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اهداء 


این اثر را هديه می كنم به: 

هر مسلمانى كه خواهان سر افرازی و عرّت دين بر حق خداست و به 

اسماى حسنى و صفات عليايش توسّل مىجويم كه اين را خالصانه و 

برای رضای خود يذيرا باشد. چون مىفرمايد: 

+( کنر یملع دحاولا شر ارده اعدا © 4 الكيف: ۱۱۰ 
(پس هر كس كه خواهان ديدار خداى خويش است. بايد كه کار شايسته 


كنة ودر هس بر فد ارش كب را شیک ارو 


فهرست موضوعات O O O‏ طسش2525غك12 
مقد مه و یو وه مور ویو وی و و وه یو وی و ی E EE‏ 
فصل اول: على بن ابی طالب در مکه segane‏ 
مبحث اوّل: نام نسب. كنيه. صفات و خانواده‌ی على 5ه TITTTETE‏ 210000111 
الف: نام» كنيه و لقب على بن ابى طالب ee‏ 

ب: تولد OE‏ سا الو ا ا امسا ام ی 12 

ج: اهميّت خانواده و تأثير آن در نسلها E AT‏ 

O E RR قبیله‌ی قريش‎ -۱ 

۲ بنی‌هاشم و ازع کر raa‏ واه موف میت وی 1 

۳- عبدالمطلب بن‌هاشم 9 0 0 0 NEN‏ 

غ- ابوطالب يدر على 45 ل 

۵- مادر امیرالمومنین علی بن ابی طالب eee‏ 

1- برادران على ذه کر E SS‏ ی ۱ 

۷- زنان و فرزندان على بن ابی طالب 7ب VAS‏ 

۸- اوصاف ظاهرى على بن ابی طالب ذه Vos‏ 

مبحث دوّم: مسلمان شدن و مهمترین کارهایش در مکه ۱ 
نخست: مسلمان شدن على ذه از[ SSS‏ 
دوم: جكونكى مسلمان شدن على؟ A‏ 
سوّم: على و ابوطالب ا WESSO‏ 
چهارم: آيا على در مکه با رسول خدا ب بت‌ها را شکست؟ ۱۷ 


ينجم: آيا على به فرمان رسول خدا يدرش را دفن كرد؟ ا 


ششم: على با خونسردی ابوذر را به رسول خدا و رساند aa‏ 
درسها و پندهای حادثه‌ی فوق ب-ب00 ای هام ید Nase‏ 


هفتم: علی برای دیدار قبائل و عرضه‌ی اسلام به آنها همراه رسول حدا ماه بود 


وکو كفتكودنا وى تیان مشاركة کرد ی NT‏ 
هشتم: على آماده بود جانش را فداى رسول خدا با كند ام له 
نهم: همجرت على ذه ی QAMA‏ 
مبحث سوم: انس على با قرآن و تأثير قرآن در زندكى على ees‏ 
اوّل: اعتقاد على 4ه در مورد خداء نظام هستی» زندگی. بهشت. جهنم و قضا و 
قدر sata‏ ی 
دوم: اهميت و جايكاه قرآن در نزد اميرمؤمنان على 4ه LEE‏ 
سوم: آياتى که درباره‌ی على 4# نازل شده است ERS‏ 
چهارم: ابلاغ تفسیر آیاتی را كه سرورما على از پیامبر ا شنیده بود ۱۳۵ 
پنجم: اصول و مبانی على در استنباط احکام و فهم معانی از قرآن ۳ 
۱- التزام به ظاهر قرآن م م م تم رگ پم ای ی موی ۲ ۱۳۱ 
۲- حمل مجمل بر مفستر es‏ 
۳- حمل آيات مطلق بر آيات مقيّد Ness‏ 
-٤‏ علم به ناسخ و منسوخ 00 0 
۵- توجه و اهتمام به زبان عربی ره سا ی ۳ ۰ ۱۱۱۱ 
5- فهم نصی از قرآن با نصوص دیگری از آن ES‏ 
۷- سؤال از الفاظ مشكل قرآن Naaa‏ 
۸-علم و آگاهی به مناسبت آيات قرآن MEER SA‏ 
9- خاص كردن عام ا ا ا ا و RS‏ ل اي AVS‏ 


۰- آشنایی با عادات و رسوم عربها و ملل همسايه eee‏ 


فهرست موضوعات 


Te فهم و درک قوی و گسترده 01001 ا‎ -١ 
ششم: تفسیر برخی آيات توسط امیرمومنان على فد هه ا‎ 
۱ تفسیر سوره ذاریات رک مه کی [ [ [ و مکی‎ -۱ 
1 )١ باس ا چرتکویر اه‎ EES: ۵و‎ 
Vea گریه‌ی زمين به خاطر مرگ بنده‌ی نیکو کار‎ -۳ 
۱ قلب محل خشوع است و خوشرفتاری با مسلمان‎ -٤ 
1 ۳ 1 0 ۵-دو دوست مومن و دو دوست کافر‎ 
1۱۱ زهد و پارسایی در قرآن بين دو کلمه‌است زتز‎ -1 
تدبّر اميرمؤمنان على در نماز امس ب كج ا ب ا‎ -۷ 
TOE سوره‌ی شعراء ی ی‎ ۸٩-۸۸ تفسیر على #ه در مورد آیات‎ -۸ 
۱۲۱۰ مبحث چهارم: همراهی و ملازمت على با رسولالله ماه ی‎ 
VASA اوّل: امير المؤمنين و مقام نبوّت کی ای‎ 


۱۲۸۰ اطاعت از رسول نخدا واجب و عمل و بايبندى به سنتش ضروریست‎ - ١ 


۲- سخن على 45 در مورد دلايل نبوّت رسولالله ملقو Te‏ 
۳- تشويق مردم به بيروى از راه و روش رسولالله ماه ا 
۶- بیان فضيلت رسولالله لو و برخحی از حقوق ايشان بر امت رن 
لمحا وبر كر E‏ ورور 
1- نمونههايى از پایبندی على 5ه به سنت رسولالله ملقو EA A‏ 
دوم: كسانى كه از على حديث نقل كردهاند ل NESE‏ 
مشهورترين صحابههايى كداز على که حديث روايت كردهاند EOS‏ 
راويان اهل بيت از على ذه 909005 ش11 
مشهورترين راويان تابعی از على ف YEAR‏ 
مبحث پنجم: مهمترین عملکرد على #: از هجرت تا جنگ احزاب نوات مت ۱۵۲ 
اوّل: انعقاد پیمان برادری در مدینه ns‏ و 1[ هس 119 


دوم: جنب و جوش نظامی‌و اعزام سریه‌ها 521116 
۱- غزوه‌ی عشیره لاطا اه او ای مارا و هو شود هش شاد 
۲- جنگ اول بدر 9( 
۳- غزوه‌ی بدر ی تم مر ماو ار مود 

سوم: ازدواج على با فاطمه شید 9[ 
١‏ - مهریه و جهیزیه فاطمه تا ون لت 
۲- زفاف سيده فاطمه وتا هو ی ون 
۳- ولیمه‌ی عروسی الي له 
غ- شیوه زندگی على و فاطمه طتتید 1 ( 
۵- زهدء يارسايى و صبر فاطمه تا 0 


1- جان ما در دست خداست و هر كاه بخواهد ما را برانگیخته خواهد نمود 


OER 
۱ مت سول :ند موی ای فاطمه بو غت اسان یر او یت ی‎ ۷ 
AE SS SS صداقت گفتار فاطمه اغا ز‎ -۸ 
Aare 08 سرورى فاطمه در دنيا و آخرت‎ -4 
e حسن پن علی بن ابی طالب‌هاشمی‎ -۱ 
ا ا‎ OCNONOE حسين بن على ذه‎ -۲ 
e احاديث مشترک در مناقب حسن و حسين یل‎ -۳ 
00000000005008 ششم: حديث كساء و مفهوم اهل بيت‎ 
VA هفتم: احکامی که مختص به آل رسول‌اله و هستند‎ 
NAGE E حرام بودن زكات هی هه‎ -١ 
1000001 1 1 [ كك رسو ل الله اريك تم تنل ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[‎ 
اذو سول يعرف ی انشا قار ا‎ 


فهرست موضوعات 0 


۶- درود فرستادن بر پیغمبر عة و اهل بيت او ا ا 
۵ بايد نسبت به اهل بيت محبّت و دوستى ویژه داشته باشيم PE‏ | 


هشتم: على #5 در غزوه احد ل ا و تیه ۳ 1۱ 


نهم: على 5ه در غزوه بنى نضير 000 1 موی 100 
دهم: على 4ه درغزوه‌ی حمراء الأسد Mase‏ 
يازدهم: موضع على #ه در حادثه‌انک eA‏ ۱ 
مبحث ششم: مهمترين كارهاى على» از جنگ احزاب تا وفات رسول الله م 
00010 1 ااا 
اوّل: على در جنگ احزاب Aes a‏ 
دوّم: على 5ه در غزوه‌ی بنى قريظه OS‏ ل 
سوم: على #ه در صلح حديبيه و بيعت رضوان ل هریز 
چهارم: غمره‌ی قضاء سال هفتم هجری و سرپرستی دختر حمزه ۱۹ 
پنجم: على #ه در غزوه‌ی خيبر سال هفتم هجرى Teas‏ 
موضع گیری على 4ه در خيبر حاوى درسها و پند و عبرتهاى متعلّدی است. 

از جمله: 1010 1 E‏ 
ششم: على در فتح مکه و غزوه‌ی حنین» هشتم هجری E Ns‏ 
على در فتح مکه مواضع متعدادی داشت از جمله: مق ا ا 
-١‏ خنثى كردن يك فعاليّت تجسسى به نفع قريش EV RASS‏ 

؟- هر کس را تو امان داده‌ای در امان ماست ای امهانئ Aa‏ 

۳- قتل حويرث بن نقیذ بن وهب کر هش هکم ا 0 

6- على ذه در انجام مأموريّتى اصلاح جويانه 00 0 0 ا O‏ 

- على رضى الله عنه در غزوه‌ی حنين 0ز ز ز ز ز ز ا | 

7- اعزام سريه على برای عمليّات انهدام «بت» فلس در طۍ الم 


و ل ا ا و 000011 


1 على مرتضى ذه 


هشتم: نقش على در اعلان عمومىبه مردم در حج سال نهم كه امير آن ابوبكر 


بود 000 1 0[ ا dD‏ 
نهم: على و هيئت اعزامی‌مسیحیهای نجران و آیه‌ی مباهله (سال نهم ه-) ea‏ 
دهم: على تیه به عنوان دعوتكر و قاضى دريمن (سال دهم ه-) TAA e et‏ 

۱- قضاوت على درباره‌ی جهار نفرى كه نزدیک گودال شكار شير دركير شد 
ee‏ 1 1 1 1 ا 
۲- سه نفر با یک زن در حالت طهر همبسترى كردند TE‏ 
يازدهم: على در حجت الوداع A‏ ا A‏ 
دوازدهم: على عهده دار غسل و دفن جنازه رسول‌اله و شد ی ۲ ۲۱ 
سیزدهم: داستان درخواست کاغذ از سوی پیامبر و تا چیزی بنویسد ........ ۲۲۳ 
فصل دوم على بن آبی طالب 4 در دوران خلفای راشدین ل اف ۱۲۱۵ 
مبحث اوّل على در دوران ابوبکر صلّیق VEE SS‏ 
او تبعت على با ابوك تن شرفت ل ل E‏ 
دوم: همكارىهاى على با ابوبكر در جنگ با مرتدين ED SOI‏ 
سوم: از ديدكاه علی» اولويّت ابوبكر از همه بيشتر بود TEs‏ 
چهارم: على در نمازها به ابوبکر اقتدا كرده و هدايا را از او قبول می کرد ...... ۲۶۵ 
پنجم: ابوبکر و سيده فاطمه و ميراث پیامبر 7 اتبب e SO‏ 


ششم: ييوندهاى ازدواج بين خانواده‌ی صديق واهل بيت و نامگذاری فرزندان 


اهل سب به نام ابوبکر هه هه که هد و وه هه یه هد ام خی و اد هه وه هه همه هو ام خیم هه مهم 6ج طوه هه ۳۹۳ 
هفتم: موضعگیری على یه هنكام وفات ابوبكر صديق ذف a‏ 1 
مبحث دوم على ذه در دوران عمر فاروق 5ه ا ا ا 
اول: همكارى در امور قضايى ل A‏ ل NAT‏ 


A ee حكم على در مورد زن ديوانهاى كه بارها مرتكب زنا شده بود‎ -١ 


فهرست موضوعات ۲ 


۲- دو برابر نمودن مجازات (حد) کسی که شراب می‌نوشد AR ne‏ 
۳- حق ندارى به جنين آسيب برسانی 1 0 | VE‏ 
ات افون تخیر ل را به سنت دز وال 0 0000011 
۵- بر من تعرض كرده و مرا نزد خانواده‌ام خوار كرد VTA‏ 
دوم: نقش على 4 در تنظيم امور مالى و ادارى در دوران خلافت عمر طا VE‏ 
١-همكاريهاى‏ على در تنظيم و برنامههاى امور مالى Were‏ 
۲- على و تنظيم برنامه‌های ادارى Di‏ 
۳- عمر بارها على را در مدينه به عنوان جانشين خود گذاشت 7 
سوم: مشورت عمر 4ه با على در مسائل جهادی و امور دولتی ۸ 
جهارم: رابطدى على و فرزندانش با عمر ا[ A O‏ 
-١‏ تو از يسرم عبدالله برای اجازه‌ی ورود مستحق‌تری Wee‏ 
؟- به خدا آنچه به من يوشانيديد برای من گوارا نيست AR‏ 
۳- عمر بنىهاشم را در بخشش اموال بر همه مقدم می كرد 11 
۶- على گفت: اين لباس را برادر و دوست عزیزم به من داد ی ۱ ۱17۱ 
۵- تقسيم زمينهاى ينبع وم او ا ا teas‏ متخ ۱/۱۰۱ 
7- ای اباالحسن حتماً بايد حرف بزنی 0 000000 
۷- گفتگوی امير مؤمنان عمر با على درباره رؤيا ATs‏ 
پنجم: ازدواج سیدنا عمر با ام کلثوم دختر على و فاطمه مقس AT‏ 
ششم: ای دختر رسول خدا واا کسی از يدرت نزد ما محبوبتر نبوده و کسی بعد 
از يدرت برای ما محبوبتر از تو نیست وه وج ای دوه ی وید سای ویو یدولم ویو وی YAO‏ 
ادعاى دروغين روافض TAOS‏ 
هفتم: اختلاف بين عباس و على و داورى عمر در ميانشان ا 
هشتم: عمرء على را با اهل شورا برای خلافت كانديد کرد و گفتار على بعد از 
شهادت عمر در مورد او ی [ 1 ااا 


TAA على یکی از شش نفری بود كه برای خلافت كانديد شده بود‎ - ١ 


۲- سخنان على 4# درباره‌ی عمرفله بعد از شهادت او 10 
"على درباره‌ی عمر گفته ا «قطعاً کار عمر درست بود...») ا ۳۹۰ 


6- عمر بن خطاب از رفتن به آنجا تنفر داشتء لذا من هم ناپسند می‌دانم ۲٩۱‏ 


E Ty O O 

5 وین عم را شتآ مق تا یی بو علق فرار واه ۷۹ 

۷- نظر عبدالله بن حسن بن على در خصوص عمر i”‏ ................ ۲۹۳ 

مبحث سوم على 4# در دوران خلافت عثمان بن عفان A‏ 
اوئل: بیعت علی ک4 با عنمان اة ASR‏ 000 

دوم: دروغيردازىهاى رافضيه براى لكه دار كردن شورا امد ام ب ۱ 


59453 متهم كردن صحابه به همدستى در تعيين سرنوشت رهبرى مسلمانان..‎ -١ 


لاعت الى دوي روعي كت ا 0 ا 
۳-دروغ و تهمت‌هایی که قهراً به علی نسبت داده‌اند ا 
سوم: عثمان برتر است يا علی؟ هه رک یک مگ هک ی ۹۳۱ ۳ 
چهارم: علىفهه در خلافت عثمان حدود را اجرا و در امور حکومتی با او 
مشورت می کرد TERAL‏ 
-١‏ اقامه‌ی حدود شرعی در دوران عثمان Re‏ 
۲- مشورت عثمان با على و بزرگان صحابه در فتح آفريقا E‏ 
۳-رأی على و جمع كردن مردم بر یک قرائت توسط عثمان یی ۲۱ 
پنجم: موضعگیری على در فتنه ترور و شهادت عثمان 5ه ا TOT‏ 
۱- موضع على 4# در آغاز فتنه‌ی شهادت عنمان ذه 18 1 ی توش ۲ ۱۲ 
۲- موضع على در اثنای محاصره‌ی منزل عثمان 8 ات هه ۱۳۰۱۱ 
۳- پیوندهای ازدواج ميان خانواده‌ی على و عثمان طتتد TAN‏ 


ششم: اقوال على ذه درباردى خلفای راش ين اأ 


فهرست موضوعات ۹ 


اك شارت کا ی واا پیت 98ب 0000015 0 ا WL‏ 
۲- آرزو می‌کنم مانند ابوبكر و عمر باشم TAR O E‏ 
۳- اين عثمان بن على است كه او را به نام عثمان بن عفان ناميدهام NE sss...‏ 
-٤‏ ابوبكر. عمر و عثمان # از ياران خيلى نزديك. صميمى و خصوصى 
وسوال کا بودند ا هی مس ی 1 
۵- نتیجه‌ی ادعا و اعتقاد رافضه مبنی بر تکفیر صحابه امسو ۸-2 
7- قرائن و دلایل قطعی رابطه‌ی حقیقی ميان علی و خلفای راشدین........۳۱۷ 
هفتم: وصف اصحاب پیامبر اة در قرآن کریم ا ش۱۲۱۱ 


فصل سوم بيعت با على و مهمترین صفات او و روش زندگی او در جامعه.... ۳۲۵ 


مبحث اول بيعت با على ذه 118 ET‏ 
نخست: شیوه‌های بيعت با على ذه ا VEE‏ 
دوّم: سزاوارتر بودن على 4ه به خلافت ا E E‏ 
سوم: بيعت طلحه و زبير قعل AA A NED AR‏ ی 
جهارم: تأييد خلافت على هه با اجماع صحابه NS‏ 
پنجم: اولین سخنرانی و شرایط بيعت على کله ی 

ایا وتا شور ا ES‏ 
۲-اهل حل و عقد در دوران اميزمؤمنان عل ك asa‏ 
۳- على نمی خواست منصب خلافت بدون سرپرست و مسئول بماند ...۳۶۸۰ 
4- پاسخ و رد برخی کتابهای معاصر در بحث انتخاب خلیفه ۱۱۱ 
۵- اولین سخنرانیی که هل E‏ ساسا الما ۳۱۳ 
1- مترادف بودن وازههاى امام خليفه و اميرمؤمنين مس ب ا 
۷ کاربرد کدام‌یک از اصطلاحهاى «رضى الله عنه) » «کرم الله وجهه» يا 
«عليهالسّلام» بعد از ذكر نام على صحيحتر است؟ اوج مم وو و TOO‏ 


مبحث دوم پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانين خلافت على ذه PON‏ 


اوّل: برخورداری از علم و فقه در دين VS SR‏ 
دوم: يارسايى و تقواى امیر مؤمنان على ظا see‏ ۳۱۷۲۱۲ 
-١‏ دينار و درهمها! کسی غير از من را فريب دهيد TV deeded‏ 
۲- به خدا از مال شما استفاده نخواهم کرد اه ۲ ۲۱ 
۳ من به ميل خودم خريدم و او نيز با رضايت خودش فروخت LRA‏ 
-٤‏ آنگاه که قلب فروتن شود مؤمن به او اقتدا می کند WAS‏ 


۵- برای خليفه جز به اندازه‌ی دو كاسه از بيت المال حلال نخواهد بود... ۳۷۹ 


1- دوست ندارم غذايى ميل كنم كه به حلال بودن آن يقين ندارم ا 
۷- تو خوشبو» خوشرنگ و بامزه هستى E CE‏ 
۸- يارساترين مردم دنیا على است اا ا 
سوم: تواضع و فروتنى امیر مؤمنان على ذه PATS SSSA‏ 
اینک كلجينى از سخنان سيدنا على ذه 0 ا 
جهارم: سخاوت و بخشندگی على ذه TANNER‏ 
ينجم: حيا و شرم از جانب خداوند است ل الس فو شو م YE‏ 
ششم: پایبندی على به بندگی و صبر و احلاص برای خداوند متعال ۳۲( 
هفتم: شكر و سپاسگزاریش #ه از خداوند متعال ا ا 
هشتم: دعا و طلب فقط از خداوند متعال ATA‏ 
نهم: بالاترين مرجع در دولت اميرمؤمنان على ظكه O‏ 
الف: اولین مرجع كتاب الله 000 ROE NSS‏ 
ب- منبع دوّم: سنت رسول‌اله وا ها متفه ری SA‏ اما CS O‏ 
ج- اقتدا به خلفاى راشدين به ب ب ا 
دهم: امت حق دارد مراقب حكام باشند SS‏ ل 
پازدهم: شورا وا مس اس ۷ 


فهرست موضوعات ١١‏ 
سیزدهم: آزادیها در دوران على را اس هی کته اما هی اک Ld e‏ 


مبحث سوم زندگی اجتماعی على #ه و اهتمام او به امر به معروف و نهی از منکر 


اوّل: دعوت به توحيد و مبارزه با شرك SERA‏ ۸ 


-١‏ اين فرمایش حضرت على 4ه كه می فرماید: «لایرحون عبد الا ربه ولا يخافنَ 


أحد الا ذنبه) NA‏ 
۲- على ذه اسماء و صفات خداعل را به مردم معرفی می‌کند ی 2۲ 
۳- امي رالمؤمنين على نعمتهایی را که بايد شکر و سپاسشان به جای آورده 
EF e SS E E‏ 
غ- توجه بيش از حد و حرص ورزى على#ه بر نابود كردن آثار جاهليت. ٤٤١‏ 
دوم: خطبه على بن ابی طالب #ه و تحليل آن ا 
سوم: على 5ه و شعر و ادب 9 10[ |[ 10 
۱- در باره‌ی سختى 00 ا 
۲- در مورد صبر و بردباری ا 7 
۳- در مورد طمع و آزمندی مردم N‏ 
۶- در مورد صداقت ل وك ی و اه باه ی الا او 9 
۵- در مورد تواضع و قناعت RA‏ پا نم CNT‏ 
-٦‏ در مورد رازدارى LNT AA SR A RAE Re‏ 
جهارم: سخنان حكمت آميز على ظ4 EOE EET‏ 
پنجم :سخن على بن ابی طالب #ه در مورد صفات بهترين بندگان الله عبادات 
نفل و سنت رسول خدا كلقا و گفتار ایشان در مورد توصیف حا 0 
۱- صفات بندگان برگزیده Ace‏ 
۲- پاسخ او در مورد سؤال از نماز نفل رسول خدا وا ODS‏ 


۳- وصف صحابدى كرام از زبان على ذه 7 00 10 1 


6- على ذيه دوستانش را به انجام بهترين اعمال گوشزد می كند Nea‏ 
۵- عيادت از بيماران 1 1[ اهنت هت ۲۱ 
اوري El Se E‏ عدوي اسمن بسب ذا 
۷- چنان نیستم که تو می‌گویی و ی بر ره کی CVT SD‏ 
۸- از هوايرستى بر حذر باش CVT aaa‏ 
4- شاد و مسرور كردن مسلمان ا م م ا 
-٠١‏ سخت‌ترین كارها سه چیز هستند EVN SAR ASSES AAR‏ 
ششم: هشدار على 5ه از امراض خطرناک SR SRS‏ اس CNS‏ 
-١‏ كيفر گناه CVE Se‏ 
۲- آرزوی طولانی و پیروی از هواى نفس NM‏ 
۳- رياكارى 000000 1000 
۶- خود پسندی کی و ی ی یه کم مود یج وه یک روا بو ده ویو ا 


Aes به اختلاط زنان و مردان در بازار اعتراض می كرد‎ -١ 
CATE سود كم را رد نكنيد که از سود زياد محروم می‌شوید‎ -۲ 
CAE خطرناك بودن تجارت قبل از دانستن احكام شرعى آن‎ -۳ 
كس قبل از ديكران به جايى رفت به آن‌جا مستحقتر است ل‎ ره-٤‎ 
101000000000 1 محتكرء گناهکار و ملعون است د10‎ -۵ 
EAT ضرر بر سرمایه وارد می‌شود و سود بر اساس قرارداد است ل‎ -1 
7 سوزاندن روستایی که در آن شراب فروخته می‌شد یر‎ -۷ 
توجه او به لباس 101[ ی‎ -۸ 
271 زندانی كردن افراد شرور و مفسد ب 0 و وس‎ -4 
هشدار على 4ه نسبت به عدم انفاق یک ااه‎ -۰ 


1 قافن براق تماق ea SRS‏ 


فهر ست موضوعات ۱۳ 


۲ اهتمام به راههاى عمومى LANES ANSE RAS‏ 

۳- ظهور بدعت قصّه گویی و مبارزه على 4ه با آن ARE‏ 
هشتم: يليس در دوران امیرالمومنین على بن ابی طالب ذه المح ا ارم ا ااه 
فصل جهارم مؤسسه مالى و قضائى در عهد على بن ابی طالب 4 و بخشى از 
احتهادات فقهى او FEET‏ 1 1 1 1 ز 1 1 1ز 1 1 ز 1 1 [ 2 : 
مبحث اول مو سسه مالى ا[ ۶ 
مبحث دوم موسمه‌ی قضائى ااا O‏ 1[ 1 9 
اول :خط مشی قضائی و قانونگذاری در عهد خلفای راشدین و منابعی که 
صحابه در آن وقت بدان استناد می كردند علطام اما لم ا ا 
دوم : ویژگی‌های قضاوت در دوران خلفاى راشدين ا م 0 
سوّم: مشهورترين قاضی‌های على بن ابی طالب 5ه 211111111111112 1 


جهارم: اسلوب قضائی علی يه و دیدگاه او درباره احکام صادره قبل از او و 
قاضی‌های شایسته‌ی قضاوت و محل فضاوت و مجانی بودن صدور حکم ... ۵۰۷ 


۱- باقی گذاشتن اسلوب قضاوت ويه e‏ 
۲- احکام صادر شده قبلى را لغو نمی کرد VET‏ 
۳- صلاحيت قضاوت و aa‏ و - 
غ- محل قضاوت ONS AES RSENS‏ 
۵- مجانی بودن دادرسی A O E‏ 
1- اساس وکیل مدافع ا[ E E‏ 
پنجم: وظايف و مسئولیّت‌های قاضى Oe at‏ 
۱- آگاهانه قضایای عرضه شده را مورد بررسی قرار دهد ی ای 3 5 
۲- برابری و عدم تبعیض در ميان دو طرف دعوی وی 1 ا و ۳ 93 
۳- فریاد نزدن بر طرفین دعوا اا ره 


۶- مبارزه با انگیزه‌های نفسانی و پرهیز از تبعیض ST‏ | ۵ 


9 على مرتضی‎ ٤ 
مشاوره و رايزنى با اهل علم و نظر ازة‎ -۵ 
مبحث سوم فقهاميرالمؤمنين على بن ابى طالب ذه ا‎ 
O SSS SDSS نخست: فقه على 4 در عبادات‎ 
8 احكام طهارت ی‎ 

احكام نماز اع ات وب 

احکام غسل و تکفین ميت ویو مت [ [ [ ما 21 

احكام زكات اليم بوك لاا EAA DE‏ ۶۱۳ 

0 احكام روزه اا م ال سر ما مول ل ل و اي OV‏ 
احكام حج ONT‏ 
احكامى كه به عبادات ملحق شدهاند مطل سل مون وا و و 6778 
احكام متعلق به معاملات مالى ا ا OPT‏ 
دوم: در مورد مجازات‌ها OPO tere:‏ 

١‏ - مجازات مرتد ا ی ی اا 

۲- مجازات زنا 00 ا 

OE sea مجازات شراب‎ -۳ 

۶- مجازات دزدی اا اال الل ی شش اب ۵ 
سوم: احكام قصاص و جنايات EN sese SR‏ 
جهارم : در مورد تعزيرات ONS SAS‏ 
مبحث چهارم حجیت قول صحابی و خلفای راشدین 5 وت 9 
۱- اصحاب بطور مستقیم از پیامبر ب فرا می گرفتند ۱ 
۲- سلیقه و سرشت عرب بودن آنها عد اه ما هی سیگ 
۳- بهره مندى ازاخلاص و تقواى فراوان لج Nee a‏ 
نخست: استدلال به قرآن a‏ ی EOD‏ 


فهرست موضوعات ۱۵ 


دوم: شك مت AER‏ 1[ ره 

سوم: استدلال به روايات E‏ اد ااه 
جهارم: پاره‌ای از اقوال ائمه و علما در حجيت قول صحابی OANA‏ 

فصل پنجم مؤسسه حكومتى و كاركزاران على بن ابی طالب ذه 0 
مبحث اول قلمروهاى دولت O‏ 011 
نخست: مکه‌ی مكرمه ی هر وه OVER‏ 
دوم: مدينه نبوى 10 
سوم: ولايت بحرين و عمان OMNES‏ 
جهارم: يمن ONS‏ 
پنجم: ولایت شام ره 
ششم: ولايت جزيره OAR‏ 
هفتم: ولايت مصر 000010 ا ا ا 
هشتم: ولايت بصره ROSES‏ اك 

نهم ولایت کوفه ا ا ase‏ ۱۳ 
دهم ولایت‌های شرق هی ای E N O‏ ۱ 

Nese 0 000 فارس‎ -۱ 
NNR RAR خراسان‎ -۲ 

۳- اذربايجان تمضو ا لحرو تجو الامو اليا بو Aes e‏ ام ۱ 

مبحث دوم تعيين فرمانداران در دوران على ذه NNN SOAR LLL‏ 


۹ موضع على ذه در برابر فرمانداران عنمان له هه مره و ماه مره مس هه مره سم اجره امه و‎ -١ 
۲ ۲ على 4 برخی از اقوام خود را به عنوان فرماندار تعيين می کند‎ -۲ 
00000 0 دوّم: نظارت على 4ه بر فرمانداران خود و رهنمودهای وى‎ 


سوم: صلاحیتهای داده شده به فرمانداران در دوران على ذه 11 


TTA ترسيم سياست خارجى در زمينه جنگ و صلح‎ -٤ 
۱۱۲ ه- حفاظت از امنيت داخلى الي ول اموق يط ا ا ا ل‎ 
NTE eae تشكيل دستگاه قضايى در فرماندارى‎ -1 
O هزینه‌های مالی سا تس ساکع‎ -۷ 
O AS کارگزاران تابع فرمانداران» و پیگیری از آنها‎ -۸ 
APA اصناف و قشرهای جامعه هت ی اه‎ -4 
۱3 0 0000021 تربيت با مجازات و پاداش‎ -٠ 
00 نقش عرفا و نقيبان در تثبيت نظام ولايات‎ -١ 
۱ جهارم: مفاهيم مديريتى در سيره على بن ابی طالب ذه زز 0 0 ی ی‎ 
SERRA SSS ا کن غا انما‎ 
0 01 ی د د‎ 
سس‎ Ses بط مر ودين ولت اورفك زان‎ 
ae کارا جود و اطا ترش‎ 
100 aaa نظارت هوشمندانه‎ -۵ 


1- استخدام افراد بر اساس مراعات ضوابط نه بر اساس روابط شخصی ... 1۶7 


۷- كنترل NENE ESS SS‏ 
۸- مشاركت در تصميم گیری QEVE‏ 
4- انتخاب نیکوی کارکنان توسط زمامدار و تتام مادی و معنوی کارکنان 
دولت ALAR IS I IR a‏ 
-٠١‏ همراهی با افراد متخصص و بهره مندى از آنان N‏ 


فهرست موضوعات ۱۷ 
فصل ششم جنگ جمل و صفین وماجرای حکمیت ۳ 19 


جنگ حمل و صفين و ماحرای حکمیت ی ی ی ی 16۳ 


مبحث اول رويدادهاى پیش از جنگ جمل O‏ 


دخست: سيه در ايجاد فتنه دب ا 0 
١‏ - سبئيهء حقيقت يا تیال eA Raa‏ 
کین عرد اله بو ينا عر اعرف فده .5ب 1*1 213 


دوم: اختلاف نظر صحابه در مورد شيوه قصاص قاتلان عثمان ذه AAAS‏ 


سوم - ديدكاه خونخواهان عثمان چون طلحه زبیر: عائشه و معاویه اد A‏ 
الف - دید گاه ام المؤمنين عائشه غا Wee‏ 
ب- طلحه و زبیر وید AMOS ESE Ss‏ 
ج- معاويه بن أبى سفیان اه ا 0 

جهارم: موضع كسانى كه از فتنه كناره كرفتند SASS‏ 0 21211010000100 
۱- سعد بن ابی وقاص ذف WAE‏ 
۲- محمد بن مسلمه ظا AO‏ 
۳- ابو موسی ا ل OS‏ 
۶- عبدالله بن عمر ید ی ی ار ی ااا 


۵- سلمه بن أكوع ذه DE‏ م ا 


1- عمران بن حصين ڪه E‏ تسوب ا لاسب ف اساي ۱ 
۷- سعيد بن عاص أموى ذف ا و ا 
۸- اسامه بن زيد اه اك لج و ال 
9- عبد الله بن عمرو بن عاص شید ل 
6۰- صهیب بن سنان رومی ذه ی سس وم ات ۰19 
۱- ابوایوب انصارى ظ4 11 000001 


1۹۲ هر عم هه‎ 1 1 caesar Ska kB CREE ka ابوهرير هذ‎ -۲ 


۱۸ على مرتضى نله 
۳- عبدالّه بن‌سعد بن آبی سرح نله ا OS‏ 


پنجم: موضع کسانی چون علىه . كه قائل به تأخیرانداختن اجرای قصاص بر 


قاتلان عثمان تا هنكام استقرار و ثبات امور بودند ی شرت ی ۳ 2۵ 
الف- موضع على نسبت به قاتلان عثمان o‏ و تس ۱۵ 


ب- تلاش على برای بی نیاز شدن از خدمات آن دسته از قاتلان كه در درون 


E SESS SSE ASS ESS 
Neemo برخى امور مهم در ماجراى خروج عائشه تا‎ 
A TE هفتم: خروج اميرالمؤمنين على بن أبى طالب به كوفه‎ 
VTE نصيحت عبدالله بن سلام به امير مؤمنان على بن أبى طالب ذه‎ -١ 
NE RL SS E RS نصيحت حسن بن على به پدرش‎ -۲ 
VY فراخواندن مردم کوفه از ذی قار توسط على بن أبى طالب يه ی‎ -۳ 
۱۳۱۱۲ غ- احتلاف نظر موجب ابطال دوستی نمی‌شود کی ی‎ 
۸ 00 0 00006 سوالاتی در راه‎ -۵ 


هشتم: تلاشهایی برای برقراری صلح ی یه ی ای 1 1 0 


۱- عمران بن حصين ذه تک هی رف وان ۱۱۰3 
-١‏ كعب بن سور رحمه الله VFS Ase‏ 
۳- قعقاع بن عمرو تميمى فف VTS ES SSSR‏ 
نهم: بريايى جنگ ERO‏ 000 ی ۲۱۱ 
دن a‏ ا 
۲- مرحله نخست در جنگ جمل a‏ 0 


فهرست موضوعات ۱۹ 
۶- تعداد کشته شدگان اک ASAS‏ دم ات MEV‏ 


۵- آيا صحت دارد که طلحه بن عبيدالله توسط مروان بن حکم به قتل رسیده 


است؟ emren aa‏ ۱۷۱ 
7- نداى امير المؤمنين على بعد از جنگ ی ا ا VEQE‏ 
۷- بازدید على از كشتكان و ترحم وى بر آنان VO‏ 
/- بيعت مردم بصره NO efa RR‏ 
4- حديث ابی بکره از رسول خدا VOR ARAS‏ 
۰- تاريخ نبرد جمل و( 


-١‏ آیا در حالی که اين زنان مسلمان هستند دست از سر آنان بر نداریم؟۷۵6 


۲- عذر خواهی ابوبکره ثقفی از قبول امارت بصره مس الا ا 
۳- موضع على بن آبی طالب در مقابل کسانی که به عائشه فا ناسزا 


گفته بودند ل اه ا و و ا ا یوس ۱۷۵3 
-٤‏ دفاع عمار بن یاسر از ام المؤمنين عائشه نا اه متا VOOR‏ 
دهم: بين ام المؤمنين عائشه و امير مؤمنان على بن أبى طالب a‏ 1/۵۵ 
یازدهم: سيره زبیر بن عوام و شهادت وی 00 0 ا VVE‏ 
-١‏ اولین کسی که در راه خدا شمشیر از نيام بركشيد اس هی تا ار ۱۳ 
۲- هجرت زبير به حبشه a‏ دی و عنام ی هی ۵ ۰۱۳۲ 
۳- در غزوه بدر لج اسم تج تا یل هو ی لاوا زو هه یل ای شا هم ۱۷۱۲9 
-٤‏ در غزوه أحد NVA REDS RIAD DINE‏ 
۵- در غزوه خندق VAS NEAR‏ 
1- غزوه‌یرموک VANS eS AS e‏ 
۷- فتح مصر امو و وم معط گم مه عم موش وید مه ا مس ۱۷2 
۸- غيرت زبیر بن عوام رم وه هبو هی و ل ا د و ا NAO‏ 
4- زبير فرزندان خود را به نام شهداى صحابه نامگذاری می كند ANT‏ 


۰- مخفی داشتن طاعات در نزد زبير VAT‏ 


۱- شعر حسان بن ثابت در علج زبير VASE ean Ea Es‏ 
۲- کرم و بزرگواری زبیر بن عوام که ۸( 


۳- وقت كوج فرا رسید... شهادت رسول خدا مبنی بر ورود وی به بهشت 


ا 10 10010 
-٤‏ اشتياق زبير در هنكام مرگ به اداى بدهى و دين خود VA‏ 
دوازدهم: سيره طلحه بن عبیدالله اه و شهادت وی ا VIO e‏ 
۱- مسلمان شدن» ابتلا و هجرت طلحه [[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ [ ز[ [ 1 00 
۲- در غزوه بدر Aa‏ و VAM‏ 
ور وه ال و ا يواض شد Vee‏ 
-٤‏ شهيدى که بر روى زمين راه مىرود ی VO ED‏ 
۵- برخی از مؤمنان به وعده خود با خدا وفا كردند SSS‏ ۱۳۹۹ 
1- دفاع طلحه از برادرانش و گمان نيكوى وى نسبت به آنان از 
۷- انفاق طلحه در راه خدا اذ 11[ [ز[ذ[ ای ی ی EE‏ 
۸- از سخنان زیبای طلحه ذه سمشم سا مت رو سا A Yena‏ 
4- شهادت طلحه بن عبيدالله ذل هه ره ما هم رس ۲ 7 
-٠‏ حفظ جسد طلحه بعد از م رگش NETS RAA‏ 
-١‏ دعاى سعد بن أبى وقاص عليه كسانى که به عثمان علی» طلحه و زبير 
ناسزا می گویند ی NEE SME‏ 
مبحث دوم نبرد صفين (۳۷ه) OO‏ 1[ 1 1 1 ی 
نخست: سلسله حوادث قبل از نبرد NO‏ 


-١‏ ام حبيبه دختر أبوسفيان» نعمان بن بشير را همراه با پیراهن عثمان نزد 
معاويه و مردم شام می‌فرستد ARO scsi‏ 


۲- انكيزه هاى معاويه در عدم بيعت 00 Nessa dni e‏ 


۳ ياسخ معاويه به اميرالمؤمنين على 1 1 02 2 1 1 1 1 1 1 21 2 1 ااا 
6- آماده شدن و بسیج على برای جنگ با مردم شام و اعتراض حسن بن على 
به‌این قضیه ess‏ مک هک هه ات یه ااا 


فرستاد رز ز ز SAN‏ ذ ذ 2 001012 000 0 اا ذا ARN‏ 
1- حركت امیر مؤمنان على به سوى شام 00 0 
۷- رفتن معاویه به صفین اور و سر کر 0 
۸- جنگ بر سر آب ا ا EIS‏ 
4- آتش بس ميان دو گروه و تلاشهایی برای صلح و مس را از 
دوم: برافروخته شدن جنك ك0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [  [‏ ا ۸۲ 
او اول 10 ی 0 0 
۲- روز دوم مع وی کرو موه مرو مور وک ا ار لا م و ا ۸۲۱/۱ 
۳- ليله الهرير و شب جمعه Aaa ini nls‏ 
غ- دعوت به حكميت 1 
0 ا ابام و تاثیر و مسلهانان RES‏ 
-٦‏ فهم علما از حديث «گروهی طغيانكر عمار را به قتل می‌رسانند» ......... A1۹‏ 
۷- جواب اين سخن معاويه «کسی كه عمار را به اينجا آورده است. او را 
كشته است» با ا ااا A E‏ 
۸- قاتل عمار بن ياسر چه کسی است؟ ASTE‏ 
4- برخورد بزركوارانه در اثناى نبرد NES‏ 
-٠١‏ برخورد با اسرا 1 AAS‏ 
۱- تعداد کشته‌ها ی هو NASO‏ 
۲- جستجوی امیرالمومنین على از کشتگان و ترحم بر آنان ۱۱۶ 
۳ موضع معاويه در برابر پادشاه روم ة 1 1 1 1 1 1 1 زا توت وف ۱۱۱ 


Ae داستانی باطل در مورد عمرو بن عاص در نبرد صفين‎ -٤ 


"۳ على مرتضى ا 
06- عبور اميرالمؤمنين از كنار قبرها بعد از بازگشت از صفين م 
7 اصرار قاتلان عثمان بر استمرار جنگ در صفين NE Ts‏ 
۷- حضرت على مردم را از دشنام دادن معاويه و نفرين اهل شام نهى 
می کرد و ویو مه توش وود ی ویو شوه یم ی سم میا NEL asena‏ 

مبحث سوم حكميت 525515 5غ<غ+8+5+8+غ<+1[1[1[1[1|[1|1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1 1 1 12121 1 1 1 1 1 1 01 
نخست: سيره ابوموسی اشعری ا ی یه یی و دیاش رما ALO‏ 
۱- نشانه‌های شرف و بزرگی که رسول لخدام و بی سینه ابوموسی قرار داد 
SRN ea‏ ۱ 
۲- جایگاه ابوموسى نزد عمر بن خطاب نعل NESSES‏ 
۳- ولایت ابوموسی در زمان عمر و عثمان ا سوه مس ROY‏ 
دوم: سيره عمرو بن عاص 5ه a.‏ و دص ز 1[ NOOR‏ 
-١‏ اسلام آوردن عمرو بن عاص NONE‏ 
۲- تعیین ایشان از طرف رسول الله ملقو به عنوان فرماندهی سریه ذات 
السلاسل سال ۷ ه م و ا ا ا ا ا NOR‏ 
۳- فضائل و مناقب عمرو بن عاص ANS.‏ 
فك کارهای عمرو بن عاص در زمان ابوبکر و عمر و ان NW‏ 
سوم: نص موافقت نامه حكميت AVON SRR‏ 
جهارم: ماجراى مشهور حكميت و بطلان آن از جهات مختلف ام ار 
پنجم: آيا مىتوان از الكوى ماجراى حكميت برای يايان دادن به منازعات 
دولتهاى اسلامى بهره برد؟ یی وگ یم 1 ذ[1 1 1[ [ 1 1 1 1[ 1[ ا 
ششم: موضع اهل سنت در قبال اين جنكها 00 NNSA‏ 


هفتم: هشدار در مورد برحی از كتابهايى كه تاريخ صحابه را دجار تحريف كرده 
و زشت و مکدر جلوه داده‌اند لل نمی ل مود ما وی تم وگ مه و مش ول O‏ 


فهرست موضوعات ۳۳ 


ال شاه یس مو ا هة یت ۱۱۱۱ 
۲- نهج البلاغه RO N‏ 
۳- الاغانی گرگ مت گس بعش شوگ MITE‏ 
-٤‏ تاريخ یعقوبی(م ۲۹۰ه) TT‏ ره 
۵- مروج الذهب و معادن الجوهر تأليف مسعودی(م 166ه) ROSS‏ 
هشتم: خاور شناسى و تاريخ اسلامى 00001 0 NOs‏ 


فصل هفتم موضع اميرالمؤمنين على در قبال خوارج و شيعه ا ۱ 


مبحث اول خوارج Oasis‏ 
اول: شكل كيرى خوارج و شناخت آنان 0000 0 2101000 
دوم: احاديثى كه متضمن مذمت خوارج هستند Nea‏ 
سوم: پیوستن خوارج به حروراء و مناظره ابن‌عباس با آنان Ea‏ 


جهارم: حركت امیر المؤمنين 4 برای مناظره با بقيه خوارج و سياست او در 


برخورد با آنان بعد از بازكشت آنان به كوفه و سيس حركت و شورش دوباره 


انان e‏ لاح او لف جور سگم زا اس ووه لوو لمر اس سول صو اا ا 93 
پنجم: جنگ نهروان (سال ۳۸ هجری) TOS‏ 
۱ علت حنگ ا 2 
۲- امير المؤمنين على سياه خود را برای جنگ تحریک و ترغيب می کند ٩۲۷...‏ 
۳- شروع جنگ سر یش [ 1[ [ [ [ 1 و ۹۱ 
6- ذوالئدیه يا مرد فلج و اثر کشته شدن او بر سياه على ند ی سوت 3 
۵- برخورد و رفتار اميرالمؤمنين#ه با خوارج ERS a‏ 
ششم: احكام فقهى بر كرفته از جنگهای امير المؤمنين على ذه E‏ 
هفتم: مهمترين صفات خوارج QER RASRA ARAL‏ 
۱- غلو در دین ا ا 1 و SSE E‏ 


۳- ايجاد تفرقه در اطاعت 00 


-٤‏ تکفیر به دلیل ارتکاب به گناهان و حلال دانستن خون و اموال مسلمانان 


Esas 
EO 0 00000 نسبتهاى ناروا به پیامبر َالو 9و‎ -۵ 
Re توهين و گمراه خواندن ديكران‎ -1 
Eta بد گمانی‎ -۷ 
۱۶ خشونت عليه مسلمانان :5ب مه ای سس‎ -۸ 
EASES هشتم: برخى از آراء و نظرات اعتقادى خوارج‎ 
Ae تكفير کسی که مرتكب گناه كبيره شود‎ -١ 
OT E نظر آنان درباره امامت‎ -۲ 
ياسخ به خوارج: ااا‎ 
Nees نهم: بدگویی از برخى صحابه و تكفير عثمان و على ماق‎ 
OA AAS دهم: ويذكيها و كرايشات خوارج در عصر حاضر‎ 
NE 0 [ [ [ جهل و بى اطلاعى نسبت به علوم شرعى 7[ ز[ز [ز[ز ز[ز[ز‎ -١ 
Aa خواندن و مطالعه كتابها بدون معلم‎ -۲ 
AVES كوتاهى بسیاری از علما در انجام وظايف خودشان‎ -۳ 
شيوع ظلم و حكم كردن بر اساس قوانين و ضعى ماس سس‎ -6 
5 برداشت نادرست از برخی آراء متفکران مسلمان معاصر‎ -۵ 
VAs گسترش فساد ميان مردم‎ -1 
00000000 عدم تزكيه نفس‎ -۷ 
Vee مهمترين نشانه‌های غلو در عصر حاضر‎ 
NVA RA سخت كيرى در دين بر خود و دیگران‎ -۱ 
كين و غرور ل ا م ال رك‎ -۲ 
0 8 استبداد رأى و نادان خواندن ديكران‎ -۳ 


فهرست موضوعات ۳۵ 
۶- بد گویی و تخريب علماى اهل عمل E RO CEERI PEC OE CORON‏ ۹۸۱ 
۵- سوء ظن (بد گمانی) AE AS OS ASS ENS AS‏ 
1- خشونت و تندى با ديكران 1 1[ 12100000 


مبحث دوم اميرالمؤمنين. على #5 واندیشه‌ی شيعه يرورى 1 
اوّل: شيعه در لغت و اصطلاح» و رفض در لغت و اصطلاح RES‏ 

١‏ - شيعه در لغت 1 ذ1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1 1 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1 ا 

۲- تعريف شيعه در اصطلاح 1000 11110101 

۳- رفض در لغت EONS a‏ 

6- رافضه در اصطلاح OS‏ 

۵- علت نامگذاری مدعیان ولایت على به رافضه اه عونت ۱۳:۲ 

| A AR رافضه‌ی امروز‎ -1 

دوم: نشأت و پیدایش رافضه و بیان نقش يهود در ايجاد آنها مط سس نا 
سوم: مراحلی که شيعه رافضه يشت سر گذاشته است 0-7 ای ۱ ۱۳۳ 

۱- مرحله‌ی اول ا ا VSS‏ 

۲- مرحله دوم [ [[ذ[1[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1[ | 

۳- مرحله سوم اد هر ده سس ها ی اش ی ۱2 

غ- مرحله‌ی جهارم ass esr as‏ م ساس سس وس | 

مبحث سوم «امامت» مهمترین عفیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۶۰۱۱ 
اوّل: منزلت و جایگاه امامت نزد آنها و حكم کسی که آن را انكار كند YE ss...‏ 

۲- تكفير اهل بيت توسط رافضيه ا 

۳- تكفير خلفاى مسلمين و حكومتهاى آنان E‏ ا 

۶- دار الكفر خواندن ممالک اسلامى م م ا دا 


۳۹1 على مرتضى 45 


1- ائمه و علماى مسلمانان 0000003103211 0 ی ۱۳ 
دوم: عصمت از ديدكاه شیعه‌ی رافضه TAs‏ 
-١‏ استدلال شيعه بر عصمت ائمه از قرآن كريم ETE‏ 
نقد و بررسى استدلال و برداشت شيعه از آيه Eee‏ 
۲- آیه‌ی تطهير و حديث كساء ام Nears‏ 
۳- استدلال شيعه بر عصمت ائمه از روايات از ONA‏ 
۶- دلايل عقلى شيعه بر مسأله‌ی عصمت E‏ دما 
۵ - نقد کلّی اصل عصمت ائمه سام ا امام ا TE‏ 
سوم: از ديدكاه اماميه وجود نص صريح شرط است 1 
* حقايق قابل توجه در كلام على ک4 كه ادعای نص بر عصمت را باطل 
رن کل Waaa A‏ 
۱- استدلال شيعه به کتابهای اهل سنت در تعیین تعداد ائمه ی AS‏ 


۲- آیاتی از قرآن که ادعا می‌کنند. نص است بر وصیّت به خلافت على كه 


مت دم کم گم مه ی ما ا 2۲ 
ایه‌ی ولايت EAT ee‏ 
آیه‌ی مباهله ی ی سس ۱ 

# استللال به آيهدى (۲۳) سوره‌ی شوری و 1 ۱۱۱۳۹۱۲ 
دلایل شیعه از سنت NSA O‏ 
۱- خطبه‌ی غدیر خم اك ا سم E‏ 
پاسخ و رد به کج فهمیهای شيعه از حديث ثقلین ا 0 
۲- حديث استخلاف على نله بر مدينه در غزوه تبوک NARE‏ 
روایات ضعیف و موضوع که برای امامت به آنها استناد می کنند ۲ 


۲- حديث الدار ااا اس ا الب ل ا AR‏ 
۳- حديث أنا مدينة العلم و على باجا ااا اا ۱۱ 
جهارم: مفهوم توحيد از ديدكاه شيعدى اماميه DI Seer‏ 
١‏ - نصوص توحيد را به ولايت ائمه تفسير كردهاند TOs‏ 
۲- ولایت شرط پذیرش اعمال است ك0 
۳- شيعه ائمه را واسطه ای بين خدا و خلق می دانند FOR‏ 
۶- می كويند: حرام كردن و حلال كردن در دست امام است ATA‏ 


۵ می كو يند: دنيا وآخرت ازآن امام است و به دلخواه خود در آنها تصرف 


می‌نماید ری ی ها مر یر مره ورین ای مار ره موم سس انا 
5- حوادث هستی را به ائمه نسبت می‌دهند سس م ی ۳۶ 
۷- می گویند: جزئی از خدا در ائمه حل شده است 2 
۸- می‌گویند: ائمه از گذشته و آینده باخبرند و همه جيز را می‌دانند....... ۱۱۶۶ 
4- اغراق در اثبات صفات خدا (تجسيم) لمات ال | 
۰- شيعه صفات خداوند را تعطيل می کنند 111011010001010 
الف- مسأله خلق قرآن ASS‏ 
ب- مسأله‌ی رؤيت و دیدن خداعظة در قيامت 9 00 
۱- برتری دادن ائمه بر اثبياء و رسولان الهی 2 
ينجم: ديدكاه اماميه در مورد قرآن كريم 8[ [ز[ ز [ز[ز [ [ [ [ 0 0 1 
-١‏ اعتقاد برخى از آنها به تحريف قرآن و پاسخ به آنها م ۱۳۱ 
الف - دلایلی از قرآن كريم بر باطل بودن ادعای تحریف قرآن ی 
ب- دلايلى از اقوال ائمه‌ی شيعه EAS‏ 
ج- دلايل عقلى A SE EE E EE E E E E O NEE‏ | 
۲- می‌گویند: قرآن بدون وجود قيّم و سريرست حجّت نيست 11 
۳- می كويند: قرآن معناى باطنى دارد که مخالف ظاهر آن است AF e‏ 


ب - تحريف معناى اله به معناى امام ز OV N‏ 
ج- تحريف معناى رب در قرآن به معناى امام AMS‏ 
د- تحريف معناى (كلمه) به معناى ائمه AAs‏ 
ه - تحريف معانى مسجد و کعبه و قبله به معانى ائمه 1 0 اا 


و- تحريف معناى توبه در قرآن به بازكشت از ولايت ابوبکر» عمر و عثمان 


ششم: دید گاه اماميه نسبت به اصحاب بزرگوار ESE AAA‏ 


-١‏ نمونههايى از اعمال سليقهايى شيعه در تفسير آياتى که ادعا می کنند مربوط 


به ارتداد صحابه می‌باشند و پاسخ به آنها E‏ ا 
۳- وجوب دوست داشتن اصحاب و دعا و طلب آمرزش برای آنها....... ۱۲۳۳ 
4- حرام بودن ناسزاكويى به صحابه در قرآن و سنت م م ا 
۵- عشق و علاقه‌ی على و فرزندانش به صحابه ۹ ۱۳۱ 
هفتم: ديدكاه شيعه نسبت به سنت نبوى TEV iced‏ 
-١‏ اسناد حديث م ا ا ا ل ل 
۲- اعتبار یافتن احادیث بوسیله‌ی مراجعه به اصحاب ۳۱۲ 
۳- نقد راويان و بیان احوال ايشان از حيث راستى و دروغ ESAS‏ 
موضع شيعه نسبت به سنت به سبب تكفير صحابه ا 
هشتم: تقيه از دید گاه شيعه TOT aaa‏ 
۱- تعريف تقيه نزد شيعه e SAS‏ ۱ 
۲- جايكاه تقيه نزد شيعيان رافضى 1010001010218 1 1 e‏ 
۳- سبب غلو و افراط در تقیه کی مک وگ TOL‏ 


فهرست موضوعات ۳۹ 


نهم: مهدی موعود ميان شيعه و سنی یی کی کر ا 
۱- اعتقاد به مهدی موعود در نزد شيعه RA‏ ل لوو ی و۱۳ ۱۱ 
۲- عقیده‌ی اهل سنت و جماعت پیرامون مهدی 8ب و و ۱۲ 

دهم: عقیده‌ی رجعت از ديدكاه شيعه TNs‏ 

يازدهم: مقوله‌ی بداء YVES AAMAS‏ 

دوازدهم: موضعگیری اهل بیت در برابر رافضه VAs‏ 

سیزدهم: دید گاه تقریب (و وحدت) ميان سنی و شيعه EAR‏ ی ۱/9 
۱- توطئه‌ی ابن علقمی رافضی در سقوط بغداد سال 101 ۰- ا ۵ ۳۲۷۱ 
۲- حكومت صفوى ا 
۳- تجارب علماى معاصر اهل سنت در باره‌ی تقريب (وحدت) 3 
6- راهکار صحیح تقریب (وحدت) ماسقا ۱۱۵ 


مبحث چهارم روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب 4ه 


واستشهاد ايشان 00001100 اا ی 
اوّل: يس از جنگ نهروان ا Esera‏ 
دوّم: تلاش على #5 برای برانكيختن همّت لشكر خود و آتش‌بس با معاويه ۱۳۰۵ 

خطبه‌ی حماسى مشهور على ذه  [ OEE‏ 0 ا ا 
موضوع خطبه‌های ثابت على ذه ا امم ا ال لبق ا TEV‏ 
سوّم: دعاى على #ه برای نيل به شهادت زود هنگام EEN E‏ 
چهارم: اطلاع حضرت على ذه از اينكه شهيد خواهد شد و 11 
پنجم: استشهاد حضرت على # و نکته‌ها و عبرت‌ها و فواید موجود در آن ۱۳۱۲ 
۱- گردهمایی توطئه گران 00070120 0 ااا 
۲- خروج ابن ملجم و ملاقات او با قطام دختر شجنه بع ۸ 
۳- محمد بن حنفيه ماجراى کشته شدن على را نقل می کند IAs‏ 


۵- سفارش على له به فرزندانش حسن و حسين ذه 0001 ل 
ع نين علی‌ط» از متله کردن قاتلش (ابن ملجم) ا 


۷- مدت خلافت امیرالممنین على و جای قبرش و سنش در روز شهادت 


ی ی سک ۱ 
۸- خطبه‌ی حضرت حسن بن على #5 بعد از كشته شدن يدرش رون 
4- سعد بن ابی وقاص 4ه على 5ه را ستایش و تمجید می كند ۱ 


می دهد RS A OE A A ASE E‏ 3 ۱ 
۱ کشت اماك ويه از عن كشي شوك خن م ا 
۲- آنچه که حسن بصرى رحمه الله گفته است PIV‏ 
۳- بیانات احمد بن حنبل پیرامون خحلافت على 5ه ۱ ۲۱ 
۶- برائت اشعث بن قيس از خون على ذه ب 0 0 0 هنن ۱۱۳۲/۹۵ 
06 خحطرآفرینی گروه‌های گمراه و منحرف برای مسلمانان اا 
1 ١-كينههاى‏ ينهانى در قلب كينهتوزان خوارج نسبت به مؤمنان صادق... ۱۳۳۰ 
۷- تأثیر محیط فاسد بر افراد آن Sal‏ مه ا 
ششم: مرثیه ها و سوگواری هایی که در مورد على ذه گفته شده است....... ۱۳۳۲ 
ااا سود خر قراس امير یت و 5 
۲- شعر اسماعیل بن محمّد حمیری در رای على ذه ۱ 


۳- شعر بكر بن خماد در جواب و رد شاعر خوارج عمران بن حطان .... ۱۳۳۵ 


إن الحمد لله نحمدهُ وذ نستعیله و نستغفره» ونعود بالله من شرور أزة نفسنا ومن سيّئات أعمالناء 
منيهده الله فلا مضل له. و من يضلل فلاهادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


م ت 


لله حق 2 


0 


« يتا آلَّذِينَ اموأ اتقو 


(( آل عمران: ۱۰۲)) 

ای كسانى كه ايمان آورده‌اید! آن گونه كه حق تقوا و يرهيزكارى استء از خدا 

بپرهیزید! و از دنيا نروید» مگر اينكه مسلمان باشيد! (بايد گوهر ايمان را تا يايان عم حفظ 
كنيد!) 


«یتأها آلناس تقو م آلنری خلقکر ن تفس و جدو وغل يها وزج وت 
مِنَيمًا رجا E, ٠‏ اتقو 
علیکم رَقِيبًا © ) (نساء : 0) 


اى مردم! از (مخالفت) يروردكارتان بيرهيزيد! همان کسی كه همه شما را از یک انسان 
آفرید؛ و همسر او را (نيز) از جنس او خلق كرد؛ و از آن دوء مردان و زنان فراوانى (در روى 
زمين) منتشر ساخت. و از خدایی بيرهيزيد كه (همگی به عظمت او معترفيد؛ و) هنكامى كه 
جيزى از يكديكر می‌خواهید. نام او را مىبريد! (و نيز) (از قطع رابطه با) خويشاوندان خود؛ 
پرهیز كنيد! زيرا خداوند» مراقب شماست. 
« يتما این ءامثوا آکقوا آله وَفُولُوأ قولاً مدید نج يُصَلح لکم آعملکر ویغفر 


مرو 


لکم ذئوبکم ومن يط yy‏ © 4 ((احزاب: 02۳52 


مقدمه ۳۳ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوای الهی پیشه كنيد و سخن حق بگویید... (۷۰) تا خدا 
کارهای شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد؛ و هر كس اطاعت خدا و رسولش کند به 
رستگاری (و پیروزی) عظیمی دست يافته است! 
یا رب لک الحمد كما ینبغی لجلال وجهكك و عظیم سلطانک. ولک الحمد حتی ترضی 
ولك الحمد إذا رضیت ولك الحمد بعد الرضا. 


اما بعد: 

اين چهارمین کتاب. پیرامون پررسی دوران خلافت راشده‌است. پیش از اين سه کتاب 
دیگر در موضوع زندگی صدیق» فاروق و ذی النورین #ه به رشته‌ی تحرير و به جاب رسیده 
است و اين کتاب را «أسمى الطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» شخصیته و 
عصره» بهترين مطالب در سيرت على بن ابی طالب» شخصيت و عصر او ناميدم. 

در اين كتاب زندگی على 4ه از تولد تا شهادت مورد بررسى قرار گرفته و با سخن از 
نام نسب. لقب» محل تولد. خانواده و قبیله‌ی او آغاز می‌شود. سپس با مهمترین کارهای 
ایشان در مکّه و همجرت و زندگی همگام و همدم او با قرآن و نقش آن در زندگی او آشنا 
مى شنويم و می‌فهمیم كه عقيده و ديدكاه او درباردى «الله» غلا » نظام هستى» زندگی» 
بهشت» جهنم» قضا و قدر چگونه است و قرآن نزد او از چه ارزش و مقامى برخوردار بوده 
است. جه آياتى از قرآن درباره‌ی او نازل شدهاست و نيز با اصول و مبانی كدايشان برای 
استنباط احكام و فهم معانى قرآن به كار كرفته و نظر ايشان در تفسير برخى از آيات آشنا 
می‌شویم. 

على از کو د کی همراه و ملازم رسولالله اه بود» لذا نسبت به مقام نبوّت و روش لازم و 
شایسته در رفتار و تعامل با رسولالله پا شناخت عمیقی داشت و نشانه‌های همکاری و 
تلاش خود را با گفتار و رفتارش نمایان می کرد» مردم را به پیروی از رسول‌اله بو تشویق 
می کرد و به وضوح شرح می‌داد که‌اطاعت از رسول خدا یلو عمل به سنت قولی و هم 
فعلی و هم تقریری ایشان واجب است. در ادامه در مىيابيم که على به جه صورت دلایل 
نبوّت و حقوق پیامبر له بر امّت را به مردم توضیح می‌داده همچنین به برخی نمونه‌های 
پیروی امير مؤمنان از سنت اشاره شده و نام برخی از راویان صحابه» تابعين و اهل بيت از 
ايشان را نیز ذ کر کرده‌ايم. 


3 على مرتضى #5 

اين كتاب خواننده را به زندگی على #ه در مدينه در دوران زندگی رسول الله پا 
مىبرد» در مورد ازدواج ايشان با فاطمه و درس و يندهايى كه در اين ييوند مباركك وجود 
دارد سخن می كويد كه با بحث مهریه» جهیزیه» و زندكى مشتركك آنها و نیز هد و يارسايى 
و صداقت در گفتار سيده فاطمه که در دنيا و آخرت سردار زنان مسلمانان است» شروع 
مى شود. 

در ضمن اين مباحث به گوشه‌ای از زندكى حسن و حسينء دو فرزند على و فاطمه و 
احاديثى كه از رسولالله ا در فضايل اين دو بزركوار روايت است» اشاره كردهايم. مفهوم 
«اهل بيت» را از ديدكاهاهل سنت شرح داده‌ایم» همجنان كه احكام خاص آنها مانند حرام 
بودن زكات برای اهل بيت و عدم دريافت ارث رسولالله بل و دارا بودن سهم ايشان از 
یک ينجم خمس اموال فئ و غنائم جنگی را توضيح و تفصيل دادهايم» در مورد درود 
فرستادن به اهل بيت و محبّت و احترام به آنها که واجب است» اشاره كرديم 

در ادامه‌ی بحث با نقش اميرمؤمنان على #ه در سریه‌ها و غزوه‌های رسولالله رل مانند: 
جنگهای بدر» احد. خندق» بنى قربظه» حديبيه» خيبر و حنين آشنا می‌شویم. از مسائل ديكر 
مورد بحث اينكه رسول خدا په در غزوه‌ی خدیبیه على را به عنوان جانشين خود در مدينه 
تعیین كرد و در سال هشتم ابوبكر ذه با مردم حج به جا آورد و اميرحجّاج بيت الله شده 
پیرامون نقش رسانه ای و تبليغى او در همین مراسم حج كه از جانب رسول خدا سل مأمور 
به ابلاغ پیام و رسالتی شد که بر مبنای آن» کسی حق ندارد به صورت عریان خانه‌ی خدا را 
طواف کند. علاوه بر معلومات فوق در مورد نازل شدن آیه‌ی مباهله بر رسول خدا له با 
اهل کتاب (یهود و نصاری) و اعزام على از جانب رسول خدا بل به يمن به عنوان دعوتگر 
دين اسلام و قاضی که داوری و قضاوتهایش در آن شهر او را به چهره‌ای محبوب تبدیل 
کرد و نیز جایگاه و موضعگیری او در حج وداع را تبيين کرده‌ام. 

حقیقت داستان نامه‌ی پیامبر در آخرین روزهای زندگی و در بستر بیماری وفات ایشان 
را روشن و واضح کرده‌ام و بعد از اين موارد به رابطه‌ی على با خلفای راشدین در دوران 
خلافت ايشان اشاره‌ای داشته‌ام و به توضیح بيعت على با ابوبکر و همسویی ایشان با خلفا در 
جنگهایی که عليه مرتدان انجام شد» پرداختيم و از دید گاه على #ه به شخصيّت ابوبکر له 
كه برترين و شایسته ترين فرد به خلافتشان است» اشاره کرده‌ام و يادآور شدهام که على نو 


در نمازهایش به او اقتدا می کرد و به ارشاد او توجه و هدايايش را قبول می کرد. 


رابطدى ابوبكر صديّق 4 و فاطمه و قضيدارث بردنش از پیامبر را بررسى كردهايم و 
شبهه‌های رافضه را رد كردهايم و دلايل و ادعايشان را با براهين و دلايل واضح نقد کرده‌ايم» 
از روايات ضعيف و جعلى كه مبناى استدلال مخالفين را تشكيل مىداد يرده برداشتم. اثبات 
کرده‌ام كه سيّده فاطمه دوستدار حق» يايبند به حكم شريعت بود» نسبت به خلیفه‌ی ييامبر 
َيه ابوبكر صلّیق احترام می‌گذاشت و با گذشت با او رفتار می کرد علاوه بر اينكه همه 
افراد اهل بيت به ابوبكر با ديد احترام در خور شأن ايشان می‌نگریستند و دوستانه و صميمىبا 
او خويشاوندى سببى و ازدواجهاى متقابل برقرار نمودند» تا جایی که فرزندانشان را به نام 
ابوبكر نامگذاری می کردند. 

به بحث در مورد همكارىهاى على در دوران خلافت عمر فاروق در مسايل قضایی؛ 
توجه كرديم. برنامه‌ریزی‌های مالى و ادارى و اينكه عمر بارها على را به عنوان جانشين خود« 
در مدينه تعيين كرده است و در مسايل جهادى و امور دولتى با او مشورت می کرد اشاره 
كرديم. رابطدى دوستانه عمر با اهل بيت را توضيح داديم و براى فهم بيشتر اين رابطه به 
ازدواج عمر با ام كلثوم اشاره کردیم» حقيقت و اصل اين ازدواج پر بركت و ارزشمند را 
مورد بحث و بررسى قرار دادیم و با دلايل قوی و براهين روشن ثابت كرديم كه اين ازدواج 
صورت گرفته و از ادعاهاى دروغين مخالفين يرده برداشتيم و حقايق تاريخى شفاف را 
با زگو کردیم که اين رابطه صمیمی و دوستانه بوده‌است. در ادامهء رابطه‌ی فیما بين صحابه را 
بیان کردیم؛ همانطور که قرآن یادآور شده صمیمی و دوستانه بوده است. در ادامه» بيعت 
على با عثمان را توضیح دادیم و از دروغهایی که به اين موضوع نسبت می‌دهند پرده 
برداشتیم و به شبهات پاسخ دادیم. تلاشهایی که امير مومنان على 5ه در خلافت عثمان 
داشته و موضعگیری و دفاع وى در برابر شورشیان از خلیفه‌ی سوّم و آشوب و فتندى شهادت 
خلیفه‌ی راشد عثمان 4 از آغاز شهادت تا بعد از آن را مورد بحث و تحلیل مستند قرار 
دادیم» به موضوع پیوند ازدواج خانواده‌ی على و عثمان اشاره کرده‌ايم و به نقل برخى 
سخنان على درباره‌ی خلفای سه گانه پرداختیم که اين حقيقت بیانگر رابطه‌ی صميمى على با 
خلفای سابق خود و نشانه‌ی نفرت و بیزاری ايشان از کسانی است که آن بز رگواران را دشنام 
و ناسزا می گویند و توضیح دادیم که على بر کسانی که به ابوبکر وعمر دشنام می‌دادند حد 
تهمت اجرا می کرد. سخنان على در مدح خلفای قبل از خودش آن قدر واضح و صریح 
است که هر خواننده‌ای منصف و مؤمن باشد با تأمل دراین سخنان به گریه خواهد افتاد. 

آری! رابطه و تعامل امیرمومنان با آن نسل قرآنی بی نظیر و بزرگواران محترم اين گونه 


دوستانه بوده است» شاعر می گوید: 


ومن عجب أن أحن إليهم 2 وأسأل عنهم من لقيت وهم معى 
وتطلبهم عينى وهم ني سوادها 2 ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى 
إن أحب أبا حفص وشييعته كماأحب عتيمًا صاحب الغار 
وق رضت غلا قندوة اغلا مارضیت تمن الشیخ ف الدار 
كل الصحابة سادتى ومعتقدی ‏ فهل علي بكمذاالقول من عار 

يعنى: «من در شگفتم كه چقدر مشتاق آنانم» با هر کس ملاقات می كنم درباره‌ی آنها 
برس و جو می کنم» در حالى كه آنها با من هستند.من ابوحفص و بيروانش را دوست دارم 
همان طور كه عتيق (ابوبكر) يار غار را دوست دارم خرسندم كه على الگو و پیشوای ماست 
و هركز راضى نبودم كه عثمان#* در خانه‌اش كشته شود. 

تمام صحابه برای ما محترمند و سرور ما هستند و اين عقيده ماست. آيا اين عقيده عيب و 
ايرادى دارد؟! .» 

در ادامه‌ی بحث بيعت مردم با على ذه و روند كامل شدن اين بيعت را مورد بحث قرار 
داديم» که در آن زمان او از همه شايسته تر بود و تمام صحابه بر اين موضوع اتفاق نظر 
داشتند» یادآور شده‌ام که طلحه و زبیر بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی و با رضایت و 
خرسندی کامل با او بيعت کردند» به اجماع خلافتش مورد تأييد قرار كرفت و نيز شرایطی را 
كه على 45 در بیعتش منظور کرده بود» اوّلين سخنرانی و شورای حل و عقد در دولت على 
را نقل نمودیی سپس به برخی از فضایل و مهمترین ویژگیهای شخصيّت و مبانی نظام 
حکومتی على اشاره کردیم. 

در توسعه‌ی بحث و برسی صفات و ویژگیهای شخصیتی ايشان به علم و دانش واسع و 
درک و فهم و معلومات زرف و فراوان او و زهد و فروتنی» سخاوت و بخشش» حیا و 
متانت» شدت بندگی و عبودیت. صبر و بردباری؛ اخلاص و سپاسگذاری بی دریغ در برابر 
خداوند متعال و دعاهای خاضعانه و خاشعانه اين بز رگوار اشاره کرده‌ام. 

به بالاترین مرجع در دولت على سخن گفته‌ام و اشاره کرده‌ام و به اثبات اين مسئله که 
على در تمام زندگی به قرآن و سنّت و پیروی از خلفای راشدین پایبند بوده و از ایده‌ی 


علی:#» در مورد حق و حقوقی که مردم بر كردن حگام يس از بيعت با آنها دارند» اشاره 
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داشتیم» همانگونه که از دیدگاه او در مورد شورا و اينكه بايد با مردم بر مبنای عدالت و 
مساوات و آزادیهای شایسته رفتار کرد بیان شد. 

در ادامه موضوعات به بررسی زند گی على #ه در متن اجتماع پرداختیم و شرح دادیم که 
على به نشر و تبلیغ توحيد و مبارزه با شرك اهميّت ویژه‌ای قائل بود و الله تعالی را با اسمهای 
زیبا و صفات والا و نعمتهایی كه شکر الهی آنها را بر همگان واجب می گرداند» معرفی 
می کرد بر زدودن و نابودی آثار و نشانه‌های جاهلیّت حریص بود. برای باطل كردن اعتقاد 
به تأثیر ستا ركان و ایده‌های دیگر تلاشی پیگیر مبذول داشت کسانی را که با ادعای محبّت 
و احترام افراطی راه‌اغراق گویی و غلو را در پیش گرفتند و تا حد و مزر ادعای خدا بودن او 
نطو رکد آققن مجازات می‌نمود. 

از سخن او در مورد چگونگی ورود ایمان به قلب و تعریف تقوا و يرهيزكارى و مفهوم 
قضا و قدر و در مورد محاسبه مردم در قيامت - با وجود شمار بسیار بالای آنها- از نظر على 

در ادامه پاره‌یی از سخنرانیها. کلمات کوتاه علی اه و برخی اشعار منسوب به او و پند و 
حکمت‌های ارزنده که به ايشان نسبت می‌دهند و در ميان مردم به صورت ضرب المثلی در 
آمده بود را نقل کردیم و نيز به نقل سخنان على درباره صفات بندگان برگزیده خدا 
(صحابه» عبادات نفلی رسولالله با و توصیف اصحاب بزرگوار پیامبر يل و هشدار در 
مورد بیماریهای خطرناک قلب و روان مانند: آرزوهای دور و دراز و بی حد و مرزء 
هوایرستی» رياء و خود پسندی پرداختیم. نیز اهتمام امیرممنان على ذه به اصلاح بازارهاء 
مبارزه با بدعتها و تمام اعمال مخالف شریعت خدا که در ميان مردم رواج يافته بود» بحث 
نمودیم موسسات دولتی را که توسط ایشان تشکیل شده بود بر شمرديم؛ از جمله موسسه‌ی 
مالى» قضایی و استانی و نحوه قضاوت و قانونگذاری در دوران خلفای راشدین و منابع مورد 
اعتماد خلفای راشدین در مسائل قضایی و قانون گذاری و شاخصه‌ها و ویژگیهای قضایی آن 
زمان و نام مشهورترین قاضیان امير المومنین را ذكر کردیم. سیستم قضایی و نظر ايشان در 
خصوص احکامی که پیش از او صادر شده بود و کسانی كداز دید گاه‌ایشان شایسته قضاوت 
بودند و بی‌علاقه‌ای ایشان نسبت به خلافت و حاكميّت را مورد بررسی قرار دادیم و به بحث 
اجتهادات فقهی ايشان در عبادات» معاملات حدود» قصاصء جنایات و حجيّت قول صحابی 
و خلفای راشدین اشاره کردیم و استانداران و اقلیم‌های دولتی آن دوران و حوادث و 
اتفاقات مهم هر اقلیم و منطقه را بیان کرده‌ام. 
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از روش على #ه در تعيين و انتخاب استانداران و مراقبت و نظارت ویژه از کارداران نظام 
اسلامی و اختباراتی که به ايشان داده بود» تعيين وزیران برای استانداران در هر منطقه و 
تشکیل مجالس مشورت و ایجاد لشکر و سياه در هر استان و تعيين و ترسیم خط مشی 
سیاست خارجی در زمینه‌ی مسایل جنگی و صلح» تضمین امیّت داخلی» تشکیل داد گاههای 
قضایی در استانها؛ تعيين مخارج مالی» حقوق کارگزاران تابع هر استان و شهرستانهای تابع و 
نقش آگاهان و نمایندگان در تثبیت نظام اسلامی‌در استانها و به تشریح برخی از مفاهیم 
اداری از دید گاه امیرمومنان على کله مانند: تأكيد بر عنصر انسانی» کارگزار خبره و 
متخصص. رابطه‌ی بين رئيس و عموم مردم» مبارزه با جمود و برخوردهای خشک» رقابت 
در علم و دقّت در ایجاد آرامش و داشتن حسن اختیار در برابر استانداران و ضمانت‌های 
مادی و معنوی برای کارمندان دولت. تأكيد بر قانون و شایسته سالاری نه پارتی و رابطه 
سالاری و دیگر مشکلات داخلی دوران خلافت على اه پرداختیم. 

سپس بحث را به توضیح برخی مشکلات داخلی دوران على 5ه منتقل کردم مانند: 
جنگ جمل و حوادث بيش از آن جنگ. برنامه‌های تشکیلات سبئيّه و شخص ابن سبأ که 
در شعله‌ور شدن آتش آن فتنه‌ها و بوجود آوردن درگیریهای داخلی و اختلافات صحابه 
نقش مؤثر ایفا كردند» را مورد بررسی قرار دادیم قضیه اختلاف صحابه در قصاص گرفتن 
از قاتلان عثمان و موضگیری ام المؤمنين عائشه و طلحه و زبير و معاویه بن ابی سفیان و 
کسانی كه خواهان قصاص فوری و سریع قاتلان عثمان بودند را بررسی کردیم. 

همچنین از موضعگیری بز ركوارانى همچون: سعد بن ابی وقاص عبدالله بن عمر» محمد 
بن مسلمه» ابوموسی اشعری» عمران بن حصین, اسامه بن زید و کسانی كه به پیروی از اينها از 
فتنه کناره گیری کردند را شرح دادیم. 

از موضع على #5 که معتقد بود بايد مسئله‌ی قصاص گرفتن از قاتلان عثمان را تا آرام 
شدن اوضاع به تعويق بیاندازیم» بحث كرديم» در ادامه از تلاش برای صلح قبل از شروع 
جنگ جمل و آغاز درگیری» شهادت طلحه و زبير و بيعت مردم بصره با على و رفتار 
محترماندى على با ام المومنين عائشه و بركرداندن او با عزت به مدينه بحث كرديم. 

به گوشه‌هایی از بيوكرافى و شرح فضايل و سیره‌ی ام المؤمنين عائشه و طلحه و زبير 
كداز شخصيّتهاى مؤثر و بارز دوران حيات رسولالله ا و خلفاى راشدين بودند. اشاره 
كرديم و از شهادت مظلومانه طلحه و زبير دفاع كرديم. به شرح مقام والاى اين دو بزركوار 
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پرداختیم و در اثنای اثبات حقایق روشن» شبهاتی را که در حقیقت» کذب محض است و به 
اين دو بزرگوار نسبت می‌دهند» با دلایل قاطع رد کردیم و به آنها پاسخ دادیم» صفات و 
اخلاق اين دو را مورد وارسی و پژوهش قرار دادیم تا مخاطب با شفافیّت و بی‌پرده بتواند 
اين دو بزرگوار را بشناسد و روایات ضعیف و داستانهای دروغ را که مورخان مبتدع و 
روافض ساخته‌اند» تا عقيده و باور مردم را نسبت به اين دو شخصيّت بزرگوار منحرف کنند» 
مورد بحث قرار داديم. 

از زندگی و شخصيّت افرادى مانند: عائشه» طلحه زبير و ديكر صحابه هايى كه در 
دوران خلافت اميرالمؤمنين على مشاركت و نقش داشتند. سخن كفتيم كه روش بررسی و 
تحقيق ما را در مورد شخصيّت على #5 منسجم تر و يوياتر كردهاست. ناكفته نماند که تمام 
شخصيّتهايى كه در آن دوران نقش مؤثر داشتند و ما در اين مباحث به شرح زندگی شان 
پرداختیم» به صورت اجمالى و تفصيلى معتقد و يايبند به روش اهل سنت و جماعت بوده‌ام. 

ابو محمد قحطانی (شاعر) می گوید: 


أكرم بطلحة والزبير وسعدهم 
وأ اة دمم اللاياتسة واقس 
قل حير قول في صحابة هد 
دع ما حری بين الصحابة في الوغی 
فقتتيلهم منهم وقاتلهم لهم 
والل‌یسوم الحشرينزع كل ما 
لا تركنن إلى الروافض إفهم 
لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد 
حب الصحابة والقرابة سنة 


یعنی: 


وسعیدهم وبعابد الرهن 
وامدح جماعة بيعة الرضوان 
وامدح جميع الال والنسوان 
بسيوفهميوم التقی الجمعان 
کوھت فیک و کے 
تحوى صدورهم من الأضغان 
شتموا الصحابة دون ما برهان 
وودادمم فرض على الإنسان 


ال ي ااا اخ ن 


طلحه» زبير و سعد و سعيد و عبدالرحمن را محترم شمار» ابو عبیده‌ی ديندار و با تقوا و 


تمام آنانی كه در بيعت رضوان حضور داشتند» را مدح كن. 
در حق صحابدى احمد پا جيزى جز سخن نيكو نكوئيد. 


و آل بيت و همسران پیامبر را به خوبى ياد كن. 


و آنچه را بین صحابه در فتنه‌ها اتفاق افتاده رها کن» 
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كه در جنگ» دو گروه با شمشیرهایشان در برابر يكديكر قرار گرفته بودند. 

و کشتگان از خودشان بودند و قاتلان هم خودى بودند 

ان شاءالله هر دو گروه در قيامت مورد لطف و رحمت الهی قرار خواهند گرفت. 

و الله در روز حشر تمام آنچه‌از کینه و بغض در دلهایشان بوده» بیرون خواهد کشید. 
هرگز به روافض کوچکترین تمایلی نداشته باش» که آنان اصحاب پیامبر را بدون دلیل و 


و اصحاب پیامبر وله را لعنت می کنند و نسبت به آنان بغض و کینه دارند! 
در حالی که دوست داشتن اصحاب پیامبر بر همگان واجب است. 


دوست داشتن اصحاب و آل بيت پیامبر سنتی است که خداوند از آغاز زندگی در قلبم 


قرار داده‌است! 
تا اين که می گوید: 

إن الروافض شر من وطی اخصی 
مسدحوا النبي وخون وا أصحابه 
حبوا قرابته وسوا ص حبه 
فكأفا آل اللي وص حبه 
فنتان عقدها شريعة مد 
فسان سالکتان ق سبیل اطدی 


یعنی: 


درباره عقيده روافض چنین سروده‌است: 


من کل انس ناطق أو جان 
ورس وهم بالظلم والعدوان 
لان عت دال معفم نان 
روحيضم جميعها جسلان 
كان وأمی‌ذانك الفتتان 


ومابدین الله قائتان 


(روافض) پیامبر را ستودند» ولى به اصحابش خيانت كردند و آنان را به ظلم و دشمنى 
متهم كردند!؟ ادعا می کنند که آل بيت را دوست دارند و اصحاب ييامبر را دشنام می‌دهند. 


دو بحث و جدال بوجود آوردند كه نزد خداوند متضاد است! 
(در حقيقت) آل پیامبر اة و اصحاب او» یک روحند که در جسدهاى متعدد متبلور 


شدوانك. 


آن دو گروه‌اند كه به شريعت احمد پایبند بودهاند» 
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يدر و مادرم فدایشان, آنان فقط به ظاهر دو دسته‌اند. دو گروه هستند كه عمرشان را در 
راههاى هدايت گذراندند. 

وهر دو كروه به دين خداوند يايبند بودهاند. 

در ادامه جنگ صفين و عواملى که موجب شد معاويهه بيعت نكند, نامههايى كه بين او 
و على رد وبدل شد» تلاشهایی كه برای صلح صورت گرفت. اسباب شروع جنگ» قضیه‌ی 
حکمیّت. کشته شدن عمار بن یاسر تأثیر آن بر روحیه‌ی مسلمانان؛ رفتار محترمانه‌ی طرفین 
در مدت رویارویی» معاوضه‌ی اسیران تعداد كشتههاء ترخم و دلسوزی و اظهار تأسف 
على #5 بر کشته‌های طرفين» ممانعتش از دشنام دادن به معاویه و لعنت كردن اهل شام بحث 
نمودیم و به مناسبت قضیه‌ی حكميّت زندگی ابوموسی اشعری و عمرو بن عاص را مورد 
بررسی قرار دادیم از بی اساس بودن داستانهایی که به موضوع حكميّت نسبت می‌دهند پرده 
برداشتیم» بطلان آنها را ثابت کردیم و به روش استفاده از داستان حکمیّت در دفع اختلافات 
و بحرانهای داخلی دولت‌های اسلامی‌در تاریخ اشاره کردیم. 

همچنین موضوع عقیده‌ی اهل سنت در مورد آن جنگ‌ها را توضیح دادیم خوانند گان را 
از اعتماد به کتاب‌های تاریخی که بر اساس دشمنی با صحابه و لکه دار جلوه دادن چهره‌ی 
شاگردان و ياران پیامبر 8ة نوشته شده برحذر داشتیم» کتاب‌هایی مانند: «الامامة و 
السياسة»» که به دروغ به «ابن قتیبه» نسبت داده‌اند و کتاب «الاغانی» اصفهانی. تاريخ یعقوبی» 
تاريخ مسعودی و دیگر کتابهایی که بدون رعایت امانت داری علمی‌نوشته شده و از حق 
منحرف اند در مورد نقش مستشرقین (خاورشناسان) در تحریف تاريخ اسلام و گنجاندن 
دروغها و نسبتهای ناروا و شیوه‌ی سوء استفاده ايشان از کتابهای شیعه‌ی رافضی, تأسيس 
جبهه‌ی مخالفت داخلی جهت منحرف نمودن افکار و تحریف و نابودی حقايق» گستراندن و 
بزرگنمایی برخی مسائل کوچک در تاريخ اسلام» همراه با مبالغه و بز رگنمایی حوادث با 
شعارهای درخشنده‌ای همچون: بحث علمی آزاد؛ تحقیق واقعی و پژوهش تخصصی و... را 
شرح دادیم. 

آری! دشمنان اسلام به اين صورت توانستند با افکار منحرف و مخرّب. عده‌ای از 
فرزندان مسلمان را تربیت کنند و بنیانگذاران افکار منحرف. اين بار کسانی بودند که به 
اسلام منتسب بودند بدون اين که فهم درستی از اسلام داشته باشند. بدون اينكه از اسلام دفاع 
کنند و حتى بدون اينكه به اسلام عمل کنند. اینها به دام کسانی افتادند که خودشان برای 
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آلوده كردن تاريخ و فرهنگ اسلام در تلاش بودند» همان تاريخ و فرهنگی که دين بز رگ 
اسلام به ارمغان آورده بود. 

در فصل آخر با روش موضوعی و علمی‌به بررسی خوارج و رافضه پرداخته‌ام» ابتدای 
نشأت خوارج و تعریف خوارج را توضیح داده‌ام احادیث نبوی که در مذمّت آنها آمده‌اند 
و مستقر شدن ايشان در حروراء و مناظره ابن عبّاس با ايشان و سیاست امیرالمومنین در رفتار 
و برخورد با آنهاء اسباب و عوامل جنگ عليه آنهاء داستان مخدج و تأثیر آن بر سياه على له 
را یاد آور شده‌ام. 

سپس احکام فقهی که امير الممنین در جنگ جمل و صفيّن و جنگ با خوارج بر اساس 
آنها اجتهاد کرد و نیز چگونگی اعتماد فقهای بعد بر آن احکام» ترتیب و تدوین آنها در 
کتابهایشان به نام احکام فقه «بغاة» یعنی طغیانگران را تبيين کرده‌ام» همچنین به بارزترین 
ویژگیهای خوارج در دوران امير المؤمنين#* اشاره کرده‌ام» از قبیل: غلو در دين» جهل 
نسبت به فهم درست اسلام» عدم اطاعت از ولی ام تکفیر مرتکبین گناه مباح دانستن خون 
و اموال مسلمین؛ طعن زدن» گمراه دانستن» سوءظن و خشونت عليه مسلمانان» سپس به جدال 
با آراء اعتقادی خوارج پرداختم» از جمله: تکفیر مرتکب گناه كبيره» طعنه زدن به صحابه 
تکفیر عثمان بن عفان و على #: و اسباب و عوامل انحراف خوارج و گرایشهای آنها در عصر 
حاضرء مانند: جهل نسبت به علوم شرعی به علّت دوری از علمای واقعی دین» خواندن و 
یاد گیری بدون معلم افراط در نکوهش تقلید. عدم توجّه علما به وظایف خود در قبال تفهیم 
دين به مردم» شیوع ظلم و حکم و داوری با قوانین بشری» توسعه‌ی فساد در ميان مردم» عدم 
تزکیه‌ی درون.... اشاره کردم و نیز مهمترین نماد افراط و غلو خوارج اشاره نموده ام که 
سختگیری در دين بر خود و دیگران و عالم نمایی و غرور و خودخواهی و تک رآیی بودن و 
جاهل دانستن غير خود» طعن زدن به علمای اسلام و بد گمانی و اعمال خشونت عليه مردم و 

به بررسی و تحقیق فرقه‌ی شیعه‌ی رافضه هم همّت گماشتم ابتدا معنی شيعه در لغت و 
اصطلاح» سپس معنی رفض و رافضه در لغت و اصطلاح» بعد ابتدا نشأت گرفتن فرقه‌ی آنها 
و نقش بهودیان در اين کار و بدنبال آن مراحلی را که در ادوار تاريخ سپری کردند و 
مهمترین عقاید آنهاء موضع امير المؤمنين و علمای اهل بيت نسبت به عقایدی همچون امامت 
و حکم کسی كه امامت را قبول نداشته باشد و قضیه‌ی عصمت أئمّه که به اهل بيت نسبت 


مقد مه ۳ 


داده‌اند را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ام بعد در مورد عصمت و رد استدلالات واهی 
شيعه پرداخته‌ام که با آیه‌ی تطهیر» مباهله و ولایت به گمان خود استدلال کرده‌اند و نیز 
دلایل ادعایی ایشان را كداز سنت برشمرده‌اند تا مدعای خویش را تثبیت کننده مانند: 
خطبه‌ی غدیر خم و حديث «أنت منّى عنزلة موسی». نيز در مورد درجه احادیث و روایات 
مورد استلال شيعه همچون حديث پرنده و حديث خانه و «آنا مدينة العلم و علينٌ بابما» یعنی 
من شهر علم هستم و على درب آن شهر است. از جهت ضعف و قوّت و جعلی بودن بحث و 
پررسی علمی‌ارائه داده‌ام. 

فهرست احادیث ضعیف و موضوع و ساختگی را به کتاب ملحق کرده‌ام که شيعه بدانها 
احتجاج می کنند تا از اين طریق مسلمانان را از گرفتار شدن در دام و دسیسه‌های شيعه برحذر 
کنم» علاوه بر توضیح و تبیین دید گاه شيعه در مورد «توحید» که آن را به ولايت ائمّه تفسیر 
فى کاوسم یل بر تن آمافت وا شرط فول :اعمال اسان می داد و اند که امان عة 
واسطه‌ی بين خدا و بند گان هستند و نيز می گویند: مردم جز با ائمّه هدایت نمی‌شونده جز با 
توسّل به نام أئمّه دعا پذیرفتتی نیست و نيز ادعا می کنند که سفر مردم به زیارتگاههای شیعه‌از 
حج بیت الله برتر و بالاترست. معتقدند امام هر جه بخواهد حرام می کند و هر جه خود ميل 
داشته باشد حلال می کند و نيز گمانشان بر اين است که دنيا و آخرت از آن أئمّه است» 
هرطور بخواهند در آنها تصرف می کنند و نيز حوادث جهان هستى را به آنها نسبت 
می‌دهند. أ 

در تبيين مقوله‌ی شيعه مبنى بر اطلاع أئمّهاز همه جيز و غلو و زياده خواهى ايشان در 
مورد اثبات صفات خدا و حقيقت تعطيل صفات الهى از ديدكاه آنهاء مسألهدى خلق قرآن» 
ریت و دیدن خداوند متعال در آخرت. برترى دادن أئمّه بر ييامبران و انبياء» موضعكيرى 
آنها نسبت به قرآن كريم و اعتقاد برخى از عالمان شيعه به تحريف آن (مثل طبرسی)» رد اين 
اعتقاد باطل» همجنين موضع ايشان نسبت به اصحاب بز ركوار رسول خدا ېا و مفهوم تقيه 
نزد شیعه» اعتقاد آنها در مورد مهدى غائب و نيز موضوع رجعت و بازكشت مردكان به اين 
دنيا و مقوله‌ی «بداء» خداوند متعال» همه اين مسائل مورد بحث و بررسى قرار گرفته‌اند. 

موضع اميرالمؤمنين و أئمّه‌ی اهل بيت و علماى اهل سنت در قبال آن مجموعه از عقاید 
انحرافى را هم ياد آور شده‌ام در بیان آراء مخالفين و رد آنها يايبند به ادب و نزاكت بوده و 


-١‏ مقصود مؤلف از شيعه و شيعيان در اينجا همان شيعيان صفوى مى باشد و نه شيعيان علوى. 


هركز سراغ ناسزاكويى و دشنام نرفتهام» بلكه در خلال اصول شيعه و با استناد به كتابهاى 
مرجع و مورد اعتمادشان حقايق را نشان دادهام و حريص هستم بر اينكه حقايق را برای 
دوستداران اهل بيت روشن كنم و آنها را به پیروی از اميرالمؤمنين فراخوانم و از كسانى بر 
حذرشان كنم كه در زیر پرده‌ی دفاع و طرفدارى از اهل بیت. عقايد مردم را فاسد كرده و 
آنها را از كتاب الله و سنت رسول خدا ا دورتر می‌سازند. 

علاوه بر مطالب فوق» بنده بسيار علاقمندم كه حقيقت و ماهيّت واقعى شيعيان رافضى را 
به جماهير اهل سنت معرفى کنم» زيرا اين قضيه تأثير خود را بر ملتهاى آفريقاء آسياء ارويا و 
آمريكا كذاشته و دعوتگران و مبلغين شيعه با نشاط كامل و بکارگیری همه توان و قدرت 
موجود دعوت انحرافى رافضى گری را توسعه می‌دهند» در اين راه هر جيز گرانبهایی را 
صرف می کنند» برای ضربه زدن و نابودی اسلام صحيح و زشت جلوه دادن راه و روش آن با 
دشمنان اسلام همپیمان شده‌اند و اين کار آنها تا زگی ندارد ولی اهل سنت - جز کسانی که 
مورد لطف و مرحمت الهی قرار گرفته‌اند- دچار سُستی و بیحالی عجیبی شده و در خواب 
عمیقی فرو رفته‌اند» نسبت به اهداف مخالفینشان در غفلت بسر می‌برند» تا جایی که برخحی 
می گویند: مبارزات و اختلافات شيعه و سنّی طی گذر زمان خاموش می‌شود. اما اين ادعایی 
است واهی و خالی از حقيقت و دلیلی است بر جهل و نادانی» در لایه‌های آن حیله و فریب 
جماهیر مسلمان به نام «تقريب مذاهب و وحدت صفوف مسلمین» نهفته است. 

راه درست برای نزديكك شدن مذاهب اين است که علمای اهل سنت آستين همّت را بالا 
بزنند» با تلاش فراوان برای نشر و گسترش عقاید صحیح برگرفته شده از قرآن و سنت 
صحیح رسول خدا؛ همه توان خود را به کار ببندند» چرا که اهل سنت پیروان واقعی راه و 
روش رسول خدا و اصحاب بزرگوار او هستند و به سنّت ايشان منتسب هستند که بارها 
مسلمین را به تمنک و چنگ زدن به آن دو منبع اصیل اسلام توصیه نمود و فرمود: «فعلیکم 
بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین من بعدي» تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ»" 

يعنى: به پیروی از سنت من و سنت و راه و روش خلفای راشدین پایبند باشید و با 
دند آنهای آسیاب آنها را محکم بگیرید. 

همچنین در بر حذر داشتن مسلمین از مخالفت با سنت می‌فرمود: 


۱- سلسلة الأحاديث الصحيحة (۰1۷/۲ 14۸). 


مقد مه 3 


«وإياكم ومحدثات الأمور» فان کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة) . 

یعنی: از امور يديد آمده و بدعت در دين اسلام بر حذر باشيد» زیرا هر نوپدیده‌ای بدعت 
است. 

همچنین در راستای هشدار از فرجام ناگوار مخالفت با راه و روش و سنت خويش 
می‌فرمود: «من رغب عن سنتي فليس مني». یعنی: از من نیست هر که از سنت و راه و روش 
من رویگردان باشد. 

برخلاف اهل بدعت راهی در پیش مىكيرند كه مغایر با راه و روش پیامبر اسلام ا 
است» عقیده‌ی اهل سنت با ظهور بعثت رسول‌اله به ظهور یافت و با عنایت پروردگار تا 
قيام قيامت با حفظ قرآن و سنت محفوظ خواهد ماند. اما عقاید اهل بدعت بعد از زمان 
رسول خدا نشأت گرفته و حتی برخی در آخرین دوران صحابه» برخی بعد از آن زمان هم 
يديد آمده‌اند. رسول خدا هم خبر داده که‌اگر کسی از اصحاب» عمر طولانی داشته باشد؛ 
اختلاف و تفرق را خواهد دید آنجا که می‌فرماید: «وانه من‌یعش منکم فسيرى اختلاقًا 
کک داتشه کی اناشع قد علو لاني ند کی کند کاو قفاوا راکد دید 

سپس رسول خدا بل روش و سل وک راه مستقیم را به ما نشان می‌دهد که پیروی از 
سنت او و سنت خلفای راشدین است» در عين حال ما را از امور يديد آمده در دين بر حذر 
مىدارد» زیرا امور يديد آمده بدعت و موجب گمراهی است. نه معقول است و نه قابل قبول 
كه حق و رهنمودی وجود داشته باشد که پیامبر يليك از اصحاب دریغ کند و آن را برای 
کسانی که بعداً می‌آیند ذخيره نماید. بنابراین هر بدعتی شر و گمراهی است. چنانچه خبری 
وجود داشته باشد» اصحاب بزرگوار بسوی آن سبقت می گرفتند» ولی بسیاری از کسانی که 
بعد از صحابه آمدند و از راه و روش آنها منحرف شدند به بدعتها گرفتار شدند. همانگونه 
که‌امام مالک فرمود: «آخر اين امّت اصلاح نمی گردد جز به انچه نسل اوّل (صحابه) اصلاح 
گردید». لذا اهل سنت به سنت منتسب هستند و غير آنها هم به فرقه و کیش باطل خود يا به 
اشخاص و افراد منتسب هستند. 

راه درست و اصیل تقریب بیان حق و حقيقت» کشف و آشکار نمودن و بیان باطل است 


.)9٩۲/۲( مسلم‎ -۱ 


۲- سلسلة الأحاديث الصحيحة (۰1۷/۲ 14۸). 


درست و صحيح اسلام در اثناى علماى اهل سنت و در رأس ايشان فقها و دانشمندان اهل 
بيت؛ امثال امير المؤمنين على و فرزندان و نوه‌های او نزديكك شوندء علاوه بر این لازم است 
شجاعانه نداى اصلاحكرى شيعيان صادق را يادآور شد» جهت نصيحت اقوام شيعه آنها را 
مورد احترام و تكريم قرار داد. مانند اقدام با ارزشی که سيّد حسن موسوى در کتاب مفيد 
خود (لله ثم للتأريخ) كه به فارسى ترجمه شده تحت عنوان: (اهل بيت از خود دفاع می کنند)؛ 
ايشان در آن كتاب مستند» اسرار و رازهايى را فاش ساخته و با اين كار اهل بيت اطهار را از 
افتراهای پیشماری که به دروغ به آنها نسبت داده‌اند تبرئه نموده و نيز مانند اثر علمی احمد 
کاتب در کتاب (تطوّر الفکر السّیاسی الشيعى من الشوری الى ولاية الفقيه». " همچنین لازم 
است ما با دوستداران واقعی اهل بيت رابطه بر قرار کنیم» از آثار و روایات صحیح و 
رهنمودهای زیبای ايشان استفاده كنيم و با نظر احترام و تکریم به آنها بنگریم که مردم را به 
کتاب الله و سنت رسول خدا تآ ارشاد و توصیه می کنند و دست آنها را بگيريم و به سوی 
ساحل نجات سوق دهیم و به اعمال عاقلانه تشویق کنیم و ایشان را از بند تقلید كور کورانه 
برهانیم و انبوه اباطیل و پندارهای باطل را از فطرت ايشان برداریم تا عقل و انديشه روشنی 
خود را باز يابند» برای فطرتهای سالم مجال رسیدن به آن حقيقت فراهم گردد که از نور و 
روشنی آنچنانی بر خوردار گردند که ابرها ياراى مقابله و پوشاندنشان را ندارند. 

همچنین لازم است علمای اهل سنت در بحث و مناقشه و مجادله و مبارزه با بدعت و اهل 
بدعت آرام باشند و با رفق و مهربانی بحث و گفتگو کنند. در صورت لزوم با آنها ملاقات و 
نشست و برخاست داشته باشند» در حدود شرعی با آنها همکاری نمایند» خصوصاً در موقع 
گرفتاری و مصائب اهل بدعت» يا وقتی که با کفار و ستمگران درگیر نزاع و کشمکش 
بودند به یاری آنها بشتابند. اما همه اينها بايد بر مبنای سیاست شرعی و با معیار مصلحت و 
مفاسد صورت گیرد امّا اين اصل تعاون و همکاری و ارتباط حسنه و بحث و گفتگوی آرام 
را نمی‌توان هميشه با شیعیان رافضه به کار برد که با غلو و افراطیگری جواب می‌دهند. جه 
بسا سکوت و آرامش مخاطب ايشان را تحريكك کرده و غوغا و هیاهو راه بیاندازند. بلکه بر 
ما واجب است هميشه عليه غلو شدید و اقوال و گفته‌های شاذ و مخالف اصول و قواعد 


۱- کتاب «اهل بيت از خود دفاع می کند» و کتاب «تکامل فکر سیاسی شيعه از شورا تا ولایت فقیه» در سایت 


" کتابخانه عقیده" در دسترس عموم مى باشد. 206606.00100. WWW‏ 


مقدمه 


۷ 


صحيح قد علم كنيم و مبارزه كنيم, اما حد و مرز اين دو نوع رفتار متفاوت» يعنى برخورد و 
گفتار زيبا و دلنشين يا خشونت و حرفهاى تند» بستگی دارد به ايتكه چقدر طرف بخواهد با 
تكيه بر آیه‌ی قرآن يا حديث شبهه پردازی كند؛ به طورى كه اذهان مردم را بسوى اعتقادات 
باطل خود جلب و جذب کند» كسانى که با تأويل نصوص شرعى تفره نروند» جا دارد كه با 


آرامی‌با آنها بحث و گفتگو شود در غير اينصورت ضروری است حرفشان را انكار کرد 
ولی آنکه با پیروی از نقل و روایات شگفت انگیز از افراد نادان و بدون تأویل به بحث 
بنشيند» بهتر است رو در رو ادعايش را رد کرد» گاهی هم واجب است بدعت او را با شت 


انکار کرد. 

شاعر می گوید: 
واحذر محادلة الرصال فافا 
وإذا اضطررت إلى اللجدال ول تحجد 
فاجعل كتاب الله درا سابعًا 
والستة الاو دون ك د 
واثبت بصبرك تحت ألوية اطدی 
واطعن برمح الحق کل معاند 
واحمل بسيف الصدق حملة مخلص 

يعنى: 

حذر كن از مجادله با جنين مردانى» 


تدعو إلى الشحناء والشتاآن 
بك مهرتُاوتلاقفت الصفان 
والشرع سيفك وابد في ايدان 
ورکب جواد العزم في اولان 
فالصبر أوثق علة الإنسان 
لله در الففارس الطع ان 


ا غ ان 


زيرا مجادله موجب بر افروختن دشمنى و كينه مى شود 


ودر صورتى كه ناجار به جدال شدى» 


و راه كريزى نداشتی و دو طرف در مقابل هم قرار گرفتید؛ 


از قرآن همجون زرهى جنگی استفاده كن 


و شريعت را شمشير قرار ده و در ميدان مبارزه نمايان شوء 


سنت منوّر را در جلو سير كن» 


با اسب عزم و اراده‌ی راسخ وارد ميدان جنگ شوه 


با صبر و بردباری در زیر لوای هدایت ثابت قدم باش» 


با رُمح (نیزه) حق بر هر معاندی و انکار کننده‌ی حق ضربه بزن» 
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در يناه خدا محفوظ باشى» سواره و ضربه زن بجنكك» 

ا و سافن 

و با شجاعت در راه خدا حمله ور شو. 

همانگونه که علمای اهل سنت و جماعت و اهل حل و عقد در جلسات و مجالس طائفه و 
قبايل خود نقش بسزایی در رهبرى مسلمانان به جانب خير و نيكى ايفا می کنند» به همان 
صورت هم می‌توانند موضعكيرىهاى سياسى و ييمان حزبى با ديكر طوائف و فرقههاى 
ديكر را بر اساس فقه مصالح و مفاسد بر مبناى قواعدى كه ظوابط سياست شرعى تعیین 
می كنند» ببندند. ولى اين مسأله علماى مسلمين و دعوتگران را از تبليغ و آموزش اصول منهج 
و راه و روش اهل سنت و تربيت مردم بر آن اصول و قواعد و دعوت بسوى آن باز نمی‌دارد؛ 
در عين حال آنها را از عقائد فاسد كه در ميان مردم رايج شده بر حذر مىدارد و نسبت به 
عواقب سوء آن هشدار مىدهد. به اميد آنكه مسلمانان از آن افكار و عقايد متأثر نشوند. چرا 
كه طرفداران آن عقاید. شب و روز پنهان و آشكاراء بدون وقفه و با نشاط و بدون سُستى 
برای نشر و تبيلغ آن کوشا هستند. بهترين الگوی ما رسول خدا تلك است كه بعد از هجرت 
به مدينه نخستين اقدامش بستن ييمان و معاهداتى بود كه در سايه دولت اسلام» زندكى توأم 
با امنيت و آرامش را برايشان تأمين کرد در همان حال قرآن ماهیّت يهود و تاريخ و اخلاق 
ايشان را به مسلمانان معرفى مى كرد تا حقيقت يهوديان را بشناسند و فريبشان را نخورند و 
زمانى كه يهود در عهد و پیمانشان خيانت کردند» صف مسلمين در مقابلشان مسلّح و آماده 
باشد. 

کسی که در مورد ح ر کت تاریخ اسلام مانند مرحله‌ی جنگهای صليبى دوران نورالدين و 
صلاح الدّين» زمان عثمانى در دوران سلطان محمّد فاتح و غيره و جها د گران و مرزبانان عصر 
يوسف بن تاشفين تحليل نمايد» ملاحظه می كند که عوامل و علل پیروزی‌های متعدد ايشان 
صفاى عقيده و درستى راه و روش و عمل به شريعت خدا در نظام و حكومت و وجود 
رهبرى ربّانى بود كه در پرتو نور خدا نظر می کرد و توانايى داشتند طبق سنتهای الهى و علل 
و اسباب تشكيل و سقوط دولتها و نيز با تحليل و شناخت جوامع و بررسى مراحل تاريخى 
ملتها و اسرار تاريخ و نقشه و خط مشى دشمنان صليبى و يهودى و ملاحده و فرقههاى باطنيّه 
و اهل بدعت. برای ملتها تربييت کنند» و در برخورد با هر عاملى حق طبيعى آن را ادا کنند» 
بنابراين قضاياى فقه جهاد نهضتها داراى برنامههاى متعدد و مرتبط با همديكر هستند كه بدون 


مقد مه 1٩‏ 


فهم قرآن و سنت و ارتباط آنها با فقه و فهم سلف و نیا کان شایسته» آگاهی از ویژگی‌ها؛ 
اسباب و عوامل فراز و نشیب‌ها» ظفر و شکست‌ها و استفاده از تاريخ اسلامی و تجارب 
جنبش‌ها دست يافتنى نیستند. 

محقّق و پژوهشگر تاريخ نهضت‌های اسلامی يقين خواهد يافت که اين امّت اسلام زمانی 
رهبری جهان را از دست داد که نسبت به خدا و پیغمبرش بی وفایی کرد و می‌داند که 
شکستهای نظامی پی‌درپی پایان یافتتی است. اما شکست و سقوط فرهنگی زخم کشنده و 
بسیار خطرناکی است. زیرا انسان مسلمان و خانواده‌ی اسلامی و جوامع مومن و مسلمان و 
حکومت اسلامی از مبنای فرهنگ صحیح و پایه‌های محکم قرآن و سنت و سنت خلفای 
راشدین» پیروی کردند. 

وظیفه ما اين است كه به قوانین و احکام دين پایبند باشیم و يقين داشته باشیم که سعادت 
واقعی آن نیست که ثمره‌اش را در کوتاه مدت برداشت کنیم بلکه سعادت در آن است که 
توفیق الهی نصیب‌مان گردد و به رضایت او امیدوار باشیم. 

لازم به ذکر است که در تحلیل و بررسی و نوشتن دوران خلافت راشده. سعی کردیم 
کلمات را گزینش کنیم. جملات و سطرها را تصفیه نماییم تا بهتر بتوانیم حقيقت اين دوران 
را بر اساس روایات صحیح و معتبر معرفی کنیم. اميد است فرزندان مسلمانان با مطالعه‌ی اين 
مقطع تاریخی به علمی گسترده و فهمی‌دقیق و در کی درست و فراگیر از اسلام دست يابند. 

امیدواریم خداوند متعال اين تلاش ناچیز حقیر را برکت و فزونی بخشد و باعث شود 
دعوتگرانی که نامشان را نمی‌دانيم و نمی‌شناسیم و تاريخ آثارشان را خواهد ديد و ثبت 
خواهد کرد از اشتباهات و لغزشها در امان بمانند» آنانی که حق را بخوبی شناخته‌اند و 
دریافته‌اند كه نیک بختی وسعادت در عمل و یاری و طرفداری از حق است. لذا به حق عمل 
می كنند و از آن دفاع می کنند و على رغم مشکلات و سختی‌هایی که در مسیر دعوت 
اسلامی‌دارند؛ باز هم جانب حق را م ىكيرند» در نتيجه به علت صداقت و اخلاصشان در 
پیروی از رسولالله پا خداوند آنها را یاری می کند و موفق می گرداند. دعوتگران مذ كور 
علاوه بر دانشجویان و طلآب نوشته‌هایشان به اندازه‌ی خون شهداء ارزش دارد تاجران و 
ثروتمندانی که با کمکک‌های مالی شان اين کاروان را از يشت صحنه باری دادند. به زبان 


حال می گویند: +( لا یدمک جروا شک © إت عاف من گنای عبرا تر () )4 انساد/۹ 
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یعنی: ما از شما پاداش و سپاسگزاری نمی‌خواهیم» ما (از عذاب) پرورد گارمان می‌ترسیم» 
از (عذاب) روز بس ترشرو و سخت اخموئی ( که قيامت نام دارد). 

آری! اینها سپاهیان گم نام خداوند در دنيا هستند که فردا در بهشت جاویدان؛ 
شخصیّت‌هایی بلند مرتبه و بز رگوار خواهند داشت. بايد توجه داشته باشیم که طوفانی تند 
برای نابودى عقيده واسلام در حال وزیدن است و دشمنان اسلام اعم از صليبيهاء يهوديهاء 
بی دینان ملحد. باطنیها و مبتدعان برای نابودی پیشوایان و بزرگان دين در میدان علم» آداب 
و سیاست در تلاشند و می‌خواهند تاريخ ما را مخدوش و آلوده کنند و در نتیجه تاريخ را از 
ما بگیرنده تا ما ملتى بدون تاريخ بمانيم» امّتی كه تاريخ (و ریشه) نداشته باشنده هرگز 
صلاحیّت و ارزشی ندارد و امّتی که شخصیّت‌ها و مردان نام آور نداشته باشد» چه‌ارزشی 
دارد؟ و ارزش و بهاى دينى که در مد‌تهای مدید تاريخ در میانشان راد مردانی نساخته باشد» 
چیست؟ آيا در چنان وضعیّتی می‌توانیم از گذشته عبرت و پند بككيريم» در جنين شرایطی 
است که دشمنان اسلام» به اهداف مورد نظر خود می‌رسند و نیرنگ‌هایشان عملی خواهد 
شد» ما در عمل نسبت به رسالتمان و باز سازی فرهنگ مان توفیقی نخواهيم داشت. 

واقعاً اسان در عصر محرومیّت از قوانین و برنامه‌های خداوند» غرق در مصیبتها و 
سرگردانیها دست و پا می‌زند» در حالی که راه نجات و درمان بیماری‌هایشان فقط در اسلام 
است. آيا مسلمانان برای خودشان ارزش قائلند و حاضرند با اعتماد به نفس و افتخار به تاريخ 
و عقیده‌شان برای نجات انسانها تلاش کنند؟! . 


شاعر می گوید: 
و من العجائب و العجائب جمة قرب الحبيب و ما إليه وصول 
کالعیس في البیداء يقتلها الظماً افو ی من ا 


از شكفتيهاست! و شكفتيها زياد است: 
كه يار در خانه و ما از آن محروميم. 
مانند: شتر سرخ مو كه در صحرا از تشنگی می ميرد 
در حالى كه آب را بر يشتش حمل مى كند. 
آيا ممكن است آن جنان به اسلام باز كرديم كداعتقادات و رفتار و كفتارمان بر مبناى 
دستورات اسلام اصلاح شود و ما را به قرآن مأنوس كند و به آن مرحله از درک و شعور 
اجتماعی برسیم که انتساب به محمد با و دینش را افتخار بدانيم و عمل به دين و سنت 


0١ مقدمه‎ 


خلفاى راشدين: ابوبکر» عمر عثمان و على #: و دیگر صحابه را ضرورتى اجتناب نايذير 
بدانيم و حلقهاى متصل به آن جمع باشيم» كسانى که همواره در طول تاريخ دين و رسالت 
محمد و را يارى دادهاند؟. 

پیش از معرفى منابعى كه در تأليف اين كتاب با آنها در ارتباط بوده‌ام» لازم مىدانم 
اعتراف كنم كداكر توفيق خداوند» سپس تلاش علماى اهل سنت و دانشجويان و صاحب 
نظرانى كه بر عقيدهآنها هستند نبود» به تنهايى نمی‌توانستم از عهده‌ی اين كار بسيار مهم 
برآیم» لذا اقرار می كنم كداز رسالههاى علمیء اعم از جاب شده و جاب نشده» هم از نظر 
موضوع و هم از لحاظ روش و هم از جنبه ی حكم بر صحّت و سقم روايات و رجوع به 
منابع جديد تاريخى و غيرهاستفاده كردهام» تلاش كردهام در نگارش و نقد و بررسى اين 
كتاب از زحمات دیگر اساتید» خصوصاً دكتر اكرم ضياء العمرى كه بر بسیاری از رساله‌های 
(رساله = يايان نامه د كترا و غيره) مربوط به اين موضوع اشراف داشتند» بهره بردهام. علاوه بر 
این از کتاب‌های ايشان از جمله: «السيرة النبوية الصحيحة و عصر الخلافة الراشدة» و کتابهایی 
که زیر نظر ايشان نوشته شده مانند: رساله‌ی: «الخلافة الراشدة و الدولة الاموية من فتح الباری» 
دکتر بحبی و رساله‌ی عبدالعزیز مقبل که خلافت ابوبکر صلّیق را از کتابهای سنت (حدینی) 
و تاريخ با نقد و بررسی روایات به استثنای جنگ‌های مرتدین» گردآوری کرده‌است و 
رساله‌ی دکتر عبدالعزیز بن محمد فریح در تحقیق کتاب: «محض الصواب فى فضائل امير 
الومنین عمر بن الخطاب»' و رساله‌ی «مقتل عثمان بن عان» نوشته‌ی دکتر محمد بن عبداله 
عنان و «خلافة على بن ابی طالب» نوشته‌ی عبدالحمید على ناصر و دیگر رساله‌های 
دانشگاهی که تحت نظارت دیگر اساتید نوشته شده‌اند مانند: «تحقیق مواقف الصحابة فى 
الفتنة من روایات الطبری و امحدثين» و رساله‌ی دکترای محمد محزون در تحقیق موضع 
صحابه در برابر فتنه و آشوبها و کتاب «عبدالّه بن سبأ و أثره فى أحداث الفتنة فى صدر 
الاسلام» اثر سلیمان عوده و رساله‌ی: «دور المرأة السیاسی فى عهد النبی و الخلفاء الراشدین) 
نوشته‌ی خانم اسماء محمد احمد زیاده و دیگر رساله‌ها هم از لحاظ جمع آوری مطالب و هم 
از لحاظ سند و اعتبار آن استفاده کرده‌ام» فضل و احسان از آن خداست. 

سپس از اساتید و برادران محترمی که شرایط نوشتن اين کتابها را برایم فراهم کرده‌اند» 
متشکرم و شایسته‌است که برای اين بزرگواران در غیابشان دعای خیر مستلت کنم» از 


-١‏ مؤلف اين كتاب يوسف بن حسين بن عبدافادی؛ دمشقى» صالحى» حنبلی است. 
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خداوند متعال مى خواهم كه تلاش و زحمتشان را در روزى كه مال و فرزند نفع نمی‌رساند» 
جز كسانى كه با قلبى سالم به نزد خدا باز گردند؛ در ترازوى اعمالشان قرار دهد. 

اما منابعی كه در اين بحث تحقيقى مورد استفاده قرار دادیم به شرح زیر است: 

-١‏ کتابهای حدیث: 

از کتابهای ششگانه: (صحیح بخاری» صحیح مسلم» سنن ابوداود» ترمذی» نسائی و ابن 
ماجه) و موطاً امام مالک و مسند امام احمد به ترتیب استفاده کردم و برای استخراج موضوع 
تاریخی که با دوران خلافت راشده مرتبط است. از مصنف عبدالرزاق» ابن ابی شیبه, 
مستد رک حاکم» سنن الکبری بيهقى» سنن سعيد بن منصور» مسند حمیدی» طیالسی» سنن 
ترمذى» مجمع الزوائد» كشف الأستار عن زوائد البزار» موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» 
معجم كبير طبرانى» سنن دارقطنى استفاده نمودم» با تلاش و زحمت محققين محترم كه 
کتاب‌های مذ كور را تحقيق كردهاند و صحّت و ضعف روايات نيز توجه داشته و بهره‌ی لازم 
را بردهام. 

۲- كتابهاى شرح حديث: 

مهمترين شرح‌هایی كه مورد استفاده قرار داده‌ام عبارتند از: 

الف - فتح الباری ابن حجر. 

ب- شرح نووى بر صحيح مسلم كه موضوعات و مطالب تاريخى است. اين دو کتاب 
شايان ذكر و تقدير است و نيز تعليقات ابن حجر و نووى بر برخى حوادث تاريخى بسيار با 
اهميّت اند. 

۳- کتاب‌های تفسير: 

مهمترین کتاب‌های تفسیر مورد استفاده عبارتند از: 

تفسیر طبری» قرطبی و ابن كثير» شایان ذکر است که بیش از تفاسیر به تعلیقاتی که بر اين 
تفاسیر نوشته‌اند» توجّه نموده‌ام» زیرا بیشتر اين روایات در کتاب‌های حدیثی و تاریخی وجود 
دارد. 

۴- کتاب‌های عقیده: 

مهمترین کتاب‌های عقیده‌ی مورد استفاده به ترتیب عبارتند از: «منهاج السنة النبویة» ابن 
تيميه» «شرح عقيدة الطحاويه» ابن ابى العزالحنفی, «الابانة فى اصول الديانة» اشعری؛ 


«الاعتقاد» بیهقی» «الشریعة) آجرى. 


مقدمه ۳ 

از کتاب‌های دیگر در باب عقیده‌استفاده نمودم و به نقل اقوال و نظریات سلف در 
خصوص خلفای راشدین و صحابه پرداختم. 

۵- کتاب‌های فقه: 

مهمترین اين کتاب‌های فقهی مورد استفاده عبارتند از: «الغنی» ابن قدامه» «احموع) نووی 
و «بداية احتهد» ابن رشد. 

از دیگر کتاب‌های فقهی نیز استفاده بردم و از اين کتابها در مسائل فقهی و قضایی که 
خلفای راشدین. اجتهاد کرده‌اند» بهره بردم. 

۶- کتاب‌های ادبی: 

برخی از ابیات منسوب به خلفای راشدین يا ابیاتی که در بين مردم بعنوان ضرب المثل 
رایج شده‌اند استفاده شده يا از کتابهای ادبیات و شعر (عربی) استفاده نموده‌ام» از آنجایی 
که کتاب‌های ادبیات به صورت مستند وجود ندارد در آنها روایت صحیح و نادرست به 
چشم می خورد» تصمیم گرفتم ادبیات و اشعاری را که با قرآن و سنت و اخلاق نسل نمونه و 
جاویدان (صحابه) همخوانی و سا زگاری داشته باشد» برگزینم. 

مهمترین کتاب‌های ادبی مورد استفاده عبارتند از: «عیون الاخبار»» ابن قتیبه و «الأدب 
الاسلامی‌فی عهد النبوة» نايف معروف. 

۷-کتاب‌های زهد و موعظه: 

از کتاب‌های زهد. به نقل و اقوال خلفای راشدین در خصوص زهد و پارسایی پرداختم» 
مهمترین اين کتاب‌ها عبار تند از:«عدة الصابرین و ذخيرة الشاکرین» و «مدارج السالکنین» ابن 
قیم» «ختصر القاصدین) احمد بن عبدالرحمن مقدسی و غیره. 

۸- کتابهای فرقه‌ها و مذاهب: 

مهمترین منبع در اين موضوع هم «الفصل فى الملل و الأهواء و التحل؛ آبی محمّد بن حزم 
ظاهری و «أصول مذهب الشيعة الإثنى عشریه» د كتر ناصر قفاری. 

4- کتابهای سیاسی و حکومتی: 

مهمترین منبع در اين موضوع هم کتاب «نظام الحكومة الاسلامية» کتانی که مشهور به 
تراتیب الادارية است و کتاب «نظام احکم فى الشريعة و التاريخ الاسلامی» ظافر قاسمی بوده 
است. 


۰- کتابهای منابع بیو گرافی و زند گینامه و تراجم: 


0 على مرتضى ذه 


بارزترين اثر اين موضوع هم عبارتند از: «سير أعلام النبلاء» ذهبى و «شذرات الذهب فى 
أخبار من ذهب» عبد الحىّ حنبلى» «اسد الغابة؛ ابن أثير» «سير السلف» ابوالقاسم اصفهانی. 

-١‏ كتابهاى جرح و تعديل: 

مهمترین منابع اين موضوع هم عبارتند از: «قذیب الکمال فى أسماء التحال» حافظ مزی» 
«الجرح و التعدیل؛ ابن ابی حاتم «الثّقات» ابن حبّان» «الکامل فى ضعفاءالحال» ابن عدی. 

۲- کتاب‌های تاريخ: 

مهمترين منابع تاريخى كه در تأليف اين كتاب از آنها بهره بردارى کرده‌ام» تاريخ طبرى 
است. طبرى در اين کتاب» روايات صحیح» ضعيف و موضوع را همراه با أسانيد» در 
موضوعات عقیده احكام شرعى و حوادث و اختلافات صحابه را نقل کرده‌است. لذا لازم 
است روايات اين كتاب را از غربال جرح و تعديل بككذرانيم. بايد روايات مبتدعان» روافض» 
دروغگویان و راويان مجهول را برای مخاطبان توضيح دهيم و معرفى كنيم كه در اين 
موضوع از كتابهاى: «استشهاد عثمان و وقعة الجمل فى مرويّات سيف بن عمر فى تاريخ 
الطبری» نوشته‌ی خالد الغيث و«مرويات ابی مخنف فى تاريخ الطبری» تأليف دكتر يحيى 
ابراهيم يحيى و كتاب: «اثر التشيع على المرويات التاريخية» د كتر عبدالعزيز نور ولى و «البداية و 
النهاية». ابن كثير استفاده كرده ام. 

كتابهاى فوق» مهمترين منابعى است كه در اين نوشتار به آنها مراجعه کردم و علاوه بر 
اينها به منابع و نوشتهها و تأليفات جدید بسيار بهره بردهام» كفتنى است كه در تصحيح حکم 
روایات بويزه رواياتى كه مربوط به عقاید» احكام و صحابه است» دقّت فراوان نموده‌ام» فقط 
به نقل اقوال علماى متخصص در اين علم يرداختهام. لذا اين كتاب حاصل فضل و لطف 
خداء سپس همکاری علماى متخصص است كاز نوشتههاى آنها استفاده کردم سعى 
کرده‌ام كه صحنه‌های حوادث تاریخی را از روایات صحیح انتخاب کنم. به ترتیب روایات 
صحیح و سپس روایات حسن را ذکر کرده‌ام و در خودداری از نقل روایات ضعیف به هیچ 
عنوان سهل انگاری نکرده‌ام امّا برای تکمیل حوادث تاریخی تا آنجا که با روایات صحیح و 
حسن و با روح عصر سازگار باشدء از آنها استفاده نموده‌ام. مباحثی که با عقيده و شریعت 


۱- کتاب های مذکور به زبان عربی بوده و اگر برای تحقیق و بررسی به آتما احتیاج داشتید با سایت " کتابخانه 


عقيده" ماس پگ www.aqeedeh.com‏ 


مقدمه 00 


ارتباطى نداشته و وارد بحث تحقيق و بررسى می‌شوند» چون شبهات و افتراهاى روافض و 
مستشرقين و برخى از نويسندكان معاصر با آنها درهم آميخته شده و ياسخ را بعد از وارسى 
درست. بیان كردهام. خيلى جدّى به اين اصل پایبند بودم كه عقيده و منهج اهل سنت را در 
خصوص دوران خلافت راشده به تصوير كشيده و به شبهات پاسخ بدهم. بويزه دوران عثمان 
و على #د که با افکار متنوع بسیاری از برادران در خصوص دوران خلافت راشده برخوردم» 
ولی به یاری و اراده‌ی خداوند آنچه را شایسته‌ی آن عصر است منعکس نمودم. امیدوارم 
توفیقالهی ترون خال ما گزدد 

با توجه به اهميّت اجتهادهای حسن بن على در فقه سیاست شرعی و فقه مصالح و مفاسد 
پنجمین کتاب اين سلسله را به زندگینامه‌ی ایشان اختصاص دادیم چرا که‌اجتهادات او 
موجب شد به خاطر صلح» از خلافت بنفع معاویه کناره گیری کند و در نتيجه با موانع و 
مشکلات در حين اتخاذ اين تصمیم روبرو شد و شرایط موجود در آن زمان موجب شد که 
آن بزرگوار اقدام به صلحی کند که امّت اسلامی‌دوباره متحّد و یکپارچه شود و پیش بینی 
بيامبر تحقق بيدا کند که فرموده بود: «ابنی هذا سيداً و لعل الله أن یصلح به بين فتتین من 
المسلمین». (اين يسرم آقاست» اميد می‌رود خداوند بوسیله‌ی او بين دو گروه از مسلمانان 
صلح ایجاد کند). 

و نیز با کناره گیری حسن بن على از خلافت و بيعت با معاویه مدت خلافت نبوت که 
سی سال است به پایان رسیده به دلیل حدیثی است که رسول خدا يليك فرمود: «خللافة النبوة 
ثلاثون سنةء ثم يؤتى الله الملک» أو ملکه من يشا" : 

(خلافت) نبوت سی سال است. سپس خداوند پادشاهی را می‌آورد با پادشاهی را به هر 
كس که بخواهد می‌دهد. رسول‌اله می‌فرماید: «الخلافة فى امتی ثلائون سنه ثم ملک بعد 
ذالک» " (خلافت در امت من سی سال است. بعد از آن سی سال» پادشاهی است). 

ابن كثير در تعلیقی بر اين حديث می‌نویسد: «سی سال با دوره‌ی شش ماهه خلافت حسن 
بن على کامل شده‌است» چون او در ربیع الاوّل سال (۴۱ه) از خلافت کناره گیری کرد و 
رسو لالله نیز در ربیع الاول سال(۱۱ه) وفات کرده‌است. به اين ترتیب سی سال خلافت 


۱- بخاری ش/۳۷۴۶ 


۲- صحیح سنن ابوداود ۸۷۹/۳ 
۳- سنن ترمذی با شرح الاحوذی (ج۶/ ص۳۹۷-۳۹۵). 


کامل شده و این از نشانه‌های نبوت است." لذا حسن بن على پنجمین خلیفه راشد است و با 
کتاب حسن بن علی» به طور خلاصه مسائل مهمی‌از آنچه مربوط به بررسی دوران خلافت 
راشده» شاخصه‌ها» اسباب بر چیده شدن, نظام حاكميّت» خصوصیات و صفات آن نسل» 
رهبری» فرماندهی» قوانین و کنترل بحرانها در آنء استنباط احکام و راههای پیشرفت و 
جایگاه زن در آن دوران و مؤسسات دولتی و با معرفی و بررسی فهم عبادت خداوند متعال از 
دید گاه آن نسل» کامل و به پایان می‌رسد. 

در این کتاب سعی بر آن داشتیم که جوانب مختلف شخصیّت على 4 را مورد بررسی 
قرار دهیم که زندگی على 4ه برگی درخشان در تاريخ اسلام است» او یکی از پیشوایانی 
است که مسلمانان از راه و روش و اقوال و کردارش در زندگی الكو می كيرند و زندگی 
ایشان از قویترین منابع ایمانی و عواطف صحیح در فهم دين به شمار می‌آید. به همین دليل 
است كداز وى تعامل با آداب و رسوم و سفارشات نيكو را می آموزیم» ياد می كيريم که 
چگونه طبق دستورات و قوانين قرآن زندكى كنيم و از رهنمودهاى پیامبر ا استفاده كنيم 
و از او پیروی کنیم به تقوا و بيم از عظمت خداوند اهميّت بدهيم و خالصانه او را عبادت 
کنیم. به دنبال اجر و ياداشى باشيم كه نزد خداوند متعال است و موفقيّت و سعادت دنيا و 
آخرت را تأمين می کند و تأثير اين مفاهيم در زندكى مسلمانان و پیشرفت و يويايى آنها و 
قيام براى ايفاى نقش اين فرهنكك و تمدن بسيار زياد است. به همين دليل تلاش كرديم كه 
شخصيّت و دوران على را بر حسب توان» بدون ادعاى عصمت و پاک دانستن او از لغزش» 
بررسی و منعکس کنیم. در حالی که هدف و مقصود ما رضای خداوند بوده و بس. از 
خداوند اميد پاداش خير دارم» چرا که در مشکلات و طلب یاری فقط بايد از او درخواست 
کمک کنیم قطعاً ما به فضل و لطف او نيازمنديم و نام او پاک ترين نامها و او شنونده 
دعاهاست. 

به لطف خدا تأليف اين کتاب در تاريخ ۱۷ربیع الاوّل /۱۴۲۴ برابر با ۷ یونیوی ۲۰۰۳ ينج 
دقيقه مانده به ساعت یک بعد از ظهر به پایان رسید. 

با توسل به نامهاى نيكو و صفات اعلاى خداوند از الله جل جلاله می‌خواهم كداين تلاش 
را خالصانه براى رضاى خود بيذيرد و اين نوشته را براى بند گانش مفيد و سودمند گرداند. 


۱- البداية و النهاية (2 .)8/١‏ 


0V۷ مقدمه‎ 


امیدوارم در برابر هر حرف واب و پاداشی در میزان نیکی هايم قرار دهد از خداوند 
می‌خواهم به تمام برادرانی که مرا با هر جه در اختيار داشتند. باری دادند تا اين تلاش 
متواضعانه به سرانجام برسد» پاداش خير دهد و از تمام کسانی كداين کتاب را مطالعه می کنند 
انتظار دارم مرا از دعای خیرشان فراموش نکنند که محتاج پرورد گار آمرزنده‌ام و می گویم: 


اب 
کے و گرم ومم و 2 سیم سس معو > 


# رب وزع آن کر نعمت آل مت عل وعل ولدک وان اعم يلحا رة 
الى میا في عادد الصکیسرت () 4 هل/:۱) 
یعنی: پرورد گارا! چنان كن که پیوسته سپاسگزار نعمتهائی باشم که به من و يدر و مادرم 
ارزانی داشته‌ای و (مرا توفیق عطاء فرما تا) کارهای نیکی را انجام دهم که تو از آنها راضی 
باشی (و من بدانها رستگار باشم) و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شایسته‌ات 
كردان. 
خداوندمتعال مى فرمايد: ۴ ما فعا لاس من َة فلا ممرک لها ومایمساك قلا مرسلله. 
من بعرو وه ور کم (5)) و «ناطر/۲) 
یعنی: خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بگشاید» کسی نمی‌تواند (آن را ببندد 
و) از آن جلو گیری نماید. خداوند هر چیزی را که باز دارد و از آن جلوگیری كيده کسی 
جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد» او توانا و کار بجا است. (لذا نه در کاری در می‌ماند 
ونه کاری را بدون حکمت انجام می‌دهد). (هر رحمتی را خداوند برای مردم بگشاید» کسی 
نمی‌تواند از آن جلوگیری کند و آنچه باز دارده کسی جز او نمی‌تواند آن را رها سازد و او 
عزتمند وحکیم است). 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
سبحانک اللهم وبحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و آتوب اٍلیک 
و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 
فقير بخشش يروردكار و رحمت و رضوانش 
على محمد صلابى 


خوانند كان گرامی! مؤلف اين كتاب خوشحال می شود كه ملاحظات و نظرات شما را در 
مورد كتاب هايش بداند» و از شما درخواست دعای نیک دارد. 


فصل اول 
على بن ابی طالب در مکه 


مبحث اول: نام نسب» كنيه. صفات و خانواده‌ی على ذه 


د سوم: انس على با قرآن و تأثير قرآن در زندكى على 

ث چهارم: همراهى و ملازمت على با رسولالله بل 

ن پنجم: مهمترين عملكرد على 45 از هجرت تا جنگ احزاب 
مبحث ششم: مهمترين كارهاى على از جنگ احزاب تا وفات 


رسول الله ولگ 


ميحث اول 


الف: نام. كنيه و لقب على بن ابى طالب 

-١‏ على يسر ابو طالب (عبد مناف)" بن عبدالمطلب- که به عبدالمطلب شيبه حمد - كفته 
مى شد- ابنهاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره» ابن كعب بن لوی بن غالب بن 
فهر بن مالكك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركك بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» پسر عموى پیامبر است كه در اوّلين يدر بزرگش يعنى: عبدالمطلب بنهاشم به هم 
می رسند و يدرش ابوطالب برادر تنى عبدالله» يدر ييامبر است. 

بعد از اين كه على متولد شد مادرش او را «أسد» ناميد. چون نام يدر خودش أسد 
ابن هاشم بوده‌است. دليل اين مدعا شعرى است كه در جنگ خيبر مىخواند: «من کسی 
هستم كه مادرم مرا حيدره - كديكى از نامهاى شير - نامیده‌است. مانند شير جنگل كه 
ظاهرى ير هيبت و هراسناكك دارد). 

ابوطالب هنكام تولّد على حضور نداشت و چون كه از سفر ب رگشت» از نامىكه مادرش 
انتخاب کرده بود خوشحال نشد لذا او را علی نامید . 

۲- کنیه: ابوالحسن» اين كنيه منسوب به پسر بزرگش حسن است كداز فرزندان دختر 
رسولالله است. کنیه دیگرش ابوتراب است. اين کنیه را پیامبر ما برایش به کار برد و 
ه ركاهاو را با اين کنیه صدا می‌زدند» خوشحال می‌شد. علّت نامگذاری با اين کنیه اين بود 
که روزی پیامبر سل به خانه‌ی دختر خود فاطمه آمد» على در خانه نبوده پیامیر پرسید: پسر 
عمویت کجاست؟ گفت: بين ما بگو مگویی شد و از خانه بیرون رفت و برای استراحت 
ات هه پیامبر اة به یکی از يارانش گفت: ببين کجاست؟ 

يس از جستجو آمد و گفت: در مسجد خوابيدهاست. پیامبر لبدو به مسجد رفت و دید على 
TE‏ و عبایش از شانه‌اش افتاده و شانه‌اش خاک آلود شده‌است. پیامبر در حالی 
كه خاکها را پاک می کرد. فرمود: «اى ابوتراب برخيز! » . 


؟- غریب الحديث خطابى ۰۲/۱۷۰ خلافة على بن ابی طالب. عبدالحميد بن على ناصر فقيهى /۱۸ 


۳- مسلم ش/۲۴۰۹ 


نام نسب» كنيه. صفات و خانواده‌ی على ذه 5١‏ 

در روایت بخاری آمده: بخدا س وگند اين كنيه را کسی جز پیامبر لو برایش انتخاب 
نکرده است . دیگر کنیه‌های منسوب به ايشان عبارتند از: ابوالحسین» ابوالقاسم الهاشمی " و 
ابوالسبطين " 


۳- لقب او امیرالمومنین و چهارمین خلیفه‌از خلفای راشدین است. 


ب: تولد 

روایات مختلف و متعددی در خصوص سال تولد على وجود دارد و حسن بصری می گوید: 
على پانزده‌یا شانزده سال قبل از بعثت متولد شده است " ابن اسحاق می‌گوید: ده سال قبل از 
بعشت متولّد شده‌است." و ابن حجر قول ابن اسحاق را ترجیح داده است " محمد بن على باقر 
در اين باره دو قول ذکر کرده است که یکی از آن دو همان قول ابن اسحاق است مبنی بر 
این که على ده سال قبل از بعشت متولد شده و ابن حجر همین قول را ترجیح داده است " و 
قول دوّم محمد بن على باقر اين است که ينج سال قبل از بعشت متولد شده‌است. و از 
دید گاه مؤلف نيز اين قول ابن حجر و ابن اسحاق نسبت به دیگر اقوال ارجحيّت دارد. ده 
سال قبل از بعشت متولّد شده‌است و فا کهی می گوید: على اوّلين نوزاد از بنی‌هاشم است که 
داخل کعبه متولد شده است." 

حاکم می گوید: طبق اخبار متواتر على داخل کعبه به دنیا آمده است. ‏ 


ج: اهمیّت خانواده و تأثير آن در نسلها 
علم کالبد شکافی (كه در موضوع شناسایی ترکیب بدنی و اعضای جسد است)» علم 
روانشناسی» علم اخلاق و علم جامعه شناسی بر اين حقيقت تأكيد دارند که خون و ژنتیک 


۱- بخاری ش (۳۲۸۰-۳۷۰۳-۴۴۱) 

۲- البداية و النهاية (۷/۲۲۳) 

۳- اسد الغابه (۴/۱۶) و منظور از سبطین حسن و حسین است. 

- العجم الکبیر طبرانی (۱/۵۴/۱۶۳) با سند مرسل. 

ه- السيرة النبويّة (۱/۲۵۲) بدون سند. 

- الاصابه (۲/۵۰۱) زندگینامه على ذه. 

۷- العجم الکبیر طبرانی (۱/۵۳/۱۶۵) و اسناد آن حسن به بعد مرسل است. 

۸- العجم الکبیر طبرانی (۱/۵۳/۱۶۶) اسناد آن تا محمد باقر حسن و از آن به بعد مرسل است. 
9- فتح الباری 4 ۷/۱۷ و الاصابه ۲/۵۰۷ 

-٠‏ صاحب اخبار مکه به تحقیق عبدالالک بن دهيش. 


در اخلاق» رفتار صلاحيّتهاء استعدادها و توانايىهاى نسلها تا حد زيادى در بيشتر حالتها موثر 
است واين تأثيرها از سه جهت قابل درک است: 

الف -ارزشها و الگوهایی وجود دارد که همواره پدران» اجداد و بزرگان خانواده به 
آن ایمان دارند و بطورجدّی به آن پایبند هستند و تلاش می کنند آن را حفظ نمایند. برای آن 
ارزش قاثلند و همواره آنها را مورد ستایش و تمجید قرار می‌دهند و هر كس از فرزندان 
خانواده از اين ارزش منحرف باشد. انسانی منحرف و ابهنجار به شمار می‌رود و معتقدند 
مخالفت با رسوم آباء و اجدادی نقص و عيب است و به باور اينها نداشتن جوانمردی و 
نافرمانی پدران گناهی در حق آنان است که هركز در قوانین عرفی و ارثى خانواده بخشیده 
نخواهد شد. 

ب - داستانها و حکایات زندگی پدران و بزرگان خانواده در قهرمانيهاء جوانمردیها و 
مبارزات. رفتار نيكوء بز رگی» سخاوت و حمایتشان از مظلومان و مستضعفان نسلها به 
یکدیگر منتقل می کنند و اين مسئله را جزو افتخاراتشان می‌دانند و نقل اين حکایات از آغاز 
سنین کودکی تا جوانی و در نهایت تا پیری ادامه دارد» لذا در تکامل فهم» شعور و تعیین 
مقیاسهای بزرگی و جوانمردی و نیکی كردن در حق پدران و حمایت از شهرت خانواده و 
نسل و نسب مۇثر است. 

ج - همواره پیوند خونی و ارئی در اعضای خانواده نسل اندر نسل تأثير دارد. بویژه 
خانواده‌ای که در پی حفظ نسب و اصالتش باشد و اين همان چیزی است که علم نژاد 
شناسی آن را تأیید می کند. ' بدیهی است كداين قاعده‌ای مطلق نیست که مانند سنتهای الهی 
استثنا نداشته باشد» چون خداوند متعال درباره‌ی سنت‌های خود می‌فرماید: 

من تسات آله یلا ولد لس ود وبلا £ (فاطر/۴۳) 

O OTT 
مه ری كا ی وت ی‎ 

پیامبر لو كله با اشاره به همین موضوع می‌فرماید: «الناس معادن کمعادن الفضة و الذهب 
خيارهم فى الجاهلیه خیار هم فى الاسلام إذا فقهو . 


.)۲۰-۱ ٩( المرتضى» ندوی‎ -١ 
مسند احمد (۲/۵۳۹) اسناد آن صحیح است.‎ -۲ 
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یعنی: مردم معدنهایی همچون معادن نقره و طلا هستند. بهترین‌شان در جاهلیت» 
بهترینشان در اسلام هستند. به شرطی که (دين را به خوبی) فهمیده باشند. 

نيز می‌فرماید: «من بطأ به عمله لميسرع به نسبه» ایعنی: هر كس عملی نداشته باشدء 
نسبش به تنهایی برایش کاری از پیش نمی‌برد. 

شایان ذکر است که در پیوند نسبی هیچ گونه قداست و موروئیتی وجود ندارد تا بدین 
وسیله دين با رهبری معنوی و علمی‌به خانواده‌ای مشخص داده شود و با خانواده‌ای رهبری 
دینی» معنوی و علمی امّت را به صورت دائمی احتکار کند. اين مسئله‌ای است که جهان در 
گذشته‌ی قبل از اسلام از فساد اجتماعی؛ رفتار خشک» استبداد بی حد و حصر و سوء 
استفاده‌های مادّى منحرف» در رنج و مشمّت بوده است. کتاب‌های تاريخ مملو از اين گونه 
اعمال حاکمان و شاهان ارثى است و گواهی مورخین در خصوص اعمال» رفتار و نحوه‌ی 
حکمرانی امپراتوران ارئی روم و ايران (ساسانی) و در جامعه‌ی یونان قدیم و هند و غیره 
مؤيّد اين حقيقت است. 

با توجّه به آنجه درباره‌ی اهميّت خانواده یادآور شدیم. شايسته است به وضعیّت خانواده» 
اجتماع و نژادی كه على #5 در آن بدنيا آمده اشاره كنيم» تا روشن شود چه‌امتیازات و 
ویژگیهایی از نگاه عادات» رسوم‌ها و سنتها و ميراث اخلاقی و معنوى داشته است و بدانيم 
كه خانواده و طايفه او در نظر اعراب چه‌ارزش و فضيلتى داشته است. بنابراين نخست از 


قريش و سپس از بنى هاشم شروع می كنيم. 


-١‏ قبيلهدى قريش 
تمام اعراب به بالا بودن نسب قريش و رهبری» ریاست» فصاحت زبان» واضح بودن گفتاره 
برترى اخلاقی» شجاعت و جوانمردى شان معترف بودند. به واقعيّتى تبديل شده بود كه هيج 
جايى برای جر و بحث و مجادله باقى نگذشته بود." 

قريش هم يبمانانى باوفا و يايبند به شريعت ابراهيم بودند و مانند دیگر عربها نبودند كه به 
دين يايبندى نداشته باشند و به آداب اجتماعى بی توجّه باشند. قريش فرزندانشان را دوست 
داشتند و حج خانه‌ی كعبه و مناسكك حج را به جاى می آوردند و اموات خويش را غسل 


مىدادند و كفن می کردند و از آتش پرستی و عقايد و باور هنديان برى و متنفر بودند و در 


۱- مسلم کتاب الذكر و الدعاء و التوبه. 


۲- در حصوص ویگیها ومزيّتهاى عرها به سيرة النبويه تاليف ندوى رحوع شود 


ازدواج با محارمى همجون نكاح با خواهر زاده» نوه و خواهر اجتناب مىورزيدند و چون 
داراى غيرت بودند به اين صورت از رسوم و عادات مجوسيان به دور بودند و هنكاميكه 
قرآن نازل شدء رفتار و انتخاب نيكويشان را مورد تأیید و تاكيد قرار داد. آنها با مهريه و 
شاهد ازدواج می کردند و هنكام جدایی با سه طلاق از هم جدا می‌شدند.! 

آنچه بر شرافت و احترام قريش مىافزود اين بود كه بدون هيج شرطى با هر طائفه‌ای که 
ميخواستند ازدواج مى كردند و شرط ايشان در ازدواج اين بود كه بايد مرد يا زن مورد نظر 
برای ازدواج سخت به دينشان يايبند باشد و معتقد بودند؛ بدون رعايت اين شرط ازدواجشان 
درست NE‏ 
۲ بنى هاشم 
بنی‌هاشم در ميان قريش از همه بالاتر و برتر بودند و با مطالعه تاريخ و کتابهای سیرت» 
براحتی می‌توانیم استنباط کنیم آنان جه قدر از خوبیها و ارزشهای انسانی برخوردار بوده‌اند و 
در هر جيز میانه و در حدّى شایسته قرار داشتند و دارای عقلی سالم و ایمانی قوی به 
ارزشهای کعبه بودند» در پرهیز از ظلم و دفاع از حق و بلندی همّت. مهربانی بر مظلومان و 
ضعفای سخاوت» شجاعت و تمام شاخصه‌های جوانمردی در نزد عربها که از مفاهیم 
ارزشمند و خصلتهای حمید و نیکو است» کم نظیر بودند» از اين رو خصوصيّات و صفات 
مذ کور موجب شده بود که اجداد و نیا کان پیامبر بل بر دیگران برتری داشته باشند و از 
طرفی اخلاق و رفتارشان موجب برتری بر دیگران شده و از طرفی دیگر اخلاق و رفتارشان 
را با مکارم اخلاقی سازگار کرده بود اما آنان در زمانی زندگی می کردند که هنوز پیامبر 
مبعوث نشده بود و با باورها و عبادات جاهلی» تربیت يافته بودند و بنی‌هاشم با فدا کاری» 
سخاوت بخشش و خدمت به مردم به بالاترین درجه و مقام در اجتماعشان رسیده بودند. 


عبدالمطلب يدر بزركك رسول‌اله ‏ و على است که پس از عمویش مطلب تولیت و 
مسئوليّت پذیرای حجاج را به عهده كرفت و برای قومش کارهایی را که پیرانش انجام 


۱- بلوغ الأرب فى معرفهاحوال العرب ۱/۲۴۳ آلوسی. 
۲ المرتضى /۲۲ و بلوغ الأرب ۳ 
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مى دادند» انجام داد و در ميان قومش به شرافت و به مقامی رسید که کسی از پدرانش نرسیده 
بود و قومش او را بسیار دوست داشتند و مقامش به شرافت و مقامی‌رسید که کسی از 
پدرانش نرسیده بودند و قومش او را بسیار دوست داشتند و مقامش در میانشان بسیار بز رگ 
از مو رد هم کان فزار کر وت 

عبدالمطلب ثروتمندترین فرد قريش نبود و همانند قُصى تنها سرداری نبود که از او 
فرمانبرداری می کردند» چون مردان دیگری در مکه وجود داشتند که از او مال و قدرت 
بیشتری داشتند. اما او نسبت به دیگر مردان مكمه از آبرو و اعتبار بیشتری برخوردار بود و 
پذیرایی از حجاج به عهده‌ی او بود و از مهمترین افتخاراتش اين که آب زمزم در اختیار او 
قرار داشت و اين مقام با خانه‌ی کعبه ارتباط داشت." 

عبدالمطلب يقين داشت خانه‌ی کعبه نزد خداوند ارزش و مقامی دارد و او حامی و 
نگهبان آن است و اين امر در گفتگویی كه بين او و ابرهه اتفاق افتاد بیشتر آشکار می‌شود. 
ماجرا از اين قرار بود كه ابرهه در حمله به مک که قصد تخریب و ابودی کعبه را داشت» 
دویست شتر از عبدالمطلب گرفته بود. به او اجازه داده بود بنزدش بيايد و به احترام او از 
تختش پایین آمد و او را کنارش نشاند و كفت: حاجتت را بگو! عبدالمطلب گفت: حاجت 
من اين است که همان دویست شتری كداز من گرفتی» به من بركردانى! اين در خواست به 
نظر ابرهه بی ارزش تلقّی گردید. از اين رو از او روی برگرداند و گفت: با من درباره‌ی 
شترانى كداز تو گرفتم حرف می‌زنی؟! و درباره‌ی خانه‌ی کعبه‌ای که دين تو و اجداد و 
نياكان تو است جيزى نمی گویی؟! در حالى كه من به قصد تخريب آن آمدهام؟! 

عبدالمطلب گفت: من صاحب شترانم و خانه هم صاحبى دارد كه از آن حمايت خواهد 
نمود. ابرهه گفت: کسی نمی‌تواند جلوى من را بگیرد. عبدالمطلب گفت: اين تو و آن 
خانهدى كعبه." 

سرانجام همانطور که عبدالمطلب گفته بود» خداوند خانهاش را حمايت كرد و نقشه و 
نیرنگ ابرهه و سياهش را موجب هلاكتشان قرار داد. 

خداوند متعال در اين باره می‌فرماید: 


۱- السيرة النبویه ۱/۱۴۲ ابن‌هاشم. 
۲- الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام جواد على ۴/۷۸ و الرتضی /۲۲. 
۳- سیره‌این‌هاشم ۱/۴۹ و الرتضی/۲۳. 


« وال عم طا بای © مَرْسِهِم جار ين یل © عم صن 
ڪول © . (فیل/۵-۳) 

يعنى: و مگر پرند گان را گروه گروه بر سر آنان نفرستاده‌است؟ آن پرندگان به سوى 
فيلداران سنكهاى كوجكى از سنكك كل را مىانداختند (و به سويشان نشانه می‌رفتند). ايشان 
را همجون ب رگ آفت‌زده (كشتزار» سوراخ سوراخ و نابود) می کردند. 

عبدالمطلب به فرزندانش سفارش می کرد كداز ظلم و طغیان بيرهيزند و آنها را به رعایت 
اخلاق خوب تشویق می کرد و از امور يست و ناهنجار باز می‌داشت و در سن هشتاد سالگی 
در حالی که رسولالله بل هشت ساله بود» وفات کرد. به اين ترتیب او در سال (۵۷۸م) 
وفات يافته است.! 


مورخان نوشته‌اند به خاطر وفات عبدالمطلب مدّتی بازار مکّه تعطیل شد" 


-٤‏ ابوطالب يدر على ذه 
ابوطالب كه مال و ثروت جندانى نداشت» برادرزاده‌اش را خيلى دوست می‌داشت و هرگاه 
بيرون مىرفت محمد رل نيز همراه او بود و يس از وفات عبدالمطلب ابوطالب سريرستى 
محمّد را به عهده گرفت. لذا نزد او و همدم هميشكى او بود " 

سپس رسولالله 497 دعوتش را آشکار نمود» ابوطالب او را حمايت کرد و قاطعانه 
تصمیم كرفت او را یاری نماید و تنهايش نگذارد؛ اين امر بر شت غم» حسادت و نیرنگ 
قریش افزود. آری! مردانگی و وفاداری ابوطالب نسبت به رسو لاله 47 شگفت انگیز است» 
كه چگونه راهش را با بردارزاده‌اش یکی نمود! و چون بز رگ بنی‌هاشم بود» بنی‌هاشم را طی 
پیمانی با بنی مطلب همراه نمود» تا در مرگ و زندگی همراه و همدم یکدیگر باشند. در 
نتيجه افراد مسلمان و مش رک اين دو طائفه تحت رهبری ابوطالب از رسول‌اله ود فاع 


مین كردن" 


)۳/۷۸( الفصل فى العرب‎ -١ 

۲- انساب الاشراف» بلاذری (۷۸/) 

۳- فقه‌السيرة النبوية» منیر غضبان ص ۰۱۸۴ 
6 - فقه‌السيرة النبوية» منیر غضبان ص ۰۱۸۴ 
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ابوطالب به برادر زاده‌اش يناه داد تا در راه نشر عقیده‌اش هیچ تردید و محدودیتی نداشته 
باشد و عقیده‌اش را آزادانه ابراز کند. اما وقتی دید قومش در تلاشند که رسول الله را همراهی 
نکنند. قومش را به ياد گذشته و اهمیّت و احترام كه محمّد در میانشان داشت انداخت و به 
از شدّت دشمنی آنها بکاهد و نظر آنها را نسبت به محمّد عوض کند تا شاید مثبت واقع شود 
و به يبامبر به دیده‌ی مهر و راستی بنگرند.! 

به همین دلیل خطاب به قومش شعر زیر را سرود: 


إذا اجتمعتيوا قرش لمفخر فعجد ناف سرها وص ميمها 

وان حصلت أشراف عبد منافها ففيه اشم أشرفها وقليمها 

وان فخرتيو كا فنن محم دا هوالمصطفى من سرها وكرعها 

وككا قلي لا زهقرظلامة إذا ما وا صٌّكر الخدود نقيمها 
یعنی: 


ه ركاه قريش برای ابراز فخر و مباهات گرد آیند. 
عبد مناف بنیاد و اصل افتخارشان است 
اگر قبیله‌ی عبدمناف اشراف و بز ركانى دارد. 
در طول تاريخ همه‌ی اشراف و بز رگانشان در بنی‌هاشم است 
و اگر قرار باشد روزی بنی‌هاشم افتخار کند. 
محمد ب ركزيده و شریفترین کسی است که می‌توانند به آن افتخار کنند 
همه‌ی قریش اعم از ضعیف و توانایشان بر ما هجوم آورده‌اند. 
اما موفق نشدند و به ارزوهایشان نرسیدند. 
ما (قریش) در گذشته ظلم و ستم را تأييد نمی کردیم. 
و اگر جلوی ستم را نمی گرفتند» ترش رویی شان مانع آن می‌شد. 
آن كاه که ابوطالب متوجه شد عموم عربها قصد دارند قومش را عليه رسولالله ملكو 
يارى دهند» آن قصیده‌ی معروفش را که در آن به احترام و منزلت مکه متوسّل شد. او در 


حالی که با بزرگان قومش رابطه‌ی دوستی داشت. شعرش را برای آنها خواند تا متوجّه شوند 


۱- السيرة النبوية صلابی (۱/۵۸). 


۸ على مرتضى نله 
كه هرگز رسول خدا با را تسلیم آنها نخواهد کرد و تحت هیچ شرایطی او را تنها 
نمی گذارد» حتى اگر در راه دفاع از او جان را هم بسپارد و در قصیده‌اش چنین می‌سراید: 
ولارأيت القوم لا ود فيهم وقد قطع وا کل العری والوس‌ائل 


وقد صسارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر الع دو لمزايل 

وقد حاالفوا قوسا علينا أظنة یعضون غیظا خلا بالنامل 

صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول 

وأحضرت عند البیست رهطى وإخحوق وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
يعنى: 


وقتى ديدم در اين قوم محبّت و دوستى وجود ندارد و تمام دستاويزها را ياره كرده و 
ها را رین ركان 

به صراحت با ما دشمنى می کنند و ما را آزار می‌دهند و از فرمان دشمن پیروی می كنند 
که ا ودا رادار نت 

به پیروی از گمانهایشان با دیگر اقوام عليه ما همپیمان شدند. از خشم نسبت به ما انگشت 
به دهان گر فته‌اند. 

با گذشت و پایداری به خود گفتم با آنها صبر و شکیبایی كنم و بايد با خشمی که بر 
اساس جدایی دیرینه است» آنها را تحمّل می‌کنم. 

طرفداران و برادرانم را در كنار خانه‌ی کعبه جمع کردم به سعه‌ی صدر و نرمی از 
درگیری خودداری کردم. 

در ادامه به خانه و تمام مقدساتى كه در آن وجود داردء يناه مى برد و س وكند می خورد 
كه هركز محمد ب را هر جند جوهاى خون راه افتد و جنگ‌های سختى با شاخه‌های 
قريش شعلهور شود؛ تسليم نخواهد كرد و می گوید: 


كابتم ونت الله زی يكنا ولانط عن دونه ونناضل 
ونُسلمه حتى نصعيع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائشل 
وينهض قوم في الحديد إليكم نتموض الروايا تحت ذات الصلاصل 


يعنى: دروغ نگویید! سوكند به كعبه كه محمّد را تسليم نخواهيم كرد. 
جرا به دفاع از او نيزه و شمشير نزنيم؟! 
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اين که فکر کردید. قبل از کشته شدن به خاطر اوء او را تسلیم می كنيم» دروغ است! 

ما از فرزندان و زنان مان به خاطر اوه می گذریم! 

گروهی با لباس جنگی و زره در برابر شما خواهد ایستاد. 

همچون مقاومت در اطراف آب شیرین پر جنجال! 

ابوطالب همواره به حمایت از برادرزاده‌اش ادامه داد و توانست با جامعه‌ی قریش با اشعار 
وقصیده‌های بزرگی كه هستی آنها را به لرزه در می آورد» مقابله کند و آن كاه که اسلام در 
دل فرزندان برخی قبایل رسوخ کرد مردان و بزرگان جمع شدند و يس از رایزنی به توافق 
رسیدند عهدنامهاى بنویسند که هرگز با بنی‌هاشم و بنی مطلب ازدواج وخرید و فروش 
نکنند. در پی اين تصمیم عهدنامه را نوشتند و داخل کعبه آویزان کردند و پیمان بستند که به 
آن پایبند باشند» در نتيجه بنی‌هاشم و بنی مطلب به شعب ابوطالب يناه بردند'. در طول اين 
مدّت جز به صورت پنهانی چیزی به آنها نمی‌رسید. تا اين که موریانه پیماننامه را خورد و 
پيامبر با ابوطالب را در جریان گذاشت و در پی آنء عهد نامه توسط خود قريش پاره 
ومفاد آن باطل شد" ابوطالب در شوال دهم بعثت در سن هشتاد سالگی وفات يافت اما 
مسلمان نشد و دومن سال كن ته هم پامیر له از دنا رفت و به میب وفات این دو 
نفر در آن سال سال حزن و ناراحتی (عام الحزن) نام كرفت . 


۵- مادر امیرالممنین على بن ابی طالب 

مادر على #ه زنی صحابیه و بزرگوار و با فضیلت بود به نام فاطمه دختر آسد بن‌هاشم بن 
عبدمناف بن قُصى هاشمیه است * مادر على اولين زنی است که در ميان بنی‌هاشم متولد 
شد. " و افتخار سرپستی رسول الله 0ه نصیب او شدء اين از زمانی شروع شد که عموی پیامبر 
به سفارش يدر سرپرستی رسولالله را به عهده گرفت. بنابراین فاطمه دختر اسد برای 
پیامبر و همچون مادرش بود که تمام کارها و امور زندگیش را تا حد توان انجام می‌داد. 


۱- السيرة النبويهابن هشام ۱/۳۵۰۳۵۱ 

۲- السيرة النبويهابن هشام ۱/۳۷۳/۳۷۳ الرتضی و اين موضوع را مفصلاً در کتاب سیره‌ام» آورده‌ام. 
۳- بلوغ الأرب /۴ ۳۲ 

۲۶/ سيرة ابن‌هاشم ۱/۴۵-۴۶ و الرتضی‎ - ٤ 

ه- منبع سابق. 

5- فضائل الصحابه ۲/۹۸۵ 
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سرپرستی رسولالله ل برای متی نسبتاً طولانى بر عهده فاطمه بنت اسد بود. ايشان از 
جمله زنان بركزيدهاى است که در مسلمان شدن از دیگر زنان پیشی گرفته است و در ميدان 
فضیلت دارای مقام و منزلتی والا بود» ايشان با فاطمه دختر پیامبر از روی مهر ورزی و محبّت 
رفتار می کرد و در نیکی كردن به او و پدرش از هیچ کوششی دریغ نمی کرد و در کارهای 
خانه به دختر پیامبر لبدو کمک می کرد. 

از على #ه روایت است که گفت: به مادرم گفتم: نگذار فاطمه دختر رسول‌اله له آب 
بياورد و در كارها كمكش كن تا او نيز با تو در آرد كردن و خمير كردن كمكك کد ! 
همجنين رابطه‌ی نزديكك مادر على با رسولالله ل موجب شد كه با حفظ و روايت 
مجموعه‌ی حديث از اوه بر شرافت و كرامتش افزوده شود و او در نزد رسول خدا بسيار 
محترم بود لذا به او هدبه‌های ویژه‌ای می‌داد. ابن حجر در «الاصابة» نقل می کند كه على ذل 
گفت: ا ا به من پارچه‌ای ابریشمی‌داد و كفت اين روسریها را بين فاطمه‌ها تقسیم 
کن». ' من آن را به چهار تکه تقسیم كردم: یک چادر از آن برای فاطمه دختر رسول الله 
لي الس يا ماكر عر ار اللي ار 9۳ 3805 
نگفت ‏ مادر على در دوران حيات و هنكام مرگ در نزد رسولالله با از احترام زيادى 
برخوردار بود و هنگامی که در احتضار مرگ بوده پیامبر حضور داشت ١‏ أما آنچه از انس 
روایت شده اين است که رسول‌الّه َللِئةِ مادر على را دفن کرده است. بسیار ضعیف (ضعیف 
جداً) است و حتی با روایت های دیگر تقویّت نمی‌شود. تمام طرق آن بسیار ضعیف است. 
روایت به شرح زیر است: 

وقتی فاطمه دختر اسد (مادرعلی) وفات یافت رسولالله پا آمد و كنار سرش نشست و 
گفت: « مادرم» خدا تو را رحمت کند تو پ پس از مادرم برایم مادر بودی» كرسنه بودم سيرم 
کردی» عریان بودم مرا لباس می‌پوشاندی. غذاهای خوب را خودت نمی‌خوردی و به من 
می‌دادی» در همدى اينها بدنبال رضايت خداوند و زندگی در سرای آخرت بودی». سپس 


دستور داد او را سه بار غسل دادند. قتی می خواستند آب و كافور را بر رويش بريزند» 


۱- مجمع الزوائد ۶/۳۵۹ و می‌گوید: رحال اين سند» صحیح است. 
۲- سنن ابن ماجه کتاب الیاس ش/۳۵۹۶ 

- الاصابة (۸/۲۷/۱۱۵۳). 

٤‏ - امير المؤمنين على بن ابی طالب. احمد السید/۲۴. 
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رسولالله ره آن را با دستش ريخت و سپس پیراهنش را ار تن در آورد و با پارچه‌ای دیگر 
او را كفن کرد. بعد از اين اسامه بن زید و ابو ایّوب انصاری و عمر بن خطاب و غلامی سياه 
يوست را صدا زد و دستور داد قبرش را حفر کردند» وقتی می‌خواستند لحد را حفر کنند» 
ييامبر 5 با دستان خود آن را کند و خاک‌هایش را با دست بیرون م ىكرد. بعد از حفر 
لحد» در آن به پهلو خوابید و گفت: ای خداوندی که زنده می کنی و می‌میرانی و هميشه 
زنده‌ای و نمی‌میری مادرم دختر اسد را مورد مغفرت خود قرار ده و حجتش را به او تلقين 
نما و محل ورودش را به حق پیامبرت و پیامبرانی که پیش از او بوده‌اند وسیع و گشاد 
گردان» كه تومهربان ترين مهربانهایی». در نماز جنازه‌اش تکبیر گفت» سپس او را به کمک 
عباس و ابوبکر داخل قبر گذاشت. اين روایت بسیار ضعیف است . (ضعیف جدا) 

برخی از اين روایت ضعیف بر جواز توسّل به اشخاص استدلال کرده‌اند ؛ استاد ابو 
عبدالرحمن جیلان بن خضرالعروسی در رساله‌ی لیسانس خود راههای روایت اين حدیث را 
بررسی کرده و ضعف و بطلان آن را شرح و توضیح داده‌است "و می گوید: اين حديث از 
ينج طریق روایت شده که سه تای آن متصل و دو تای دیگر مرسل است. امّا توسّلى که 
گمان می کنند جایز است فقط در یکی از روایت های آن یعنی همان روایت آنس وجود 
دارد. البته گفتنی است که اين روایات از نظر ارزش و اعتبار در حدای هستند که فقط 
می‌توان با آن ایرادها و معلول بودن روایت را ثابت نمود؛ چون همه ضعیف‌اند و ایرادها و 
ضعف‌های اين روایات بگونه‌ای واضح است که به جز بر ضعف و بی پایه بودن آن چیزی 
افزوده نمی شود و متن آن از چند جهت متناقص است. 

الف - این روایت با روش و سنت رسول‌اله پا در غسل جنازه‌ی زن در چند مورد 
مخالف است» در اين روایت آمده: پیامبر بال با دستش آب روی جنازه ریخت. اين مطلب 
فقط در اين روایت آمده است. در حالی که در روایتی که در رابطه با غسل زینب دختر 
پيامبر باه آمده که پیامبر به زنها دستور داد تا او را غسل دهند و خودش آب نریخت. 
بخاری و مسلم از محمّد بن سيرين و او از ام عطیه روایت کرده‌اند که گفت: رسول خدا 
َي بر ما وارد شد در حالی که دخترش را غسل داده بوديم» خطاب به ما فرمود: 


۱- السلسلة الصحيحة شيخ آلبانی (۱/۳۲/۲۳) 

-١‏ السمهودي في وفاء الوفاء (۰)۱۳۷۳/4 والكوثري في محق التقول: ص (۳۷۹- ۰)۳۹۱ والبوطي في السلفية 
مرحلة» »)١55(‏ والعلوي في مفاهيم: ص (155) 

۳- الدعاء و منزلته /۷۹۴ تا ۷۹۸ 
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«اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. واجعلن في الاخرة 
كافورًاء فإذا فرغتن فآذننى)' 

يعنى: او را سه بار» ينج بار يا بیشتر اگر لازم دیدید با آب و سدر بشوييد و بار آخر با 
كافور بشویید» وقتى که‌از شستنش فارغ شدید» مرا خبر كنيد. می گوید: وقتى فارغ شديم 
لباسش را انداخت و كفت با اين او را كفن كنيد و جيزى بر آن نيفزود. 

ب - حفر قبر به دست مباركك پیامبر و بيرون نمودن خاک‌ها و به پهلو خوابيدن در آن» 
هيج اصلى ندارد و در آن زمان هم مرسوم نبوده است» بلكه فقط در همین حديث ضعيف 
آمده و با روش معمول و مشهور از پیامبر ول مخالف و مبالغه و زياده روی است. 

ج - وانگهی شروع دعا با لفظ غائب و سپس با لفظ خطاب: از اسلوب معمول در 
دعاهاى مأثور, مانند: «اللهم أنت... ». به دور است و بجز در اين دعا که آمده: «الله الذی... ». 
در هيج دعاى دیگر سراغ نداريم. 

عاذ نجه ور ضعت این روات دلالت واه انه است: که زوا کبده امراف کروه 
پیامبر ِا این کارها را فقط همین یکبار انجام داد! و به اين صورت خواسته آنچه می كويد 


درست جلوه دهد. امّا ه ركز نادرست» درست نخواهد شد." 


6- برادران على ذه 

ابوطالب جهار يسر داشت كه عبارتند از: طالب (اين همان فرزندى است كه كنيهاش با نام او 
شهرت يافته است) عقيل» جعفر و على و دو دختر به نامهاى امهانى و جمانه همه‌ی اينها 
دختران فاطمه بودند و فاصله‌ی تولد هر برادر با ديكرى ده سال بوده است. با توجّه به اين 
قضيه طالب كه بز ركتر از همه است ده سال از عقيل بز ركتر است و فاصله‌ی بين او جعفر و 
على و عقيل به همين روال ده سال بود 0 اکنون به خلاصه‌ای از زندگی برادران على 
مى يردازيم: 


.)۷۹۸ الدعاء و منزلته من العقيدة الاسلامیه (۷۹۴ تا‎ -١ 
منبع سابق.‎ 2-۲ 
.۲۶/ البداية و النهاية ۷/۲۲۳ الرتضی‎ -۳ 
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الف - طالب بن ابی طالب 

يس از جنگ بدر طالب مشرك از دنیا رفت و گفته‌اند: از کسانی است که به زمين 
سرد رگم شده‌است. وی رسولالله م2 را دوست داشت و در مدح ایشان شعرهایی سروده 
است و با دلی ناخواسته به جنگ بدر آورده شد و در حين خروج به طرف بدر بين او و 
قريش جر و بحثی در كرفت و به او گفتند: سوگند به خدا شما بنی‌هاشم» تمایل قلبتان با 
محمّد است. در نتيجه با عدّه‌ای به مکه بر گشت و در مدح رسولالله بل قصیده‌ای سرود و 
در آن بر کشته‌های بدر كريست '. 


(ب) عقيل بن ابوطالب 

کنیه‌اش ابو زيد است و مسلمان شدنش تا سال فتح مکه به تأخير افتاد و كفتهاند: در سال 
حديبيه مسلمان شده ودر اول سال هشتم هجری به مدینه هجرت کرد و در جنگ بدر اسیر 
كشت و عمویش عباس با پرداخت فدیه او را آزاد کرد و در روایات متعدد صحيح نام او 
مذ کور است. در جنگ موته حضور داشت. ابن سعد می گوید: در فتح مگه و جنگ حنین 
به علت بیماری نتوانست حضور بابد با این حال زبير بن بكار بطور مستند از حسن بن على 
روایت می کند که حضور عقيل در جنگ حنین ثابت است. عقيل در دوران خلافت معاویه 
وفات یافت و در تاريخ اصغر بخاری با سند صحیح روایت کرده‌است که‌او در آغاز 
حاکمیّت يزيد قبل از واقعه حره در سن نود و شش سالگی وفات یافت . 


ج - جعفر بن ابی طالب 

ایشان یکی از سبقت كيرندكان در اسلام آوردن و دوست و همنشین مساکین بود و به 
آنها خدمت می کرد به همین دلیل آنها نيز او را دوست داشتند و ضمن خدمت به او درد 
دلشان را به او می گفتند و او هم سخن آنها بود. جعفر از کسانی بود كه به حبشه همجرت 
کردند و نجاشی و پیروانش به دست او مسلمان شدند» ودر کتاب « سيرة النبوية» زندگی او را 
بیشتر مورد بحث و بررسی قرار داده‌ام» وی در جنگ موته در سرزمین شام در حال هجوم به 


دشمن به شهادت رسید. " 


۱- ابگوهره فى نسب النبی و اصحابه» از کتاب الرتضی/۲۳ 
۲- الاصابة فى تمييز الصحابة ۲/۴۹۴ و المرتضى /۲۴. 


۳- الرتضی /۲۵. 


۷ على مرتضى 45 
د- ام‌هانی دختر ابوطالب 
وی دختر عموی پیامبر 0 است و گفته‌اند: نامش فاخته است. برخی گفته‌اند: نامش 
هند است. اما فاخته مشهورتر است. او زن هبیره بن عمر و ابن عائد مخزومی‌بوده‌است و 
پسرش عمرو از همین زنش بوده‌است. کنیه‌اش با نام همین پسرش شهرت یافت. او در فتح 
مه دو نفر از بنی مخزوم را يناه داد و به همین مناسبت پیامبر مه خطاب به اوفرمود: « ای 
ام‌هانی هر کس را پناه دادی ما هم پناه می‌دهیم). ام‌هانی از پیامبر و احادیئی روایت 
کرده‌است که در کتابهای ششگانه (کتب سته) موجود ايت + ترمذی و کسانی دیگر 


گفته‌اند: او پس از علی نیز در قید حیات بوده‌است» ۲ 


هم - حمانه دختر ابوطالب 

وی مادر عبد بن ابی سفیان بن حارث بن عبدالمطلب بود که ابن سعد نامش را در زندگی 
نامه‌ی فاطمه دختر اسد ذ کر کرده است. اما در بخش دختر عموهای پیامبر 7 زند كيش را 
به صورت مستقل آورده‌است و جعفر بن ابوسفیان بن حارث از اوست و پیامبر ا از درآمد 
۲ ۳ 
خیبر سی وسق گندم به او داد. 


۷- زنان و فرزندان على بن ابی طالب 

۱- فاطمه دختر بيامبر ول اوّلين همسر على 4ه است که حسن؛ حسین؛ زینب کبری و ام 
كلثوم کبری فرزندان او هستند.؟ 

۳- لیلی دختر مسعود بن خالد از قبیله‌ی بنی تمیم: فرزندان على از اين زن عبارتند از: 
عبيدالله و ابوبکر. 

۴- ام البنین © دختر حزام بن خالد بن جعفر بن ربیعه كه عباس اكبر» عثمان» جعفر اکبر و 
عبدالله فرزندان او هستند. 


۱- الرتضی/۲۷. 

۲- الاصابة فى تمييز الصحابة ۳۱۱۷ = ۹/۳۱۸). 

۳- الاصابة ع ۴/۲۵۹-۲ و الرتضی /۲۷. 

٤‏ - فاطمه‌اولین زنی است که على با او ازدواج کرده و تا زنده بود با زنی دیگر ازدواج نکرد. 
ه- البداية و النهاية ۰۷/۳۳۲ 


نام نسب» کنیه. صفات و خانواده‌ی على ذه ۷۵ 


ه- اسماء دختر عمیس خثعمیه: يحيى و عون فرزندان او هستند. 

۶- صهباء ':عمر اکبر و رقيه فرزندان او هستند. 

۷- آمامه دختر عاص بن ربیع ( که زینب دختر پیامبر بل مادر اين زن است) و تنها محمّد 
اوسط از اين زن متولد شده‌است. 

۸- ام سعيد دختر عروه بن مسعود ثقفى: ام حسن و رمله فرزندان هستند و فرزندان على 
ذه از کنیزان عبار تنداز: محمّد اصغر ام‌هانی» میمومنه» زینب صغرىء رمله صغری. ام كلثوم 
صغری» فاطمه امامه» خدیجه ام کرام ام سلمه ام جعفر» جمانه و نفیسه. از محیاه دختر امری 
قيس دختری داشت که پیش از ازدواج وفات یافت. 

ابن سعد می گوید: على غير از اینها- طبق روایات صحیح که به ما رسیده - فرزند 
دیگری نداشته است:؟ 

تعداد فرزندان پسر علی چهارده و دخترانش نوزده نفر است و گفته‌اند: دخترانش هفده 
نفر بوده است و نسل على از ينج نفر (از فرزندانش) به شرح زیر تداوم یافته است: 

حسن» حسین» محمّد بن حنيفه» عباس بن كلابيه و عمر بن تغلبيه '. در ادامه بحث؛ 


درباره‌ی نسل فاطمه كه از حسن» حسين و ام كلثوم است» بحث خواهيم نمود. 


۸- اوصاف ظاهرى على بن ابی طالب له 

ابن عبدالبر می‌گوید: بهترين روايتى را كه در توصيف على ديدم اين است كه او: مردى 
جهار شانه و كوتاه قد با جشمانى مشكى و داراى صورتى زيبا همجون ماه شب جهارده بود. 
شكمش نسبتاً بزركك» شانههايش يهن و عریض, دستانش درشت. بازوانش قوی» كردنش 
همجون آفتابه ای نقره‌ای (کشیده» وسط سرش صاف و بی مو بود. تنها يشت سرش مو 
داشت» ريشى بزركك داشت و داراى شانههاى قوی و درشت بود. تا جايى كه کسی را 
می كرفت (و فشار می‌داد) مانع تنفسش مى شدء تقريباً چاق بود» بازو و دستهایی قوی داشت؛ 
وقتى به جنگ می‌رفت مى دوید» روحيهاى قوی و پایدار داشت و شجاع و با شهامت د 


۱- او ام حبيب دختر ربيعه بن حبير از اسيران عين التّمرد در دوران ابوبكر4ه بود. 

۲- طبقات کبری ۰ ۳/۲. 

۳- طبقات ۰ ۳/۱۹-۲ البداية و اللهایة۷/۳۳۱-۳۳۳ و منهج على بن ابی طالب فى الدعوة إلى الله» سلیمان 
العید (۲۹-۳۰-۳۱) 

۰۳/۱۱۲۳ الاستیعاب فى معرفة الاصحاب‎ - ٤ 


مبحث دوم 


مسلمان شدن و مهمترین کارهایش در مکه 


نخست: مسلمان شدن على ذه 
E‏ یس تیه اران با بحرانی 

سخت روبرو شد و ابوطالب دارای اهل وعبال تسبعاً زیادی بود بنابراین رسول خدا لتو به 
عمویش عباس كداز همه بنی‌هاشم در وضعيّت مالی بهتری قرار داشتند - گفت: ای عباس؛ 
برادرت ابوطالب عیالمند و بی‌نواست و می‌بینی که مردم با اين بحران مالی- فقر و 
خشکسالی - روبرو هستند» بيا مقداری از بار سنگین مخارج ایشان را سبكك کنیم» یکی از 
فرزندانش را من بر می‌دارم و یکی را تو بردار و مخارج شان را به عهده گیریم. عباس 
پذیرفت» به اين ترتیب پیش ابوطالب رفتند و به او گفتند: می‌خواهيم مخارج برخی از 
فرزندانت را به عهده بگیریم» تا اين مشکلات برطرف شود. گفت: عقيل را برای من بگذارید 
و دیگر هر کاری می‌خواهید بکنید. بعد از اين رسول خدا یله على را به خآنهاش برد و 
عباس جعفر را و همچنان على تا وقت بعشت رسول خدا با در خانه‌ی او زندگی می کرد و 
على از پیامبر ا پیروی کرد و نبوتش را تصدیق نمود و جعفر همواره پیش عباس ماند تا 
اين که مسلمان شد و از او اعلام بی نیازی کرد.! 

هدف رسولالله په این بود که به ياس زحمات و نیکیهای گذشته به عمويش کمکی 
كرده باشد و به ابوطالب که يس از يدربز ركش سريرستى او را به عهده داشت نيكى كند که 
اين يكى از بزركترين نعمتهاى الهى نسبت به على اين بود كه تعليم و تربيتش را كسى به 
عهده كرفت كه خداوند سبحان تربيتش كرده بود و حفظ و نگهداری ومراقبتش را کسی 
عهده دار شد كه داراى اخلاق قرآنی بود؛ بنابراين على با اخلاق و تربيت قرآنی پرورش 
يافت و چون در خانه‌ی پیامبر ديم زند گی می کرد از تمام برنامه‌ها وقوانین ن اسلام از همان 
مرحله‌ی آغازین زند گی‌اش آگاه بود. 

تربیت و پرورش على ذه از خانه پيامبر بل شروع شد تا دعوت به اسلام و یاری دادن 
دين خدا و گسترش آن به تمام دنيا و ابلاغ آن به مردم و نجاتشان از تاریکی‌های کفر به نور 
ايمان» ادامه یافت. علماء در خصوص اين موضوع که آيا اوّلين مسلمان بعد از خدیجه على 
بوده‌است يا ابوبکر اختلاف نظر دارند» از نظر بنده قول راجح اين است که: اوّلين مرد از 
آزادها ابوبکر از بچّه‌ها على و از زنان خدیجه است. خدیجه اوّلین فردی است که مسلمان 


۱- السيرة النبوية ابن هشام ۰۱/۲۴۹ 


مسلمان شدن و مهم‌ترین کارهای على ذلك در مکه ۷۷ 


شده است. از برد گان اوّلين مسلمان زید بن حارثه است. ' به اين ترتیب على اوّلين كود کی 
انس که مسلمان شده انست. 


دوم: چگونگی مسلمان شدن علی؟ 
ابن اسحاق روایت می کند که على يس از مسلمان شدن خديجه به خانه‌ی پیامبر آمدء دید آن 
دو نماز می‌خوانند. گفت: محمد اين چیست؟ گفت: اين دين خداست که آن را برای خود 
ب ركزيده و رسولانش را برای ابلاغ آن مبعوث کرده‌است» در آن جا بود که پیامبر ا از 
على خواست ايمان بياورد و فقط خدا را عبادت كند و به لات و عزی كفر ورزد. 

على ذه در ياسخ كفت: اين جيزها را تا به حال نشنيدهام! لذا تا با ابوطالب مشورت نكنم 
به تو ياسخى نخواهم داد. رسولالله و كه نمى خواست رازش قبل از فرمان الهى فاش شود. 
سپس خداوند محبّت اسلام را دلش انداخت. صبح نزد پیامبر آمد و گفت: ای محمد ديروز 
به من جه پیشنهادی دادی؟ رسول خدا فرمود: اين که گواهی دهی معبود بر حمّی جز 
خداوند يكتا نیست» شریکی ندارد و به لات و عزی کفر ورزی و از شریکان اعلام بیزاری 
کنی. على پذیرفت و مسلمان شد. اما همواره با بیم از ابوطالب نزد پیامبر می آمد و پنهانی 


سوم: على و ابوطالب 
ابن اسحاق می گوید: یکی از علماء گفته‌است: هرگاه وقت نماز می‌رسید» پیامبر ا به 
دره‌های مکّه می‌رفت وعلی نيز پنهان و بدور از چشم يدر و عموها و قومش با او می‌رفت و 
نماز می‌خواندند و برای فرا رسیدن شب منتظر می‌ماندند سپس بر می گشتند» مدتی بر همین 
منوال عبادت می کردند تا اين که روزی ابوطالب به طور اتفاقی آنها را دید که نماز 
می‌خوانند» لذا خطاب به پیامبر په گفت: برادر زاده‌این جه دینی است که‌انتخاب کردی؟ 
پیامپرفرمود: 

«ای عمو! اين دين خداوند. ملائکه» پیامبران و يدر ما ابراهيم است».گفت: « خداوند مرا 
بسوی بند گانش به عنوان پیامبر مبعوث کرده‌است و تو ای عمو شایسته ترين سزاوار ترین 
هستی فردی هستی که بايد من نسبت به او خير خواه و دلسوز باشم و تو را به هدایت دعوت 


۱- البداية و النهایه ۲۸-۲۹/ و الاوائل من الصحابه و ذو الفضل منهم... رضوان جامع /۲۳ 


دهم. اميدوارم دعوتم را اجابت كنى و مرا يارى دهی».ابوطالب گفت: برادر زاده! من 
نمى توانم دين و آثين پدرانم را رها كنم. اما تا زندهام نمی گذارم مورد اذیّت و آزار قرار 
و 

نوشته‌اند که‌ابوطالب خطاب به على گفت: اين جه دینی است که‌انتخاب کردی؟ على 
گفت: پدر» به رسول خدا ایمان آورده‌ام و او را تصدیق کرده‌ام» با او نماز می‌خوانم و از او 
پیروی می كنم. به اعتقاد برخی خطاب به پدرش گفته‌است: او (محمد) تو را به خير و خوبی 
دعوت مى دهدء همراه‌او پاش 


چهارم: آيا على در مكه با رسول خدا 2 بت‌ها را شکست؟ 

از على روايت است كه كفت: با رسولالله با به خاندى کعبه رفتيم» به من گفت: بنشين» 
نشستم روى شانههايم رفت. خواستم بلند شوم» متوجّه شد كه نمی توانم» يايين آمد وخودش 
سيت و کت برو روى شانههايم» روى شانههايش رفتم او هم بلند شد» على می گوید: بعد 
از اين كه مرا بلند كرد جنان بنظرم رسيد كه اگر می‌خواستم به افق آسمان بروم» می‌توانم! 
روى خانه كعبه رفتم و در آن مجسمه‌ای از طلا يا مس بود. آن را به راست» چپ» عقب و 
جلو تكان دادم. تا اين كه توانستم آن را حركت دهم آن وقت به من گفت: «آن را بینداز» 
آن را انداختم. مانند: شيشه شكست. می گوید: يايين آمدم و از بيم اين كه کسی ما را ببيند به 
سرعت از آن جا دور شدیم." چون اين اسناد ضعيف است نمی‌توان - آن طور که برخى 
گمان كردهاند - حكمى با اين روايت ثابت نمود؛ بنابراين همان اصل ثابت در دوران مکی 
باقى می‌ماند كه رسولالله په صحابه را از بکا ركيرى خشونت عليه دشمنان و نابودی بّت‌ها» 
باز می‌داشت و فقط در فتح مکه» كعبه و اطراف آن را از بت‌ها پاک كرد و بعد از آن دستور 
داد بتها را در تمام جزیره‌ی عرب نابود کنند و پس از به قدرت رسيدن عوامل و اماكن 


۱- السيرة النبوية ابن هشام ۱/۲۴۹ و المرتضى /۳۵. 

۲- مسند احمد» الموسوعهالحديثيه ش/۶۴۴ اسناد ضعيف است و حاكم صحيح دانسته و ذهبى می گوید: اسنادش 
ضعيف است و متن آن منكر و امد ميرين بلوجى (صياد) در حصائص امير المؤمنين على يس از تحقيق در اسناد اين 
روايت می گوید: ضعيف است به ص‌۱۳۶-۱۳۵ و امد شاكر صحيح داشتهاست. 


مسلمان شدن و مهم‌ترین کارهای على ذل در مکه ۷۹ 


پنجم: آبا على به فرمان رسول خدا پدرش را دفن کرد؟ 

على می گوید: نزد پیامبر رفتم و گفتم: پدرم ابوطالب وفات کرد. يبامبر اکا فرمود: «اذهب 
فواره» یعنی: برو او را دفن کن. گفتم: او مشر ک مرده فرمود: برو او را دفن کن. گوید: رفتم 
و بعد از دفن ب رگشتم» پیامبر له فرمود: «برو غسل کن»" در روایتی دیگر آمده فرمود: برو 
غسل كن و چیزی نگو تا پیش منبر می‌گردی. گوید: سل کردم و پیش پیامبر آمدم برایم 
دعاهایی کرد كداز شتران سرخ مو و سياه مو محبوب تر بود. عبدالرحیم سلمی(راوی) 


ح انلاح : E‏ ۲ 
می گوید: هر گاه على میتی را غسل می‌داد» خود غسل می كرد . 


ششم: على با خونسردى ابوذر را به رسول خدا :52 رساند 
یکی از ويزكيهاى مرحله دعوت مکی» ينهانكارى احتياط بود تا حدّی اين مسئله رعايت 
می‌شد كه عقيده و دعوت را از نزديكترين خويشاوندان نيز مخفى می كردند. دستورات 
بيامبر 2 بر واجب بودن ينهانى بودن دعوت روش و قاطع بود. 

ابوذر هه از كسانى بود كه به دليل تنقر و بی زارى از وضعيّت زندكى جاهلى و عبادت 
تان وشركك ورزيدن به خدا به مځه آمده بود تا درباردى پیامبر وا تحقيق كند. لازم به ذكر 
است او سه سال قبل از مسلمان شدن فقط برای خداوند یکتا نماز مى خواندء امّا رو به قبله‌ای 
مشخص نماز نمی‌خواند. جنان به نظرمی‌رسد که به روش دين ابراهيميبه نماز مىايستاد. 
آری» او شنيده بود كه فردى در مکه ادعاى پیامبری می كند, به همین دليل آمده بود كه از 
نزدیک درباره‌ی ييامبر جديد تحقيق کند. امّا به دليل حساسیّت اوضاع مه نمى خواست از 
کسی در مورد پیامبر َك جيزى بپرسد. بنابراين تا شب صبر كرد» سپس (نزديكك کعبه) به 
استراحت پرداخت. على كداو را ديد متوجّه شد غريبه است» پس او را به خآ نهاش برد» ولى 
جيزى نگفت» صبح ابوذر به مسجدالحرام رفت و تا شب آن جا ماند» دوباره على آمد و او را 
به خانه برده از او يرسيد برای جه به مه آمده‌ای؟ 

ابوذر اوّل از على عه د كرفت كه به کسی جيزى نگوید» سپس كفت: آمده‌ام كه با اين 
فردى كه ادّعاى پیامبری می کند. ملاقات کنم. 


۱- (مسند امد الموسوعة الحديثية ش/۷۵۹اسناد آن ضعيف است در الموسوعه بحث مفصلى در خصوص حكم 
رحال اين روايت وجود دارد). 


دارد. 


۸ على مرتضى 45 

على گفت: او رسول و پیامبر بر حق خداست. حال که می‌خواهید با او ملاقات کنی» 
صبح يشت سر من بياء اگر چیزی ديدم كه برایت خطری داشت. چنان می‌ایستم که گویا 
آب می‌ریزم اگر به رفتن ادامه دادم» تو نيز بيا. به هر حال ابوذر طبق همین برنامه با رسول 
خدا ره ملاقات کرد و حرف‌های ایشان را شنید و مسلمان شد. بعد از اين پیامبر رن به او 
گفت: «ارحع الى قومک فأخبرهم حتی یاتیک آمری». یعنی: به ميان قوم خود بركرد و آنها را 
از این امر آگاه کن» تا فرمان من به تو برسد. 

ابوذر گفت: به خدا سوگند! بايد مسلمان شدنم را با آواز بلند در ميان اهل مگه اعلام 
کنم. فردای آن شب به مسجد الحرام رفت و با صدای بلند فریاد زد: «آشهد آن لا لهالا الله و 
أن محمداً رسولالله »» بلافاصله مش ركان به او حمله ور شدند و او را زیر مشت و لگد گرفتند 
تا اين كه عباس بن عبدالمطلب آمد و آنها را از انتقام جويى قبیله‌ی غفّار و ممانعت از 
تجارتشان كداز مسير قبيلدى غفار به سمت شام می گذشت. بيم داد و او را از دستشان نجات 


١ 
داد.‎ 


ابوذر قبل از اينكه خودش نزد بيامبر ب بیاید» برادرش را فرستاده بود كه درباره‌ی او 
تحقيق کند» برادرش حرفهايى را كداز پیامبر شنيده بود به ابوذر با زگو كرده و گفته بود كه 
به خوبيهاى اخلاق دستور مىدهد و سخنانش شعر نيست. ابوذر بعد از شنيدن اين حرفها 
گفت: مرا قانع نكردى و جيزى كه من در بى آنم دستگیرم نشد بنابراين تصميم كرفت كه 
خودش به ملاقات بيامبر برود و برادرش به او هشدار داده بودكه مردم مكّه بشت از پیامبر 


متنفرند و با او دشمن هستند.۲ 


درسها و پندهای حادثه‌ی فوق 

۱- آرامش و انتظار برای رسیدن به هدفی مشخص,. زیرا ابوذر که می‌دانست قریش 
نمی گذارند مردم با رسول بل خدا ملاقات کنند» بنابراین در چنان شرایطی رعایت صبر و 
تحمّل خونسردی روزهای پیاپی لازم بود و اگر بدون احتیاط از مرم سؤال می کرد پیامبر 
و کجاست؟ قطعاً قريش او را مورد اذيّت و آزار قرار می‌دادند و از رسیدن به هدفی که به 


خاطر آن سختیهای سفر را تحمّل کرده بود» محروم می‌ماند. 


۱- صحیح بخارى با.. ۳ 
۲- مسلم (۳/۱۹۲۳/۲۳۷۳) صحیح السيرهالنبويه» ابراهیم العلی/۸۳ و السيرهالصحيحه. عمری/۱۳۵۱ 


مسلمان شدن و مهم‌ترین کارهای على ذلك در مکه ۸۱ 


۲- پیش از اين که درباره هدف مورد نظر چیزی بگوید؛ بايد جوانب احتیاط رعایت 
شود» هنگامی که على دلیل آمدن به مه را از ابوذر پرسید با اينكه ابوذر سه شب مهمان 
على بود؛ ولی به خاطر رعایت جوانب احتیاط و دقت و محکم کاری پیش از هر چیزی از 
على عهد كرفت که در باره‌ی هدفی که به مکه آمده به کسی چیزی نگوید و او را در 
رسیدن به هدفش راهنمایی کند و به دلیل همین دقت و احتیاط بود که توانست به خواسته‌اش 
برسد. 

۳- پنهان نگه داشتن مسائل امنيّتى برای رسیدن به هدف: على و ابوذر برای رسیدن به 
مقر ملاقات رسولالله بل (دار الارقم) توافق کردند که با رعایت فاصله از همدیگر حرکت 
کنند و با اشاره و حرکت‌های مشخْص مانند بستن بند کفش يا ریخن آب اعلام خطر نماید؛ 
تا بدون جلب توجّه و با امنّت به هدف برسند» اين موضعگیری احتياط و پیشبینی موانع مسير 
رسیدن به أرمان به حساب می‌آید. 

۴- رعایت نکات امنيّتى با اين حساسیت و دقت. بر میزان رشد و شعور امنيّتى اصحاب 
دلالت دارد و رعایت بعد امنيّتى در ميان آنها بسیار زياد بوده است و چنان در قلب شان ريشه 
دوانده بود که به شاخصه‌ای آشکار برای تمام کارهای خصوصی و عمومی تبدیل شده بود 
لذا حرکات و اعمالشان را منظم و حساب شده انجام می‌دادند و اکنون که در اين عصرء 
امنیّت. اهمیّت فوق العاده‌ای در نابودی دولتها و فرهنگ‌ها و ناتوانی و قدرت امُتهاء كروههاء 
موسسه‌ها و سازمانها دارد و کشورهای پیشرفته آموزشگاههای ویژه و وسایل پیشرفته‌ای 
دارند و شیوه‌ها و ابزار امنيّتى به سرعت در حال تغيير و تحوّل است و بودجه‌های کلانی 
صرف آن می‌شود و مسائل امنيّتى و اطلاعات سری با هزینه‌های گزاف فراهم می گردد و 
برای به دست آوردن اطلاعات در صورت لزوم خون افراد ريخته می‌شود. بنابراین در چنین 
وضعیّتی است که رعایت مسائل امنيّتى برای ما مسلمانان بسیار ضروریست و بايد رعایت 
جوانب مختلف مسائل امنیتی را مورد توجه قرار دهیم تا دشمنان نتوانند به راحتی اسرار و 
رموز و مسائل داخلی ما را در اختیار بگیرند.! 


۱- دروس فى الكتمان» محمود شيث خحطاب/۹ و السيرة النبوية... صلابی ۱/۱۷۱ 


۸۲ على مرتضى 5ه 


هفتم: على برای دیدار قبائل و عرضه‌ی اسلام به آنها همراه رسول خدا ب 
بود و در گفتگو با بنى شیبان مشار کت کرد 
آبان بن تغلب از عکرمه و او از ابن عباس روایت می کند که على گفت: وقتی به رسولالله 
باو دستور داده شد که قبایل عرب را به اسلام دعوت کند من و ابوبکر با يبامبر بل به 
یکی از مجالس عرب رفتیم ابوبکر > که هميشه در کارهای خير پیش قدم بود. جلو رفت 
و سلام کرد على می گوید: ابوبکر نسب شناس بود.... تا جایی که گفت: به كنار گروهی 
رفتیم که با آرامش و وقار نشسته بودند» ابوبکر جلو رفت و سلام کرد و گفت: شما از کدام 
قبيله هستید؟ گفتند: شیبان بن ثعلبه» ابوبکر رو به پیامبر یل کرد و گفت: من و يدر و مادرم 
فدایت گردیم اينها مردمی نیک وکارند. از مفروق که نسبت به همه آنها از چهره‌ای زیبا و 
گیسوانی بلند که از دو طرف روی شانههايش آویزان بود و از بیانی گویا برخوردار بود 
پرسید: تعداد شما چند نفر است؟ مفروق گفت: از هزار نفر بيشتريم و هر گروهی که از هزار 
نفر بیشتر باشد هركز از کمی عدد مغلوب نخواهد شد. پرسید: پایداریتان چگونهاست؟ 

گفت: با قویترین و شدیدترین حالت خشم بر دشمن حمله می کنیم و از نظر ما اسبها از 
فرزندانمان بیشتر ارزش دارند و اسلحه را بر جام شراب ترجیح می‌دهیم و توفیق و یاری از 
جانب خداست که گاهی غالب و گاهی مغلوب می‌شویم. خطاب به ابوبکر گفت: شاید تو 
همان برادر قریشی هستی که ادّعاى نبوّت می کند؟ 

ابوبکر ذه گفت: اگر خبر رسول خدا به شما رسیده» آن رسول خدا با اشاره به پیامپر - 
مين زا وی را اهر قرو انما ره ا ی 

پیامبر فرمود:« أدعوكم إلى شهادة أن لا إلدالا الله وحده لا شريك له. وأني عبد الله 
ورسوله» والی أن تقووني وتنصروني» فان قريشًا قد تظاهرت على الّه. وکذبت رسوله, 
واستغنت بالباطل عن الحق, والله هو الغني الحمید » یعنی: از شما می‌خواهم گواهی دهید 
که معبود بر حقی جز الله نيست و یکتا و بی نظیر و بی شریک است و من بنده و رسول او 
هستم و مرا يناه و یاری دهید؛ چون قريش عليه خداوند به مبارزه بر خاسته‌اند و رسولش را 
تکذیب کردند و به باطل خود را از قبول حق بی نیاز دانسته‌اند و خداوند بی نیاز ستوده‌است. 
مفروق گفت: غير از اين به جه جيز دعوت می‌دهی؟ بخدا سوگند سخنی زیباتر از اين 
نشنیدهام. 


گوید: پیامبر آیات زیر را تلاوت کرد: 


مسلمان شدن و مهم‌ترین کارهای على ذلك در مکه ۸۳ 


a‏ ا ا محم همم مه ۳ ]له و 110076 م2 اخ ا س ی 
+ 9 قل‌تها ۱ حرم ربحكم عإنكم نشردوا بو شيعا وب ال بن إحسردنا ولا 
مور وه یک و دور هر 


تلا او كد ڪم يٽ لمكي خن ترزفکم ولاهم ولا روا لفوجتی ما هر منها 
ومابط رت ولا تاوا ان أل حرم دا للحي دک وک بو امک یاود ()) که 
(انعام/۱۵۱) 
یعنی: بگو: بیائید چیزهائی را برایتان بیان كنم که پرورد گارتان بر شما حرام نموده‌است. 
اين که هیچ چیزی را شريكك خدا نکنید و به يدر و مادر (بدی نکنید و بلکه تا آنجا که 
ممکن است بذیشان) نيكى كنيد و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی (كنونىيا آینده) 
مكشيد (چرا که) ما به شما و ایشان روزی می‌دهیم (و روزی‌رسان همگان مائیم ؛ نه شما) و 
به گناهان کبیره (از جمله زنا) نزديكك نشوید. خواه (آنها در وقت انجام برای مردم) آشکار 
باشد و خواه پنهان و کسی را بدون حق (قصاص و اجرای فرمان الهی) مکشید که خداوند 
آن را حرام كرده است. اينها اموری هستند که خدا به گونه مؤكّد شما را بدانها توصیه 
می‌کند تا آنها را بفهمید و خردمندانه عمل کنید. 
مفروق گفت: به خدا سوگند که به خوبیهای اخلاق و اعمال نیکو دعوت می‌دهی و 
تردیدی نیست قومی که تو را تکذیب و یا با تو مخالفت کند» دروغگو است. سپس قبولء يا 
رد دعوت را به هانی بن قبيصه محول کرد و گفت: اين هانی شيخ (بزرگ) و صاحب اختیار 
در مسایل دینی ماست. 
هانی گفت: برادر قریشی! من حرفهایت را شنیدم» اما از نظر من اگر ما با نشست با شما 
دين خود را ترک و از تو پیروی کنیم» کار ما اشتباه است و نشانه‌ی عدم دور اندیشی و واقع 
گرایی است» عجله در هر کار اشتباه را در پی دارد» از نظر ما ایجاد موانع برای نسلهای بعدی 
ناپسند است. بنابراین ما بر می گردیم و شما هم برگردید تا تحقيق و بررسی کنیم. گویا 
دوست داشت که مثنی بن حارثه را نیز در رد يا قبول پيشنهاد مطرح شده مشارکت دهده لذا 
گفت: این مثنی بز رگ و صاحب نظر در مسائل جنگی ماست. پاسخ شما همان پاسخ 
قبیصه‌است و با همان شرط از تو پیروی خواهیم نمود. امّا ما در بين مسیر آب دو رودخانه 
قرار داریم که یکی از عمامه و دیگری از سمامه است. پیامبر فرمود: «اين دو رودخانه 
کدامند؟» گفت: یکی رودخانه‌ایست که سمت کسری قرار دارد و دیگر رودخانه‌های عرب 
است. لازم به ذكر است که رودهای کسری از سمتی مىآيد كه هیچ عذری پذیرفتنی نیست 
و هيج كناهى بخشودنی نیست» چون کسری از ما پیمانی گرفته مبنی بر اين که ه ركز بدعتی 
يديد نياوريم و بدعت گذاری را يناه ندهیم» از نظر من آنچه ما را به آن دعوت می‌دهی؛ 


45 على مرتضى‎ ۸٤ 
پادشاهان آن را نايسند می‌شمارند» امّا اگر بخواهی تو را از آبهاى عرب يناه و يارى دهیم‎ 
می پذیریم.‎ 

ييامبر بل فرمود: 

«ما أسأتم في الرد, إذا أفصحتم بالصدق, وان دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه 
من جميع جوانبه أرأيتم إن تلبنوا إلا قليلاً, حتی‌یورثکم الله تعالى أرضهم ودیارهم. ويفرشكم 
نساءهم. أتسبحون الله وتقدسونه 

يعنى: ياسخ بدى به من ندادید چون صادقانه حرف زديد و دين خدا يارى نمى شود مگر 
بوسیله‌ی كسانى که از تمام جوانب آن را حمايت کنند و بدانيد كه مدّتى طولانى بر شما 
نخواهد گذشت که خواهيد دید خداوند سرزمين و ديارشان را در اختيار شما قرار خواهد 
داد و زنانشان را تصاحب می کنید» آیا در آن وقت خداوند را تسبیح می گویید وعبادت 
می کنید؟ نعمان بن شريكك در جواب گفت: آری» در آن وقت خداوند را عبادت خواهيم 
مود" 

على بن ابی طالب از روايت مذ کور درسها و پندها گرفته است: 

-١‏ على در این ملاقات از ييامبر آموخت كه به قدرتهاى تجاوز کار و افراد تحت حمايت 
آنها هيج ضمانت و بهایی يرداخت نكند كه تا آنها با كرفتن امتياز بخواهند دعوت اسلامىرا 
يارى يا تأييد كنند. زيرا دعوت اسلامى» دعوت به سوى خداست و شرط اساسى در پذیرش 
دعوت اسلامىبراى همه اين است كه آن را خالصانه به خاطر خدا قبول كنند و يارى دهند و 
تلاش و زحمت شان به هدف دست يابى به جاه و مقام و قدرت نباشد» زيرا همواره اهداف 
انسانهاء نوع كرايش آنها را می‌سازد» به همین دليل لازم است هدفی که برای دادن دعوت 
دنبال می‌شود» از هر گونه مصلحت مادّى خالى باشد تا تداوم و تأييد و يارى رساندن را 
تضمين كند و از انحراف در امان باشد و افراد نهايت تلاششان را به خاطر آن به كار كير ند و 
صادقانه جانشان را در راه آن فدا کنند" لذا بر تمام كسانى كه می‌خواهند يايبند به همکاری با 
جماعتى باشد كه بسوى خدا دعوت می كنند لازم است كه دست يابى به منصب يا ماديات را 
برای مساعدت آن جماعت شرط قرار ندهد» زيرا دعوت اسلامى بايد تنها برای خدا انجام 


۱- البداية و النهاية (۳/۱۳۴۲-۱۴۳) و بيهقى در دلائل النبوه روايت کرده‌است و اسناد آن حسن است و ابن كثير 
از بيهقى نقل كرده است. 
؟- الجهاد و القتال فى السياسهالشرعية ۱/۴۲۱. 


مسلمان شدن و مهم‌ترین کارهای على ذلك در مکه ۸۵ 


شود هر كس را که بخواهد برای انجام آن توفیق می‌دهد و هركس در مسیر دعوت مردم به 
سوی خدا قرار كرفت ابتدا بايد جز رضایت او و برافراشته شدن يرجم دين او هیچ منظوری 
نداشته باشدء اما اگر هدف رسیدن به مال و مقام باشد» نشانه خطرناکی است که نشان می‌دهد 
نت افراد آلوده‌است أء یحیی بن معاذ رازی با اشاره به همین واقعيّت می گوید: اگر در کار و 
تلاش کسانی که مردم را به دين خدا دعوت می‌دهند بويى از ریاست طلبی باشد. هرگز 
موفق نخواهند شد" 

۲- على از يبامبر آموخته بود كه کمک و مساعدتى كه پیامبر 297 جهت يبشرفت 
اهداف و برنامه‌های دعوت اسلامى از قبايل و رهبران طوايف در خواست ميكرد با به 
گونه‌ای باشد که با معاهدات بين دولتها ارتباطى نداشته باشد كه با دعوت منافات و تناقض 
داشته باشد» زيرا ه ركاه قبايل دعوت اسلامى را بيذيرند در حالى كه با دولتها معاهدات و 
پیمانهایی داشته باشند» دعوت اسلامىدر معرض خطر نابودى از سوى آن حكومتهاى طرف 
ييمان نامه قرار خواهد كرفت و اين برای دعوت خطر جدّى است و تهديدى برای 
مصلحتهاى دين و عقيده است "و حمايت مشروط يا جزئی» نمی‌تواند هدف مورد نظر در 
دعوت اسلامىرا محقق کند. لذا واضح بود كه بنى شيبان هركز وارد جنگی عليه كسرى 
نمی‌شدند و حتى اگر كسرى به قصد نابودى پیامبر را حمله می کرد» هرگز حاضر 
نمی‌شدند با او وارد جنگ شوند و با او مقابله کنند» در نتیجه مذ اكرات بی‌نتیجه می‌ماند. ؟ 

۳- بدیهی است که دين خدا را کسی يارى می كند که از تمام جوانب حامی آن باشد و 
در واقع سخن پیامبر ا پاسخ ری بود بر حرفهای مثنى بن حارثه که گفت: فقط در 
محدوددى آبهاى عرب می‌توانیم تو را حمایت کنیم نه در نزدیکی آبهای فارس. هر کس 
ابعاد دور انديشى سياست اسلامىرا به دقت مورد بررسى قرار دهد به خوبى در مىيابد كه 
در نوع خود نظير ندارد. 

۴- على آثار و نشانه‌های اسلام را در مثنى لمس كرد و يس از اين كه بنى شيبان مسلمان 


شد صبر و تحمل آنها را در برابر فارسها را به صورت عملى تجربه نمود و مثنى در دوران 


۱- وقفات تربوية من السيرة النبويّة» عبدالحميد البلالی/۲ ۷. 
؟- صفة الصفوة ۴/۹۴. 

۳- الجهاد و القتال فى السياسة الشرعية .١/857١‏ 

> - التحالف السياسي في الاسلام منير الغضبان: ص(۳۹). 


تسس على مرتضى #9 _ 
ابوبكر صديق از رهبران فتح عراق بود. بديهى است كه ايمان و اسلا جرأت جنگ با 
فارسها را در آنها ايجاد كرد. 

اين مواردى بود از درس و عبرتهايى كه على در مذاكره با رهبران بنى شيبان در يافته بود. 


هشتم: على آماده بود جانش را فداى رسول خدا ا كند 
بعد از اين كه قريش در «دارالندوه» تصميم گرفتند رسول الله وإ را به قتل برسانند و خود را 
از دست او خلاص کنند. خداوند پیامبرش ,َلك را از این موضوع باخبر ساخت» از اين رو 
رسول خدا كه شخصيّتى ممتاز و داراى اراده‌ی استوار بود» تصميم كرفت کسی را در بستر 
خوابش قرار دهد تا كسانى كه به قصد كشتن ايشان در انتظار خروج او در آنجا باقى بماننده 
تصوّر اينكه کسی در بستر خوابيده پیامبر ا است همچنان منتظر باشند و غافلگیر شوند و 
رسول خدا 5 از فرصت استفاده کرده» بنابراين به على بن ابی طالب دستور داد آن شب در 
بسترش بخوابد. امّا جه کسی جرأت داشت در آن شرايط حسّاس كه دشمنان» خانه‌ی ييامبر 
اة را محاصره كرده بودند و منتظر بودند بيرون آيد و او را بكشند در آن بستر بخوابد؟!. 

جه کسی حاضر بود چنین کاری بکند و در خانه ای بماند که می‌داند دشمنان بی خبر از 
اين که جه کسی در اين خانه و بستر است. به قصد کشتن او را محاصره خواهند کرد؟ 
روشن است که بجز قهرمانان و افراد شجاع با پشتوان‌ی لطف و فضل خدا کسی چنین 
نمی کند أء علاوه بر اين پیامبر 3 به على دستور داد که يس از او چند روزی در مكّه بماند 
تا امانتهایی را که از دشمنانش نزد او به منظور حفظ و نگهداری گذاشته بودند» به صورت 
کامل و بدون کم وکاست به صاحبانشان برگرداند و اين بزرگترین نوع عدالت در 
بر گرداندن امانت به صاحبانشان است. ؟ 

در روایتی دیگر آمده که پیامبر بل به على 4 فرمود: «زير اين ملافه‌ی سبز رنگ در 
رختخواب من بخواب و مطمئن باش که هرگز نمی‌توانند کاری کنند که برایت ناخوشایند 
باشد.)۳ 


۱- الحكمة فى الدعوة إلى الله» قحطانی /۲۳۵. 
۲- الطبقات الکبری ۲ ۰۳/۲ تاريخ الخلفاء سیوطی/۱۶۶. 
۳- السيرة» ابن هشام ۰۲/۹۱ فتح الباری۷/۲۳۶. 


مسلمان شدن و مهم‌ترین کارهای على ذلك در مکه ۸۷ 


ابن حجر می گوید: موسی بن عقبه از ابن شهاب روایت کرده‌است که: على در 
رختخواب خوابید و روی خودش را يوشيد و قريش با هم مشورت و رایزنی می کردند که 
جه کسی بر فرد خوابیده» هجوم ببرد و او را محکم بگیرد تا دیگران او را بكشند» شب را بر 
همین منوال سپری کردند تا صبح فرا رسید» دیدند على از رختخواب یرون امم از او 
پرسیدند. محمد کجاست؟ گفت: نمی‌دانم» آن وقت فهمیدند که رسول‌الّه اه از دستشان 
نجات يافته است. ' 

از ابن عباس روايت است كه على در آن شبى كه لباس رسولالله ا را يوشيد و به 


عاص واي ا ا رد گفت: آبه‌ی: 


7 ا سم م ے قهرم م 2 


(بقره/۲۰۷) 

یعنی: در ميان مردم کسی‌یافته می‌شود که جان خود را (كه عزیزترین چیزی است که 

دارد) در برابر خوشنودی خدا می‌فروشد (و رضایت الله را بالاتر از دنیا و مافیها می‌شمارد و 

همه چیز خود را در راه كسب آن تقدیم می‌دارد) و خداوند گار نسبت به بند گان بس مهربان 

است (و بدانان در برابر کار اند ک» نعمت جاوید می‌بخشد و بيش از توانائی انسانی برایشان 
تکالیف و وظائف مقرر نمی‌دارد). 

می توآني از بوخ ری خسن نرق این 0/4 میت ۵ ۳-0 

۱- رسولالله وة برنام‌ی همجرت را طوری تنظیم کرده بود که کسی را در خانه خود 
E‏ کند كاديرا IS‏ دكية ره ربرای مدای آها را خاک که یز 
خروج او را كشف نكنند و نتوانند مانع 2 شوند» در اين مدت رسولالله وَل و 
ابوبكر صدّیق 5ه از منطقه‌ی خطر خارج شوند. " 

- اطاعت على از فرمان ييامبر ا نمونه‌ای از سرباز صادق و مخلصی است كه قصد 
دارد در مسير دعوت اسلامی تلاش کند و خود را فدای زنده ماندن رهبر و فرمانده‌اش کند» 
چون نجات و سلامتی رهبر به معنای نجات و سلامتی دعوت است و مركك و نابودی رهبر و 
فرمانده ضعف و ناتوانی دعوت را در پی دارد. بنابراین خوابیدن على در بستر پیامبر در شب 
همجرت فدا کاری بسیار ارزشمندی به شمار مىرود» چون احتمال می‌رفت شمشیرهای جوانان 


۱- فتح الباری ۷/۲۳۶. 
۲- فضایل الصحابه ش/۱۱۶۸) إسناد آن حسن است. 
۳- خلفاء الرسول /۳۶ والعشرة البشرون بالحنة» محمد صالح 


۸۸ على مرتضى 5ه 


قريش بر سر او فرود آیند» ولی على #5 از اين خطر هم پروا نداشت. چون نجات و سلامتی 
رسول خدا ا و رهبر اين امّت برایش از همه جيز مهمتر بود . 

۳- در اين که مش ركان امانتهایشان را به پیامبر رل می‌سپردند و در همان حال با او در 
جنگ و درگیری بودند و حتی برای قتل او نقشه‌های کشیدند و در تصمیم خود قاطع بودند؛ 
دلیل واضح و روشنی است بر رفتار متناقض و شگفت‌انگیزی که به آن گرفتار شده بودند 
چون در حالی که او را تکذیب می کردند و متهم به جادو گری و دیوانگی می کردند و او را 
کذّاب قلمداد می‌نمودند» باز هم در اطراف خود کسی را نمی‌یافتند که در امانتداری و 
صداقت مثل او باشد. لذا چیزهای نفیس و كران بهاء و اموالی را که بيم نابودیشان را داشتند 
نزد کسی جز رسول‌اله عقو نمی گذاشتند و این امر نشانگر آن است که كفن ورزیدن ايفان 
به سبب شكك و شبهه داشتن آنها در صداقت و راستگویی او نبود بلکه در برابر حق 
خودخواه و متکیّر بودند از بيم اينكه رهبری و طغیان و تجاو زگری را از دست بدهند 
خداوند متعال می‌فرماید : 


دء و و دس رو وم 


۶ قد نعلم له رک یشان تج کا نگ كلت نك وکن الطیلمین بات أَلَهيِجَحَدُونَ © )4 
(انعام/۳۳) 

یعنی: (ای پیغمبر! ) ما مىدانيم كه آنچه (کفار مکه) می گویند تو را غمگین می‌سازد. 
(ناراحت مباش) چرا که آنان (از ته دل به صدق تو ایمان دارند و در حقیقت) تو را تکذیب 
نمی کنند. بلکه ستمکاران (چون ایشان» از روی عناد) آیات خدا را انکار می‌نمایند. 

۴- پیامبر در آن شرایط سخت که به ظاهر بايد دچار هراس و اضطراب شود و جز به 
موفقیّت هجرتش به چیز دیگری فکر نکند» باز هم به على دستور داد که امانتهای مردم را 
فراموش نکند که انسان در آن چنان شرایطی خودش را فراموش می کند جه رسد به 
دیگران . 

آری! پیامبر ا خیانت به مردم را تحت هیچ شرایطی جایز نمی‌داند حتی اگر خیانت به 
دشمنی باشد که با او در حال جنگ و درگیری است و قصد کشتن او را دارد و از هیچ 


۱- السيرة النبوية» سباعی /۳۴۵. 
۲- فقه‌السيرة بويطي /۱5۳ 
۳- الحجرة فى القرآن /۳۶۴. 


۸ مسلمان شدن ومهمترين کارهای على در مكه‎ ٠ 
كونهاذيّت و آزارى نسبت به او دريغ نمی کند» دليل اين امر آن است كه خيانت در امانت از‎ 
صفات منافقان است و مؤمنان از آن برى هستند'‎ 

- اين روايت دليل قاطعى بر ميزان شجاعت على است» چون خودش می‌دانست که در 
حال انجام كارى است که‌او را در معرض خطرى بز رگ قرار می‌دهد و جه بسا که وارد خانه 
مين ند بو لوق شیاین کی که در ویو نی وه او وم كعد او ی امال :ذاش 
صبح» هنكام بیرون شدن از خانه بدون توجّه به اين كه اين فرد محمّد یا کسی دیگر است به 
او پورش می‌بردند و او را می کشتند چون تمام شب را با دقت و حساسيّت به انتظارش سپری 
ا ري را ی ی و 
على 5ه با در نظر گرفتن همه‌ی اینها باز هم با افتخار به اجرای دستور پیامبر يلك مبادرت 
وزز ون اكلا يسدق دا و رسول دا زا دومن داشت: که قل وشن راد أن 
محبّت بخشیده بود و بالاترین آرمان و هدف او سلامتی پیامبر خدا للةٍ بود حتی اگر در اين 
راه جان عزیز را هم فدا می کرد. دوّم اينكه: اين عمليّاتى بود که جهت سلامتی جان 
رسولالله با و نجات ايشان از نیرنگ و دسیسه‌ی دشمنان به خاطر نشر و گسترش اسلام 
چاره‌ای از انجام آن نبود. بنابراين حفظ وجود آن بزرگوار تحت هر شرایطی اوّلين و آخرین 
مصلحت بود و على با بيش بینی تمام احتمالات مذ کور در بستر خواب پیامبر و خوابید و 
اين نشانه‌ی مق ایمان او به قضا و قدر الهی است. لذا او به اين فرموده‌ی خداوند ایمان 
داشت که می‌فرماید: 


سم کم مم 


+ قل آن یبا لاما كيب الله آنا هو موتا وعل اه تیک الموینورت 
(0)) )4 (توبه/۵۱). 

یعنی: بگو: هرگز چیزی (از خير و شر) به ما نمی‌رسد مگر چیزی که خدا برای ما مقدّر 
کرده باشد. (اين است که نه در برابر خير مغرور می‌شویم و نه در برابر شر به جزع و فزع 
می‌پردازيم» بلکه کارهای خود را به خدا حواله می‌سازيم و) او مولی و سرپرست ما است و 
مؤمنان بايد تنها بر خدا ت وگل کنند و بس. 

از طرفی پیامبر به دلیل اين که به على اعتماد کامل داشت. او را برای اد بن مأموريّت مهم 
و خطير انتخاب نمود و توانیهایی در على دیده بود که در کسی دیگر نمی‌دید و على نیز با 
آگاهی ازا ین که اگر در اين راه فدا شود مقام و سعادتی نصیب او می‌شود که به هیچ قیمتی 


۱- حولة تاريخيّة فى عصر الخلفاء /۳۲۳. 


4 على مرتضی ذف 
نمی‌توان به دست آورد» بنابراين با ايمان به خدا و توكل به او يذيرفت كه در بستر ييامبر 


۰ ۱ 
بخوابد. 


هنكام صبح على # از ازبستر خواب رسول خدا با بر خواست. وقتی که مشرکین او را 
دیدند يقين کردند که رسول خدا اة نجات يافته است. لذا از على پرسیدند: رفیقت 
کجاست؟ گفت: نمی‌دانم» مگر من مراقب و نگهبان او بودم که از من سؤال می كنيد؟ شما 
به او دستور دادید بیرون رود او هم رفته است.قتی اين پاسخ شجاعانه را شنيدند» ناراحت 
شدند و به خشم آمدند و على را زدند و به مسجد الحرام بردند و چند ساعتی نگهداشتند و 
سپس رها كردند." 

على له در حالى كه مشكلات را به خاطر خدا تحمّل می کرد از نجات رسول‌الله ا آن 
قدر خوشحال بود كه تحمّل آزار و اذيّت دشمنان برايش گوارا بود. به همین دليل سّست 
نشد و به کسی از محل رسولالله ب پرسید» جيزى نگفت و بعد از اين طبق دستور 
پیامبر ب در خيابانهاى مه به دنبال صاحبان امانتها می گشت و امانتهايشان را تحويل می داد 
و بعد از سه شب كه در مه گذراند و امانت ها را به مالكان بر گرداند» آماده‌ی هجرت شد و 
ح ر کت کرد تا به رسول خدا ا ملحق شد . 

در مسير هجرت به دليل گرمای شدید» على 44 روزها خود را ينهان می کرد و استراحت 
می كرد و شب حركت می كرد و با توجّه به تاريكى شب و ترس از تنهايى و بياده بودن» در 
حالى به مدينه رسيد كه ياهايش ورم كرده بود." 

آرى! على با تحمّل سختيهاى سفر و بدون داشتن مركب و سواری در هواى گرم روز و 
تاريكى شبهاء تنها و بدون همدم و مونس» مسير هجرت را طى كرد و خودش را به رسولالله 
رساند» تا در كنار او با آرامش زندكى كند و با ياى ورم كرده و دل لبریز از محبّت و شوق 


۱- جولة تاريخية فى عصر الخلفا/۴۲۶. 

۲- تاريخ طبری ۰۲/۳۷۳۴ 

۳- تاريخ طبری ۰۲/۳۷۴ البداية و النهاية ۷/۳۳۵ و حولة تاريخية /۳۲۴. 
-٤‏ الکامل فى التاریخ ۲/۱۰۶ 


مسلمان شدن و مهمترين كارهاى على ذلك در مكه ۹۱ 


راه را طی كرد تا اين كه در قبيله بنى عمرو بن عوف به خانه‌ی كلثوم بن هدم رفت و اين 
خانه ای بود كه پیش از او ييامبر در آنجا پیاده شده بود.! 

به اين ترتيب هجرت على با فدا کاری و تحمّل مشکلات شجاعانه به پایان رسید. در مدّت 
کوتاه كه على در قباء بود» متوجه شد شخصی نیمه‌های شب به درب خانه زن مسلمانی بیوه 
می آمد و درب می‌زد» زن بیرون می‌رفت و چیزی از دست او می گرفت» بجاست اين داستان 
را از زبان امير المؤمنين على بشنویم. روایت است که على 4ه می گفت: از کار آن شخص 
مشک وک شدم» لذا از آن زن پرسیدم: اين كيست که هر شب درب خانه‌ات را می‌زند و 
بیرون می‌شوی و چیزی از او می گیری؟ و تو مسلمانی و شوهر نداری؟! گفت: آن فردی که 
هر شب مىآيد سهل بن حنیف است که با خبر شده من زنی بی کس هستم هر شب تهای 
قومش را می‌شکند و بجای هیزم برايم می آورد تا از آنها استفاده کنم. 

(راوی می گوید: (همواره على اين کار سهل را از تمام خیرش بهتر و با ارزش تر 
می‌دانست» تا این که در عراق در کنارش وفات کرد" اینجا صفت والای هوشیاری و 
آ گاهی را ملاحظه می‌کنيم که در واقع بايد هر مسلمانی به اين صفت آراسته باشد و از 


حوادئی که در اطرافش اتفاق می‌افتد غافل نباشد. 


۱- الطبقات الکبری ۰۳/۲۲ السیره‌ابن هشام ۲/۱۲۹ و ابن اسحاق بدون سند آورده و جولة تاريخية /۴۲۵. 
۲- محمد رسولالله» صادق عرحون ۰۲/۴۲۱ 


مبحث سوم 
انس على با قرآن و تأثير قرآن در زندكى على 


اوّل: اعتقاد على د در مورد خداء نظام هستی, زند گی» بهشت. جهنم و قضا و 
قدر 
روشى كه على #ه بر يايه آن تربيت شده بود» دقيقاً همان روشى بود كه خلفاى راشدين و 
تمام صحابه قبول داشتند و همه بر مبانى تعاليم قرآن تربيت يافته بودند و مربّى و استادش 
سردار و سرور همه‌ی مخلوقات محمد ا بود و ترديدى نيست كه رسولالله لله على و 
اصحابش را بر عقیده‌ی توحيد واصل يكتا يرستى تربيت كردهاست. قرآن و سنت دو منبع 
اصلى است كه پیامبر 7 بسيار حريص بود بر اينكه افراد و خانواده‌ها و جامعه‌ی مسلمان را 
در عقايد و عبادات و معاملات با آن دو منبع وحى تربيت كند و برنامه‌های اخلاقی قرآن و 
سنت رابه آنها آموزش می‌داد. آیات قرآن را که علی مستقیماً از پیامبر علو شنیده بود تأثیر 
بسزایی در ساختن شخصیّت اسلامی‌او داشت و قلبش را پاک و روح و عقلش را روشن و 
منوّر و آراسته کرده بود و در نتيجه به انسانی جدید با ارزشها و اهداف و رفتار مخصوصی 
تبدیل شده بود.! 

عن بار اك ارا واترئت ابر وا اح بر E‏ 
كيست و رسولالله مالكو ا مفاهيم آيات را در دلش نشانده بود» چون با علاقه‌ی بسيار زياد 
اصحابش را بر مبانى عقیده‌ی صحيح در مورد يروردكار و حقوق او تعالى بر بندكان» تربيت 
عن کرد و ضا تفز می‌دانست که که زودی این عفیده بن ازا ين كه دلها را تصفيه كند 
به تصدیق و يقين تبدیل خواهد شد و فطرتها را سالم و راست پرورش خواهد داد بنابراین 
عقیده‌ی على درباره‌ی خداوند. نظام هستی؛ زد کی بهشت» جهنی قضا و قدر حقیقت 
انسان و مبارزه با شیطان را از قرآن و سنت رسول‌اله یل ب رگرفته بود. 

با توجه به آنچه گفته شد على معتقد بود خداوند متعال از عيوب و نقص پاک و منزه و 
متصف به كمال مطلق و بی انتها است. او يكتا و بی شريكك است و همسر و فرزندی ندارد و 
خالق و مالک و مدبّر هر چیز است؛ خداوند در اين باره می‌فرماید: 


۱- السيرة النبوية» صلابی ۵ 


انس على < با قرآن و تأثیر قرآن در زندگی وی ٩۳‏ 


۶ نگ ریک أله لفات لسوت وا ق سِنَةَ ایام 2 سنوی عل آلمرش فی 

الا لار له عقاو اقيق ولمم وای مسر بو لا لفاك وال رك له 
رت مان تکیت )چ رعراف/۵۴). 

یعنی: پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد» سپس 
بر عرش استوی کرد (بالا رفت) (و به اداره جهان هستی پرداخت). با (پرده تاریکث) شب. 
روز را می‌پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است. خورشید و ماه و ستارگان را 
بیافریده‌است و جملگی مسخّر فرمان او هستند. آگاه باشید که تنها او می‌آفریند و تنها او 
فرمان می‌دهد. بز رگوار و جاویدان و دارای خیرات فراوان» خداوندی است که پرورد گار 
جهانیان است. 

معتقد بود تمام نعمتهایی که در اين هستی وجود دارد. اعم از كوجكك و بزرگ. آشکار 
و پنهان همه‌از خداوند تعالی است. همانگونه که خداوند می‌فرماید: 

تاکن مد هی اور شا مشک صر وليه روت )4 رغل/۵۳) 

یعنی: آنچه‌از نعمتها دارید همه‌از سوی خدا است (و بايد تنها منعم را سپاس كفت و 
پرستید) و گذشته از آن» هنگامی که زیانی (همچون درد و بیماری و مصائب و بلایا) به شما 
رسید (برای زدودن ناراحتیها و گشودن گره مشکلها تنها دست دعا به سوی خدا برمی‌دارید 
و) او را با ناله و زاری به فریاد مى خوانيد» (پس چرا در وقت عادی جز او را می‌پرستید و 
انبازها را به کمک می‌طلبید؟). 

معتقد بود: علم خداوند برهر چیز احاطه دارد و هیچ چیز در زمين و آسمان از خداوند 
متعال پوشیده نیست و خداوند بوسیله فرشتگان تمام اعمال ریز و درشت انسآنها را ثبت 
مى كند. بزودی اين اعمال نامه‌ها در وقت مناسب منتشر خواهد شد. همانگونه که خداوند 


می‌فرماید: ۴ اظ من ول لایر ب ید( )4 0۱۸/۵ 

یعنی: انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌راند مگر ای بن که فرشته‌ای» مراقب و آماده (برای 
دریافت و نگارش) آن سخن است. 

خداوند متعال بند گانش را با اموری می‌آزماید که با خواسته‌ها و تمایلات و هوای 
نفسشان مخالف است. تا مردم به اين وسیله افراد مؤمن راضی به قضاء و قدر الهی را از 
کسانی که به تقدير خداوند ایمان ندارند» باز شناسند و بدانند که جه کسی شایسته است 


3 على مرتضى 45 
خلافت و رهبرى جامعه و امانت را عهده دا رگردد» امّا برخى در واكنش به آزمایشهای الهى 
ناراحت و خشمگین می‌شوند كه ناراحتی‌هایشان هيج ارزشی ندارد» خداوند متعال می‌فرماید: 

ب انيع مت راکرس هلوطو نري لقنو هملک ا" 

يعنى: يعنى خداوند متعال همان ذاتى است كه م رگ و زندكى را يديد آورده است تا 
شما را بيازمايد كدامتان كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود. او جيره و توانا و آمرزكار و 
بخشاینده‌است. 

و معتقد بود که هر كس به خداوند سبحان يناه آاورد» خداوند او را يناه می‌دهد و يارى 
می کند» به شرطی که از خداوند يناه بخواهد و به حکم و قانون حکم نموده و به دستوراتش 
عمل کند» خداوند می‌فرماید: 

وهی تر آلککب هل لیب © عراف /۶ ۹ ) 

يعنى: بیگمان سرپرست من خدائى است كداين كتاب (قرآن را بر من) نازل کرده‌است و 
او است كه بندكان شايسته رايارى و سريرستى مى كند. 

ونيز براين باور بود كه حق خداوند بر بند گان اين است که خالصانه او را عبادت كنند و 
و هیچ چیز را شريكك او قرار ندهند و همانگونه كه می‌فرماید: 

+( ب اهاعد وکن مرت الس کین © (زمراعع) 

يعنى: يس در اين صورت تنها خدا را بيرست و از زمره سياسكزاران باش. 

بنابراین تنها خداوند متعال شایسته‌ی عبادت و بندكى است و اين حق خداوند بر بندگان 
است. نيز مى فرمايد: 

# لح له لا ینفرآن سر يو شیر ماوت دك یمن یاه ومن شرك يأل فد 
عَظیما(ه) )4 «ساء/۴۸) 

ص کان یاون زهر كر) تشر کف يد ودرا نس تفا ول کاهان تفر آنه اذ 
هركس که خود بخواهد می‌بخشد. هر که برای خدا شریکی قائل گردد. گناہ بزرگی را 
مرک له اس 


۱- منهاج الرسول فى الروح ابلهادیه /۱۶-۱۰. 


انس على < با قرآن و تأثیر قرآن در زندگی وی ۹۵ 


على عقیده‌ی خود درباره‌ی نظام هستی را از آیات زیر گرفته بود که خداوند متعال 


سس سس رح 2 رو ره سل همود ع ما مر مر کم 


0 2 وه و الى خلق) لأرض ف ومين ويحعلون له و 


وأو ف کل سما رهاو الکماء ال ييح وَحِفْطأدَلِكَ تقدبر یلیر © + 
(فصلت/5-9١).‏ 
يعنى: بگو: آيا به آن كسى كه زمين را در دو روز آفريدهاست ايمان نداريد و براى او 
همگونها و انبازهائى قرار مىدهيد؟ او (علاوه بر اين كه آفريدكار زمين است) آفريدكار 
جهانيان هم می‌باشد» او در زمين بر فراز آن كوههاى استوارى قرار داد و خيرات و بركات 
زیادی در آن آفرید و مواد غذائى (مختلف و جوراجور ساکنان) زمين را به اندازه لازم مقدّر 
و مشخّص کرد. اينها همه (اعمّ از خلق زمين و ایجاد کوهها و تقدیر اقوات) روی هم در 
چهار روز کامل به پایان آمد» بدان گونه که نیاز نیازمندان و روزی روزی‌خواهان را برآورده 
كند (و كمترين کم و زیادی در آن نباشد). سپس بالارفت به آسمان در حالی که دود 
(گونه و به شكل سحابيها در كستره فضاى بىانتهاء پراکنده) بود. به آسمان و زمين فرمود: 
جه بخواهيد و جه نخواهيد يديد آئید (و شكل كيريد). گفتند: فرمانبردارانه يديد آمديم (و 
به همان صورت درآمدهايم كه اراده فرموده‌ای). آن كاه آنها را به صورت هفت آسمان در 
دو روز به انجام رساند و در هر آسمانى فرمان لازمهاش را صادر (و نظام و تدبير خاصّى 
مقر قرو دی تخلؤقاك و مرجودات: اسب نا انها را افر آسمان تتذ يكف وا با 
چراغهای بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) بیاراستیم و (آن را كاملاً از آفات و استراق 
سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. اين (امور مذ کوره اعم از آفرینش جهان هستی و دوران 
شکل گیری و نظم دقیق برجوشیده‌از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است. 
مدت اين دنیا هر چند طولانى باشد» باز هم رو به پایان است و بهره‌ی آن هر اندازه 
بز رگ و زياد باشد باز هم حقير و ناچیز است» خداوند متعال می‌فرماید: 
رتم من الَماء فاحل بو تباث الکرض نایم 
هشیم رف ك6 کک e‏ یه لير الذنا و 


ای پیغمبر! برای آنان (كه به دارائى دنيا مىنازند و به اولاد و اموال می‌بالند) مثال زندگی 
دنيا را بیان كن كه همچون آبى است که‌از (ابر) آسمان فرو مىفرستيم. سپس كياهان زمين از 
آن (سيراب می گردند و به سبب آن رشد و نمو می کنند و) تنگاتنگ و تودرتو مىشوند. 
(عطر كل و ريحان با آواز يرندكان درهم می آميزد و رقص كلزار و جمنزار در می‌گیرد.لی 
اين صحنه دل‌انگیز ديرى نمى يايد و باد خزان وزان می گردد و گیاهان سرسبز و خندان» زرد 
رنگ و) سپس خشكك و يرير می‌شوند و بادها آنها را (در اينجا و آنجا) پخش و يراكنده 
می‌سازند! (آری! داشتن را نداشتن و بهار زندگی را خزان در پی است» يس جه جای نازیدن 
به وی است. اين خدا است که نعمت و حبات می‌دهد و هر وقت که بخواهد نعمت و حیات 
را بازیس می گیرد) و خدا بر هر چیزی توانا بوده (و هست). دارائی و فرزندان» زينت زندگی 
دنيايند (و زوال‌پذیر و گذرایند). اما اعمال شایسته‌ای که نتایج آنها جاودانه است. بهترین 
پاداش را در پیشگاه پرورد گارت دارد و بهترین اميد و آرزو است. 

در اين آیات» حقيقت زندگی برای ما شرح داده شده‌است و واقعاً اين دنیا سرای کرامت 
و عزت نیست و زندگی در سرای آخرت بهتر و ماند گارتر است و اين آیات ما را به دوستی 
خدا و پیامبر با تشویق می‌کند تا رضای خدا و اطاعت پیامبر با را بر هر چیزی ترجیح 
دهیم» هر چند اين امر موجب شود بهره و ثروت‌های دنیوی را از دست بدهیم و على مفهوم 
و حقیقت اين آيه را به اين صورت تعبیر کرده و می‌فرماید: «اى دنیا! کسی دیگر را بفریب؛ 
آیا می‌خواهی مانع من شوی و يا مرا به طرف خود می کشانی! از من دور شو! تو را سه طلاقه 
کردم که حق رجوعی در آن نیست. غمر تو کوتاه و ارزش تو اندكك است» ای افسوس! از 
توشه‌ی اند ک و سفر طولانی و راه حشتنا ک و پر خطر).! 

نگاه و تصوّر على کله از بهشت از آیات قر آن گرفته شده بود» لذا او از کسانی بود که 
خداوند درباریشان می‌فرماید: 

+ تماق جَنُومْهُمْ اساج ینش رم وا وطمکا وسا رتهم مو © 
لا سکم تسم خی مش فر عن جر یم انوا یمود (00) که (سجده۱۷-۱. 

یعنی: پهلوهایش از بسترها به دور می‌شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت 
پرورد گارشان می‌پردازند و) پرورد گار خود را با بيم و اميد به فرياد می‌خوانند و از چیزهاتی 


۱- الاستیعاب (۳/۱۱۰۸). 


كه بديشان دادهايم می‌بخشند. هيج كس نمىداند» در برابر كارهائى كه (مؤمنان) انجام 
می‌دهند» جه چیزهای شاد ی آفرين و مسرت‌بخشی براى ايشان ينهان شده است. 

تصوّر على 4ه از جهنم نيز از آیاتی برگرفته شده در توصیف آن نازل شده و اين 
موجب شد كه در تمام زندگی پایبند به قوانين ومنشور شریعت باشد به همین دلیل هر كس 
سیره‌ی على را مطالعه و بررسی کند به خوبی در می‌یابد چقدر عقیده‌ی ايشان فراگیر و عمیق 
بودهء تا جایی که همواره يقين داشت به زودی به ملاقات خداوند متعال می‌رود و از عذاب و 
مجازات او بيمناكك بود و إن شاءالله درهمین کتاب بسیاری از اين مسائل شرح و توضیح داده 
می شود: 

على ذه مفهوم قضاء وقدر را از قرآن و تعاليم پیامبر 7 آموخته بود و اعتقاد به قضاء و 
قدر در قلب و روان بسيار رسوخ كرده بود تا جايى كه يقين داشت علم و اطلاع خداوند بر 
همه جيز احاطه دارد» همانگونه كه خداوند متعال می‌فرماید: 

+ وما تک فی بان وما نومه ین فان ولا مو ین حَمَلٍ الا کت مر شود 1 


ِو 
مج ور ور م 3 محر رصم 


۸ وج د ر نک تس ره 2 مج کر اک مسر ےک رم 
فیصوت فیه وما رب عن ریک من معا درو یی الأرضٍ ولا ف اسَماء ولا آصعرّین ذلك ولا 
کو ررم 2 7 و 
اکر الان کلب من #(يونس/١ع)‏ 

(اى يبغمبر! ) تو به هيج كارى نمىيردازى و جيزى از قرآن نمىخوانى و (شما ای 
مؤمنان! ) هیچ كارى نمی کنید» مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم» در همان حال كه شما 
بدان دست مى يازيد و سركرم انجام آن مىباشيد. هيج جيز در زمين و در آسمان از پرورد گار 
تو ينهان نمی‌ماند. جه ذرّه‌ای باشد و جه كوجكتر و جه بز رگتر از آن» (همه اينها) در كتاب 
واضح و روشنى (در نزد پرورد گارتان به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط می گردد 

به اعتقاد على ذه خداوند متعال همه جيز را بوسيله فرشتگان مىنويسد و می‌فرماید: 


ماد ء ره 


> > رم 2 مهد وه رم مر وا مه > €< دودو ,ام 

۴ لا حن نحي اموق وتکڪب ما دموا و>اتدرهم وکل شیء أَحصَیه ف مار مین 
( ۷ رس/0۲ 

یعنی: ما خودمان مردگان را زنده می‌گردانيم و چیزهائی را که (در دنیا) پیشاپیش 
فرستاده‌اند و (كارهائى را که کرده‌اند و همچنین) چیزهائی را که (در آن) برجای نهاده‌اند (و 
کارهائی را که نكردهاند» ثبت و ضبط می كنيم و) می‌نویسیم. ما همه چیز را در کتاب آشکار 
(لوح محفوظ) سرشماری می‌نمائيم و می‌نگاريم. 

به اعتقاد او هر جه اتفاق می‌افتد به اراده و قدرت کامل خداوند است که می‌فرماید: 


۹۸ على مرتضى 45 


وده من دور وی ار ر 


8 اوہ یروا ف الارض فینطروا کف کان عبه ان ‌تبلهم رسد متهم فو وم کات اه 


اكد ين قا قاش رکا علیعا میا 4 (فاطر /۴۴) 
يعنى: آيا در زمين به كشت و كذار نمی‌پردازند تا ببینند فرجام کار پیشینیان به كجا 


كشيده است. در حالى که آنان از اينان قدرت و قوت بيشترى داشته‌اند؟ هيج جيزى جه در 


آسمانها و جه در زمين» خدا را درمانده و ناتوان نخواهد كرد. چرا كه او بسيار فرزانه و خيلى 


قدرتمند است. 
معو عر رم ت عد سے و 2 ر رر ريرس 2 
ب رس 4 وف 1 51 له الا هو ڪيل ڪل سڪ فأعبددة وهو عل کل یو 
یل © چ رنعام/۱۰۲). 


آن (متصف به صفات كمال است که) خدا و پرورد گار شما است. معبودی به حق جز او 
نيست و او آفريننده همه جيز است. يس وى را بايد بيرستيد (و بس ؛ جرا که تنها او مستحق 

عقیده‌ی صحيح و اعتقاد به حقيقت قضا و قدر چنان در قلب امير مؤمنان جاى كرفته بود 
كه نتايج بسيار مفيدى در زندكى ايشان ببار آورد و از آيات قرآن به حقيقت نفس (روح» 
روان) و اصل ماهيت انسانى پی برده و متوجه شده بود كه حقيقت انسان به دو اصل بر 
می گردد که عبارتند از: 

الف- اصل بعید(دور) که همان آفرینش اولیّه از گل است. آن كاه که خدا کالبد ظاهری 
بدن آدم را آفرید و سپس در آن روح را دمید. 

ب- اصل قريب (نزدیک)» كداز نطفه (تخمک مرد و زن) آفریده می‌شود. " خداوند 
متعال می فر ماید: 


سم 
0 


۴ أل لَحسَنَ کش ْء له ويا لى آلاشتن من طن ((0)) نحل له من سار من ماو 


4 


۷ 


لد سح رصم 


۳ 9 
7 + دس هر 1 ل سام ۹9 1 
هین ((4) ثد سوه وح د من روو وع تکم اسَمم ا الاد فيلا 


20 وت 0 #(سجده// 2 


€3 اصول التربيه» نحلاوي /۳. 


آن کسی است كه هر جه را آفرید. نيكو آفريد و آفرينش انسان (وّل) را از كل آغازيد. 
سپس خداوند ذرّيّه او را از عُصاره آب (به ظاهر) ضعيف و ناجيزى (به نام منى) آفريد. آن 
كاه اندامهاى او را تكميل و آراسته كرد و از روح متعلّق به خود (كه سری از اسرار است) در 
او دميد و برای شما گوشها و چشمها و دلها آفريد (تا بشنويد و بنگرید و بفهميد, امّا) شما 
کمتر» شكر (نعمتهاى او) را به جاى می‌آورید. 

امير مؤمنان على 4ه بخوبى شناخته بود كه خداوند انسان را با دستانش آفريده و به او 
قامتى متعادل و ظاهرى نيكو و عقل و انديشه و گویایی و توانایی بخشيده است و آنجه در 
آسمان و زمين است در اختيار او قرار داده و بر سيارى از مخلوقات برترى داده‌است و با 
فرستادن ييامبران بر ارزش و مقام او افزوده و شگفت انككيزتر اين كه به او صلاحيّت داده که 
با پیروی از پیامبر» محبّت و رضاى خداوند نصيب او شود و نعمت‌های جاويدان و هميشكى 
آخرت را به او می‌دهد. خداوند متعال مى فرمايد: 


> ملظم برج وو سسوم موه لش جع كر سر ص دمح مور 


مرو ين + “ووز ١‏ ميل نا ردم 4 4 7 
۾ من عمِلَ صَللِحًا من ذکر او أن وهو مؤمن فلنجیته. حيوة طبه وانجزنهم 


ع ره مج مور م 


جرهم بسن ما کا يحَمَلُونَ ا لو رل )٩۷/‏ 

«هر كس -از مرد يا زن- کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعاً او را با زندگی پا کیزه‌ای» 
حیات [حقیقی ] بخشیم. و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می‌دادند پاداش خواهیم داد.» 

امير مؤمنان على #ه به حقيقت درگیری و مبارزه‌ی بين انسان و شیطان پی برده و 
می‌فهمید كداين دشمن برای منحرف كردن انسان از جلو» يشت سر سمت راست و سمت 
چپ به مقابله با انسان می‌پردازد و با وسوسه‌های مداوم همواره تلاش می کند او را به دام 
گناهان و معاصی بیاندازد و نیروهای شهوانی را در او تحریک می‌نماید؛ بنابراین همواره از 
خداوند می‌خواست که او را بر دشمنش ابلیس يارى دهد؛ به همین صورت همواره در طول 
زندگی اش با شیطان مقابله می کرد و اين واقعیت را در زندگی و سیره‌ی ايشان مطالعه 
می كنيد» على از داستان آدم و شیطان که در قرآن آمده آموخته بود که آدم» اصل بشراست 
و جوهره‌ی اسلام اطاعت مطلق از خداوند متعال است و در انسان قابليّت گرفتار شدن به دام 
گناهان و خطاها وجود دارد و از لغزش آدم آموخته بود که لازم است فرد مسلمان جهت 
امنيّت در مقابل دسیسه و حیله‌های شیطان به خداوند متعال تو کل داشته باشد و شناخته بود 
که توبه و استغفار در زند گی فرد مسلمان از اهميّت بسیار والا بر خوردار است و بايد انسان از 


تكبّر و حسد پرهیز کند و رضای خدا را بر همه چیز ترجیح دهد و به اهمیّت سخن گفتن با 


روش نيكو و يسنديده با برادران ويارانش توجه داشت» همانگونه كه خداوند متعال 
می‌فرمابل: 
رر اس بت 9 
# وقل لَصِبَادى یو ای هی أحسن 
E‏ 
يعنى: (ای بد بيغمبر! ) به بندكانم بگو: سخنى (در گفتار و نوشتار خود) بگویند که زيباترين 
(و نيكوترين سخنها) باشد. جرا كه شيطان (به وسيله سخنهاى زشت) در ميان ايشان فساد و 
تباهى به راه می‌اندازد و ب ىكمان اهريمن (از دير باز) دشمن آشكار انسان بوده‌است (و 


4 4.2 و 
4 مو< 


بيوسته درصدد بر آمده تا آتش جنگ را با افروزينه وسوسه شعله‌ور سازد). 
امير مؤمنان على 4ه در تزكيه و تربيت دوستان ويارانش پایبند به روش تربيتى قرآن و 


دوم: اهميت و جایگاه قرآن در نزد اميرمؤمنان على ذه 
على 4 در تمام مدّت حيات ير بركت خود با تلاوت» حفظ فهم و عمل به قرآن زندكى 
می كرد و می‌فرمود: «هركسى قرآن را تلاوت كند و بميرد و به جهنم برود از كسانى است 
که قرآن را به تمسخر گرفته‌است ١)‏ و نیز و می‌فرمود: «خوشابه حال کسانی که قرآن را 
تلاوت و به آن عمل می کنند» چون اين افراد محبوبترین مردم نزد رسول‌اله َال بودند».۲ 
می‌فرمود: «به نظر من هیچ عاقلی قبل از تلاوت سه آیه‌ی آخر سوره‌ی بقره نمی‌خوابد»." 
امير مومنان در توصیف قرآن و اهمیّت آن می‌فرماید: «قرآن کتاب خداست که در آن خبر 
کسانی است که پیش از شما زیسته‌اند و بعد از شما خواهند زیست. حکم و قانون در ميان 
شماست. حق را از باطل جدا و مشخص می‌کند. در آن چیز بیهوده‌ای نیست» هر كس 
(عمل) آن را از ترس ستمکاری ترک کند. خداوند او را نابود می کند و هر كس هدایت را 
در غير آن جستجو کند. گمراه می‌شود. ریسمان محکم و ذکر (خداوند) حکیم است و آن 
صراط مستقیمی‌است که هواها و خواهشها و زبانها نمی‌تواند در آن انحراف و پیچیدگی 
بیاورد. شگفتیهای آن تمام شدنی نیست و علماء از آن سير نمی‌شوند» هر كس با آن سخن 


۱- التطرف ۱/۲۰ و فرائد الکلام /۳۹۰. 
۲- التبیان في آداب حملة القرآن /۱۶۴ و فرائد الکلام /۳۹۰. 
۳- التبيان في آداب حملهالقرآن /۱۶۴ و فرائد الکلام /۳۸۷. 


گفت. راست می كويد و هر كس به آن عمل کند. پاداش داده خواهد شد. هر كس به آن 
حكم كند عدالت را رعايت كرده است و هر كس به آن دعوت دهد. به راه راست هدايت 
يافته است'. از آنجایی كه سرور ما على اه به قرآن بسيار اهميّت می‌داد» علم گسترده‌ای از 
قرآن و علوم آن به دست آورد. ازايشان روايت است که فرمود: «سوكند به خدا! هيج آيهاى 
نازل نشده مگر اين كه می‌دانم درباره‌ی جه کسی؛ كجا و بر جه کسی نازل شده است» 
خداوند به من دلی آگاه و زبانی صادق و كويا بخشیده است ". 

و می‌فرمود: «از من درباره‌ی کتاب خدا سوال کنید. چرا که هیچ آیه‌ای نازل نشده مگر 
اين که می‌دانم شب نازل شده‌یا روز در دشت نازل شده‌است يا در کوه» . 

ابن عبدالبر بر اين باور است که على در زمان رسول خدا از قرآن را جمع آوری 
هت( 

سرورمان على #5 در اواخر زند گانی خود می‌فرمود: «پیش از آن که مرا از دست بدهید» 
از من سوال كيذه وی این سخن را زمانی می گفت که در عراق بود و بخش عمده‌ی 
اصحاب پیامبر وفات يافته بودند. چون در ميان قومی‌بود که نسبت به احکام قرآن و سنت 
جاهل بودند و يا چندان که بايد آگاه نبودند» علاقمند بود قرآن و سنت را به آنها آموزش 
دهد و آنها را به حق و حقيقت دين راهنمایی کند» چرا که او آگاهترین فرد در آن دوران 
بود و این که ايشان بر آموزش و تربیت مردم حریص بوده است. نمونه‌ای از عالم ربانی 


است. 


سوم: آباتی که درباره‌ی على ذه نازل شده است 

در زمان رسول خدا ی قرآن نازل می‌شد و به حوادث و مسائلی که در جامعه‌ی مدینه 
اتفاق می‌افتاد پاسخ می‌داد و پیامبر با را راهنمایی می کرد که با جه اقوام و گروههایی 
رابطه برقرار نماید و با جه کسانی قطع رابطه کند و حتى هشدار می‌داد كه با برخی هیچ 
رابطه‌ای نداشته باشد و برخی اشتباهات را تذ گر می‌داد و برخی از آیاتی که در مورد على و 
صحابه نازل شدند كه افتخارات جاویدان را برای ابشان ثبت کرد از جمله: 


۱- فضایل القرآن» ابن کثبر/۵ اف اين روایت از پیامبر ثابت نیست بلکه موقوف بر علي است. 
۲- الطبقات ۰۲/۳۳۸ تاريخ الخلفاء سيوطي /۱۵۲. 

۳- الصواعق السحرته ۲/۳۷۵ و الطبات ۰۲/۳۳۸ 

٤‏ - الاستیعاب ۳/۱۱۳۰ منظور حفظ قرآن است نه جمع آوري به صورت مکتوب. 

ه- منهاج السنة-۸/۵۷. 


۲ على مرتضى ذه 
-١‏ + # هڌان حصان لخلصموأ ف ريم فان ڪفروا قطعت هم تیاب من ار يصب 
ب و مرحم وا 7 گر ی موه و وم م 
من قوق رءوسيم سیم (0) بصھر بو ما في بطونم والجلود ) وم میم من دير 
مرو ج اح يس 


و و سم و سمه ع 2 4 ور ص Ked 204 7 ۶ A‏ ۶ .۸ 
كلما أراذوأ أن رجو مها من عي یو فيا وذوفوأ عَدَابَ ریق © إت أله يذخ 
ِن 


9 


ےر وم و 2 


لله يذ 
آلزیت اما وعیاوا لح جت تر من نها الانهتر لوت فیها 
2< 0200 روم ویک 


ساود من ذهب ولؤلؤا وَلبَاسَهُمٌ OAs‏ (حج/۲۳-۱۹) 

اينان که دو دسته مقابل هم (مردمان» به نام مؤمنان و کافران) می‌باشند (و در آيهدهاى 
متعدّد ذکری از ایشان رفته‌است) درباره (ذات و صفات) خدا به جدال پرداخته‌اند و به 
کشمکش نشسته‌اند. کسانی که کافرند. (خداوند برایشان آتش دوزخ را تهيّه ديده و انگار 
آتش آن) جامه‌هائی (است که به تن آنان چست بوده و) برای آنان از آتش بریده (و دوخته) 
شده است. (علاوه بر آن) از بالای سرهایشان (بر آنان) آب بسیار گرم و سوزان ريخته 
می‌شود. (اين آب جوشان آن‌چنان در بدنشان نفوذ می کند که) آنچه در درونشان است بدان 
گداخته و ذوب می گردد و هم پوستهایشان. تازیانه‌هائی از آهن برای (زدن و سركوبى) 
ایشان (آماده شده) است. هر زمان که دوزخیان بخواهند خویشتن را از غم و اندوه عظیم 
آتش برهانند» بدان بر گردانده شوند (و آمرانه بدیشان گفته شود:) بچشید عذاب سوزان را. 
(اين حال گروه‌اوّل یعنی کافران در قيامت است. اما گروه دوم که مومنانند) خداوند کسانی 
را که‌ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام دادهاند» به باغهاتی (از بهشت) داخل می گرداند 
که در زیر (درختان و کاخهای) آن رودبارها جاری است. آنان با دستبندهائی از طلا و 
مروارید زینت می يابند و جامه‌هایشان در آنجا از حریر است. 

بخاری از على روایت می كند که می‌فرمود: «من نخستین کسی هستم که در روز قيامت 
در برابر خداوند برای خصومت با دشمنان احضار می‌شوم». قيس بن عباده می گوید: آیه‌ی: 


و م صرح و و 


عه 04 - 
«هلذان خصمان اختصموا في ریم . در مورد برخی از صحابه و دشمنانشان مانند: حمزه» على» 
ابوعبیده بن حارث» شیبه بن ربيعه» عتبه بن ربیعه و ولید بن عتبه نازل شده است که در جنگ 
و و ا : ا ir‏ 
بدر به نمایند گی از دو گروه مؤمن و کافر رو در روی هم قرار گرفتند. (و مبارزه کردند). 
۲- ایشان یکی از کسانی است که آيه زیر درباره آنها نازل شده است: 


۱- بخاري ش /۳۹۶۵. 


( من سالک یه من بقد ما ج14 وت لي ل اوا زم آ٤‏ اھکر وسا 

وتام وأشكا كشي رتم[ تکل لت أل األكزيت 3© 
(آل عمران/۶۱). 

هركاه بعد از علم و دانشى كه (درباره مسيح) به تو رسيدهاست (باز) با تو به ستيز 
پرداختند» بديشان بگو: بيائيد ما فرزندان خود را دعوت می کنیم و شما هم فرزندان خود را 
فرا خوانيد و ما زنان خود را دعوت مى كنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد و ما خود را 
اماده مىسازيم و شما هم خود را اماده سازید» سپس دست دعا به سوى خدا برمىداريم و 
نفرين خدا را برای دروغگویان تما مى نمائيم. 

وقتى كه هيئت اعزامى از سوى طایفه‌ی نجران نزد پیامبر او در مورد 
عیسی‌بن‌مریم با با آنها به مجادله پرداخت و فرمود: عیسی بنده‌ی خدا و رسول و کلمه‌ی 
اوست که به مادر پاک او (مریم) القاء کرده است و در مورد ادعای آنها مبنی بر اينكه عیسی 
«خدا يا پسر يا سوّم سه خدا »باشد» آنها را تکذیب کرد و آنها را به اسلام دعوت کرد اما 
آنها نپذ یرفتند» بنابراین آنها را به مباهله دعوت کرد. 


از عامر بن سعد بن ابی وقاص روایت است که وقتی آیه‌ی: ١‏ فَْل تال ندع اه 
وک » » نازل شد رسول خداءة علی» فاطمه. حسن و حسین را جمع کرد وفرمود: 
«پرورد گارا اينها اهل بيت من هستند». 
۳- على نله طى مباحثه‌ای گفته بود: جهاد در راه خدا از آباد كردن مسجد الحرام فضیلت 
بیشتری دارد» به همین مناسبت آيه نازل شد و نظریه على را تأييد کرد. 
در روایت صحیح آمده: مردی گفت: من برايم مهم نیست که ب پس از مسلمان شدنم هیچ 
عملی انجام ندهم جز اين كه مسجد الحرام را تعمیر و آباد کنم. على گفت: فضیلت جهاد در 
ل سو ل ل ل ا و 
شت كفت: در كنار منبر ييامبر سر و صدا نكنيد. وقتى كه نماز تمام شد در اين باره از ييامبر 
ys‏ 
و 9 ام یاج وم زه امن لذ او كن دامن تاه ولو أل وَجَنهَدَ فى 


لين حو م a‏ سم عاو 3 ا 2 ل بعر | رم ا 
یا کے کک سرن عند آله و لا دى او الظلامرت آ) لین ءامنوا وهاجرواً وجه دوا في 


۱- مسلم (۴/۱۸۷۱/۴۲۵) و (۱/۱۷۱). 


.6 على مرتضی ذل 
و سر م رع FIAT‏ مگ مر م 
سيل موضهم هم أَعَظم درب عند لَه ه ویک هر لد )سر رهم مرحم 


ا > 2 ۹ مره مه 8>4 ر 
ينه ورضوان وَجَنَتٍ جن نم فا فاخيو مق مق ا نییبت فا أبَدَا إِنَّ له عند : عند أجر عظيم 


)۲۲-۱٩/هبوت(‎ £ )9( 

آيا (رتبه سقایت و) آب دادن به حاجیان و تعمیرکردن مسجدالحرام را همسان (مقام آن) 
کسی می‌شمارید که به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده است و در راه خدا جهاد کرده‌است 
(و به جان و مال کوشیده‌است؟ هرگز منزلت آنان‌یکسان نيست و) در نزد خدا برابر نمی‌باشند 
و خداوند مردمانی را که (به خویشتن به وسیله کفر ورزیدن و به دیگران به وسیله اذيّت و 
آزار آنان) ستم می کنند (به راه خير و صلاح دنیوی و نعمت و سعادت اخروی) رهنمود 
نمی‌سازد. 

کسانی که ایمان آورده‌اند و به مهاجرت پرداخته‌اند و در راه خدا با جان و مال 
(کوشیده‌اند و) جهاد نموده‌اند» دارای منزلت والاتر و بزركترى در پیشگاه خدایند و آنان 
رستكاران وبه مقصودرسند كان (و سعادتمندان دنیا و آخرت) می‌باشند. 

يرورد کازشان آنان را به رحمت خود و خوشنودى (از ايشان كه بز ركترين نعمت است) 
و بهشتى مژده مىدهد كه در آن نعمتهاى جاودانه دارند. 

همواره در بهشت ماند گار می‌مانند (و غرق در لذائذ و نعمتهای آن خواهند بود). بیگمان 
در پیشگاه خدا پاداش بز ركك (و فراوانی برای فرمانبرداران امر او) موجود است. 

خداوند متعال در بیان اين آیات فرمود که ایمان و جهاد در راه خدا از آبادانی 
مسجدالحرام عمره» طواف و پذیرایی و نیکی با حاجیان بیشتر فضیلت دارد. 

۴- خير خواهی و دلسوزی على 5ه نسبت به امت محمد : 

از علی روایت است وقتی آیه‌ی: 

يم سكن و تن 


اي( رک نف ين وي تكن مزاب لعي 
اقا اوه انها ا واطیعو ان هو مر وله هریم مود © )4 (حادله/۱۳) 

ای مؤمنان! هرگاه خواستید با پیغمبر نجوا و رازگوئی کنید» پیش از نجوای خود 
صدقه‌ای بدهید. اين کار برای شما بهتر و پاکیزه‌تر (برای زدودن حب مال از دلها) است. اگر 
هم چیزی را نيافتيد (كه با آن صدقه را انجام دهید) خداوند آمرزگار و مهربان است. آيا 


ا 


می‌ترسید كه پیشاپیش نجواى خود صدقه‌هائی را بدهيد (و مخارجى برای خود توليد 
كنيد؟!). حال كه جنين كارى را نكردهايد و خداوند هم شما را بخشيدهاست (و اين رنج را 
از دوش شما برداشته‌است و اجازه داده‌است بدون دادن صدقه با ييغمبر به نجوا بيردازيد) پس 
نماز را جنانكه بايد بخوانيد و زكات مال بدر كنيد و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری نمائيد. 
الله از همه كارهايى كه می كنيد آكاه است. 

وقتى اين آيه نازل شدء بيامبر به به من فرمود: به مسلمانان دستور بده صدقه بدهند؛ 
گفتم: چطور؟ فرمود: یک دینار گفتم: نمی‌توانند. فرمود: نیم دینار. گفتم: نمی توانند» 
فرمود: يس چقدر بدهند خوب است؟ گفتم: به اندازه‌ی وزن يكك جو طلا. فرمود: على تو 
سيار زاهد و پارسایی. 


جع هی و ۵ لوس لس و 


وم اي © ردو 
على گوید: سپس آيدى: ) شف أن ن َو دق حون صَدَقتٍ عبر نازل شد. 
ع LE‏ ی ور لان Se‏ 


١ 
. داد‎ 


چهارم: ابلاغ تفسیر آباتی را که على از پیامبر ب شنیده بود 
على 45 از تفسیر برخحی آیات که از پیامبر يي استفاده کرده به مردم ابلاغ می کرد از جمله 
به چند مورد از این آیات اشاره می کنیم: 
الف- از على روایت است که پیامبر فرمود: منظور از آیه‌ی: 
+ وَتَجعلُونَ > رار مه ور 
و ن ررق 248 نکد و 2 # رواقعه/۸۲) 
SS‏ ا ا 522000200 
ستا ركان طلب باران می كنيد و می كوييد: با طلوع فلان ستاره و فلان ستاره باران می‌بارد و به 
جای شکر و سپاس خدا او را تکذیب می کنید».۲ 
ب- برای هر كس همان آسان است که برای آن آفریده شده است. 
از على روایت است که گفت: در بقيع غرقد بودیم که پیامبر رل آمد و نشست ما نيز 
نشستیم» ته چوبی به دست داشت و با آن به زمين می‌زد» سپس سرش را بالا برد و فرمود: 
«ما منکم من أحد» من نفس منفوسة الا وقد کتب الله مکانها من الجنة والنارن ألا وقد کتبت 


۱- ترمذي ش /۳۲۶۷ و میگوید:« حسن» غریب». آلباني در ضعیف موارد الظمآن ص ۱۲۸-۱۲۷ اين روایت را 
ضعیف دانسته‌است. 


2-۲ مسند اطوسوعة احدینی» 3 ش/ ۸۴ حسن لغیرهاست . 


۳ على مرتضى #5 


شقية أو سعيدة»».:يعنى: هیچ كس از شما وهیچ جانداری نیست مگر اين که خداوند جایش 
را در بهشت و جهنم نوشته است و کسی نیست مگر اين که خداوند نوشته است که بدبخت 
است يا نيكك بخت. 

مردی گفت: ای رسول خدا! آيا بر کتاب تقدیر توكل نكنيم و از عمل دست نکشیم؟ 
چون هر كس سعادتمند باشد بزودی سعادتمند خواهد شد و هر كس بدبخت باشد. بزودی 
بدبخت خواهد شد؟ پیامبر بل فرمود: عمل كنيد که برای هر كس همان آسان به نظر 
می رسد که نصيبيش می‌شود. برای سعادتمندان عمل سعادت و برای بدبختان عمل افراد 
بدبخت جلوه خواهد نمود. سپس آیات: 

+( ما من کی وی () وق با لسن ا سره يريك ا وما من يحل وتف 
ودب )فر ری( ١‏ «یل/۱۰-۵. 

کسی كه (در راه خدا دارائی خود را) بذل و بخشش کند و پرهیز گاری پیشه سازد (و از 
آفرید گار خويش بهراسد). به پاداش خوب (خدا در اين سرا و خوبتر خدا در آن سرا) ایمان 
و باور داشته باشد. (مشکلات و موانع را برای او آسان می‌سازیم و در کار خير توفیقش 
مى دهيم و) او را آماده رفاه و آسایش می‌نمائیم و اما کسی که تنگ چشمی‌بکند (و به بذل و 
بخشش دارائی در راه خدا دست نیازد) و خود را بی‌نیاز (از خدا و توفیق و پاداش دنیوی و 
اخروی الهی) بداند. به پاداش خوب (خدا در اين سرا و خوبتر خدا در آن سرا) ایمان و باور 
نداشته باشد. او را آماده برای سختی و مشقّت (و زندگی بس مشکل و ناگوار دوزخ) 
مى سازيم. 

در روايتى ديكر آمده: «آيا بر نوشتهاى كه برای ما ثبت شده‌است» توكّل نكنيم و از عمل 
دست نكشيم؟ چون هر كس از ما سعادتمند باشد بزودى عمل افراد سعادتمند را انجام 
مىدهد و هر كس از بدبختان باشد بزودی به سمت و سوى افراد بدبخت خواهد رفت». 

در صحيحين از على روايت است: روزى تگه جوبى به دست پیامبر اة بود و با آن به 
زمين می‌زد» سپس سرش را بلند كرد و فرمود: « هيج كس از شما نيست مگر اين كه جايش 
ار بهشت و جهنم مشخص شده است ». گفتند: ای رسول خدا! يس عمل برای جه؟ آيا از 
عمل دست بر نداريم؟ فرمود: خير! عمل كنيد كه براى هر كس همان آسان به نظرش 


۱- بخارى ش/۶۶۰۵ 


مىرسد كه برای آن آفريده شده است و سپس آيات ۵ تا ٠١‏ سوره‌ی الليل را كه در روايت 
فوق ذكر شد» تلاوت كرد. 

پیامبر ره خبر داده که علم و آگاهی و نوشتن و داوری خداوند از پیش در مورد نیک 
بختی» بدبختی و دیگر احوال بن د گان مشخص است.! 

پیامبر 4 در روایات مختلف توضیح داده است که انجام اعمال سعادتمندانه و يا انجام 
اعمالی که نشانه بدبختی است در افراد هیچ منافاتی با بدبخت يا نیک بخت بودنشان ندارد؛ 
چون هر كس از اهل سعادت باشد. شرایط عمل به اعمال سعادتمندانه برايش فراهم مى شود 
و هر كس جزو افراد بدبخت باشد. انجام اعمال بدبختان برايش آسان و مناسب جلوه خواهد 
نمود. با اين حال باز هم پیامبر ی از اين که‌انسان عملی را به خاطر آنچه درتقدیر نوشته 
شده است. ت رک کند» نهی کرده است. لذا هر كس به تقدیری که از پیش نوشته شده اعتماد 
کند و از عمل به دستورات الهی دست بکشد. بیشتر از همه ضرر خواهد نمود. اين که کسانی 
برخی از عبادات و وظائف شرعی را ترك می کنند» از مقدراتی است که عمل اهل شقاوت 
بر ايشان بهتر به نظر می‌آید. چون نیک بختان کسانی هستند که به دستورات خداوند عمل 
می کنند: اما هر كس یکی از فرایض را به بهانه‌ی تقدير ترک کند از بدبختانی است که 
عمل افراد بدبخت برایشان آسان جلوه کرده‌است. اين جوابی است که پیامبر له در پاسخ 
به سؤالى داده‌است و امير مؤمنان على و اصحاب از پیامبر آموخته‌اند." 


پنجم: اصول و مبانی على در استنباط احکام و فهم معانی از قر آن 

على نسبت به قرآن و علوم آن علمی گسترده داشت؛ به همین دلیل معتقد بود که تمام احکام 
شرعی به دو صورت تصریحی و ضمنی در قرآن وجود دارد و می‌فرماید: «قطعاً خداوند 
متعال فراموشکار نبوده‌است»" و به کثرت از قر آن استدلال می کرد و آیه‌ی مورد استدلالش 
را تلاوت مى كرد. 


-١‏ التزام به ظاهر قرآن 
سرور ما على هر كاه قرینه‌ای را نمىيافت كه به اقتضاى آن مفهوم و معناى ظاهر تغيير 
می کند» به ظاهر آيه استناد می كرد و بر آن تأكيد می‌نمود» به همین دليل با استناد به آیه‌ی: 


۱- بخارى ش/۶۶۰۵ و الفتاوا ۰۸/۱۶۵ 
۲- مصنف عبدالرزاق /۱۷۴۳۴. 


۳- همان منبع/۱۷۴۳۴ 


۱۸ على مرتضی له 


4 


كام ارت عقوا إن نط إل الود یلوا ووک واد بك إل 


لمرافقَ چ (مائدواع)' 
ای مؤمنان! هنگامی که برای نماز بياخاستيد (و وضو نداشتید)» صورتها و دستهای خود را 
همراه با آرنجها بشوئید. 


برای هر نماز وضوء می‌گرفت. چون ظاهر آیه ایجاب می كند که هرگاه فرد قصد نماز 
خواندن کند. بايد وضوء بگیرد. معتقد بود هرگاه بر فردی روزه فرض شد و سپس به 
مسافرت رفت (یعنی: فردی مقیم بود و روزه فرض شد و بعد از آن مسافر شد). روزه بر چنین 
فردی فرض است و نمی تواند روزه‌اش را بخورد و دلیل امير مؤمنان آیه‌ی: 
+ من ہد يت برض مه إ' (بقره/۱۸۵) 
یعنی: (هر کس از شما ماه (رمضان) را دید بايد روزه بگیرد). 
OT‏ ذه فردی که بعد از دو سالگی از زنی شير بخورد حرام بودن 
شیرخوا ر گی ثابت نمی‌شود و دليل ايشان آيدى: 


214 1 و وء ےم 2-26 مه رو ده مث مر را برس لمر أ ا و وم 
/ # والولداث برَضِعَنَ أولدهن وکین کمن لمن ارا راد أن ي رََاعة وع راو له رهن 
وکسو چن با مروف لا کلف تفس الا وسعها لا نضار وله بود ها ولا مولود له ویو وع 
لوا 000 لک ان آرادا الد م عم 00 أن متكا 
وک جاح علي دا سم ما ایم باتوی اموا وعم أن امون بصي © 4 

(بقره/۲۳۳) 

یعنی: مادران (اعم از مطلقه و غیرمطلقه) دو سال تمام فرزندان خود را شیر می‌دهند 
هرگاه یکی از والدین يا هر دوی ايشان خواستار تکمیل دوران شیرخوارگی شوند. بر آن 
كس که فرزند برای او متولد شده (یعنی پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را (در 
آن مدت به اندازه توانائی) به گونه شایسته بپردازد. هیچ كس موظف به بیش از مقدار توانائی 
خود نیست. نه مادر به خاطر فرزندش و نه يدر به سبب بچه‌اش بايد زيان ببیند (بلکه حق 


۱- تفسیر قرطبی ۰۲/۸۰ 
۲- فقه‌الامام على ۱/۴۵. 


مسلمانانه لازم است. جنانجه يدر بميرديا به سبب فقر از يرداخت حق حضانت عاجز باشد) بر 
وارث فرزند جنين جيزى لازم است (و در صورت دارا بودن بايد آنچه بر يدر فرزند. از 
قبيل خوراک و يوشاكك و اجرت شیرخوارگی لازم بوده‌است بيردازد) و اگر (والدين) 
خواستند با رضايت و مشورت همدیگر (كودكك را زودتر از دو سال) از شير با زگیرند 
گناهی بر آنان تیان اگر (ای پدران) خواستید دایگانی برای فرزندان خود بگیرید» گناهی 
بر شما نیست. به شرط اين که حقوق آنان را به طور شایسته بپردازید و از (خشم) خدا 
بپرهیزید و بدانید که خدا بدانچه انجام می‌دهید بینا است (لذا پدران و مادران خدا را در نظر 
دارند و به تریت اولاد عنایت نمایند). 

طبق اين آيه مدت شیرخوارگی دو سال است و هركس بچه‌ای را در طول دو سال 
شیرخوارگی اش شیر دهد» حرمت (شیرخوارگی) شامل حالش می‌شود. اما اگر بجّهاى بعد 
از دو سالگی از زنی شیر خورد. حرمت رضاعت (شیرخوارگی) شامل حالش نمی‌شود . 

در جایی دیگر با استناد به قسمت دیگر اين آيه - و طبق قاعده‌ی جمع بين آیات - بين 
آیه‌ی: «مادران فرزندانشان را دو سال كامل شير دهند». می كو يد: این حکم مخصوص 
كسانى است که قصد دارند مدت شير خوا ر گی را كامل كنند و آیه‌ی: 


مسج لو مس م هو و م > 


وحمله: وفصله, ٹون شهرا 4 یعنی: (مدتی که کودک در شکم مادر است وجدا 
شدنش سی ماه است)» جمع نموده و می گوید: زنی را که شش ماه يس از ازدواج» زایمان 
کرده بود از تهمت بری دانست و فرمود: «خداوند در اين آیات به ما می‌گوید: (کمترین 
مدّت) حاملگی شش ماه و شیرخوارگی بيست و چهار ماه است. که در مجموع سی ماه 
می‌شود. حکمش را از جمع بين دو آیه‌ی مذ کور استنباط نمود." 


۲حمل ميخمل و مس 
مجمل حکمی است که منظور و مراد آن به گونه‌ای پوشیده است که بدون شرح و توضیح 


۱ 2 ۰ 5 5 ۳ 
مراد و منظور گوینده فهمیده نمی شود. 
.اس 5 0 3 N‏ 5 د 5 ی ما 
مفسّر حكمى است که منظور آن بدون نياز به شرح و توضیح» واضح باشد . سرورما 
على ذه آیه‌ی: 


-١‏ ابحموع نووی۸/۲۱۳. 
۲- منصف عبدالرزاق/۲۴۴۳ ۱و فقه‌الامام على ۱/۴۱ 


۳- مرآة الاصول فى شرح مرقاة الوصول/۱۶۷ 


1 على مرتضى 45 


ا | 


هدیا بلغ الْكَعَبَةَ * (قربانی كه به كعبه برسد) كه مجمل است بر آيات دیگر مفسر 
ل کا 
روايت است: مردى از على درباره‌ی قربانى كه حاجى با خودش می‌برد سؤال کرد على 
گفت: هشت جفت از انواع حيوانات با خودش ببرد» آن مرد از اين ياسخ به شک افتاد. لذا 
على به او گفت: آيا قر آن تلاوت می كنى؟ 
گفت: آرى. 
علی گفت: آیا نشنیده‌ای خداوند یماد 
+[ یاه الت عامنوا و الممود لت لک بیع نکر لا ماستل کر عرص 
ليد وآ رگ مد( مضه 
يعنى: ای مؤمنان! به پیمآنها و قراردادها وفا كنيد (اعم از عقدها و عهدهای مشروع انسان 
با انسان يا انسان با خدا. بعد از ذبح» خوردن گوشت) چهارپایان برای شما حلال است» مگر 
آنهائى كه (در اين سوره مستثنی می گردد) و بر شما خوانده می‌شود. هنگامی که در حالت 
احرام هستيد (يا اين كه در سرزمين حرم بسر مىبريد) شکار (بَرى) را حلال ندانيد. خداوند 
هرجه بخواهد (و مصلحت بداند) حكم می كند. 
آن مرد گفت: آری. 
باز فرمود: آيا شنیده‌ای خداوند می‌فرماید: ۶ لیذ سم له عل ما رهم ین بَهِيمَةَ 
الكش # (حج/۳۲؟ 
بايد نام الله را در هنكام ذبح جهاريايانى که برايشان روزى داده است» ذ کر کنند. 
کت آری: 
على گفت: و شنیده‌ای كه خداوند می‌فرماید: 
۴ ویر الأنعنو کموک فرشا کلوا معا ررکم له ولا لیوا خطوّت لمیطن 
که لک عدوم رین (05) آورانعام/۱۳۲؟ 
برخى چهارپایان را برای باركشى و برخی دیگر جانداران را که روی زمين می‌خزند 
آفرید از آنچه خداوند به شما روزی داده‌است. بخورید). 


۱۶۱/ همان منبع‎ -١ 


انس على 4 با قرآن و تأثیر قرآن در زندگی وی ۱۱ 
گفت: آری. 
فرمود: شنیده‌ای خداوند می‌فرماید: 


مه ازوج مرت الان اتب وبرت الممز انمي فل ال رن عم آر الان 
2 5 ل و رہ 4 ر رعا 9 2 
ا ان تون يولي إن مكدثر موو وص الابل بل اتنن 
رح ہے قد ےو چ مح اسه ۹3 20 202 و ۶2 ES‏ 
وص ابر مين فل آلدَحِكَرَيْنِ 2ج کک آمّا مت شعمت عله رام الانعیین ام 


تشم شکداه :د كك أن بهندا كو آطار يكن ای عل اقّم کذبا لسن 
ألنّاسَ بعر علو دنه لادی الوم یمیرک( «نعام/4۳ ١و4‏ ١)؟‏ 

«... از ميش دو تا (نر و ماده) از بز دو تا (نر و ماده) بگو آيا اين دو نر (بز و میش)یا دو 
ماده را خداوند حرام کرده يا آنچه در شکم ماده قرار دارد. ان یک را خداوند حرام 
کرده‌است؟) با علم و يقين به من پاسخ دهید» اگر از راستگویانید و از شتر دو تا (نر و ماده)». 

گفت: آرى. 

پرسید: اگر آهویی را در مگ احرام كشتم بر من جه جيز لازم میآید؟ 


سس اح سس 


فرمود: e‏ 
ل 2 


داد. 


*- حمل آيات مطلق بر آيات مقيّد 

تن الماح و کان ات كردن قاس ماو ماق ول که وف کل لفط 
است که با قیدی - هر قیدی که باشد - مقيد شود . امير مؤمنان على در استنباط برخى 
احکام مطلق قرآن را بر مقيّد حمل کرده‌است. به عنوان مثال در آیه‌ی سرقت. به صورت 
مطلق دستور داده شده که دست سارق قطع شود» اين آيه با حکمی که در آیه‌ی محاربه 
آمده» دست دزد راهزن قطع نشود مگر بعد از اينكه دو بار اقدام به دزدی کند» مقید شده 
است. اگر دزد به كرات دزدى کرد ب 2 بیشتر از یک دست و یک يايش قطع نشود به اين 
صورت كه يس از اوّلين سرقت» دست راستش قطع شود اگر بار دوّم دزدى كردء ياى 


۰۳/۱۳ الدر النشور‎ -١ 
۰۱/۴۷ جمع الحوامع بشرح المحلى ۰۲/۷۹ فقهالامام علی‎ -۲ 


۱۱۲ على مرتضى #45 


چپش قطع مى شود امّا اگر برای بار سوّم و چهارم دزدی کرد عضوی از او نباید قطع شود و 
به جای قطع عضو بايد تعزیر شود اين نظریه سرور ما على #ه است» چون به اعتقاد ايشان 
آیه‌ی 


2 رهم م 


1 والسارق والسّار كَهُ قاط عوا آیدیهما 7 يهما و (مائده/۳۸). 
دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که‌انجام داده‌اند به عنوان یک مجازات الهی 


آیه‌ی فوق بر آیه‌ی محاربه حمل می‌شود که می‌فرماید: 
+ نما جروا رب يحَارِبُونَ له ورسوله, وَيَسَعَوَنَ في الارض قسادا أن یلوا أو 


7 
میور 


لبوا و تَطع یر EEE‏ ماه د من جلف و(مانده|۲۳). 

كيفر كسانى که بر 5-5 اسلامی‌می‌شورند و بر احکام شریعت می‌تازند و 
بدينوسيله) با خدا و بيغمبرش می‌جنگند و در روى زمين (با تهديد امیّت مردم و سلب 
حقوق انسانهاء مثلاً از واه راهزنی و غارت کار و آنها) دست به فساد می‌زنند؛ این است که (در 
برابر کشتن مردم) کشته شوند يا (در برابر کشتن مردم و غصب اموال) به دار زده شوند يا (در 
برابر راهزنی و غصب اموالء تنها) دست و پای آنان در جهت عکس یکدیگر بریده شود 

بنابراین على می گفت: خداوند در ای ا یت و ی 
راهزن دستور داده است» به همین دلیل اگر بيث بیشتر از دوبار دزدی کرد مجازاتش اين است که 
os‏ 

شعبى روايت می کند كه سرور ما على 5 ذه معتقد بود اگر سارقى بيش از دو بار دزدى 

قن ESSE E‏ لوكي انار اراس ادا ين است كه 
زندانى شود و م ی گفت: از خداوند شرمم می‌آید که برای بنده‌اش دستی نگذارم كه با آن 
غذا بخورد و استنجا و طهارت كند." 


۱- فقه‌الامام على ۱/۴۷و منصف عبدالرزاق/۲۱۸۷۴. 
۲- فقه‌الامام على ۱/۴۷ و منصف عبدالرزاق/۴ ۰۱۸۷۶ 


انس علی 4 با قرآن و تأثير قرآن در زندگی وی ۱۱۳ 


-٤‏ علم به ناسخ و منسوخ 
نسخ: عبارتست از رفع و برداشته شدن یک حکم شرعی با حکم شرعی دیگری که بعد از 
آن آمده ساقط شود. 

زركشى می گوید: ائمه می گویند: برای کسی جایز نيست قرآن را تفسیر کند مگر بعد از 
اين كه ناسخ و منسوخ قرآن را بشناسد.! 

امير مؤمنان على با تأ کید بر همین قاعده» در برخورد با فردی (قصّه پرداز) که به باور خود 
قرآن را تفسیر می کرد وى را سرزنش کرد و گفت: آيا ناسخ ومنسوخ قرآن را می‌شناسی؟ 
آن مرد گفت: خیر فرمود: پس هم خودت گمراه و هلاک شدی و هم دیگران را گمراه و 
هلاک كردى." 


۵- توجه و اهتمام به زبان عربى 
یکی از روشهای سرور ما على 4ه در فهم قرآن اين بود که به زبان عربی توجه خاص 
داشت. به عنوان مثال در مورد فهم آیه‌ی: 

00 والمطلمنت ريصن بانشسهن تلد قروو چ (بقره /۲۲۸). 

و زنان مطلقه بايد (بعد از طلاق) به مدت سه بار عادت ماهانه (ويا سه بار ياككشدن از 
حيض) انتظار بكشند (و عده نگهدارند» تا روشن شود كه حامله نيستند). 

می‌گوید: منظور از «فروء» حیض است و عله‌ی زن مطلقه تا از سوّمین عادت ماهیانه 
پاک نشود» تمام لم و 

به همین دليل درباره‌ی زن مطلقه می گوید: «زمانى شوهرش می تواند رجوع كند که يس 
از پاک شدن از حيض سوم غسل کند» " 

(و قُروء) در زبان عربى جمع «قرء» است كه هم به معناى حيض و هم به معناى طهر 
«پا کی» به كار مىرود و جمله‌ی: «أقرأت امرأة» هم به اين معناى اين است كه (زن در عادت 
ماهيانه((حيض) قرار كرفت و هم به معناى پاک شدن از عادت ماهيانه است.) 


۱- البرهان فى علوم القرآن ۲/۹۲. 

۲- ابو حثیمه كتاب العلم العلم /۳۱ با تحقيق آلبانى و گوید: إسناد آن صحيح است. 
۳- تفسير ابن كثير ۰۱/۲۱ 

۰۷۳۳ الديٌ المنشور ع‎ - ٤ 


_# على مرتضى‎ ٤ 


همچنین امير مؤمنان على 4 از آيدى: ۰ اومس لاء (نساء/۴۳) يعنى:(يا زنانتان 
را لمس كرديد) 

از این آيه چنین فهمیده بود كه معنای «لمس» همبستری و جماع است و خداوند متعال 
اين کلمه را به صورت کنابه به کار برده است:! 

همچنین در آیه‌ی: 

+ ون لتم وهن من بل آن تسوه ود ضرف ْرِيصَةٌ چ (بقره /۲۳۷) 

و اگر زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید (و آمیزش جنسی بنمائید) طلاق دادید» 
در حالی كه مهرئه‌ای برای آنان تعيين نمودهايد.... در اين آيه واژه‌ی: « مس را به معنای 
خلوت كردن با زن حمل کرده و می گوید: منظور از «مس» در اين آیه خلوت كردن زن و 
مرد است." به اين ترتیب از نظر على هركاه مردی با زنی كه عقد ازدواج بسته خلوت کنده 
پرداخت تمام مهریه بر او واجب است" و می‌گوید: هر كاه زن ومرد يشت پرده‌ی زفاف 
رفتند و درب اتاق را بستند» بر مرد پرداخت مهریه و بر زن علاه واجب می‌شود . 
1- فهم نصی از قرآن با نصوص دیگری از آن 
از جمله اصول و قواعد امیرمومنان على در فهم تفسیر قرآن اين بود كه معنای آیه‌ای را از 
آیات و نصوص دیگر استنباط می کرد» از جمله در آبه‌ی: 

از کا کم بتڪم الیم وکن له بل گینین ع نمی سیلا(0) )* 
(نساء/۱۴۱) 

هر گز خداوند برای کافران راهی (برای غلبه) بر مومنان قرار نداده. 

چنین فهمیده است که منظور روز قیامت است و اين فهم را از آن قسمت از آيهاى 
استنباط می کند که خداوند می‌فرماید: ‏ کاله کم بتکم بلتم آو. سرورما على نف 
در پاسخ مردی که از ایشان سؤال کرده بود: معنای اين آيه چگونه است؟ گفت: نزديكك بياء 


۱- فقه الامام على ۱/۴۸ و الفصول فى الاصول حصاص ۰۱/۲۰۳ 
۲- الفصول فى الاصول حصاص ۱/۲۰۲ 

۳- فقه‌الامام على ۰۱/۴۸ 

۶- مصنف ابن ابی شیبه ۴/۲۳۳ و فقه‌الامام على ۲/۵۳۱. 


۱۹ انس على با قرآن و تأثير قرآن در زندگی وى‎ ٠ 
نزديكك بياء خداوند در روز قيامت بين شما حکم می کند و هرگز برای کافران راه غلبه برای‎ 
مؤمنان قرار نخواهد داد.!‎ 

طبق روايت ابن جرير كدابن كثير هم از او نقل كرده كه طبق استنباط على 5 منظور از 
آيدى: و 0 سم مرو ره #(طور /۵) آسمان است و سفيان كفت: على يس از تفسير 
آبه‌ی: 8 سقف آلمرفع 0 )4 آیهی: + وَحَعَلْنَا تمه مقما شا وهم عَن انا 
E‏ ۲ را ا 


و نیز از همین موارد است تفسیر آیه‌ی: ۳ لفط َل وب والمَلوة لسن 
وفومَوا نب ( ۲۳۸/ بقره) 

در انجام نمازها و (به ویژه) نماز میانه (یعنی عصرء کوشا باشید و) محافظت ورزید و 
واه را فا هن بل 

به فهم او «نماز میانه» نماز عصر است و اين فهم و استنباط را با استناد به حديثى گفته که 
رسولالله بل در روز جنگ احزاب فرمود: «شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر ملا 
اله بيوتهم وقبورهم ارا آیعنی: ما را از نماز میان» نماز عصر مشفول کردند» خداوند خانه‌ها 
و قبرهایشان را ب بر از اتف كند) : 

بخ از شیک مواره سر ایشان أرق اس هدر زو مق امه اش فان غلن از 
آبه‌ی: 


ع عرصم بر ا موی > مدع 


# إن نیوا مكبايرَ م ما تنهوّن عنه وو کم وندَخلکگم مد 
كرما ل )4 (نساء /۳۱) 
اگر از گناهان كبيرهاى بيرهيزيد كداز آن نهى شده‌اید» كناهان صغيره شما را (با فضل و 
ل ا ل ل Sl‏ 


به جايكاه ارزشمندى (كه ر بهشت برين است) وارد می كردانيم. 
۱- تفسير ابن جرير اسناد آن صحيح است/۳۲۷. 
۲- مسلم (4۳۷/۱). 


۳- مسلم ۰۴۳۷/۱ 


سهل ابن ابی خثيمه از پدرش روايت می كند كه: من در همین مسجد - كوفه - بودم؛ 
على روى منبر سخنرانى می کرد و می گفت: ای مردم كبائر (كناهان كبيره) هفت تا هستند 
مردم فرياد کشیدند» سه بار اين سخنش را تكرار كرد و گفت: جرا از من نمى خواهيد آن 
هفت گناه كبيره را برايتان بگویم؟ گفتند: آنها كدامند؟ فرمود: شركك ورزيدن به الله» قتل و 
کشتن ناحق» تهمت زدن به زنان ياكدامن» خوردن مال يتيم» خوردن رباء فرار از معركهدى 
جهاد هنكام رو در رويى و انصراف از هجرت . 

اين نظر و ديدكاه على #ه بر مبناى حديثى است كه رسولالله ص فرمودند: «اجتنبوا 
السّبع الموبقات» د يعنى: از هفت گناه هلاک کننده بيرهيزيد. عرض كردند: ای رسول خدا 
آنها کدامند؟ فرمودند: «الشّرك بالّه والسّحر و قتل التفس التی حرم اه الا باق 
وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزخف وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات: (ش رک 
ورزیدن به خداء افسون وجادوگری» کشتن کسی که خداوند قتلش را حرام کرده مگر بر 
حق» رباخواری» خوردن مال يتيم» فرار از مع ركدى جنگ هنكام رودررویی با کثار و تهمت 
زدن به زنان پاکدامن بی‌خبر " 

تفسیر و فهم نصی با نصی دیگر از منهج و روش امير مؤمنان على در تفسیر قرآن 
بو شله ی سنت است: 


۷- سؤال از الفاظ مشکل قرآن 
یکی از روشهای امير مومنان على در فهم قرآن کریم اين بوده که هركاه فهم آيهاى به 
نظرش مشکل می آمد در مورد آن به سؤال و کاوش می‌پرداخت» به همین دلیل از رسول‌اله 
له يرسيد كه منظور از: الوا لكر ر آ#در 

0 وت أل موك أن 8 بالج الڪ انا ی ين الم رک وود 
د شخ مر 2 لص و وك و لک کر متجرى للد ور له كا 
يعدا بیج 4 (توبه/۲) چیست؟ 


۲ ۵/ تفسير طبری۵‎ - ١ 
بخاری الوصاياء ش/۲۷۶۶.‎ -۲ 


انس على # با قرآن و تأثیر قرآن در زندگی وی ۱۷ 


على گفت: از رسولالله بل پرسیدم «یوم الحج الاکبر» جه روزی است؟ فرمود: «روز 
قربانی» ۵ امیرمومتان علی این منهج و روش را با رواب بقل كان رسلا بو نقل م ی كند 
شرح می‌دهد و می گوید: گفتم: ای رسول خدا عا اگر اتفاقى پیش آمد كه در مورد آن 
هیچ امر و نهی نیست. جه کار کنیم؟ فرمود: «با فقها و اهل عبادت مشورت کنید» وتنها به 
رأى خودتان عمل نکنید). 


۸- علم و آگاهی به مناسبت آيات قرآن 
داشتن علم و آكاهى از مناسبتها و اسباب نزول آيات به فهم معنا ومفهوم و استنباط حكم از 
آيات کمک می کند. چون شرح اسباب نزول» روشى قوی برای درك مفاهيم قرآنى است." 
سرور ما على در اطلاع از اسباب نزول به سطحى از علم رسيده بود كه مردم را تشويق 
می كرد از او درباره‌ی مفاهيم قرآن سؤال كنند و می گفت: «از من درباره‌ی قرآن و علوم آن 
بيرسيد! سوكند به خدا هيج آيهاى نيست مگر اينكه ميدانم شب نازل شدهيا روز؛ أ» در 
روايتى ديكر می‌فرماید: «سوكند به خدا هیچ آیه‌ای نازل نشده مگر اينكه ميدانم درباره‌ی جه 
کی و كنا تارل ده انيت 


9- خاص كردن عام 
عام: لفظى است كه تمام آنجه را در حيطدى صلاحت آن است بدون محدودیّت» یک جا و 
به یک دفعه در برمی‌گیرد." 

قاعده: هر لفظ عامی بر عمومیت باقی است تا وقتی كه لفظی وارد شود که آن را خاص 
کند" و گاهی از طرف شارع حکمی صادر می‌شود که «عام» را بر بعضی از افراد خود خاص 
می کند که اصطلاحاً اين را «تخصیص عام» می‌گویند * از على #5 روایاتی در مورد 
«تخصیص عام » نقل شده‌است: از ایشان يرسيدند» مردی دو كنيز دارد كه خواهر همدیگرند 


۱- سنن ترمذی ش/۸۰ و آلبانی آن را صحیح دانسته ۰۲۸۲/۱ 

۲- تاريخ خليفهابن خياط /۷۷ و منهج على بن ابیطالب فى دعوه‌الی الله /۷۸. 
۳- منهج علي ابن ابیطالب /۷ 

- الاصابة ۵۰/۲ 

ه- طبقات ۳۳۸/۲ 

ا تسر الاضؤل عبدالّه ابدیع/ ۲۶۲ 

۷- تيسير علوم الفقه» عبدالله جُديع» ص ۲۶۲. 

۸- منبع سابق. 


۱۱۸ على مرتضى #5 


با یکی همبستر شده آيا می‌تواند با خواهر دیگر هم همبستر شود؟ فرمود: خیر.... تا زمانی که 
۰ موش ۰ عه 50 ۲ و ۲ ۱ 
گفت: طبق آبه‌ای از قرآن ازدواج با دو خواهر همزمان منع شده و طبق آیه‌ای دیگر حلال 
5 20 7 2 با و ۳ 
است و من و خانواده‌ام اين كار را نمی کنیم. منظور على از آیه‌ای كه جمع بين دو خواهر را 
تحريم كرده آیه‌ی (۲۳ سوره نساء) است که مى فرمايد: 


# وآن تَجَمَعُوا 2 ا ہے الک تین 4 يعنى: و (بالاخره اين كه) دو خواهر را با هم جمع 
آوريد. 


هدفش از آیه‌ی دیگر آبه‌ی (۶/مومنون) است که مى فرمايد: 


2 


7 > لک در و 1 
۶ لاع روجهم آزما مککت ایس تن عب ماري © 4 
و e e‏ 
همین دسته احكام است كه امير مؤمنان گفته: عده‌ی زنى که شوهرش بميرد اين است که 
بيشترين ملت از دو مدت تعبين شده برای عدّه را صبر كند » معناى اين حكم على ذه اين 
است که عام بودن بوسیله‌ی دو آيه زیر خاص می‌شود: خداوند متعال در اد ين باره در سوره 


بقره می‌فرماید: 
رص ع وتو و سال بع 2 ور سو 2 د ے رم م2 سم جح 
+ وال تور نکم وَيَدَرُونَ أزواجا يترد بصن باه مه آتیر شرا عشرا 4 


(۲۳۳/ بقره). 
و کسانی كداز شما (مردان) می‌میرند و همسرانی از يس خود به جای می گذارند؛ 
همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه‌روز انتظار بکشند (و عده نگاه دارند). 
الود ل رارك 


مدعي 2 i II‏ و 


+ وال ی بیس نمض من نایک إن ارس ودن تله آشهر #(طلاق /ء) 


۱- فقه‌الامام على از ۵۶۰ به نقل از مصنف بن ابی شیبه 
۲-منبع سابق. 

۳- الاحکام آمدی ۴۴۵/۲ و روضة الناظر ۰۱۲۹/۲ 

. ٠١۶/۶ الفصول فى الاصول للحصاص‎ - ٤ 


یعنی: زنان شما وقتی كه ناامید از عادت ماهیانه‌اند و همچنین زنانی که هنوز عادت 
ماهیانه ندیده‌اند» اگر (درباره حکم عله‌ایشان) مترددید» بدانید که عدّه آنان سه ماه است. 

طبق نظریه‌ی على 4 اگر زن حامله‌ای شوهرش وفات کرد و قبل از چهار ماه و ده روز 
وضع حمل کرده مدّت چهار ماه وده روز را کامل کند و به عموم آیه‌ی دوم عمل نکنده 
چون آیه‌ی دوم آن را خاص کرده و اگر مت حمل بیشتر از چهار ماه و ده روز طول 
کشید. با وضع حمل تمام می‌شود. چون آیه‌ی اول با آیه دوم خاص می‌شود. بنابراین هر 
یک از دو آيه در یک صورت عام و در صورت دیگر خاص است. كه از دید گاه دیگر على 
فيه هر یک دیگری را خاص می کند و احتمال می‌رود جانب احتیاط را رعایت کرده تا بين 
هر دو آيه هماهنگی ايجاد وه 

اما قول راجح اين است كه عده‌ی زنى که شوهرش وفات كرده در هر حالت» وضع 
حمل است. به دليل روايت كه صحّت آن اثبات شده و از عبدالله بن عتبه روايت است كه 
سبيعه دختر حارث به او خبر داد كه زن سعد بن خاله بوده - اين سعد کسی است كه در 
جنگ بدر شركت داشته - و سعد در حجه‌الوداع در حالى وفات نمود كه اين زن حامله 
بوده‌است» طولى نكشيد كه يس از وفات سعد وضع حمل کرد» وقتى از نفاس و آلودگی 
دوران زايمان پاک شد» خودش را برای خواستگاران آماده كرد ابوسنابل به خانه‌اش رفت و 
گفت: جه شده كه تو را آراسته می‌بینم» شايد مى خواهى ازدواج كنى؟ سوكند به خدا اگر تا 
جهار ماه و ده روز صبر نكنى نمی‌توانی ازدواج كنى. سبيعه گفت: اين را كه به من كفت 
لباسهايم را جمع كردم و به حالت سابقم با زگشتم» شب كه شد خدمت رسولالله ذه آمدم و 
در اين باره سؤال کردم» رسولالله به من فتوا داد که با وضع حمل عه تمام شده و دستور داد 
كه اگر شرايط ازدواج برايت فراهم شده ازدواج کن." 

احتمال دارد اين حديث به على نرسيده باشد» چون فردى مانند على هركز با حديث 


صحيح و ثابتى كه از رسول الله است. مخالفت نمی كند. 


۱- فقه‌الامام علي ٥۰/١‏ . 


۲- مسلم ش/۱۴۸۴. 


-٠‏ آشنايى با عادات و رسوم عربها و ملل همسايه 
شناخت طبيعت و رسوم عربها و ملتها و اقوام حوالى آنها ماننديهوديان و مسيحيان در هنكام 
نزول قرآنء نقش بسزايى در فهم قرآن كريم داشته» على که در آن زمان زندگی می کرد و 
با بسيارى از عادات و رسوم رايج كه قرآن از آنها نهى كرده ويا تأييد نموده آشنا بود. 

ابن حاتم روایت کرده: وقتی که ابن وائل بر پدر فرزدق فخر فروشى كرد هر كدام 
یکصد شتر ذبح کردند» لذا على سوار بر قاطر سفید رسول‌اله وا بیرون رفت و فریاد می‌زد: 
«ای مردم از گوشت اين شتران نخوريد كه به نام غير الله ذبح شده‌اند». بنابراين در مى يابيم 
که على #ه از عادات و رسوم عربها دريافته بود كداين گونه ذبح کردن‌ها برای خدا نیست؛ 
بلکه برای شیطان است. به همین دلیل با استدلال به آیه‌ی: 


8 حرمت علي کک ال لدم وم انر روما اھ ۳۹ چ( مائدە | 
(اى مؤمنان! ) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار» خون (جاری)» كوشت 
خوک. حيواناتى كه به هنكام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شود و به نام ديكران سر بريده 


سو د. 


-١١‏ فهم و درک قوی و كسترده 

قدرت فهم و گستردگی درک از شاخصه‌ها و امتیازاتی است که على 4 به آن شهرت يافته 
و نمونه‌های بسیار زیادی موید اين حقیقت است و در اینجا روایتی به نقل از ابن جرير نقل 
می كنيم که می گوید: یکی از خوارج خطاب به سرورمان على 4 در نماز صبح اين آيه را 


+ ود وی ی ره NE‏ اک لین شرفت بط عات وکن من 24 رت © 4 


ازمر اه 
به تو و به يكايكك پیغمبران بيه پیش از تو وحی شده‌است که اگر شرک‌ورزی کردارت 
شرق ا كرك وسور رس دهاز شراک بو 
على هم در حال نماز در جواب او اين آيه را قرائت كرد كه مىفرمايد: 


أ كل امون مرو مره 


0 فاص نو وعد له سی ولا مس خرن لا قرت © £ روم/. .ی 


تفسير اميرالمؤمنين علي ب بن ابي طالب» فهد بن عبدالعزيز الفاضل» رساله علي است كه هنوز منتشر نشده /١‏ ۳۰ 


انس علی 4 با قرآن و تأثير قرآن در زندگی وی ۱۳۱ 

پس شكيبائى داشته باش. وعده خدا به طور مسلم حق است. هركز نباید کسانی که‌ایمان 
ندارند» مايه خشم و ناراحتی تو گردند (و عدم ایمان ايشان» تاب و توان و صبر و شکیبائی را 
از تو سلب کند). 

اينها برخی از مبانی و اصولی است که اميرمؤمنان در استنباط احکام از قرآن کریم و فهم 
معانی آن بكار گرفته و شایسته است دوستداران و محيّان على كداز فرزندان مخلص و 
مسلمانان اند» با اقتدای به ایشان اين گونه استنباط کنند. 


ششم: تفسير برخی آیات توسط امیر مؤمنان على 4 


1 تفسير سورخ داریا 
از على ابن ابیطالب درباره‌ی تفسیر ۴ والّ ریت دروا ) )4 سؤال می کند» در پاسخ فرمود: 
مر هدس ۰ f PN A‏ ا 

+ فرب منم (ت) )4 کشتیهاست و منظور از مرآ ر )4 فرشتگان » هستند. 
حاکم اين روایت را که به صورت دیگری آورده از ابی طفیل صحیح دانسته و طبری در 
تخریج راههای سند اين روایت تا على بحثی طولانی ارائه نموده و عبدالرزاق همین روایت 
را به صورت دیگری از على 4 روایت کرده» ابی طفیل می گوید: «در خدمت على - در 
مسجد - بودم که سخنرانی می كرد و می گفت: از من بيرسيد.... از من درباره‌ی تفسیر و 
مفاهيم آيات قرآن سؤال كنيد كه به خدا س وگند هيج آيهاى نيست مگر اينكه مىدانم در 
شب نازل شده يا در روز» در دشت نازل شده يا کوه» ابن الكواء - در حالى که يشت سر من 
بود و من بين او و على بودم - گفت: + وت دروا )W‏ *4 جيست؟ تا آخر روايت 
مذكور و در آن آمده كه على 5ه گفت: وای بر تو! جهت آگاهی و افزايش معلومات سؤال 


بپپرس» نه به منظور بهانه و خيره سرى و در همین روايت سؤال از جيزهايى دیگر غير از اين 


8 


-١‏ الخلافة الراشده» يحيي اليحيي/۴۸۶. 
۲ منبع سابق. 


۱۳۲ على مرتضی #45 


7 ۳ 


۲- تفسیر آیه‌ی ۱۵ تکویر: ۴ قلا اقم باس ا (تکوبر اد ۱) 

یعنی: (س و گند به ستا ركانى که بامدادان غروب می کنند). سعید بن منصور با إسناد «حسن» از 
على روایت کرده که منظور از اين آيه ستارگانی است که در شب طلوع و در روز غروب 
می کنند و دیده نمی‌شوند. 


۳- گریه‌ی زمين به خاطر مرگ بنده‌ی نیکو کار 

على #* می گوید: وقتی بنده‌ای نیک و کاری می‌میرد» آن قسمت از زمين که روی آن نماز 
می خواند گریه می کند و قسمتی از زمين از که عملش از آن بالا رفته و همان قسمت از 
آسمان هم برايش می گرید و سپس در تأبید اين سخنش آیه‌ی: ۴ فما بکت عم السماه 
الا مظرت © #(دحان/3 ۲) یعنی: نه آسمان بر آنان گریست و نه زمين و نه 
بديشان مهلتى داده شد (تا جند صباحى بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته‌ها بيردازند). 


غ- قلب محل خشوع است و خوشرفتاری با مسلمان 

از امير مؤمنان پرسیدند: منظور از آیه: ۴ آآزین هم في صلاعیم شعو ك4 (مومنون/۲) 
(آنانی که در نمازشان خشوع دارند)چیست؟ در پاسخ گفت: محل خشوع قلب است و 

اينكه با مسلمان به نرمی‌رفتار کنی و در نمازت زیر چشمی‌به کسی نگاه نکنی . 


۵-دو دوست مؤمن و دو دوست کافر 

از امیرمومنان پرسیدند منظور آیه‌ی: + لاه وین بعشهم لیعض عَدُوٌ را الَو 
© 4 (زحرف /لاع )): يعنى: (دوستان» در آن روز» دشمنان‌یکدیگر خواهند شد» مگر 
پرهی زگاران) چیست؟ گفت: منظور دو دوست مؤمن و دو دوست کافرند که یکی ازآن دو 
دوست مؤمن از دنيا می‌رود» وقتی به بهشت مژده داده می‌شود. به ياد برادر مؤمنش می‌افتد و 
می گوید: پرورد گارا! فلان دوستم مرا به کارهای خیر امر می کرد و از کارهای منکر نهی 
می کرد به من دستور می‌داد كداز تو و پیامبرت اطاعت كنم و مرا از ملاقات با تو آگاه 
ساخت. پس خدایا بعد از من او را گمراه نکن و او را همانند من هدايت» اكرام و احترام كن 


۱- الزهد بن مبارك/۴۰۳ ش/۰۱۱۴۸ 


و بعد از اينكه مىميرد هر دو را با هم در بهشت جمع می كند و در آنجا به آنها گفته مى شود: 
هریک از شما يكديكر را ستايش کند» دوست دیگر در تمجيد و ستايش دوستش می گوید: 
يروردكاراء مرا به خير امر و از شر نهى می کرد» دستور مىداد از تو و پیامبرت اطاعت كنم و 
به من گفت كه با تو الله تعالى ملاقات خواهيم نمود» لذا برادر» دوست و رفيق بسيار خوبى 
وك این 

وین هركاه يكى از دو دوست كافر به هلاکت مىرسد و او را به آتش جهنم مژده 
می‌دهند» در آنجا به ياد دوستش می‌افتد و می گوید: پرورد گارا! فلان دوستم مرا به شرارت و 
بزهکاری دستور می‌داد و از انجام خير و نیکی نهی می کرد و دستور می‌داد كداز دستورات 
تو و رسولت افرمانی كنم و مىكفت قيامت کجاست و ملاقات با خدا چیست؟ يس 
پرورد گارا او را گمراه كن همانطور که گمراهم کرد؛ وقتی دوستش می‌میرد هر دو در جهنم 
با هم جمع می‌شوند و به آنها گفته می‌شود: یکدیگر را توصیف کنید. می گوید: پرورد گارا! 
مرا به شرارت و بدی امر و از خير نهی می کرد و دستور می‌داد که تو و رسولت را نافرمانی 
كنم و به من گفته بود هركز تو را ملاقات نخواهم كرد. لذا برادر و دوست و رفیق بسیار بدی 


بوده‌است. 


1- زهد و پارسایی در قرآن بين دو کلمه‌است 
على 4ه گفته‌است: تمام زهد و پارسایی در قرآن بين دو کلمه‌است» زیرا خداوند متعال 
مى ارما 

+ لتاسو عل مافاتک ولاتشرضوا یم یم ء5۱کم الا مب كل تال فخور 
4 (حدید/۲۳) 

یعنی: اين بدان خاطر است که شما نه بر از دست دادن چیزی غم بخورید كداز دستتان 
بدر رفته‌است و نه شادمان بشوید بر آنچه خدا به دستتان رسانده‌است. خداوند هیچ شخص 
متکبر فخرفروشی را دوست نمی‌دارد. 

با توجّه به اين آیه‌ی قرآن كريم هر كس بر آنچه در گذشته از دست داده تأسف نخورد 
و به آن دسته از نعمتها در آینده به او داده می‌شود فریب نخورد و خودخواه و مغرور نشود» 
به يقين که جنين کسی زاهد و پارسای واقعی است.' 


۱- رسالة السترشدین /۰۲۲۴ فرائد الکلام/۳۷۶. 


تفن على مرتضى 5ه 
۷- تدر اميرمؤمنان على در نماز 
امير مؤمنان على ذه شرح داده که مستحب است وقتی نماز گزار آبه‌ی رحمت را تلاوت 
كرد از خداوند طلب رحمت كند و هنگامی که آيدى عذاب را تلاوت كندء از عذاب 


خداوند به او يناه ببرد. از عبد خير همدانی روایت است که گفت: شنیدم على در نماز آیه‌ی 


کل #(اعلی/۱).یعنی: تسبیح و تقدیس كن پروردگار والا مقام خود 


از حجر بن قيس مدرى روايت است كه گفت: شبى به خدمت اميرمؤمنان على بودم» 
شنيدم در نماز شب (تهجّد) قرآن تلاوت می کرد و آیه‌ی: 

+ آم کا تنو ام مر تشون آم کمن لخت (2) کی مر الموت وما كين 
000 00 وننش کم فی ما لا عمو ا ومد عم الَا لول تلا 
گر © رم ا روت © ,انث تزمغوتة. e‏ 
قشم تکهون اممو ا بل من روموت )اف بت الما ی مروت ع ءآ رشو 
منم نامرون 0 #(واقعه ۹-۵۸) 

وقتى به اينجا رسيد که خداوند مىفرمايد: «آيا هيج درباره آنچه كشت می كنيد 
انديشيدهايد؟ آيا شما آن را می‌رویانید» يا ما می‌رویانیم؟» على ه سه مرتبه گفت: البته شما 
ای پرورد گارا! . 

و معنی آیات فوق بدین صورت است: آیا درباره نطفه‌ای که (به رحم) می‌جهانید 
اند یشیده‌اید و دقت کرده‌اید؟ آيا شما آن را می‌آفرینید. ويا ما آن را مى آفرينيم؟ما در ميان 
شما م رگ را مقدر و معين ساخته‌ايم و هركز بر ما پیشی گرفته نمی‌شود (و کسی بر ما چیره 
نمی گردد و از دست ما بدر نمی‌رود). هدف (از قانون مركك) اين است که گروهی از شما را 
ببریم و گروه دیگری را جای آنان بياوريم و (سرانجام) شما را در جهانی که نمی‌دانید 
آفرینش تازه ببخشیم. شما که پیدایش نخستین (اين جهان را دیده‌اید و آن را لمس کرده ايد 

و اوضاع آن را) دانسته‌اید» يس چرا یاد آور نمی گردید (و آفرینش جهان دیگر را د بر آفرينش 
اين جهان قياس نمی کنید؟). آیا هیچ درباره آنچه کشت می كنيد اندیشیده‌اید؟ آيا شما آن را 


۱- احلي ۱۱۸/۴ و سنن صبحري ۱۴۶/۱ 


انس على #* با قرآن و تأثیر قرآن در زندگی وی ۱۳۵ 
می‌رویانید» يا ما می‌رويانيم؟اگر بخواهیم کشتزار را به گیاه خشک و پرپر شده‌ای تبدیل 
می گردانیم بگونه‌ای که شما از آن در شگفت بمانید. (حیران و اندوهنا ک خواهید گفت:) ما 
واقعاً زیانمندیم! بلکه ما بکلی بی‌نصیب و بی‌بهره (از رزق و روزی) هستیم! (آخر چیزی 
برای ما نمانده است و بی چیر و بیچاره شده‌ایم). LT‏ عوج درباره آبى که می نو شید 


اند یشیده‌اید؟ ايا شما آب را از ابر پائین می آورید» يا ما آن را فرود می‌آوریم؟ 
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سپس آیات بعدی را تلاوت کرد که می‌فرماید: 1 فر یالتار الى پوروت (00))ءشرآنع انم 
جرا رن منوت (09) )ا (واقعه /۶۹-۶۸) 

(آیا دیدید آن آبی که می‌نوشید. آيا شما آن را از ابر فرود می‌آورید يا ما 
فرودآورد گانیم) را که تلاوت کرد؛ سه بار گفت: پروردگارا بلکه تو فرودآوری! و سپس 
آیات بعدی را تلاوت کرد که می‌فرماید: (آیا دیدید آتشی که می‌افروزید. آيا شما درخت 
آن را يديد آورديدء يا ما يديد آورندگانیم) 

على کله سه بار گفت: بلکه توء پروردگارا». 


۸ ته ۲ على در مورد آیات ۸٩-۸‏ سوره‌ی شعراء 
على 4ه در مورد آيات ذيل که می‌فرماید: 


۱ کک سور مک سوم ک۶ مور يه ار 
بوملا شفع مال ولا نون )إلا من آق نس سیم )4 
چنین گفت: مال و فرزندان كاشت دنياست و نتیجه‌ی عمل صالح در آخرت به دست 
می آيد كه خداوند هر دو را با هم به كسانى از بند گانش داده است." 


.۸/۲۳۷۲۲ الدر النثور سيوطي‎ -١ 
تفسیر امير المؤمنين علي» عبدالعزیز فاضل ۱/۶۶۸ رساله دانشگاهی که تا بحال منتشر نشد.‎ -۲ 


مبحث جهارم 
همراهى و ملازمت على با رسولالله با 


على4ه ساكن مکه بود و در آن جامعه بی سواد. خواندن و نوشتن را آموخته بود. اين 
ل ل ل ال ل 
داد كه از ادايل كودكى و در خانه‌ی رسول خدا وا زندگی كند و با دست مباركك 
رسولالله بل تربيت شود بعد از مسلمان شدن رسولالله بل به او بيشتر توجه می كرد و 
حامىو يشتيبان بسيار با قدرتى بود كه در شخصيت او تأثير گذاشته بود و تواناييهايش را 
صيقل داده» استعداهايش را شكوفا و فعال کرده» قلب و روانش را پا کك» عقل و انديشهاش را 
منور و روحش را زنده كرده بود. على در مکه و مدينه همراه و ملازم رسولالله لو بود 
و به شاگردی در خدمت رسول‌اله و که‌اصحابش را طبق برنامه‌های قرآن تربیت می کرد» 
حریص و شیفته بود. قرآن سرچشمه جوشانی بود که على #2 در علم و تربیت و فرهنگش از 
آن کمک می كرفت و آیات قرآن بتدریج و بر حسب حوادث و وقایع بر رسولالله رل نازل 
می‌شد و آنها را بر اصحابش که مفاهیم قرآن‌یاد می گرفتند و در فهم آن به تدبّر و تعمّق 
می‌پرداختند و تحت تأثير مبادى و اصول آن قرار کک تلاوت می کرد. قرآن ژرفترین 
تأثير را د وخائنيا كنبا دايا ور ی على #ديكى از کسانی بود که تحت تأثير 
تربيت قرآن بوسيله رسولالله و تعاليم و ا نبوى را آموخته بود. على #5 از 6 
آغاز اسلام به حفظ» فهم و تدبر قرآنء اهمیّت می‌داد و همواره ملازم و همدم رسول‌اله رک موه 
بود و هر آنچه را بر او نازل می‌شد به خوبی‌یاد می گرفت» تا آنجا که تمام آيات و سوره‌های 
قرآن را حفظ کرد و از برکت همراهی رسولالله 7 و تربیت او خير فراوانی به دست 
آورد» بعداً یکی از خلفای راشدین شد و شیفته‌ی تبحر و مهارت در شیوه‌های نبوی در 
جنگها و صلحها بودء لذا علم و معلوماتی وسیع و شناختی فراگیر از سنت رسولالله و 
داشت و از رسولالله. علم تربیت و معرفت مقاصد اين دين بزركك را آموخته بود و بين 
رسول خدا و على رابطه‌ی دوستی محکم و استوار ایجاد شده بود که اين رابطه تأثير بسزایی 
در فراهم نمودن شرايط و فضاى علمىو آموزشی ا ان دارد و نتایج 
علمی‌و فرهنگی بسيار خوبى در پی خواهد داشت على 45 رسول خدا یه را بسيار دوست 
می‌داشت و قلبش وابسته به او بود و جانش را فداى رسول خدا اه می کرد» حاضر بود در 
راه نشر و گسترش دعوتش جانش را ببخشد. 


همراهى و ملازمت على با رسولالله ا ۷ 
ال: امير المؤمنين و مقام نبوت 
خداوند سبحان بر جن و انسانهایی كه رسالت رسو لالله را دريافتهاند و به آنها ابلاغ شده» 
واجب كرده كه به پیامبر رة و آنچه بر او نازل شده ايمان بياورند. آيات قرآن به اين 
حقيقت مهم گواهی داده و آن را مورد تأكيد قرار داده و در موارد متعدّد» قرآن ايمان به خدا 
وايمان به رسالت رسول الله له را با هم ذكر كرده است. از جمله خداوند متعال مى فرمايد: 
+ فاا الاش إن رَسُولْ ناکم جیگ الى لاف الوت وا 
صد 


الح ن رم رد ۳ 


له الا هو بحي. یت اموا لله ورسوله لت آلامي 


یو لك هدور گو(اعراف/۱۵۸). 

ای پیغمبر! (به مردم) بگو: من فرستاده خدا به سوی جملگی شما (اعم از عرب و عجم و 
سياه و سفید و زرد و سرخ) هستم. خدائی که آسمانها و زمين از آن او است. جز او معبودی 
نیست. او است که می‌میراند و زنده می گرداند. يس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده‌اش» آن 
پیغمبر درس نخوانده‌ای که به خدا و به سخنهايش ایمان دارد. از او پیروی كنيد تا 
هدایت یابید. 

رسول خدا رل فرمودند: «والذي نفس محمّد بيده» لایسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ثم يموت وم يؤمن بالذي آرسلت به إلا كان من صحاب التار» . 

سوگند به آن ذاتی که جان محمّد در دست اوست هیچ كس از اين امّت» ازیهودیان و 
مسیحیان نیست که رسالت من به گوشش برسد و ایمان نیاورد مگر اين كداز دوزخیان 
خواهد بود. 

به اجماع اين امّت اسلام» ایمان به رسولالله واجب است؛ همانگونه که اجماع دارتد بر 
اينكه هر كس (از جن و انس) که با رسالت محمّد بث حجّت بر او تمام شود و بدان ایمان 
نياورد» همانند کسانی که پیامبر 2 در ميانشان مبعوث شده و کفر ورزیدند» مستحق عذاب 
خداوندی هستند» اين اصلی مورد اتفاق بين صحابه و تابعین و پیشوایان دینی است و حتی 
فرقه‌های غير اهل سنّت و جماعت نيز بر این اصل اتفاق دارند.؟ 

امير مؤمنان على حق مقام و منزلت نبوت را رعایت کرد و شاخصه‌های آن را با گفتار و 


رفتارش شرح می‌داد و به شت علاقمند بود که اينها را به مردم آموزش دهد و ایشان را با 


۱- مسلم ۱/۹۳ کتاب الامان. 
۲- حقوق الني على امته في ضوء الکتاب و السنه۲ ۰۱/۷ 


۱۳۸ على مرتضی 5 
گفتار و رفتار و تأییداتش تشویق می کرد که از رسول‌اله اه پیروی کنند و می‌فرمود: 
«واقتدوا بمدى نبيّكم» فإتما أفضل الحدى واستتوا بسنته فانا أفضل السنن) ‏ 

به راه و روش پیامبرتان اقتدا كنيد» چرا که راه و روش او افضلترین راه و روشهاست و به 
سنتش يايبند باشيد که فاضلترين سنتهاست». 


۱- اطاعت از رسول خدا واجب و عمل و باد بلاق ابه سحن زور یت 
امیرمومنان على 4ه بر وجوب اطاعت از مرن له تربیت شده و از کسانی بود که آیه: 
۶ من بطع الرسول قفد َطاع له له (نساء/۸۰) 

(هركس از پیامبر اطاعت می کند بی گمان از اللداطاعت کرده‌است) را تلاوت و حفظ 
نمود و به خوبی درک کرده بود» اين آيه ویک سری آیات از قرآن که اطاعت از خداوند 
متعال را با اطاعت از رسولالله وو مرتبط کرده- خداوند اطاعت از پیامبر لو را اطاعت از 
خود دانسته و هر دو رایکی قرار داده‌است- اشاره‌ای واضح است براى بندكان خدا تا بدانند 
که‌اطاعت از خداوند محقق نخواهد شد مگر با اطاعت از رسولالله عم و آیاتی که اين 
حقيقك زا مورد تا کید فرآن می ده :ساق ات . 

امير مؤمنان على 45 تحت تربیت رسول‌الّه آموخته بود که اطاعت از رسول الله 7 واجب 
E‏ آن شریعت و منشوری که پیامبر لو آورده و بدان مبعوث شده 
پیروی و به سنتش اقتدا كند. احاديث پیامبر با در اين زمينه امّت را توجيه می‌کند و 
ارشادهايى با شكوه كرده كه اگر به آنها عمل و پایبندی کنند» سعادت و نیک بختى دنيا و 
آخرت برايشان محقق خواهد شد و به يارى خداوند موفق و سربلند می‌شوند» احاديثى كه در 
اين زمينه ذكر شده‌اند از ویژگی كثرت و تعدّد و تنوع عبارت و اسلوب برخوردار است و 
برخی روایات در قالب مثال برای امّت بیان شده است. 

تردیدی نیست كداز ویژگیهای مخصوصی که بر تأكيد و شرح و توضیح اين امر بیشتر 
می‌افزاید؛ به گونه‌ای است که برای کسانی که آیات و روایات را با هواهای نفسانی خويش» 
تأويل و تحریف می كنند. مجال و فرصتی باقی نمی گذارد که با نظریه‌ی فاسدشان معنا و 
مفهوم اين روایت را عوض كنندء اين احادیث علیرغم عبارت و تعدد اسلوبها همه از یک 


۱- البداية والنهاية (۳۱۹/۷). 
۲- حقوق النبي علي امته ۰۱/۷۴ 


همراهی و ملازمت على 4ه با رسولالله له ۱۳۹ 
معنا و مفهوم بحث می کنند و آن اين که اطاعت از رسولالله با واجب و پیروی از شریعت 
و برنامه‌ای که آورده» لازم و ضروری می‌باشد و تشویق به اين امر تأكيدى است بر تحذیر از 
مخالفت با بيامبر بي علاوه بر اينكه نافرمانی از دستورات و اوامر او حرام است و تهدید و 
لمات ات ی ی تا 

از جمله‌ی اين احادیث فرموده‌ی رسولالله ا است که می‌فرماید: «کل آمی‌یدخلون 
الجئة الا من أبى» 

تمام امت من وارد بهشت می‌شود بجز کسی که انکار می كند. پرسیدند: ای رسول خدا 
جه کسی انکار می کند؟ فرمود: «من اطاعني دعل الحنّة و من عصان فقد أبي» یعنی: (هرکس 
از من اطاعت کند وارد بهشت می‌شود و هر كس از من نافرمانی کند از ورود به بهشت 
سرباز می‌زند) . 

اطاعت از رسولالله له اين است که به سنتش ایمان آوریم و بدون چون و چرا قبول 
کرده و به آن عمل کنیم. هر كس از مسائل دینی چیزی برخلاف سنت بیان کرد بدون حیله 
و نیرنگ برای رد ستتها با تأویلات بی پایه و خودساخته‌ای که واقعاً باطلند. رد کنیم." 

امير مؤمنان از حریص‌ترین و پایبندترین افراد صحابه به سنت رسولالله بوده و می‌فرماید: 
«من هركز سنت پیامبر را به خاطر قول کسی دیگر ت رک نکردم» ' ونيز می‌فرماید: «بدانید! که 
ا ل و و ۱۳ 
داشته باشم عمل می کنم» و على ذه الگویی جاوید است که به ست رسولالله عله پ 
بوده و مردم را به آن دعوت داده‌است.؟ 

همین عقیده و تصوّر واضح نسبت به اهميّت اطاعت از رسول خدا ا و پیروی از سنت 
او است که LE‏ و درنقل و 
وَؤايت:سنت تلاش و دقت مى كرده و فرموده: «هر كاه به شما از رسولالله مالكو حدیث 
روايت کردم بدانيد كه اگر از آسمان واژگون بيافتم برايم محبوبتر است از اين كه به نام او 
دروغ بگویم.»" 


۱- بخاري ش/۷۲۸۰. 
۲- صحیح ابن حبان۱/۱۵۳. 
۳- فتح الباري۳/۴۲۱. 
٤‏ - الشفا قاضي عیاض ۲/۵۵۶ 
ه- فتح الباري ۰۶/۱۵۸ 


۱۳۰ على مرتضى 45 

فرمود: «هر گاه از رسول‌اللّه موی حدیثی می‌شنیدم» هر جه خواست خدا بود از آن نفع 
می‌بردم و هر گاه از کسی دیگر می‌شنیدم او را سو گند می‌دادم بعد از اين که قسم می‌خورد؛ 
او را تصد بق می کردم . 

امير مومنان على 4 با هر جه مخالف پیروی از پیامبر اه بود مبارزه می کرد و می‌فرمود: 
«اگر دين به رأى می‌بود» مسح زیر خف از بالای آن شایسته‌تر بود». 


۲- سخن على #ه در مورد دلايل نبوت رسول الله و 
عبارتند از: 


الف- بركت دعاى بيامبر ب 
یک روز على بيمار شد. ييامبر#ه در حالى به عيادتش آمد كه می گفت: يروردكارا اگر 
وقت مركم فرا رسيده است» مرا راحت كن و اگر نرسيده بيماريم را شفا ده و اگر آزمايش 
است به من توفيق صبر عنايت فرما! »). 
پیامبر له فرمود: جه گفتی؟ على دوباره كلمات مذكور را تكرار كرد. رسولالله گفت! 
يروردكارا! : او را شفا ده! يروردكارا او را عافيّت ده! سپس خطاب به على فرمود: «برخیز» 
ع ۱ € e TC‏ 
على می كويد: بلند شدم و دیگر هر گز به آن بيمارى مبتلا نشدم. 
در ادامه ذكر خواهيم نمود که رسولالله ب در جنگ خيبر نيز برای على که بيمار بود؛ 


دعا كرد. 


ب - خبر دادن رسولالله 44 از پیروزی‌های آينده 
على فد فرموده: «هرگاماز رسول دا قل قول کنم اگر از آسمان واژگون یات 
برايم محبوبتر است كه به نام ايشان دروغ بگویم» هركاهاز مسايل بين خود و شما (مخالفين) 
حرف زدم» قطعا جنگ فريب و تاکتیک است. ' و از رسول الله را شنيدم كه می‌فرماید: «در 


آخر الزمان قومىكم سن و سال» بی خرد خواهد آمد كه از قول بيامبر به شما روايت 


-١‏ سنن ابن ماحه ش/۱۳۹۵. 
۲- مسند امد ۱۱۵۱/۲ تحقيق احمد شاكر اسناد اين روايت صحيح است. 
۳- منهج علي في الدعوة الى الله /۰۰۱۱۷ فتح الباري ۰۱۵۸/۶ 


همراهی و ملازمت على #2* با رسولاله مكل ۱۳۱ 


می كنند» آنچنان از اسلام بیرون می‌شوند (مرتد می‌شوند) که تير از چله‌ی کمان بیرون 
می‌رود» ایمانشان از حنجره‌هایشان پایین نمی‌رود. لذا هر جا آنان رايافتيد» بكشيد» چون به هر 
كس که آنها را بکشد در قيامت پاداش داده خواهد شد.! 


ج- پیروز شدن با ترس و وحشت دشمنان از او 

یکی از دلایل نبوت رسولالله له اين است که على كه به روایت از رسولالله وکا 
می گوید ايشان فرمودند: «أعطيت ما ميعط آحد من الأنبياء» فقلنا:یا رسولالله ما هو؟ قال: 
نصرت بالرعب. وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد» وحعل التراب لي طهورًا وحعلت آمتی 
خير الأمم (به من چیزهایی داده شده‌است که به هیچ‌یک از پیامبران داده نشده‌است» گفتم: 
ای رسول خداء آنها جه هستند؟ فرمود: خدا رُعب و هراس از مرا در دل دشمنانم انداخت و 
با آن ياريم کرد و به من کلیدهای زمین داده شده به اسم احمد نام گذاری شدم خاک 
برایم وسیله پاک کننده قرار داده شده و امتم بهترین امّتها قرار داده شده است." 


د)- خاتم نبوات 

على در توصيف رسولالله 2 یکی از صفات ايشان را وجود مهر نبوت ذكر كرده كه 
واضحترين دلايل حسى بر نبوت او است» . على گوید: بين دو شانه‌ی مباركك مُهر و نشانه‌ی 
نبوّت بود." انق علامت از نشانه‌هایی بود که اهل کتاب آن را می‌شناختند و آن برآمدگی 
قرمز رنگی بود که در كنار شانه چپش قرار داشت» هرگاه كوجكك می‌شد به اندازی تخم 
کبوثری بوده و بز رگ که می‌شد به اندازه یک دست بود . 


(ه)- سلام كردن کوهها به رسول خدا ا 
على ذه می گوید: با بيامبر له در مه بودیم» وقتی دریکی از بخشهای بیرون مکه رفتيم» 
با هیچ كوه و درختی برخورد نمی کرد مگر اينكه می گفتند: «السلام علیک‌یا رسولالله» سلام 


بر تو ای رسول خدا) ۵ 


١‏ - بخاري كتاب المناقب ۲۸۱/۱ اينها خوارحند که در ادامه‌از آنا بحث خواهد شد. 
۲- صحيح بخاري» ش 0 ۳۳ . 

۳- مصنف ابي شيبه ۸۵۱۳/۱۱ بخاري» كتاب المناقب 

.۵۶۳ - فتح الباري۵۶۱/۶‎ -٤ 

ه- سنن ترمذي كتاب: المناقب ٩۳/۵‏ المستدرك ۶۲۰/۲- صحيح الاسناد. 


۳- تشويق مردم به پیروی از راه و روش رسول اله و 
اميرمؤمنان على مسلمانان را به پیروی از راه و روش پیامبر با تشويق می کرد و در سخنرانی 
که در ربذه (روستایی است در سه میلی مدینه) ٥‏ ايراد کرد فرمود: «به دين تان پایبند باشید» 
به دستورات پیامبرتان عمل كنيد و پیرو سنتش باشيد و هر جه را قرآن تأييد کرده لازم بدانید 
و هر جه تأیید نکرد رد کنید» . 

يس از با زگشت امیرمومنان از جنگ خوارج برا ىيارانش سخنرانی رسا و سودمندی ايراد 
کرد که در بردارنده‌ی تمام خیرها بود و از شر ممانعت می کرد در اين سخنرانی به صورت 
ضمنی دستور به التزام به راه و روش پیامبر له و تشویق به پیروی از سنت فرمود و گفت: «به 
راه و روش پیامبرتان اقتدا كنيد که شایسته‌ترین و بهترین راه و روشهاست و به سنتش عمل 
كنيد که بهترین سنتهاست." 

فتنه‌های داخلی و حوادثی که در دوران على اتفاق افتاده موجب نشد که اصحابش را به 
خير دعوت ندهد و از انواع شر منع نکند. " همواره آنها را از انواع بدعتها برحذر می‌داشت. از 
جمله خطاب به آنان می‌فرمود: بی گمان پیروی از اموری که از طریق شریعت واجب شده و 
استقامت بر آنها بهترین اعمال است و بدعتها برترین گناهان‌اند» هر نو پیدایی بدعت است و 
تمام نوپدید آورند گان مبتدع‌اند. هر کسی بدعت بوجود بیاورد قطعاً دینش را ضايع کرده و 
هیچ بدعتگزاری نیست که بدعتی را بوجود بیاورد مگر اينكه با به وجود آوردن آن بدعت 
شت را فک كن" 


6- بیان فضیلت رسول‌اله :2 و برخی از حقوق ایشان بر امّت 

امير مومنان على #5 در سخنانش خطاب به مسلمانان در مورد فضایل رسول خدا سخنها گفته» 
از جمله می‌فرماید: «از مواردی که خداوند به اين امّت فضیلت داده اين است که فضیلت 
بعثت محمد را در ميان آنها و به آنان اختصاص داده‌است. پیامبر به آنان قرآن. حکمت. 


۱- معجم البلدان ۲۴/۳. 

۲- البداية و النهاية ۰۲۳۶/۷ 
۳- البداية و النهاية ۰۳۱۹/۷ 
5 - البداية و النهاية ۳۱۹/۷ 
۰- البدایه و النهایه ۳۱۹/۷ 


همراهی و ملازمت على#ه با رسولالله له ۱۳۳ 
فرانض و سنت را آموزش داد تا پاک و پاکیزه باشند و از غم و اندوه نجاتشان داد تا ستم 
نکنند» وقتى از تمام اينها فارغ شد. خداوند متعال او را به سوی خود ب رگرداند» رحمت و 


بركات خداوندى نثار روحش باد.» برخى از حقوق بيامبر به شرح زيراند: 


الف- واجب است صادقانه از او نقل روايت كنند و از دروغ كفتن به ناماو 

برحذر باشند 

امير مؤمنان على #5 از دروغ گفتن به نام رسولالله وا شديداً مردم را برحذر می‌داشت. 
از ربعى بن فراش روايت است كه گفت: از على ابن ابی طالب شنيدم كه می گفت: رسول 
خدا فرمود: «به نام من دروغ نبندید که هر كس به نام من دروغ ببندد قطعاً وارد جهنم خواهد 
شد!» و از نقل دروغ آ گاهانه نيز بر حذر داشته‌است. 

از رسول‌الّه روایت است که فرمود: «هرکس از قول من حديث روایت کند در حالیکه 


مىداند آن حديث دروغ است. آن فرد نیزیکی از دروغ گویان محسوب می‌شود». 


ب- از عوامی که موجب تكذيب رسولاله ;که مىشود بايد اجتناب كرد 

امير مؤمنان على که مردم را ارشاد می كرد به اينكه از هر مسئله‌ای كه موجب مى شود 
رسولالله را دروغگو بپندارند و تكذيب کنند» دورى نمايند. از پیامبر له روايت است که 
فرمود: «حدّثوا الناس بمايعرفون» أتحبون أن یکذب الله و رسوله؟): (به مردم احاديثى را نقل 
كنيد که درک من کنند» آیا دوست دارید که الو رسولش تکذیب شود : 

معنای واژه‌یعرفون که در حديث آمده اين است که می‌فهمند و درک می کنند و اين 
روایت دلیلی است بر اينكه متشابهات را نباید در حضور مردم ذکر کنیم. امام احمد از 
کسانی است که مکروه می‌دانست و معتقد بود که هر حدیثی را نباید برای مردم نقل کرد. 

می كويد روایاتی که به ظاهر خروج عليه حاکم را تشویق می کند نباید برای عموم مردم 
بیان کرد. امام مالک می‌گوید: نقل كردن روایات صفات برای هر كس مکروه است. 
ابویوسف می گوید: نقل روایات غریب مکروه است و پیش از اينها همانطور که ذکر شد - 
ابوهریره نقل روایات فتنه‌ها را برای هر كس ناپسند می‌دانست و از حذیفه نيز چیزی شبیه اين 
روایات کرده‌اند و قاعده تشخیص اين روایات اين است که به ظاهر بدعتی را تأييد و تقویّت 


۱- سنن ابن ماحه ۱۳/۱ - آلباني گوید: صحیح است. 
۲- بخاري کتاب العلم = ۰۳۸/۱ 


۱۳۶ على مرتضى #5 


می کند در حالی که مراد آن ظاهر نیست. لذا نقل كردن آن برای کسی که بیم می‌رود به 


ج - خسن ظن به حدیث رسول‌اله 
اميرمؤمنان على 4ه فرمود: «ه رگاه از رسولالله 4 برای شما حديث نقل کردند نسبت به 
آن حدیث بهترين» هدایت‌یافته ترین و پاکترین معنا و مفهوم را در نظر داشته باشید . 


د - درود فرستادن به پیامبر ا 

| عن كوو 
١‏ نأ ربكت سونط اياج زک ام سرا ركني ا3 ) 

(احزاب/02. 

خداوند و فرشتگانش بر پیغمبر درود می‌فرستند. ای مؤمنان! شما هم بر او درود بفرستيد 
و چنان كه بايد سلام بگوتید." 

اين خبر را خداوند سبحان وه سام و رات یه وووس ادن ذو يك كاه زو مه 
می‌دارد» خداوند اين بنده‌اش را در ميان ملائکه‌ی مقربش ستایش می کند و ملائکه نيز بر ا 
درود می‌فرستد» سپس خداوند متعال ساکنان عالم سُفلى را دستور می‌دهد که بر او درود و 
سلام بفرستند تا ستايش همه اهل آسمان و زمين (آنهایی که در عالم علیا و عالم سفلی 
هستند) بر او جمع شود." 

و و ی ی رز 
رسولالله ول را بشنود و بر او درود نفرستد بخیل استء از پیامبر لك روایت می کند که 
فرمود: «لبخیل الذی ذ کرت عنده فلم‌یصل علی»* (بخیل کسی است نام من (رسول الله) در 


حضورش برده شود و بر من درود نفرستد.) 


١‏ - فتح الباري ۴۲۵/۱ باب من حص بالعلم قوماً دون قوم. 

۲- مسند اد ۲ اهد شاکر - اسناد آن صحیح است. 

۳- درود خداوند» ستایش از او در ميان ملائکه و درود ملائکه دعا است. 
٤‏ - تفسیر ابن کثیر ۵۰۸/۳ منهج علي بن ابي طالب في الدعوه/۱۲۹. 

ه صحيح سنن ترمذي ۱۷۷/۳ - اين حديث صحيح است. 


همراهی و ملازمت على#ه با رسولالله له ۱۳۹ 

ه- محبّت على نسبت به رسول‌الله ول 

خداوند مى فرمايد: 

( فل يه که با واتازسم ینونک ولج كدف انود انترنشترها 
وتر تون کسادھا ومسنکن َو حب اکم بر ال ورسوله. وج ھاو فى 
ملو فر یصو ی بو انامه کا دی الوم اتقوت () 4 (توبه/۴ 

بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبیله شما و اموالی که فراچنگش 
آورده‌اید و بازرگانی و تجارتی که از بی‌بازاری و بی‌رونقی آن می‌ترسید و منازلی که مورد 
علاقه شما است. اينها در نظرتان از خدا و پیغمبرش و جهاد در راه او محبویتر باشد» در انتظار 
باشید که خداوند کار خود را می کند (و عذاب خويش را فرو می‌فرستد). خداوند كسان 
تا دار وا اه معا دتا هد ت ی ا د 

این نصى آشکار است بر وجوب محبّت الله تعالى و پیامبرش ا و واضح است كه به 
دليل همین آيه واجب است محيّت و دوستی اين دو را د بر تمام محبّتها ترجيح بح دهيم و مقلم 
شماريم ودرا ين مسئله هیچ اختلافى بين امّت نيست.' 


همجنين خداوند مى فرمايد: 
+ فلل نتشر یاهاون يبك لَه وي لکد ویک وا عفد رین © 4 


(آل عمران/۳۱). 
بگو: اگر خدا را دوست می‌دارید» از من پیروی كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و 
گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است. 
اين آيه به صورت ضمنی اشاره‌ای است به وجوب محبّت پیامبر ب چون خداوند 
متعال» دلیل روشن و برهان قاطع بر صداقت در ادعای دوستی خداوند متعال را پیروی از 
رسولالله دانسته و پیروی از رسولالله با محقق نخواهد شد مگر بعد از ایمان آوردن به اوه 
ايمان به پیامبر له محقق نخواهد شد مگر بعد از تحقق شروط مخصوص که آنهم دوست 
داشتن صادقانه‌ی ييامبر 4 است. از ابوهریره روایت است که رسولالله فرمود: «فو الذي 
نفسي بیده! لايؤمن احدکم حي اکون احب اليه من ولده و والده»: (سوگند به ذاتی که جانم 


۱- تفسیر طبري۹۵/۸. 


در دست اوست. هيجيكك از شما ايمان ندارد تا آنکه من در نزد او از فرزندان و يدر و 
مادرش محبوبتر باشم). 

بدون ترديد صحابه به کامل‌ترین و بهترين شكل رسولالله و را دوست داشتند. به دليل 
اينكه محبّت و دوستى ثمره شناخت است» بديهى است که صحابه نسبت به دیگران قدر و 
منزلت رسولالله اة را بيشتر می‌شناختند و از همه در اين زمينه آ گاهتر بودند» در نتيجه او را 
تشر آن ویک ان دوست وا شب 

از على پرسیدند: محبّت شما با پیامبر جلك چگونه بود؟ فرمود: سوكند به خدا او در نزد ما 
از اموال اولاد پدران مادران و از آب سرد برای فرد بسیار تشنه محبوبتر بود" این ویژگی 
مطلقاً به رسولالله ا اختصاص دارد و هیچ کسی دیگر از چنین خصوصیت و امتیازی 


برخوردار نيست. 


۵- شناخت دقيق و فراكير از خوبيها و شاخصهای شخصيّت نبوى 

روابط خانوادگی و همزيستى طولانى و بررسى دقيق آنچه خداوند برای پیامبر واو از روحيه 
پیامبرانه اختصاص داده بود و خوبيهاى اخلاق و اميال و كرايشهاء اميرمؤمنان على # رايارى 
كرد كه به شناختى دقيق و فراگیر از شخصيّت پیامبر 9 و وی ژگی‌هایش دست بابد و بتواند 
این خصوصيّات را به خوبى توصيف نمايد و جوانب ظريف و حساس سيره و رفتارش را 
متذ کر شودء اين واقعيّتها در روايتى كه از على در توصيف اخلاق و سلوك بيامبر 97 نقل 


شده است» به چشم می خورد. 


الف: توصيف صفات ظاهرى 

امير مؤمنان على در توصيف رسول خدا بلي می‌گوید: رسول خدا نه بيش از حد بلند قد و 
نه كوتاه قد بود» دستها و ياهايش درشت و قوی بود» كونههايش سرخ متمايل به سفيدى بود. 
از زیر كلو تا ناف رشته مويى بود» به سرعت كام برمی‌داشت» چنانکه كويى از سرازيرى 
يايين می آید» هیچ كاه کسی را مانند او ندیدم." 


۱- حقوق النبي علي امته ۰۳۱۴/۱ 
۲- الشفاء۵۶۸/۲ قاضي عياض. 
۳ - مسند احمد ۰۹۶/۱ ش/۷۴۶۸ جاب الرساله‌اسناد اين روایت صحیح است. 


همراهی و ملازمت على #2* با رسولالله مكل ۱۳۷ 


محمّد بن على از پدرش روایت می کند که رسولالله يله سری با شکوه» چشمانی 
درشت با مژگانی بلند داشت» چشمانش متمایل به سرخی بود و ريش انبوهی داشت. رنگی 
گلگون و دست و پاهای درشت و قوی داشت. وقتی راه می‌رفت چنان با هيبت حرکت 
می کرد که گویی از تپه‌ای بالا می‌رود و هنگامی که رو به کسی می کرد با تمام اندام 
رومی‌کرد.! 

ترمذی از محمد (از فرزندان علی) روایت می کند که هرگاه على رسولالله علو را 
توصیف می کرد می گفت: «بيش از حد قد بلند و قد کوتاه و در خود فرو رفته نبود» چهار 
شانه بود» گیسوانش نه چندان درهم و فرخورده و نه چندان آويخته و فروهشته بود» نه بسیار 
فربه و تنومند بود ونه صورتی کاملاً گرد داشت» در عين حال صورتش متمایل به گردی بود 
و سفید و كندمكون بود» دست و پاهای قوی و درشت داشت. وقتی راه می‌رفت چنان 
محکم حرکت می كرد که گویی از بلندی به يايين می‌آید» وقتی رو برمی گرداند كاملاً و با 
تمام اعضاء و اندام رو بر می گرداند. 

اميرمؤمنان على 5ه یکی از صفات رسول‌اله با را پس از وفات ایشان تشریح کرده که 
کسی غير از او از اين صفتش آگاهی نداشته‌است بجز کسانی که در غسل بدن مبار کش با او 
بودند" و آن اينكه رسولالله عله يس از وفات نيز بدنی پاک و پاکیزه داشته‌است. - از 
على #ه - روایت است که گفت: «پس از وفات رسولالله - ايشان را غسل دادم دقفت کردم 
بينم آنچه دیگر مرده‌ها دارند رسولالله وا هم دارد؛ ولی خود و يدر و مادرم فدايش شویم 
هیچ چیز از او مشاهده نکردم» يس سلام و درود خدا بر او باد هم در حال حیات و پس از 
وفات همواره ياكك و ياكيزه بود . 


امير مؤمنان على #ه در مورد اخلاق پیامبر می‌گوید: «از همه مردم سخاوتمندتر و از همه 
راستگوتر بود و از همه سینه گشادتر و متواضعتر و بیش از همه دارای طبیعت نرم بود» هر 


۱- مسند امد ۸٩/۱‏ ش ۶۸۴ طبع الرساله - اسناد آن صحیح است. 
۲- مانند: عباس» فضل و قثم بن عباس. 
۳- صحیح سنن ابن ماحه‌الباني ۲۴۷/۱ - حاکم در مستدرك ۵۹/۳ اين عبارت حاکم است. كويد بر شرط 


شيخين صحیح است و ذهبي او را تأييد کرده‌است. 


۱۳۸ على مرتضى 45 


كس برای اوّلین بار او را می‌دید» از هیبتش بيمناك می‌شد. هر کس با او زند گی و معاشرت 
می كرد او را دوست می‌داشت. نه قبل از او و نه بعد از او هرگز کسی را مانند او ندیدم.! 

على 5ه در توصیف شجاعت. دلاوری و دلیری و نیز توانایی و قدرت او آنگونه که در 
اخبار جنگها آمده خبر داده است و می گوید: ه ركاه شت جنگ به اوج خود می‌رسید. همه 
ما در اطراف پیامبر مَك جمع می‌شدیم و به ايشان يناه می‌بردیم». در همین باره می‌گوید: 
«اگر در روز جنگ بدر ما را می‌دیدی كه چگونه همه ما به رسولالله به يناه آورده بودیم 
در حالیکه‌از همه به دشمن نزدیکتر بود و بيش از همه مى جنكيد ».۲ 

در روایتی دیگر می گوید: «وقتی که آتش بتک شخت داغ می‌شد و هنگامیکه به 
صورت تن به تن رو در روى هم قرار می گرفتیم» به رسولالله بل نزديكك می‌شدیم تا در 
يناه او باشیم» در حالى كه هيج كس از او به دشمن نزديكتر نبودا." 

امير مؤمنان على اه در شرح و توصيف مهربانی» سخاوت. شجاعت و تواضع پیامبر در 
ياسخ يهوديانى که از او خواسته بودند رسولالله يليك را توصيف کند. می گوید: او مهربانترين 
انسان نسبت به مردم بود» براى يتيمان همانند يدرى مهربان و برای بيوه زنان همچون سرپرستی 
بزركوار بود از همه خوشروتر بود» شجاعترين و دست و دل بازترين مردم بود لباسش عباء 
و غذايش نان جو و شير بود» بالشت او يوستى پر از ليف خرما و زيراندازش حصير بود.' دو 
عمامه داشت که‌یکی سحاب" و دیگری عقاب نامیده می‌شد. شمشیرش ذوالفقار» پرچمش 
سفيد و شترش غصباء (اين شتر غير از قصواء است که چیزی از او سبقت نمی گرفت) و 
قاطرش دلدل (رنگش سفید آميخته به سیاه) بود که مقوقس به او هدیه کرده بود» قاطرهای 
دیگر هم داشت. (زادالمعاد ۱۳۴/۱) 


۱- اين قسمت ادامه روایت قبلی است. 

۲- مسند احمد ۶۳۴/۲ با تحقیق امد شاکر = اسناد اين روایت صحیح است. 

۳ - مسند امد - ۳۴۳/۲ - محقق گوید: اسناد اين روایت صحیح است. 

-٤‏ ابن قيم در زاد العاد مي گوید: گاهی رسول‌الّه بر بستر و گاهی بر حصیر گاهی بر زمین. گاهی بر 
تخت گاهی بر روی ریگها و گاهی بر عبایی سياه می خوابید -۱۵۵/۱. 

۵- همین عمامه را به على داده‌است. 


همراهی و ملازمت على #2* با رسولاله مكل ۱۳۹ 


و الاغش‌یعفور و اسبش مرتجز بوده‌است. (به اتفاق مورخان اسبهای رسولالله هفت تا 
بوده‌است). گوسفندش بر کت» چوبه دستی اش باریک و دارای لوای حمد و سياس بود 
شترش را عقال (بستن زانوی حیوان) می کرد و علفش می‌داد» لباسش را وصله مىزد. 
کفشهانفن زا می دو نیت : 

7- نمونههايى از پایبندی علی 4# به سنت رسولالله ب 

اميرمؤمنان على رضى الله عنه شديداً شيفته بيروى از پیامبر 4877 و يايبند به سنتش بود زند گی 
او بهترين دليل اين مدعاست. ما در اينجا به نمونههايى از عملكرد و علاقه ايشان به پیروی از 
سنت رسولالله باو مىيردازيم (تا جايى كه بين سنتهای كوجكك و بزركك تفاوت قايل 
نبود). اينكك نمونه‌هایی از پایبندی على به سنت رسولالله بل : 


* يايبندى على به دعا خواندن هنكام سوار شدن بر مركب 

عبدالرزاق روايت می کند: مردى كه هنكام سوار شدن على بر مركب او را همراهى 
می کرد اينجنين روايت كرده است كه: وقتى يايش را در ركاب می گذاشت: می گفت: 
مد لل سْبحات الَّذِي سکر لتا هذا و ما گئا له مُفْنِينَ ونا ٍل ریا منقلبون: (سپاس 
خدای را که پاک است آن ذاتی که‌این مركب را برای ما مسر گردانید و ما بسوی 
پرورد گار در حركتيم)» سپس سه بار «الحمدالله» و سه بار «الله‌اکبر و بعد می گفت: «اللهمٌ لا 
الهالاً أنت» ظلمث نفسی فاغفر لىء اه لا یغفر الذنوب الا أنت»: (پرورد گارا جز تو معبود بر 
حقّى نیست. به جانم ستم کردم لذا مرا بیامرز كه کسی جز تو گناهان را نمی‌تواند مغفرت 
کند). بعد از اين تبسّم کرد راوی گوید: پرسیده شد: ای اميرمؤمنان علّت تبسم شما چیست؟ 
گفت: «پیامبر بال را ديدم همین کاری را که من کردم و همان دعایی را که خواندم خواند» 
ما (اصحاب) پرسیدیم: ای پیامبر علّت تبسم شما چیست؟ فرمود: «العبد - او قال عجبت 
العبد - اذا قال لا الهالا الله انت ظلمت نفسي فاغفرلي انه لایغفر الذنوب الا هو: (بنده يا 
كاه گفت: از بنده در شگفتم که هرگاه می گوید: «معبود بر حقّی جز الله نیست» خدایا به 


۱- زادالعاد ۰۱۳۳/۱ 
۲- الریاض النفره في مناقب العشره ۰۱۶۳/۲ 


١‏ على مرتضى 5ه 


خودم ستم کردم» مرا بيامرز که گناهان را کسی جز تو نمی آمرزد.» چنین بنده‌ای می داند 
ويقين دارد كه کسی جز الله گناهانش را نمی‌آمرزد.! 


* آشامیدن در حالت ایستاده و نشسته 

از عطاء بن سائب و او از زاذان روایت می کند که‌یک روز علی‌بن‌ابی‌طالب ایستاده آب 
می‌نوشید. لذا مردم چنان به او خیره شدند که گویی كارش را ناپسند می‌پنداشتند. على 
خطاب به آنها گفت: جه شده نگاه می کنید؟. 

در روایتی دیگر آمده که گفت: جه جيز را ناپسند می‌شمارید. اگر می‌بینید که گاهی 
ایستاده می‌نوشم به اين دلیل است رسول‌اله ا را ديدم که در حال ایستاده آب می‌نوشد و 
باز او را ديدم در حالی که نشسته بود آب می‌نوشید." 


* آموزش روش وضوء پیامبر ا 

از عبد خبر روایت است: على روش وضوء رسولالله ب را به مایاد داد. نوجوانی بر 
روی دستهایش آب ريخت تا دستهايش را خوب شست. بعد از آن با دستش از ظرف آب؛ 
آب برداشت و دهان و بینی و صورتش را سه بار شست» سپس دستهایش را با آرنجهایش 
كسك نيس .سكين وا ذال مک .کرد وبا دست كرش مشک را ار زیر قرو وان 
را بیرون آورد و هر دو دست را به هم مالید و با کف دو دست تمام سرش رايكك بار مسح 
کرد سپس ياهايش را با دو قوزكك شست» سپس یک مشت آب برداشت و نوشید و گفت: 


3 5 2 مب ۳ 
رسول الله به همین صورت وضوء می گرفت. 


* جيزهايى كه رسولاله ب على را از آنها نهى كرده بود 
عبدالله بن حنين از پدرش روايت می كند که گفت: از على بن ابیطالب شنيدم كه می گفت: 
رسول خدا با مرا از انگشتر طلا به دست كردن و يوشيدن لباسهاى ابريشمى و زرد رنگ و 
از خواندن قرآن در حال ركوع منع کردند» رسو لالله ملل به من پارچه‌ای داد كه خطهاى 
ابریشمی‌داشت» من آن را يوشيدم و از خانه بيرون آمدم. خطاب به من فرمود: ای على من 


۱ مسنداهد, موسوعة الحديثية ش/۳۰٩‏ - حسن لغیره‌است. 
۲ مسند اهد ش۱۱۲۸ اسنادش حسن است. 


۳- مسند احمد - الوسوعة الحديثية ش ۸۷۶ صحیح... اسناد آن حسن است. 


همراهی و ملازمت على4ه با رسولالله مه ۱:۱ 
اين را به تو ندادم كه خودت بيوشى! گفت: وقتی که بركشتم آن را از تنم درآوردم و 
قسمتى از آن را به فاطمه دادم خواست آن را بگیرد و جمع كندء اما همه آن را به او ندادم. 
بلكه آن را دو قسمت كردم. می گوید: فاطمه كفت: ای پسر ابی طالب: دستهايت خاک آلود 
باد جه کار کردی» گوید: به او گفتم: رسولالله 7 مرا از پوشیدن اين منع فرمود» پس تو 


فش از ان را موش و مت :دیک آ ق را از تان عو او ند ده 


# گناه و مغفرت آن 

از على روایت است که پیامبر ا فرمود: «من أذنب فى الدّنیا ذنباً فعوقب به. فالله اعدل 
من أن ینتی عقوبته على عبده و من أذنب ذنباً فى الدّنيا فسترالّه عليه و عفا عنه, فالّه اکرم من 
أن يعود فى شیء قد عفا عنم ۲ (هر كس در دنیا گناهی کند و در برابر آن مجازات شود 
عدالت خداوند بيشتر از آن است كه دوباره بنده‌اش را مجازات نمايد و هر كس در دنا 
گناهی بكند كه خداوند گناهش را بيوشد و ببخشد» خداوند بز ركوارتر از آن است که از 


جيزى كه بخشيده بر گردد و يشيمان شود. 


* تنها در محدوده‌ی مشروع اطاعت از رهبر واجب است 

از على روایت است که پیامبر سپاهی را به محلی اعزام کرد و شخصی را امير آن 
سياه قرار داد آن مرد آتشی روشن کرد و دستور داد که وارد آتش شوند. برخی خواستند 
اطاعت کنند. امّا گروهی امتناع کردند و اين ماجرا را به رسولالله ا گزارش دادنده ايشان 
خطاب به آنانی که خواستند به اطاعت از آن فرمانده تن دهند و وارد آتش شوند فرمود: «لو 
دخلتموها لم تزالوا فیها إلى یوم القیامة»: (اگر وارد آتش می‌شدید تا قیامت در آتش 
می‌ماندید). 

گروه دیگر را با سخنان نیکو تأييد کرد و فرمود: «لا طاعة في معيصة الله اّما الطّاعة في 
المعروف ): (در نافرمانی خداوند اطاعتی نیست اطاعت فقط در کارهای معروف (دستور 


خداوند و رسول او) ا 


١‏ - مسند امد موسوعة الحدينية» ش‌ ۰ ۷۱ = سناد اين روايت حسن است. 
۲- مسند احمد ش/۱۳۶۵ اسنادش حسن است. 
۳-. مسند احمل - الموسوعة الحديثية شش ۳۳۴ اسنادش صحيح اس 


#5 على مرتضى‎ ١ 
اين حديث بیانگر اين حقيقت است كه اطاعت از حاکمان مقيد به اطاعت آنها از الله‎ 
تعالى و رسول خداتقة است و اطاعت مطلق از هيج كس بجز الله و رسول او یل جا‎ 


# بعد از صد سال دیگر کسی از اين مردم زنده نمی‌مانند 

ابو مسعود عقبه بنعمروانصارى نزد على بن ابی طالب 4ه آمد» على به او گفت: تو کسی 
هستى كه می گویی بعد از صد سال ديكر کسی بر روى زمين زنده نخواهد بود؟ ما از 
بيامبر َل شنيدم می‌فرمود: «لايأتي على التاس مئة سنة و على الأرض عين تطرف ممّن هو حيّ 
اليوم': (بر مردم صد سال نخواهد گذشت كه کسی از آنهایی كه اكنون زندهاند» زنده 
باشند) سو گند به خدا آسايش اين امّت بعد از صد سال دیگر خواهد بود. 


* پیامبر يلك برای اهل مدينه دعاى نزول بركت كرد 
از على بن ابی طالب روايت است كه فرمود: همراه نويات اة بيرون شديم تا به 
سرزمين «حرة » كنار آب سعد بن ابى وقاص رسيديم» رسولالله لو فرمود: «اثتوني بوضوع: 
(برایم آب وضو بياوريد) وضو كه گرفت. برخواست و رو به قبله ايستاد و تكبير گفت: 
سپس اين گونه دعا كرد: «پرورد گارا! ابراهیم بنده و خليل تو بود كه براى اهل مکه دعای 
بركت نمود و در «مد و صاع» (بيمانه و ترازو) آنها همانند اهل مکّه بركت ده و دو برابر اهل 
مه برای اهل مدينه بر کت عنايت فرما." 


* دعاى حل مشكلات و رفع مصيبتها 

از على روايت است كه گفت: رسول خدا اډ به من آموخت که هركاه با مشكلى روبرو 
شدم بگویم: «لا الدالا الالکری سبحان الله و تبارك الله رت العرش العظیم والحمد الله رب 
العالین؛. : (معبود بر حمّی جز الله نیست. بردبار و کریم است» سياس خدایی را که پرورد گار 
جهانبان است). 


۱- مسند احمد» ش/۷۱۴ اسناد آن قوي است 
۲- مسند احمد ٩۳۶/‏ اسنادش صحیح است. 


۳- مسند امد ۱ اين حديث صحیح است. 


همراهى و ملازمت علی 4 با رسولالله ا ٤۳‏ 

اين روايت ما را راهنمايى می کند كه در مصيبتها و مشکلات فقط به خداوند متعال دل 
ببنديم و به او توكّل كنيم و يناه بريم» چرا که مصيبت و مشكل را کسی جز الله حل و 
برطرف نخواهد كرد و فرد گرفتار و مصيبت زده را کسی جز الله تعالى نجات نخواهد داد« 
جز خالق او کسی به دادش نمی‌رسد و مصیبتش را برطرف نخواهد کرد لذا هیچ پناهگاهی 
غير از خدا نیست مگر يناه بردن به خود او و اين حدیث برای تمام مسلمانان ارشاد و 


آموزشی است که در هر جا و هر حال به خداوندیکتا يناه ببرند و به او ت وکل کنند. 


# رسولالله پا هر رازی را به علی گفته باشد از مردم پوشیده نگه نداشته است 

از ابوطفیل روایت است که به على گفتیم: به ما چیزی بگو که رسول الله با آن را به 
عنوان رازی در اختيارت قرار داده باشد. فرمود: پیامبر ب هیچ رازی را به من نگفته كداز 
مردم پوشیده باشدء البته‌از او شنیدم می‌فرماید: «لعن الله من ذبح لغير الله و لعن الله من آوي 
محدثاً و لعن الله من لعن والدیه و لعن الله من غيّر تخوم الارض"»: (خداوند لعنت کند كسى را 
كه برای غير خدا ذبح می کند. خداوند لعنت كند کسی را كه مبتدعى را يناه دهده خداوند 
لعنت كند کسی را كه يدر و مادرش را لعنت می كند(و دشنام می گوید)» خداوند لعنت كند 
کسی را كه نشانه‌ی مرز بين زمينها را تغيير می‌دهد.) 

منظور از لعنت اين است كه هر كس جنين كارى بكند از رحمت خداوند طرد و دور 
خواهد شد و ذبح برای غير الله تعالى تمام انواع ذبح را شامل می‌شود» حتی اگر ذبح برای 
پیامبر» فرشته» جن و غيره باشد. اگر اين موارد در دين خدا کم اهميّت بود قطعاً موجب 
نمى شد كه پیامبر اہ اين كارها را موجب لعنت الهى بداند. 


+ خداوند رفيق (نرم خو) است و نرم خويان را دوست دارد 

از على 5ه روايت است که پیامبر 5 فرمود: «انَّ الله رفیق/بحب الرّفقء ويعطي علي الرّفق 
ما لايعطي علي العنف» : (خداوند رفیق (نرم خو) است و نرم خویی را دوست می‌دارد و بر 
نرم خویی و مهربانی پاداشی می‌دهد كه بر تندخویی و رفتار خشن نخواهد داد.) 


١‏ - مسند احمد) ش ۸۵۵ اين حدیت صحیح است 


9 - مسند امد ۲ این حديث شواهدش حسن است. 


١‏ على مرتضى 5ه 
3 يرداخت زكات قبل از مو عد 
از على روايت است كه عباس بن عبدالمطلب از رسول الله 7و خواست اجازه دهد قبل 
ازاينكهيكك سال بگذرد و وقت دادن ز کات برسد ز کات بدهد» رسول الله اجازه داد.' 


* تأكيد رسولالله 4 بر عبادت ده شب آخر رمضان 
از على ه روايت است كه رسول الله پا در ده شب آخر رمضان خانواده‌اش را بيدار 
می‌کرد تا شبها را به عبادت و نماز بگذرانند و خودش را برای ابن کارها کاملاً آماده 


۱ 
می کرد. 


دوم: کسانی که از على حديث نقل کرده‌اند 

راویانی كداز على بن ابی طالب#5ه حدیث روایت کرده‌اند» معتقدند كه امير مؤمنان على در 
دوران خلافتش آكاهترين فرد صحابه به سنّت بوده‌است. روايت است كه در زمان خلافت 
على 4ب نام على در مجلس ام المومنين عايشه (رضى الله عنها) ذكر شد. گفت: او در ميان 
اصحابى كه در قيد حيات هستند» آكادترين فرد به سنت است . در حالى که (۵۸۶) حديث 
از رسولالله ا روايت كرده كه نسبت به روايات دیگر صحابه كمتر است» اين نيز اسباب و 
عللى دارد: 

-١‏ جون مشغول قضاوت و امارت و جنكك و جهاد بود فرصت كافى براى فتوا و جلسات 
درس نداشتند» لذا نتوانست همجون كسانى چون عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس» 
جلسات درس و موعظه بركزار كند و موجب انتشار علم و معلومات شرعى شود. 

۲ - ظهور اهل بدعت و هوايرستانى که در محبّت على غلو و افراط و زياده روى کردند. 
اين امر موجب شد كه دروغهای زيادى به نام او پخش شود. به همین دليل علماء تلاششان را 
در شناخت صحّت راههاى سند رواياتى كه به على منتهى می‌شد به كار گرفتند. 

۳- كثرت فتنه و آشوبها در دوران على موجب شد كه برخى از مردم بجاى اعتماد به 
على 45 به فتنه‌ها و رد و نقد آنها مشغول شوندء در نتيجه باعث شد امير مؤمنان على ذه به هر 


-١‏ مسند امد ش /۸۲۲ اسناد آن حسن است. 
۲- مسند احمد > ش ۱۱۵ اسنادش حسن است. 
۳ الطبقات ۳۳۸/۲ 


همراهی و ملازمت على #2* با رسولالله مكل ۱:۵ 


کسی اعتماد نکند و علمش را در اختیار هر كس قرار ندهد» به همین مناسبت از ايشان 
روایت است که به سینه‌اش اشاره می کرد و می‌فرمود: در اين جا علمی‌هست که اگر آن را 
سرازیر كنم و بریزم» کسانی هستند که آن را حمل کنند.! 

از شیوه و منهج امير مؤمنان على #* در نقل و قبول حدیث نکات ذيل را مورد نظر 
داشته‌ایم: 

۱- از اينكه دروغی به نام پیامبر گفته شود سخت برحذر بود» چون خود ایشان‌یکی از 
راويان اين حديث است كه مىفرمايد: «من كذّب علي معتمداً فليتبوأ معقده من النار». ۲ 
(ه ركس از زبان من عمداً دروغ بكويد جایگاهش را در جهنم آماده مى كند). 

۲- همواره در پی اين بوده كه نسبت به راويان اطمینان پیدا کند. لذا روايت كننده 
حديث يبامبر جک را بر صحّت آن قسم مىداد. از على روايت است: «هركاه خودم از 
رسولالله رل حدیثی مىشنيدم هر جه خواست خداوند بود از آن بهرمند می‌شدم و هركاه 
کسی دیگر از و با به من حديث نقل می کرد» از او می‌خواستم سوكند بخورد 
كداز رسولالله ,ا شنيده است» وقتى قسم می‌خورد او را تصديق و روايتش را قبول 
می كردم." 

*- روايات منكر و شاذ را نقل نمی کرد از على 4 روايت است که گفت: احاديثى برای 
مردم روايت كنيد كه برايشان مأنوس و قابل درك باشد و آنچه نمى شناسند و برايشان قابل 
درک نیست. رها کنید» آیا می‌خواهید خدا و رسولش تکذیب شوند ‏ علی‌ که از ابوبکر 
عمر» 0 فاطمه حدیث روایت کرده و بسیاری از صحابه و تابعين و 


اهل بيت بيتش ازاو حديث روايت کرده‌اند. 


مشهورترين صحابههايى كداز على 5ه حديث روايت كردهاند 

-١‏ ابوأمامه اياس بن ثعلبه انصارى از بنى حارثه - اين شخص پسر خواهر أبى برده بوده- 
ال قوعت زیاس واي مروت وا یه عدن eG‏ 
ا در جنگ بدر به او دستور داد به خاطر مراقبت از مادرش به جنگ نيايد * 


-١‏ فقهالامام علي ۱ به نقل از اعلام الموقعين 

۲- صحيح سنن ابن ماجه ۱۳/۱ - آلباني كويد: صحيح است. 
۳ سنن ابن ماجه ش۱۳۹۵ اسناد آن صحيح است. 

.۴۶/۱ بخاري كتاب العلم‎ - ٤ 

.١ 2801/١ ه- الاستيعاب‎ 


۲- ابو رافع قبطى مولاى رسول الله بل كه نامش ابراهيم است که سنان و:يسار نيز گفته 
شده است. ابن عبدالبر گوید: مشهورترين نامی که برايش ذكر كردهاند أسلم است. در سال 
(۴۰ هجری) در دوران خلافت على بن ابی طالب وفات کرده‌است.! 

۳- ابو سعيد خدری» سعد بن مالک بن سنان بن ثعلبه انصارى در يانزده سالگی همراه 
رسولالله پا در جهاد عليه کار شركت کرده‌است و در سال (۷۴ هجرى) وفات 
كردهداست." 

۴- جابر بن عبدالله بن عمر بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب انصارى سلمى. او در 
جنگ صفيّن همراه على بود در سال (۷۶هجری) وفات يافت و از حافظان سنّت بوده‌است. 

۵- جابر بن سمره بن جناده بن جندب عامرى سوائی» هم ييمان بنى زهره بوده‌است» 
مادرش خالده دختر ابی وقاص و كنيهاش ابو عبدالله‌است» گفته: بيش از هزار دفعه يشت سر 
رسولالله بال نماز خواندم» در اواخر حيات به كوفه رفت و در سال(۷۴هجری) همانجا 
وفات اق" 

۶- زيد بن ارقم بن زيد بن قيس بن نعمان» گفته شده: كنيهاش ابوعمر و ابوعامر بوده 
سال(۶۶ هجری) و گفته شده در سال(۶۸ هجرى) در كوفه وفات يافتداست. 

۷- عبدالله بن جعفر بن ابی طالبء برادر زاده‌ی على در سرزمين حبشه متولد 
فاشتکا 

اولین نوزاد در اسلام است» در سال (۸۰ هجری) در سن نود سالگی وفات ات 

۸- عبدالّه بن عمر بن خطاب قرشی عدوی» با پدرش قبل از رسیدن به سن بلوغ مسلمان 
شد و در شال (۶۳هجری) در سن هشتاد و چهار سالگی در مکه وفات یافت * 

4- عمرو بن حريث بن عثمان القرشی مخزومی کنیه‌اش ابو سعید است» رسول‌اله را دیده 
و از ایشان حديث شنیده است و پیامبر دست مبار کش را بر سرش كشيد و برايش دعای خير 


۱- سير اعلام النبلاء ۰۱۶/۲ 
۲- الاستیعاب ۱۶۷۱/۴ 
۳- الاستیعاب ۰۲۱۹/۱ 

- الاصابه ۰۲۷۶/۴ 

ه- وفیات الاعیان ۲۳۶/۲. 


همراهی و ملازمت على #2* با رسولاله مكل ۱:۷ 


فرمود» به کوفه نقل مکان کرد و دارای مقام و منزلتی والا بود و در سال(۸۵ هجری) وفات 


یافته‌است. 


راویان اهل بيت از على 4 

-١‏ پسرش حسن بن على نوه رسولالله و 

۲- پسرش حسین بن على نوه‌ی رسول الله پو كه در سال(۶۱ هجرى) در روز عاشورا 
و در سن پنجاه و شش سالگی به شهادت رسید.! 

۳- پسرش محمد بن على بن ابی طالب. ابوالقاسم مدنی» که به دلیل منتسب بودن به 
مادرش خوله دختر جعفر بن قيس از بنی حنيفه معروف به «ابن حنیفه» است» عجلی گوید: 
تابعی و موئوق و مردی صالح و شایسته بود» کنیه‌اش ابوالقاسم است» در دوران خلافت عمر 
متولد شد و در سال ۱۷۳ هو گفته شده ۸۲-۸۱ و ٩۳‏ وفات کرده است.۲ 

۴- محمد بن عمر بن على بن ابی طالب نوه‌ی على#. ابن حبان او را در مبان ثقات ذ کر 
كردهداست." 

۵- على بن حسين بن على بن ابی طالب ت ملقب به زین العابدين و از بز رگان تابعين 
است. مادرش سلافه دختریزگرد» آخرين يادشاه ايران است. از يدر بز رگش على بن ابی 
طالب روايات را به صورت مرسل روايت می کرد. عجلى گوید: على بن حسين مدنی» تابعى 
و ثقه است. در سال ٩۴(‏ هجرى) در سن هشتاد و ينج سالگی وفات کرده‌است." 

8- يسر جعده بن هبيره بن ابى وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن محروم كه خواهر 
زاده‌ی على است» مادرش امهانى دختر ابی طالب است. در زمان رسولالله رل متولد شد و 
با رسول الله ا مصاحبت داشته و (از صحابه شمار می آید)» استاندار خراسان شد و در كوفه 
سكونت داشت» عجلى م ىكويد: جعده مدنى و تابعى و ثقه است» از على روايت 


كردهاست.* 


۱۶۷۳/۳ تحذيب التهديب‎ - ١ 

؟- تحمذيب التهديب ۳۵۷/۲ 

۳- همان منبع ۸۲/۲. 

۰۵۳۳/۷ تحذيب التهديب ۴۸۱/۱۲ - لسان الميزان‎ - ٤ 
-۱۱/۱۰/۱۲ ه - تمذیب التهديب‎ 


۱:۸ على مرتضى 5ه 


۷- سریته‌ام موسی» نام وی را فاخته و حبیبه گفته‌اند. دارقطنی گوید: حدیثش مستقیم 


است» عجلی گوید: اهل کوفه تابعی و ثيقه است.! 


مشهورترین راویان تابعی از على اه 

۱- ابوالأسود الدؤلى بصری و قاضی بود. نامش ظالم بن عمرو سفیان است. گفته‌اند که: 
نامش عمرو بن عثمان بود و گفته‌اند: عثمان بن عمرو بوده‌است. در زمان رسول خدا هټ 
مسلمان شد و در جنگ جمل همراه على بود» ابن معين» عجلی و دیگران او را موثق و قابل 
اعتماد دانسته‌اند» در زمان استانداری عبدالله بن زياد در سال (۶۹ هجری) وفات کرده‌است. ۲ 

۲- ابو برده پسر ابو موسی آشعری» فقیه است و نامش حارث بود» گفته شده عامر است. 
ابن سعد و عجلی و ابن حبان او را موثق و قابل اعتماد دانسته‌اند» عجلی گوید: پس از شریح 
قاضی کوفه بوده است. از پدرش علی» حذیفه عبداله بن سلام عايشه و كسان دیگران 
روايت کرده‌است» گفته‌اند: در سال (۱۰۴هجری) ويا (۱۰۷ هجرى) وفات بافته‌است.۲ 

۳- ابوعبدالرحمن سلمی‌عبداله بن حبیب بن ربیعه کوفی قاری» پدرش با رسولالله 7 
مصاحبت داشته‌است. عجلی و سنائی و ابوداود او را تصدیق کرده‌اند. از عمر و عثمان و علی 
و سعد و خالد بن ولید و ابن مسعود و حذیفه و كسان دیگر روایت کرده‌است» گفته‌اند در 
سال (۷۲ يا ۸۵ هجری) در سن (۸۵) سالگی وفات یافتهاست و به همراه على در جنگ صفین 
شر کت کوده‌است:؟ 

۴- زر بن جيش بن حبانه بن آوس أسدى ابو مريم» کنیه‌اش را ابو مطرف كوفى گفته‌اند؛ 
ابن معين او را توثيق و تصديق کرده‌است. در سال(۸۱ هجرى) و گفته‌اند(۸۲ هجرى) در سن 
صد وبيست سالگی وفات يافتداست. 

۵- زید بن وهب جُهنىء از قبیله قضاعه. کنیه‌اش ابوسلیمان و از بزرگان تابعين و از 


راویانی اسث که بر موثق بودنش اتفاق نظر داشته‌اند و به اتفاق آراء او را جج داشت‌آنده 


۱- تحذيب التهدیب ۰۱۹/۱۲ 
۲- تحذيب التهدیب ۰۱۸۳/۵ 
۳- طبقات سعد ۰۱۰۳/۶ 

4 - طبقات ابن سعد ۱۰۳/۶. 


همراهی و ملازمت على #2* با رسولالله مكل ۱1۹ 


ابن معين و دیگران او را تصدیق کرده‌اند» در دوران استانداری حجاج در سال ٩۰(‏ هجری) یا 
بعد از وا قاس 

۶ سويد بن غفله بن عوسجه بن عامر» کنیه‌اش ابو امیّه‌است. آهنگ آمدن به خدمت 
رسولالله بل را کرد اما بيامبر روپیش از رسیدنش به مدینه وفات يافت و مشرف به دیدار 
نشد» با ابوبکر و عمر و عثمان و على مصاحبت داشته است و در سال (۸۱با ۸۲ هجری) در 
سن (۱۲۸) سالگی وفات يافت." 

۷- شریح بن‌هانی بن يزيد بن نهيكك حارثى مزحجی بن مقدام کوفی. در زمان رسولالله 
جٍ زندگی می کرد اما ايشان را ندیده است. ازیاران بز رگ على است و با ابوبکره در 
سجستان در سال (۷۸ هجری) کشته شده‌است.؟ 

۸- عامر بن شرحبیل بن عبد» در باره‌ی او گفته‌اند: عامر بن عبدالله بن شراحبیل شعبی و 
حمیری» ابو عمر و کوفی از شعب همدان است. از او روایت است که می گفت: (۵۰۰) نفر 
از صحابه را دریافته است. حسن بصری می گوید: س وگند به خدا دارای علم و دانش فراوان و 
بردباری وسیع بود. از گذشته‌های دور مسلمان شده و در اسلام مقام بلندی داشت. از مکحول 
روایت است که گفت: کسی را از او فقیه‌تر ندیدم. 

4- عبد خير بن يزيد» گفته‌اند: ابن بجيد بن جوی بن عبد عمرو بن عبد یعرب بن صائد 
همدانی» ابو عمّاره‌ی كوفىء دوران جاهلیّت را دريافته است» عجلى گوید: کوفی» تابعی» ثقه 
و ساكن كوفه بوده‌است. ابن حبان او را در ثقات تابعين ذكر كرده و می گوید: ۱۳۰ سال عمر 
کرده‌است و در جنگ صفین كشته شد.؟ 

-٠‏ عبدالرحمن بن ابی لیلی» نامش يسار می‌باشد. گفته می‌شود: بلال و گفته شده او 
داود بن بلال بن بلیل ابن اصحبه بن جلاح بن هریش انصاری اوسی است. شش سال از 
خلافت عمر بن خطا بذ باقی مانده بود» كه متولد شد از او روایت است که گفت: صد و 
بيست نفر صحابه از انصار را دریافتم» ابن معين و عجلی او را تصدیق کرده‌انده گویند: در 
سال(۷۱ هجری) و گفته شده در سال (۸۲ هجری) در جماجم زخمی‌و کشته شد." 


۱- طبقات ابن سعد ۹۷/۶. 
؟- تحذيب التهديب. 

۳- همان منبع. 

۰۱۲۴/۶ تحذيب التهذیب‎ -٤ 
.۵۸۴/۲ ۰ ه- میزان الاعتدال‎ 


۱- عبيده سلمانى كه همان عبيده بن عمرو است» كفته می‌شود: ابن قيس بن عمرو 
سلمانى مرادی» ابوعمر كوفى است. یک سال قبل از وفات ييامبر با مسلمان شد. اما توفيق 
ملاقات با پیامبر :2 نصيب او نكرديد» شعبى كويد: شريح از همه به قضاوت آكاهتر بود و 
عبيده با او برابرى می کرد» عجلى گوید: کوفی» تابعى و ثقه است.! 

۲- عبدالله بن سلمه مرادی کوفی» كنيهاش ابوالعاليه است» عجلى گوید: کوفی» تابعى و 
ثقه است. امام بخارى می گوید: حديئش صلاحيّت متابعه را ندارد» از عمرو بن مره روايت 
است كه درباره‌ی او می گفت: «يعرف و نكر): (رواياتش مخلوط از صحيح و ضعيف است)؛ 
پیر و از كار افتاده شده بود ويعقوب ابن شيبه گوید: ثقه است." 

۳- عبدالله بن شقيق عقيلى» کنیه‌اش ابوعبدالرحمن است و گفته شده ابو محمد بصرى 
است» وى تابعى و اهل بصره بوده و ابن سعد او را در طبقه اوّل ذكر کرده‌است. ابن معين 
می گوید: او ثقه و از بهترين مسلمانان است» کسی نمی‌تواند در روايت حديثش طعنه وارد 
كند. روايت شده مستجاب الدعا بوده است. بعد از قرن اوّل وفات يافته است و برخى 
گفته‌اند: در سال(۱۰۸ هجری). ۲ 

۴- علقمه بن قيس نخعی» وی علقه بن قيس بن عبدالله بن مالک بن علقمه نخعی و 
کوفی استء در زمان رسول الله با متولد شده است. امام احمد می‌گوید: علقمه موثق و اهل 
خير و نیکی است. همچنین ابن معين او را ثقه دانسته است. درباره‌ی او روایت کرده‌اند که 
قرآن را دريكك شب تلاوت کرد. در سال(۶۲ هجری) و گفته شده (۶۷ هجری) وفات 
یافته‌است. ابن سعد می گوید: ثقه و دارای حفظ و روایت حدیث فراوان بوده است. 

۵- عمیر بن سعيد نخعی صهبانی» ابویحیی کوفی. ابن معين گوید: موئوق و معتمد 
است. ابن حبّان او را تصدیق کرده است» وی یک حدیث از على درباره شرابخواری روایت 
کرده است. ابن سعد گوید: در سال(۱۱۵ هجری) وفات يافته و گفته شده سال وفات او(۱۰۷ 


۲ 
هجرى) است . 


۰۸۵/۷ تمذيب التهذيب‎ ٩۰/۶ طبقات ابن سعد‎ -١ 

۲- ميزان الاعتدال ۴۰۹/۲ تمذيب التهذيب ۵۴۲/۵. 
۳- تمذيب التهذیب ۰۲۵۳/۵ 

۰۴۴۳/۴ تمذیب التهذیب ۱۴۶/۸ سير اعلام النبلاء‎ - ٤ 


همراهی و ملازمت على #5 با رسولالله جک ۱۱ 


۶-هانی بنهانئ همدانی کوفی. نسّائى گوید: «لیس به باس: (ایرادی ندارد)» ابن حبان 
او را در ميان راویان ثقه و مورد اعتبار ذکر کرده‌است. گفته‌اند: به تشیع گرایش داشته است. 
ابن مدینی می گوید: وی مجهول و ناشناخته است. ابن سعد میگوید: وی منکر الحدیث است 
و روایت است که شافعی درباره او گفته: اهل حديث است. امّا به دليل مجهول بودن او 
حدیثش را معتبر نمی‌دانند. ابن سعد او را در طبقه اول ذکر کرده است که در کوفه 
زیسته‌است. ذهبی كويد ایرادی ندارد . 

۷-یزید بن شریکک بن طارق تیمی كوفى.يحيى بن معين گوید: ثقه‌است و ابن حبّان او را 
در ثقات (راویان معتمد) ذکر کرده‌است» ابن سعد گوید: ثقه و سرشناس قوم خود بود 
گفته‌اند دوران جاهلیّت را دریافت. از عمر و على و ابوذر و اين مسعود و حذیفه حديث 
زوا که اس 

اين بود نگاهی گذرا و اشاره‌ای سریع به معرفی راویانی که‌از على روایت کرده‌اند؛ برای 
تحقیق و پژوهش بیشتر می‌توان به رساله‌ی پایان نامه‌ی د کتر احمد محمّد طه به نام «فقه على 
بن ابی طالب» که به دانشگاه بغداد ارائه داده و تا بحال منتشر نشده است. مراجعه کرد. 


۱- الکاشف ذهي ۰۳۱۸/۳ 
۲- الکاشف ذهبي ۰۲۸۰/۳ 


مهمترين عملكرد على < از همجرت تا جنگ احزاب 


پیامبر بل بعد از استقرار در مدينه به تثبيت و تقويت يايهدى دولت اسلامی‌پرداخت. لذا بين 
مهاجرين و انصار «پیوند برادری» برقرار كرد و يس از ساخت مسجد بايهوديان پیمان صلح 
امضاء کرد سپس شروع كرد به اعزام سريه و لشكرهاى جهادی» در پی آن به استحكام 
مبانى اقتصادی» آموزشی و تربيتى در اجتماع جدید. توجّه شايانى مبذول داشت. على #5 در 
تمام اين اوضاع و شرايط همراه و ملازم پیامبر يلك بود و دستوراتش را اجراء می کرد و 
شاكرد كوشاى مدرسدى تعليم و يادكيرى راه و روشش و رهنمود ايشان بود. 


اوّل: انعقاد بيمان بر ادری در مدينه 
پیامبر بك بين على 5ه و سهل بن حنیف عقد برادری منعقد کرد و برخی از علماء از وجود 
عقد اخوّت در مځه بين مهاجرین خبر داده‌اند. همانگونه که بلادّرزی اشاره کرده به اينكه 
پیامبر با قبل از هجرت در بين مسلمین در مکه پیمان برادری بر اساس حق و همکاری 
منعقد کرد» يس در بين حمزه و زید بن حارثه» بين ابوبکر و عمرء بين عثمان بن عمّان و 
عبدالرحمن بن عوف» ميان زبیر يبن عوام و عبدالله بن مسعود. ميان عبده ابن حارث و بلال 
حبشی» ميان مصعب بن عمير و سعد بن ابی وقاصء ميان ابو عبيده بن جراح و سالم مولى أبى 
حذیفه» ميان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و طلحه بن عُبيدالله و بين خود (رسول خدا) و 
على عقد اخوّت برقرار کرد.! 

بلادْرّی (ت ۲۷۶هجری) نخستین کسی به حساب می‌آید كه به عقد برادری مکه اشاره 
کرده و ابن عبدالبر (ت ۴۶۳هجری) به تبعيّت از او و بدون تصریح به نقل از او بدان اشاره 
کرده» همانگونه كه (ابن سید النّاس) هم بدون اشاره به نقل از هیچکدام از آنها پیروی کرده 
اف 

ولی شيخ الاسلام ابن تيميه عقد برادری بين اصحاب مهاجر در مکه را انکار نموده و 
روایات مربوط به اين موضوع را تکذیب کرده است. از جمله عقد برادری بين على و 


۱- انساب الاشراف (۲۷۰/۱) 
۲- السيرة النبويّة الصّحيحة (۰/۱) 
۳- منهاج السنة (۷۱/۰) و(۱/۷٩۳).‏ 


مهمترین عملکرد علی ظ4 از هجرت تا جنگ احزاب ۱۳ 


a‏ و 
رسول خدا با برای دوّمين بار بين مهاجرين با همديكر عقد برادرى بست و در آن مرحله 
خود با على عقد اخوّت بست. ولى رأى ثابت اين است كه تنها در مدينه اين پیمان برادرى 
بسته شد» زيرا مهاجرين در بين خود با برادرى اسلام و برادرى خانه و برادرى خويشاوندى 
نيازى به جنين بيمانى نداشتند» برخلاف رابطه‌ی مهاجرين با انصار' و نيز كتابهاى سيردى اوّل 
و اختصاصى سيره و تاريخ به عقد برادرى در مكه اشاره نکرده‌انده بلادرّی خبر را بدون سند 
و با عبارت «گفته‌اند» نقل كرده كه اين اسلوب موجب ضعف روايت است. همانگونه كه 
اهل نقد خود بلاذری را هم در نقل اخبار ضعیف قلمداد کرده‌انده به فرض اینکه در مځه 
عقد اخوّت صورت كرفته باشد» تنها منحصر به يشتيبانى و دلسوزى بين دو نفر بوده» 'بدون 
اينكه احكام ارث از همديكر كرفتن و غيره از آن بوجود آمده باشد كه بعداً با اين آيه نسخ 
كرديد که مى فرمايد: 

+ واولا لار حاو ب O‏ بعصم رل بعض کک ار ۲ ليله عم (0) ک (انفال /۷۵). 

کسانی که ایکدیگر خويشاوندند برخى برای برخى دیگر سزاوارترند (و حقوق آنان) در 
کتاب خدا (بیان شده‌است و حکم خدا بر آن رفتهاست و) بی گمان خداوند آگاه از هر 
چیزی است. 

اين آيه ورائت حاصل از عقد اخوّت را نسخ کرد و یاری و پشتیبانی و همکاری و 
دلسوزى در بين دو همييمان اخوّت به جاى خود باقى ماند." 

ابن كثير يادآور شده كه برخى از علماء عقد برادری رسول خداءكة با على را انكار 
كردهاند و صحّت آن خبر را ممتنع دانستهاند» چون یکی از اهداف عقد برادرى ايجاد نرم 
خویی و خوشرفتاری و علاقدى قلبى با یکدیگر استء پیمان برادرى يبامبر ب با هيج كس 
معنى نداشت» چون نسبت به همه نهايت خوشرفتاری و خوش اخلاقى و الفت قلب داشت 
همجنين مهاجرين نسبت به همديكر نياز به عقد ييمان نداشتند» امّا راوى اشاره كرده به اينكه 


۱- زاد العاد(۲/٩۷).‏ 
۲- سيرة النبويّة الصحيحة (۱/۱ ۲). 
۳- التأريخ الاسلامی» مید(۵/۴ ۲). 


هدف پیامبر و از ييمان با على آن بود كه مصلحت او را به کسی دیگر واكذار نکند» بویذه 
كه از كود کی هزينه و مخارج او را متحمّل شده بود . 

ولی در جایی دیگر به این موضوع ب رگشته و می‌گوید: بخش عمده‌ی احاديثى که در اين 
باره آمدهاند» دارای سند ضعیف و حجّت نیستند " همچنین اینجا منابعی دیگر بدون ذ کر سند 
به عقد برادری پیامبر ملك اشاره کرده‌اند» مانند محمد بن حبیب "و ابن الجوزی" و ابن الات 

قبل از عقد اخوّت که در دوران مدینه بين مهاجرین و انصار منعقد گردید» عقيده و ایمان 
كه ستون فقرات و پایه‌ی اصلی برادری محسوب می‌شد. تکمیل شده بود. چون آن عقیده 
بدون در نظر گرفتن همه امتیازات و طبقات به جز تفاوت درجه‌ی تقوا و پرهیز کاری و عمل 
صالح» همه مردم را در صف واحد بندگی خالص خداوند متعال قرار می‌دهد. قابل تصوّر 
نیست کسانی که افکار و عقاید مختلف. آنها را از هم متفرق ساخته با عقد برادری و تعاون و 
ایثار متحد شوند و با وجود عقاید متفاوت» خودخواهی و هواهای نفسانی را کنار بگذارند " 

سیاست عقد اخوّت بين انصار و مهاجرین یک نوع سبقت سیاسی بود که رسول خدا در 
آن پیشی كرفت تا محبّت و دوستی را در شعور مهاجرین و انصار تثبیت و تحکیم نماید. در 
حالی که همه بر رعایت اين محبّت و صمیمیّت تمام عنایت خود را مبذول داشته بودند و 
اصلاً در اجرای عملی مواد آن از همدیگر سبقت می گرفتند» خضو صا انصار و باری کنند گان 
كه اگر نویسندگان و پژوهشگران همه توان خود را بكار اندازند» نمی‌توانند بهتر از آنچه 


خداو ند متعال در اره شان فر مو ده به رشته‌ی : داوكا بل 
اوند متعال درباره‌ی ايشان فرموده به رشته‌ی تحرير درا ورند» آنجا كه مى فرماد 


-١‏ البداية و التهاية (۰)۲۲۶/۳ هركس طالب تحقيق بيشتر است به كتاب (أثر التَشيّع على الروايات التَاريخِيّة فى القرن 
الاوّل امجری) عبدالعزيز نور ولى ص ۲۹۳- ۲۹۸ مراحعه کند» لازم به ذكر است که اين كتاب در سايت " کتابخانه 
عقيده" در دسترس عموم مى باشد. 575577.20)6©©061.60112 

۲- البداية و التّهاية (۳۴۸/۷). 

۳- احبر(ص۰ ۷) 

6- النتظم فى تأريخ الأمم و اللوک )۷۴/٣(‏ 

ه- و اسد الغابة فى معرفة (۰۵۸۸/۳ ۰۱ع) 


*- فقهالسّيرة بوطی» ص۸٤ .١‏ 


مهمترين عملكرد على ظ4 از هجرت تا جنگ احزاب ١6‏ 


1 ولدب تومو لام این من هم یو 


0 من هَاحرَ ليم 1 جدود 2 صُدُورِهمٌ 
سم و گر و چ 2 رم 7 


عاجکهیعا آوتوا و یروت عل شیم وک کات بیج حَضَا صَهُ ومن توق شح نفره. فازليک هم 
لْمُفِْحوت e‏ 

آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانه (آثین اسلام) را آماده کردند و ایمان را 
(در دل خود استوار داشتند) کسانی را دوست می‌دارند که به پیش ايشان مهاجرت کرده‌اند و 
در درون احساس و رغبت نیازی نمی کنند به جيزهائى که به مهاجران داده شده‌است. ایشان 
را بر خود ترجیح می‌دهند هرچند که خود سخت نیازمند باشند. کسانی که از بخل نفس 
خود نگاهداری و مصون و محفوظ گردند» ابخان قطعاً رستگارند. 


دوم: جنب و جوش نظامی و اعزام سر به‌ها 

يس از آنكه مسلمانان تحت رهبری پیامبر ا در مدينه استقراريافتند» به منظور گسترش 
هت دولت اسلامی‌در داخل و خارج» اعزام سریه‌ها آغاز گردید. از اهداف دیگر 
اعزام سریه‌ها اين بود که حمایت برخی قبایل را به دست آوردند و خرابکاری‌ها و یغماگری 
عشایر مخالف را محدود و کنترل نمایند» علاوه بر تمرین و آمادگی صحابه برای حضور و 
فرماندهی» امير مومنان على #نه که در بسیاری از اين سريههاء جه قبل از جنگ بدر جه بعد از 


-١‏ غزوه‌ی عشیره 

پیامبر در اين غزوه قصد جنگ با قريش را داشت. به همین دلیل ابوسلمه بن عبدالأسد را بر 
مدینه گمارد و از مدینه خارج شدء اين غزوه «العشیره» نام گرفت» بعد از آنکه پیامبر وا ماه 
جمادی الاولی و چند شبی از جمادی الثانی را نيز در آنجا سپری کرد با بنی مدلج و 
هم‌پیمان ایشان از بنی ضمره خداحافظی کرد و به مدینه با زگشت. در اين غزوه جنگ 
صورت نگرفت و علت خروج پیامبر ا و آن بود که به ایشان خبر دادند کاروان قریش چند 
روز پیش به قصد شام از مه حر کت کرده‌است ' و راه ساحل را در پیش گرفته است. در پی 


۱- طبقات ابن سعد ۰۱۰/۲ 


همين موضوع بود كه قريش به دفاع از كاروان مکه» بیرون آمد و جنگ بدر بزركك روى 
داد. عمار بنياسر برای ما از حضور خود و على در اين غزوه «العشیره» جنين روايت می كند: 
من و على در غزوه‌ی «العشیره» با هم بوديم» بعد از آنكه پیامبر ا در «العشیره» 

اقامت اردو زد» گروهی از بنی مدلج را دیدیم که در نخلستان كنار چشمه‌ای کار می کنند. 
على ذه به من گفت: ای ابوالیقظان! آيا موافق هستی برویم ببينيم چکار می کنند؟ رفتیم و چند 
لحظه‌ای نحوه کارشان را تماشا کردیم که خوابمان گرفت؛ لذا با على رفتيم و در كنار 
تندى درخت خرما روی زمین صاف خوابيديم و سوگند به خدا کسی جز رسول خدا اة ما 
را بيدار نکرد» ما را با يايش در حالی که خاک آلود شده بودیم بیدار کرد. در آن روز بود 
که پیامبر ا خطاب به على که خاک‌ها را روی لباسهایش دید» گفت: ای ابوتراب و 
فرمود: آیا می‌خواهید دو نفر که بدبخت‌ترین مردم هستند را به شما معرفی کنم؟ گفتیم: 
آری ای رسول خداء و فرمود: « احیمر مود همان کسی که شتر را زخمی کرد و آن کسی 
كه شمشیر بر فرق سرت می‌زند تا ريش تو خون آلود می‌شود. ‏ اين خطاب را که پیامبر برای 
على به کار برد همواره تکرار می‌شد و على به ابوتراب معروف شد. درباره اين موضوع بیشتر 
بحث خواهیم کرد. 


۲- جنگ اول بدر 
علت بر افروختن جنگ اين بود كه كُرز بن جابر فهرى بر رمه‌های * شتر و گوسفندان مدينه 
شبيخون زد و تعدادى از شتران و حيوانات را به يغما برد ييامبر ا او را تا درّه‌ای به نام 
«سفوان» از بخش‌های بدر تعقيب کرد ولى كُرز فرار كرد و پیامبر اة موفق به دستگیری او 
ديشن أن انه سي ك 

يبامبر ا در اين غزوه يرجم سفيد را به دست على داد حرکت‌های جنگی كه در غالب 
سريهها صورت می گرفت» آغاز جنگ مسلحانه عليه مشر كين به شمار می آمد» در اين 
سریه‌ها نيروهاى اعزامىو غزواتى كه رسولالله ل و ياران او از جمله على با آن روبرو 
بودند» چشم اندازى بود از سنت تدافعى و به عقب راندن و با تثبيت پایه‌های قدرت دين 


a NS EE,‏ رون ع را 


۱- فضايل صحابه ۰۸۵۵/۲ /۱۱۱۷۲اسنادش حسن است. 
۲- سيرهابن هشام eS‏ 


مهمترین عملکرد علی ظ4 از هجرت تا جنگ احزاب ۱۷ 


.)۲۵۱ ۳ م4‎ ENE 
و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيله برخى دیگر دفع نکند فساد زمين را فرا‎ 
می گیرد» ولى خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد.‎ 


یرای 
مه مر م هه ر ور و موم ar‏ > دجو مس صر م موم 
ر الي أخرحوا ین وی يرهم يِغَيْرٍ حى الا آت‌بقولواً را الله ولولا دقع أله آلتاس بعصم 


و ر ولت و وَمَسجِدُ بذکگر فِا سم آل لوسك وت أله 
مه وود © سے ۰۰ 

همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه خود اخراج شده‌اند (و از مه وادار به همجرت 
گشه‌اند) و تنها گناهشان اين بوده‌است که می گفته‌اند پروردگار ما نخدا است! اصلا اكز 
خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دفع نکند (و با دست مصلحان از مفسدان جل وگیری 
ننماید» باطل همه‌جاگیر می گردد و صدای حق را در كلو خفه می کند و آن وقت) دیرهای 
(راهبان و تارکان دنيا) و کلیساهای (مسیحیان) و کنشتهای (یهودیان) و مسجدهای 
(مسلمانان) که در آنها خدا بسیاریاد می‌شود» تخریب و ويران می گردد. (امّا خداوند بندگان 
مصلح و مراكز پرستش خود را فراموش نمی کند) و به طور مسلم خدایاری می‌دهد کسانی را 
که (با دفاع از آثين و معابد) او رایاری دهند. خداوند نیرومند و جيره است (و با قدرت 


نامحدودی که دارد یاران خود را پیروز می گرداند و چیزی نمی‌تواند او را درمانده کند و از 
تحقّق وعده‌هایش جلوگیری نماید). 


۳- غزوه‌ی بدر 
نووی = رحمهالله- می گوید: مورخان اتفاق نظر دارند بر اينكه على 4 در جنگ بدر و تمام 
صحنه‌های پیکار با مشر کان به جز غزوه تبوكك حضور داشته‌است و در بسیاری از جنگها 
پیامبر يك يرجم جنگ را به او می‌داد. 

على یکی از مجاهدین است که در جنگ بدر شر کت داشته» لذا شایسته‌است پای سخن 
او بنشينيم تا داستان حضورش را برای ما حکایت کند. 

حارثه بن مضرب از على بن ابی طالب روایت می کند که: رسولالله ي اخبار و 
گزارشات بدر را دنبال می کرد» وقتی به او خبر دادند که مشرکان راهی بدر شده‌اند» 
پیامبر و هم به سمت بدر حرکت کرد (بدر نام چاهی است) على #5 می گوید: وقتی که 


۱5۸ على مرتضى اه 


مطلع شدیم بسوی ما می آيند» از مشركان پیشی گرفتیم و در آنجا دو مرد را يافتيم که‌یکی از 
قريش و دیگری مولای عقبه بن ابی معیط بود» مرد قریشی فرار کرد امّا مولای عقبه را 
دستگیر کردیم» از او پرسیدیم: تعداد افراد مشرکین چقدر است؟ گفت: سوگند به خدا 
ل ل ۱ ۰( 
کتک می‌زدند تا اينكه او را پیش پیامبر ا بردند» پیامبر 8 پرسید: تعداد سياه مشر کان 
چقدر است؟ گفت: سوگند به خدا زياد و از قدرت بالایی برخوردارند. پیامبر يل تلاش 
کرد تا تعدادشان را بداند» اما آن مرد از گفتن شمار آنها امتناع می کرد بعد از اين پرسید: 
«هر روز چند شتر ذبح می کنند»؟ گفت: در هر روز ده شتر پیامبر فرمود: « القوم آلف» کل 
حزور لمئة و تبعها »: (آنها هزار نفرند» هر شتر برای صد نفر). 

سپس موقع شب کمی‌باران بارید» به زیر درختان و سایبانها رفتیم ولی رسول خدا باز 
تمام شب را با دعا و مناجات سپری کرد و می گفت: «پروردگارا! اگر اين گروه نابود شوند» 
عاد ا وت وعراس كز تست ی وه ات 
نماز! » مردم از زیر درختان و از هر طرف جمع شدند. با رسولالله رل نماز را برپا داشتيم» 
سپس ما را به مقاومت بر جنگ تشویق کرده و فرمود: «جماعت قريش زیر این كوه صاف 
قرار دارند»» وقتی که هر دو سپاه به هم نزدیک شدند و در مقابل هم قرار گرفتند و صف 
آرایی کردیم» مردی از آنها بر شتری سرخ موی در ميان سپاه حرکت می کرد. رسول‌اله 
با فرمود: ای علی! حمزه را صدا کن» - که حمزه از همه به سياه دشمن نزدیکتر بود - و 
از او سوال كن آن کسی که بر شتر سرخ موی سوار است کیست و به آنها جه می گوید؟ 
سپس گفت: اگر در ميان گروه کسی باشد که به خير امر کند. همان صاحب شتر سرخ مو 
است». كويد: حمزه آمد و كفت: آن مرد عتبه بن ربيعه است و از جنگ نهى می کند و 
خطاب به آنها می گوید: ای مردم» من كسانى را مىبينم كه طالب مرگ و شهادتند» شما 
ىدباو حي N‏ رضن ريق زيار لات الاين 
اعلام كنيد و بگویید: عتبه بن ربيعه به دليل ترس از جنگ حاضر به نبرد نیست» در حاليكه 
يقين داريد كه من از شما ترسوتر نيستم. می‌گوید: ابوجهل اين سخن را شنيد و گفت: تو 
جنين حرفى می‌زنی؟ سوكند به خدا اگر کسی غير از تو این حرف را می‌زد حتماً او را از 
پای در می‌آوردم. سراسر وجود تو را ترس فرا گرفته است. عتبه گفت: مرد ک گوزو (کسی 
که‌از ترس نمی تواند خودش را کنترل کند و از او باد خارج می‌شود) به من طعنه می‌زنی؟! ! 


امروز مشخص می‌شود کدام‌یک از ما ترسو است. می گوید: عتبه و برادرش شيبه و پسرش 
وليد به ميدان جنگ آمدند و مبارز طلبيدند. كروهى شش نفرى از انصار داوطلبانه به ميدان 
رفتند» عتبه گفت: ما نمى خواهيم اينها به مقابله ما بيايند» ما مى خواهيم پسر عموهاى ما از بنى 
عبدالمطلب به ميدان بيايند. لذا رسولالله له فرمود: ای على و حمزه و عبيده بن حارث 
برخيزيد. خداوند هر دو يسر ربيعه يعنى عتبه و شيبه و وليد بن عتبه را به هللاكت رساند و 
عبيده زخمی‌شد» هفتاد نفر از آنان را كشتيم و هفتاد نفر ديكر را اسير كرديم. مردى كوتاه 
قد از انصار عباس بن عبدالمطلب را اسير كرده بود و آورد. عباس گفت: ای رسول خدا پا 
سوكند به خدا اين مرد مرا اسير نکرد» بلكه مردى طاس كداز زيباترين مردم و بر اسبى ابلق 
سوار بود مرا اسير كرد كه اكنون او را در ميان شما نمىبينم» مرد انصاری گفت: ای رسول 
خداء من او را اسير كردم. رسولالله ب فرمود: « أسكت» فقد أيدك الله بِمَلَك كريم »: 
(ساكت! خداوند تو را با فرشته‌ای كرامى يارى دادهاست). 

على می گوید: در آن روز از بنى عبدالمطلب. عباس و عقيل ونوفل بن حارث را اسير 
كرديو 

از توصيفى كه على از جنگ بدر داشته» درسهاء پندها و فوائد بسيارى می كيريم كه برای 
استفاده به كتاب مؤلئ: «السيرة النبوية» رجوع شود. 

۲- اشعارى که در وصف قهرمانيهاى على در بدر سرودهاند: 

در جنگ بدر يرجم مشركين به دست طلحه بن ابی طلحه بود كه على 4# او را کشت و به 
همین مناسبت حجاج بن علاط سلمی‌اشعار زیر را سروده‌است: 
لله اي مس دنب عن حربه أعنى ابن فاطمة المعم ال ولا 
جادت يداك له بعاصل طعنة تركت طليحة للجبين مجناللا 
و شددت شلة باسل فكشفتهم بالحق إذيهوون أحول أحولا 
وعللت سيفك بالدماء وم تكن لترده حرك حت يلهلا 

به خدا چقدر خطاکار است آن کسی که قصد جنگ با پسر فاطمه كند» 

آن عمامه به سری که همچون دیلم شکننده است» 

دستهایت با ضربه ای شتابان او را از پای در آورد» 

و طلحه را در ميان دو سياه بر روی زمین افکند. 


۱- مسند احمد» الوسوعة الحديثية» ش ٩۴۳۸‏ اسناد آن صحیح است. 


۱۹۰ على مرتضى ذل 
یورش بردی» يورش بردنی همچون شير و ماهیّت آنها را آشکار کرد 

با حق آنگاه که می‌خواستند - نزديكك بود - پراکنده و متفرق شوند 

و شمشیر را با خون‌ها آغشته کردی و آن را بر نمی گرداندی 

۱ 8 5 5 ۰ ۰ 

تا کسی را از پای در نمی‌آوردی و بی هدف به کار نمی‌بردی. 


سوم: ازدواج على با فاطمه ند 

فاطمه دختر امام متقیان سردار فرزندان آدم و رسول خدا ب است. مادرش خدیجه دختر 
خویلد بود» کنیه اش ام ابیها:" (مادر پدرش) است. در سن سی و ينج سالگی رسولالله ا و 
پیش از بعشت متولد شده‌است. ' پیامبر در سال دوم همجرت بعد از جنگ بدر او را به عقد 
ازدواج على بن ابی طالب ده در آورد و خداوند سه فرزند به نامهای حسن و حسین و ام 


کلثوم به او عنایت کرد. 


١‏ - مهریه و جهیزیه فاطمه غا 

على #ه می گوید: از فاطمه دختر رسول‌اله با خواستگاری کردم» یکی از کنيزهايم گفت: 
آيا خبر داری که به خواستگاری فاطمه دختر پیامبر رفته‌اند؟ گفتم: خیر. گفت: از او 
خواستگاری كردهاند» جرا به نزد پیامبر نمی‌روی تا او را به عقد (ازدواج) تو در آورد. گفتم: 
مگر من جيزى دارم که‌او را به عنوان همسرء به من بدهد؟ كفت:يقين دارم اگر پیش 
پیامبر و بروى و خواستگاری کنی» او را به نكاح تو در می‌آورد. كويد: سوكند به خداء 
همواره مرا امیدوار می کرد تا آنکه به خدمت پیامبر رفتم» وقتی نشستم زبانم بند آمد و به خدا 
از هيبت او نتوانستم چیزی بگویم. پرسید: برای جه آمدی؟ نیازی داری؟ سکوت کردم باز 
فرمود: «شايد آمدی از فاطمه خواستگاری کی گفتم: آری» فرمود: «آبا چیزی برای 
مهريهاش داری؟» گفتم: س وگند به خدا ای رسول خدا جيزى ندارم» فرمود: «زره را چکار 
کردی؟» آن زره با ارزش است و قیمتش چهارصد درهم است. كفتم: آن را دارم. فرمود: 


۱- البداية و النهاية ۰۳۷۹/۷ 
۲- اسد الغابه ۵۲۰/۵ الاصابه ۳۶۵۰/۴ 
۳- الطبقات ابن سعد ۲۶/۸. 


مهمترین عملکرد علی 45 از هجرت تا جنگ احزاب ۱2۱ 


«آن را به عنوان مهریه بده» او را به نکاح تو در آوردم». به اين ترتیب آن زره به عنوان مهریه 
دختر يبامبر له تعیین شد.! 

رسول الله پا فاطمه را با پارچه‌ای مخملی» یک مُشک و یک بالش از يوست که داخل 
آن را با گیاه اذخر پر کرده بودند آماده فرمود. اینها جهیزیه سیده فاطمه بوده‌است. ۲ 

در روایات شيعه آمده که على گفته است: زره‌ام را برداشتم و به بازار رفتم و آن را به 
چهارصد درهم به عثمان بن عفان (خلیفه سوم) فروختم» وقتی درهم‌ها را تحویل گرفتم و او 
زره را از من تحویل گرفت» گفت: ای اباالحسن آيا من بيش از تو سزاوار اين زره نیستم و تو 
بیشتر سزاوار داشتن اين درهم‌ها نیستی؟ گفتم: البته» گفت: حال که جنين است اين زره از 
طرف من هدیه است و به تو تقدیم می کنم. لذا زره و درهم‌ها را گرفتم و آمدم آنها را 
جلوی پیامبر ا گذاشتم و ماجرا را برایش تعریف کردم بيامبر برای عثمان دعای خير 
کرد. ۲ 
۲- زفاف سیده فاطمه وتا 
اسماء دختر عمیس گوید: من در آماده كردن فاطمه برای زفاف حضور داشتم وقتی صبح 
شد رسولالله له به در خانه آمد و گفت: «ای ام ايمن برادرم را صدا کن. ام ايمن گفت: 
برادر توست و حال آنکه دخترت را به نکاحش درمی‌آوری؟ گفت: آری. ام ايمن گوید: 
على را صدا زدیم و آمد - پیامبر 9و رويش آب پاشید و برایش دعای خیر کرد. سپس 
ال ی ی واه ور ی 
شرم و حيا آمدن برايش مشکل بود» خطاب به او گفت: سکوت كن که تو را به 
محبوب‌ترین اهل بیتم به نکاح دادم.» روی فاطمه هم آب پاشید و برايش دعای خير کرد 
پیامبر بركشت که برود که چشم مبار کش به خانمی افتاد» گویا صورت خانم پوشیده بوه - 
پرسید کیستی؟ گفتم: منم» گفت: آسمایی؟ گفتم: آری» گفت: دختر عمیس؟ گفتم: آری؛ 
گفت: آمدی به احترام دختر رسولالله ول او را برای زفاف آماده کنی» گفتم: آری و ایشان 
برايم دعای خير کرد." 


۱- دلایل النبوه» بيهقي ۱۶۰/۳ اسناد آن حسن است. 

۲- صحیح السيرهالنبويه ۶۶۷ مسند فاطمه‌الزهراء و آنچه در فضیلتش در روایات نقل شده‌است از سيوطي با 
تحقيق فؤاد امد زمري/۱۸۹. 

۳- کشف الغمه‌اردبيلي ۳۵۹/۱ - بحار بحلسي/۳۹ به نقل از کتاب: «الشیعه و اهل البیت». 

-٤‏ فضایل الصحابة ۹۵۵/۲. ش/ ۳۴۲ اسناد آن صحیح است. 


۱1۲ على مرتضی #5 


- ولیمه‌ی عروسی 

از بريده رضی الله عنها روایت است: وقتی على از فاطمه خواستگاری کرد رسول‌اله پا 
فرمود: «انه لابد للعرس من وليمة»: (برای عروسی ولیمه لازم و اجتناب ناپذیر است)» وی 
می گوید: سعد گفت: یک قوچ به عهده‌ی من؛ گروهی از انصار برايش چند پیمانه ذرئت 
جمع آوری كردند» شب زفاف كه فرا رسيد رو لو به على فرمود: «تا وقتی که با من 
ملاقات می کنی جيزى نگو» آن وقت رسولالله ره درخواست آب کرد» وضو كرفت و 
روى على ياشيد و اين كونه دعا کرد: للم بارك فيهما و بارك عليهما و بارك في شلبهما': 
(پروردگارا در زندگی اين دو بركت بده و بركت نصيبشان كن و به فرزندانشان بركت 
عنايت فرما). 


۶- شيوه زندگی على و فاطمه نید 

زندگی على و فاطمه که مجبوبترین افراد در نزد رسولالله و بودند» زندگی زاهدانه» 
سخت و همراه صبر و تحمّل سختیها بود. هناد از عطا روایت می كند که به من خبر داده‌اند 
على گفته است: روزهای متوالی بر ما می گذشت که نه در خانه‌ی ما و نه در خانه‌ی رسول‌اله 
اه چیزی برای خوردن‌یافت نمی‌شد. از خانه بیرون شدم ديدميكك دینار سر راه افتاده؛ 
لحظاتی صبر کردم در تردید بودم كه آیا آن را بردارم‌یا نه و بالاخره تنگدستی شدید باعث 
شد که آن را بردارم و با آن از حمّالها يا آرد فروش آرد خریدم و به خانه آوردم و به فاطمه 
لاخر ووم بپز» شروع به خمیر كردن نمود. اما از شت گرسنگی نزديكك بود 


روی لبه نث تشت بيافتد» سپس نان پخت» من خدمت پیامبر رل رفتم. او را در جريان گذاشتم 
فرمود: «كلوه فانه رزق رك عزوجل؛ : (بخوريد آن رزقى بوده كه خداوند نصيب شما 
کرده‌است). 


از شعبی روایت است که على می گفت: با فاطمه دختر محمد له ازدواج کردم در 
حاليكه من و او بستر و رختخوابی جز يوست قوچی که شب برای خواب استفاده می کردیم 


۱- معجم الکبیر طبرانی ش۱۱۵۳ فضائل الصَحابة (۸۵۸/۲)با اسناد صحیح. 
۲- كنز العمال ۳۲۸/۷؛ الرتضي ندوي/۴۱. 


مهمترین عملکرد علی ظ4 از هجرت تا جنگ احزاب ۱۳ 


نداشتیم» روز که می‌شد روی همان يوست برای شتر آبکش مان علف می‌دادیم و غير از آن 
شتر کاری نداشتیم.! 
از مجاهد روایت است كه على می گفت: یک بار در مدینه بشت گرسنه شدم. لذا برای 
یافتن کار به اطراف مدینه رفتم. در آنجا با زنی برخوردم که مقداری خاک و کلوخ جمع 
کرده بود و می‌خواست گل درست کند» پیش آن زن رفتم و به توافق رسیدیم كداز چاه 
برایش آب بکشم و در برابر هر سطل آب یک خرما به من بدهد. شانزده سطل آب بالا 
کشیدم تا اينكه دستهایم تاول زد. پیش آن زن آمدم برايم شانزده خرما شمرد. خرماها را 
گرفتم و خدمت پیامبر آمدم وماجرا را برایش تعریف کردم. پیامبر له از همان خرماها با من 
خورد." 
اين روایت از شدّت تنگدستی امير مؤمنان على در مدینه حکایت دارد و از اين روایت 
راه صحیح مقابله با مشکلات و سختیها را می‌آموزيم. چون على برای مقابله با فقر و 
تنگدستی بدنبال كسب رزق حلال از راه مشروع بیرون می‌رود و به انتظار کمک ویاری 
نیک و کاران و اهل خير ننشست. نکته دیگر اين که على در حاليكه از شت گرسنگی رنج 
می‌برد» سختی طاقت فرسای کار را تحمل کرد. مورد دیگری که در اين روایت قابل 
ملاحضه است. ایثار و گذشتی است در اين که امیرالمومنین مزد كارش را نگهداشت و على 
رغم گرسنگی شديد باز هم تا خدمت بيامبر رسيد صبر كرد و آن را با رسولالله الله 
۴ 


خورد. 


6- زهد. يارسايى و صبر فاطمه اعا 


زندكى سيده فاطمه در نهايت سادكى و بی آلایشی و بدور از تکلف» بيشتر آغشته به مشقّت 


۰۴۱ كنز العمال ۱۳۳/۷ المرتضي‎ -١ 

۲- صفهالصفوة ۰۳۲۰/۱ الموسوعة الحديثية مسند امد-/۱۱۳۵ - اسنادش به دليل انقطاع ضعيف است. 

۳- التاريخ الاسلامي» هيدي ۵۰-۴۹/۱۹. 

-٤‏ برای فهمیدن و آشنا شدن بیشتر با زندگانی فاطمه رضی الله عنها به کتاب: «فاطمه زهرا رضی الله عنها از خود 
دفاع می کند» مراحعه کنید. اين کتاب در سایت " کتابخانه عقیده" در دسترس عموم قرار دارد. 

۵- معين السیده /۲۵۵ شامي. 


داستان سختيها و مشقتهاى زندگی فاطمه و موضع رسولالله بل در مقابل مشكلات 
زندگی دخترش آنگاه كه از پدرش در خواست خادمی کرد بیشتر روشن می‌شود و زندگی 
زاهدانه و ساده‌ی او را برای ما به تصوير می کشاند. 

روزی على#ه به فاطمه گفت: به خدا آنقدر آب كشيدهام كه سینه‌ام درد می کنده 
خداوند به يدرت اسیرانی نصیب کرده‌است. برو از يدرت درخواست كن به ما خادمی‌بدهد. 
فاطمه گفت: به خدا من هم ار آسیاب کرده‌ام که دستهايم تاول زده است. لذا فاطمه 
می گوید: به خدمت رسولالله لو رفتم» پرسید: «فرزندم برای جه آمده‌ای؟» گفتم: آمدم تا 
خدمت شما سلامی‌عرض کنم» خجالت کشیدم چیزی بگویم. لذا دوباره با هم به خدمت 
رسولالله بل رفتيم» على گفت: ای رسول خداء به خدا آنقدر آب كشيدم كه سینه‌ام به درد 
آمده و فاطمه گفت: آن قدر خمیر و کار کردم که دستهايم تاول زده است. اين در حالی 
است که خداوند اسیران و اموال غنیمتی نصیب شما کرده است. به ما خادمی عطا کن» پیامبر 
فرمود: « والله لاآعطیکما و آدع أهل الصفة تطوي بطونهم لاأجد ما آنفق علیهم ولكتي أبيعهم 
وأنفق عليهم آثمانهم »: (سوگند به خدا به شما خدمتکاری نخواهم داد در حاليكهاهل صفه را 
بگذارم از گرسنگی به خودشان بپیچند و من غذايى : نمی‌یابم به آنها بدهم» من آن برده‌ها را 
می‌فروشم و پولشان را به مصرف اهل صفه می‌رسانم! ! ! 

فاطمه و على به خانه‌هایشان ب رگشتند و رسول خدا آمد و دید که آنها می‌خواهند 
استراحت کنند» ملافه‌ای داشتند که اگر سرشان را می‌پوشاندند پاهایشان برهنه می‌ماند و اگر 
پاهایشان را می‌پوشاندند سرشان پوشیده نمی شد. وقتی که متوجه شدند پیامبر 27 آمده است 
اد و وا ی وس ی وی و 
ندهم؟» ؟ گفتند: جراء فرمود: کلماتی است که جبرئیل علیه‌السلام به من آموخته‌است و پس از 
هر نماز ده بار سبحان الله ده بار الحمداله و ده مرتبه الا کبر بگویید و وقتی به رختخواب 
رفتید» ۳۳ مر تبه سبحان الله و ۳۳ بار الحمد الله و ۳۴ بار الا كبر بگویید. 

اين داستان بیانگر اين ن است که چگونه رسول خدا ا در مدینه بحران اقتصادی را مهار 
می کرد و نحوه‌ی مهار بحران اقتصادی طبق دسته بندی اولويّتها بوده» لذا جلوگیری از 
اا نام ار ساراه کح 
و نياز فاطمه و على در حد مشكل اهل صفه نبود» به همین دليل رسول الله بل اهل صفّه 
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ترجیح داد و بايد توجّه داشت که رسولالله 2 برای حل بحران اقتصادی راه حلهای 
متعدادی را مورد استفاده قرار می‌داده است. 
ذه تحت تأثير تربیت پیامبر پا رشد کرد تا با گذشت دوران جوانی در آینده 

خلیفه‌ی مسلمانان شود و با تأثیر پذیری از همین تربیت بود که از دنیا و زرق و برق آن در 
زمانی که گنجها و ثروت‌های زمین در اختیارش قرار داشت» خودش را بی‌نیاز می‌دانست» 
چون ياد خداوند متعال قلبش را پر کرده و تمام وجودش را فرا گرفته بود. همواره سفارش 
رسولالله بو را به ياد داشت و به آن عمل می کرد» على45ه خودش برای ما اینگونه روایت 
می کند: س و گند به خدا از همان روزی که رسول‌اله لكو تسبیحات مذ کور را به من آموخت» 
هرگز تركش نکردم» یکی از یارانش پرسید شب صفين هم ترک نکردی. فرمود: حتی در 
شب صفین هم ترک نکردم.! 
1- حان ما در دست خداست و هر كاه بخواهد ما را برانكيخته خواهد نمود 
از على روایت است که پیامبر يِل شبی نزد من و فاطمه آمد و ما را برای نماز بیدار كرد» 
سپس به خانهاش ب ركشت و جند ركعت نماز خواند و اما بيدار شدن و نماز خواندن ما را 
احساس نکرد. به همین دليل دوباره ما را برای نماز شب بيدار كرد و فرمود: «برخيزيد و نماز 
بخوانيد». على می گوید: نشستم در حاليكه جشمانم را می‌مالیدم» می گفتم سوكند به خدا ما 
ا ل را 
خداست» هرگاه بخواهد بر می‌انگیزاند و بیدار می‌شویم» وى می گوید: رسولالله پک 
برگشت و در حالیکه با دستش بر ران خود می‌زد می گفت: «تنها به همان اندازه نماز 
مى خوانيم که برای ما نوشته شده. تنها به همان اندازه نماز می‌خوانیم كه برای ما نوشته شده» 
و آیه‌ی زیر را خواند: 

# وکادالانسن كر شىء (OE‏ (کهف آبه /۵۴) 

(انسان موجودى است كه بيشتر از همه موجودات به مجادله می‌پردازد.) 

اين روايت بیانگر اين است که على منحصر به حق بود و بر نشر و انتشار علم حريص بود. 
هر چند مسئله علم مربوط به شخص خودش بود واب ين ارزش بسيار والايى است كه مسلمانان 
از على آموختهاند» اگر علی ظ4 اراده می کرد می‌توانست آن را پنهان کند. در حالى که 


می‌دانست نماز شب واجب نبوده است. 


-١‏ مسلم۲۰۹۲/۴. 


۷- محبّت رسول خدا با نسبت به فاطمه و غيرت ايشان بر او 
از ثوبان روایت است که هرگاه رسول خدا ا به سفر می‌رفت» آخرین لحظه به منزل 
فاطمه سر می‌زد و چون بر می كشت قبل از هر جایی نزد او می‌رفت » در روایت أبى ثعلبه 
خشنی می گوید: وقت رسول خدا يلي از جهاد يا سفری بر می گشت ابتدا به مسجد می‌رفت 
و در آنجا دو ركعت نماز به جا می‌آورد» سپس به خانه‌ی فاطمه می‌رفت و بعد از آن نزد 
همسرانش می‌رفت . از عائشه هم روایت است که گفت: کسی را ندیده‌ام در رفتار و نشست 
و برخاست به اندازه فاطمه به پیامبر مه شباهت داشته باشد» هر كاه فاطمه نزد پیامبر می‌رفت 
به سوی او برمی‌خواست و او را می‌بوسید و در جای خود می‌نشاند» هنگامی که رسول 
خدا ماگنه به دیدار فاطمه می‌رفت» از جای برمی‌خواست او را می‌بوسید و در جای خود 
شن شان 

از اسامه بن زيد روايت است که پیامبر ب فرمود:«أحبٌ أهل بيتى إلىّ فاطمة ): 
(محبوبترين شخص اهل بیت من» نزد من فاطمه است) على 4ه تصميم كرفت دختر ابوجهل 
را خواستكارى كند و او را هووی فاطمه قرار دهد» سپس رسول خدا باه در بين مردم خطبه 
وق امنا سح ل اق المي الف ER AO‏ 
كس او را ناراحت و خشمگین کند» مرا به خشم آوردهاست.) اين روايت دليل است بر 
حقيقت محبّت و دوستى بين آن دو سرور (پیامبر و دخترش) نه آنكونه كه مغرضان ستيزه 
جو ادعا می کنند» (زيرا نمی‌خواست دختر رسول خدا با دختر دشمن خدا در جايى جمع 
شوند). 

از مسور بن مخرمه 4 روایت است که رسول خدا باک بر منبر می‌فرمود: «بنی‌هاشم بن 
مغیره اجازه خواست که دخترش را به عقد ازدواج على درآورد به ایشان اجازه ندادم مگر 
پسر ابوطالب بخواهد دخترم را طلاق دهد و دخترشان را عقد کند. اما دختر من پاره تن من 


-١‏ مسند امد(۲۷۵/۵)الدوحة النبويّة» فاروق حمادة ص۵۹. 
- الاستیعاب (۰)۳۷۶/۳۴ و در سند آن فروه زهراوی وحود دارد که تضعیف شده فاروق حمادة ص۵۹. 
۳- مسلم ش (۲۴۵۰)+صحیح سنن ابی داود شاره ۰۵۲۱۷ 
5 - مسند طیالسی (۲۵/۲) حسن صحیح است. 
ه- بخاری ش ۴۱۷۳ 
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است. هر جه او را بيازارد مرا هم می آزارد » ل ل ا است كه 
گفت: على بن ابوطالب ک4 از دختر ابوجهل خواستگاری کرد از رسول خدا بو شنيدم (و 
در آن له رسيده بودم) بر منبر براى مردم سخنرانى كرد و می‌فرمود :«فاطمه 
از من است و من ين بیمناک هستم كه در مورد دینش دجار فتنه گردد.» راوى می گوید: 
و ع يي لي تر وه 
رضى الله عنها بود) و بعنوان داماد خوبى از او ياد كرد و فرمود: «در سخن گفتن راستگو بود 
و به وعدههايش وفا می کرد من نه حلالی را حرام می كنم و نه حرامىرا حلال می کنم» ولى 
به خدا سوكند خداوند دختر رسول خدا را با دختر دشمن خدا هركز در یک مكان جمع 
ی کد 

ترمذى با سند خود تا عبدالله بن زبير* روايت می کند که على در مورد دختر ابوجهل 
بحث و گفتگو کرد اين خبر به ييامبر رسيد» فرمود: «فاطمه پاره تن من است» هر جه او را 
اذيّت كند مرا هم اذيّت می كند و هر جه او را خسته و درمانده كند, مرا هم خسته و ناراحت 
می کند ». 

اعلام خبر دوستی و علاقه به فاطمه و بحث جایگاه او نزد رسول خدا پټ به طوری که 
هر جه او را ناراحت کند رسول خدا را هم ناراحت می کند» معرفی حق حرمت فاطمه است؛؟ 
همانگونه که اين احادیث بر حرام بودن اذيّت و آزار رسول الله ا در همه احوال و شرایط 
دلالت می کند» هر چند که آن اذیّت از چیزی به وجود بيايد كه در اصل مباح بوده و رسول 
خدا هم در قيد حیات بوده باشد. اين امر تنها به ايشان اختصاص دارد و گفته‌اند: رسول خدا 
می‌دانست که ازدواج على با دختر ابوجهل مباح بود» چون فرمود: «من هیچ حلالی را حرام 
نمی کنم» بلکه از جمع كردن آن دو در یک خانه نهی کرد. به دو دلیل که در نص صریح 
اشاره شدهاند: 

اوّل: اين كار منجر به اذيّت و آزار فاطمه مىشدء در نتيجه رسول خدا هم ناراحت می شد 
واذيّت كننده گمراه شده و به هلاكت می‌رسید» بنابراين به خاطر شقفت و دلسوزی كاملى 
كه هم نسبت به على و هم به فاطمه داشت شت از آن كار جلو گیری كرد. 


.۶ بخارى ش۱۷۳‎ - ١ 


.)۱۹۰۳/٤( مسلم‎ -۲ 


۳- فضائل الصّحابة (۷۵۶/۲) ش ۱۳۲۷ سند آن صحیح است. 
6 - الدوحة النبوية الشريفة» ص ۰۵۷ 


دوّم: از بيم گرفتار شدن فاطمه به فتنه در دين به خاطر غيرت كردن او بوده باشد و گفته 
شده: او نمی‌خواست از آن كار جلو گیری به عمل آورد بلكه منظورش اين بود كه با توجه 
به فضل خداوند» او جنين كارى را نخواهد كرد و آنها را در یک جا جمع نمی كند. احتمال 
اين هم هست كه منظورش تحريم جمع كردن آن دو با هم باشد و معنى ١‏ من هيج حلالى را 
حرام نمی کنم» اين باشد كه من جيزى بر خلاف حکم خدا نمی گویم و جنانجه خدا جيزى 
را حلال كرده باشد. من آن را حرام نمی كنم و اگر جيزى را حرام كنند از اعلام آن سكوت 
نمی کنم» چون سكوت من در مورد آن به معنى حلال كردن است و از جمله نکاحهای حرام 
ازدواج همزمان با دختر رسول خدا و دختر دشمن خداست . 

از جمله مناقب و ویژگیهای والای سرورمان فاطمه اين است که حاکم با سند خود از 
بریده روایت کرده و می‌گوید: محبوبترین زن نزد رسول خداء دخترش فاطمه و در ميان 
مردان علی بود . 

شاید منظور اين حدیث اين باشد که فاطمه در ميان افراد خانواده از همه نزد او دوست 
داشتنی‌تر و محبوب‌تر بوده باشد و على در ميان مردان اهل بيت از همه محبوبتر بوده باشد» 
همانگونه كه ابن العربی در مورد حدیث می‌گوید: محبوب‌ترین مرد نزد رسول خدا ا 
ابوبکر و محبوب‌ترین همسرانش عائشه و محبوب‌ترین افراد اهل خود در زنان فاطمه و در 
ميان مردان على است. بدین‌صورت اين روایات هم هماهنگ شده و تعارض از بين برداشته 


: 
هي شود + 


۸- صداقت گفتار فاطمه غا 

حاکم با سند خويش از عائشه رضی الله عنها روایت می کند که ه رگاه نزد عائشه از فاطمه ياد 
5 ما ۱۳۰ 5 ے 1 ۴ 

می کردند» می گفت: کسی را راستگوتر از او در گفتار نديدم مگر يدرش» 5 


)۲۳۷ ۰۲۳۶/۱( شرح صحيح مسلم‎ -١ 

۲- الستدرک: كتاب معرفهالصحابة (۰)۱۵۵/۳ اسنادش صحيح است و ذهبى موافق آن است. 
۳- عارضة الأحوذى (۲۴۸-۲۴۷/۱۳)صحیح است طبق شرط مسلم» و ذهبى هم موافق است. 
٤‏ - الستدرک (۳ظ ۲۰ ۱۲۱-۱) طبق شرط مسلم صحيح استء و ذهبى موافق آن است. 
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اين یک ویژگی ممتاز فاطمه را بیان می کند» چون عائشه می‌گوید: در رفتار و گفتار و 
حسن احوال شبیه رسول خداست و همانگونه که در پایبندی به راستگویی و صداقت با او 

شباهت دارد؛ پس رضای خدا شامل حالش باد و خدا هم او را راضی و خشنود گرداند . 


9- سروری فاطمه در دنيا و آخرت 
احادیث صحیح متعدّدی در رابطه با سروری فاطمه در دنیا و آخرت از پیامبر و نقل شده 
ترمذی با سند خود از انس بن مالک روایت می کند که رسول خدا 5 فرمود: «تو را کفایت 
است در ميان زنان جهان مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمّد و 
آسیه همسر فرعون» . 

همچنین حاکم با سند خود از ابو سعید خدری روایت کرده که پیامبر بل فرمود: «فاطمة 
سيّدة نساء أهل الجنة الا ما كان من مریم بنت عمران ): (فاطمه سرور تمام زنان عالم است جز 
مریم دختر عمران). 

امام بخاری در سر فصل یکی از موضوعات کتابش نوشته: (باب مناقب فاطمة و قال 
النبئ مَالكة: فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة) : (فاطمه سيده و سرور زنان بهشت است). 


پنجم: دو بسر فاطمه. حسن و حسین ند 


۱- حسن بن على بن ابی طالب‌هاشمی 
نوه رسولالله 2 و ربحانه و گل خوشبوی رسول خدا اه در دنیا ویکی از دو سردار 
جوانان بهشتی و مادرش فاطمه‌ی زهرا است. نیمه رمضان سال سوم هجری متولد شده است. 
كفتهاند: در ماه شعبان و گفته شده در سال چهارم يا پنجم هجری دیده به جهان گشود. " در 
سال (۵۰ هجری) وفات یافته‌است. در کتاب «السيرهالنبوية اين رأى را ب رگزیدم که می كويد 
تولد ايشان سال چهارم هجری بوده‌است." 


۱- العقيدة فى أهل البیت ص۱۳۶. 

۲- فضائل الصّحابة (۷۵۵/۲) ش ۱۳۲۵ آلبانی آن را صحیح دانسته, تحرم الشکاة (۷۳۴۵/۳). 
۳- فضائل الصحابة» ش ۱۳۳۲ سند آن حسن لغیره است. 

۰۳۵/۲ - فضایل صحابه ۹۶۰/۲ - حلیه‌الاولیاء‎ -٤ 

۵- السیره‌النبویه صلابي ۱۹۹/۲ و شذرات الذهب ۰۱۰/۱ 


۱۷۰ على مرتضی ذل 


رسول الله ا نامش را حسن گذاشت. على می گوید: وقتی حسن متولد شد او را حرب 
ناميدم» رسول الله ب وقتی که به خانه‌ی ما آمد فرمود: «پسرم را به من نشان دهید» نامش را 
جه گذاشته‌اید؟ گفتم: «حرب» فرمود: او حسن است ‏ به اين ترتیب آن نام تند به اين نام 
وت رتوار نادي كاد رار وار ةا ارا 
گرفت؛ رسولالله ملقو عو نوزاد را جلو خويش كذاشت واورا بوسيك. ابورافع كويد: «بعل از 
اينكه حسن از فاطمه متولد شد» ديدم رسولالله در دو گوشش اذان خواند (مانند اذان نماز)» . 

مب بیرق رويك ی که که وتی خن بو لازال کیت براك سوم ب 
ذبح دو قوچ عقيقه به جا نیاورم؟ رسولالله َلك فرمود: خیر» لیکن سرش را بتراش و به وزن 
موهایش نقره به مساکین و فقراء صدقه بده» فاطمه می گوید: « اين کار را کردم» " 

احادیث زیادی در فضیلت حسن بی على د4 روایت شده‌است» از جمله: 

اف OO‏ و 
نشسته بود و رسول خدا يِل اینچنین برایش دعا می کرد: «اللهم نی أحبّه فأحبّه): (پرورد گارا 
من اين فرد را دوست دارم تو نیز او را دوست بدار . 

ب- از ابوهریره روایت است که پیامبر ا به حسن گفت: «اللهم نی أحبّه فأحبه 
وأحبب من يحبّه) : (پرورد گارا من او را دوست دارم تو نیز او را دوست بدار و هر کس که او 
را دوست می‌دارد» دوست بدار) * 

و مىفرمود: «اللهم إنى أحبّهما فأحبّهما »: (يروردكارا من اين دو را دوست می‌دارم تو نيز 
دوست بدار). 

د- از ابی بكره روايت است: رسولالله روى منبر بود و حسن در كنارش بود» گاهی به 
مردم و كاهى به حسن نگاه می کرد و شنيدم كه می‌فرمود: «ابنى هذا سيّد و لعل الله انیصلح 


۱- بخاري در الادب الفرد۲۸۶. 

۲- سنن ابوداود» ش ۵۱۰۵ اسناد آن ضعیف است. شيخ عثمان خیس در رساله فوق لیسانس که در تحقيق 
احادیث ختص به حسن و حسین است گوید: ضعیف است.ص۸۰. 

۳- طبقات ۲۳۳/۱ اسناد آن ضعیف است.(۳) بخاري ش 47 ۰۳۷ 

. ۳۷۴۶ بخاري ش‎ -٤ 


۵ مسلم/۲۴۲۱ 


مهمترین عملکرد علی ظ4 از هجرت تا جنگ احزاب ۱۳ 
گروه از مسلمانان صلح ایجاد کند . 

خبر دادن پیامبر جل در مورد اينكه حسن#ه سید است. افتخاری بزركك و امتیازی 
شرافتمندانه برای حسنه است و مصداق اين فرموده‌ی پیامبر پا در سال (۴۷ هجری) 
تحقّق يافت که حسن موجب شد دو گروه از مسلمانان صلح کنند و مانع خونریزی مسلمانان 
شد و از حق خلافتش به نفع معاویه 45 كنار رفت» در حالی که شش ماه بر مسند خلافت 
راشده بود و رهبر مسلمانان بود» به همین دلیل اين سال را «عام الجماعه» ناميدند» اين چیزی 
بود که پیامبر به تعبیر: «امید است خداوند بوسیله او(حسن) بين دو گروه بز رگ از مسلمانان 
صلح ایجاد کند» از آن خبر داده بود. 

ابن حجر می گوید: در اين حديث یکی از نشانه‌های نبوّت و نيز یکی از مناقب (فضایل) 
حسن ابن على ذه ذ کر شده‌است» چون او از حاکمیّت و خلافت كنار رفت. نه به خاطر 
كمبود نيروى جنگی و دفاعى ويا ذلت و خوارى و نه به خاطر علّتى دیگر؛ بلكه فقط به خاطر 
تمايل به حفظ خون مسلمانان» لذا مصلحت دين و امّت را رعايت كرد و صلح نمود." بحث 
کناره گیری امام حسن از خلافت را در كتابى مستقل مفصلاً مورد بررسى قرار دادهام. 

ه- سعيد مقبرى می كويد: همراه ابوهريره#ه بودیم» حسن بن على آمد و سلام كرد و ما 
سلامش را جواب داديم» ولى ابوهريره متوجّه آمدن امام حسن نشده بود» به او كفتيم: ای 
ابوهریره» اين حسن بن على است كه سلام کرد كويد: او را به آغوش كشيد و گفت: ای 

و ۰ 0 34 1 
سرور من سلام بر تو باد» سپس خطاب به ما گفت: اين سيّد و سرور است. 

و - یکی دیگر از فضائل او شباهت وی به رسولالله بو است. امام بخاری با استناد به 
انس بن مالک روایت می کند که هیچ كس بیشتر از حسن بن على 5ه به رسولالله بل 
شناهت دا شت" 

ز - امام بخارى با استناد به گفته‌ی عتبه بن حارث اين جنين روايت می كند: ابوبكر 


۳۷۴۷/ بخاري‎ -١ 

۲- او كيسان مدني مولاي ام شريك ثقه و ثبت است. در سال/۱۰وفات یافت. التقریب ۴۶۳. 
۳- مستدرك» کتاب معرفة الصحابه ۱۶۹/۳ صحیح الاسناد است» ذهي نيز نیز تأييدش کرده‌است. 
-٤‏ بخاري کتاب فضایل. ش/۳۷۵۲. 


۱۷۲ على مرتضی #5 
SS‏ 
جر یی ۲ 
بزركك و آشکار . 


۲- حسین بن على 4ه 
ابو عبدالله حسين بن على بن ابی طالب» نوه و ريحانه و محبوب رسول خدا ۴ و پسر فاطمه 
دختر رسولالله ملو است. رورا ان مجر رادا له وافزاله ی :در ورد 
تود او مطرح است. وى در روز عاشورا ماه محرم سال (۶۱ هجرى) در كربلا به شهادت 
رسيد. "او دارای فضائل و ویژگیهای متعلادى است. از جمله: 

الف- امام احمد از يعلى عامرى روايت م ىكند كه همراه رسولالله جك به دعوتى 
مى رفتيم» رسولالله بل در جلو گروه بود وقتى متوجّه شد كه حسين با بجّهها بازی می کند 
به طرف او رفت» خواست او را بگیرد» کودک به اين طرف و آن طرف فرار می کرد و 
پیامبر پا او را به خنده می‌آورد» تا اينكه او را كرفت و بوسيد, فرمود: «حسين متي و أنا من 
حسين» اللهمّ أحب من أحب حسيناء حسين سبط من الأسباط» : (حسين از من و من از 
حسینم» يروردكارا ! دوست بدار کسی را كه حسين دوست می‌دارد و حسين نوه‌ای از 
نواد گان ييامبران است.؟ 

اين فضيلتى آشکار برای حسين است» چون رسول الله ا مسلمانان را به محبّت حسين 
تشويق می كند» كويا رسول الله ا با نور وحى فهميده بود كه به زودى بين او و مخالفانش 
جه روى می‌دهد. به همین دليل او را به صورت خاص ذكر كرده و بر وجوب محيّت و 
تحريم تعرض و جنگ با او تاكيد كرده است و می‌فرماید: «خداوند دوست بدارد کسی را 
كه حسين دوست موىدارد.ء چون دوستى او منجر به دوستى رسولالله ل و دوستى 


رسولالله پا منجر به دوستى خداوند خواهد شد. 


-١‏ بخاري ش/۳۷۵۰. 

۲- العقیده في اهل البیت ص ۰۱۳۷ 

۳ البداية و النهاية ۱۵۲/۸ و الاصابه ۳۳۴/۳۳۱/۱ 
-٤‏ فضایل الصحابه ش/۱۳۶۱ اسناد آن حسن است. 


مهمترین عملکرد علی ظ4 از هجرت تا جنگ احزاب ۱۳۳ 


- امام بخاری با استناد از انس بن مالک روایت می کند که: وقتی سر حسین را پیش 
عبيدالله آوردند» آن را در تشتی گذاشت و با چوبی به آن می‌زد و درباره زیبایی اش چیزی 
م ىكفت: أنس گفت: از همه بيشتر به رسولالله په شباهت دارد و سر و ريش خود را با 
وسمه (نوع كياهى از دسته حناء است كه موی را سياه می کند) رنگ زده بود. 

ج- و نیز در روايتى دیگر از نس آمده است كه گفت: وقتى سر حسين را پیش عبيدالله 
آوردند» با چوب به لبهایش می‌زد (بازی می کرد) به كمانم مى كفت در رتسگ امن 
می گوید: به او گفتم: آینده‌ی بدی برایت می‌بینم» من ديدم که رسولالله بل همانجایی را 
كه تو با جوب می‌زنی» مى بوسيد. E EME‏ 
اين دو حديث بر فضيلت حسين دلالت دارد» چون او از تمامىاهل بيت به رسولالله عله 
بيشتر شباهت داشته است. البته در اينجا اشكالى وارد است؟ چون در فضايل حسن نقل 
كرديم كه «حسن » ازبيشتر همه به رسو لالله شباهت داشتهاست. به اين ترتيب بين اين دو 
روايت تعارض پیش مىآيد. ابن حجر به اين اشكال ياسخ داده و اين دو روايت را به اين 
صورت جمع كرده كه: آنچه انس در روايت زهرى گفته» در حال حيات بودن حسن بوده و 
تا زمانی که حسن زنده بود از همه بيشتر به رسو لالله اه شباهت داشت» پس از وفات امام 
حسن» حسين از همه بيشتر به رسو ل الله لله شباهت دا شت. اما آنچه در روايت ابن سيرين 
آمده. از روند آن بيدا است که بعد از وفات حسن بوده استيا منظور اين است که جز 
حسن» حسين از همه بيشتر به رسول‌اله ب شبيه بوده است و احتمال دارد هريكك از آن دو 
در برخى اعضاء و اندامهايشان به رسولالله شباهت بيشترى داشته باشند. ترمذى و ابن حبان از 
طريق هانى ابن هانى از على روايت كردهاند: حسن از سر تا سينه و حسين از سينه به يايين 
بيشتر شبيه رسو لالله مَل بودهاند. ' 

اينها برخى از رواياتى است که در فضيلت حسين نقل شدند» خداوند از آنها راضى باد و 
در جایگاهی آنها را قرار دهد كه خشنود و راضى باشند. 


۳- احادیث مشترک در مناقب حسن و حسین انعط 
الف- امام بخاری روایت می كند که مردی از عراق در مراسم حج از ابن عمر پرسید: حکم 
کسی که در حال احرام حج» مگسی را بکشد چیست؟ ابن عمر با تعجب گفت: عراقیها از 


دانسته‌اند سس مترحم). 


كشتن مگس سؤال می کنند» در حاليكه پسر دختر پیامبر بالك را كشتند!! و رسولالله فرمود: 
«هما ريحانتاي من الدنيا': (آن دو (حسن و حسین)» دو گل ریحانه‌ی من در دنيا هستند). 

ابن حجر در شرح اين حديث می گوید: منظور رسولالله رل اين بود که اين دو (حسن 
وحسين) دو كل هستند كه خداوند بوسیله‌ی آنها مرا اكرام كرده است و تشبيه آنها به گل به 
دليل بوسيدن آنها توسط پیامبر بوده است." 

- ابوهريره#* روایت می‌کند که پیامبر له فرمود: «من آحبهما فقد أحبّني ومن 

أبغضهما فقد أبغضبي): (هر كس حسن و حسین را دوست بدارد مرا دوست داشته است و 
هر كس از آن دو كينه و خشم داشته باشدء با من كينه توزى كرده و خشم و كينه من داشته 
است.) 

ج- براء بن عازب روايت می كند كه پیامبر ا حسن و حسين را ديد و گفت: «اللهمٌ ٍني 
أحبّهماء فأحبهما »: (يروردكاراء من اين دو را دوست دارم تو نيز آنها را دوست بدار). 

د- ابو سعید روایت می‌کند کا ا فرمود: «احسن و السین سیّدا شباب اهل 
ال (حسن و حسین سردار جوانان بهشتند). 

ه - عبدالله بن بريده روایت می کند: شنیدم که ابو بریده می گوید: «رسول الله سل برای ما 
ES‏ يراهن قرمز بوشيده بودند می‌رفتد و أفتادند. 
رسولالله ا از منبر فرود آمد و آن دو را به آغوش كرفت و روى منبر جلويش گذاشت 
سپس فرمود: خداوند درست فرمود: ‏ ما آمو ل کم ودک هه (تغابن /۵) ON‏ 
فرزندانتان فتنه‌اند). فرمود: ديدم | ی 
كنم سخنم را قطع کردم و آنها را به آغوش گرفتم." 


-١‏ بخاري» ش/۳۷۵۳. 
۲- فتح الباري ۰۴۲۷/۱۰ 
۳- صحیح سنن ابی داود (۲۹/۲) فضائل الصّحابة» ش ۰۱۳۵۹ 
- صحیح سنن ترمذی(۲۲۶/۳). 
-٥‏ مجمع الزوائد ۱۸۴/۹ و آلباني در سلسله‌الصحیحیه ۴۴۸/۲ صحیح دانسته. 
7- فضایل الصحابه ش ۱۳۵۸ - إسناد آن صحیح است. 


و - سعيد بن جبير از ابن عباس روايت می كند كه: رسول الله بل را ديدم كه برای حسن 
و حسين دعا می کرد و آنها را به خداوند يناه مىداد و می گفت: «أعيذكما بكلمات الق 
من كل شيطان هامّة و من كل عين لامّة. هكذا كان إبراهيم يعوّذ إبنيه إسماعيل و إسحاق»': 
(شما را به كلمات كامل خداوند يناه مىدهم - می‌سپارم - تا از شر هر نوع شیطان» حشره و 
گزنده و از چشم کسی که چشم زخم دارد» در امان باشيد. ابراهيم به همین صورت بر دو 
پسرش اسماعیل و اسحاق تعویذ می‌خواند.) 

اين حديث با آنچه سعد بن ابی وقاص روایت کرده‌است. تعارض ندارد که می گوید: 
پیامبر جالع می‌فرماید: «لاهامّه» : (بد فالی نیست) و نیز ابوهریره روایت کرده‌است که 
رسولالله پا فرموده: «لاهای لاهام»: (بدفالی نیست. بدفالی نیست). آن حدیثی که 
رسول‌الّه فرمود «لاعَذْوّی» و طِيَرّة وَل صِفره : (مسری بودن بیماریها و منحوس دانستن ماه 
صفر و بوم و... اعتبار ندارد). 

اوج عرو از الحاو وود ی و وی 
جايز است از جيزى كه معدوم است يناه خواست. هامّهاى كه رسولالله ا از خداوند 
خواسته حسن و حسين را يناه دهد حشرات زمين است که بيم كزند آنها مىرود و هامه‌ای 
که امبر له نفى كرده است» غير از اين است» بلكه نوعى بدفالى است که عربها در 
موضوع مرگ می گرفتند» از همین قبيل است كه لبيد در ثناى برادرش كه ارب نام داشت 
سروده و می گوید: 

در ميان مردم بعد از تو هیچ كس را سلامتی نیست. 

و آنها نیستند جز اينكه با بیماری و «هام» از پای در آمده‌اند. 

و سروده‌ی ابوداود أيادى نیز از همین نوع است که می گوید: 

مرگ و مردن بر آنها چیره شده و بر ايشان در آباد كردن قبرها (مردن) «هام» است. 

حدیث ابوهریره در مورد اينكه رسول‌اله َللَِةٍ هامّه‌ی مذ کور در اشعار فوق را نفی کرده 
انت هامه‌ای. که رسؤلالله از آن زافق خسن وی اه شرا سد دران عفر ات ترستا کی 


۱۳۳۷۱ بخاري» اش‎ -١ 

۲- صحیح ابن حبان - ش/۶۱۲۷ اسناد آن قوي است» طبراني = ۰۱۱۷۶۴ 
۳- شرح مشکل الاثار ۳۲۸/۷ - اسناد آن صحیح است. 

.۳۲۹/۷ شرح الاثار‎ -٤ 


۱۷۹ على مرتضى ذف 


زمين وجود دارد و با میم مشدّد است و هامه‌ای که رسول‌اله ا نفی کرده با ميم مخففه 


(بدون تشدید) است که آن معنی را ندارد.! 


ششم: حديث کساء و مفهوم اهل بيت 

عائشه تا روایت می کند که در صبح یکی از روزها رسولالله عم با عبایی يشمى خط دار 

که همان کساء است از خانه بیرون شد و به نزد على و فاطمه و حسن و حسین رفت» سپس 

آیه‌ی تطهیر را تلاوت کرد که می‌فرماید: 

# لابرد له هب عکم ارحس آهل لیت وی تهب (۳9) 4 (احزاب /۳۳) 
خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را كاملاً پاک 


این روایت از دروغ کسانی پرده بر می‌دارد که ادعا می کنند صحابه فضایل على را کتمان 
کرده‌اند» چون راوی اين حديث همان عایشه‌است كه (رافضی ها) ادعا می کنند نسبت به 
على "نعوذ بالله " كينه داشته است» در حالیکه او فضیلت على و فاطمه را روایت می کند . 

پر واضح است که در آیات ما قبل و مابعد آيه فوق و حتی قسمت اوّل همین آيه 
خطاب خداوند متوجّه زنان پیامبر است و ابتدای آيه خطاب به زنان پیامبر بډ است و با 
خطاب به آنها پایان یافته است» آنجا که خداوند متعال می‌فرماید: 

00 لين فل ویک إن کش ردت الحو لیا وزیتها عات انیت 


کن ترد آل ال ارک ص 


مرن رص 1 x‏ 2 
واس ی وین كنت ترت أ سول ولد ار اله ناله عللمحرستَت 
ا +< ع rra‏ م م2 د 7 مین رز CI FS‏ 
نکن آحرا عظیما () اء ال من یب منك فح میس يصَعَف لها اماب 


نوک درک عل نیک © ٭ تن ات سک وش ول ياوه 
رما مرن وکا رنه ریا © يس ال لسن كلس السا زنل 
ی و مرو © ورد فى ویک ولا نمی 
ا تن الجهید الاوك واقمی الا واو ال ك واطمن اه ورس له اضما درید اه 


-١‏ مسلم» ش/۲۱۶۷ كتاب الزکاه. 
۲- من التاريخ - ۱۸۷ . 


مهمترين عملكرد علی ظ4 از هجرت تا جنگ احزاب يفن 


يذهب عنم الرس ال یب ره تهب 7 ڪرت ما بت فى 


يكن من ادت له وک م ده کارت لطیفا جرا ا )4 (احزاب /۳۴-۲۸). 

ای پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‌خواهید 
بيائيد تا به شما هديّهاى مناسب بدهم و شما را به طرز نیکوئی رها سازم. اما اگر شما خدا و 
پیغمبرش و سرای آخرت را می‌خواهید (و به زندگی ساده‌از نظر مادی و احیاناً محرومینها 
قانع هستید) خداوند برای نیک و کاران شما پاداش بزرگی را آماده ساخته‌است. ای همسران 
پیغمبر! هر کدام از شما مرتکب گناه آشکاری شود (از آنجا که مفاسد گناهان شما در محیط 
تأثير سوئی دارد و به شخص پیخمبر هم لطمه می‌زند) کیفر او دو برابر (دیگران) خواهد بود و 
این برای خدا آسان است. هر كس از شما در برابر خدا و پیغمبرش خضوع و اطاعت کند و 
کار شایسته انجام دهد پاداش او را دو چندان خواهیم داد و برای او (در قیامت) رزق و 
نعمت ارزشمندی فراهم ساخته‌ايم. ای همسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هیچ یک 
از زنان (عادی مردم) نیستید. اگر می‌خواهید پرهیزگار باشید (به گونه هوس انگیز) صدا را نرم 
و نا زک نکنید (و با اداء و اطواری بیان ننمائید) که بیمار دلان چشم طمع به شما بدوزند. بلکه 
به صورت شایسته و برازنده سخن بگوئید. (بدان گونه که مورد رضای خدا و پیغمبر او 
است). در خانه‌های خود بمانید (و جز برای کارهائی كه خدا بیرون رفتن برای انجام آنها را 
اجازه داده‌است. از خانه‌ها بیرون نروید) و همچون جاهلیّت پیشین در ميان مردم ظاهر نشوید 
و خودنماتی نکنید (و اندام و وسائل زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار ندهید) و 
تمازترا ربا دا رمف وز کات روا پر داویك و از دنو عفير اطاعت تمانیل: خد اون قطما 
می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را گام پاک سازد. آیات خدا 
و سخنان حکمت‌انگیز (پیغمبر) را كه در منازل شما خوانده می‌شود (بیاموزید و برای 
دیگران)یاد کنید. بی گمان خداوند دقیق و آگاه است. 

در تمام اين آیات مورد خطاب زنان پیغمبر هستند و امر و نهی» وعده و وعيد همه برای 
آنهاست. البته يس از اينكه روشن شد منفعت مورد نظر زنان پیامبر ا را در بر می كيرد و 
کسانی دیگر از اهل بيت را نیز شامل می‌شود که مذ کرند. تطهیر با ضمیر مذ گر آمدهء چون 
هر كاه مذ کر و مونّث با هميكك جا ذکر شوندء بنابر قاعده‌ی غالبيت» ضمير مذكّر به کار 
می‌رود و به اين ترتیب علاوه بر زنان پیامبر يلك علی» فاطمه» حسن و حسین نيز از اهل 
بیت‌اند» همانطور که در حديث زید بن ارقم آمده است که وقتی به او گفتند: آيا زنان 
پیامبر پا از اهل بيت او هستند» گفت: البته زنانش از اهل بيت او هستند. اما اهلی بیتی که 


زكات بر آنان حرام شده عبارتند از: آل علی» آل جعفر» آل عقيل و آل عباس. با گسترده‌تر 
شدن مفهوم اهل بيت بيغمبر ب به دليل آيات فوق» زنان بيغمبر اهل بيت ايشان هستند 
علاوه بر آنها به دليل حديث كساء علی» فاطمه» حسن و حسين نيز از اهل بيتند و با حديث 
زيد بن ارقم آل عباس بن عبدالمطلب و آل عقيل بن ابى طالب و آل جعفر بن ابى طالب و 
آل حارث بن عبدالمطلب همه از اهل بيامبر 2 به شمار مىآيند '. 


هفتم: احكامى كه مختص به آل رسول الله 157 هستند 


-١‏ حرام بودن زكات 
كه روايت می کند» رسولالله ب فرمود: «إِنَّ الصدقة لاتنبغي لآل محمّدء إنما هي أوساخ 


۲- از رسولالله ارث نمى برند 

ابوبكر صدیق 5ه روايت می کند كه پیامبر م2 فرمود: «لا و ما تركنا صدقة»' : (مال ماه 
بعنوان ارث گرفته نمی‌شود. آنچه‌از ما به جا مىماند» صدقه‌است). اين حديث را ابوبکر 
عم عثمان» على» طلحه» زبير» سعد» عبدالرحمن بن عوف. عباس بن عبدالمطلب و همسران 
رسولالله ا و ابوهریره روایت کرده‌انده همانگونه که ابن تيميه رحمهالله با نص صریح بیان 
کرده و نیز این روایت از آنان در کتابهای صحیح و سنن ثابت است.؟ 


۱- برای تفصیل و توضیحات بیشتر در مورد آیه‌ی تطهیر به کتاب: آیه‌ی تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه نوشته: طه 
الدلیمی و کتاب: تأملی در آیه تطهیر نوشته: آيت الله العظمی نعمت الله صالحی نجف آبادی مراجعه کنید. اين دو کتاب در 
سایت " کتابخانه عقیده " در دسترس عموم می باشد. ۱۷۱۷۱۷۰2066061.0010 

۲- مسلم <ش/۲ ۰۱۰۷ 

۳- بخاري» ش/۳۰۹۳ مسلم ۰۱۷۵۷ 

-٤‏ منهاج السنه ۱۹۵/۴ - البداية و النهاية ۲۵۲/۵. لازم به ذکر است که برای تفصیل بیشتر در اين موضوع به 


سایت "اسلام تكس" ۷/۱/۱۷۷.1510101/.00111 مراجعه بفرمایید. 


مهمترین عملکرد علی ظ4 از هجرت تا جنگ احزاب ۱۷۹ 


۳- در اموال غنيمت و فیء خمس الخمس را دارند 
خداوند متعال در اين باره می‌فرماید: 

9 واعلموا تما منم ين سیو انب مسسه. وللرسوا ل وی لَمَرق وأ لت والمستكين 
ورب الیل إن کم ءامنثم باه وما راما عل ايوم الْهْرَكَان بوم کی الجممان واه 
عل کل ی مسر )ې (انفال /۴۱). 

(اى مسلمانان! ) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ می آورید» یک پنجم آن متعلّق به 
خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) ویتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است. (سهم 
خدا و رسول به مصالح عامّه‌ای اختصاص دارد كه پیغمبر در زمان حيات خود مقرر می‌دارد 
يا پیشوای مؤمنان بعد از او معيّن می‌نماید. بقيّه یک پنجم هم صرف افراد مذ کور می‌شود. 
جهار پنجم باقيمانده نیز ميان رزمندكان حاضر در صحنه تقسيم می گردد. بايد به اين دستور 
عمل شود) اگر به خدا و بدانجه بر بنده خود در روز جدائى (كفر از ايمان» يعنى در جنگ 
بدر» روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرى) نازل كرديم ايمان داريد. روزى كه دو كروه 
(مؤمنان و كافران) روياروى شدند (و با هم جنگیدند و گروه اندكك مومنان بر جمع كثير 
كافران» در پرتو مدد الهى ييروز شدند) و خدا بر هر جيزى توانا است. 

همجنين ا 

+( ما فا اه عل روم هل ری له سول ولزی مق والْسلى وَالْمَسكنِ أبن لبیل 
ک لاون ا 4 (حشر/۷ 

جيزهائى را كه خداوند از اهالى اين آباديها (بدون جنكك و خونریزی)به پیغمبرش ارمغان 
داشته‌است. متعلق به خدا و پیغمبر و خويشاوندان (پیغمبر) ويتيمان و مستمندان و مسافران در 
راه مانده می‌باشد. 


6- درود فرستادن بر پیغمبر 7 و اهل بيت او 

از كعب بن عجره روایت است که گفت: از رسول الله ره سؤال کردیم: ای رسول خدا واا 
E‏ ا ل 
شما را به ما آموخته‌است. فرمود: بگویید: «اللهمّ صلّ على محمّد و على آل محمد كما 
صِلَيِتَ على ابراهيم و على آل ابراهيم الك حميدٌ مجيد, اللهم بارك على محمد و على آل 


۱۸۰ على مرتضی ذلك 
محمّد كما بارکت على ابراهيم و على آل ابراهيم نك حميدٌ مجید » (خداوندا بر محمد وآل 
محمّد درود بفرست همجنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم درود فرستادی» به يقين که تو ستوده 
و با عظمتی» خداوند! بر محمد و آل محمد بركت ده همانگونه كه بر ابراهيم وآل ابراهيم 
بر کت دادىء به يقين كه تو ستوده و با عظمتى). 


0- بايد نسبت به اهل بيت محبّت و دوستى ويزه داشته باشيم 
اين حكم از روايت زیر ثابت است كه می‌فرماید: 

زيد بن ارقم روايت می كند كه يبامبر فرمود: «أذك ركم الله فى أهل بيتى. أذكركم الله 
فى أهل بيتى. أذكركم فی آهل بیتی».: (شما (مسلمانان) را در رعايت حقوق اهل بیتم به 
نام الله سفارش می کنم» سه بار تكرار فرمود). 

قرطبى كويد: اين سفارش و تأكيد بسيار مهم» وجوب احترام و محبت و بز ركداشت اهل 
بيت را اثبات می کند و آنقدر در اين مورد تأكيد شده كه هيج عذرى برای تخلّف و ترک 
أك نس" 

ابوبكر صد يق #2 اين سفارش پیامبر ا را به خوبى فهميده بود و كاملاً رعايت می کرده 
به همين دليل نسبت به اهل بيت محبت داشت و آنها را مورد اكرام و احترام قرار مىداد واز 
مردم مى خواست به احترام و بز ركداشت اهل بيت توجه داشته باشند. امام بخارى با سندش تا 
ابوبک رت روايت می كند كه فرمود: مراقب سفارش رسول خدا ب در خصوص اهل بيتش 
باشيد." 

اين سفارش و دستور ابوبكر صلّيق 4 به مسلمانان در مورد مراقبت از حقوق اهل بيت 
است و مراقبت هر جيز حفظ و نگهداری آن است. اين سخن ابوبكره است که مىفرمود: 
به حقوق ييامبر در رعايت حقوق اهل بيتش توجه داشته باشيد و آنان را مورد اذیّت و آزار 


قرار ندهید» به آنان بدى و بىاحترامى روا ندارید." امام نووى می گوید: «ارقبوا؛یعنی آن را 


-١‏ بخاري» ش۰۳۳۷ مسلم» ش/۳۰۶. 
۲- مسلم ش۲۳۰۸. 

۳- فتح القدیر منادي ۰۱۴/۳ 

٤‏ - بخاري» ش/۰۷۱۳ 

ه- فتح الباری(۷/۷٩).‏ 


رعايت كنيد و آنها را احترام و اكرام نمایید . ابوبكر اين حقوق را خطاب به على تأكيد 
كرده و می گوید: سوكند به ذاتى كه جانم در دست اوست. خويشاوندان رسولالله لو 
برايم از خويشاوندان و فاميلهاى خودم محبوبتر و با ارزشتر است." 

دوم و مخت نیت یه اهز بت از اصول اقل سدع وتحنافت استه ابن که 
رحمه‌اله می گوید: یکی از اصول اهل سنت اين است که آل بيت پیامبر © را دوست 
می‌دارند و با آنها ولایت و محبت دارند و سفارش پیامبر با را در حق شان رعایت 
هن كنيد" 

قاضى عياض می كويد: یکی از نشانه‌های دوست داشتن پیامبر ا اين است که هر كس 
را كه پیامبر با دوست داشته و تمام كسانى كه به هر سببى از اهل بيتش به شمار می‌روند و 
صحابه ی بز ركوار او اعم از مهاجرين و انصار و غيره را دوست داشته باشد» چون هر كس» 
اكد و سس ی 

ابن کثیر می كويد: ما منکر سفارشهای رسول‌اله ا در مورد رعایت حقوق و احترام و 
بز رگداشت و دستور به رفتار نیکو با اهل بيت نبوده و نیستیم» چون آنان نسل پا کی هستند که 
شريفترين خانواده‌ی روى زمين از لحاظ و هستند» به ویژه زمانی که 
آشكارا پیرو سنت صحيح و ثابت رسولالله ب باشند كه در آن صورت همانند: عباس و 
فرزندانش و على و اهل بيت و نواد گانش د اجمعين از اهل حق اند." و بهترين انسانهاى روى 
زمين بشمار می‌روند. 


هشتم: على در غزوه احد 

در جنگ آخد مبارزه بین علی و طلحه بن عثمان که پرچمدار مشرکان بود آغاز شد طلحه 
چند بار درخواست رقیب و مبارز کرد على بیرون آمد و خطاب به او گفت: سوگند به خدا 
اه ی ی 
راهی بهشت نماید. طولی نکشید که على ظ4 او را با ضربه ای از شمشیر بگونه‌ای نقش بر 
زمين کرد که عورتش لخت گردید و گفت: پسر عمو! تو را به خدا و پیوند خویشاوندی 


۱- العقيدة فى اهل البیت بين الافراط و التفریط ص ۰۱۷۵ 
۲- بخاري» ش۳۷۱۲. 

۳- بحموع الفتاوي ۰۴۰۷/۳ 

.۵۷۳/۲ الشفاء‎ - ٤ 


- تفسير القرآن العظیم ۰۱۱۳/۴ 


قسم می‌دهم! على ب ركشت و او را نکشت» رسول الله و تكبير كفت و برخى از اصحاب به 
على گفتند: چرا او را نكشتى؟ گفت: وقتى عورت پسر عمويم لخت شد مرا به ييوند 
خويشاوندى سوكند داد. لذا از او شرم كردم . 

على بعد از دست به كريبان شدن لشكر و پس از شهادت مصعب بن عمير» يرجم را به 
دست كرفت و در اين جنگ عليرغم اين كه مسلمانان تلفات شديدى متحمل شدند تعداد 
زيادى از مشر كان نيز كشته شدند. على در دفاع از رسولالله با با آزمايش و بلاى سختى 
روبرو كرديد.' او بود كه بعد از افتادن پیامبر به داخل چاله دست مباركش را گرفت." دراين 
كح اللدر لج امطد لم ۴ ۲ 
اين امر اندوه عميقى در دل رسولالله پا به جاى گذاشت و حتی شخص رسول الله ا لله | 
ضربات دشمن در امان نماند. در اد DTS‏ ا ا 
پیامبر ا و همسر حضرت على #5 به مداواى زخمهاى او و قطع خون جارى از بدنشان که 
از صورت و ريش مبا رک سرازير بود يرداختند." 

در همین جنگ شجاعت و دلاورى على بيشتر آشكار شد» آن كاه كه خبر كشته شدن 
رسولالله ا شايع شد» على به جستجو پرداخت و معتقد بود كه ديكر زندكى پس | 
رسولالله 97 هيج خيرى در آن نيست و غلاف شمشيرش را شكست و جنان با خشم به 
دشمن حمله كرد كه راهش را باز گذاشتند تا خودش را به رسولالله رساند. "و در كنار ايشان 
ایستادگی و دفاع کرد همانگونه كه قهرمانان از حريم خويش دفاع می‌کنند» در آن روز 
شانزده زخم بر بدنش وارد شد. " بعد از آنكه سياه مش ركان از ميدان جنگ عقب نشينى كرد 
پیامبر بار على را به تعقيب آنان فرستاد تا بداند مسير حركت سياه دشمن به كدام سوى است 
و خطاب به على فرمود: «در پی اينها برو و ببين جه كار می کنند و قصدشان جيست؟ اكر 
شتران را سوار شدند و اسبها را یدک كشيدند» بدان كه قصدشان مځه است و اكر سوار بر 


.۴۹۸ = ۴۹۷/۲ السيرهالحلبيّة‎ -١ 

- البداية و النهاية ۰۲۲۴/۷ 

۳- السيرة النبوية ابن هشام ۸۹/۳.. 

:- بخاري» ش۴۰۷۵ . 

ه - مسلم با شرح نووي ۰۱۴۸/۱۲ 

*- مسند ابی یعلی. ۱۴۱۶-۴۱۵/۱ اسناد آن حسن است. خلافة علي عبدالحميد فقيهي ص۳۹. 


اسبها شدند و شتران را بدون سوار گذاشتند» بدان كه می‌خواهند به مدينه حمله كنند» س وگند 
به ذاتى كه جانم در دست اوست اكر آهنگ مدينه کنند. با سرعت هر جه تمامتر به سوی 
آنها خواهم شتافت و با تمام توان با آنان خواهم جنگید». على ذه می گوید: به دنبالشان رفتم 
ببينم جه كار می كنند. ديدم شتران را سوارند و اسبها را يدكك می كشيدند و رو به سوى مكّه 
کردند." علی رفت و خبر سپاه مكه را به رسول‌اله داد. 


در این روایت درسها و عبرتهاست. از جمله: 

- شجاعت رسول‌الله رل چرا که داخل صفوف و سپاهیان دشمن در محاصره‌ای تنگ 
قرار گرفته بود» تا حدی که على #2 با تلاشی فراوان توانست خودش را به او برساند. على ذه 
پس از اينكه رسولالله ره را بيدا کرد؛ دید در قلب سپاه دشمن با آنها می‌جنگد و زخمهای 
متعددی بر بدن مباركك ايشان وارد شده است. 

- پیامبر ا با هوشیاری و مراقبت دقیق» تحرکات دشمن را دنبال می کرد و مسائل 
جاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌داد و به پیامدهای کار دشمن توجه داشت. 

- نیروی بلند و والای روحیه ایشان در اعلام آماد گی برای جنگ با مشركان در صورت 
حمله به مدینه به خوبی آشکار می‌شود. 

- اين روایت بیانگر اين است که رسولالله پل به على اعتماد کامل داشته‌است و 
شناخت ايشان از معدن و ذات مردان بز رگ به جا و صحیح بوده است. 

- جوانمردی و رعایت مکارم اخلاق در عملکرد على آنگاه که پس از عریان شدن 
عورت دشمن» او را رها کرد و نكشت و برگشت. رسولالله 4 نیز او را تأیید کرد و اين 
رفتار به ما ارزش گذشت را می‌آموزد و از آن می‌آموزیم که چگونه فضائل اخلاقی را نسبت 
به دشمن و حتی در میدان جنگ رعایت کنیم. 

- وجوب فداکاری و جانفشانی در راه خدا و با چنین روحیه‌ای اسلام را به پیروزی 
می‌رساند و شهدا را به بهشت می‌رساند و اين همان چیزی است که برخی از مهاجرین و 
انصار در اين جنگ و دیگر جنگها از خود به نمايش گذاشته‌اند. 

- استفاده كردن از امکانات» واجب است و به همین علّت پیامبر ا برخی از اصحاب را 
در كوه اځد مستقر کرد لیکن نافرمانی کردند و يايين آمدند و این‌یکی از اسباب شکست 


بود. 


۱- البداية و النهاية ۰۴۱/۴ 


۱۸۶ على مرتضى 5ه 


- از این روایت شجاعت و جوانمردی على ثابت می‌شود» چون اگر دلاور نبود با دیدن 
آن سياه هر که مدان تی رف تراك امال "كمع شين ریاف ودا 
نهم: على ذه در غزوه بنى نضير 
مورخان و اهل تحقيق معتقدند كه غزوه‌ی بنى نضير در ماه ربيع الاوّل سال چهارم هجرى و 
بعد از جنگ آخد بوده است. ابن القيّم رحمهالله نظريه كسانى را كه می گویند: غزوه بنى 
نضير شش ماه بعد از جنگ بدر بوده است رد می كند و می گوید: محمد بن شهاب زهری بر 
آن باور است كه غزودى بنى نضير شش ماه بعد از جنكك بدر بوده است و اين توهم يا 
اشتباهی بیش نیست. تردیدی نیست که اين غزوه بعد از اعد اغاق افتاده و آن غزوه‌ای که 
شش ماه بعد از جنگ بدر بوده» غزوه‌ی بنی قیثقاع بوده و غزوه بنی قریظه بعد از خندق و 
جنگ خيبر بعد از خُديبيه روى داده است." 

ابن عربی (مولف العواصم من القواصم) می‌گوید: گفته‌ی صحیح اين است که غزوه‌ی 
بنى نضير بعد از جنگ احد بوده است ‏ ابن كثير نيز همین قول را ترجيح داده است» در اين 
غزوه بود كه شبى صحابه على #5 را گم کردند. پیامبر با فرمود: «انّه في بعض شانكم »: (او 
برای انجام مأموريتى رفته است)» طولى نكشيد كه على با سر یکی از دشمنان آمد» على به 
کمین یهودی‌ای نشسته بود كه با گروهی ازيهوديان به هد ف يورش در وقت غفلت مسلمانان» 
بيرون آمده بودند» آن مرديهودى شجاع و تيراندازى ماهر بود كه در دركيرى با على كشته 


شده و كروهيهوديان فرار کردند." 


دهم: على ذل درغزوه‌ی حمراء الأسد 

اين غزوه در واقع كامل کننده جنگ احد بوده است. هنگامی كه مسلمانان در شامگاه 
پانزدهم ماه شوّال سال سوّم هجری به مدینه با زگشتند» هنوز صبح نشده بود که مردم برای 
نماز فجر بیرون آمده بودند که موذن رسولالله ِا اعلام کرد برای تعقیب دشمن به سرعت 


۱- السيرة النبوية صلابي ۰۱۴۵/۲ غزوة احد» ابي فارس ۶۹-۶۵. 
۲- زاد العاد ۲۴۹/۳. 

۳- احکام القرآن» ابن العربي ۱۷۶۵/۴. 

؛ - امتاع الا ماع» مقريزي ۰۱۸۰/۱ 


مهمترین عملکرد علی ظ4 از هجرت تا جنگ احزاب ۱۸۵ 


آماده شوید و کسی به جز کسانی که در جنگ احد حضور داشته‌اند» بیرون نروند» مردم 
علی رغم زخمها و خستگی زیادی که داشتند به درخواست رسول الله ا لبیک گفتند. 
رسولالله َل پیشاپیش مردم حر کت می کرد و به عبدالله بن أب اجازه خروج نداد و ايشان به 
کسی غير از شاهدان جنگ احد اجازه خروج ندادند» جز جابر بن عبدالّهانصاری که پدرش 
در أده شهادت رسیده بود و به خاطر سرپرستی هفت نفر دخترش در خانه» پدرش به او 
اجازه نداده بود در جنگهای بدر و آخُد شرکت کند. سياه اسلام از مدینه خارج شد در 
حاليكه رسولالله 4 در پیشاپیش همه لشكر بود و يرجمدار سياه همان يرجمدار احد بعد از 
مصعب يعنى على بود. ' 

مسلمانان به فرماندهى رسولالله وة تا «حمراء الأسد» كه در سيزده مايلى مدينه قرار 
داشت پیش رفتند و همانجا اردو زدند» اين حركت شجاعانه و با جرأت مسلمانان» يهوديان و 
منافقان را به وحشت انداخت» يقين كردند كه روحیه‌ی معنوى مسلمانان بسيار بالا است و 
اکر در آخد شکست خورده بودند» قطعا قريش را تعقیب نمی کردند.؟ 

در خروج پیامبر تا حمراء الأسد اشاره‌ی نبوی است به اينكه جنگ روانی تأثير بسزایی در 
روحیه‌ی دشمن دارد» لذا رسولالله پا تا حمراء الاسد پیش رفت و در آنجا سه روز اردو 
زد و دستور داد که آتشها روشن کنند تا جایی که آتش سياه پیامبر ا از مسیری بسیار دور 
دیده مي‌شد و روشنى آتشهای زياد فضای بسیار بزرگی را پر کرده بود به طور يكه که 
قریشیان تصوّر کرده بودند تعداد مسلمانان در مقایسه با آنان بیشتر است و توان مبارزه با آنها 
را نخواهند داشت. لذا در حالی به مه بر گشتند که دلهایشان سرشار از ترس و وحشت شده 
بود. 

ابن سعد می‌گوید: رسولالله َو با اصحابش تا منطقه حمراءالأسد رفت و مسلمانان در 
آن شبها پانصد آتش روشن کردند تا جایی که شعله آتش حتی از نقطه‌ی بسیار دور هم 
دیده می‌شد و سر و صدای سپاهیان و روشنی آتش‌هایشان به هر طرف می‌رفت. اینگونه 
خداوند دشمنش را به هراس انداخت و خداوند به هدف مدح صحابه اين جنگ را در 
کتابش ثبت کرده است و می‌فرماید: 


۱- در غزوه‌ي الکدر بني سلیم که هفت روز بعد از جنگ بدر بوده نیز يرجمدار علي بوده. 
۲- علي بن ابي طالب. امد سيد رفاعي /۰۱۹-۱ تاريخ الاسلام ذهبيء الغازی/۸۲۲۶. 


۱۸3 على مرتضى #5 
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بس بزرگی است. آن كسانى كه مردم بديشان گفتند مردمان بر ضد شما جمع شدند. پس از 
ايشان بترسيد ولى بر ايمانشان افزوده شد و گفتند: الله ما را د بس است و او بهترين حامىو 
سريرست است. سيس آنان با نعمت بز ركك و فضل و مرحمت خداوند ب ركشتند و حال آنكه 
هيج كونه آسيبى بديشان نرسيد و بدنبال رضايت الله بودند و خداوند داراى فضل و كرم 
بز رگ است. اين تنها شيطان است كه شما را از دوستان خود مى ترساند» پس از آنان نترسيد 


و از من بترسيد. اگر مؤمنان راستين هستيد. 


بازدهم: موضع على #5 در حاد ثهدافكك 

و ل ا ا 
تهمت ناروا کردند» آمده است كه رسولالله لو على 4 و اسامهه را خواست و با آنها 
درباره‌ی جدا شدن از همسرش مشورت کرد. وقتى سخن به درازا كشيد و پیامبر ب دچار 
اضطراب گردید و از طرفی وحی هم قطع شده بود» مشورت اسامه در حد آگاهی او اين بود 
که عايشه پاک است و گفت: ای رسول خدا پا خانواده‌ی شماست و چیزی جز خير و 
نیکی از او نمی‌دانیم على اه گفت: ای رسول خدا با خداوند بر تو عرصه را تنگ نکرده 
است» زنهای دیگری غیر از او زياد هستنده اگر از كنيزت سؤال کنی؛ تو را تصدیق خواهد 
کرد رسولالله بل بریره را صدا زد و گفت: از عايشه چیزی دیدی که تو را مشک وک 
کند؟ بریره گفت: سوگند به آن خدایی که تو را بر حق مبعوث کرده‌است» هیچ عيب و 


ایرادی در او ندیدم جز اينكه دختری کم سن و سال است» خمیر که می کند می‌خوابد» 


۱- بخاری ش ۵۰ ۳ 


مهمترین عملکرد علی ظ4 از هجرت تا جنگ احزاب ۱۸۷ 


بزغاله می‌آید و خمیرهایش را می‌خورد و در آن روز رسولالله و برخواست و گفت: جه 
کسی مرا از عبدالله بن آبی بن سلول بی‌نیاز می کند. (یعنی جلوی او را مى كيرد که مرا با 
شایعاتش اذيّت نکند)» رسولالله 4 در حالی که روی منبر بود گفت: »سو گند به خدا که 
من از خانواده‌ام چیزی جز خير سراغ ندارم). 

آنچه على كفت به اين دلیل بود كه می‌خواست رسول الله 7 را از اضطراب و پریشانی 
و اندوهی که به خاطر آن حرفها دامنگیرش شده بود» نجات دهد. رسولالله پو که انسانی 
با غيرت بود. از تهمتی که به همسرش نسبت داده بودند بسیار آشفته شده بود» با توجّه با این 
وضعیّت على خواست رسولالله و با جدا شدن از همسرش آرامش خود را بازیابد تا پس 
از مشخص شدن حقیقت و پاکی همسرش دوباره رجوع کند و از اين نظریه استنباط می‌شود 
که او اخف الضررین یعنی کمترین ضرر از دو ضرر را انتخاب کرد تا ضرر خطرنا ک‌تر از 
بین برود.! 

امام نووی می گوید: على 5ه معتقد بود که مصلحت برای پیامبر ب همان ييشنهاد اوست؛ 
زمانی به اين باور رسیده بود که آن حالت پریشانی و آشفتگی را در رسولالله ۴ مشاهده 
کرد لذا تلاش کرد که او را نصیحت کند تا آرامش روانی خويش را بازیابد" و على ظه 
درباره‌ی عايشه چیزی نگفته بود که آن اخلاق و رفتار امالمؤمنين زیر سؤال رود و یا او را به 
چیزی ناروا متهم کند. " 

نظریه‌ی على برای عايشه رَضى الله عَنْهًا نيز بهتر بود» چون به پیامبر بلك می‌گفت: اگر 
می‌خواهی راحت شوی و این مشكل به زودى حل شود زنانى غير از او بسيار هستند و اگر 
مىخواهى حقیقت را كشف كنى از كنيزت يرس و كنيز با كواهى به پاکی عايشه تو را 
کمک می كند. وانگهی بعد از همین مشورت بود كه رسول الله اة برای مردم سخنرانی کرد 
و پاکی عايشه و خطرناكك بودن حرفهایی كه با آبروی پیامبر به دروغ و ظلم بازى می کردند 
ل ل 1 ال بر امورى خير 
و نیکیهایی كه پیامبر و از خانواده‌اش سراغ داشت. بيشتر افزود. 

خواننده گرامی! بايد از قبول روایت باطل و بی اعتباری که بد گمانی على نسبت به عايشه 
را در مسئله افكك تأیید می کند» برحذر باشید» همان چیزی که برخی از نویسند گان را بر آن 


۱- دور المرأة السياسي/۳۶۲. 


۲- صحیح مسلم با شرح نووي ۹۳۳۴/۵. 
۳- دور المرأة السیاسی. اسماء محمد زیاده /۴۶۲ 


۱۸۸ على مرتضى 5ه 


داشته که بگویند: عايشه رضی الله عنها به دلیل رأى على در مشورت از او خشمگین و 
ناراحت بود و کینه‌اش را به دل كرفت تا اينكه به دروغ در قضیه‌ی شهادت عثمان او را متهم 
به قتل نمود وعليه او قيام کرد و آن شمار سرسام آور سياه مسلمانان را عليه او تداركك ديد. 

یکی از اين نویسندگان» على ابراهيم حسن در (تاريخ اسلامى) و طه حسين در كتابش 
«علی و پسرانش» و غيره است. ان شاءالله به زودى از رابطه استوار و محكم بين على و 
عايشهة: در جنگ جمل بحث خواهيم نمود. 

داستان افكك یکی از حلقه‌های زنجیره‌ی اذيّت و آزار و محنتهايى بود كه دشمنان اسلام 
مرتب رسولالله و را با آنها آزار می‌دادند و لطف و عنايت خداوند شامل حال پیامبر ا 
و مؤمنان شد و پرده از بطلان و پوچی آن تهمت ناروا برداشت. تاريخ روایت صحیح 
موضع گیری مؤمنان را در خصوص اين تهمت و دروغ ثبت کرده و عملکرد آنان الگویی 
برای مؤمنان است که اگر در زند گیشان به چنین مواردی برخوردند» بدانند جه موضعی در 
پیش گیرند» آری وحی آسمانی قطع شده است. ولی درسها و پندهایی برای نسلهای مسلمان 
باقی مانده است تا خداوند حاکمیّت رمن و زمینیان را به بند كان ومن برگرداند.۲ 

در کتاب «السيرة النبوية عرض وقايع و تحلیل احداث» از يندها و عبرتها آداب و 
احکامی که از حادثه افک گرفته مى شود بحث کرده‌ام. " 


۱- خلافة على بن ابی طالب» عبدالحميد” ص 4 ۵. 

۲- السيرة النبوية في ضوء مصادر الاصلیة/۴۴۰. 

۳- اين کتاب در سایت " کتابخانه عقیده" ۱۷/۷.۵066061.0010 در دسترس می باشد. لازم به ذکر است که 
برای آگاهی بیشتر از زندگانی و فضایل عايشه رضی الله عنها به کتاب «زندگانی مادر مومنان بانو عایشه رضی الله 
عنها» نوشته: سید سلیمان ندوی و کتاب « بگذارید از مادرم عايشه صدّیقه رضىالله عنها بگوم» نوشته: ايوب 
گنجی مراحعه شود و هر دو کتاب در سایت "كتابخانه عقيده" قابل دریافت می باشد. 


1 مج الله ۵ 
مهمترين كارهاى على < از جنگ احزاب تا وفات رسو ل الله رز 


اوّل: على در جنک احزاب 
موضع امير مؤمنان على ذه در جنگ احزاب. موضع كيرى قهرمانانه شگفت‌انگیزی است که 
از ميزان عمق عقيدهاى راسخ كه در دل اصحاب پیامبر بل جاى كرفته بود حكايت دارد؛ 
عقيدهاى كه به سوى آن دعوت مى كردند و آماده بودند در راه دفاع از آن بميرند و از تمام 
كسانى که مخالف آن عقيده بودند» بيزار و متنفّر بودند. 

ابن اسحاق می گوید: على يس از آنكه گروهی از مشركين وارد یکی از گذرگاههای 
تنكك خندق شدندء با تعدادى از مسلمانان رفتند و آن شكاف را گرفتند. قهرمانان مش رک 
آهنگ (قصد) آنان كردند و جنگجوی معروف قريش عمرو بن عبد ود بود كه در جنكك 
بدر آنقدر مقاومت كرده بود كه از شت زخمهايش زمين كير شده بود و به همین علّت در 
جنگ آحد شرکت نکرد با نشانه و علامت خاصی بیرون آمد که موقعیتش را بدانند» آنگاه 
که با اسب همراه جمعی از لشکریانش در برابر آنها ايستاد» گفت: جه کسی با من می‌جنگد. 
على بیرون آمد و گفت: ای عمرو! تو با خداوند عهد کرده بودی که هر كاه کسی از مردان 
قريش تو را به یکی از دو خوبی دعوت کند قبول کنی. عمرو گفت: آری همینطور است» 
على گفت: من تو را به اطاعت الله و رسولش و اسلام دعوت می کنم» گفت: به اين نیازی 
ندارم» على گفت: حال که چنین است. تو را به جنگ تن به تن دعوت می کنم. در پاسخ 
گفت: برادر زاده چرا؟ سوگند به خدا دوست ندارم تو را بکشم» على گفت: اما من به خدا 
س وگند» دوست دارم تو را بکشم. 

در این موقع عمرو به جوش آمد. از اسب پیاده شد و آن را زخمی کرد و بر پیشانی زد 
سپس به على روی آورد و به مبارزه پرداختند. سرانجام على او را به هلاکت رساند و 
نیروهایشان شکست خورده عقب نشینی کردند و از اطراف خندق فرار کردند.! 

ابن كثير به نقل از بیهقی در کتاب «دلائل النبوه» اشعاری را ذکر کرده که عمرو بن 
عبدود و على ذه در اين جنگ سرودند» عمرو وقتی که برای مبارزه بیرون آمد» گفت: 


ووقفت إذ حب الشجع موقسف القن ان اجز 


۱- السيرة النبوية ابن هشام (۲۴۸/۳). 


۱۹۰ على مرتضى 5ه 


و ن س اقل الاح 
إن الشجاعة في الف تى وامود من خير الغرانز 


آنقدر جماعت آنها را صدا كردم كه آيا كسى هست با من مبارزه كند تا صدايم كرفت» 
بدانگاه كه دلاور ترسو می‌شود. همجون قله‌ی كوه ايستادم. 
از این رو من قبل از اينكه جنگ شديد به جوش آيد شتابان نيستم. 


واقعاً كه شجاعت و دلاورى و سخاوت در جوانمرد غرايز نيكويى هستند. 


چون على ذه برای مبارزه با عمرو بن عبدود بيرون آمد كفت:. 


لا تخل فقدأتاك سن وتك غر ع اجر 
في یتوص والصدق مَنْجَى كل فائز 
ان تسيو أذ سیم عاليك نائحة الجنائز 
من ضبة محلاء ييبقى 3گ ره ا ی 


يعنى عجله نکن» که ياسخ دهنده نداى تو بدون عجز آمد. 

نجات و برنده بودن هر کسی بستگی به نت و آكاهى و صداقت او دارد. 
واقعاً اميدوارم که كريه و زارى رابا زدن ضربه ای بر جنازه‌ات به وجود بياورم. 
ضربه ی آنچنان وسيعى که در موقع جنگ شديد يادآورى شود. 


و هنگامی که على عمرو بن عبدود را به هلاكت رسانید» گویند اين شعر را سرود: 
أعلئ تفتحم الفوارس هكذا عن وعنهم أخروا أصحابي 
اليوم يمنعني الفراز حفيظتي ومُصّمّم في الرأس ليس بنابي' 

آيا على اینگونه سلحشوران را خاموش می كند؟ 

بارانم را از من و از آنها دور کنید» 

امروز غیرتم نمی گذارد فرار كنم» 

و در ژرفای وجودم اثر کرده. 


۱ البداية والنهاية (۱۰/4). 


مهمترین کارهای علی ظ4 از جنگ احزاب تا وفات رسول‌اله مالك ۱۹۱ 


همچنین در آن روز وقتی که عکرمه از عمرو شکست خورد و نیزه خود را دور انداخت» 


E E‏ تست وخ سل عم )تفل 


ووليت تعدو كعدو الظّلیم أله 1 اش ۱۱ 
وم تلو ظهرك مستانشا كان قفاك قفافعل 
فرار كرد و نیزه‌اش را برای ما انداخت» 
شايد ای عكرمه نمی‌جنگی 
روى بركردانده و فرار مى كنى 


مانند دويدن و فرار شتر مرغ نر و دیگر بر نمی گردی» 

و يشتت را راست نمی كنى و روى بر نمی گردانی 

كه جه كسى در اطرافت هست» 

و پشتت مانند يشت گور خر كوجكك است. 

بعد از كشته شدن عمرو بن عبد ود مشركان کسی را نزد رسول خدا با فرستادند تا 
لاشه‌ی عمرو را با بيست هزار درهم از او خريدارى كنندء ولى رسول خدا ا فرمود: 
لاشه‌اش را به آنها بدهید که هم لاشه و هم ديه و پولش خبیث است و پول را قبول نکرد. 

اين حادثه در شرایطی اتفاق افتاد که مسلمانان در زندگی بسیار سختی به سر می‌بردند» 
ولی با اين وجود حلال. حلال و حرام» حرام است. اين کجا و برخی از مسلمانان امروز کجا 
كه تلاش می کنند به هر بهانه‌ای که شده رباخواری و دیگر اموال حرام را برای خود توجیه 
کا 


دم: على 4 در غزودى بنى قريظه 

در اين غزوه على 4 حامل يرجم رسول خدا بك در جلو سپاه اسلام بود » تا وقتى كه سعد 
بن معاذ در مورد يهوديان بنى قريظه (با در خواست خودشان) داوری كرد در حالى كه در 
ابتداى امر حاضر نشدند حكم او را در مورد خودشان بيذيرند؛ ابن هشام می گوید: در حالى 


٩۴ معين السيرة» شامی» ص‎ -١ 
.)۲۵۸/۳( سيرة النبوية ابن هشام»‎ -۲ 


۱۹۲ على مرتضى 5ه 


که مسلمانان بنی قریظه را محاصره کرده بودند» علی 4ه فریاد زد: «ای لشکر ایمان»! سپس 
خود و زبیر بن عوام در صف مقلّم جلو رفتند و گفت: به خدا سوگند آنچه را حمزه چشید 
من هم می‌چشم (شربت شهادت) يا اينكه قلعه‌ی آنها را فتح می کنم» بنابراین بنی قریظه 
گفتند: ای محمّد راضی به داوری سعد بن معاذ هستیم ؛ بدینصورت خداوند متعال با زبان آن 
مرد مؤمن و متقی و پاک که خدا محبّت مركك و جانفشانی در راه خدا و عزت و اقتدار دين 
اسلام را به او ارزانی داده بود» ترس و وحشت را در دل دشمنان دين و عقیده‌ی حق انداخت 
و با محبوبترین نام که‌ایمان است و در صدق عقيده و عمل شایسته و حب شدید و علاقه‌ی 
سرشار به جهاد در راه خدا تجلی می کند» لشکر خود را ندا کرد.؟ 

وقتی که سعد بن معاذ در مورد آنها داوری کرد مبنی بر اينكه جنگاورانشان کشته شوند و 
زنان و کود کانشان به بردگی گرفته شوند و اموال و دارایی‌هایشان به عنوان غنیمت تقسیم 
گردد ؛ از جمله کسانیکه اقدام به قتل و کشتار آنها کرد على و زبير بن عوام رضی الله عنهما 


۳ 
بودنك . 


سوم: على در صلح حدیبیه و بيعت رضوان 

در غزوه‌ی حدیبیه و قبل از صلح» تعدادی از بردگان از مگّه به نزد رسول خدا وا فرار 
کردنده. مالکانشان درخواست برگرداندن آنها را کردنده. .ولق رسول خا از 
بر گرداندنشان خودداری ورزید و فرمود: «ای جماعت قريش بس كنيد و دست بردارید و 
گرنه خداوند کسی را به سوی شما مبعوث خواهد کرد که در راه دين گردنتان را با شمشیر 
می‌زند و خداوند قلبش را با ايمان آزموده‌است» ياران با شوق و علاقه سؤال کردند: او جه 


کسی است ای رسول خدا؟ هر کدام آرزو می کرد که او برنده‌ی چنین گواهی بزرگ از 


۱- بخاری ش ۰۱4۲۱ سيرة النبوية ابن هشام (۲۶۳/۳). 
۲- الخليفتان عثمان و على بين السّنة و الشيعة» انور عیسی ص۰۷۸ 
۳- سيرة النبوية ابن هشام(۲۶۳/۳)» بخاری ش ۱۲۱ ۴. 

.)۲۳۷/۱( امتاع الأسماع مقریزی‎ - ٤ 


مهمترین کارهای على4ه از جنگ احزاب تا وفات رسو لاله و ۱۹۳ 


سوی رسول خدا تاك باشد» لذا رسول داج فرمود: «او کسی است که نعلهایش پینه و 
ترمیم شده‌اند» و خودش آن نعلها را به على داده بود که پینه کند . 

وقتی که صلح بين مسلمانان و مشر کین به اتمام رسید. على در بين آنها قرارداد صلح را 
نوشت» وقتی که جمله‌ی محمّد رسولالله را نوشت. مشرکان گفتند: محمّد رسولالله را 
ننویس» چون اگر اعتقاد داشتیم که او رسول خدا است با او نمى جنكيديم. رسول خدا مک 
به على دستور داد که آن جمله را پاک کند» ولی گفت: من پاکش نمی کنم» لذا رسول 
خدا رل با دست خود نام محمّد رسولالله را از روی قرارداد صلح پاک کرد زیرا محبّت و 
تعظیم على نسبت به رسول خدا به حدّی بود که حاضر به نابودی نام ایشان نشد." 

با مشرکان بر اين قرار به توافق رسیدند كه رسول خداءلو و پارانش به مدت سه روز 
اجازه‌ی اقامت در مه را داشته باشند و جز غلاف شمشیر چیزی دیگر را با خود حمل 

رافضی‌های افراطی به موضع صحابه و عمربن خطاب 4 در صلح حديبيه طعنه و ايراد 
وارد می کنند» مبنی بر اينكه عمر#ه در مورد (بازنگری در شروط) صلح به رسول خدا ولگ 
مراجعه کرد همچنین جماعت اصحاب ابتدا ذبح حیواناتی را كه جهت قربانی در مکّه با 
خود آورده بودند و حلق و تراشیدن سر خود را به تأخیر انداختند تا اينكه پیامبر وا خود 
اقدام به ذبح قربانی و حلق موی سر کرد. 

ولی در واقع نه در موضعگیری عمر بن خطاب <4 و نه در موضع دیگر اصحاب جایی 
برای طعنه نيستء زيرا پیامبر ا در خواب دیده بود که وارد مه شد و طواف بيت الله را به 
جا آورد و در مدینه اين ریا را برای اصحاب تعریف کرد و چون در سال صلح حدیبیه 
همراه رسول خدا را راهی سفر حج شدند» جمعی از ياران تردیدی نداشتند در اينكه تعبیر 
رؤياى رسول خدا بيك به جا آوردن حج در همان سال است. بنابراین وقتی صلح حدیبیه 
صورت كرفت كه یکی از مواد صلح اين بود كه: آن سال بايد مسلمانان به مدينه ب ركردند و 
سال بعد اجازه‌ی ورود به مکّه را داشته باشند» اين امر برای اصحاب بزركوار ناخوشايند بود" 


و عمر با شجاعت و قدرتى كه نسبت به حق برخوردار بود» جند مرتبه به رسول خدا جل 


۱- مرويّات غزوة حديبيه» حافظ حکمی» ص ۱۸۳» حديث با بحموع روايت هاى آن صحيح است» و خلافة على 
بن ابی طالب» عبدالحميد على ناصر» ص١7.‏ 

۲- الانتصار للصحب و الآل» رحيلى صض‌۲۷۴-۲۶۲. 

۳- البداية و النهاية (۱۷۰/۴)» تاريخ طبری(۶۳۵/۲). 


۳ على مرتضى ذه 


مراجعه کرد (تا بلکه همه شروط عهدنامه را نپذیرد) و از رسول خداء 8 سؤال می کرد» ولی 
پرسشهای او به خاطر تردید در صداقت رسول خدا با یا به عنوان اعتراض از ایشان نبوده 
بلكه می گفت: ای رسول خدا آيا در رژیای شما مقرّر نشد که طواف خانه‌ی خدا را به جا 
می‌آوریم؟ هدفش اين بود که وارد مکه شوند و او را از ب رگشتن به مدینه منصرف کند؛ 
چون اين کار موجب سرافرازی اسلام و به خاک مالیدن بینی مشر کین بود . 

امام نووی فرمود: علماء گفته‌اند: سوال و گفتار عمر در مورد صلح حدیبیه به خاطر 
شک و تردید نبود» بلکه جهت کشف نکته‌ای تلاش می کرد که از او پنهان بود» علاوه بر 
اينكه شیفته و علاقمند ذلت کفار و ظهور اسلام بود آنگونه که از اخلاق او و قدرت او در 
يارى دين و به ذلت و خواری کشاندن اهل باطل معروف است" و عمر در اين قضیه اجتهاد 
کرد شدّت و قدرت او به طرفداری از حق و غيرت به خاطر حق» او را به اين رأى واداشت 
که نباید چیزی را بپذبرند که نشان دهنده‌ی نوعی ذلت است» علاوه بر اینکه رسول خداء كه 
آنها را چنین تربیت کرده بود که در وقت مشاوره قاطعانه اظهار نظر کنند. چون اين اطاعت 
از فرمان خدا است که می‌فرماید: 

+ وَاسْتَغْدرَ کج وَسَاوِرَهُمْ في الأ )4 (آل عمران/۱۵۹. 

يس از آنان دركذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزنى 
كن. 

خيلى وقتها هم رسول خدا با پس از رايزنى با رأى اصحاب عمل می کرد همانكونه 
كه در روز جنگ بدر با اصحاب در مورد دنبال كردن كاروان قريش رايزنى كرد و رأى آنها 
را يذيرفت و نيز در روز جنگ أَحُد مشاوره كرد كه آيا برای دفاع در داخل مدينه باشند يا 
به بيرون شهر بروند و جلو دشمن را بگیرند كه رأى اكثريّت بر اين بود كه از شهر خارج 
شوند و همان رأى را بركزيد و نيز در روز خندق در مورد اينكه با احزاب كفر بر یک سوم 
محصولات آن سال مدينه مصالحه كند يا خیر» جلسدى رايزنى تشكيل داد» سعد بن معاذ و 
سعد بن عباده مخالف بودند» در نتيجه رأى آنها را ب رگزید» در روز صلح حديبيه هم مشورت 


۱- الانتصار لاصحب و الال» رحیلی ص۶۴ ۲. 
۲- شرح صحیح مسلم(۱۴۱/۱۲). 


مهمترين كارهاى على 4 از جنگ احزاب تا وفات رسولالله مالك 0 


كرد كه آيا بجنگند يا نه» ابوبكر صديّق ذه گفت: ما برای انجام عمره آمدهايم نه برای 
جنگیدن و رأى او را يذيرفت' و موارد متعدادى كه ذكر آنها طولانی است. 

بنابراين عمر بن خطاب 4 هم سعى می کرد رسول خدا رأى او را انتخاب كند و با کثار 
بجنگند» از این رو چندین بار به رسول خدا ېا و بعد به ابوبکر مراجعه کرد ولی وقتی دید 
كه هر دو نفر رأيشان متفق است نظرش را رها کرد و رسول خداج#ة که حسن نت و 
صداقتش را می‌دانست برایش عذر آورد و مسأله را توجیه کرد" 

اما در مورد توقف صحابه در ذبح قربانی‌ها و حلق موی سر تا اينكه رسول خدا پا 
پیشقدم شد این توقّف آنها نافرمانی رسول خدا ب محسوب نمی‌شود. همانگونه که علماء 
در اين باره چند توجیه دارند» ابن حجر می‌گوید: گفته شده: توقف کردند چون احتمال 
می‌دادند اين امر برای ندب و سنت باشد نه واجب. يا اينكه امیدوار بودند وحی از آسمان 
نازل شود و پیمان صلح مذ کور را باطل اعلام نماید» يا اينكه اميد آن داشتند که جهت اتمام 
حج در آن سال اجازه اختصاصی صادر شود و چنین چیزی برایشان جایز باشد» چون زمان 
نسخ احکام بود و احتمال اين هم هست که بر اثر آن شرایط و اوضاع که‌احساس شکست و 
ذلت می کردند طوری در فکر فرو رفته باشند كه از فرمان رسول خدا به هم غافل بوده 
باشند» چون به اعتقاد خود دارای شوکت بودند و می‌توانستند به اهداف خود برسند و با زور 
و قهر و غلبه بر آنهاء حج را انجام دهند» يا اينكه فرمانبرداری از امر رسول خدا ب را به 
تأخير اندازند. چون معتقد بودند امر مطلق مقتضی اقدام فوری نیست و احتمال مجموع اين 
امور هم هست . 

در برخی روایات مربوط به صلح حديبيه آمده است که وقتی رسول خدا به به 
مسلمانان دستور داد حیواناتی را كه جهت قربانی در مکه با خود آورده بودند ذبح کنند و 
موی سر خود را بتراشند» چون دید که آنها اطاعت نکردند. به نزد أم سلمه (در خیمه‌اش) 
وارد شد و مسأله را با او مطرح کرد ام سلمه عرض کرد: ای رسول خدا! با آنها حرف نزن؛ 
چون با مسأله‌ی بزرگی در رابطه با تأثیر سخت و نامطلوب اين صلح بر روان و درون آنها و 


با زگشت بدون موفقیت روبرو شده‌اند . بنابراین رأى ام سلمه در اين رایزنی اين بود 


۱- تفسير ابن كثير (۴۲۰/۱)درتفسیر آیه‌ی وَصَاورْهُمَْ في ال 
۲- الانتصار للصحب و الال» رحيلى ص۲۶۶. 

۳- فتح الباری (۳۴۷/۵). 

- منبع سابق. 


همانگونه كه در روايت صحيح بخارى آمده‌است گفت: «از اينجا خارج شو و بدون اينكه 
یک كلمه با کسی حرف بزنى شتر قربانى را ذبح كن و آرايشكرت را صدا کن تا سرت را 
بتراشد» رسول خدا و به همان صورت بدون حرف زدن با کسی از (خيمه) بيرون رفت و 
شترش را ذبح کرد و آرایشگر را صدا زد و سرش را تراشيد» اصحاب وقتى كه اين صحنه را 
ديدند برخاستند و قربانىهايشان را ذبح نمودند.! 

ابن حجر می گوید: احتمالاً ام سلمه از رفتار صحابه جنين فهميده باشد كه آنها اين 
احتمال را در نظر داشته‌اند که دستور رسول دا ءالكو به آنها مبتی بر ایجاد رحصت و آسان 
کاری باشد و با وجود ذبح قربانی و تراشیدن سر باز هم در حال احرام باقی بمانند. امّا در 
مورد خود پیامبر» خداوند عزیمت و عدم رخصت را در نظر گرفته» بطوریکه نتواند احرامش 
را پشکند» لذا ام سلمه درخواست کرد که رسول خدا با برای انجام اين امر پیشقدم باشد تا 
چنین احتمالی هم را منتفی بدانند و درست بودن رأى ام سلمه برای رسول خدا ا محرز 
گردید. 

نظیر همین قضیه در غزوه‌ی فتح مکه اتفاق افتاد که رسول خدا وة به آنها دستور داد 
روزه‌ی خود را بشکنند» ولی وقتی که دید همه به روزه‌داری ادامه می‌دهند» یک لیوان آب 
برداشت و نوشید» هنگامی که صحابه اين را مشاهده کردند همه آب نوشیدند؛ و اين یک 
توجیه زیبا است" که قطعاً لايق مقام صحابه ی بزرگوار استء زیرا آنها نسبت به احترام و 
تعظیم احرام حج و کامل كردن آن بسیار حریص بودند» چون رسول خدا من به آنها دستور 
داد احرام را بشکنند» ولی او همچنان در لباس احرام بود» گمان کردند که شاید به خاطر 
ترحم به حال آنها چنین فرمانی صادر کرده مانند عادت همیشگی شفقت و مهربانی او نسبت 
به ياران» مثل اينكه پیروی از رسول خدا بالق را بر استفاده از خصت که احرام شکستن بود 
ترجیح دادند» سپس وقتی دیدند او احرام را برداشت» يقين يافتند که بهتر است به او اقتدا 
کنند» يس سریع اقدام به شکستن احرام کردند. 

همانگونه که در سفر حج وقتی همراه رسول خدا باو وارد مكمه شدند و طواف بيت الله و 
سعی بين صفا و مروه را انجام دادند» به آنها دستور داد که آن مراحل را عُمره قرار دهند و 


-١‏ منبع سابق. 
۲- بخاری كتاب الشروط» ش ۰۲۷۳۲ 


مهمترین کارهای علی 4 از جنگ احزاب تا وفات رسولالله مالك ۱۹ 


احرامشان را كاملاً بشکنند» به طوریکه هر كس می‌تواند با همسر خود همبستر شود» چنین 
مسألهاى را خیلی بزركك و ناممکن تلقی کردند. چون حج را خیلی تعظیم می کردنده 
همانگونه که خودشان نقل کرده‌اند: وقتی راهی عرفه شدند (بعلت اينكه مدتی طولانی در 
احرام پودند و ب بر اثر محدودیت احرام شهوتشان افزوده شده بود) احساس می کردند از آنها 
منی می‌ریزد! وقتی رسول‌خدا و از موضوع با خبر شد» چون خودش احرام را نشکسته بود؛ 
فرمود: «أَیّها الثاس! أحلوا؛ فلولا الهدى اذى معی فعلت كما فعلتم) : (ای مردم؛ اگر به خاطر 
اين نبود كه همراه خود حیوان قربانی آورده‌ام من هم احرام را می‌شکستم مانند شما). همه 
ل ل ل ل يد 

خدا وا بود 

قطعاً موضع گیری سكوت رسولالله 27 در برابر اعتراض عمر بن خطاب ذه نسبت به 
صلح» بيانكر اين نکته‌ی بسيار با ارزش است كه رهبران اسلامی؛ از علمای حکام و 
دعوتگران بايد با سعه‌ی صدر و صبر و بردباری و رفتار زیبا و شایسته در شنیدن نظر دیگران 
و فراهم نمودن مجال برای صاحبنظرانی که جهت خدمت به مصلحت عموم رأى و پيشنهاد 
ارائه می‌کنند. کوشا باشند» نه اينكه با زندان و شکنجه. رأى مخالفین را از بين ببرند. 
رسولالله لو در صلح حديبيه بیان نمود که آزادی بیان و اظهار نظر در جامعه‌ی 
اسلامی‌حمایت می‌شود و فرد در چنین جامعه‌ای حق اظهار نظر دارد حتی اگر آن رأى 
موضع حاکم يا خلیفه‌ی مسلمین را مورد انتقاد قرار دهد. چون فرد مسلمان حق دارد نظر 
خود را در فضای امن و امان و به دور از خشونت و خفقانی که آزادی بیان و نظر را خفه کند 
ابراز كندء جایی كه رسولالله لو (با اينكه از جانب خدا وحی دریافت می کرد) چنین 
موضعی در برابر عمر بن خطاب اتّخاذ کند» رئيس دولت بیشتر سزاوار است که مورد انتقاد 
قرار كيرد. چون اظهار نظر در حد ذات خود نه جرم است و نه مستوجب اين است که با 


۱- بخاری ش۷۳۶۷. 

۲- الانتصار للصحب و الال» رحیلی ص۲۳۸ و اين ازجمله بهترین کتابهای رد شبهات رافضه است. 
برای دريافت اين کتاب می توانید به سايت "كتابخانه عقيده" مراجصه کنید. 
www.aqeedeh.com‏ نام کتاب به فارسی: «دفاع از آل و اصحاب پیامبر» نوشته: دکتر ابراهیم 
رحيلى و ترجمه: دكتر عبدالرحيم ملازاده می باشد. 


زندانی شدن در سیاچالهای زندان مجازات شود . همانگونه که رهنمود نبوی به ما می‌آموزد 
که اصحاب و پارانش را در اثناى حوادث چگونه پرورش داده بود. 

على و دیگر اصحاب حاضر در حدیبیه نائل به رضایت و خشنودی خداوند متعال شدند و 
آیه‌ی ذیل در مورد ايشان نازل گردید که می‌فرماید: 

+ # مد رضت امه عن الْمؤمييت لد یرک نت ت الجر لَجَرو فََلِمَ ما فى لیم م قأنزل 
که علي وآتبهم متا تریجا (م) ‏ (فتح /۱۸). 

خداوند از مومنان راضی گردید همان دم که در زیر درخت با تو بيعت کردند. خدا 
می‌دانست آنچه را که در درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام) 
نهفته بود» لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی 
آخرت) پاداششان کرد. 

رسول خدا ب فرمود: «لن یدخل احدٌ التار بایع تحت الشجرة: (هرگز کسانی که در 
حديبيه با رسول خدا با بيعت کردند وارد آتش دوزخ نمی‌شوند). على و دیگر برادرانش 
همچون ابوبکر و عمر و غیره #: قبلاً با شر کت در «بدر» هم نائل به مقام والا و شرافت 
بزرگ شدند» آنجا که رسول خدا رار فرمود: «و ما یدریک لعل اللهاطّلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم»: (تو جه می‌دانی که خدا از اهل بدر مطلع شده و 
فرموده هر جه می خواهید انجام دهید که من همه‌ی شما را مورد عفو و مغفرت قرار داده‌ام.) 


چهارم: عُمردى قضاء سال هفتم هجری و سرپرستی دختر حمزه 

تحت تأثیر اسلای همه درونها و عقل‌ها تغییر و دك ركونى عظیمی‌یافتند و داشتن دختر که 
فلا در میان اشراف عرب نشانه‌ی عار و لکه‌ی ننگ و رسوایی محسوب می‌شد و زنده به 
گور کردنشان رسم و عادت شده بود و کسی خواهان آن نبود» اين بار محبوب دلها و عزيز 
خانواده‌ها شده بود تا جایی که (تحت تربیت اسلام) مسلمانان بر سر پرورش و سرپرستی و 
خدمت به دختران با هم رقابت می کردند و با صرف نظر از امتياز (پرهیز کاری IT‏ 


۱- غزوة حديبية» أبى فارس» ص۱۳۵-۱۳۴. 


۲- سيرة النبوق ندوى ص۳۲۱ . 
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هجرت از مکه خارج شد دختر حمزه دنبالش راه افتاد و او را عمو صدا می‌زد» يس على 
دست او را كرفت و به فاطمه تحویل داد که او را نزد خود نگه دارد. در همان حال جعفر 
گفت: اين دختر عموی من و خاله‌اش همسرم است» زید بن حارثه هم گفت: برادرزاده‌ی من 
است. تا اینکه رسول عدا ملق داوری کرد و آن را به خاله‌اش داد (که همسر جعفر بود) و 
فرمود: «خاله به جای مادر محسوب می‌شود» و خطاب به على فرمود: «تو از من و من از تو 
هستم» و به جعفر فرمود: «اخلاق و قیافه‌ات شبیه من است» و به زيد فرمود: «تو برادر و مولاى 
ما هستی» على خطاب به رسول خدا بار عرض کرد: آيا دختر حمزه را به عقد خودت در 
نمی آوری؟ فرمود: «او دختر و همست 

اين داستان حاوی نکات و درس و پند و احکام و فوائد زیادی است. از جمله: 

۱- خاله به جای مادر انسان است. 

۲- برای حضانت و سرپرستی بچه در صورتی که يدر و مادر نداشته باشد. خاله از همه 
مقدم‌تر است. 

۳- گواهی رسول خدا باو به صداقت و درستکاری جعفر بن ابی طالب با توصیف 
اینکه: «اخلاق و ظاهر و قیافه‌اش شبيه او است». 

۴- فضیلت زید بن حارثه» چون رسول خداءلفرمود: «تو برادر و مولای ما هستی» زیرا 
برادر حمزه ابن عبدالمطلب بود كه در عقد اخوّت. آن دو با هم برادر شده بودند و با تلاشی 
که می کرد می‌خواست تمام وظایفی را که بر عهده‌ی برادر شقیق است تحمّل کند و سر 
پرستی دختر حمزه#ه را بر عهده كيرد. 

۵- ازدواج زن حق حضانت بچه‌ی فاميلهايش را ساقط نمی كند» زیرا رسول خدا مک 
حضانت دختر حمزه را به خاله‌اش داد که همسر جعفر بود» با وجود اينكه عمّه‌اش که صفيّه 
دختر عبدالمطلب بود» زنده و موجود بود. 

۶- برای اينكه زن حضانت و سرپرستی بچه‌ای را بر عهده گیرد» موافقت شوهرش لازم 
است» زیرا زن بايد صرفاً در اختیار مصلحت و منفعت شوهرش باشد که حضانت و 
سرپرستی» بخشی از آن منفعت را از شوهر می كيرد يس بايد اجازه و رضایت او را به دست 
آورد. از آنجا كه جعفر خودش خواهان آن دختر برای همسرش بود» يس اين دلیل است بر 
اینکه وی رضایت داشت. 


۱- بخاری ش ۰۴۲۵۱ 


۷- كودكك شير خوار وقتى كه با عموى خود در شیرخواری یک زن مشتركك شوند» 
برادر شیری همدیگر می‌شوند. دختران برادر شیری همه برادر زاده‌ی شیری او می‌شوند و 


۱ و‎ e 
ازدواج با آنها بر او حرام می گردد.‎ 


پنجم: على در غزوه‌ی خيبر سال هفتم هجرى 
ابن اسحاق یاد آور شده که اين غزوه در محرّم سال هفتم هجرت اتفاق افتاده» ولى واقدی" 
آن را صفر يا ربيع الأول سال هفت هجرى بعد از بازكشت ايشان از غزوه‌ی حديبيه ذكر 
كرده و رأى ابن سعد هم بر اين بوده كه در ماه جمادى الأوّل سال هفت هجرى به وقوع 
بيوسته و دو امام بزركوار زُهرى و مالک كفتهاند: اين غزوه در ماه محرم سال ششم هجرى به 
وقوع بيوسته است " ابن حجر گفته‌ی ابن اسحاق را بر رأى واقدى ترجيح داده است”. 

در اين غزوه قهرمانى و شجاعت على و مقام و جایگاه او نزد خدا و رسولش جلوهكر 
شد. چون خداوند متعال آن مستعمره‌ی يهودى نشین را كه از اهميّت نظامىو استراتژیکی 
فوق العاده‌ای برخوردار بود» در چشم اندازى زيبا و باشكوه با دست على فتح نمود» خيبر 
مستعمره‌ی يهوديان بود كه از چند دژ و قلعه‌ی مستحكم و جنگی يهود تشكيل شده بود و 
آخرين سنگر و پناهگاه آنها در جزیره‌ی عرب بود» آنها جشم براه حوادث دردناكك و 
مصائب خوفناكى بودند كه بتوانند مسلمانان را از هر سو احاطه کنند و له و لورده سازند» 
برای حمله به مدينه با بهودیان خارج و داخل مدينه نقشه می كشيدند و دسيسه می ساختنده لذا 
پیامبر ا در صدد بر آمد خود را از شر آنها آسوده گرداند و از سمت آنهاء يعنى شمال 
شرقى مدینه» در فاصله‌ی (هفتاد ميلى) از مدینه » در امن و امان باشند» (براى انجام اين 
عمليّات) پیامبر ب همراه با لشكريان اسلام كه هزار و چهار صد نفر بودند» به سوى خيبر 
حركت كرد و نزد قلعه‌های خيبر اردو زد و یکی بعد از دیگری شروع به فتح قلعه‌ها كرد. 


۱- زاد العاد(۳۷۴/۲ ۳۷۵)» صلح الحديبيهابى فارس» ص ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ 
۲- سيرة النبوية ابن هشام: (۴۵۵/۳). 

۳- مغازی(۶۳۴/۲). 

٤‏ - تاريخ دمشق(۳۳/۱). 

ه- سيرة النبويّة فى ضوء مصادرها الأصلية ص ۰ ۵۰. 


۰۵ ۲ اطرتضی» ندوى ص‎ El) 
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قلعه‌ی غموص از مسلمانان یاغی شد و امير المومنین على در آن موقع دچار چشم 
درد" شده بود رسول خدا بإ فرمود: «لاعطینّ الرّاية غداً رجلا يفتح الله على يديه, يحب الله 
و رسوله و يحبه الله و رسوله» :(فردا يرجم را به دست مردی می‌سپارم که خداوند به دست او 
فتح (را نصیب مسلمانان می كند) که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش او را 
دوست دارند). 

اصحاب آن شب را با بحث و گفتگو بر سر اينكه يرجم نصیب جه کسی می‌شود» سپری 
کردند» صبح فردا همه زود نزد رسول خدا بي رفتند» هر کدام امیدوار بود که يرجم را او به 
دست بگیرد» پیامبر فرمود: على بن ابی طالب کجاست؟ گفته شد: ای رسول خدا از درد 
چشم ناراحت است و شکوا دارد؛ فرمود: دنبالش بفرستید» على را پیش رسول خدا 6 
آوردند» آب دهانش را در چشم او ريخت و برای بهبودی او دعا کرد بلافاصله طوری 
بهبود یافت که گویی هرگز دردی نداشته بود» سپس يرجم را به دست او داد و على ظيه 
عرض کرد: ای رسول خدا من با آنها می‌جنگم تا مثل ما (مسلمان) شوند» فرمود: ای على 
آرام حرکت کن تا به محوطه و میدان آنها می‌رسی» سپس ایشان را به اسلام دعوت كن و 
حق و حقوق واجب خدا بر آنها را به ايشان اعلام کن» به خدا سوگند اگر خدا یک نفر را به 
وسیله‌ی تو هدایت کند» از شتر سرخ برایت با ارزش‌تر است . بنابراین على حرکت کرد تا 
خدا خیبر را توسط او فتح نمود. 

از جمله دلاوریهای على اين است که مرحب پادشاه خیبر برای جنگ با او بیرون آمد 
و این شعر را سرود: 

قد علمت خيبر أن مرحب شاكي السلاح بطل بحرب 
إذا الحروب أقبلت تَلَهَبْ 

خيبر مىداند كه من مرحب هستم تا دندان مسلح و پهلوانی مجربم وقتى كه جنگ 

برافروزد ملتهب و برافروخته مى شوم. 


على 5 هم به او ياسخ داد و گفت: 
أنا الذي سمتنى أمى حيدرة كليث غابات كريهالمنظرة 


و 
3 


آوفیهم بالصاع كيل السندرة 


۱- منبع سابق ص ۵۳. 


۲- مسلم ش۳۴۰۶. 


۳۲ على مرتضى 45 
فز كس هستم كه مادرم مرا حيدر (شیر درنده) نامید» همچون شیرهای درنده‌ی 
وحشتناک جنگل هستم. با پیمانه سندره برايشان ييمانه می کنم. 
بلا فاصله بر سر مرحب ضربه ای وارد ساخت و او را به هلاکت رسانيد» سپس فتح خيبر 


با دست علی صورت گرفت : 
موضع گیری على 4# در خیبر حاوی درسها و پند و عبرتهای متعددی است. از جمله: 


۱- فضیلت باشکوه على 5ه 

زشول تداع گواهی.دان کک دا و وسولض رادوشت وارد .ی دا و وسولض از 
را دوست می‌دارند؛ اين افتخاری بس بز رگ است. ابن حجر در تفسیر اين فرموده‌ی رسول 
خدا ا می گوید: منظور پیامب رل وجود محبّت است و گر نه هر مسلمانی با على در 
مطلق صفت دوست داشتن خدا و رسول مشت رک است و اين حدیث اشاره است به فرموده‌ی 
خداوند که می‌فرماید: 

+« كل نکش یوق نیون یربک له قیوعت تین © و 

(آل عمران/۳۱). 

بگو: اگر خدا را دوست دارید» از من ييروى كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و 
كناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است. 

گویی اين حديث اشاره دارد به اينكه على اهل پیروی كامل از رسول خدا ۴و بود 


كه به صفت محّبت و دوست داشتن توصيف شده است. 


۲- پر کت دعاى رسول خد اه 

خداوند دعاى پیامبر ا را اجابت كرد (و چشم على برای هميشه شفا یافت)» به طوريكه 
على 4ه می گفت: از زمانيكه رسول خدا ا در چشمم آب دهانش را ریخت» هيج وقت 
چشم درد نگرفتم أ» همانكونه كه دفعه‌ای ديكر على بيمار شد و رسول خدا تا نزد او رفت؛ 
در حالى كه على دعا می كرد و می گفت: خدايا اگر موقع مركم فرار سيده راحت و آسودهام 


۰۱۸۰۷ ش‎ »)۱٤٤١/۳(ملسم‎ -١ 
: مسند احمد الموسوعة الحديثية ش‌ ۵۷۹ اسنادش حسن انشست‎ -۲ 


مهمترین کارهای على 4ه از جنگ احزاب تا وفات رسو لاله وو ۲۳ 


گردان و اگر مركم به تأخیر می‌افتد مرا به پا داره اگر اين آزمون و امتحان است صبر و 
بردباریم دم رسول خدا با فرمود: جه گفتی؟ على برایش تکرار كرد فرمود: «خدایا او را 
شفا ده و عافیت و سلامتی را به او ب رگردان»» سپس فرمود: برخیزه على می گوید: از جای 
برخاستم» بعد از آن» آن درد به من بر نگردید.! 


۳- این حديث هیچ ارتباطی به امامت على ذه ندارد 

رافضه بر اين باورند که على ذه خلیفه و جانشین بلافصل رسول خدا با است و به 
تعدادی احادیث استدلال می کنند که بر فضلیت على 5 دلالت می کنند نه بر امامت او از 
جمله‌این حدیت و چیزهایی بدان افزوده‌اند که باطل و بی‌اساس هستند» علمای حدیث شناس 
بر هیچکدام از آن زیادت ها مهر صحّت نمی گذارند» همانگونه که اصلاً هيج تلازم و ارتباط 
لازم و ملزومی بين دوست داشتن خدا و رسول و امامت و رهبری وجود ندارد به 
همان‌صورت اثبات صفت دوستی خدا و رسول در او با نفی دوست داشتن از غير ایشان هم 
ربطی ندارد. چگونه ممکن است گفته شود: چون خدا و رسول على را دوست دارند يس 
غير او را دوست ندارند. در حالی که خداوند در مورد ابوبکر صلّیق و يارانش می‌فرماید: 

# حم و موند آو(مانده/۵۴) 

( خداوند موعن لور A‏ 

و پیرامون 0 بدر می‌فرماید: 

+« هب ال بوک ف سیو صا تروش © 4 

(صف/۴۰). 

خداوند کسانی را دوست می‌دارد که در راه او متحد ویکپارچه در خط و صف واحدی 
مى رزمندء انگار ديوار سربى بز ركى هستند. 

بدون شک هر كس محبوب خدا باشد» رسول خدا اة هم او را دوست مىدارد و هر 
مؤمنى که خدا را دوست داشته باشد» رسول خدا را هم دوست دارد. 


ر کډ د و & ۱7و رصم 
فیدر جال میور آن يكلو روا وا یف ب لورت () 4 (توبه /۰۸. 


-١‏ مسند احمد(۱۵۱/۲) احمد شاكر آن را صحيح دانسته. 


در آنجا کسانی هستند که می‌خواهند (جسم و روح) خود را (با اداى عبادت درست) 
پا کیزه دارند و خداوند هم ياكي زكان را دوست می‌دارد. 

همچنین هنگامی که از رسول خدا با سؤال شد: جه کسی بیش از همه نزد تو محبوب و 
دوست داشتنی است؟ فرمود: «عائشه»» عرض شد در ميان مردان جه کسی؟ فرمود: «پدر 
عائشه»؛ ولی در مورد على با نص صریح محبّت و دوستی او را ذ کر کرده با وجود اينكه 
غير او موّمنان بسیار زیادی یافت می‌شود که خدا و پیامبر را دوست دارند و متقابلاً خدا و 
پیامبر هم آنها را دوست دارند» به علّت اظهار یک نکته بسیار ريز و دقیق که در ضمن اين 
قسمت هم کلام رسول خداست که می‌فرماید« یفتح الله على يديه : (خداوند فتح و پیروزی 
را بر دو دست او نصیب مسلمانان می کند). 

نکته در اين جاست که اگر رسول خدا تنها «فتح» را يادآور می‌شد» شاید اين توهم به 
وجود می آمد که اين فتح موجب فضیلت على نیست. زیرا در حديث آمده است که رسول 
خدا می‌فرماید: «انّ اللّهيؤيّد هذا الدّين بالتحل الفاحر»: (خداوند گاهی این دين را توسّط 
مردی فاجر تأیید و تقویت می کند). لذا با اثبات اين دو صفت برای او» اين توّهم را بر طرف 
نمود» بنابراین مقصود از حدیث» اختصاص مضمون و مفهوم «یفتح الله على يدي» است و 
ذکر صفات على برای رفع توهّم است. 


ها راان رتیت فسات ای هکس افك 

مى شود: 

- فضيلت صحابه در اينكه تمام شب فتح خيبر را به بحث در مورد آن شخص که مژده‌ی 
فتح توسط او به آنها داده شد كه داراى دو صفت دوستى متقابل با خدا و رسول خدا است و 
نيز به تقدير الهى ايمان داشتند» چون مىدانستند كه تقدير اين فتح را برای هر كس تعيين 
كرده باشد» همان خواهد بود و نصيب کسی شد كه (بعلت درد و رنج چشمانش) برای به 
دست آوردنش تلاشى نكرده بود و اين فضيلت از كسانى منع كرديد كه برای به دست 
آوردن آن مقام بسى کوشیدند. چرا كه اصحاب. اول صبح نزد رسول خدا رل رفتند و هر 
كدام اميدوار بود يرجم جنگ به دست او داده شود ولى به هيجكدام داده نشد» بلكه پیامبر 


۱- بخارى» فتح البارى (۲/۷ ۲). 


.۳۴۰۶ مسلم ش‎ -١ 


مهمترین کارهای علی 4 از جنگ احزاب تا وفات رسولالله مالك ۳ 


آن را به دست على بن ابی طالب داد که بیمار بود و برای به دست گرفتنش کوششی نکرده 
بود. 

- ادب و متانت: چون رسول خدا ېا به او دستور داد که آرام و بدون شتاب حرکت 
کند و قبل از آغاز جنگ و د رگیری» آنها را به اسلام دعوت کند. 

- دعوت با حکمت: اين هم از اب ۱ ین نکته برداشت می‌شود که رسول دا فرمود: به 
آنها خبر بده که حق و حقوق خدا بر آنها چیست. چون حکمت و فراست در اين است که 
دعوت کامل شود و کافی نبود که تنها به اسلام بدون عمل و شناخت حقوق و وظایف. 
دستور دهد زیرا در اینصورت گاهی اسلام تطبیق داده می‌شود و گاهی منطبق و عملی 
نمی شودء بلکه بايد عهد و پیمانی صورت كيرد كه به کفر برنگردد. 

- آشنایی با حقوق الهی: اين هم از آن قسمت استنباط می‌شود که فرمود: به آنها خبر بده 
که خدا چه حقوقی بر آنها دارد. 

- پاداش کسی که حتی یک نفر را هدایت و راهنمایی می کند: چون فرمود: «اگر خدا 
یک نفر را بوسیله‌ی تو هدایت کند. از شتران سرخ رنگ برایت با ارزش تر است» يا از تمام 
دنیا و زیباییهای آن بهتر است و معنی ا ين جمله آنگونه که برخی معنی کرده‌اند اين نیست 
که: بهتر است از اينكه شتران سرخ را به صدقه بدهی. 

- قسم يادكردن بر فتوا: زیرا رسول خدا مر فرمود: «به خدا سوگند اگر خدا یک نفر 
را...» و بدون اينكه از او قسم خواسته باشند» قسم ياد کرد. فائده‌ی اين روش هم تشویق و 
تأكيد است» همانگونه که خداوند متعال پیامبر بل را در سه مورد در قرآن به قسم خوردن 
دستور داده است: 


و ہے کو ر سس و 


0 ## وتوت ك | حى 1 هو فل ای وت ئه لح وما أنثم بمعجزت © 4 
(يونس /۵۳). 
(كافران بر سبيل استهزاء) از تو می‌پرسند: كه آيا آن (رستاخيز و عذابى که مىكوئى) 
راست است؟! بگو: آری» به خدايم سوكند قطعاً راست است و شما نمىتوانيد (از آن 
ا ا ل و 


و کتوا یرف ورن تم مک 00000 


(تغاین /۷). 


۳۹ على مرتضى #5 
کافران می‌پندارند که هركز زنده و برانگیخته نخواهند گردید! بگو: چنین نیست که 
می‌پندارید. به پرورد گارم س و گند! زنده و برانگیخته خواهید شد و سپس از آن چیزهائی که 
می کرده‌اید باخبرتان خواهند کرد و ار بن کار برای خدا ساده و آسان است. 


2 


مه مم 4( 4 لھ 22 لسع س ع مء ای ر و و حو <2 
ل الزن مروا لا تا ا الاعف بل ور ا-أ کم علو ایب لابعَزب هشال 
موه 2 PE:‏ ا . 22 | ۳2 ر و م 
درق في لسوت ولاف الارض ولا أضعرين ذلك ولا کر ڪر الا کب مین © 4 


(سباً/۳). 
کافران می گویند: قيامت هرگز برای (حساب و کتاب و سزا و جزای) ما برپا نمی‌شود. 
بگو: بله» به پرورد گارم س و گند! آن کسی که دانای راز (نهان در گستره جهان) است» قيامت 
به سراغ شما مىآيد (و خدا به اعمال شما رسید گی می‌نماید). به اندازه سنگینی ذره‌ای» در 
تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمی گردد و نه كمتر از اندازه ذرّه و نه بزرگتر از 
آن» جيزى نيست مگر این كه در كتاب آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری می‌شود. 
بنابراين هر گاه مصلحت باشد» جه در ابتداى كلام و جه در جواب ديكران قسم جايز 
است و گاهی مطلوب است.. 


ششم: على در فتح مکه و غزوه‌ی حنین؛ هشتم هجری 
قريش با پشتیبانی از قبیله‌ی بنی‌بکر و ارسال سلاح و اسب و نیروی جنگی به آنهاء عليه 
قیله‌ی خزاعه که همپیمان مسلمانان بودند. با مسلمانان نقض پیمان کردند و رسول خدا ماه 
فرمود: «نصرت يا عمرو بن سالحء لا نصرني الله ان لم آنصر ببى کعب» : (ای عمرو آنها را 
يارى کردی» خدا ياريم نكند اگر بنى كعب را يارى نكنم). چون ابر در آسمان يديد آمد 
فرمود: «ٍن هذه السحابة لتستهل بنصر بنی کعب» : (اين پیروزی بنی کعب را آسان می کند). 
عمرو بن سالم به مدینه آمد و نزد رسول خدا با قصیده‌ای را سرود که در آن آمده 

است: 

یا رب إن ناشد مدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 

قد كنتم ولدّاء وکنا ولا نت أسلمنا فلم نزع يدا 


۱- القول المفيد على كتاب التوحید» محمد صالح العثيمين (۰۱۴۱/۱ ۱۴۲). 
- البداية والنهاية (5 /۲۷۸). 


مهمترين كارهاى على 4ه از جنگ احزاب تا وفات رسولاله ملكلا 1۷ 
فانصر هداك الله نصرًا أعتدا وادع عب -اد الله يأتوا مددا 
فيهم رسولالله قد تحردا ‏ إن سيم حسفا وجهه تربدا 
يروردكارا! من محمّد را می‌خوانم كه يدر ما و يدر او هم‌پیمان قدیمی‌بودند. 
زمانى ما هر دو كودك بودیم» آنگاه ما مسلمان شديم و هركز دست بردار نيستيم. 
خداوند تو را رهنمود كرداند» مرا يارى كن و بندكان خدا را به يارى ما فراخوان» 
كه رسول خدا در ميانشان باشد» طورى كداز شدت خشم سيمايش برافروخته گردد. 


سپس به اينجا می‌رسد که می گوید: 


وزعموا أن لست أدعو أحدًا وهم أذل وأقل عددا 


آنها (كه ييمان شكنى كردند و بر ما يورش آوردند) گمان می كنند كه تو کسی را به 
يارى ما فرا نمی خوانى» حال آنکه خوار و ذليلند و تعدادشان كمتر است» 

آنها بر ما شبيخون زدند و در حال ركوع و سجده به كشتار ما پرداختند. 

قريش ابوسفيان را جهت تثبيت صلح و افزايش مدت آن به مدينه فرستادند» وقتى نزد 
رسول خدا مگ رسيد, نيازش را مطرح ساختء ولى پیامبر و از او رو بركردانيد و جوابش 
را نداد» از اين رو به بزرگان صحابه امثال ابوبكر و عمر و عثمان و على #: متوسّل كرديد تا 
بين او و رسول خدا وساطت کنند. ولى همه از درخواستش امتناع ورزيدند و ناكزير بدون 
هيج موققيّتى از توافق يا تجديد عهد و پیمان به مه بازگشت. ' 


على در فتح مكه مواضع متعدّدی داشت از جمله: 


-١‏ خنثى كردن يك فعاليّت تجسسی به نفع قريش 

از حسن بن محمّد بن على از عبيدالله بن ابی رافع روايت است كه على می گفت: رسول خدا 
با من و زبير و مقداد را اعزام كرد و فرمود: «خودتان را به باغ خاخ برسانید» زن مسافرى 
آنجا است كه نامه‌ای دارد» نامه را از او بگیرید و بیاورید»» گفت: سريع با اسب به آنجا رفتيم 
تا به باغ رسيديم» زن مسافر را بيدا كرديم» گفتیم: آن نامه را بیرون بیاور» گفت: نامه ندارم؛ 
گفتیم: يا نامه را تحویل بده یا لباست را از تن بیرون می‌آوریم. نامه را در ميان گیسوهایش 


بیرون آورد» نامه را از او گرفتيم و پیش رسول خدا وا آوردیم. نامه را باز کرد حاطب بن 


۱- التاریخ السّیاسی و العسکری, دکتر معطی» ص ۶۵ ۳. 


۳۸ على مرتضى 45 
داده بود» رسول خدا ماه فرمود: «اى حاطب اين جيست؟! » 0 ای 9 خدا عجله 
نكن» من مردى وصل شده به قريش هستم و در اصلء فاميل و خويشاوندى در ميان آنها 
ندارم و از آنها نيستم» در حالى كه همه مهاجرينى كه با تو هستند به نوعى در مکه فاميل و 
خويشاوندانى دارند كه از آنها حمايت كنند» خواستم براى خودم در ميان آنها حامى بيدا 
کنم و ای بن كار رااز روى اعتقاد كفرى يا ارتداد از دين اسلام و راضى شدن به كفر بعد از 
اسلام نکردم. رسول خدا ماه خطاب به اصحاب فرمود: «به شما راست كفت). عمر بن 
خطاب ذه گفت: ای رسول خدا اجازه بده كردن اين منافق را بزنم» رسول خدا ب فرمود: 
«إنه قد شهد بدرّاء ومايدريك لعل الله قد اطع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت 
لكم»' او در غزوه‌ی بدر مشا ر کت داشته و تو جه می‌دانی که خداوند به اهل بدر گفته باشد: 
هر جه مى خواهيد انجام دهید. از شما گذشتم. 


۲- هر كس را تو امان داده‌ای در امان ماست ای ام‌هانی 

ام‌هانی دختر ابوطالب و خواهر على گفت: وقتی که رسول خدا ېه در ارتفاعات مکه اردو 
زدند» دو مرد از خویشاوندان شوهرم از قبیله‌ی بنی مخزوم به نزد من فرار کردند که در آن 
موقع هبیره پسر پسر ابی وهب مخزومی‌نزد بنی مخزوم بود آن دو مرد را امان دادم» گفت: برادرم 
على #ه پیش من آمد. گفت: به خدا سوكند هر دو را می کشم» من هم در اتاقم را بر روی 
آنها قفل کردم سپس پیش رسول خدا اه به بالای مکّه رفتم ديدم فاطمه پرده گرفته و 
رسول خدا مه از ظرفی آب برمی‌دارد که اثر خمير بر روی آن دیده می‌شد و غسل 
می کرد» وقتی که از غسل فارغ شد. لباسهايش را پوشید و هشت ركعت نماز وقت چاشت به 
جا آورد» سپس به سوی من بركشت و فرمود: «مرحبا و أهلاً يا أمهانى» ما جاء بكك؟): (سلام 
بر تو ای ام‌هانی» چکار داری؟)» خبر آن دو مرد را كه امان داده بودم و تصمیم على به کشتن 
آنها را برایش توضیح دادم فرمود: «قد آجرنا من آحرت وم من أمنت» فلايقتلهما» ۲ 
(هر کس را تو يناه و امان داده‌ای در يناه و امان ما هستند و نباید على آنها را بکشد). 


"1 ۰ سنادش صحیح است؛ الموسوعة الحديثية مسند أحمد ش‎ -١ 
.)5۲۷( صحیح السیرة: ص‎ -۲ 


مهمترين كارهاى على 4 از جنگ احزاب تا وفات رسولاله واا ۹ 


بنا بر آنچه ذكر شد» در صورتى كه هر مسلمانى به کقار جنگی امان و يناه دهد بعد از 
آن در امان هستند و هيج مسلمانى حق ندارد به آنها تعرض نمايد. برای اينكه کافر از حق 
مصونيّت و امنيّت برخوردار باشد و هيج ضررى متوجّه او نگردد» بايد از مسلمان درخواست 
امان كند, اما فقها گفته‌اند: شرط صحيح بودن امان اين است كه امان دهنده از اتهام برى 
باشد علاوه بر اينكه يناه و امان دادن به كافر منجر به هيج مفسده‌ای نشود يا اينكه مسأله به 
(ولى أمر) مسلمانان موكول گردد تا در مورد او نظر بدهد. 


۳- قتل حويرث بن نقیذ بن وهب 

در فتح بزركك مکه رسول خدا وي به كارداران دولت اسلام دستور داد كه هيج زنى را 
نکشند مگر زنى که با آنها بجنگد. اما خون چند نفر از مشركين را كه نامشان را نيز ذكر 
کرد هدر اعلام كرد و فرمود: آنها را بكشيد حتى اگر در زیر پرده‌ی كعبه مخفى شوند؛ 
مائند: جویرث بن تقیذ بن وهب که از جمله کسانی بوذ که رسول کد را در مکه آذثت 
و آزار می‌داد. علاوه براينكه وقتی ابن عباس فاطمه و ام كلثوم را سوار بر شتر کرد حویرث 
شتر را به جنب و جوش و هیجان واداشت تا هر دو بر زمين افتادند و لذا وقتی که خونش 
هدر و بی ارزش اعلام شد. على به او ظفر يافت و او را از پای درآورد.! 


6- على 5ه در انجام مأموريّتى اصلاح جویانه 

رسول نذا مالكو علی را نزد بنی جذیمه فرستاد تا اشتباه خالد بن ولید مبنی بر کشتار تعدادی 
از آنها را ران و تلافی. کیت مساله‌از این قزار ات كه زرل دام خالك بخ ولد را 
سال هشتم هجری و بعد از فتح مه نزد بنی جذیمه روانه کرد تا آنها را به اسلام دعوت کند؛ 
ولى آنها خوب نمی توانستند بكويند: «اسلمنا» (اسلام آوردیم)» به جاى اين كلمه كفتند: 
«صبئنا» (روی گردان شدیم)» خالد اه متوجه منظور ايشان نشد. لذا شروع کرد به کشتار و 
اسير كرفتن از آنها. وقتى كه اين كار خالد به رسول خدا ءالو ابلاغ شد» هر دو دستش را رو 
به آسمان برداشت و دو دفعه گفت: «اللهم ای أبرأ الیک مما صنع» " (خدايا من از كارى كه او 
کرده اظهار برائت می کنم» بنابراين رسول خدا با على را با مبلغی يول برای بررسی اوضاع 
نزد آن قبیله اعزام داشت. على هم با بهترین وجه وظیفه و مأموريّت خويش را انجام داد و 


۱- فتح الباري (۰)۱۱/۸ السيرة النبوية ابن هشام (ع ۰۵۸ .)9٩‏ 


۲- بخاری» ش۴۳۳۹ . 


دیه‌ی همدى کشته‌ها و خسارت ضرر و زيانها را به كاملترين وجه پرداخت كرد. وقتى از 
همدى اينها فارغ شد از آنها سؤال كرد آيا خونبها يا خسارتى مانده كه يرداخت نكرده باشې 
من برای احتياط برای رسول خدا با اين مبلغ باقى مانده را هم به شما می‌دهم: جهت آنچه 
نه او از آن خبر دارد و نه شما مىدانيد» وقتى نزد پیامبر و بركشت و گزارش كار خود را 
به ايشان اعلام كرد فرمود: «أصبت و حسنت»: (درست عمل كردى و كارت خوب بود) از 
اين رو با انجام اين مأموريت موفقّت آميزء على 5ه غم و اندوه و نكرانى سهمكينى كه پیامبر 
را در بركرفته بود» بر طرف کرد" و موجب آرامش خاطر ايشان شدء امّا قتل و كشتار خالد از 
بنى جذيمه بنا بر تأويل و اجتهاد اشتباه بود» به دليل اينكه يبامبر لژ نه او را عزل كرد و نه 
يخا رانك . 


۵- على رضى الله عنه در غزوه‌ی حنين 

از جمله فعاليتهاى جهاد و مبارزات على كه نشان دهنده‌ی شجاعت و دلاوری او بود و بر 
مهارت و تخصّص ايشان در جنگ دلالت می کند» کارهایی است که در غزوه‌ی حنين واقع 
در سال هشتم هجرت انجام داد» زیرا على در اين جنگ همراه رسول خدا جك و مجاهدین 
پایدار ثابت قدم بود. در ميان سياه دشمن از قبیله‌ی هوازن» مردی با پرچمی‌سیاه و سوار بر 
شتر سرخ رنگه به هر كس می‌رسید. با یک ضربه ی نیزه‌اش او را از پای در می‌آورد و 
جایی که کسی را نمی‌یافت. نیزه‌اش را برمی‌افراشت و همه (جهت تهاجم) به مسلمانان 
دنبالش راه می‌افتادند» بنابراين على با نبوغ و مهارتی که در فنون جنگی و تجربه ی طولانی 
که داشت» فهمید که اين مرد در ایجاد روحیه‌ی حماسی و قدرت شدید جنگی هوازن نقش 
سيار مؤتّری دارد لذا همراه با یکی از انصار متوجّه او شدند و به او حمله کردند و توانستند 
در مدتی کوتاه او را از شترش بر زمين بیندازند و از پای در آورند که ناگهان يس از گذشت 
مدتی کوتاه سياه دشمن شکست خورد و تار و مار شدند و لشکر اسلام پیروز شد . 


۱- سيرة النبوية ابن هشام (۷۳-۷۲/۴) اسنادش ضعیف است ولی شواهدی دارد. 
- حلافة على بن ابى طالب» ص۴۶ . 
۳- السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية ص٩۹‏ ۵۷. 


.١5١ مسند ابی يعلى (۰)۳۸۸/۳ اسنادش حسن است؛ و صحيح مسند عدوى» ص‎ - ٤ 


مهمترين كارهاى على 4 از جنگ احزاب تا وفات رسولالله مالك 3 


1- اعزام سريه على برای عمليّات انهدام (یّت» فلس در طى 

يس از پاکسازی بيت الله شريف از سوى يبامبر مَل از بت و تندیسهایی كه در داخل و 
طراف آن قرار داشتند» نوبت انهدام و نابودى بتكدههايى فرا رسيد كه زمانى طولانى نماد 
جاهلیت بو دند بتابراین سریه‌های پیامبر للك یکی پس از دیگری برای عملیات پا کساژی 
جزیره‌ی عرب اعزام می‌شدند و نصيب على درا ين تندیس (بت) فلس در سرزمين طی بود. 
بنابراین در ماه ربیع الآخر سریه‌ی على بن ابوطالب با صد و پنجاه نفر از جهاد گران انصارء با 
صد شتر و پنجاه اسب و با یک يرجم سياه و یک يرجم سفید برای انهدام بت فلس راهی 
منطقه‌ی طی شده و هنكام دم صبح به محله‌ی آل حاتم- حاتم طائى مشهور به سخاوت- 
حمله‌ور شدند و بت و بت خانه‌ی فلس را تخریب و منهدم ساختند و دست پر از برده و 
احشام و گوسفند بازكشتند و خواهر عدی بن حاتم در ميان برده‌ها بود و حاتم به طرف شام 


فرار كرد . 


هفتم: در غزوه تبوكء, على در مدينه جانشين پیامبر م( بود 

غزوه تبوكك در ماه رجب سال نهم هجرى به وقوع پیوست. اين غزوه در سیره‌ی نبوى 
اهميّت بسيارى دارد و با آن اهدافى محقق شد كه در دل مسلمانان و اعراب تأثير بسزایی 
داشت و مسير حوادث را در تاريخ اسلام تغيير داد. ' در اين غزوه رسولالله ا على را بر 
مدينه گمارد واد بن امر موجب شد كه براى منافقان فرصتى فراهم شود تا کینه‌ها و نفاقى را 
كه در دل داشتند آشکار كنند و درباره على جيزهايى بگویند كه موجب ناراحتى و آزار 
ايشان شود از جمله گفتند: على به خاطر تنبلى و تن يرورى در مدينه گذاشته شده» اين رفتار 
و گفتار نادرست منافقان» نشانه‌ی بارزی از نفاق درونى آنها بود. در روايت صحيح امام 
مسلم على 5ه می كويد: «سوكند به ذاتى كه دانه را شكافت و جان را آفرید» پیامبر لو به 
من فرمود: فقط مؤمنان مرا دوست مىدارند و بجز منافق كسى نسبت به من بغض و كينه 
نخواهد داشت» . 


- معين السيرة» ص ۲۹۴. 
۲- تاريخ الاسلام» ذهبى ص ۶۲۴. 
۳- المرتضي ندوي ص ۵۵. 

- صحیح مسلم ش/۷۸. 


۳ على مرتضى #45 
اینجا بود که على خحودش را به سیاه پیامبر ع و رساند و خواست با آنها در جك شرکت 
کند و خطاب به پیامبر با فرمود: آیا مرا در ميان زنان و کودکان می‌گذاری؟! پیامبر 
فرمودند: «ألا ترضى أن تکون مني بنزلة هارون من موسی» غير أنه لا نبي بعدي» : (خشنود 
نیستی که برایم همانند هارون برای موسی باشی؟ با اين تفاوت که بعد از من پیامبری نخواهد 
آمد). 


هشتم: نقش على در اعلان عمومی‌به مردم در حج سال نهم که امير آن ابوبکر 
بود 

برنامه‌های تربیتی و ساختار حکومتی در دوران پیامبر للك به صورت پیاپی و مستمر در تمام 
زمینه‌ها و ميادين اعم از اعتقادی» اقتصادی» اجتماعی» سیاسی. نظامی» عبادی و غیره ادامه 
داشت شت. با اين حال فریضه‌ی حج در سالهای پیش از اب ين به صورت عملی به مرحله اجرا در 
نیامده بود و در سال هشتم هجری بعد از فتح مکه عتاب بن اسید با عنوان امير مكلف شده 
ات یت سر و یی سس 
حج مشرکان قابل تشخیص نبود '» وقتی مراسم حج به پایان رسیده رسولالله 9ه خواست 
سال بعد هم به حج برود. اما فرمود: «مشرکان عریان می آیند و کعبه را طواف می کنند» لذا 
دوست ندارم به حج بروم). اين در سال نهم هجری بود. به اين ترتیب تعداد زیادی از 
صحابه همراه ابوبكر صديق#ه كه امير كاروان حج بود به حج رفتند" و با خودشان قربانى 
بردند. بعد از رفتن ابوبكر با كاروان حج سوردى برائت (توبه) نازل گردید» پیامبر بل على 
را خواست و دستور داد به ابوبکر بپیوندد» على با شتر پیامیر اک راهى سفر شد و در 
ذوالحلیفه به ابوبکر پیوست. ابوبكره كه او را دید گفت: به عنوان امير کاروان فرستاده 
شده‌ای يا مأمور؟ گفت: مأمور و به راهشان ادامه دادند. ابوبكر#ه حج را در همان مکانهایی 
که در جاهلّت انجام می‌دادند انجام داد و حج اين سال - طبق روایات صحیح - در ماه ذى 
الحجّه بود نه در ذى القعده. 


.۲۰ 4 بخارى» ش‎ -١ 
.7 سيرة النبويه» ابی شهبه ۰۵۳۶/۲ دراسات في عهد النبوة» ص7‎ -۲ 


۳- نظرة النعيم ۰۹۸/۱ الطبقات الكبري 2/8/7 .١‏ 


ابوبكر صديق 4ه با ايراد سخنرانى در روزهاى ترويه و عرفه (هشتم و نهم) و روز قربانى و 
روز بازكشت به مردم روش انجام مناسكك حج» اعم از وقوف عرفه» |فاضه» قربانی» بازكشت 
از سرزمين منى و رمی‌جمرات را آموزش می‌داد و در همه جا على يس از ابوبکر در جایگاه 
قرار می كرفت و آيات اوّل سوره‌ی برائت را تلاوت می‌نمودند» سپس جهار مسأله را به مردم 
گوشزد می كردند: 

-١‏ تنها كسانى وارد بهشت می شوند که به خدا و رسولش ايمان داشته باشند. 

- از امسال به بعد هيج كس حق ندارد به صورت عريان خانه‌ی خدا را طواف كند. 

*- هر كس با پیامبر عهد و همان دارد» يايان عهد مدت تعيين شده است و دیگر تمديد 
نخواهد شد. 

۴- يس از اين سال دیگر مشركان حق ندارند با مسلمانان در مراسم حج شركت داشته 
باشند ا صديق به گروهی از صحابه دستور داد على را در اجراى اين امر مهميارى 
دهند' و این پیام را به كوش تمام مردم برسانند. 

ترديدى نيست که نزول آيات نخست سوره‌ی برائت تصويرى از مرز جدايى بين 
بت‌پرستان و مسلمانان را به نمايش مىكذارد و حج آنان را ممنوع و با آنان اعلام جنكك 
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لج اسر 4 رون شم مهو کار کم وین درلم اغ مرا 
کم عر مجر ى أله کش راکو دپ يم (3) )4 (توبه/۳-۱ 

(اين» اعلام) بيزارى خداوند و پیغمبرش از مشرکانی است که شما (مؤمنان توسّط 
فرستاده خداء فرمانده كل قوا) با آنان بيمان بستهايد (و ايشان آن را به دلخواه شكستهاند و به 
دشمنان اسلام بيوستهاند. به آنان جهار ماه فرصت داده مىشود كه در اين فاصله يا به اسلام 
بكرونديا سرزمين عرستان را ترک کنند ويا اين كه آماده نبرد با مسلمانان شوند). يس (اى 


-١‏ مسند إمام احمد الموسوعة الحديثية ش/۵۹۴» اين حديث صحيح است. 
۲- سيرة النبوية أبوشهبه ۰۵۳۷/۲ 


۳- نضرة النعیم ۳۹۹/۱. 


مؤمنان! به كافران بگوئید:) آزادانه چهار ماه در زمين بگردید (و از آغاز عيد قربان سال نهم 
هجری» يعنى روز دهم ذىالحجّه همان سال تا روز دهم ماه ربيعالآخر ق. سال بعدی» يعنى 
سال دهم هجری» به هر كجا که مى خواهيد برويد و بگردید) و بدانيد كه شما (در همه حال 
و همه آن» مغلوب قدرت خدائيد و از دست او نجات بيدا نمی كنيد و) هركز نمى توانيد خدا 
را درمانده کنید و بیگمان خداوند کافران را خوار و رسوا می‌سازد. این اعلامی‌است از سوی 
خدا و پیغمبرش به همه مردم (که در اجتماع سالانه ايشان در مکه) در روز بزرگترین حج 
(یعنی عيد قربان» توسّط امير مؤمنان علی‌بن ابیطالب و به امیرالحاجی ابوبکر صدیق بر همگان 
خوانده می‌شود) که خدا و پیغمبرش از مشرکان بیزارند و (عهد و پیمان کافران خائن را ارج 
نمی گذارند. ر پس ای مشرکان عهدشکن بدانید که) اگر توبه کردید (و از شرك قائل‌شدن 
نراق عدا ابر کا این برای اا تشر و و 
ماند گار مانديد) بدانيد كه شما نمی‌توانید خداى را درمانده داريد و (خويشتن را از قلمرو 
قدرت و فرماندهى او بيرون سازيد. ای پیغمبر! همه) كافران را به عذاب عظیم» سخت و 
دردناكى مده بده. 

خداوند كسانى را كه با ييامبر عهد و پیمان بسته بودند تا يايان مدت تعيين شده مهلت داد 
و در این باره می‌فرماید: 

ل إلا لیمک مدیم ین المشرکی شوگ کی وم یود میک اعد 
هم هک هرال مدیم ده مب من © 4 (توبه /۴). 

اما كسانى از مشر كان كه با آنان ييمان بستهايد و ایشان جيزى از آن فر و گذار نكردهاند (و 
پیمان را كاملاً رعايت نمودهاند) و از کسی بر ضا شما يشتيبانى نكرده (و او را يارى 
ندادهاند)» ييمان آنان را تا يايان مدّت زمانى كه تعيين كردهاند محترم شماريد و بدان وفا 
كنيد. بیگمان خداوند پرهیز گاران (وفاكننده به عهد) را دوست می‌دارد. 

همانگونه خداوند به مشركانى كه هيج عهد و بيمانى با پیامبر نداشتند تا يايان ماههاى 
حرام مهلت داد و بعد از آن در وضعيت جنگی در مقابل مسلمانان قرار خواهند گرفت. 

+« دا الم الاتهر ا ووش ۰ 

مر بو وور 


هم ڪل رصن وَأقَامُوا ال وه انوا ار سکره ما یا ن الله عقور دحيم 


4 (توبه /۵. 


هنگامی که ماههاى حرام (كه مدت جهار ماهه امان است) يايان گرفت. مشركان 
(عهدشكن) را هر کجا بيابيد بكشيد و بكيريد و محاصره كنيد و در همه كمينكاهها برای (به 
دام انداختن) آنان بنشينيد. اگر توبه كردند و (از كفر برگشتند و به اسلام كرويدند و براى 
نشان دادن آن) نماز خواندند و زكات دادند» (ديكر از زمره شمايند و ايشان را رها سازيد و) 
راه را بر آنان باز كذاريد. بیگمان خداوند داراى مغفرت فراوان (برای توبه كنندكان از 
گناهان) و رحمت كسترده (براى همه بند گان) است. 

به همین علّت پیامبر جک به على دستور داد كه در موسم حج در حضور مشرکان 
اعلام کند که همه‌ی پیمانها پس از پایان مدت تعيين شده تمام می‌شود. اين اعلام جهت 
رعایت رسم متعارف بين عربها بود؛ در آن زمان رسم بر این بود كه سردار قبیله یا یکی از 
مردان نزديكك وی اقدام به چنین کارهایی می کرد و اين رسم با قوانین اسلامی منافاتی 
نداشت. بنابراین رسول خدا به كه متوجه اين موضوع بود» على را فرستاد تا اين کار را به 
نمایند گی از ايشان انجام دهد و به همین علّت على مأمور شد که آیات اوّل سوره‌ی برائت را 
ابلاغ کند و اين مأموريّت على هیچ ربطی به موضوع سزاوارتر بودن ايشان به خلافت ندارد؛ 
اما روافض گمان کرده‌اند که اين موضوع اشاره‌ای به مستحق‌تر بودن على به خلافت بوده 
است. دکتر ابوشهبه می‌گوید: نمی‌دانم چگونه از اين قول ابوبکر» غفلت ورزیده‌اند که 
خطاب به على گفت: «به عنوان امير فرستاده شده‌ای يا مأمور؟! » و چگونه ممکن است مأمور 
از امیره به خحلافت سزاوارتر باشد؟ . 

اين حج در واقع زمینه‌سازی بود براى حج بزركك يعنى حجه‌الوداع و در حج ابوبكر» 
اعلام گردید كه دیگر دوران بت و تندیس‌ها به پایان رسیده‌است و اکنون مرحله‌ای جدید 
آغاز شده که مردم وظیفه‌ای ندارند جز اينكه شریعت خدا را بپذیرند» يس از انتشار اين 
اعلامیه قبایل عرب‌یقین حاصل کردند که قضيه جدّى است و دوران بت پرستی به پایان 
رسیده‌است. بعد از اين» قبایل عرب هيئتها و نمایند گانشان را به مدینه فرستادند و رسماً اعلام 


۱- السيرة النبوية ابوشهبه ۰۵۴۰/۲ صحیح السیرة /۶۲۴. 


۲- قرائة سياسية للسيرة النبوي:/۲۸۳. 


نهم: على و هيئت اعزامى مسيحيهاى نجران و آيدى مباهله (سال نهم ه) 
رسول الله و به مسيحيان نجران ' نامه‌ای به شرح زیر نوشت: «آما بعد فإ أدعوكم إلى 
عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد. فان آبیتم فالحزية. فان أبيتم 
آذنتکم بحرب.السلام»: (امّا بعد: شما را از عبادت بند گان به عبادت الله تعالی و از ولایت و 
سرپرستی بندگان به ولایت او و پیروی از دستوراتش فرا می‌خوانم» گر امتناع ورزیدید و 
نيذيرفتيد» بايد جزیه بيردازيد» اگر از اين هم سرباز زدیده به شما اعلان جنگ می کنم 
والسلام). 

وقتی اين نامه به دست اسقف (رهبر مسیحیان) رسید» مردم را جمع کرد و نامه را برایشان 
قرائت کرد و نظر آنان را جویا شد» تصمیم بر اين گرفتند که هیاتی متشکل از چهارده نفر از 
بزر گانشان را نزد پیامبر عل بفرستند و گفته‌اند: وفد نصارای نجران متشکل از سوارانی بوده 
كه سه نفر از آنها به عنوان امير و تصمیم كيرنده با عنوانهای زیر تعیین شده بودند: 

عا آمیر و مار یخن مور مق رشان ردو در رابت ها نظر او تعر ود 

سيّد: مدير حرکت و حمل و نقل و برنامه‌ی سفر ایشان بود. 

ابوالحارث: أسقف» عالم و مدير تحقیقات و تدریس بود." 

هيئت اعزامی‌نجران بعد از رسیدن به مدینه» نخست لباسهای سفر را در آورده و لباسهای 
ابریشمی‌بلند پوشیدند و انگشترهای طلایشان را به دست کردند» سپس نزد پیامبر آمده و 
سلام کردند» بيامبر يله جواب سلامشان را نداد مدّتی طولانی به اميد اينكه پیامبر ب با 
آنان صحبت کند منتظر ماندنده ولی چون آن لباسهای ابریشمی‌و انگشترهای طلا را يوشيده 
بودند با آنها حرفی نزد» بنابراین به جستجوی عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف که در 
دوران جاهلیّت با آنها رفت و آمد داشتند و از آنان گندم و ميوه و ذرت خریداری 
می کردند» پرداختند. آن دو را در جلسه‌ای ميان گروهی از انصاریافتند و گفتند: ای عثمان و 
ای عبدالرحمن بن عوف! پیامبر شما طی نامه‌ای ما را دعوت کرد ما هم اجابت کردیم و 


۱- ران شهر بزرگي در هفت منزلي مکه‌است و به تون قرار دارد. 
۲- البداية والنهاية (4۸/۵). 
۳- منبع سابق» السيرة النبوية لأبى شهبة (91۷/۲). 


مهمترین کارهای علی ظ4 از جنگ احزاب تا وفات رسولالله مالك ۳۷ 


آمدیم. حال به نزد او رفتیم و سلام کردیم» ولی جواب سلام مارا نداد و برای گفتگو با او 
مدّتی طولانی نشستیم ما را خسته کرد و با ما حرفی نزد» نظر شما چیست؟ آیا ب رگردیم؟ 

عثمان و عبدالرحمن به على که او هم در همان جلسه بود گفتند: ابوالحسن نظر تو 
چیست؟ گفت: اين لباسهای ابريشمىو انگشترهای طلا را درآورید و با لباس سفر پیش 
پیامبر ِا بروید به گفته‌ی على عمل نمودند و پیش پیامبر جک رفتند» سلام كردند» جواب 
سلامشان را داد و از آنها سؤالاتى کرد و آنها هم از او سؤال کردند و به همان صورت سؤال 
و جواب از دو طرف رد و بدل می‌شد.! 

گفتند: ما پیش از شما مسلمان بودیم» پیامبر فرمود: «عنعکم من الاسلام ثلاث: عبادتکم 
الصليب» وا کلکم الخنزير» وزعمکم أن لله ولد (سه چیز مانع اين است که مسلمان محسوب 
شويد: يرستش صلیب خوردن گوشت خو ک و ادعای اينكه خداوند فرزند دارد! ). 

جدال و جر و بحث به درازا كشيد و ببابر و با تلاوت آيات قرآن» عقايد و 
حرفهايشان را با دليل و برهان باطل می کرد» به بيامبر وال گفتند: جرا پیامبر ما را دشنام 
مىدهى و می گویی بنده‌ی خداست. پیامبر له در ياسخ فرمود: «أجل إنه عبد الله ورسوله 
وكلمته القاها إلى مر العذراء البتول »: (آری! او بنده و رسول خدا و كلمه اوست واو را در 
مریم باكردى ياكدامن القاء كرده است). از اين پاسخ ناراحت و خشمگین شدند و گفتند: آيا 
انسانی بدون يدر دیده‌ای؟!! اكر راست می گویی یکی مانند آن نشان بده؟ خداوند در ياسخ 
به این شبهه‌ی آنان آیات زیر را نازل کرد که می‌فرماید: 

+( کمک یسنج کل ام کل من اب شر له یکو ()ََْ ین 
دَيَكَ کلمت © 4 (آل عمران /۶۰-۵۹) 

مسأله (آفرینش) عیسی برای خدا؛ همچون مسأله (آفرینش) آدم است که او را از خاک 
بيافرید. سپس بدو گفت: يديد آی! و (بی‌درنگ) يديد آمد. (اين بیان درباره آفرینش 
عيسى) حقيقتى است از جانب يروردكارت» يس از ترديد كنند گان مباش. 

این برهان و دليلى بود در هم كوبنده كه در آن عجيب به عجيب تر تشبيه شده بود '. وقتى 
رسول خدالآ؛ متوجه شد كه گفتگوی حكيمانه و موعظه‌ی حسنه برای آنها سودى ندارد؛ 


با فرمانبردارى از آیه‌ی زیر آنان را به مباهله ' فرا خواند که می‌فرماید: 


۱- زاد العاد ۲۹/۳ ۶۳۸-۶. 
۲- همان منبع (۶۳۳/۳). 


۳۸ على مرتضی #45 


ےو سے ۳ ۳ 
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ی 


أشنا وأنش کم نبول فصل َعَم لعل زیی ت () 4 (آل عمران/۶) 

هركاه بعد از علم و دانشى كه (درباره مسيح) به تو رسيده است (باز) با تو به ستيز 
پرداختند» بديشان بگو: بيائيد ما فرزندان خود را دعوت می كنيم و شما هم فرزندان خود را 
فرا خوانيد و ما زنان خود را دعوت می كنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانید» ما خود را 
اماده مىسازيم و شما هم خود را اماده سازید» سپس دست دعا به سوى خدا برمىداريم و 
نفرین خدا را برای دروغگویان تمنا مى نمائيم. 

به اين ترتیب رسول‌الّه را در حالی كه حسن» حسین و فاطمه همراهش بودند» از منزل 
بيرون آمده و فرمود: «وقتى دعا کردم آمين بگویید ». هيئت اعزامی‌نصارا با هم به مشاوره 
پرداختند و از هلاكت و نابودى خود بيمناكك شدند» چون يقين داشتند كه پیامبرج 7 بر حق 
است و می‌دانستند هیچ قومی‌با پیامبری مباهله نکرده مگر اين که هلاک شده است» به همین 
دلیل از ملاعنه (یکدیگر را لعنت کردن) خودداری کردند و گفتند: هر حکمی که برای ما 
مناسب می‌دانی صادر كنء با آنان به پرداخت سالیانه دو هزار خُلَه یک هزار در ماه رجب 
ویک هزار در ماه صفر پیمان صلح نوشت." 
دهم: على 4 به عنوان دعوتگر و قاضی دریمن (سال دهم ه) 
بعد از فتح مکه قبایل عرب جزیره‌ی عربی» اسلام را پذیرفتند و رسول خدا با به ميان 
قبایلی که تا آن زمان به اسلام نگرویده بودند دعوتگرانی فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت 
دهند» به همین منظور على را به همدان در يمن فرستاد و براء بن عازب که در اد ين مأموریّت 
دعوت و تبليغ» با على که همراه بوده‌است حوادث آن سفر را روایت می کند و می گوید: 

وقتی به ابتدای شهر رسيديم» خبر به مردم رسید. در پی اين خبر همه جمع شدند» على 
الماع aS SS‏ 


خود در روبروى ما استاد و بعد از سياس و ستایش خدا نامه‌ی رسول الله ملقو عو را بر آنان 


۱- زاد العاد ۶۳۳/۳ 

۲- السيرة النبوية أبى شهبة (06۷/۲) 
۳- السيرة النبوية أبى شهبة (0:۷/۲). 
- همان منبع سابق. 


مهمترین کارهای علی* از جنگ احزاب تا وفات رسولاله واا ۳۹ 


تا ل ل ل 
مسلمان شدن مردم همدان را به رسول‌الّه پک و گزارش داد» وقتى نامه به دست ييامبر مالع 
رسید. آن را خواند و به شکرانه‌ی مسلمان شدن آنان به سجده افتاد و فرمود: «السّلام على 
همدان» السّلام على همدان» : (سلام بر مردم همدان؛ سلام بر مردم همدان! ). 

رسول الله ا بسیار حریص بود که جبهه‌ی جنوبی تسلیم حاكميّت دولت اسلام شود و 
قبایل يمن مسلمان شوند و اين اهميّت در ثمره‌های واضحی که با دعوت اسلامی‌محقق شد. 
آشکار است» تعداد زیادی از هیثت‌های اعزامی که از تمام نقاط به سمت مدینه راهی شدند؛ 
نتایج اهتمام پیامبر اا نسبت به دعوت مردم آن ديار به اسلا بود كه اعزام نیروهای دعوت 
و تبلیغ پیاپی و به صورت گسترده به يمن ادامه داشت و سرمایه‌های اعزامی‌نیز به پیشرفت و 
نشاط نیروهای دعوتگر کمک شایانی می کرد» به همین دلیل ابتدا خالد بن ولید» سپس على 
بن ابی طالب را به آن منطقه اعزام نمود» ضمناً به کانونهای قدرت و مراکز اثرگذار در 
جوامع و تشكيل دولت اسلاسى توه شايانى داشت شت و علی در فضای اين فهم و باور بزرگ از 
اسلام تربیت مىشود.' 

رسو لالله TS‏ زر رد على 5 جو 
اين موضوع را بازكو می كند و می گوید: رسولالله بل مرا به يمن فرستاد» كفتم: ای رسول 
خدا مرا به ميان قومى مىفرستى كه از من مسنترند و من جوانم و در قضاوت تجربه و 
شناختى ندارم» على می گوید: دست مباركش را بر سينهام گذاشت و گفت: «اللهم ثبت 
لسانه واهد قلبه» يا على إذا حلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع الآخر» ما 
معت من الأول» فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء»: (يروردكارا! زبانش را ثابت بدار و 
ی E a‏ 
دو طرف نشنيدى در بین‌شان قضاوت نكنء زيرا در غير اينصورت قضاوت برايت روشن 
نمی‌شود» بعد از آن هيج مسئله‌ی قضایی برايم بيجيده و مشكل نشد." 

بعد از انتشار اسلام دریمن» مردم احساس كردند نيازمند آموزش مسائل دينى در سرزمين 
خود هستند و بايد كسانى باشند كه در بين آنان طبق حكم خدا قضاوت کنند. به همین دليل 
پیامبر رل تعدادی از صحابه از جمله معاذ و ابوموسى اشعرى و على كه از همدى كسانى كه 


١‏ - زاد المعاد 2/۳ إسناد آن صحيح است 
۲- فضايل الصحابه ۸۷۱/۲ إسناد آن حسن است» ش/۱۹۹۵. 


۲۲۰ على مرتضى 45 
به يمن فرستاده شدند با فضیلت‌تر بوده به نقاط مختلف يمن فرستاد همانگونه که در کتابهای 


تاریخ» حدیث و فقه بخش عمده‌ای از فضاوتهای على در يمن ثبت شده است. از جمله: 


۱- قضاوت على درباره‌ی چهار نفری که نزدیک گودال شکار شیر درگیر شد 
حنش از على روايت می كند كه گفت: رسو لالله له مرا به يمن فرستاد» پیش قومی رفتیم 
كه كودالى برای شکار شير حفر كرده بودند» چهار نفر در كنار همین گودال که شيرى در 
آن به دام افتاده بود» با هم دركير شده بودند» در حين دركيرى یکی از آنها به داخل جاله 
افتاده بود و خودش را به یکی دیگر كير داده بود كه نيفتد و به ترتيب هر یک دیگری را 
گرفته بود در نتيجه هر چهار نفر داخل چاله افتاده بودند و بر اثر زخمها هر چهار نفر هم 
مرده بودند» اولياى هر چهار نفر ادعاى خونخواهی داشتند. در نتيجه اسلحه ب ركرفتند و آماده 
و هت و ی ل اف 
آنان گفت: آيا می‌خواهید با هم بجنگید در حالی که رسول‌الله »و زنده‌است؟! با هم 
ل O‏ 
است و اگر نيذيرفتيد» دست نگه دارید و یبد پیش پیامبر ا برويد تا او در ميان شما قضاوت 
کند و هر كس بعد از آن تجاوز کرد هیچ حقی ندارد. 

قضاوت على به اين صورت بود که از ميان قبایل حاضر در اطراف چاه یک چهارم و 
یک سوّم و نصف ديه و دیه‌ی کاملی را جمع آوری کنند. یک چهارم ديه را به نفر اوّل و 
یک سوم ديه را به نفر دوّم و نصف ديه را به نفر سوّم و ديه کامل را به اولیاء نفر چهارم 
بدهند» آن قبایل داوری على را نپذیرفتند و نزد پیامبر لو آمدند» در كنار مقام ابراهيم با 
ايشان ملاقات کردند» سپس ماجرا را برایش با زگو کردند» فرمود: «من در ميان شما قضاوت 
م الي اپ 
aya‏ علقي دكي روت اور تأ تك وم مكلذ ار CAE‏ 


۲- سه نفر با یک زن در حالت طهر همبسترى كردند 
از زيد د بن ارقم روايت است كه كفت: در يمن سه نفر با يكك زن كه ياكك از عادت ماهيانه 


بود» همبستری كرده بودند» آنها را پیش على وردند» على از دو نفر سؤال كرد: آيا اعتراف 


۱- فضايل الصحابه» ش/۱۲۳۹ إسناد آن صحيح است. 


می كنيد كه اين زن حامله بچّه‌اش از شماست؟ كفتند: خير» تا از همه سؤال کرد از دو نفر 
كه سؤال می کرد قبول نمی كردند» وقتى دسته جمعى سؤال می کرد اعتراف می كردند» در 
ميانشان قرعه كشى كرد و بجّه را به همان فردى داد كه قرعه به نام او در آمده بود و گفت: 
بايد(دو سوّم) ديه را به آن نفر دیگر بيردازى.' به پیامبر عع خبر دادند كه على اين 2 
قضاوت كرده است» ايشان چنان خنديد که دندانهايش ديده می‌شد. اين خنده رسول الله وډ 
از خوشحالی و نشانه‌ی ا مد وصكت قضاوت امیر مومنان علی بود. 

از این روایت چنان به نظر می‌رسد که آن سه نفر هنوز مسلمان نشده بودند» چون اين 
کارشان در دين اسلام حرام است." 


بازدهم: على در حجت الوداع 

در حج وداع على خود را به رسولالله 2 رساند» وقتی که پیامبر 5 شصت و سه شتر را با 
دستان مبارکش قربانی کرده بود و اين عدد. به اندازه‌ی سالهای عمر مبارکک ايشان بود» 
سپس دست نگه داشت ت و به على دستور داد بقیه‌ی ی ویس 
قربانى کند» در مجموع صد شتر بود» على برخى از مناسكش را كه با رسولالله وا انجام 
داده است» برای ما بازكو می کند و می كويد: پیامبر په در حالى كه اسامه بن زيد را 
دريشت سر خود بر روى شترش جاى داده بود» در سر زمين عرفه ايستاد و فرمود: «هذا 
ا ا 
آرامىاندكى به جلو رفت. مردم به سمت راست و چپ می‌رفتند و رسولالله با نگاه 
می کرد و می گفت: «السّكينه» السکینه ايها الناس»: (اى مردم! آرامش تان را حفظ كنيد 
آرام كيريد) تا اينكه به «وادى محسر» آمد و شتر را خواباند و با تواضع و فروتنى نشست تا 
اين كه به مسير حركت اول با زگشت» تا محل رمی‌جمرات (پرتاب سنگگ ريزه به نمادها) 
رفت و سنگ ريزهها را پرتاب كرد و سپس به قربانگاه آمد و گفت: «هذا المنحر و كل منى 
منحرا: (اين قربانگاه است و تمام سرزمین منی قربانگاه است). سپس زن جوانی از قبیله‌ی 
خثعم آمد و گفت: پدرم پیر و از پا افتاده است و حج هم بر او فرض شده است و نمی‌تواند 
فریضه‌ی حج را اداء کند» آيا می‌توانم به جایش حج کنم؟ پیامبر بل فرمود: «آری» اين در 


۱- منهج علي بن ابي طالب في الدعوة إلي الله /۸۷.. 
۲- سنن النسائي )١/7/577(‏ حاشية السندي. 


۲ منهج على بن أبى طالب في الدعوة إلى الله: ص(۸۸). 


۳۳۲ على مرتضی #45 


حلي ود ل عامس ا رن لبي کر 
رسولالله بال چهره‌ی فضل را به اين طرف و آن طرف بر می گرداند؛ سپس مردى دیگر 
آمد و كفت: من بعد از رمی‌جمره از عرفات ب رگشتم» لباسم را يوشيدم و مويم را نتراشیدم؛ 
فرمود: «ايرادى ندارد؛ بتراش! » سپس مردى ديكر آمد و كفت: من بعد از رمى جمره؛ مويم 
را تراشيدم و لباسهايم را يوشيدم و قربانى نکردم فرمود: «ايرادى ندارد» قربانی کن». سپس 
رسولالله َيه از عرفات با زگشت و دستور داد یک سطل از آب زمزم ارس ف 
و وضوء كرفت و سپس گفت: «انزعوا يا بنی عبدالمطلبء فلولا أن تغلبوا عليها لْتَبَعْتْ '): (اى 
فرزندان عبدالمطلب» آب بکشید» اكر بيم آن نداشتم كه - از شدّت تهاجم مردم - مغلوب 
می‌شوید» من هم آب می كشيدم). عباس يرسيد: ای رسول خدا ديدم چهره‌ی برادرزاده‌ات را 
بر می گردانی» چرا؟ فرمود: «پسر و دختر جوانى ديدم كه به يكديكر نگاه می‌کنند. بیم آن 
می رفت که شيطان آنها را بفريبد»." 

آن روزها تمام يبامهاى رسولالله بل را على به مردم اعلام می کرد» عمرو بن سليم از 
مادرش روايت می كند كه در منى بوديم» على می‌گفت: رسولالله عم مىفرمايد: إن هذه 
یام أكل و شرب. فلايصومها أحدم: (اين روزهاء روزهاى خوردن و نوشيدن است» کسی اين 
روزها را روزه نگیرد). مردم به پیروی از على همه با صداى بلند اين خبر را اعلان می كردند . 


دوازدهم: على عهده دار غسل و دفن جنازه رسول الله پډ شد 

رسول الله په وفات يافت و على به کمک فضل بن عباس و اسامه بن زید اه جنازه‌ی ايشان 
را غسل دادند . على می گوید: رسولالله به را غسل دادم دقت كردم بینم آنجه از دیگر 
اموات هنكام غسل دیده می‌شود؛ در ایشان هم هست» ولی چیزی ندیدم ايشان در زندگی و 
بعد از وفات پاک و پاکیزه بودند. * 


-١‏ الرتضی ندوی» ص۰۷ و در روایت بخاری آمده‌است که که پیامبر هفت شتر را با دست خود ایستاده قربانی 
کرد» ش۱۷۱۲ و على تقسیم گوشت آنما را تکقل کرد ش۱۸ ۰۱۷ 
۲- مسند امد ۹/۲ الوسوعهالحديثيه» ش/۵۶۴ إسناد آن حسن است. 
- الوسوعة الحديثية» ش/۵۶۷ إسناد آن صحیح است. 
6- ابوداود ۲۱۳/۳ از شعي مرسل روایت کرده. ش/۳۲۰۹ و آلباني در احکام جنائز صحیح دانسته. 
ه- ابن ماحه ۰۳۶۲/۱ ش/۱۳۶۷ و آلباني در احکام جنائز /۵۰ صحیح دانسته. 


روايت است که على می گفت: پدرم فدايت كه پاک و ياكيزه زيستى و ياكيزه وفات 
يافتى. ' 

يل ل و رفت و به کمک فضل ؛ ل و 
مولای رسولالله ملقو مه جنازه‌ی ايشان را به خاک سيردند. از آنجایی كه صحابه كك » 
ييامبر يه را بسيار دوست داشتند و به زندگی در كنار او همجون فرزندان در آغوش 
پدرانشان و با ب بيش از آن عادت كرده بودند» خبر وفات ايشان برای آنها همچون صاعقهاى 
وحشتنا ک بود و طبیعتاً بهر‌ی اهل بيت و خانواده‌ی هاشمی در محيّت شديد و دوستى و 
وابستگی به رسولالله بل و در رأس آنها فاطمه دختر ايشان و على به حکم فطرت و 
نزدیکی خویشاوندی و برتری د رک و شعور و نیروی عاطفه و شلات محبّت و دوستی» از 
همه بيشتر بود» لیکن با نیروی ایمان و رضایت به تقدير الهی و تسلیم فرمان خداوندی آن را 


تحمّل کر دنل 


سیزدهم: داستان درخواست کاغذ از سوی پیامبر 3 تا چیزی بنو پسد 
در صحيحين و دیگر کتابهای حديث با روایت ابن عباس ثابت است که: وقتی رسول الله پا 
يمان شد» در حالی که برخی از صحابه در خانه ایشان بودند فرمود: «هلموا آکتب لکم کتاباً 
لا تضلوا بعده»: (بياييد برای شما کاغذی بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید). برخى گفتند: 
رسو لالله لو از درد بيماريش رنج می‌برد و در فشار است. قرآن در ميان شماست و برای ما 
كافى است» سپس دجار اختلاف و جر و بحث شدند. برخى گفتند: کاغذ بياوريد تا بنويسد 
كه كمراه نشوید» برخى جيز دیگری می گفتند و سر و صدا بلند شد. پیامبر ا فرمود: 
ابو و 

عبد الله می‌ گوید: ابن عباس می گفت: مصیبت عظیمی بود که دچار اختلاف شدند و 
نگذاشتند رسولالله پا كاغذى بنويسد. در روايت دیگری از ابن عباس است كه گفت: 
روز ينج شنبه! تو چه مىدانى كه روز ينج شنبه جه روزى بود؟! آن روزى که درد به 
رسول الله مه فشار آورد و گفت: «كاغذى بياوريد كه برايتان جيزى بنويسم تا بعد از آن 


هركز گمراه نشوید» بعد نزاع و جر و بحث كردند و نزاع در حضور هيج پیامبری شايسته 


.۳۲۱/۴ سيرهابن هشام‎ -١ 
المرتضي» ندوي/۵۹.‎ - 
۰۴۴۳ البخاري» ش/۲‎ -۳ 


٤‏ على مرتضى 5ه 
نیست» كفتند: او را جه شده؟ آيا هجران" می گوید؟ خوب دقت كنيد كه جه می كويدء از او 
بيرسيد؟ در همین ترديد بودند كه فرمود: « مرا به حال خود بككذاريد كه آن (حالى كه دارم) 


-١‏ برخى كلمه «هجر» را به هذيان معنى می كنند كه صحيح نمی باشد زيرا كلمه «هجر» که از هجرت كردن 
گرفته شده و ماده‌ی «هجر» در قرآن و لغت به منظور طلب كردن جيزهاى بهتر همراه با تحمل مشقت بكار رفته 
است. زيرا كسى كه هجرت مى كند به دنبال جا و مكانى بهتر است كه هر هجرتى هم داراى سختى و مشقت 
است» امهجر) يعنى هر جيز برتر. گفته می‌شود: ابعير مُهجر) يعنى شتر برتره انخلةُ مُهجرة) يعنى درخت خرماى 
برتر وعد شهجر) یعنی تعداد زياد .واژه‌ی «مُهجرة» هم به همین معنی است. گفته 0 شود: «فتاةمهجرة) بعنی 
دختری که در جمال و كمال بر ديكران برترى دارد «ناقةٌ مُهجرةً) يعنى شترى كه در جاقى و در حركت بر 
شترهاى ديكر برترى دارد. و نيز گفته می‌شود» :نخلةٌ مهجر و مهجرف یعنی درخت خرمای بلند و بز رگ» «ذهبت 
الشجرة هَجراً «يعنى آن درخت. بلند و بزركك شدء بنابر اين هركس به دنبال شتر قوی و سريع باشدء بايد بهای 
زياد آن را تحمل كند و هركس میوه‌ی درخت خرماى بلند و بز رگ را بخواهد» بايد مشقت صعود و دست يابى 
به میوه‌های آن و جيدن آنها را تحمل كند. اين بود كاربرد ریشه‌ای ماده‌ی «هجر» در لغت و قرآن که مبتنى بر 
جستجوى بهتر همراه با تحمل مشقت و سختى است .ولى در فرهنگ لغت‌ها مشتقات هر ریشه‌ی آن بدون در نظر 
گرفتن ارتباط آنها با همديكر و بیان استعمال ريشهى آنها جمع آورى شدهاند كه اگر کسی بخواهد کلمه‌ای را 
تفسير کند» معناى آن را بدون در نظر گرفتن ريشههاى آن بیان می کند و همین امر بعضی از مفسران و اهل لغت را 
به اشتباهات غير قابل قبولى واداشته است و گمراهان در مسايل مختلفى با استناد به اقوال آنان به ايراد گرفتن از 
دين و تقبيح كار اصحاب بيامبر صلى الله عليه وآله وسلم يرداختهاند 

مثلا در استفسار اصحاب از ييامبر كه گفتند: «ما له أهجر» هجر را به هذيان معنى كردهاند. اصحاب پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم در جمله‌ی: «ما له اهجر» و «ان رسولالله يهجر) با لغتى كه آن را می‌شناختند و آن رابه کار می 
بردند از پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم استفسار كردند. ماده‌ی «هجر؛ بمعنى جستجوى بهتر همراه با تحمل مشقت 
و سختى است. پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم می خواست از اختلافى كه در مورد جانشينى پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم روى خواهد داد و اصحاب تا زمان وقوع آن از آن خبر نداشتند -و موجب كمراهى بعضى از آنان 
می‌شود جلو گیری کند و کتابی را در اين زمینه و در زمینه‌ی مسائل دیگر برای آنان بنویسد. انجام دادن اين کار 
برای پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم از تحمل تب شدیدی که داشت سخت‌تر بود و در نتيجه اصحابی که در آنجا 
حضور داشتند از روی دلسوزی اين جمله را برای پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم بكار بردند و از او خواستند که 
استراحت کند و خود را بدان مشغول نسازد» چون نوشتن کتاب بدین معنی بود كه پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم 
لب به سخن خود خواهد گشود و کلام مفصلی را به حاضران املا مى کند که وی را به سختی می‌اندازد. 
اصحاب پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم در مورد تردید خود نسبت به اجرای دستور آن حضرت چنین استدلال 
کردند که» :قرآن نزد شما است و کتاب خدا ما را بس است ‏ و بدین ترتیب به پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم 
اطمینان دادند که بعد از وی به قرآن کریم تمسكك می‌جویند و بدان عمل می کنند و بدان مراجعه می‌نمایند و 
همین امر برای حفظ آنان از گمراهی کافی است. اصحاب پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم به اين ترتیب از آماده 
نکردن لوح و دوات عذر خواهی کردند. 


مهمترين كارهاى علی اه از جنگ احزاب تا وفات رسولالله لكل 5 


برايم از آنچه مرا بدان فرا می‌خوانید بهتر است». بعد آنها را به سه جيز سفارش كرد: فرمود: 
«مشركان را از جزیره‌ی عرب بيرون کنید» به هیئت‌های مهمان همان ياداشى كه من می‌دادم 
بدهید» و سکوت کرد و سومی را نگفت يا كفت و (راوی) فراموش کرد.! 

در اين روایت وتمام روایات صحیح هیچ ایرادی بر اصحاب رسول الله ب وارد نیست و 
آنچه روافض به عنوان طعنه ذكر می کنند. آشکارا باطل و بی‌اساس است. علما به شبهاتشان 
در گذشته پاسخ داده‌اند و ادعاهایشان را رد کرده‌اند: 

-١‏ اختلاف صحابه ثابت است و ابت است که علّت اختلاف نظر صحابه و جر و بحث 
آنان» در فهم سخن و منظور پیامبر لگ بود نه اينكه قصد نافرمانی داشته باشند. قرطبی 
صاحب کتاب «المفهم» می گوید: سبب اختلاف در اجتهاد جایز و هدف و قصد درست بود 
و به هر مجتهد پاداش داده خواهد شد و يا نظریه‌ی یکی از دو طرف بر حق است و طرف 
دیگر گنه کار نخواهد بو حتی آن طور که در علم اصول مقرر است. مأجور خواهد بود." 
سپس می كويد: يبامبر آنان را مذمّت و سرزنش نکرد» بلکه به همه گفت: «مرا به حال خودم 


گفتن اين جمله موجب خشمگین شدن هیچ یک از اصحاب نشد و هیچ گونه اسائه ادبی نسبت به پیامبر صلی الله 
عليه وآله وسلم در آن ندیدند كه همین امر بر فهم نادرست برخی از لغویان و گمراهان دلالت می کند» چون 
اصحاب پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم می‌خواستند کسی که به پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم گفت» :آعدل» 
بکشند. پس چگونه در مقابل توصیف وی به هذیان گویی سکوت می کنند و حتی بسیاری از آنان خود اين سخن 
را بر زبان می‌رانند. آيا کار کسی که می‌خواهد برای آنان کتابی بنویسد» سپس به آنان پاسخ می‌دهد آنگاه آنان را 
به سه چیز سفارش می کند و در نهایت از آنان می‌خواهد که از نزد او بروند بر هذیان دلالت می کند؟ 
اين فهم در واقع جزو هذيان كمراهان و کسانی است که باروح لفت آشنایی ندارند. 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم در پاسخ کسانی که نسبت به وی دلسوزی می کردند و راحتی وی را می خواستند و 
او را مطمئن می‌ساختند که کتاب خدا نزد آنان است. فرمود: مرا رها کنید! آنچه که در آن به سرمی‌برم بهتر است 
از آنچه که مرا بدان دعوت می كنيد. یعنی اينكه کتابی را برای شما بنویسم بهتر است از راحتی و ترک کتابتی که 
مرا بدان دعوت می كنيد» چون بدون شک نگرانی پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم نسبت به حوادثی که بعد از وی 
در ميان امتش يديد می آیند و درخواست سلامتی آنان از هر فتنه‌ای بهتر و بزرگتر است از ترس آنان بر پیامبر 
صلی الله عليه وآله وسلم و حرص پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم بر راحتی و سلامتی امت خود از نگرانی و ترس 
وى بر جان خودش بیشتر بود. 

و برای اطلاعات بیشتر در اين زمینه به مقاله ای با عنوان: «دلسوزی و ترحم اصحاب نسبت به پیامبر صلی الله عليه 
وآله وسلم (آيا عمر رضی الله عنه به پیامبر نسبت هذیان داده اند يا شیعیان معنا را تحریف کرده اند؟). نویسنده: آبو 
مسلم/ عبد ابحيد العرابلي اردنی» در سایت اسلام تكس مراجعه کنید. 19121۳01266.001 WWW‏ 

۱- الفهم لما آشکل تلخيص کتاب مسلم ۵۵۹/۴. 

۲- الفهم لما آشکل تلخیص کتاب مسلم ۵۵۹/۴. 


بگذارید» رايم بهتر است». شييه ابن ماجرا در روز احزاب اتفاق افتاد» آنجا كه پیامیر مه 

يس از جنگ به اصحاب 6 گفت: «لايصلينٌ أحد العصر الا في بني قريظة ' : (كسى از شما نماز 
عبر راج سك در ف لزنه ررس GE‏ قبل لقانم رعو ردك 
می‌رود» به همین استدلال ۵ نماز عصر را خواندند. برخى كفتند: نماز 
نمی‌خوانیم مگر در همان جایی که رسول الله مه وز دستور داده‌است؛ ولی پیامبر له هیچ یک 
از دو گروه را ملامت نكرد." 

- ادعای شيعه مبنی بر اينكه می گویند» اختلاف صحابه موجب شد پیامبر 27 آن کاغذ 
را ننويسد و امّت از عصمت محروم شوداء» باطل است» چون معنای اين ادعا آن است که 
رسول‌اله با در ابلاغ امری که موجب حفاظت امّت از گمراهی مىشدء کوتاهی کرده 
است و حکم پروردگار را فقط به خاطر اختلاف نظر صحابه ابلاغ نکرد و از دنیا رفته است؛ 
اين ادعا با امر پرورد گار که خطاب به پیامبر می‌فرماید: 


ج 


۴ ٭ ینیب السو بل مآ زک دک من ری و ل تمل قابات وسات وا تی هک 
مالاس إن اه لادی آلقوم )أ گر( 4 (مائده /۶۷). 

ای رسول (خداء) هر آنچه از سوى يروردكارت بر تو نازل شده است (به تمام و كمال و 
بدون هيج كونه خوف و هراسی» به مردم) برسان (و آنان را بدان دعوت کن)» اگر جنين 
نکنی» رسالت خدا را (به مردم) نرساندهاى (و ايشان را بدان فرا نخواندهاى. چرا که تبليغ 
جميع اوامر و احكام بر عهده تو است؛ خداوند تو را از (خطرات احتمالى كافران و اذيّت و 
آزار) مردمان محفوظ مىدارد. 

ادعاى شيعه با اين آيه مخالف است و رسولالله با به گواهی و تأييد پرورد كارش از 
اين اتهام پاک و مبرا است كه درباره‌ی ايشان مى فرمايد: 

ا تد م4 سم شود تن شم ربز یو ماج ریش جڪ 


سم 


منک روف رم (0) 4 (توبه/۱۲۸۹). 


۱- بخاري» ش/۳۴۳۱. 
۲- بخاري» ش/۴۱۱۹ 


۳- الفهم ۰۵۵۹/۴ 


مهمترین کارهای على #5 از جنگ احزاب تا وفات رسولالله سل ۳۷ 


بی گمان پیغمبری» از خود شماء به سویتان آمده است. هرگونه درد و رنج و بلا و 
مصيبتى كه به شما برسد» بر او سخت و كران مىآيد. به شما عشق مىورزد و اصرار به 
هدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان دارای محبّت و لطف فراوان و بسیار مهربان است. 

خداوند متعال در اين آيه. يبامبر مه را به حريص E‏ امتش توصيف 
فرموده؛ به طورى كه می‌خواهد نفع دنيوى و اخروى به امتش برسد.! 

وقتى كه اين قضيه نزد عام و خاص واضح و روشن است. هر کسی ذره‌ای ايمان داشته 
باشد» شک نمی كند که بيامبر ا تمام احكام و دستورات خداوند را ابلاغ كرده و بر ابلاغ 
آنها به امت خود حريصتر بوده است» همانگونه كه از جهاد و جان فدايىهايى که برای 
هدايت مردم كرده و به صورت متواتر ثابت است و سخنان و اخبارى كه از ايشان روايت 
است» ما را به اين يقين قطعى مىرساند که رسولالله ا در ابلاغ دستورات خداوند 
كوتاهى نكرده است و اكر آنطور كه ادعا می کنند» اين نوشته يا کاغذ آن قدر مهم بود كه 
امت را از گمراهی و اختلاف تا قيامت مصون نگه می‌داشت. نه دين و نه عقل تأخير آن را تا 
آن وقت نامناسب جايز نمىداند و هيج عقل سالمىاين را نمی‌پذیرد» حتى اگر تا آن وقت به 
تأخير می‌افتاد باز هم به خاطر اختلاف صحابه آن راتركك نمىكردند.' و به هيج عنوان 
جیترات ور کرد كد و لاله 396 ام يرورة کارت را درک كدري ی 

حتى اگر فرض كنيم پیامبر بو آن را تا آن وقت به تأخیر انداخته و به خاطر اختلاف 
صحابه و مصلحتی كه به نظرش رسيدء باز هم به تأخير افتاد جه عاملی موجب شد كه بعداً 
آن را ننوشت. حال آنکه به صحّت ابت است که چند روز بعد از آن زنده بود و طبق 
روایات انس که در صحيحين آمده در روز دوشنبه وفات یافت / حادثه‌ی اختلاف صحابه 
به اتفاق شيعه و سی در روز ينج شنبه بوده است" و به اتفاق اهل سنت و شيعه رسول‌اله مالع 
آن کاغذ را ننوشت تا از دنيا رفت. بنایراد بن به خوبى روشن مى شود كه آن از امور دين نبوده 
که پیامبر مأمور به ابلاغ آن باشد و طبق آیات قرآن خداوند دینش را کامل کرده است و 
تمام نیازهای امّت بیان شده و آیات مذ کور در «حجة الوداع» نازل شده بود» خداوند متعال در 


روزهای پایانی اين حج جنين نازل فرمود: 


- تفسیر ابن کثیر ۴۰۴/۲ . 

۲- مختصر التحفة الاثني عشریه/۵۱ ۰۲ الانتصار للصحب و ال /۲۲۹-۲۸۸. 
۳- بخاري» ش /۴۴۴۸» مسلم» ش/۴۱۹. 

6 - الانتصار للصحب و الال /۲۲۹. 


۲۳۸ على مرتضى #45 
<< و رسلا کیرد رمرم نگ وم ار تک عل رم 
i‏ وم َكلت لک د یتک مت 38 نِعَمَت ورضیت آ تک سکم دیا £ 
(مائده/۳). 
امروز (احکام) دين شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به شما و استوار داشتن 
گامهایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای شما 
بر گزیدم. 
ابن تيميه می‌گوید: آن جه رسول خدا می‌خواست بنویسد از مواردی نبود که خداوند 
نوشتن یا ابلاغ آن را در آن وقت بر پیامبر باه واجب کرده باشد. چرا که اگر چنین می‌بود 
بدون تردید پیامیر مه امر خداوند را ترک نمی کرد البته مصلحتی بوده که برای دفع 
اختلاف در مورد جانشینی ابوبکر می‌ خواست بنویسد. اما بعد از آن متوجّه شد اختلاف امری 
اجتناب اپذیر است و قطعاً واقع خواهد شد به همین دلیل آنرا ننوشت. در جایی دیگر 
می گوید: داستان نامه‌ای که می خواست بنويسد در روایات صحيحين توضیح داده شده و از 
أخخاف أن یتمنی شمن ویقول قائل: آنا أولی ویأبی او الومنون الا آبابکر» 2 (ای عائشه پدر و 
برادرت را برايم صدا كن تا نامه‌ای بنویسم که بیم آن دارم آرزو کننده‌ای آرزو کند و يا 
کسی بگوید: من به خلافت سزاوارترم در حالی که خداوند و مومنان کسی را نمی‌پذیرند به 
جز ابوبکر). 
تا جایی که بعد از ذ کر روایت می گوید: پیامبر اة قصد کرد همان نامه‌ای را که عائشه 
یاد آور شده است بنویسد اما وقتی متو جه شد اختلاف اجتناب ناپذیر است» يقين کرد كه با 
نوشتن نامه هم اختلاف بر طرف نمى شود و خداوند مسلمانان را بر هر جه اراده کرده است 
جمع خواهد نمود» به همین دلیل فرمود: «ويأبى الله و المؤمنون إلا آبابکر» " (خداوند و مؤمنان 
کسی جز ابوبکر را قبول نمی کنند. امّا این که در روایت آمده: «لن تضلوا بعدي» دهلوی در 
توضیح آن می گوید: گفته‌اند: اگر مسأله مربوط به امور دینی نبود» چرا فرمود: تا هرگز بعد 
از آن گمراه نشوید؟ جواب اين است که واژه‌ی «ضلال» مفاهیم مختلف دارد که در اینجا 


۱- منهاج السنة ۳۱۶/۶. 


۲- مسلم ش/۲۳۸۷. 


۳- منهاج السنة ۰۲۳/۶ ۲۵. 


مهمترین کارهای علی ظ4 از جنگ احزاب تا وفات رسولالله مالك ۳۳۹ 


منظور عدم خطر در تدبیر امور مملکت داری است و اين كه مشرکان را از جزیره‌العرب 
بیرون کنند و به هیئت‌های مهمان به همان صورتی که پیامبر پاداش می‌داد پاداش بدهند» 
سپاه‌اسامه را برای انجام مأموريت بفرستند تا در انجام موارد فوق بعد از پیامبر منحرف نشوند؛ 
منظور اين بوده نه انحراف از دین. ابوبكر بعد از پیامبر موارد فوق را به مرحله‌ی اجرا 
گذاشت. ' 

۳- ابن تيميه درباره‌ی اين سخن ابن عباس: «مصيبت بزركى بود كه نگذاشتند رسول 
خدايلكة آن نامه را بنويسند» 'مىكويد: آرى اينكه مانع نوشتن آن نامه شدند» مصيبت 
بزرگی بود و مصداق آن مصیبت. كسانى هستند كه در حقّانيت خلافت ابوبکر شک دارند و 
ديكر اينكه خليفه بر حق كيست؟ بر هر كس يوشيده مانده» برايش مصيبت بزركى است؛ 
چون اگر نامه‌ای نوشته مىشد شک و ترديد بر طرف می كرديدء امّا برای كسانى كه معتقدند 
خلافت ابوبكر حق است» هيج مصيبتى نیست. "و اين حقيقت زمانى بيشتر روشن مى شود كه 
توضيحات ابن عباس در اين باره را بعد از به وجود نينا خوارج و 
روافض مورد تأمل قرار دهيم و ابن تيميه و ابن حجر ˆ این توضيحات را نقل كردهاند. 

۴- اما ادعاى آنها مبنى براينكه بيامبر ا ا در آن کاغذ موضوع خلافت و 
جانشینی على را بنویسد» همانگونه كه برخى از روافض بر اين باورند كه قضيه نوشتن کاغذ 
هيج تفسير معقول دیگری جز اين ندارد» در حقيقت اين ادعا باطل است و هيج اساسى ندارد. 
ابن تيميه می گوید: آنانى كه معتقدند پیامبر ا قصد داشت در آن کاغذ بنويسد: على بعد 
از من خلیفه‌است. به اتفاق اهل سنت كمراه هستند» چون به اعتقاد اهل سنت ابوبكر بعد از 
پیامبر از تمام مسلمانان برتر و به خلافت شايستهتر بوده است. اما كسانى كه معتقدند على ذه 
به خلافت شايستهتر بوده است. چون ادعا می كنند كه قبلاً پیامبر و با نص صريح و آشکار 


جانشينى على را اعلام کرده» دوباره ادعاى آنها مبنى بر اينكه می‌خواست در آن کاغذ در 


-١‏ مختصر التحفة اثني عشریه/۲۵۱. 
۲ بخاري» ش/۴۴۳۲. 

۳- منهاج السنة ۶ /۲۵. 

6 - منهاج السنة ۰۳۱۶/۶ 

ه- فتح الباري ۰۲۰۹/۱ 


مورد جانشينى على بنویسد. باطل است» چون نيازى به نوشتن آن کاغذ نبود كه قبل از اين با 
نصی آشکار و معروف علی را به خلافت تین کرده بود.! 

اما اینکه سيّدنا عمره را مورد طعنه قرار می‌دهند و می گویند: ايشان رسولالله بل را 
متهم به هذیان گویی کرد و گفت: «انه‌بهجر: (هذیان می‌گوید) و به درخواست پیامبر ا 
توجّه نکرد و گفت: «حسبنا كتاب الله): (کتاب خدا برایتان کافی است) در پاسخ می‌گویيم: 
اول اينكه سيّدنا عمره را متهم کرده‌اند که گفته: پیامبر رل هذیان می گوید» اين ادعا باطل 
است» چون لفظ «أهجر» که به معنای هجران است. اصلاً از سيّدنا عمر ثابت نشده که گفته 
باشد» بلکه کسی دیگر از حاضران در جلسه آن را گفته و روایاتی که در صحیحین آمده 
هیچ فردی را مشخص نکرده فقط در اين روایت آمده: «فقالوا: ماشأتما هجر؟." به همین 
صورت با صیغه‌ی جمع آمده نه مفرد» به همین دلیل علماء و صاحب نظران نپذیرفه‌ند که 
اين سخن را سيّدنا عمر گفته باشد؛ ابن حجر می گوید: چنان به نظر می‌رسد که احتمال سوم 
قرطبی که می گوید: احتمالاً یکی از تازه مسلمانهایی كه در جلسه حضور داشت اين حرف 
را زده باشد» درست است. در آن زمان معمول بود بر هر كس درد فشار می آورد» حرفهایش 
را نمی‌نوشتند و به جای نوشتن حرفها به خود بیمار بیشتر توجه می کردند. 

دهلوی می گوید: از کجا ثابت است که گوینده اين خبر عمرك#ه بوده» در حالی که اکثر 
روایات با صیغه جمع آمده است. " ثابت و صحیح همان است که با لفظ سؤالى آمده «أهجرا: 
(آيا هجران می گوید) بر خلاف برخی دیگر از روایات است كه با الفاظ «هجر يهجره این 
روایت و دیگر روایات به جز همان روایتی که به صورت سؤالى آمده از نظر محدثان و 


۷ ۶ .۵ «۴ 0 ۹" 5 3 me 
محققان و شارحان حديث از جمله قاضى عياض» قر طبی» بووی و ابن حجر وجوج و‎ 


۱- منهاج السنة ۰۲۵/۶ الانتصار و الال /۲۸۳-۲۸۲-۲۸۱. 
۲- بخاري» ش/۴۴۳۱. 

۳- مختصر التحفهالأثني عشریه |۰۲۵۰ 

۸۸۶/۲ الشفای‎ -٤ 

ه- المفهمء ۵۵۹/۴. 


1- شرح صحيح مسلم ۹۳/۱۱. 
۷- فتح الباري» ۰۱۳۳/۸ 


مهمترین کارهای علی اه از جنگ احزاب تا وفات رسو لاله و ۲۳ 


غير صحیح است. همه اين بزرگواران تصریح کرده‌اند که اين عبارت به صورت 
استفهام انکاری در پاسخ کسی بوده که می‌گفت: ننویسید.! 

قرطبی بعد از اينكه دلایل عصمت پیامبر از خطا در ابلاغ در تمام حالات را ذکر کرده 
می گوید: اين حقيقت در نزد تمام صحابه به صورت اصلی مسلّم ثابت بوده بنابراین محال 
است كداين گفته آنها: رآهجر» از روی شک و تردید در زمان بیماری پیامبر جالع بوده باشد 
فقط آن سخن را برخی به صورت انکار» خطاب به کسی يا کسانی گفتند که در آوردن چرم 
و دوات برای نوشتن توقف کردند. گویا به کسی که در آوردن قلم و کاغذ تأخیر می کرد 
می گفتند: چگونه توقف می کنی؟ آيا گمان می كنى هجران می‌گوید؟ توقف نکن زود باش 
چون او فقط حق می‌گوید نه هجران! ' از قرینه کلام به وضوح فهمیده می‌شود كه صحابه 
هجران گویی را از پیامبر مطلقاً نفی می کنند و آنها اين جمله را به صورت استفهام گفتند و 
هر كس - حتی مخالفان - همه روايت صحيح را مورد امل قرار دهد. هرگز نمی‌تواند در 
این حقيقت شک كندء با اين توضيح باطل و بىاساس بودن ادعاى روافض آشكار می‌شود." 

#-اما ادعاى آنها مبنى بر اينكه سيّدنا عمر با رسو لالله پا مخالفت كرد و گفت: کتاب 
خدا در نزد شماست و برای ما كافى است و از سخن پیامبر پډ كه می‌خواست نوشتهاى به 
جاى گذارد» اطاعت نكرد؛ جواب اين شبهه بىاساس اين است كه عمر بن خطاب و دیگر 
اصحابى كه با ايشان همرأى بودند» اینگوثه فهمیده بودند كه فرموده‌ی بابر ا از باب 
ارشاد به اصلح بوده است و علماء و صاحب نظرانى مانند: قاضى عیاض ' قرطبى» "نوی و 
ابن حجر به اين واقعيت اشاره کرده‌اند. 

وانگهی بعد از آن صحت اجتهاد عمرظه به اثبات رسيد» چون رسول الله مُه نوشتن آن 
را رها كرد و اگر واجب می‌بود» قطعاً رسولالله اة نوشتن آن را به خاطر اختلافشان تركك 


۱- الانتصار للصحب و الآل /۲۲۸. 

۲- الفهم ۵۵۹/۴. 

۳- الانتصار للصحب و الآل/» ۸ و این منبع از بمترين کتابهايي است که در شبهات شيعه مطالعه کرده ام. 
همانطور که در صفحات قبل ذکر کردم اين کتاب در سایت " کتابخانه عقیده" به اسم «دفاع از آل و اصحاب 
پیامبر» نوشته: دکتر ابراهیم رحیلی و ترجمه: دکتر عبدالرحیم ملازاده در دسترس می باشد. 

۰۸۸۷/۲ الشفای‎ - ٤ 

ه- الفهم(۲/٩۵۵).‏ 


*- شرح مسل ۰۹۱/۱۱ 
۷- فتح الباري» ۰۲۰۹/۱ 


نمیکرد. چون ايشان هيج امرى را كه مأمور به تبليغ آن بوده باشد» به خاطر مخالفت مخالفان 
ترک نكرده, لذا اين یکی دیگر از موافقات عمر #ه (مواردى كه حكم شريعت مطابق نظر 
عمر له بود) به حساب می‌آید و این م که گفته است: ال ان رارك 
است بر حرف کسی که با سيّدنا عمر منازعه می کند. نه سخن و امر پیامبر .این سخن از 
آن قسمت سخن ايشان که گفته است: کتاب خدا در اختیار شماست. به خوبی روشن است» 
چون مورد خطاب جمع است و آن جمع مخالفان نظریه عمر بودند» از آنجایی که عمر ظا 
فردی دوراندیش, با بصیرت» دارای نظریه‌ای محکم و استوار بوده» متوجّه شده بود که 
ننوشتن آن بهتر است و این را بعد از آن كفت که متوجّه شده بود كه امر بر وجوب نیست و 
اين سخن او برای مصلحتی شرعی رایج بوده که علماء در توجیه آن سخنانی كفتهاند» از 
جمله: دلسوزی نسبت به پیامبر ا چون علیرغم شت بیماری» نوشتن مطالب برای ایشان 
مشکل بود و دلیل اين مدعا آن است که می گوید: درد بر رسولالله ا غلبه کرده‌است. به 
همین علت ناپسند دانست که رسول خدا اة در آن حالت سخت به تکلیف و مشمّت بیفتد.! 
و این در حالی بود که همه‌ی آنان می‌دانستند خداوند متعال در قر آن فرموده‌است: 


عن ا ی 


# مَافرطنانی) التب من سىء (انعام /۳۸) 
در كتاب هيج جيز را فر وگذار نكردهايم (و همهجيز را ضبط و به همه جيز يرداختهايم.) 
لاوت متعال م فا 


> 


+ ورلا عت الکتب پنیا لل سىء وهدی ور مه وشری میت 9 4 

)۸٩/ (نحل‎ 

و ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده‌ايم که بیانگر همه‌چیز (امور دين مورد نياز 
مردم) و وسیله هدایت و مايه رحمت و مژده‌رسان مسلمانان (به نعمت جاویدان یزدان) است. 
امام نووی فرموده: در مورد اين سخن سيّدنا عمر تمام علماء و شارحان حدیث اتفاق نظر 
دارند که از نشانه‌های درك بالاء فضایل و دقّت رأى او بوده است. در هر حال موضعگیری 
سيّدنا عمر در نوشتن آن كاغل, اجتهاد وى به شمار می آيد و مجتهد در دين معذور و در هر 
حال مأجور است. به دليل اينكه رسولالله جه می‌فرماید: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 


۸۸۸/۲ الشفای‎ -١ 
۲۹۲ شرح نووي بر مسلم ۹/۱۱ الانتصار للصحب و الآل /۲۹۰-۳۸۹ تا‎ -۲ 


مهمترين كارهاى على 4ه از جنگ احزاب تا وفات رسولالله لقلا ۳۳۲۳ 


فله أجران و إذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» : (هر گاه حاکم حكمىنمود ودر صدور 
حکمش اجتهاد کرد و خطا رفت به او یک پاداش داده خواهد شد). اگر چنین نیست چرا 
رسولالله و عمر را که در حضورش اجتهاد کرد گنه کار ندانست و مذمّت نکرد و حتی 
طبق خواسته‌ی عمر چیزی ننوشت. اين گونه باطل بودن طعنه‌ی طعنه زنند گان به اصحاب» در 


اين حادثه آشکار می گردد و پرده از بی‌ارزش بودن ادعایشان برداشته اتف 


۱- بخاري» /۷۳۵۲. 
۲- الانتصار للصحب و الال /۲۹۵-۲۹۴. 


فصل دوم 
على بن أبى طالب 4# در دوران خلفاى راشدين 


اين فصل دربرگیرنده مباحث زیر می باشد: 
مبحث دوم: على #5 در دوران عمر فاروق 5ه 


مبحث اول 


على در دوران ابوبكر صدّيق 


اوّل: بيعت على با ابوبكر در خلافت 
روايات زيادى درباره‌ی تأخير بيعت على با ابوبكر و به همین صورت درباره‌ی تأخير بيعت 
زبير بن عوام نقل شده‌است. لب ن بيشتر اين روايات صحيح نيستند و در روايات صحيح آمده 
كه على و زبير در همان ابتداى امر با ابوبكر دوا بعك رديه از ابوسعيد خدرى 
روايت کرده‌است: «بعد ا پا وفات كردء خطيبان انصار برخواستند و 
سپس داستان جمع شدن در سة فة را دک بس كد ومن کون بعد از جمع شدن انصار 
كود او مرو رای رن كاه و 
على را ندید پرسید على کجاست؟ در پی اين چند نفر از انصار بدنبال او رفتند على له که 
آمد. ابوبکر #5 كفت: تو پسر عمو و داماد رسول خدا هستی دنبالت فرستادم که کار ایشان - 
رهبرى مسلمانان را - به عهده كيرى» على ذه گفت: ايراد و ملامتی نیست. ای خلیفه‌ی 
رسول خدا ,ري و با او بيعت کرد سپس متوجّه شد كه زبير هم حاضر نيست. يرسيد: زبیر 
كجاست؟ زبير را نيز آوردند. وقتى كه آمد» ابوبكر گفت: تو پسر عمه‌ی رسول خدا و 
حوارى او هستی» می‌خواستم كه اين مسئوليت - رهبری و ال او به عهده 
گیری» زبير نيز گفت: هيج ايراد و سرزنشى نیست» ای خليفه رسولالله 827! ' به اين ترتيب 
اين دو نفر هم كه در ميان جمع بيعت کنند گان نبودند» بيعت كردند. 

آنجه بر اهميّت و ارزش اين حديث صحيح دلالت مى كند اين است كه امام مسلم به 
خاطر همین روایت پیش استادش حافظ محمد بن اسحاق ابن خزیمه می‌رود و درباره‌ی این 
حدیث سؤال می کند» ابن خزیمه حديث را برایش می‌نویسد و می‌خواند. امام مسلم به 
استادش می گوید: آيا اين حديث به اندازه یک شتر يا گاو چاقی که برای قربانی به مکه 
می‌برند» ارزش دارد؟ ايشان می گویند: ارزشش تنهايكك (شتریا گاو چاق) نیست. بلکه با 
ارزش یک کیسه‌ی پولی که ده هزار دینار باشد برابری می کند» منظور اين است که اين 
حديث گنج بزرگی است. 


- مجمع الزواید ۱۸۳/۵ رحال آن رحال صحیح است. البداية و النهاية ۲۸۱/۵ ابن کثیر كويد اين إسناد صحیح و 
محفوظ است. 
۲- الستدرك /۷۶/۳ سنن كبري بيهقي ۱۴۳/۸ با دو سند صحیح. 
۳- ايشان مولف کتاب صحیح ابن خزیه‌اند. 


۳۳۸ على مرتضی 45 
آن نکته‌ی بزرگی هست که على #ه در روز اوّل يا دوّم وفات پیامبر و بيعت کرده‌است و 
اين حقیقتی انکار ناپذیر است» چون على از ابوبکر در هیچ زمانی جدا نشده و قطع رابطه 
نکرده‌است و از شرکت در هیچ نمازی از نمازها تخلف نکرده»" بلکه تمام نمازها را يشت 
سر ابوبکر می‌ خوانده است. 

حبیب ابن ابی ثابت می گوید: «علی در خانه‌اش بود که مردی آمد و گفت: ابوبکر نشسته 
و بيعت می كيرد» على تنها با یک پیراهن و بدون رداء و ازار به مسجد آمد و به دلیل آن که 
تأخیر در بيعت را ناپسند می‌دانست» عجله داشت. با ابوبکر بيعت کرد و نشست و کسی را 
ا ۳ - 1-6 ,۲ 
فرستاد ردايش را اورد و آن را يوشيد. 

عمرو بن حديث از سعيد بن زيد سؤال كرد كه جه زمانى با ابوبكر بيعت كردند؟ سعيد 
گفت: در همان روزى كه رسولالله ا وفات کرد چون مسلمانان نايسند می‌دانستند که 
یک روز بر آنان بگذرد و جماعتشان تحت رهبری فرد مشخصی نباشد. می‌پرسد: آیا کسی با 
ابوبکر مخالفت کرد؟ سعید گفت: خیر» بجز آنانی که مرتد شده بودند و يا نزديكك بود مرتد 
شوند! و خداوند متعال انصار را نجات داد و همه را بر بيعت با او جمع کرد و با او بيعت 
کردند» پرسید: آيا کسی از مهاجران بود که بيعت نکند؟ گفت: خیر» مهاجران بدون وقفه با 

۳ 
او بيعت کردند. 

از جمله چیزهایی که على به ابن كواء و قبس بن عباد - وقتى به بصره آمدند و از ايشان 
سؤال كردند - گفت» اين بود که: «اگر از ييامبر عهد و بيمانى مىداشتم که خلافت را بر 
عهده گیرم» قطعاً با آنان می جنگیدم» اما - اين واضح است - كه رسول الله ب كشته نشد و 
ناكهانى وفات نکرد بلكه چند شبانه روز در بيماريش زنده بود كه مؤذن می آمد و او را برای 
نماز باخبر می کرد و ايشان به ابوبكر دستور مىداد كه برای مردم به امامت نماز بخواند» اين 
در حالى بود كه مقام و منزلت مرا نيز مىديد و در همان حال يكى از زنانش خواست نظرش 


۱- البداية و النهاية ۲۳۹/۵. 

۲- الطبري ۲۰۷/۳ اين اثر مرسل است و در سند آن سيف بن عمر متروك است و عبدالعزيز بن سياه صدوق و به 
تشیع گرایش داشتهاست» 

۳- تاريخ طبري ۲۰۷/۳ إسناد اين روایت ضعیف است. نگاه كن به علافة ابوبكر الصدیق تألیف عبدالعزیز بن 
سلیمان |۶۶ 


را از اينكه ابوبكر را به عنوان بيش نماز تعيين کند» منصرف كند كه خشمكين شد و 
نيذيرفت و فرمود: «آنتن صواحب يوسف مروا أبابكريصل بالناس: (شما زنان همانهايى هستيد 
كه در اطراف يوسف بودند - حرف خودتان را مىزنيد - دستور دهيد ابوبكر با مردم نماز 
كذارد). وقتى خداوند بيامبرش را به نزد خويش برد امورمان را بررسى کردیم» ما نيز کسی 
را كه رسولالله 7 برای ييشوايى - امامت - دينى ما يسنديد و تعيين کرد» برای پیشوایی 
دنیای خود انتخاب كرديم و براى امامت نماز كه اصل اسلام و از مهمترين و بزركترين امور 
و مقام دين است. ابوبكر را يسنديديم و انتخاب کردیم» لذا ما هم با ابوبكر بيعت كرديم که 
شایسته‌ی آن مقام بود و در بيعت با او حتى دو نفر از ما اختلاف نداشتند. حتی برخى از ما 
عليه برخى ديكر كواهى نداديم -یکدیگر را رد نکردیم - و کسی از او اعلام بیزاری نکرد؛ 
من حق ابوبكر را ادا كردم وحق اطاعتش را شناختم و همراه او در لشكرها جنكيدم؛ هر جه 
در اختیارم قرار می‌داد می‌پذیرفتم و هر كاه مرا به جهاد می‌فرستاد می‌رفتم و با شلاقم در 
حضورش حدود را اجرا می کردم».! 

از جمله سخنانی که بر منبر کوفه در ثنا و مدح ابوبکر و عمر گفت. اين بود که فرمود: 
«مسلمانان با خرسندی و رضایت با آن دو بيعت کردند و نخستین کسی که از فرزندان 
عبدالمطلب برای بيعت با آنها پیشی گرفت» من بودم» . 

روایاتی هست که به بيعت على با ابوبکر در ابتدای امر اشاره دارد» هر چند با صراحت 
بیان نشده‌است؛ از ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف روایت است: عبدالرحمن بن عوف در 
كنار عمر بن خطاب بود. سپس ابوبکر بلند شد و سخنرانی کرد و خودش را معذور دانست» 
و گفت: «به خدا س وگند هیچ روز و شبی حریص بر امارت (خلافت) نبودم و به آن تمایلی 
نداشتم و هرگز پنهانی یا آشکارا از خداوند متعال درخواست امارت نکردم ولکن از فتنه بیم 
دارم و می‌دانم که امارت برایم راحتی نخواهد داشت و کاری بس بزرگ به من واگذار شده 
است که توانایی آن را ندارم و راه و چاره‌ای نیست جز اميد به حمایت و یاری خداوند» (و 
خداوند می‌داند که) آروز می کردم نیرومندترین مردم امروز به جای من مسئولیّت اين کار را 
به عهده می گرفت! مهاجران سخن و عذر ابوبکر را پذیرفتند و على و زبیر گفتند: «ما از 
چیزی ناراحت نشدیم. جز اين که ما از جلسه‌ی مشاوره عقب مانديم؛ در حالی که ما به 


۱- تاريخ الاسلام» عهدالخلافة الراشدة: /۳۸۹ إسناد آن ضعیف است» خلافة ابي بكر الصدیق عبدالعزیز سلیمان 
|۶۵ 
۲- اسد الغابق ۶۶/۴ - ۱۶۷ خلافة ابي بكر /۶۶. 


4 على مرتضی 85 
خوبى مىدانستيم بعد از رسولالله رل ابوبكر از همه به امارت و (خلافت) مستحقتر است» 
چون او رفيق غارء ثانى اثنين (دومی‌از دو تا) است و ما از شرف او آكاهيم و به بزركى او 
معترفيم و بيامبر ا در زمان حيات خود به او دستور داد که برای مردم امامت كند».' 

از قيس عبدى روايت است: «آن روزى که على به بصره آمد» در سخنرانىاش حضور 
داشتم» خدا را سياس و ستايش نمود و از پیامبر لو ياد كرد و خدماتى را كه براى مردم 
انجام داده بود متذ کر شد و گفت: بعد از آن که خداوند او را از اين دنیا كرفت و مسلمانان 
مناسب دیدند که ابوبكره را به عنوان خلیفه بركزينند» با او بيعت کردند و پیمان بستند و 
سالم ماندنده من نيز با او بيعت کردم و پیمان بستم و تسلیم شدم و مسلمانان نیز خشنود و 
خرسند و راضی به خلافت او بودند» من نیز خرسند و راضی بودم» او کار خير انجام داد و تا 
م رگش مشغول جهاد بود؛ رحمت خداوند متعال بر او باد" 

تردیدی نیست که على در هیچ وقت از ابوبکر صديق 4ه فاصله نگرفت و در هیچ 
جلسه و نشستی نبوده که شر کت نکند ويا رابطه‌اش قطع باشد. در مشاوره و تدبير امور 
الى ايدو بعاد اونا كر اصن رحو لمعا با بوكرو ريد E‏ الب ی 
نيز در روايات صحيح آمده است. ' به همین علت د يس از بيعت دوّم برخى راويان گمان 
كردند على ذه قبل از اين بيعت نكرده بود» و اين موجب شد كه بيعت اوّل را نفى كنند و 
طبق قاعده‌ی اصولى ثابت كنند -در صورت صحت سند و متن - نفى کننده بر اثبات کننده 

كتابى به نام: «الامام علي جدل الحقيقة و المسلمين الوصية و الشوري» نوشته محمود محمد 
على است كه مؤلف ادعا می کند تحقيق نموده و حق را اثبات نموده. امّا (متأسفانه) مؤلف 
طبق منهج روافض مطالب را ذكر كرده است. در نتيجه سم را در عسل ریخته» بنابراين بايد 
نسبت به آن هوشيار باشيم. اين نويسنده بيعت على را به جالش كشيده و ادعا مى كند كه على 


طبق وصيّت رسول الله سل به خلافت سزاوارتر بوده‌است! 


-١‏ البداية و اللهایة۳۴۱/۶ إسناد آن حيد است» خلافه‌ايي ب بكر /لاء. 
- السنة» عبدالله بن احمد» ۵۶۳/۲ رحال إسناد ثقهاند. 

- البداية و النهایة۴۹/۵. 

> - البداية و النهایة۳۹/۵. 


دوم: همکاری‌های على با ابوبكر در جنک با مرتدين 
على براى ابوبكر كنجينهاى نفيس بود كه در حق او بسى خيرخواه و دلسوز بود و هر جه به 
مصلحت اسلام و مسلمین بود بر تمام چیزهای دیگر ترجیح می‌داد» ازدلايل روشنى که 
قاطعانه مؤيد اين حقیقت است. اینست که على نسبت به ابوبکر 4# اخلاص داشت و او را به 
خاطر مصلحت اسلام و مسلمانان و برای حفظ و بقای خلافت و اتحاد و یکپارچگی 
مسلمانان نصیحت می کرد و نسبت به اين مصلحت‌های بزرگ به شدّت حریص بود 
موضعگیری معروف او در آن لحظاتی است که ابوبکر ظ4 شخصاً به طرف جبهه‌ی مرتدین 
در (ذى القصه) حر کت کرد و قصد جنگیدن با آنها را داشت و شخصاً رهبری تحر کات 
نظامی را عليه مرتدان از داخل صحنه جنگ به عهده كرفت و چون حضور ابوبکر در 
صحنه‌ی جنگ برای تمام نظام و کیان اسلام و مسلمانان خطرناک بود» " با رفتن ايشان به 
میدان جنگ مخالفت کرد. 

از ابن عمره روایت است: وقتی ابوبکر بیرون آمد که به ذى القصه برود وقتی که 
سوار شترش شد. على آمد و لگام شتر را كرفت و خطاب به ابوبكركه گفت: «به تو همان 
چیزی را می گویم که رسول‌اله ‏ در روز جنگ احد گفت. آن روز فرمود: شمشیرت را 
غلاف كن و ما را به خاطر خود دردمند مگردان و به مدینه باز گرد که سوكند به خدا اگر ما 
به مصیبت رفتنت گرفتار شويم» هرگز وضعیّت مسلمانان سر و سامان نخواهد یافت» به اين 
ترتیب ابوبکر به پيشنهاد على در مدینه ماند.! 

اگر على قلباً خلافت ابوبکر را تأييد نمی کرد و حقانیّت آن را قبول نداشت و با ابوبکر با 
نارضایتی بيعت کرده بود» اين فرصتی طلایی بود که می‌توانست از آن استفاده کند و با 
همین هدف می گذاشت ابوبکر هر کار که می‌خواهد بکند تا شاید اتفاقی برایش بیفتد و از 
دست او راحت شود و زمینه برای خودش فراهم گردد» حتی اگر از او ناراضی و از خلافتش 
خشمگین می‌بود - آن طور که ادعا می‌شود - و يا خلافتش به ناحق بود» می‌توانست کسی 
را تحريكك کند که او را ترور نماید» همانطور كه مردان سیاسی رقیبشان را از صحنه بر 
می‌دارند و آنطور که با مخالفشان رفتار می‌کنند." نظر على بر اين بود که با مرتدین جهاد 
کنند» ابوبکر به علی‌: گفت: ای ابوالحسن نظر تو چیست؟ گفت: اگر چیزی را که 


۱- المرتضي» ندوي /۹۷. 
۲- البداية و النهاية (۳۱۵-۳۱۳۴/۶) 
۳- الرتضي» ندوي/ ۹۷. 


۳:۲ على مرتضى 5ه 
پیامبر ا از آنها می‌گرفت» نگیری» بر خلاف سنت رسولالله 7 عمل کرده‌ای. ابوبكر 
گفت: حال که چنان گفت» قطعاً با آنان خواهيم جنگید حتی اگر زانوبند شتری را از من 
دریغ کنند.! 


سوم: از دید گاه علی. اولويّت ابوبکر از همه بيشتر بود 
در روایات متواتر از على ثابت است که از دید گاه وی ابوبکر از همه صحابه فضیلت بیشتری 
دارد و در خلافت از همه مقدمتر است. از جمله: 

۱- از محمّد بنى حنیفه روایت است: به پدرم گفتم: بعد از رسول‌الّه بل جه کسی بهتر 
است؟ گفت: ابوبکر» گفتم: بعد از او؟ گفت: عمر. و ترسیدم بگوید عثمان» گفتم: بعد از آن 
دو تو هستی؟ فرمود: من مردی از مسلمانان بیش نيستم. " 

۲- از على #5 روایت است كه فرمود: شما را خبر ندهم كه بهترین اين امّت بعد از پیامبر 
کیست؟ ابوبکر. سپس گفت: آيا به شما بگویم که بعد از ابوبکر از همه جه کسی بهتر است؟ 
EE‏ 

از ابووائل شقيق بن سلمه روايت است: به على كفتند: آيا برای خودت جانشينى تعيين 
نمی کنی؟ گفت: رسول الله 7 خليفه تعيين نكرد که من تعيين كنم لیکن اگر خداوند برای 
مردم اراده‌ی خيرى كرده باشد به زودى آنها را يس از من بر بهترین‌شان جمع خواهد کرد 
همان طور كه بعد از ييامبر بر بهترينشان جمع کرد." 

۳- على 4ه می گوید: هر كس مرا از ابوبكر و عمر#: برتر و افضل‌تر بداند» بر او حد 
تهمت زننده را اجرا می کنم . 

۴- سخن معروف على در پاسخ ابوسفيان كه كفت: ما براى آن - خلافت - فرد 
شايستهاى يافتهايم. 


۱- المختصر من كتاب الموافقة بين اهل البيت و الصحابة» زتخشري/۰۴۸ الرياض النضرة /۶۷۰. 
۲- بخاري 

۳- مسند احمد ۰۱۰۶/۱ ۱۲۷-۱۱۰ احمد شاکر بیشترطق اين احادیث را صحیح دانسته‌است. 
5 - مستدرک حاکم(۷۹/۳)اسنادش صحیح استءذهبى موافق آن است. 

-٥‏ فضایل الصحابه. ۸۳/۱ در سند آن ضعف وجود دارد 


آثار و روايات دیگری نيز وجود دارد كه از آنها به روشنى بيداست على و ابوبكر 
رابطه‌ی بسيار خوب و صميمى با هم داشته‌اند» از جمله: 

الف- از عقبه بن حارث روايت است: چند شب يس از وفات پیامبر 2 با ابوبكر صلّیق 
از نماز عصر بيرون آمديم و على نيز در كنار او بود» در راه كه مىرفتيم به حسن بن على كه 
با بچه‌ها بازى می کرد» رسیدیم» ابوبكر او را به آغوش كرفت و بر گردنش سوار كرد و 
گفت: «بأبي يشبه النبي = ليس شبيهاً بعلي» پدرم فدايش باد! شبيه يبامبر است نه على» على 
مى خنديد . 

ب- از على 4ه روايت است: «هر كس یک وجب از جماعت مسلمانان فاصله كيرد 
بی گمان از اسلام خارج شده است» : آيا على كه جنين می گوید» خودش مخالف اين سخن 
رفتار می کند؟ او که اختلاف را ناپسند می‌داند و بر حفظ چجماعت و اتحاد حریص است» 
قطعاً بر خلاف اين اصل رفتار نمی کند. قرطبی گوید: هر كس در آنچه بين ابوبکر و على از 
كله و معذرت خواهی‌هایی که رد و بدل شده است. تأمّل کند و به هم نظری و هماهنگی 
آنها دقتی داشته باشد» به خوبی در مىيابد که هر یک از آن دو به فضیلت و احترام یکدیگر 
معترف بوده‌اند و قلبهایشان بر احترام و محبّت متقابل می تبيد؛ هر چند طبیعت بشری گاهی بر 
وی غلبه کند. امّا دینداری آن را دفع می کند. "این که در روایات آمده که زبير بن عوام از 
بيعت تخلف کرده» از طریق روایت صحیح ثابت نیست و حتی در روایات صحیح حقیقت به 
گونه‌ای است که اين ادعا را رد می کند» حقیقت اين است که در همان ابتدای امر» بيعت 
کرده و اين مساله در روایت صحیحی به روایت ابوسعید و دیگر آثار وارده ثابت شده است." 

ج- ابن تيميه می گوید: به تواتر از على روایت است که می گفت: «بهترین افراد امّت بعد 
از پیامیر 07و ابوبکر سپس عمر است» این روایت از او به طرق مختلف نقل شده است تا 
جايى که گفته‌اند: به هشتاد طریق می‌رسد. از او روایت است که فرموده: «هیچ كس پیش من 
آورده نخواهد شد كه مرا بر ابوبکر و عمر برتری دهد» مگر این که بر او حد تهمت زننده را 
اجرا خواهم نمود»." و نيز می‌گوید: هركز على نگفته که من به خلافت مستحق‌ترم يا فلانی 


۱- مسند امد با حقیق احمد شاکر» إسناد آن صحیح است. ۰۱۷۰/۱ 

۲- مصنف ابن ابي شیبه ۲۴/۱۵ از مرسلء ابي طارق آزدي که و رحال سند ثقهاند» حلافت ابي بكر /۸۰. 
۳- فتح الباري ۴۹۵/۷ 

٤‏ - خلافدابي بکر/۸۱. 

ه- منهاج السنة ۰۱۶۲/۳ 


مستحقتر است» بلكه فقط كسانى که در آنها آثار و نشانه‌های جاهليّت عربى و تقليد از 
فارس (ایرانیان) بوده است. گفته‌اند: اهل بيت به ولايت سزاوارترند» چون در دوران جاهليّت 
عربها خانواده‌ای رئيس و رؤسايشان را به ولايت عهدى ترجيح مىدادند و مقدم می‌دانستند. 
همین رسم دقيقاً در ميان فارسها رواج داشته که خانواده‌ی پادشاه را برای رياست و 
پادشاهی مقدم مىدانستند و موروثى بود» ابن تيميه قول كسانى را كه به اين حقيقت اشاره 
دارد» نقل كرده است.! 

د- به كار بردن لقب صديق برای ابوبكر و گواهی على به پیشی گرفتن ابوبک رنه در 
اسلام و شجاعت: از يحيى حكيم بن سعد روايت است که می گفت: شنيدم على سوگند 
می خورد و می گفت: «قسم به خداوند كه نام صلّيق از آسمان برای ابوبكر نازل شده است»." 

از صله بن زفر عبسى روايت است: هركاه پیش على نام ابوبكر برده می‌شد» می گفت: از 
سبقت كيرنده ها حرف مىزنيد و ياد می کنید» سوكند به آن كه جانم در دست اوست در 
هيج امر خيرى پیشی نگرفتيم مگر اين كه مىد يديم ابوبكر از ما پیشی گرفته است." 

از محمّد بن عقيل بن ابی طالب روايت است: على #5 برای ما سخنرانى كرد و گفت: ای 
مردم! شجاع‌ترین مردم کیست؟ گفتیم: شماء ای امير مت گفت: ابوبكر صديق ذل 
شجاع ترین مردم است» در روز جنگ بدر ما برای رسولالله له سایه‌بانی درست کرده 
بودیم» گفتیم: جه کسی در كنار پیامبر جک از ایشان نگهبانی می کند تا کسی از مش ركان به 
او نزديكك نشود؟ کسی جز ابوبکر برای نگهباتی نایستاده او بود که با شمشیر از غلاف کشیده 
كنار سر مباركك او ايستاده بود» هركاه کسی می‌خواست به رسولالله وا نزديكك شود 
ابوبكر با شمشيرش جلوى او را مىكرفت و من خودم (على) ديدم كه مشركان كلوى 
رسولالله عم را كرفتهاند و تكان مىدهند و می گویند: تو همان کسی هستى كه معبودان را 
یکی دانسته‌ای» سو گند به خدا کسی جز ابوبكركه به او نزديكك نشدء در آن زمان ابوبكر دو 
گیسوی بلند داشت. در حالی که با سرعت می آمد گیسوانش را كنار می‌زد» آمد و گفت: 
وای بر شما! آيا مردی را می كشيد که می گوید: پرورد گارم الله است و برایتان از جانب 


پرورد كارش آیات و نشانه‌های واضح و و روشن آورده‌است! در آن روز یکی از دو گیسوی 


۱- منهاج السنة ۰۲۶/۳ مرویات أبي خنف /۳۰۹. 
۲- العجم الكبير» طبراني ۰۵۵/۱ حافظ در الفتح گوید: رحال آن ثقه‌اند. 
۳- طبراني في الاوسط ۲۵۰۷/۷ اسناد آن ضعیف است. 


ابوبكر كنده شد. راوى می گوید: على مخاطبان را سوكند داد که آيا نزد شما مؤمن آل 
فرعون بهتر بوده يا ابوبكر؟ مردم جيزى نگفتند» على كفت: سوكند به خدا ابوبكر از مؤمن 
آل فرعون بهتر است. آن مرد که ايمانش را پوشیدء خداوند او را ستود. امّا ابوبکر جان و 
خون و مالش را در راه خدا فدا كرد . 


جهارم: اقتداى على در نمازها به ابوبكر و قبول كردن هدايا ازاو 

ترديدى نيست كه على # به خلافت ابوبكر#ه راضى و خشنود بود» در رابطه با حوادثى که 
پیش می آمد مشاركت داشت. هديدها را از او قبول می کرد در صورت نياز به او شكايت 
می کرد» يشت سرش نماز مىخواند» دوست دار او بود و از کسی كه نسبت به او بغض و 
كينه داشت» متنفر بود.' اين واقعيت را بزركترين دشمن خلفاى راشدين و اصحاب 
پیامبر يلك و پیروان و تابعان حقيقىشان يذيرفته و به آن اعتراف كرده است. 'يعقوبى» 
رافضى افراطى در تاريخش دوران خلافت صديق را ذكر م ىكند و می‌گوید: هنگامی كه 
ابوبکر خواست با روميان جهاد کند. با صحابه رايزنى کرد» برخى مشورت دادند كه با 
روميان جهاد شود و برخى گفتند: حالا وقتش نیست. بنابراين با على بن ابی طالب مشورت 
کرد نظر على # این بود كه با روميان جهاد شود يرسيد: آيا اگر با آنان جهاد كنم پیروز 
می‌شوم؟ على ذه گفت: به تو مژده خير داده شده است» بعد از اين ابوبكر# برای ايراد 
سخنرانى بر منبر رفت و دستور داد براى جهاد با روميان آماده شوند. در روايتى ديكر آمده: 
ابوبکر 4ه گفت: چگونه و از جانب جه کسی بشارت داده شدهام؟ على #دكفت: از سوى 
رسول خداء من خودم اين بشارت را از او شنيدم. ابوبکر گفت: با اين بشارتی که از رسول الله 
اة دادی مرا خوشحال کردی! خداوند تو را خوشحال کند! » یعقوبی می‌نویسد: از جمله 
کسانی که مردم در دوران خلافت ابوبکر صدیق از آنان فقه ياد می گرفتند» على ابن ابی 
طالب» عمر بن خطاب معاذ بن جبل» ابی بن کعب» زید بن ثابت و عبدالله بن مسعود بوده 
است." ابوبکر» على را بر تمام اصحابش ترجیح می‌داد و مقدم می‌دانست» دلیلش روشن 
است که آن بز ركواران با یکدیگر رابطه نزدیکی داشته‌اند و على را در مشورتها و قضاوتها 


۱- الستدرک(1۷/۳)صحیح است برشرط مسلم و ذهبی موافق آن است. 
۲- الشيعة و أهل البیت» احسان امي /۶۹ 

۳- الشيعة و اهل البيت» /۶۹ 

.۷۰/ تاريخ‌يعقويي ۱۳۳-۱۳۲/۲ به نقل از الشیعه و اهل بيت‎ - ٤ 

ه- منبع سابق. 


مقدم مىدانستند. لذا وقتى خالد بن وليد به ابوبكر نوشت كه در يكى از مناطق عرب نشين 
a‏ 
اصحاب رسولالله مَل را براى نظر خواهى جمع كرد و على نيز در ميانشان بود» على گفت: 
اين كناهى است که هيج ملتى به آن مبتلا نبوده به جز امّت لوط علیه‌السلام و خداوند آنها را 
با عذابى هلاک کرد كه مىدانيد» به نظر من اين مرد را با آتش بسوزان» در نتيجه اصحاب 
رسولالله 2 به توافق رسيدند كه آن فرد را با آتش بسوزانند و ابوبكر دستور داد که آن 
مركن سو زان" 

على از دستورات ابوبکر اطاعت می کرد آن گاه كه هيئت اعزامی‌از كفار به مدينه آمدند 
و ديدند مسلمانان به دليل كثرت حضور در ميادين جهاد براى نابودى مرتدان و سركشان و 
طغیانگران در مدينه کم و ضعيف شده‌اند» ابوبكر احساس کرد يايتخت دولت اسلامىدر 
خطر است و دستور داد بر سر تمام راههاى ورودى مدينه به صورت گروهی نگهبانی دهند 
به على» زبیر» طلحه و عبدالله بن مسعود دستور داد بر اين دسته‌های نگهبانی نظارت داشته 
باشند و به همین حال باقی ماندند تا در امان بمانند و امنيّت پایتخت دولت اسلامی حفظ 
شود. " به دلیل رابطه عاطفی دوستی و تعاملی که بين على - سردار اهل بيت و يدر دو سبط 
(نوه) رسولالله :5 - و ابوبکر و دیگر اصحاب بوده است» توافق و همکاری کاملی با هم 
داشتند. هدیه‌ها و بخشش‌هایی که در ميان برادران و دوستان رواج دارد از همدیگر قبول 
می کردند و على كنيزكى به نام صهباء را كه در جنگ عين التمر اسير شده بود از ابوبکر 
قبول کرد و دو فرزند على به نامهای عمر و رقیه از اوست.' ابوبکر صدیق خوله دختر جعفر 
بن قيس را که با اسیران جنگ یمامه اسیر شده بود» به على بخشيد که با فضیلت‌ترین فرزند 
بعد از حسن و حسين یعنی محمد حنفیه از او متولد شده و خوله که از اسیران مرتد بود؛ 
پسرش به نام همان بنى حنيفه شهرت یافت به همین علّت او را محمد بن حنفیه می گویند. ' 


۱- المغني و الشرح الکبیر ۲۲۰/۱۲ الختصر من کتاب الوافقه /۵۱. 
۲- تاريخ طبري ۰۶۴/۴ الشيعة واهل البیت /۷۱ 

۳- الطبقات ۰۲۰/۳ البداية و اللهای۳۳۳-۳۳۱/۷ 

6- الطبقات ۲۰/۳ 


امام جوينى درباره‌ی بيعت صحابه با ابوبک رت می گوید: آنان (صحابه) از ابوبكر بیش تر 
از پدرشان اطاعت می کردند و على 4 از ابوبكر صدیق 45 اطاعت می کرد و در حضور همه 
و در ملا عام با ابوبكر بيعت كرد و در جنگ بنى حنيفه تحت فرمان ابوبکر حضور داشت 

در روايات متعددى آمده كه على و فرزندانش بخشش‌های مالى و خمس اموال غنيمت 
را از ابوبكر صديق مىيذيرفتند و در دوران خلافت ابوبکر» على تقسيم كننده و متولى ۱/۵ 
مال غنيمت (خمس) بود واد راتوا یط 
دست حسين و سپس به دست حسن بن حسن و سپس به دست زيد بن حسن بود." على خفن 
نمازها را در مسجد يشت سر ابوبكر صديق اداء می کرد» به امامتش راضى بود و موافق بودن 
و ساز كاريقن اا او آشگان می موی 

على برخى از احاديث رسولالله 2 را از ابوبكر روايت كرده است» از اسماء بن حكيم 
فزارى روايت است: شنيدم على مىكويد: هركاه از رسولالله يلكو حديثى (علمى) 
می‌شنیدم» خداوند مرا با آن سودمند و نافع می كردانيد و هركاه از کسی دیگر می‌شنیدم» او 
ل 1 و ۳۱۳ ی 12 
ابوبكره به من حدیثی گفت - ابوبکر راست می گفت - گفت: شنیدم رسولالله پگ 
می‌گوید: «ما من عبد مسلم یذنب ذنباً ثم يتوضأ فیحسن الوضوء ثم يصلي رکعتین ثم یستغفر 
الله الا غفر الله له: (هیچ بنده‌ی مسلمانی نیست که گناهی بکند و سپس به نحو احسن وضوء 
كيرد و دو ركعت نماز به جا آورد سپس از خداوند متعال طلب مغفرت كندء مگر اين که 
خداوند گناهش را مورد مغفرت قرار می‌دهد و می‌بخشد). بعد از اين که رسول خدا مک 
وفات يافت» صحابه درباره‌ی محل دفن ايشان اختلاف کردند» برخی گفتند: او را در قبرستان 
بقیع دفن كنيد و کسانی گفتند: در محل جنازه‌ها دفن کنید» عده‌ای گفتند: او را در محل دید 
اصحابش دفن کنید» ابوبکر گفت: بیرون رويد که بلند كردن صدا در برابر پیامبر جه زنده و 
جه مرده» شایسته نیست» على گفت: «ابوبکر در آن جه می گویده امانت دار است». ابوبکر نب 


۱- الارشاد حويني /۴۴۲۱ به نقل از اصول مذهب الشيعة الامامية الاثني العشريه» قفاري ۸۵/۱. 
۲- الشيعه و اهل بيت /۷۳ 


ايت منبع سابق. 


YEN‏ على مرتضى 5ه 
گفت: «تا آنجا که می‌دانم رسول الله پا فرمود: هر ييامبرى وفات يافت او را در همانجایی 
كه وفات کرده. دفن می كنند». ' 

على ذه می گوید: ابوبکر با جمع آوری قرآن پاداش بزرگی از آن خود کرده است؛ عبد 
خير روایت می کند که شنیدم على می گوید: « در خصوص قرآن؛ در ميان همه مردم پاداش 
و اجر ابوبکر بیشتر است» او اوّلين کسی است که قرآن را در یک مصحف جمع آوری کرد. 


پنجم: ابوبکر و سیده فاطمه و میراث پیامبر ب 
ام‌المومین عائشه می گوید: فاطمه و عباس پیش ابوبکر آمدند و خواهان ارث خود بودند که 
از پيامبر به جا مانده بود. از ابوبکر خواستند که زمین فد ک پیامبر ب و سهم خيبر را به آنها 
واگذار کند. ابوبکر گفت: من از رسول خدا بل شنیدم می‌فرمود: «لا نورث ما ترکنا صدقة): 
(ما - پیامبران - ارث مالی به جای نمی گذاریم (کسی از ما ارث نمی‌برد) هر جه از ما 
می‌ماند» صدقه است) تنها آل محمد از این مال می‌خورد.۲ 

در روایتی دیگر آمده که ابوبکر گفت: «... هر جه پیامبر با انجام می‌داد» من نيز به آن 
يايبند خواهم بود و اگر چیزی از آنچه پیامبر اة عمل می كرده ت رک کنم بيم آن دارم که 
منحرف شوم " 

از عائشه روايت است: بعد از وفات رسول خدا پاي همسران ايشان خواستند عثمان بن 
عفان را قاصد کنند كه ابوبكر سهم ارث‌شان از پیامبر را به آنان بدهد عائشه به آنها كفته 
بود: مگر نه اين است كه رسول خدا بك فرموده: «لا نورث ما تركنا صدقة) : (ما ارثيه نداریم» 


هر جه از ما بماند صدقه است). 


-١‏ مسند امد ۸/۱ إسناد آن ضعيف استء احمد شاكر و ابن حجر گوید: إسناد آن صحيح اما موقوف است» 
الفتح ١/31”ع.‏ 


۲- بخاري» ش /۶۷۲۶. 


۳- مسلم» ش/۰۱۷۵۹ 


6 - بخاري» ش/۶۷۳۰ و مسلم /۱۷۵۸. 


از ابوهريره روايت است رسول خدا َلك فرمود: «لايقتسم ورثتي دینار ما تركت بعد نفقة 
نسائي و مؤنه عاملي فهو صدقة؛ ': (از ميراث من دينارى تقسيم نكنيد و از آنجه بعد از من 
باقى می‌ماند» نفقه زنانم و مزد كاركرانم را پرداخت كنيد و باقى را صدقه بدهيد). 

اين برخورد و رفتار ابوبكر با فاطمه در واقع عمل به توصيه و حديث رسول خدا راه بود؛ 
لذا گفت: «عملى كه ييامبر انجام داد» ت رک نخواهم كرد). EG‏ (سو گند به خداء كارى 
که ديدم پیامبر انجام می» دهد ترک نخواهم کرد ' 

فاطمه بعد از آن که‌ابوبکر حديث رسول خدا با را برايش خواند و شرح داد» دست از 
اين خواسته‌اش برداشت و اين دليل بر آن است كه حق را قبول كرده و به سخن پیامبر اذعان 
و اعتراف نمودء ابن قتيبه می گوید: منازعهيى كه سيده فاطمه با ابوبكرفه داشت امرى منكر 
نبود» چون از حديث رسول خدا ا خبر نداشت و گمان می کرد كه مانند: افرادى عادى از 
پدرش ارث می‌برد. وقتی ابوبكره او را در جریان حدیث پیامبر گذاشت» دست برداشت 
و دیگر ادعای ميراث نکرد. 

ما برخی در موضوع ميراث پیامبر ا غلو کرده و از حق منحرف شدهاند و جاهلان از 
آنچه در روایات صحیح آمده اعراض کردند و این موضوع را یکی از اصول اختلاف بين 
صحابه و اهل بيت جلوه دادند. وآن را ادامه‌ی مسئله‌ی اختلاف در باب خلافت دانسته‌اند و 
صحابه را به ویژه ابوبکر و عمر متهم کردند که به اهل بيت ظلم و ستم روا می‌داشتند» چون 
به باور مخالفان اين دو نفر بودند كه خلافت را از اهل بيت غصب کردند و بعد از آن غصب 
اموال اهل بيت را بر آن افزودند» همان اموالی که خداوند برای اهل بيت فرض کرده و 
حقوق مالی ايشان قرار داه بود. به باور روافض مسأله‌ی فد ک و ندادن ارث فاطمه از همان 
مسائلی است که بعد از اين که ابوبکر خلافت را به تعبیر آنها غصب کرد. صحابه بر آن 
دست زدند و گفته‌اند: اين بدان دلیل بود که مردم به اهل بيت گرایش بيدا نکنند و اين مال 
موجب نشود که مردم اطراف آنان جمع شوند و او را از خلافت خلع کنند. 

هر كس كتابهاى روافض : بررسی و در آنها تحقیق کند» متوجّه می‌شود که آنها در 
تلاشند تا حديث رسول خداء#ة را كه مىفرمايد: «نحن معاشر الانبياء لانورث ما تركنا 


.۱۷۵۸/ مسلم‎ -١ 


۲- بخاري /۶۷۲۶. 
۳- شذرات الذهب ۰۱۶۹/۲ 
6- تاویل مختلف الحديث ۱/۱۹ 


۳0۰ على مرتضى ده 


صدقة؛ را رد کنند و مهمترین دلایل که درپی باطل جلوه دادن اين حديث هستند به شرح زیر 
است: 

۱- ادعا می کنند كه اين حديث را ابوبکر صديق 4 از خودش ساخته است» حلى 
می گوید: فاطمه آن حدیثی که ابوبکر از خودش ساخته بود: «هر جه ما به جای گذاريم 
صدقه‌است» را قبول نکرد و نيز م ىكويد: در اين باره به روايتى يناه آورده كه تنها خودش 
روات کرده انت" 

مجلسى می گوید: ابوبكر و عمر فد ک را تصرف کردند و برای توجيه غصب آنء روايت 
دروغین پلید: «نحن معاشر الانبیا لانورت....» را از خودشان ساد 

میس هی كلد دي أن روایتی که به پیامبر نسبت داده‌اند» صحیح نیست و به 
هدف ريشهكن كردن خانواده و اهل بيت پیامبر ساخته‌اند.؛ ما در پاسخ اين ادعاها 
می‌گوییم: اينها همه تهمتهایی واضح و كذب محض استء چرا كه فقط ابوبكره اين 
حديث را روايت نکرده» بلكه علاوه بر ابوبکن عمر» عثمان» على» طلحه» زبير» سعد؛ 
عبدالرحمن بن عوفء عباس بن عبدالمطلب» همسران رسول خدا يليك ابوهريره و حذيفه بن 
الیمان که اجمعين روايت كردهاند." 

ابن تيميه رحمهالله می گوید: اين روايت از تمام افراد مذ کور در كتابهاى صحيح و مستند» 
ثابت و مشهور است و علمای حديث از آن آگاهند و اين كه فردى بگوید: ابوبكر به تنهایی 
اين حديث را روايت کرده دلالت بر نهايت نادانی يا دروغ عمدى او دارد . 

ابن كثير يس از ذكر نام كسانى كداين حديث را روايت كردهاند» می‌گوید: «اين پندار 
روافض باطل است و حتى اگر تنها ابوبكر صدیق 4 اين حديث را روايت می کرد برای 
تمام زمينيان واجب بود قبول نمايند و در اين مسأله از او اطاعت کنند.»" دكتر سليمان 
سحیمی مؤلف كتاب ارزشمند: «العقيده في اهل البيت بين الافراط و التفريط» می گوید: اين 


-١‏ منهاج الكرامه نسخدي جاب شده با منهاج السنة ۱۹۳/۴ به نقل از العقيده في اهل بيت. 
1- حق الیقین /۱۹۱ به نقل از المقیده ی امل بيجع /۴۴۳. 

۳- کشف الاسرار ۱۳۳-۱۳ به نقل از العقیده في اهل بيت 

6 - العقیده في اهل بيت /۴۴۴. 

ه- منهاج السنة ۰۱۹۹/۴ 

٦-البداية‏ و النهایة(۲۵۰۱۵). 


حقيقت در كتابهاى شيعه وجود دارد. كلينى» صفار و شيخ مفيد از امام جعفر ينجمين امام 
معصوم شيعيان روايت می کنند كه رسول خدا با فرمود: «هر كس به راهى به قصد 
يادكيرى علم و دانش برود» خداوند راه رفتن به بهشت را برايش هموار و آسان می کند و 
علماء امانتدارانند و يرهي زكاران دزهاى محكم اند و سفارش شدهكان (اوصيا) سرداران و 
سادات‌اند و فضيلت عالم بر عابد همانند فضيلت ماه در شب جهارده بر ستارگان است و 
بی گمان علماء وارثان پیامبرانند و ييامبران از خودشان درهم و دينارى به ارث نميكذارند 
لیکن آنها از پیامبران علم را به ارث بردهاند» لذا هر كس علم را از يبامبران بگیرد بهره‌ای 
کامل برده‌است»" و در روايتى دیگر از پیامبر نقل می کند: «بى گمان علماء وارثان پیامبرانند و 
پیامبران درهم و دينارى به ارث نمی گذارند» بلکه احاديث و سخنانشان را به جا می گذارند و 
علماء احادیثشان را به ارث ی يزيد" 

پرسیده شد ای رسول‌اله ‏ جه چیز به ارث می گذاری؟ فرمود: «آنچه پیامبران دیگر 
گذاشته‌اند). 

۲- گمان کرده‌اند اين حدیث با اين آيه مخالفت دارد که می‌فرماید: 


وم + مرو 


بو یگ نف ولد کم للد کر مل حط الد سيين چ (النساء /۱۱). 

خداوند درباره (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد و بر 
شما واجب می گرداند که (چون مُردید و دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشتید) بهره 
یک مرد به اندازه بهره دو زن است. 

ادعا کرده‌اند که خداوند در باب ميراث در اين آيه پیامبر را استثناء نکرده و اين حکم را 
مخصوص امّت قرار نداده است.۳ 

ولی حقیقت اين است که خطاب اين آيه شامل کسانی است که مورد هدف و قصداند و 
در اين آيه هیچ نشانه‌ای نیست که لزوماً رسول‌اله ب هم از افراد مورد خطاب باشد » چون 
پیامبر له با هيج كس از افراد بشر قابل مقایسه نیست و نسبت به مؤمنان از خودشان بهتر و 
شایسته‌تر است» خداوند زکات و صدقات مستحبی را بر او حرام کرده و به او چیزهایی 


۱- الكافي کليني۳۴-۳۲/۱ 

۲- كافي ۲/۱ ۳۲-۳ بصاثر درحات صفار/۰ ۰۱۱-۱ الاحتصاص مفید /۴ و علم اليقينكاشاني ۷۴۷/۲ به نقل از 
العقیده في اهل البیت /۴۴۴. 

۳- منهاج الکرامه جاب شده با منهاج السنة ۰۱۹۴/۴ 

5 - منهاج السنة ۰۱۹۵-۱۹۴/۴ العقیده في اهل البیت /۴۴۵. 


اختصاص داده كه به كسى غير از او اختصاص ندارد. از جمله جيزهايى كه به او اختصاص 
داده اين بود كه کسی از آنها ارث نمی‌برند» اين بدان دليل است كه خداوند آنها را از اين 
شبهه كه بر نبوتشان طعنه‌ی دنياطلبى برای ورثهشان وارد شود» حفظ كرده است. اما ديكر 
افراد بشر چون پیامبر نیستند اين ايراد و طعنه بر آنها وارد نخواهد شد. همان طور که خداوند 
پیامبر رل ما را از نوشتن و طبع شعر و شاعری حفظ کرده تا شبهه‌ای بر رسالت ايشان وارد 
نشود و غیر از ايشان کسی نیاز به اين حفاظت و صیانت ندارد.! 

ابن کثیر در رد استدلال روافض با آیه‌ی مذ کور می گوید: «تردیدی نیست که رسول‌اله 
د در ميان پيامبران احکام مخصوص به خود دارد که دیگر پیامبران با او مشار کت ندارند؛ 
اگر فرض را بر اين بگیریم که از دیگر انبياء وارثانشان ارث برده‌اند - در حالی که ه رگز 
چنین نبوده - قطعاً آن جه صحابه و در رأس آنها ابوبکر روایت کرده‌اند؛ بیانگر اين است که 
اين حکم فقط به ایشانُِ اختصاص دارد. 'و بدینصورت باطل بودن استدلال آنها در 
مخالفت با حديث روشن و واضح می‌شود. 

۳- گمان کرده‌اند که ندادن ارث و استدلال به اين حديث با آیه‌ی: ۴ وورت سین 
داورد چ (نمل/۱۶).(سلیمان وارث (پدرش) داود شد). مخالف است و به پندار آنان با آنچه 
خداوند از پیامبرش زكريا حکایت کرده» مخالف است که خداوند می‌فرماید: 


ا مح پم رم 2 مب صححعر سر محر 0 لس بعص 
ون ِخْفْتُ الْموَيلَ من وروی وکانت آمرآنی اقرا فَهَبَ لي من لدنلک ولا (ه)) 


عا رص و 5 


يرد ورمن ءال یوب واج رب تَضيًا © 4 (مريم /۵-ع) 

(يروردكارا! ) من از بستگانم بعد از خود بيمناكم (جرا که در ايشان شايستكى و بايستكى 
به دست گرفتن كار و بار دين را نمىبينم) و همسرم هم از اوّل نازا بوده‌است ؛ يس از فضل 
خويش جانشينى به من ببخش. از من (دين و دانش) و از آل‌یعقوب (ثروت و قدرت) ارث 
ببرد و او را يروردكارا (در گفتار و كردار) مورد رضايت گردان. 

و گفته‌اند: در اين آیات میراث عام است و اقتضاء می کند که اموال و آنچه در مفهوم مال 


است را شامل شود. کسی نمی‌تواند بگوید: منظور فقط علم است و مال را شامل نمی‌شود. " 


۱- منهاج السنة ۱۹۵-۱۹۴/۴ العقيده في اهل البیت/۴۴۵. 
۲- البداية و النهاية ۵۴/۵ ۲» العقیده في اهل البیت/۴۴۶ 
۳- منهاج الکرامه /۱۰۹ به نقل از العقیده في اهل البیت و دیگر كتابما مانند الطرائف ابن اووس /۳۴۷. 


پاسخ اين است كه «ارث» اسم جنس است که انواع مختلفى دارد و در إرث علم نبوّت و 
يادشاهى و انواع جيزهاى قابل انتقال را شامل می‌شود» خداوند متعال می‌فرماید: 

وتا لکتبلزن ای اش # (فاطر /۳۲). 

(ما کتابهای پیشین را برای ملتهای گذشته فرستادیم و) سپس کتاب (قرآن) را به بندگان 
ب رگزیده خود (یعنی امت محمّدی) عطاء کردیم. 

و می‌فرماید: 

۶ یک هم ورن © ال ی رفود یدزی هم فا كيثوة © )4 

(مومنین /۱۱-۱۰). 

آنان مستحقّان (سعادت) و فراچنگ آورندگان (بهشت) هستند. آنان بهشت برین را 
تملك می کنند و جاودانه در آن خواهند ماند. 

بنابراين در حقيقت آیه‌ی: ۶ ووت سین داوود 4 و آیه‌ی: ۴ برت وت من َال 
وب بر جنس ارث دلالت دارد و هیچ دلالتی بر ارث مالی ندارد» چون داود اولاد و 
فرزندان زیادی غير از سلیمان داشت و طبعاً سلیمان تنها فردی نبود که به صورت خاص از او 
ارث ببرد بنابراین مشخص می‌شود که منظور از ارث علم نبوت و مانند اينها است نه مال. 
اين آیه برای مدح سلیمان و نعمتهایی است که خداوند به او اختصاص داده است و حصر 
ارث به ارثيه مال هیچ مدحی نیست. چرا که ارث بردن مال از امور عادی مشت رک بين مردم 


ا کک و م2 >4 


است و منظور از آیه‌ی: ۴ ولق ورت من ءال قوب ارثيدى مالى نیست» چون آل يعقوب 
هیچ ارثيدى مالی بجا نگذاشتند و حتى اگر می‌داشتند» فرزندان و دیگر ورثهاش ارث 
می‌بردند نه تنها فرزند زكريا. ' 

همانطور که آیه‌ی: ۷ ۳ فت الْمويل من وروی (مریم /۵) هیچ دلالتی ندارد که 
منظور از ارث ارث مالی باشد» چون ‏ زکریا بیم اين نداشت که بعد از م رگش» مال و اموال 
او را بردارند چون مال چندانی نداشته. بلکه طبق روایت صحیح مسلم و بخاری از دسترنج 
خود می‌خورد." او کسی نبود كه بیش از رزق و روزی شبانه‌روزش را ذخیره کند و از 


۱- منهاج السنة ۲/۴ ۰۲۲۴-۲۲ 


۲- مسلم» ش/۲۳۷۹. 


45 على مرتضى‎ 0٤ 
خداوند بخواهد که به او فرزند و اولاد بدهد تا مالش را از او به ارث ببرند» به اين ترتيب اين‎ 
ذو ادير آن لالت دار که سظوو اذ ارگ نوت و افش نيوت ات‎ 

قرطبى در تفسير آبه‌ی مذكور مىنويسد: به همین دليل کسی از انبياء مالى به ارث 
نمی‌برد و ذكريا از خداوند نخواسته بود كه کسی را وارث مالش گرداند. چون کسی مال و 
ثروت انبياء را به ارث نمی‌برد و اين صحيحترين دو قول در تفسير اين آیه‌است. منظور زكريا 
اين بوده كه علم و نبوتش را به ارث ببرد نه مال و دارایی و دليل اين مدعا حديث صحيحى 
است که رسول‌الّه لو فرموده: «ما ييامبران ارثيه نداريم» هر جداز ما بماند صدقه‌است» اين 
يدن تفسیر آیه‌ی: ۴ وورت سَليْمنُ داوِد # است و قول ز کریا علیه‌السلام را که خداوند 

اوعس و و ص موم 0 3 سم 4 وم وا م2 د 

هبل من لدنك ولا ) ری ورمن َال يَحَشُوبَ 

(پس برایم از جانب خود جانشینی ببخش كداز من و آل‌یعقوب ارث ببرد)» تفسیر 
می کند» در حقيقت اين حديث عام بود و آيه را خاص می کند» چرا که سلیمان از داود مالی 
که به جای گذاشته بود به ارث نبرد» بلکه حکمت و علم او را به ارث برد به همين صورت 
بحبی از آل يعقوب علم و نبوت را به ارث برده است نه مال» علماء و صاحبنظران جز روافض 

۳ هد مر حج.. ب‎ ٠. 
در تفسير قر آن همین را گفته‌اند.‎ 

شایسته است بدانیم که خود روافض هم با اين استدلال‌شان مخالفت کرده‌اند» چرا که 
آنها ميراث پیامبر را منحصر به فاطمه می‌دانند و گمان کرده‌اند که کسی جز او از رسول‌اله 
له ارث نمی‌برد و همسران و عصبه ی رسول‌الّه و را از ارث ايشان محروم می‌دانند. به 
اين صوت با عموم آیه‌ی مورد استدلال خودشان مخالفت کرده‌اند؛ شيخ صدوق با سندش از 
ابوجعفر باقر روایت می کند: «سو گند به خداء عباس و على از رسولالله و ارث نمی‌برند و 
هیچ كس جز فاطمه‌از او ارث نمی‌برد و على و کسانی دیگر دست به سلاح نبردند» مگر اين 
که از طرف او را دینش را ادا کنند» . کلینی» صدوقی و طوسی با سندهایشان از امام باقر 


۱- منهاج السنة ۰۲۲۵/۴ البداية و النهاية ۵۳/۵ ۲» العقیده في اهل البیت /۴۴۸. 
۲- مسلم» ش /۱۷۵۸. 

۳- تفسیر القرطبي ۴۵-۳۵/۱۱ 

-٤‏ من لایحضر الفقیه ١۹۱-۱۹۰/۴‏ العقیده في اهل البیت/۴۵۱. 


على بن ابی طالب نله در دوران ابوبکر صلايق طفن ۳0۵ 


روايت می كنند: «على نله از رسو لالله 0 علمش را به ارث برد و فاطمه تركداش را»" آنها 
حتى فاطمه را هم از ارثيهاش محروم كردهاند و گمان كردند زنان از زمين ارث نمی‌برند؛ 
كه ذكر كرده است» از جمله: از ابوجعفر صادق روايت است که گفت: زنان از زمين و 
جيزهاى غير منقول هيج ارثى نمى برند. 

شيخ صدوق با سندش تا ميسر روايت می كند: كه از امام صادق سؤال كردم درباره‌ی حق 
زنان از ميراث؟ فرمود: از زمين و اشياء غيرمنقول میرائثی ندارند." با اين روايات روشن 
مى شود كه سيّده فاطمه بدون استدلال از حديث: «نحن معاشر الانبياء لا نورث» حق ارثيه 
نداشته‌اند» اگر كه زن - آنطور كه در روايات شيعه آمده از جيزى غيرمنقول و زمين ميراث 
نمی‌برد» چگونه می گو يند فاطمه حق داشته درخواست كند فدككث را - آن طور 
می گویند - به او واگذار کنند و اين در حالی است که فدكك زمین بوده است!!؟" اين دلیلی 
است بر دروغ و تناقض گویی آنهاء همچنین دلیل است بر جهل و نادانی . 

امّا ادعای رافضه مبنی بر اينكه ابوبكره از فاطمه رضی الله عنها جهت اثبات مدعا 
درخواست ت شاهد کرد و گویا او على و امايمن را به عنوان شاهد آورد اما ابوبکر شهادت 
آن دو را قبول نکرد دروغی آشکار است» حماد بن اسحاق می گوید: «اين که برخی 
مح گوننا: فاطمه آمد و فدكك را درخواست نمود و بادآور شد که پیامبر مالع آن را به او 
داده و على نيز گواهی داد اما ابوبکر اه با استدلال به اين كه على شوهر او است» شهادت 
على را قبول نکرده» اين ادعا هیچ اصلی ندارد و از هیچ روایت صحیحی ابت نشده که 
فاطمه جنين ادعايى كرده باشد» در حقيقت اين مسأله خودساخته‌ای ست که هیچ ثبوتی 
ندارد. ۶ 

۴- به دلالت سنت و اجماع کسی از پیامبر ا ارث نمی‌برد» ابن تيميه می‌گوید: اين كه 
کسی از پیامبر ارث نمی‌برد با احاديث صحيح و اجماع صحابه ثابت است و هر یک از این 
دو دليل قطعى است» لذا نمی‌توان گفت: اين با آیه» كه عام است» تعارض دارد و اگر 


۱- الكافي ۱۳۷/۷ العقيده في اهل البيت /۳۵۱. 
- الكافي ۰۱۳۷/۷ 

۳- الشيعة و اهل البيت .۸٩/‏ 

چ منبع سابق. 

ه- العقيدة فى اهل البيت ص۴۵۲. 

5- منهاج السنة ۲۳۸-۲۳۶/۴. 


1" على مرتضی #45 


عموميّت آيه را بپذیریم» باز هم حكم آن با اين دو تخصيص می‌شود. حتى اكر عام بودن آيه 
را دليل به حساب آوریم» ظنى است كه قابليت تعارض با دليل قطعى را ندارد» چون ظن 
SS‏ ل ی 
از صحابه در اوقات و مجالس مختلف روايت كردهاند و كسى از صحابه اين روايت را انكار 
نکرده» اله آن را يذيرفته و تأييد كردهاند» آری» به همین دليل کسی از همسران 
رسولالله اة در خواست ميراث نكردهاند و به طور عام هيج كس از وارثان بر درخواست 
ميراث اصرار نورزیدند» هر كس ادعای ارثيه کرد وقتی حديث ييامبر ملاع را به او 
می كفتند» از ادعايش دست می كشيد و اين مسأله به همين حالت» در تمام دوران خلافت 
خلفاى راشدين استمرار يافت و على در دوران خلافت خودش هیچ تغییری در اين ن باره به 
وجود نياورد و تركدى پیامبر پټ را كه هنوز وجود داش شت. مانند باغ فدكك -تقسیم نکرد.! 

ابن تيميه می‌گوید: على خلافت را بعد از ذىالنورين به دست كرفت و فدكك و دیگر 
اموال ترکه‌ی پیامبر تحت حكم او واقع شد و از آنها هيج جيز به فرزندان فاطمه» همسران 
رسو لالله سل و فرزند عباس نداد» اگر ندادن اينها ظلم و ستم بود» على در آن شرايط 
می‌توانست اين ظلم را دفع کند» چرا نکرد؟ حتی از جنگ با معاويه و سياه شام برايش 
آسان‌تر بود» چرا برای عملی كردن آن هیچ اقدامی‌نکرد؟؟؟ مگر نه اين است که با معاویه 
جنگید» در حالی که در جنگ با او آن شر بز رگ به پا شد و به آنان کمترین هدیه و بخشش 
مالی نداد اما برگرداندن حق فرزندان فاطمه - آن طور که ادعا می کنند - برايش کاری 
بسیار آسان‌تر بود» چرا اين کار را نکرد؟! 

به این ترتیب به اجماع خلفای راشدین کسی از پیامبران ارث نمی‌برد و آن جه به جای 
می گذارند. صدقه‌است. 

خلیفه‌ی عباسی يا همان عباس سفاح با استدلال به اجماع صحابه با مناظره کنند گانش در 
اين مورد استناد می کرد» همانگونه که ابن جوزی در کتاب (تلبیس ابلیس) می‌نویسد: از 
سفاح روایت است روزی در حال سخنرانی بود که مردی از آل على برخواست و گفت: من 
از فرزندان على هستی سپس گفت: ای امير مؤمنان مرا عليه کسانی که به من ستم کرده‌اند؛ 
يارى کن» پرسید: جه کسی به تو ظلم کرده‌است؟ آن مرد گفت: من از خاندان على هستم» 


۱- منهاج السنة ۰۲۲۰/۴ 


همان کسی كه ابوبكر با ندادن فد ک به فاطمه ظلم كرد؛ سفاح كويد: اين ظلم به شما ادامه 
داشت تا آن كه ابوبکر از دنيا رفت؟ 

گفت: آری! گفت: بعد از او جه کسی به ستم بر شما ادامه داد؟ گفت: عم سفاح گفت: 
و عمر تا پایان عمر به ستم كردن به شما ادامه داد؟ گفت: آری. پرسید بعد از او جه کسی به 
ستم بر شما ادامه داد؟ گفت: عثمان» گفت: و تا آخر عمرش بر ستم به شما ادامه داد؟ گفت: 
آری» باز پرسید: بعد از او جه کسی به شما ستم کرد؟ راوی می گوید: آن مرد سؤال کننده 
متوجّه شد نمی‌تواند بگوید: على هم تا پایان عمر بر ما ستم کرد لذا پریشان به اين طرف و 
آنطرف نگاه می کرد که جایی بيدا نموده و فرار کند!؟! 

برخی از فرزندان على #* تصریح کرده‌اند که اگر آنها هم به جای ابوبک رنه می‌بودند؛ 
همان حکم ابوبکر را می‌دادند و تاييد کرده‌اند که اجتهاد ابوبکر اه درست بوده است. بیهقی 
با سندش از فضیل بن مرزوق روایت می كند که زيد بن على بن حسین بن على بن ابو طالب 
گفت: اگر من هم به جاى ابوبكر#ه بودم درباره‌ی فد ک همان حكم ابوبكر را می‌دادم." 

ابوالعباس قرطبى آورده كه اهل بيت از على كرفته تا كسانى كه بعد از او آمدهاند و 
فرزندان عباس كه بعدها صدقات مربوط به پیامبر پو در اختيار آنها بوده است» اتفاق نظر 
داشتهاند که ترکهی رسول الله علو صدقه بوده است و آنهايى هم كه صدقات مربوط به 
رسول‌اللّه ملٍ در اختبارشان بوده» عقيده نداشتند که حق تصرف دارند» بلكه معتقد بودند 
فقط بايد آن را در راه خدا انفاق کنند و بس. 

قرطبی گوید: وقتی على ذه خلافت را به دست گرفت در هیچ چیز از آنچه در دوران 
خلافت ابوبکر عمر و عثمان#: صورت می كرفت تغییری نداد و اقدام به تصرف تر که‌ی 
پیامبر اه نکرد و هیچ چیز از آنها را بين ورثه تقسیم نکرد. فقط در آمد آنها را در ميان همان 
افرادی که قبلاً تقسیم می‌شد. تقسیم می کرد» بعد از او به دست حسن بن على و بعد از او 
بعد از او به دست زید بن حسين و بعد از به دست عبدالله بن حسین بود. 

سپس طبق روايت برقانى در صحيحش سريرستى آنها را فرزندان عباس به دست گرفتند. 
تمام افراد مذ کور بزركان اهل بيت بوده و از ديدكاه شيعه مورد اعتماد و ائمه‌ی آنها هستند و 


از هيج يكك از افراد فوق روايت نشده است كه فد ک و دیگر موارد مانند آن را تصرف 


۰۱۳۵/ تلبیس ابلیس‎ -١ 


۲- تاريخ المدينة ابن شیبه ۰۲۰۰/۱ البداية و النهایة۲۵۳/۵. 


10۸ على مرتضى #5 
كرده باشند و یا کسی از آنها ارث برده باشد» اگر آنچه می گویند حق مى بودء قطعاً على ط#ديا 
یکی از افراد اهل بيت بعد از آنكه بر آنها تسلط پیدا کرد آنها را تصرف می کرد و در اختيار 
من كرقيكة وز بعال که ین نوده و دو اميق 

ابن كثير می گوید: برخى در اين موضوع با جهالت و نادانى سخنها كفتهاند و در جيزى 
كه علم نداشتند خودشان را به تكلف انداختند» از روى جهل و نادانى دروغ گفتند و چون 
نتوانستند آن را درست بفهمند» در مسئله‌ای دخالت کردند که به آنها مربوط می شد اگر 
مسائل را آنطور که می‌بایست. درست می‌فهمیدند قطعاً فضیلت و مقام ابوبکر صديق 5ه را 
واجب است» لیکن آنها به متشابه تمسكك جستند و امور معلوم نزد ائمه‌ی اسلام- از صحابه و 
تابعین گرفته تا علمای معتبری که بعد از آنها بودند- را ترک كردند. " 

۵- تسامح سیده فاطمه با ابوبكر: از فاطمه با سند صحیح ثابت است که يس از آن 
درخواست. از ابوبکر رضایت داشته و با رضایت از ايشان از دنیا رفته است. بیهقی با سندش 
از شعبی روایت می کند: وقتی فاطمه بیمار شد» ابوبکر آمد و اجازه خواست. على گفت: 
فاطمه! ابوبکر است» اجازه‌ی ورود می‌خواهد؟ گفت: دوست داری اجازه دهم؟ على ظا 
گفت: آری! فاطمه اجازه داد و ابوبکر وارد شدء با او به گفتگو پرداخت تا راضی شود و 
گفت: سوگند به خداء منزل» مال» خانواده و خویشاوندی را ترک نکردم مگر به خاطر 
رضای خداوند و خشنودی رسول‌الّه اة و شما اهل بیت» سپس از او خواست که اعلام 

ابن کر می کیت این استاد فرع ات طاهرا عامر شع این ارو امك را ان علی با از 
کساتی که از على شنیده‌انت شید اسک" 

با این واقعیت» طعنه‌ها و ایرادهایی که بر ابوبکر صدّیق 4ه وارد می‌نمایند و ادعا می کنند 


که فاطمه را ناراحت و خشمگین کرده است - هر چند چنین نبوده- دفع مى شود و حتی اگر 


۱- الفهم قرطي ۵۶۴/۳. 
۲- البداية و النهایة۲۵۳/۵. 
۳- البداية و اللهایة۲۵۱/۵ 
4- سنن كبراي و بيهقي ۳۰۱/۶. 
ه- البداية و النهایة۲۵۳/۵ 


در ابتداى امر ناراحت بوده باشد» بعداً راضى شده و با رضايت از دنيا رفته است» برای هيج 
فرد صادقى كه در محبّتش به سيده فاطمه استوار باشد» مجالى نيست جز اينكه از آن کسی 
که فاطمه از وی راضی و خوشنود بود راضی و خشنود باشد ‏ كفدى است آنچه گفته شد با 
روایتی که از ام المؤمين عائشه نقل است هیچ تعارضی ندارد که ابوبکر هه گفت:«آل 
محمد با فقط می‌توانند از اين مال بخورند و سوگند به خدا که من هیچ چیز از اين 
صدقه‌ی رسولالله م2 را تغییر نخواهم داد و آن را بر همان حالی که در زمان رسول‌اله و 
بوده استء باقی خواهم گذاشت. قطعاً نسبت به آن به همان صورت رفتار می کنم که 
پیامبر ا رفتار و عمل می کرد به اين ترتیب ابوبکر ذه از اين که چیزی به فاطمه رضی الله 
عنها بدهد امتناع ورزید و فاطمه هم از ابوبکر دل خور شد و تا وفات با او قهر (قطع رابطه) 
کرد؛. " چون به طور طبیعی عائشه چیزی گفته است که خبر داشته و محدود به علم او بوده 
است و در روایت شعبی افزون بر آن علم و معلوماتی وجود دارد. ملاقات ابوبکر با سیده 
فاطمه مستند است و گفتگو و رضایت فاطمه نیز ثابت است» روایت عائشه بر نفی و روایت 
شعبی بر اثبات رابطه‌ی بين ابوبکر و سیده فاطمه دلالت دارد و از دید گاه علماء و صاحب 
نظران اثبات بر نفی مقدم است» چون احتمال می‌رود نفی کننده از آن پی‌خبر بوده است. به 
ويزه در اين مسأله» چون رفتن ابوبکر به عیادت فاطمه از حوادث بزرگی نبوده که در ميان 
مردم منتشر و شايع شده باشد و همه از آن آگاه شده باشند» بلکه‌از امور عادی است که همه 
حضور نداشته و به طور طبیعی عموم مردم از آن بی‌خبر بوده‌اند و از مسائلی است كه به دلیل 
عدم نیاز به نقل و روایت آن» بدان توجّه زیادی نشده‌است. علماء و صاحب نظران می گویند: 
ه ركز فاطمه عمداً با ابوبکر قطع رابطه نکرده است» چون فردی مانند فاطمه پا کتر از آن است 
که بر خلاف نهی رسول‌اله اه کاری کند. چراکه که پیامبر با از اين که مسلمان بیشتر از 


سه روز با کسی قهر باشد نهی فرموده. و حتی اگر حرفی نزده است علتش عدم نیاز بوده 


۳ 


است. 
قرطبی در شرح حديث عائشه می گوید: بعد از آن دیگر شرایط ملاقات فاطمه با ابویکر 
راوی» عدم ایجاد شدن شرایط ملاقات را به هجران (ترك رابطه) تعبیر کرده است» چون 


۱- الانتصار للصحب و الال /۴۳۴ 


۲- بخاري» ش۰ ۴۲۴و مسلم» ش ۰۱۱۷/۵ 
۳- الانتصار للصحب و الال /۴۳۴. 


۳۹۰ على مرتضى #5 


رسولالله ا فرمود: «لایحلّ لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث»: (برای هیچ مسلمانی جایز 
نيست كه بیش از سه روز با برادر مسلمانش قهر باشد). اين در حالی است که فاطمه رضی الله 
ما لاطي ب حرا لخاد SS‏ 
رسولالله عم اجتناب می کرد» چگونه جنين نباشد در حالى كه او ياره تن رسولالله و و 
سید و سردار زنان بهشت است." 

نووی می گوید: آن جه در روایت آمده که فاطمه با ابوبکر قطع رابطه کرده» معنایش اين 
است که به ملاقاتش نیامده و با هم ملاقات نداشتند. بدون شک اين امر از نوع ترک رابطه‌ی 
حرام نیست که به یکدیگر سلام نکنند و هنكام رویارویی از همدیگر روی بگردانند و 
اعراض کنند. آنچه در روایت آمده که وی با ابوبکر حرف نمی‌زد به اين معناست که 
درباره فد ک و ارثيه دیگر با او حرف نزد و يا به خاطر قطع رابطه و سرگرم بودن به مصیبت 
خود از او چیزی درخواست نکرد و به ملاقاتش نرفت. هرگز در هیچ روایتی نيامده که 
فاطمه به دلیل از دست دادن شرافتمندترین مخلوقات و گرفتار شدن به اندوه آن از تمام 
چیزها به خود سرگرم بود و آن برايش مصيبتى بود که تمام مصیبتها را تحت تأثير قرار 
می‌داد. فاطمه چنان بیمار شد که در بستر به سر می‌برد و به همین دلیل از مشار کت در تمام 
امور باز ماند» جه برسد به اين که با خلیفه‌ای که در تمام لحظات شبانه‌روز به امور مسلمانان و 
امت اسلامی‌مشغول بود» ملاقات داشته باشد. ناگفته پیداست که در مدت کوتاه زندگی 
سیده فاطمه خلیفه‌ی اوّل سرگرم جنگ با مرتدان بود» از طرفی رسولالله بل به فاطمه خبر 
داده بود که او اوّلين فرد از اهل بيت خواهد بود كه به او ملحق می‌شود. به طور طبیعی کسی 
که در جنين وضعیتی باشد. امور دنیوی به ذهنش خطور نمی کند و برايش اهميّتى ندارد. جه 
نیکوست سخن مهلب! - که عینی نقل کرده- در هیچ روایتی نيامده که ابوبکر و فاطمه 
ملاقات کنند و سلام و احوالپرسی نکنند. چون فاطمه از خانه اش بیرون نمی آمد» راوی اين 
عملش را به هجران (تركك رابطه) تعبیر کرده است. یکی از نشانه‌های وجود رابطه‌ی محکم 
و استوار بين ابوبکر و سیده فاطمه اين است که در مدت بیماری ايشان» اسماء بنت عمیس 
همسر ابوبکر از او پرستاری می كرد و تا آخرین نفسهای عمر پر برکت فاطمه بالای سرش 
بود» در غسل و تجهیز وی مشار کت داشته است و على نیز از سيّده فاطمه پرستاری می کرد و 


۱- بخاري» ش/۶۰۷۷. 


۲- الفهم ۰۷۳/۱۲ 


اسماء زن ابوبكر با او همكارى داشت و تر كي كدر رامن واي 
جنازه‌اش به اسماء زن ابوبکر سفارشهایی نمود و اسماء نیز به سفارشهایش عمل کرد.! 

فاطمه به اسماء گفته بود: من ناپسند می‌دانم که روی جنازه‌ام نیز همانند مردان پارچه‌ای 
بیاندازند که اعضاء و اندام مشخص می‌شود! اسماء گفت: ای دختر رسول خدا آيا چیزی 
نشان بدهم که در سرزمین حبشه دیده‌ام؟ سپس تعدادی از چوبهای تر خرما را درخواست 
کرد و آنها را به هم بافت» سپس پارچه روی آن انداخت» فاطمه که اين را دید گفت: چقدر 
زبا و خوب است؟! اینگونه مشخص می‌شود که این جنازه زن است. نه مردا " أبن عبدالبر 
روایت می کند که: فاطمه رضی الله عنها اولین زنی بود که در اسلام جنازه‌اش را پوشاندند و 
بعد از او جنازه‌ی زينب دختر جحش را پوشاندند. 

بر خلاف آنچه گمان می کنند. همواره ابوبکر با على رابطه داشت و احوال دختر رسول 
خدا یل را می‌پرسید و در هنكام بیماری فاطمه على نمازهای پنجگانه را در ضنجد 
می‌خواند» بعد از نماز ابوبكره و عمرطل از او درباره‌ی احوال دختر رسولالله اللو ب سوال 
می کردند» از طرفی همسرش اسماء بنت عمیس جویای احوال دختر رسول‌اله عم بوده 
چون پرستاری و اشراف بر بیماری و احوالش را به عهده داشت. در آن روزی که فاطمه 
وفات یافت. گریه‌های مردان و زنان مدينه را تكان داد و مردم همانند روز وفات رسول‌اله 
لالت ی على 45ه] مدند 
و و گفتند: ای ابوالحسن پیش از آمدن ما بر جنازه‌ی دختر رسولالله 
َل نماز نخوانى و فاطمه رضبی لله عَنَهًا در شب سه شنبه» سوم ماه رمضان سال يازدهم 
هجرى وفات یافت» ابن مالک بن جعفر بن محمد از يدرش و او از جدش على بن حسين 
روايت می کند كه: فاطمه بين مغرب و عشاء وفات يافتء ابوبکر» عمر» عثمان» زبير و 
عبدالرحمن بن عوف#: حاضر شدند» وقتى جنازه را گذاشتند كه نماز بخوانند» على گفت: 
ای ابوبکر» برو جلو! ابوبكر گفت: ای ابوالحسن خودت برو» على گفت: سوگند به خدا 
کسی غير از تو بر او نماز نخواهد خواند» لذا ابوبكر بر او نماز خواند و شبانه او را دفن 
کردند. در روایتی دیگر آمده که ابوبکر بر او نماز خواند و چهار تکبیر گفت.؟ 


۱- الشيعة و اهل البیت /۷۷. 
۲- الاستیعاب ۳۷۸/۴ 
۳- الشيعة و اهل البیت /۷۷) کتاب سليم بن قيس /۲۹۵. 
٤‏ - المختصر من کتاب الوافقة /۶۸ و در سند آن ضعف وجود دارد. 


در روايت مسلم آمده كه على اه بر او نماز خواند و قول راجح همین است و محمّد اقبال 
در قصيددى العصماء (فاطمهالزهراء) جه نيكو سروده: 

سب المسيح بن لمريم سيرة 2 بقيت على طول المدى ذكراها 

وامحد يشرف من ثلاث مطالع ‏ في مهد فاطمةفماعلاهها 

هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي آم من؟ 2 من ذايداني في الفحار آباها 

هي ومضة من نور عين الملصطفى ‏ هادي الشعوب إذا تروم هداها 

من أيقظ الفطر النيام بروحه وكأنه بعدالبلى أحياهها 

وأعاد تاریخ ایا حديیدة مثل العرائس في جديد خلاها 

هى أسوة للأمهات وقدوة يترسم القمر امنير خطاهها 

حعلت من الصبر الجميل غذاءها ٠‏ ورأت رضا الزوج الكريم رضاها 

يعنى: 

نسبت مسيح ابن مریم از پیشینیان ماند 

كه در طول زمان ذكر آن باقى خواهد ماند. 

و مجد و بزركوارى از سه جهت تابيدن گرفته؛ 

بر گهواره‌ی فاطمه كه هيج شرفى از آن بالاتر نيست 

او دختر کیست؟ همسر کیست؟ مادر کیست؟ 

کیست كه در فخر به پدرش نزدیک باشد 

او پاره‌ای از نور چشم مصطفی است. 

هدایت کننده توده‌ها آن كاه که هدایتش را بطلبد 

آن کسی که سرشتهای خوابیده را با روحش بیدار کرد(رسول الله) 

چنان که گویا بعد از پوسیدن آنها را زنده نمود 

و زندگی را دوباره به تاريخ باز گرداند. 

همانند: عروسی شد که به آرایش نور در می‌آید 

فاطمه‌الگو و اسوه‌ی مادران است که گامهایش همانند ماه روشن» روشنی می آفریند 


صبر جمیل غذای روح اوست و خشنودی شوهر ارزشمند» خوشنودی اوست. 


۱۷۵۹/ مسلم ش‎ -١ 


تا آنجایی كه می گوید: 


لولا وقوقي عند شرع الصطفی وحدود شرعته ونحن فداها 
لمضيت للتطواف حول ضريحها وغمرت بالقبلات طيب ثراها 
اگر به قوانين شریعت مصطفی پایبند نبودم 


و حدود شریعت را رعایت نمی کردم- جان ما فدای شریعت- 

حتما می‌رفتم و ضریحش را طواف می کردم (اما چون جایز نیست نمی‌توانم) 
:1 و کک ۱ 

و خاک قبرش را غرق در بوسه می کردم. 


ششم: بيوندهاى ازدواج بين خانواده‌ی صديق و اهل بیت و نامكذارى 
فرزندان اهل بيت به نام ابوبكر 
رابطه‌ی ابوبكر با اعضاى اهل بیت» رابطه‌ی صميمى و مستمر و قابل تقدير بود كه شایسته‌ی 
هر دو طرف می‌باشد. اين دوستى و اعتماد» متقابل و دو طرفه بود» چنان رابطه‌ی محكم و 
متينى داشتند كه شکاف. فاصله و اختلاف در بينشان قابل تصور نيست. هر جند» قصه 
سرايان» اسطوره و اباطيل ببافند» آری» عائشه‌ی صديقه دختر ابوبكر صديق و همسر 
رسول الله بلكو و محبوبترين فرد نزد رسولالله بوده هر چند حسودان بسوزند و مخالفان كينه 
توزى کنند» اين حقيقتى ثابت و انكار نايذير است و عائشه رضى الله عنها به شهادت قرآن 
پاک و ياكيزه است» هر چند باطل‌پرستان قبول نكنند و منكران انكار كنند. اسماء دختر 
عميس كه قبلاً زن جعفر ابن ابی طالب» برادر تنى على بود» بعد از وفات جعفر با ابوبكر 
ازدواج كرد و از او يسرى به نام محمد بن ابوبكر دارد كه بعدها توسط سيدنا على والى و 
استاندار مصر معرفى شد و بعد از وفات ابوبكرء على با اين زن ازدواج کرد كه از او يسرى به 
نام يحيى دارد." 

زن امام محمد - امام ينجم شيعيان - نودى ابوبكر صديق است و امام محمد نوه‌ی على 
نيز هست. استاد احسان الهى از كتابها و مراجع شيعه نقل و ثابت كرده كه رابطدى بين اهل 
بیت نبوت و خانواده‌ی ابوبکر» رابطهاى با پیوندهای ازدواج متقابل استوار بوده است و ابت 
نموده كه قاسم بن محمد بن ابوبكر (نوه‌ی ابوبكر) و على بن حسين بن على (نوه‌ی علی) با 
هم يسر خاله بودند» جون مادر قاسم بن محمد و على بن حسين هر دو دختران يزدكرد ابن 


.۶۳-۶۲/ الدوحة النبويّة‎ -١ 
.۲۲/ خلافة علي بن ابيطالب» و ترتيب و تمذيب كتاب البداية و النهاية» سلمي‎ -۲ 


شهربانو بن كسرى - يادشاه ايران - بودند كه در زمان عمر فاروق#ه به دست سياهيان اسلام 
اسير شدند. استاد أحسان بحث روابط و پیوند ازدواجهاى متقابل بين خانواده ييامبر و ابوبکر 
را به صورت گسترده دبال و نقل کرده است.! 

یکی دیگر از نشانه‌های قاطع بر استوار بودن پیوند دوستی بين ابوبکر صلّیق و اهل بيت 
اين است که آنها (اهل بیت) بچه‌هایشان را به نام ابوبکر نامگذاری می کردند. اوّلین فردی که 
از اهل بيت نام پسرش را ابوبکر گذاشت. على بن ابی طالب بود اين نشانه‌ی دوستی؛ 
برادری» احترام و تقدیری است که على 4ه نسبت به ابوبكر#ه داشت و شایان ذ کر است که 
اين پسر علی 4ه بعد از آن که ابوبکر خلافت را به دست گرفته بوده به دنیا آمده است و 
نامگذاری فرزند به اين نام در آن شرایط دلیلی روشن بر تأييد خلافت و امامت ابوبكر است. 
حتی اگر بعد از وفات صدیق هم به نام ابوبکر نامگذاری می کرد نشان‌ی محبّت و دوستی 
بود. آيا امروزه در ميان شیعیان که خودشان را محبان على و اولادش می‌دانند» کسی هست 
كه پسرش را به اين نام نامگذاری کند؟! و آیا با اين وضعیت. آنها دوستان و محبّان على 
هستند يا مخالفان او؟ بدیهی است که علی 4 به دلیل خوشبینی و اظهار محیّت و وفاداری 
نسبت به ابوبکر ب حتی بعد از وفات او نام فرزندش را ابوبکر می گذاشت» چون قبل از 
على سابقه ندارد کسی از بنی‌هاشم اسم پسرش را ابوبکر بگذارد؛ وانگهی در ميان اهل بيت 
تنها على #ه نبوده که نام پسرش را با خوشبینی» تب رک و اظهار محبّت و صداقت. ابوبکر 
نامیده باشد بلکه بعد از او فرزندانش نام ابوبکر را برای فرزندانشان انتخاب می کردند. حسن 
و حسين#: نيز پسرانشان را با نام ابوبكر نامگذاری کرده‌اند و تاريخ نویسان شیعی از جمله 
یعقوبی و مسعودی نام اين پسران حسن و حسین را ذکر کرده‌اند." همواره نامگذاری اهل 
بيتء با نام ابوبکر ادامه داشته است و برادرزاده على - عبداله بن جعفر طیار بن ابی طالب - 
یکی از پسرانش را ابوبکر نامگذاری کرد بر خلاف تبلیغات مغرضانه برخى که می‌گویند: 
ميشه بين ابوبکر و اهل بيت دشمنی» کینه و جدائی وجود داشته است. این نامگذاری یکی 
از نشانه‌های دوستی و رابطه عمیق صمیمی‌بین ابوبکر و اهل بیت اسك" 


۱- الشیعه و اهل البیت /۸۳-۷۸. 

۲- تاريخ اليعقوبي ۰۲۲۸/۲ النتیجه و الاشراف /۸۲. 

۳- الشیعه و اهل بيت /۰۸۳ الدر المنثور من تراث اهل البیت والصحابه‌السید علاء الدين مدرسي /۴۴-۳۸ و رحماء 
بينهم» صالح بن عبداله‌الدرویش. 


هفتم: موضعكيرى على # هنكام وفات ابوبكر صديق 2 
على از جمله افرادى بود كه ابوبکر ظ4 با او مشاوره و رايزنى كرده بود كه يس از خودش 
خلافت را به جه کسی بيشنهاد کند» نظر على اين بود كه بعد از ابوبکر خلافت به عمر 
فاروق واگذار شود.! 

آنگاه كه ابوبکر در احتضار مرگ قرار گرفت. آخرین سخنی كه بر زبان آورد» آیه‌ی 
۱ سوره بوسف ود: 

یملع والحقن بألصََلِحِيتَ 3 £ 

(مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق گردان). 

وفات سیدنا ابوبکر ظ4 موجب شد که مرد و زن مدینه چنان گریه کنند که شهر مدینه به 
لرزه درآید و بعد از وفات رسول‌الّه بل مدینه هیچ روزی را مثل آن روز مردان و زنان 
گریان به خود ندیده بوده همانند آن شامگاه اندوهگین در مدینه تجربه نشده بود و سیدنا 
على ظ4 همينكه خبر وفات ابوبکر صدیق را شنید» شتابان گریان - و إنا لله و نا اليه راجعون 
> کان ای ویک آمد و كفك درا ابوك وحمل اولك توا رديت کت کو دوش و 
مونس و آرامش دهنده و مورد اعتماد و رازدار و مشاور رسول خدا م بودی! و نخستین 
فردی بودی که اسلام آوردی و ایمان تو از همه خالصانه‌تر ويقين تو به خداوند از همه 
قوی‌تر بود و ترس تو از خداوند از همه بیشتر بود» در دين خدا از همه آگاه تر بودی» از 
همه بیشتر حامی و مدافع پیامبر يليك و اسلام بودی و در مصاحبت از همه بهتر بودی؛ فضایل 
و مناقبت تو از همه بیشتر و سابقه‌ات از همه برتر و مقام تو از همه والاتر بود. با پیامبر 
نزدیکترین رابطه را داشتی» در راه و روش به پیامبر مشابهت بیشتری داشتی؛ شرافت و مقام و 
احترام تو در نزد رسول خدا از همه بیشتر بود و خداوند از جانب پیامبر يل و اسلام تو را 
بهترین پاداش دهد! زمانی که مردم رسول خدا را تکذیب کردند» تو تصدیق کردی, برای 
پیامبر :9 همچون كوش و چشم بودی» خداوند تو را در کتابش صلّیق نامید. آنجا که 
می فرماید: 
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+ وی اء دق وصق بده اولك هم الملقوت © #(زمر ۳۳ 


۱- الکامل ابن الاثیر ۰۷۶/۲ المختصر من کتاب الوافقة زنخشري /۱۰۰-۷۰. 


(كسانى که حقيقت و صداقت را با خود آوردهاند (و از سوى خدا به مردمان ابلاغ 
كردهاند كه پیغمبرانند) و كسانى که حقيقت و صداقت را باور داشته‌اند (و برابر آن رفته‌اند 
كه مؤمنانند) آنان يرهيز كاران واقعى هستند). 

زمانى كه همه بخل ورزیدند. تو سخاوت كردى و اموال و دارايىهايت را در اختيارش 
قرار دادى» در كارهاى سخت. زمانى كه دیگران نشستند و خودداری كردند» تو يار و 
ياورش بودى. هنكام سختى او را به بهترين شكل همراهى و مصاحبت نمودی» یکی از آن 
دويار غار كه آرامش خدا بر او نازل گردید» تو بودى. رفيق پیامبر در راه همجرت و جانشين 
او در دين خدا و امتش تو بودی» آنگاه كه عدهاى از مردم مرتد شدند. به بهترين شكل 
ممكن خلافت نمودى و چنان از عهده‌ی كار برآمدی كه فقط خلیفه‌ی بر حق ييامبر 
می‌توانست بر آید» در زمان س سّستى اصحاب قیام کردی» در زمان ضعف آان به میدان آمدی» 
در زمان ناتوانى ايشان قوى و نيرومند ET‏ ب 1920 ۵ 
منهج و شیوه‌ی رسول خداء يايبندى نمودی» همانگونه بودى كه رسولالله ا فرمود: از نظر 
جسمى ضعيف و در اجراى فرمان خداوند قوی. در دل فروتن و متواضع و در نزد خداوند 
بزرگ» در جشم مردم محترم و در دلشان محبوب بودی» طعنه و ايراد بهانه جويان در حق تو 
نابجاست» هيج مخلوقى در نظرت كوجكك و كم ارزش نبود و افراد ضعيف در نظرت قوی و 
ارش يرناك ا لحري ای و م ی ات ون ن الهى» خويش و 
بیگانه نزد تو يكسان بود و نزدیکترین مردم به تو کسی بود كه بیڈ بيشتر فرمانبردار خداوند بود و 
بيشتر پرهیز کار بود» تو صادقانه از حق پیروی می کردی و سخن تو محكم و قطعى بود 
فرمان تو با بردبارى و استوارى همراه و نظر و رأى تو عالمانه و آكاهانه بوده دين خدا با تو 
تعادل يافت و ايمان به وسيله تو تقويّت گردیده فرمان خداوند توسط تو آشكار و علنى شد. 
به خدا سوكند! در ايمان به خدا از همگان با فاصله زياد سبقت گرفتی و كسان بعد از خود را 
(به سبب لياقتى كه بيش از همه داش شتى) به سختى و مشقّت انداختى» در به دست آوردن خير 
به توفيق آشكار دست يافتى. إنا لله و إنا اليه راجعون! (به حكم خداوند راضى شديم و تسليم 
امر او هستيم). سوكند به خدا مسلمانان پس از رسولالله به مصیبتی 5 همانند مصيبت از 
دست دادنت كرفتار نخواهند شد. چون تو برای دين عزت و دژی محكم و محافظى قوی 
بودی» خداوند تو را به پیامبرش محمد ول ملحق كند و ما را از پاداش تو محروم ننمايد و 


بعد از تو گمراه نگرداند. 


راوی می گوید: مردم تا تمام شدن كلام على ذه سکوت کرده بودند و سپس چنان 
گرشفنت که ضدانهان اند شد و گفند: زاست. کف : 

در روایتی دیگر آمده که سیدنا على وقتی آمد ابوبكركه با پارچه پوشیده شده بود؛ 
فرمود: کسی با نامه‌ی اعمالش به ملاقات پرورد گارش نخواهد رفت که برایم از اين يوشيده 


شده محبوب‌تر باشد.! 


۱- التبصير» ابن جوزي ۴۷۷/۱ الي ۴۷۹ بنقل از اصحاب الرسول ۰۱۰۸/۱ 
۲- تاريخ الذهي» عهد الخلفاء الراشدین /۱۲۰. 


مبحث دوم 


على 4 در دوران عمر فاروق :: 


على بن ابی طالب ذه یکی از اعضای برجسته و حتی مشاور اول شورای دولت عمره بود و 
سیدنا عمر نف قدر فضیلت فقه و حکمت على را می‌دانست و در باره‌اش نظر نیکو و 
مساعدی داشت. مستند است که درباره‌ی او گفت: على در قضاوت از همه‌ی ما آگاهتر 
است . 

ابن جوزی می‌نویسد: ابوبکر و عمر با على مشورت می کردند و عمر می گفت: 

«پناه بر خدا از مشکلی که در حل آن ابوالحسن نباشد».۲ 

مسروق می گوید: مردم معلومات دين را از شش نفر می گرفتند که عبارتند از: عمر» علی؛ 
عبداللّه ابودردای آبی بن كعب» زید بن ثابت#. سپس درباره‌ی اين شش نفر تحقیق کردم» 
ديدم علمشان به سه نفر ختم می‌شود» دانشمندانی در مدینه و شام و عراق. دانشمندی در 
مدينه» دانشمندی در شام و دانشمندى در عراق. دانشمند مدينه على ابن ابى طالب و عالم 
كوفه عبدالله بن مسعود و عالم شام ابودرداء است. هركاه هر سه نفر (گرد هم آیند)» دانشمند 
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على در دوران خلافت خلفاى پیش از خود از نزديكترين افراد به ايشان بود» آنان را 
حمایت و پشتیبانی می كرد و در مشاوره در نمی كرد» برای حل مشكلات و ييشنهاد راه 
حل برای مسائلی كه در نصوص قر آن و سنت نیست. اجتهاد می کرد و با مساعدت خلیفه در 
تنظیم برنامه‌ها و راهکارهای دولت نوپای خلافت. نهایت تلاش خود را به کار می‌بست و 


برای اثبات اين مدعا شواهد زیادی وجود دارد که به برخی اشاره می کنیم: 


اوّل: همکاری در امور قضابی 


۱- حکم على در مورد زد دیوانه‌ای که بارها مر تكب زنا شده بود 
از ابوظبیان جبنی روایت است: زنی را نزد سیدنا عمرطل آوردند که مرتکب زنا شده بود» 
دستور داد که وی را سنگسار کنند» در مسیر راه به على برخوردند» پرسید: جه شده؟ گفتند: 


۱- الاستیعاب في معرفه‌الاصحاب /۰۱۱۰۲ العرفه و التاریخ ۰۳۸۱/۱ 
۲- فضایل الصحابه» ش/۱۱۰۰ إسناد آن ضعیف است. 
۳- العرفه و التاريخ» فسوي ۴۴۴/۱. 


على بن ابى طالب 4ه در دوران خلافت عمر فاروق ذل ۳۹۹ 


مرتكب زنا شده و عمر#ه دستور رجم او را صادر کرده» على او را از دست شان نجات داد 
و آنها نزد عمركهه با زگشتند» يرسيد: جرا بازكشتيد؟ كفتند: على ما را باز كرداند. خليفه 
(عمر) كفت: على اين كار را نكرده مگر با دليلى كه داشته است. لذا به دنبال على فرستاد» 
على 4ه آمد در حاليكه آرام به نظر مىرسيد» خليفه يرسيد: چرا اينها را بركرداندى؟ گفت: 
مگر نشنيدهاى كه پيامبر ل فرموده: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ و عن 
الصّغير حتى يكبر و عن البتلي حتى يعقل؟): (قلم(ثبت كناه) از سه كس برداشته شده: از فرد 
خواب تا بيدار شود از كودكك تا وقتى كه بزركك (بالغ) شود و از فرد گرفتار (به دیوانگی و 
بى هوشى) تا هوشيار شود؟) گفت: جراء شنيدهام. على كفت: اين زن دچار مرض بی‌هوشی 
و دیوانگی است که از فلان قبيله است» شايد در حالى مرتكب زنا شده كه در حالت عادى 
نبوده» بلكه بی‌هوش يا ديوانه بوده» عمر گفت: من از اين موضوع خبر نداشتم و آن زن را 
رجم نکرد. ' در حقيقت سيدنا عمر خبر نداشت كه آن زن دیوانه است. 


۲- دو برابر نمودن مجازات (حد) كسى که شراب می‌نوشد 
عمر 4ه در دو برابر كردن مجازات شرابخوار طبق نظریه و دید گاه على 4# عمل کرده بود؛ 
علّت آن بود که شرابخواری در سرزمینهای اسلامی» به ویژه شهرهایی که تازه مسلمان شده 
بودند» شايع و عادی بود بنابراین على به عمر مشاوره داد که مجازات (حد) شرابخوار را تا 
دو برابر یعنی تا هشتاد ضربه شلاق افزايش دهد و آن را مانند کمترین حد از حدود شرعی 
قرار دهد و اجرا کند. علّت اين نظریه‌اش را به اين صورت شرح داد كه: شراب خوار مست 
مى شود و هذیان می گوید» وقتی که هذیان می گوید: تهمت می‌زند و مجازات تهمت زننده 
هشتاد شلاق است : 

از على 4ه مستند است که می گفت: اگر من حد را بر کسی اجرا كنم و بر اثر آن بمیرد؛ 
در دلم احساس ناراحتی می کنم» جز برای شرابخوار» چرا که اگر شرابخوار زیر شلاق اجرای 
حد بمیرد ديه (خونبهایی) دارد و به همین دلیل است که رسول‌الّه 2ك حد آن را این قدر 
(هشتاد تازیانه) اجرا نکرده است " 


-١‏ مسند احمد» الوسوعة الحديثية» ش/۱۳۲۸ صحیح لغیره‌است 

۲- ارواء الغیل آلباني ۶/۸ ۰۴۷-۴ كويد اسناد آن ضعیف است و اين اثر را عبدالحميد علي در رساله‌اش خحلافه علي 
بن ابي طالب» پیوست /۳۰ تحقیق کرده‌است. 

۳- فتح الباري ۰۶۶/۱۲ 
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بیهقی جمله اجرا نکردن رسولالله اة را به بیشتر از چهل ضربه زدن توجیه کرده است؛ 
یعنی رسولالله 7 شرابخوار را فقط چهل ضربه شلاق می‌زد و يا معنايش اين است که 
شرابخوار را با شلاق مجازات نمی کرد بلکه با کفش و چادر و لنگ چهل ضربه می‌زدند و 
الله اعلم.! 

فقها از اعمال و رفتار خلفای راشدین چنین استنباط کرده‌اند كه مجازات شراب خوار 
هشتاد ضربه شلاق است. اين رأى مالک» وری ابوحنيفه و دیگر فقهایی است که از آنها 
پیروی کرده‌اند و دلیل آنها در اين حکم فقهی؛ اجماع صحابه است؛ آن دسته از صاحب 
نظرانی که گفته‌اند مجازات (حد) شرابخوار چهل ضربه است» کسانی چون ابوبک شافعی و 
امام احمد متفق‌القول هستند و سیدنا عمر گفت: بیشتر از چهل تازیانه تعزير به حساب میآید 
كه هر كاه امام مناسب و شایسته ببيند» می‌تواند اجرا کند و اين رأی صحیح شافعی هم 
هست.' ابن تيميه نيز تمایل به اين نظریه دارد و می گوید: هرگاه شرابخواران کم شدند و حل 
اين مشکل آسان شد. همان چهل ضربه کفایت می کند. 


۳- بررسی گفته: اگر على نبود. عمر هلاک می شد!! " 


.۳۲۲/۸ سنن الكبري» بيهقي‎ -١ 

۲- الغنی(۳۰۷/۸) 

۳-ولا: اين داستان ضعیف است زیرا در سند آن مؤمل بن اسماعیل است. (الاستیعاب. نوشته: ابن عبدالبر ج۲ ص 
۳ دوما: بدون سند و نيز نامی از على هم در آن برده نشده است: «زنان عاجزند که مثل معاذ به دنیا بیاورند و 
اگر معاذ نبود» عمر هلاک می شد». حتی بیهقی در روایتی که اسم معاذ در آن وارد شده را ذ کر کرده است و 
نوشته: اگر اين ثابت باشد! (سنن بیهقی: ج۷ ص ۴۴۳) ولی با اين حال شیعیان آمده اند اسم معاذ را حذف کرده و 
اسم على را در جای آن قرار داده اند. (مسند زيد بن على ص ۳۳۵).رافضی دیگری به نام محمد هادی امینی در 
تحقیق كتابى به نام خصائص الأمه چنین ذ کر می کنند: « اين حدیثی است که عامه (یعنی اهل سنت) و خواص 
(یعنی رافضیان) بر صحت و درست بودن آن اتفاق داشته و در کتب هر دو گروه وارد شده است!» بنابر اين گفته 
دلالت بر نادانی و کمبود علم عمر داشته و اعتراف عمر به فضل و بزرگواری على در بر دارد». (خصائص الامه 
ص ۸۵) اين در حالی است که اهل سنت به ثبوت اين داستان اعتقادی نداشته ضمن اينكه در کتاب های اهل 
سنت ذکری از على نشده است و اسم صحابی دیگر یعنی معاذ فقط وارد شده است. بسیاری از عوام الناس شيعه 
به تقلید از بزرگانشان اين احاديث را ذكر می کنند در حالی که از اصل موضوع اطلاعی ندارند. همانطور که ذ کر 
کردیم اين حدیث ساختگی و اسناد آن منقطع می باشد. 

حالا اگر فرض بر اين بگیریم كه اين مقوله ثابت شده باشد. پاسخ اهل سنت چیست؟ 


زنى را پیش عمره آوردند که حامله بود و به عمل زشت زنا اعتراف کرد» عمر ذه دستور 
داد او را رجم کنند» در راهى كه او را برای رجم می‌بردند با على 85 برخورد کردند» يرسيد: 
اين زن را كجا می‌برید؟ گفتند: امير مؤمنان دستور داده رجم شود» على #ه او را بركرداند و 
پیش عمر رفت و گفت: آيا تو دستور رجم اين زن را داده‌ای؟ گفت: آری» او نزد من به زنا 
اعتراف کرده على گفت: تو بر زن تسلط و حاكميّت دارىء امّا بر جنینی که در شکم اوست 
جه حاکمیتی داری؟ على گفت: نکند او را توبیخ کرده يا ترسانده‌ای؟ گفت: آری اینگونه 
بوده» على گفت: مگر نشنیده‌ای رسول‌الّه بل فرمود: بر کسی که بعد از شکنجه اعتراف 
کند حدی نیست و هر كس به زنجیر کشیده شد يا زندانی و تهدید شد و اعتراف کرد 
اعترافش اعتباری ندارد» لذا عمره هم آن زن را رها کرد و سپس گفت: زنان ناتوانند از 
اینکه فرزندی مانند على ابن ابی طالب بزایند و اگر على نبود» عمر هلاک مى شد . 


این حديث اگر ثابت شود دلالت بر این می کند که على رضی الله عنه» عمر را دوست داشته است که 
ایشان را از هلاک نجات داده است» اگر على رضی الله عنه می دانست که عمر شخصی است که به 
ضرر اسلام کار می کند بايد می گذاشت که ايشان هلاک شود و الا خود ایشان شريكك جرم هستند که 
کسی را نجات می دهند که به گمان شیعیان به زیان اسلام کار می کرد. 

برای روشن شدن مساله چند مثال را می آوریم: 

- اگر زحمات معلم نبود» دانش آموز در اين درس مردود می شد. 

- اگر غریق نجات نبود» فلائی غرق می شد. 

- اگر دکتر نبود» مریض وفات می کرد. 

- اگر اين دوا نبود مریض شفا نمی یافت. 

آيا اين طعنی است در مریض و دانش آموز و کسی که نجات يافته؟ 

هر چند اين جمله ثابت نیست و ساختگی است ولی ما ميگوييم معنای آن درست است زیرا ما چند 
روایت دیگر در نهج البلاغه كه یکی از کتاب های معتبر نزد شیعیان است(هر چند اين کتاب نزد اهل 
سنت غير معتبر است) داریم که على رضی الله عنه عمر را از رفتن به جنگ با رومیان بخاطر ترس از 
کشته شدن ايشان منع می کنند! بلکه اين جریان دو بار اتفاق افتاده است که على رضی الله عنه بخاطر 
ترس از کشته شدن عم ایشان را از رفتن به جنگ منع می کنند. 

پس على دوست دار و دلسوز عمر بوده است و هميشه نگران ايشان بوده است و از ايشان دفاع می کرده 
است. چرا اینطور نباشد در حالی که عمر داماد ایشان است. 

خداوند همه مسلمانان را به راه راست هدایت فرماید. 


۱- سنن سعید بن منصور 9۶/۲ ش ۰۲۰۸۳ المختصر من کتاب الوافقه /۱۳۱. 


۳۷۲ على مرتضی #5 
ابن تيميه بر اين داستان تعلیقی به اين شرح نوشت: اگر اين داستان صحیح است. اما 
عمر#ه نمی‌دانسته آن زن حامله است و على که از آن مطلع بود او را در جریان گذاشت؛ 
شکی نیست که اصل» بی خبر بودن انسان است و هر كاه امام از حامله بودن زنی که سزاوار 
قتل و سنگسار است» بی‌خبر باشد. اگر مردم از حال آن باخبر باشند. از جمله وظایفشان است 
که با امام يا قاضی همکاری کنند. تا آنجایی که در مورد عمره می گوید: امام حقوق مردم 
را رعایت می کند» حدود شرعی را اجرا می کند و در بين تمام مردم حکم و داوری می‌نماید» 
با توجه به اينها در زمان سیدنا عمر#ه اسلام چنان گسترش یافت و پیروزی به دست آورد که 
هررگز قبل از آن» تا اين حد پیشرفت نکرده بود. او همواره در حال قضاوت و فتوا بود» اگر 
دارای علم فراوان و سعه صدر نبود» هرگز توان انجام آن همه کارهای بزرگ و طاقت‌فرسا 
را نداشت. بنابراین اگر از هزار و صد هزار مورد یک مورد را اشتباه کند که به او تذ کر 
دهند و يا فراموش نماید تا هنگامی که به او بگویند» چه‌ایرادی دارد؟ آیا چنین چیزی 
می تواند عيب و ايراد باشد » ابن تيميه اين توضیحات را در رد رافضه بیان کرد. 


امون مجهول را به سنت بر گردانید 

زنی را پیش عمر#ه آوردند که در حين عله با او ازدواج کرده بودند» عمرقهه آن دو را از 
هم جدا کرد و مهریه‌اش را از بيت المال پرداخت کرد و گفت: پرداخت مهریه‌ی ازدواجی 
را که منحل شده اعلام می کنم» آن را برعهده‌ی زوج نمی گذارم و گفت: شما دو تا هرگز 
نمى توانيد با یکدیگر ازدواج کنید. اين خبر به على 4ه رسيد» گفت: از سنت بی‌خبر بوده‌اند؛ 
در برابر استفاده جنسی بر مرد مهریه لازم می‌شود و آن دو بايد از یکدیگر جدا شوند» وقتی 
عدهدى آن زن تمام شد آن مرد هم می‌تواند یکی از خواستگاران این زن باشد» در پی اين 
حكم علی» عمره برای مردم سخنرانی کرد و گفت: هر كس از روى نادانى بر خلاف 
سنت كارى کرده» به سنت بازكردد. و عمره از حکمی که صادر كرده بود رجوع كرد و 
حكم على 5ه را اجرا نمود." 


.۴۲/۶ منهاج السنة‎ -١ 


۲- الغني و شرح الكبير .517-55/1١ ١‏ 


على بن ابی طالب اه در دوران خلافت عمر فاروق ذه ۳۷۳ 


۵- بر من تعرض کرده و مرا نزد خانواده‌ام خوار کرد 
جعفر بن محمّد گفت: زنی را پیش عمرظه آوردند که شیفته‌ی یکی از جوانان انصار شده 
بود و علاقمند بود با آن جوان ازدواج کند» وقتی آن جوان ابراز بی‌علاقگی کرد و حاضر به 
ازدواج با او نشد زن حیله‌ای اندیشید. بنابراین تخم مرغی شکسته و زرده‌ی آن را جدا کرد 
و سفیده‌اش را روی شلوار و بين ياهايش ريخته بود» سپس پیش عمر آمده و داد و فریاد راه 
انداخته و گفت: اين مرد بر من تعرض کرده و مرا در ميان خانواده‌ام رسوا کرده اين هم 
نشانه و اثر کار او. لذا عمر#ه از زنان سؤال کرد و خواست وضعیتش را بررسی کنند. زنان 
گفتند: در لباس و بدنش اثری از منی وجود دارد» عمر خواست جوان را مجازات کند» آن 
جوان فریاد می‌زد و می گفت: ای امیرمومنان در مورد اين مسأله دست نگه‌دار و تحقیق كن» 
سوگند به خدا من مرتکب عمل زنا نشده‌ام و حتی قصد چنین کاری را نکردم» او از من 
درخواست اين کار را کرد» در حالی كه من خودم را از گناه مصون داشتم و از پاسخ مثبت 
به خواستهاش خودداری کردم. در نتيجه عمر به على گفت: ای ابوالحسن نظر تو در مورد اين 
دو نفر چیست؟ على 4 به لباس آن زن نگاه کرد و سپس آب داغ خواست» آب داغ را بر 
روی لکه‌ی لباس ریخت» در نتيجه آن سفیدی منجمد شد و آن را برداشت و بوئید و چشید» 
متوجه شد تخم مرغ است» لذا آن زن را توبیخ کرد و در نتيجه آن زن (به دسیسه‌اش) 
اعتراف کرد.! 

از این حادثه چند نکته پندآموز را استنباط می‌کنیم که به شرح زیراند: 

الف - وسایل و ابزار اثبات حکم شرعی در قضاوت‌های اسلامی شامل اقرار» شهادت. 
قسم و انکار می‌باشد و تا بررسی نشانه‌ها و فراصت قاضی هم ادامه دارد. 

ب: اهمیت دادن عمر به مشورت با بزرگان صحابه در مسائل جدید به ویژه با على که در 


5 5 . 3 لا 0 1 
نزد عمر به منزله‌ی نيروى شاخص و دارای تشخيص قوی بود. 


.۴۸/ الطرق احکمیه ابن قيم‎ -١ 
.۱۴۵/ الاجتهاد في الفقه‌الاسلامي عبدالسلام سليماني‎ -۲ 


#5 على مرتضى‎ V٤ 
دوم: نقش على + در تنظيم امور مالى و اداری در دوران خلافت عمر هه‎ 
على در تنظيم و برنامه‌های امور مالى‎ ىاهيراكمه-١‎ 


الف - مخارج دارالخلافه 

بعد از اين که عمر که عهده‌دار خلافت شد تا مدّتی از بيت المال استفاده نمی کرد تا 
جایی که سخت نیازمند شد و آنچه از سود تجارتش به او می‌رسید کفاف زندگی نمی کرد» 
چون به مسائل مردم بيش از کار و بازرگانی مشغول بود لذا با اصحاب رسول‌اله بل 
تشکیل جلسه داد و با آنها به مشاوره و رایزنی پرداخت و گفت: مدتی است با خودم در این 
باره فکر می کنم» گرفتارم» شما جه صلاح می‌دانید؟ 

سیدنا عثمان بن عفان #كفت: از بيت المال مصرف كن و به دیگران هم طعام بده. سعيد 
بن زيد بن عمرو و بن نفیل نيز همین را گفت. عمر به على گفت: «نظر تو چست؟ على گفت: 
به اندازه‌ی غذای صبح و شام خودت بردار» عمر 4 به حرف على 4ه عمل کرد و در آن 
جمع گفت: من بيت المال را حفظ خواهم نمود و خودم را به منزل‌ی سرپرست مال يتيم در 
بك المال می‌دانم که هر گاه بی نیاز شدم از آن استفاده نمی كنم و هر گاه نیاز داشتم به 


اندازه‌ی نياز از آن بر مىدارم.' 


ب: نظريه و ديدكاه على درباره‌ی سرزمين سبز در عراق 

بعد از اينكه سرزمين سبز و حاصلخيز عراق با جنگ فتح شد. تعدادى از صحابه به سيدنا 
عمر پيشنهاد كردند آن را بين مجاهدان تقسيم کند. اما به دليل وسعت زياد و حاصلخيزى آن 
و دور انديشى عمرذه كه در آينده جه كسانى به آنجا خواهند آمدء قلبا راضى به تقسيم آن 
نبود» لذا با على مشورت كرد كه با او همرأى بود و به رأى على 4ه عمل كرد و گفت: 
اگر مسلمانان ديكرى نبودند» هر سرزمين و روستايى را كه فتح می شدء آن را همانطور كه 


بيامبر ا خيبر را تقسيم کرد بين اهالى آن تقسيم می کردم." 


-١‏ الخلافة الراشدة» سندآن صحيح است /۲۷۰ نوشته د.يحيي. 
۲- الاموال» قاسم بن سلام /۰۵۷ خلافه علي ابن ابي طالب» عبدالحميد عل /۷۵. 


على بن ابى طالب 4ه در دوران خلافت عمر فاروق ذل ۳۷۵ 


ج: بايد همه را تقسیم كنى 

مقدارى مال آوردند و تحويل خليفه دادند» آنها را بين مسلمانان تقسيم كرد و جيزى از 
آن باقى ماند» با صحابه مشورت کرد كه آنها را جه كار کند» برخى گفتند: شايسته است 
برای روز مبادا نگه داری» على 45 نيز در ميان جمع صحابه ساكت نشسته بود» عمر ذه 
می‌خواست رأى على را بشنود» على یادآور شد که در زمان رسولالله ملو اموالی که از 
کنی» لذا على نیز آن را تقسیم نمود» ' ظاهراً اين موضوع قبل از تقسیم دیوان‌ها بوده است." 


۲- علی و تنظیم برنامه‌های اداری 
آن كاه که عمره احساس کرد لازم است تاريخ رسمی‌ثابت برای تنظیم امور اداری تعيين و 
ثبت شود. مردم را جمع کرد و از آنان پرسید: تاريخ اسلامی‌را از جه روزی بنویسم؟ 
على ظط گفت: از روزی که رسولالله لو هجرت کرده و سرزمین شركك را تركك و رها 
کرد. عمركهه نیز همین کار را کرد . 

از نظر سیدنا عمر ظا على 4ه افضلترین فردی بود که می‌توانست مردم را رهبری کند» 
روایت است: عمر اه با یکی از انصار صحبت کرد و گفت: از نظر شما جه کسی بعد از من 
شایسته خلافت است؟ آن مرد تعدادی از مهاجران را برشمرد اما على را ذ کر نکرد» 
عم رذ كفت: شما کجا و على کجا؟ سوگند به خدا اگر آن را بعد از من خلیفه كنيد حق را 
برايتان اقامه خواهد نمود» هرچند از حق خوشتان نيايد. ' بعد از اين که ضربه خورد به پسرش 
عبدالله بن عمر گفت: اگر خلافت را به آن سر طاس (علی) بسپارند. آنها را رهبری نموده و 
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-١‏ مسند امام امد(۴/۱٩)‏ اسناد آن ضعيف است چون منقطع است. 

۲- خلافه علي ابن ابي طالب» عبدالحميد علي /۷۵. 

۳- التاريخ الكبير» امام بخاري ۰۹/۱ 

)٩/١( تاريخ الكبير بخاري‎ - ٤ 

ه- بغية الباحث عن زوئد مسند الحارث» تحقيق حسين امد ۷۴/۳ صحيح الاسناد خلافة علي /۷۶. 


۳۳ على مرتضى #5 
۳- عمر بارها على را در مدينه به عنوان جانشين خود گذاشت 


الف: عمر عازم «ماء صراء» شد و اردو زد 
ماجرا از این قرار است که رومیان عليه مسلمانان متحد شدند و آماده‌ی حمله شده بودند» 
لذا امير المؤمنين عمره مردم را جمع کرد و به رایزنی پرداختند و همه به او مشاوره دادند 


که خلیفه شخصاً عازم آنجا شود بنابراین على # را در مدینه به عنوان جانشین تعيين کرد و 
۱ 


رفب. 


ب- زمانی که عمرةه عازم «حاییه» شد 

جریان از این قرار بود که عمرو بن العاص با سياه اسلام «اجنادین» را فتح کرد و اردو زد 
بعد از اين ارطبون روم طی نامه‌ای برایش نوشت: «سوگند به خدا تو نمی‌توانی هیچ چیز از 
سرزمين فلسطین را بعد از «اجنادين» فتح کنی» فریب نخور و برگرد که آن را فقط مردی 
خواهد بود» لذا طی نامه‌ای عمرطله را در جریان گذاشت. در پی اين امیرالمومنین در ميان 
مردم اعلان نمود که عازم جبهه‌ی جهادی در فلسطین است و على را به عنوان خلیفه بر مدینه 
> ۲ 
گمارد. 


ج: زمانی که عمر: با همسران پاک رسولالله بل به حج رفت 
حالیکه هر یک از امهات مژمنین یکی از محارمشان را به همراه داشتند همراه عمر در اين 


حج حضور داشتند. در آن مدّت على را در مدینه به عنوان خلیفه تعيين کرد." 


۰۱۹۲/۴ النتظم‎ -١ 
منبع سابق.‎ -۲ 


۳- النتظم ۳۲۷/۴ و الفتح ۸۷/۴. 


على بن ابی طالب 4 در دوران خلافت عمر فاروق كه بش 


سوم: مشورت عمر + با على 5ه در مسائل جهادی و امور دولتی 
در زمان خلافت عمرء على مشاور اوّل او بود و با او در امور بز رگ و مهم و کوچک و کم 
اهمیت مشورت می کرد ایشان در هنكام فتح بيت المقدّس و مدائن توسط مومنان و رفتن به 
نهاوند و جنگ با فارس‌ها و رومی‌ها و تعيين تاريخ از آغاز همجرت با على مشورت کرد.! 

على نله در طول زند گی عمر له - در دوران خلافتش - مشاوری خیرخواه» دوستی 
دلسوز و نگران از هر حادثه‌ی احتمالی برای عمر بوده عمراه نیز على 4ه را دوست داشت و 
بین‌شان پیوند محبّت و دوستی و اعتماد متقابل برقرار بود با اين حال باز هم دشمنان اسلام 
منکرند و بر تغییر و جعل تاريخ اصرار می‌ورزند و داستانهایی نقل می كنند که با روحیه و 
رفتار آن بزرگواران همخوانی ندارد» تا دوران خلافت راشدین را بگونه‌ای برای ما دك ركون 
جلوه دهند كه هر كس تاريخ را از زاویه‌ی نوشته‌ها و گفته‌های آنان مطالعه کند» تصور 
می کند که هر کدام از ياران پیامبر ‏ منتظر فرصتی بوده که با استفاده از آن دیگری را 
نابود کند و همه‌ی مسائل در يشت پرده‌ی نیرنگ و فریب در جریان بوده است. ۲ 

یکی از بارزترین شاخصه‌ها برای هر فردی که با دقت و انصاف دوران خلافت عمر له را 
بررسی کند» اين است که در ميان آن بزرگواران رابطه‌ی همکاری متقابل سيار صمیمی‌و 
بی‌غل و غشی برقرار بوده» به ویژه بين سيدنا عمر و سیدنا على . 

آری! على مشاور اول مسائل قضایی و دیگر مشکلات بوده و هیچ پیشنهادی اتخاذ 
نکرده مگر اين که عمره آن را با رضایت قلبی به مرحله‌ی اجرا گذاشته باشد. على نیز در 
تمام امور» خالصانه و خیرخواهانه با او همکاری می کرده است. ' به طور مثال وقتی فارس‌ها 
نیروهایشان را در نهاوند گرد آوردند و سياه بزرگی برای جنگ با مسلمانان آماده نمودند» 
عمر 4 مسلمانان را جمع کرد و درباره‌ی رفتن خود و حضور در جبهه جنگ مشاوره كرد 
عموم مردم رأى دادند که خلیفه به ميدان جنگ و جهاد برود. 

بنابراین غلن كه از جای برخاست و گفت: اما بعد: ای امیر موّمنان! اگر تو شخصاً به 
جنگ اهل شام بروی» رومیها به خانه‌هایشان باز می‌گردند اما اگر شخصاً در اين جا حضور 
نداشته باشی» عربها از گوشه و كنار اين سرزمین سر برمی آورند و به اینجا هجوم خواهند 


آورد در نتيجه آنچه يشت سر گذاشتی» برایت از آنچه پیش روی توست. مهمتر وحساستر 


۱- علي ابن ابي طالب مستشار امین للخلفاء الراشدین /۹۹. 
۲- علي ابن ابی طالب مستشار امین/۱۳۸. 


۳- فقه‌السيرة النبوية» بويطي /۵۲۹. 


۳۷۸ على مرتضى دا 
خواهد شد» چرا که زنان و فرزندان و ناموس همه‌ی ما در آن صورت در خطر خواهد بود» 
بنابراین اهل هر منطقه را بر شهر و منطقه‌ی خودشان بگمار و به مردم بصره بنویس که به سه 
گروه تقسیم شوند: یک گروه برای حفاظت از حریم و خانواده‌ها در بصره بمانند» گروهی 
در برابر هم پیمانانشان باشند تا پیمان شکنی نکنند و گروهی دیگر به یاری برادرانشان در 
کوفه برونده چرا که اگر تو به ميدان جنگ بروی عجم‌ها (ایرانیان) خواهند گفت: اين امير و 
اصل عربهاست و آنگاه با آخرین نیرو و توانشان بر تو حمله خواهند نموده اما درباره‌ی اعزام 
دیگر مردم به صحنه» خداوند» رفتن آنها را از رفتن تو بیشتر ناپسند می‌داند و خودش بر تغییر 
آنچه ناپسند می‌داند تواناتر است. در مورد اينكه تعداد آنها زياد است؛ بايد گفت: ما در 
گذشته با پشتیبانی نیروهای زياد و کثرت جنگجو با دشمنان نمی‌جنگیدیم» بلکه با کمک و 
یاری خداوند می‌جنگيديم عمر گفت: رأى درست همین است» من هم دوست داشتم همین 
کار را بکنم.! 

پيشنهاد و مشورت علىء پیشنهادی خير خواهانه و دوستانه‌ای برای سیدنا عمرككه و از 
نشانه‌های داشتن غیرت برای حفظ جان خليفه و مقام خلافت است و رفتنش را به میدان 
جنگ ناخوشایند می‌داند و اصرار دارد جنگ در جایی باشد که خلیفه تنها و ناظر و دنبال 
کننده‌ی اوضاع باشد و هشدار می‌دهد که اگر خلیفه شخصاً به ميدان جنگ برود احتمال 
دارد از مرزهای نزدیک و در داخل ناآرامی‌و خطرهایی سر برآورند که کنترل آن از جنگ 
با دشمن رو در رو مشکل تر و خطرناک‌تر باشد. حال در اینجا اين سؤال پیش مىآيد: اگر 
رسو لالله په به على 45 اعلان کرده بود كه 7 ل ی 
هستی» آيا برای على جايز بود كه از فرمان رسولالله بل سرپیچی كند و غص بكنندكان 
حق خود را بدین‌صورت تأييد کند» حتى اینگونه خالصانه بر خودش واجب بداند که 
همكارى کند؟... آيا برای تمام صحابه جايز بود كه فرمان رسولالله بل را ضايع 
کنند؟..آنان که تربيت یافتگان مستفیم شخص رسو لالله ملق بوده‌اند ؟.... آيا در ذهن هيج 
E aS‏ ی 
رسولالله و است اجماع کنند؟. ..ترديدى نيست به وضوح مى توانيم يقين كنيم که 
مسلمانان تا آن زمان - آخر دوران عمرظكه - حتی تا يايان دوران خلافت على ذ#ديكك دسته 


.۹۴/۲ تاريخ الطبري ۴۸۰/۳ و تحقيق مواقف الصحابة‎ -١ 


و یک گروه بودند و نمادى از وحدت و همدلى همه جانبه بودند» به ذهن کسی خطور 
ع كرد لبور كافك واكين E‏ داشته باشد و درباره‌ی 
سزاوارتر بودن به خلافت هیچگونه بحثی وجود نداشت." باید توجه داشت که معنای 
كور سح جد للم عل ود a‏ لق ل ار درلل را الي 
پایین‌تر است» چرا که احاديث صحيح بر متعالى بودن علم و تكميل بودن دين او دلالت 
دارد» لیکن ايمان عمر#» و علاقه‌ای كه به شورا داشت و اينكه می‌خواست حاكمان بعد از او 
كارها را با مشورت انجام دهند و حاكميّت به استبداد و تكروى تبديل نشود او را وا 
می داشت كه امور را به رايزنى و مشاوره بككذارد» با اين حال باز هم بسيارى اوقات على #6 از 
نظر خودش انصراف مىداد و رای عمر را ترجيح می‌داد." 

عائشه رضى الله عنها در بحث پیرامون عمره می‌گوید: با وجود مشاوره فراوان عمر با 
على ذه بيشت بيشتر اوقات على نظر عمر 4ه را تأييد و از آن پیروی می کرد. تا جايى كه على 
RE‏ رورت كن تقر يج اين بود و نظر او جيزى دیگر 
بود» ولى ديدم راهى جز قبول كردن رأى عمر ندارم." 


جهارم: رابطدى على و فرزندانش با عمر 
عمر اه نست به آل و خانواده‌ی پیامبر وة بسيار احترام قائل بود و آنها را بر فرزند و 
خانواده‌اش ترجیح می‌داد» ما در اینجا فقط به برخى از موارد آن اشاره می کنیم: 


۱- تو از يسرم عبدالله برای اجازه‌ی ورود مستحق‌تری 

از حسن بن على روایت است: روزی عمر ا از من پرسید: فرزندم! چه می‌شد اگر گاهی به 
من سر می‌زدی و پیش ما می آمدی؟! روزی به در خانه‌اش رفتم» عبدالله بن عمر را جلوی در 
نشسته ديدم و چون با معاویه خلوت کرده بود به او اجازه‌ی ورود داده نشده بود» به همین 
دلیل بركشتم» بعد با مر برخورد کرد امير لام مر 
معاويه ا تنها بودى به پسرت اجازه‌ی ورود ندادی» من هم بر گشتم» عمر گفت: تو 


۱- فقه‌السيره» بوطي /وه ؟. 
۲- خلافة علي ابن ابي طالب» عبدالحميد علي /۷۷. 
۳-الامامة و الرد على الرّافضة؛ اصفهانى ص۹۵ ۲. 


۲۸۰ على مرتضی 45 
عبدالله بن عمر به ورود مستحق‌تری» آنچه می‌بینی از لطف خدا که شامل حال ما شده» به 


واسطه لطف او و سپس شما بوده است و دستش را به سرم گذاشت. ' 


۲- به خدا آنچه به من پوشانیدید برای من گوارا نیست 

ابن سعد از جعفر بن محمّد بن باقر و او از پدرش على بن حسین روایت می کند که: از يمن 
لباسهایی آوردند و تحویل خلیفه دادند» عمر لباسها را بين مردم تقسیم کرد پوشیدند و رفتند 
و خودش بین قبر و منبر پیامب رگ نشسته بوده مردم می آمدند و در خواست لباس می کردند؛ 
به آنها می‌داد» آنها لباس را می گرفتند و دعا می کردند و می‌رفتند» در همین حال بود که 
حسن و حسین از خانه‌ی مادرشان فاطمه بیرون شدند و بين مردم راه می‌رفتند و از آن لباسها 
بر تن نداشتند. عمر#ك به آنها نگاهی انداخت و گفت: به خدا آن جه بر شما پوشانده‌ام» برایم 
گوارا نيست!؟ گفتند: ای اميرمؤمنان چرا؟ تو مردم را لباس پوشاندی و کار خوبی کردی؟! 
گفت: به خاطر اينكه از آن لباسها به اين دو بچه نرسیده است» چون مناسب تن آنها نبودند و 
برایشان بز رگ بود» سپس به استاندار يمن نامه نوشت که برای حسن و حسین هر جه زودتر 
دو لباس بفرست. از آن جا برایشان دو لباس فرستادند و عمر آنها را به حسن و حسین داد." 


۳- عمر بنی‌هاشم را در بخشش اموال بر همه مقدم می كرد 

از ابوجعفر روایت است: آنگاه که پیروزی‌هایی نصیب مسلمانان گردید» عمر تصمیم كرفت 
برای مردم حقوق تعيين کند. جمعی از اصحاب پیامبر جک را فرا خواند و نظر خواهی کرد 
عبدالرحمن بن عوف گفت: اوّل از خودت شروع کن. عمر گفت: به خدا چنین نخواهم 
کرد! بلکه اوّل از خویشاوندان و نزدیکان رسولالله 7 شروع می کنم. یعنی: از بنی‌هاشم 
که بستگان رسولالله 7 هستند» بنابراین از عباس شروع کرد و سپس برای على حقوق 
تعيين کرد به طوریکه برای ينج قبیله از آنان حقوقشان را مشخص نمود تا به بنى عدی بن 
کعب رسید. اوّل برای کسانی که از بنی‌هاشم در جنگ بدر شرکت داشتند» سپس برای 
کسانی از بق امیه بن عبد شمس که در جنگ بدر حضور داشتند و سپس به ترتیب 


خویشاوندی به رسولالله پا حقوقی تعيين نمود و برای حسن و حسین به خاطر 


۱- الرتضي /۰۱۱۸ كنز العمال ۰۱۰۵/۷ الاصابة ۰۱۳۳/۱ 
۲- الرتضي /۱۱۸؛ الاصابة /۱۰۶. 


على بن ابى طالب 4ه در دوران خلافت عمر فاروق ذل ۲۸۱ 


نزدیکی‌شان به رسولالله پا و مقامىكه در نزد ايشان داشتند» حقوق ویژه‌ای اختصاص 


۱ 
داد. 


۶- على گفت: اين لباس را برادر و دوست عزیزم به من داد 
على رضی الله عنه در حالی از خانه بیرون آمد که لباس عدنی پوشده بود» گفت: اين لباس را 
برادر و دوست صمیمی و برگزیده‌ام امير مؤمنان عمر به من داده‌است. . 

و در روایتی از ابی سفر آمده: امير مؤمنان على را دیدند که لباسی را زياد می‌پوشد» 
پرسیدند: ای امير مؤمنان مىبينم که‌این لباس را زياد می‌پوشی علت چیست؟ گفت: آری! 
این را دوست صميمى و بر گزیده‌ام عمر بن خطاب به من داده به خاطر الله خیر خواهی کرد 
و خداوند خیر نصيبش کرد و سپس گریست." 


۵- تقسیم زمینهای ینیع 

عمر بن خطاب زمینهای ینبع را تقسیم کرد و قطعه‌ای را به على داد» على بر قطعه‌ی عمر 5ه 
چیزهایی افزود و در آن چاهی حفر کرد در حين حفر چاه یکباره آب همچون كردن شتر 
فواره زد و آب فراوانی از آن بیرون می‌آمد. . بعد از اين على آن را به عنوان صدقه‌ای در 
ميان فقراء و مساکین در راه خدا وقف کرد تا روزی که چهرهایی سفید و روشن و 
جورة كا ساه ی قف عاونا هر ا رز ار اسن حتفل کل انش زا از هرهاشن 
ب رگرداند. دستور داد اين زمین‌ها را در بين اموال صدقه قرار دهند و نوشت: اين دستور على 
بن ابى طالب است که آن را از اموالش جدا کرده و «ینبع!» «وادی القری؛. «الأذنيه» و «راعه» 
را در راه خدا و برای رضای او انفاق کردم که بايد تمام در آمدهای زمینهای مذ کور در راه 
خداء در جنگ و صلح و برای مجاهدان و خویشاوندان نزديكك و دور انفاق شود و فروش؛ 
ارث و بخشش اين زمينها جایز نیست. هرگز کسی چیزی از اينها جه بمیرم يا زنده باشم سهم 
الارث ندارند. اميد است که قبول کنند وارث از آن خداست که بهترین ارث برند گان است» 


اين چیزی است که بين من و الله فبصله شده است. ؟ 


۱- الخراج» ابویوسف /۳ ۰۲۵-۲ الرتضي /۱۱۸ 
۲- المختصر من کتاب الوافقه /۱۴۰. 
۳- النصف. ابن ابي شیبه ۰۲۹/۱۲ ش /۱۲۰۴۷ به نقل از الشريعه‌اجخري ۲۳۲۷/۵ اسناد آن حسن است. 


6 - احلي ۰۱۸۰/۶ مصنف عبدالرزاق ۳۷۵/۱۰ و فقه علي قلعجي /۶۲۶. 


A۲‏ على مرتضى طب 


7- ای اباالحسن حتماً بايد حرف بزنی 

كروهى از قريش كه على با آنها بود در خاندى عمر جمع شده بودند كه بحث از شرافت و 
بز رگواری به ميان آمد. همه حرف می‌زدند و على ساكت بود» عمر گفت: ابوالحسن جه 
شده است كه ساكتى؟ گویا چنان به نظر مىرسيد که على دوست ندارد حرف بزند» عمر 
گفت: ابوالحسن حتماً بايد تو نيز اظهار نظر كنى و حرف بزنى. على گفت: 


في كل معترك تزيل سیوفنا فيها الحماجم عن فراخ الحام 
ويزورناجبري ل في أبياتا بفرائض الإسلام والأحكاء' 


در هر ميدان جنگی شمشيرهاى ماست كه دشمن را نابود می کند 
در آن تپه‌ای از سرهای شکافته می آفر بند. 

خداوند ما را با پاری دادن پیامپرش شرف و بز ركوارى داده 

و ما با قوانين و دستورات اسلام عزت يافتهايم 

جبرئیل با ما در خانه‌هایمان ملاقات می کند. 


1 کت - یه ۲ 
و فرائض و احكام اسلام را آموزش می‌دهد. 


۷- كفتكوى امير مؤمنان عمر با على درباره رؤيا 

عمر به على گفت: در شگفتم كه انسان خوابى مىبينيد كه ه ركز به ذهنش خطور نكرده و در 
نتيجه تعبير آن مانند گرفتن دست محسوس مى شود و کسی دیگر خوابى مىبيند كه جيزى 
بدنبال ندارد. على گفت: سبب آن را برايت بگویم اميرمؤمنان؟ "خداوند متعال 


می‌فرماید: 
مین رر د م ور PEN‏ و مر مد مور م میرم رہ 
8 آله توق الأنْمْسَ حِينَ تھ الق لَم تَمَتَ فى مها ماک اد ع عليه 
سج ے رود 2 مس م کم ارس . > f‏ 7 سم 
الموت وریل الاضری إل جَلِمَسَكَّى دق لاک لمت لموم کرو 4 


-١‏ المختصر من کتاب الوافقة: ص(۱۳۸). 
۲- المختصر من کتاب الوافقة /۱۳۸. 


۳- الفتاوی ۲۷۰/۵ -۲۷۱. 


خداوند ارواح را به هنكام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمىكيرد. ارواح 
كسانى را كه فرمان مرگ آنان را صادر كرده است. نگاه مىدارد و ارواح دیگری را (كه 
هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده به تن) باز می گرداند تا سرآمد معيّنى (و وقت مشخّصى 


پنجم: ازدواج سیدنا عمر با ام كلثوم دختر على و فاطمه 
على 5ه دخترش ام کلثوم را که از فاطمه دختر رسول‌الّه رل است. به ازدواج سیدنا عمر ظه 
درآورد و این در پی آن بود که عمر له برای اعتماد بیشتر و اعتراف به فضیلت و مناقب 
ايشان و تأييد خوبیها و زیبایبهای رفتار و سیره‌ی او و نیز جهت تقویت هر جه بیشتر رابطه‌ی 
صمیمی از علی درخواست کرد که دخترش را به عقد ازدواج او در آورد تا روابط محکم و 
باكيزه و استوار و مبارک بين آنها هر جه بیشتر آشکار و برجسته‌تر شود و قلب حسودان و 
دشمنان الى ملت بز رگ و شرافتمند را آتش زند و بینی‌شان به خاک مالیده شود.! 

عمره علاقه و محبّت خاصی برای اهل بيت رسولالله له قائل بوده است» چون 
رسولالله و نسبت به احترام و رعایت حقوق اهل بيت خود سفارش کرده بود» از همین 
رهگذر و با همين انگیزه بود که ام کلثوم دختر على و فاطمه رضی الله عنها را 
خواستگاری کرد تا پیوند دوستی‌شان محکم‌تر شود و در اين باره می گوید: «سوگند به خدا 
بر روی زمين مردی نمى يابم که از مصاحبت نیکو با او استفاده ببرم» على گفت: من اين کار 
را می كنم - من کسی خواهم بود که از حسن مصاحبت با او استفاده ببری و دخترم را به 
نکاح تو درخواهم آورد - لذا عمر با خوشحالی و شادمانی خود را به جمع مهاجران رساند و 
می گفت: به من تبريكك گویید... سپس توضیح داد که علت ازدواجش با ام کلثوم اين است 
که از پیامبر شنیدم می‌فرماید: «كل سبب و نسب منقطع یوم القيامة الا ما كان من سببي و 
نسبي: (تمام پیوندها و روابط خویشاوندی در روز قيامت قطع خواهد شد به جز رابطه‌ای که 


۱- الشيعة و اهل البیت /۱۰۵ 

۲- اسناد حسن است؛ حاکم در مستدرك ۱۴۲/۳ و كويد صحیح الاسناد و تخریج نکرده‌اند ذهبي گوید: منقطع 
است» هيثمي آن را در بجمع الزوائد ۱۷۳/۹ روایت کرده و بگوید: طبراني آن را در الکبیر و الاوسط و رحال آن دو 
صحیح است بجز حسن بن سهل که تقه‌است و برخي او را ضعیف دانسته‌اند 


اين ازدواج ير برکت را تمام تاريخ نويسان» نسب شناسان» محدثان و فقهاء شيعه و اهل 
عناد و ستيزه جویی و مجادله كنندكان ايشان و پیشوایان معصومشان - آن طور كه گمان 
می كنند - تأييد كردهاند و «علامه‌احسان الهى ظهیر»تمام روايات مختص به اين ازدواج را در 
کتابش كه «الشيعة و السنة) نام دارد» آورده است'.علماء اهل سنت نيز اين ازدواج را در 
تاريخ ذ کر کرده و تمام منابع بر آن اتفاق دارنده برخى از آنها كه اين ازدواج را ذ کر كردهاند 
عبارتند از: طبری » ابن کثیر ‏ ذهبى » ابن جوزى” ديار بکری "و علماى رجال شناس نیز اين 
کتاب را در کتابهای رجال شناسی ذكر کرده‌اند. 

از جمله: این حجر ‏ این سعد » ضاحب اسد الغایه و استاد ابو معاذ اسماعیلی در کتانش: 
«زواج عمر بن خطاب من ام كلاو بنت علي بن اي طالب حقيقة و لیس افراع مفصّل به 
بررسی و ذکر منابع و مراجع اهل سنت و شيعه در اين موضوع پرداخته است و به شبهاتی که 
به اين ازدواج مبار ک نسبت داده شده پاسخ داده‌اند و اين جانب (مولف) نیز به بخشی از 
سيره و موضعگیری‌های ام كلثوم در دوران سيدنا فاروق در کتابم تحت عنوان «فصل الخطاب 
في سيرة امير المؤمنين عمر بن الخطاب» اشاره کرده‌ام. با اين حال باز هم كفتنى است كه 
ام کلثوم دختر على#ف از عمره دخترى بدنيا آورد كه آن را رقيه ناميدند و يسرى از او 
متوّد شد كه زيد نامیدند ياران زيد روايت كردهاند كه زيد بن عمر در جلسه‌ی جر و بحثى 
از قوم بنى عدى بن كعب شركت نمود» كويند: شب هنگام بود كه زيد بن عمر آمد تا در 
ميانشان صلح و آشتى ايجاد کند. چون آنها در حال دركيرى بودند» ضربه ای به سرش 
خورد و زخمى شد و در همان جا وفات یافت. مادرش از شنيدن وفات او غمكين شد و در 


همان لحظه از ناراحتى جان سپرد» هر دو را با هم دریک وقت دفن كردند» نماز جنازه‌ی آن 


۱- الشيعه و اهل البيت /۱۰۵. 

۲- تاريخ طبري ۲۸/۵. 

۳- البداية و النهایة۲۲۰/۵. 

6 - تاريخ الاسلام في عهد الخلفاء الراشدین /۱۶۶. 
ه- النتظم ۰۱۳۱/۴ 

5- تاريخ الخميس /۱۹. 

۷- الاصابة /۲۷۶ كتاب الكني و كتاب النساء. 
۸- همان منبع . 

9- اسد الغابة ۴۲۵/۷. 


تمان ر اند" 


ششم: ای دختر رسول خدا ا کسی از يدرت نزد ما محبوبتر نبوده و کسی 
بعد از بدرت برای ما محبوبتر از تو نيست 

اسلم عدوى روايت می کند: وقتى بعد از يبامبر ا مردم با ابوبكر بیعت کردند» على و زبير 
بن عوام پیش فاطمه رضى الله عنها می‌رفتند و با او مشورت می کردند» اين خبر به عمر بن 
خطاب 5ه رسید» نزد فاطمه رضى الله عنها رفت و گفت: ای دختر رسولالله و کسی از 
مخلوقات برای ما محبوبتر از يدرت نبوده و اكنون بعد از يدرت هيج كس از تو برای ما 
محبوبتر نيست و با فاطمه رضى الله عنها صحبت کرد بعد از اين على و زبير پیش فاطمه 
رفتند و فاطمه گفت: راهيافته باز گردید» لذا دیگر برای اين موضوع به خدمت فاطمه نرفتند." 
اين روايتى است كه صحيح است و سند آن با روحیه‌ی آن نسلى که خداوند آنها را تأييد 
كرده سازكار است. اما روافض بر اين روايت دروغهای خود بافته‌ای كه جيزى جز تهمت و 
افتراء نيستء افزودند و گفتند: عمر به فاطمه كفت: اگر ديكر اينها پیش تو جمع شوند خانه 
را بر آنان آتش خواهم زد. چون اينها می‌خواهند با به تاخير انداختن بیعت‌شان جماعت 
مسلمانان را متفرق کنند و سپس از خانه‌ی فاطمه رضی الله عنها بیرون شد» طولی نکشید که 
آنها به خانه‌ی فاطمه ب ركشتند» فاطمه گفت: خبر دارید که عمر اين جا آمده و سوكند 
خورده اگر شما دوباره اینجا جمع شوید؛ خانه را آتش می‌زند و سو گند به خدا او راست 
می كويد و س وكندش را عملى خواهد نمود» از اين جا بروید و دیگر بر نگردیده آنها نيز 
بركشتند و ديكر به آنجا نيامدند» مگر بعد از اين كه بيعت كردند. " 


ادعاى دروغين روافض 

این داستان از عمر اه ثابت نيست و ادعاى اين كه عمر اه قصد داشت 00 
الله عنها را آتش زند» از دروغهاى مبتدعان و دشمنان صحابه ی رسول الله با استء اين 
دروغها را طبرسى در كتاب «دلائل الامامه)؟ از جابر جعفی كه به اتفاق ائمه‌ی حديث» 


۱- الاصابة /۲۷۶ كتاب الكنى و كتاب النساء. 

؟- ابن ابي شيبه در المنصف ۵۶۷/۱۲ اسناد آن صحيح است. 
۳- عقائد الثلاثه و السبعين فرقه» ابوحمد اليمين ۰۱۴۰/۱ 

:- دلائل الامامة /۲۶ به نقل از عقائد الثلاثة و السبعين ۰۱۴۰/۱ 


رافضى كذابى است نقل كرده است» ' برخی از دشمنان صحابه بر اين باورند كه سيدنا 
عمر» فاطمه رضى الله عنها را کتک زده تا جایی كه پسرش محسن را سقط كرده است» 
اين از دروغهايى است كه هيج اصل و اساسى ندارد و نمىدانند كه با اين روايات دروغين 
در واقع به على 4# كه یکی از شجاعترين و با غيرتترين اصحاب پیامبر بوده» ' تهمت بزدلی 
و ترسویی را وارد می‌سازند. به طورى كه جرأت نداشته از ناموسش دفاع كند و به علّت 
ترسوبی سكوت كرده است. البته در برخى از كتابهاى روافض صخت اين روايت انكار شده 
و تصريح کرده‌اند كه اين دروغى خودبافته است» گفتنی است كه آورده‌اند محسن در زمان 
حیات رسولالله با متولد شده و اين بار روایت صحیح ثابت است. 


هفتم: اختلاف بین عباس و على و داوری عمر در میانشان 
مالک بن اوس می گوید: در لحظات آخر نیمه‌ی اوّل روز بود در حالی که در ميان خانواده‌ام 
نشسته بودم» فرستاده‌ی عمر بن خطاب#ه آمد و گفت: اميرمؤمنان مرا دنبال تو فرستاده 
است. با او پیش عمر 4ه رفتم» ديدم روی تختی از ریگ نشسته که روی آن هیچ فرشی نبود 
و بر بالشتی از يوست تكيه زده» سلام کردم و نشستم. گفت: ای مالک قوم تو ساکن «أبيات» 
هستند» پیش ما آمده‌اند و من دستور دادم مقداری مال به آنها بدهند» آنها را بگیر و بین‌شان 
تقسیم کن» گفتم: ای امير مؤمنان به کسی دیگر بگوء گفت: ای مرد! آن مال را بگیر و تقسیم 
کن» در همین حال كه من هم نشسته بودم» دربان آمد به خلیفه نزدیک شد و گفت: عثمان؛ 
عبدالرحمن بن عوفء زبير و سعد بن ابی وقاص اجازه می‌خواهند؟ گفت: بگو وارد شوند» 
آمدند و سلام کردند و نشستند. سپس دوباره دربان آمد نزدیک نشست و گفت: على و 
عباس اجازه‌ی ورود می‌خواهند؟ گفت: اجازه بده بيايند» آمدند و نشستند. 

عباس گفت: ای امير مؤمنان بين ما قضاوت کن» اختلاف آنها در مال «فیع» (غنیمت) بود 
که از بنی نضير به دست آمده بود. عثمان و همراهانش گفتند: بين اين دو داوری كن و آنها 
را راحت کن. عمر گفت: آرام باشید! شما را به خداوندی که آسمانها و زمين به دستورش 


بريايند» سو گند مى دهم مگر خبر نداريد كه رسو لالله لو فرموده: «ما ارث به جای 


.)۴۷/۲( تحذيب التهذيب‎ - ١ 
.۲۲۴/ حقبة من التاريخ‎ -۲ 
.۲۵۲/ مختصر تحفة الاثني عشرية‎ -۳ 


على بن ابی طالب ذه در دوران خلافت عمر فاروق 5ك ۱۳۸۷ 
نمی گذاریم» آنچه از ما مىماند صدقه است»؟ كفتند: بله اين را فرمودهاند» آنگاه رو به على 
و عباس كرد و گفت: شما را به خداوند قسم می‌دهم» مگر نمىدانيد كه رسولالله لو جنين 
فرموده؟ گفتند: البته خبر داريم كه فرموده؛ آنگاه عمر كه گفت: من درباره‌ی اين موضوع به 
داده و اين چیزی است كه به کسی دیگر اختصاص داده نشده است وسيس اشاره به آيهدى 
(حشر/۶) کرد كه مى فرمايد: 

رو 2 دوسي م ماج ورو > > 2 رس ۵ 
۴ وما أفاء آله عل رسو لومم فما أوسَفْسُمَ علَيّهِ ین َيل ولارکاب پو لکن آله شط رسله 


ڪل من اء وله عل کل کل شىء 9 4 

چیزهائی را که خدا از دارائی ايشان (بعنی بنی‌نضیر) به پیغمبر خود ارمغان داشته است» 
جیزی است که شما برای به دست آوردن آن (زحمتی نکشیدید») نه اسبی تاختید و نه 
شتری؛ بلکه خداوند پیغمبران خود را بر هر كس که بخواهد چیره می گرداند و خدا بر هر 
کاری توانا است. 

اين آيه را تلاوت نمود و گفت: اینها را خداوند خالصانه برای رسولش قرار داده بود و آن 
را به غير از شما عطا نکرده و کسی را بر شما ترجیح نداده استء بلکه فقط به شما داده و آن 
را در ميان شما تقسیم نموده است. اين مال که از آنها برايتان مانده است و رسول‌اله واه آن 
را سالیانه در ميان خانوادهاش انفاق می کرد و باقیمانده‌ی آن را سهم بیت المال قرار می‌داد؛ 
رسولالله لو در تمام زندگیش به همین صورت رفتار کرد» شما را به خداوند قسم می‌دهم» 
مگر از این خبر ندارید؟ ادامه داد و گفت: بعد از آن پیامبر و وفات یافت و ابویکر ا 
گفت: من جانشین رسول‌اله باه هستم و خداوند می‌داند كه من در اجرای دستور و شیوه‌ی 
پیامبر و صادق و خیرخواه و يبرو حقم؛ سپس ابوبکر وفات يافت و من جانشین او شدم و 
در مدّت دو سال از خلافتم آنها را در اختیار گرفتم و به روش رسولالله وا و ابوبکر نله 
رفتار نمودم و خداوند می‌داند که: صادقانه و خیرخواهانه راديافته و پیرو حق بوده‌ام» آنگاه 
شما دو نفر آمدید و در مورد آن با من حرف زدید و من هم نظرم را گفتم ديدم حرفتان 
یکی است و ت ل ات اس ی 
زنش را می‌خواست که از پدرش به او می‌رسید» من به شما گفتم: رسولالله وا فرمود: «ما 
ارث به جای نمی گذاریم؛ آنچه ترک می كنيم صدقه است». وقتی شایسته ديدم آن را در 
اختیار شما بگذارم بر اين شرط که با خداوند عهد و پیمان ببندید که در تقسیم و استفاده از 


اين مال به همان صورت رفتار كنيد که رسول‌الّه و رفتار کرده بود با اين عهد من آن را 


۲۳۸۸ على مرتضی #5 
در اختیار شما قرار دادم و شما را به خداوند سوگند می‌دهم؛ آیا آن را بر همین شرط در 
اختیار شما قرار ندادم؟ حاضران گفتند: همینگونه‌است که می‌گویی و سپس رو به على و 
عباس گفت: شما را به خداوند س وگند می‌دهم؛ آيا آن را با همین شرط در اختیار شما قرار 
ندادم؟ گفتند: البته» عمره گفت: با اين وضعیت آيا غير از اين قضاوت و داوری از من 
می‌خواهید؟ س وكند به خداوندی که آسمان و زمين به فرمان او استوارند» قضاوت و داوری 
غير از اين نخواهم نموده اما اگر شما از تقسیم آن ناتوانید. آن را در اختیار خودم قرار دهیده 
خودم از عهده‌ی آن بر خواهم آمد.! 


هشتم: عمرء على را با اهل شورا برای خلافت کاندید کرد. و گفتار على بعد از 
شهادت عمر در مورد او 


۱- على یکی از شش نفری بود که برای خلافت کاندید شده بود 

بعد از آنکه عمر ضربه خورد و متوجّه شد که به زودی از دنیا خواهد رفت» مسلمانان به 
عیادتش می آمدند و می گفتند: ای امير مومنان وصیّت كن و برای خود جانشین تعیین کن؛ 
گفت: شایسته‌تر از اين شش نفر- که معرفی کرده بود - که رسول‌اله 5 با رضایت از آنان 
از دنیا حلت کرده بود را برای خلافت نمى يابم و سپس علی. عثمان» زبير» طلحه. سعد و 
عبدالرحمن را نام برد." و سپس سه نفری را که بیشتر شایسته‌ی خلافت بودند احضار کرد "و 
نصيحت کرد و گفت: عمر امام شما بود و بر او لازم است كه فرد اصلح را برای خلافت 
ب رگزیند» در اين باره اجتهاد نموده و شش نفری که رسول الله لو با رضایت از آنها دنیا را 
وداع کرده از دیگران شایسته‌تر يافته» إن شاءالله همانگونه است که وی شایسته دیده» چرا 
كه کسی نگفته فرد دیگری از آنها مستحق‌تر است و از بیم آنکه هر کدام از این شش نفر را 
تعيين کند» در حالی که اصلح کسی دیگر باشد» انتخاب را به عهده خود اين شش نفر 
گذاشته. چون برایش تعیین اين شش نفر به نسبت دیگران ارجحیت داشته‌اند نه تعيين یکی 
از آنها و گفت: تعیین یکی از اين شش نفر به عهده‌ی خودشان است» اين اجتهاد امام عادل و 


۱- بخاري» ش۳۰۹۴ مسلم ۷ واين متن از بخاري است. 
۲- البداية و النهایة۱۴۲-۷. 
۳- البخاري» ش /۳۷۰۰. 


خیرخواهی است که از هواى نفسش پیروی نمی كند و اين نمونه‌ای واقعى از تطبيق فرموده 
خداوند است كه می‌فرماید: 
مگ د هب مور 5 5 5 رم وج و مه 

# وأمرهم شورى بهم 4 (شوری ۳/۸ و بر فرمود: # وساورھ في الا .ل 
عمران /۱۵۹) 

بنابراين آنچه خلیفه‌ی دوم انجام داد شورایی و بر اساس مصلحت بود.! 

حقیقت اين است که عمر فاروق 4 معتقد بود صلاحیّت خلافت در ميان شش نفر به هم 
نزديكك است. اگر در برخی فضیلت يا فضائلی وجود داشت که در بعضی دیگر نبود» در 
برخی دیگر خصوصيّات و برتری‌هایی وجود داشت که در دیگران نبود و معتقد بود اگر 
یکی از آنها را تعيين کند. نوعی خلل و ايراد در كارش به او نسبت داده خواهد شد. بنابراین 
از ترس خداوند يكك نفر را تعيين نکرد و از طرفی می‌دانست که کسی از اين شش نفر به 
خلافت مستحق تر نیست. در نتيجه هر دو مصلحت را رعایت کرد. چون کسی خارج از اين 
شش نفر صلاحيّت اين کار را نداشت و تعيين نکردن یک نفر مشخص از آنها نيز از بيم 
كوتاهى كردن و عدم تعيين فرد اصلح به تمام معنا بوده است» خداوند بر بنده‌اش واجب 
نموده كه بر حسب امكان به مصلحت عمل كند و عملكرد عمر ا در نهايت مصلحت ممكن 
صورت گرفت ٠‏ ايخ اعتراض وارد نیست که شيعه ادعا می‌کنند و می گویند: عطرظفة با 
واگذار كردن تعيين خلیفه به شورای شش نفره با پیامبر ا و ابوبکر مخالفت کرد چرا که 

۳ 

اختلاف دو نوع است: خلاف تضاد و خلاف تنوّع» عملکرد عمر از نوع دوّم بوده است و 
اجتهاد عمر 4 را تمام صحابه تأیید کردند و کسی نشنیده که حتى يكك نفر با اجتهاد او 
مخالفت کرده باشد. اين موضوع را در کتاب: «فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب» شخصیته و عصره با شرح و تفصیل بیشتر توضیح داده‌ام. 


ابن عباس روایت می کند: عمر#ه را بعد از شهادت روی تخت گذاشته بودند و مردم او را 
كفن می کردند و برايش دعا کرده و درود می‌فرستادند. هنوز جنازه را بلند نکرده بودند که 


من در ميان جمعیت بودم و متوجّه چیزی نبودم مردی شانه‌ام را گرفت» ديدم على بن ابی 


.۳۶۴-۳۶۲ النتقی‎ . ١۶۴-۱۶۲/۳ منهاج السنة‎ -١ 
۱۶۴-۱۶۲ منهاج السنة‎ -۲ 
.۱۰۴۲/۳ عقيدة اهل السنة‎ -۳ 


2 على مرتضى 5ه 
طالب است. نسبت به عمر ترحم كرد و گفت: کسی را به جاى نگذاشتی که تا به ملاقات 
خداوند مىروم رفتارش همانند رفتار تو برايم محبوب باشد. سوكند به خدا گمان می کردم 
كه خداوند تو را با دو رفيقت همراه خواهد نمود» چون بسيارى اوقات مى شنيدم پیامیر 5 


مى فرمود: «با ابوبكر و عمر رفتم» با ابوبكر و عمر وارد شدم و با ابوبكر و عمر خارج شدم».! 


۳علی درباره‌ی عمر گفته است: «قطعاً کار عمر درست بو د...) 
است که گفت: نزد على بودم كه اهل نجران آمدند» با خودم گفتم اگر قرار باشد على 
بخواهد چیزی عليه عمر#ه بگوید امروز خواهد گفت. وی می گوید: سلام کردند و دريكك 
صف جلویش نشستند» سپس یکی از آنها نامه‌ای بیرون آورد و به دست على 4ه داد و گفت: 
اين خط توست که با دست خويش نوشتی و رسول‌الّه و دیکته کرده ديدم اشک از 
چشمان على جاری شد و سرش را بلند کرد و گفت: ای نجرانیان اين آخرین نامه‌ای است 
كه جلوى بيامبر ا نوشتم» گفتند : آنچه در آن است به ما بده» گفت: به شما توضیح 
می‌دهم. آنجه عمر گرفته استء برای خود ايشان نبوده؛ بلكه برای گروهی از مسلمانان كرفته 
و آنچه از شما گرفته نسبت به آنچه به شما داده بهتر است» سوكند به خدا جيزى از آنچه 
عمر انجام داده رد نمی کنم» چون قطعاً کار عمر اه درست بود و او راديافته است." 

اين حادثه یکی از اصولى است که فقهاء آن را به صورت یک اصل رسمی‌شناخته‌اند و 
می‌گویند: «لايردٌ القاضي احتهاد قضاء من قبله»: (قاضی حق ندارد اجتهاد قضاوت پیش از 
خود را رد کند) و اد ین اصول را از على هگر فتهاند" اين نظریه‌ی جمهور فقهاء است ؟ و در 
جایی دیگر على ذه فرموده: (گره‌ی را كه عمر بسته باز نخواهم کرد» و باز از على روایت 


۱- بخاري» ش-۳۶۸۵. 

۲- بحمع البلدان ۲۶۹/۵ و الحتصر من کتاب الوافقه /۱۳۹ فقه‌امام علي ۸۱۳/۲ به نقل از سنن بيهقي» اسناد 
آن مرسل است و آجرّي ۱۷۷۷/۴ اسنادش مرسل است 

۳- فقه‌الامام علي ۰۸۱۳/۲ 

5 - فقه‌الامام علي ۰۸۱۳/۲ 

ه- الختصر من کتاب الوافقة بين اهل البيت و الصحابة» ص۱۳۰ سند آن منقطع است. و مصتف ابن ابی 
شیبة(۳۳/۱۲)ش ۱۲۰۵۴ . 


على بن ابی طالب 4 در دوران خلافت عمر فاروق هله ۲۳۹۱ 
است که فرمود: «مانند هم قضاوت كنيد تا جماعتی واحد شوید» من بیم آن دارم که اختلاف 


لا 


4- عمر بن خطاب از رفتن به آنجا تنفر داشت. لذا من هم ناپسند می‌دانم 
بعد از اينكه على از جمل فارغ شد به بصره رفت و چون ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها 
می‌خواست به مکه بررگردد» او را تا حدی همراهی و خداحافظی کرد و به کوفه رفت. در 
روز دوشنبه دوازدهم رجب سال ۳۶ هجری وارد کوفه شدء به او گفتند: به قصر سفید 
می‌روی» گفت: خی عمر بن خطاب رفتن به آن را ناپسند می‌دانست» لذا من هم ناپسند 
می‌دانم و به «الرحبه» رفت و در مسجد جامع بز رگ دو ركعت نماز به جا آورد . 


۵- اهل بیت. عمر فاروق را دوست داشتند 
یکی از نشانه‌های دوستی و محبت اهل بيت نسبت به عمر فاروق 4 اين بود که پسرانشان را 
عمر نامگذاری می کردند» چون نسبت به ايشان محبّت داشتند و شخصیّت عمر فاروق له 
برایشان محبوب و دوست داشتنی بود و با اين کار می‌خواستند از کارهای نیکو و مکارم 
بز رگ اخلاقیش قدردانی کنند» چون به اسلام خدمات بز رگ و ارزشمندی ارائه کرده بود و 
بدینوسیله می‌خواستند به آن پیوند محکم و استوار فیمابین‌شان و رابطه‌ی خویشاوندی و 
دامادی که بين عمر و اهل بیت يبامبر يك بوده هر جه بیشتر و بهتر اعتراف و آن را تأييد 
کنند و سیدنا على 4 اوّلين فردی بود که نام یکی از پسرانش را که از ام حبیب دختر ربیعه 
بكريه متولد شده» عمر كذاشت." 

در كتاب صاحب الفصول» تحت عنوان: «ذ كر اولاد على بن ابى طالب» ذكر شده: عمر 
بن على از تغلبيه است كه مادرش صهباء دختر ربيعه از اسيرانى است كه خالد بن وليد بر آنان 
در «عين التمر» شبيخون زد اين فرزند على» عمر طولانی در حدود هشتاد و ينج سال داشته و 
نيمى از ارثيه على به او رسيده است» چون تمام برادرانش مانند: عبدالله» جعفر» عثمان و... با 
امام حسين در كربلا شهيد شدند بنابراين او از همه ارث برد." 


۱- مصنف عبدالرزاق ۳۲۹/۱۰ به نقل از فقه‌الامام علي ۸۱۳/۲. 
۲- تاريخالخلافة الراشده» محمد کنعان /۳۸۳ 

۳- تاريخ اليعقوبي ۲۱۳/۲ الشيعة و اهل البیت /۱۳۳. 

> - الفصول الهمة /۱۴۳ الشیعه و اهل البیت /۰۱۳۳. 


۳۹۲ على مرتضى 5ه 


امام حسن نيز به پیروی از يدر یکی از پسرانش را عمر نامید" و به همین صورت حسین 
هم نام یکی از پسرانش را عمر نامیده بعد از اينها پسر امام حسین ملقب به زین العابدین هم 
نام یکی از پسرانش را عمر گذاشت" و موسی بن جعفر معروف به کاظم نيز نام یکی از 
راش را عير کا ات 

اينها پیشوایان اهل بيت هستند که طبق سنت و راه و روش پیامبر واک زن د گی کردند و به 
عقيده و منهج اهل سنت پایبند بودند و با اين کار می‌خواستند محبّت و صميميّتى را كه 
نسبت به عمر فاروق‌ اه حتى بعد از وفات او در دل مىيروراندند» اظهار كنند و به همین 
صورت نامگذاری به نام عمر و نيز ابوبكر و عثمان در ميان اهل بيت همواره ادامه داشته و راه 
و روش همه آنها اینگونه بوده» به همين علّت است كه نامهاى صحابه و امهات المؤمنين 
(زنان پیامبر) در ميان خانواده‌های هاشمی که به قرآن و سنت يايبند بودهاند» همواره به چشم 
می‌خورد. آنها فرزندانشان را به نام طلحه عبدالرحمن» عائشه و ام سلمه و....نامكذارى 
می کردند و ما از تمام کسانی که خودشان را پیرو و مطيع مخلص اهل بيت می‌دانند» 
می‌خواهيم كه به علی» حسن» حسین و دیگر پیشوایان اهل بیت» اقتدا کرده و برخی از 
فرزندانشان را با نامهای خلفای راشدین و امهات المق‌منین (همسران رسولالله ) نامگذاری 
کنند " اميد می‌رود با اين عمل نشان دهند که واقعاً پیرو ائمه اهل بيت هستند. 


1- خداوند عمر 4# را سبب ادامه‌ی نسل حسین بن على قرار داد 
عمر بن خطاب 4ه در ميان غنائم فارس دختر یزد گرد پادشاه ايران را به حسين بن على داد 
که على بن حسین» زین العابدین از او متولد شده همان زین العابدینی كه از نسل حسین 
کسی غير از او باقی نماند و تمام نسل حسین از او و منتسب به اوست." 

بنابراين کسانی که عمركه را دشنام و ناسزا می گویند و خود را يبرو و منتسب به حسین 
می دانند» بايد از اين کار زشت برحذر باشند» چرا كه اگر او نبود آنها هم وجود نداشتند. "و 


۱- الشيعة و اهل البیت /۱۳۳. 

۲- الشيعة و اهل البیت /۱۳۴. 

۳- منبع سابق /۱۳۵ز 

.۲۳۰/ مراجعه كن به: اذهبوا فأنتم الرافضه. عبدالعزیز زيبري‎ - ٤ 

۵- عمدة الطالب في آنساب ابي طالب» افضل الثاني به عنوان (عقب الحسين) به نقل از اذهبوا فأنتم الرافضه/۲۳۲. 
*- اذهبوا فأنتم الرافضة. ص۲۳۲ 


عمر خواهر همین زن را به محمد بن ابی بكر داد و به اين ترتيب هر دو همطراز شدند و قاسم 
بن محمد بن ابوبكر از همین زن اوست. بنابراين قاسم بن محمد بن ابی بكر و زین العابدين با 
هم پسر خاله‌اند.! 


۷- نظر عبدالله بن حسن بن على در خصوص عمرككه:' 

از حفص بن قبس روایت شده است که از عبدالله بن حسن درباره‌ی حکم مسح بر موزه 
سوال کردم گفت: مسح كن که عمر بن خطاب مسح کرده است» وی می گوید: گفتم: 
سوالم اين بود که آیا تو مسح می کنی؟ گفت: آن برایت بيشتر ناتوانی می آورد» من به تو 
می گویم عمر مسح کرده؛ تو از نظر من می‌پرسی! » در حالی که عمر از من و از تمام کسانی 
مر ور كرا ص ازاز رومس لماي ا ی ۱ 
اين سخن را از روى تقيه می گویید» در حالى كه ما بين قبر رسولالله و و منبر نشسته 
بوديم» خطاب به من گفت: خداوند می‌داند که اين عقيدهام در دل (نهان) و بر زبان و به 
صورت آشکار است. بنابراين از اين بعد حرف کسی را درباره‌ی من كوش مکن و نيذير و 
گفت: اين كيست كه گمان می كند على مردى مغلوب و مقهور بوده و رسولالله بل به او 
فرمانى داده كه اجرا نكرده است؟ همین برای گنه کار دانستن على و ايراد بر او كافيست كه 
گمان می کنند از اجرای فرمان وسول خدا عله سرباز زده است ؟! 


- سير اعلام النبلاء ۲۵۳۴/۶. 
۲- ایشان ابو محمدهامي فردي سخاوتند. حوش زبان و با شرافت بوده که در نزد عمر بن عبدالعزیز مقام و منزلتي 
داشته در سال ۱۴۵ وفات کرده» الأعلام زركلي ۲۰۷/۴ وتاریخ بغداد ۰۴۳۱/۹ 


ميحث سوم 
علی نله در دوران خلافت عثمان بن عفان ذه 


اوّل: بيعت على ذه با عثمان ذل 
هنوز كاملاً از دفن عمر بن الخطاب#* فارغ نشده بودند كه اعضاى شورا و رجال مجلس 
اعلاى دولت در خانه‌ی ام المؤمنين عائشه رضى الله عنها تشكيل جلسه دادند. گفته‌اند: در 
خاندى فاطمه دختر قيس فهرى خواهر ضحاك بن قيس كرد آمدند تا در بز ركترين قضيهاى 
كه بعد از وفات عمر بن خطاب #ندر زندكى مسلمانان پیش آمده بود» تصمیم گیری کنند؛ 
در آن رايزنى هم آراء خود را ابراز كردند و هم بحثهاى مفصلی بیان شد. در نتيجه به توفيق 
خداوند به نقطه‌ای مشتركك دست بافتند که رضايت خداوند به طور خاص و مسلمانان به طور 
عام در آن بود.' 

برنامدى شورا زیر نظر عبدالرحمن بن عوف#ه آغاز شد. تا خليفه را انتخاب کنند اولين 
چشم انداز و مظهر شورا را به صورت سازمان یافته عملی کنند و خليفه را برگزینند تا اعمال 
سخت و طاقت فرسای خلافت و رهبری امور مسلمانان را بر عهده گیرد. عبدالرحمن چنان با 
آرامش و شکیبایی و با اراده‌ی استوار و محکم و حسن تدبیر و اجرای نیکو عمل کرد که 
موفقیتش را در ادای آن امر بسیار مهم و عظیم تضمین نمود ' و شورا را با مهارت و آزادی 
کامل چنان دسته‌بندی کرد که واقعاً شایسته‌ی بز ركترين قدردانی است ". 

ذهبی گفت: از بهترین کارهای عبدالرحمن در امر شورا اين بود که اول خودش را از 
خلیفه شدن عزل کرد و كفت هر كس از شورای حل و عقد خلیفه‌ای برای امّت برگزیند؛ 
من هم قبول دارم و با اين كارش توانست به کاملترین شكلء امّت را بر بيعت با عشمان خن 
جمع و متحد گرداند و اگر خودش دوست دار خلافت و حاكميّت مى بود می‌توانست و اگر 
برای خودش نمی‌خواست می‌توانست برای پسر عمويش و نزدیکترین فرد آن گروه به خود 
یعنی: سعد بن ابی وقاص تلاش کند تا خلیفه شود.' در نتیجه همه به توافق رسیدند که با 


۱- عثمان بن عفان» صادق عرحون /۶۳-۶۲. 
۲- عثمان بن عفان» صادق عرحون/۰ ۰۷۱-۷ 
۳- محله‌البحوت الاسلامية» ش/۱۰ ص ۰۲۵۵ 
٤‏ - سیراعلام النبلای ۰۸۶/۱ 


عثمان بن عفان بيعت كنند و بعد از نماز صبح آخرين روز ماه ذى الحجه سال /۲۳ هجرى 
برابر با ۶ نوامبر ۶۴۴ میلادی بيعت با عثمان صورت گرفت. 

به اين صورت که در آن روز امام جماعت صهیب رومی بود» در حالی که عمامه‌ای 
يوشيده بود كه رسول خدا 7 بر سرش يبجيد و عبدالرحمن در حالى آمد که اعضاى شش 
نفره‌ی شورا در اطراف منبر جمع شده بودند» عبدالرحمن كسانى را فرستاد تا تمام مهاجران؛ 
انصار و اميران و فرماندهان لشكر اسلام كه در مدينه بودند» بيايند» از جمله معاويه امير شام 
عمير بن سعد امير حمص» عمرو بن عاص امير مصر كه همه ايشان در آن سال آمده بودند تا 
با عمر مراسم حج را به جاى آورند. بعد از حج نيز همه تا مدينه عمر را همراهى كرده 
بودند.' 

در روايت بخارى آمده كه بعد از اقامدى نماز صبحء اعضاى شورا در كنار منبر جمع 
شدند و عبدالرحمن دنبال افراد حاضر در مدينه از مهاجران و انصار و فرماندهان لشكر 
فرستاد كه به حج آمده بودنده بعد از این كه همه جمع شدند» عبدالرحمن کلمه‌ی شهادت را 
خواند و گفت: ای على من نظر مردم را جویا شدم هیچ كس را با عثمان برابر نمی‌دانند» به 
دل خودت جيزى راه مده و خطاب به عثمان گفت: با تو بر سنّت خدا و ييامبر او و سنّت و 
روش دو خليفهاش بيعت می کنم» بعد از عبدالرحمن» مهاجران انصار» فرماندهان لشكر و 
عموم مسلمانان با عثمان بيعت کردند." 

در روایت صاحب التمهید آمده: على بن ابی طالب بعد از عبدالرحمن» اوّلين کسی بوده 
که با عثمان بيعت كرد." 


دوّم: دروغ پردازی‌های روافض برای لكه دار كردن شورا 

روايات باطل رافضى كه با دسيسه ساخته شده و وارد تاريخ اسلام كردهاند تا ازاين طريق آن 
را لکه‌دار و مخدوش كنندء از جمله روايات جعلى داستان شورا و انتخاب عثمان بن عفان 
است. مستشرقان اين روايات را گردآوری كرده و به صورت گسترده‌ای اقدام به انتشار آنها 
کرده‌اند» بسيارى از مورخان و روشنفكران جديد تحت تأثير آنها قرار كرفتهاند» حال آنکه 
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بدون بررسی و پروهس در مورد متن و سند» اینگونه روايات را در بين مسلمانان منتشر 


۱- شهید الدار /۳۷. 
۲- بخاري کتاب الاحکام/۷۲۰۷. 
۳- التمهید و البیان /۲۶. 


كردهاند. مورخان شيعه به داستان شورا اهميّت ويزهاى دادهاند و روايات باطل و دروغینی 
ساختهاند تا جایی كه برخى كتابهاى مخصوص و مستقلى در اين زمينه نوشتهاند» ابو مخنف 
كتاب شورا را تأليف كرد و نيز ابن عقده و ابن بابويه کتابهایی مستقل در همین موضوع 
نوشتهاند.' ابن سعد نه روايت از طريق واقدى درباره‌ی شورا و بيعت عثمان ظ4 و تاريخ 
خليفه شدن وى نقل كرده؛ يكى از رواياتش از طريق عبيدالله ابن موسى است كه ترور و 
شهادت عمره و منحصر نمودن شورا در آن شش نفر و وصيتش به على و عثمان در 
صورت خليفه شدن هر یک از آن دو و سفارشى كه صُّهيب رومى در اين باره كرده را 
تفه اس 

بلاذری هم داستان شورا و بيعت با عثمان را از طریق ابی مخنف روایت کرده و نيز هشام 
کلبی روایتی آورده که از ابی مخنف و روایت دیگری را از واقدی نقل کرده و نيز از 
عبيدالله بن موسی روایت کرده است . 

طبری در این داستان بر چند روایت اعتماد کرده است. از جمله روایتی از ابو مخنف؟ 
که تنها او روایت کرده» همچنین ابن ابی الحدید» برخی حوادث داستان شورا را از طریق 
احمد بن عبدالعزیز جوهری نقل کرده * و اشاره نموده‌اند که آن را از کتاب «الشوری» 
واقدی گرفته است . 

روایات روافض در اين مورد بر چند ادعای بی‌پایه و بی‌اساس تأكيد می کنند كه هیچ 


صحتی ندارد» به شرح زير: 


-١‏ متهم كردن صحابه به همدستى در تعيين سرنوشت رهبرى مسلمانان 
روايات روافض» صحابه را به يارتى بازى و رعايت نكردن حق» متهم كردند و نيز ادعا 
می كنند على #5 راضى نبوده عبدالرحمن خليفه را تعيين کند» در روايت أبى مخنف. هشام 


۱- الذريعة الي تصانيف الشيعة *١/ع78.‏ 

؟- الطبقات الكبري ۶۳/۳ و ۶۷/۳. 

۳- إنساب الاشراف 5/5 و 8/5 .1١9-١‏ 

.۳۲۱/ اثر التشیع علي الروايات التاريخية‎ -٤ 
.۵۸-۵۰-۴۹/۹ ه- شرح نج البلاغه‎ 


Sl‏ مني سابق. 


١‏ 0 75 ۲ کی 
كلبى از يدرش و احمد جوهرى نقل كرده كه عمر دستور داد در صورت برابر بودن دو نفر 
ترجيح یکی از آن دو نفر براى امر خلافت به عهده‌ی عبدالرحمن بن عوف باشد و على از 
همان اوّل احساس كرد كه خلافت از دستش رفت» چون مىدانست به دليل رابطه‌ی دامادى 
' كه بين عثمان و عبدالرحمن وجود دارد» قطعاً عبدالرحمن عثمان را ترجيح خواهد داد. 
علاّمه ابن تيميه رحمهالله هركونه ارتباط نسبى نزديكك بين عثمان و عبدالرّحمن را نفى 
كرده و می گوید: عبدالرحمن برادر يا پسر عمو و حتى از قبیله‌ی عثمان نبوده» عبدالر حمن از 
بنى زهره و عثمان از بنى اميه بوده است» بنى زهره به بنى هاشم نزديكتر است تا بنى اميه 
چون بنى زهره دائيهاى پیامبر اة بوده‌اند كه عبدالرحمن و سعد بن ابی وقاص نيز از آنها به 
حساب می آيند. به همین دلیل پیامبر ب درباره‌ی سعد بن ابی وقاص فرموده: رهذا خحالي» 
فليرق آمرو خاله»: اين دائى من است» هر كس می‌خواهد دائيش را به من نشان دهد" چون 
پیامب رم بین هيج فرد مهاجر با مهاجرى دیگر و بين انصارى با انصار دیگر ييوند برادری 
ايجاد نکرد بلكه ييوند برادرى را بين مهاجرين با انصار بست» به اين علّت بين عبدالرحمن و 
کی ا 5 5 : : 
سعد بن ربيع انصارى بيوند برادری منعقد كرد و داستان اين بيوند مشهور در كتابهاى صحيح 
و غيره ثابت است و علماء از اين آ گاهند." مبناى سازشى که روايات روافض ادعاى آن را 
کرده‌اند پیوند نسب از ييوند دامادى قويتر است و از طرفى فراموش كردهاند که آن رابطه که 
بين مؤمنان در اولين نسل مسلمانان بوده» هيج گونه نسب و بيوند دامادى را نمی‌شناسد و 
پیوند دامادى كه عبدالرحمن با بنى اميه داشته اين بوده كه عبدالرحمن با ام كلثوم دختر عقبه 
بن أبى معيط خواهر وليد ازدواج كرده بود." 


-١‏ روايت هر دو تاي اينها از نظر محدثين مردود است به كتاب الرحال مراحعه شود (م). 
۲- اثر التشیع علي الروايات التاريخيه /۳۲۲. 

۳- صحيح سنن ترمذي ۰۲۲۰/۳ ش ۰۴۰۱۸ 

4- البخاري» کتاب: مناقب الانصار ش /۳۷۸۰. 

ه- منهاج السنة النبویه ۰۲۷۲۶۷۱/۶ 

>- الطبقات الكبري ۰۳/۱۲۷ 


۲۹۸ على مرتضى 5ه 


۲- ماجرای حزب اموی و حزب هاشمی 
روایات ابومخنف بر اين موضوع اشاره دارد که بين بنی‌هاشم و بنی اميه در مدت مشورت 
برای بیعت» رقابتی سخت ایجاد گردید» در حالی که در هیچ روایت صحیح و يا ضعیفی 
چنین چیزی نقل نشده و وجود ندارد.! 

برخی مورخان مغرضانه برخی از روایات رافضه را به خاطر هدفی که در قلب 
پرورانده‌اند- علیرغم باطل بودن سند و تناقض و مخالفت با روایت صحیح نقل کرده‌اند 
سپس بر اساس همین روایات غلط تجزیه و تحلیل باطل خود را بنا کرده‌اند و مشورت 
اصحاب رسول‌اله ب برای تعيين خلیفه‌ی جدید را به شکل اختلافات عشایری جلوه دادند 
که به دو حزب اموی و هاشمی‌تقسیم شده بودند» اين تصویری خیالی و استنباطی مردود 
است که هیچ دلیلی ندارد؛ زیرا فضای آکنده از صمیمّت و مهر و خیرخواهی زندگی 
اصحاب رسول‌اله ,اة به گونه‌ای بوده كه یک فرد مهاجر همراه فردی از انصار بر عليه پدره 
برادر» پسر عمو و فرزندان طائفه‌اش در یک صف قرار می گرفت» چیزی که اينها ادعا 
می كنند امکان ندارد. قابل تصوّر نیست آن اصحابی که برای سالم نگه داشتن و حفاظت دين 
شان تمام قید و بندهای دنیا را بی‌با کانه فدا می کردند و تمام منافع مادّی را قربانی می‌نمودند» 
دست به چنین اقدامی دنیا پرستانه بزنند و اين عمل با روحیه و ایمان و شناخت صحیح آن 
برگزید گانی که پیامبر با آنها را مژده‌ی بهشت داده بود» هیچ سا زگاری و تناسبی ندارد و 
حوادث زیادی از آنان روایت است كه ثابت می کند آنها به مراتب بزرگتر از اين بودند که‌از 
چنین زاویه‌ای تنگ و روزنه‌ای كوجكك به درمان و حل اين امور بز رگ بپردازند» بنابراین 
بايد فهمید که قضیه‌ی خانوادگی و يا قبیله‌ای نبوده زیرا آنان به خاطر جایگاهی که در اسلام 
داشتند به عنوان اهل شورا تعیین شدند.۲ 
۳-دروغ و تهمت‌هایی که قهراً به على نسبت داده‌اند و بر ايشان افترا زدند 


ابن کثیر می‌گوید: اين که بسیاری مورخان مانند: ابن جرير و غیره از رجالی مجهول روایت 
نقل کرده‌اند که على 4ه خطاب به عبدالرحمن گفت: مرا فریب دادی و او را بدین خاطر به 


۱- مرویات أبي مخنف في التاریخ الطبري/۱۷۸-۱۷۷ 
؟- الخلفاء الراشدون امین القضاة/۸ ۰۷۹-۷ 


على بن ابی طالب 4# در دوران خلافت عثمان بن عفان ذه ۳۹۹ 


خليفه بركزيدى كه داماد تو بود و نيز براى اينكه هر روز درباره‌ی كارهايش با تو مشورت 
كند! و على تا جایی در بيعت درنگ کرد كه عبدالرحمن اين آيه را تلاوت كرد: 
من وق بماعَهد مه سوه آجراعظیعا ((0) که (فتح/۱۰. 

در حقیقت. کسانی که با تو بيعت می کنند» جز اين نیست که با خدا بيعت می کنند؛ دست 
خدا بالای دستهای آنان است. يس هر که پیمان‌شکنی کندء تنها به زیان خود پیمان 
می‌شکند و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند» به زودی خدا پاداشی بزركك به او 
می‌بخشد.( آیه‌ی ۱۰ سوره فتح) 

دیگر اخبار روایات دروغینی که مخالف روایات صحیح اند و اعتبار و ارزشی ندارند و 
به گویند گان و ناقلانشان بر گردانده مى شوندء «واللهاعلم). 

آنچه درمورد صحابه قابل تصوّر است. مخالف اوهام و یاوه گویی وخیال بافیهای بسیاری 
از مبتدعان رافضه و قصه سرایان بی خرد است که نمی توانند از نظر علمی‌و حتی عقلی روایت 
صحیح و ضعیف و درست و نادرست را از هم تشخيص دهند.! 


سوم: عثمان برتر است يا على؟ 
عقیده‌ی اهل سنّت بر اين است که هر کسی على را بر ابوبکر و عمر که مقدّم شمارد و برتر 
بداند منحرف و مبتدع است و هر كس على را بر عثمان مقدم شمارد و برتر بداند خطا کار 
استه اما او زا گمراه تمن دادو مدش نمی شمازتاب 

بايد توجّه داشت که برخی از علماء و صاحب نظران در مورد کسی که على را بر عثمان 
مقدم شمارد سخن تندی گفته‌اند» آنها می گویند هر كس على را بر عثمان مقدم شمارد قطعاً 
چنین فردی اصحاب پیامبر را در ترجیح و اختیار عثمان بر على خائن می‌داند." 

ابن تيميه می گوید: عقیده‌ی اهل سنت اين است که عثمان#ه بر على مقدم و از على 
فضیلت بیشتری دارد» هر چند اين مسئله از اصولی نیست که به خاطر اين کسی از اهل سنت 
جدا و منحرف شود. جنين فردی تنها در مسئله خلافت منحرف شده است» چون اهل سنت 


۱- البداية و النهایة۱۵۲/۷. 


۲- بحموع الفتوی ۱۰۲-۱۰۱/۳ 
۳- حقبة من التاریخ» عثمان خمیس/۶۶. 


معتقدند بعد از رسولالله رل به ترتیب: ابوبکر» عمر» عثمان و علی ‏ خليفه بوده‌اند و 
معتقدند هر کس به خحلافت اینها اعتراض داشته باشد» از گمراهان است.! 

علما در مورد کسی که على را بر عثمان مقلم شمارد» دو نظریه دارند» طبق یک نظر به 
هیچ عنوان جایز نمی‌دانند که على را از عثمان برتر بدانند و معتقدند هر كس على را بر 
عثمان ترجیح دهد و برتر بداند از سنت خارج شده و مبتدع است. چون با اجماع صحابه 
مخالفت کرده‌است. به همین دلیل گفته‌اند: هر كس على را بر عثمان مقدّم بداند به مهاجرین 
و انصار خیانت کرده است» اين عقيده کسانی همچون ايوب سختيانى» احمد بن حنبل و 
دارقطنى است. طبق روايت دوّم جنين فردى را مبتدع نمی دانند چون از نظر فضیلت به هم 
نزديكك هستند." 


جهارم: على 4# در خلافت عثمان حدود را اجرا و در امور حکومتی با او 
مشورت می کرد 
-١‏ اقامه‌ی حدود شرعی در دوران عثمان 
حصين بن منذر روایت می کند: در مجلس عثمان بن عفان 5ه حضور داشتم که ولید را 
آوردند و دو نفر عليه او گواهی دادند که شراب نوشیده و شخص سوم ی گواهی داد که 
شراب استفراغ نکرده عثمان گفت: نوشيده و استفراغ نکرده است؟ و گفت: ای على برخیز 
و تازیانه‌اش بزن» على گفت: حسن تازیانه‌اش بزن» حسن گفت: کار سخت را به عهده‌ی 
کسی بگذار که از آن نفع می‌برد. گویا حسن ذه نسبت به او گله‌مند بود» لذا گفت: ای 
عبدالله بن جعفر! برخیز و شلاقش بزن» عبدالله شلاق می‌زد و على می‌شمرد تا اينكه به چهل 
رسید» كفت دست نگه دار و سپس گفت: پیامبر ب و ابوبکر شرابخوار را چهل شلاق 
زدند وعمره هشتاد شلاق» هردو سنت است البته از نظر من اين (چهل تازیانه) بهتر است." 
از این روایت به وضوح فهمیده می‌شود که على با عثمان ا رابطه نزدیک داشته است و 
در اجرای فرمان الهی همکار و یاور بودند و على در مقام دفاع از عثمان در پاسخ کسانی که 


۱- مجموع الفتاوی ۲۰۱-۱۰۱/۳. 
۲- منبع سابق. 
0 شرح نووي بر صحيح مسلم» كتاب الحدود ۱ 


على بن ابی طالب 4# در دوران خلافت عثمان بن عفان له 2 
به خاطر كارى که به وليد نسبت می‌دادند بر عثمان ايراد می گرفتند» گفت: شما به عثمان 
چنان ايراد می كيريد كه كويا خودش اين كار را كرده است تا ياورش را به قتل برساند.! 

گناه عثمان درباره‌ی مردى كه او را به خاطر گناهش شلاق زده و از کار بر كنارش كرده 


جست؟ 


۲- مشورت عثمان با على و بزركان صحابه در فتح آفريقا 

در «رياض النفوس»آمده است: از طرف استاندار مصر «عبدالله بن سعد» شخصى نزد عثمان 
بن عفَانَككه آمد و گفت: مسلمانان بر بخش‌هایی از آفریقا كه با ما هم مرز هستند يورش 
می‌برند و از دشمن اموال غنيمت می كيرند» جه كار كنيم؟ در بى اين عثمان مسور بن مخرمه 
را خواست و درباره‌ی اعزام لشكر به جنگ آفریقا صحبت کرد در اين باره روايت است 
كه عثمان 5دكفت: ابن مخرمه! نظرت درباره‌ی جنگ با آفريقا چیست؟ گفت: با آنها 
می جنگیم» كفت: يس همين امروز بزركان صحابه را جمع و با آنها مشورت كنء همه يا 
اكثريّت آراء بر هر جه توافق كردند عمل خواهيم نمود و كفت: على» طلحه» زبير و عباس را 
بياور و تعدادى از مردان را نام برد و با تک تک آنها در مسجد به تنهایی سخن گفت» سپس 
ابو الأعور (سعيد بن زید) و روایت است که عثمان پرسیدند: ای ابوأعور چرا اعزام سياه به 
جنگ آفریقا را نمی‌پسندی؟ گفت: چون شنیدم عمر می گفت: تا آب در چشمان من است 
مسلمانان با آنها نخواهند جنگید» معتقدم نباید بر خلاف عمره رفتار كنى» عثمان گفت: 
س وگند به خداء از جنگ با آنها نمی‌ترسم و اين در حالی است که آنها (آفریقاییها) راضی 
هستند كه در جای و مواضع خودشان بمانند و نجنگند. عثمان با تمام کسانی كه مشورت 
کرد کسی جز ابن مخرمه با او اختلاف نظر نداشت» سپس مردم را جمع و سخنرانی نمود و 
آنها را به جهاد در آفریقا تشویق کرد. در نتيجه برخی از صحابه مانند عبدالله بن زبیر و ابوذر 


غفاری د برای جهاد بیرون رفتند. 


۳- رأى على و جمع كردن مردم بر یک قرائت توسط عثمان 
عثمان ذه درباره‌ی جمع كردن مردم بر یک قرائت با بزرگان و افراد سرشناسی از مهاجرین 
و انصار و در رأس آنها با على بن ابی طالب#ه مشورت و در توضیح آن فرمود: اين مشکلی 


۱- تحقیق مواقف الصّحابة فى الفتنة (4۲۱/۱). 
۲- ریاض النفوس ۹-۸/١‏ و الجهاد و القتال هیکل ۵۵۶/۱. 


۳۲ على مرتضى 5ه 
است که افراد ب رگزیده‌ی امّت» فرماندهان جهادی و هدایت‌یافتگان هدایتگر با آن رویرو 
هستند و اين موضوع را با سران صحابه در ميان گذاشت» يس از بررسی و تبادل نظر تمام 
سران و بزرگان صحابه؛ بر اين امر مهم اجماع نمودند و مقام و اهمیت قرآن چیزی نبود که 
آحاد مردم از آن بی‌خبر باشند. جه رسد به علماء و پیشوایان برجسته‌ی امت.! 

در واقع عثمان هکار نوپدید (بدعت) انجام نداد» بلکه قبل از او ابوبكر#» با مشورت 
اصحاب پیامبر و کاری شبیه آن انجام داده بود. عثمان نیز با اصحاب مشورت کرد و همه 

مصعب بن سعد می گوید: صحابه ی پیامبر ا را دريافتم در حالی که عثمان قرآنهای 
متعدد غير مصحف اصلی را جمع آوری کرد و سوزاند و ديدم که از این کار شگفت زده 
شده فطل 

على ذه مردم را از اين که از عثمان انتقاد و ايراد بگیرند نهی می کرد و می گفت: ای 
مردم! در مورد عثمان غلو و زياده روی نکنید و چیزی جز خير نگوئید» به خدا كارش (جمع 
آوری قرآن) با مشورت همه ما (صحابه) بوده است " در روایت دیگر على كه می كويد: بعد 
از آنکه مردم در مورد شیوه‌های قرائت قرآن اختلاف کردند و اين خبر به عثمان* رسید» 
اصحاب رسولالله رل را جمع کرد و درباره‌ی جمع كردن مردم بريكك قرائت با ما مشورت 
کرد همه‌ی ما با او اتفاق نظر داشتیم و على می‌گوید: اگر من هم عهده‌دار مسئولیّت 
خلافت می‌بودم» همان كار عثمان را انجام می‌دادم." 


پنجم: موضعگیری على در فتنه ترور و شهادت عثمان ه 
فراهم نمود. از جمله دست‌یابی مردم به آسايش و رفاه و تأثير آن در جامعه و طبیعت تغيير و 
تحولات اجتماعی در چنین شرایطی» آمدن عثمان ‏ بعد از عمر بن خطاب و بیرون شدن 


۱- عثمان بن عفان صادق عرحون /۱۷۵. 

۲- فتنة مقتل عثمان ۰۷۸/۱ 

۳- التاریخ الصغير» بخاري ٩۴/۱‏ اسناد آن حسن لغیره‌است. 

5 - فتح الباري ۱۸/۹ اسناد آن صحیح است. 

ه- ابوداود» کتاب الصاحف /۳۰-۲۹ اسناد آن صحیح است و خلافه علي؛ على عبداحمید ص۸۰. 


على بن ابی طالب 4# در دوران خلافت عثمان بن عفان ذه ۳۰۳ 


بزركان صحابه از مدينه و تعصبات جاهلی» توطئه‌ی كينه توزان و دسيسههاى محكم برای 
بهانه تراشی و ايرادهاى هر چند جزئی بر عليه خليفه عثمان و به كاركيرى وسايل و شيوههاى 
تحريكك کننده‌ی مردم عليه خليفه و تأثير فرقه‌ی سبئيه (پیروان ابن سبأ) در به وجود آوردن 
فتنه‌ها. اين اسباب را با شرح و تفصيل در كتابم: «تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عقّان» 
ذكر کرده‌ام. 

دشمنان اسلام در فتنه‌ی ترور عثمان 4 شيوههاى تحريكك کننده‌ای برای مردم به كار 
گرفتند و دروغها و اراجيف و شايعاتى پخش کردند» همه جا سخن از تحريكك و مناظره و 
مجادله و جر و بحث با خليفه در حضور مردم بود و به استانداران طعنه می‌زدند و انتقاد 
می گرفتند و نامه‌های جعلى و دروغ‌های ساختگی به نام صحابه ای مانند: عائشه» علی» طلحه 
و زیر د عليه خلیفه پخش می کردند و شایعه می کردند که على بن ابی طالب به خلافت 
شایسته‌تر است و او وصی بعد از رسولالله بل بوده است» همچنین گروه‌ها و دسته‌جات 
مختلفی در شهرهای کوفه. بصره و مصر تشکیل دادند که دلالت بر آن داشت همه برنامه‌ها 
از پیش ساخته و حساب شده بود و از شهرهای مذ کور به مدینه آمدند و برای اهالی مدینه 
اين توهم را به وجود آوردند كه شورشیان با دعوت اهل مدینه آنقدر به ایجاد حوادث ادامه 
دادند که منجر به قتل و شهادت خلیفه گردید.! 

در کنار این عوامل مجموعه شعارهایی را به کار بردند مانند: استفاده‌از شعار الا کیره 
جهاد ضد ستم و ظلم‌ها؛ امر به معروف و نهی از منکر و تعویض و عزل استانداران از دیگر 
برنامه‌های فتنه گران آشوبگر بود» تا آن که اين شعارها به شعار خلع و کناره گیری خلیفه تغيير 
یافت و این خواسته‌های نادرست و جسورانه تا جایی ادامه یافت که خواستار قتل خلیفه 
شدند و با شتاب هر جه تمامتر اقدام به قتل خلیفه کردند» زمانی آتش خشم آنها بر افراخت و 
شعله‌ور گردید که شنیدند مسلمانان از شهرهای مختلف برای یاری و دفاع از - خلیفه حرکت 
کرده‌اند و راهی مدینه شده‌اند به همین دلیل حلقه‌ی محاصره‌ی خانه خلیفه ۳ تنگ و 
تنگ‌تر کردند و یکدیگر را به هر وسیله‌ی ممکن به قتل خلیفه تشویق نمودند." 

از وجود و تأثير سازمان سبئيه به رهبری عبدالله بن سبأ بهودی يشت اين حوادث و دیگر 
حوادئی که بعد از آن به وجود آمد و آثار و پیامدهای شهادت سیدنا عثمان که جهان اسلام 
را به شدّت تکان داد» در مباحث بعدی بحث خواهیم نمود. 


۱- دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشده /۴۰۱. 
۲- دراسات في عهد النبوة واخلافة الراشده /۳۰۲. 


-١‏ موضع على 2ه در آغاز فتنه‌ی شهادت عثمان ذه 
على 5 طبق روال معمول همواره مطيع و خيرخواه خلفا بود و شخص على 4 درباره‌ی رفتار 
خود با خلیفه‌ی سوم عثمان ده می كويد: «اگر عثمان از من بخواهد كه به دشوارترين راه 
بروم» اطاعت می‌کنم»." و آن كاه كه شورشيان قبل از شهادت عثمان در «ذى مروه» فرود 
آمدند» عثمان ذه على و مردى را كه نامش در روايات ذ کر نشده است به نزد آنان فرستادء با 
آنها ملاقات كردند و على گفت: از كتاب خدا اطاعت می كنيد ولى از هر چه به ميل شما 
نباشد خشمكين هستيد؟ بالاخره به توافق رسیدند." 

در روايتى ديكر آمده كه آنان دو يا سه بار با على به مجادله و بگومگو پرداختند» سپس 
گفتند: این پسر عموی رسول‌الّه للق و فرستاده‌ی امیر مومنان است و کتاب خدا را به شما 
پیشنهاد می کند. بنابراین قبول کردند و بر شروط ذیل به توافق رسیدند»" تبعید شدگان 
بر گردانده شوند. به هر كس تا به حال (از بيت المال) نداده‌اند بدهند» اموال غنيمت را به طور 
کامل تقسیم کنند. در تقسیم اموال بيت المال عدالت رعایت شود و افراد امین و قدرتمند به 
کار گمارده شوند. 

اين شرایط را طی نامهاى نوشتند و خواستار بركرداندن ابن عامر به بصره و ابقای ابوموسی 
شدند. " در پی اين عثمان با هر گروه به صورت خاص صلح کرد و سپس هر گروه با 
رضايت به شهر و ديار خويش ناز گشت. يس از این» فتنهانكيزان ماجراجو متوجه شدند که 
نیرنگها و برنامههايشان نقش بر آب شده و اهداف پست‌شان محقق نگردیده و به مقتضاى آن 
توافق» صلح برقرار خواهد شد لذا به فكر افتادند كه فتنه را زيبا جلوه دهند و آتش آن را 
دوباره شعله ور كنند و ييمان صلح را بشکنند» اين موضوع در روايات زیر ببشتر روشن 
مى شود. 

در حين با زگشت گروه‌هایی كه از شهرها آمده بودند» متوجه شتر سوارى شدند كه 
گاهی خودش را نشان می‌دهد و پنهان می كند» گویا می‌خواست بگوید مرا دستگیر كنيد!؟ 


۱- مصنف بن ابي شیبه ۵ ۲۲۵/۱ سند آن صحیح است. 

۲- تاريخ دمشق» زندگي نامه‌ي عثمان /۳۲۸ تاريخ خلیفه /۱۶۹. 
۳- فتنة مقتل عنمان ۰۱۲۹/۱ 

6 - فتنة مقتل عثمان ۱۲۹/۱. 

ه- همان منبع /۳۲۹. 


على بن ابی طالب #ه در دوران خلافت عثمان بن عفان ڪه بت 


بالاخره او را كرفتند و يرسيدند جه شده؟ كجا می‌روی؟ گفت: من فرستاده‌ی اميرالمؤمنين 
هستم و مأمورم كه پیش استاندار مصر بروم» او را بازديد کردند. نامه‌ای كه از زبان عثمان 
ذه نوشته شده به همراه داشت. نامه را باز كردند» در آن دستور قطع دست و پا و به دار 
آویختن اعتراض کنند گانی داده شده بود که تازه با آنها صلح کرده بود» بنابراین به مدینه 
ب ۳ 

اين خبر به عثمان#ه گزارش شد» نوشتن و مهر زدن چنین نامه‌ای را كاملاً رد کرد و 
گفت: يا دو شاهد بیاورید که من آن را نوشته‌ام و يا به خداوندی که هیچ معبودی جز او 
نیست س وگند می‌خورم که نه جنين نامه‌ای نوشته‌ام و نه به کسی دستور داده‌ام آن را بنویسد 
و نه‌از آن خبری دارم. گفتنی است که بسیار اتفاق می‌افتد نامه‌ای را از زبان فردی می‌نویسند 
و از طرف او مهر می‌زنند در حالی که وی بی‌خبر است" و هر جه انکار کند حرفش را قبول 
نمی کنند» جه بسا که در انکارش صادق و خيرخواه و نیکو کار باشد و هستند افرادی که برای 
رسیدن به اهداف شوم خود دست به چنین دسیسه‌هایی می‌زنند و نامه‌ای که شورشیان 
طغیانگر و منحرف تصور می کردند عثمان نوشته و مهر زده است و به غلامش سپرده تا سوار 
بر یکی از شتران صدقه آن را به استاندار مصر برساند» نامه‌ای جعلی بود که به او نسبت داده 
بودنده دلیل اين مدعا شواهد و قرائن زیر است:" 

الف - چگونه دو گروه عراقی و مصری که از هم جدا شده بودند و در فاصله دور از 
همدیگر قرار داشتند» عراقیها در شرق و مصریان در غرب» به طور همزمان از نامه باخبر 
شدند؟! اين ممکن نیست مگر با نقشه‌ای از پیش تعیین شده که طبق برنامهء نامه‌ای با جعل و 
تزویر نوشتند و شتر سواری را کرایه گرفتند تا حامل نامه باشد و در جلو مصریان ظاهر شود 
در عين حال شتر سوار دیگری را مزد بدهند تا نزد عراقی‌ها برود و به آنها خبر دهد که چنین 
نامه‌ای کشف شده و در آن عثمان دستور قتل شورشیان را صادر كرد همانگونه که على بن 
ابی طالب در پاسخ به اعتراض شورشیان به اين مضمون استناد کرد و گفت: ای اهل بصره و 
ای اهل کوفه شما از کجا باخبر شدید که گروه مصری به چنین نامه‌ای دست يافته؟ در حالی 
که شما بخشی از مسير راه را طی کرده بودید و از آنها فاصله‌ی زیادی گرفته بودید» ولی 


۱- تاريخ طبري ۳۷۹/۵. 
۲- فتنة مقتل عنمان ۰۱۳۲/۵ البداية و النهایة۱۹۱/۷. 
۳- تیسیر الکرم النان في سيرة عثمان بن عفان /۳۱۰. 


همزمان با مصريان به سمت ما باز گشتید؟" حتى على قاطعانه (به شورشيان) گفته بود كه اين 
نقشه را در مدينه طرح كرده بوديد." 

ب - اين نامه‌ی شوم اوّلين نامه‌ای نبود كه آن جنایتکاران جعل کرده بودند بلکه نامه‌های 
دیگری از زبان همسران پیامبر له و نیز از زبان علی» طلحه و زبیر د جعل کرده بودند» 
آری! حتی ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها را نیز متهم کردند که طی نامه‌ای مردم را عليه 
سیدنا عثمان تحریکک کرده است. وقتی اين خبر به عائشه رضی الله عنها رسید آن را رد کرد 
و گفت: نه هر گز! سو گند به آن خداوندی که مومنان به او ایمان آورده‌اند و کافران به او 
کافر شده‌اند» من برایشان تا کنون که اینجا نشسته‌ام از سياه تا سفید ننوشته‌ام." و اعمش در 
این باره می گوید: آنها می‌گفتند: ابن نامه از زبان عائشه رضی الله عنها نوشته شده است. ؟ 

شورشیان على را متهم می کردند که طی نامه‌ای از آنها خواسته به مدینه بيايند» در حالی 
كه على اين ادعا را انکار می کرد و قسم می‌خورد و می گفت: والله كه من هيج نامه‌ای به شما 
ننوشته‌ام." 

همچنین صحابه های دیگر را متهم می کردند که به شهرهای مختلف نامه نوشته‌اند و از 
مردم خواسته‌اند به کمک شان بيايند که دارند دين محمد را تغییر می‌دهند و ادعا می کردند 
که صحابه در نامه‌هایشان اظهار نموده‌اند جهاد در مدینه از حفاظت مرزها و مرزبانی در 
مناطق دور بهتر است.” 

ابن كثير در تعليقى بر اين خبر مىنويسد: اينها دروغهايى بودند كه به نام صحابه كفتهاند 
و از طرف علی؛ طلحه و زبير#: نيز نامه‌هایی به خوارج (قاتلان) نوشته بودند همانگونه كه آن 
نامه را به نام عثمان جعل كرده بودند» دق تحال که افلا عفن دستوررى نداده بود واز آن 


خبر نداشت." روايات طبرى و خليفه با صحيح ترين سند سخن ابن كثير را تأيبد می كنند 


۱- تاريخ الطبري ۳۵۹/۵. 

۲- همان منبع ۳۹/۵ 

۳- تحقیق مواقف الصحابه ۳۳۴/۱. 

.۱۶۹/ تاريخ ليفه بن حياط‎ -٤ 

ه- تحقيق مواقف الصحابه ۳۳۵/۱ البداية و النهاية۹۱/۷٠.‏ 
-٦‏ تحقيق مواقف الصحابه ۳۳۵/۱ البداية و النهایة۱۷۵/۷. 
۷- البداية و النهایة۱۷۵/۷ 


على بن ابی طالب 4ه در دوران خلافت عثمان بن عفان ذه ۳۷ 


مبنى بر اينكه صحابه هايى همجون علىء عائشه و زبير: خودشان نوشتن جنين نامه‌هایی را 
انکار می کردند. تردیدی نیست که همین دست‌های جنایتکار که اين نامه‌های دروغين را از 
زبان صحابه نوشته بودند» آتش فتنه‌ها را روشن و شعله‌ور کردند و در نتيجه فتنه و فسادها به 
وجود آمد و پخش و انتشار همین نامه‌های دروغین و تلقین افراد ساده لوح بود که منجر به 
قربانی شدن و شهادت عنمان ذه گردید. 

اما هدف اصلی توطه‌های فرقه‌ی سبثیه یهودی فقط از بين بردن عثمان نبود» بلکه هدف 
اصلی‌شان تغییر و تحربف اسلام برای نسل‌های آینده بود. 

آیا وقت آن نرسیده که مسلمانان و نسل‌های اسلامی‌حقیقت تاريخ شان را بشناسند و با 
سيره و زندگی صحیح و درست نیا کانشان آشنا شوند؟ و آيا زمان آن نرسیده که نویسندگان 
معاصر مسلمان» از خداوند بز رگ بترسند و جسورانه بی گناهان را پیش از تحقیق و بررسی 
دقیق جرح و رد نکنند؟ تا در پی اين عملشان همانند دیگر افرادی که با اين گونه اظهار 
نظرها بی‌اعتبار شدند» ين اعفار نشوند؟ 


۲- موضع على در اثنای محاصره‌ی منزل عثمان 
محاصره‌ی خانه‌ی خلیفه تا جایی شدت يافت که او را از حضور در مسجد منع کردند. امّا او 
با درسی که از رسول خدا ا گرفته بوده اين مصیبت بز رگ را با شکیبایی تحمل می کرد و 
با ایمان به تقدی سعی داشت برای اين مشکل راه حل مناسبی بيدا کند. لذا گاهی به 
وسیله‌ی ايراد سخنرانی به همه تذ کر می‌داد که کشتن مسلمان جایز نیست جز در مورادی که 
اسلام مقرر کرده است و گاهی با مردم حرف می‌زد و فضایل و خدماتش را به اسلام یاد آور 
می‌شد و با گواهی بقیه‌ی ده نفری که رسول خدا آنان را به بهشت مده داده بود» بر این 
حرفهای خود استناد می‌جست. ! 
گویا با زبان حال می گفت: آبا ممکن است کسی چنین اعمال و فضایلی داشته باشد» ولی 
به دنیا وابسته شود و آن را بر آخرت ترجیح دهد؟! آیا چنین فردی ممکن است. در امانت 
خیانت کند و اموال و خونهای امت را به بازیچه بگیرد» در حالی که با يقين کامل از سرانجام 
آن آگاه است و تحت نظر يبامبر 7 تربيت يافته و پیامبر و اصحاب به فضایل او گواهی 


داده‌اند» آيا رواست که با جنين انسانی اين گونه رفتار شود؟! . 


۱- تحقیق مواقف الصحابه ۰۳۳۵/۱ 
۲- خلافة علي بن ابيطالب» عبدالحميد علي /۸۵. 


۳۸ على مرتضى 5ه 

شورش طغیانگران بر مدینه شدّت كرفت تا جایی که در اغلب اوقات خودشان پیشنماز 
و در اين زمان بود كه صحابه دريافتند مسأله به آن ساد گر نئيست: که فکر 
می کردند» از به وجود آمدن فرجامی که نمی يسنديدند به وحشت افتادند» چون شنيده بودند 
كه شورشيان قصد دارند خليفه را به قتل برسانند» لذا به خليفه پیشنهاد كردند تا از حريم 
خويش دفاع کنند تا فتنه يايان يابد. 

اما خليفه نيذيرفت که خونى به خاطر او ريخته شود.' در بى اين برخى از بزركان صحابه 
فرزندانشان را برای حفاظت از خليفه بدون مشورت با او به خانه‌اش فرستادند كه حسن بن 
على و عبدالله بن زبير از آن جمله بودهاند و در برخى روايات آمده است: در همان روزى كه 
شورشیان خلیفه‌ی مظلوم را به شهادت رساندند» حسن بن على را كه زخمى شده بود از 
خاندى خلیفه به خانه خودش بردند." به همین صورت غير از حسن بن على عبد الله بن زبير 
محمد بن حاطب و مروان بن حكم نيز زخمى شدند و حسين بن على و عبدالله بن عمر نيز از 
كسانى بودند كه از خليفه دفاع می كردند." 

در آن ان ب که از نظر خو شاوندى نز دنکتر ین فر د به عثمان ذف بود 

ر آن مصيبت مروان بن حكم كه از نظر خويشاوندى نزديكترين فرد به عثمان اه بود» 
گواهی داده است كه افراد مذكور به دفاع از عثمان# آمده بودند." 

ابن عساكر كه روايت می کند على کسی را نزد عثمان فرستاد و گفت: من پانصد زره 
جنگی دارم اجازه دهيد در مقابل شورشيان از تو دفاع کنم» چون تو کاری نکردی که 
ریختن خونت روا باشد» عثمان گفت: خداوند تو را جزای خير دهد» دوست ندارم به سبب 

00 2 5 ۶ 
من جو یتر جه سود 

روايات متعددى وجود دارد که ثابت می کند علی 4 در هنكام محاصره از خليفه عثمان 
ذه دفاع كرده است و هنگامی که شورشيان آب را از خليفه منع كردند و خانواده‌ی خليفه در 


۱- سير اعلام النبلاء ۰۵۱۵/۳ 

۲- فتنة مقتل عثمان ۰۱۶۷/۱ مسند امد ۳۹۶/۱ تحقيق امد شاکر. 
۳- الطبقات ابن سعد ۱۲۸/۸ با سند صحیح. 

- تاريخ خلیفه /۱۷۴. 

ه- تاريخ الاسلام الذهبي» الخلفاء الراشدون /۸۷ اسناد آن قوي است. 


5- تاريخ دمشق /۴۰۳. 


" على بن ابى طالب 4 در دوران خلافت عثمان بن عفان مه ۳۹ 
تنگنا قرار گرفت. على به خاندى خليفه آب فرستاد و تعدادى از خدمتكاران بنی‌هاشم و بنى 
امیه آنها را به خانه خلیفه رساندند و برخی از آنها زخمی‌شدند.! 

حوادث با سرعت هر جه بیشتر شتاب كرفت و شورشیان وارد خانه‌ی خليفه شدند و او را 
به شهادت رساندند اين خبر در حالی به صحابه رسید که بیشترشان در مسجد بودند و چنان 
بر آنان سخت تمام شد که از هوش رفتند. على 4ه خطاب به فرزندان و برادرزاد گانش 
گفت: چگونه با وجود شما بر درب خانه» عثمان کشته شد؟ و از شدّت ناراحتی» حسن را 
كه زخمی‌شده بود سیلی زد." و به سينه حسین زد و ابن زبير و ابن طلحه را توبیخ كرد و 
خشمگین و ناراحت به خانه‌اش رفت و می گفت: وای بر شما! پرورد گارا من از دست داشتن 
و همکاری در قتل خلیفه بیزاری می كنم. 

آری بدین صورت على ذه موضعی خیرخواهانه داشت و مشاور و تابع خلیفه بود و در 
حین فتنه شجاعانه در كنار عثمان 4 ایستاده و از همه مردم بیشتر از او دفاع کرد هرگز از او 
به بدی ياد نکرد و تلاش می کرد که اختلاف خلیفه و شورشیان حل شود و صلح کنند» لیکن 
اين مسأله فراتر از توان و اراده‌ی ايشان بود و اراده‌ی خداوند بر آن بود که خليفه و 
اميرمؤمنان به مقام بلند شهادت کامیاب شود. " 


۳- پیوندهای ازدواج ميان خانواده‌ی على و عثمان نید 

بين بنی‌هاشم و بنی اميه هیچ گونه دشمنی» مخالفت و تنفری» آن گونه که دشمنان اسلام 
ياوه گویی و دروغپردازی می کنند و داستانهای دروغینی که از خودشان درآوردند» وجود 
نداشته و برای هر فرد منصف و آگاه واضح است که رابطه‌ی بنی‌هاشم با بنی اميه» رابطه 
دوستی و برادری و پسر عمویی بوده است. آنان بیش از همه به هم نزديكك بودند و نسبت به 
هم محبّت و قدردانى و احترام متقابل داشتهاند» در غم و درد و گرفتاری يكديكر شريكك 
بودند» چون بنی‌هاشم و بنىاميه فرزندان يكك يدر و نوادگان یک جد و شاخه‌های یک 
درخت قبل و بعد از اسلام بودهاند كه همه از يكك چشمه‌ی صاف و یک منبع زلال آب 
خوردند و میوه‌های دين ياكك خداوند را جيدند كه به وسیله‌ی رسول صادق و امين و معلم و 


مربّى و خاتم انبياء و رسولان فرستاده بود بين ابوسفيان و عباس رابطه‌ی صميمى و پیوند 


۱- اسناد الاشراف بلاذري ۶۷/۵ 
۲- ابن ابي عاصم» الاحاد الثاني ۱۲۵/۱ به نقل از حلافة علي /۸۷. 
۳- حلافة علي بن ابي طالب /۸۷. 


2 233333332200090 على مرتضى #_ 


دوستی قویی بود که برای همگان ضرب المثل شده بود'. قبل از اسلام بين اين دو طائفه 
پیوندهای ازدواجی برقرار بود و رسولالله ب دو دخترش را به ازدواج عثمان بن عفان و 
دختر دیگرش را به ازدواج ابی العاص بن ربیع که هر دو از بنى اميه بودند» در آورد. 

علاوه بر اين» عثمان پسر دختر عمه‌ی پیامبر 7 بود و مادرش با عبدالله يدر پیامبر ب 
دو قلو بودند» از آروی دختر کریز بن حبیب بن عبد شمس است و اين زن» ام كليم بیضاء 
دختر عبدالمطلب عمه‌ی پیامبر بود. علاوه بر اين» بعد از عثمان پسرش آبان بن عثمان با ام 
كلثوم دختر عبدالله بن جعفر طيار بن ابی طالب: ازدواج کرد '. نوه‌ی عثمان» زید بن عمرو بن 
عثمان» با نوه على سكينه دختر حسین» ازدواج نمود و نوه‌ی ديكر عثمان به نام محمد بن 
عبدالله بن عمرو بن عثمان با فاطمه دختر حسين نوه‌ی دیگر علی» ازدواج كردند وام حبيب 
دختر ابی سفيان سردار بنى امیه» زن سردار بنی‌هاشم و سردار فرزندان آدم رسولالله بل 
بوده است و نيز هند دختر ديككر ابوسفيان زن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب 
بنی‌هاشم بود كه پسرش محمد از او متولد شده‌است. " لبابه دختر عبیدالله بن عباس بن 
عبدالمطلب با عباس بن على بن ابى طالب ازدواج كرد و بعد از او لبابه به عقد ازدواج وليد 
بن عتبه (برادرزاده‌ی معاويه) ابن ابی سفيان در آمد ' 

رمله دختر محمد بن جعفر طيار بن ابی طالب زن سليمان بن هشام بن عبدالملک اموى 
بوده است و بعد از او ابوالقاسم بن وليد بن عتبه بن ابى سفيان با او ازدواج كرده است" به 
همین صورت رمله دختر على زن پسر مروان بن حكم بن ابى العاص بوده است و نوه‌ی 
مروان بن حكم وليد بن عبدالمالك با نوه‌ی على به نام نفيسه دختر زيد بن حسن بن على بن 
ابی طالب ازدواج كرده است و نزد او وفات یافت؛ مادر نفيسه به نام لبابه دختر عبدالله بن 
عباس است . در اينجا تنها به همین اندازه بسنده می كنيم و إن شاء الله برای کسی كه جوياى 
TES‏ ابر 


۱- الشیعه و اهل البیت /۱۴۱ 

۲- العارف دينوري /۸۶» الشیعه و اهل البیت /۰۱۴۱ 
۳- طبقات ابن سعد ۱۵/۵ الاصابه ۵۹-۵۸/۳. 
-٤‏ نسب قریش /۰۱۳۳ الشیعه و اهل البیت /۰۱۴۳ 
ه- الشیعه و اهل البیت /۱۴۳. 

“-طبقات ابن سعد ۰۲۳۴/۵ 

۷- الشيعه و اهل بيت /۱۴۴. 


على بن ابی طالب «#» در دوران خلافت عثمان بن عفان ذه ۳۱ 


ششم: اقوال على 4 درباره‌ی خلفای راشد بن مك 
على #ه می گوید: در صحت اجماع بر خلافت ابوبکر» عمر و عثمان و على تردیدی نیست؛ 
ا 1 مخالفت ورزیده که می‌فرماید: 


4 د ا من که اه مر ند 


ومن يْسَاقِقٍ سول من بعد ما کين له آلهدی وی عبر سيل الْمُؤْمِينَ ولو ما ول 
E‏ ارت u‏ ۹17 

يعنى: کسی که با پیغمبر دشمنانگی كند, بعد از آن که (راه) هدايت (از راه ضلالت برای 
او) روشن شدهاست و (راهی) جز راه مؤمنان در پیش گیرد» او را به همان جهتى که (به 
دوزخ منتهى می‌شود و) دوستش داشته است رهنمود می گردانیم (و با همان کافرانی همدم 
مىنمائيم که‌ایشان را به دوستی گرفته‌است) و به دوزخش داخل م ىكردانيم و با آن 
و 

نيز با فرموده‌ی پیامبر ب مخالفت ورزیده که می‌فرماید: «علیکم بستتي و ستة الخلفاء 
الزاشدین المهديين عضوًا عليها باالتواحذ): (بر شماست که از سنت من وي خلفای راشدین 
راه‌یافته پیروی كنيد و با دندانها آن را محکم بگیرید). 

شکی نیست که خلفای راشدین ابوبکر» عمی عثمان و على که » کسانی هستند که به 
خوبی از آنان پیروی کرده‌اند.! 

سخن ايوب سختیانی جه زیبا است که می گوید:«هر كس ابوبکر را دوست داشته باشد» 
دين را اقامه کرده است و هر كس عمر را دوست داشته باشد آشکارا راهش را پیدا کرده 
است» هر كس عثمان را دوست داشته باشد» دلش با نور خداوند روشنی يافته است و هر 
كس على را دوست داشته باشد به دستگیره‌ای محکم جنكك زده است» هر کس درباره 


اصحاب محمد اة عقيده و نظر خوبى داشته باشد از نفاق پاک و برى است»" 


شاعر می گوید: 
اي رضيت علا قدوة علا كما رضيت عتيقًا صاحب الغار 
وقد رضيت أبا حفص وشيعته وما رضیت بقتل الشيخ في الدار 


. ۱۷۶۸/۴ الشريعة آجخري‎ -١ 
۰۱۷۷۳ - ۱۷۷۲/۴ الشريعة‎ -۲ 


كل الصحابة عندي قدوة علم فهل على بمذا القول من عار 
إن كنت تعلم أي لا أحبهم إلا لوحهك أعتقني من النار' 
يعنى: 
من خشنود به آنم كه على در علم الگوی من باشد 
همانطور كه عتيق همراه ويار غار ييامبر را دوست دارم 
وابو حفص و طرفدارانش را دوست دارم 
به كشته شدن عثمان در خانهاش ه ركز خشنود نبودم 
همه صحابه براى من الگو هستند 
آيا این عقيده برای من ننگ است 
خداوندا! تو مىدانى كه من اينها را فقط به خاطر تو 
دوست دارم يس به همین خاطر از آتش نجاتم ده." 
به هر حال دلايل قطعى و براهين روشن بر وجود رابطه‌ی صميمىو بسيار خوب على 45 
با خلفاء مشخص بوده است. در صفحات كذشته به بخشى از اين روابط حسنه اشاره كرديم 
و براى بهتر و بيشتر روشن شدن رابطه‌ی على و خلفاى راشدين دلايل دیگری نيز به آنها 


مى افزائيم. 


-١‏ سردار بزرگان و جوانان بهشت 
از على 4 روايت است: در خدمت بيامبر اه بودم كه ابوبکر 4ه و عمر#ه آمدنده فرمود: 
«يا علي هذان سيّدا كهول اهل الحنّة و شبابماء بعد النبيّين و الرسلین»" :(ای على بعد از پيامبر 


۲- آرزو می كنم مانئد ابوبكر و عمر باشم 
سويد بن غفله می‌گوید: از كنار كروهى از مدعيان طرفدارى على گذشتم كه شنيدم نسبت به 
ابوبكر و عمر حرفهاى ناشايست می گویند» لذا نزد على رفتم و گفتم: اند کی پیش از كنار 


۱- الصدر نفسه (۰۳۰/۰ û‏ 
۲- همان منبع ۲۵۳۶/۵. 
۳- مسند امد الوسعة الحديثية» ش/۶۰۲ اين حدیث صحیح است و اين اسناد حسن. 


على بن ابی طالب «# در دوران خلافت عثمان بن عفان ذه ۳۳ 


دسته‌ای از طرفدارانت عبور می کردم؛ ديدم درباره‌ی ابوبکر و عمر #: حرفهایی که شایسته 
اين امت نیست میزنند!؟ اگر تو به آنچه اينها اظهار می کنند معتقد نباشی» اینان جسارت چنین 
حرفهایی را ندارند. على 5ه گفت: عقیده‌ام درباره‌ی ابوبکر و عمر اين است که آرزو دارم 
من هم بتوانم به روش آن دو زندگی كنم و گفت: لعنت خدا بر کسانی که در خصوص آن 
دو باوری جز خير و نیکی در دل می‌پرورانند. سپس اشکهایش سرازیر شد و گریست و 
درحالی که دستانش را زیر بغل گرفته بود» به مسجد رفت و روی منبر نشست و ریش 
سفیدش را در دست گرفته بود و به آن نگاه می کرد تا مردم جمع شدندء آنگاه بر پا ایستاد و 
سخنرانی کوتاه و رسایی ايراد کرد و فرمود: جه شده که عده‌ای افراد دو سردار قريش و دو 
يدر مسلمانان را به بدی ياد می کنند؟! من از آنچه گفته‌اند اعلان برائت و بیزاری می كنم و به 
خاطر آنچه گفتند آنها را مجازات خواهم نمود. بدانید! سوگند به آن که دانه را شکافت و 
جان را آفرید» جز مومنان پرهی ز کار آن دو را دوست تا هی تور اراد يبت 
نسبت به آن دو بزرگوار کینه ندارند. آن دو بزرگوار با صداقت و وفاداری رسولالله بل را 
همراهی نمودند و امر به معروف و نهی از منکر می کردند» در تمام كارهايش طبق دستور 
پیامبر عمل می کردند و رسول خدا که به اندازه‌ای که به نظر آن دو اهمیّت می‌داد» به رأى 
كسى دیگر اهمیّت نمی‌داد و به اندازه‌ای که آن دو را دوست داشت کسی را دوست 
نداشت» پیامبر ا در حالی از دنيا رفت كه از آن دو راضی بودند» رسول‌اله و در بيمارى 
وفاتش که نه روز طول کشید. دستور داد ابوبکر در نمازها امامت مردم را به عهده گیرد. يس 
از وفات ايشان مؤمنان اداره‌ی امورشان (خلافت) را به او سپردند و ز کات اموالشان را به او 
می‌پرداختند» چون اداره‌ی امور و تحویل گرفتن زکات هر دو با هم است و مردم با رضایت 
کامل و بدون هیچ گونه اجباری با او بيعت کردند و از بنی عبدالمطلب» من اوّلين شخصی 
بودم که بيعت کردم در حالی که او (ابوبکر) به خلافت راضی نبود و دلش می‌خواست 
یکی از ما اين کار را بر عهده كيردء س وگند به خدا! که او يس از رسول‌اله اة بهترین و با 
فضیلت ترین فرد بود. 

از نگاه ترحم و مهربانى» مهربانترین و از نگاه دلسوزی» دلسوزترین فرد بود» در تقوا از 
ی 
بود... در ميان ما با روش و سيرت پیامبر و زیست تا آن که وفات کرد» سپس عمر خلافت 
را به عهده كرفت در حالی که برخی راضی و برخی ناراضی بودند» او نيز قبل از آن که از 
دنیا برود» همه خلافتش را تأييد و اعلان رضایت کردند. 


عمر طبق سنت پیامبر ا و به روش ابوبكر امور مسلمانان را رهبرى كرد و چنان بيرو و 
دنباله‌رو آن دو بود كه بچه شتر ييرو و دنباله روى مادرش است. 

به خدا قسم دلسوز و مهربان بود و مظلومان را يارى می کرد و در اجراى دستور و فرمان 
خداوندی از ملامت كران يروايى نداشت» خداوند حق و صداقت را در زبانش قرار داده بود. 
تا جایی که گمان می کردیم فرشته با او حرف می‌زند» خداوند با مسلمان شدن او اسلام را 
عزت داد و هجرتش را موجب استواری و قوام دين گردانید و خداوند در دل منافقان ترس 
او و در دل مومنان محبتش را قرار داده است. 

تا جایی كه فرمود: جه کسی مانند آن دو بزرگوار را سراغ دارده رحمت خدا بر آنها؛ 
خدا به ما توفیق داده که راه آن دو را ببيماييم» چون هیچ كس بدون پیروی از آنان به مقام 
ایشان نمی‌رسد. 

بدانید! هر كس مرا دوست دارد بايد آن دو را دوست بدارد و هر كس آن دو را دوست 
ندارد گویا با من دشمنی و بغض کرده است. من از چنین فردی بیزارم و اگر کسی را نزد من 
بیاورید که به آنها توهين کرده به شديدترين وجه مجازاتش خواهم نمود» امّا قبل از اقدام به 
چنین جرمی مجازات شايسته نيستء بدانید و آگاه باشید که هر كس بعد از اين چنین 
حرفهایی بزند» قطعاً بر او حد تهمت زننده را جاری خواهم نمود و بدانید که بهترین افراد اين 
امت بعد از پیامبر بل ابوبکر و عمر هستند. اگر بخواهم سوّمی را هم معرفی می کنم» از 
خداوند برای خود و شما طلب مغفرت می کنم.! 


۳- اين عثمان بن على است که او را به نام عثمان بن عفان نامیده‌ام 

ابوسعید خدری می گوید: روزی جوانی را ديدم که موهای بلندش بر شانههايش افتاده بود« 
خدا می‌داند که تا به حال مشک و کم که او پسر بود يا دختر» بعد از آن نوجوان زیباتری را که 
كنار على نشسته بود ديدم و پرسیدم: خداوند تو را عافیت دهد! اين نوجوان کیست؟ گفت: 
اين عثمان بن على است که او را با نام عثمان بن عفان نامیده‌ام» پسر دیگری دارم که نامش را 
عمر بن خطاب گذاشته‌ام و پسر دیگری دارم که به نام عباس عموی پیامبر ا نامگذاری 
کرده‌ام و یکی دیگر را به نام بهترین مخلوقات» محمّد باه نامیده‌ام و حسن و حسین و 


۱- النهي عن سب الاصحاب و ما فيه من الإثم و العقاب /۰۴۳ شرح اصول اعتقاد اهل السنة» لالكائي» ش 
/۳۳۵۶. 


محسن را رسولالله سل نامگذاری کرد» ' و برای آنها عقيقه ذبح کرد سرشان را تراشيد' و 
به وزن موى آنها صدقه بخشيد و دستور فرمود كه براى ايشان نام انتخاب و آنها را ختنه 


کنیم . 


4- ابوبکر. عمر و عثمان < از ياران خیلی نزدیسک. صمیمی و خصوصی رسول 
خدا و بودند. 
با تواترى که بر عام و خاص يوشيده نیست» ثابت است که ابوبکر» عمر و عثمان در نزد 
رسول الله م2 منزلت بسيار بزرگی داشتند و از همه‌ی مردم رابطه مصاحبت و همراهی ايشان 
با پیامبر ل بيشتر بود و بيش از همه به او نزديكك بودهاند و با هر سه نفر يبوند قرابت و 
خويشاوندى سببى و نسبی داشت. آنها را ستوده و دوست داشته است. بنابراين دو قضيه قابل 
تصور است» يا اين سه نفر در ظاهر و باطن بر ايمان و عمل صالح در دوران حيات پیامبر ا 
و بعد از وفاتش ثابت قدم و استوار بوده‌اند» يا اينكه نه» بلكه بر خلاف اين بودند» اگر 
فرضيدى دوم را ببذيرم از دو حال خارج نيست: يا پیامبر با از انحراف ايشان بی‌خبر بوده 
ويا خبر داشته است و از ترس با آنها سازش و مدارا كرده است. رافضه هر كدام از اين دو 
فرضيه را بيذيريد- يناه بر خدا- ناشايستهترين طعنه و ايراد را به رسولالله َلك زدهاند!؟ 

از همین رهگذر است كه گفته‌اند: 

فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالصيبة أعظم 

بعنی: اگر نمی دانستی» ندانستنت مصیبتی است. 

و اگر می‌دانستی ولی بر خلاف حق و حقيقت رفتار کردی» مصیبت تو بز رگتر است!! . 

اگر ببذيريم که در ابتدای امر بر ایمانشان استوار بودند ولی بعداً منحرف شده‌اند» اين 
ناتوانی رسولالله ,ا را می‌رساند (نعوذ بالله) كه خواص و مشهورترین افراد امت و بزرگان 
و اکابر صحابه‌ی خود را يس از ایمان آوردن و استقامت منحرف و مرتد شده باشند. 

حتى ناتوانی را به خداوند نسبت داده‌اند که وعده داده دینش را بر تمام اديان غالب و 
پیروز گردانده چگونه ممکن است بزرگترین و مهمترین خواص اين دين مرتد شوند؟! 
نعوذبالله اين ادعاها و امثال اينها از بز ركترين طعنه‌ها و ایرادهایی است که روافض و مبتدعان 


۱- مسند احمد ۱۱۵/۲ ش/۷۶۹ احمد شاکر گوید: ٍسناد آن صحیح است. 
۲- الختصر من کتاب الموافقة/ ۰۱۴۱ 


و منبع سابق. 


بر رسولالله با وارد می كنند؟! همانطور كه امام مالک و دیگر دانشمندان مسلمان كفتهاند: 
هدف اين مبتدعان طعنه زدن به رسولالله و است» تا دشمنان اسلام بگویند: پیامبری که 
نادرست بوده اصحاب ویاران بد و نادرستی داشته!! اگر مرد صالح و درستی می‌بود. قطعاً 
اصحایش صالح و نیک و کار می‌بودند» به همین دلیل علما و دانشمندان و صاحب نظران 
می گویند: رافضه حاصل دسیسه‌های زندیقان (بى دینان) هستند.! 


۵- نتیحه‌ی ادعا و اعتقاد رافضه (شیعیان صفوی) مبنی بر تکفیر صحابه 

به اقتضای اصول و مبانی مذهب رافضه امير مومنان على 45 کافر محسوب می‌شود. چون با 
سکوت خود. از اجرای فرمان خداوند شانه خالی کرده و نیز از دید گاه آنان تواتر شریعت 
اسلامی بی‌اعتبار است و حتی باطل بودن شریعت و دين اسلام ثابت می گردد» چون آن طور 
که می گویند: راویان و اقلان اين دين انسانهای مرت و از دين برگشته بوده‌اند و طبق اين 
باورها صحّت قرآن زیر سؤال رفته و بی اعتبار تلقّى می‌شود چرا که قرآن را ابوبکر عمر و 
عثمان جمع آوری و نقل کرده‌اند و آنها بهترین راویان قرآن هستند» اساسی‌ترین هدف ياوه 
سرایان و مدعیان اين مقوله همین است. به همین علّت ابوزرعه رازی می گوید: هرگاه کسی 
را دیدید که به یکی از اصحاب رسول‌اله ا طعنه مى زند و ايراد می گیرد» بدان که زندیق 
ا لاتق امن و لاله یی انيت در ان وس ا ا نوات 
پیامبر پا روایت و نقل کرده‌اند» قطعاً هدف از ايراد بر صحابه لکه دار كردن و خدشه دار 
كردن آن مردان بز رگ و گواهان و تأييد کنندگان قرآن و سنت است تا بدين وسیله قرآن و 
سنّت را از درجه‌ی ارزش و اعتبار بیاندازند» ولی حقيقت اين است که بی‌اعتباری و رسوایی 
به خود اين منحرفان زندیق سزاوارتر است. از این‌رو روافض که در کتابهایشان اعتراف 
کرده‌اند که بنیانگذار اين عقيده (طعنه زدن به اصحاب) ابن سبأ بهودی بوده است و 
نوشته‌اند: اوّلين کسی که عیب‌جویی و طعن بر ابوبکر» عمر و عثمان و دیگر صحابه را 
آشکارا آغاز نمود و از آنها اعلان بیزاری کرد و مدّعی شد که على او را به اين کار دستور 


داده» ابن سب بهودی بوده اشست ۱ 


۱- منهاج السنة ۰۱۲۳/۴ اصول مذهب الشيعة ۰۹۳۱/۲ 
؟- الكفاية /۶۹ 
۳- المقالات و الفرق» قسمي /۲۰ به نقل از اصول مذهب الشيعة ۰۹۳۳/۲ 


1- قرائن و دلايل قطعى رابطه‌ی حقيقى ميان على و خلفاى راشدين 
قرائن علمىو دلایل واقعى در سيره و زندكى امير مؤمنان على وجود دارد كه ثابت می کند 
رابطدى او با برادرانش ابوبکر» عمر و عثمان کد صميمىو دوستانه بوده است. اين دلايل 
فراوان هستند و متعددند كه ما به برخی از اينها در صفحات گذشته اشاره کرد يم كه بيانكر 
محبتی صادقانه و صميمانه د بين آن دو نسل نو ظهور» پیشگام بركزيده و منتخب بوده است؛ 
یکی از واضح ترين اين ادله ازدواج عمرك#ه با ام کلثوم دختر على بن ابی طالب است که 
توسط اميرمؤمنان على #5 انجام كرفت.' 

جایی که فاروق اين امّت» عمر فاروق 4 از نظر روافض از ابليس (شيطان) كافرتر باشد» 
آيا فکر نمی کنند كه اين ايده موجبات نابودی و انحلال و بطلان مذهب شيعه است؟! چون 
وقتی ابوبکر و عمر - آنطور که به دروغ ادعا می كنند - کافر باشند» على نيز که ام كلثوم 
کبری را به ازدواج عمر بن خطاب در آورده» کافر يا فاسق است-اعاذنا الله- چرا که دخترش 
را در اختیار کسی قرار داده که با او زنا كند (پناه بر خدا) چون همبستری کافر با زن مسلمان 
زنای محض است. ۲ 

هر فرد عاقل و منصفی که صادقانه پیامبر و اهل بيت و پیروانش را دوست داشته باشد» 
راهی جز اذعان و اعتراف به حقیقت دوستی» محبت و صمیمیّت صادقانه بين خلفای راشدین 
ندارد؛به همین دلیل وقتیمعز التولاحمد بن بویه رافضی صحابه‌ی رسو الله او را دشنم 
گفتند: «علی دخترش ام کلئوم را به ازدواج عمر بن خطاب در آورده است»» 
دلافاضلهة شتا شكفتة :زد شد :و کفیی: من از اين خبر نداشتم! و توبه کرد و بخش عمده‌ی 
مالش را صدقه داد و بردكان و كنيزانش را آزاد نمود و بسيارى از اموالى را كه به ظلم و 
ستم كرفته بود به صاحبانش بركرداند و آنقدر كريه كرد كه بيهوش شد." چون مدتی 
طولانى از عمر خويش را در راه ضربه زدن به حيثيّت و اعتبار آن بزركواران پاک سيرت 


می‌داد به اوگ 


فريفته شدن به شبهه‌های رافضه بود.؟ 


۰۹۳۲/۲ اصول مذهب الشيعة‎ - ١ 
منبع سابق.‎ ۲ 
.۳۹/۳۸/۷ المنتظم‎ -۳ 


۰۹۳۷/۲ مذهب الشيعة‎ - ٤ 


۳۱۸ على مرتضی 45 


بزرگان و سردمداران روافض تلاش کرده‌اند که اين عمل على 4ه را باطل جلوه دهند و 
روایت دروغینی به زبان ائمه جعل کرده‌اند که می‌گویند: «آن فرج (شرمگاهی) بود که از ما 
غضب کرده‌اند؟! » (زهی بی حیایی و گستاخی بی شعورانه)؛ ولی با اين کار موضوع را بدتر 
نمودند» تا جایی که - يناه بر خدا- شیر خدا و امير مؤمنان على 5ه شخصیتی ترسو و بی 
غیرت معرفی کرده‌اند كه حتی جرأت دفاع از ناموس و شرف خانواده‌اش را نداشته و آنقدر 
ترسو و بزدل بوده که نتوانسته مانع عمل زنا با افراد خانواده اش گردد! آيا (ای دروغگویان 
مدعی محبّت اهل بیت) اين است مدح و توصیف نیک راد مردی چون امير المؤمنين و 
قهرمان اسلام و شجاعترین صحابه؟! . 

اين در حالی است که در ميان عرب. حقیرترین افراد جانشان را در راه دفاع از حيثيّت و 
آبرو فدا می کردند و حاضر به جانفدایی در راه دفاع از حریم خانواده بودند» جه رسد به 
بنی‌هاشمی که بز ركك و سادات عرب بودند و در نسب از همه بالاتر و در غيرت و جوانمردی 
از همه غیرتمندتر و جوانمردتر بودند. ای وای! چگونه بر اميرمؤمنان على و نوه رسولالله 
ره ام كلثوم چنین ايراد بز رگ و عمل زشتی را نسبت می‌دهند» او که شجاع» قهرمان» شیر 
بنی غالب و أسدالّه (شیرخدا) در مشرق و مغرب بود". 

به نظر می‌رسد برخی از رافضه به اين توجیه خوشحال نشده‌اند و جهت خلاصی از اين 
دليل محکم» ادعای شگفت انگیزتر مطرح کرده‌اند و می گویند: ام کلثوم دختر على نبوده» 
بلكه جنی زاده‌ای است كه بدان شكل در آمده بود. با اینگونه سخنهاى ساخته و بافته كه از 
نظر خردمندان بى ارزش است و شايد اين ادعا را براى آن عده از افراد طرح كرده باشند كه 
از مرد و زن جنى خوششان نمی آید و غرق در خرافات هستند. 

از دیگر قرائن وجود روابط نزدیک بين على و دیگر خلفا و از نشانه‌های پیوند محکم و 
مظاهر محبت بين آنان اين است که علی» حسن و حسین همانطور که ذکر کردیم برخی از 
فرزندانشان را به نام ابوبکر و عمر و عثمان نامگذاری می کردند» آیا کسی می‌تواند فرزندانش 


۱- برای تفصیل بیشتر در زمینه ازدواج عمر با ام کلشوم به کتاب: «به روشنی آفتاب - ازدواج 
امیرالمومنین عمر با ام كلثوم رضی الله عنهما» نوشته: ابوبکر بن حسین مراجعه شود. برای دریافت 
اين کتاب می توانید به سایت : "کتابخانه عقیده " مراجعه کنید. ۷W W.44e ٥1.٥01‏ 

۲- مؤتر النحف» سويدي /۸۶ به نقل از اصول مذهب الشيعة ۹۳۷/۲. 

۳- الانوار اللغمانية از ۸۴-۸۳ به نقل از اصول مذهب الشيعة ۹۳۸/۲. 


على بن ابی طالب 4# در دوران خلافت عثمان بن عفان ذه ۳۹ 


را با نامهاى بدترين دشمنان كافر و منفورش نامگذاری كند؟ و آيا می‌تواند تحمل كند كه 
نام بدترين و منفورترين دشمنانش در كنار او و در همه گوشه‌های خانه‌اش تكرار شود و 
بارها در خانهداش آنها را با خانواده‌اش زمزمه کند.! 

تمام صحابه و تابعين و تابعين آنها و دیگر پیشوایان اسلام و مسلمانان؛ از على بن ابی 
طالب ذه نسبت به ابوبکر عمر و عثمان #د در تمام دوران زندگی در خلافت و بعد از 
وفاتشان چیزی جز صفا و صمیمیّت و محبت و دوستی بیاد نداشتند. در دوران خلافتشان با 
محبت متقابل» مطیع و فرمانبردارشان بوده‌است و به آنان احترام می گذاشت و در دوستی 
نسبت به آنان صادق و در اطاعت از آنان مخلص بود. 

هر کدام از آنها در راه خدا جهاد می کرد» على هم همراه و جنگاور او بود و جهاد 
می کرد هر آنچه ایشان دوست می‌داشتند» على هم دوست می‌داشت و هر جه را نایسند 
می دانستند» نايسند به حساب می آورد و در وقت حوادث و اتفاقات و مسائلی که پیش 
می آمد با على مشورت و رايزنى می کردند و او نيز با خير خواهی و دلسوزى دوستانه به آنها 
مشورت می‌داد تا جایی که بسیاری از کارهایشان با مشورت او صورت می گرفت . 

آنها نيز متقابلاً به همین صورت با او رفتار می کردند» به اعتقاد مؤمنان واقعی محبّت و 
دوست داشتن همزمان ابوبکر» عمر و عثمان و على تنها در دل پرهی زکاران اين امت جمع 
می‌شود. سفیان ثوری می گوید: محبت عثمان و على جمع نمی‌شود مگر در دل هوشیاران و 
برگزید گان . انس بن مالک می گوید: برخی از مبتدعان می‌گویند: محبت على و عثمان در 
قلب مؤمن جمع نمی‌شود! دروغ گفته‌انده چون بدون شک خداوند محبت آن دو را در دل 
ما جمع کرده استء الحمد الله! ۲ 


هفتم: وصف اصحاب پیامبر :8 در قر آن کریم 
خداوند متعال می‌فر ماید: 


2 ےو و میمصت سساو ۾ س رر م صد ف عسو مج ہو ع رس ص ر درو ل و 
۴ محمد رسوا اله والزين معهه ناه عل الکنار را بم رهم ر سد ا عون فصلا من 


2ے عن را r ٠‏ م هي ام عر وخ ع ی 
أله ورضواتا یاه في ووهه م من أثر السجود ذلك مكلهم نی التورة وَمَتَلْهرْ في الانضیلکزرع 


2 2 


۱- اصول مذهب الشيعة ۹۳۸/۲. 

۲- الشريعة» آحري ۲۳۱۲/۵. 

۳- حلية الاولیاء ۰۳۲/۷ 

5- الشريعة ۲/۵ ۱۲۳۱ اسناد آن صحیح است 


۳۲۰ على مرتضى #45 
> سس رو مس مرو ن موه 4 يم مم ۳ ود و ص رہ م ليل 2 e‏ عد سم gt‏ م2 
آخرج شطعه: زره فا قاط واست یرف الخو يجب الزراع لیغیظ فار وه لله الذن 

۳ رر همم ی ام > 2 َه 
َو مولو لمحت مهم مره وج ایا( (فتح ,۲۹ 


م1 ا E SE E‏ ی مهن 
نسبت به يكديكر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود مىبينى. آنان همواره 
فضل خدای را مى جويند و رضاى او را می‌طلبند. نشانه ايشان بر اثر سجده در پیشانی هايشان 
نمايان است. اين» توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل جنين است 
كه همانند كشتزارى هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده 
و سخت نموده و بر ساقههاى خويش راست ايستاده باشد» به گونه‌ای كه برزكران را به 
شکفت هس اروف (مؤسان نين همین کر ناا ات ار کر کت از استند و هرارو واه 
مى زنند و جوانه‌ها يرورش مى يابند و بارور می‌شوند و باغبانان بشريت را بشگفت می آورند. 
انق شرفت و :قوت و قدرت زا لا صب ا مان می کند) تا كافراة ا بصي آنان 
خشمگین كند. خداوند به كسانى از ايشان که‌ایمان بياورند و كارهاى شايسته بکنند آمرزش 
و پاداش بز ركى را وعده می‌دهد. 

شایسته به نظر می‌رسید که برای تقویت و تأكيد هر جه بیشتر موضوع محبّت متقابل و 
دلسوزی و همکاری همه جانبه بين خلفای راشدین و صحابه‌ی کرام كه در صفحات گذشته 
ذکر شد با این آیه‌ی کریمه ختم شود. چون حاوی ستایش از مقام رسول‌اله وإ و صحابه‌ی 
بزرگوار است و توضیح می‌دهد که سخت گیری و تندی عليه کافران و مهربانی و عطوفت و 
دلسوزی نسبت به مؤمنان از برجسته‌ترین نشانه‌ها و اعمال صالح همراه با اخلاص و اميد 
فراوان به فضل و رحمت خداوند متعال از دیگر صفات اصحاب است. در مقدمه‌ی اين 
اعمال صالح برپاداشتن تن نماز فراوان» به هدف فضل و رضای خدا قرار دارد و خداوند متعال 
اين ویژگی را به اين صورت توضیح می‌دهد: 


که سِيمَاهُمْ فی وبجوهه م ناث السجود $ 
(نشانه‌ی کرت نماز خواندن در چهره‌هایشان نمایان است), 
واژه‌ی «سیما» به معنای نشانهاست و گفته‌اند: سفیدی و روشنی است که در قيامت در 


چهره‌های آنان هویدا خواهد بود اين تفسیری است که حسن بصری» سعید بن جبیر و طبق 
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روايتى از ابن عباس نقل كردهاند و در روايتى دیگر او و ابن عباس كفتهاند: منظور چهره‌ی 
زيبا و نورانی آنها در دنياست و نيز مجاهد كويد: منظور از سيما فروتنى و تواضع است.' 

در بين اقوال فوق هيج منافات و تناقصى نيست» چون امکان اين هست که در دنيا در 
چهره‌ی آنان نور و زیبایی ظاهر شود که از تواضع و فروتنى شان نشأت گرفته باشد و در 
آخرت سیمای روشن و نورانی برخوردار باشند . 

ابن كثير می‌گوید: صحابه با نیت‌ها و اهداف پاک اعمالشان را خالصانه برای خدا انجام 
می‌دادند و هر كس در مورد زندگی اصحاب مطالعه کند از رفتار و کردارشان به شگفت 
می آید. 

امام مالک می گوید: به من رسيده که هر گاه نصارا صحابه ای از فاتحان شام را می‌دیدند» 
می گفتند: سوگند به خدا كه اينها از حواريون (ياران خاص عيسى عليه السلام) بهترند؟ 
راست كفتهاند» چون اين امت در كتابهاى پیشین با بزرگی و احترام ياد شدهاند كه قطعاً 
بزر گترین و برترين افراد اين امّت اصحاب رسول خدا هستند. خداوند متعال با ذكر نامشان 
در كتابهاى آسمانی و اخبار و روايات متداول در بين امتها نام و آوازه‌ی آن نيكان شرافتمند 
را بلند کرده است. 

به همین دلیل خداوند می‌فرماید: « مهم في اور » و سپس می‌فرماید: « ولھ 5 
الیل گزرع آخرح شطکهه» بعنی: شاخه‌هایش را بیرون آورده» «فازره.» باری نموده و محکم 
شده است. نيز مى فرمايد: «هَاسْتَغْلط »: قوى و بلند شده است و مىفرمايد: «فَأَسَمو 0 
سوق يجب لزاع (برسافهاش رات اماد و كشاورزاذورا به شكفت فى اوود) به همین 
صورت اصحاب پیامبر او او را تقویت» تأييد و يارى نمودند و آنان در رابطه با پیامبر وا 
همانند جوانه و نهال با كشتزار و ریشه‌ی درخت هستند تا لخب مالقا : (با آنان كفار 
را به خشم آورد). امام مالک رحمهالله از اين آيه استنباط می کند كه مبتدعان رافضی " كافر 


۱- تفسیر الطبري ۱۱۱-۱۱۰/۲۶ و تفسیر القرطبي ۰۲۹۲-۲۹۲۶ 

۲- تفسیر طبري ۰ ۰۱۱۲/۲ ۱ 

۳- قطعا مقصود امام مالک رحمه الله شیعیان علوی نیست و مقصود تمامی علمای اهل سنت وقتى 
تکفیر شيعه می کنند. رافضه (شیعیان صفوی) می باشد اهل سنت با شیعیان علوی هیچ مشکلی 
ندارند و تمامی علمای اهل سنت آن ها را مسلمان می دانند. از مهمترین خصوصيت شیعیان صفوی 
تکفیر و لعن صحابه بخصوص خلفای راشدین رضی الله عنهم می باشد. (مصحح) 


هستند چون دشمن صحابه هستند و نسبت به آن بركزيدكان بزركوار كينه و حقد به دل 
ا ان امس تنل 
همین آیه کافر است. گروهی 0 نظران هم امام مالک را تأييد کرده‌اند و 
سپس خداوند متعال در ادامه می‌فرماید: ۴ وعدأ الب انوا وعملوا لیلحت منم مَعْفرَةٌ 
وج عَظِيمًا : «خداوند به آنانی که‌ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند وعده داده 
است که پاداشی بز رگ و شرافتمندانه بدهد و قطعاً وعده‌ی پروردگار حق و راست است و 
هركز تغییر نخواهد کرد و خلاف وعده نخواهد شد و هركس راه صحابه را در پیش كيرد 
از آنها و در حکم آنها محسوب می گردد» با اين تفاوت که در فضیلت و پیشی گرفتن و 
تکامل ایمانی که به آن رسیده‌انده کسی دیگر از اين امت نمی‌رسد و خداوند از آنان اعلان 
رضايت كرده و باغهاى بهشت را جایگاه ايشان ا 

از فرموده‌ی خداوند متعال که می‌فرماید: ولخي 1-7 نا كقان وا بو لی اه 
به خشم آورد)؛ ل رازن وعید در حق کسانی 
است که نسبت به اصحاب رسول‌الّه خشم و كينه در دل پرورانیده‌اند و یا در دلشان کدورتی 
باشد.' اين که خداوند در آخر آيه می‌فرماید: «خداوند به آنان که‌ایمان آورده و عمل صالح 
انجام داده‌اند» آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده است.» وعده‌ای است برای 0 صحابه و 
تمام کسانی (از اين امت) که همراه با ایمان» عمل صالح انجام داده‌اند. و به بهشت جاویدان 
خواهند رفت» چون اين وعده‌ی الهی برای تمام مؤمنان تا روز قيامت عام است." 

ضمير متهم ) در اين ين آیه‌ی سابق برای بیان جنس است. نه بیان تبعيض. ابن تيميه رحمهالله 
گفت: بدون شكك اين صفات سخت كيرى و تندى عليه كفار و مهربانى و عطوفت نسبت به 
خودشان و ركوع و سجده‌ای كه برای به دست آوردن فضل و رضاى خداوند باشد. با وجود 
نشاندى آثار سجده‌ها در چهره و سيماء به طورى كه آنها از حالت ضعف شروع می كنند تا به 
حد كمال و قدرت رسيده و راست و استوار مىايستند» مانند كشتزارها و وعده‌ی مغفرت و 


پاداش بز رگ» همه مدح و ستايش صحابه است و حتى تنها اين صفات كافى نیست. بلكه 


.۳۶۵/۶ تفسير ابن كثير‎ -١ 
بر گرفته شده‌از(من هدي الاسلام)» عبدالحسن العباد/۸۶.‎ -۲ 
.۷۶/۱ عقيدهاهل السنة من الصحابه‎ -۳ 
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ايمان و عمل صالح نيز شرط است و اگر همه ايشان اين صفات را داشته باشند» بيشتر سزاوار 
مغفرت و آمرزش الهى هستند. حتى اكر ای ین اوصاف در قرآن در مورد صحابه ذكر نمی‌شد» 
باز هم گمان مىرفت كه آنان با داشتن اين صفات سزاوار مغفرت هستند و در اين آيه سبب 
پاداش بیان نشده» بر خلاف آن صورتى که فقط ايمان و عمل ذكر می‌شود چون هر كاه 
حکم با اسم مشت مشتق مناسبی معلق شود آنچه از آن گرفته می‌شود علت حکم است. ' 

آنچه در اين بخش گفته شد به طور کل با کلام و سخن قرآن کریم در مورد مهربانی و 
عطوفت صحابه نسبت به همدیگر و سخت گیری و تندی با کفار هماهنگ و سازكار است» 
بویژه آن پیوند محکمی که بين خلفای راشدین که برترین صحابه و رهبران امت پس از 
وفات پیامبر بوده‌اند» برقرار بوده است. لذا لازم و حتی فرض است که مؤمنان از روایت 
ضعیف و داستانهای جعلی که دشمنان اسلام به منظور لکه‌دار كردن و مخدوش ساختن 
تاريخ صدر اسلام ساخته و پرداخته‌اند» به شدت پرهیز كنند» آیا روایات دروغین خود بافته و 
داستانهای بی‌اساس و واهی که دشمنان اسلام در بين خلفای راشدین با خيال بافی نقل 
کرده‌اند را بيذيريم و آنچه را در قرآن و احادیث صحیح آمده که با اقوال علمای مورد 
اعتماد ما موافق است. رد کنیم؟! 

خداوند متعال درباره‌ی صحابه و مؤمنان می‌فرمابد: 

+ ولتت فلوم و تما الارض بيصا ما لت بسک فو به وڪن مه 
لت رکه عزو کی © £ (انفال /۶۳). 

و(خدا بود كه) در ميان آنان الفت ايجاد نمود (و دلهای پر از حقد و كينه را به هم 
نزديكك و مهربان کرد به گونه‌ای که) اگر همه آنچه در زمين است صرف می کردی 
نمی توانستی ميان دلهایشان انس و الفت برقرار سازی. ولی خداوند (با هدایت آنان به ایمان و 
دوستی و برادری) میانشان انس و الفت انداخت» چرا که او عزیز و حکیم است (و بر هر 
کاری توانا و كارش از روی حکمت انجام می‌پذیرد). 

این وصف قرآن از حقيقت پیوند دوستی و محبت بين اصحاب و در واقع عنایت و لطف 
ری رن 
قرآن الفت ومحبت بين صحابه نعمتی از جانب خداوند به شمار می‌رود که خداوند به پیامبر 


َل منت نهاده است و اين تصوير قرآن از حقيقت صحابه است که با روایات صحیح 


۱- منهاج السنة ۰۱۵۸/۱ 


۳۲ على مرتضى 45 
پرداخته‌اند و در عين حال عقيده و روش کسانی را تأييد می کند که با آيات قرآن و روایات 
صحیح پیامبر له منطبق است. ابن عباس فرمود: پیوند خویشاوندی قطع شدنی است؛ 
خوبی‌ها و نیکی‌ها فراموش می‌شود. اما هیچ پیوندی همانند پیوند دلها ندیده‌ایم! ' 


شاعر می گوید: 
ولقد صحبت الناس ثم حبرمم وبلوت ما وصلوا من الأسباب 
فؤذا القرابة لا تقرب قاطا وإذا السودة قرب الأسباب 
یعنی: 


روابط بين شان را آزمودم 
ديدم پیوند خویشاوندی قابل گسیختن است؛ 


عات 5 5 4 1 


۰۱۰۰/۴ الدر المنثور في تفسير المأثور‎ -١ 
۰۱۰۰/۴ ؟- همان منبع‎ 


بيعت با على و مهمترين صفات او و روش زندگی او در 


مبحث اول: بيعت با على له 


مبحث دوم: پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانين نظام دولت على ذه 
و نهى از منكر 


ميحث اول 


نخست: شيوههاى بيعت با على ذه 
بيعت با على اختيارى و به شیوه‌ی انتخاباتى صورت گرفت. ماجرا از اين قرار بود كه خلیفه‌ی 
راشد عثمان بن عفان 5ه توسط عوامل خارجی و بیگانه‌ی شورشى به شهادت رسید. همان 
افراد منحرف که از گوشه وكنار ممالک اسلامی آمده و هر كدام از شهر و قبیله‌ای بودند و 
هیچگونه سابقه خير و خوبى در دين نداشتند» اينها بودند كه سيدنا عثمان نه را مظلومانه و به 
بهانه‌های دروغين و از روى دشمنى و کینه توزی در روز جمعه هيجدهم ماه ذى الحجه‌ی سال 
(۳۵ هجری) به قتل رساندند.! 

پس از اين ماجرا تمام اصحاب پیامبر از كه در مدینه بودند با على که بيعت کردند 
چون در آن وقت نه کسی از على برتر بود و نه او هم مدعی خلافت بود و حتی تمایل 
چندانی هم به خلافت نداشت. به همین دلیل خلافت را بعد از اصرار شدید دیگر اصحابی که 
نگران بودند و از فتندى بیشتر و فراگیر بيمناكك بودند» پذیرفت. 

با اين حال هم على #5 به عنوان خلیفه بعد از حادثه‌ی جمل و صفین از نقد و اعتراض 
برخی افراد در امان نماند» چون بدون تردید آتش آن فتنه‌ها را كينه توزان و دشمنان اسلام از 
جمله ابن سبأ و پیروانش که آنها را فرومایه و ناآ گاه بارآورده بود و در فسق و انحراف 
اعتقادی از حق و هدایت از او پیروی می کردند و در آن شرایط انتقاد و اعتراض نسبت به 
خلافت وامانت سیدنا على برای برخی فراهم شد. 

برخی از علماء شیوه‌ی بيعت با على را به شرح ذيل روایت کرده‌اند.! 

ابوبکر خلال با سندش تا محمد بن حنيفه روایت می کند: وقتی که عثمان اه در محاصره 
قرار داشت همراه على بودم» مردی آمد و گفت: امير مؤمنان کشته شد! می گوید: على از 
جای برخواست» محمد بن حنيفه می گوید: او را گرفتم که نرود» چون بیم آن داشتم که 
شورشیان بلایی سرش بیاوردند! گفت: بی‌مادر بگذار بروم! تا در خانه‌ی عثمان رفت. دید که 
او به شهادت رسیده بود! به خانه‌اش بر گشت و درب خانه را بر روی خود قفل کرد آمدند و 
در زدند و بالاخره وارد خانه شدند و گفتند: خلیفه را کشته‌اند» بايد مردم خلیفه‌ای داشته 


۱- الطبقات ابن سعد ۰۳۱/۳ 
۲- عقيدة اهل السنة في الصحابة الکرام ۶۷۷/۲. 


باشند و ما کسی از تو سزاوارتر نداریم» على به آنها گفت: مرا به عنوان خليفه نخواهيد» چون 
برای من وزير بودن از خلافت بهتر است» گفتند: هرگز» به خدا سوگند کسی جز تو 
شایسته‌ی اين كار سراغ نداريم» گفت: اگر جنين است و کسی را جز من انتخاب نمی كنيد 
بدانيد كه من ينهانى بيعت نمی گیرم» به مسجد می‌روم» به اين ترتيب به مسجد آمد و مردم با 
اعت کردنن.' 

در روايت ديكرى از سالم بن ابی جعد» از محمد بن حنيفه روايت است: اصحاب 
رسولالله پا پیش او آمدند و كفتند: اين مرد میگوید: (خليفه) كشته شده و ناكزير بايد 
مسلمانان امامی‌داشته باشند و هيج كس از تو بيشتر در اسلام سابقه ندارد و به اندازه‌ی تو به 
رسولالله :5 نزديكك نیست. على گفت: اين كار را نکنید» چون برای من وزير بودن از امير 
بودن بهتر است. گفتند: نه بخدا سوكند تا با تو بيعت نكنيم دست بردار نيستيم» گفت: اگر 
مى خواهيد با من بيعت كنيد بايد در مسجد باشد جون براى فردى مانند من شايسته نيست كه 
پنهانی بيعت بگیرد و بيعت با من بايد با رضايت مسلمانان باشد. سالم بن ابی جعد كويد: 
عبدالله بن عباس گفت: به نظر من رفتن به مسجد به دليل احتمال غوغا و سر و صدا خوب 
نیست» اما على بيعت را قبول نكرد مگر در مسجد در نتيجه به مسجد رفت و مهاجران و 
انصار آمدند و مردم بيعت کردند." 

دراين آثار صحيح درسها و يندها و عبرتهايى است. از جمله: 

-١‏ على عثمان ذه رايارى و از او دفاع کرد اين حقيقت به تواتر از على ثابت است و 
حتى بيش از دیگران از او دفاع كرده است» با سندهاى متعدد و بسيارى ثابت است و مروان 
بن حكم نيز به این كواهى داده است» آنجا كه می گوید: در ميان مردم هيج كس به اندازه‌ی 
على از عثمان دفاع نمی كرد." 

-١‏ على از قبول خلافت يرهيز می كرد و به دنبال آن نبود و هيج طعمی‌هم بر آن نداشت 
و در خانه‌اش ماند تا آن كه صحابه برای بيعت با او به دنبالش رفتند. 

۳-تمام صحابه اعم از مهاجران انصار و عموم مردم در مدینه با على بيعت کردند که اهل 
حل و عقد (صاحب نظران معتبر و شناخته شده) نیز در میانشان بودند و آنها بودند که على را 


۱- کتاب السنة» ابوبكر خلال /۴۵. 
۲- کتاب السنة ابي بكر خلال /۴۱۶ رحال اين اسناد ثقهاند. 
۳- بيعة علي بن ابي طالب. مالك خالدي /۲ به نقل از تاريخ الذهي» عهد الخلفاء الراشدون/۴۶۰. 
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تعيين كردند و با اصرار از او خواستند بيعت را قبول كند. اين بيعت به وسیله‌ی شورشيان و 
آن طور که در روايت ضعيف و جعلى آمده صورت نگرفته است. 

۴-در آن زمان على از همه به خلافت سزاوارتر بود» چون صحابه على را برای خلافت در 
نظر گرفتند و با اصرار از ايشان خواستند بیعت را قبول كند و تصريح كردند كه کسی از شما 
سزاوارتر به اين امر نيست. 

۵- اهميت خلافت: به همین دليل مىبينم كه صحابه برای تعيين على با سرعت هر جه 
بيشتر اقدام به بيعت با او كردند در حالى كه على می‌گفت: اگر بيم به خطر افتادن دين 
خداوند نبود خواسته‌ی ايشان را اجابت نمی کردم.! 

#-شورشيان با ادعاهای نادرست بيعت على را خدشه دار كردند و گفتند: ما اوّلين كسانى 
هستيم كه با على بيعت كرديم و طلحه و زبير با اكراه بيعت نمودند؛ كفتنى است كه سخنان 
وروايات برخى از مورخان در كتابهاى تاريخ هيج اساس و سند صحيحى ندارد. در حقيقت 
مردم بعد از ابوبكر عمر و عثمان هيج كس را نيافتند كه به اندازه‌ی سيدنا على فضیلت؛ علم» 
تقواء دینداری سابقه‌ی طولانی در اسلام و جهاد داشته باشد» لذا مهاجران و انصار تصميم 
قطعی گرفتند که با على بيعت كنند و از دید گاه آنها بر على فرض بود که بيعت را قبول کند 
و تسلیم خواسته‌های آنان شود و اگر شتاب زده على را به عنوان خلیفه تعیین نمی کردند؛ 
قطعاً فتنه و اختلافات زیادی در گوشه و كنار کشور اسلامی‌پدید می آمد» لذا به مصلحت 
مسلمانان بود كه در آن شرایط به بيعت با على روی آوردند و به همین دلیل تمام صحابه های 
حاضر در مدینه بيعت کردند. اما راویان قضیه بيعت با على و رفتن به بصره با على را با هم 
مخلوط کردند و شکی نیست که برخی از رفتن به همراه على به بصره خودداری کردند و 
اين یک مسئله‌ی اجتهاد بود." به همین دلیل على نيز آنها را مجبور به خروج نکرد و ان شاء 
الله در بحث جنگ جمل بیشتر توضیح خواهیم داد. 

۷- بايد از روایات اغراق آمیز واقعه نگارانی که مدعی هستند يس از شهادت خلیفه 
مدینه بنج روز بدون امير ماند و غافقی بن حرب بر امارت بود و مردم در پی کسی بودند که 
خلافت را قبول كندء اما کسی را يبدا نمی کردند برحذر باشیم ٥‏ می گویند: شورشیانی که از 
بصره آمده بودند از طلحه خواستند که بيعت را قبول کند. اينها در برابر روایات صحیح و 


۱- فتح الباري ۱۷۵/۱۳ اسناد آن صحیح است. بیعه علي/۱۰۵. 
۲- الدينة النبوية» محمد شراب ۰۳۱۱/۲ 
۳- تاريخ الطبري ۰۴۳۲/۳۴ 


معتبر اعتبارى ندارد.' و همان طور كه معروف است صحابه می‌توانستند شورشيان را از بين 
ببرند اما عثمان ذه اجازه نداد از نيروى زور و قدرت عليه آنان كار گرفته شود اين موضوع 
را در كتاب تيسير الكريم المنان فى سيره عثمانين عفان بيشتر توضيح دادهام» در حقيقت 
بيعت على با اختيار و رضايت مسلمانان بوده» وشورشيان نقشى در تعيين على نداشتند و تنها 
آن دسته‌از صحابه ای كه در مدينه بودند على را به عنوان خليفه تعيين کردد." 


۸- حدود يازده روايت و شواهد صحيح در مورد اين بيعت و جود دارد." 


دوم: سزاوارتر بودن على 4ه به خلافت 

مسئله‌ی سزاوارتر بودن على ذفن به خلافت بعد از ابوبكر و عمر و عثمان < از معتقدات اهل 
سنت و جماعت است. به اعتقاد اهل سنت بر هر مسلمانی واجب است على را جهارمين 
خلیفه‌ی بر حق بداند و اين از مسایل بدیهی دين در مورد ترتیب خلافت راشده است و به 
ابن قمئلة کر سیازی ار تصوض شرع اشارة فده است. که غبار تة 

۱- خداوند متعال می‌فرماید: 

۴ وه آله رین منوا یمک یلوحت عفر الَْرضٍ کما اس کشت 
سک من تلهم کت مر اتن کم وم تن بر وهم ام بویا 
و ب شیامن گر مه دلت اوک هم یو (ت) £ (نور/۵۵). 

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده می‌دهد 
که قطعا آنان زا حکمران رزوی زمین خواهد کرد همان گونه که به پشییان انها علاقت 
روی زمين را بخشید؛ و دين و آیینی را که برای آنان پسندیده» پابرجا و ریشه‌دار خواهد 
ساخت؛ و ترسشان را به امنيّت و آرامش مبدّل می کند. آنچنان که تنها مرا می پرستند و 
چیزی را شريكك من نخواهند ساخت. و کسانی که يس از آن کافر شوند. آنها فاسقانند. 
نکته‌ی مورد استدلال آيه اين است که على یکی از کسانی است که در زمين خلیفه شد و 


خداوند به آنان قدرت داد تا دين را در زمين پابرجا و حاکم گردانند. 


۱- استشهاد عثمان و وقعة الجمل» خالد الغیث/۱۳۰-۱۳۶. 
۲- استشهاد عثمان /۲۴۰. 
۳- بيعة علي /۱۲۲. 


نکته‌ی مورد استدلال آيه اين است كه على یکی از كسانى است که در زمين خليفه شد و 
خداوند به آنان قدرت داد تا دين را در زمين يابرجا و حاكم كردانند. 

۲- پیامبر يليه فرموده‌است:« عليكم بستتى و ستةالخلفاء الرتاشدين المهديّين من بعدى 
تمسّكوا عليها و عضوا عليها بالتواحذ»: (پایبند به سنت من و سنت خلفاى راشدين يس ازمن 
باشید» و بدان چنگ بزنيد و با دندانهاى آسيا آنها را بگیرید.) 

رسول خدا می‌فرماید: «بر شماست که از سنت من و سنت خلفای راشدين هدايت يافتهدى 
بعد از من پیروی كنيد و به آن چنگ زنيد و با دندانهايتان آن را بگیرید».! 

صورت استدلال از حديث اين است که بعد از سه خلیفه‌ی اول» على از دیگران به 
خلافت شايستهتر بود» اين است كه على یکی از كسانى بود كه امر به معروف و نهى از منكر 
کرد و قوانين الهى را حفظ و نماز را اقامه کرد زكات داد و در اجراى عدالت و اقامه حق بر 
سيرت و روش پیامبر عامل بود. 

۳- همجنين رسول خدا ي فرمود: «خلافت نبوت سی سال است» سپس خداوند 
يادشاهى را به هر كس بخواهد می‌دهد»" اين حديث اشاره به شايستهتر بودن على ظ4 از 
دیگران است» چون خلافت او در ينج سال آخر سی سال خلافت راشده بوده است و ييامبر 
واوا مدات سی شال تعیین کرده است و با استناد به همین حدیث صاحب نظران می گویند: 
على 4# از خلفاى راشدین است." 

عبدالله بن احمد فرمود: به پدرم گفتم: برخی گمان می کنند على 4ه از خلفای راشدین 
نبوده است» گفت: اين عقیده‌ای نادرست و بی‌ارزش است. اصحاب رسول خدا ې به على 
امیرالممنین می گفتند. آيا می‌شود آنها را تکذیب کنیم در حالی که تحت رهبری و امارت 
او مسلمانان حج به جا آوردند. حکم قطع دست سارق و رجم و سنگساری زناکاران محصن 
را بر پاداشتند؟. آیا اين کارها را کسی جز خليفه انجام می‌دهد.۲ 

ابن تيميه می گوید: حدیث سفينه» حدیثی مشهور و از روایت حماد بن سلمه و عبدالوارث 


بن سعید و عوام بن حوشب از سعید بن جمهان از سفینه مولای رسول‌اله عاق است» که 


۱- سنن ابی داود(4 /۲۰۱)؛ترمذی(۳۳۴/۵). 

۱ سنن ابوداود ۲۰۱/۴ ترمذي ۴۴/۵ و كويد «حسن» صحیح 

۲- صحیح ابن حبان» ش /۶۶۵۷» طبراني في الکبیر /۶۳۴۲ السلسلهالصحيحه ۷۴۲/۱ - ۷۴۹ الباني. 
۳- عقیده‌اهل السنة و الجماعه ۶۸۶/۲. 

.۲۳۵/ السنة» عبدالّه بن حنبل‎ - ٤ 


۳۳۲ على مرتضى 45 
صاحبان کتابهای سنن مانند: ابوداود و غيره آن را روایت کرده‌اند و امام احمد و دیگر 
صاحب نظران در تأييد خلافت خلفای راشدین چهارگانه به آن استناد کرده‌اند و امام احمد 
این حدیث را ثابت دانسته و از آن عليه کسانی که در مورد خلافت على ذف به دلیل اختلاف 
و پراکند گی مردم توقف کرده‌اند. استدلال کرده ست. امام احمد می گوید: 

هر كس على را به عنوان خلیفه‌ی چهارم قبول نداشته باشد از الاغ خودشان گمراهتر 
است و از ازدواج با چنین افرادی نهی می کرد.! 

شارح عقیده‌ی طحاویه می گوید: بعد از عثمان خلافت را برای على ابت می‌دانیم و 
معتقدیم بعد از اين که مردم با او بيعت کردند امام واجب الاطاعه و خلیفه‌ی زمان خود بود 
وخلافتش جانشینی نبوّت به حساب می آید» همانگونه که حديث سفینه بر آن دلالت دارد و 
رسو لالله لبو فرموده: «حلافت نبوت سی سال است و سپس خداوند پادشاهی را به هر کسی 
بخواهد مىدهد)." 

۴-عکرمه می گوید: ابن عباس به من و پسرش على گفت: برويد و از ابوسعيد خدرى 
حديث بشنويد» كويد: رفتيم ديديم مشغول ترميم ديوارى است» سپس لباسش را برداشت و 
نشست و نقل حديث را آغاز نمود تا اينكه به روايت ساخت مسجد النبى رسيد. گفت: ما 
یک یک خشت برمىداشتيم» ولى عمار دو تا دو تا خشت حمل می کرد در آن حال 
پیامبر پا او را دید در حالى كه خاک را از شانه و دوش او می‌زدود» فرمود: «ويح عمار 
تقتله الفئة الباغية یدعوهم الي الجنة ویدعونه الي الثّار): (افسوس که عمار را گروه سر کش 
می کشد! در حالی که او آنان را به بهشت دعوت می‌دهد. آنها او را به جهنم فرا می‌خوانند). 

گوید: همواره عمار می گفت: از فتنه‌ها به خداوند يناه می‌برم . در روایت مسلم آمده که 
رسولالله بل اين را زمان حفر خندق در حالی که به سرش دست می کشید به عمار گفت: 
بو بوسي ابن سمية تقتلك فتة باغیةم: (پسر سمیه برایت متأسفم که تو را گروه س رکش 
خواهد كشت). 


۰۲۸۶/۲۴ اين رساله به صورت حطي در كتابخانهدي ظاهري است. به نقل از عقيده‌ي اهل سنت و الجماعت‎ -١ 
)۷۴۹-۷۴۲/۱( ۲-شرح الطحاویه. ص۵ ۰۵۴ سلسلة الصحيحة‎ 
بخاري» ش/۴۴۷۰‎ -۳ 


.۲۲۳۵/ مسلم ش‎ ١ 


ابن تيميه بعد از ذكر حديث فوق می‌گوید: اين حديث بر صحت امامت على و 
وجوب اطاعت از ايشان دلالت دارد و به اين معناست كه هركس به خلافت على 5ه دعوت 
دهد به بهشت و هر كس به جنگ با على 4ه دعوت دهد به جهنم» دعوت كرده است» هر 
چند برای خودش تاويل داشته باشدء اما اگر بدون تاويل باشد ياغى است. 

اين صحیح ترين نظریه‌ی ما اهل سنت است و طبق اين نظریه کسانی که با على ظيه 
جنگیدند بر خطا بوده‌اند و اين عقیده‌ی ائمه و فقها است و برخی گفته‌اند: آن جنگ یاغیان 
تأویل کننده بوده است و هنگامی که يحيى بن معين امام شافعی را به خاطر استدلال به سیره‌ی 
على 4# مورد انتقاد قرار داد كه چرا على با یاغیان تأويل کننده جنگید؟ و گفت: آیا ممکن 
است طلحه و زبير باهم از گروه باغیان باشند؟ امام احمد در پاسخ گفت: وای بر توا برای 
شاف در ان عات بع کازی د كر منکن اوه ی که بيرت علق کا یی کرد 
دیگر دلیلی از سنت خلفای راشدین در مورد جنگ با یاغیان وجود ندارد. در ادامه ابن تیمیه 
می‌گوید: نه امام احمد و نه هیچیک از ائمه‌ی اهل سنت در اين باره تردیدی ندارند.! 

اگر بگویند: عمار در جنگ صفین در ميان سپاهیان على کشته شد و قاتلان او در سياه 
معاویه بودند و گروهی از اصحاب نیز در ميان سياه معاویه بوده‌اند. چطور ممکن است 
اصحاب پیامبر با به جهنم دعوت دهند؟! پاسخ اين است که آنان گمان می کردند به بهشت 
دعوت می‌دهند و در اين مسئله مجتهد بودند. بنابراین هیچ ملامت و سرزنشی متوجه آنان 
نیست و منظور از دعوت به بهشت دعوت به اسباب و موجبات بهشت یعنی اطاعت از امام بر 
حق است و عمار آنها را به اطاعت از على دعوت می کرد» در حالی که على امام واجب 
الاطاعه بود و کسانی که بر خلاف اين دعوت می‌دادند. به دلیل توجيه و تأویلهایشان معذور 
بودند.؟ 

نووی در شرح حديث: «بؤسى ابن سمية تقتلك فئة باغية) می‌گوید: علما گفته‌اند: اين 
حديث برهانى آشكار است بر اينكه على 4ه بر حق بود و گروه مقابل ايشان طغيانكر بودند؛ 
اما هر دو گروه مجتهد بودهاند» لذا گناهکار نيستند و در اين روايت یکی از معجزات آشکار 
ييامبر 282 از چند جهت مشهود است» از جمله: عمار كشته خواهد شد او را مسلمانان 
خواهند کشت. آن دسته كه عمار را می کشند ياغى هستند. صحابه با هم خواهند جنكيد, به 


۱- مجموع الفتاوي ۴۳۷/۴ - ۳۳۸. 
۲- فتح الباري ۰۵۴۲/۱ 
۳- مسلم ش /۲۲۳۵ 
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دو كروه ياغى و غيرياغى تقسيم خواهند شد» همه اينها همانند روشنايى صبح اتفاق افتاد و 
اين حديث قول کسی است كداز هوا و هوس سخن نمی گوید» سخن او وحى است كه به او 
وحى می‌شود.! 

۵-از ابوسعيد خدری روايت است كه پيامبر وة فرمود: « ترق مارقة عند فرقة من 
المسلمين يقتلها اولي الطائفتين بالحق »: (امت من دو گروه خواهد شد كه از بين دو گروه» از 
دين بركشتهكانى يبدا می‌شود كه كشتن آنها را گروه شايستهتر و نزديكك به حق بر عهده 
خواهد كرفت) و در روايتى دیگر آمده :« تمرق مارقة في فرق من الناس فيلي قتلهم اولي 
الطائفتين بالحق » :(بدعت كذارانى در هنكام يراكندكى مسلمانان از دين خارج خواهند شد 
داكن الهااوا كروه هاش تق یرجه اقا کرت 

در روایتی دیگر آمده: «یخرحون علي فرقه مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق): (در 
هنكام اختلاف و تفرقه» گروهی بيدا می‌شوند که خروج و شورش می کنند و گروه نزدیکتر 
به حق آنها را می کشد). منظور از اختلاف اختلاف بين على و معاویه# است " و منظور از 
کسانی که از دين خارج می‌شوند اهل نهروان هستند که در جنگ صفین در سپاه على بودند 
و بعد از اين که على و معاویه بر تحکیم دو حکم به توافق رسيدند» آن گروه شورش و 
خروج کردند و گفتند: على و معاویه همچون دو اسب به سوی کفر از یکدیگر سبقت 
گرفتند» معاویه زمانی که با على جنگید کافر شد و على با قبول حکمیت کافر شد. همچنین 
طلحه و زبير را نیز تکفیر كردند» در نتيجه گروهی را که با آنها بودند را کشتنده بنابراین 
می كوييم پیامبر ا شهادت داده که على و همراهانش بر حق بوده‌اند و اين از معجزات 
پیامبر است» چون خبر از حادثه‌ای داده بود که در آینده اتفاق خواهد افتاد و اتفاق هم افتاد و 
در اين حدیث به وضوح خلافت على مورد تأیید قرار گرفته‌است. بنابراین می‌توان كفت 
مخالفان او بر خطا و اشتباه بودهاند." 


۱- شرح نووي بر صحیح مسلم ۰۴۱-۴۰/۱۸ 
۲- شرح مسلم ۰۱۶۶/۷ 
۳- منهاج القاصدین في فضل الخلفاء الراشدین ابن قدامه /۷۶-۶۵ به نقل از عقيدة اهل السنة ۶۸۳/۲ 


سوم: بيعت طلحه و زيير تن 

ابوبشیر عابدی می گوید: در مدينه بودم كه عثمان#* كشته شد و مهاجران و انصار از جمله 
زود آماده شو با تو بيعت كنيم» على #دكفت: من به اين كار نیازی ندارم اما با شما هستم هر 
كس را انتخاب كرديد حرفى ندارم. به خدا سوكند! او را انتخاب كردند و گفتند: کسی جز 
تو را انتخاب نخواهيم كرد... تا آخر روايت' و در ادامه‌ی همین روايت می گوید: همه‌ی آنان 
با على #5 بعیت کردند. روایات در اين باره بسیار است و برخی را ابن جرير طبری در 
تاربخش نقل کرده‌است که دلالت بر اين دارد همه‌ی صحابه بدون استثناء با على بيعت 
کردند'. 

و این که در برخى روايات آمده: طلحه و زبير با اكراه و ناراضى بيعت کردند» صحيح 
نيست و روايات صحيح خلاف اين را اثبات می‌کند . در روايت طبرى از قول عوف بن ابو 
جميله آمده: من گواهی مى دهم كدابن سيرين می گفت: على آمد و به طلحه گفت: دستت را 
بده كه با تو بيعت كنم» طلحه كفت :تو سزاوارتری» تو امير مؤمنانى» دستت را بده» على 
دستش را به طلحه داد و با او بيعت کرد . از عبد خير خيوانى نقل شده: نزد ابوموسى رفتم و 

همانگونه كه امام محمّق ابن العربى به صراحت مىكويد: ادعاى آنانى که می گویند: 
طلحه و زبير با اكراه و اجبار بيعت کرده‌اند باطل است و يادآور مىشود که هركز جنين 
جيزى شایسته‌ی مقام و شخصيت آن دو نبوده است و حتى شايسته نيست که به شخصيت 
على جنين نسبتى داده شود كه بزور از کسی بيعت كرفته باشد. ابن العربى می گوید: اگر 
بگویند: با یک و دو نفر بيعت منعقد و كامل می‌شود- اين اجتهادى مردود است و هر كس 
بعد از بيعت كنندكان اوليه با او بيعت كرده باشد» بيعتش واجب می‌شود. شرعاً بايد بيعت 
می کرد» حتى اگر فرض را بر اين بگیریم كه آن دو بیعت نكردند هيج تأثيرى به حال آنها و 


۱- تاريخ طبري ۴۴۹/۵ اسناد اين روايت حسن لغیره‌است وكتاب «حمله رسالهالاسلام الاولون» حب الدين حطيب» 
ص ۵۷. 

۲- تحقيق مواقف الصحابة ۷۵/۵۹/۲. 

۳- الانتصار للصحب و الال /۲۳۶. 

6- تاريخ الطبري 07/۰ الانتصار للصحب و الال /۲۳۰. 

ه- تاريخ الطبري ۵۴/۵ . 
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بيعت على نداشته است و اين که در برخی روایت آمده: «ید شلاء و امر لایتم) : (دستی فلج 
كه در جنگ احد برای دفاع از يبامبر بر اثر تیرهای زیادی که به آن اصابت کرده بود از کار 
افتاد - و خلافتی که کامل نخواهد شد). اين روایت را کسی ساخته است که فکر کرده 
طلحه اوّلين بيعت کننده با على است. در حالی که اين حقیقت ندارد» اگر اعتراض کنند که 
طلحه گفته: در حالی بيعت کردم که شمشیر روی گردنم گذاشته بودند. پاسخ اين است که: 
این روایت جعلی و دروغ نسنجیده‌ای است. زیرا واژه‌ی «قضی» را به جای واژه‌ی «القفا؛ 
بكار برده است که اين لهجه‌ی هذیل است. نه لهجه‌ی قریش. مانند واژه‌ی «الهوی» و «هوی». 
اما اين که گفته‌اند «ید شلاء: (دست فلج) اين هیچ ربطی به موضوع ندارد. چون دست 
طلحه در راه خدا و به دفاع پیامبر فلج شد» لذا چنین کار مهمی‌با چنین دستی کامل می گردد 
و از هر اخوشایندی حفظ می‌شود» وانگهی حاکمیت به همان صورت و شکل خود کامل 
گردید و حکم على بعد از آن به اجرا درآمد." 

تردیدی نیست که روایات بيعت اجباری طلحه و زبیر در کتابهای تاريخ باطل و بی‌اساس 
است. " طبق روایات صحیح هر دو بدون اکراه بيعت کرده‌انده در روایتی صحیح ابن حجر از 
طریق احنف بن قيس آمده است که عايشه» طلحه و زبیر ا چون با آنها مشورت و رایزنی 
کرد که با چه کسی بعد از عثمان بیعت کند به او دستور دادند که با علی بیعت کند. " 

بدون تردید سابقه‌ی فضیلت و پایبندی على به احکام قرآن و سنت و سخت گیری و 
تعهد در عمل به آنهاء در سخنرانی‌ها و دستور به تطبیق احکام شرعی» برای کسی دروازه‌ی 


۱- اشاره‌است بداينكه طلحه‌اولین كسي بوده که با علي بيعت کرده» و چون دست راستش بر اثر تيرهاي جنگ احد 
فلج شده بود» و در برخي روايات آمده که مردي اين حرف را زد که خلافت علي به مایت نخواهد رسيد. تاريخ 
الطبري ۴۵۷/۵ و البداية و النهایة۲۳۷/۷. 

۲- و نیز گفته شده‌این لعنت بني طي است. النهایه ٩۳۴/۴‏ و ابن کثیر مي گوید: به ضم در لغت طي به معناي 
ششیر است النهایه ۲۳۳۴/۴ و گفته شده در زبان هذیل به معناي ششمیر است و برحي از طوائ فين نیز به همین 
بكار برده‌اند لسان العرب ۰۳۵۴/۲ 

۳- العواصم من القواصم /۱۴۹-۱۴۸. 

.۰۱۴۱/ استشهاد عثمان‎ - ٤ 

ه- فتح الباري ۰۳۸/۱۳ 

5- استشهاد عثمان /۰۱۳۱ النصف ابن ابي شیبه ۱۱۸/۱۱ رحال اين روایت» صحیح است بجز عمر بن جاوان که 


مقبول است واين حجر اين روایت را در فتح ۵۷-۳۴/۱۳ صحیح دانسته‌است. 


طعنه و ايراد بر خلافت على را باز نمی گذارد و می‌توان گفت: على بعد از شهادت عثمان 
كانديداى اصلح برای خلافت بود» چون على جزء شش نفرى بود كه عمر آنها را برای 
خلافت پيشنهاد كرده بود و در آن زمان بعد از آن كه جهار نفر از شش نفر کناره‌گیری 
کردند» على و عثمان تنها به عنوان كانديداى خلافت باقی ماندند و فرصت را به اين دو نفر 
دادند و اين نوعى اجماع بود كه توسط آن شورا منعقد كرديد و اين بدين معنى است كه 
اگر عثمان نباشد» على شايسته ترين فرد به خلافت بود و آنگاه كه اهالى مدينه او را بر 
ديكران ترجيح دادند» در واقع صلاحتيش به خلافت تعيين شده بود و بدون ترديد در آن 
شرايط از دیگر اصحاب باقى مانده در قيد حيات به خلافت شايسته تر بود» چون او از 
مسلمانان با سابقه و از مهاجران پیشگام و بسر عمو و داماد پیامبر ا بود» علاوه بر این» 
فضيلت و صلاحيت على برای کسی يوشيده و قابل انكار نبود و او فردى شجاع» با هوش؛ 
خردمند و متخصص در مسائل قضایی نادر بود و در موضعكيريهاى خود قاطع و با اراده و در 
دفاع از حق محكم و با صلابت بود» در بررسى كارها بسيار دورانديش و سنجيده عمل 
می كرد. آری» تمام موارد فوق و دیگر موارد موجب شده بود كه او تنها كانديداى بلا منازع 
امامت مسلمانان در آن برهه‌ی حساس زمانى باشد. در نتيجه خلافت على 5ه به اجماع 


مهاجران و انصار مورد تأييد قرار كرفت.' 


چهارم: تأبيد خلافت على #: با اجماع صحابه 
به اجماع اهل سنت على يس از عثمان» به دلیل بيعت مهاجران و انصار با ايشان» خلیفه‌ی 
مسلمانان بوده و به دلیل برتری على از اصحاب باقی مانده و سابقه‌ی او در ایمان» علم و 
دانش واف خویشاوندی با پیامبر يلو محبوبیتش نزد خدا و رسول» مناقب و ویژگیهای بارز 
و والاء شجاعت. فضایل» سوابق و شرافت» شباهت رفتار و کردار او با بيامبر ب و منزلت 
والایی که داشت مهاجران و انصار او را به حلافت فيح کردند و آن دسته‌از اصحاب که 
در مدینه بودند به اجماع با او بيعت کردند. بنابراین در آن زمان امام پر حق و به تمام معنا 
خلیفه‌ی مسلمین بود و اطاعت او بر دیگر مسلمانان واجب و خروج و شورش عليه وى حرام 
بود. اجماع بر تأييد خلافت على را بسیاری از علما نقل کرده‌انده از جمله: 

۱- طبق روايت ابن سعد به اجماع تمام صحابه ای که در آن زمان در مدینه و صادقانه بر 


دين استوار بودند و در اسلام سابقه‌ای درخشان وطولانى داشتند؛ على به عنوان خليفه تعيين 


۱- تحقيق مواقف الصحابه في الفتنة ۹۲-۹۱/۲. 
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شد و با او بيعت کردند» وى می گوید: در فردای همان روزی که سیدنا عثمان به شهادت 
رسید با على به عنوان خلیفه بيعت کردند» طلحه» زبير» سعد بن ابی وقاص» سعید بن زید بن 
عمر بن نفیل» عمار بن‌یاسر» اسامه بن زید» سهل بن حنیف. ابو ايوب انصاری» محمد بن 
مسلمهء زید بن ثابت» خزیمه بن ثابت و تمام کسانی که در مدینه بودند با على بيعت کردند.! 

۲-ابن قدامه می‌نویسد: امام احمد با اسنادش از عبدالرزاق؛ از محمد بن راشد» از عوف 
روایت می کند که: نزد حسن بودم مردی به گونه‌ای حرف می‌زد که گویا به ابوموسی به 
دلیل آنکه از على پیروی کرده بود ايراد می گیرد» حسن خشمگین شد و گفت: سبحان الله! 
امير مؤمنان عثمان به قتل رسید و مسلمانان با على بيعت کردند» آبا پیروی ابوموسی از على 
ایرادی دارد؟ ۲ 

۳- ابوالحسن اشعری گوید: امامت على را بعد از عثمان را ثابت مىدانيم» چرا که صحابه 
كه اهل حل و عقد بودند او را تعيين کردند. چون در آن زمان کسی از اهل شورا باقی نمانده 
و همه به دلیل فضیلت و عدالتش او را تأييد کردند و اينكه على در زمان خلفای راشدین 
ادعای خلافت نمی کرد وقتی از اين کار امتناع می کرد بدان علت بود که می‌دانست وقتش 
نرسیده و آن كاه كه وقتش رسید آشکارا اعلان مى كرد و در كارش دریغی نکرد و به 
وظیفه‌ی خود با اراده‌ی محکم و عمل به حق عمل کرد و به روش خلفای پیش از خود که 
در حقيقت پیشوایان عدالت و استوار بر راه حق و عامل به قرآن و سنت بودند» خلافت 
راشده را انجام داد» بنابراین تمام اهل سنت بر عدالت و فضیلت خلفای چهارگانه اجماع 
دارند. خداوند از همه راضی باد. ' 

۴- ابو نعیم اصفهانی می گوید: وقتی كه ميان اصحاب اختلاف بوجود آمد» على كداز 
پیشگامان هجرت. یاری دهنده و اهل غيرت برای اسلام بود و اتفاق امّت بر این بود که چنین 
کسانی به خاطر تقدّمی که در دين و دنیا دارند مقدّم هستند و در مورد فضیلت و اولویّت آنها 
نزاع و اختلافی نیست و و ازجمله‌افرادی بود كه رسول خدا با در حالی از دنيا رفت كداز 
انها راضی بود و به ايشان مژده‌ی بهشت داده بود» مومنان او را دوست می‌دارند ومنافقان با او 
دشمنی می کنند و کسی انکار نمی کند كداز همه محبوب تر بود و این که کسانی قبل از او 


۱- الطبقات الكبري ۰۳۱/۳ 
۲- منهاج القاصدین في فضل الخلفاء الراشدین ۷۸-۷۷ به نقل از عقيده‌ي اهل سنت في الصحابه ۰۶۱۹/۲ 
۳- الابانة من اصول الديانة ومقالات الاسلامیین ۳/۱ 


بيعت با على نف ۳۳۹ 


خلافت را به عهده گرفتند مقام و منزلت او را پایین نمی آورد» چون شبیه‌این قضیه در ميان 
انبیاء و رسولان نيز وجود دارد» خداوند متعال می‌فرماید: ۴ # تلك سل لتا مهم على 
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قَمهُم من ءامن ومهم من كفر ولوشاء له 0 لله یمفعل ما رید © 4 (بقره 


E ال‎ IE 
معجزاتی دادیم و او را با روح‌القدس (بعنی جبرئیل) تقویت و تأييد نموديم . اگر خداوند‎ 
می‌خواست کسانی که بعد از اين پیغمبران می آمدند» به دنبال نشانه‌های روشنی که به‎ 
(دست) آنان می‌رسید (و هدایت راستین و دين حقى را که دریافت می‌نمودند به مقتضای‎ 
چنین هدایت و دینی» همه‌ایشان ایمان می‌آوردند و اختلافی نمی‌ورزیدند و) بایکدیگر‎ 
نمی جنگیدند.لیکن (بنا به خواست خدا) اختلاف ورزیدند و بعضی ایمان آوردند و برخی‎ 
کافر شدند. اگر خدا می‌خواست با هم نمی‌جنگیدند و به ستیز نمی خاستند» ولی خداوند‎ 

لذا برتری دادن برخى نسبت به برخى دیگر از مقام و منزلت آنان نمی کاهد و فضیلت 
دادن یک نفر هرگز به معنای نفی آن فضیلت از كسان دیگران نیست» فضایل یک نفر 
بند گان بر گزیده و بهترین مخلوقات خداوند هستند. 

خلاصه‌ی سخن اين که بعد از سیدنا عثمان خلافت را فردی عادلء پارساء زاهد و پایبند 
به سيرت و سنت رسولالله م0 و اصحابش» به عهده كرفت و ایفای وظیفه نمود تا آن که 
خداوند متعال شهادت را نصیب او کرد در حاليكه هدایت کننده و هدایت يافته بود و مردم 

۱ 5 ۱ 

را به راه روشن هدایت و صراط مستقیم رهبری می کرد. 

ه-ابو منصور بغدادی می گوید: پیروان حق وعدالت بر صحت تعیین على بر خلافت پس 
از عثمان اجماع کرده‌اند." 


۱- کتاب الامامة و الرد علي الرافضة./۳۶۱-۳۶۰. 
۲- کتاب اصول الدین /۲۸۷-۲۸۶. 


۶-زهری می گوید: عثمان به بيمانش وفا كرد» شهيد شد و برترين صحابه ی زمان خود 
بود و بعد از او على از همه به خلافت شايسته تر بود» على رغم اين» باز مسئوليت خلافت را 
بدون بيعت اعضاى شورا ودیگر مردم با اوه به عهده نگرفت. ' 

۷-عبدالملک جوينى می گوید: اثبات خلافت عمر» عثمان و على که همانند ابوبكر طبق 
شرايط بوده و مرجع اثبات امامت هريكك روايت متواتر و اجماع قطعى است و سخن كسى 
كه می كويد: خلافت على با اجماع منعقد نشده است اعتبار ندارد» چون امامت با مخالفت 
کسی به او سيرده نشدء بلكه فتنه‌ها به خاطر امور ديكر شعله ور كرديد." 

8-ابو عبدالله بن بطه می‌گوید: بيعت با على» به وسیله‌ی اجماع (خودجوش) مسلمانان 
منعقد كرديد و على کسی را برای بيعت دعوت نداد و بوسیله‌ی شمشير يا طایفه‌اش کسی را 
وادار به بيعت نكرد و خلافت را با جانش شرافت بخشيده و زينت بخشيد و لباس زيبايى را با 
عدالت بر آن پوشاند و با بزركواريش مقام آن را بلندتر نمود و او از قبول آن سرباز می‌زد؛ 
مجبورش کردند و از آن روی بر گرداند اما مسلمانان وادارش کردند که قبول کند . 

۹-غزالی می گوید: مسلمانان به اجماع ابوبک رنه را برای خلافت تعيين کردند و سپس 
ابوبکر عمر را پيشنهاد کرد و مسلمانان با اجماع او را تأييد کردند و بعد از آن به ترتیب بر 
خلافت عثمان و على اجماع نمودند. هرگز جایز نیست کسی گمان کند آن تربیّت‌یافتگان 
بيامبر رل خیانت در دين خدا را روا بدارند و به خاطر اهداف و اغراض شخصی اقدام به 
چنین خیانتی بزركك کرده باشند و اجماعشان بر اين امر از نیکوترین و معتبرترین مسائلی 
اسث که فضیلت آنان را به ترثیب خلافت‌شان می‌دانند و از بورك روایت و احادیت برای ما 
روشن می‌شود که عملکرد صحابه و اهل اجماع در اين ترتیب» مستند و مستدل بوده است." 

۰-ابوبکر ابن العربی می گوید: وقتی تقدیر الهی عملی شد و پیامبر ا وفات یافت؛ 
مشخص بود که مردم بدون رهبر و خلیفه رها نخواهند شد و بندگان خدا نیاز به خلیفه‌ای 
دارند و بر آنان فرض است که تحقیق کنند و برای خود خلیفه‌ای تعيين نمایند و از آنجایی 
که بعد از سه خلیفه‌ی اوّل کسی در علم» تقوا و دینداری» دارای مقام و شخصیتی همانند 


۱- الاعتقاد /۱۹۳. 

۲- کتاب الارشاد الى قواطع الأدلّة في اصول الاعتقاده ص ۳۶۳-۳۲ 
۳- لوامع الانوار البهيه» سفاريني ۳۴۶/۲ عقيدة اهل السنة ۶۹۲/۲. 
- الاقتصاد في الاعتقاد /۱۵۳۴. 


خلیفه‌ی جهارم نبود» بيعت با او منعقد كرديد و اگر شتابزده با على 4 بیعت نمىكردند 
قطعاً دايردى فتنه و آشوب شورشيان منحرف كسترش مىيافت و قابل کنترل نبود» به همین 
دليل مهاجران وانصار على 4 را انتخاب كردند و على قبول خلافت را بر خود فرض می‌دید» 
لذا قبول كرد و بعنوان خليفه تعيين گردید . 

١-ابن‏ تيميه می گوید: اصحاب رسول الله بل به اتفاق آراء بعد از عمر با عثمان ده 
بيعت كردند و از پیامبر E‏ ثابت است که فرمود: «بر شماست كه از سنت من و سنت 
خلفاى راشدين هدايت يافتدى بعد از من پیروی كنيد و به آن چنگ زنيد و آن را محكم 
بگیرید و بر شماست كه از امور نوپیدا دورى کنید. جرا كه هر نو پیدایی (بدعت در دين) و 
گمراهی است »." و امیرمژمنان على ظ4 آخرین تفر از خلفای چها ر گانه راشد راهیافته است و 
عموم اهل سنت اعم از علماء عابدان اميران و فرماندهان و... اتفاق نظر دارند که ابوبکر» 
عمر عثمان و على د به ترتیب خلفای راشد و هدایت يافته بوده‌اند. 

۲-اين حجر می گوید: بعد از شهادت عثمان در اوائل ذی حجه‌ی سال (۳۵ هجری) 
مهاجرین و انصار و تمام آنانی که در مدینه بودند با على بيعت کردند و على ماجرای بیعتش 
را به همه‌ی گوشه و كنار شهرها نوشت. همه بیعتش را پذیرفتند جز معاویه که در شام بود؛ 
در نتیجه آن رادت پیش آمد." 

آنچه از روایات استنباط می‌شود اين است که خلافت على با توجه به شایستگی و 
سزاوارتر بودن او و صحت آن بعد از شهادت عثمان ف به تأييد اجماع رسیده است وسیدنا 
على اه در شرایط شایسته و در زمان مناسب به خلافت رسید» . 

برخی بر وقوع اجماع بر خلافت على اه از چند جهت اعتراض کرده‌اند: 

(۱)- برخی از صحابه مانند سعد بن ابی وقاص» محمد بن مسلمه» ابن عمر اسامه بن زید 
و امثال اينها با على ظ4 بيعت نکردند." 

(۲)- كسانى كه بيعت کردند. بيعتشان مشروط به اين بود كه قاتلان عثمان قصاص 


۶ 


شوند. 


.۱۴۲/ العواصم من القواصم‎ -١ 

۲- سنن ابوداود ۲۰۱/۴ ترمذي ۰۴۴/۵ حسن و صحيح است 
۳- فتح الباري ۷۲/۷. 

6 - عقيدة اهل السنة والجماعة في الصحابة 1٩۳/۲‏ 

ه- العواصم و القواصم /۱۴۶-- ۰۱۳۷ 

- منبع سابق. 


(۳)- شاميان - معاويه و طرفدارانش - نه تنها با او بيعت نكردند بلكه با او جنگیدند.! 

اعتبار اين اعتراضات در حدى نيست كه صحت اجماع مذكور را زیر سؤال ببرد و يا 
تعارضى داشته باشد» چون از چند جهت مردود است» 

جهت اوّل: ادعاى تخلف گروهی از صحابه از بيعت على نادرست است» زيرا صحابه از 
بيعت تخلف نورزیدند. فقط برخى از يارى على در جنگهایی که با مسلمانان داشته 
خودداری كردند» چون مسألهاجتهادى بود و هريكك طبق اجتهاد خود عمل كرد و كار خود 
رادرس من داف 

اما آنجه ابن خلدون كفته: بعد از شهادت عثمان#ه مردم در شهرهاى مختلف يراكنده 
بودند و در بيعت با على شركت نداشتند» دو كروه در زمان بيعت در مدينه بودند» برخی 
مانند سعد» سعيد و ابن عمر تا جمع شدن صاحب نظران و توافق بر یک امام از بيعت 
خوددارى كردند." 

در حقيقت نوشته‌ی ابن خلدون مبالغه آميز و نادرست است. چون طبق روايت ابن سعد 
ابن حبان» ذهبى ' غیره» سعد بن ابی وقاص ودیگر صحابه ای را که‌ابن خلدون نام برده كه با 
على بيعت كردند چون همانطور که گفته شد تمامی‌صحابه ای كه در مدينه حضور داشتند به 
اجماع بيعت كردند. به دليل آن كه خود ابن خلدون نوشته: تابعين حاضر در مدينه به صحت 
بيعت با على و واجب بودن اطاعت از او بر مسلمانان تصريح كردهاند؛ اين ادعا مبالغه آميز 
است و من تنها بدين علت نوشتههاى ابن خلدون را نقل كردم كه بسيارى از نويسندكان و 
محققان به نوشتههايش استناد كردهاند. 

جهت دوم: تعيين خليفه و پیشوا واجب و امرى اجتناب نايذير است و به تأخير انداختن 
اين امر تا حضور و توافق تمام امت محال و بسيار مشكل است و هر آنجه كه منجر به جنين 
جيزى شود به دليل فساد و تباهى حاصل از آن منتفى است." 


.۶۹۵/۲ عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة‎ -١ 

۲- التمهید» باقلا /۲۳۴-۲۳۳» العواصم من القواصم /۱۴۷. 

۳- المقدمة /۲۱۴. 

-٤‏ الطبقات ۳۱/۳ الثقات ۲۶۸/۲ دول الاسلام ۱۴/۱ عبدالله بن سبأ و آثره في احداث الفتنة في صدر الاسلام 
۰۱۷۲-۷۸ 

ه- منهاج القاصدین في فضل الخلفاء الراشدین /۶ ۷۷-۷ نقل از عقيدة اهل السنة. 


جهت سوم: جايى كه بيعت با بيعت عمر و ابوعبيده و حاضران در سقفيه از انصار و غيره 
بدون حضور عثمان» على و دیگر صحابه ی حاضر در مدينه منعقد كرديد و عدم حضور 
بعضى خدشه‌ای بر آن اجماع وارد نمی کند حتى اگر کسی دیگر هم با او بيعت نکرد 
بنابراين عدم حضور تعدادى در بيعت با على هم اشكالى ندارد؛ لذا حسن بصرى می گوید: به 
خدا سوكند بيعت با على همانند بيعت با ابوبكر و عمر بود!.' 

جهت چهارم: ادعاى اينكه بيعت به شرط قصاص قاتلان عثمان از سوى برخى بيعت 
كنن د گان صورت كرفته صحيح نیست. شرط بيعت آنها تنها اين بود كه به حق حكم کند؛ 
بدين صورت كه مدّعى خون و افراد خواسته شده را حاضر كند و ادعا مطرح شود و متهم از 
خودش دفاع كند و دلايل در حضور قاضى ارائه كردد و يس از بررسى جوانب قضیه قاضى 
حكم را صادر کند» ' ولى آنطور که در روايات آمده طلحه و زبير و برخى صحابه رضوان 
الله عليهم مشروط بر اقامه‌ی حدود بيعت کردند» سند اين روايت ضعيف است و متن آن 
ایراد دارد. "و این العربی در اين باره می‌گوید: اگر اعتراض کنند که در روایات آمده: برخی 
گفتند: با على بر اين شرط بيعت كنيد که قاتلان عثمان را قصاص کند» در جواب بايد گفت: 
اين شرط صحیح نیست و اعتبار ندارد.؟ 

جهت پنجم: اختلاف معاویه و على بر سر خلافت نبود» بلکه به خاطر اجرای حد شرعی 
بر کسانی بود که در قتل سیدنا عثمان 45 مشار کت داشتند و معاویه 4ه گمان می کرد که 
كارش درست و اجتهادش صحیح است. به همین علت می گوییم: او در اجتهادی که به خطا 
رفته است یک پاداش دارد. * طبق روایات صحیح مخالفت معاویه با على بر سر انتقام از 
قاتلان عثمان بوده است و هركز به خاطر خلافت مخالفت نمی کرد و حتی به حقائيت 
خلافتش معترف بود» ابو مسلم خولانی می گوید: با گروهی از مردم نزد معاویه له رفتم» 
گفتند: چرا با على مخالفت کردی؟ آيا فکر می کنی صلاحیّت و شایستگی او را داری؟ 
گفت: به خدا نم مى دانم که همتای او نیستم و او از من بهتر است» لیکن مگر شما نمی‌دانید 
که عثمان را مظلومانه کشته‌اند و من پسر عمو و ولی دم(خونخواه) او هستم؟ پیش على بروید 
و بگویید: قاتلان عثمان را به من تحویل دهد من هم تسلیم می‌شوم» گوید: آنها پیش على 


۱- عقيدة اهل السنة في الصحابة ۶۹۶/۲ 
۲- عقيدة اهل السنة ‏ الصحابة ۶۹۶/۲. 
۳- تاريخ الطبري ۴۹۵/۵ - ۴۶۰. 

6 - العواصم و القواصم. 

ه- عقيدة اهل السنة ۶۹۶/۲. 


آمدند و با على صحبت كردند و حرفها و خواستههاى معاويه را به اطلاعش رساندند. اما 
على آنها را تحویل نداد.! 

ابن كثير از طریق ابی ديزيل با سندش تا ابودرداء و ابوآمامه روایت می کند که: آن دو نزد 
معاویه رفتند و گفتند: معاویه! چرا با اين مرد بز رگ می‌جنگی؟ به خدا او پیش از تو و يدرت 
ایمان آورده و در خویشاوندی, از تو به رسول خدا له نزدیکتر و به خلافت شایسته تر 
است» گفت: من به خاطر خون عثمان می‌جنگم. او قاتلان عثمان را يناه و جا داده است؛ 
بروید به او بگوئید» قصاص ما را از قاتلان عثمان بگیرد» بعد از آن من اوّلین فرد شامی‌خواهم 
بود كه با او بيعت کنم." روايات زيادى در تأبيد اين موضوع وجود دارد و در بين علمای 
آكاه مشهور است' که معاويه به خاطر خلافت با على د رگیر نبود و محققان به صراحت اين 
حقيقت را در كتابهايشان نوشتهاند . 

امام الحرمين جوينى می گوید: اكر جه معاويه با على جنگید. امّا منكر خلافت او نبود و 
ادعاى خلافت نداست» بلكه خواهان قصاص از قاتلان عثمان بود و گمان می کرد در اين 
كين استه‌اش حدق است» دز ای که چن ود 

ابن حجر هیثمی‌می گوید: یکی از اعتقادات اهل سنت و جماعت این است که می‌گویند: 
جنگها و درگیریهای على و معاويه#: به خاطر خلافت و عدم اولویّت على به خلافت 
نبوده‌است و هیچ فتنه‌ای به خاطر شایستگی على به خلافت بر پا نشد بلکه به خاطر آن بود 
که معاویه و طرفدارانش از على خواسته بودند قاتلان پسر عمویش» عثمان را به آنها تحویل 
دهد و على از اين کار امتناع کرد. ان شاء الله موضع على و علّت عدم تسلیم قاتلان عثمان را 
در جای خود شرح خواهیم داد و شاهد ما از ذکر اين موضوع در اینجا اثبات اين حقيقت 
است که عدم بيعت معاویه با على خللی در حقانیّت على ایجاد نکرده است. 


۱- البداية و النهایة۲۶۵/۷ و تحقیق مواقف الصحابة ۱۳۴۷/۲ 

۲- البداية و النهایة ۲۷۰/۷ و الانتصار للصحب و الال /۲۳۹. 

۳- البداية و النهایة ۸/۷ ۲۷۰-۲ و دکتر احزون اين روایات در تحقیق مواقف الصحابة 47/۲ ۱۵۰-۱ جمع کرد. 
6 - الانتصار /۲۳۹. 

ه- لمعة الادلة في عقاید اهل السنة /۱۱۵. 

7 - الصوائق احرومه, به نقل از الانتصار للصحب والال /۲۳۹. 


بيعت با على ذه ۳:۵ 

ابن تيميه می گوید: معاويهادعاى خلافت نداشت و جنگیدن و بيعت نكردنش به خاطر 
خلافت نبود و هر كس از معاويه درباره‌ی حقانيت خلافت على سؤال می کرد. به حقانيت آن 
معترف بود و هر دو گروه طرفدار على و معاويه علاوه بر اين كه به خلافت على معترف 
بودند» قبول داشتند که معاويه در سطح على نيست و معتقد بودند تا وقتى شخصيتى همچون 
على باشد خلافت معاويه جواز ندارد» چون فضیلت. سابقه شجاعت» علم» ديندارى و ديكر 
فضايل على بر ايشان آشکار بود." در نتيجه ثابت است كه هيج كس با على به خاطر خلافت 
د رگیری نداشت." يس اين اقوال که از علماى اعلام نقل كرديم همه اش بيانكر اعتقاد عموم 
مسلمانان در ترتيب خلفاى راشدين است. بايد از اين معتقد دفاع كنيم و به آيندكان هم 
بياموزيم که با عزت خود را به آن منسوب دانسته و به آن افتخار كنند. 


پنجم: اولين سخنرانی و شرایط يبعت على 4 

در برخی روایات آمده که على در قبول بيعت مسایلی را شرط کرد از جمله اينكه: بايد 
بيعت در ملأ عام و با حضور و رضایت مردم و در مسجد باشدء نه پنهان و تصریح کرده بود 
که امور را به همان صورتی که می‌داند و معتقد است اداره خواهد کرد. مردم با او موافقت 
کردند و قرار گذاشتند كه صبح روز بعد در مسجد برای بيعت جمع شونده ' آن روز» روزی 
سرنوشت ساز و شلوغ بود» امير مؤمنان در حالی که لباسهایش را كاملا پوشیده بود بیرون 
آمد و پس از حمد و ثنای خداوند تلاش‌های اصحاب پیامبر له برای بيعت خود را شرح 
داد و گفت: من نمی‌خواستم مسئولیت اين کار را بر عهده بگیرم (بپذیرم) امّا شما اصرار 
ورزیدید هان بدانید كهاكنون برایم کاری جز اداره‌ی امور شما نخواهد بود و در استفاده‌از 
بيت المال هیچ اختیار شخصی ندارم و برای خود حقی قائل نیستم كه حتی یک درهم را 
بدون حساب بردارم . سپس گفت: ای مردم! خلافت مسئله‌ای است که کسی در آن حقی 
ندارد» و خليفه کسی است که خودتان انتخاب كنيد و ما دیروز به خاطر اين مسئله‌اختلاف 
کردیم اکنون اگر مى خواهيد مسئولیت اين کار را بر عهده بگیرم و اگر نمی خواهید هر كس 
را تعيين كنيد از نظر من مشكلى ندارد» سپس صدايش را بلندتر كرد وگفت :آيا راضى 


۷۳۰-۷ ۲/۳۵ مجموع الفتاوى‎ -١ 

۳ الانتصار للصحب و الال /۲۴۱. 

۲- تاريخ طبري ۰۴۴۸/۵ درسات عي عهد النبویه /۲۸۱ 
۳- تاريخ الطبري 44۹۵/۵ 


هستيد كه من خليفه باشم؟ كفتند: آری» كفت: يروردكارا! بر اينها كواه باش» بعد مردم 
شروع به بيعت کردند. پس از بيعت امير مؤمنان گفت: ای مردم شما با من بر جيزى بيعت 
كرديد كه قبلاً با دوستانم (خلفاى سه كانه) بيعت كرده بودید. حال كه بيعت كرديد هیچ 
اختيارى نداريد و امام بايد در اجراى قوانين الهى استقامت كند و بر مردم لازم است كه 
تسليم شوند و اين بيعت عمومىاست." 

مطاب فوق حاوى درسها و يندها و عبرتهايى است به شرح ذيل: 


-١‏ اصل و مبناى شورا 

بيعت با خلیفه‌ی جهارم از اصل شورايى كه در گذشته اجرا می‌شد» خارج نبود و اگر جه 
امت اسلام در آن وضعيت با بحرانى دردناكك و شرايط اضطرارى و مشكلات پیاپی رو به رو 
بودند» بيعت با على بر اساس رسوم عشایری» خانوادگی طائفهاى و يا بر مبناى وصیّت و 
سفارش از جانب رسول خدا وا صورت نگرفت و اگر مصداق یکی از اين عناوين بود؛ 
قطعاً نيازمند آن گفتگوی طولانى نبود و اميرمؤمنان در ابتداى امر از قبول آن سرباز نمی زد؛ 
بلكه برعكس مطالبه ی حق می کرد. چون سيدنا على #5 در حالى بيعت و خلافت را قبول 
كرد كه مردم از او مى خواستند آن را قبول كند و بر این امر اصرار ورزيدند» ولى او همجنان 
بهانه تراشى می کرد تا خود را نجات دهد. شايد حدس می‌زد که جه موانع زيادى سر راهش 
وجود دارد تا اينكه بالاخره با اكراه و ناخرسندی قبول كرد و مردم بر اساس وصيّت پیامبر 
لو از او در خواست نکردند که خلافت را قبول كندء چون اگر وصیتی در كار می‌بود قطعاً 
مردم از آن پی‌خبر نبودند و در اجراى آن كوتاهى نمی کردند و بر اين اساس خواهان 
خلافت او نبودند كه از نسل عبد مناف است و يا بر اساس صرف قريشى بودن جنين 
درخواستی از اونکردند» بلكه على را به دليل ييشقدم بودن در قبول اسلام و از عشره‌ی مبشره 
بودن و فرد دوم بعد از عثمان در شوراى شش نفرهاى كه عمر تعيين كرد و مردم به رسميت 
شناختند» بود و حتى يس از تعيين عثمان» هر كس از ابن عوف سؤال می کرد: اگر عثمان 
نبود جه کسی را به عنوان خليفه تعیین می کردید» می‌گفت: على را" 


ج منبع سابق. 
؟- دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة/۲۸۲. 
۳- دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة /۲۸۲. 


۲- اهل حل و عقد در دوران اميرمؤمنان على ذل 
پیش کسوتها و اهل حل و عقد در دوران خلافت ابویک عم عثمان» عشره‌ی مبشره" و 
بزرگان اوس و خزرج بودند» چون آنان سبقت گیرند گان در قبول اسلام و راسخان در علم و 
ایمان بودند . على معتقد بود که تعيين خلیفه بايد به عهدی اهل حل و عقد و مهاجران و 
انصاریهایی باشد که در مدینه باقی مانده بودند و کسانی که در جنگ بدر شر کت داشته‌اند و 
اعضای شورایی که عمر تعيين کرده بود باشد. البته حسن بن على معتقد بود تحولات و 
مسایلی که تازه بوجود آمده بود. می‌طلبد که ترکیبی جدید از شورای حل و عقد ایجاد 
شود اين نظريه امام حسن از گفتگوی او با پدرش مشهود است؛ امام حسن خطاب به پدرش 
گفت: به شما گفتم و قبول نکردی» فردا با سختی به گونه‌ای کشته می‌شوی که‌یاری 
دهنده‌ای نخواهی داشت» على گفت: تو همواره حرف می‌زنی» جه گفتی که من قبول 
نکردم؟ گفت: روزی که عثمان را محاصره کردند» گفتم: از مدینه بیرون برو تا متهم نشوی 
و سپس روزی که عثمان کشته شد گفتم: بيعت را تا آمدن نمایند گان شهرها و صحرانشینان 
قبول نکن تا با تمام مردم بيعت کنی." 

على در جواب گفت: اين که می گویی: بيعت نمی کردی تا نمایند گان تمام شهرها جمع 
شوند» اين کار را نکردم چون برای ما نظر اهل مدینه معتبر است و ما دوست نداریم اين اصل 
ضايع شود. و على معتقد بود علاوه بر مهاجرین و انصار رعایت کسانی دیگر در تعيين خلیفه 
ايرادى ندارده اما اختيار اين كار را از مهاجران و انصار كرفتن نادرست است و مشاركت 
دادن كسان دیگری که يرهيزكارى و صلاحيت نداشته باشند» در امر تعيين خليفه جايز 
نمی‌دانست. چون بيم آن داشت كه بعد از رسولالله با در تعيين جانشينانش مسايلى بوجود 
آید که طبق راه و روش پیامبر نباشد و يا معتقد بود هنوز زود است كه كسانى غير از مهاجران 
و انصار در امر تعيين خلافت مشاركت داشته باشند» به همین دليل ناشايست می‌دانست اين 


اختيار از مهاجران و انصار گرفته شود.* 


۱- عشره‌ی مبشره: مقصود ده صحابى است كه از طرف رسول خدا صلی الله عليه وسلم به بهشت بشارت داده 
شده اند. برای اطلاعات بيشتر به كتاب: « ده يار بعشتی» نوشته: عبدالمنعم هاشمی مراجعه كنيد. برای دريافت اين 
كتاب به کتابخانه عقيده می توانيد مراجعه كنيد. 1.6012 606 17917.36 

۲- الخلافة بين التنظير و التطبيق» محمود مرادوي /۲۸۸. 

۳- البداية و الثّهاية (۲۴۵/۷). 

5 - منبع سابق. 

ه- الخلافة بين التنظير و التطبيق /۲۹۴-۲۹۳ 


۳2۸ على مرتضى نله 

آن كاه که اهل کوفه پيشنهاد کردند حسن را به عنوان خلیفه تعيين کند. گفت: من نه 
شما را به اين کار امر و نه نهی می كنم و در اين سخن على اشاره‌ای است به اين که جایز 
است کسانی غير از اهالی مدینه در تعيين خلیفه مشار کت کنند و از گفتگوی حسن و على 
مسایلی به شرح زیر استنباط می‌شود: 

الف: احترام به رأى دیگران در گفتگو و مناظره. 

ب: رفتار نرم و آرام امير مؤمنان با پسرش 

ج صراحت گویی پسر با يدر در بحث و اظهار آنچه درست به نظر می‌رسد. 

د: با توجه كامل به نظر مخالف كوش دادن» چون سيدنا على با آرامش كامل به تمام 
دلايل يسرش حسن كوش فرا داد. 

هب ياسخ علمىدادن به تک تک استدلال‌ها.! 


۳- علی نمی‌خواست منصب خلافت بدون سرپرست و مسئول بماند 
آنگاه که مهاجرین و انصار در مدینه احساس کردند خطر اختلاف و ابودی امت را تهدید 
می کند» تصمیم گرفتند که على را به عنوان خلیفه تعیین كنند و چون على علاقمند بود فتنه و 
غوغای شورشیان پایان یابد و غائله خاموش شود پذیرفت. اما مشروط بر اين که بيعت علنی 
و در مسجد باشدء در آن زمان اهل حل و عقد به همین صورت امام را تعيين می کردند و 
موضع عموم مردم طبق رسم معمول بين اصحاب تأييد علنی بود . 

على تا جایی به اين روش معتقد بود که بر سر منبر بر این اصل تأکید کرد و گفت: ای 
مردم» اين مسئله‌ایست (تعیین خلافت) که هیچ كس در آن حقی ندارد بجز کسی که شما 
تعيين كنيد. " 


4- ياسخ و رد برخى كتابهاى معاصر در بحث انتخاب خليفه 
محمود عقاد در مورد انتخاب خليفه بعد از شهادت عثمانك می‌گوید: اين روايت با اينكه 
مختصر است اسامى تمام كسانى را بعد از كشته شدن عثمان اه در مدينه كانديد شدند و 


۲۹۴-۲۹۳/ الخلافة بين التنظير و التطبيق‎ -١ 
الدور السياسي للصفوة في صدر الاسلام» سيد عمر/۷۲.‎ -۲ 
.89/0 تاريخ طبري‎ -۳ 


خواهان خلافت بودند را منحصر به افراد خاصى كرده و جه بسا كه مى توانيم بگوئیم طلحه و 
زبير كه با على اعلان جنگ كردند از همه بيشتر خواهان منصب خلافت بودند» همان دو 
نفری كه در زمان زند گی عثمان شرايط خلافت را برای خود آماده می کردند و بر اين ايده 
بودند كه قريش به اتفاق آراء فردى هاشمىرا برای خلافت انتخاب می كند و على از خلافت 
طرد خواهد گردید. همانطور که قبل از عثمان طرد شد و سيده عائشه معتقد بود كه خلافت 
به یکی از دو نفر مذ کور ويا عبدالله بن زبیر واكذار شود چون طلحه‌از قبیله‌ی «تیم» و زبير 
رو رامش اتاد يوت فاه کیان ادال كز وروا ا فى كرو تا براق و 
آرزوهاى بزركك توفيق يابد! ' 

در جاى دیگر می گوید: بدون ترديد على از ستمىكه به او شده بود ناراحت بود» چون 
فكر می کرد بعد از وفات پسر عمويش (پیامبر) صلوات الله عليه بايد او را به عنوان خليفه 
انتخاب می کردند و پیوند خويشاوندى او با پیامبر ا برايش مزيت و خصوصيت كانديداى 
خلافت بعد از پیامبر په به شمار خواهد رفت و او خودش را شاخه‌ای از خاندان نبوت که 
درخت آن و محل نزول وحى در خانه ايشان بود مىدانست.' و می‌گوید: پر واضح است كه 
على خود را از كسانى كه قبل از او خليفه بودند» به خلافت سزاوارتر مىدانست و او تا زمانى 
كه رسولالله بل به رفيق اعلى پیوست از حقش دفاع می کرد). ' ديككر تهمتهاء دروغها و 
چرند بافى كه دروغ بودنشان نا گفته پیدا و نمايان است و عباس محمود عقاد - ناسيوناليست 
-بر پایه‌ی روايات جعلى و خود ساخته به لجنزار جنين تفكراتى گرفتار آمده‌است. 

خالد محمد خالد در كتاب خلفاء الرسول دنبال رو و مقلد عقاد بوده ودر كتاب خود 
سخنى دروغين به نام على نقل می کند سپس می گوید: ابوبكر و عمر خلافت را از على 
غصب کردند . خالد بيطار نيز از حق منحرف شده و در كتاب (على بن ابی طالب) در 
تعليقى بر موضوع مطالبه‌ی ارث پدری از سوى سيده فاطمه" و موضعكيرى على در خلافت 
ابوبكر می‌نویسد: اين وادى بز رگ است که هركس در هياهوى آن داخل شود و گام نهد به 
سرانجام نخواهد رسيد. در واقع اين دسته از نويسندكان ادعا می كنند كه صحابه می خواستند 


.۸۴/ عبقرية علي‎ -١ 

2 منبع سابق. 

۳- منبع سابق ص ۰۱۸۱ 

.۵۲۷-۵۲۶/ خلفاء الرسول‎ - ٤ 

۵- علي بن ابي طالب خالد بیطار /۸۴. 


على را از خلافت طرد کنند» همان طور که قبل از عثمان طرد شد و می گویند: صحابه برای 
به دست آوردن منصب خلافت با تعصب شديد و در نظر گرفتن منافع مادى با بنی‌هاشم 
مخالفت كردند و على از ظلمى كه به دليل محروميت از خلافت به او شده بود ناراحت بود و 
ادعا می کنند كه على خود را از دیگر خلفاء به خلافت سزاوارتر می‌دانست و پیامبر 8ة با 
تعيين كاه و بیگاه على به عنوان امير يا جانشين در مدينه شرايط خلافت را برايش فراهم كرده 
بود! !. نويسندكان مذ کور تلاش كردهاند كه وضعيت را بدين صورت جلوه دهند كه على با 
خلفاء رابطه خوبى نداشته است و تأييد ابوبكر و تأييد عمر ازسوى على را به گذشت و چشم 
يوشى از حق شخصى تعبير كردهاند و می گویند: على بعد از وفات فاطمه با ابوبکر صديق 
بيعت كرد. ولى در حقيقت همه‌ی اينها دروغ تهمت. افترا و خیانتهایی است که حق» 
انصاف» عدالت و تاريخ صحيح و مستند آنها را رد می کند و نمی‌پذیرد حتى با سخنان 
صريح على كه ذكر آن كذشت در تضاد است و تناقض دارد و بدون ترديد على در دوران 
خلافت خلفاى سه گانه» فضيلت و برترى ايشان را قبول داشت و در زمان خلافت خود بر سر 
منب فضيلت و برترى خلفاء را متذكر می‌شد. با روايات متعدد وصحيح ثابت است که على 
تهديد می كرد هركس كه او را از خلفاء برتر بداند مجازات خواهد كرد و يار و ياور خلفا 
بود و با آنان رابطهاى محكم و استوار داشت به كونهاى كه طوفانهاى تندی که فريب 
خورد كان روايات ضعيف و جعلى را تحريك می کند» موفق به خدشه‌دار كردن اين حقايق 
نشدهاند. نويسندكانى كه نامشان ذكر شد تنها چند نمونهاز فريب خوردكانى است که به 
علت نادانى وجهالت در نقل تاريخ از عقیده‌ی اهل سنت و جماعت منحرف شده‌اند و نيز 
افراد مذكور روايات صحيح را از ضعيف و جعلی تشخيص نمىدهند و در تجزيه و 
تحلیل‌هایشان به روايات جعلی استناد می كنند. 


4- اوّلین سخنرانیی كه على ذه ايراد نمود 
امير مؤمنان على در اولين سخنرانی بعد از بيعت برای خلافت فرمود: خداوند متعال كتابى 
هدايتكر نازل كرده كه در آن نيكى و بدى را شرح داده است» يس خير را بگیرید و شر را 


خداوند حرام كرده مشخص‌اند و حرمت شخصيت و آبروى مسلمان در رأس همه‌ی حرام‌ها 


۱- علي بن ابي طالب خالد بيطار /۸۴. 


بيعت با على ذل ۳۱ 


قرار دارد و با اخلاص و توحيد شخصيت تكك تكك مسلمانان استوار خواهد شد و مسلمان 
کسی است كه مسلمانان از زبان و دستش آسوده باشند مگر به حقى كه خداوند تعيين کرده 
آزار دادن مسلمان به هيج عنوان روا نيست بجز در اجراى حدود الهی» لذا در توجه به 
كارهاى عموم مردم مبادرت ورزيد كه مردم در برابر شما و با شما هستند و قيامت در پیش 
است و شما در حصار قرار می گیرید» آسان بگیرید كه به سراى آخرت مىرويد و قيامت 
فرجام همه است و درباره‌ی بندكان و سرزمينها از خدا بترسيد و بدانيد كه در خصوص 
زمينها و جهاريايان بازخواست خواهيد شد و از خداوند متعال اطاعت كنيد و نافرمانى نكنيد 
و هر كاه خير و نيكى را دیدید بگیرید و از شر بپرهیزید: 

# واتکروا إذ آشم فيل عون فى الرض اهوت أن يَنَحَطَفَكُمَ الاش اوك 
وید بصو ور َنَ الطبت ت لمکم کرو (انفال/۲۶) 

(ای مؤمنان! ) به ياد آورید هنگامی‌را كه شما گروه اند ک و ضعیفی در سرزمین (مکه) 
بودید و می‌ترسیدید که مردم شما را بربایند. ولی خدا شما را (در سرزمین مدینه) يناه و 
مأوى داد و با کمک و یاری خود شما را (در جنگ بدر پیروز گرداند و) نیرو بخشید و غنائم 
پا کیزه‌ای بهره شما کرد تا اين كه سپاسگزاری بكنيد (و در راه جهاد به جان و دل بکوشید). 
۱ 

چون بيعت با على يس آن فتنه و آشوبی بود كه خلیفه‌ی سابق مسلمین (عثمان) فدای 
آن گردید. على ک4 آنها را به گرفتن خير و نیکی و ترک شر و بدی دعوت می كرد و احترام 
وحفظ شخصیت مسلمانان را از تمام حرمتها مهمتر می‌دانست» چون آزار رساندن به مسلمان 
تحت هیچ شرایطی جایز نیست و سپس مرگ را یادآور شد و با تشویق به آمادگی برای 
قيامت رعایت تقوای الهی را متذ کر شد و از آنان خواست مطیع خداوند و پایبند اعمال صالح 
اش 

موضوع سخنرانی على 45 مباحثى همچون عقیده» عبادت» اخلاق و اهميّت و ارزش 
دادن به مقاصد و اهداف شريعت را در بر می كرفت و اگر بخواهيم اهداف و برنامه‌های 
ايشان را خلاصه كنيم بايد بگوییم: می‌خواست بگوید به همان حالتى كه در دوران رسولالله 
َيه و خلفاى راشدين قبل از من بر گردید. و امير مؤمنان در بيانيه اش به شیوه‌ای كه بزودی 


۱- تاريخ الطبري ۴۵۹-۴۵۸/۵. 
- الادب الاسلامي نايف معروف /۵۷. 
۳- الخلفاء الراشدون تحار /۳۷۸. 


در دوران خلیفه‌ی جديد روبرو خواهند شد اشاره می کند و می گوید: هرگاه خير را يافتيد 
بكيريد و هركاه به شر برخورديدء از آن اجتناب كنيد و سخنرانیش را با آیه‌ای به يايان برد 
كه در آن حالت به آن نياز داشتند» تا با آن وضعيت قبل و بعد از اسلام را مقايسه كنيد و بیان 
نمایید كه به جه صورت ازضعف و ناتوانى به قدرت و توانايى و از كمىنيرو و كثرت نيروها 
دست یافته‌اند. همان كسانى که قبل از اسلام در بی روحى مطلق به سر می‌بردند و همچون 
تكّه گوشتی افتاده در صحرایی بودند که هر پرنده می‌توانست آن را بربايد و سپس به قدرت 
و توانگری امنیت صلح» رفاه و ثروت رسیده بودند و حیوانات بی شماری در اختیارشان قرار 
كرفت و پرچمهایشان در همه جا به اهتزاز در آمده بود و کشورها تسلیم ایشان شدند.! 


7- مترادف بودن واژه‌های امام. خلیفه و اميرمؤمنين 
امام نووی میگوید: جايز است به اما هم خليفه و هم امير مؤمنان گفته شود." 

ابن خلدون می گوید: حال که حقيقت منصب خلافت را شرح دادیم بايد كفت بطور 
خلاصه نمایندگی از صاحب شریعت در حفظ دين و سیاست و امور دنیوی است. به همین 
دلیل به آن خلافت و امامت گفته می‌شود و کسی که مسئولیت اين کار را به عهده می كيرد 
خليفه و امام است» "ابن منظور در تعریف خلافت می گوید: خلافت همان امارت (امیربودن) 
اس" 

ابو زهره در تفسير مترادف بودن خلافت با امامت كبرى می گوید: خلافت را به اين دليل 
خلافت ناميدهاند كه خليفه اين مسئوليت بز رگ را به عهده می كيرد و حاكم أعظم مسلمان و 
جانشين پیامبر ب در اداره‌ی امور مسلمانان است. نيز آن را امامت نيز می گویند و خليفه 
امام نامیده می‌شود» چون اطاعتش واجب است و مردم يشت سر او قرار دارند به همان 
صورت که نما زگزار يشت سر امام است و از او اطاعت می کنند.* 

استاد محمّد مباركك می گوید: علت انتخاب عنوانهای خلیفه» امام و اميرمؤمنان اين است 
که مفاهیم اسلامی‌در دولت و ریاست و حاکمیت از نظام شاهنشاهی با مفاهیمی که در 


۱- المرتضي» ندوی/۱۲۱. 

۲- روضة الطالبین. 

۳- قدمه/۰ ۱۹ 

6- لسان العرب ۰۸۳/۹ 

ه- تاريخ الذاهب. ابوزهره /۲۱. 


بيعت با على اه Yor‏ 
گذشته (و حتى دراين زمان و هميشه) در ميان ملتهاى دیگر مانند: ايرانيان و روميان و... رواج 
داشعه است» از اساس و بشاد متفاوت ك 
مسلمانان لقب «امير مؤمنين» را نیز بكار بردند. 

در قرآن واژه‌ی «امام» در جاهاى مختلف به معناى ييشوا و سريرست و راهنما ويا رئیس 
بكار رفته است. خداوند متعال می‌فرماید: 

ع فص ري ا مر 2 

+ ی جاك للا ماما ال ومن ری ال لایتال عهری امین ) £ (بقره/5؟1) 

و ((خداوند بدو) گفت: من تو را يبشواى مردم خواهم كرد. (ابراهيم) گفت: آيا از 
دودمان من (نيز كسانى را ييشوا و پیغمبر خواهى كرد؟ خداوند) گفت: (درخواست تو را 
پذیرفتم» ولى) پیمان من به ستمكاران نمىرسد (بلكه تنها فرزندان نيكوكار تو را در بر 
مى گیرد). 

5 کے 5 ۲ ۲ 

در اين أيه امام به معناى الگویی كه مردم به او اقتدا کنند» به كار رفته‌است. 

و مى فرمايد: 

۱ واجات الم رک ماما )چ (فرقان/۷۴) 

(ما را برای مردم پیشوا قرار ده) منظور اقتدا در مسایل دینی است. می‌فرماید: 

سوم جنر 5 وم م 2 

1 يوم ندعوا کل أناس یمهم (اسراء 0/1 

(روزی که همه‌ی مردم را با پیشوایانشان فرا می‌خوانیم). 

منظور تمام کسانی است که به آنها اقتداء کنند؛ از پیامبری يا هر پیشوای دینی که به او 
اقتدا کنند. همچنین گفته شده: امام در اين آيه به معنای نامه‌ی اعمال است که پیش 
فرستاده‌اند." 

واژه‌ی «امام؛ در بسیاری از احادیث نبوی هم بكار رفته از جمله: «من بایع ماما فأعطاه 
صفقةيده و نمر قلبه فلیعطه إن استطاع فان جاء آحرینازعه فاضربوا عنق الآخر): (هر كس با 


۱- نظام الاسلام (الحكم و الدولة) /۶۱. 

۲- نظام الحكم في الاسلام عارف خلیل /۸۰. 
۳- منبع سابق /۸۱ 

5 - صحیح مسلم با شرح نووي ۰۲۳۳/۱۲ 


امامى بيعت كرد و با دست با او ييمان بست و از ته دل او را قبول کرد تا جایی كه می‌تواند 
از او اطاعت کند» اگر کسی دیگر آمد كه با او د ركير شد» گردنش را بزنيد). 

حدیث: «تلزم جماعة المسلمين و امامهم »: (جماعت مسلمانان و امامشان را لازم بگیر و از 
آن جدا نشو). حديث: « سبع ةيظلّلهم الله في ظله‌یوم لاظل الا ظلّه امام عادل...»: (هفت 
گروهند كه خداوند آنها را در زیر سايهدى خود قرار می‌دهد. آن روزى كه هيج سايهاى 
نیست. : امام عادل...» همانطور كه ملاحظه مى شود غالباً اهل سنت واژه‌ی امام را در مباحث 
اعتقادى و فقهى به كار می‌برند و در كتابهاى تاريخى از لفظ «خلافت» استفاده می كنند» 
شايد علت اين امر به خصوص در مباحث اعتقادى اين است كه کاربرد اين وازه در رد 
مبتدع‌هایی همچون: روافض و خوارج نوشته شدهاند." روافض کلمه‌ی امام را به كار می‌برند 
ولی از به کار بردن کلمه‌ی خلیفه خودداری می کنند و امامت رایکی از ار کان ایمان می‌دانند 
و بين امامت و خلافت تفاوت قائل اند و معتقدند امامت ریاست دینی و خلافت ریاست 
دولتی است." و منظورشان از این تفسیر این است که به باور آنان على در دوران خلافت 
خلفای سه گانه‌ی پیش از خود امام بوده‌است." 

ابن خلدون می گوید: شیعیان صفت امام را به على خاص کرده‌اند» اما در واقع امامت و 
خلافت دو واژه‌ی مترادف است» لیکن آنان برای ترجیح مذهبشان که معتقدند على از ابوبکر 
به امامت نماز مستحق‌تر است اين اصطلاح را به صورت خاص برای على به کار برده‌اند. "در 
حقيقت کلمه‌های خلیفه. امام و اميرالمؤمنين از مسایل عبادی محسوب نمی‌شوند» بلکه 
اصطلاحاتی است که بعد از وفات رسول خدا بل بوجود آمده‌است و مردم آنها را به کار 
برده‌اند و بعدها مسلمانان علاوه بر اين لقب سلطان را برای حاکمان مسلمان در دولت 
اسلامی‌بکار برده‌اند. بعدها مسلمانان علاوه بر اين لقب‌های دیگری مانند امير به کار بردند» 
همان طور که در اندلس کلمه‌ی امير را به کار می‌بردند و نیز لقب سلطان را برای حاکمان 


۰۲۳۷/۱۲ مسلم‎ -١ 

۲- فتح الباري ۰۲۹۳/۳ 

۳- الامامة العظمي عند اهل السنة و الجماعة» .... /۳۶. 
ا منبع سابق. 

ه همان منبع. 

.۸۱/ نظام الحكم؛ عارف خلیل‎ -٦ 


بيعت با على ذه ۳۵ 


مسلمان در دولت اسلامی‌بکار بردهاند» در هر صورت كاربرد اين الفاظ و اصطلاحات 
اهميتى كليدى ندارد» بلكه مهم آن است كه مسلمانان و رئيس ايشان» بدون در نظر داشتن 
اين القاب» در عقيده و احكام تسليم و فرمانبردار شريعت اسلامى باشند. 

رئيس دولت اسلامى تحت هر لقب و نامى اعم از خلیفه اميرالمؤمنين» رئيس دولت. ويا 
رئيس جمهور و غيره بايد تابع شريعت و قوانين الهى باشند و كاربرد لقب به عرف مردم 
برمی گردد و ايرادى ندارد» هر چند کاربرد لقبهاى سابق بهتر است» چرا كه مفهوم سياسى 
آن از دیگر مفاهيم كاربردى در ميان ملل متفاوت است و از ذخاير رمز فرهنگ اسلامىدر 


گذر تاريخ است. ' 


۷ كاربرد کدام یک از اصطلاحهای «رضی الله عنه» . «(کرم الله وجهه) يا «عليهالسّلام) 
بعد از ذکر نام على صحیح تر است؟ 
اصل در هنگام ذکر نام تمام صحابه اين است که دعای رضایت و خشنودی خداوند را در 


م هم 


حق آنان بر زبان آوریم» زيرا خداوند متعال می‌فرماید: ۴ وَالسَِيِفُورت من 
المکجرن والأصار والب أتَبَعُوهُم یخن رض الله عنم ورضوا عَنْهُ واد هم جت 
تجری تھا ادنھر خلین فا مادک الاس () 4 (توبه /۱۰۰). 

پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و 
راه ایشان را به خوبی پیمودند» خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند 
و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر (درختان و کاخهای) آن 
رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. اين است پیروزی بزركك و رستگاری 


مر 2و م2 


ست ركك. و می‌فرماید: ۴ # لد رضم أنه ممیت اد یوک 2 مت e‏ تطم مَافى 


لويم كنل الس تة هد عم وَأَتبَهِمٌ متا تریجا ا )4 (فتح/018. 

خداوند از اد - هنگامی كه در زیر آن درخت با تو بيعت كردند- راضى و خشنود 
كدب هد نف وا فو دورو اا و( افا و مدا كي اه ای تایه اوآ وق 
آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی بعنوان پاداش نصیب آنها فرمود. 

به دليل همین آیات. اهل سنت يس از ذکر نام هريكك از اصحاب ويا روایت حدیث از 
آنان می گویند: «رضی الله عنه عنها و عنهم و عنهما» و کسی بعد از ذکر نام هیچ یک از 


۱- نظام الحكم /۸۲. 


اصحاب عليهالسلام نگفته‌اند. اين در حالى است كه «سلام» رمز احوال يرسى در ميان 


مسلمانان است. خداوند متعال می‌فرماید: هدر وا لدب من 


هم 


الله میرد ا # (نور/۶۱).یعنی: هر وقت داخل خانه اى 0 
کنید» سلام يربركت (و لبریز از خير و ثواب فراوان و تقويت کننده ييوند موجود ميان دلهاى 
مردمان و درود) ياكى كه به فرمان خدا مقرّر است (و موجب صفا و صميميّت می گردد). 
بنايراي: سا كر ري ی ی 
می‌فر ما بد: ۴ وَرِضْوان مرت أله سر که (توبه(0/۷: (خشنودی و رضايت از جانب الله 
تعالی بز ركتر است). رسولالله می‌فرماید: خداوند متعال به بهشتیان می‌فرماید:: «حل علیکم 
رضواني فلا أسخط علیکم ابداً: (رضایت خشنودیم شامل حال شما گردید» دیگر هركز از 
شما ناراضی و ناخشنود نخواهم شد). البته علما کاربرد سلام را اصطلاحاً برای انبیاء 
اختصاص دادهاند» چون خداوند متعال می‌فرماید: # وسم ع1 مره 4 


مر و 


(صافات /۱۸۱): (سلام و درود بر رسولان باد). نيز می‌فرماید: ۴ وَسَلَدمْ عليه 4 يوم ولد ویوم 


مر م2 و 


يموت ووم یبَعتْ حَیّا ” 2) $ (مریم/۱۵: (سلام بر او آن روز که تولد یافت» و آن روز 
که می‌میرد» و آن روز که زنده برانگیخته می‌شود!). رافضیان افراطی با استناد به روایت: «أنت 
متي عنزلة هارون من موسی»: (تو برایم همانندهارون برای موسی: هستی). اصطلاح 
«علیه‌السلام» را برای على ذه به كار برده‌اند» ويا گاهی «کرم الله وجهه» را بعد از ذکر نام او 
می گویند» شکی نیست که على 5ه صلاحیت اين را دارد که برایش اين اصطلاحات را يكار 
ببریم اما همه صحابه با او در | ین اصطلاحات شریکند." و بسیاری از نسخه برداران کتابهای 
علمای اهل سنت فقط برای على اصطلاح «علیه‌السلام یا کرم الله وجهه» را بكار برده‌اند اگر 
جه معنای اين اصطلاحات صحيح است. امّا شایسته‌است برای تمام صحابه به صورت برابر به 


کار برده شود. ' 


۱- بخاري» ش /۲۴۰۳. 
وک فتاوي ي التوحيد» عبدالله حبرین /۳۷. 
- الناهية عن طعن امير المؤمنين معاویه /۲۶ در پاورقي از تعلیق حقق تويجري 


مبحث دوم 


پاره‌ای از فضایل. صفات و قوانین خلافت على ذه 


امام احمد. اسماعیل قاضی» نسائی و ابوعلی نیشابوری گفته‌اند: درباره‌ی هیچکدام از صحابه 
که با سندهای «جید»» مناقب و فضائلی بیشتر از على روایت نشده است". حافظ ابن حجر 
می‌گوید: علت اين که در مورد على فضایل زياد ذکر شده اين است که ايشان خلیفه‌ی 
چهارم بود و بیشتر از دیگر خلفاء در جامعه و در ميان مردم بود و در زمان ايشان اختلاف و 
نابسامانی و آشفتگی اوضاع به وجود آمد و باعث گردید که مناقب و فضایل ایشان بیش از 
دیگران پخش شود و صحابه مناقب و فضایل او را به کثرت روایت می کردند تا اعتراض‌های 
مخالفان و مخالفت با على دفع گردد و موجب شود که اهل سنت به پخش و روایت فضایل 
على بیشتر توجه کنند و در نتيجه نقل و روایت كنندكان سنت زياد شدند. امّا در حقيقت 
هریک از خلفای چهارگانه فضایل و مناقب زیادی داشتند» که اگر با تحقیق دقیق عادلانه و 
منصفانه و با تحقیق دقیق بررسی شود سیدنا على #5 در فضیلت هم در رتبه ی چهارم قرار 
خواهد گرفت. كه باز هم با عقیده‌ی اهل سنت منطبق است . 

ابن کثیر می‌گوید:یکی از فضایل على اين است که نسبتش از همه‌ی ده نفری که به 
بهشت مژده داده شده‌اند» به رسول‌الّه ا نزدیکتر است." 

در طول اين بحث بسیاری از فضایل على را در جاهای مناسب و مناسبت‌های مختلف 
ذکر کردیم و برای کاملتر نمودن اين موضوع به برخی از فضایل ایشان اشاره می‌کنیم» از 
جمله: از ابوذر روایت است که على 4ه فرمود: سوكند به ذاتی که دانه را شکافت و جان را 
آفرید پیامبر امی‌در مورد من یادآور شده که: « فقط مؤمنان مرا دوست می‌دارند و افراد منافق 


نسبت به من بغض و کینه خواهند داشت».۲ 


۱- فتح الباري ۰۷۱/۷ 

۲- منبع سابق. 

۳- البداية و النهایة۲۹/۱۱. 

.۱۱۱/ الصحیح السند في فضایل الصحابه‎ - ٤ 


على ذه در جنگ بدر شركت داشت؟» گفت: آری» در حالى به جنگ آمده بود كه دو زره 
نزتن :داشت 

ابوهريره می گوید: رسول خدا پا با ابوبکر عمر» عثمان» على» طلحه و زبير د در غار 
حراء بودند که صخره‌ای به حرکت درآمد. پیامبر ملاع فرمود: «آرام بگیر که بر روی تو 
د لوادج 1 1 ۲ 
نيست مگر پیامبری» صدیقی و شهیدی». 

سعید بن زید می گوید: شنیدم رسول خدا وا می‌فرماید: «پیامبر در بهشت است. ابوبکر 
در بهشت است. عمر در بهشت است. عثمان در بهشت است. علی در بهشت است. طلحه در 
بهشت است. زیر در بهشت است. عبدالرحمن بن عوف در بهشت است و سعد در بهشت 
2 : 7 ۰ ۳ 
است». ا گر می خواستم نفر دهم را هم نام می‌برد» 

۱ ۴ 
دشنام داده است» 

مردی پیش ابن عمر آمد و درباره‌ی عثمان سؤال کرد؟ ابن عمر خوبیهای او را برشمرد و 
پرسید: شاید نو از کسانی هستی که درباره‌ی او گمان بدی دارند؟ گفت: آری! گفت: 
خداوند بینی تو را خاک آلود کند. سپس درباره‌ی على سؤال کرد ابن عمر خوبیهای على 
را نیز برشمرد و گفت: آن خانه‌ی على است که در ميان خانه‌های پیامبر ا قرار دارد» سپس 
گفت: شاید نسبت به او نيز بد گمانی؟ گفت: آری! گفت: خداوند بینی تو را خاک آلود 
کند» برو هر کاری می‌توانی بکن (منظور اين است که بد گمانی و مخالفت تو چیزی از 
فضایل صحابه را نمی کاهد). اینها برخی از فضایلی هستند که در حق سیدنا على ثابت است. 
به طور خلاصه او صفات يكك فرمانده‌ی خداپرست. جان فدا و از خود گذشته در راه خدا و 
مدافع از قرآن و سنت را دارا بود كه خلاصه‌ای از صفاتش را ذکر می كنيم و برخی را با 
جر ای بسن شرح هی دم 


۰۱۱۲/ همان منبع‎ -١ 
.۱۱۷/ الصحیح السند‎ -۲ 
همان منبع/۱۱۷.‎ -۳ 
.۱۲۴/ همان منبع‎ -6 


پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانین خلافت على ذه ۳۹۹ 

مهمترین صفات علی: داشتن عقیده‌ای درست. علم و دانش شرعی و اعتماد به الله از 
صفات بارز او بود و الگوی نیکویی» صداقت و راستی» صلاحیت و عدالت و شجاعت» 
جوانمردی و زهد بود واو فداكارى را دوست داشت» حلیم و صبور بود» همتی بلند و 
اراده‌ای قوی داشت. با عدل و انصاف رفتار می کرد بر آموزش و آماده‌سازی فرماندهان 
توانا بود و دیگر صفاتی که برای هر محقق که در زندگی على کله پژوهش کند بسیاری از 
صفات پسندیده على ف برای او بر جسته‌تر و بهتر مشخص می‌شود و برخی دیگر از صفات 
على در دوران رهبری و فرماندهی ايشان آن كاه که امير مؤمنان شده بود ظاهر و شناخته شد 


اوّل: بر خورداری از علم و فقه در دين 
امیرممنان على 4 از علمای بز رگ صحابه است که تلاش و تحقیق در تحصیل و قبول علم 
و سؤال و جستجو از خصوصیات او بوده است و با به کارگیری ابزار ثبت و نگهداری علم و 
يافتدهاء اعم از نوشتن» متعهد بودن و همراهی با رسول‌اله ‏ در آن زمان به يادكيرى علم 
می‌پرداخت و به همین مناسبت در مورد جمع آوری قرآن می گوید: با خودم تعهد کردم 
لباس رفتن به مسجد را نپوشم تا اينكه قرآن را جمع آوری كنم.' و فرمود: هرگز در زمان 
پیامبر ا نمی خوابیدم و استراحت نمی کردم مگر آن که هر جه از حلال» سنت» قرآنء امر 
و نهی در آن روز و در مورد هر كس نازل می‌شد ياد می‌گرفتم." 

على 5ف قرآن و سنت را مستقیماً از رسولالله ریاد می كرفت و می گوید: هر كاه از 
رسول خدا با حدیثی می‌شنیدم هر جه خواست خدا بود به من نفع مىرسيد و هرگاه 
حكنت را از کسی دیگر مىشنيدم او را قسم می‌دادم و بعد از آن كه قسم می‌خورد او را 
تصديق می کردم.ی می گوید: ابوبكر به من حديث گفت: و ابوبكر راست می گفت: شنيدم 
كه يبامبر ا مى فرمايد: اهر کس مرتكب گناهی شود» سپس به نحو احسن وضو كيرد و دو 
ركعت نماز بخواند و از خداوند طلب مغفرت کند» خداوند گناهش را عفو می کند» و سپس 


م 9 َم > 1 م € رم 14 سه a‏ 6< ج27 2 EG‏ 
۴ لذت ادا علو فة أو طلمواً أنفسهم كرو له ماسْتَعْمَرولِدُوَيهِم وم یف 


2 


دوک ال اله وم یروا عل ماع لوا وهم يخوت (۳) £ (آل عمران/۱۳۵) 


۱- الطبقات ۳۳۸/۲. 
۲- مسند امام زيد /۳۴۳ به نقل از منهج علي بن ابي طالب في الدعوة. 


را تللاوت و 

آری! على بن ابی طالب اصحاب رسولالله را در حالى كه همه ثقه و مورد اعتماد بودهاند» 
سوكند مىداد و بعد از آن با اطمينان حديث را قبول می کرد. اين عمل على 4ه بيانكر آن 
است كه ايشان در قبول و گرفتن حديثى که از غير پیامبر يلك مى شنيد به شدّت احتياط 
مى كرد . 

على زبانی سوال کننده و دلی آ گاه و فهیم داشت و می‌فرمود:«... پرورد گارم به من 
قلبی آگاه و زبانی جویا بخشیده است» " 

درباره‌ی علم خود می گوید: علم را از رسول خدا بل گرفتم و سؤالهاى زیادی از ايشان 
می‌پرسیدم و مىكفت: هرگاه از پیامبر ا سؤال می‌کردم» پاسخ می‌شنیدم و علم 
می‌آموختم و هرگاه سکوت می کرد» سؤال می کردم" و هر كاه شرم مانع سؤال كردن 
مى شدء یکی از اصحاب را واسطه می کردم تا از رسولالله وة برایم سؤال کند» از محمد بن 
حنیفه روایت است که على گفت: از من به کثرت « منی» ترشح مى شدء شرم داشتم که از 
پيامبر در اين باره سؤال کنم» لذا مقداد را مأمور کردم تا سال کند» اوسؤال کرد و پیامبر 
فرمود «فیه‌الوضوء: (از بیرون آمدن آن وضو لازم مى شود).” على که مردم را به بهانه شرم از 
محرومیت علمی‌برحذر می‌داشت و می‌فرمود: وقتی چیزی را نمی‌دانید از سؤال كردن شرم 
نكنيد. * 

انسان ناآ گاه نبايد ازسؤال كردن شرم كند. امير مؤمنان على از محدود افرادى است 
كه در صدر اسلام نوشتن را آموخته بودند و بالاتر از اينكه او از كاتبان وحى براى پیامپر 
َه بود كه اين كار مستلزم مهارت و تبحر در خواندن و نوشتن بود. اين مهارت نقش 
بسزایی در افزايش علم و معلومات او داشت و معتقد بود كه بايد نصوص شرعی با خطى 
واضح» با فاصله‌ی بين سطور و نزديكك بودن حروف نوشته شود ابوعثمان عمرو بن بحر 


۰۴۱۶/۱ صحيح سنن ترمذي ۰۱۲۸/۱ مشكاة المصابيح‎ -١ 
.۵۲/ منهج علي في الدعوة‎ -١ 

۳- الطبقات ۳۳۸/۲ الحليه ۶۷/۱. 

٤‏ - فضایل الصحابة ۶۴۷/۲ اسناد آن صحیح است. 

ه- مسلم ۲۴۷/۱ 


- مصنف بن ابي شیبه ۰۲۸۶/۱۳ 


| پاره‌ای ازفضايل صفات و قوانین خلافت على" ۲ 
الجاحظ می گوید: امير المومنين على #5 فرموده است: خط نشانه و علامت است» هر جه 
واضحتر باشد» زيباتر است. ' و به منشى خود عبيدالله بن عامر می گفت: (دوات و قلم خود را 
آماده کن» بين سطور فاصله بده و حروف را نزديكك به هم بنويس.' ابو حكيمدى عبدى 
می گوید: دركوفه على از كنار ما گذشت در حالى كه قرآن مىنوشتيم» می گفت: با خطى 
درشت تر بنويسيد» می كويد:يكك نمونه‌ی درشت از آن نوشت و سپس من نوشتم» فرمود: 
جيزى را كه خداوند نورانى و واضح كردانيده است» اینگونه روشن و واضح بنویسید. " 

على به آنجه ياد می كرفت عمل می کرد و دوست داشت به هرجه از پیامبر ب 
می‌شنود عمل کند» تا جایی كه در سختترين شرايط كارى را كه رسولالله وډ به او و 
فاطمه آموزش داده بود» فراموش نمی کرد و فرمود: از زمانى كه اذكار را از پیامبر وياد 
گرفتم هرگز ت رک نکردم» گفتند: حتی در جنگ صفین؟ گفت: در جنگ صفین هم ترک 
نكردم.' امير مؤمنان با اشاره به حفظ نصوص قرآن و حدیث فرمود: «علم (قرآن و حدیث) را 
ياد بگیرید تا به معرفت دست يابيد و با شناخت و آگاهی به آن دو عمل كنيد و عالم واقعی 
شوید.»" 

على 45 معتقد بود کسی که به علم و دانش خود عمل نکند عالم به حساب نمی‌آید و 
نمی‌توان به او عالم گفت» لذا خطاب به عالمان (دینی) می گفت: ای علما! به علم عمل كنيد 
که عالم کسی است که به علمش عمل کند و علم وعملش هماهنگ و موافق باشد." 

می‌فرمود: علم» عمل را می‌خواند و ندا می كند, اگر پاسخ داد باقی خواهد ماند» در غير 
اینصورت كوج می کند. در ميان اصحاب پیامبر على هه از کسانی بود که بسیار فتوا می‌داد. 
ابن قیم می گوید: طبق تحقیقی که کردم تعداد مفتیان صحابه بيش از صد و سی نفر از زن و 
مرد بوده‌اند و بيشترين فتواها متعلق به اين هفت صحابی بوده است: عمر بن خطاب» على بن 


۱- الجامع لأخلاق الراوي ۰۲۶۲/۱ 
۲- منبع سابق 

۳- همان منبع ۰۲۶۰/۱ 

5- مسلم ۲۰۹۱/۴ - ۰۲۰۹۲ 
ه- البداية و النهایة1/۸. 

5- بیان العلم و فضله /۲۸۵. 
۷- منهج علي/۶۳. 


ابی طالب. عبدالله بن مسعود ام المومنين عائشه» زيد بن ثابت» عبدالله بن عباس و عبدالله بن 
عمر رضى الله عنهم أجمعين.' 

ابن حزم على را در رتبه ی سوم صحابه هايى به حساب آورده كه زياد فتوا مىدادند. در 
ادامه‌ی بحث. مسائل قضایی و بسيارى از اجتهادهاى فقهی را مورد بحث قرار خواهيم داد. 

و على 4ه به تحقيق وياد كيرى و درس و تدريس تشويق می کرد و می‌فرمود: «تحقيق 
كنيد و حديث راياد بگیرید و نگذارید علم كهنه و فراموش شود . 

در روايتى ديكر می گوید: حديث را تکرار» بررسى و تدريس کنید» در غير اينصورت 
فراموش و فرسوده می‌شود. " 

امير مؤمنان على بر لزوم داشتن استاد و ياد گیری از او تأ کید می کرد و می گفت: هرگز از 
مصاحبت استاد سير نشويد» چون او همانند درخت خرماست که هر لحظه از او خرمایی 
می‌افتد. ' 

در دوران کودکی برای على 4ه شرایطی فراهم شد كه در دامان پیامبر :كه پرورش يافت 
و بعد از آن باز هم همراه و ملازم او بود. چون داماد و يدر دو نوه (حسن و حسین) ایشان 
بود اين گونه در كنار بيامبر سا قرار داشت و از ايشان علم و دانش می آموخت و عائشه 
رضی الله عنها ملازمت و همراهی پیوسته‌ی على با رسولالله بل را مورد تأیید قرار داد 
مقدام بن شریح از پدرش روایت می کند به عائشه گفت: یکی از اصحاب پیامبر بل را به من 
معرفی كن که از او درباره‌ی مسح بر (خف)موزه سؤال کنم» گفت: برو نزد علی؛ رفتم و 
سژال کردم» گفت: رسول خدا به ما دستور داد هركاه به مسافرت رفتیم بر خف مسح کنیم." 

على #5 معتقد بود بايد از هر علمی‌مقداری ياد بگیریم و با گزینش با ياد گیری بپردازيم و 
می‌فرمود: علم و دانش گسترده‌تر از آن است که بتوان همه‌ی آن را فرا كرفت و حفظ نمود» 
لذا از هر علم خوبيهايش را دریافت کنید." 


۱- اعلام اطوقعین. 

۲- الجامع لاعلاق الراوي ۲۳۶/۱. 

۳- شرف اصحاب الحديث» بغدادي /۹۳. 

6- تذكرة السامع /۰۱۰۰ 

-٥‏ مسند امد ۱۵۹/۲ اسناد آن صحیح استء تحقیق امد شاکر. 
7 - تاريخ يعقوبي ٩/۲‏ 


- پاره‌ای ازفضایل صفات و قوانين خلافت على اه ۳۲ 


على #5 در علم و دانش به درجه‌ای رسيده بود كه در عراق به مردم مىكفت: از من 
سؤال كنيد! سعيد بن مسيب می گوید: کسی جز على بن ابی طالب ذ#ه نبود كه بگوید از من 
سؤال كنيد. ' تمام صحابه و تابعين به علمش اعتماد داشتند» ابن عباس می كويد: ه ركاه دليل و 
و برهان از على به ما مى رسيد هيج كس را با او برابر نمی‌دانستيم . 

سويد بن غفله می گوید: مردى آمد و از من درباره‌ی ميراث فردى سؤال كرد كه بعد از 
مکی E‏ کف ورا باه ابت كران مى کی کف وان زا اقول ان زد 
تو می گویم. گفت: قضاوت و فتوای على برایم کافیست: على یک هشتم را به زن و نیمی از 
ميراث را هم به دختر می‌داد» بعد از اين هر جه باقی می‌ماند به همان دختر می‌رسید. " 

علمای صحابه و تابعين على را به خاطر علمش ستودهاند, از ام المومنین عائشه رضی الله 
ها روایت ات على :كاه ترین قر د نت یه سنت اسك" 

هر مسئله‌ای که برای معاویه ذه پیش می آمد. از طریق مکاتبه از على سؤال می کرد. وقتی 
خبر شهادت على به او رسید. گفت: با وفات على ذه علم و فقه هم رفت." روایت است 
حسن بن على بعد از وفات پدرش در سخنرانی گفت: دیروز مردی از شما جدا شد که افراد 
پیش از او در علم بر او پیشی نگرفتند و دیگران هم به او نررسیده‌اند." 

عبدالله بن عیاش بن ابی ربیعه درباره‌ی على کله گفت: «برای خداوند زیست. خویشاوند و 
داماد رسول خدا وة بود. از اوّلين مسلمانان و آگاه به قرآن و سنّت و فنون جنگی بود و در 
همکاریهای اجتماعی بسیار سخاوتمند بود . مسروق می گوید: علم اصحاب رسول‌اله به عمر 
على ابن مسعود و عبدالله 5 منتهی شد“ 

از امیرمومنان على نصیحت‌ها و ارشادهای زیادی برای دانشجویان» طلاب. علما و فقها به 
یاد گار مانده است که شایسته است حفظ و به آنها عمل شود از جمله: 


۱- الاستیعاب /۱۱۰۳. 

۲- همان منبع /۱۱۰۴ 

۳- الطبقات ۳۳۸/۲ 

.۳۷۵/۲ سنن دارمي‎ -٤ 

ه- الاستیعاب ۰۱۱۰۴ 

-٦‏ فضایل الصحابة ۵۹۵/۲ اسناد آن صحیح است. 
۷- ذخایر العقبي؛ حب طبري/۰۷۹ 

۸- تاريخ السيوطي /۱۹۶. 


-١‏ مردم سه دسته هستند 

الف: عالم ربانی» ب: دانش پژوهی که در راه نجات است. ج: يست و فرومایه‌ای بی 
هدف که در پی هر ندایی می‌رود (بی‌هدفی که از هر كس و ناكس بدون فهم و درک 
پیروی می کند). 

حافظ ابونعيم از کمیل بن زياد روایت می کند که: على دستم را كرفت و مرا با خود به 
صحرا برد وقت خوب رفتیم و در فضایی كاملاً باز قرار گرفتیم» نشست و تنفسی کرد و 
گفت: ای كُميل بن زیاد! قلبها مانند ظرف هستند و بهترین قلبهاء قلبی است که ظرف آن پر 
از علم باشدء لذا آنچه به تو می گویم حفظ کن! مردم سه دسته‌اند: عالم ربانی» دانش پژوهی 
که بر راه نجات است. حقير و فرومایه‌ای بی هدف که در پی هر فریاد می‌رود و دلهایشان با 
نور علم روشن نشده است و به پناهگاهی محکم و قابل اعتمادی هم يناه نبره‌اند.! 

در اين سفارش بلیغ و رسای علی» پندهای نیکو و نصیحت‌های حکیمانه‌ای وجود دارد. 
اميرمؤمنان مردم را به سه دسته تقسیم نموده است که عبارتند از: 

الف: علمای ربانی 

منظور از علماء» علمای دینی هستند که دارای علم» فقه و آگاه از مفاهیم و مقاصد 
حکیمانه‌ی علوم دينى هستند» ابن عباس در تفسير آيدى: + وکن کرو رين آل 
عمران/۷۱): (و لیکن عبادت کنند گان پرورد گار به معنای دقیق. صحیح و عمیق آن باشید! ) 
می كويد: فقیهانی باشید که دين را با حکمت و تدبیر می‌فهمند. عبدالله بن مسعود نيز اين آیه 
را به همین صورت تفسیر کرده‌است." 

لذا کسانی که هم از نعمت فقه و هم از نعمت حکمت برخوردارند صلاحیت دارند که 
امت را تربيت و دين را به مردم تفهیم نمايند» چون حکمت آن است که هر چیزی در جای 
مناسب خود قرار داده شود و تطبیق حکم شرعی با حالت و وضعیت مردم توفیقی است که 
می‌توان نام آن را حکمت ناميد. لازمه‌ی اين کار فهم دقیق و عمیق از وضعیت جامعه‌ی 
اسلامی‌است و تلاش برای تربیت مردم طبق دستورات دين حکمت و کاری حکیمانه است و 


اين کار می‌طلبد که افراد را با آموزش قوانین دینی و تربيت با تقوا و رعایت خوبیهای اخلاق 


۱- حلية الاولیاء 0۷۵/۱ صفة الصفوة ۰۳۲۹/۱ 
۲- التاریخ الاسلامي هيدي ۰۱۲ ۰۴۳۸/۱۱ 


پرورش دهيم و فقه:يعنى: فهميدن احكام دينى از منابع شرعی» به همین دليل علماى ربانى كه 
فقه را با حكمت ياد می كيرند» بهترين افراد امّت هستند. چون دو فضيلت يادكيرى علم و 
تعلیم و تربيت را دارا هستند و صلاحیت تربیت امّت و بیان مسائل دینی را برای مردم دارند.! 

امير مؤمنان على «ربانی» را به کسی که مردم را با حکمت تربیت می کند و آموزش 
می‌دهند تفسیر می کرد.! 

ب: طالبان علم که با نت خالص علم آموزی می کنند 

طالبان علم کسانی هستند که با نیت خالص علم آموزی می كنند تا بدینوسیله مسئولیت 
خويش را در برابر خداوند انجام دهند» سیدنا على از اين قسمت اندرز حکیمانه‌اش به 
دانش پژوهی که در راه نجات است. تعبیر کرده است. اين تعبیر مختص کسانی نیست که در 
حال خواندن و یاد گیری علوم شرعی هستند و تنها آنها را در بر نمی گیرد» بلکه تمام افرادی 
که مسئولیت عمل. دعوت و تربیت دینی را به دوش می کشند و نجات در آخرت بر ایشان 
اهمیّت دارد» شامل می‌شود. اینان مسایل دینی را از علمای خداترس و خداپرست سوال 
می كنند تا خداوند را آكاهانه و با بصيرت عبادت و با مردم طبق فرمان خداوند رفتار کنند» 
جنين انسانهایی از دانش آموزان و طلاب راه نجاتند هر چند در كلاس درس هم شرکت 
نداشته باشند. ۲ 

در اين جمله سيدنا على #5 به اهميت اخلاص نيت برای خداوند اشاره می کند که بايد 
دریاد گیری و طلب علم رعايت شود و دانش آموزان» طلاب و دانشجويان را دعوت مىدهد 
كه آنچه نزد خداوند است و سراى آخرت را بر كالاها و رزق و برقهاى دنيا و شهوت 
رانی‌ها ترجيح دهند و به قرآن و سنت و دين حق دعوت دهند و بر این صبور شكيبا باشند. 

ج: كسانى كه از يادكيرى علوم دينى بدور مانده و هيج رابطهاى با علماى 
ربانى ندارند 

آنانى که‌ازیاد گیری و آموزش علوم دينى بدور مانده‌اند و هيج رابطه‌ای با علماى ربانی 
ندارند» در نتيجه شناختى از امور دينى خود ندارند» به همین علت على از اين گونه افراد به 
فرومايكان دنباله رو تعبير می کند» كه هر بادى آنها را به سمت و سوى خود می‌برد و نور 


علم راه زندكى آنان را روشن نکرده‌است. 


۱- التاريخ الاسلامي ۰4۳۸/۱۲/۱۱ 
۲- الفتاوی ۰۴۹/۱ 
۳- التاریخ الاسلامي» حميدي (۱۲» ۴۳۸/۱۱). 


۳٦‏ على مرتضی فاه 
هستند سخن به ميان آورده‌است و از این گروه شكم يرست نابكار ما را برحذر مىدارد» كويا 
و دنيا و آخرت شان را بر پایه‌ی آبادانى با اطاعت خداوند و روشنگری و با نور الهى بنا كنند 


و دنيا را مركب و وسيلهاى برای رسيدن به خوشبختى آخرت قرار دهند. 


"-مقايسهى علم و ثروت 

در سفارش على ذف به كميل بن زياد آمده:... علم بهتر از مال است» علم تو را حفاظت 
می كند در حالى كه تو در بى حفاظت مال هستیء علم با عمل زياد می شود مال با دادن 
نفقه كم می شود. علم حاكم است و مال محكوم علیه. بهاى هر مال با از بين رفتنش از بين 
می‌رود» اما دوست داشتن عالم بی اختيار بر دل همه می نشيند» علم موجب مى شود كه فرد 
در طول زندگی مطیع خداوند باشد و بعد از مرگ همه از خوبى هاى فرد تعريف کنند» مال 
اندوزان در حال زيستن هم مردهاند و علما تا جهان هست زنده‌اند» اجسادشان را از ميان مردم 
مى برند» امّا محبّت و وجودشان در دل مردم نقش بسته‌است.! 

على 4 در مقايسه بين علم شرعى و مال و ثروت. علم را تكيه كاه صاحبان سراى 
آخرت» وكليد عزت و شرفشان در دنيا و آخرت دانسته و منظور از مال در اين مقایسه» مالى 
است که‌افراد بدون توجه به طاعت و عبادت و قوانين الهى بى وقفه سركرم جمع آورى آن 
سعد وير ار علو را اسايق ركان جره بو ده 

الف: علم صاحبش را حفاظت مى كند 

علم صاحبش را حفاظت می کند» در حالى که صاحب مال همواره به فكر حفاظت مال و 
ثروت است. حفاظت علم به اين صورت است كه صاحبش را از افتادن در دره و پرتگاه‌های 
هلاكت بار دنيا و آخرت نجات داده و حفظ می کند. اين كه علم شرعى فرد را در آخرت 
نجات می‌دهد» واضح و روشن است» چون اين علم صاحبش را به رضايت و خشنودى 
خداوند و بهشت می‌رساند و از جهنم نجات می‌دهد» وه! جه خواسته و فرجام مهمى است و 
جه نیکو حاصل و ثمره‌ای! اما اين كه از وادیهای هلاکت در دنیا نجات می‌دهد. بدان دلیل 


۱- حلية الاولیاء 0۷۵/۱ صفة الصفوة ۰۳۲۹/۱ 


پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانین خلافت على 5 ۳۷ 


است که سعادت و نیک بختی روحی حقیقی هرگز به دست نخواهد آمد» مگر با ایمان و 
يقينى که دنیا را در برابر آن کوچک و بی‌ارزش جلوه می کند و در نتيجه تمام گرفتاریها؛ 
سختی‌ها و مشکلات دنیوی برای صاحبان ایمان ویقین» تبدیل به آرامش و سلامتی می‌شود» 
چون آنها برای دنیای مادی ارزشی قائل نیستند اين در حالی است که گرفتاریها و سختیهای 
دنيا برای دنیا پرستانی که زندگی دنیا را در داشتن مال و منال و ثروت زياد و زیبا می‌بینند» 
جهنمی دردناک می شود و اين كه ثروتمندان حریص جمع آوری مال هستند. بر کسی 
پوشیده نیست. ثروتمندان در اندوه و اضطراب از دست رفتن مالشان چنان به خود می‌پیچند 
که فرد بیمار در بستر بیماری به خود می‌پیچد! و شب‌ها با اضطراب و هراس جانسوزی به 
محافظت از اموالشان می‌پردازند.! 

علم نوریست که به افراد بینش می‌دهد و از امت‌های پیشین و زندگی شان درس بهتر و 
نیکوتر زیستن می آموزد و علم برای افراد جوانب گسترده‌ای در فهم اختلافها و تشخیص 
مصالح از مفاسد و درک و معرفت مقاصد می‌بخشد. وياد می‌گیرد که چگونه اولويّتها را 
طبق دسته‌بندی مناسب بشناسد و علم صاحبش را با نور راهنمایی می کند. 

ب: علم رشد می کند و با عمل استوار مى شود 

علم هميشه در حال رشد و افزایش است. چون عمل اجرا و تطبیق علم است و با عمل در 
حافظه‌ی فرد ريشه می‌دواند و عميقاً استوار می‌شود» بر خلاف مال که با خرج كردن کم 
می‌شود. ناگفته نماند که منظور از مال» اموال دنیاپرستانی است که به خاطر دنیا آن را جمع و 
در مصارف مادیگرایی آن را خرج می کنند» ولی ثروت و اموال خداپرستان آخرت گرا طبق 
قوانین شریعت به دست مىآيد و به مصرف می‌رسد و چون در راه خدا انفاق می‌شود. کم 
نمی گردد» پیامبر له می‌فرماید: «ما نقص مال عبد من صدقة): (مال هیچ فردی از انفاق 
كردن در راه خداوند کم نمی‌شود). 

ج: علم شرعی حاکم است 

علم شرعی حاکم است» چون بوسیله‌ی آن امور زندگی تنظیم می‌شود و واجب است 

طبق برنامه‌های آن تمام نظامهایی که بين مردم حاکم است. مقرر شود. لذا اين علم داور و 


۱- التاریخ الاسلامي» حميدي ۰۴۲۲/۱۲ 
۲- منبع سابق. 


۳2۸ على مرتضی #5 
حاکم است» خواه شرعی يا غير شرعی باشد.! 

د: روابط احتماعی که بر مبنای مصلحت مالی استوار باشد با از بين رفتن مال 
از بين می‌روند 

چنانچه مبنای روابط اجتماعی مصلحتهای مالی مشتركك باشد. با از بين رفتن مال رابطه 
هم كسيخته می‌شود ولی روابط برادری که بر مبنای علم شرعی بين عالم و دوست‌دارانش 
استوار است. برای هميشه در دنیا و آخرت باقی می‌ماند» خداوند متعال می‌فرماید: 

6 4ه سپ موم ار اده روگ موه 

8 الَا ومن بَعضْهرْ يعض عدو رل المکرت 00 (ز حرف /۶۷) 

(دوستان در آن روز (روز قیامت) برخی با یکدیگر دشمن اند به جز پرهیزگاران و 
متقیان). 

ه: علم شرعی موجب دوستی و اطاعت از او می‌شود: 

علم شرعی موجب می‌شود که مسلمانان عالم را بدون هیچ گونه تحمیلی دوست داشته 
باشند و به اراده و اختیار خود از او اطاعت کنند؛ اين روال در تمام دوران زند گیشان ادامه 
دارد و بعد از وفات عالم هم تا دنیا هست از او به یکی ياد می کنند» به گونه‌ای که شکل و 
قیافه‌ی عالم ربانی از ذهن مردم پاک نمی‌شود و اگر نگاهی به تاريخ بيندازيم مىبينيم كداز 
زمان صحابه تا عصر ما همواره نام علما بر سر زبانهاست و تاريخ زندگی آنان را در کتابها؛ 
سخنرانیها و درسهای علمی حفظ کرده و بیاد دارند» در حالی که نام ثروتمندان بزرگ با 
مررگشان از صفحه‌ی ذهن مردم و تاريخ حذف شده و بسی اوقات هنوز زنده‌انده امّا دیگر نام 
آنان از گفتار و ذهنها پاک شده است." 


۳فقیه واقعی کدام است؟ 
فقیه به تمام معنا کسی است که مردم را از رحمت خدا نا اميد نکند و از عذاب خدا بی 


خبر و غافل نگاه ندارد و آنان را از گناه برحذر دارد که از قوانین و دستورات قرآن منحرف 


-١‏ همان منبح. 
۲- التاریخ الاسلامي ۰۳۲۳/۱۲ 


نشوند و بايد دانست كه عبادت بدون علم و علم بدون درک و تفهّم و تلاوت قرآن بدون 
تدبّر هیچ خیری نيست. ' 

در اين جمله اميرمؤمنان ظيه شرح مىدهد که لازم است فقيه به صفت برابرى و اعتدال در 
امور دنيا و تلاش برای اصلاح مردم يايبند باشد» به اين صورت كه دعوتگر در مسير دعوت 
بين ترس و اميد زندگی كند و مردم را تا آن حد نترساند كهاز رحمت خداوندى نوميد شوند 
رطضيف لساري رو ات شت خدا نكند كداز عذاب الهى احساس امنيت و غفلت 

كنند و على درا ين عبارت شرح مىدهد كه عالم نبايد كناهان را آن قدر ساده به حساب 
به شمار آورد که مردم بدون پروا گناه کنند و با محافظت از ايمان و تقوا در ميان مردم 
زندگی کند و همزمان برای بالا بردن سطح مردم بسوی كمال تلاش نماید» آنها را به سوی 
تکامل سوق دهد و مردم را با قرآن همسو و مرتبط کند. اين گونه اهمیّت قرآن و برتری 
مطلق آن را بر دیگر چیزها به تصوير می کشاند و در همین راستا علماء می‌توانند قر آن را به 
OG as‏ ل 
می کنند و به جيزهاى دیگر روى نمی آورند» بديهى است که سنت رسول خدا بو شرح و 
توضيح قر آن است و توجّه به قرآن به معناى روى آوردن به سنت است و سپس على توضيح 
مىدهد كه از مهمترين شروط قبولى عبادت و اعمال شرعى اين ن است که آگاهانه با قرآن و 
سنت صحیح منطبق باشد. علم و عبادت بدون عقیده‌ی صحيح سودى نخواهد داشت. در 
پایان اين سفارش» به بیان اهمیت تدبّر در آیات قرآن اشاره می کند» چون تمام خير و نیکی‌ها 
در درك مفاهیم قرآن کریم برای عمل به احکام آن نهفته است و بايد در هنگام قرائت با دل 
و جان و اعضاء و اندام» متم رکز در قرآن باشیم و تمام توانمندی خويش را برای فهم منظور 
خداوند به كار گیریم و به آن عمل کنیم و کلیه‌ی موانع بين خود و کتاب خداوند را از ميان 
برداريم و برای اب ين کار لازم است عمل به تمام معنا برای خداوند باشد و خالصانه از دين او 
پیروی كنيم و برای فهم دين خدا و رسيدن به حق تلاش كنيم. حتى اكر اين ن تالاش منجر به 
جدايى از خانواده» مال» فرزند و جاه و مقام دنیوی شود. جرا كه آنچه نزد خداوند است» 
بهتر و هميشكى است و نیز از بندهاى قرآن پند يذير باشيم و با مفاهيم | ين كتاب بزركك 
درس بككيريم و به ياد خدا باشيم." 


۰۳۲۵/۱ حلية الاولياء ۰۷۷/۱ صفة الصفوة‎ -١ 
۰۳۳۳ التاريخ الاسلامي ۴۳۱/۱۲ تا‎ - 


۳۷۰ على مرتضى 45 
-٤‏ چقدر برای دل خنک است 
شعبی گوید: على 5ه در حالی به نزد ما آمد که می گفت: چقدر برای دل و مایه‌ی راحتی 
است؟ پرسیدند قضیه چیست؟ گفت: وقتی چیزی را نمیدانی بگویی: «اللهاعلم»: (خدا 


داناترین است).! 


۵- نقش علماء در اموزش مردم 
امير مؤمنان على ذه می گوید: خداوند از افراد بی سواد و جاهل آن عهد و پیمان محکم 
را برای ياد كيرى نگرفته که از علماء برای آموزش گرفته است.؟ 


1- خير و نیکی علم زياد است. نه ثروت و فرزند 

على 5ه می گوید: خير اين نیست که مال و فرزند زياد داشته باشی» بلکه خير و عزتت در 
باشی» به اينكه پرورد گارت را عبادت می کنی و اگر بخوبی عبادت کردی» خدا را سياس 
گویی و اگر توفیق نیافتی به خوبی عبادت کنی از خداوند طلب مغفرت کنی» در دنیا هیچ 
خيرى نيست مگر برای دو شخص» اوّل: کسی كه از گناهش توبه كند و با توبه كناهش 
بخشيده شود. دوم: كسى كه براى انجام كارهاى خير با تمام توان تلاش مى كند و هر عملى 
كه با تقوا انجام شود» كم نمی شود چگونه عمل مقبول و يذيرفته شده كم محسوب 


می‌شود؟" 


۷- علم و جهل 
على 5 فرمود: برای ارزش خوبی علم همین بس: کسانی که به خوبی از آن بهرمند 
نيستند ادعاى علم می کنند و هركاه منتسب به علم می‌شونده خوشحال می گردند و برای 


۱- جامع بیان العلم و فضله ۶۶/۲. 
۲- فرائد الکلام /۳۶۱. 
مرت حلية الاولياء /۷۵. 


پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانین خلافت على 5 ۳۷ 


زشتی جهل و بی سوادی همین بس که خود فرد جاهل از آن بیزار و متنفر است و هرگاه 


جهل را به او نسبت دهند از آن ناراحت می‌شود.! 


۸- علّت بی توجهی نسبت به یادگیری علم 

على له می‌گوید: مردم به اين دلیل نسبت به یاد گیری علم بی‌توجه هستند که می‌بینند 
علماء از علمشان فایده‌ای اند كك می‌برند.۲ 

اين سخن على 45 هشداری است به علمای ناباب و بد که مانع راه خدا می‌شوند و از 
طرفی هم فرا خوانی برای علماء است که به علم خود عمل کنند و با صبر و حوصله مردم را 
به دين خدا دعوت دهند و اذیت و آزارهای اين راه را تحمل کنند» چرا که هر جه در راه 


حق ببینند نیکوست. 


4- حق علما بر مردم 

امیرمۇمنان 4# فرمود: یکی از حقوق عالم بر مردم اين است که با سوالهای بيجا از او زياد 
سؤال نکنند و در جواب او با اعتراض‌های بی مورد عالم را به چالش نکشانند و آنگاه که 
خسته است بر او وارد نشوند و هركاه بلند شد لباسش را نگیرند و اصرار بر نشستن نکنند و 
راز و اسرارش را فاش نکنند» در حضور او کسی را غیبت نكنند» به دنبال لغزشها و عیبهایش 
نباشند» اگر اشتباهی کرد معذورش بدانند. ای مسلمان! بر تو لازم است که به خاطر خداوند 
به عالم احترام بگذاری و اين احترام تا زمانی که او به دستورات خداوند پاییند است ادامه 
داشته باشد و از او جلوتر ننشینی و اگر نیازی داشت برای برطرف كردن آن و خدمتش 
مبادرت وززئ/و يبشى كير : 


-٠‏ مقام و منزلت علماى عامل نزد خداوند 
امير مؤمنان على مىفرمايد: هر كس علم بياموزد و به آن عمل کند. در ملكوت آسمانها 
به عنوان فرد بزرگی از او یاد می‌شود.؟ 


۱- فرائد الکلام ص 55”. 

۲- ادب الدین و الدنیا ۰۸۵/۸۲ 

۳- جامع بیان العلم و فضله ۰۵۱۹/۱ 
- همان منبع /۳۹۷/۱. 


۳۷۲ على مرتضى #45 
راه رسیدن به مقامهای والا که خداوند هر كس را علم بیاموزد و به خاطر رضای خدا بدان 
عمل کند. مقامی بالا ارزانی بخشیده و مورد احترام قرار می‌دهد. 


-١‏ آموزش علم برتر از عبادتهای مستحب است 

امیرمومنان فرمود: عالم از روزه‌دار و شب زنده‌دار و مجاهد بهتر و برتر است و آنگاه که 
عالم بميرد در اسلام شکافی ایجاد می‌شود كه مسدود نخواهد شدء مگر با جانشینی عالمی 
دیگر این سخن على #5 بر فهم بالا در ترتیب اولویتها از نگاه ایشان دلالت دارد» چون عملی 
که موجب خير رسانی بر همگان باشد که همان علم است از عمل عبادی فردی بهتر است. 
علم و دانث نشجویان است. 


دوم: پارسایی و تقوای امیرمومنان على ذه 
على ذه در طول زندگی با قرآن و ملازمت با پیامبر ا امین و همراهی با صحابه ی کرام و 
از تفكر در اين حقيقت که دنیا سرای ابدی نیست. فهمیده بود که دنیا میدان آزمایش و 
امتحان است. بدون تردید على با قرآن تربیت يافته بود و اين سخن که برگرفته از آیات 
مربوط به مباحث دنیا و آخرت است حکایت از آن دارد که دنيا حقیر و فرومایه و از بين 
رفتنی و فناپذیر است و به آیاتی نيز اشاره دارد که زندگی آخرت و ارزش و دوام آن بر دنا 
ترجیح داده شده‌است» خداوند متعال می‌فر ماید: 

1 ع 1 هن الا فاد ام زوه نکن وت 
OE 2‏ 772 ا رم مر 2 5 مهم ره زره ۳ 
هشیما نذروه يك ون كل تن ا ا یا اليك 
واوا 
زندگی دنيا را بیان کن كه همچون آبى است که از (ابر) آسمان فرو مىفرستيم. سپس 
كياهان زمين از آن (سيراب می گردند و به سبب آن رشد و نمو می کنند و) تنگاتنگ و 


-١‏ التجر الرابح في ثواب العمل الصا دمیاطی/۱۳. 


پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانین خلافت على ذف ۳۷۳ 


تودرتو می‌شوند. (عطر گل و ریحان با آواز پرندگان درهم می‌آمیزد و رقص گلزار و 
چمنزار در می‌گیرد.لی اين صحنه دل‌انگیز دیری نمی‌پاید و باد خزان وزان می‌گردد و 
گیاهان سرسبز و خندان» زرد رنگ و) سپس خشک و پرپر می‌شوند و بادها آنها را (در اینجا 
و آنجا) پخش و پراکنده می‌سازند! (آری! داشتن را نداشتن و بهار زندگی را خزان در پی 
است» يس جه جای نازیدن به وی است. اين خدا است که نعمت و حیات می‌دهد و هر وقت 
که بخواهد نعمت و حیات را بازیس می‌گیرد) و خدا بر هر چیزی توانا بوده (و هست). 
دارائی و فرزندان» زینت زندگی دنيايند (و زوال‌پذیر و گذرایند). امّا اعمال شایسته‌ای که 


نتایج آنها جاودانه است» بهترین پاداش را در پیشگاه پرورد گارت دارد و بهترین اميد و آرزو 


على 4ه تحت تربیت آگاهترین مخلوقات؛ بيامبر:#ة كه خوب دنیا و ارزش آن را 
شناخته بود» دنیا را شناخته بود پیامبری که می‌فرماید: «لو كانت الدّنيا تعدل عندالله جناح 
بعوضة ما سقي کافراً منها شربة ماء+: (اگر دنیا در نزد الله به اندازه‌ی بال پشه‌ای ارزش 
می‌داشت» هیچ کافری را از دنیا جرعه آبی نمی‌داد) و می‌فرماید: «ما الدنیا في الاخرة الا مثل 
مایجعل أحدكم أصبعه في الیم فلینظر ما ترجع» : (ارزش دنیا در برابر آخرت چیزی نیست 
مگر به اندازه‌ی اين که یکی از شما انگشتش را داخل دریا می کند و بیرون می‌آورد» جه قدر 
از دریا برداشته است) و می‌فرماید: «الدّنيا سجن المؤمن و جنة الکافر »: (دنیا زندان مسلمان و 
بهشت کافر است». 

امیرمومنان تحت تأثير تربیت قرآنی و نبوی قرار گرفته بود» از صادق‌ترین نمونه‌هایی بود 
که تربیت پیامبر و او را پاک و د ل ل نت ۲ 

۴ كنآ رسلا نکم رسو نکم یلوا عدم تا وک فلکم 
لكب که کم ما کم وود ت 4 (بقره/0۵۱. 

و همچنین (برای تکمیل نعمت خود بر شما) پیغمبری را از خودتان در ميانتان برانگیختم 
که آیات (قرآن) ما را بر شما فرو می‌خواند (و نشانه‌های وحدانیّت و عظمت خدا را در 
گستره جهان به شما می‌نمایاند) و شما را ياكيزه می‌دارد (از رذائلی همچون زنده بگور كردن 


-١‏ سنن ترمذي ش/۲۱۱۰ صحیح و غریب است. 
۲- مسلم» ش/۲۸۵۸. 
۳- مسلم» ش/۲۸۵۶. 


دختران و خونريزيها و كشتن فرزندان از ترس فقر و فاقه و غيره. با كاشتن نهال فضائل در 
اندرونتان» شما را سرور و سرمشق دیگران مىسازد) و به شما كتاب (قرآن) و حكمت (اسرار 
و منافع احكام) را می‌آموزد (تا با حفظ نظم و لفظ قرآن و بهرهمندى از نور آنء به زندگی 
خويش حيات و تح رک بخشيد و با استفاده از سنت عملى و سيرت نبوی» به احكام شريعت 
آشنا كرديد). به شما (به همراه كتاب و حكمت) جيزى ياد مىدهد كه نمى توانستيد آن را 
بياموزيد (چون وسيله آموزش آن» انديشه و نگاه نیست. بلكه بايد از راه وحى آموخته شود. 
همانند اخبار عالم غيب و اشارات علمىو بیان س رگذشت پیغمبران و احوال بيشينيان» كه نه 
تنها براى اعراب بلكه براى اهل كتاب نيز مجهول بود). 

على ذه یکی از بهترين نمونه هاى ژهد و پارسایی می باشد اينكك به ذكر برخى از 
موضعكيرىها و سخنان شگفت انگیز على در اين مورد مىيردازيم: 


-١‏ دينار و درهمها! كسى غير از من را فريب دهيد 
على بن ربيعه وابلى روايت مى كنند كه ابن نباح نزد على آمد و گفت: ای اميرمؤمنان! بيت 
المال مسلمانان ير از دينار و درهم شده است؟ على كفت: اللهاكبر! و با تكيه به ابن نباح بلند 
شد و رفت ودر كنار اموال بيت المال ايستاد و گفت: 

هذاجئتائى خياره فييه وکل جاذِيدهلى هيه 

اين انباشته‌ای از طلا و نقره كه در اختيار من است بهترين نوع آنهاست» 

وهر جنايت كارى هم دستش فقط تا دهنش مى رسد. 

ای پسر نباح! مردم كوفه را جمع کن» گوید: مردم را صدا زدند و تمام آن جه در بيت 
المال بود تقسيم كرد و می گفت: ای دينارها و ای درهمها کسی غير از من را فريب دهید؛ 
بككير! بگیر! » تا اين كه هيج دينار و درهمىدر آن نماند و سپس دستور داد آن را جارو زدند 
ودر آن دو ركعت نماز خواند. 

در روايتى دیگر ابونعيم از مجمع تيمى روايت می کند: على بيت المال را جارو می‌زد و 
نماز می‌خواند و آن را محل سجده و نماز خود قرار داده بودء به اميد اين كه روز قيامت 
برايش گواهی دهد. 

اين نمونه روشنی است بر بلند همّتى على 4ه در مقابل کالا و بهره‌های فنا پذیر و نابود 
شدنی» که خود را از اين چیزها بی نیاز دانسته و هیچ وابستگیی به آنها نداشت. هنگامیکه 


پاره‌ای ازفضايل صفات و قوانین خلافت على" 036000000000 
بيت المال پر از طلا و نقره شده بود اميرمؤمنان طورى به آن نگاه نکرد كه شگفت زده شود 
و فریب آن را بخورد بلكه وقتى مسئول بیت المال خبر از پر شدن آن می‌دهد» می گوید: 
لا کبرا » مفهوم اين واکنش على اين است که گر جه مردم دنیا را بزركك و مهم می‌بینند. 
اما حقیقت اين است که الله از دنيا و هر چیزی بز ركتر است و تا زمانی که فرد مسلمان معتقد 
است که «الله» از هر كس و هر چیز بزرگتر است» چرا خودش را به چیزی که کوچکتر و 
بی‌ارزش تر است. وابسته و محتاج بداند؟! 

در واقع اين فهم عالی آن شخصیت بز رگ است که با گفتن «اللداكبرا» بی ارزشی و 
کوچکی دنیا را به کسانی كه عملاً فریب دنیا و زينت های آن را خوردند و فراموش کرده‌اند 
که الله از همه كس و همه جيز بز ركتر است هشدار می‌دهد که خداوند از همه كس و همه 
چیز بزرگتر است و اين فهم دقیقی است که مومنان روشن دل آن را د رک می کنند و در 
نتیجه: به همان صورتی که خداوند در قلب و باورش از هر چیز مهمتر و بزرگتر استء دنیا و 
آن جه در آن است از هر چیز بی ارزش تر است و در تلاش آن خواهد بود که مال حلال به 
دست آورد و در راه خدا مصرف کند و هر اندازه که دنیا در نظر و باور فرد بزرگتر جلوه 
کند» از بزرگی مقام خداوند در ذهن و فهم او کاسته می‌شود. لذا مىبينيم که اميرمؤمنان در 
اوج عظمت و قدرت» خطاب به دنیا می گوید: ای دینارها! ای درهمها! کسی دیگر را فریب 
دهید و اين برخورد على له نشانه‌ی وجدانی بیدار و درکی دقیق از دنیا است که آن را 
همچون دشمن در میدان جنگ فرض می کند و مورد خطاب قرار می‌دهد و اين گونه 
مشخص می‌شود که او تا جه اندازه بر هواهای نفسانی و عواطف و تمایلات روانیش مسلط 
است و با درك و شعور خود و نگرش درست به دنياء ارزش واقعی و متناسب با حال آن را 
می‌شناسد. كه با زمان محدود و اند ک و وجود سختیها و فناپذیر بودن نعمت‌های آن» بر 
خود و دنیا حکمرانی می کند و به سرای جاویدان آخرت ارزش مناسب حال آن را می‌دهد» 
یقین دارد که نعمت‌ها و عذابهای آن همیشگی است و يس از جارو زدن بيت المال در قله‌ی 
ارزشها و برتریها نماز به جا می‌آورد تا در روز قيامت برايش گواهی دهند كه على حکمران 
استوار و محکم و عادل بود و می‌توان گفت: در حقيقت نماز گزاردن در بيت المال اشاره‌ای 
بود به اين که آخرت بر دنيا ترجیح دارد و اين دو ركعت در حقيقت مکمل آن رفتار 
نیکویش که هنكام تقسیم بيت المال به افراد مستحق از خود نشان داد می باشد.! 


۱- التاریخ الاسلامي ۰۳۲۷/۱۲ 


۲- به خدا از مال شما استفاده نخواهم كرد 
یکی دیگر از نمونه‌های پارسایی و پرهیز کاری اميرمؤمنان على اين است که هارون بن عنتره 
از پدرش روایت می كند که در خورنق (جایی در کوفه) به خدمت على رسیدم» ديدم در زیر 
ملافه‌ای از شدّت سرما می‌لرزد! گفتم: ای امیرممنان خداوند برای تو و خانواده‌ات اين همه 
مال قرار داده و تو با خود اين گونه رفتار می کنی؟ فرمود: به خدا که از مال شما (مسلمانان) 
استفاده نخواهم کرد و اين همان ملافه‌ایست که آن را از مدینه آورده‌ام.! 

اینجا یک سوال پیش میآید: جه چیز موجب شده که اميرمؤمنان اینگونه فقیرانه زند گی 
کند و آن سرمای طاقت فرسا را تحمل نماید. در حالی که می‌توانست فاخرانه ترین و بهترین 
لباس زمان را خریداری کند؟ اين نمونه‌ای است از زهد و پارسایی واقعی که در اوج توانایی 
بر استفاده‌ی از کالا و امکانات دنیا خودداری کند» آری! اين شاگرد مدرسه‌ی پیامپر مالع 
است كداين گونه بی توجه به کالا و امکانات زود گذر دنیا تربیت شده است و تلاش می کند 
که نعمت‌ها و آسایش جاویدان آخرت را بر دنیا ترجیح دهد همانگونه که رسولالله پا 


فقیرانه زند گی کرد در حالی که می‌توانست مانند بهترین ثروتمندان زندگی کند ' 


۳- من به ميل خودم خریدم و او نیز با رضایت خودش فروخت 

ابو مطر بن عبدالله جهنی گوید: على #ه را ديدم که ازار و ردایی يوشيده و عصایی به دست 
دارد» گویا صحرانشین است. سپس ادامه داد که با همین حال وارد بازار شد و با یکی از 
تاجران درباره‌ی لباسی که سه درهم ارزش داشت گفتگو کرد در حين گفتگو تاجر 
شناخت كه اين امیرمومنان است» گوید: همین که تاجر او را شناخت با او معامله نکرد» بعد 
از آن پیش نوجوانی رفت و از او لباسی به سه درهم خرید و رفت. بعد از آن که پدرش 
آمد» پسر جریان را به او گفت: به يدر نوجوان خبر دادند كه خریدار على بوده است» يدر آن 
نوجوان درهم‌ها را برداشت و نزد امیرمومنان رفت و گفت: اين درهم‌ها چیست؟ گفت: پول 
پیراهن است» گفت: قيمت آن دو درهم است و شما سه درهم پرداخته‌ای. امیرممنان گفت: 
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من با رضایت خودم از او خریدم و او نیز با رضایت قبول کرد. 


۱- حلية الاولیاء ۰۵۲/۱ صفة الصفوة ۰۳۱۶/۱ 
۲- التاریخ الاسلامي ۰۴۲۸/۱۲ 
۳- الزهد /۱۳۰. 


پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانین خلافت على 5 ۳۷۷ 


اين نمونه دیگری از بی توجهی على به دنیاست. او که لباس ظاهری‌اش او را صحرا 
نشین و روستایی نشان می‌داد و در خرید لباس نوع متواضعانه‌ی ارزان قیمتی می‌خرید در 
حالی که در آن زمان بالاترین قدرت حکومتی جهان را در اختیار داشت و خلیفه‌ی مسلمانان 
بود و این گونه خرید كردن بر تواضع و بی اعتنایی ايشان نسبت به دنیا دلالت دارد» اين در 
حالی بود که در اموال بيت المال و غنیمت حقوق مخصوصی به خود داشت و منابع در آمدی 
دیگر غير اين نداشت» چون او خلیفه بود و جز پرداختن به خلافت و تدبیر امور و مصالح 
مسلمانان به کاری دیگر مشغول نبود. اينكه از دو تاجری که او را شناختند خرید نکرد» 
نشانه‌ی زهد و پارسایی است» چون نمی‌خواست تاجران به خاطر خلیفه بودنش رعایت حال 
او را بکنند و پولش را قبول نکنند و یا قيمت کمتری بگیرند و او نمی‌خواست که از مقام 
مهم و بز رگش برای مصالح شخصی خود بهره برداری کند» اين فهم دقیق از زمینه‌های تقوا 
و يرهيزكارى است» چون خلافت از نگاه امیرمومنان عمل صالح و نیکو کاری بود و اگر 
خلیفه عادل باشد. اوّلين فرد از هفت گروهی خواهد بود كه در روز قيامت در سایه‌ی عرش 
الهی قرار خواهد كرفت و على نمی‌خواست که اين عمل صالحش را با مصالح دنیوی آلوده 
کند که در آن صورت به جای پاداش اعمال نيكىء به گناه و معصیّت تبدیل می‌شود. اين 
رفتار عالی الگوی زیبایی است تا بعدها مردم به او اقتدا کنند.! 


۶- کسی که قلبش فروتن شود. هر مؤمنى به او اقتدا می كند 
عمر بن قيس می گوید: به على گفتند: چرا پیراهنت را وصله می‌زنی؟ گفت: قلب که فروتن 
می‌شود هر مومنی به او اقتدا می کند.۲ 

اين نمونه‌ای دیگر از زهد و پارسایی او است که دوست داشت مسلمانان را بر زندگی 
زاهدانه و سخت تربیت کند» وصله‌ی زده شده بر لباس حاوی دو نکته است: 

اوّل: آن که اين عمل موجب فروتنی قلب و تواضع دل می‌شود و انسان از اسباب 
خودپسندی وتکبر دور می‌شود. 

دوّم: او با این رفتار الگوی مسلمانان قرار می گیرد» وقتی مردم می‌بینند او که در بالاترین 


منصب قدرت است» لباس وصله زده می پوشد» دل آنان نيز از سبقت در خریدن و پوشیدن 


۱- التاریخ الاسلامي ۰4۲۹/۱۲ ميدي 
۲- التاریخ الاسلامي» عهد الخلفاء الراشدين» ذهبي /۶۴۷. 


۳۷۸ على مرتضى 45 


لباس‌های كران و فاخر سرد می‌شود و با اين رفتار خلیفه» زندگی و رفتار زاهدانه‌ی افراد 


پارسا که در معرض ملامت مردم هستند تقویت می‌شود.! 


۵- برای خليفه جز به اندازه‌ی دو کاسه از بيت المال حلال نخواهد بود 

عبدالله بن ژزّیر غافقی می كويد: به خدمت على 5ه رسیدم: کاسه گوشتی را که بعد از پختن 
روی آن آرد می‌پاشند جلوی ما گذاشت. گفتم: خداوند تو را اصلاح کند اگر به ما از آن 
گوشت مرغابی می دادی جه می‌شد؟ در حالی که خداوند مال فراوانی در اختیارات قرار 
داده است. گفت: ای ابن ژر شندیم رسول فرمود: « لايحل للخليفة من مال اللهالا قصعتان؛ 
قصعتیاً کلها هو واهله و قصقیضعها بين‌يدي الناس »7 (برای هیچ خلیفه‌ای حلال نیست كداز 
مال خداوند بیشتر از دو کاسه استفاده کند» یک کاسه که با خانواده‌اش بخورد و کاسه‌ای که 
جلوی مهمانش بگذارد). آری! اميرالمؤمنين الگوی عالی پارسایی بود که با وجود اينكه هر 
جه مى خواست می توانست از بيت المال بردارد تا جايى که با ُروتمندان مسلمان برابری کند» 
به خوردن و نوشیدن از دنیا توجه چندانی نداشت. اما او به زندگی سخت و دور از رفاه قانع 
بود» چون زندگی دراز مدت را بر زندگی گذرا ترجیح می‌داد و این گونه با احتیاط زندگی 
می کرد تا بتواند دینش را حفظ کند و الگویی برجسته و نیکو برای مؤمنان باشد» زمانی که 
بالاترین شخصیت دولت اسلامی اینگونه زندگی کند» رفتارش عزت. احترام و اعتماد بنفس 
برای فقیران و مستمندان است تا بتوانند با صبر و شکیبایی زندگی کنند و به تقدیر و قضای 
الهی راضی باشند. اين رفتار» پند و نصیحتی است برای روتمندان تا شکر خداوند را به جای 
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اورند و از اسراف و تن پروری دست بردارند.‎ 


5- دوست ندارم غذايى ميل كنم كه به حلال بودن آن يقين ندارم 


۴۳۰/۱۲ التاريخ الاسلامي‎ -١ 
مسند احمد ۷۸/۱ احمد شاکر می گوید: اسناد آن صحيح است و برخي اين حديث را ضعيف دانستهاند‎ -۲ 
۰۳۳۱/۱۲ التاریخ الاسلامي‎ -۳ 


پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانین خلافت على ذف ۳۷۹ 


امير مومنان ذه كيسه آردی را که از آن می‌خورد نشانه می کرد و مهر می‌زد و می‌فرمود: 
«دوست ندارم چیزی که از حلال بودن آن يقين ندارم وارد شکمم شود».! 

سفیان گوید: على #ه برای خانه سازی از خشت پخته و خشت خام و چوب استفاده 
نکرد (یعنی در پی ساختن ساختمان آنچنانی برای خود نبود). فقط کیسه‌ی جو وگندم و دگر 


انواع حبوبات از مدینه برایش می آوردند." 


۷ تو خوشبو. خوشرنگ و بامزه هستی 
عدی بن ثابت و حبه بن جوين روایت می كنند كه یک سینی فالوذج را برای على آوردنده 
ولی از آن نخورد و خطاب به غذای داخل ظرف گفت: بوء رنكك و مزه‌ات بسیار خوب 


است» اما دوست ندارم شکمم را به چیزی عادت دهم که نمی‌توانم دوباره از آن بخورم." 


۸- پارساترین مردم دنیا على است 
حسن بن صالح بن حىّ گوید: در مجلس عمر بن عبدالعزیز سخن از زاهدان و پارسایان به 
ميان آمد» گفت: پارساترین فرد دتا علی بن ابن طالب است.؟ 
ذهبی یاد آور شده که على بر الاغی سوار شد و پاهایش را به یک طرف قرار داد. گفت: 
من دنيا را بی ارزش می‌دانم و نسبت به آن بی‌توجه هستم. کار سیدنا على از باب تربیت 
: 7 5 5 1 8 8 5 .۵ 

عملى بر زهد و تقوا و بی توجهى به دنيا بود» نه از روى تكبر و غرور» همانند متكبران . 

ابو عبيد دركتاب الأموال از على #ه روايت می کند که بخششها را در سال سه بار تقسيم 
کرد سپس اموالى از اصفهان آمد. كفت: فردا صبح اعلام كنيد كه برای تقسيم بار چهارم 
جمع شوند» چون نمی‌خواهم اينها را ذخيره کنم» در پی اين برخى از مردم قبول كردند و 
REE :‏ 1 7 ر 7 و 
برخى (به دليل عدم نياز) قبول نكردند برای مردم سخنرانى کرد و گفت: «اى مردم! سو گند 
به خداوندى كه معبودى بر حق جز او نيست! از مال شما براى خودم برنداشتم بجز اين و 
شيشه عطرى كو چک از آستين پیراهنشش در آورد و گفت: اين را دهقانى به من هديه داد. 


۱- الكامل في التاريخ ۴۴۳/۲. 

۲- همان منبع ۰۴۴۳/۲ 

۳- الحلية (۸۱/۱)صحیح التوئیق ص۷۴ 

4- تاريخ الاسلام عهد الخلفاء الراشدین /۶۴۵. 
ه- تاريخ الاسلام /۶۴۵. 

5- كنز العمال ۳۲۰/۲ 


راوى می گوید: سپس به بيت المال رفت و گفت: برداريد و شعر زیر را زمزمه كرد: 
أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كايوم رة 

يعنى: 

خوشبخت آن است كه سبد حصيرى پر از خرما داشته باشد» 

و هر روز یک خرما از آن بخورد. 

زهد و پارسایی یکی از بارزترین صفات على بود و در اوج توانگری و ثروتمندی پارسا و 
زاهد بود و به مردم احترام م ىكذاشت و چنان مردم برايش مهم بودند که از محاسبه و 
مواخذه‌ی آنان خودداری می کرد. " علیرغم اينكه زاهد يارساء با تقوا و يايبند به مسایل دين 
بو هیچگونه خشونت و تند خویی و ترشرویی نداشت و متکبر نبود» بلکه فردی دوست 
داشتنی و خوشرو بود و الفت و دوستی در چهره‌اش نمایان بود و در وصف او گفته‌اند: 
زیباروی و هميشه خندان بود و» آرام و آهسته راه می‌رفت." 

على ذف پارسایی را اینگونه تعریف کرده است: 

ای مردم! پارسایی اين است که آرزوهایتان کوتاه باشد» شکر نعمت خداوند را به جای 
آورید و از حرامها اجتناب و دوری کنید . کوتاه كردن آرزوها بر عکس آرزوهای دور و 
درازی است که موجب می‌شود آخرتش را فراموش کند و منظور از آرزوی کوتاه اين است 
که بين زندگی دنیا وآخرت به گونه‌ای همسويى ایجاد کند که خداوند راضی باشد و شکر 
نعمت یکی از صفات خدا پرستانه‌ی هر فرد مسلمان است. تا نعمتهای آشکار و پنهان مادی و 
معنوی خداوند را لمس می کند و در مقابل با شکر خداوند عزیز و بسیار بخشنده از آن 
قدردانی می‌نماید» امّا نسبت به حرام قطعاً از ترس خدا هرگز بدان نزدیک نمی‌شود. تعریف 
امير المومنین بیانگر حقیقت زهد و پارسایی است. 

تردیدی نیست که زهد على اطرافیانش را تحت تأثیر گذاشته بود و به مدرسه‌ی مؤثر 
پارسایی و پرهیز کاری برای امت تبدیل شده بود. ابوالحسن ندوی پارسایی و اصلاح را با هم 
مرتبط می‌داند و می گوید: ما در تاريخ اسلام شاهد همسویی زهد و اصلاح هستیم و کسانی 


۱- الرتضی للندوی» ص (۲۱۲). 

۲- همان منبع /۲۱۰. 

۳- همان منبع /۲۱۳ 

4 - علي بن ابي طالب» محمد رشيد رضا /۳۰۴. 


پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانین خلافت على 5 ۳۸۱ 


را که با ایجاد دك ركونى مسیر تاريخ را عوض نموده‌اند و روحی تازه به جامعه‌ی اسلامی 
دميدهاند» يا دوران جدید در تاريخ اسلام بوجود آورده‌اند و با آثار علمی‌و فکری و دینی 
جاودانه در قرنهاى متمادى بر افكار و باورها تأثير گذاشته‌اند و جهان و ادبیات جهانی در 
اختيار كرفتهاند» نمى شناسيم مگر اينكه با روحيهاى يارسايانه بر شهوات غلبه کرده‌است و بر 
ماديات و مردمان مادى گرا جيره شدهاند» شايد راز اين حقيقت در آن باشد كه ژهد و 
پارسایی در انسان نيروى مقاومت را ايجاد می کند و عقيده و شخصيت انسان را قوت 
می‌بخشد و رجال ماده گرا و شهوتهاى بىمهار و اسيران هوا و هوس را بىارزش و تحقير 
فى ا 


سوم: تواضع و فروتنى اميرمؤمنان على ذه 
اخلاق و روحيات قرآنى» شخ شخصيت فروتن و متواضع از على ساخته بود» در موضوع اخلاق 
نیک تواضع و فروتنى خداوند متعال می‌فرماید: 


تین ال مرا نک کن عرق لص ول بن بان ولا © و 


(اسراء/۳۷) 
در روی زمين متکټرانه و مغرورانه راه مرو. چرا که تو (با پای كوبيدن قلدرانه ات بر 
زمین) نمی‌توانی زمين را بشکافی و (با كردن کشیدن جبّار آنها بر آسمان نمی‌توانی) به 


بلندای کوهها ری 
همچنین فرمود: 

کي خم بورج و يت .بوط سح رم ی مر ام تر ع و ووه غد و رمح <> 

+« اضر لاس ولاح ف الازض میم دنه لاب عل مخدال فخور (0) واقصد فى 


ص ر 


لسوت لصو( 4 (لقمان/09-18. 

با تكبّر و بىاعتنائى از مردم روى مگردان و مغرورانه بر زمين راه مرو» چرا كه خداوند 
هيج متكبّر مغرورى را دوست نمی‌دارد. در راه رفتنت اعتدال را رعايت كن و (در سخن 
گفتنت) از صداى خود بكاه (و فرياد مزن) جرا كه زشت‌ترین صداهاء صداى الاغ است. 


لح سا رمح ووه 


ےو يي > 
مشيك واغضض من صويّك ان اد 


خداوند در آیه‌ی سوره اسراء با بيانى روشن به بیان اصول اخلاق» اعم از فروتنى و 
خودشناسى و پرهیز ازخود پسندی و تكبر و غرور و تحقير مردم می‌پردازند» به تواضع و 
فروتنى دستور می‌دهد و از تكبر و غرور و تحقير مردم نهى مى كند. 


۱- رحال الفكر و الدعوة» در موضوع زندگي امام امد ۰۱/۱۰۵ 


همجنين خداوند متعال می‌فرماید: 

نلاب کل تال فَخُور وهو 4 

(خداوند هیچ متکبر و مغروری را دوست ندارد.) 

آنطور که در آيدى اوّل ذكر شده» دوست نداشتن کسی كه اين گونه باشد به معنای تنفر 
از اوست و در این آيه به اندازه کافی مؤمنان را به تواضع و فروتتی تشویق می کند.! 

قرآن تنها به اين حد و میزان کفایت نکرده بلکه به تمجید و ستایش انسانهای فروتن و 
متواضع پرداخته و می‌فرماید: 
+ واه منک مشود علض هوکا وَإِدَاحَاطبَهُمْ اولوت 6الو سکم © ۽ 
(فرقان/۶۳). بندگان (خوب خدای) رحمان کسانیند که آرام (و بدون غرور و تكبّر) روی 
زمين راه می‌روند (و تواضع در حرکات و سکنات ایشان و حتی در راه رفتن آنان آشکار 
است) و هنگامی که نادانان ایشان را مخاطب (دشنامها و بد و بیراههای خود) قرار می‌دهند. از 
آنان روی می گردانند و ایشان را ترک می گو یند. 

خداوند آنان را با توصیف بندگان خود بیان کرده و بزرگترین منت را بر ايشان نهاده» اين 
یک نوع بز رگداشت محسوب می‌شود. چرا که بندگی یکی از بالاترین درجات دوستان 
خدا و با ارزشترین افتخار برای آنهاست. شاعر چنین سروده است: 


وفنا زادن شا وتبا وکدت بأخمصى أطأ الثريا 
دحوولل تحت قولكيا عبادي وأن صرت أحمدلى نا 


يعنى: آنچه بر افتخار و شرافتم مىافزايد 

و نزدیک است با كف دو يايم بر آسمانها گام نهم. 

اين است که (يروردكار) مرا با واژه بندكانم خطاب كرده 

و احمد یه را به عنوان پیامبر مبعوث كرده است" 

بيامبر اه در قله اين اخلاق عظیم» در تمام مراحل و موفقيت هاى زندگی؛ قرار داشت 


و این تعجبى ندارد؛ جرا كه يروردكار او را به بهترين شكل تربيت كرده است. 


۱- احلاق النبي في القرآن و السنة, امد الحداد. .۴۵۴/١‏ 
۲- احلاق النبي في القرآن و السنة .۴۵۵/١‏ 


پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانین خلافت على ذه AY‏ 

از موارد و مصادیقی که خداوند به تربیت پیامبر ملكو توجه داشته اين است كه 
مین وا 

۶ لاد عدن تیک إل ما مكيف روا مَنْهُمٌ ولا رن عم واخفض جتاحك منت 


 )8(‏ :(حج ر /۸۸) یعنی: خیره مکن! (ای پیغمبر!) چشمان خود را به آنچه كه به گروههائی 
از كافران دادهايم (جرا كه نعمت دنيا گذران است و نعمت آخرت جاويدان) و بر آنان 
غمكين مباش (كه جرا راه كفر می‌گیرند و به تو ايمان نمی‌آورند) و برای مؤمنان بال 
(مهربانى) خود را بگستران (كه يشتيبان حق و حقيقتند). 


رمه وچ سسا سال موه سح سم 


و مى فرمايد: +[ وَلَخْفِضَ جَنَاحَكٌ من اک م نَالْمُؤّميت  )۳9(‏ (شعرا/۲۱۵) 

(بال محبتت را برای مؤمنانى كداز تو پیروی می کنند بگستران). جمله‌ی: «خفض جناج » 
در این آیات کنایه از فروتنی و نرمی با آنان است.! 

پیامبر با در تمام احوال (شخصىء اجتماعى» سیاسی) پایبند اين فرمان الهی بود و در 
تمام زمانها و مکانها فروتنانه و متواضعانه رفتار می کرد و حتی لحظه‌ای از اين اخلاق 
پسندیده غفلت نکرد و دائم برای كسب رضایت خداوند با مؤمنان فروتن و متواضع بود." 

امير مومنان على 4ه تحت تأثير قرآن و تربیت صحيح نبوی به اين صفات نیکو آراسته 


بوده» به شخصیتی نادر و ارزشمند تبدیل شده بود. 


اینک گلچینی از سخنان على ذه 

ارزش دنیا از نقطه نظر على 5ه : 

الف: من کسی هستم که دنیا را حقیر و ناچیز می دانم 

صالح بن اسود از کسی دیگر روایت می کند که - ديدم على سوار بر الاغ شد و پاهایش 
را به یک طرف آویزان کرد و سپس فرمود: «من کسی هستم که دنیا را ب بی ارزش و حقير 
می‌دانم.» اين گونه امير مؤمنان از اينكه بر نفسش غلبه کرده بود خوشنود بود. حضور اینگونه 
او در برابر مردم در حالیکه خليفه مسلمانان بود نیز امری شایان توجه بود و منصب و مقام دنيا 
همواره فریبنده و زیبنده است و فتنه يست و مقام خطرناکتر از فتنه مال و ثروت است و جه 
بسیارند مسئولانی که قبل از رسیدن يست و مقام افرادی متواضع و فروتنند» اما همينكه به 


أ روح العاني آلوسي ۸۰/۵ 
۲- احلاق النبي في القرآن و السنة ۴۹۸/۱ 


۳۸۶ على مرتضى 5 
قدرت و مقام می‌رسند اند ک اند ک حس بزرگبینی در آنها ایجاد می‌شود تا جایی که 
تماس با آنها مشکل است. اما دوستان مؤمن هرجه مقامشان بالاتر رود و به مقام و منصب 
دنیوی برسند» بيشتر با مردم متواضع و فروتن می‌شوند و از تواضع و پایبندی به فروتنی و دور 

۰ 55 29 ۰ جر و ۱ 
بودن از صفاتی همچون تکبر و غرور احساس خوشحالی می کنند ۰ 


ب: پدر خانواده سزاوارتر به حمل بار خانواده است 

روایت است که على 4ه مقداری خرما به ارزش یک درهم خرید و در پارچه‌ای بر دوش 
نهاد و براه افتاد. گفتند: ای امير مومنان اجازه بده ما ببریم. فرمود: خر يدر خانواده سزاوارتر 
به این است که بار خانواده‌اش را حمل کند." اين نشانه‌ی تواضع امير مؤمنان بود که بار و 
كالايش را خود حمل می کرد» در حالی که عمری از او گذشته بود. به اين ترتیب می‌توان 
گفت: على ذه یکی از بهترین الگوهای تواضع و فروتنى برای مسلمانان است و اگر یکی از 
اربابان و صاحب منصبان تصور کند که حمل وسایل خانواده‌اش برای او عيب است» 
می‌تواند به على 4ه افتداء کند و اگر کسی به افراد متواضع اعتراض کند در جواب كويد 
الگوی من على ذفنه بز ركترين امیران و حاکمان روی زمين است. ۲ 


ج- رفتار على با عمويش عباس 

از صهیب مولای عباس 4 روایت است که می گفت: على 44 را در حالی ديدم که بر 
دست و پای عباس بوسه می‌زد و می گفت: ای عمو از من راضی و خوشنود باش ". 

شایسته است که تأملی در روایت ضرار طائی در وصف على داشته باشیم که می‌گوید: 
در شگفتم که على لباس کوتاه می‌پوشید و خوراکی چندان مطلوب نمی‌خورد در ميان ما 
مانند یکی از ما بود» با اين كه خودش را با ما نزديكك می‌دانست و نزدیک هم بود از هیبتش 
نمى توانستيم به راحتی با او حرف بزنیم." 


۱- التاريخ الاسلامي هیدی ۶۳/۱۷ 

۲- الزهد, امام امد /۱۳ 

۳- التاریخ الاسلامي ۶۴/۱۷ 

٤‏ - اصحاب الرسول ۲۴/۱ ۲ اسیر ذهبي ۹۴/۲ إسناد آن صحیح است. 
ه- الاستیعاب ۱۱۰۸/۳ 


پاره‌ای ازفضايل. صفات و قوانين خلافت على ذه TAO‏ 


على #ه در مورد تواضع می‌فرماید: تواضع مرد را محترم و گرامی می کند. قطعاً انسان 
هر اندازه در علم به قرآن و سنت آگاه و در عمل به اين دو پایبند باشد» خویشتن را بیشتر 
می‌شناسد و بر تواضعش در برابر خداوند و مخلوقات افزوده می‌شود و بايد توجه داشت که 
علّت خودپسندی برخى از دعوتگران امروزی» علم اند ک و نداشتن فهم صحیح است. 

دعوتگر وقتی که تجمع پیروان و طرفداران را در اطرافش می‌بیند» اگر نسبت به لطف و 
عنایت خداوند بی‌توجه باشد و به علمای ربانی که از او بالاترند توجّه نکند» بیشتر دچار 
خودپسندی می گردد و این یکی از راههای نفوذ شیطان بر قلب طلاب علم و دعونگران 
است و در منشور اساس حاکمیت آمده: هرگاه علمی حاصل کردی به کثرت و زیادی 
نادانان و جاهلانی که در اطرافت هستند و از تو پائین ترند توجه نکن بلکه به دانشمندان و 
علمایی كه از تو بالاترند توجه داشته باش" 

صحبت از اين موضوع را با سخن از امیرممنان خاتمه می‌دهیم. آنجا که می گوید: 

جه زیباست فروتنی ثروتمند در مقابل فقير» که فقط به خاطر گرفتن اجر و پاداش از 
خداوند باشد و زیباتر از آن اظهار بی نیازی فقير از ثروتمند که به خداوند تو کل دارد." 


چهارم: سخاوت و بخشند گی على ذه 
سخاوت و بخشندگی از دیگر صفات والایی است که قرآن همگان را به آن تشویق کرده 
است و على همواره به آن پایبند بود. 

سخاوتمندان به کثرت در قرآن مورد ستایش قرار گرفته‌اند و خداوند در ابتدای سوره 
بقره بعد از بسم الله چنین فرمود: 

۴ اتر )لت انس تب لاریب هه هدى ین © ان وت باب قو سا وما رم 


ح صح 


يفون (۳) وان ومون ما انزل إليك وم رل من تا وب رت روموت )لك عل هدی تن هم 
وود هم لیخ (2) 4 (بقره/۵-۱. 

اين کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران است. آن کسانی که دنیای 
ناد يده ۳ باور دارند و نماز را به گونه ای شايسته می‌خوانند و از آنچه بهره آنان ساختهايم» 


۱- منهج امیرمومنان علي في الدعوة /۵۲۳. 
۲- هداية الرشدین» علي محفوظ /۱۰۵. 
۳- موعظة الومنین ۳۴۴/۲ فرائد الکلام /۳۳۹ 


#5 على مرتضی‎ ۳۸٦ 
می‌بخشند. آن كسانى که باور دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پیش از تو فرو آمده‎ 
و به روز رستاخیز اطمینان دارند. اين جنين کسانی» هدایت و رهنمود خدای خويش را‎ 
دریافت کرده و حتماً رستگارند.‎ 
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( يليد سک وجو ريخ ونا الشكرة و نوأ مره یر لاه يدو بات 
لد یک وی ار ا جت عد نيلها وم صح من ابي وآزونجهم ددرتم والمليكة 
دحلو علوم کل باپ )سکم یکر یما ص مه رقم 0 4 (رعد /۲۴-۲۳) 

کسانی که (در برابر مشکلات زند کی و اذیّت و آزار دیگران) به خاطر پرورد گازشان 
شکیبائی می‌ورزند و نماز را چنان که بايد می‌خوانند و از چیزهائی که بدیشان داده‌ایم. به 
گونه پنهان و آشکار می‌بخشند و خرج می کنند و با انجام نيكيهاء بدیها را از ميان برمی‌دارند. 
آنان (با انجام چنین کارهای پسندیده‌ای) عاقبت نیک (كه بهشت است) از آن ايشان است. 
(این عاقبت نیکو) باغهای بهشت است که جای ماند گاری (سرمدی و زیستن ابدی) است و 
آنان همراه کسانی از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا وارد می‌شوند که صالح» (یعنی 
از عقائد و اعمال پسندیده‌ای برخوردار بوده) باشند (و جملگی در كنار هم جاودانه و 
سعادتمندانه در آن بسر می‌برند) و فرشتگان از هر سوئی بر آنان وارد (و به درودشان) 
می آیند. (فرشتگان بدانان خواهند گفت:) سلام بر شما باد! (هميشه به سلامت و خوشی بسر 
می‌برید) به سبب شکیبائی (بر اذِیّت و آزار) و استقامتی که (بر عقیده و ایمان) داشتید. جه 
پایان خوبی (دارید که بهشت‌یزدان و نعمت جاویدان است). 

رسو لالله بالاو در تمام صفات اخلاق به قله‌ی كمال رسیده بود» به ویژه اخلاق 
بخشندكى و سخاوت. خديجه رضى الله عنها خطاب به پیامبر ا می‌گوید: «تو بيوند 
خويشاوندى را حفظ م ىكنى و مشكلات را بر دوش می کشی و به مستمندان کمک 
می‌نمایی و مهمان نوازى می کنی و طرفداران حق رايارى می‌دهی». آری! خديجه رضى الله 
عنها با این صفات والا و ارزشمندی که قبل از بعشت از آن بهره مند بوده او را توصیف 
می کند و نبوّت بر عظمت و كمال اخلاق او کمالاتی دیگر افزود حال بايد پرسید کسی که 


قبل از نبوّت اینگونه بوده» در زمان نبت چگونه بايد باشد؟ به ویژه که بعد از نبوّت به اوج 


پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانین خلافت على 5 ۳۸۷ 


قله‌ی سخاوت و بخشندگی انبياء و دیگر افراد بشر دست يافته و اين حقیقت از دلایل نقلی 
فراوانی ثابت است.! 

على #5 تحت تأثیر تربيت قر آنی و پیامبر ب به آیات و روایات پایبند بود و آثار بارزی 
از خود به یادگار گذاشته که به صورت برجسته بر اين حقيقت بارز دلالت دارند که 
بخشندگی و سخاوت در شخصیت بزرگوار على #ه ريشه دوانیده و يويا شده است. ابن کثیر 
از أصبغ بن نباته روایت می کند: که مردی نزد على #ه آمد و گفت: ای اميرمؤمنان من نیازی 
دارم که قبل از تو آن را از خداوند می‌خواهم» اگر نيازم را بر آورده کردی که خدا را سياس 
می گویم و از تو تشکر م ىكنمء در غير اینصورت خدا را سياس می گویم و تو را معذور 
می‌دانم. على #هكفت: نیاز خود را روی زمين بنویس چرا که زشت می‌دانم که ذلت گدایی 
را در چهره‌ات مشاهده کنم. آن مرد روی زمین نوشت: من نیازمند هستم. علی گفت: آن 


لباسم را بیاورید» لباس را آوردند و على 4 به او داد» لباس را كرفت و پوشید و شعر زیر را 


زمزمه کرد: 
كسوتني خلة تبلي محاستها فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا 
إن نلت حسن ثنائى نلت مكرمة ولست أبغى بماقد قلته بدلا 
(ن اشنا ليحيي ذکر صاحبه الل حم نداه السهل وامحبلا 
لا تزصد الدهر في حر تواقصه فكل عبد سيجزي بالذي عملا 


به من لباس پوشیدی كه با گذشت زمان زیبایی‌اش کهنه می‌شود 

اما من بزودی تو را با ستایشهای نیکو خواهم پوشاند 

اگر با تعریف و مدح من به ارزش و احترامی برسی 

من در برابر آنچه گفتم عوضی نمی خواهم 

بدون تردید مدحء نام مدح شنونده را زنده نگه می‌دارد. 

مانند باران که شبنم آن دشت و كوه را زنده می کند 

هر گز زمانه خیری که انجام دادی فراموش نخواهد کرد 

و هر کس به زودی پاداش عملی را که انجام داده. خواهد دید 

على #5 دستور داد صد دینار آوردند و به آن مرد داد» أصبغ گفت: ای اميرمؤمنان! لباس 


خوب و صد دینار می‌دهی ؟ گفت: آری! چون از رسو لالله ملق شنيدهام فرمود: «انزلوا الثاس 


۱- احلاق الني ما ۶۴۸/۲. 


منازهم): (با مردم به اندازه جایگاه آنان رفتار کنید» اين ارزش و مقام اين مرد در نزد من 
است))' 

اين ناشى از رفتار بزركك منشانه‌ی اميرمؤمنان با نيازمندان و اهميت دادن به امور و شؤون 
و توجّه به احساسات آنها بوده است. نکته‌ی در خور توجه اين است که على می‌فرماید: 
«نيازت را روى زمين بنويس كه من زشت می‌دانم ذلت گدایی را در چهره‌ات ببینم! » جه 
بسيارند نیازمندانی كه دست نياز به سوى افرادى دراز می کنند و ذلت و خوارى را به جان 
مى خرند» آن هم معلوم نيست كه به نيازشان توجه شود يا خی جه بسا از شدت شرم زبانشان 
بند آید و توانایی سخن گفتن از آنان گرفته مى شود. 

تردیدی نیست که نیازمند مذ کور روحیه‌ای بزرگ و احساس و شعور درستی داشت که 
امیرمق‌منان با او اینگونه محترمانه برخورد کرد احساسات عالی او از اشعارش مشخص 
اف 

على از آمدن مهمان خوشحال می‌شد و برادران دینی اش را بسیار گرامی می‌داشت و 
همواره احوال آنها را جویا بود» روایت است که اميرمؤمنان می‌فرمود: «اگر تا هفت روز 
برايم مهمان نيايد» بیمناک می گردم که در نظر خداوند فرومایه و حقیر شده باشم ؟ » و 
فرمود: «اگر بيست درهمى به برادر دينى ام (برادری که به خاطر خدا با او دوست هستم) 
بدهم» از صد درهمى که به مساكين بدهم برايم محبوبتر است. . 

آنگاه كه از على ذه درباره‌ی سخاوت سؤال کردند» فرمود: «سخاوت آن است که بدون 
اينكه از تو درخواستى شود ببخشى و آنجه بعد از درخواست كردن مىدهى شرم است و 
احترام»" در زندكىاش اموالى را در راه خدا وقف كرده ازجمله زمين ملكى ينبع را وقف 
کرده و در وقف نامه‌اش نوشت: على بن ابی طالب دستور وقف اين مال را داده و آن را در 


راه خدا وقف نموده است و فرموده: من زمين «ینبع و وادی القری» اذینه و راعه» را در راه 


۱- البداية و النهایت۹/۸. 

۲- التاریخ الاسلامي ۱۲۷/۱۷ حميدي. 

۳- فرائد الکلام /۰۴۰۲ موعظة الومنین ۲۵۲/۲ 
٤‏ - موعظة الومنین ۰۱۳۹/۱ 

ه- تاريخ الخلفاء سيوطي /۳۰۴. 


پاره‌ای ازفضايل صفات و قوانین خلافت على" 05440000 
خدا و برای مصارف خويشاوندان نزديكك و دور وقف کرده‌ام» لذا جه زنده باشم و جه بعد 
از مگ من کسی حق هبه و بخشیدن یا به ارث بردن آن را ندارد. . 

على در مورد چگونگی صدقه و خیرات دادنش فرموده: بسی اتفاق افتاده که از شدت 
گرسنگی سنگ بر شکم بسته‌ام و در آن روز چهار هزار دینار صدقه داده‌ام." 

منظور چهار هزار دینار ز کات مال نیست. بلکه منظور اموال وقفی است که صدقه داده و 
اين رقم مربوط به صدقه است که از درآمد مال شخصی خود پرداخت می کرد» چون على 
نيه هیچ مالی يس انداز و ذخيره نمی کرد " دلیل اين ادعا سخن فرزندش حسن است که بعد 
از شهادت پدرش على فرمود: امروز مردی از ميان ما رفته که هیچ دینار و درهمی به جز 
هفت صد درهمی که از بخششهایش باقی مانده است. به جای نگذاشته است و با اين يول 
فى تقو س غاد را خر یداری كت" 

على 4 مردم را به احترام و پذیرایی خويشاوندان تشويق می کرد و مىفرمود: 
«خويشاوندانت را احترام كن كه آنان بالهاى تو هستند و تو با آنها می‌توانی پرواز و كردش 
كنى و ادامه حيات دهى و در هنكام سختى برايت كمكك و ياورند و بزركوارانشان را احترام 
كن و بيمارانشان را عيادت كن و آنان را در كارهايت شريكك گردان و بر تنگ دستان آسان 


كيرا 


پنجم: حيا و شرم از جانب خداوند است 

حيا و شرم یکی از شاخصه‌های مهم اخلاقى است. چون بر ياكى دل و زنده بودن ضمیر» 
بيدارى وجدان دينى و مراقب دانستن خداوند دلالت دارد. هر كس حيا نداشته باشد نه از 
مهمان يذيرايى می كند و نه به وعده وفا می کند و نه امانتهايى كه به او سيرده شود به 
صاحبش برمی گرداند و نه به نيازمندان کمک می كند و نه خوبى را بر بدى ترجيح مىدهد. 
جنين انسانی در پی شناخت زشتيها و دورى و پرهیز از آنها نيست و پرده‌ی حياى کسی را 
حفظ نمی کند و از ارتکاب اعمال زشت و ناروا دريغ نمی کند. 


۱- تراث الخلفاء الراشدین ۰۵۱۷ 
۲- اسد الغابه ۰۷/۳ 

۳- صحیح التوئیق /۷۷. 

۳۸/۳ الطبقات‎ - ٤ 

ه- فرائد الکلام /۳۴۸. 


۳۹۰ على مرتضى #5 


اگر شرم و حیا نباشد بسیاری از مردم به فرامين و دستورات الهی توجهی ندارند و حق 
بند گان خدا را رعایت نمی کنند و به حقوق و پیوند خویشاوندی اهمیت نمی‌دهند و با يدر و 
مادرشان نیکی نمی کنند» چون آنچه موجب می‌شود که انسان به اين امور پایبند باشد» یا 
انگیزه‌ای دينى دارد كه به اميد ياداش نيكو در آخرت به آن يايبندى می کنند و يا انكيزه 
دی دارگ که بر متا روسات لت اخلاقق اواز اشت وان همان ری اشت: که هت 
از آن رعایت:حال بند گان است و یدیهی است که اگر انگیزه رضای خداوند و زعایت حال 
بند گان برای حيا نبود» هیچ كس شرم نمی کرد هر جه دل زنده‌تر باشد حيا بیشتر و کاملتر 
خواهد بود و نبود و کمی سا حکایت از م رگ ذل دارد نه زنده بودن آن.؟ 

حيا از شاخه‌های ایمان و انگیزه‌ای برای انجام کارهای نیک است و مانعی قوی بر سر راه 
گناهان و معاصی به شمار می‌رود " به همین دلیل حیا از اخلاق و خصلتهای والایی است که 
قرآن به آن توجه زیادی مبذول داشته است ۴ 


و ل و SS‏ 
موه یز 7 رد اور 
# يتا الت انوا ل و و ۳۳۹۳ رلک ا بوک ۱۹ لل ا رین | ات 
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التي فیستحی. منگم وا للم لاسکی مر" نکن 4 (احزاب /۵۳). 

ای E E‏ اين كه به شما اجازه داده شود داخل نشويد (و سر 
زده به منازل مردم وارد نگردید) وقتی داخل شوید که برای صرف غذا به شما اجازه داده 
شود. آن هم مشروط به اين که به موقع وارد شوید ؛ نه اين كداز مدّتی قبل بيائيد و در انتظار 
پخت غذا بنشینید. ولی هنگامی که دعوت شديد وارد شوید و زمانی که غذا را خوردید 
پراکنده گردید و (پس از صرف غذا هم) به گفتگو ننشینید (و در خانه مردم مجلس انس 
را به شما تذ کر نداد ولی خدا از بیان حق شرم نمی کند (و اباء ندارد). 


۱- مفتاح دار السعاده ۳۷۷/۱. 
۲- مدارج السالکین ۲۵۹/۲. 


۳- شرح مسلم نووي ۵/۳. 
> - احلاق النبي في اقرآن و السنة. 


از اين آيه به خوبى يبدا است كه حيا و شرم مانع اين مىشد كه رسول خدا بل به 
يارانش دستور بيرون رفتن بدهد در حاليكه قلباً به اين امر رغبت داشت. اما نمی‌توانست به 
صراحت به آنان بككويد' چون پیامبر از دختران پاک هم باحياتر بود و می‌فرمود: «الحيا لايأتى 
الابخیر» : (حیا (شرم) چیزی جز خير و نیکی در پی ندارد). 

این خصلت و اخلاق والا در امیرمومنان على جلوه گر بود و در اين باره می‌فرمود: 
«من از خداوند شرم می كنم که گناهی بزرگتر از عفو و گذشت من باشد و جهل و نادانی 
بزرگتر از بردباريم باشد» يا با عیبی از عيوب مردم روبرو شوم و نتوانم آن را بيوشانم و یا به 
نیازمندی برخورد كنم و نتوانم نیازش را برطرف کنم." 

اينها چهار مورد از خصلتهای ناپسند بود كه على آنها را با چهار خصلت از صفات كمال 
در مقابل آنها ایستاد» بنابراین حیایی که از جانب خداوند متعال است» ایجاب می کند در 
صورت رو در رویی با یکی از گناهان به شرطی که از حدود شرعی و حقوق الله نباشد 
بردباری کند و عیبهای مردم را پپوشاند و آنقدر سخاوت داشته باشد که به نیازمندان کمک 
کند» یکی از خصوصیاتی که ارزش حيا را به درجه شایسته‌ای می‌رساند» اين است که 
امیرممنان آن را به خداوند نسبت داده و چهار صفت فوق از نظر عاقلان از صفات كمال به 
شمار می‌روند.لی بسیاری از عاقلان به این صفات آراسته می‌شوند تا در دنیا نام آور و مشهور 
شوند و خشنودی و رضایت مردم را جلب کنند و از اين طریق امور سیاسی را به دست 
گیرند. اما على اينها را به شرم از جانب خداوند ربط می‌دهد» چون هدف اصلی او از آراسته 
شدن به اين صفات رضای خداوند متعال است و بدون تردید هر كس با چنین هدفی اين 
صفات را داشته باشد به مراتب از کسی که با اهداف دنیوی چنین صفاتی دارد قویتر خواهد 


بود. 


ششم: پایبندی على به بن د گی و صبر و اخلاص برای خداوند متعال 
على به عبادت با مفهوم کامل و شامل آن پایبند بود و عبادت نیمه شب و شب زنده داری نزد 
او جایگاه ویژه‌ای داشت به طوری که اين آیه‌او را هم شامل می شد که می‌فرماید: 


۶ نتجاف جنويهم ع عنالضاجج یدود رهم خوفا وطمکٌا )4 (سجده /۱۶) 


۱- احلاق النپي في القرآن و السنة ۰۴۷۸/۱ 


۲- صحیح مسلم /۳۷. 
۳- تاريخ دمشق ۵۱۷/۴۲ به نقل از التاریخ الاسلامي حميدي ۰۲۷۴/۱۵ 


۳۹۲ على مرتضى #45 


پهلویشان از بستر (خواب و استراحت) دور می‌شود (و خواب شیرین) را ترک می كند و 
پرورد گار خود را با بيم و اميد مى خوانند. 


و فرموده است: 

۶ نت ما ناكف ري َعم کنو مَل لک میت © كنأ یاک من آل ما یهجوت © 
لسارم EOL‏ (ذاریات/۱۸-۱۶). 

آنچه پرورد گارشان - بد یشان مرحمت فرموده باشد دريافت می كنند» چرا که آنان پیش 
از آن از نيك و کاران بودهاند. آنان اند کی از شب را می‌خوابیدند (بقيه شب را به عبادت و 
دعا) می گذرانند و در سح ر گاهان طلب مغفرت و آمرزش می کردند. 

همجنين خداوند متعال در 

واد لمات بشو علض هوا ول حَاطبهم ال هلو لج هلوت قَالْوا سکم (س) 
هبیتک لی سجها وا © )4 (فرقان/۳-۶۲ع) 

«بند گان ل ا رحمان کسانی هستند که بر روی زمین به آرامی(بدون 
تكبر)راه می‌روند و هركاه جاهلان آنان را مورد خطاب قرار می‌دهند» به جهالت و نادانی‌شان 
توجّه نمی کنند و سلام می‌گویند و كسانى هستند كه شب را با سجده و عبادت يروردكار 
خويش سيرى مى كنند. 

ضرار بن ضمره كنانى شخصيت على ذه را برای معاويه ذه اینگونه توصيف می كند: «از 
دنيا و لذتهاى آن وحشت داشت و با شب و تاریکی آن انس و الفت داشت» خدا را گواه 
می گیرم كه كاهى او را مىديدم در حالى كه قسمتى از شب سيرى شده و ستاركان تمام 
آسمان را گرفته بودند» در محراب نمازش در حالى كه ريشش را گرفته بود و همانند 
ما رگزیده‌ای به خود مىييجيد و همچون مصيبت زده‌ای می گریست و گویی هنوز هم 
آوازش را می‌شنوم كه می كفت :يا ربّنا! (پروردگارا) و به بيشكاه او تضرع و زارى می کرد و 
سپس خطاب به دنيا می گفت: آيا شيفته و دلباخته‌ی منى؟! زهى بعيد است» دور شوء و غير 
مرا فريب بده» من تورا سه طلاق دادهام» مدّت عمر تو كوتاه و همنشينى تو حقير و اهمّيت 
تو بسى ناجيز است. افسوس از كمى توشه راه ودورى مسير سفر و وحشت راه!. راوى 
می گوید: اشکهای معاويه بر ريش مباركش جاری شد و نتوانست خود را كنترل كند و در 
حالى كه آنها را با آستين خود پاک می کرد و می‌گریست گفت: آرى - ابوالحسن اینگونه 


پاره‌ای ازفضايل صفات و قوانین خلافت على" 000000 0388# 
ووو رار از دشت :داهن اچ يداك دا كفية ساد كس ابت كه 
یگانه فرزندش را در دامنش ذبح کرده باشند و اشکش بند نيايد و اندوه درونش آرام نگیرد 
و سپس بر خواست و رفت. ' 

روایت است که مالک اشتر نخعی شبانه به خدمت امیرمومنان على ذه رفت - ایشان را 
در حال نمازیافت گفت: ای امیرممنان! روزها را روزه می گیری و شبها را به عبادت سپری 
می‌کنی و کارهای طاقت فرسا را نیز انجام می‌دهی؟ نماز تمام شد به مالک گفت: آخرت 
مقر رلا :اسك رای مرد ]ننه راهیمایی ادن شب نار امت 

على که مردم را به تقوی و مراقب دانستن خداوند وترس از او تشویق می کرد و 
می‌فرمود: از آن کسی بترسید و پروا كنيد که هر جه بگویید می‌شنود و هرجه مخفی كنيد 
می‌داند و برای مركى مبادرت ورزید که اگر از آن فرار کنید» شما را در می یابد و اگر فرار 
نکن كما زا فرا هی كر" 

می‌فرمود: ای مردم اين حرفها را از من بیاد داشته باشید. بدانید که بنده جز به 
پرورد گارش نباید امیدی داشته باشد و جز از گناهش نباید بترسد و اگرچیزی نمی‌دانست از 
یاد گیری آن شرم نکند و اگر از او سؤالى کردند که جوابش را نمی‌دانست» از گفتن 
نمی‌دانم» شرم نکند و بدانید كه صبر برای ایمان» همانند سر برای بدن است و بدنی که سر 
نداشته باشد خيرى در او نيست." 

در اين وصیت. تصحيح توحيد و تشويق به رعايت آداب علم و دانش را با هم به مردم 
تذكر مىدهدء ايشان به اصلاح عقيده در دو حالت ترس و اميد می‌پردازد و تذكر می‌دهند 
كه مؤمن حقيقى اميدش به خداست» چون تنها اوست كه به همه نعمت می‌بخشد و آن دسته 
از بندكان هم كه خدا نعمتى را بر دست ايشان جارى می کند. فقط وسيله و اسباب رسانيدن 
نعمتها به بندكان خداوند هستند و بس» امّا خالق و پدید آورنده‌ی نعمتها خداوند متعال است 
ومؤمن حقيقى فقط از خداوند متعال بيمناكك است» چون جز او قدرت ضرر و فايده رساندن 
وجود ندارد و نيز هر مخلوقى كه به باور مردم كانون ترس و وحشت است و تمام مخلوقات 
دیگر در اختيار خداوند و زیر سیطره‌ی قدرت بی نهايت او هستند. يس وقتى كه تنها روزى 


۱- حلية الاولياء = ۸۵-۸۴/۱- ارقه و البكاء .١9//‏ 

۲- لطائف المعارف ابن رحب» التحمس لقيام اليل» محمد صالح /۳. 
۳- ادب الدنيا و الدين /۱۲۳ فرائد الكلام /۳۶۹. 

۰۳۲۶/۱ حلية الاولیاء ۰۷۵/۱ صفة الصفوة‎ - ٤ 


۳۹۶ على مرتضى #5 
دهنده و خالق و مالک و قادر بر هر چیز خداوند متعال است. چرا فرد مؤمن از کسی با 
چیزی غير از او بترسد؟! امیرممنان ترس از خداوند را به ترس از گناه تعبیر کرده‌اند كه تعبیر 
بسیار رسا و درستی است» چون منظور ترس از عاقبت و فرجام گناهان و عذاب خداوند 

سپس به برخی از آداب تعلیم و تعلّم اشاره می کند. چون دين از راه یادگیری علم گرفته 
می‌شود و یادآور می‌شود که شرم و حيا نباید مانع سؤال كردن و یادگیری علم شود» حتی 
اگر فرد دارای عمری زياد و مقام بالایی باشد و تذکر می‌دهد که یکی از آداب (تعليم و 
تعلم) اين است که معلم در صورت ندانستن از واژه «نمی‌دانم» شرم نداشته باشد. برای حفظ 
دين عالم و سؤال کننده بسیار موثر است. سپس اين سفارش سودمندش را با بیان یکی از 
اهميت سر در بدن مىداند» چون موفق شدن در تمام كارهاى دينى و دنیوی به صبر ستگی 
دارد' 

اميرمؤمنان على 4 در طول زندگی از همان دوران كودكى تا مسلمان شدن به صورت 
ينهانى در دورانى که در مکه به سر می‌بردند و در جنگها و سریه‌ها ودر دورانى كه در مدينه 
در دوران خلافت خود به وجود آمد» صبر را تمرين و تجربه كرده بود تا آنكه سرانجام به 
شهادت رسید» در تمام مراحل زندگی على #نه برای دعوتگران درسها و پندهایی وجود 
دارد و بر ایشان روشن می‌شود که دعوت به دين خدا که فقط به هدف رضای خداوند باشد» 
چقدر به صبر و تحمل مشکلات و پرداخت هزینه‌های مالی و جانی نياز دارد". على يارانش 
را به صبر و مقاومت تشویق می کرد همانگونه که به اشعث ابن قيس می‌فرماید: «اگر صبر 
کنی آنچه بر تو نوشته شده‌است اتفاق خواهد افتاد و به تو اجر و پاداش داده خواهد شد. اگر 
بی صبری و بی تابی کنی آنچه قلم تقدیر برایت نوشته به تو می‌رسد ولی گنه کار هم 
ق و فرموده رودا لبان که یر کر انیبان ام لدع سن در نان ات كر سر تیه شود 
بدن از کار می‌افتد و سپس صدایش را بلند کرد و فرمود: «بدانید که هر كس صبر ندارد 


۱- التاریخ الاسلامي ۰۳۲۳/۱۲ 


۲- منهج علي قي الدعوه | ۵۲. 
۳- ادب الدنیا و الدين /۲۷۸ فرائد الکلام /۳۷۱. 


پاره‌ای ازفضايل. صفات و قوانين خلافت على ذه ۳۹۵ 


ایمان ندارد" و می‌فرمود: صبر آن مر کب و وسیله‌ی سواری است که هرگز امکان لغزیدن 
ندارد و صبر از دید گاه دين ارزش شناخته شده‌ای دارد و خداوند در بسیاری از آیات به 


اهمیت صبر اشاره دارد و می‌فرماید: 


+ صرق یرو و رم بر ساب © 4 (زمر/۱۰): (قطعاً به شکیبایان اجر و پاداششان 
به تمام و كمال و بدون حساب داده می‌شود.) 

در بسیاری از روایات به فضایل صبر اشاره شده است. صبر بر سه نوع است: صبر بر 
عبادت و فرمانبرداری خداوند متعال» صبر بر پرهیز از نافرمانی و معصیت خداوند و صبر بر 
مصیبتها و مشکلات. 

اميرمؤمنان على هه همواره شیفته اين بود که تمام اعمالش خالصانه برای رضای خداوند 
ال باش كا ان شا ل تفه اش که و ا 

و قيموا وجو هك عند ڪل مسج وآدغوه لصوت له 
۳ تعودون © 1 (اعراف /۲۹) 

كا رركن لسكا یا ی ی وسور 
او اش (ایقت) که ور هر شاد رو ها که ارو ماه الاقف تباید و ای را 
صادقانه بيرستيد. خداوند همان گونه که شما را در آغاز آفریده است. (به همان سادگی پس 
از م رگ شما را زنده می کند و به سوی او) برمی گردید. 

E 


مره ج ٩‏ و e‏ ر و اوور 


N:‏ نَأ مسر ملک نوس ال انما الک له وید ان واه ری یملع سا ولا 
TT‏ 

(اى ييغمير! ) بگو: من فقط انسانى همچون شما هستم (و امتياز من اين است كه من 
پیغمبر خدايم و آنجه گفت: بگو؛ می‌گویم) و به من وحى مى شود كه معبود شما یکی است 
و بس. پس هركس كه خواهان ديدار خداى خويش است. بايد كه كار شايسته كند و در 
پرستش پرورد كارش کسی را شريكك نسازد. 

و نیز مى فرمايد: 


مر 


+ ادعو له یت که رن ول كرمأ 5 روت  )»((‏ (غافر /۱۴) 


۱- عدة الصابرین و ذخيرة الشاکرین ابن قیم /۱۵۳. 


اكنون كه جنين است. خدا را به فرياد بخوانيد و عبادت و طاعت را خاص او بدانيد» هر 
چند که كافران دوست نداشته باشند. 

و مى فرمايد: 
یک اند یگ رلیرت 4 

(غافر /۶۵) 

تنها زنده جاوید او است. جز او معبود بر حقی وجود ندارد» يس او را به فرباد خوانید و 
عبادت را خاص او بدانید. سياس و ستایش الله را سزا است که پرورد گار جهانیان است. 

على ذه از رسول خدا و آموخته بود که‌اعمال انسان مورد قبول خداوند متعال واقع 
نخواهد شد مگر زمانی که با اراده و نیت خالصانه برای خداوند متعال باشد. مفهوم اين سخن 
آن است که اخلاص در عبادت رکنی اساسی به شمار می‌رود و عبادتی که بدون اخلاص 
باشد پذیرفتنی نیست و بی اعتبار است. در حديث قدسی آمده: «آنا آغني الشركاء عن الشرك 
من عمل عملاً أشرك فيه غیری ترکته و شرکه» : (من (خداوند) بی نیاز ترين شریکان از شريكك 
و شرك هستم و هر كس عملی انجام دهد که غير مرا در آن شريكك بداند او را با شرکش 
رها می کنم). 

على ذه با تمام انواع و صورتهای شركء اعم از شركك در ربویّت و الوهیّت مبارزه 
کرده و شیفته‌ی اين بود که اعمالش خالصانه برای رضای خداوند متعال باشد و همه مردم به 
خصوص علم جویان و طالبان علوم شرعی را به پرهیز و دوری از ریاء تشویق می کرد و 
می‌فرمود: ای عالمان به علم خود عمل کنید» چون عالم کسی است که به آنچه آموخته عمل 
کند و عمل علم او هماهنگ و موافق با همدیگر باشند و به زودی کسانی عهده دار مسئولیت 
علم خواهد شد که از گلویشان پایین تر نمی‌رود باطن آنها با ظاهرشان و علم آنان با عملشان 
در تضاد و ناهمگون است و جلساتی پر هیاهو وسر و صدا تشکیل می‌دهند؛ برخی بر برخی 
دیگر فخر و مباهات می کنند» تا جایی که اگر کسی از طرفداران و شر کت کنندگان در 
جلسات او در مجلس وعظ و ارشاد دیگری شركت کند از او خشمگین می‌شود. اينها کسانی 


اک مسلم» کتاب الزهد» ش/۸ ۰۵٩‏ 


پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانین خلافت على 5 ۳۹۷ 


هستند كه مجالس علمی‌ایشان (که در واقع عبادت است) مورد قبول خداوند واقع نخواهد 
شد 

در اين پیام اميرمؤمنان ذه به یکی از بيماريهاى خطرناكى كه رياء و سّمعه است اشاره 
شده» بد ینصورت که برخى افراد برای كسب افتخار و ریاء حلسات و حلقه‌های درس و 
موعظه تشکیل می‌دهند. (و چون هدفشان رضای خدا نیست) هرگاه یکی از طرفدارانشان 
مجلس ايشان را ت رک كند و به نزد کسی دیگر برود» خشمگین مىشود حتى اكر رفتن آنها 
به جلسات درس دیگران برايشان سودمندتر باشد برای اين دعوتگران ریا کار اهميتى ندارد. 
بلكه برای آنان نام و مقام مهم است. هر چند به زبان جيزى نگوید. امّا ازحالت و رفتارشان 


۲ 


مشخص است. 

یکی از نشانه‌های دعوتگر مخلص اين است که تمام هم و غم او پیروی مردم از حق 
باشد» هر چند با سلیقه‌ی شخصی وی مخالف باشد و اميرمؤمنان على اینگونه بود و 
فرموده‌اند: هر طور که می‌خواهید قضاوت کنید. من آنقدر اختلاف را ناپسند می‌دانم که 
مى خواهم يا همه مردم متحد و یک جماعت شوند» يا همانند یارانم بمیرم." 

على در رأى و نظریات شخصی نيز اینگونه بود. بطور مثال على معتقد بود فروختن كنيز 
بچه دار جایز نیست و عمر #ه همان نظر را داشت» سپس على از رأى اول بر گشت و جواز 
فروختن كنيز بچه دار را قبول کرد. و اینگونه على ذه دعوتگران و طالبان علم را آموزش 
می‌دهد. که داشتن نظریه‌ی مشروع امری طبیعی است که نباید از آن ناراحت شویم چنانچه 
در وحدت و یکپارچگی ما تأثير داشته باشد. ترديدى نيست كه دعوتكران امروزى شديداً 
نیازمند هستند در مورد اين اخلاق تجدید نظر نمایند و بینند تا جه حد به اين صفت- 
آراسته‌اند و موضع آنان در چنین مواردی چگونه است و خالصانه از خداوند متعال بخواهند 
که توفیق عمل به اين امر اساسی و صفت پسندیده و زیبا را نصيب- آنان گرداند» تا يس از 
مركك پاداش آن را از خداوند متعال دریافت کنند و دعوتشان در دنيا نتيجه بخش باشد. 
عبادت على با اخلاص برای خدا و پیروی از پیامبر و بوده‌است» چرا که تنها خداوند متعال 


۱- سنن دارمي في القدمه ۰۱۰۶/۱ الجامع لاخلاق الراوي ۰۹۰/۱ 
۲- منهج علي /۵۱۳. 

۳- البخاري, کتاب فضائل الصحابه ۲۳/۳. 

6 - فتح الباري- ۰۷۳/۷ 


شايسته و سزوار عبادت است و ييوسته در سراسر زندكى مشغول عبادت بود زيرا خداوند 
متعال مى فرمايد: 

+ فد صَلاقٍ َمْتَي وای مَسَمَاقِ ور کلم )کد سرك ل يدك توا 
یت (۳۷) )4 (انعام داعا كر یار وتغادت زوسن و مون من ان آ نها اس كد 
پروردگار جهانیان است (و اين است که تنها خدا را پرستش می کنم و کارهای اين جهان 
خود را در مسیر رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه الله می کوشم و در اين راه 
می ميرم » تا حیاتم ذخیره مماتم شود). خدا را هیچ شریکی نيست و به همین دستور داده 
شدهام و من اوّلين مسلمان (در ميان امت خود و مخلصترين فرد در ميان همه‌انسانها برای 
خدا) هستم. 

بدون ترديد عبادت تأثير بسيار مهمىدر تزكيه اخلاق و يايدارى بر احكام شريعت 
خداوند دارد» به همین دليل على ذه «استقامت» را به معناى اداى فرايض تفسير كرده است.' 


هفتم: شكر و سباسکزار يش 5ه از خداوند متعال 

در حقیقت شکر اين است که بنده تمام نعمتهایی را که به خاطر او خلق شده و در اختیار 
دارد در راه رضای خالق به مصرف برساند» یعنی تمام نعمتهای ظاهری و باطنی و مالی و 
جانی را با تمام توان در جهت عبادت و بندگی پرورد گار به کامل‌ترین شکل مصرف کند و 
هر كاه چنین عمل کند نعمتهای خداوند برای او ارجمند و با ارزش خواهد بود و شکر آن را 
به جای آورده است. شکر از مهمترین خصایص ایمانی است که بايد هر فرد مؤمن در تمام 
لحظات زندگی به آن آراسته باشد چون شکر نعمت نشانه‌ی اعتراف به مقام خالق 
نعمتهاست که مهمترین بخش شاخصه‌های ایمانی» مانند: محبت» راضی بودن به رضای 
خداوند و توکل به او را در بر می كيرد و شکر خدا کامل نخواهد بود مگر اينكه بنده به اين 
صفت آراسته باشد و حقیقت آن را درک کند. قرآن به اين صفت اخلاقی مهم به همان 
اندازه اهمیت داده که در علم اخلاق اهمیت دارد. خداوند متعال در حدود هفتاد آیه به بحث 
شکر پرداخته است. در برخی موارد به شکر فرمان داده و در برخی تشویق نموده و در پاره‌ای 
موارد شک ر گزران را مدح نموده و به آنان وعده‌ی پاداش نیکو داده و از آنچه خلاف شکر 


۱- زاد الميسّر (۲۵۴/۷). 


| پاره‌ای ازفضايل صفات و قوانین خلافت على" || 
است نهى كرده است كه بر اهميت اين صفت اخلاق والا دلالت دارد» خداوند در کتابش - 
ذكر و شكر را در كنار هم قرار داده و مى فرمايد: 

۶ رون کرک واش روا لی ولا كرون (32) 4 (بقره/۱۵۲) 

يس مراياد كنيد (با طاعت و عبادت و دوری از معاصىء به دل و زبان و قلم و قدم و سير 
در آفاق و انفس» جهت کشف عظمت و قدرت من) تا من نیز شما رایاد كنم (با اعطاء ثواب 
و گشایش ابواب سعادت و خیرات و ادامه پیروزی و قدرت و نعمت) و از من سپاسگزاری 
كنيد (و با گفتار و کردار شک رگذار انعام و احسان من باشید) و از من ناسپاسی مكنيد (و 
نعمتهای مرا نادیده مگیرید). 

گاهی خداوند متعال شکر را در كنار عبادت ذکر نموده و می‌فرماید: 

5 

+ مسوأ عند اه ارف وَأَعبدوه واشکروا له له مزعو (00) 4 (عنكبوت /۱۷. 

روزى را از پیشگاه خدا بخواهيد و او را بندگی و سباسكزارى کنید» (و بدانيد كه 
سرانجام برای حساب و کتاب و سزا و جزا) به سوی او ب رگردانده می‌شوید. 

اين نشانه آن است که بندكى با شکر پیوندی محکم دارد و رسول خدا يل که به تمام 
صفات اخلاقی و خصلتهای پسندیده از جمله شکر از همه بیشتر پایبند بود» اصحابش را که 
على 4 یکی از آنان است بر اين خصلت مهم تربیت نموده و شکر تمام نعمتهایی را که به او 
می‌رسید بجای می آورد و هر كاه از دستشویی خارج می‌شد روی شکم خود دست می کشید 
و می گفت: اين راحتى جه نعمت بز ركى است. اگر بند گان می‌دانستند و شکر آن را به جای 
می آوردند ' 

روايت است که على 4 به مردى از اهل همدان گفت: نعمت و شكر به هم متصل هستند 
و شكر با زياد شدن نعمت مرتبط است و اين دو در كنار هم قرار دارند و افزايش زيادى 
نعمت از جانب خداوند هركز قطع نخواهد شد مگر زمانى كه بنده دست از شك ركذارى 
بردارد'. على #5 معتقد بود كه گذشت و عفو خصم نوعى شكر نعمت محسوب می‌شود و 
فرموده است: هر گاه بر دشمنت جيره شدىء به شكرانه اين نعمت (پیروزی) او را عفو كن و 
ازاو در گذر . 


۱- احلاق الني م ۱۸۷/۱ 
۲- الشکر ابن ابي الدنیا به نقل از علو اطمة ۴۸۱/۵ 
۳- الاعحاز والايجاز» عالي /۳۰. 


هشتم: دعا و طلب فقط از خداوند متعال 
دعا دروازه بزرگی است كه بر هر كس گشوده شود خيرات و بر کات را به همراه دارد» به 
همین دلیل امير مؤمنان على ذه بر داشتن پیوندی محکم و نیکو با خداوند و به دعای زياد 
ای یقت و متعال می قرماية: 

+ وال کم ادعو أَسْتَحِبَ ل ات یک ده تگیرون عن ادق سید خود جه 
داخریر> ا )4 (خافر/۶۰) 

یعنی: پرورد گار شما می گوید: مرا به فرياد خوانید تا پپذیرم. کسانی که خود را بزرگتر از 
آن می‌دانند که مرا به فریاد خوانند» خوار و يست داخل دوزخ خواهند گشت. 

همچنین فرموده: 


‌ 


1 و مالك يتوق کی فان فريك ات مغو آلداع 
بویتوی مهم ردو (0) )4 (بقره/۱۸۶, 

و هنگامی که بند گانم از تو درباره من بپرسند (که من نزدیکم‌یا دور. بگو:) من نزدیکم و 
دعاى دعا کننده را هنكامى كه مرا بخواند» ياسخ می گویم (و نياز او را برآورده می‌سازم). 


مر سس عدر و 
ذا دعان فلس تجيبوا لى 


پس آنان هم دعوت مرا (با ايمان و عباداتى همجون نماز و روزه و زكات) بيذيرند و به من 
ايمان بياورند تا آنان راه‌یابند (و با نور ايمان به مقصد برسند). 

امير المؤمنين على ذه ينه همراه و همگام با رسولالله رل بود و مىديد كه چگونه از 
TS‏ ا ل ل 
اين بود كه اين عبادت را از رسول خدا عم بياموزد و دعا و تسبيحش با همان الفاظ و 
كلماتى باشد كه رسول الله ليه به آن دستور می‌داد و تأييد می كرد جون براى مسلمان 
شايسته نيست که در دعا و تسبیح کلمات و جملات دیگری را ب بر کلمات و دعای پیامبر 7 
ترجیح دهد» هر چند به ظاهر کلماتی زیبا با مفاهیمی‌عالی باشد» چون رسول خدا سل 
بهترین معلم و هدایت کننده به راه راست است و او آگاه ترین بشر از بهترینها و کامل 


برخی از اهل بدعت دعاها و ذکرهای خود ساخته‌ی خود را به دروغ به على نسبت 
داه‌اند و هر کس دوستدار علی اميت باید از راه و روش علی 4 پیروی کند و علی بود که 
همه را به پیروی از رسولالله مه در گفتار و رفتار تشویق می کرد و او کسی بود که دعایش 
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مستجاب بودء (زازان) ابوعمر روایت می کند: مردی برای على ذه حدیثی روایت کرد. على 
گفت: به من دروغ گفتی! گفت: نگفتم. على گفت: اگر دروغ گفته باشی عليه تو دعا 
می کنم» آن مرد گفت: دعا کن. علی 4ه دعا کرد. قبل از اينكه آن مرد از جايش بلند شود 
كور شد.' 

هر كاه کسی على را مدح می كرد» می گفت: پروردگارا! آنچه (از گناهانم) نمی‌دانند 
برايم بيامرز و مرا بر آنجه می گویند مجازات مكن و مرا از آنچه می‌پندارند بهتر كن » على 
از رسولالله ا روايت می کند كه فرمود: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمدلله و ليرد عليه من 
حوله: يرحمك الله وليرد عليهم يهديكم الله ویصلح بالکم) " (هر كاه کسی از شما عطسه زد« 
بكويد: الحمدالله و كسانى که در اطرافش هستند بگویند: يرحمكك الله و او در جواب آنان 
بگوید: بهدیکم الله ویصلح بالکم (خداوند شما را هدایت کند و حالتان را اصلاح کند). 

اين عمل از مکارم و خوبیهای اخلاق و رعایت ادب با خداوند متعال با حمد و ستایش 
اوست که به اين مناسبت به بند گان دستور داده شده است. 

حلیمی می گوید: عطسه زدن بیماری را از مغز که قدرت تفکر در آن است و مرکز 
کنترل اعصاب و حواس پنجگانه است دفع می کند. با سالم بودن مغز است که عضلات سالم 
می‌شود» آری. اینگونه روشن می‌شود که عطسه زدن نعمتی بزركك و ارزشمند است و 
شایسته است که بعد از آن الحمدالله گفته شود که اعتراف است به اينكه خالق و قادر مطلق 
خداوند متعال است '. 

على به نقل از يبامبر يل#ؤيكى از آداب سفر را شرح داده و فرمود: هر كاه يبامبر بل 
اراده‌ی سفر می کرد می‌فرمود: «بك اللهمٌ أصول وبک آحول و بك آسیر» : (يروردكارا به 
توفیق تو به مقصد می‌رسم و به توفیق تو بر می گردم و به توفیق تو می‌روم). على 4 یکی 
دیگر از آداب سفر را اینگونه بیان کرده است که وقتی اراده کرد راهی سفر گردد بعد از 
اینکه پايش را در ركاب كذاشت» کم «بسم له بعد از نشستن گفت: «الحمد لله) و سپس 


گفت: «سْبْحان اي سر لَنَا هذا وَمَا کت له مُفْرِنِينَ : (پاکک و منزه‌است خداوندى كه اين 


۱- البداية و النهاية (//5) 

۲- فرائد الکلام» موعظة المومنين ۲۸۸/۲. 

۳- سنن ابن ماحه۱۲۲۴/۲» صحيح سنن ابن ماحه‌الباني ۳۰۳/۲. 
-٤‏ فتح الباري ۶۰۲/۱۰. 

ه- مسند احمد (۸۳/۲) اسناد آن صحيح است احمد شاكر. 


وسيله را براى ما رام كرد. در حاليكه ما قدرت رام كردن آن را نداشتيم و ما بسوى 
پرورد گامان باز می كرديم). سپس سه مرتبه الحمد الله و سه بار اللهاكبر می كفت و بعد از اين 
گفت: يروردكارا! معبود بر حقى جز تو نيستء به خودم ستم کردم» پس مرا ببخش که کسی 
جز تو كناهان را نمی‌بخشد و سپس تبسم کرد يرسيدند: علّت تبسم چیست؟ كفت: پیامبر 
َلك را ديدم كه همین كار را كرد و آنچه من گفتم» گفت: سپس تبسم کرد» كفتيم: ای 
پیامبر خدا علت تبسم شما جيست؟ فرمود: شگفت زده و خوشحال شدم از اينكه بنده‌ای 
جنين دعايى را می‌خواند و می گوید: «خدايا معبود بر حقى جز تو نيست به خودم ظلم كردم 
يس كناهان مرا ببخش كه کسی جز تو گناهان نمی‌بخشد»» چون می‌داند كه کسی جز خدا 
گناهان را نمی‌آمرزد.! 

ابن آعبد می‌گوید: على به من گفت: ای ابن آعبد! می‌دانی حق غذا و خوراكك چیست؟ 
گفتم: ای على ابن ابی طالب» چیست؟ گفت: اين است که بگویی: «بسم الله» ال بارك لنا 
فیما رزقتنا»: (به نام خداء پرورد گارا در آنچه به ما روزی دادی برکت بده) و پرسید می‌دانی 
بعد از غذا خوردن چگونه حق شک رگذاری آن را به جای آوری؟ گفتم: چگونه شکر آن را 
بجاى آورم؟ فرمود: به اين صورت كه بكوين: «الحمدالله الذي أطعمنا و سقانا': (سياس 
خدايى را كه به ما غذا و آب داد). هركاه ماه را می‌دید» می گفت: يروردكارا! از تو خير و 
پیروزی ويارى و برکت» رزق و روزی و ياكى و هدايت اين ماه را مى خواهم و از شر آن و 
شر آنچه در آن و بعد از آن است به تو يناه مىبرم." 

در سجدههايش می گفت: «رب إِقْ ظلمت نفسي فاغفرلي): يروردكارا! من به خودم ستم 
كردم يس گناهان مرا ببخش." در بين دو سجده می گفت: «اللّهمّ اغفرلي و ارحمني و اجبرني و 


.5 ۵ و a‏ ° 
ارزقتني» : پرورد گارا! مرا ببخشء به من رحم كن و بی نيازم كن و روزيمده. 


-١‏ مسنداحمد ۱۸۳/۲- احمد شاکر مي گوید: اسناد آن صحيح است. 
؟- مسند احمد - ۳۲۹/۷ محقق كويد: اسناد آن حسن است. 

۳- كنز العمال» ش/۲۴۳۱۰ فقه علي بن ابي طالب» قلعجى /۲۵۱. 
-٤‏ فقه علي /۲۵۱. 

۵ -منبع سابق. 
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به کسی که وارد بازار می‌شد» آموزش می‌داد که دعاى زیر را بخواند و می گفت: هرگاه 
وارد بازار شدى بگو: «بسم اللهالمن الحیم توكلتُ على الله ولاحول و لاقوّة إلا بالله): (به 
خداوند ت وکل كردم و هيج نيروى تغيير دهندهاى جز الله نيست. يروردكارا از سوكند دروغ 
و معامله‌ای كه ضرر و از شر آنچه اين بازار را احاطه كرده است به تو يناه مىبرم.' و 
می گفت: هيج جيز برای خداوند محبوبتر از اين نيست كه بنده بگوید: يروردكارا! معبود بر 
حقى جز تو نيست. يروردكارا فقط تو را عبادت می کنم يروردكارا هيج جيز را شريكك و 
انباز تو قرار نمی‌دهم! يروردكارا به خودم ستم كردم گناهانم را ببخش که کسی جز تو 
گناهان را نمی‌بخشد " و می گفت: «يروردكارا ما را بر گفتن حق با خشنودى و در راه صحيح 
ثابت قدم بدار و ما را بر اجراى قوانين قرآن موفق واستوار بدار و ما را هدایت‌يافته و هدايت 
دهنده بگردان و ما را به راهى توفیق ده که تو از ما خشنود باشی و ما را خرسند گردان ونه 
گمراه و نه گمراه كننده گردان . 

یکی دیگر از دعاهای ايشان اين بود كه مىفرمود: يروردكارا! از تو می‌خواهم که به 
رحمتت كه همه جا را فرا گرفته و قدرت تو كه بر همه جيز غلبه كرده و به عظمتت كه بر 
همه جيز غلبه دارد و به قدرت تو كه همه چیز را در بركرفته و هيج جيز در برابر آن توان 
مقاومت ندارد و به نور تو كه بر همه جيز روشنى بخشيده و با علم تو كه بر هر جيز احاطه 
دارد و با نامت كه با آن هر جيز آشکار مىشود و به ذات اقدس تو كه بعد از نابودى هر جيز 
باقى و ماندكار ابدى است» يا الله» يا رحمن» يا رحیم» گناهانم را عفو كن. آن كناهانى که 
مجازات و پشیمانی در بى دارد. مرا از بهره‌ام محروم می کند و نعمتها را تغيير می‌دهد و 
مصيبتها را گریبانگیرم می کند و دشمنانم را بر من مسلط مىنمايد و باران آسمان را قطع 
كرده و مانع قبولى دعا مى شود و مرا به مصیبت آتش كرفتار مى كند." 

اين دعا بیانگر اين است كه اميرمؤمنان على كه در برابر خداوند» خودش را نیازمند 
دانسته و از گناهانش بيمناكك و هراس زده بوده‌است» برای ما درسى است که به جه صورت 
نامهاى زيباى خدا را در دعاهايمان به كار ببريم و در حقيقت اين دعا يرتوى از ميزان 
عبوديت و بندكى اميرمؤمنان على است. 


١-منبع‏ سابق. 
۲- مصنف ابن ابی شيبه ۱۴۹/۲. 
۳- فقه علي بن ابی طالب/۲۵۱. 
6 -منبع سابق. 


13 على مرتضى 45 
از على روایت است که رسول‌اله رل به من آموخت که هرگاه با مشکلی روبرو شدم 
بگویم: «لا له إلا الله الحكيم الکرم سبحانه» تبارك الله رب العرش العظیم. ١‏ 
العالین» : (معبود بر حقی جز الله نيست حکیم و بخشایشگر است» پاک و منزه است و نام 
پروردگار جهانیان است). 

عبدالله بن جعفر همین دعا را به کسی که در احتضار م رگ بود تلقين می کرد و بر 
کسانی که از داشتن دختر ناخوشایند بودند همین دعا را می آموخت ". 

اينها برخی از صفاتی بود که در حقیقت ثمره‌ی توحید و ایمان على 45 به خداوند متعال 
است و اینگونه برای رفتن به پیشگاه خداوند متعال آماده شده بود. خوانندگان گرامی د 
ادامه‌ی بحث با بسیاری از صفات دیگر علی» مانند: شجاعت بردباری» فصاحت. بلاغت و 
غيره آشنا خواهند شد. 


نهم: بالاترين مرجع در خلافت اميرمؤمنان على ذه 
بالاترين مرجع در دولت على #5 قرآن و سنت رسول خدا با و اقتدا و پیروی از راه و 


روش ابوبكر و عمر بوده است. 


الف: اوّلين مرجع كتاب الله 
همانگونه كه خداوند متعال می‌فرماید: 

۶ إا را یک الككب بالق لسم بی آلا ہا رك ال ولا تک ابیت 
یا ) 3 £ (نساء /۰۵ ۰ 

ما كتاب (قرآن را كه مشتمل بر حق و بیانگر هر آن جيزى كه حق است) به حق بر تو 
نازل کرده‌ايم تا (مشعل راه هدايت باشد و بدان) ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو نشان داده 
است داوری کنی و مدافع خائنان مباش. 


۱- سنن بيهقي ۰۱۲۹/۷ 
۲- فضایل الصحابه ۸۲۰/۲ اسناد آن حسن است. 
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تمام احكام شرعى که مربوط به امور زندگی است در قرآن وجود دارد و قرآن تمام 
مبانى مورد نياز اداره‌ی حكومت و دولت اسلامىرا بیان كرده است. على ذه می‌فرماید: «بر 
دينتان يايدار بمانيد و به راه و روش پیامبر يايبند باشيد و از سنت پیامبرتان پیروی كنيد و فهم 
آنچه از سنت برايتان مشكل شد بر قرآن عرضه كنيد. هر جه قرآن با آن موافق بود بيذيريد و 
به آن عمل كنيد و آنجه با آن مخالف بود رد كنيد و نيذيريد.' 


ب- منبع دوّم: سنت رسولالله مالو 
اصول قوانين و دستورات اسلامى از سنت گرفته مى شود و شيوه اجرا و تطبيق احكام قرآن 
در سنت تشريح شده است." 

على #5 می‌فرماید: به راه و روش پیامبرتان اقتدا كنيد که برترین راه و روش‌هاست و به 
سنت پیامبر ا عمل كنيد كه بهترین و افضل ترين سنت‌هاست." 
ج- اقتدا به خلفای راشدین 
رسول الله با می‌فرماید: «اقتدوا بای من بعدي أبى بكر و عمره" (بعد از من به ابوبکر و 
عمر اقتدا کنید) و على درباره‌ی ابوبکر و عمر فرمود: «سوگند به آنکه دانه را شکافت و جان 
را آفرید كه آن دو (ابوبکر و عمر) را کسی جز افراد با تقوی دوست نمی‌دارند و با آن دو 
(ابوبکر و عمر) دشمنی نخواهد کرد مگر افراد يست و فاسق» با صداقت و وفاداری رسول‌اله 
كو را همراهی کردند و در امر و نهی به آنچه رسولالله 2 مىكفت پایبند بودند» به 
اندازه‌ای که پیامبر مَل به رأى و نظر آن دو توجه می کرد و اهميّت می‌داد» به رأى کسی 
دیگر توجهی نمی کرد و به اندازه‌ی آن دو کسی را دوست نمی‌داشت. رسول خدا يللو در 
حالی از دنيا رفت که از آنها راضی و خشنود بود و آن دو در حالی وفات یافتند که مومنان 
از آنها راضی بودند و همچنان به اين سخنان ادامه داد تا جايى که درباره ابوبکر گفت: 
سوكند به خدا بعد از پیامبر ابوبکر بهترین انسان بود و از همه مهربانتر دلسوزتر و باتقواتر بود 
و در اسلام سابقه‌ی بیشتری داشت و در ميان ما به روش پیامبر و رفتار کرد تا اينكه وفات 


یافت و سپس بعد از ایشان عمر خلافت کرد و بر همان روش پیامبر وة و رفیق غار او ابوبکر 


۱- البداية و النهاية (۲۴۶/۷) 
۲- فقه‌التمکین في القرآن الکرم» صلابي ۰۴۳۲ 
۳- البداية و النهایة۳۹۱/۷. 


- صحیح سنن ترمذي ۲۰۰/۳. 


صدیق خلافت کرو کاملا به روش آن دو پاننند بو آنجنان که گفت: دیگر شما كن 
همانند آن دو که رحمت خدا بر آن دو باد» ندارید» اميدواريم توفیق اين را داشته باشیم که 
به راه و روش آنان پایبندی و عمل کنیم. چرا که هیچ كس به درجه و مقام آنان نخواهد 
رسید مگر با پیروی از راه و روش و دوست داشتن آنها و بدانید و آگاه باشید که هر كس 
مرا دوست دارد» بايد آن دو را دوست داشته باشد و هر كس ابوبکر و عمر را دوست ندارد» 
من (علی) را ناراحت کرده است و من از او بيزارم و متنفرم.! 

از کارها و اعمال عثمان 445 دفاع می کرد و می گفت: «ای مردم درباره‌ی عثمان زیاده 
روی نکنید و چیزی جز خير و نیکی نكوييد» که سوگند به خداء قرآن را بزرگان صحابه 
جمع آوری کردند و سوگند به خدا اگر من هم ولی آمر مسلمانان در زمان او می‌بودم همان 
كار او را می كردم. " می گفت: گره‌ای که عمر بسته من باز نخواهم کرد." 


دهم: امّت حق دارد مراقب حکام باشند 
امت اسلامی حق دارد كه مراقب اعمال حاکمان باشد و آنها را آمر به معروف و نهی از منکر 
کنند» خداوند متعال مى فرمايل: 

+ ولتک نکم أنه يدعو إل انير ویأمروت بالعزون دینوت عَن الْمدكر وَأوْلَيِكَ هم 
لْمُقْيِحُوس (0) £ (آل عمران/۰۴٩.‏ 

بايد از ميان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنت و احکام شریعت 
را بیاموزند و مردمان را) دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنان 
خود رستكارند. 

اولين جيزى كه بعد از خليفه شدن كفت اين بود.... اين مسئوليّت (رهبرى) شما مسئلهاى 
است كه هيج كس در آن حقى ندارد جز همان کسی که خودتان به رهبرى انتخاب كنيد. اما 
من هم مسئوليتى جز (رهبرى) شما ندارم." 


-١‏ المختصر من كتاب الموافقة ص۱۴۰ واسناد آن منقطع است و ابن ابی شيبه در المصنف» ش/۰۱۲۰ 
۲- شرح اعتقاد اهل السنة و الجماعة لالکائی ۴۵۰ ۴. 

۳- فتح الباري ۸۹ اسناد آن صحيح است. 

. ۴۵۷-۴۴۹/۵ تاريخ طبري‎ - ٤ 
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اين مشابه همان سخنى است که ابوبكر بعد از به خلافت رسيدن گفت: آنجا كه فرمود: 
اكر كارم درست بود و به خوبى مسئوليتم را انجام دادم مرا يارى دهيد و اككر مسئوليتم را به 
۱ 5 1 ۱ 

عمر بعد از اينكه مسئولیت خلافت را به عهده كرفت و انتخاب شد گفت: محبوبترین 

32-0 ا‎ Ne ۰ 37 5 

مردم براى من كسانى هستند كه عيبهايم را به من تذكر دهند و گفت: من بيم آن دارم كه 
اشتباه كنم و به خاطر هيبتم کسی به من تذكر ندهد." 

عثمان يس از اين كه به خلافت ب ركزيده شد گفت: اگر در قرآن حكمى يافتيد كه بر 
مبناى آن بايد ياى من خليفه را به زنجير می کردید» ياهايم را به زنجير كنيد. ' 
نظارت داشتند و آنها را امر و نهى می كردند و بر اين مسئله اجماع كردهاند و اجماع صحابه 
اعم از حاكمان و عموم مردم در دوران خلافت راشدين فقطيكك مفهوم و معنا داشت كه 
همان فهم صحيح قرآن و راه درست عمل به سنت بوده است. چون اصحاب بزرگوار در 
دوران نزول قرآن همراه و همكام رسول خدا ماگنه زندكى کرده‌اند و تربیت بافته بودند. لذا 
آنان آ گاه‌ترین افراد به روح دين و اهداف و مقاصد شريعت اسلام بودهاند و از هر کسی 
دیگر بر شناخت و تشخيص حق از باطل تواناتر بودند» بنابراين بعيد و حتى محال به نظر 
می‌رسد كه بر باطل اجماع كرده باشند و دليل اين مدعا حديث پیامبر است كه می‌فرماید: 
۳ امي لا بتجمع على ضلالق* (امت من بر كمراهى اجماع نخواهد كرد.) به همين دليل 
می گوییم که‌اجماع آنان (صحابه) معتبر است و از مراجع قوانین اسلامی به شمار می‌رود. 
كاهى اجماع امّت بر فهم نصى از نصوص است و نيز جايز است بر مسأله قياسى اجماع کنند 
و در آن صورت حجّت واقع كردد.' 

امیرمومنان على #5 در دوران خلافتش مسلمانان را به امر به معروف و نهی از منکر تشویق 
می کرد. روزی دریکی از سخنرانیهایش پس از حمد و ثناى خداوند گفت: ای مردم! علت 
نابودى امتهای پیشین اين بوده است که بی پروا مرتکب انواع گناهان می‌شدند و عابدان و 
۱- البداية و النهایة۲۰۵-۶. 
۲- الشیخان ابویکر و عمر من رواية البلاذري /۲۳۱ 
۳- همان ۲۳۱ و نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدین /۱۸۹. 
6- مسند احمد» الوسوعة الحديثية ش/۲۴ ۰۵ 


ه- سنن ابن ماحه ۲۶۴/۲ ش/۴۰۱۴. 
5- روضة الناضر و جنة الناظر ۰۳۸۵/۱ 


علمايشان آنها را امر به معروف و نهى از منكر نمی كردند» به همین علّت به دام عذابهاى الهى 
گرفتار شدند. لذا قبل از آنكه همانند آنها به عذابهاى الهى كرفتار شوید. امر به معروف 
ونهى از منكر كنيد و بدانيد كه امر به معروف و نهى از منكر موجب مى شود رزق و روزى 
كسى قطع نشود و به مركك زود هنكام مبتلا نشويد. 


يازدهم: شورا 

یکی از قواعد مسلّم دولت اسلامى اين است كه رهبران و حاكمان دولت بايد با مسلمانان 
مشورت و رايزنى كنند و به آراء آنان توجه نمايند و نظام شورا را اجرا كنند. خداوند متعال 
فى فرهاید: 

ES: 2 


کے جا عع لد ...عن انر ا بير هه رجه سد ا مرح 2 
3 


بخ سم و 2 رر مر هر بو ار ا 0 
س ادا عت کت وکل لآ ی م 04( 


ر > 


وَأَسَْتَغْورٌ م وَسَاورَهُمَ ف 


أ 


از پرتو رحمت الهى است که تو با آنان نرمش نمودى. اگر درشتخوى و سنگگ‌دل بودی 
از پیرامون تو پراکنده می‌شدند. يس از آنان در گذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارها 
با آنان مشورت و رایزنی کن. هنگامی که (پس از شور و تبادل آراء) تصمیم به انجام کاری 
گرفتی (قاطعانه دست به کار شو و) بر خدا تو کل کن؛ چرا که خدا تو کل کنند گان را دوست 
می‌دارد. 

و می‌فرماید: 

+( وان اشکجابو زیی وم له وآترهم شور ینیم وین تق ميقو (2) )+ 
(شوری /۳۸). 

یعنی: کسانیند که دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند و نماز را چنان که بايد 
می‌خوانند و کارشان به شیوه رایزنی و بر پایه مشورت با یکدیگر است و از چیزهائی که 
بدیشان داده‌ایم (در کارهای خیر) صرف می کنند. 
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در این آيه حکم شورا با حکم نماز در یک ردیف قرار گرفته است و همانطور که حکم 
نماز واجب است. حکم مشورت و رایزنی نیز واجب است. ' 

امیرمومنان على همواره در تمام جوانب اختیارات» اعمال و تصمیمات اجرایی شیفته‌ی 
نظام شورایی بود. از جمله: بعد از آنکه نامه معقل بن قيس ریاحی فرمانده على که مأمور به 
کشتن خريث بن راشد خارجی شده بود به دستش رسید» يارانش را جمع کرد و با آنان 
مشورت کرد و از آنان در خواست اظهار نظر کرد. در نتيجه همه به توافق رسیدند که در 
جواب نامه‌اش بنویسد: آن فاسق خارجی را تا کشتن يا دستگیری تعقیب کند و تبعید کند؛ 
زيرا که از تحريكك مردم علیه‌امیرممنان در امان نبودند." 

سیدنا على ذه درباره‌ی اهمیّت مشورت می‌فرماید: مشورت عين هدایت است و هر كس 
خود را از مشورت بی‌نیاز بداند. قطعاً در معرض اشتباه قرار دارد " و فرموده: مشورت بهترین 
نوع همکاری است و استبداد و خود رأيى بدترین بدی است که فرد خويش را برای هر 
کاری آماده می‌پندارد " و فرموده: رأی و مشورت پیران از همکاری جوانان بهتر است.* 

اميرمؤ منان على + هنگامی که می‌خواست مالک اشتر را به مصر بعنوان استاندار بفرستد 
به او سفارش کرد و فرمود: بخیل را به مشورت خود راه مده که تو را از نیک و کاری منصرف 
می كند و از فقر می‌ترساند و با افراد ترسو و بزدل مشورت نکن که روحیه‌ی تو را تضعیف 
می کند و تو را از تصمیم گیری قاطع باز می‌دارند و با افراد حریص مشورت نکن که حرص 
را ستمکارانه در نظرت زیبا جلوه می‌دهند. چون بخل و بزدلی و حریص بودن» غریزه‌های 
مختلفی است که در مجموع موجب گمان بد نسبت به خداوند می گردد." 

على 4ه به خوبی می‌دانست که‌اگر حکمران مشاورانی نداشته باشد» محاسن و معایب 
حکومت خود را نمی‌شناسد و بسیاری از امور حاکمیت و مسایل دولتش از او پوشیده 
می‌ماند و می‌دانست که شورا فرد را با چیزهایی که نمی‌داند. آشنا می کند و راهنمایی 
می کند تا ناشناخته‌هایش را بشناسد و تردیدهایش برطرف شود و خطاب به مالک اشتر نخعی 
بعد از آنکه او را به عنوان استاندار مصر تعیین کرد گفته بود رفتار کار گزارانت را به دقت 


-١‏ النظام السياسي في الاسلام أبي فارس/۰۹ 

۲- تاريخ الطبري ۳۹/۶. 

۳- ادب الدنیا و الدين ۰ ماوردي ۸٩‏ = ۲۹۱ - الادارة العسکریه ۲۷۹/۱ 
> - نماية الارب ۹۶/۶ - به نقل از الادارة العسكري ۲۷۹/۱. 

ه- همان منبع = ۹۶/۶- الاداره‌العسکریه ۲۷۹/۱ 

۰۲۷۹/۱ الادارة العسكرية في الدولة الاسلامية‎ -٦ 


AE‏ على مرتضى 5ه 


زیر نظر داشته باش و هركز آنان را از روى محبت نابجا و خود سرانه» به كارى برمكزين که 
انتخاب کار گزاران به اين شيوه بدون مشورت و با استبداد از راههاى ظلم» ستم و خيانت به 
خداوند متعال است و در نتيجه مردم ضرر می کنند و امور مردم و استانداران اصلاح نخواهد 
شد مگر با اصلاح كسانى كه در كارهايشان از آنان کمک می گیرند و آنها را برای جبران 
نیازمندیهایشان بر می گزینند» لذا برای اداره‌ی محدوده‌ی حاكميت افراد با تقوىء ياكدامن» 
عالم و سیاستمدار را انتخاب كن و با افراد با تجربه خردمند» با وقار و با حيا که از 
خانواده‌های اصیل و صالح و دیندار و با تقوا هستند» ارتباط نزدیک داشته باش» چرا که خلق 
و خوی آنان بهتر و نجابتشان اصیلتر و تربیتشان درست تر و طمع و اسرافشان کمتر» و برای 
اصلاح امور و تدبیر و ساماندهی کارها از دیگران شايستهتر و دوراندیش‌ترند» بايد چنین 
افرادی با آن اوصاف کا رگزاران و یاوران تو باشند. 


دوازدهم: عدالت و مساوات 

یکی از مهمترین اهداف و برنامه‌های حاکمیت اسلامی اين است که قوانین و برنامه‌های دين 
اسلام برای ایجاد جامعه اسلامی به صورت عملی اجرا شود و از مهمترین اين قوانین عدالت 
و برابرى در ميان مردم است. على برای ابجاد عدالت و مساوات در جامعه از هیچ تلاشی 
دریغ نمی کرد و تمام خصلتهای پسندیده و ویژگیهای علمی و فقهی در او وجود داشت و در 
نتيجه اين صلاحیت و شایستگی در او ایجاد شده بود که بتواند به کامل‌ترین شکل از عهده 
مسئولیتش برآید تا جایی که رسول خدا ېږ به دلیل اعتمادی که به وی داشت او را به عنوان 
قاضی به يمن فرستاد." تردیدی نیست که عذالت در اندیشه امیرمومنان على همان عدالت 
اسلامى است كه در واقع يد پشتوانه اصلی در ایجاد جامعه اسلامی و حاکمیت اسلامی است؛ 
لذا در جامعه‌ای كه ظلم و ستم بر آن حکمرانی كند و با عدالت آشنايى نداشته باشند اسلام 
وجود ندارد و على ذه در عدالت و برابری» الگو بود و با عدالتش دلها را اسیر و عقلها را 
حيرت زده کرده بود بنابراین عدالت از دیدگاه على4ه یکی از مهمترین ارکان خلافت 
راشده و عملاً دعوتی برای اسلام بود که دلهای مردم را برای پذیرش ایمان آماده می کرد. به 
همین دلیل على همواره می کوشید عدالت را به صورت عملی در تمام جوانب حکومتش 
گسترش دهد و با پیروی از رسول خدا باه سیاستش را بر پایه‌ی عدالت فراگیر و همه جانبه 


.۱۴۹/ نظام الحكم في العهد الراشدي‎ -١ 


پاره‌ای ازفضایل. صفات و قوانين خلافت على 5 ١‏ 


در ميان مردم استوار کرد» از شريح روايت است: آنگاه كه على در جنگ با معاويه زره‌اش را 
گم كرد و پس از جنگ زره را به دست فردى يهودى ديد كه در بازار برای فروش آورده 
بود» على گفت: اين زره مال من است که نه آن را فروختهام و نه به کسی بخشيدهام. يهودى 
كفت: اين زره در دست من و مال خودم است. على كفت: برويم پیش قاضى. به اين ترتيب 
نزد شریح آمدند» على در كنار شریح ویهودی رویروی او نشست. شریح گفت: ای 
امیرمومنان جریان چیست؟ گفت: من می گویم اين زره مال من است که در دست اين 
يهودى است و من اين را به کسی نفروخته‌ام و به کسی هم نبخشيده‌ام. شریح قاضی گفت: 
شاهدت کیست؟ گفت: قنبر (خدمتکار) و حسن و حسین شهادت می‌دهند که زره مال من 
است» قاضی گفت: گواهی پسر به نفع يدر جايز نیست» على گفت: گواهی مردی از اهل 
بهشت جایز نیست و پذیرفته نمی‌شوند؟ شنیدم رسولالله بل می‌فرمود: «حسن و حسین 
سردار جوانان بهشت اند». ' 

بهودی گفت: امیرممنان از من به قاضی خود شکایت کرد و قاضی عليه او قضاوت کرد. 
گواهی می‌دهم که اين دين حق است و گواهی می‌دهم که معبود بر حقی جز الله نیست و 
محمد رسول اوست و اعتراف مى كنم که اين زره مال توست. شبی که سوار بر شتر به طرف 
صفین می‌رفتی افتاد و من برداشتی على گفت: حال که اعتراف كردىء زره مال تو و نيز 
اسبی به او داد» شریح گفت: همان یهودی را ديدم که به دفاع از على با خوارج در نهروان 

نمونه دیگری از عدالت على 5ه در دوران حا کمیتش: 

ناحیه‌ی فرشی از پدرش روایت می کند که ما بر دروازه قصر ایستاده بودیم كه على آمد 
و وقتی او را دیدیم از هیبتش خود را كنار کشیدیم» بعد از اينكه رفت يشت سرش رفتیم؛ در 
همین حال مردی فریاد کشید: به خاطر خدا کمکم کنید؛ دیدیم دو نفر درگیرند و در حال 
زد و خورد هستند. على #ه به سینه هر دو زد و آنها را از هم جدا کرد و گفت: با هم درگیر 
نشوید. یکی گفت: ای اميرمؤمنان اين آقا از من گوسفندی خریده و بر او شرط کردم که 
يول جعلی و معیوب به من ندهد؛ امّا بعد از تحویل گوسفند يول جعلی به من داد و من قبول 
نکردم» به همین علت با من جنگ و دعوا راه‌انداخته و مرا کتک می‌زند. امام از شخص 
ضارب پرسید تو جه می گویی» گفت: راست می گوید» على گفت: به شرطت وفا كن و 
سپس به آن شخصی که کتک زده بود گفت: بنشین و به کتک خورده گفت: قصاص كن و 


۱- مصنف ابن ابي شيبه ش/۵ ۱۲۲۲ و المستدرك ۱۶/۳ اين حديث صحیح است. 


۲ على مرتضى 5ه 


کتکش بزن» آن مرد يرسيد: می‌توانم او را ببخشم؟ اميرمؤمنان فرمود: اختيار در دست 
خودت است. راوى كويد: بعد از اينكه آن مرد گذشت کرد» على گفت: مسلمان ضارب را 
بگیرند» او را گرفتند و بر يشتش بارى گذاشتند و سپس به دستور اميرمؤمنان پانزده شلاق به 
او زدند و گفت: ارخ مجازات به خاطر بی‌حرمتی کردنت به او است. ۲ 

در روایتی دیگر نمونه‌ای عالی و ارزشمند از تواضع اميرمؤمنان را بیان می کند که به 
تنهایی با پای پیاده از خانه‌ی خود خارج می‌شود و به بررسی اوضاع و احوال مردم و حل 
مشکلات آنان می‌پردازد و اين بهترين و عالیترین رفتاری است که حضور و نقش برجسته 
حاکمان اعم از خلیفه استاندار و غیره را در زندگی عموم مردم نشان می‌دهد و لازم نیست 
كه هر روز مسئول در ميان مردم حضور داشته باشد» زیرا حضور كاه و بیگاه آنان موجب 
می‌شود که مردم احساس کنند حکام و مسئولان همواره با آنان» در پی حل مشکلاتشان 
می‌باشد. هر كس صاحب حق باشد مطمئن است که می‌تواند از حق خود دفاع و آن را حفظ 
کند و حتی اگر به حقش تجاوز کنند» جلوی تجاو زگر را بگیرد و به حق خود برسد و به اين 
ترتیب جلوی تجاوز به حقوق مردم گرفته می‌شود و بیش از آن و حتی مهمتر از آن کسی 
نمی تواند حق خداوند متعال را ضايع کند. 

اين رابطه‌ی نزدیک بين حاکم و مردم به صورتهای متعدد و به تناسب زمانها در تمامی 
مکانها بايد اجرا شود و کسی حق ندارد بگوید: اینگونه رفتار مختص به امیرمومنان على 45 و 
دوران او بوده و در عصر حاکمان دیگر نمی‌توانند بدینگونه رفتار کنند» چون روشهای 
حکومت داری در دورانهای مختلف متفاوت است. بلکه اين اهداف و مقاصد است که 
زند گی سعاد تمندانه‌ی مسلمانان را تضمین و محقق می کند» چرا که فقط در جنين نظامی‌در 
ابتدا حقوق خداوند و سپس حقوق عام و خاص مردم رعایت می‌شود. 

اما در مورد اينكه اميرمؤمنان على 44 علیرغم گذشت صاحب حق از تجاو زگر باز هم او 
را مورد مجازات قرار داد به اين علّت بود که على ذه واقعاً با مقاصد اسلام آشنا بود که 
همان حفظ امنیت و گسترش صلح و آشتی بين مؤمنان است و به خوبی دريافته بود که اين 
روش موجب می‌شود که كرايش تجاو زگر به تجاوز کاهش يابد و می‌فهمند که حتی اگر 
طرف مقابل از آنها گذشت کنند به زودی با مجازات شایسته‌ای مواجه خواهند شد. 


۷۳-۷۲ تاریخ طبرى جع ص‎ -١ 


پاره‌ای ازفضايل. صفات و قوانين خلافت على ذه ۳ 


یکی دیگر از نمونه‌های عدالت على را عاصم بن كليب از پدرش روايت می کند که 
گفت: در دوران خلافت على از اصفهان اموالی آوردند» على 4ه آنها را به هفت قسمت 
تقسیم کرد و یک قرص نان را هم که در بين آن اموال بود به هفت قسمت تقسیم کرد و 
سپس به قيد قرعه آنها را در اختیار مردم گذاشت 

اصل مساوات و برابری که اميرمؤمنان آن را در خلافتش رعایت می کرد از مبانی و 
ا 

۳ ایا تاش نا علفتکر ين دگر وای ولتک شیا وای لتر کرمگ چند له 
امک کم دهم بر (05) )4 (حجرات /۱۳) 

ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) آفریده‌ايم و شما را تيره تيره و 
قبیله قبیله نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی خاص درونی و 
بیرونی از دیگری مشخص شود و در پیکره جامعه انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). 
ى گمان گرامی‌نرین.شما در نوق خدا متقی‌ترین شما است, خداوند مسلماً آگاه و ار (از 
پندار و کردار و گفتار شما) است. 

موارد متعدّد از رفتارهای عادلانه که به صورت تمرین و تکرار در عملکرد على تجربه 
شده بهترین شاهد بر عدالت ایشان است. 

یکی دیگر از موارد بیانگر عدالت على اين است که: از ميان اموالی که به دست او 
مى رسيد» سهمیه‌ی مربوط به مصارف عمومی را جدا می کرد و در اسرع وقت به طور مساوی 
در بين مسلمانان تقسیم می کرد و خودش ال وا وت 
را بد EES E‏ الا | کامل پرداخت می کرد." با اقتدا و 
پیروی از ابوبكر صديق 44 بخشش‌ها و اموالى را كه به دستش می‌رسید» به طور مساوى بين 
مردم تقسيم می كرد و عرب را بر غير عرب ترجيح نمی‌داد و بين افراد هيج تفاوتى قايل 
نمی‌شد. يكك مرتبه مقدارى غذا و يول را ميان دو زن كه یکی عرب و دیگری عجم بود به 
لحتس ع و ل ی 
عرب! على 4ه در پاسخ گفت: سوكند به خدا در تقسيم اموال غنیمت. دليلى برای برترى 


۱- الكامل في التاريخ ۴۴۲/۲. 
۲- نظام الحكم في عهد خلفاء الراشدين .۲٠۶‏ 


٤‏ على مرتضى 5ه 


پسران اسماعيل بر پسران اسحاق سراغ ندارم و برای من فرقى ندارند . نيز وقتى از او خواستند 
كه اشراف و بزرگان عرب را بر موالى (برده‌های آزاد شده) و غير عربها ترجيح دهد گفت: 
سوكند به خدا اگر اموال من بود به صورت برابر در ميانشان تقسيم می کردم اما اكنون كه از 
آن خودشان است چگونه برابر تقسيم نكنم . 

بح بن فتهي كررنه على عرو و سل واه انتاتلاز يان وت كرف ودار 
مدتى با اموال و مشک‌های پر از عسل و روغن با زگشت. ام كلثوم دختر على کسی را فرستاد 
كه از عسلها و روغنها به او بدهند. عمرو بن سلمه مقدارى روغن و عسل برايش فرستاد. 
فرداى آن روز على4ه آمد كه اموال و روغنها و عسلها را تقسيم کند» مشک‌های عسل و 
روغن را كه شمرد» متوجه شد كه دو كيسه كم شده است» علت را جويا شد. حقيقت را 
نكفتند» وقتى سخت كرفتء واقعيّت را به او گفتند» لذا کسی را فرستاد و دو مشک را از ام 
کلثوم گرفتند. چون كيسدها باز شده بود. تاجران را صدا زد و از آنها خواست قيمت مقدار 
کاسته شده از عسل و روغن را تخمين كنند» گفتند: سه درهم کم شده‌است. سه درهم را از 
دخترش ام كلثوم كرفت و همه را تقسیم کرد." 

ابورافع خزانه دار ومسئول بيت المال در زمان خلافت على روایت می کند: روزی على 5ه 
به خانه رفت و دید دخترش گردنبند مرواریدی به كردن کرده و می‌دانست كداز اموال بيت 
المال است. پرسید: اين را از کجا آورده‌ای» به خدا دست کسی را که اين گردنبند را برایت 
آورده قطع خواهم کرد. گوید: وقتی ديدم بسیار جدی است» گفتم: ای اميرمؤمنان من آن را 
به برادرزاده‌ام (دختر تو) داده‌ام اگر من نمی‌دادم از کجا می‌آورد. ابورافع گوید: اين را که 


گفتم سکوت كرد." 


سیزدهم: آزاد بها در دوران على 


۱- پیامبر لو كداز نسل اسماعيل فرزند ابراهیم است؛ و بني اسحاق طايفه‌اي که عموم پیامبران از آنما ویهودیان 
حودشان را متعلق به آنان مي دانند. 

۲- تراث الخلفاء الراشدین /۱۰۱. 

۳- الکامل في التاریخ 1۲/۲ 4. 

6 - تاريخ الطبري ۷۲/۶. 


پاره‌ای ازفضايل. صفات و قوانين خلافت على ذه ۶۱۵ 


اصل آزادی یکی از مبانی اساسی بوده که نظام حکومتی در دوران خلفای راشدین بر آن 
استوار بود اين اصل (آزادی) را در چهارچوب قوانین شریعت اسلام برای همه تضمین کرده 
است و دعوت اسلام برای آزادی همه مردم» دعوتی گسترده و فراگیر است و کمتر دعوتی 
در تاريخ وجود دارد که اين همه آزادی را برای بشر به ارمغان آورده باشد و اين دعوت در 
گام نخست به سوی توحید و عبادت و بندگی خداوند متعال است. همانگونه که آیات 
متعدد قرآن بیانگر اين حقيقت است. چون تنها با توحيد و يكتا پرستی همه مردم از دام 
عبادت دیگر اشیاء و افراد آزاد می شوند و دعوت به توحيد همه معانی آزادی و استقلال را 
در بردارد و آزادی را به معنای صحیح و با مصداقها و مفاهیم درست آن برای جامعه انسانی 
به ارمغان می آورد. مانند امر به معروف و نهی از منکر و نهی از اينكه کسی به اجبار دين را 
بپذیرد و در مواردی آزادی با معنی رحمت مخلوط شده و در صورتهایی همچون مهربانی 
نسبت به یکدیگر عدالت» شورا و برابری مطرح می‌شود. چون تمام اصول و مبانی که اسلام 
منادی آن است جز با رعایت اصل آزادی به درستی به اجرا در نمی آید و محقق نمی‌شود و 
رعایت اين اصل در انتشار و تبلیغ دين اسلام و هموار كردن راه فتوحات اسلامی و گسترش 
حاکمیت اسلام در دوران خلفای راشدین سهم مؤثر داشته و نقش بسزایی ایفا کرده‌است؛ 
اسلام به انسان کرامت و احترام در خور شایسته‌ای می‌دهد و آزادی را به بهترین شکل ممکن 
برايش تضمین می کند و از طرفی نظامهای حاکم بر ايران و روم در آن زمان» حکومت 
استبدادی و خود کامگی بودند که با نهایت سنگدلی با مردم رفتار می کردند و بویژه مخالفان 
سیاسی و اقلیتهای مذهبی به بدترین شکل مورد ظلم و ستم قرار می‌گرفتند و تحت فشار 
بودند. 

اما اسلام در دوران پیامبر له و خلفای راشدین آنقدر برای مردم آزادی عمومی و 
عدالت و برابری آورده بود که تا امروز هم مشهور است و هر جا حا کمیت اسلامی به معنای 
صحیح آن وجود داشته باشد» عدالت هم وجود دارد.! 

از امير مؤمنان علی 5ه سخنانی در مورد دفاع از آزادی روایت شده است و ایشان به 
گونه‌ای رفتار می کرد که در تضمین آزادی به همه کمک می کرد و می‌فرماید: «دشمنی با 
مردم توشه بسیار بدی برای قيامت است. ‏ اين سخن کوتاه امام بیانگر اين است که دشمنی با 
مردم به هر شکلی که باشد در اسلام ناروا است و یادآور می‌شود که هركس بدون دلیل 


۱- نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدین /۱۵۶. 


۲ منبع سابق. 


شرعى با مردم دشمنى کند» در روز قيامت به عذاب گرفتار خواهد شد. معروف است که 
ايشان فرمودند: اينكه بر اساس گمان قضاوت كنيم از عدالت به دور است'. منظور از اين 
سخن اين است که مردم را با شبهه متهم و محکوم كردن نادرست است و نباید با شک و 
گمان عليه کسی حکم صادر کنیم. بلکه بر اساس یقینی که مستند به ادله قطعی است» حکم 
بايد صادر شود و بهترین و معتبرترین ادله نصوص شرعی هستند. " 

قانونی که امروز نظامهای بشری تصویب کرده‌اند و توسط مسلمین اعمال شد» مبنی بر 
اينكه متهم تا اثبات جرم تبرثه است. اسلام از هزار و چهارصد سال پیش اعلان کرده بود و 
توسط مسلمانان به اجراء در آمده است." آزادی در دوران سیدنا على هه به بهترین و 
زیباترین شکل تجلی یافت. اين در حالی بود که در آن زمان شرایط استثنایی فتنههاء توطله‌ها 
و جنگها و ناآرامی‌ها حاکم بود و اين شرایط اقتضاء می کرد که آزادیها محدود شوند و 
رفت و آمدها و نشست و برخاست‌ها را کنترل نمایند و یا به تعبیری دیگر حکومت نظامی 
اعلام شود. امّا با وجود همه اينها على 4 آزادی را برای هيجيكك از طرفداران و مخالفانش 
محدود نکرد و کسی را مجبور نمی کرد که تحت حاکمیتش بماند ويا به جبر کسی را بیرون 
نکرد و حتی کسی را مجبور نمی کرد در جنگ با دشمنان او شرکت کند و مانع پیوستن 
کسی به معاویه نمى شد. ' 

عبدالله بن مسعود؛ عبيده سلمانى و ربيع خثيم را كه نمی‌خواستند با او در جنگ شركت 
داشته باشند مجبور نكرد و آزاد گذاشت. بلكه آنها را مخيّر كرد به هر مرزى که می‌خواهند 
بروند.” بعد از اينكه خوارج به بهانه قبول حكميت توسط على #5ه دست به شورش زدند و 
آنها را به ماندن در زیر سایه‌ی حكومت او يا بيرون رفتن از محدوده‌ی حكومتش مجبور 
نكرد و حتی به كاركذارانش دستور مىداد تا زمانيكه خوارج اقدام به خراب كارى و فساد 
در زمين نكردهاند» كارى به كارشان نداشته باشند. و خطاب به خوارج فرمود: شما نزد ما سه 


-١‏ منبع سابق. 
۲- منبع سابق. 
۳- نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدین /۱۶۰ 
- نظام الحكم في عهد خلفا الراشدین /۱۵۶. 
ه- نظام الحكم في عهد خلفا الراشدین /۰۱۶۰ 


کک م سابق. 


پاره‌ای ازفضايل. صفات و قوانین خلافت على ذه ۷ 
حق دارید: شما را از حضور در مساجد منع نكنيم تا زمانیکه در جنگها یاورمان باشید» حق 
شما را از مال غنیمت پرداخت کنیم» تا شما اقدام به جنگ نکردید با شما نمی‌جنگیم.! 


۱- تاريخ طبري ۰1۸۸/۰ 


مبحث سوم 
زندگی اجتماعی على < و اهتمام او به امر به معروف و نهى از منکر 


اوّل: دعوت به توحيد و مبارزه با شر ک 

ترديدى نيست كه سراسر زندگی علىبن ابى طالب #ه به دعوت توحيدى و آشناكردن مردم 
با مفاهيم ايمان و با اعتماد و توكل به خداوند و ترس از خداوند متعال و معرفى خداوند با 
نامهاى والا و صفات أعلى آباد بود و با همه انواع و صورتهاى شرک مبارزه می‌نمود و در 
اثناى توجيه و تعليم و تربيت مردم بر توحيد خالص و مبارزه با همه اشكال مختلف شركك 
سخنانى دارد. 


١-اين‏ فرمايش حضرت على #5 كه می فرمايد: «لايرجون عبد الا ربه ولا يخافن أحذ إلا 
ذنبه) 
هیچ بنده‌ای امیدوار نباشد مگر به پرورد كارش و جز از گناهان خود از چیزی دیگر بيمناكك 
نباشد » اين سخن امام بهترین و بلیغ ترين و کاملترین سخن است. زیرا که اميد و آرزی 
هميشه برای دستیایی به خیر و خوبی است و ترس و هراس از شر و بدی است و بنده به سبب 
گناهانش به دام شر و بدی گرفتار می‌شود» خداوند متعال می‌فرماید: 
(شوری/۳۰). 

آنچه از مصائب و بلا به شما می‌رسد. به خاطر کارهائی است که خود کرده‌اید. تازه 
خداوند از بسیاری (از کارهای شما) گذشت می کند (كه شما از آنها توبه نموده‌اید ويا با 
کارهای نیک آنها را از نامه‌اعمال زدوده و پاک کرده‌اید). 

بنابراین انسان وقتیکه به کسی امیدوار است» خواهان خير و نیکی است و می‌خواهد شر و 
بدی از او دفع شود و يقين دارد همه نعمتها را خداوند می‌بخشد و تنها اوست که گرفتاریها را 
بر طرف و مشکلات را حل می کند. خداوند می‌فرماید: 


ميو رد هد يكس شر + >< 3 


۳ عد 
5 ی لل م و 01 کہ 02 _- 2 
# وان يَمْسَسَكَ اله بر فلاکاشف له إلا هو و ات برد خير فلا راد لضو يصِيبٌ 


مر من مر مه 


جع م هم 2۹ ور 


پو من یاه ین بَادِو- وهو ور رم ل 4 (یونس /۱۰۷) 


۱- الفتاوي ۰۱۰۱/۸ 


اگر خداوند زيانى به تو برساند» هيج كس جز او نمی‌تواند آن را برطرف گرداند و اگر 
بخواهد خيرى به تو برساند» هيج كس نمی‌تواند فضل و لطف او را از تو بركرداند. خداوند 
فضل و لطف خود را شامل هركس از بندكانش که بخواهد می كند (و کسی نمی تواند مانع 
آن گردد) واو داراى مغفرت و مهر فراوان است. 

و مى فرمايد: 

+[ ما یتح له لاس منم لا ممیک لها ومایضیات فلا مرل من بدو وهو مر نکم 


9 )4 (فاطر/۲) 

خداوند (در خزائن) هر رحمتى را برای مردم بگشاید. کسی نمی‌تواند (آن را ببندد و) از 
آن جل و گیری نماید و خداوند هر چیزی را که باز دارد و از آن جلو كبرق کندء کسی جز او 
نمی‌تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و کار بجا است. (لذا نه در کاری در می‌ماند و نه 
کاری را بدون حکمت انجام می‌دهد). 

امید» مقارن و همراه با توکل است و در كنار هم ذکر می‌شوند. چون کسی که توکل 
می کند» به اميد رسیدن به منفعت و دفع ضررهاست و توكل به کسی يا چیز دیگری به غير از 
oe‏ 

+( إن تضرم له فلا غالب لك وان دلگ س دا ای یتضرکم ابد ول اه 
کوک ویو ۱ 

اگر خداوند شما را یاری کند (همان گونه که در جنگ بدر یاری کرد) هیچ كس بر شما 
جيره نخواهد شد و اگر خوارتان گرداند (و دست از باریتان بردارد» همان گونه که در جنگ 
احد چنین شد) کیست که يس از او شما را یاری دهد؟ و مومنان بايد تنها بر خدا توكل کنند 


و بسن 


رم وه 


و می‌فرماید: ۴ و ام راهم ماو توقای سا قاطا 
0 2 ےو 4 15 4 ۳ و 2 
له من مضو ورس وله تا ال ال زورک  )3(‏ (توبه /9ه) 

یعنی: اگر آنان بدانچه خدا و پیغمبرش بدیشان داده‌است (و قسمت ایشان کرده‌است) 
راضی می‌شدند و می گفتند: (دستور) خدا ما را بسنده است و خداوند از فضل و احسان خود 
به ما می‌دهد و پیغمبرش (بیش از آنچه به ما داده است اين بار به ما عطاء می کند» و) ما (به 
فضل و بخشایش پروردگار خود چشم دوخته و) تنها رضای خدا را می‌جوئیم» (اگر چنین 
می گفتند و می کردند به سود آنان بود). 


همجنين مى فرمايد: 

۳ ال هم الّاس إِنَّ لاس قد جَمَعُوا کم اخشوھم راهم یمتا وق 
وم وڪيل (09) #. (آل عمران /۱۷۳). 

آن کسانی که مردمان بدیشان گفتند: مردمان (قريش برای تاختن بر شما دست به دست هم 
داده‌اند و) بر ضا شما گرد یکدیگر فراهم آمده‌اند؛ پس از ايشان بترسید» ولی (چنین تهدید و 
بیمی به هراسشان نینداخت؛ بلکه برعکس) بر ایمان ايشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او 
بهترین حامی و سرپرست است. 

آنان گفتند: الله تعالی ما را کافی است. یعنی در دفع بلا و گرفتاری تنها او برای ما بس است 
و به آنان دستور داده شده که بگویند: در عطای نعمتها و به دست آوردن هر خير و خوبی و در 
دفع و دور ساخن شر و آفت و بدی‌ها خداوند ما را کافی است و به کسی دیگر نیازی نداریم و 
هر كس بر غير خدا تو کل کند و اميد به غير او داشته باشد خداوند او را به حال خود رها 
می کند و از لطف ویاری او محروم می گردد. خداوند متعال می‌فرماید: 

+ مئل أ اذو ين دوب او وليڪا هکل لڪوت نخدت يتان 
هر وت یت لکوت لر ڪان ینوس (2) 4 (عنکبوت/۴۱» 

کار کسانی که جز خداء (اشخاص و اصنام و اشیائی را به دوستی برگرفته‌اند و از ميان 
آفرید گان» برای خود) سرپرستانی بر گزیده‌انده همچون کار عنکبوت است که (برای حفظ 
خود از تارهای ناجيز) خانه‌ای بر گزیده است (بدون دیوار و سقف و در و پیکری که وی را از 
گزند باد و باران و حوادث دیگر در امان دارد). بی گمان سست‌ترین خانه‌ها خانه و کاشانه 
عنکبوت است. اگر (آنان از سستی معبودها و پایگاههائی كه غير از خدا بر گزیده‌اند باخبر 
بودند» به خوبی) می‌دانستند ( که در اصل بر تار عنکبوت تکیه زده‌اند). 

و فرمود: 

+ وذواً من دوب امہ ایکا لحم عزا ((م) كلا سیکمرون يدعم ویون 
مدا 9 چ (مریم/۸۲-۸۱) 

(اين گونه‌افراد) به جز خداء معبودهائی برای خود برگزیده‌اند تا این که جنين معبودهائی 
مايه عزت و احترام (دنیوی و اخروی) ايشان گردند. (در دنیا در رفع مشکلات ياريشان دهند و 


زندگی اجتماعی على د و اهتمام او به امر به معروف و نهی از منکر ۱ 
در آخرت برایشان شفاعت و میانجیگری کنند). نه چنین است (که می‌انديشند. روز قیامت) 
معبودهائی را که می‌پرستند» عبادت ایشان را انکار خواهند كرد و دشمن آنان خواهند شد. 

و می‌فرماید: 

8 ومن شر پم کات خر ون الما فتحَطفه لیر و تهوی به رخ في مکان سق 
4 (حج/۳۱) 

یعنی: کسی كه برای خدا انبازی قرار دهد انگار (به خاطر سقوط از اوج ایمان به حضيض 
کفر) از آسمان فرو افتاده است (و به بدترین شکل جان داده است) و پرندگان (تکه‌های بدن) 
او را می‌ربایند» يا اين که تندباد او را به مکان بسیار دوری (و دره ژرفی) پرتاب می كند (و وی 
را آن چنان بر زمين می کوبد که بدنش متلاشی و هر قطعه‌ای از آن به نقطه‌ای يرت می‌شود). 

۰ یک ج زرم مار مر جوم رجور ا 

و می‌فرماید:.۴ لاجسل مع ال لھا ءار فتفَعد مدموا حذولا © 4 (اسراء /۲۲) 

(ای انسان! ) با الله تعالی» خدای دیگری قرار مده (و معبود خود مدان و به فریاد مخوان) 
که نکوهیده و زبون شوی. 

و خداوند متعال به نقل از ابراهیم خلیل می‌فرماید: 


ا ر 1 


ےو ی 5 > 068 


صا 
و صد مود جر مهو م مس کے دوو ورم د )و ۶٢‏ مر رز و 
يملكت لک ردقا هبو عند له الرژف واعبدوه وأشكروأ له یه تزجعو (۱) 4 


(ابراهيم بدیشان گفت:) شما غير از خدا بتهائى را هم می‌پرستید (که آنها را با دست خود 
مى تراشيد و می‌سازید) و دروغی را به هم می‌بافید (و می‌گوئید: اينها معبودهای ما بوده و 
وسیله تقرب به خدایند). به جز خداء کسانی را می‌پرستید که توانائی روزی رساندن به شما را 
ندارند و روزی را از پیشگاه خدا بخواهید و او را بندگی و سپاسگزاری کنید» (و بدانید که 
سرانجام برای حساب و کتاب و سزا و جزا) به سوی او ب رگردانده می‌شوید. 

بنابراین هر كس برای غير خدا کاری انجام دهد به اميد اينكه از جانب او سود و منفعتی 
عاید او گردد زیانکار خواهد بود» همانگونه که خداوند متعال می‌فرماید: 


رم ع وہہ عجار 3 سم رای حوا رم مس وم رم میم م سم م مده 2 
# وان ڪفروا الهم کاب بقيعة يحسبة الظمعان ماء حى لذا جاءه, لز يجذه شا 
ر 72 مه ۳1 ما رم 2 و <2 
ووجد آله منده فوفله حعابهء وال ربع ساب ۳ 4 (نور/۳۹) 
كافران اعمالشان به سرابی مىماند که در بيابان بی آب و علفى شخص تشنه‌ای آن را آب 


پندارد. اما هنگامی که به سراغ آن رود اصلاً جيزى نیابد» مگر خدا را که (او را بميراند و) 


۲ على مرتضى نله 
به حساب او برسد و سزاى (عمل) وی را به تمام و كمال بدهد. خداوند در حسابرسی سريع 
است (و محاسبه بنده‌ای او را از محاسبه بنده دیگر باز نمىدارد). 


و می‌فرماید: 


۾ مل الرس قروا رد برتهم آعمله رگرماد أ اشح 

كَسَجوأ عل شیع دلا 0 

وصف حال كسانى كه به يروردكارشان كافر شدند [اين گونه است] اعمالشان مانند 
خاكسترى است كه در یک روز توفانی» تند بادى بر آن بوزد [و آن را به صورتى كه هركز 
نتوان جمع کرد يراكنده كند] آنان نمی توانند از اعمال خيرى كه انجام داده اند» جيزى [برای 
ارائه به بازار قيامت جهت كسب ثواب و پاداش] به دست آورند؛ اين است آن گمراهی دور. 

ومی‌فرماید: ۴ وقیمتاال ماعی اوا من عمل لته هه مر وا (55) 4 (فرقان/۲۳) 

ما به سراغ تمام اعمالی که (به ظاهر نیک بوده و در دنیا) آنان انجام داده‌اند می‌رویم و همه 
را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا می‌سازيم (و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم 
می کنیم. چرا که نداشتن ایمان» موجب محو و نابودی احسان و بی‌اعتبار شدن اعمال خوب 


انسان می گردد). 
و می‌فرماید: 
مک ا و ساس 26 ع عا عرب سم اي وگ هه ر مر مر و م 
+ ولاحَنع مم له لھا ءاخر لا الم الا هو عل شیم مالك لا وجهه. له لكك وله رون 


() )4 (تصص ۸۸) 

همراهالله معبود دیگری را به فریاد مخوان. جز او هیچ معبود دیگری وجود ندارد. همه جيز 
جز ذات او فانی و ابود می‌شود. فرماندهی از آن او است و بس و همگی شما به سوی او 
بر گردانده می‌شوید (و به حساب و کتاب اقوال و اعمالتان رسیدگی می کند و در میانتان 
داوری خواهد کرد). 

در تفسير اين آيه گفته شده: تمام اعمال بند گان نابود می‌شود و باطل به شمار می‌رود جز 
اعمالی که به خاطر رضای خداوند انجام می‌دهند. بنابراین هر عمل و تلاشی که برای غير خدا 
و به اميد غير او انجام دهند باطل است وتلاششان بیهوده است که گاهی با باور قلبی به غير الله 
پناه می‌برند و از غير الله کمک می‌طلبند و اين یکی از انواع عبادت و استعانت از غيرالله تعالی 


است» همانگونه که در سوره‌ی فاتحه می‌خوانیم: 


زندگی اجتماعى على نه و اهتمام او به امر به معروف و نهى از منكر ۳ 


۴ مك بوم الت )اياك تب وَإِيَكَ میت( : (فقط تو را عبادت می كنيم و 
فقط از تو استعانت ويارى مى طلبيم) 


و می‌فرماید: 
ري حو وم كدجو وج و سس ر ر سرس ر 2 
« و جع الائ ر كله اده وتر ڪل ليه وما رک یل 
عَم مود (5]) 4 (هود /۱۲۳). 


(آ گاهی از) غيب آسمانها و زمين ویژه خدا است و كارها يكسره بدو برمی گردد (و امور 
جهان به فرمان او مى چرخد)» يس او را بيرست و د بر او تکیه كن و (بدان كه) يروردكارت از 


ك 
ا 0 جزا ا سر 
اواست. 


با توجه به آیات فوق و ديكر آيات قرآن» روشن است كه: هر خير و نعمتى كه به انسان 
می‌رسد از جانب الله است و هر بدى و مصيبت و مشكلى هم كه از انسان دفع می‌شود. خداوند 
دفع می کند. خداوند مشكلات و كرفتاريها را برطرف می کند و هركاه مشكلى حل و يا 
گرفتاری با استفاده از اسباب و وسايل و توسط بنده‌ای از بندكان برطرف شود بديهى است كه 
خالق و بوجود آورنده‌ی تمام اسباب خداوند است» خواه آن اسباب به صورت مستقيم و با 
اختيار و اراده‌ی خود مخلوقات باشد مانند حركت فرشته و يرى و انسانها و حيوانات و يا 
حرکت طبيعى كه خداوند در موجودات بى جان قرار داده و حرکتی ناخواسته بوسيله بادها و 
امواج دريا و سيلابها و غيره صورت كيرد كه خداوند خالق همه اين حرکتهاست. جون هيج 
تغيير و تحوّل و نیرویی نيست مگر از جانب و توسط خداوند تعالى ' هر جه بخواهد و اراده كند 
همان مىشود و هر جه نخواهد نمی‌شود. لذا بايد همه اميدها متو جه خداوند متعال باشد» فقط 
بر او توكل كنيم و همه جيز را تنها از او طلب کنیم» چون هر جه او بخواهد و آسان کند» 
شدنی و آسان خواهد بود. كرجه مردم و مخلوقات نخواهند و اگر الله کاری نخواهد صورت 
كيرد اگر تمام مردم جمع شوند و راغب به انجامش باشند ه رگز انجام نخواهد كرفت." 


۱- الفتاوي ۰۱۰۲/۸ 
۲- الفتاوي ۰۱۰۲/۸ 


٤‏ على مرتضى ذه 

اینها برخى از مفاهيم سخن اميرمؤمنان بود كه فرموده بود: «كسى به جز يروردكارش 
اميدوار نباشد» و در توضيح جمله‌ی دیگر اميرمؤمنان على كه می‌فرماید: «بنده نبايد جز از 
سو و را E‏ 

+ لا باتهم اه الوا تا هذه وین تصبهم سيكة ییا 007 4 
(اعراف/۱۳۱). 

ولی (آنان نه تنها پند نگرفتند» بلکه) هنگامی که نیکی و خوشی بدیشان دست میداد 
(که‌اغلب هم چنین بود) می گفتند: اين به خاطر (استحقاق و امتیازی است که بر ساير مردمان 

خداوند متعال واضح و روشن بیان فرموده که هر خوبی و نیکی ای که به انسان می‌رسد از 
جانب خداوند به بندگانش عطا می‌شود و بدیها و گرفتاریهایی که به آنان می‌رسد به سبب 
گناهانشان است و به همین دلیل خداوند متعال می‌فرماید: 


مب هر م 


# وما ڪات اله رهم وت فهم وما کارت اله معد بهم وهم عفرو (۳) )4 
(انفال /۳۳). 
خداوند تا تو در ميان آنان هستی ايشان را عذاب نمی کند (به گونه‌ای که آنان را ريشه کن و 
نابود سازد. چرا که تو رة للعالّمین بوده و آنان را به سوی حق فرا می‌خوانی و امیدواری که 
آئین اسلام را بپذیرند و راه رستگاری در پیش گیرند) و همچنین خداوند ایشان را عذاب 
نمی‌دهد در حالی که (برخی از) آنان طلب بخشش و آمرزش می‌نمایند (و از کرده خود 
پشیمانند و از اعمال ناشایست خويش توبه می کنند). 
خداوند متعال درا ین آيه خبر داده که استغفار کنند گان را عذاب نمی کند» چون استغفار و 
نی هه از جانب بنده» گناهان را پاک ا الهی را دفع می کند؛ 
رسولالله يليك فرمودهاست: «مَن أكثرٌ الاستغفار» جعل ال له لهُ من کل همٌ رخا و من كلٌ ضيقٍ 
تخرحاً و رزقة من حیٹ لایحسب » (هر كس زياد استغفار کند» خداوند او را از هر اندوهى 
نجات می‌دهد و براى هر مصيبت و گرفتاری راه نجاتى برايش قرار خواهد داد و او را از جايى 
روزی می‌دهد که گمان نکند). 
خداوند متعال می فرماید: 


۱- سنن ابن ماجه ش ۰۳۸۱۹ ابوداود ش ۰۱۵۱۸ 


زندگی اجتماعى على د و اهتمام او به امر به معروف و نهى از منكر ٥‏ 


م 0 > ب و د دو و وده 


۶ ألا تعبدوأللا للم إِنى ل منه ندر وش وا روا کر شم توب هب 3 م تا 


Ed‏ هم 


رم مر مود سار يها 5 2 رہ ص میم رہ 
اك لعل مس و ل ذى فضل فَصَلَه ون ولوا أ تاف کک عَدَاب بو کر © 4 
(هود/۲-۲). 
(اى پیغمبر! بدیشان بگو:) اين که جز خدا را نپرستید. بیگمان من از سوی خدا بیم دهنده 
(كافران به عذاب دوزخ) و مژده دهنده (مؤمنان به نعمت بهشت) هستم. اين که از 
پرورد گارتان طلب آمرزش كنيد و به سوى او ب ركرديد که خداوند (به سبب استغفار صادقانه و 
توبه مخلصانه) شما را تا دم مرگ به طرز نیکوتی (از مواهب زندكى اين جهان) بهره‌مند 
مىسازد و(در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احسانى (ياداش) فضيلت 
و احسانش را مىدهد. اگر هم يشت بكنيد» من بر شما از عذاب روز بزركى (كه روز قيامت 
خداوند در این آيه توضيح داده است كه هر كس در حقيقت موحد باشد و از گناهانش 
طلب مغفرت و استغفار كند» خداوند او را تا مدتى معين از زند گی سعادتمندانه‌ای بهره مند 
می گرداند و هر كس بعد از آن» اعمال خير انجام دهد. خداوند از فضل وکرم خود به او بیشتر 
می‌دهد. در روایت آمده: «شیطان می كويد: من مردم را با گناهان هلاک کردم و آنها مرا با 
در میانشان پخش کردم» در نتيجه آنها گناه می کنند و توبه نمی کنند» چون تصور می کنند 
کارهای خوب و اعمال نیک انجام می‌دهند . 
عمر بن عبدالعزیز می گوید: هیچ مصیبت و گرفتاری دامن كير انسان نمى شود مگر به سبب 
گناه و بر طرف نمی‌شود مگر با توبه از گناهان. به همین دلیل خداوند متعال می‌فرماید: 
هم لاس إِنَّ التاس قد جَمَعُوأ جمعوا لح وه دهم یمتا وقال عا 
و 4 خف Pret‏ کا ا ا ٣‏ ت دوو وو 2 ۵ج مس مر مر سدس 
اه وعم وڪيل 0 )انقبوا عة ين أ ش۲5 له 
دوف لٍعَظِيمٍ ۳9| ۳۹ شط لصو اليا اقلا تافو شم رفن نک دغ مومت (00) © 4W‏ 
(آل عمران/۱۷۵-۱۷۳). 
همان کسانی که [برخی از] مردم به ايشان گفتند: «مردمان برای [جنگ با] شما گرد 
آمده‌اند؛ پس» از آن بترسید.» و[لی اين سخن] بر ایمانشان افزود و گفتند: «خدا ما را بس است 


۱- مسند ابي یعلی ۰۱۲۳/۱ مجمع الزوائد ۰۲۱۰/۱ اين روایت ضعیف است. 


و نيكو حمايتكرى است.» (۱۷۳) پس با نعمت و بخششى از جانب خداء [از ميدان نبرد] 
با ز گشتند» در حالى كه هيج آسيبى به آنان نرسيده بود» و همجنان خشنودی خدا را بيروى 
کردند» و خداوند داراى بخششى عظيم است. (7P)‏ در واقع» اين شيطان است كه دوستانش 
رامى ترساند؛ يس اگر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد. (۱۷۵) 

خداوند متعال در اين آيات مؤمنان را از اينكه از طرفداران و دوستان شيطان بترسند و نسبت 
به قدرت آنها بيم و هراسى به دل راه دهند» نهى می كند و به ما دستور می‌دهد كه فقط از 
خداوند متعال بترسيم و لازمه‌ی ترس از خداوند اين است كه به هر جه فرمان و دستور می‌دهد 
عمل كنيم و از تمام محرمات و آنچه نهى می كند دورى كنيم و باز آييم و از كناهانمان طلب 
مغفرت و توبه کنیم» اینگونه بلا و كرفتارى از ما دفع می‌شود و مىتوانيم بر دشمنان پیروز 
شویم به همین دليل اميرمؤمنان على ده می‌فرماید: «بنده فقط بايد از گناهانش بترسد» و اگر 
مخلوقى بر او جيره شود به سبب گناهانش جيره شده بنابراين بايد بسیار از الله تعالى بترسد و 
از گناهانی كه به سبب آنها به مشكلات و مصیبتهایی گرفتار شده است. توبه كند. در روايت 
آمده: خداوند متعال مى فرمايد: من الله و شاهنشاهم و دلها و پیشانی آنها به دست من است. لذا 
هر كس از من اطاعت كندء بر او رحمت می‌فرستم و هر كس نافرمانى کند» بر او خشم و 
غضبم را فرو می‌آورم. بنابراین به اسباب و عواملی که در اختیار شاهان است س رگرم نشوید و 
از من الله تعالی اطاعت کنید» دلها يشان را نرم می کنم.! 


۲- على ذه اسماء و صفات خداغلة را به مردم معرفی می کند 
وو و ل ل 
چ ره لد وان کنفرلد لزن وَالْموَكتٍ 4 (محمد/۹) 
اس 7 
زنان مؤمن آمرزش بخواه. 
بنابراين هر كس خداوند را بيشتر و بهتر بشناسدء از او بيشتر بيم دارد و می‌ترسد. خداوند 
متعال مى فر ماید: 


مرو م 


۴ إِنَمَا خثی أله من عباد و الوا 4 فاطر/۲۸. 


۱- الفتاوي/ ۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸. 


تنها بند گان دانا و دانشمند» از خداء ترس آميخته با تعظيم دارند. 

قرآن كريم توضيح داده كه شناخت اسمها و صفات خداوند یکی از بزركترين وسیله‌ها و 
عاملى براى افزايش و تقويت و ثبات ايمان است و شناخت اسمها و صفات خداوند هر سه نوع 
توحيد (ربوبیت» الوهيت و اسما و صفات) را در بر مى كيرد و در حقيقت اين انواع توحيد 
E‏ ل 
خداوند بيشتر باشد» ايمانش قويتر ويقين او پخته تر مى شود. ' 


خداوند متعال مى فرمايد: 


ص < ےرہ معو روه 31 


وه لا ال ادغو RE‏ 
0 4 (اعراف/۱۸۰). 
خدا داراى زيباترين نامها است (كه بر بهترين معانى و كاملترين صفات دلالت مىنمايند. 


يس به هنكام ستايش يزدان و درخواست حاجات خويش از خدای سبحان) او را بدان نامها 


a 020‏ ملد 


ان يدوت ف أسمه مهب و ماک نوا يعملون 


فریاد دارید و بخوانید و کسانی که در نامهای خدا به تحریف دست می‌بازند. ترک كنيد (و 
وازههائى به کار می‌برند که از نظر لفظيا معنی» منافی ذات با صفات خدا است»» آنان کیفر 
کار خود را خواهند دید. 

همچنین می‌فرماید: 

۶ فل ادعواً آنه و دامن ادعو هل لس 4 (سراء/۱۰. 

بعنی: یکره (خدا را) با ندای « الله »یا + رحمن » به کمک طلبید (فرقى نمی کند و خدا را به 
نامها و صفات متعدّد به فریاد خواندن» مخالف توحید نیست) خدا را به هر کدام (از اسمای 
خسنی) بخوانید (مانعی ندارد و تعداد اسما نشانه تعد مسمی‌نیست و) او دارای نامهای زیا 
ابنت ( که هر يكف مغر کاری از کارها و سائكر زاوهای از کمالات ردان جهان است: 

در صحيحين از پیامبر و روایت است که فرمود: «إن لله تسعة و تسعین اسما مئة الا 
واحدة من آحصاها دخل الجنة): (همانا خداوند دارای نود و ه نام است که هر كس آنها را 


حفظ کند و ذکر نماید وارد بهشت می‌شود)" 


۱- الوسطية في القرآن» صلایی/۲۳۸. 
۲- بخاري» کتاب الدعوات» ش/۶۳۱۰. 


يعنى نامها را حفظ كند و معانى آنها را بفهمد و به آنها اعتقاد داشته باشد و خدا را با آنها 
عبادت و پرستش کند. وارد بهشت می‌شود. ناگفته پیداست كه فقط مؤمنان وارد بهشت 
می‌شوند.! 

به دلیل اهمیت اين علم (شناخت اسما و صفات) امیرمومنان على ده می‌فرماید: ای کسی 
که به جستجوی علم هستی» بدان که عالم و دانشمند سه نشانه دارد: الله تعالی را می‌شناسد و 
نسبت به او عالم و آگاه باشد و نیز به هر جه خداوند متعال دوست دارد آگاه باشد» از هر جه در 
نظر الله ناپسند است علم و آگاهی دارد." 

در وصف خداوند متعال می‌فرماید: او آگاه به تمام مكانهاء لحظه‌ها و زمانهاست. اشیاء را 
بر اصل و پایه سابق نيافريده و از روی نمونه و شبیه نساخته است. بلکه هر جه آفریده» خلقتش 
از خود خداوند بوده و هر چیز را به بهترین شکل و صورت و شایسته آفریده و در بلند مرتبه 
بودنش يكتا و بی‌نظیر است. هیچ كس و هیچ چیز نمی‌تواند مانع کار خداوند شود و اطاعت 
بند گان و مخلوقات برایش سودی ندارد به زودی خواسته‌های نیازمندان و فریاد کنند گانی را 
که او را به فرياد می‌خوانند اجابت می كند» فرشتگان در آسمانها و زمین مطیع و فرمانبردار او 
هستند و علم و آگاهی او از مردگانی که پوسیده‌اند همانند علم و آگاهی او از افراد و 
موجودات زنده‌ای است که سرگرم زندگی اند آ گاهی اش از آسمانهای بالا همانند آ گاهی 
اش از طبقات زیرین زمين است. از هر چیز آ گاه‌است. صداها او را حيران و زبانها او را مشغول 
نمی کنند. با تدبیر و بینا و بر تمام امور آگاه استء زنده و پایدار است» پاک و بالاتر از اين 
است که بتوانیم برای صفاتش کیفیت و چگونگی بیان کنیم." 

شخصی يهودى پیش امیرمژمنان على له آمد و پرسید: يروردكار ما از جه زمانی بوده؟ 
چهره‌ی امام تغییر کرد و گفت: هیچ چیز نبوده که او بوده است» هستی وجود نداشته که او 
پایدار و برقرار بوده‌است» بدون کیفیت و چگونگی وجود داشته‌است» هنوز گذشته و آینده در 
کار نبوده که او بوده‌است. همه جيز غير از او يايان يذير است و او هدف و يايان هر هدف و 
پایان است» آن بهودی بعد از شنیدن سخنان امام اسلام آورد. ۲ 


۱- توضیح و البیان لشجر‌الیمان» سعدي/۴۱. 


۲- تاريخ‌يعقويي ۰۲۰۷/۲ منهج علي /۴۱. 
۳- جلسة الاولیاء ۰۷۳/۱ 


۲۰۶ تاريخ الخلفاء سيوطي» ص‎ - ٤ 


یکی از احاديثى كه على از رسولالله 7 روايت كرده است. حديث زیر است. على 
می گوید: رسول الله بل فرمود: 

«إن الله رفيق يجب الرفق ويعطي على الرفق ما لايعطي على العنفه 

(همانا خداوند رفيق (نرم و مهربان) است و نرم خويى را دوست دارد و با نرمى جيزهايى 
می‌دهد كه با تند خويى وخشونت نمی‌دهد. 

قطعاً شناخت خداوند با اسمها و صفاتش و تامل در معانی آن و ایمان به آنها موجب 
می‌شود بنده خداوند را دوست بدارد و تعظیمش کند و در نتیجه از دستورات خداوند 
فرمانبرداری کند و از هر جه نهی کرد دست بکشد و در مشکلات فقط به او يناه برد و در نیازها 
فقط از او بخواهد و در مصیتهای سخت او را به فرياد خواند و از او استعاثه کند و تمام 
عبادتهای قلبی را فقط مختص او بداند و فقط برای او انجام دهد و به انجامش برساند. 


۳- امیرالممنین علی #5 نعمتهایی را که بايد شکر و سپاسشان به جای آورده شود. 
معرفی نموده است. 
امیرمژمنان #5نه در حالیکه نعمتهای خداوند را به بندگان یادآوری می کند» می گوید: ای 
بند گان خداء شما را به ترس و بیم از خداوند سفارش می كنم که برای شما مثالها زده و مدتهای 
مشخصی برایتان تعيبن کرده و به شما گوشهایی داده تا آنچه می گوید بفهمید و چشمانی داده 
تا بدون پرده ببینید و دلهایی داده تا نیرنگها و حیله‌ها را بشناسید و هر جيز را تركيب و شکلی 
داده و برايش مدت زمانی تعيين کرده است و بدانید که خداوند شما را بيهوده نیافریده و از 
شما غافل نیست و حتی نعمتهای مورد نیاز شما را به طور کامل به شما بخشیده و ملائکه‌ی ثبت 
و ضبط اعمالتان و پاداش و سزا را در تمام احوال در كمين شما گذاشته است. لذاء ای بندگان 
خداء از خدا بترسید و برای طلب و درخواست از خدا کوشا باشيد و به انجام اعمال نیک 
مبادرت ورزید که شکم پرستیها قطع خواهد شد و لذتها تلخ خواهند گشت . 

امير مؤمنان على © مردم را به نزديكك شدن به خداوند و شکر نعمتهای الهی تشویق 
می کرد و از توجه و علاقه زياد به لذتها و آرامش با آنها بر حذر می‌داشت و تشویق می کرد 
که به آنچه نزد خداوند است امیدوار باشند و شکر نعمتهای الهی را به جای آورند تا خداوند 
نعمت بیشتری به آنها ارزانی بخشد و می‌فرماید: اگر زندگی و نعمتها بر حسب مراد است 
خداوند متعال را شکر گویید و در كنار آن ترس از خداوند را فراموش نکنید و اگر با 


۱- الحلية ۰۷۸/۱ صفة الصفوة /۳۲۸ 


مشكلات روبرو شدید. خداوند را ذكر كنيد و به خداوند اميدوار باشيد كه خداوند به 
مسلمانان اعلان كرده كه كارهاى نيكك انجام دهيد و وعده داده كه هر كس شكر نعمتهايش را 
به جاى آورد بر نعمتهايى که داده خواهد افزود.! 

على ذه مردم را به تفکر و انديشه در وجود خودشان و هستى دعوت و تشويق می کرد و 
فرموده: هر کس خویشتن را بشناسد» پرورد گارش را می‌شناسد. همانگونه که خداوند متغال 
می‌فرمایل: 

0 وف الْدرْضٍ با لوين HO)‏ اشک أ فلا د OFS‏ (ذاریات/۲۱-۲۰). 

در زمين دلائل و نشانه‌های فراوانى است برای كسانى كه می‌خواهند به يقين برسند (و از 
روى دليل خداى را بشناسند و آثار قدرت او را ببينند). در خود وجود شما (انسانهاء نشانه‌های 


6- توجه بسيار زياد و حرص ورزى على بر نابود كردن آثار جاهليت 
على بن ابی طالب 5ه فرمود: رسولالله بل در مراسم تشییع جنازهاى فرمود: «أيُكم يطلق إلى 
المدينة فلايدع وثناً الا كسره و لا قبراً إلا سواه و لاصور الا لطخها»: (جه کسی از شما به مدينه 
می‌رود و هر بت و تندیسی يافت بشکند هر قبری بالاتر از سطح زمين بود با زمين تیا 
برابرش کند و هر عکس و تصویری بود» نابود کند؟ على گفت: من می‌روم» رسول الله پک 
فرمود: برو على رفت و با زگشت و گفت: ای رسول خدا و ُتی در مدینه نگذاشتم تم مگر 
اينكه شکستم و قبری نگذاشتم ا ی و وم ی تم مگر 
اينكه نابود کردم سپس رسول‌الّه را فرمود: هر كس دوباره چیزی از اينها را ساخت (یعنی 
بت. قبر و عکس) قطعاً بر آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزیده است." 

بعد از اينكه على 4ه خلافت را به عهده گرفت» به ابوهیاج اسدی گفت: «تو را برای انجام 
کاری روانه می كنم که رسول خدا ب مرا فرستاد که هیچ مجسمه‌ای نگذاری مگر اينكه نابود 


۱- البداية و النهاية ۳۰۹/۷. 

۲- مطلوب كل طالب من شرح کلمات علي بن ابي طالب» محمد عبدالجليل عمري (حطي است) به نقل از منهج 
علي بن ابي طالب فى الدعوة الى الله. ٩۶/‏ 

۳- مسند امام امد ( ۶۸/۲ و امد شاكر می كويد سند اين حديث صحيح می باشد. 


كنى و هیچ قبرى نگذاری مگر اينكه با زمين يكسان كنى».' (يعنى قبرهاى ساخته شده را از هر 
كس كه باشد خراب و با زمين برابر كنى) به اين ترتيب سيدنا على دستور داد که مجسمه‌ها 
نابود شود و قبرهای ساخته شده را خراب کنند. 

بسیاری اوقات على به قبرستان می‌رفت تا از زيارت قبور پند و اندرز بگیرد» یک بار كنار 
قبرستانی ایستاد و گفت: ای صاحبان قبرها ما را از اخبارتان خبر دهيد» اخبار شما در ميان ما این 
است که زنان شما ازدواج کردند و اموال شما را تقسیم نمودند و در خانه‌هایتان کسانی دیگر 
سکونت کرده‌اند و سپس گفت: س وگند به خدا! اگر حرف می‌زدند می گفتند: هیچ چیز را بهتر 
از تقوا و پرهیز کاری نيافتیم. 

امیرممنان على 5ه همواره می کوشید توحیدء خالص و پاک بماند و اسباب و وسایلی که 
منجر به شركك می‌شود قطع گردد» به همین دلیل از اينكه قبرها را محل نماز خواندن و مسجد 
قرار دهند. مردم را بسیار بر حذر می‌داشت و هشدار مىداد. چرا که اين امر موجب می شود 
افرادی که چنین کارهایی کنند به فتنه بیفتند و اين عمل عاملی برای پرستش مرده‌ها شود و 
سیدنا علی #5 کسانی را که قبرها را مسجد و محل عبادت قرار می‌دهند به بدترین مخلوقات 
توصیف کرده و می‌فرماید: بدترین مردم کسانی هستند که قبرها را مسجد قرار می‌دهند." 

اين سخن را على #ه به پیروی از آن حدیث رسولالله بل گفته که فرموده‌است: «اشتدٌ 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛" (خشم و غضب خداوند بر آن قومی که 
لرنافيا وت و 
از پیامبر و ثابت است. 

ی ی ی 
چیز است که رسول‌اله ب بیان فرموده‌اند» اوّل: پند و اندرز وعبرت گرفتن از مركك. دوّم: 
دعای خير برای مرد گان. در هیچ یک ازا ين دو هدف شرعی چیزی وجود ندارد که مؤيد اين 
باشد که زاثر به هدف برآورده شدن نیازهایش و نفع بردن به زیارت قبرها برود و هر كس با 
چنین نیتی به زیارت قبور برود با پیامبر ا و آداب زیارتی كداز دید گاه‌اسلام و علمای معتبر 
صحیح است. مخالفت کرده است. 


.۴۹۴ فقه علي» قلعجي ص‎ -١ 
مصنف عبدالرزاق ۰۴۰۵/۱ كنز العمال ش/۲۲۵۲۲.‎ -۲ 
فتح الباري ۳۷۶/۴ اسناد آن حسن است.‎ -۳ 


ابن العربى در شرح اهداف سفر می گوید: یکی از سفرهاى مشروع و جايز اين است كه به 
قصد ديد و بازديد دوستان و برادران برويم. اين را در باب فضيلت كسى كه به ديدار برادر 
دينى زنده بیان کرد اما اگر وفات كرده بود» زيارت قبرش نيز جايز است تا با زيارت قبر وى 
به حال او ترحم كند (و با دعاى خير و درود و سلام براو) به او نفع برساند. امّا زيارت قبور به 
اين نيت كداز میت و قبر نفعى برساند ويا مشكلش حل شود بدعت و ناجایز است.' 

حتى اگر به زيارت قبر به نت حل مشكل و برطرف شدن نيازهايش برود» عين همان 
جيزى است كه پیامبر اة از آن نهى كرده و نسبت به آن هشدار داده است. اين زمانى بود كه 
اصحاب پیامبر اة از او در خواست كردند كه برايشان مانند مشر كان « ذات انواط» قرار دهده 
ابو واقد ليثى روايت می کند وقتى رسولالله با عازم جنگ حنين بود از كنار درختى عبور 
كرد كه «ذات انواط» ناميده می‌شد و مش ركان اسلحدهايشان را (به نيت تبركك) بر آن آويزان 
می کردند» اصحاب كفتند: ای رسولالله عم برای ما نيز همانند آنها درختی تعيين كن (تا 
اسلحدهايمان را آويزان کنیم» رسولالله فرمود: «سبحان الله هذا كما قيل لموسى احعل لنا الحا 
كما لمم آلحة و الذي نفسي بيده لتركبنٌ سنة من كان قبلکم » : (سبحان الله! اين دقيقاً همانند آن 
جيزى است كه به موسى گفته شد: برای ما معبودهايى قرار بده» همانطور كه آن مشركان 
معبودانى دارند» س وگند به آنكه جانم در دست اوست. شما از راه و روش ملتهاى قبل از خود 
پیروی خواهيد نمود). 

شيخ زروق يس از ذكر حديث فوق مىكويد: علماى اسلام می‌گویند: تعظيم و 
بز ركداشت مکان» درخت و آثار وغيره به هيج عنوان جايز نيست و احترام و بز رگداشت هر 
جيزى كه در عقايد و باورهاى عصر جاهليت مورد توجه و احترام بوده و گمان می کردند به 
وسیله آنها شفاء می‌یابند و يا نيازهايشان برآورده مى شود جايز نيست و انحراف از عقیده‌ی 
پاک و صحيح اسلامىاست.' 

سيس در ادامه مىنويسد: اين حديث دليلى است بر اينكه هر جه عبادات عصر جاهليت 
اصلى داشته ويا سبب دوام اعتقادات و عبادتهای مشر کان مى شود اعم از اينكه چرمی» آهن» 


.۶۵/۳ فتح الباري‎ -١ 
سنن ترمذي» ش/۲۱۸۰ حسن و صحیح است.‎ -۲ 
عدة الرید /۳۰۶ الغلو في الدين» غریانی/۱۱۹.‎ ۱ 


کین ساختمان و آثار باستانى و امثال اينها باشد هيج ارزشى ندارد و موجب هلاكت و 
انحراف است.! 

شکی نیست که قبر پرستی یکی از اصول اعتقادی عصر جاهلیت بوده است و واضح است 
که مشهورترین بتهایی که عبادت می کردند «لات» و «منات» بوده است و اين دو نام مردمان 
نیک و کاری بوده که بعد از مرگشان تا جایی در احترام و بز رگداشتشان غلو کردند که به جای 
الله آنها را عبادت می كردند." 

در حقيقت اين حدیث پیامبر ا و عمل سیدنا على #ه در حمایت از توحید تأثیر بسزایی 
داشته و برای ما روشن می‌شود که آنچه از طرف برخی جاهلان مسلمان امروزه در قالب احترام 
و تعظیم قبرها و طواف به دور آنها و توسل به اموات انجام می‌شود» حرام و مخالف دستور 
خداوند و پیامبر با و عمل سیدنا على #ه است. لذا بر علمای ربانی و خدا پرستی كه به روز 
قيامت امیدوارند واجب است على وار به پیامبر باه اقتدا کنند و تلاش کنند كه مردم تنها 
خداوند را عبادت و بندگی کنند و دلهایشان متوسل به خداوند واحد و قهّار باشد و با موانعی 
که بر سر راه رسیدن به خداوند است با حکمت و موعظه‌ی نیکو مبارزه کنند. 


الف: زیارت مشروع قبرها 

زیارت قبرها یکی از سنتهای مجهول اسلامی است که گروهی تلاش کردند مدام از شیوه 
صحیح زیارت قبور بی‌خبر بمانند» تا بدين وسیله بدعت و خرافات را در جهان اسلام رواج 
دهند و عدم راهنمایی و ارشاد و دعوت علماء و دعوتگران به تبيين شیوه‌ی صحیح موجب شد 
تا راه و روشهای نادرست زیارت قبور به عنوان عبادت معرفی شود. 

در حقیقت هدف از زیارت قبور در اسلام اين است که انسان به ياد مرگ و ارزش و پایان 
کار خود بیفتد ويقين کند که به زودی جایگاه او در همین مکانی است که اکنون زیارت 
می کند و اين امر او را در عبادت و اطاعت خداوند متعال يارى می‌دهد و موجب می‌شود با 
ثبات و استواری بیشتری به عبادت روی آورد و خود را کنترل کند. بویژه زمانی که در عبادت 
سّست و بی نشاط باشدء تا به نحو شایسته‌ای به امور عبادی بيردازد و جایز است که بر اموات 
سلام کنیم و برایشان دعای خیر و طلب مغفرت نمائیم» عايشه رضی الله عنها روایت می کند: 


رسول‌اله بل آخر شبها به قبرستان بقیع می‌رفت و می گفت: «السَلام علیکم دار قوم مؤمنين 


۱- عدة الرید /۳۰۶ الغلو في الدین» غریان/۱۱۹. 
۲- الغلو في الدین /۱۱۹. 


#45 على مرتضى‎ ٤ 


و إِنَا إن شاءَ الله بكم لاحقون» اللهمٌ اغفر لأهل البقيع الغرقد: (سلام بر شما سراى قوم 
مؤمنان و ما به خواست خداوند به شما خواهيم پیوست. يروردكارا! اهل بقيع غرقد را بيامرز). 

عايشه در روايتى ديكر می گوید: جبريل آمد و به بيامبر يكو خبر داد كه خداوند به او 
دستور داده برای اهل بقيع طلب مغفرت کند. عايشه می گوید: به رسولالله له عرض كردم: 
جه بگویم؟ فرمود: «بگو: سلام بر شما مؤمنان و مسلمانانى كداهل اين ديار هستيد» رحمت 
خداوند بر گذشتگان و آيندكان ما باد و به خواست خدا بزودى به شما خواهيم پیوست . 

علماى اسلام در رابطه با بناسازى و ساخت و ساز بر روى قبرها بيانات كافى و شافى را ايراد 
کرده‌اند» به همان صورت كه آداب زيارت رسول خدا پا و دعا و نيايش او با يروردكار را 
توضیح داده‌اند و بر اين نکته تأ کید کرده‌اند که در بين خدا و بندگان هیچ واسطه‌ای در کار 
نیست: 

#-کاسانی حنفی در کتاب «بدائع الصنائع» می گوید: ابوحنیفه بناسازی بر قبر را مکروه و 
ناپسند می‌دانست و هرگاه «مکروه»بطور مطلق بكار برده شود منظور حرام بودن است؛ 
همانگونه که ابن مالک حنفی با صراحت حرام بودن اين کار را بیان کرده است . 

#- طحاوی حنفی میگوید: «نباید قبر را لمس کرد و نه بوسه زد. چون اين عادت اهل 
کتاب (یهود و نصاری) بوده و این کار جز برای رکن یمانی کعبه و حجرالأسود جایز نیست و 
تنها خاص آن است» . 

#- قاضی عیاض از امام مالک نقل می كند که گفت: «به نظرم ایستادن در كنار قبر ييامبر 
َه جايز نیست. بلکه بايد سلام کرد و رفت. ابن وهب از او روایت می کند كه گفت: زاثر به 
قبر نزدیکک می‌شود و سلام می کند و نباید قبر را لمس کند».۲ 

*- رزوق مالکی گفته: « ساختن مسجد بر روی قبر نیک مردان شایسته» ...لمس كردن و 
دست کشیدن برروی آن در هنگام زیارت قبرها روش نصرانیها است و نيز بر داشتن خاک قبر 


به قصد تبر ک» همه اينها بدعت و نو آوری در دين هستند و حرام و ممنوع اند . 


٩۷۳/۶۷۱/۱ مسلم‎ -١ 

۲- بدائع الصنائم/(۲۲/۱) 

۳- حاشیه‌ی طحاوی بر مراقی الفلاح» ص ۳۳۰. 
- کتاب شرح الشفاء(۱۵۲/۲). 


ه- شرح رساله‌ی قيروانى (۲44/۱). 


*- و شافعى فرموده: «رأى من بر این است که قبر اصحاب مهاجرين و انصار گچکاری و... 
نشود» و نیز كفت: «كارداران و واليان مدينه را ديدهام كه قبرهاى آراسته به گچ را منهدم 
می کردند ولى فقهای اسلام از آنها ايراد نمی گرفتند».! 

*- امام نووی گفته: «مسح و لمس قبر رسول خدا م4 و بوسیدن آن مکروه و ناپسند است؛ 
بلکه ادب اين است که زائر با فاصله از آن توفّف کند» همانگونه که در زمان حیات ایشان 
فاصله را با او رعایت می کرد اين است حق و صواب و درست که مورد اتّفاق علما است» ". 

- امام سُبكى در فتاوای خود می گوید: « قبر رسول خدا ا لمس نمی گردد و نباید 

به آن نزدیک شد و طواف و گشتن به اطراف آن هم جایز نیست» . 


ب: تاريخ برگزاری گردهمایی در مزارها وگنبدها 

مشهور است که اولین کسانی که برای مزارها و گنبدها گردهمایی و جشنهای سالانه 
گرفتند. فاطمیان يا همان عبیدیان قرن چهارم بودند. احمد بن على مقریزی می گوید: فاطمیها 
شش جشن تولد داشتند که عبارتند از: جشن تولد پیامبر ا تولد على بن ابی طالب» حسن» 
حسین» فاطمه و خلیفه و در كنار قبر حسین 4 شتر و گاو و گوسفند قربانی می کردند." 

قبل ازا و ی ی و تس 
و بزركداشت آن جلسه‌ای بركزار شود واضح است كه بيشتر اصحاب پیامبر اة در مصر و 
شام عراق و غيره دفن شده‌اند و اصلاً قبرهاشان مشخص نیست و هر قبری که مشخص است 
مورخان و سيره نویسان درباره‌ی صاحب آن اختلاف نظر دارند. اگر قبر و بارگاه سازی در 
اسلا اهمیتی می‌داشت. چگونه قبر کسانی که صالحان وعلما و پیشگامان هدایت اين امت 
بودند نامشخص می‌ماند به ویژه که آنان يرجم داران دين و علم و جهاد و عبادت بوده‌اند و 
اگر مراسم و گردهمایی سالگرد تولد و وفات ارزش و رنگ و بوی اسلامی می‌داشت؛ قطعاً 
قبور آنها ناشناخته باقی نمی‌ماند و به دلیل اهمیت موضوع جایی برای اختلاف بين مورخان 
باقی نمی‌ماند. 

بدیهی است که اين عمل مردم كه بعد از خير القرون (سه قرن برتر اوّل اسلام)بوده» 
نمی‌تواند مشروع باشد و اين در حالی است که پیامبر لو از اینکه قبرش را محل جشن و 


۱- الم(۱۶/۱۱٩).‏ 
- الزواجر عن اقتراب الکبافر (0۴۴/۱). 
۳- فتاوى سبکی (۲۸۹/۱). 
5 - الواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الاثار(۰۳۲۷/۱ ۳۹۰). الغلو فى الدّين غریانی» ص ۰۱۰۳ 


ع على مرتضى #5 
مراسم قرار دهند نهى كرده است و هر كس بر سر قبرى جشن و مراسم بركزار کند دقيقاً 
مرتكب عملى شده كه ييامبر اة از آن نهى كرده و نسبت به انجام آن هشدار داده است. در 
واقع اين افراد عمل مرشد و استاد خود را بر سنت رسولالله يليك و اصحابش ترجيح دادهانده 

لس م 4 ەور رم 
ولی خداوند متعال می‌فرماید: ۴ ییا لكين افا لانتیموا ببن يدي ا و و رالا له 4 
(حجرات/۱) 
ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید! بر خدا و پیغمبرش پیشی مگیرید و پیشدستی مكنيد و از خدا 


بترسید و پروا داشته باشید. 


خداوند متعال مى فرمايد: 
مور و م مه م ود 000 3 بي عسوم فة اوت رو و ده ۳9 
۴ فیدر زین ماو عن آمرو أن نهم فِنَنَة أوَتْصِيبمُمَ داب اليم 2 + 


(نور/۶۳) 

آنان كه با فرمان او مخالفت می کنند. بايد از اين بترسند که بلائی (در برابر عصیانی که 

می‌ورزند) گریبانگیرشان گردد يا اين که عذاب دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و 
زلزله و دیگر مصائب دنیوی و دوزخ و دیگر شکنجه‌های اخروی). 


ج- رابطه‌ی مزار و ضریح و بارگاه‌ها با عقب ماندگی و جاهلیت 

ارزش و اهمیّت گنبدسازی که از جانب قبر پرستان بر خلاف دستور رسول‌الّه رل روی 
قبرها اعمال می‌شد. بالا كرفت و افزایش روز افزون یافت» چون پیامبر ا دستور داده قبرهای 
بر افراشته شده را خراب و با زمين همسطح کند و اميرمؤمنان على اين دستور شریعت اسلام را 
عملاً برای ما شرح داده اما متأسفانه مردم قبرهاء گنبدها و گلدسته‌هایی که بر روی قبرها 
می‌سازنده با انواع نماها و رنگ‌های جالب توجه درست می کنند و روی قبرها را با پرده‌های 
ابریشمی‌همانند پرده‌های کعبه می‌پوشانند و با دربهای كران قيمت و فاخر از قبرها حفاظت 
می کنند و گاو صندوقهایی بر روی قبرها و گاهی كنار قبرها می گذارند تا زائران يول و 
نذوراتی را که به مرده‌ها می‌بخشند در آنها بریزند! ! !» تا نیازهایشان برآورده و مشکلاتشان 
حل شود و به آرزویشان برسند. در نتيجه خادمان و نگهبانان و متولیان اين بارگاهها زند گی 
بسیار مرفه و راحتی دارند» ولی در واقع کار و تلاش آنها اين است که درباره‌ی کارهای خارق 
العاده و كرامتهاى صاحبان اين قبرها را به سمع زائران (فریب خورده) و مردم (ساده لوح) 


برسانند و از عاقبت بد كسانى که نسبت به كرامات صاحبان قبور شک می کنند» به آنها هشدار 
می‌دهند و مردم را می‌ترسانند. 

حقیقت اين است که از زمانی مسلمانان به قبر و گنبد و بارگاه و مزارها روی آورده‌اند» 
همّت‌هایشان سست و ضعیف شده و دوران عقب ماندگی و انحطاط و سقوط علمی و فرهنگی 
و جمود فکری مسلمین از آن زمان شروع شد و نور رسالت محمّدی را که توانست در چهل 
سال اوّل از ایران تا مغرب را تابع دين خويش كند, تغییر داده و تحریف کردند. 

آری! اين دين را كه سرتاسر فرهنگ و تمدن و پیشرفت بود به عقب ماندگی تنبلی و 
اوهام پرستی تبدیل کردند و تلاش و همّت مسلمانان را محدود به مسایلی کردند که سلف 
صالح ما از آنها بی خبر بودند» همان کسانی که تمام زند گیشان علم و عمل صالح بود و از هیچ 
عمل صالح و شایسته‌ای دریغ نمی کردند» آنها کوچکترین توجهی به اين اوهام پرستی‌ها و 
خیال بافیها نمی کردند» آيا شایسته نیست از خود سؤال کنیم: آيا در زمان پیامبر مگ و 
صحابه‌ی بز رگوار» اين رسم و رسوم در ميان مسلمین وجود داشته است و آيا صحابه بر قبر 
پیامبر پا که افضل‌ترین قبرهاست چنین گنبدهایی ساخته‌اند؟ آيا برای قبور صحابه که 
برترین انسانها بوده‌اند چنین مزارهایی ساخته شده است؟ آیا در زمان پیشوایانی همچون: 
ابوحنیفه» مالک شافعی و احمد بن حنبل که اکثریت قاطع مسلمانان از آنها پیروی می کنند 
چیزی از اين قبرسازی‌ها وجود داشته است؟ آيا عدم وجود جنين چیزهایی در بهترین عصر و 
دوره‌های مسلمانان دلیل روشنی بر این حقیقت نیست که اين اعمال نه هيج اصل و اساسی در 
دين داشته و نه ارتباطی به عبادت و ولایت دارد بلکه اينها مظاهر عقب ماند گی و جاهلیت 
است که عده‌ای به نام دين و برای مصلحت شخصی خود از آنها بهره برداری می کنند. آری! 
مصلحت شخصی که توده‌های زیادی از مردم را تخدير کرده و بر عقل و شعورشان چیره 
می‌شوند و جیب‌هایشان را خالی می کنند و اموالشان را به ناحق و باطل مى خورند و همواره‌آنها 
را عقب مانده نگه می‌دارند. 

اين در حالی است که اسلام قرنهای متمادی زمام رهبری و علم و دانش و فرهنگ و 
قانونگذاری و اخلاق را در دست داشت و موجب رحمت و خیرخواهی بشريّت و پیشرفت به 
سوی نو آوری مادی و ارزشهای اخلاقی را به عهده داشت. در آن قرنها مسلمانان واقعاً مسلمان 
و متعهّد به اسلام بودند و عمل به احکام اسلام را برای خود و دیگران عزت و افتخار 
می‌دانستند. اما وقتی از حقيقت اسلام فاصله گرفتند و مفاهیم اسلام را عوض کردند و به مغالطه 
و سفسطه روی آوردند و به نام توكل بر خدا و در پیش گرفتن مسلک درویشی به تنبلی و 
اوهام پرستی و دل بستن به مسائل غیبی كه هیچ دلیل شرعی معتبری بر آن نداشتند و خداوند 


1۳۸ على مرتضى ده 
دستور و فرمانی به ما نداده بود روى آوردند. در حالی كه علم و هدایت (قرآن و سنت 
اشخاص می‌نامیدند و با اين نامگذاری هر جه مخالف آن بود را خلاف می‌دانستند» ولی 
شایسته آن کسی که از هدایت و عوامل آن رویگردان اشد گمراهی و دوری از برکت 


۱ 


هسه . 


د- ارتباط تهاجم استعمارى و ساخت باركاه و كنبدها بر قبرها 

استعمار كران غربی در حملات ويورشهاى خود نقشه‌ها و دسیسه‌هایی را برای سوق دادن 
مسلمانان به سمت و سوی خرافات و بدعت طراحی کردند تا از اصل دين فاصله بگیرند. 
روزنامه تایمز انگلیسی از زبان یکی از رهبران استعمار بریتانیا كه مسلمانان را به بدعتها و اوهام 
پرستی تشویق می کرد می‌نویسد: بدعتها و خرافات و اوهام پرستیها شیوه‌ای قطعی برای دور 
كردن مسلمانان از اصل اسلام است. 

شيخ احمد باقوری می گوید: یکی از مستشرقان بز رگ» برخی از شیوه‌های استعماری در 
آسیا را برايش با زگو کرده و گفته بود: ضرورت ایجاب می کرد که کاروانهای استعماری را از 
هند به بغداد بياوريم و در طول اين مسير طولانی كرايش و تفکری جدید بوجود آید تا به 
اهداف استعماری‌مان برسیم و چون راهی برای نقل و انتقال کاروانها نمی‌يافتيم» اخيراً متو جه 
شدیم لازم است در اين مسیر با رگا قبرها و گنبدهایی با مسافتهای نزديكك ساخته شود و در 
ميان مردم شايع می کردیم که اين بارگاه و ضریح اولیای خداوند است و کرامات زیادی از 
آنها دیده شده و تا جایی به اين قبر سازیها و شایعات ادامه دادیم که آن راه» راهی پر رونق و پر 
رفت و آمد و محل زیارت زائران فراوان می‌شد.؟ 

انگلیس به وضعیت دینی مصر اهمیّت ویژه‌ای می‌داده زیرا در كمين رشد کمونیستی در 
منطقه بود و از طرفی پاییندی مردم مصر به باور دینی به حکومت انگلیس اميد و آرامش 
می‌داد» چون در آن سال سه میلیون مسلمان آرامگاه احمد بدوی را در شهر طنطا زیارت کرده 


بودند» آری» اين دینداری مورد تأييد انگلیس است. 


۱- الغلو في الدّينء غرياني /۱۰۵. 
۲- لیس من الاسلام» محمد غزالي /۲۲۴. 


یکی از علمايى كداز طرف اوقاف براى سخنرانی و نصيحت زائران اعزام شده بود 
می گفت: کارهایی از زائران مىد يدم كه بايستى آنها را با شلاق می‌زدیم نه با حرف و زبان 
توبيخ كنيم و اگر از آن زائران مى خواستيم به یکی از فرائض دينى (مانند: نماز و روزه و جهاد 
و حج) عمل کنند» از عمل به دستورات دينى با تنفر فرار می كردند و همین بس كه بدانى آنان 
برای وفا كردن به نذرها و صدقات و دعا و تضرع می آمدند. 


ه- - آيا مزارها از مسايل نويا و جديد در دين هستند؟ 

رسول‌اله پډ كه برترين مخلوق و باتقواترين انسان نزد خداوند بود از همه بيشتر از 
خداوند ترس و بيم داشت و احترامی که اصحابش نسبت به او داشتند بر کسی يوشيده نيست و 
محبتى كه نسبت به ايشان داشتند بسيار زياد بوده با اين حال پس از وفات ايشان در خانهاش 
دفنش كردند و محل قبر شريف ايشان بر همگان بويزه بر اصحابش يوشيده نبود. قبرش 
افضلترين قبرها در دنیاست. اما با این حال روى قبر ايشان با رگاه» ساختمان» گنبد و قبه‌ای 
نساختند و خلفاى راشدين و ديكر صحابه بزركوارشان هيج وقت روزى را تعيين نكردند كه 
براى زنده كردن ياد و نام ايشان بر سر قبر و اطراف روضه شريف اجتماع كنند و آن را فرصتى 
برای ذكر و عبادت بدانند. البته وقتى از كنار قبر پیامبر 5 عبور می‌کردند طبق دستور 
يرودكار بر ايشان سلام و درود می‌فرستادند» علاوه براينكه از دستوراتش پیروی می کردند و 
به سنت و راه وروش ايشان پایبند بودند و در زمان حیات و بعد از وفاتش تسلیم امر و نهی او و 
مطیع فرمان پرورد گار بودند که می‌فرماید: 

۶ وما ءا E E‏ ا کته هو 4 (حشر /۷). 

جيزهائى را كه پیغمبر براى شما (از احكام الهى) آورده‌است اجراء كنيد و از جيزهائى كه 
شما رااز آن بازداشته‌است» دست بكشيد. 

و می‌فرماید: 
۴ لق کان تک في رسول سوه حسكة لم کان برجو اله واليوم) لير وک کی © 4 
(احزاب/۲۱). سرمشق و الگوی زیبائی در (شیوه گفتار و کردار) پیغمبر خدا برای شما است. 
برای کسانی که (دارای سه ویژگی باشند:) اميد به خدا داشته و جویای قيامت باشند و خدای را 
بسیار ياد کنند. 

جانشینان پیامبر 5 الگوهای نیکویی هستند» چرا كه رسو لالله 07 دستور داده از راه و 
روش آنان پیروی کنیم؛ اما کسی نقل نکرده که اصحاب پیامبر ا سالی يا شبی يا روزی را 
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به جمع شدن در كنار آرامگاه بيامبر با برای ذكرء عبادت و زيارت اختصاص دهند و از‎ 
زيارت قبر ايشان اميد بركت و غيره داشته باشند؛ ترديدى نيست که خلفاى راشدين و اصحاب‎ 
پیامبر ملق اولياء خدا و حزب هدايتيافته و ياوران حق و حقيقت و سباهيان جان بر كف دين‎ 
بوده‌اند و قطعاً از ما و امثال ما آ گاهتر بودند به اينكه رسولالله عو چه‌اعمالی را دوست داشته‎ 
و شیفته‌ی اطاعت او بودند و به تأييد و تصريح قرآن به قدرى محبت و احترام رسولالله بل در‎ 
دلهايشان ريشه دوانيده بود كه بر همگان روشن بود و به اجماع تمام مسلمانان رسول خدا را قلباً‎ 
دوست داشتند و كمال احترام و بز رگواری را در حق ايشان رعايت می کردند و اگر در سالگرد‎ 
وفات يا تولد و یا مبعث بيامبر ,َلك عيدى بود كه با جمع شدن در كنار آرامگاه برای عزاداری‎ 
يا جشن و شادی» ثواب می‌داشت و هيج بيامد و نتايج فاسدى نداشت. قطعاً آنها بر ما پیشی‎ 
مى كر فتند.‎ 

اما بيامبر با هيج دستورى به انجام جنين اعمالى نداده و در سنّتء قولى يا تقريرى و 
تأییدی پیامبر اة نيز جيزى نيامده كه مشروعيت اين اعمال و رفتار را تأييد كند و کسی بعد از 
وفات پیامبر بلك و صحابه جنين اعمالى را در كنار آرامگاه پیامبر ويا قبر کسی از صحابه انجام 
نداده است. با توجه به اينكه سالها با آن بزركوار همدم و همراه بودند و ايشان به كامل ترين 
شكل خدا را بندكى وعبادت مى كرد و از همه آكاهتر بود كه خداوند از جه اعمالى راضى و 
خشنود مىشود و خيرخواه امت و شیفته‌ی اين بود كه هر جه به نفع امتش باشد به آنها ابلاغ 
كند. با این حال باز هم او و اصحابش به اين صورت خدا را عبادت نكردهاند» خداوند متعال در 
مورد خیرخواهی و دلسوزى بيامبر اة نسبت به امتش می فرمايد: 


۶ لد سکم روف ن شیک ره ماع ر خیش نکم 
بالموت رو ويه س 4 (توبه /۲۸). 

بیگمان پیغمبری (محمّد نام از خود شما (انسانها) به سویتان آمده است. ه رگونه درد و 
رنج و بلا و مصیبتی که به شما برسد» بر او سخت و كران می‌آید. به شما عشق می‌ورزد و 
اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مومنان دارای محبّت و لطف فراوان و بسیار مهربان است. 

حتی پیامبر وا ما را از اينكه قبرش را محل تجمع و ب ركزارى جشن بگيريم نهی کرده و 
می‌فرماید: «لاتحعلوا بیوتکم قبوراً و لابحعلوا قبري عيداً و صلّوا على فان صَلاتکم تبلعني حیثما 
کنتم): (خانه‌هایتان را تبدیل به قبر نکنید و قبرم را محل تجمع و عيد قرار ندهید» بر من صلوات 
بفرستید که درود شماء هر جا که باشید به من می‌رسانند.) واژه «عید» از «العود» گرفته شده که 
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به معنای با گشت و رجوع است» چون پیاپی تکرار می‌شوده یعنی: برای زيارت قبر من 
روزهای مشخص و اوقات مخصوصی مانند هر ماه» هر سال وغیره تعيين نکنید که به صورتی 
ثابت مانند عيد در هر سال تکرار شود و قبرم را همانند يهود و نصارا مکانی ثابت برای عبادت 
مانند حج قرار ندهید. مسیحیان تا جایی غلو و زیاده روی کردند که عیسی مسیح علیه‌السلام را 
معبود قرار دادند و پیامبر و اصحابش را از این برحذر داشته و فرمود: «لا تطروني كما اطرت 
التصاري ابن مر فان أنا عبده» فقولوا عبدالله و رسوله»: (در حق من زیاده روی نكنيد» آن طور 
که مسیحیان در حق ابن مریم زیاده روی کردند» که من بنده‌ای بیش نیستم» بگویید: بنده و 
رسول خدا.) 

وقتی متوسل شدن به قبر بيامبر که اشرف مخلوقات در نزد خداوند و سردار اوّلين و آخرین 
انسانها و افضل همه مخلوقات است و اميد به قبول شفاعتش در نزد خداوند از هر كس بیشتر 
است» يس مخالفت با نهی و دستور ايشانء به اينكه در كنار آرامگاه یادواره و مراسم سالگرد 
برگزار كنند» وارد قسمت دوم حدیث است که چنین کسی به مخالفین پیامبر بو نزدیکتر 
است تا به ييامبر» همانگونه که خداوند متعال فرموده: 

راذن یلو من مرو أن تسد مود ف فة أو مور ِم عَدَابُ يد 2© 4 

(نور/۶۳) 

آنان که با اوامز او مخالفت می کنند» باید از این بترسند که بای (در برایر عضیانی که 
می‌ورزند) گریبانگیرشان گردد يا اين که عذاب دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و 
زلزله و دیگر مصائب دنیوی و دوزخ و دیگر شکنجه‌های اخروی). 

این بود راه و روش و هدایت بهترین قرنهاء يس هر كس به مخالفت با آنها برخیزد به گمان 
اینکه كارش عبادت و اطاعت و تقرب جستن به خداست» حال چنین کسانی از دو صورت 
خارج نیست: يا اينكه بدعتش را ازروی ظلم و ستم انجام داده يا اينكه مدعی است از لحاظ 
علم و فضیلت بر آنها برتری دارد. 

امام مالک رحمهالله می گفت: ( هر كس در این امّت چیزی را يديد آورد که در ميان 
گذشتگان صالح نبوده» جنين کسی گمان كرده كه رسول خدا َالو به دين اسلام خيانت 
کرده» زيرا خداوند متعال می‌فرماید: 

مج روم €< سر 2 
+ الوم كلت لک یتک چ (مانده/۳) 


امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم. 
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پیامبر و اصحابش کاری را انجام نداده‌اند و حتی از آن نهی کرده‌اند و مخالفت با پیامبر باز 
بدعت است و بدعت انسان را به گمراهی م ىكشاند و پیامبر ا در هر جمعه در 
سخنرانی‌هایش به مردم هشدار می‌داد و می‌فرمود: « اما بعد: بهترین سخن کتاب خداوند و 
برترین راه و روشها راه و روش محمد است. بدترين امور امور بدعت و وپیدا در دين است و 
تمام بدعتها گمراهی است»" و فرموده: «من أحدث فى آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 74 (هر 
كس در دين ما نو آوری کند که در دين نبوده» نو آوری و بدعتش مردود و بی اعتبار است. 

با توجه به حديث مذکور و دیگر دلایل صحیح وصریح» گردهمایی مردم در مکانی 
مشخص که از هر شهر و ديار و به قصد عبادت و زیارت آمده باشند جایز نیست مگر با دلیل 
نمازهای دو عید» جمعه و جماعت كه شعائر الهی است که خداوند به انجام و بز رگداشت آنها 
دستور داده و کسانی را که به اين شعاثر عمل کنند ستوده و می‌فرماید: 

اا ينها “ابي یی a‏ بوصم محر وم م مهد رو 

+ لك ومن بطم سَعكير الل اھا من قوی القلوب (۳) )4 (حج/۳۲) 

(مطلب) جنين است (كه گفته شد) و هر كس مراسم و برنامههاى الهى را بزركك دارد؛ 
بی گمان بز ركداشت آنها نشانه يرهي زگاری دلها (و خوف و هراس از خدا) است. 

ساخت و ایجاد زبارتگاههای دیگر جز موارد مذ کور که در اوقات مشخص در سال ويا ماه 
مردم به سویشان سفر کنند از بدعتهایی است که به دين و عبادات افزوده شده که خداوند 
مشروع قرار نداده و بر همگان واضح است رفتن به زیارتگاههایی که امروزه در شهر و ديار و 
در هر کوی و برزنی ایجاد شده‌اند به باور و عقیده عموم مردم عبادتی همچون دیگر عبادات 
اين عمل ذاتاً مذموم و نکوهیده است» چرا که مطلقاً بايد تمام عبادات بوسیله دلایل معتبر 
شرعی و برای خداوند انجام شود لذا هر عبادتی در وقت و مکان معینی انجام كيرد بدون 
اینکه خصوصيّت آن روز يا زمان در شریعت تعيين شده باشد و افراد معتقد باشند كه عبادت در 


آن وقت و مکان معين تأثیر خاصی دارد؛ همچون بر کت در رزق و روزی و زندگی افراد يا 


۱- مسلم» ش/۸۶۷. 


۲- بخاري» ش/۲۶۹۷. 


زندگی اجتماعى على د و اهتمام او به امر به معروف و نهى از منكر ۳ 
معتقد باشند مقام و درجه‌ی افراد را در نزد خداوند بالاتر می برد و با عمل انسان مقبول و 
يذيرفته شده خواهد بود يا اجر بيشتر به انسان داده خواهد شد. اين اعمال به اتفاق امّت اسلام 
از عبادات به بدعت متحوّل می‌شود. چون مشخص كردن ثواب و ياداش برای اعمال» توقيفى 
و فقط حق شارع است. اين اعمال و باورها منجر به مفاسد بز رگ مى شود از جمله: عموم مردم 
گمان می کنند صاحب اين قبر و باركاه و كنبدها می‌توانند نفع يا ضررى به مردم برسانند و 
نيازهايشان برآورده و كرفتاريها را برطرف مى كنند» حال آنكه بر خلاف دستور رسول 
خداجكة بر روى آنها ساختمانهای مجلل ساختهاند و پیامبر ب از این كارها نهى كرده است. 
همجنين به گفته و ادعاى اين افراد. ذبح و قربانى در روزهاى مشخص در كنار زيارتكاه 
موجب نزدیکی آنها به خدا مى شود و بعد از انجام اين عبادتها در كنار قبور شايعه می کنند كه 
بيماران ما شفايافته و اگر نازا بوده‌اند» صاحب فرزندی شدهاند» اين در حالى است که فقط 
خداوند می‌تواند جنين نیازهایی كه ادعا می كنند بر آورده شده» را برآورده كند. در نتيجه آن 
زيارتكاههاء يناهكاه نيازمندان و كرفتاران می‌شود. از زيارتكاهها درخواست جيزهايى می کنند 
كه تنها در حيطه قدرت پرورد گار است. ولى آنان از صاحبان قبرها طلب کمک و فريادرسى 
و برآوردن نيازهايشان را مىنمايند و تا جايى به صاحبان قبور اعتقاد دارند كه اگر باران نبارد 
در كنار قبر گاو و ميش ذبح می کنند تا باران ببارد. از قرآن و سنت رسول خدا با روى 
گردان هستند كه برای طلب باران به توبه و استغفار و دعا و بر ياداشتن نماز باران امر فرمودهاند. 
هر چند كاهى اوقات يس از ذبح و قربانى آنها در كنار قبرها برای طلب باران» خداوند به 
عنوان آزمون و كرفتاركردن آنها با استدراج مقدارى باران نازل می كندء امّا كارشان همواره 
شیطانی و از اعتقادات جاهلی محسوب می‌شود. ! 

اميرمؤمنان على 5 همواره مردم را به توحید دعوت می کرد و با شركك و راهها و عوامل 
شركك مبارزه می کرد» بنابراین بر دوستان و پیروانش لازم است که به گفتار و رفتار آن 
بزرگوار كه ما را به يايبندى از قرآن و راه و روش پیامبر ا راهنمایی می كرد عمل كنيم و 
جه زيباست سخنش آنجا که می‌فرماید: « نباید جز به پرورد گان به کسی دیگر اميدوار بود؛ و 
جز گناهش از چیزی بیم نداشته باشد). آنجا که خطاب به ابو هياج اسدی می‌فرماید: تو را برای 
انجام کاری می‌فرستم که رسولالله بل مرا فرستاد که هیچ مجسمه‌ای نگذاری مگر اينكه 
نابود کنی و هیچ قبر ساخته شده‌ای را باقی نگذاری مگر اينكه با زمين یکسان نمایی." 


۱- الفتاوی /۱۰۱-۸. 
۲- مسلم کتاب ابلنائز ۶۶۶/۲. 


و- حرص اميرمؤمنان#* بر باطل نمودن اعتقاد به ستارگان 

وقتى اميرمؤمنان على 4ه خواست عازم جنگ با خوارج شود با منجّمی(کسی كه از روى 
حركت و طلوع و غروب ستارگان پیشگویی می کند) برخورد كرد. منجّم كفت: ای 
اميرمؤمنان به جنگ نرو که ماه در عقرب است و هركاه ماه در عقرب باشد و تو به جنگ بروى 
شكست مى خورىء يا جيزى شبيه اين را گفت. على گفت: با اعتماد و توكل به خدا و تكذيب 
تو می‌روم. امام رفت و سفرش پر خير و بر کت بود و به كشته شدن عموم خوارج تمام شد.' 

در روايتى ديكر آمده:... بعد از فراغت از جنگ نهروان» على 5ه حمد و سياس خداوند را 
به جا آورد؛ سپس فرمود: اكر زمانيكه منجّم برای ما تعيين كرده بود» می آمديم قطعاً جاهلان و 
افراد بی خبر از حقيقت دين می گفتند: چون در همان زمانيكه منجّم گفته بود» رفتند و پیروز 
شدند . ببين اميرمؤمنان على 5ه جقدر شیفته‌ی تصحيح اعتقاد و باورهاى يارانش بود به سخن 
منجم هيج توجهى نکرد بلكه با صراحت تمام او را تكذيب كرد و با او مخالفت کرده تاياران 
و همراهانش از عقیده‌ی فاسد حفظ شوند و اين در حالى بود كه سيدنا على 45 در موقعيت 
حساس جنگ با خوارج قرار داشت و نتيجه جنگ برايش بسيار مهم بود» عليرغم اين باز هم در 
پایان جنگ سخنى را كه در ابتداى حر كتش گفته بود فراموش نكرد و بعد از جنگ در وقتى 
بسيار مناسب بعد از شكست وكشته شدن خوارج عقيده فاسد منجم را به يارانش تذ کر داد." 


ز- على 4# كسانى را كه با غلو و افراط مدعى شدند على خداست در آتش 

انداخت 

عبدالله بن شريكك عامرى از يدرش روايت می کند: به على اه گفته شد: بيرون از مسجد 
كسانى هستند که ادعا می كنند تو پرورد گارشان هستی» گوید: على آنها را صدا زد و گفت: 
وای بر شما! جه می كوييد؟ گفتند: تو يروردكارء خالق و رازق مایی. على گفت: وای بر شما! 
من بنده‌ای مانند شما هستم» همچون شما غذا می‌خورم و همچون شما می نوشم» اگر خدا را 
عبادت و اطاعت کنم» ان شاءالله به من پاداش نیک می‌دهد و اگر او را نافرمانی كنم می ترسم 
مرا عذاب کند. لذا از الله تعالی بترسید و از او پروا کنید» از اين حرفها و عقيده فاسدتان 


۱- مجموع الفتاوی ۰۱۷۹/۳۵ البداية و النهایة۲۸۸/۷. 
۲- البداية و النهایة۲۸۸/۷. 
۳- منهج على فى الدّعوة الي الله. 


بر‌گردید» راوى كويد: از اعتقادشان دست بر نداشتند» فرداى آن روز دوباره آمدند» قنبر 
(خادم على) آمد به على #5دكفت: س وگند به خدا! همان حرفشان را تكرار می كنند. على گفت: 
بگو بيايند» آمدنده همان حرفها رد و بدل شد. روز سوم كه آمدند» على 5ه گفت: اگر جنين 
حرفهایی را ترک نکنید شما را به بدترین و فجیع ترين شکل به قتل می‌رسانم» آنها بر حرفها و 
اعتقادشان اصرار ورزیدند در نتيجه على آنها را دستگیر کرد و در بين خانه و مسجد کانالی را 
حفر کرد و درآن آتش افروخت» سپس خطاب به آنها گفت: از این حرفهایتان ب رگردید» اگر 
برنگردید و توبه نکنید شما را در این آتش می‌سوزانم آنها برنگشتند لذا آنها را در آتش 
انداخت و سوختند و شعر زیر را سرود: 
ٍتی إذا رأيت الأمر أمراً منكراء أوقدثُ ناری و دعوت قنبرا" 

من وقتى دیدم» بسيار منکر است 

آتشم را روشن كردم و قنبر (غلام خدمتكار) را صدا زدم. 

عكرمه روايت م ىكند: انسانهاى زنديق و بی دين نزد على آمدند» آنها را در آتش 
انداخت» خبر به ابن عباس رسید» گفت: اگر من به جاى على می‌بودم آنها را نمی‌سوزاندم» 
چون پیامبر ا از این كار نهى كرده و فرموده: «لاتعذبوا بعذاب الله): (به سوزاندن كه حق 
خداست کسی را عذاب ندهید.)» بلكه آنها را می کشتم. چون پیامبر فرموده: «من بدل دينه 
فاقتلوه : هر كس دینش را عوض كرد و مرت شد او را بكشيد. 

ابن تيميه می گوید: ثابت است که على #5 بيشتر افراد فرقهدى (غاليه: افراطى) را كه معتقد به 
الوهیت و خدا بودن علی بودند با آتش سوزاند و به هلااکت رساند.؟ 

ابن عباس #5 در سوزاندن فرقه سبئیه با على هم عقيده نبود» به همین دلیل گفت: اگر من به 
جای على بودم آنها را نمی‌سوزاندم و نهی پیامبر 7 را به عنوان دلیل ذ کر می کند که فرمود: 
با آتش که عذاب خداوند است مجازات نکنید و فرموده: «هر كس مرت شد او را بکشید». ابن 
حجر می گوید: احتمال دارد ابن عباس اين حديث را از پیامبر بل شنيده باشد» يا از برخى 
اصحاب شنيده كه آنها از ييامبر روايت كردهاند. در روايت ابوداود آمده كه اين خبر به على 
رسید» گفت:« ويح ام ابن عبّاس): (واى بر مادر ابن عباس). احتمال مى رود كه على #ه به دليل 


۱- فتح الباري ۲۷۰/۱۲ سند آن صحيح است. 

۲ منبع سابق. 

۳- بخاري - كتاب المرتدين ۲۷۹/۴. 

- مجموع الفتاوى ابن تيميه (۲۸ظ٤۷٤)»‏ منهاج السنّة (۱۲/۵). 


عدم رضايتش از اعتراض ابن عباس اين حرف را گفته باشد و معتقد بوده كه اين نهى پیامبر 
تنزيهى است نه تحريمى. ' 

ابن حجر گوید: واژه‌ی «ویح» گاهی براى ترحّم و دلسوزى به كار مىرود. لذا على از 
اينكه ابن عباس حديث فوق را بر ظاهرش حمل نمود و تصور كرده اين نهى براى تحريم 
است. ناراحت شده و دلش به حال او به رحم آمده و سخنش را ناپسند دانسته‌است و احتمال 
می‌رود كه جمله‌ی: «ويح ام ابن عباس» را از خوشحالى و با رضايت گفته باشد. جرا كه ابن 
عباس جيزى را كه على فراموش کرده بود به ياد داشته است. اين در صورتى درست است که 
واژه «ویح» را به مفهوم كاربردى مدح و تعجب فرض کنیم." 

ابن حجر می گوید: سلف صالح در مورد سوزاندن اختلاف داشتند» عمر بن خطاب و ابن 
عباس وعده‌ای دیگر مطلقاً سوزاندن را خواه به سبب مرت شدنء يا در حال جنگ و يا جهت 
قصاص و غيره ناجايز دانستهاند و على وخالد بن وليد و جمعى دیگر مجازات با سوزاندن را 
جايز دانستهاند. مهلب می گوید: نهى بيامبر با در اين باره برای تحريم نيستء بلكه تواضع و 
فروتنی در برابر خداوند امك 

اما به دلیل اينكه ثابت است صحابه عمل سوزاندن را انجام داده‌اند اين عمل جایز است و 
رسولالله ا هم چشمان عرینی‌ها را كه ساربان پیامبر بل را کشتند و شتران بيت المال را به 
سرقت بردند با آهنی داغ سوزاند و بینایی ايشان را از بين برد. همچنین ابوبکر صلّیق سر کشان 
و یاغیان را در حضور صحابه سوزاند. خالد بن ولید گروهی از مرتدان از دين برگشته را 
سوزاند و بیشتر اهل مدینه سوزاندن دژها و قلعه‌ها را با ساکنان آنها جایز دانسته‌اند. اين نظریه‌ی 
ثوری و اوزاعی است. ابن منیر و کسانی دیگر گفته‌اند: موارد مذ کور نمی‌تواند دلیلی برای 
جواز سوزاندن باشد» چرا که داستان عرینی‌ها از دو حال خارج نیست: يا قصاص به مثل بوده و 
يا حکم آن منسوخ شده است. جایز دانستن گروهی از صحابه با منع و مخالفت دسته‌ای دیگر 
از صحابه در تعارض است و داستان جواز سوزاندن دژها و قلعه‌ها و مركب و سواری‌های 
جنگی در شرایطی است که ضرورت ایجاب کند و تنها از اين طریق دشمن شکست داده 


۳ 


سو د. 


-١‏ سنن ابوداود» کتاب الحدود» ۳9/۴ آلباني اين روایت را صحیح دانسته. 
۲- فتح الباري ۲۷۲/۲. 
۳- فتح الباري ۰۱۵۰/۶ 


زندگی اجتماعى على نی و اهتمام او به امر به معروف و نهى از منكر ۷ 

ابن قیم می گوید: ابوبكر صلّیق <44 لواط كنندكان را با آتش سوزاند. در همین دنيا آنها را 
با آتش مجازات كرد. به همين دليل ياران ما كفتهاند: اين مسأله مربوط به نظر خليفه و امام 
مسلمين است. چرا كه خالد بن وليد به ابوبکر نوشت دریکی از مناطق عرب نشین مردى است 
كه مانند زن مورد استفاده جنسى قرار می گیرد ابوبكر با اصحاب رسول الله 7 مشورت کرد» 
در حالى كه على نيز در ميانشان بود گفت: اين گناهی است كه هيج امتى جز یک قوم (قوم 
لوط) به آن مبتلا نبودهاند و خداوند با آنها كارى كرد كه می‌دانید. به نظر من بايد آن مرد با 
آتش سوزانده شود. لذا ابوبکر به خالد نوشت: هر كس مرتکب جنين جنايتى شد با آتش 
به چنین جنایتی مى شد می‌سوزاند. هشام بن عبدالملک نيز به همین صورت لواط کنندگان را 
مجازات می کرد. ! 


ح- چگونگی تثبيت ایمان در قلب از دیدگاه اميرمؤمنان علی 4 و تعریف تقوا 

اميرمؤمنان على ذف می‌فرماید: ایمان همانند نقطه‌ی سفیدی روی قلب است» هر جه بر 
ایمان انسان افزوده شود» بر سفیدی و روشنی دلش افزوده می‌شود و هر جه بر نفاق فرد افزوده 
شود قلب بیشتر سياه و تاريكك می‌شود. تا وقتی که فرد كاملاً منافق شود قلب نیز كاملاً سياه 
می‌شود» سو گند به خدا اگر قلب مؤمن شکافته شود سفیدی آن را مشاهده می كنيد و اگر قلب 
کافر و منافق شکافته شود سیاهی آن را همگان خواهند دید ' 

علمای اهل سنت حقیقت ایمان را به اين صورت تعریف کرده‌اند که ایمان تصدیق به قلب؛ 
اعتراف به زبان (گفتن شهادتین) و عمل بوسیله جوارح (اعضا و اندام) است» یعنی ایمان؛ 
اعتقاد داشتن» اعتراف كردن به زبان و عمل به مقتضیات آن است. اين سه بخش حقيقت ایمان 
را تشکیل می‌دهند و اين تعریف به تواتر از علمای معتبر ثابت است و آنان اين تعریف را از 
آیات قرآن و احادیث صحیح پیامبر رل برداشت کرده‌اند. خداوند متعال می‌فرماید: 


KF:‏ ینوت 11 1 e‏ | تلت ع عقوم مه ادبم یسا 
وَل رَبهم يتو KOS‏ ت أَلصَلَوةَ ویما رزفگهم ب OS‏ ریک هم 


م< 


الموْمنون حة e‏ -۴). 


۱- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية /۲۳/۲۲. 
۲- الفتاوي ۰۱۹۱/۷ 


مؤمنان» تنها كسانى هستند كه هر وقت نام خدا برده شود» دلهايشان هراسان می گردد (و در 
انجام نیکیها و خوبيها بیشتر می كوشند) و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می‌شود؛ بر 
ایمانشان می‌افزاید و بر پروردگار خود تو کل می کنند (و خویشتن را در يناه او می‌دارند و 
هستی خويش را بدو می‌سپارند). آنان کسانیند که نماز را چنان که بايد می‌خوانند و از آنچه 
بدیشان عطا كردهايم» (مقداری را به نیازمندان) می‌بخشند. آنان واقعاً مؤمن هستند و دارای 
درجات عالی» مغفرت الهی و روزی پاک و فراوان» در پیشگاه خدای خود می‌باشند. 

در این آیات که خداوند مؤمنان را توصیف می کند. عمل قلب و اعضا و اندام را با هم ذ کر 
نمود و همه را با هم ایمان به حساب آورده و ایمان را منحصر به اعمال مذ کور دانسته و با 
١‏ إِنَّمَاه که برای «حصره است» به اضافه كردن ۴ 5۳ هم لومون آ: (آنان مؤمنان 
حقیقی اند) مؤمنان را با صفات جامع معرفی کرده است و بر پاداشتن نماز و انفاق و صدقه در 
راه خدا در این آیات از اعمال اعضا و اندام‌هاست. ' 

رسولالله 3 نيز می‌فرماید:هالایمان بضع و سبعون شعبةء أفضلها قول لالهلا الله و 
آدناها اماطة الأذى عن الطریق و الحياءٌ شعبة من الایمان»: (ایمان هفتاد و چند شاخه دارد. 
گفتن لاإلهإلا الله افضلترین آن و دور كردن آزار و اذیت (مثل خار و خاشاكك) از سر را 
کمترین بخش آن است و حيا و شرم شاخه‌ای از ایمان است). 

نکته‌ی مورد استدلال در این حدیث اين است که رسول‌اله وو گفتن «لاإلهإلا الله» و دور 
كردن چیزهای مزاحم از سر راه را به عنوان عمل و شرم و حیاء را که از صفات اخلاقی و 
رفتاری است. از شاخه‌های ایمان برشمرده‌اند و اين سه مورد را به عنوان نشانه‌های حقیقت 
ایمان ذكر کرده‌اند و بیشتر شاخه‌های ایمان از اعمال است." 

امام بخاری رحمهالله در تعریف ایمان می گوید: ایمان اقرار به زبان و عمل به اعضاء و اندام 
است» کم و زياد می‌شود و دوستی و دشمنی به خاطر خدا از ایمان محسوب می‌شود. 

عمر بن عبدالعزیز کنات می گوید: ایمان فرائض» يايههاء چارچوبه و سنتهایی دارد که هر 
كس به طور کامل به همه پایبند باشدء ایمانش کامل است. هر کس جنين نباشد ایمانش کامل 


۱- تبصير الومنین بفقه‌النصر و التمکین /۱۸۸. 
۲- مسلم - کتاب الايمان ۶۳/۱ ش ۵۷. 
۳- في ظلال الاعان /۳۰. 


نيستء اگرعمر باقى بود همه را برايتان شرح خواهم داد» تا به آنها عمل كنيد» اگر هم وفات 
يافتم به ماندن با شما حريص نيستم. ' 

اميرمؤمنان على #5 در ياسخ به سؤالى درباره ايمان فرمود: ايمان بر چهار يايه: صبرء يقين» 
عدالت و جهاد استوار است و از اين چهار يايه» صبر داراى جهار شاخه است. كه عبارتند از: 
شوق. دلسوزىء يارسايى و مراقبت. لذا هر كس شوق رسيدن به بهشت را داشته باشد از 
شهوترانی‌ها دست می كشد و هر كس دلسوز خويش باشد از حرام يرهيز می کند و هر كس 
زاهد و پارسا باشد» تحمل مشكلات و مصيبتهاى دنيا برايش آسان است و هركس مراقب 
مركك خود باشد در تلاش انجام كارهاى خير است. در ميان اين جهار شاخه هم يقين جهار 
شعبه دارد كه عبارتند از: بينش و هوشیاری» تفسير و شرح حكمتهاى پند و عبرت آميز و 
آكاهى از راه و روش پیشینیان صالح و شایسته» لذا هر كس بينش و هوشيارى داشته باشد 
حكمت در كارها برايش روشن خواهد شد وهر كس در كارها حكمت داشته باشد و به جا و 
درست عمل كند درس و عبرت از حوادث گذشته را ياد می كيرد و هر كس درس و پند 
گرفتن را آموخته باشد» چنان است كه گویا در ميان بيشينيان است. عدالت از ميان اينها بر 
جهار شعبه است كه عبار تند از: فهم و درك عميق» علم گسترده و حكمت شكوفا و بردبارى 
راسخ» چون هر كس علمى را بفهمد و درآن غوطه ور شود و تفكر كند به راه راست هدايت 
مى شود و حكمت و راز احكام و قوانين شريعت را مىفهمد و هر كس بردبار باشد» در كارش 
كوتاهى نخواهد كرد و با خوشنامىدر ميان مردم زندكى خواهد نمود. جهاد نيز چهار شعبه 
دارد كه عبار تند از: امر به معروف و نهى از منكر و صداقت و راستگویی در همه جا و دشمنی 
با فاسقان و هر كس امر به معروف انجام دهد» موجب تقويت و يشتيبانى مؤمنين است و هر كه 
نهى از منكر كند بينى منافقان را به خاک می‌مالد و هر كس در همه جا راستگو بود وظايفى را 
كه بر عهده دارد به خوبى انجام می‌دهد و هر كس با فاسقان دشمنى ورزيد و به خاطررضاى 
خدا خشمگین شدء خداوند هم برای او خشم كرده واو را در قيامت خشنود می گرداند . 

امير المؤمنين على #ه در تعريف تقوا و يرهيزكارى فرمود: تقوا يعنى اصرار و پافشاری 
نكردن بر انجام گناه و معصيّت و مغرور نشدن به طاعت خدا . همجنين گفت: تقوا يعنى ترس 


۰۹/۱ بخاري كتاب الامان‎ - ١ 
. ٦٦۸-٦ مج البلاغه» ص1۷‎ ۲ 


۳- تفسير رازی (۲۱/۲) 


20۰ 


و بيم از خداء عمل به قرآن و قناعت به اند كك و آماده شدن برای سفر قيامت است '. اهتمام امير 


المؤمنين به تشويق مردم بر يرهي زكارىء برای افراد و جامعه ثمرات و بهرههاى مفيدى را در بر 
دارد از جمله: 


- دوست داشتن او از جانب خداوند متعال: 
هم امین © 4 (توبه,ع) 
(بیگمان خداوند يرهي زكاران را دوست مىدارد). 
*- همراهى و بودن با خدا: 
م و رر ۵ مم 4 7 ا هر ۳ 2 رم 
0 إِنَ الله مع الذين اتقوا والزن هم سنوت  )(‏ (نحل/۱۲۸). 
بی گمان خداء همراه كسانى است كه تقوا پیشه کنند و (با دوری از نواهى» خود را از خشم 


خدا به دور دارند و با تمام نیرو و قدرت) با كسانى است كه نيك و کار باشند و (با انجام اوامر 
الهى خويشتن را به الطاف الله نزديكك سازند). 


*- بهره مند شدن از قرآن: 


ات ا 0 0 
(این كتاب هيج گمانی در آن نيست و راهنماى پرهیزگاران است). 
* - محفوظ بودن از وسوسه‌های شيطان: 
4( زک الس انوا اڏا مَتَهُمْ طتيفٌ مین کرو ند هم وروت © £ 
(اعراف/۲۰۱). 
برهي زگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند به ياد (عداوت و نیرنگ 


شیطان و عقاب و واب الله) می‌افتند و (در پرتویاد خدا و به خاطر آوردن دشمنانگی شیطان) 
بینا می گردند (و آگاه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند و از راه حق منحرف شده‌اند و لذا شتابان به 
سوی حق برمی گردند). 


نداشتن ترس و غم (بعد از مركك): 


+[ مان راصح لا وف عم وکا شم روت (۳) 4 (عراف /۳۵» 


۱- فوائد الکلام» ص٤‏ ۳۳. 


زندگی اجتماعى على و اهتمام او به امر به معروف و نهى از منكر ٤۵۱‏ 
عذاب خدا در امان دارند) و به اصلاح (حال خود و دیگران) بپردازند» (در آخرت) نه ترسى بر 
آنان است و نه غمگین می گردند. 

#-قبول شدن عمل در نزد خدا: 8 کیبل همین (0) 4 (مانده/۲۷) 

(خدا تنها از پرهیز گاران مى يذيرد! ). 


*- آسودگی بعد از مشكل و گرفتاری: 

ری له جحل لمن مرو هرا © )4 (طلاق/۲) 

(هر كس از خدا بترسد و پرهی زگاری کند. خدا كارش را ساده و آسان می‌سازد.) 
#- فراست و زیرکی و بهره مندی از حکمت و نور: 


ورو مس کم 


+ اما لس ءا منوا إن توا امه يحل تک فرهانا )4 (نفال /۲۹, 
ای مؤمنان! اگر از خدا (بترسید و از مخالفت فرمان او) بپرهیزید» خدا بینش ویژه‌ای به 
#- وارد شدن به بهشت: 


ص ص ا د مر مر یہ ص ے و رمع و 4 2 < 


وج عرض لسوت وا لش أَعِدَّتٌ تمه  ))۳(‏ (آل عمران/۱۳۳). 

یعنی: به سوی بهشت بشتابید و بر همدیگر پیشی كيريد که عرض آن همچون آسمانها و 
زمين است؛ (و چنین چیز با ارزشی) برای برهي زگاران تهيّه دیده شده است. 

#- نجات يافتن از آتش دوزخ: 


E‏ فاح 
+ شم نس ألذِنَأتَعوأوئدَرالظلِويت فہاجت ©@) 4 (مريم /۷۲. 
پس پرهیز گاران را نجات می‌دهیم و ستمگران را ذليلانه در آن رها مىسازيم. 
* - داشتن جایگاه و مقام بالا در قيامت: 


0 0 
۶ يد زج مود مر 


ر ممه 4 
# وَالْزِسِنَاتقوأ فوقهم يوم القِيلمُةَ * (بقره/۲۱۲) 
(و روز رستاخيز يرهيزكاران بالاتر از ايشانند). 
ط- قضا و قدر از ديدكاه على ذه 
على #5 فرمود: تا قضا و اراده‌ی خدا در آسمان نباشد» هيج جيزى در روى زمين اتفاق 
نمىافتد و هيج کسی وجود ندارد مگر اينكه دو فرشته‌ی موكّل همراه او وجود دارند كه تا 


فرا رسيدن تقدير الهى از او دفاع می کنند» وقتى كه تقدير او رسيد او را رها می كنند و من از 
جانب خدا با سيرى محكم محافظت می‌شوم وقتى كه زمان اجل و مركم فرا رسید» سير 
كنار رفته و كشف می‌شوم و قطعاً كسى طعم ايمان را نخواهد جشيد تا وقتى كه معتقد نباشد 
آنچه در تقدير براى او نوشته شده از او خطا نخواهد كرد و آنجه در قدر به او نرسيده هركز 
به او اصابت نخواهد كرد '. 

همجنين على 4ه گفت: فرمان خدا از آسمان همجون قطره‌های باران برای هر شخصی 
بدون كم و زياد شدن بر فرد و مال و خانواده فرود می‌آیند» هر كس در خود يا اهل و مالش 
نقص و كمبودى را مشاهده كرد و ديد كه دیگران به جيزى دست يافتند» اين امر موجب فتنه 
و بلا برای او نگردد» زيرا مؤمن آن است که وقتى از دنيا نام می‌برند دجار خشوع و فروتنى 
نشود و فريب انسانهاى خسيس را نخورد. مانند عالم فقير به محض اينكه ثروت و مال برايش 
فراهم شودء آن را حقير و ناجيز به حساب می‌آورد. مسلمان مبرا از خيانت نيز به همان 
صورت در بین یکی از دو نيكى قرار دارد» اگر از خدا در خواست كند, آنچه نزد خداست 
از همه جيز بهتر است. يا خدا به او مال ارزانى می‌بخشد» كه ناگهان صاحب خانواده و مال و 
ثروت مى شود علاوه براينكه دين و حسب را هم دارد» يا اينكه خداوند در قيامت به او عطاء 
می کند» كه آخرت بهترين و ماندكارترين است. زراعت دو نوع است: زراعت دنيا مال و 
تقوا و پرهیز گاری است و رزاعت آخرت هم اعمال شايستهاى است كه نتايج آنها جاودانه 
است» كه گاهی خدا برای برخی افراد هر دو را همزمان جمع می کند . 


ى- خداوند جگونه بندگان را با تعداد زیادشان محاسبه می کند؟ 

به امير المومنین على بن ابی طالب رضی الله عنه گفته شد: چگونه خداوند بندگان را با 
وجود آن که تعدادشان خیلی زياد است مورد بازخواست و محاسبه قرار می‌دهد؟ 

گفت: همان طور که آنها را با آن که تعداد شان زياد است روزی می‌دهد " 


دوم: خطبه على بن ابی طالب 5 و تحلیل آن 


۱- حياة الصحابة(۶۱۴/۲)؛ فرائد الكلام» ۰۳۲۸ 
۲- البداية و النهاية (۸/۸) ؛ فرائد الکلام ص ۰۳۴۳ 
۳- ادب الدنیا والدین» ص ۰۲۶ فوائد الکلام» ص ۳۳۹ 


زندگی اجتماعی على د و اهتمام او به امر به معروف و نهی از منکر 0۳ 


امير المومنین على بن ابی طالب #5 همواره به توجیه مردم و تربیت و تعلیم آنها می‌پرداخت 
و از آن جا که خطبه‌ی نماز جمعه از مهم ترين تریبون‌ها برای راهنمایی و توجیه امّت بود او 
به خصوص در روز جمعه از تریبون نماز جمعه برای اين امر مهم استفاده می کرد در تاريخ 
خطبه های زیادی از خطبه های امير المومنین على ثبت شده است و اينكك در اینجا اشاره‌ای 
گذرا به سخنرانی و خطبه او می‌شود و در اینجا نمونه‌ی بی نظیر و شگفت انگیزی از خطبه 
های او ارائه می‌شود. 

در این خطبه او می‌فرماید: 

دنيا يشت کرده و اعلام رفتن نموده است و آخرت روی آورده» امروز روز آمادگی و 
فردا روز مسابقه است» آگاه باشید که شما در روزهای اميد هستید كه آن سوی اين روزها 
اجل در انتظار شماست» يس هركس قبل از فرارسیدن اجل در آرزوها تقصير و کوتاهی 
ورزد واقعاً كه ناكام و زیانکار است. آگاه باشید» همانگونه که به هنكام ترس و هراس خدا 
را عبادت می كنيد در زمان شادی و رفاه هم او را بندگی نمائید. تعجّب می كنم که طالب 
بهشت میخوابد و آن كس که از جهنم می گریزد در خواب به سر می‌برد. بدانید هر كس که 
حق به او سود نرساند» باطل به او زيان خواهد رساند و هركس که هدایت او را راست نکرده 
باشد» گمراهی او را منحرف خواهد کرد بدانید كه شما به كوج كردن امر شده‌اید و توشه 
به شما نشان داده شده‌است» آگاه باشید ای مردم؛ دنیا کالای حاضر و آماده‌ای است که 
صالح و فاسد از آن مى خورند و آخرت وعده‌ی راستین و واقعی است که در آن پادشاه توانا 
و قدرتند حکمرانی می کند. بدانید که شيطان شما را (به هنكام انفاق می‌ترساند و) وعده 
تهیدستی می‌دهد و به انجام گناه شما را دستور می دهد» ولی خداوند به شما وعده‌ی آمرزش 
خويش و فزونی (نعمت) می‌دهد. خداوند (فضل و مرحمتش) وسیع (و از همه چیز) آگاه 
است. ای مردم اعمال نیک انجام دهید تا سرانجام خوبی داشته باشید و خوشنام گردید 
هركس از خداوند اطاعت نماید» خدا به او وعده بهشت داده است و هر كس از فرمان او 
سرپیچی نماید» خدا به او وعده‌ی جهنم داده است» جهنم آتشی است که شعله‌های آن 
فر وكش نمی كند و هر كس در آن كرفتار شود آزاد نمی گردد و کسی كه كرفتار آن شده 
باشد هیچ كس نمی تواند او را يناه دهد» گرمای آن سخت و عمق آن دور و آب آن خونابه 


است ١‏ 
سستا. 


۱- البداية و النهاية ۸ و ۷ 


#45 على مرتضى‎ 0٤ 

اگر به اين سخنان اميرالمؤمنين بیندیشیم» مىبينيم كه عوامل تأثير در دعوت شد گان به 
اسلام در نكات زیر خود را نشان می‌دهند كه عبارتند از : 

۱- صداقت گفتار كه ناشى از ايمان و باور عميق او به جيزهايى است كه به آن دعوت 
می‌دهد و گویی سخنان او مشعلهاى فروزانی از وجود مشتعل اوست و تصويرى از عواطف 
و احساسات خروشان او مىباشد. هر جمله‌ای كه او م ىكويدء بلافاصله در دل و ذهن 
شنوند گان نقش مى بندد. 

۲- كلمات اميرالمؤمنين با اينكه ساده و دلنشين و شيرين هستند. از طرفى پر معنى و پر 
بارند» عبارات واضح و جمله‌ها کوتاهند» شايد اين سبكك سخن» شنوند گان را کمک می كند 
كه منظور او را بهتر بفهمند. 

۳- تكرار مفاهيم مقابل كه معانى را بيشتر واضح مى كند و شنونده را بيشتر تحت تأثير 
قرار مىدهد: مثلاً می كويد: دنيا يشت كرده و اعلام رفتن نموده‌است» ... آخرت به سوى شما 
روى آورده است و می گوید: تعجب می كنم كه طالب بهشت خوابيده است و همجنين در 
شگفتم كه چگونه کسی كه از جهنم می كريزد به خواب فرو رفته است. 

اقتباس از قرآن کریم» همانگونه كه می‌گوید: بدانيد كه شيطان به شما وعده فقر مىدهد 
و شما را به زث شتىها فرمان مىدهد و خداوند شما را به آمرزش و فضل خويش نويد می‌دهد 
و خداوند كشايشكر داناست. اين سخنان على بركرفته از اين آيات است كه خداوند متعال 
می‌فرماید: +( لین يی دک الْمَفْرَوَيَأمُْرْكُم با مسقنا واه برك مشفره مه و فضا 
وال وسح علب س چ (بقره/0۲۸۶. 

شيطان شما را (به هنكام انفاق می‌ترساند و) وعده تهيدستى می‌دهد و به انجام گناه شما 
دستور می دهد » ولى خداوند به شما وعده آمرزش خويش و فزونى (نعمت) می دهد و 
خداوند (فضل و مرحمتش) وسیع (و از همه چیز) آگاه است. 

عناصر تشکیل دهنده خطبه مذ کور نمایانگر اين است که گوینده به شدت تحت تأثير 
قرآن و سخنان پیامبر اه بوده و خطبه به واقعیت‌های زندكى می‌پردازد و ارتباطی صمیمی 
با زندگی بشر برقرار می‌نماید و معانی آن عمیق و والا و فراگیرنده است و او بسیار خوب 
کلمات را ب رگزیده و جمله‌ها را زیبا و مختصر ارائه می‌دهد. با ارائه تمثيل» مفاهیم و کلمات 
را به زبان می‌آورد و با تکیه بر ابزارهای بیان زیبا سخن می‌راند. خلاصه‌ی سخن اينكه اين 


خطبه چون از مزایای دینی و ادبى و شخصیتی برخوردار است. دارای اهمیّت ویژه‌ای 


مى باشدء از اين رو اين خطبه نمایانگر شخصيت والاى اميرالمومنين على بن ابی طالب است 
و نشانگر اين است كه على #ه مفاهيم و نظريات درست و به جاى اسلام را كه طبيعت دنيا و 
فرجام بشريت را تبيين می کند» بسيار درست د رک كرده است و اين خطبه ترسيم کننده‌ی 
نتایجی است كه على از اين جيزها گرفته و نيز ديدكاه عميق و صفاى ذهن و ياكى روح 
اميرالمؤمنين و فرزانگی او را به خوبى روشن می‌نماید» به اضافه آن» ديكر مزاياى عقلى و 
روحى والایی را كه او از آن بهرهمند بود و دستاورد تقوا و ايمان و تمسكك او به اسلام و به 
يروردكار بودند» را نيز به ما نشان می‌دهد» همه‌ی اين وی ژگی‌ها او را کمک كرده بودند تا 
بتواند در جنين حد والا و زيبا سخن بگوید» به حق كه او شهسوار و رهبر و امام كامل دنياى 
ادب و گفتار بودء همانگونه كه در ميان مردم امامى عادل و زاهد و فرمانده اى حكيم و 
مجرب و جنگاوری قهرمان بود.! 

امير المومنین فرصت مناسبت‌ها را غنيمت شمرده و در هر مناسبتی به موعظه مردم 
می‌پرداخت و فقط به خطبه‌های روز جمعه بسنده نمی کرد. وقتی جنازه‌ای را دفن می کردند 
و خانواده‌اش فریاد و شیون سر می‌دادند» به تذ کر آنها می‌پرداخت و می‌گفت: چرا گریه 
می كنيد؟ س و گند به خدا اگر آنچه را که مرده‌ی آنها مشاهده می کند» مشاهده می کردند. از 
مرده‌ی خويش غافل می‌شدند. همه اينها یکی یکی می‌میرند» سپس هیچ کسی از اينها باقی 
نمی‌ماند» ... يس ای بند گان خدا! از خدا بترسید و بكوشيد پیش از آن که م رگ فرا رسد که 
آرزوها را قطع می کند و لڌت‌ها را از بين می‌برد» عمل صالح انجام دهید. بدانید که نعمت 
دنيا هميشه باقی نمی‌ماند و هیچ كس از بلاها و مصائب دنيا در امان نخواهد ماند» دنیا مایه‌ی 
فریب و غرور و تکیه گاهی است که در شرف سقوط می‌باشد ای بندكان خداء از اتفاقات و 
حوادث درس عبرت بگیرید و از نشانه‌ها پند بیاموزید و با هشدارها باز آیید و از مواعظ 
استفاده کنید» در حقیقت گویا چنگال م رگ شما را فرا گرفته و خانه خاک شما را به آغوش 
گرفته و گویا که مرگ کارهایتان را ناتمام می گذارد» ناگهان شما را در معرض دمیده شدن 
« صور: (بوق) قيامت قرار داده است. آنگاه که مردم از قبرها بلند می‌شوند و برای حساب و 
کتاب به پا می‌خیزند و قدرت خداوند جبّار آنها را احاطه کرده و آنگاه با هركس که 
همراهی دارد او را به سوی محشر پیش می‌برد و یک شاهد با اوست که به کارهایش گواهی 
می‌دهد: 


۱- الادب العربی حبیب یوسف مغنیه ص ۳۶۳-۳۵۴ 


٤0‏ على مرتضى دا 


ترفك آلازش بثور ربا وضع الككب وماتء أبن لدا ون قضی نتمم بأَلْحَقّ 
و ی (زمر /۶۹). 
زمين (محشر و قيامت) با نور خداوند كارش روشن می‌شود و كتاب كذاشته مىشود و 
پیغمبران و گواهان آورده می‌شوند و راست و درست ميان مردم داوری می گردد و اصلاً 
بدیشان ستم نمی‌شود. 
در آن روز شهرها و آبادی‌ها تکان و به جنب و جوش می‌افتند و منادی ندا می‌دهد و روز 
رویاروئی است و خورشید بی نور می گردد و حیوانات همه جمع آوری می‌شوند و از رازها 
پرده برداشته می شود و بد کاران هلاک می گردند و دلها به لرزه و تکان می‌افتند.! 
از بررسی اين موعظه به چند عامل تأثير گذار پی برده‌ايم که بدين صورت ارائه می‌دهیم: 
- اين موعظه متناسب با زمان و مکان ايراد شده» موعظه در یک تشییع جنازه ايراد شده 
که در جنين وقتی مردم آماده فراگیری سخنانی هستند که درباره‌ی مرگ بوده و از جهان 
آخرت بحث می کند. 
#- ساختار بلاغی و شیوایی موعظه آنچه مواعظ امیرالممنین را از دیگر موعظه‌ها 
برجسته و متمایز می‌نماید اسلوب بلاغی آن است. که شنوند گان را تحت تاثیر قرار می‌دهد» 
نمونه‌های بلاغی و شیوایی در نمونه مذ كور عبارتند از : 
الف - استعاره» چنان كه فرمود: گویا چنگال‌های مرگ شما را فرا گرفته‌است» او مركك 
را به درنده‌ای که چنگال دارد تشبیه کرده و مشبه به را حذف نمود و چیزی از لوازم و 
صفات آن که چنگال است در آن ذکر کرد. 
ب- هم قافیه بودن سخنان او بدون اينكه دچار تکلف شده باشد. آنجا که كفت :إن 
الدنيا لا يدوم نعمهاء ولا تؤمن فجائعهاء غرور حائل و سند مائل». 
ج- جمله‌های انشایی" که در همه خطبه به چشم می‌خورند: مثلا چرا گریه می‌کنید؟ 
استفهام است...» از اتفاقات پند بگیرید ای بندگان خدا) ندا....» (پند بگیرید» درس عبرت 
بگیرید باز بیایید» استفاده كنيد» ) همه اينها با صيغه امر است. 


۱- حلية الاولیاء ابى نعیم ۱ / ۷۸ صفة الصفوة ۱ ٠۲۸‏ 
۲- سخنی که‌احتمال تصدیق و تکذیب را ندارد 


د- اختصار کلمات» در هر بخشى از خطبه اين جيز مشاهده می‌شود. چون همه خطبه 
بدون ضعف و نقص است. 

*- موعظه با تكيه بر مفاهيم قرآنی ايراد شده و در ارشاد و قانع کردن» شیوه‌ی قرآن در 
پیش گرفته شده است» چنان كه گفت: آنگاه که با هر كس همراهى هست كه او را به سوى 
محشر پیش می‌برد و گواهی با اوست که بر کارهایش گواهی می‌دهد. 

اين جمله را با تکیه بر اين آيه که (و جاءعت کل نفس معها سائق و شهید) " ايراد نموده 
است. 

یعنی هركس در حالی که راهنمایی دارد او را به پیش می‌برد و گواهی به همراه دارد 
می‌آید. - بیم دادن با بیان سختی‌های قیامت. آنجا که گفت: مرگ که کارهایتان را ناتمام 
می گذارد» گویا نا گهان شما را در معرض دمیده شدن صور (بوق) قيامت قرار می‌دهد» آنگاه 
که مردم از قبرها بر می‌خیزند و برای حساب و دادرسی برپا می‌ایستند و قدرت خداوند جیار 
آنها را احاطه کرده‌است. 

*- اقناع مخاطب. چنانکه گفت: جه بسا افرادی از بیمارانی که در تلاش برای بهبودی 
آنها بوده‌اید و پزشکان را به درمان آن فرا می‌خوانده‌اید» ... یعنی با اين جملات می‌خواهد 
در باور آنها بگنجاند که مررگشان فرا خواهد رسید و كوج كردن از دنیا به سوی سرای 
آخرت قطعی است و راه گریزی از آن نیست. 

#- به خاطر آوردن تصویر» به اين صورت که با فعل ماضی از حوادث آینده تعبیر 
می کند و اين روش سبب می‌شود تا شنونده چیزی را که منتظر وقوع آن است تصوّر کند» 
چنان که می گوید: گویا چنگال‌های مرگ شما را در برگرفته و خانه‌ی خاکی شما را به 
آغوش گرفته و مرگ ناگهان به شما يورش برده‌است. 

*- زیبا ارائه دادن جمله‌ها به گونه‌ای که شنوند گان را جذب می‌نماید و آنها را متنفر 
ی گیگ 

اینها نمونه‌هایی بود از خطبه ها و مواعظ امیرالمومنین على بن ابی طالب رضی الله عنه که 
اين موعظه در ميان مردم شهرت يافته و در تربیت و خود سازی و پاک كردن دلها سهیم 
بوده و مواعظ و خطبه ها در نسل آن روز و در نسلهای بعد تا به امروز تأثیر گذار بوده‌است. 


۱- نمج على بن ابی طالب فى الدعوة الى الله ص ۱۴۵ 


سوم: على 5ه و شعر و ادب 
از اخبار و روايات جنين بر مىآ يد كه جنبش شعر و سروده در دوران خلفاى راشدين فعال 
بوده است و نيز همه مىدانند كه كتابهاى ادبى بر راويان مورد اعتماد تكيه نكردهاند» ولى 
تنها منابعى هستند كه مى توان اخبار ادبى و هنرى مربوط به خلفای راشدين و عموم اصحاب 
و تابعين را از آنها نقل كرد و از نظر صحت و قوّت سند فقط مىتوان بخشى از رجزهايى را 
نام برد که در دوران بيامبر با تکرار می‌شده‌اند و کتابهای حديث آن را روایت کرده 
۱ 

بنابراين مراجع در مورد شعر و شعرا در دوران امیرالممنین على رضی الله عنه کتابهای 
ادبی و ادبا می‌باشند كه در اين موضوع غنی هستند و موضع على رضی الله عنه در مورد شعر 
با مواضع خلفای راشدین پیش از او تفاوتی ندارد» چون همه از قرآن و سنت استدلال 
می کردند» بنابراین» على به شعر درست و معنی‌دار شاعران كوش فرا می‌داد و اگر شعر مورد 
پسند او واقع مى شدء به شاعر جايزه می داد» چنانکه قبلاً گذشت که وقتی بادیه نشین شعر زیر 
را سرود على آن را يسنديد: 

« کسوتتی له تبلی محاسنها فسوف ‏ . "کوک من حسن اشنا حل" 

عبایی بر تنم پوشیدی که زیبایی آن کهنه خواهد شدء اما من عباهای زیادی از ستایش 
نیک را به تن تو می‌پوشانم. 

و على دارای نقدهای پیشرفته‌ای در شعر است که در عصر کنونی هم معیارهای 
سنجش خوبی برای نمّادان ادبی هستند. على ظ4 فى كويلة شعن ترازوی:نتجش گفتار اس 
يعنى شعر دارای خصوصیت‌های هنری است که بوسیله آن کسانی که با هنر کلامی آشنایی 
دارند گفتارهای درست را از نادرست تشخیص می‌دهند» گر جه ممکن است اين 
خصوصیت‌ها با ارزش‌های اقوام دیگر مخالف باشند ؛ اما شعر امیرالمومنین فرق می کند اما 
اين تفاوت از جایگاه او به عنوان یک شاعر نمی کاهد و او همچنان در زبان و ادب پیشگام و 


٩۸/۲ المدينة النبوية فجر الاسلام‎ -١ 

۲- العمده‌ابن رشیق (ج۱ صء .)١‏ 

۳- العمده لابن رشیق (ج۱ ص۱۳) 

۱٩۲ الادب الاسلامی» نايف معروف» ص‎ - ٤ 


زندگی اجتماعى على د و اهتمام او به امر به معروف و نهى از منكر ۹ 
هدف نهايى او نبوده است. همان طور كه پردازش به امور سياسى و رخدادهای مهمى كه او 
را به خود مشغول كرده. به او اجازه نمىداد كه به صنعت شعر و روايت آن و انتخاب مفاهيم 
زيبا و گزینش قافيههاى موثر بپردازد» اما با وجود اين اشعار زياد و قصائد و قطعه‌های شعرى 
فراوانى به او نسبت داده شده كه سرشار از بديهه گویی و انديشههاى والايى است و اولين 
کسی که در مورد منسوب بودن بعضى از قصیده‌ها به على رضى الله عنه شک كرد ابن هشام 
بود» روايت شده كه وقتى مسجد نبوى در مدينه ساخته مى شد على اين شعر را مىسرود : 

لايستوي من يعمر المسجدا يدأب فيه قائمًا وقاعدًا 
ومن‌بری عن الغبار حائدًا' 
یعنی: کسی که مسجد را می‌سازد و آباد می كند و همواره در آن نشست و بر خاست 
دارد» با کسی كه از گرد و خاک دور مىايستد برابر نيست. 

ابن هشام بعد از ذكر اين شعر می گوید: از بسيارى از آگاهان به شعر در مورد اين شعر 
پرسیدم» آنان در ياسخ گفتند: به ما رسيده است كه اين شعر را على بن ابى طالب سروده 
است» سپس می گوید: معلوم نيست كه سُراينده على است يا کسی دیگر". و ابن هشام در 
جايى ديكر می گوید: ابن اسحاق سه قصيده روايت كرده كه به على نسبت داده شدهاند و 
حال آن كه نسبت دادن اين اشعار به على صحت ندارد و بلكه واقعيت امر اين است که در 
یکی از جنگهای اسلامى یکی از مسلمين اين اشعار را سروده است و روايان با توجه به 
مفاهيم دينى اين اشعارتصور كردهاند كه نسبت دادن اين اشعار به على متناسب است. بنابراين 
آن را به او نسبت دادهاند و در مورد ديوان شعرى كه به او منسوب است نظر دکتر نايف 
معروف بر اين است كه امير المؤمنين على و شيوا گویی و بلاغت معروفش فراتر از این است 
كه مجموعه اين ديوان به او نسبت داده شود و گمان غالب اين است كه اين ديوان آميختهاى 
از اشعار شعرایی است كه در سطوح مختلفی بودهاند و یکی از دوستداران على آن را جمع 
آورى كرده و به او نسبت داده و آنها فكر می کنند كه نسبت دادن اين مجموعه شعر مقام 
على را نزد مردم بالاتر می‌برد با اينكه همه مىدانيم شاعرانى كه در زمان پیامبر ۵ مسئوليت 
پاسخگویی به حمله تبليغاتى مشر کین عليه اسلام را به عهده داشتند على از زمره‌ی آنها نبود " 


۱- سيرة ابن هشام ۴۹۷/۱ 
۲- السيرة النبوية لابن هشام (۴۹۷/۱) 
۳- الأدب فى الإسلام د. نايف معروف ص ۱۹۵ 


25 على مرتضى #45 
اما آنگونه هم نیست که ياقوت حموی از ابی عثمان مازنی نقل کرده که على جز دو بيت 
هیچ شعری نسروده است ". بلكه روایات متعددی وجود دارد که با اين سخن مخالف است و 
راويان قطعه‌های شعرى را به او نسبت داده‌اند که منسوب بودن آن به على رضی الله عنه 
حقیقت دارد" و از جمله اشعاری که به امير المومنین على بن ابن طالب رضی الله عنه نسبت 


داده شده است. بر خی عبار تند از 


۱- در باره‌ی سختى 


إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق با به الصدر الرحیب 

وأوطنت المكاره واطمانت وأرست في أماكنها الخطوب 

ول تر لانكشاف الضر وجهًا ولا أففن بيت هلأريب 

أتاك على قنوط منك غوث مسن به القررع ب الس جيب 

وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بما الفرج القريب 
آنگاه كه مردم دلگیر و دلتنگ می‌شوند 


و ناخوشی جای می كيرد و حوادث بزرگ و تلخ ريشه می‌دوانند» 

و شما برای دور شدن زيان» راهی را نمی‌بینید و عاقل از چاره‌اندیشی در می‌ماند» 

در كمال نا امیدی بر تو خداوند نزديكك و پذیرنده‌ی دعا منت می گذارد و به فریادت 
می‌رسد و تو را يارى می‌نماید. 

و همه حوادث وقتی به اوج سختی می‌رسند به زودی فرج و راه خروج از آن فرا 
EI‏ 
۲- در مورد صبر و بردبارى 

ألا فاصبر على الحدث الجايل وداو حواك بالصبر الجميل 


۱- معجم الادباء ياقوت ۲۶۳/۵ 
۲- الادب فى الاسلام ص ۱۹۵ 
۳- البداية و التهاية (۱۰/۸) 


زندگی اجتماعى على ذه و اهتمام او به امر به معروف و نهى از منكر ١غ‏ 
ولا تظنن بربك ظطن سوء فإ الله اولى بالجميل 
فإ العسريتبعهيس ار وقول الله اصدق كل قيل 
فلو أن العقول تحجر رزقَا لكان الرزق عند ذوى العقول 

در مقابل حادثه‌ی تلخ و مهم بردبار و صبور باش و اشتياق و تمايل خويش رابا صبر زيبا 

مداواكن و بى قرارى ممكن. 

اگر در یک روز به سختى گرفتار آمده‌ای» سالها را با آسايش گذرانده‌ای» 

بعد از سختی آسانی و گشایش می‌آید و سخن خداوند كه چنین گفته است. راست ترین 

اگر عقل رزق و روزی می آورد» روزی فقط با عاقلان بود . 


جه بسیار افراد مومنی که روزی گرسنه مانده و به زودی از چشمه سیراب خواهد شن 


۳- در مورد طمع و ازمندی مردم 


لأحل هذا وذاك احرص قد مزحت 
ميرزقوها بعقل عندما قسمت 


لو كان عن قوة أو عن مغالبة 


فالعقل منهم على الطاعات مأسور 
صفاء عيشاتما هم وتكدير 
لک‌نهم رزقوه.ا بالق ادیر 


طار البزاة بأرزاق العصافیر 


مردم به دنيا حریص و آزمندند وبراى م آوری آن چاره‌اندیشی می کنند» 


و برای رسيدن به خواستههايشان عقل خود را به كار بسته و خود را آماده می کنند. 
اما در مورد انجام طاعت و بند گی پرورد گارشان عقلشان كار نمی کند. 


به خاطر اين سستی در عبادت و به علت آن آزمندی» 


صفای زندگی با غم و اندوه مکدّر می‌شود. 


۱- البداية و التّهاية 0۱/۸ 


روزيها وقتى تقسيم شده بر اساس عقل به آنها داده نشده است» 

بلكه بر اساس تقدير الهى به آنان داده شده است. 

جه بسيار افراد هوشيار و زيركى هستند كه به او كمكى نمی کند؛ 

و جه زيادند افراد احمق و نادانى كه با وجود كوتاهىهايى كه دارند دنيا را به دست 
آورده‌اند. 

اگر رزق و روزی با قدرت به دست می آمد» 


ی ی E‏ ا ۱ ١)‏ 
بازهای قدرتمند روزی گنجشک‌ها را مى خوردند و با خود می‌بردند . 


۶- در مورد صداقت 


فلا تصحب أحاالجهل وایال وایاه 
فکم من حامل أردى حلا حين آخحاه 
تحدصتت ان یج ادا متا هو م اداه 
و شین وا من اا م مقایس وأش باه 
قياس التهشستان بالتعنستلن إذا مهوت تا داه 
وللقلب على القلب دي ل حينيلقاه 


هركز با فرد جاهل همراهى مكن و از او به شدت بيرهيز 

جه بسيار افراد جاهلى که فرد بردبار را وقتى با او برادرى نموده» خوار كردهاند. 
انسان با هر كسى همراهى كند با او مقايسه مى شود. 

و هر جيزى با جيزى دیگر مشابهتى دارد و با آن مقايسه می‌شود. 

یک لنگه کفش را با کفشی مقایسه و اندازه می کنند که با آن همراه و همتاست. 
وقتی دو دل به همدیگر می‌رسند یکی دیگری را راهنمایی می کند . 


۵- در مورد تواضع و قناعت 


حقيق بالتواضع من‌عوت ويكفى المرء من دنياه قوت 


۱- البداية و التهاية ۱۱/۸ 
۲- البداية و التّهاية ۱۲/۸ 


زندگی اجتماعی على د و اهتمام او به امر به معروف و نهی از منکر وش 


فما للمرءيص بح ذا موم عرص ليس تدرکهالنعوت 
فيا هذا سترحل عن قليل إلى قوم كلامهم السكوت 


کسی كه روزی مى ميرد بايد تواضع و فروتنى داشته باشد» 

و برای هركس از دنيا خوراک روزانه كافى است» 

شايسته نيست انسان با غم و اندوه روز را آغاز کند» 

و نیز با حرص و طمع غير قابل توصيف هر روزش را شروع كند. 

عملكرد پرورد گار و مالک ما خوب و زيباست» 

و ما از روزی‌های او محروم نخواهيم ماند. 

ای انسان! شما به زودی به سوی قومی كوج خواهی کرد که ساکت هستند.! 


1- در مورد رازداری 
ولا تفش سل إلا إليك فان لكل نصیح نصيحًا 
فان رأيت غوة البحال لايتككون آدگاصحیخا 
راز خودت را جز از خود با کسی در ميان مگذار» 


ا ۳ 5 4 ۲ 
و هر خير خواه و دوست صمیمی» دوست صميمى دیگری دارد. 


بداهت گویی» شیوایی زبان» خرد و درك والاء پاکدلی» صفاى وجود» ايمان عميق» ديانت و 
حضرت. همه عواملى بودند كه به على 4 شيوايى و زیبایی گفتار بخشيده بودنده بنابراين 
سخنان او همچون دانه‌های مروارید. بود. جملههاى سرشار از حكمت ايراد می کرد كه 
عاقلان را به شگفت آورده‌اند و سخنان او مراد اهل بلاغت بوده و هدایت یافتگان از آن 
بهره‌مند می‌شوند. او در سخنانش به کارهای خوب و ارزشهای والا تشویق می کند و سخنان 
حكمت آميز او ماده‌ی ارزشمندی در زمینه‌ی دعوت و آموزش مردم به شمار می 1 يند و 


-١‏ منبع سابق. 
۲- عيون الاخبار ٩۷/۱‏ 


جملههاى زيباى او وسيله خوبى براى ياكسازى وجود مردم و روشن كردن فكر و خرد 
آنهاست و زيبايى تعبير و واضح بودن معانى كلماتش دلهاى مردم را زنده مىنمايد و آنان را 
به فكر فرو می‌برد و بالاتر از همه اینکه سخنان او از دلى سرشار از يرهيزكارى و سينهاى 
ا رک از این مان ا ا ند از 

حنمن ت اغ او مرس كن در زور است :۱ 

خداوند متعال می فرمایند: 

+ وت شوت رھ سْكَدًا وفیتما © (فر قان /۶۴) 

(آنان که شب را با سجده و قيام برای پرورد گارشان سيرى می کنند. 

همجنين على رضى الله عنه در مورد نماز شب می گوید: نور مؤمن از عبادت و شب زنده 
دارى است ‏ 

۲- صلاح دين انسان با يرهي زكارى است و فساد آن با طمع ورزى است." 

۳- خوشا به حال کسی كه به علم خود عمل کرد." 

۴- فرصت چون ابرها می گذرد " 

میگ لیر ار سيوف اشت : 

۶- شرافت با فضيلت و ادب است نه با نؤاد و نسب ^ 

۷- زیبایی اخلاق بهتر از زیبایی صورت و قیافه است . 

۸ اخلاق خوب كنجينه روزی‌هاست. ‏ 


4-نیکی یکی از بهترین گنج‌هاست - 


۱- منهج على بن ابی طالب فى الدعوة الى الله ص ۲۷۵ 

۲- نثر اللآلى نسخه حطی به نقل از منهج على بن ابی طالب ص ۰۳۷۶ 

۳- منهج على بن ابی طالب ص ۲۷۶. 

5 - منهج على بن ابی طالب... ص ۲۷۶ 

ه- منهج على بن ابی طالب ص ۲۷۷ . 

5- منبع سابق. 

۷- منهج على بن ابی طالب ص ۲۷۷ . 

۸- الاعجاز و الايجاز ثعالبى ص ۳۰ به نقل از منهج على بن ابی طالب ص ۲۲۶. 
5- نثر الآلى» نسخه حطی به نقل از منهج على ص ۲۲۸. 

-٠‏ منبع سابق. 


زندگی اجتماعی على د و اهتمام او به امر به معروف و نهی از منکر 0 


جمعی نزد امیرالمومنین گرد هم آمدند و به بحث در مورد نیکی پرداختند» على ظا 
فرصت را غنيمت شمرد و آنان را به انجام نیکی تشویق کرد و گفت: نیکی كردن بهترین 
گنج است و بهترین زراعت و کشت است و نباید ناسپاسی و قدر نشناسی افراد» شما را بر آن 
دارد که خوبی نکنید» زيرا کسی که از تو سياس و تقدیر می کند(یعنی خدا) بسی برتر و 
بالاتر از کسی است که تو با او نیکی کرده‌ای و در مقابل تو ناسپاسی کرده نیکی فقط با سه 
خصلت کامل می گردد که عبارتند از اينكه: آن را كوجكك به حساب آورىء آن را پنهان 
انجام دهی و برای انجام آن عجله کنی» چون وقتی تو آن را ناچیز و كوجكك قرار دهی در 
واقع آن را بز رگ کرده‌ای و هرگاه آن را پنهان نمودی» در حقيقت آن را کامل نموده‌ای و 
وقتی آن را زود انجام دهی آن را زیبا نموده‌ای . 

۰-بی ادبی افتخار نیست. ۲ 

( اه كين که ادت من وزز د و تتشواه دیگر ان امك رامين تن يايد : 

۲- کسی که حسادت می‌ورزد بر کسی خشمگین است که مرتکب گناهی نشده‌است " 

۳- وای بر آنان كه از احکم الحاكمين قهر کرده و یاغی شده‌اند " 

۴-هر كس شمشیرتجاو زگری ب رکشید» روزی با آن کشته خواهد شد." 

۵-ستمگر جاوز فردا انگشفت حيرات به دندان فى گرد 

اين هشدار بر گرفته شده از فرموده الهی است که می‌فرماید : 

# ووم يع الالمعل یی که الفرقان/۲۷) 

در آن روز ستمکار (کفرپیشه) هر دو دست خويش را (از شات حسرت و ندامت) به 
دندان می گزد. 

۶- پنهان كردن سختی‌ها نشانه‌ی جوانمردی است. ' 


۱- تاريخ الیعقوبی ۲۱۰/۲ منهج على بن ابی طالب ص ۲۳۰ 

۲- منبع سابق. 

۳- الاعجاز و الایجاز تعالبی ص ۲۸. 

.۲۲۶ مطلوب کل طالب من کلمات على بن ابی طالب» نسخه خطی به نقل از منهج على ص‎ - ٤ 
۲۳۵ الاعجاز و الایجاز تعالبی ص ۲۹ منهج على ص‎ -۰ 

5- منبع سابق. 

۷- منهج على بن ابی طالب فى الدعوه‌الی الله ص ۲۳۵. 

۸- منهج على بن ابی طالب ص ۲۳۶. 

9- منهج على بن ابی طالب ص ۲۴۳ 


٤٦‏ على مرتضى دا 


۷-با کسی که بد می كند» نیکی کن» اینگونه او را باز می‌داری.! 

- نيكى كردن دهان را می‌بندد 

9۹- هركس زبانش شيرين باشد» برادرانش زياد خواهند بود. . 

۰- هر كس صداقتش کم باشد دوستان او نيز كم خواهند بود." 

۱- زبانت را هر طور که عادت دهی همان طور می جرخن * 

۲- هر کسی كه به دنبال چیزهای بی‌فائده باشد» چیزهای مفید را از دست می‌دهد." 
کی "كد کوان است از شروران تقو آمان ات 

۴ مش کرو عتمت انك 

۵- همراهى با انسان احمق سبب نقص و زيان در دنيا و حسرت در آخرت مى شود . 
۶- آنچه برای دیگران نمی‌پسندی» برای ادب كردن خودت كفايت فى كل 
RES EN‏ اريك ل 


۸- بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمند باشد."" 


۹- انسان زیر زبانش پنهان است ". 


۰- زبان معیار است» يرت و پلاگویی آن نشانه جهالت و درست گویی آن نشانه‌ی خرد 


۱۴ 
است . 


۱- نشر اللائى من کلام على بن ابی طالب به نقل از منهج على ص ۲۳۵ 
۲- الاعجاز و الایجاز ثالبى ص ۲۹ منبع گذشته ص ۲۴۹. 

۳- به نقل از منهج على ص ۳۷ ۲. 

5 - منبع سابق. 

ه- همان منبع. 

5- الاعجاز و الایجاز ثالبى ص ۲۹ منبع گذشته ص ۲۴۹. 

۷- نثر اللالی فى کلام على بن ابی طالب و منبع گذشته ص ۲۴۹. 
۸- منبع سابق. 

9- نثر اللالی فى کلام على بن ابی طالب و منبع گذشته ص ۲۴۹ 
۰- نثر اللالی عن کلام على بن ابی طالب و منبع گذشته ص ۲۵۰ 
۱- منبع گذشته ص ۲۵۰. 

۲- منبع گذشته ص ۲۵۱. 

۳- منبع گذشته ص ۲۵۲. 

.۲۶۵ ادب الدنیا و الدین ص‎ -۱ ٤ 


۱- برادرت کسی است که در سختى با تو همدردى می كند 

۲- ارزش هر فردى در جيزى است كه آن را خوب می‌داند. 

۳- از يورش سخاوتمند در وقت گرسنگی و از يرخاشكرى بخيل در وقت سيرى بر 
حذر باش. 

۴- نفس آنچه را كه با هواى آن سازكار است ترجيح می‌دهد و آسانى را بر می كزيند» 
به سوى س رگرمی‌و لهو مى رود و انسان را به كارهاى بد فرمان مىدهدء به فساد فرا می خواند» 
راحت طلب است و از كار می‌گریزد» اگر آن را مجبور كنى آن را يرورش داده ای و اگر 
رهايش کنی خوار و ذليلش نموده‌ای." 

۵- ناتوانی آفت و صبر شجاعت و ژهد ثروت و پرهی زگاری سير است. 

۶- برده‌ی دیگران مباش» زیرا خدا تو را آزاد آفریده است. 

۷- هرگز به آرزوها تکیه مکن» چون اعتماد به خبالات و آرزوها سرمایه و کالای افراد 
احمق است. 

۸ مردم در خواب به سر می‌برند» وقتی بمیرند بیدار می‌شوند. 

۹- مردم دشمن چیزهایی هستند که نمی‌دانند. 

۰- کسی که قدر خود را بداند» هررگز هلاک و گمراه نمی‌شود. 

۱- جه بسا كه سخنی» نعمتی را از دست می گیرد. 

۲- آداب لباس‌های نو و اندیشه آثینه صافی است. 

۳- فقر انسان هوشیار را چنان لال می کند که دلیلش را نمی‌تواند ارائه دهد و فقیر در 
شهر و ديار خود غريبه است. 

۴- هر كاه دنیا به کسی روی آورد؛ خوبی‌های دیگران را به او عاریه می‌دهد و ه رگاه به 
او شک كه موی های وش زا از اومن کر 

۵- دلهایتان را جمع كنيد و آن را به سوی حکمت سوق دهید» زیرا دل هم مانند بدن‌ها 
یت ی و 


۶- باز بودن چهره و خوشرویی بهره‌ای دیگر است ” 


۱- منهج على فى الدعوة الى الله ص.۲۵۳. 

۲- الرتضی ندوی ص ۰۲۰۱ 

۳- الرتضی ندوی ص ۰۲۰۲ 

۰۲۰۱ الرتضی ندوی ص‎ - ٤ 

۰- نثر اللالی فى کلام على بن ابی طالب به نقل از منهج على ص ۲۳۸. 


۷- عفو و بخشيدن با وجود قدرت» شكر توانايى است . 

۸- تکرار معذرت خواهی باد آوری گناه است ". 

۹- بهترین و رساترین پند و موعظه نگاه كردن به مرده‌هاست . 

ای ریک مس مار 

اينها بخشی از سخنان حکمت آمیز على بن ابی طالب#ه بود كه ميان مردم پخش 
شده‌اند» ایشان در حقيقت بسیاری از تجربه های زند گی خود را در قالب جمله‌های مختصر و 
پر معنی ارائه داده‌است و اين سخنان در جامعه‌ی او و در جوامع بعدی تا به امروز تاثیر به 
سزایی داشته‌اند. خلاصه اينكه سخنان حکمت آمیز و سخنرانی‌ها و اشعار و مواعظ از 
وسیله‌هایی بودند که امیرالمومنین على فك در توجیه و راهنمایی و تعلیم جامعه اسلامیاز آن 
استفاده ف کرد: 


پنجم: سخن على بن ابی طالب 4ه در مورد صفات بهترین بند گان الله 
نمازهای نفل و سنت (غير واجب) رسول خدا :13 و گفتار ایشان در مورد 
توصیف صحابهنبتغ 


۱- صفات بندگان برگزیده 

امیرممنان على بن ابی طالب که را در مورد بندگان برگزیده پرسیدند؟ فرمود: بندگان 
بركزيده کسانی هستند که وقتی کار نیک می کنند» شادند و هرگاه کار بد می کنند طلب 
آمُرزش می‌نمایند و وقتی به مصیبت گرفتار می آیند» صبر پیشه می کنند و آنگاه که آنها را به 
خشم می آورند عفو و بخشش پیشه می‌کنند . همچنین گفت: آگاه باشید. خداوند بندگانی 
دارد (آنقدر با يقين عمل می کنند) که گویی اهل بهشت را در بهشت جاوید دیده‌اند و اهل 
دوزخ را دیده‌اند که عذاب داده می‌شوند» مردم از شر و بدی ایشان در امان است. دلهایشان 
غمگین است. پا کدامن و عفیفند و نیازهایشان سبكك و خفیف است. روزهای کمی صبر 


۱- مطلوب کل طالب به نقل از منهج على ۲۳۹. 

۲- الاعجاز والایجاز ص ۲۹ به نقل از على بن ابی طالب ص ۲۳۹. 
۳- نثر اللالی به نقل از منهج على ص ۰۱۳۸ 

- منهج على بن ابی طالب ص ۰۱۳۹ 

ه- مروج الذهب ۰۴۳۱/۲ 


زندگی اجتماعى على د و اهتمام او به امر به معروف و نهى از منكر 4 
کرده‌اند تا سرانجام از راحتى طولانى و همیشگی رسیده‌اند. شب آنها را ايستاده و با جشمان 
اشک آلود می‌بینی» به دركاه خدا زاری می کنند و به او يناه مىبرند كه كردنهايشان را آزاد 
كند و موقع روز آنان را افرادى بردبار و نيكوكار و يرهيزكار» همجون جوبه هاى تير 
مى بينى» هر کس به آنها بنگرد می گوید: بيمارند» ولى در واقع يريشان حال هستند نه بيمار و 
امر مهمی آنان را پریشان کرده امیت 

و می گوید: نگاه مؤمن بايد عبرت آموز و سکوت او تفگر و انديشه و سخنش حکمت 
ات 

و گفت: خوشا به حال هر بنده‌ای که معروف و سرشناس نیست و کسی به او توجه 
نمی کند» او مردم را شناخته ولی مردم او را نشناخته‌اند و او خدا را با خشنودی شناخته» اين 
افراد چراغهای هدایتند» خداوند آنان را از فتنه‌های تاریکک دور نگه می‌دارد و آنان را 
مشمول رحمت خويش قرار می‌دهد» آنها راز دیگران را فاش نمی کنند و نه درشت خو و 
باکارند " 
ريا خارید. 

پس واضح است كه سخنان اميرالمؤمنين متاثر از فرموده‌ی رسول اكرم له می‌باشد که 
فرمود: خداوند بنده يرهي زكار گمنام بی نیاز را دوست مىدارد." 


۲- پاسخ او در مورد سؤال از نماز نفل رسول خدا پگ 
عاصم بن صخره می گوید: على 4ه را در مورد نمازهاى نفلى(غير واجب) پیامبر 5 در 
روز پرسیدیم؟ كفت: شما نمى توانيد آن را انجام دهيد. 

گفتیم: آنچه بتوانيم انجام می‌دهیم» گفت: پیامبر ره وقتی نماز صبح را مى خواند صبر 
می کرد تا اينكه خورشید از مشرق چنان بالا می آمد که به هنكام عصر از سمت مغرب بلند 
است. در آن موقع دو ركعت می‌خوانده سپس صبر می کرد تا اینکه خورشید به هنكام ظهر 
می‌رسید آنگاه از جای بر می‌خواست و چهار ركعت نماز می‌خواند. به هنگام زوال خورشید 
چهار ركعت و بعد از ظهر دو ركعت به جا می آورد» قبل از عصر هم چهار ركعت به جای 
می آورد و در هر دو ركعت بر ملائكه مقرب و پیامبران و مؤمنان و مسلمانان سلام می‌داد و 
نمازها را اینگونه دو ركعتى می‌خواند. 


۱- البداية و التهاية ۶/۸ 
۳- صفة الصفوة ۳۲۵/۱ 


6 - مسند احمد (0۱5۸/۱ 


آنگاه على گفت: اين شانزده ركعت نماز نفل بودند که بيامبر 5 در روز آن را 
می‌خواند و کمتر کسی بر انجام آن مداومت می‌نماید.! 

امير المؤمنين در جایی دیگر نماز وتر رسول خدا و را بیان می کند و می گوید: پیامبر 
در یدای ليه ودر وسظ ودر ار آن وتر خواند '» وقتی نمازش را تمام می کرد و 
سلام می‌داد می‌گفت: (اللهم: اغفرلی ازيف ری ی وماأسررث وماأعلنث وماأسرفتُ 
وماأنت أعلم به متی» آنت المقدمٌ وأنت المؤحّر لا له الا آنت) " 

يعنى: بار خدايا آنجه را مقدّم و يا مؤخر نموده‌ام و آنچه را ينهان يا آشكار انجام داده‌ام و 
زياده روىهايم را بيامُرز و آنچه را كه تو بهتر از من به آن آكاه هستی» تو مقدم كننده و 
مؤخر كننده هستى هيج معبود به حقى جز تو نيست. 


۳- وصف صحابه‌ی کرام از زبان على ذه 

وقتی اميرالمؤمنين على بن ابی طالب له احساس کرد که یارانش کمی گرفتار غفلت شده‌اند 
و در عبادت نشاط ندارند» سيره و راه و روش اسلافشان» یعنی اصحاب رسول خدا و را به 
آنان یادآوری می کرد همانگونه كه ابوأراكه روایت می کند: نماز صبح را همراه على به جا 
آوردم» وقتی نماز تمام شد. از سمت راستش رو بسوی مردم کرد و سکوت کرد گویا 
ناراحت بود تا اينكه خورشید طلوع کرد و نور آن بر دیوار مسجد افتاد و آفتاب به اندازه‌ی 
یک نیزه بالا آمده بود آنگاه دو ركعت نماز خواند و گفت: آنگونه که من اصحاب 
محمد رل را ديدهام» امروز کسی را كه همانند آنها باشد سراغ ندارم» آنان در حالی روز را 
آغاز می کردند که چهره‌هایشان زرد و موهایشان غبار آلود بود ميان چشمانشان چون زانوی 
شتر علامت سجده بود آنها شب را با عبادت و تلاوت قرآن سپری می کردند» گاهی در 
حالت ایستاده و گاهی در سجده بودند» وقتی صبح می کردند و خدا را ياد می کردند چون 
درخت که در روز طوفانی تکان میخورد به خود می‌لرزیدند و اشک از چشمانشان سرازیر 
مى شد طوریکه لباس‌هایشان خيس می گشت. سوگند به خدا گویی اين قوم شب را به غفلت 


۱- مسند امد ۶۲/۲ امد شاگر می كويد اسناد آن صحیح است. 
۲- سند احمد ۶۴/۲ امد شاگر می گوید اسناد آن صحیح است. 


۳- صحیح سنن ابی داود ۲۸۳/۱ آلبانی. 


زندگی اجتماعی على ذه و اهتمام او به امر به معروف و نهی از منکر ۷۱ 
سپری کرده‌انده آنگاه بلند شد و بعدا دیک ندیدند که بخندد تا آن دشمن خدا ابن ملجم 


فاسق آو رابه قتل وسانید.! 


6- على #5 دوستانش را به انجام بهترین اعمال گوشزد می کند 

در سخنرانی‌های على آمده که گفت: شما را به تقوای الهی وصیت می کنم» زیرا بهترین 
چیزی که بنده بدان توسل می‌جوید ایمان و جهاد در راه خدا و کلمه‌ی اخلاص است که 
واقعاً کلمه‌ی اخلاص فطرت می‌باشد و نیز بر پا داشتن نماز که حقيقت دين نماز است و 
پرداختن ز کات است که یک فریضه‌ی الهی است و روزه گرفتن ماه رمضان است که در 
برابر عذاب خدا سير است و رفتن به حج کعبه است که گناهان را می‌زداید و صله رحم 
است که غمر را طولانی می کند و در ميان خویشاوندان محبوب می گردد و صدقه دادن به 
صورت پنهانی است که گناهان را زدوده و خشم پرورد گار را خاموش می كند و نیک وکاری 
است که نیک و کاری انسان را از مرگ بدفرجام و قرار گرفتن در معرض ابودی‌ها نجات 
می‌دهد» بیشتر در باد خدا عرق شوید که یاد او بهترین باد است ‏ 


0- عیادت از بیماران 

ثوير بن ابی فاخته از پدرش روایت می کند كه گفت: على 4 دستم را كرفت و گفت: 
برویم پیش حسن که از او عیادت كنيم» وقتی پیش حسن رفتیم دیدیم ابوموسی نزد اوست؛ 
على گفت: برای عیادت آمده‌ای يا برای دیدار؟ گفت: نه بلکه برای عیادت آمده‌ام» آنگاه 
على فرمود: از رسول خدا بل شنیدم که می گفت: هر روز که مسلمانی به عیادت مسلمانی 
دیگر برود» تا غروب هفتاد هزار فرشته برايش دعا می کنند و اگر شامگاه به عیادت او برود تا 


۰ ۰ 5 2 5 ۳ 
صبح روز بعد هفتاد هزار فرشته برایش دعا می كنند . 


1- تشویق فرزندش حسن برای سخنرانی 

امير المؤمنين على روزی به فرزندش حسن گفت: فرزندم» آيا سخنرانی نمی کنی تا بشنوم؟ 
حسن گفت: در جلوی تو خجالت می کشم سخنرانی کنم» آنگاه على به جایی رفت که 
حسن او را نمی‌دید» سپس حسن در ميان مردم ایستاد و سخنرانی شیوایی ارائه نمود» وقتی 


۱- حلية الأولياء ۰۷۶/۱ 
۲- البداية و التّهاية ۳۱۹/۷ 


۳- صحیح سنن ترمذی آلبانی ۰۲۸۶/۱ 


۷۲ على مرتضى 5ه 


ا 5 ح. . رن ی < ارم رو قد لم موم مس 5 ۲ 
سخنرانى را تمام كرد على كفت: ۴ ذرية بعضها من بعض وال يع علي () #: (نسلی كه 
بعضی از بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست).! 


۷- چنان نیستم که تو می‌گویی 

عمرو بن مُره از ابی البختری روایت می کند که گفت: مردی پیش على آمد و از او ستايش و 
تعریف کرد و در مورد او چیزهایی گفت. آنگاه على فرمود: چنان نیستم که تو می گویی و 
بالاتر از آن هستم که به آنچه می‌خواهی تن دهم." 


۸- از هواپرستی بر حذر باش 

امير المؤمنين على #ه فرمود: از حاکم قرار دادن اميال نفسانی برخود ببرهيزيد که امیال 
شهوانی در حال حاضر مذموم و در آینده وخیم هستند. اگر نفس با هشدار و بیم دادن تسلیم 
نشد» آن را با تشویق و امیدوار كردن به دست بیاورید. چون بیم و اميد وقتی جمع شوند» 
نفس تسلیم می‌شود." 


4- شاد و مسرور كردن مسلمان 
على بن ابی طالب 5ه گفت: یکی از اسباب مغفرت و عفو كناهان از جانب خدا اين است که 
پرادر مسلمانت را شاد کنی.؟ 


-٠١‏ سخت ترین کارها سه جيز هستند 


امير المومنین على بن ابی طالب 5 فرمود: سخت ترین کارها سه جيز هستند! دادن حق از 
سوی خودت. ذکر الله متعال در هر حال و همدردی و کمک مالی به برادر“ 


ششم: هشدار على #ه از مرض های قلب 


۱- البداية و التّهاية ۳۷/۸ 

۲- تاريخ الذهبی عهد الخلفاء الراشدین ص ۲۴۶. 
۳- ادب الدین و الدنیا ص ۰۲۶ 

.۲۳۵ تنبیه‌الغافلین ص‎ - ٤ 

ه- حلية الأولياء ۰۸۵/۱ 


زندگی اجتماعى على د و اهتمام او به امر به معروف و نهى از منكر ۷ 


-١‏ كيفر گناه 
امير المؤمنين على ذه گفت: سزا و كيفر كناه» سُستى در عبادت و تنگی زندگی و نقصان 
لذت است. كفتند: نقصان لذت بردن جيست؟ هيج جيز حلال خوشايند نمی آید مگر آنكه 
جيزى ديكر آن را تلخ می کند.! 

همراه با اين ترساندن از گناه امير المؤمنين على 5ه نيز از تشويق به ترک گناه غافل 
نبود» او می گوید: هر كس می‌خواهد بدون داشتن قبيله و عشيره قدرتمند و با عرّت باشد و 
بدون فرزند زياد» نسلش زياد باشد و هر كس که می‌خواهد بدون مال توانگر باشد. بايد از 
ذلت گناه خود را دور کرده و به عت طاعت و عبادت روی آورد" و گفت: اگر به خوبی‌ها 


علاقه داری يس از کارهای حرام پرهیز کن." 


۲- آرزوی طولانی و پیروی از هوای نفس 
امير المؤمنين على #5 بر منبر کوفه سخنرانی ايراد کرد و بعد از حمد و ستايش خدا گفت: 
ای مردم آنچه بیش از همه چیز از آن برای شما می‌ترسمء داشتن آرزوی طولانی و پیروی از 
هوای نفس است. داشتن آرزوی طولانی آخرت را از ياد انسان می‌برد و پیروی كردن از 
هوای نفس انسان را از حق باز می‌دارد» هان! آ گاه باشید که دنیا دارد يشت می کند و آخرت 
روی می‌آورد و هر یک از دنیا و آخرت فرزندانی دارند. يس شما از فرزندان آخرت باشید 
نه از فرزندان دنیاه امروز کار است و فردا حساب و بازخواست. و عملی در کار نیست." 

امير المومنین على #ه در اين سخنرانی به دو امر مهم که تأثیر شگرفی در زندگی انسان 
دارند اشاره کرده و آن دو جيز عبارتند از: داشتن آرزوی طولانی برای زنده ماندن؛ داشتن 
آرزوى طولانی انسان را قريب داده و او را مشغول پروژه‌ها و برنامه‌ها و بلند پروازی‌های 
دنیوی می گرداند و به او می گوید: بعداً عمل صالح انجام می‌دهی و آخرت را از ياد او 
می‌برد» بنابراین فعالیت‌های او بر امور دنیوی متم رکز شده و کار او برای آخرت ضعیف و 
اند ک می‌شود و اگر هر انسانی در ذهن خود اين انديشه را داشته باشد که هر لحظه ممکن 
است بمیرد» برای دنیا کم و به اندازه‌ی نیاز تلاش خواهد کرد و برای آخرت عمل زیادی 
خواهد کرد چون عمل و کاری که برای آ خرت انجام می‌شود بعد از مرگ ماند گار است و 


۱- تاريخ الخلفاء سیوطی ص ۲۰۳ . 

۲- تاريخ یعقوبی ۲۰۶/۲. 

۳- منهج على فى الدعوه ص ۳۰۷ به نقل از سجع الحمام فى کلم الامام ص ۵۷ 
6- حلية الاولیاء 0۷۶/۱ صفة الصفوة ۰۳۲۱/۱ 


V٤‏ على مرتضى 5ه 


پیروی از هواى نفس رويكرد صاحب خود را تغيير می‌دهد و بالاترين هدف در فكر و 
اندیشه‌ی او رسيدن به خواسته هاى خود و بر آوردن آرزو و خواسته‌ی كسانى می‌شود که او 
تحت اراده آنها زنل گی می کند و هدف والای اسلامی که به دست آوردن و جستجوی 
رضامندی خدا و بهشت است را از ياد می‌برد و با توجه به تغییر اهداف. شیوه‌های عمل و 
فعالیت هم تغییر می كنند و به شیوه‌های دنیوی تبدیل می‌شوند که محقق كردن اهدافی است 
که از دایره زند گی دنیا فراتر نمی‌روند» همانطور که ارتباطات نيز تغییر می کند و به جای آن 
منافع و مصالح دنیوی اساس برادری قرار خواهند كرفت و دیگر اموری که به دنبال تغییر 
اهداف تغيير می كند. ' 


۳- رياكارى 
امير المؤمنين على ده فرمود: هيج كار خيرى را برای ريا انجام مده و نيز كار نیک را از روى 
خجالت و شرم رها مكن و گفت: رياكار سه علامت دارد: وقتى تنها باشد» تنبلى می کند و 
هنگامی که درميان مردم باشد با سرحالى کار می کند» وقتى ستايش شود كار را بيشتر انجام 
مىدهد و چون نكوهش كردد از آن می‌کاهد » نصوص شرعى رياكارى را شرك اصغر 
ناميدهاند» پیامبر خدا ا می‌فرماید: «آنچه بيش از همه جيز از آن برايتان بيم دارم شركك 
اصغر است» گفتند: ای رسول خدا شركك اصغر چیست؟ فرمود: رياكارى» خداوند در روز 
قيامت وقتى پاداش اعمال مردم را می‌دهد» می‌گوید: برويد بيش كسانى كه در دنيا به خاطر 
نشان دادن به آنها كار می كرديد و نگاه كتيد آيا پاداشی نزد آنها مىيانيد)» " و از شداد بن 
آوس روایت است که گفت: ما در زمان رسول خدا ریا کاری را شرك اصغر می‌شمردیم ". 
امير المؤمنين على ذه از بیماری خطرناک قلبی که متعلق به اراده و قصد انسان است 
برحذر داشت و مردم را تشویق می کرد تا در کارها و عبادات هدفشان فقط خدا باشد و به 


سنت نبوی پایبند باشند» او می گوید: هيج قولی بدون عمل فايده ندارد و عمل بدون نيت و 


۱- التاریخ الاسلامی‌هیدی ۲۷۶/۲۰ 
۲- الکباثر ذهبی ص ۰۱۴۵ فرائد الکلام ص ۳۳۸ 
۳- مسند احمده ۰۴۲۸ ۴۲۹ 


۱۸/۱ الحاكم ۳۲۹/۴ آلبانی در صحیح الترغیب آن را صحیح دانسته‌است‎ -٤ 


زندگی اجتماعى على د و اهتمام او به امر به معروف و نهى از منكر 0 
قصد فایده‌ای ندارد و نیّت زمانى مفيد واقع می‌شود كه مطابق با سنّت باشد. ' از فضيل بن 
عياض روايت شده كه او اين آيه را خواند كه مى فرمايد: 

و مر ا ا 
+ ی خی الموت وا وه وم اک احسن عمل )4 

(تا شما را بیازماید که کدام یک بهتر عمل انجام می‌دهید)» سپس گفت: بهترین عمل آن 
است که خالصانه‌تر و صحیح‌تر باشد» به او گفتند: خالصانه‌تر و صحیح‌تر چیست ای ابو 
علی؟ گفت: اگر عمل خالصانه برای خدا انجام گیرد» اما درست انجام داده نشود پذیرفته 
نمی‌شود و اگر درست انجام شود اما مُخلصانه انجام داده نشود مورد قبول واقع نمی‌شود و 
عمل خالصانه عملی است که برای خداوند انجام گیرد. عمل درست و صحیح آن است که 

ریا کاری صورت‌های مختلفی دارد. گاهی با اعمال انجام می‌شود» مثل کسی که نماز 
می‌خواند و قيام و رکوع و سجده را طولانی می کند و جلوی مردم خودش را فروتن نشان 
می‌دهد. گاهی با سخن و گفتار انجام می‌شود مانند موعظه گفتن برای ریا و حفظ روایت و 
احادیث به خاطر بحث و مجادله و اظهار علم و دانش و از جمله ریا کاری‌ها تکان دادن لبها 
در محضر مردم و غافل بودن از آن در خانه و گاهی ریا از طریق لباس انجام می‌شود. مانند 
لباسهای زبر و گلفت و گذاشتن اثر سجده بر پیشانی اش و پوشیدن لباس‌های کلفت و بالا 
زدن و کوتاه كردن آن تا مردم بگویند: عابد و زاهد است و با پوشیدن لباس مخصوص 
علماء و گاهی ریا کاری با جم ع آوری دوستان و دیدار کنندگان انجام می‌شود» مثل کسی 
که می کوشد تا عالم يا عابدی را به دیدارش دعوت کند تا بگویند: فلانی به دیدار فلانی 
آمده است و کسی که مردم را به دیدارش دعوت می کند تا بگویند: اهل خير نزد او رفت و 
آمد می‌نمایند و همچنین با داشتن اساتید ريا می کند تا بگویند فلانی از اساتید زیادی استفاده 
کرده است و همچنین ریا کاری اهل دنیا مثل کسی که با تكبّر راه می‌رود و يا اخم می کند و 
یا عبايش را می‌پیچاند و یا ماشین خود را به صورت خاصی حرکت می‌دهد و يا اينكه 
ریا کاری از جهت جسم نشان داده می‌شود مثل کسی که اظهار لاغری می کند تا مردم فکر 
کنند که او زياد عبادت می کند و ترس و هراس او از خدا زياد است و دیگر صورت‌هایی 
ود جا باز کنن , 


۱- الشريعة آحری ۶۳۸/۲ اسناد آن ضعیف است. 
۲- ختصر منهاج القاصدین ص ۲۱۲-۲۱۵ الشرک فى القدم و امحدیث ابوبکر محمد ركريا ۰۱۷۱/۱ ۱۷۲ 


1۷۹ على مرتضى 5ه 

خلاصه اينكه مداومت بر انجام کارهای خير و کثرت ذکر و عبادت خدا و هراس از 
خداوند و بيم نداشتن از مردم در راه خدا و دوست داشتن بندگان صالح و غيره همه از اعمال 
نیکو و مطلوب هستند اما بايد همه اين کارها فقط برای رضای خدا انجام شوند» چون ریا 
یعنی عملی صالح که برای غير از الله انجام داده می‌شود. بنابراین مؤمن بايد نت خود را فقط 
برای خدا قرار دهد. نه اینکه‌از ترس ریا عمل صالح را ت رک کند. پس بايد از خطر مرض 
ریا کاری پرهیز کرد و فرموده‌ی رسول خدا پا را به ياد آورد که می‌فرماید: (هر کسی که 
به دنبال دانش برود تا بوسیله آن با فقها و علما مجادله کند و يا توجه مردم را بسوی خود 
بگرداند خداوند او را وارد جهنم می‌نماید) '. 
پذیرفته می‌شوند که فقط برای رضامندی خدا انجام بگیرند و مطابق با سنت پیامبر صلی الله 
عليه و سلم انجام داده شوند و على رضی الله عنه در مناسبت‌های مختلفی مردم را به تمسکك 
به سنّت پیامبر ا تشویق می‌نمود» او می گوید: (به رهنمود پیامبرتان اقتدا کنید» زیرا بهترین 


3 ا 58 ۰ ۲ 


دخو دی 
امير المؤمنين على بن ابی طالب نه گفت: « خود يسندى آفت خردهاست ».۲ 

خود پسندی یکی از آفتهایی است که اعمال را فاسد و بندكان را هلاک می کند و یکی 
از موانع پیش روی کسانی است که به سوی خدا و در راه خدا گام برمی‌دارند و با اخلاص 
منافات و تضاد دارد و مانع اظهار ذلت و نیازمندی در مقابل خدا می گردد» بنابراین خود 
پسندی يعنى رعایت نکردن ادب در مقابل خداء همانگونه که مانع محاسبه‌ی نفس و باز 
خواست خويش است و انسان را از شناختن بیماری‌ها و عيوب وجود خود كور می کند و با 
اين وجود» کمتر از این آفت خطرناک و مضر و شايع سخن گفته شده است. 

عبدالله بن مبا رک می‌گوید: خود پسندی یعنی اينكه در خود چیزی را ببينى که در 


دیگران نیست: ۲ 


۱- مسلم ۱۵۱۳/۲ 
۲- البداية و الهاية ۳۱۹/۷ 
۳- جامع بیان العلم و فضله ۵۷۱/۱ 


ابن تيميه بين خود يسندى و رياء فرق كذاشتهاست و می گوید: خودپسندی با رياكارى 
همراه است. ولى رياكارى يعنى شريكك قرار دادن مخلوق و خودپسندی يعنى شريكك قرار 
دادن نفس رياكار به اين گفته الهى که لك تشد # عمل نمی کند و خود يسند فرموده‌ی 


الهى # ور ننک #را محقق نمی کند پس هر کسی به ۴ لك تسد # عمل كندء از 
7 ۲ 
رياكارى بيرون مىرود. 
غزالى می گوید: بدان كه آفتهاى خود يسندى زياد است. خود يسندى انسان را به تكبّر 
وا می‌دارد» بنابراين از خود پسندی» خود بزرگ بينى و تکبر يديد مىآيد و از تكبّر 
آفت‌های زیادی به و جود می‌آید و خود پسندی سبب می شود انسان گناهانش را فراموش 
کند و عبادت‌هایی را که انجام می‌دهد» بز رگ می‌شمارد و به خاطر انجام آن بر خداوند 
منت می‌نهد و فراموش می کند که خداوند به او توفیق انجام عبادت را داده است و فرد 
خودپسند» به خود و فکر و نظرش مغرور می‌شود و فریب می‌خورد و از مکر الهی و عذاب 
خداوندی خود را ايمن مى پندارد و گمان م ىكند که نزد خدا مقام و جایگاهی دارد و 
خودپسندی او را به جایی می‌رساند که خود را می‌ستاید و خود را پاک قرار می‌دهد " 
برابر خداوند» زیرا بنده نباید آنچه را که بوسیله آن خود را به سرور و مولایش نزدیک 


مس و 


و کوچک بداند و بنابراین خداوند متعال می‌فرماید: چ وَمَا مرول ی درو (الزمر: ۶۷) 
یعنی: آنگونه که بايد خدا را تعظیم می کردند او را تعظیم نکردنده يس هر کسی که در مورد 
خود و کار و عملش دچار خود پسندی شد به راستی که هلاک شده است و خود را در 
معرض خشم و ناخوشنودی پرورد گارش قرار داده است." 

می توان كفت که سبب خود پسندی دو چیز است: 

الف - ندانستن حق خداوند متعال و نشناختن قدر الهی و اند ک بودن دانش و آگاهی از 


۱- سير اعلام النبلاء ۴۰۷/۸ 
۲- بحموع الفتاوی ۲۷۷/۱ 
۳- الاحیاء ۳۷۰/۳ با اعتصار 
6 - الفروق ۲۲۷/۴ 


1۷۸ على مرتضى ذه 

ب- غافل بودن از حقيقت نفس و عدم آگاهی کافی از طبیعت آن و ندانستن عيوب و 
بیماری‌های آن و توجه نکردن به محاسبه و بازخواست نفس و خویشتن.! 

بنابراین علاج آن شناخت خداوند و تعظیم كردن او استء آنگونه که حق تعظیم اوست 
و همچنین بند گی كردن خدا با شناخت اسمای خسنی و صفات والای خداوندی» يس خير 


كاملاً در دست خداوند است و رحمت او همه جيز را در بر گرفته‌است: 


1 میک تن مق ین ان 4 (النحل /۵۳): (هر نعمتى كداز آن برخورداريد از جانب 
خداوند است). 

امام شافعی می گوید: هرگاه ترسیدی که مبادا گرفتار خود پسندی شوی به خاطر بیاور 
که رضامندی جه کسی را می‌جویی و به جه نعمتی علاقمند هستی و از عذاب جه کسی بیم 
و هراس داری» هر كس در اين چیزها فکر کند» عملش برای او ناچیز و کوچک می‌نماید. ' 

نووی می گوید: راه دور كردن خود پسندی اين است که فرد بداند علم و دانش» فضل و 
لطفی از سوی خداوند است و هر جه خداوند از انسان بگیرد يا به انسان ببخشد» همه از آن او 
هی و هک ب ی نوارك ای ا هه وود دم دهاز كنوه بم ره 
كه خودش آن را به وجود نياورده و مالک آن نيست و به دوام آن يقين ندارد." 

ابن قيّم می گوید: بدان كه هركاه انسان سخنى را برای رضامندى خدا آغاز كند و در آن 
اين را مد نظر داشته باشد كه خداوند به او توفيق آن را داده است و خداوند است كه به او 
زبان و قلب و جشم و كوش بخشيده است و اوست كه توفيق آن سخن يا عمل را به او 
عنايت كرده است. هركاه اين امور را به خاطر داشته باشد دچار خود يسندى نمی‌شود؛ 
خودپسندی يعنى اينكه انسان خودش را فقط مىبيند و توفيق و احسان الهى را نمىبيند " 
علاج دیگر خود يسندى شناخت نفس و محاسبه آن است. ابن جوزى می گوید: هر كس به 
خصوصيّات و گناهان خود بنگرد به يقين می‌داند كه كناهكار و مقصر است و از خود 
پسندی می‌پرهیزد و می کوشد تا در اعمال اخروی پیشروی کند و مؤمن همواره خود را 
ناچیز و حقير می‌شمارد. 


۰۹۸ معام فى السلوک و تزكيه‌النفوس» عبدالعزیز العبد اللطیف ص‎ -١ 
۴۲/۱۰ سير اعلام النبلاء‎ -۲ 

۳- ابحموع نووی (۵۵/۱). 

۰۱۴۴ الفوائد ص‎ - ٤ 


زندگی اجتماعی على نی و اهتمام او به امر به معروف و نهی از منکر ۷۹ 


به عمر بن عبدالعزیز 4ه گفتند: وقتی وفات کنی تو را در حجره‌ی پیامبر وت دفن 
می کنیم» او گفت: اگر هر گناهی جز شر ک مرتکب شده باشم برایم بهتر از آن است که 
خود را شایسته چنین مقامی‌بدانم . 

ابن حزم می‌گوید: هر كس گرفتار خود پسندی شد؛ به عيبهايش فکر کند و اگر 
خوبیهایش او را به خود پسندی واداشتند. به اخلاق و رفتارهای زشت خويش بیندیشد» اگر 
همه عیبهایش بر او يوشيده بود و گمان می کرد که اصلاً عیبی ندارد؛ بايد بداند كه مصیبت 
او همیشگی است و از همه مردم ناقص‌تر و عيب او از همه بز ركتر است و قوّه‌ی تشخیص او 
از همه ضعیفتر است و او دارای عقل اند ک و جاهل است و هیچ عیبی از اين دو عيب مهم 
تر نيست» چون عاقل کسی است که عیب‌های خود را بشناسد و برای از بين بردن آن تلاش 
نماید» احمق و نادان کسی است که عیب‌هایش را نمی‌داند. اگر افکار و اندیشه‌هایتان شما را 
به خود پسندی واداشت. به اشتباهات خود فکر كنيد و آن را به خاطر بسپارید و از ياد نبرید. 
اگر عمل و کردارتان سبب خودپسندی شد بدانید که شما در آن سهمی ندارید و اين فقط 
بخشش است که خداوند آن را به شما بخشیده» يس در مقابل اين نعمت. کاری نکنید که 
خداوند ناخوشنود شود. 

اگر برادرانتان شما را ستايش و تمجید کردند» به مذمّت و نکوهش دشمنان نسبت به خود 
فکر کنید» آنگاه خودپسندی از شما دور می‌شود. اگر دشمنی نداشتید» يس بدانید که خیری 
فو ھا تساه کش افيد فش تاوت عا یاه ار هه امن تو اس و مات کی 
است که خداوند به او هیچ نعمتی نداده كه مورد حسادت قرار كيرد و اگر عیب‌هایتان به 
نظرتان ناچیز و اند ک می آمد» در آن فکر كنيد که اگر مردم از آن مطلع شوند جه خواهد 
شا شا بت که تال م کید و كمه حو رازب دای 

ابن قیّم در بحث حکمت و اسرار مقر شدن بدیها و گناهان می گوید: از جمله اسرار 
گناهان یکی اين است که هرگاه خداوند نسبت به بنده‌ای اراده‌ی خير داشته باشد» او را از 
دیدن عباداتش فراموش می گرداند و آن را از دل و زبان او رفع می كند و هرگاه مرتکب 
گنامی شود همواره آن را نصب العین خود قرار می‌دهد و عبادت خويش را فراموش 
می‌نماید و تمام فکرش به گناهی که مرتکب شده مشغول می‌شود و همواره گناهش جلوی 
چشمانش نمایان می‌شود. يس اين گناه رحمتی در حق اوست چنانکه یکی از سلف 


۲۵۱-۲۵۰ صید الخاطر ص‎ -١ 
۷۱-۶۶ الاخلاق و السير ص‎ -۲ 


می گوید: كاهى بنده گناه می كند و به سبب آن وارد بهشت مى شود و گاهی نيكى می كند و 
به سبب آن به جهنم می‌رود» كفتند چگونه؟ كفت: مرتكب گناه مى شود و آن گناه همواره 
نصب العين او قرار می كيرد و هر كاه به ياد آن مىافتد كريه می کند و پشیمان می شود و توبه 
مى نمايد و از خداوند طلب آمُرزش می کند و به درگاه خدا تضرع و زاری مىنمايد و برای 
خداوند فروتنی و كُرنش می‌نماید و کارهایی انجام می‌دهد كه سبب می‌شود رحمت الهی 
شامل حال او گردد. از سوی دیگر گاهی انسان کار نیکی انجام می‌دهد و همواره آن کار 
نیک نصب العین اوست و با آن منت می‌نهد و آن را می‌بیند و آن را برای مردم و خداوند بر 
می‌شمارد و به سبب آن تکبر می کند و از مردم تعجب می کند که چگونه او را تعظیم 
نمی کنند و بز رگ نمی‌دانند و همواره اين احساس در او هست تا اينكه او را به جهنم وارد 
ی کا 

این شرح كوتاه و كذرايى بود بر سخن امير المؤمنين على #ه که می‌فرماید: خود يسندى 
آفت عقلهاست." 


هفتم: توجه و اهتمام على : به ساماندهی بازارها و مواضع گوناگون با مردم 
امير المؤمنين على #ه می کوشید تا اوضاع کسانی را که در بازارها به داد و ستد می‌پردازند» 
بررسی نماید و آنها را وادار کند براساس شریعت اسلام داد و ستد نمایند و ثابت شده که 
ایشان رضی الله عنه به بازار توجه خاصی داشت. خر بن جرموز مرادی از پدرش روایت 
می کند که گفت: على بن ابی طالب #5 را ديدم که از قصر بیرون آمد در حالی که ازار او 
تا نصف ساقش بلند بود و چادرش نيز بال زده بود و با شلاقی در بازارها كشت زنی می کرد 
و اهل بازار را به پرهی زگاری و درست معامله كردن فرمان می‌داد و می گفت: كيل و ترازو را 
به تمام و كمال بدهید و مغز استخوانهایی را که با گوشت پوشیده شده‌اند را بیرون نکشید. 
از ابی مطر روایت است که گفت: از مسجد بیرون آمدم. ناگهان ديدم که مردی از يشت 
سرم صدا می‌زند: شلوارت را بالا بزن» زیرا لباست پا کیزه‌تر می‌ماند و تقوای پروردگارت 
بیشتر رعایت می‌شود و اگر مسلمان هستی از موهای سرت بگیر» آنگاه يشت سر او راه 
افتادم» او ازار و ردایی پوشیده بود و شلاق به همراه داشت گویی بادیه نشین است. گفتم: 


۱- مفتاح دارالسعادة ۰۲۹۸-۲۹۷ مدارج السالکین ۰۱۷۷/۱ 
۲- جامع البیان و العلم و فضله ۵۷/۱ 


این كيست؟ مردى به من گفت: در اين شهر غریب به نظر میآیی؟ گفتم: بله اهل بصره 
هستم. او گفت: اين امير المؤمنين على بن ابى طالب است. او همجنان مىرفت و شتران را 
دنبال می کرد تا اينكه وارد خانه ابن ابی معيط شد گفت: بفروشيد و سوكند نخورید زيرا با 
سوكند خوردن کالا به فروش مىرسد اما سوكند بركت آن را از بين می‌برد» سپس پیش 
خرما فروشان آمدء ديد كنيزى كريه می‌کند. گفت: چرا كريه می کنی؟ گفت: اين مرد 
تعدادى خرما به یک درهم به من فروخته» مولايم آن را بازكرداند و اينكك او از پس گرفتن 
آن اباء مىورزد. 

آنگاه على به او گفت: خرمايت را بردار و درهم را به او بده» اين كنيز اختيارى ندارد؛ 
آنگاه خرما فروش درهم را به كنيز يس داد گفتم: آيا مىدانى اين كيست؟ كفت: نه. گفتم: 
این على بن ابی طالب اميرالمؤمنين است. آن وقت آن مرد خرماى كنيز را ريخت و يكك 
درهم به او داد و گفت: ای اميرالمؤمنين دوست دارم از من راضى باشى. گفت: هرگاه حق 
مردم را کامل دهی از تو راضی هستم. سپس از كنار خرما فروشان عبور کرد و گفت: ای 
خرمافروشان به مستمندان کمک كنيد كه در كسب شما برکت می‌آید» سپس در حالی که 
مسلمین همراه او بودند به راهش ادامه داد تا نزد ماهی‌فروشان آمد و گفت: ماهی خود 
مرده‌ای که از روی آب گرفته شده در بازار ما فروخته نمی‌شود. سپس به دار فرات که بازار 
پارچه فروشان بود آمد.! 

زاذان می گوید: او تنها به بازار می‌رفت و فرد گم گشته را راهنمایی می کرد و ناتوان را 
یاری می‌داد و از كنار فروشنده‌ها و بقاله ها می گذشت و د بر آنها قرآن مى خواند: 

1 َلك اند ر الجر مها رازن لا لابرد ود را نکش ولا همادا لب لب( 

(قصص /۸۳). 

ما آن سرای آخرت را تنها بهره کسانی می گردانيم كه در زمين خواهان تكبّر و استکبار 
نیستند و فساد و تباهی نمی‌جویند (و دلهایشان از آلودگیهای مقام‌طلبی و شهرت‌طلبی و 
بز رككبينى و تباهکاری پاک و پالوده‌است) و عاقبت از آن پرهیز گاران است. ۲ 

خلال از ابوسعید روایت می کند که گفت: على به بازار آمد و گفت: ای اهل بازار از 
خدا بترسید و از س وگند خوردن ببرهيزيد» زیرا سوگند خوردن کالا را به فروش می‌رساند اما 
برکت آن را از ميان می‌برد و تاجرء فاجر است مگر کسی که حق را بگیرد و حق دیگران را 


۱- البداية و الهاية ۳۹۱-۳۹۰/۸ 
- الدر النثور سیوطی ۴۴۴/۶ البداية و التهاية ۵/۸ 


بدهد و السّلام علیکم» سپس برمىكشت و باز به نزد آنها مىآمد و آنچه را كه گفته بود 
تكرار می كرد. ' 

اہی الصهباء می گوید: على را در بازار كلأ ديدم که از نرخ‌ها می‌پرسید." 

اين اشراف و کنترل مستقیم امير المؤمنين على ابن ابی طالب رضی الله عنه چند چیز را در 
بردارد: 

الف- كشت زنى ايشان فقط منحصر به زیر نظر داشتن و توجيه نبود» بلكه او به مردم 
کمک می کرد» فرد گم گشته را راهنمايى می‌نمود و ضعيف را يارى می‌داد» کسی كه 
خودش جنين می کند سخنان و راهنمايىهاى او بيشتر در مردم اثر می كذارد. 

ب- او در توجيه و توصيههاى خود به تقواى الهى و معامله درست اشاره می كرد و 
گاهی با تلاوت قرآن آنها را موعظه می‌نمود» چون هركس كه تقواى الهى را رعايت كند با 
مردم به خوبى تعامل و داد و ستد مى نمايد و از فريب دادن آنها دورى می جوید. 

ج- از ظلم در معاملات جلوكيرى می كرد و حق را به صاحب آن بر می گرداند» چنانکه 
وقتى صاحب كنيز او را به خريد خرما اجازه نداده بودند و در واقع او اختيارى نداشت. به 
فروشنده فرمود: خرما را يس بگیرید. 

د- از انواع فريب كارىهايى که در بازارها انجام می‌شود از قبيل در آوردن مغز استخوان 
گوشت نهى مى كرد. 

هب - برخى از احكام و آداب متعلق به معامله را بیان می کرد كه برخى عبارتند از: نهى از 
سو گند خوردن در معامله و علت آن اين است که سو گند خوردن كالا را به فروش مىرساند 
اما بركت آن را از بين می‌برد» چنان كه از رسول خدا و روايت شده است كه فرمود: 
سوگند خوردن كالا را به فروش می‌رساند و بركت را از بين مىبرد." 

تشويق به کمک به مستمندان» چون اين به سود و درآمد مىافزايد. 

نهى از فروختن ماهى خود مرده‌ای كه روى آب قرار دارد تا با ماهى تازه‌ای كه شكار 
شده مخلوط و اشتباه نشود. 


۱- السنة ص ۳۵۲ تحقیق د. عطیه زهرانی ص ۳۵۲ 
۲- الریاض النضرة فى مناقب العشرة ص ۶۹۰ 
۳- بخاری البیوع ۸۵/۲ 


امير المؤمنين وقتى در آن جا حضور داشت خودش به جستجو و بررسى امور بازركانان 
می‌پرداخت و در دیگر جاها فرمانداران و كاركزارانش را به اين كار امر می‌نمود و تاجر 
خوب را مورد تمجید و ستايش قرار می‌داد و تاجری را که بعد از نهی مرتکب اشتباهی 
می‌شد تنبیه می کرد بدون آن که در مجازات او افراط کرده باشدء " او رهنمودهای مفید و 
تذ کرهای بازدارنده‌ای داشت که مردم را به انجام محاسن اخلاقی و پایبندی به احکام 


شریعت تشویق می‌نمود» برخی از توجیهات او عبارتند از: 


۱- به اختلاط زنان و مردان در بازار اعتراض می كرد 

امير المؤمنين على #ه به مردمانی که زنانشان را از رفتن به بازار و قاطی شدن با کفار منع 
نمی کردند» اعتراض می کرد و گفت: آيا حیا نمی كنيد و غیرتتان به جوش نمی آید؟ به من 
گزارش شده که زنان شما به بازار می‌روند و با کفار اختلاط می کنند." 


۲- سود کم را رد نکنید که از سود زياد محروم می‌شوید 

علی 4ه در حالی که شلاق در دست داشت و عبایی براو بود وارد بازار می‌شد و م ی گفت: 
ای تاجران حق را بگیرید و حق را بدهید در امان مىمانيد» سود کم را رد نکنید که از سود 
زياد محروم می‌شوید و به مردی نگاه کرد که داستان سرایی می کرد به او گفت: آيا داستان 
می‌سرایی در حالی که فاصله‌ی ما با زمان پیامبر َو نزديكك است. از تو می‌پرسم اگر جواب 
مرا گفتی که خوب» و اگر نه با اين شلاق تو را چنان می‌زنم که زمين بیفتی؛ بگو ثبات و 
زوال دين چیست؟ او گفت: دين با يرهي زكارى ثابت و ماند گار می‌شود و با طمع ورزی از 
بين مى رودء گفت: آفرین» قصه بگو که افرادی چون تو می‌توانند قصّه سرا باشند " 


۳- خطرناک بودن تجارت قبل از دانستن احکام شرعی آن 
امير الممنین على بن ابی طالب 4ه گفت: هر كس قبل از آ گاهی از دين تجارت کرد به 
راستی که در رباخواری افتاده باز در آن افتاده و باز در آن افتاده است» ؟ 


.۲۰۲ الدور السیاسی للصفرة فى صدر الاسلام ص‎ -١ 

۲- مسند امد ۲۵۴/۲ ۲۵۵ امد شاکر آن را صحیح دانستهاست 
۳- النتظم فى تاريخ اللوک ابن حوزی ۷۰/۵ 

۲۵۰ بستان العارفین ص‎ - ٤ 


فاروق 4ه کسی را كه- جهت تجارت- در بازار مىنشست و احكام را نمىدانست شلاق 
می‌زد و می‌گفت: کسی که‌احکام ربا را نمی‌داند در بازار ما شید و می كفت: کسی در 
بازار ما معامله نکند مگر آنکه آگاه به احکام معامله باشد و اگر بدون آ گاهی از احکام به داد 
و ستد بپردازد خواسته یا ناخواسته رباخواری فى کند» : 

خلفا به همه امور حکومت توجه داشتند و توجّه به هیچ قسمتی سبب بی توجهی به قسمتی 
دیگر نمی‌شد. بنابراین وضعیت همواره در کنترل حاکم بود» خلفا برای تاجران قواعدی که 
شايسته بازار بود و داد و ستد را نظم می‌داد و ثبات بازار را تضمین می کرد وضع می کردند» 
بنابراین کلاهبرداری و فریب دادن و احتکار و ایجاد بازار سياه پیش نمی آمد و آنچه را که 
در دنیای تجارت جایز و آنچه را که ناجایز است می‌دانستند» امروز می‌توان با تشکیل 
کلاس‌هایی در مساجد به خصوص مساجدی که وسط بازارها هستند تاجران را از فقه 
تجارت آگاه کرد و بايد با نوشتن کتابچه‌های كوجكك و نوارها احکام و مسائل مربوط به 
تجارت را به تاجران آموخت و امور ذیل را بیان کرد: 

*- نمونه‌های منتخبی از تجار مسلمین که دوستدار دين بوده و خدا و پیامبر را با اموالشان 
يارى کرده‌اند. 

#- بیان اهمیت آخرت. تا آنها خير هر دو جهان را بیاندوزند. 

*- علما و طلآب وظیفه بزرگی در آگاهی بخشیدن به اين بخش بزركك جوامع 
اسلامی‌دارند و حرکت‌های اسلامی هم بايد آموختن فقه تجارت را به فرزندان فراموش 


#-هر كس قبل از دیگران به جایی رفت به آن‌جا مستحق‌تر است 

قضیه‌ی محل تجارت در بازار مطرح شد و على بن ابی طالب ظ4 در بازار کوفه چنین داوری 
کرد که هر كس قبل از دیگران به جایی رفت در آن روز تا وقتی در آن جاست از دیگران 
به آن مستحق‌تر است و وقتی او آن جا را ترک کرد» آن محل متعلق به هر کسی است که در 
آن قرار كيرد» اصبع بن نباته می گوید: همراه با على بن ابی طالب که به بازار رفتم» دید که 
اهل بازار جاهایشان را حصار کشی و تصرف کرده‌اند» گفت: اين چیست؟ گفتند: اهل بازار 


۱- نظام الحكومهالاسلاميه کتانی ۱۷/۲ 


۲- منبع سابق 


زندگی اجتماعی على ظا و اهتمام او به امر به معروف و نهی از منکر ۸۵ 
جاهای خود را حصار کشی کرده‌اند. كفت آنها حق چنین کاری را ندارند» بازار مسلمین 
همچون محل نماز مسلمین است. هر کسی قبل از دیگران به جایی آمد در آن روز به او تعلق 
دارد تا وقتی که او آنجا را ترک می کند و تا فرمانداری مغیره بن شعبه از اين قاعده پیروی 
می‌شد» وقتی زياد بن ابيه در سال(۶۹ ه) به فرمانداری رسید جنين دستور داد که هر کسی 


که رجا نششه است تا وق که آن جا شه از دیگران به آن حا مس تر انيت 


۵- محتکر. گناهکار و ملعون است 
من کب خداوند به او روزی می‌دهد و احتکار کننده گناهکار و ملعون است. " امیر المومنین 
دستور داد اموال احتکار شده را بسوزانند. 

حافظ بن ابی شیبه از حکم روایت می کند که گفت: على #ه را خبر کردند كه مردی 
مواد خوراکی را احتکار کرده و آن را به صد هزار می‌فروشد. او دستور داد که سوزانده 
شوند. "ابن قدامه می گوید: احتکار به سه شرط حرام است: 

الف - اينكه بخرد» يس اگر چیزی را ازجایی وارد کرد و يا اينكه غلأت خود را انبار 
کرد محتکر شمرده نمی‌شود و اين گفته على #ه واضح است. 
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ب- آنچه خريده شده» خوراكى باشد. 

ج- به علت خريدن و احتكار آن مردم در تنگنا قرار بككيرند. 

ترساندن و برحذر داشتن مردم از جانب على نسبت به احتكار بر اساس فرموده‌ی پیامبر 


1- ضرر بر سرمایه وارد می‌شود و سود بر اساس قرارداد است 

امير المؤمنين على بن ابی طالب 4 به تبيين یکی از احکام مضاربه پرداخته. مضاربه نوعی 
معامله است به اين صورت که مال و مبلغ مشخصی به فردی داده می‌شود تا با آن تجارت 
کند و بخشی از سود را به صاحب مبلغ بدهد» على 4ه گفت: ضرر و زیان هر یک از دو 


۱- الاموال ابی عبید ص ۰۱۲۳ الحياة الاقتصادية ص ۰۱۱۵ 

۲- فقه علی» قلعجى ص ۰۲۷ مصنف عبدالرزاق ۲۰۳۴/۸ مسند زید» ص ۲۴۵. 
۳- الصنف ش ۴۳۳ (۰)۱۰۳/۶ الحسبة فى العصر النبوی ص ۳۴. 

٤‏ - برحی هم گفته‌اند فرقی نمی کند. 

ه- مسلی کتاب الساقاه ۲۸/۳ ۰۱۲ 


01 على مرتضى اه 
شریک به اندازه سرمایه است و سود بر اساس قرار دادی است که با هم بسته‌اند» اگر 
سرمایه‌هایشان برابر بود» ' زيان بين دو طرف برابر است و اگر دو سوم بود دو سوم زیان به 
آن بر می گردد. 


۷- سوزاندن روستایی که در آن شراب فروخته می شد 

على 4ه به شدت با شراب فروش برخورد می کرد» یک آبادی را که در آن شراب فروخته 
می‌شد به دستور او آتش زدند» امام ابوعبيده قاسم بن سلام روايت می كند که على بن ابی 
طالب ذه به محله‌ی زراره در کوفه نگاه کرد و گفت: نام اين آبادی چیست؟ گفتند: زراره 
نام دارد و در آن شراب فروخته می‌شود. او از جای برخاست و به راه افتاد تا به آنجا رسید» 
گفت: آتش بیفروزید. راوای می گوید: آن آبادی آتش كرفت و از غربت تا باغ خواستابن 


5 ۳ 
جبروتا سوخت. 


۸- توجه او به كوتاه بودن لباس 

ابی مطر می گوید: از مسجد خارج شدم. ناكهان شنيدم كه مردى از يشت سرم صدا می‌زند 
كه: شلوارت را بالا بزن چون لباست پا کیزه‌تر می‌ماند و تقوای الهی بهتر رعایت می‌شود و 
اکر لای رخاب را واه كو" 


4- زندانی كردن افراد شرور و مفسد 

على افراد شرور و تباهکار را تعقیب می‌نمود و هرگاه فردی از آنان را می‌یافت به 
زندانشان می‌انداخت. قاضی ابویوسف از عبدالملک بن عمير روایت می کند که گفت: اگر 
در قبیله يا قوم شخص فاسدی موجود بود على هاو را زندانی می کرد و اگر خودش دارایی 
می‌داشت از آن برايش صرف می کرد در غير اینصورت از بيت المال به او می‌بخشید و 
می گفت: برای اينكه مردم از شرارت او در امان باشند» اموال بیت‌المال مردم صرف شود." 


۱- المغنى ۳۱/۵ 
۲- الاموال ص ۹۸9۹۷ الحسبة ابن تيميه ص ۶۰ 
۳- البداية و النهاية ۴/۸ 


5 - الخراج ابویوسف ص ۱۵۰ 


زندگی اجتماعی على د و اهتمام او به امر به معروف و نهی از منکر ۸۷ 
۰- هشدار على 5 نسبت به عدم انفاق 
امير المؤمنين على 25 فرموده‌است: دارايى بخيل را به حوادث يا رسيدن به دست وارث 
بشارت بده» " و كفت بخيل به دنبال فقر عجله دارد» او در دنيا همجون فقير زندگی می كند و 


در آ عت عسات زو تدان الاو كر قسن هوق 


3ت فراخواتدن رای ماز 
امير المؤمنين على 4 به نماز بسیار اهميت مىداد و در حال رفتن به مسجد. صدا می‌زد: 
نمازء نماز! و اينكونه مردم را برای نماز صبح بيدار می کرد» حسن #5 در مورد بيرون رفتن 
على از خانه‌اش در روز ضربه خوردنش می كويد: وقتى ايشان از در بيرون رفت صدا زد: ای 
مردم! نماز» نماز! و او هر روز جنين می كرد و به نماز مىرفت و تازیانه‌اش همراهش بود« 
اينجا بود كه دو مرد به او حمله ور شدند و ابن ملجم ضربهاى بر مغزش وارد ساخت. " 


۲- اهتمام به راههاى عمومى 

امير المؤمنين على نله دستور مىداد كه از جاری شدن آب. سيل و فاضلاب در راه مسلمين 
و 5 ۴ 

جلو گیری شود. 


۳- ظهور بدعت قصته گویی و مبارزه علی نبا آن 

بدعت داستان گویان در دوران على #ه يديد آمد و صحابه و تابعين با آن مخالفت ورزیدند 
محمد بن وضاح از موسی بن معاویه روایت می کند که گفت: ابن مهدی از سفیان و او از 
عبيدالله بن نافع روایت می کند که گفت: نه در زمان پيامبر بل و نه در زمان ابوبکر و نه در 
زمان عمر و نه در زمان عثمان داستانسرایی می‌شد» داستان سرایی برای اولین بار بعد از وقوع 
فتنه و جنگ يديد آمدند و داستان گویان واعظهایی بودند که برای وعظ و نصیحت 
مجالسی ترتیب می‌دادند که شبیه مجالس علمی بود» آنان در اين جلسات با تعریف حکایات 
و داستانهای اسرائیلی و امثال آن برای مردم موعظه می گفتند: داستانهایی که اساسی نداشتند 
و یا كاملاً ساختگی بودند و يا به گونه‌ای بودند كه عقل عموم مردم آن را د رک نمی کرد؛ 


۱- نثر اللالی به نقل از منهج على بن ابی طالب ص ۰۱۸۳ 
۲- منبع سابق. 
۳- البداية و الثهاية ۳۳۹/۷ 


)۷۲/۱۰( مصّف عبدالیژاق‎ - ٤ 


EAR‏ على مرتضى 5ه 
عامىدرك نمی کرد و نمی‌دانستند به خورد مردم می‌دادند» ' امير المؤمنين به كسانى كه علم 
و دانش شرعى داشتند اجازه داد که برای مردم داستان بگویند. 

زندكى امير المؤمنين در جامعه دعوت به توحيد و مبارزه با ش رک بود» او بسيار 
مى كوشيد نامها و صفات والا و با عظمت خداوند را به مردم بياموزد و دلهايشان را فقط به 
خدا مرتبط نمايد و آنان را به نعمت‌های الهى تذكر دهد و ايشان را به شك ركذارى خداوند 
تشويق كند و ايشان با جديت و يشتكار تمام مى كوشيد تا آثار جاهليت را بزدايد و از بين 
ببرد و در اين راستا از همه وسيلههاى دعوت از قبيل سخنرانى و موعظه و شعر و حكمت 
استفاده می كرد و هیچگاه جدا و به دور از مردم زندكى نکرد؛ بلكه او با اخلاق و دانش و 


راه و روش خويش در ميان مردم می‌زیست. 


هشتم: بليس در دوران اميرالمؤمنين على بن ابی طالب ذه 

وقتى على #ه زمام خلافت را به دست كرفت وظيفه يليس یکی از وظايف مهم و معروف 
در دولت به شمار می‌رفت. داستانهايى كداز نقش يليس در دوران خلافت على ذه سخن 
می گویند بسيارند» از آن جمله اينكه اصبغ بن نباته روايت می كند: جوانى نزد على بن ابی 
طالب از جند نفر شكايت كرد كه اينها همراه يدرم به سفرى رفتهاند و همه بازكشتهاند جز 
پدرم وقتى خبر او را از آنها پرسیدم گفتند: مرده است» در باره‌ی مالش از آنها يرسيدم. 
كفتند: هيج جيز از خود باقى نگذاشته و حال آن که پدرم مال فراوانى به همراه داشت و ما 
دعوا را نزد شريح بردیم او آنها را سوكند داد و رهايشان كرد. آنگاه على #ه يليس را 
فراخواند و براى هر متهم دو نفر را موظف كرد و به آنان توصيه نمود كه اجازه ندهند افراد 
متهم به هم نزديكك شوند و با همدیگر حرف بزنند و منشى و نويسندهاش را فراخواند و یکی 
از متهمان را احضار كرد و فرمود: مرا از ماجراى يدر اين جوان آگاه کن» كدام روز همراه 
شما به سفر رفته است؟ وكجا بياده شديد؟ و چگونه راه را سيرى كرديد؟ و به جه دليل او 
وفات يافت؟ و مالش چگونه‌از دست رفت؟ و او را يرسيد که جه کسی او را غسل داد و 
دفنش کرد و جه کسی بر او نماز خواند و در کجا دفن گردید؟ و پرسش‌هایی دیگر از این 
قبيل را مطرح کرد و کاتب همه را می‌نوشت. آنگاه علی ‏ تکبیر كفت و حضار نیز تکبیر 


۱- دراسات فى الأهواء و الفرق و البدع ص ۲۳۹. 


گفتند و متهمان جيزى نمی‌دانستند جز اينكه فكر مىكردند» دوستشان عليه آنها اعتراف 
كرده است. سپس بعد از آن كه متهم اولى را از مجلس خود به جاى دیگری فرستاد» یکی 
دیگر از متهمان را فراخواند و او را همانند دوستش مورد يرس و جو قرار داده سپس دیگری 
را به همان روال فرا خواند تا اينكه از كفتههاى همهآنها اطلاع يافت و ديد كه هر كدام 
سخنانى بر خلاف سخنان دوستش می گوید» سپس دستور داد تا متهم اولى را دوباره بیاورند؛ 
وقتى او را آوردند» على اه فرمود: ای دشمن خدا با توجه به آنچه از دوستانت شنيدم به 
لجاجت و دروغگویی تو بى بردم و جز راستگویی هيج چیزی تو را از مجازات نجات 
نمىدهد» سپس فرمان داد او را به زندان ببرند و تكبير كفت و حُضار همراه او تكبير گفتند» 
وقتى دوستان او وضعيت را ديدند در اينكه دوستشان عليه آنان اعتراف كرده هيج شكى به 
خود راه ندادند» آنگاه على ذه یکی دیگر از آنها را فراخواند و او را تهديد کرد» سپس او 
گفت: ای امیرالممنین س و گند به خدا از کاری که آنها کردند ناخوشنود بودم» سپس همه را 
فراخواند و آنها اقرار کردند و داستان را تعريف کردند و بعد آن یکی را که در زندان بود 
فراخواند و به او گفتند: دوستانت اعتراف کرده‌اند و تو را چیزی جز راستگویی نجات 
نمىدهدء آنگاه او به همه آنچه که دوستانش اقرار کرده بودند» اقرار کرد و آن وقت على 
ذه اموال مقتول را از آنها پس كرفت و ديهاش را نیز از آنان گرفت, ' 

اين داستان حاوی مفاهیم و رهنمودهای زیادی است که برای محققين مفید است و 
نشانگر این است که در زمان على زندان و افراد پلیس وجود داشته‌اند ‏ 

امير المؤمنين در کوفه زندانی ساخت و آن را نفاع نامید كه ساختمان آن خیلی محکم 
نبود و زندانیان از آن بیرون می آمدند» سپس آن را منهدم کرد و به جای آن زندانی دیگر 
ساخت و آن را مخیس (پا کسازی) " نامید و مخارج و خوراک و پوشاک زندانیان را در 
زمستان و تابستان فراهم می کرد ". 

همچنین امي رالمؤمنين على بن ابی طالب 4 سرباز و پلیس‌هایی داشت که برخی از آنان 
عبارتند از: ابوالهیاج اسدی و قيس بن سعد بن عبّاد» و معقل بن قيس الریاحی و مالک بن 
خبیب یربوعی» واصبغ بن نباته مشاجعی و سعید بن ساریه بن مره خزاعی و یکی از 


۱- الطرق الحكيمة ص ۴۹. 

۲- ولاية الشرطة فى الاسلام دکتر غر احمیدانی ص ۱۰۷ 

۳- اين نامگذاری به صورت دبمىو بی حساب و کتاب نبود» بلکه‌از روی هدف جنين نامگذاری شده بود زیرا نافع 
یعنی سودمند و خیس یعنی پاکسازی. 

۰۱۰۸ ولاية الشرطة فى الاسلام دکتر نمر احمیدانی ص‎ - ٤ 


1۹۰ على مرتضى 5ه 
وظیفه‌های اجتماعی پلیس کمک كردن به نیازمند و رسیدن به داد ستمدیده و نیز راهنمایی 
فرد كمشده و سر گردان و خوراكك دادن به مستمندان و کمک و مهربانى و دیگر 
همکاری‌های انسان دوستانه بود كه براى رضای خداوند انجام می‌شد. 

از اینجا برای ما روشن می گردد كه نيروهاى امنيتى در عصر خلفاى راشدين نقش مهمى 
در ارائه خدمات عمومى به جامعه ايفا كردهاند و نقش منحصر به بخش امنیتی نبوده» كرجه 
بخش امنيتى اهميت زيادى دارد. 


فصل جهارم 
مؤسسه مالى و قضائى در عهد على بن ابی طالب 5 و 
بخشى از اجتهادات فقهى او 


: مبحث اول: مو سسه مالى 


مبحث دوم: موسّه‌ی قضائى 


مبحث سوم: فقهاميرالمؤمنين على بن ابى طالب ذه 


ميحث اول 


مو سسه مالى 


در دوران على بن ابی طالب ذيك تغییر قابل ذکری در سیاست مالی دولت اسلامی به وجود 
نيامد جز اينكه امیرالمومنین على 4ه به شیوه‌ی یکسان بخشیدن در دوران ابوبكر ب ركشت» 
" بنابراین علی فق کسی را در ابن مورد از کسی برتر قرار نمی‌داد» از ابرق رو او به همان 
اندازه که به سادات مى بخشيدء به موالی هم می‌بخشید . 

جمع آوری خراج در بعضی از شهرها به خود والیان سپرده شده بود» قيس بن سعدبن 
عباده - فرماندار کل - مسئول خراج مصر بود و همچنین وقتی على ظ4 اشتر نخعی را به 
عنوان والی مصر مقرر کرد از خطاب ايشان به اشتر چنین بر میآید که او علاوه بر فرماندار 
کل بودن مسئول خراج آنجا بود که از مردم به اندازه‌ای مالیات می گرفت» که موجب بهبود 
وضعیت آنها می گردید» زیرا درست و به جا بودن مالیات و درستکاری مردم موجب صلاح 
و بهبودی دیگران می‌شود و اصلاح و درستی مردم جز از طریق اصلاح مالیات امکان پذیر 
نیست» چون مردم همه عيال سفره‌ی خراج و خراج دهند گان هستند و بايد نگاه و توجه تو به 
آبادی زمين بیش از توجه به گرفتن خراج باشد» چون بهبودی وضعیت و خراج با آباد بودن 
تحقق می‌یابد و هر كس بدون آباد كردن خراج و مالیات بگیرد به شهر زیان وارد می کند و 
مردم را هلاک می گرداند و کار او جز مدّت کوتاهی سامان نخواهد يافت» اگر مردم از 
سنگینی خراج و يا از مشکل و انقطاع آب و غرق شدن زمین‌ها يا کمبود آب به تو شکایت 
کردند. از مقدار خراج کم كن تا کار آنها درست شود چون در مورد آبادی‌ها و زمینهای 
کشاورزی هر نوع احتمال می‌رود و بدان که ویرانی زمين به سبب فقیر شدن صاحبان آن 
است و صاحبان آن به خاطر چشم دوختن والیان به ثروت اندوزی و گمان بد در مورد باقی 
ماندن و پند و عبرت نیاموختن است. " 

امير المؤمنين على #ه به خراج به عنوان منبع اساسی اقصاد در آن وقت نگاه می کرد و 
سخت گیری على 4 در مراقبت و زیر نظر داشتن عاملانش در همه اطراف معروف بود و 
خراج و امور مالی از امور مهمی بودند که امير المؤمنين على #5 در آن خیلی دقت می کرد و 


١١/۳ الاستيعاب‎ -' 


'- على بن ابی طالب» دکتر على شرفى ص ۴۶ 
"- الولاية على البلدان ۱۶۳-۱۵۳/۲ 


بدين خاطر افرادى را به عنوان نظاره گر و مراقب و بازرس مىفرستاد تا از احوال عاملان 
خودش مطلع باشد فرمانداران شهرها در بيت المال حوزه‌های تحت كنترل خود اختيار تام 
داشتند و واليانى كه بيت المال در دست آنها بود و عاملان جمع آورى خراج به طور مستقيم 
در زمان همه خلفا از بيت المال در راههاى شرعى و مصالح منطقه و در امور جهاد و 
كشو ركشايى و حقوق سربازان و ديكر امور مربوط به جهاد خرج می کردند و همجنين 
فرمانداران مخارج عاملان و كارمندان شهر خود را از بیت‌المال مى يرداختند. ' به اضافه اينكه 
در امور عمرانى از قبيل ساختن يلها و حفر قناتها و جشمدها و نهرها آن را صرف 
می كردند و اینگونه مالياتى را كه از شهر خود می گرفتند» در آنجا خرج می كردند." 

هركاه سريرستى خراج يا بيت المال از فرمانداری كل جدا می گردید. واليان به عنوان 
فرمانداران كل از مسئولين خراج می‌خواستند كه از بیت المال برای اين آبادانی‌ها خرج كنند 
و یا اينكه فرمانداران عاملان مخصوصى را جهت اجراى اين پروژه‌ها تعيين می‌نمودند و 
عاملان از خزانه‌ی فرمانداری هزینه‌های کار و ساماندهی را می‌پرداختند و اینگونه حتی اگر 
مسئولیت مالیات گرفتن - به تعبير برخی از پژوهشگران- از والی سلب می‌شد. بازهم در 
بسیاری مواقع هزینه‌های جهاد و عمران از طریق والیان و فرمانداران تأمين می گردید. 

بعضی از فقها به اين مطلب گوشزد کرده‌اند که فرمانداران و حکام بايد اموال را در 
راستای منافع و مصالح مسلمین خرج نمایند و نباید اموال و پولها را راکد کرد زیرا بلو که و 
راكد كردن سرمایه و پولهایی که از راه درست اندوخته شده‌اند» اگر برای مصالح مسلمین 
صرف نشوند» جمع آوری و اندوختنشان ظلم است. بنابراین فقها بلو که كردن اموال ملی راء 
ستم و کوتاهی از جانب والی و کارگزاران محسوب می کنند." 

همچنین بايد دانست که مالیات و در آمدهای هر شهری بايد در آن صرف كردند» از این 
رو فرمانداران اموال و سرمایه‌ها را به مدینه پایتخت يا کوفه انتقال نمی‌دادند مگر آنکه 


"- الولاية على البلدان ۰۹۸/۲ النظریات الالية فى الاسلام ص ۱۵۵ 
'- التراتیب الادارية کتانی ۳۹۳/۱ 

"- الولاية على البلدان ٩۸/۲‏ 

*- النظم الالية فى الاسلام ص ۰۱۵۷ الوالاية على البلدان ٩٩/۲‏ 
"- اصول الفکر السیاسی الاسلامی» فتحی عنمان ص ۴۳ 


نيازهاى مناطق آنها برآورده می گردید» ' و ترديدى نيست كه نظم و ترتيب دقيقى كه خلفاى 
راشدين به خصوص عمر اه برای امور مالى و در آمدهاى داخلى و خارجى دولت 
اسلامىاتخاذ كردند» ترتيب و راهبردی جديد بود و همجنين آنان از تجربه هاى گذشتگان 
استفاده كردند و ديوان ها و دفترهايى ايجاد كردند» كه همه جوانب امور مالى در اين دفاتر 
كنترل مى شدء و در مورد مؤسسه مالى درعهد فاروق 4 به تفصيل سخن گفته‌ام» برای اطلاع 
بيشتر می توانيد به کتابم (فصل الخطاب فى سيرة امير المؤمنين عمر بن حطاب)" مراجعه كنيد. 
برخى از خاورشناسان و از آن جمله (فیلپ) در كتابش (تاريخ عرب) كوشيده است تا 
کارنامه خلفای راشدین را در تنظیم و ترتیب دارایی‌های دولت کم اهمیت جلوه دهد او 
می گوید: در حقیقت اخبار زیادی به عمرظه می‌رسید که آثار سوء قحط سالی‌های زمان او 
را با زگو می‌نمود» و زمینه‌هایی يديد آمده بود که نیاز به تأسيساتى بر اساس تجربه ها و اوضاع 
جدید داشت و مالیات و سرانه‌هایی که خلفای گذشته و فرمانداران جمع آوری می کردند و 
اصول جمع آوری آن و سیاست مالی دولت اهمیت و تأثير زیادی در حل مشکلات نداشت؛ 
اسلام اساس حکمفرمایی و نظم‌های اداری بیزانس را در مصر و سوریه باقی گذاشت و 
همچنین فرمانروایان در شهرهای فارس به فکر تغییر اصول حکومت محلی نیفتادند و فاتحان 
مالیات را طبق وضعیت و طبیعت مناطق و به مقتضای اصول رعایت شده در دوران 
حکومت‌های منقرض شده پیشین بیزانسی و فارسی می گرفتند» و اين را كه سرزمینی به زور 
فتح شده يا به صورت مسالمت آمیز به دست آنها افتاده را معیار قرار نمی‌دادند و قانونی كه 
عمر ايجاد كرده بود را راهبر خويش قرار ندادند." 

نويسنده نسبت به نصوصى كه عمر#ه » خراج مناطق با زور فتح شده را استنباط ميكرده 
را ناديده كرفته» و اين كه چگونه بعضى از صحابهش در بدو با اين نظام مخالفت داشتند و 
پس از بحث و تبادل نظر بر آن موافقت كردند را ذكر نكرده غ. 

محمّد ضياء الین ريس براساس نصوص تاريخى موثقى كه از آن جنين بر می‌آید كه 
اين ادعای مستشرقين بىاساس است» در صدد رد آنها بر آمده و متذكر شده كه مسلمين و 


'- السياسة المالية عثمان بن عفان» قطب ص 59 

'- کتاب مذكور توسط برادر عزيز و كرامىمولانا عبدالله ریگی احمدی به فارسى ترجمه شده و در انتشارات حرمين به 
جاب رسیده‌است. 

'- تاريخ العرب فيليب حتى ۲۲۸/۱ 

'- الولاية على البلدان ۱۰۰/۲ 


فقها بين آنجه عمرتفه ايجاد كرد و آنجه ديكران يديد آوردند. فرق می گذاشتند بلكه فقها 
در مورد قضاياى ماليات و خراج در عهد عمر ظا تفصيلات دقيقى ارائه کرده‌اند.! 

بايد دانست که عادت مستشرقين و پیروانشان بر اين است كه بزرگان اسلام را مورد 
عیبجویی و انتقاد قرار دهندء امّا مشكل اين است که‌افرادی از امّت به مستشرقين با ديد احترام 
و تقدير نگاه مى كنند. 

دولت در دوران خلافت على ذه به علت جنگ و کشمکش‌های داخلی در دستگاههای 
مختلفی همچون مؤسّسات مالی و نظامی‌و منصب خلافت تحت تأثير قرار كرفت که اين 
امور در از بين رفتن خلافت راشده نقش داشتند و به اميد خدا در اين مورد به تفصیل سخن 
گفته خواهد شد. 


- الخراج و النظم المالية للدولة الاسلامية ص ۱۳۱- ۱۳۶ 


مبحث دوم 


موّسسه‌ی قضائى 


اميرالمؤمنين على #* زمانی زمام حکومت را به دست كرفت که عثمان اه شهید شد و به 
دنبال آن حوادثى به وقوع پیوست که در صف مسلمين شكاف ايجاد کرد رويارويى با اين 
حوادث برای جبران و پیوند شكافى كه ميان امّت يديد آمده بود» و مهمترين دغدغه خاطر 
امي رالمؤمنين به شمار می‌رفت» اين كشمكش خونين در دوران على مانع اهتمام او به 
دستگاه قضايى نشد و نامه‌ی" ايشان به اشتر نخعى كه از سوى على فرماندار عصر بود 
نشانگر اين واقعيت است. او در اين نامه می گوید: بهترين فرد رعيت خويش را برای قضاوت 
انتخاب كن كه نزد تو از همه برتر و بهتر است» و در حل امور درمانده نمى شودء و شاكيان و 
خصوم با او دعوا نمی کنند» و بيوسته اشتباه نمی کند و هركاه حق را بداند از روى آوردن به 
آن دريغ نمی‌ورزد» طمع نمىورزد و از درك بالایی بر خوردار است. از شبهات بيش از 
ديكران دورى مىنمايد و بيش از همه به دليل و برهان استناد مىنمايد» و كمتر از مراجعه 
دعواگران خسته مى شود و تا روشن شدن امور از همه بردبارتر و صبورتر است. در حكم از 
همه قاطع تر است و نيز بايد فردى باشد كه تعريف و تمجيد او را فريب ندهد و كول زدن او 
را منحرف نکند» همواره قضاوت او را زیر نظر داشته باش و به او آنقدر حقوق بده كه نيازى 
به مردم نداشته باشد و بايد نزد تو چنان جایگاه و مقامى داشته باشد كه دیگر خاصان تو 
نداشته باشند تا اینگونه از مردان پیش تو ايمن باشد." 

همجنين در اين نامه آمده است: (با رعايت فرامين الهى انصاف را يبشه كن و با مردم 
منصفانه و عادلانه رفتار كن و نيز خانواده‌ات بايد با مردم رفتارى عادلانه داشته باشند و هر 
فردى از رعيت تو كه با او دوست هستى بايد با مردم منصفانه رفتار نماید» اگر جنين نكنى 
ستم كردهاى و هر کسی بر بندكان خدا ستم نماید» خداوند دشمن و طرف دعواى او خواهد 
بود و هر كسى كه خدا طرف دعوايش باشد دليل و جهت او را در هم مىشكند و دشمن 
خدا خواهد بود مگر آن كداز ستم دست بكشد يا توبه نمايد. آنجه بيش از هر جيزى سبب 


'- وقائع ندوة النظم الاسلامية ۳۷۹/۱ 
"- شرح نمج البلاغه به نقل از نظام الحم قاسمى ۱۰۳/۲ 


نابودی و از دست رفتن نعمت الهی و عذاب سریع الهی می‌شود. ظلم و ستم است» چون 
اند دفای مدید كان وا کی شو ود و در كمين مشمكران ات . 

مى بينيم که در اين نامه به صفات قاضی و نیز حقوق و وظایف او اشاره شده است و هر 
كس در مطالبی که امیرالممنین على به کارگزار خود در سال(۴۰ هجری) در مصر 
نوشت تأمّل کند» از آن تعهدات شگفت زده می‌شود که تا آن زمان عرب‌ها هیچ ارتباطی با 
تمدن‌های دیگر نداشتند و هر كس در اين نامه تأمل کند تعجب می کند که چگونه عقل و 
خرد مسلمان که در پرتو نور خدا نگاه می کند» مفاهیم را می‌شکافد و امور حکومتی را در 
جای خود قرار می‌دهد به گونه‌ای که بسیار بهتر از دستورها و قوانینی است که امروزه 
مشاهده می کنیم." 

اين دید گاه‌امیرالمومنین در خصوص رفتار عادلانه با رعيت و ستم نکردن به مردم؛ بعدها 
اساس تنظیم دادرسی در دادسراها قرار گرفت." 


اوّل :خط مشى قضائی و قانونگذاری در عهد خلفای راشدین و منابعی که 
صحابه در آن وقت بدان استناد مى کردند 
منظور از خط مشی» شیوه‌ای است که خلفای راشدین و صحابه#: به هنكام وقایع و قضایا در 
حیات علمی‌خود با در پیش گرفتن آن شیوه‌ها احکام شرعی را جستجو م ىكردند» در 
حقیقت همراهی با پیامبر ل و تربیت يافتن در دامان ايشان اصحاب#: را بر اين شیوه 
رهنمون کرده بود. 

با بررسی دوران خلفای راشدین در کتاب‌های ما (ابوبکر و عمر و عثمان #:) و بررسی 
دوران على ذه در اين کتاب. ملاحظه می کنیم که هر گاه برای آنها واقعه‌ای پیش می آمد» يا 
نياز به قضاوت و داوری كردن داشتند ابتدا به کتاب خدا مراجعه می کردند و در صورتی که 
در قرآن دستور شرعی برای آن حادثه را می‌یافتند» قضیه پایان می‌یافت و در غير اين صورت 
به سنت پیامبر ا مراجعه می کردند و اگر در سنت راه حلی برای آن نمی‌یافتند به رأی و 
نظر - به معنای وسیع آن - حکم می كردند و می‌بينيم که اغلب اين رأىها پس از گردهمایی 


۵۵۹/۲ منبع سابق‎ -١ 
۱۰۴/۲ نظام الحكمة قامی‎ -' 
۵۶۰/۲ منبع سابق‎ -' 


و مشاوره ارائه می‌شد» به خصوص اگر موضوع مورد بحث مربوط به امور همگانی دولت 
بود. 

جود و سخاوت بزركان صحابه د در مدينه» جمع آورى نظر خواهى از آنان را آسان 
كرده بود و نتيجه رايزنى جمعى آنها بعداً اجماع نام كرفت و آنها از قياس نيز بهره 
می كرفتند» مصلحت معيار و محور قانون گذاری بود و بهترين دليل برای وجود اين برنامه 
سخن ميمون بن مهران است كه می گوید: ه ركاه دعواكران نزد ابوبكر می آمدند» او ابتدا به 
كتاب خدا نگاه می کرد» اگر در كتاب خدا جيزى مىيافت بر اساس آن ميان آنها قضاوت 
می کرد و اگر در کتاب خدا نمی‌یافت و در مورد آن موضوع از سنت پیامبر بل چیزی به 
خاطرش بود» بر اساس آن داوری می کرد و اگر در سنت مربوط به آن چیزی نمی‌یافت؛ 
سران و برگزیدگان مردم را جمع می کرد و با آنها در مورد آن موضوع به رایزنی 
می‌پرداخت و وقتی آنها بر امری اجماع می کردند به آن حکم می کرد . 

عمره نیز اگر در قرآن و سنت چیزی نمی‌یافت. به بررسی می‌پرداخت در مورد اينكه 
آیا ابوبک رت در چنین موضوعی قضاوتی کرده يا نه» اگر می‌یافت طبق قضاوت ابوبکر 
قضاوت می‌نمود و در غير اين صورت سران مسلمین را فرا مى خواند و وقتی آنها بر امری 
اتفاق می‌نمودند به همان قضاوت می کرد. 

از ابن مسعودت» روایت است که گفت: از امروز به بعد اگر برای قضاوت نزد کسی 
مراجعه کردند بايد بر اساس کتاب خدا قضاوت نماید و اگر مسئله‌ای به او عرضه شد كه در 
کتاب خدا وجود نداشت و پیامبر ا در مورد آن قضاوتی نکرده بود» آنگونه قضاوت 
نماید که صالحان در چنین موضوعی قضاوت کرده‌اند و اگر مسئله‌ای پیش آمد که در 
کتاب خدا و سنت پیامبر و قضاوت صالحان وجود نداشت بايد طبق نظرش اجتهاد نماید و 
نگوید: نظرم اين است و من می‌ترسم» چون حلال و حرام مشخص و روشن هستند و در ميان 
آن در امور متشهبی وجود دارند» پس آنچه در آن شک داری رهايش كن و به آنچه يقين 
داری عمل کن» ' ما در سخن از مرجعيّت عالی در دولت امیرالمومنین على بن ابی طالب 4+ 
گفتيم که او کوشیده بر همین شیوه گام بردارد و از اين روایات روشن می‌شود که صحابه اد 
در برنامه‌ها و شیوه‌های قانونگذاری و قضایی خود قبل از روی آوردن به رأى به معنای 


'- سنن الدارمی ۵۸/۱ راویان آن موثوق اند جر حعفرین برقان که صدوق است. السنن الکبری بیهفی ۱۱۴/۱۰ و 
ابن حجر اسناد آن را صحیح دانسته‌است» فتح الباری ۳/۳ 
'- اعلام الموقعين ۶۲/۱ 


گسترده‌ی كلمه' به قرآن و سنت مراجعه کرده‌اند» دوست داريم تأملى در اين روايتها 
داشته باشیم تا نتیجه‌های ذیل را از آن استنباط کنیم: 

۱- صحابه یٌ: همه بر اين شیوه اتفاق نظر داشتند» چون آنها مراحل اجتهاد و فقه خود را 
ابتدا از کتاب خدا آغاز می کردند و سپس قبل از به کا ركرفتن رأى جمعی به سنت مراجعه 
می‌نمودند و قياس يس از اجماع قرار داشت. 

۲- سابقه‌ی قضایی نقش مهمی‌در اين روش داشت و اين نقش بعد از نصوص به طور 
مستفیم موثر بود. 

۳- از جمله اموری که در اين شیوه‌ی قضایی جلب توجه می کند» اين است که به 
خصوص ابوبکر صلّیق و عمر فاروق ند فقط با کسانی از صحابه#: به رایزنی و مشاوره 
می‌پرداختند که در مدینه حضور داشتند و هیچ دلیلی وجود ندارد که نشانگر اين باشد آنها 
صحابه های خارج از مدینه را به قصد مشاوره در امری اجتهادی به مدينه فراخوانده باشند و 
اين دلیل است بر اينكه اجماع با کسانی از صحابه که حاضر بودند منعقد می‌شد و نیازی به 
رای کسانی که حضور نداشتند نبوده‌است ‏ 

با توجه به آنچه در مورد شیوه‌ی قانونگذاری و قضاوت خلفای راشدین و صحابه طت 
گفته شد» روشن می گردد که هرگاه مشکلی برای آنها پیش مىآمدء يا قضیه به آنها عرضه 
مى شدء بلافاصله به قرآن مراجعه می‌کردند و اگر برای آن موضوع در قرآن راه‌حلی 
نمى يافتند» به سنت مراجعه می کردند و اگر در سنّت هم راه حل آن را نمی یافتند از رأى به 
معنى گسترده‌ی كلمه؛ خواه رأى فردی يا جمعی کار می گرفتند و نظریه‌های جمعی آنان 
اجماع ناميده می‌شود. اجماع منبعى است که بعداً يديد آمد و در دوران پیامبر ا وجود 
نداشت و بعنوان سوّمين منبع بعد از قرآن و سنت به شمار مىرود. از آنجا كه جمع آورى 
همه صحابهة: به منظور رایزنی و اتفاق نظر بر حكمى معين به دلايل زيادى هميشه ميسر 
نبود» ناچار صحابهء#: به صورت فردى از رأى در فتوا و قضاوت استفاده می کردند و قرآن و 
را معيار و اساسى براى آراى فردى و جمعى خود قرار داده بودند و بر اساس فهم 
عميقى که از مقاصد شريعت داشتند كه دفع مفاسد و جلب منافع است اظهار نظر می كردند. 


'- الاجتهاد فى الفقه‌اسلامی: ضوابط و تنبله ص ۱۵۳ 
'- الاجتهاد فى الفقه‌الاسلامی: ضوابطه و مستقبله ص 87 .١‏ 


مؤسسه مالى و قضائى در عهد على بن ابی طالب ذه 0۰۱ 


حوادثى که در مورد آن نص صریح نیامده بود حکم آن را از روح نصوص استنباط 
می كردند و به ظاهر نصوص قضاوت نمی کردند. آنها از دوران پیامبر اة از قياس به عنوان 
منبع چهارم تشریع و قانونگذاری استفاده می کردند و رتبه‌ی قياس بعد از اجماع قرار دارد؛ 
گر جه قبل از اجماع وجود داشته است. ' 

منابعی که خلفای راشدین و صحابه د كرام با استناد به آن قضاوت می کرده‌اند عبار تند 
از 

۱- قرآن کریم که اساس و سرچشمه حکمت و معجزه‌ی رسالت و نور دیده‌ها و 
بصیرت‌هاست و تنها راهی است که به خداوند می‌رساند. 

-١‏ سنت که به چیزهایی گفته مى شود که از طریق صحبح از پیامبر صلی الله عليه و سلم 
نقل شده‌اند 

۳- اجماع و بايد به استناد نصّى از کتاب و يا از سنت و يا بر اساس قياس صورت گرفته 
باشد. 

۴- قیاس. 

خلفای راشدین و صحابه کرام بنابر مصلحتی که در نظر گرفتن آن واجب بود و يا به 
خاطر دفع فساد برای وقایعی احکامی صادر می کردند» بنابراین اجتهادشان در مواردی که 


۰ هو و 2۰ ۰ : 1 ۲ 
نص وجود نداشت زمینه وسیعی برای پاسخگوی نیازهای و منافع مردم داشتند. 


دوم : وی ژگی‌های قضاوت در دوران خلفای راشدین 
قضاوت در دوران خلفای راشدین بعد از قضاوت در دوران پیامبر ا که نماد اساس و 
ریشه‌های قضاوت اسلامی‌است در مقام دوم قرار دارد و قضاوت در عهد خلفای راشدین 
نماد ساختار قضایی کامل و از سویی نماد تنظیم فراگیر بود و از طرفی دیگر ارائه دهنده 
سیمای درخشان قضاوت اسلامی و نمونه و الگویی برای دوره‌های پس از آن به شمار 
می‌رود» می‌توان به اختصار به مهم‌ترین ویژگی‌های قضاوت در دوران خلفای راشدین 
اینگونه اشاره کرد که عبارتند از: 

۱- قضاوت در دوران خلفای راشدین, ادامه‌ی شیوه‌ی قضایی دوران پیامبر وا بود به 


اين صورت که بدان پایبندی می‌شد. و الگویی بود که با تأسی و پیروی از آن قضاوت 


"- منبع سابق ص ۰۱۵۴ 
'- تاريخ القضاء فى الاسلام ص ۱۵۸ 


صورت می گرفت» و با گسترش تربيت دينى و ارتباط با ايمان و عقيده و اعتماد بر انگیزه‌ی 
دينى و سادكى در ارائه دعاوى و طى كردن مسير قضايى و كوتاه بودن تشريفات و كم بودن 
دعاوى و کشمش‌ها؛ با توجه به گسترده بودن قلمرو دولت و تعدد ملت‌ها و شهرها و خسن 
انتخاب قاضیان و وفور شرایط در مورد آنها در نظر گرفته می‌شد. در حقیقت قضاوت در 
دوران خلفای راشدین امتداد فر آیند قضایی عصر پیامبر وة بود. 

۲- قضاوت در دوران خلفای راشدينظ: سیمای درست و راستین و سالم قضاوت 
اسلامی است» از اين رو همواره مرجعی برای پژوهشگران و مورد نظر فقها بوده است و 
احکام قضایی و تنظیم قضایی در دوران خلفای راشدین منبعی برای احکام شرعی و 
اجتهادات قضائی و آراء فقهی در جمله ادوار بوده است و همه علماء و مذاهب بر اين اتفاق 
دارند» با اينكه در جزئیات و تفاصیل اختلاف دارند. از آن جمله اينكه ائمه در مورد حجّت 
بودن قول صحابی اختلاف دارند. چنان که در علم اصول فقه و علم مصطلح حديث و تاريخ 
تشریع ذ کر شده است و در اين مورد بحث خواهد شد. 

۳- خلفای راشدين#: و بعضی از فرمانداران شهرها در كنار حکومت امر قضاوت را نيز 
به عهده داشتند. همانگونه كه خود و کار گزارانشان اهتمام خويش را به دادرسی افرادی که 
ادعای ستمدید گی می کردند و قضاوت در مورد اتهامات کار کنان دولت معطوف داشتند. 

۴- خلفای راشدين#: در اکثر شهر و سرزمينها قاضیانی تعیین کردند که فقط به امور 
قضاوت پپردازند و برای اوّلین بار به صورت اصولی و بعنوان دستگاه قضایی از بقیه 
دستگاههای حكومت جدا گرد یدند و فرمانداران در شهرهای بزرگی که در آن قضات 
تعيين شده بودند تسلطی بر قضات نداشتند. در حالی که در دیگر شهرها فرمانداران هم 
قضاوت و هم فرمانداری را در اختیار داشتند. وزير نظر خلیفه‌ی راشد فعالیت می کردند و 
مورد باز خواست او قرار می گرفتند. 

۵- قضات در دوران خلفای راشدین همه مجتهد بودند. بنابراین آنان به طور مستقیم به 
نصوص قر آن و سنت مراجعه می کردند و بر اساس اجتهادات خود عمل می کردند و اگر در 
قرآن و سنت حکم قضیه را نمی‌یافتند» با الهام از قضاوت گذشتگان بر اساس اجتهاد خود و 
رایزنی با علمای معاصرشان اقدام به صدور حکم و رأى می‌نمودند. 

۶- در نتیجه‌ی التزام و پایبندی خلفای راشدين5: به شیوه‌ی قضایی پیش از خود؛ منابع 
جدیدی برای قضاوت در دوران خلفای راشدین يديد آمد. احکام قضائی عبارت بودند از: 
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قرآن و سنت شریفه و اجماع» قیاس» سوابق قضایی» و رأى اجتهای به همراه رایزنی و 
مشورت. 

۷- در دوران خلفای راشدین تنظیم دقیق اداری قضائی تکمیل يافت و عمر و على فط 
نامه‌های جاویدان و معروفی برای قاضیان و والیان برای تنظیم امور قضایی و قانون را توضیح 
دادند و شیوه‌ی قضاوت را برایشان فرستادند و به دنبال آن خودشان هم عهده دار قضاوت 
شدند و مراقب دیگر قاضیها هم بودند و با آنها به تبادل نظر می‌پرداختند و از احوال و 
قضاوت‌هایشان می‌پرسیدند و از آنها می‌خواستند که قضایای مشکل و مهم را مورد تجدید 
نظر قرار دهند» اين ویژگی در دوران عمركه پر رونق و در اوج خود بود و در زمان عثمان 
اند کی از شکوفایی آن کاسته شد و در دوران على به علت افزايش فتنه‌ها و بروز 
جنگ‌های داخلی و آغاز نشانه‌های استقلال در منطقه‌ی شام و اطراف آنء و نابسامانی امور و 
تعدد قدرت اين ویژگی ضعیف گردید. 

۸- اغلب ویژگیهای قاضی عام و فراگیر بود و از صلاحیت گسترده برخوردار بود و در 
اجراى احکام» آزادی کامل داشت. اما در اين دوران هسته‌ی اصلی تخصّص داشتن قاضی 
در كارش نهاده شد و قضاتى براى بررسى قضایای کوچک و ساده تعيين كرديده» همان 
طور كه قُضاتى برای وقایع مهم و بزركك تعيين شدند و خلفاى راشدين اغلب خودشان 
قضاياى جنايات و حدود را بررسى مى كردند و بعضى از فرمانداران نيز اين كار را مى كردند 
و در این دوران در شهرهاى بز رگ و مناطق وسيع همچون مدینه‌ی منوّره و كوفه و بصره و 
يمن در يكك شهر جند قاضى منصوب كرديد و اضافه بر آن در زمان خلفاى راشدين براى 
اولين بار براى ارتش و نظاميان قاضى تعيين شد. 

9- در دوران پیامبر ال احكام قضایی زیر نظر بودند و آنجه مطابق با قرآن و سنت بود 
تایید می شد و آنچه بر خلاف آن بود رد می‌شد» در دوران خلفاى راشدين اين شيوه ادامه 
يافت و بيش از بيش مورد تأكيد قرار گرفت. ' 

۰- در دوران خلفاى راشدين به صورت منظم برای قُضات حقوق و دستمزد تعيين شد و 
دستگاه قضایی توسعه يافت و دادكاهها تشكيل شدند و زندانهایی براى حبس مجرمان ساخته 
شدء در اين دوره بود كه برای اوّلين بار افرادى از بزرگان صحابه همچون ابن عمر 5ه 
پذیرفتن مسئوليت قضاوت امتناع ورزیدند. عثمان 4 از ابن عمر خواست که منصب قضاوت 
را قبول کند. اما او نيذيرفت و عمركه از كعب بن يسار بن ضنه خواست که مسئوليت 


'- تاريخ القضاء فى الاسلام ١85‏ 


قضاوت در مصر را بپذیرد» اما او امتناع ورزيد و گفته‌اند كه او برای چند روزی آن را قبول 
کرد» سپس استعفا داد. ' 

۱- تشريفات دادرسى در عهد خلفاى راشدين ساده و اندكك بودند و از شنيدن دعاوى 
تا اقامه شهود و اثبات و تا صدور حكم و اجراى آن طولى نمی کشید و آداب قضاوت از 
قبیل حمايت از ضعيف و يارى مظلوم و برابر نگاه كردن به طرفين و اقامه حق و شريعت بر 
همه‌ی مردم حتى اگر حكم عليه امير يا والى صادر می‌شد» رعايت می‌شد اگر اطرافيان با ميل 
خود اجراى احكام را به عهده نمی كرفتند» اغلب قاضى خود اجراى احكام را به عهده داشت 
و بعد از صدور حكم بلافاصله حكم اجرا مىشدء امّا در دوران خلفاى راشدين نظمهاى 
جديدى در قضاوت ترتيب داده شد» در زمان عمر له برای قاضى منشى انتخاب كردند و در 
دوران عثمان براى كمكك به قاضى و والى و دستيار و يليس راهاندازى شد و تحقيق و 
پژوهش جنايى در دوران على 4ه تحول يافت و يبشرفت يافت و او بين شهود برای رسيدن 
به حق و كشف حقيقت قضيه فرق گذاشت» تا جایی که ضرب المثل قرار كرفت." 


سوم: مشهورترين قاضی‌های على بن ابی طالب 4 
امير المؤمنين على بن ابی طالب بعضى از قُضاتى را كه شایستگی و صلاحيت آنها به 
اثبات رسیده بود و قبل از او بر مسند قضاوت بودند را باقی گذاشت و قاضیان فرمانداران 
دیگری نیز تعیین کرد از جمله قاضیان امیرالممنین افراد ذیل هستند: 

-١‏ شریح بن حارث قاضی کوفه که‌امیرالمومنین او را همچنان به عنوان قاضی کوفه باقی 
گذاشت سپس او را عزل كرد." 

۲- ابوموسى اشعرى كه عثمان 4 او را به عنوان قاضى در كوفه تعيين كرده بود و على 5ه 
او زا شمان كه واشت سيس غرلش كرد" 

۳- عبیداله بن مسعود والی و قاضی یمن. 

۴- عثمان بن حنیف قاضی بصره. 


۱۶۰ منبع گذشته ص‎ -١ 
۱۶۰ تاريخ القضا فى الاسلام ص‎ -' 
۲۲۷/۲ اخبار القضاة‎ -" 
۱۴۹ تاريخ القضاء فى الاسلام ص‎ -* 
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۵- قيس بن سعد را به عنوان قاضى مصر تعيين کرد وی شاهد فتح مصر بود و در آن جا 
نقشه خانهاى را كشيد سپس اميرالمؤمنين او را عزل نمود و به جايش محمدين ابی بكر را 
١‏ 
تعيين كرد. 

۶- عماره بن شهاب به عنوان قاضى كوفه. 

۷- قثم بن عباس را به عنوان قاضى مدينه منصوب نمود و در سال (۳۷ ه) وى به عنوان 
قاضى مكه و طايف تعيين شد '. 

۸- جعده بن هبيره مخزومىرا به عنوان قاضى خراسان و يس از او خليد بن قرهيربوعى را 
منصوب كرد " 

4- عبدالله بن عباس از سوی على ذه والی و فرماندار بصره بود و ابوالاسود دولی قاضی 
آن جا مقرر شده بود. بر اساس روایتی دیگر عبدالّه بن عباس عبدالرحمن بن يزيد خُدَانَى را 
بعنوان قاضی بصره منصوب کرد. او برادر ناتتی مهلب بن ابی صفره بود و در دوران على بن 
ابی طالب قاضی بصره و در دوران معاویه ذه تا مدتی قضاوت آن جا را به عهده داشت تا 
اينكه زياد آمد و او را عزل كرد.' ابوعبیده می گوید: ابن عباس به مردم فتوا می‌داد و در ميان 
كين با ده 5 6س : EAE‏ 2 45 4 
آنها قضاوت می كرد وقتى ابن عباس از بصره بيرون رفت. ابو الاسود دوئلی را جانشين خود 
نمود واو دیگر مفتى بود و در آن روز به قاضى مفتى گفته مىشد و وی همجنان به قضاوت 
ادامه داد تا اینکه در سال جهل هجرى حضرت على 4ه شهيد شد. قضاوت‌های زیبایی از 
ابوالاسود نقل شده است و وقتى امير المؤمنين از مدينه به سوى بصره حركت كرد عبدالله بن 
عباس را به عنوان فرماندار مدينه مقرر كرد. " 

-٠‏ سعيد بن نمران همذانى» كه على وقتى به كوفه آمدء او را به عنوان قاضى تعيين 
نمود» سپس عزلش کرد بعد مصعب بن زیر تا سه سال در كوفه به امر قضاوت پرداخت و 


پس از آن ابن زبير عبدالله بن غتبه بن مسعود را به عنوان قاضى تعيين کرد." 


۵۸۹/۵ تاريخ طبرى‎ -١ 

'- تاريخ طبرى ۷۱/۶ 

'- تاريخ القضاء فى الاسلام ص ۱۵۲ 
*- اخبار القضاه ۲۲۸/۱ و ۲۸۹ 
"- اخبار القضاة ۲۲۸/۱ 

'- تاريخ القضاء فى الاسلام ص ۱۵۱ 
*- اخبار القضاه ۳۹۷-۳۹۴/۲ 


-١‏ عبيده سلمانى محمد بن حمزه. که بعد از آن كه على ذه سعيد همذانى را عزل كرد 
او را به عنوان قاضى كوفه منصوب نمود و به او گفت: قضاوت كنيد همان طور كه قضاوت 
میکردید» سپس او را عزل و شريح را تعيين كرد. شعبى می‌گوید: شريح از همه مردم 
قضاوت را بهتر مىدانست و عبيده در قضاوت با شريح برابرى مى كرد و قضاوتهاى زيبايى 
اعمال نمود و او از علماى معروف كوفه بود و شريح به او مراجعه می‌نمود و با او رايزنى 
می کرد ' 

۲- محمدبن يزيد بن خليده شيبانى که على 4 او را به عنوان قاضى كوفه تعيين نموده 
در كوفه قضاوت‌هایی نمود." 

قاضيان على 4ه فرماندار هم بودند چون ولايت و فرماندارى آنها عام وكلى بود كه 
فرمانروايى و اداره و اقامه حدود و امارت و قضاوت و جمع آوری صدقات. و غيره را شامل 
می‌شد " على که از واليان و فرماندارانش تقاضا می کرد كه در تعيين قضات دقت لازم را به 
عمل آورند و این فرمان او نشان می‌دهد كه او به يقيين قُضات را به فرمانداران سيرده بود كه 
در شهرهای تابعه قاضی تعيين کنند و اغلب قاضی‌ها والى و فرماندار شهرها هم بودند» اما 
اسامی شماری از قضات شهرها در دوران علی 4ه چنان که گفتیم ذکر شده است و چنین به 
نظر می آید که والیان و فرمانداران شهرها حق داشتند که دعاوی مطرح شده‌ی مردم عليه آنها 
را بررسی نمایند. و پرداختن به شکایات عليه قضاتى که از سوی خودشان به قضاوت 
می‌پرداختند. بدون آن که از سوی خلیفه تعيين شده باشند در اولویت بود» و همچنین 
رسيدكى به شکایات عليه قضاتی که از سوی خلیفه تعيين شده بودند مورد توجه بود» چون 
فرماندار فرمانده‌ی کل بودند " اما در چنین مواردی به خلفا مراجعه می کردند و در خلفاء به 
روف غم کیان كد کا نی افد باذ برک ری ای کیت عليه والان بو 
عليه قضات يا عليه عاملان جمع آوری ماليات يا هر کسی . 


'- طبقات ابن سعد ۱۰/۶ و اخبار القضاه ۳۹۹/۲ و ۲۰۱ 
"- اخبار القضاة ۳۹۵/۱ 

"- قضاء امير المؤمنين» عبدالله بن عثمان» ص ۲۹۰ 

2 الاحكام السلطانية ص ۷۷ ماوردى 

*- الولاية على البلدان ٩۳/۲‏ 
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چهارم: اسلوب قضائى على :#: و دید گاه او درباره احكام صادره قبل از او و 
قاضی‌های شایسته‌ی قضاوت و محل قضاوت و مجانى بودن صدور حكم 


-١‏ باقى كذاشتن اسلوب قضاوت 

جنين به نظر مىآيد كه علی‌بن‌ابی‌طالب 4 می‌خواست اصلاحاتى را در شيره قضاوت و 
اصول داوری‌ها مطابق با تحولات جديد جامعه وارد نمايد, امّا او اين كار را تا آرام شدن 
اوضاع به تأخير انداخت و از ايشان#* روايت شدهاست که گفت: قضاوت كنيد همان طور 
كه قبلاً قضاوت می كرديد تا همه متحد باشيد چون من نگران اختلاف هستم.! 


۲- احكام صادر شده قبلى را لغو نمی كرد 
از آنجا كدامير المؤمنين 45 به شت می كوشيد اوضاع آرام شود» نظرش اين بود كه قاضى 
حق ندارد حکمی را كه قاضی قبل از او صادر كرده لغو نمايد و ایشان اه بين پیامبر مک و 
اهل نجران عهدنامه نوشت و نجرانىها در زمان عمره زياد شدند و عمر از آنها برای مردم 
احساس خطر کرد و آنها با یکدیگر اختلاف کردند و نزد عمر آمدند و از او خواستند كه 
آنرا تغییر دهد آنگاه عمر 4ه خراج را تغییر داده سپس پشیمان شدند و عمر مالیاتی بر آنها 
گذاشت و آنها انکار کردند و از او خواستند که قرارداد را فسخ نماید ولی عمره نپذیرفت 
و وقتی که على 5ه حلافت را به عهده كرفت گفتند: ای امي رالمؤمنين با دست خودت نوشتی 
و با زبانت شفاعت نمودی» على 4ه گفت: وای بر شما! کار عمرط» درست بود" و من هرگز 
قضاوتی که عمر#ه کرده را پس نمی گیرم." 


۳- صلاحیت قضاوت 

قضاوت از ولایت‌های عام و کلّی است» بنابراین بايد قاضی دارای شرایطی از قبیل عقل و 
بلوغ و اسلام كه از شرایط ولایت عام و کی بر مسلمین است بوده باشد و قاضی بايد چشم 
به اموال مردم ندوزد و بردبار و شکیبا باشد و حرف مردم او را به خشم نیاورد و به احکام 
شریعت آگاه باشد و ناسخ و منسوخ آن را بداند. على بن ابی طالب به یک قاضی گفت: آيا 


'- مصنف عبد الرزاق ۳۲۹/۱۱ 


ا سنن بیهقی ۱۲۰/۱۰ 


"- الغنی ۵۷/۹ 


ناسخ و منسوخ را می‌دانی؟ گفت: نه» فرمود: هلاک شدى و دیگران را هلاک کرده‌ای ' 
على به خاطر آن او را در مورد ناسخ و منسوخ يرسيد كه شناخت آن در آن زمان آسان نبود 
و قاضی بايد از قضاوت قاضیان قبل از خود آگاهی داشته باشد تا از مسير قضايى آنها خارج 
نگردد و هرج و مرج قضایی پیش نيايد و همچنین بايد قاضی از رایزنی و مشاوره با اهل علم 
و خرد اراحت نشود چون چنین مشاوره و رایزنی او را از خطا در صدور احکام دور 
می‌نماید و قاضی بايد در گفتن حق جرأت داشته باشد و در به زبان آوردن کلمه حق درنكك 
نکند. حتی اگر حق سبب خشمگین شدن صاحب قدرت و حاکم گردد و به همهاين موارد 
در سخن على ذه اشاره شده که می‌گوید: قاضی بايد ينج خصلت داشته باشد: پا کدامن؛ 
بردبار به آنچه قبل از او اعمال شده آكاه باشد و با خردمندان مشاوره نماید و در راه خدا از 


ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نه راسد . 


۶- محل قضاوت 
قاضی بايد برای داوری بين متخاصمین محلی در وسط شهر را انتخاب نماید که آمد و شد 
به آنجا برای همه آسان باشد» به خاطر اين على که به شریح قاضی فرمان داد که در مسجد 


بز رگ قضاوت کند ‏ تا رسیدن به او راحت و آسان باشد. ؟ 


0- مجانی بودن دادرسی 

از آنجا كه اقامه‌ی عدالت بين مردم يكى از اهداف مهم دولت اسلامی‌است. اساس فقه 
اسلامی‌بر اين است که بين صاحب حق و رسیدن به حقش هیچ مانعی نباشد» از اين رو 
طرفین دعوا برای رسیدن به قضاوتی که اختلاف آنها را حل و فصل می‌نماید. هیچ مبلغی به 
قاضی و دولت نمی‌پردازند» بلکه دولت اسلامی‌هزبنه‌های حاکم و دادگاه را می‌پردازد و 
على 5ه به شریح در برابر قضاوت حقوقی می‌داد و وقتی او را به عنوان قاضی کوفی منصوب 
رد ماهيانه به او پانصد درهم مى داد. ° 


۲- سنن بیهقی ۱۱۷/۱۰ 

"- الغنی ۴۳/۲ 

'- مسند زید ۰۱۳۷/۴ موسوعة فقه على بن ابی طالب ص ۵۰۶ 
*- موسوعة فقه على ص ۵۰۶ 

'- منبع سابق ص ۵۰۶ 


1- اساس وکیل مدافع 

در دوران خلفای راشدین پایه‌های ‏ و کالت اساس گذاری شدند و على 5ه در دعوا برادرش 
عقيل را وکیل می‌نمود و وقتی سن عقيل بالا رفته بود عبدالله بن جعفر بن ابی طالب را در 
داد گاه به عنوان وکیل خود معرفی نمود و ايشان رضی الله عنه می گفت: هر فیصله‌ای که 
برای وکیل من انجام كيرد آن را قبول دارم و هر آنچه عليه وکیل من داوری شود آن را 
می‌پذیرم.! 


پنجم: وظایف و مسئولیت‌های قاضی 

برای آن که قاضی در احکام عدالت را تحّق بخشد بايد امور ذیل را رعایت کند: 

-١‏ آكاهانه قضاياى عرضه شده را مورد بررسی قرار دهد 

قضیه‌ی عرضه شده را نبايد قبل از يايان تحقيق و بررسى شتابزده مورد داورى قرار دهد از 

اين رو على #ه به شريح گفت: زبانت تا وقتى سخن نگفته‌ای برده‌ی تو است. اما وقتى سخن 

گفتی دیگر تو بنده و برده‌ی زبانت هستی» يس نگاه كن كه جه قضاوت می‌نمایی و در جه 
5 8 ما همه ۲ 

موردى قضاوت می كنى و چگونه قضاوت می كنى؟ . 


۲- برابری و عدم تبعيض در ميان دو طرف دعوى 
آيا تو طرف دعوا هستى؟ كفت: بله» گفت: از پیش ما برو» چون ما از اين نهى شدهايم كه 


۳ 0 5 ۰ . ۰ ٠. 
طرفى را بدون حضور طرف دعوايش بيذيريم.‎ 


۳- فرياد نزدن بر طرفين دعوا 

على بن ابی طالب 4 ابوالاسود دوئلی را به عنوان قاضی منصوب کرد سپس او را عزل 
نمود» او گفت: چرا مرا عزل کردی در حاليكه من نه خیانت کرده‌ام و نه جنایت؟ فرمود: تو 
را دیدم كه بر طرفین دعوا فریاد می‌زنی. " 


"- اصول احاکمات الشرعية ص ۷۰ تاريخ القضاد فى الاسلام ص ۱۳۲ 
'- كنز العمال ۱۴۴۳۳ 
"- كنز العمال ش ۰۱۴۴۲۹ مصنف عبدالرزاق ۳۰۰/۸ 


*- الغنی ۰۱۰۴/۹ 


-٤‏ مبارزه با انكيزههاى نفسانى و پرهیز از تبعيض 

قاضى بايد به هيجكدام از عوامل و انگیزه‌های ترجيح یکی از طرفين بر دیگری پاسخ ندهد؛ 
خواه عامل ترجیح خويشاوندى باشد يا مال يا نفرت و... باشد» جعده بن هبيره نزد على بن 
ابی طالب کله آمد و گفت: ای امير المؤمنين دو نفر نزد تو می آیند كهيكى شما را از خودش 
بيشتر دوست دارد و دیگری جنان با شما دشمنى دارد كه اگر مىتوانست شما را نابود 
می کرد» آيا شما به نفع دوست قضاوت می كنيد؟ على گفت: قضاوت جيزى است كه اگر 


در اختيار خودم می‌بود» جنين می کردم اما قضاوت از آن خدا و برای اوست. ' 


۵- مشاوره و رايزنى با اهل علم و نظر 

بايد قاضى با اهل نظر و علما مشورت داشته باشد تا حق را به خوبى درک كند و اشتباه نکند» 
چنانچه على 4ه یکی از اعضاى هيئت مشاوره‌ی بود كه خلفاى راشدين در موقع پیش آمد 
مشكل بر مشورت با او حريص بودند. الخصاف در (ادب القاضى) روايت كرده كه وقتى دو 
طرف دعوا نزد عثمان بن عفان می آمدند» به یکی می كفت علی 4ه را بياور و ديكرى را 
می كفت طلحه و زبير و شمارى از اصحاب رسول خدا ا را فرا بخوان» وقتى آنها نزد او 
می آمدند به طرفين می گفت: سخن بگوئید و وقتى طرفين حرفهايشان را می‌زدند عثمان ذه 
رو به صحابه می گفت: جه می كوئيد؟ اگر آنها سخنى موافق با قول او می گفتند» با همان 


ی 4 1 : : ۲ 
قضاوت می كرد و بیشتر از اين به طرفين مهلت نمی‌داد. 


'- فقه على بن ابی طالب قلعجى ص ۵۰۸ 
'- شرح ادب القاضى حصاف ۳۰۵/۱ موسوعه على ص ۵۰۸ 


مبحث سوم 
فقهاميرالمؤمنين على بن ابی طالب ذه 


نخست: فقه على 5ه در عبادات 

امير المؤمنين على بن ابی طالب 4ه در بیان احكام عبادات برای مردم از هيج كوششى دريغ 
نمى ورزيد و از دانش و آكاهى دينى فراوانى برخوردار بود و احکامی که وى براى مردم بیان 
كرده است نياز به كتاب' قطورى دارد که ما فقط به مجموعه احكامىدر اين كتاب به شرح 
ذيل اشاره می كنيم: 

2 احكام طهارت 


۱- ادرار دختر بجه شسته شده و بر ادرار پسر بچه آب ياشيده مى شود 

امير المؤمنين على 5ه گفت: ادرار دختر بچه بايد شسته شود» ولی ادرار پسر بچه تا وقتی 
كه غذا خوردن را شروع نکرده با آب پاشیدن بر محل ادرار پاک می گردد» به دليل اينكه 
وقتی حسین بن على له در آغوش پیامبر له ادرار کرد لبابه بنت حارث گفت: ای پیامبر 
خداء لباست را بده تا بشویم و لباس دیگر بپوش» فرمود: برای پاک شدن ادرار پسر بچه فقط 


ياشيدن آب كافى است و ادرار دختر بچه بايد شسته شود" 


۲- آيا شخص خوابيده در حالت نشسته وضويش باطل مى شود؟ 
عبدالرّزاق در مصنف خود روايت م ىكند كه على و ابن مسعود عيدو شعبى در مورد 
۷" ۱ ان 4 ۳ 1 
کسی که نشسته به خواب می‌رود. می گویند: وضو گرفتن برای او لازم نيست» حد بت 
پیامبر اة بر همین رأى دلالت می‌نماید که می‌فرماید: بند بستن مقعد چشمها هستند» 


بنابراين هر کس خوابید بايد وضو بگیرد . 


۱ 


- صحیح سنن ابی داود آلبانی ۷۵/۱ 
- صحیح سنن ابن ماحه» آلبانی ۸۵/۱ 
'- الصتّف ۱۳۱/۱ 
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۲ 


- صحیح سنن ابی داود آلبانی ۲.۳/۱ 


ا سس 233 على مرتضى #_ 


۳- شستن مذى و وضو كرفتن از آن 

امير المؤمنين على 5ه گفت: من مدتی دچار مذی زياد بودم» فردی" را مأمور پرسیدن 
دراين باره از يبامبر رل نمودم» به خاطر اينكه دختر پیامبر با همسرم بود شرم داشتم خود 
بپرسم» رسول خدا در جواب فرموده بود: (وضو بگیر و محل آلوده با مذی را بشوی) . 


6- خواندن قرآن بدون لمس آن جز با جنابت در همه حال جایز است 

على بن ابی طالب 4ه می گوید: بيامبر با در همه حالات به ما قرآن می آموخت و برای 
ما می‌خواند جز وقتی که در حال جنابت و از عامر شعبی روایت است که گفت: از ابا 
الغریف همدانی شنیدم که می گفت: على بن ابی طالب بعد از قضای حاجت گفت: قرآن 
بخوانید مگر زمانی که جنابت داشته باشید» اگر در جنابت بودید حتی یک کلمه از قرآن را 
تراد" 

۵- همبستر شدن با زن حانض 

عمر ذيه از على يرسيد: در مورد کسی كه با زن خود در حالت حيض همبستر شده جه 
می گویی؟ گفت: كفارهاى بر او نيست جز اينكه بايد او توبه کند» "و امّت به اجماع آميزش 
با زن حائض را حرام مىدانند” زيرا خداوند متعال می‌فرماید: 

روکنک عن الب فل هو ی تلا هن الح يض ولا رف عن 
هرت اد رت هر ین ام افر 

و از تو درباره (آميزش با زنان به هنگام) حيض می‌پرسند. بگو: زیان و ضرر است (و 
علاوه‌از نافرمانی» بیماریهائی به دنبال دارد). يس در حالت قاعدگی از (همبستری با) زنان 
کناره گیری نمائید و با ايشان نزدیکی نکنید تا آن كاه که پاک می‌شوند. هنگامی که پاک 


'- آن فرد مقداد بود چنان که در روایت بخاری آمده‌است. 
مسلم کتاب ایض ۲۴۷/۱ 

"- مصنف عبدالرزاق ۳۳۶/۱ 

*- مصنف ابن ابی شیبه ۵۹/۱ 

'- بداية ابحتهد ۵۷/۱ المجموع ۳۵۹/۲۶ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ذل ۳ 
شوند. از مكانى كه خدا به شما فرمان داده است (و راه طبيعى زناشوئی و وسيله حفظ نسل 
است) با آنان نزدیکی كنيد. 


1- مباشرت با زن حانض 

از على کله پرسیدند: وقتی زن در دوران قاعد گی (حیض) باشد جه بهره‌ای می‌توان از او 
گرفت؟ فرمود: بالای لباس می‌توان از او كام گرفت» ' و دلیلش اين است که عايشه رضی 
الله عنها می گوید: هرگاه هر یک از ما در ايام قاعد گی می‌بود پیامبر با بما فرمان می‌داد 


که ازاز شش و شس ا اوما هتقو 
03 احکام نماز 


-١‏ در حالت ركوع و سجده نبايد قرآن خواند 
على بن ابی طالب #5 می گوید: پیامبر خدا ا مرا از خواند قران در ركوع و سجده 
۱ ۳ 
نهی کرد . 


۲- هر كس نماز نخواند کافر است 

امير المؤمنين على بن ابی طالب #ه را پرسیدند: ای امیرالممنین رأى شما در مورد زنی 
که تمان تیاه ج کت هر کش تاز تخر اند کا ابت .خبدالله ن اقيق 
می گوید: اصحاب رسول خدا با ترک هیچ عملی را کفر نمی‌دانستند جز نماز كه ت رک 
آن را کفر می‌دانستند» چون عبادتی است که با آن انسان وارد اسلام می‌شود و با ترک آن از 
دایره‌ی اسلام بیرون می‌رود مثل شهادتین» "و اين حکم را فرموده پیامبر با تأیید می‌نماید 
که می‌فرماید: «اذ بين الرّجل و بين الشرک و الکفر ترک الصّلاة »: (فاصله‌ی بين انسان و 
شرك و کفر نماز است) " امام نووی میگوید: تارك نماز اگر منکر وجوب آن باشد به 
اجماع مسلمین کافر و از دايره اسلام خارج است مگر آن که تازه مسلمان باشد و مدتی 


"- فقه‌الامام على بن ابی طالب ۱۵۵/۱ 

'- مسلم ۱۶۶/۱ 

'- مسلم ۳۴۹/۱ 

*- مصنف ابن ابی شيبه ۴۷/۱۱ كنز العمال ۱۳/۸ 
'- المغنى ۴۴/۲ 

*- مسلم كتاب الابمان ۸۸/۱ 


01 على مرتضى نله 
آنجنانى با مسلمين همراه و آميخته نبوده باشد كداز وجوب نماز آكاه باشد» ولى اگر کسی به 
واجب بودن نماز معتقد باشد و از روى تنبلى و سُستى آن را نخواند جنانكه بسيارى از مردم 
اینگونه هستند» عُلماء در مورد جنين کسی اختلاف نظر دارند, امّام مالک و شافعى رحمها الله 
و توده‌ی زیادی از سلف و خلف بر اين هستند كه اين فرد كافر شمرده نمی‌شود. بلكه فاسق 
است و بايد از او درخواست توبه شود و اگر توبه کند كه خوب است و گرنه به عنوان حد و 
مجازات کشته خواهد شد مثل زنا کار متأهلی(محصن) که بايد کشته شود. اما تا رک نماز با 
شمشیر کشته می‌شود و همچون زناکار سنگسار نمی گردد و گروهی از سلف معتقدند که 
تا رک نماز کافر است و همین نظریه از على بن ابی طالب روایت شده و یک روایت از 
احمدین حنبل همین اسات: عقیده‌ی عبدالله بن مباركك واسحاق بن راهوبه و برخحی از 
شاگردان شافعی همین است. امّام ابوحنیفه و گروهی از اهل کوفه و مُرَتى همدم و شاگرد 
امّام شافعی بر اين باورند که تا رک نماز کافر نیست و کشته هم نمی‌شود بلکه بايد تعزیر و 


تنبیه و زندانی شود تا وقتی که نماز مى خواند. ' 


۳-اعاده نماز در همان وقت 

اگر نما زگذار نمازش را خوانده بود و بعد از آن به خاطر فضیلت در نماز جماعت 
شرکت کر نمازاول. كه يدون سجماغت و انده قرفن .سوت من شود و تکار آن لذ 
على نفل است. اين از ابن قدامه نقل شده و حارث از على رضی الله عنه در مورد کسی که 
تنها نماز می‌خواند و سپس در جماعت شرکت م ىكند نقل کرده که گفت: نماز واجب 
همان اوّلی است. " یعنی نماز دوّم برای او نفل به حساب می آید و دلیلش حدیثی است که 
ابوذر روایت می كند و می گوید: پیامبر خدا با خطاب به من فرمود: «چگونه خواهی بود 
وقتی کسانی بر شما فرمانروایی کنند که نماز را ضايع می کنند» يا از وقتش آن را به تاخیر 
می‌اندازند» اگر نماز را با آنها خواندی بخوان زیرا برایت نفل به حساب می آید» " وجه 
استدلال با حديث در اين است که نماز دوّم را که با جماعت خوانده می‌شود» نفل قرار داده 


'- شرح صحيح مسلم ۰۷۰/۲ الغنی ۴۴۲/۲ = ۴۴۷ 
'- الغنی ۱۱۳/۲ 

'- مصنف ابن ابی شیبه ۲۷۶/۲ كنز العمال ۲۲۸۳۳ 
4 مسلم کتاب الساجد ۲۴۰ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب نله 010 


" و اگر نماز مغرب را تکرار کند نزد علی باید به آن رکعتی بیافزاید» حارث از علی روایت 
می کند: اگر مغرب را اعاده کرد یک ركعت به آن اضافه کند.؟ 


۶- قضای نمازهای فوت شده 

هر کسی نمازش فوت شد واجب است قضای آن را به جا آورد از دید گاه على مستحب 
است که بلافاصله قضای آن را به جا آورد و او می‌گوید: اگر کسی در حال خواب بود و 
نمازش قضا شد يا فراموش کرد بايد وقتی که بیدار می‌شود يا نمازش را به ياد آورد نمازش 
را بخواند' و مسلمين بر همین اجماع کرده‌اند. " به دلیل فرموده‌ی پیامبر او که فرمود: 
هركاه فردى از شما خواب رفت و نمازش قضا شد و يا آن را فراموش کرد هر وقت آن را 
به نا آورده آن را بخواند زیرا خداوند می‌فرماید: زوأقم_الكلاة لد ری :(نماز را برای یاد 


من برپادار) . 


۵- نماز تراویح 

از ابی عبدالرحمان سلمى روايت است كه على در ماه رمضان با آنها نماز تراويح را با 
امامت بر ياداشت” و از اسماعيل بن زياد روايت است كه گفت: در ماه رمضان وقتى على از 
كنار مساجد می گذشت و در آنها چراغها روشن بودند می گفت: خدا قبر عمرككه را روشن 
کند. همان طور که مساجد ما را روشن کرده‌است» "و اجماع مذاهب اهل سنت بر خواندن 
نماز تراویح به دلیل حدیثی که ابوهريره#ه از پیامبر له روایت می كند که فرمود: هر کسی 
در ماه رمضان با ایمان و چشمداشت پاداش نماز شب بخواند گناهان گذشته‌اش بخشوده 


مى شوند” و نماز شب و قيام همان تراویح استء بنابراین تراویح سنت است ؟ 


"- فقه‌الامام على بن ابی طالب ۱۷۷/۱ 
'- مصنف ابن ابى شيبه ۲۷۶/۲ 

'- منبع سابق ۶۴/۲ 

*- فقهالامام على ۱۸۱/۱ 

*- مسلم كتاب المساجد و مواضع الصلاه ۴۷۷/۱ ش ۶۸۴ 
- المغنى ۰۱۶۹/۲ مصنف ابن ابی شيبه ۳۹۵/۲ 

"- المغنى ۱۶۹/۲ 

*- مسلم اش۷۵۹۹ 


'- فقه‌الامام على ۲۸۵/۱ 


۱3 على مرتضى #45 
از دید گاه على #ه خواندن تراویح با جماعت بهتر است همانگونه که خود آن را با 
جماعت می‌خواند ' و مردم را به قيام تراویح رمضان فرمان می‌داد و برای مردان یک امام و 
ê‏ 3 ی 4 1 و و ۲ 
برای زنان یک امام دیگر مقرر می کرد» عرفجه می گوید: من پیشنماز زنان بودم و در 
رهنمود بيامبر بإ اصل تراويح ثابت است. از عروه بن زبير روايت است كه عايشه اغا 
فرمود: ييامبر 4 شبى به مسجد رفت و نماز (شب) را بر پا داشت و مردانی با اقتدا به او نماز 
خواندند» صبح روز بعد مردم از آن نماز سخن می گفتند و در شب بعد تعداد بیشتری جمع 
و مردم به او اقتدا كردند.در شب جهارم افراد زيادى در مسجد جمع شدند ولى پیامبر بل 
برای اقامه‌ی نماز(نفل شب) بيرون نيامد تا آن كه برای نماز صبح به مسجد رفت و بعد از 
خواندن نماز رو به مردم كرد و فرمود: «حضور شما بر من يوشيده نبود ولى ترسيدم مبادا اين 
نماز بر شما فرض شود آنگاه توانایی خواندن آن را نداشته باشید» و پیامبر و وفات یافت و 


قضیه همین طور باقی ماند.؟ 


1- نماز عيد در مسجد برای بير مردان و ناتوانان 

وقتی امير المؤمنين على بن ابی طالب #ه زمام خلافت را به دست كرفت و در کوفه 
مستقر شد» جمعيت كوفه زياد بود» مردم گفتند: ای امير المؤمنين در شهر پیر مردان و افراد 
ناتوانی هستند كه بيرون آمدن به صحرا برای آنها دشوار استء آنگاه على 5ه مردى را به 
عنوان جانشين خود تعيين كرد كه برای آنها در مسجد نماز عيد بخواند و خودش بيرون از 
شهر نماز عيد را می‌خواند و اين كار قبل از او انجام نگرفته بود امّا بايد دانست که على تفه 
یکی از خلفاى راشدين است و پیامبر وة فرموده‌است: «از سنت من و سنت خلفاى راشدين 
بعد از من پیروی کنید»" يس هر كس به سنت خلفاى راشدين تمسّكك جويد در حقيقت از 
تا و تاس رش اظاضة کروه ارت ٩‏ 


"- الغنی ۱۸۳/۲ 

'- المجموع (۳۴/۴)؛ مصلّف ابن ابی شیبه (۲۲۲/۲) 
'- صحیح بخاری /ش ۰۲۰۱۲ 

*- سنن ترمذی اش ۰۲۲۷۹ حدیث حسن است. 
"*- الفتاوی (۱۱۳/۲۳۴) 


فقه امیرالمومنین على بن ابی‌طالب له 01۷ 


#احکام غسل و تکفین ميت 
۱- شوهر می‌تواند جنازه‌ی همسرش را غسل دهد 

از دید گاه على جایز است شوهر همسرش را غسل دهد و على اه همسرش فاطمه را 
غسل داد" و از اسماء دختر عمیس روایت است که گفت: فاطمه وصيّت کرده بود که هر گاه 
وفات یافتم کسی جز اسماء و على مرا غسل ندهد بنابراین من و على او را غسل دادیم . 
گفته‌اند كه صحابه: بر اين مسئله اجماع داشته‌اند. چون اين قضیه در میانشان شايع شد و 
آنها اعتراضی نکردند . نظر جمهور علما نیز همین است و دلیلشان حدیث بيامبر ا که به 
عايشه گفت: اگر قبل از من وفات یابی تو را غسل می‌دهم و كفنت می كنم و سپس بر تو 
نماز می‌خوانم و تو را دفن می كنم . 


۲- كفن از مال میت تهیه شود 

از دید گاه على#ه اگر شخص مرده دارای مال و دارایی باشد بايد از مالش كفن تهیه 
گردد" عبدالله بن ضمره‌از پدرش و او از جدش از على 4ه روایت می کند که على گفت: 
كفن بايد از سرمایه ميّت تهیه شود" و دليلش اين است که مصعب بن عمیر 5ه در جنگ 
أَخُد کشته شد و چیزی نبود که‌او در آن كفن شود جز یک چادر که وقتی با آن سرش را 
می‌پوشاندیم پاهایش بیرون می آمدند و چون ياهايش را می‌پوشانديم سرش برهنه می‌شد» 
آنگاه پیامبر ا فرمود: چادر را بر سرش بگذارید و پاهایش را با گیاه اذخر بپوشانید . 
بنابراين اگر بر مسلمین واجب می‌بود کفنش را تکمیل کنند» از مسلمین حاضر در خواست 
فين شل کف كفق او وا تیه کد 


'- اليل ابلزار ۳۴۴/۱۶ المبسوط ۰۷۱/۲ 

'- مصنّف عبدالرٌاق 4۱۰/۳ الحلى ۱۷۵/۰ 
"- المغنى ۰۲۵۲/۲ نيل الاوطار ۵۸/۴ 

“- سنن ابن ماحد ۱۴۶۴ اسناده صحيح 

*- فقهالامام على بن ابی طالب ۳۰۵/۱ 

'- طبرانى الاوسط ۶۷/۴ اسنادش ضعيف است. 
'- مسلم ۶۴۹/۲ ش ٩۳۰‏ 

“- فقه‌الامام على ۳۰۶/۱ 


0۱۸ على مرتضى اه 


۳- كفن مرد و زن و افراط نكردن در آن 

از دید گاه على رضى الله عنه سنت است که مرد در سه پارچه و زن در پنج پارچه كفن 
شود کاسانی و غيرهاين را از على #5 نقل کرده‌اند" و از دید گاه على اه زياده روى در كفن 
و افزودن بر سه پارچه برای مرد و ينج يارجه برای زن مكروه استء " امير المؤمنين على 
می‌فرماید: كفن زن ينج يارجه و كفن مرد سه پارچه است و از اين فراتر نرويد و تجاوز 
نكنيد كه خداوند متجاوزان و زياده روان را دوست ندارد؟ 


۶- غسل شهيد و کفنش 

از ديدكاه على 4ه شهيد غسل داده نمىشود و كفن هم نمی‌شود» كاسانى و غيره اين 
نظريه را از او نقل كردهاند» " از على#* روايت شده كه ياوران خود را كه در جنگ او با 
مخالفان كشته شدند غسل نداد و به كفن كردن آنها نيز امر نکرد» بلکه عمار را دفن نمود 
بدون آن که‌او را غسل دهد " و نظريه جمهور اهل علم به جز حسن بصرى و سعيد بن مسيب 
همین اميك و انها می کوب سل داد شود عون مكو ات .مت علب شود" 


#احكام زكات 


۱- تا يك سال بر مال و دارایی نگذرد. زكات واجب نيست 


امير المؤمنين على 4 بیان فرموده كه شرط واجب شدن زكات بر مال جرخش سال بر 
مال همانگونه كداز ايشانه روايت است كه فرمود: تا وقتى كه سال بر مال نگذشته زكات 
در آن واجب نيست” بايد بر دارایی‌های نقدى و احشام و اموال تجارى سال بگذرد آنگاه در 


أ- البدائع ۷۶۶/۲ المبسوط ۷۲/۲ 

'- فقه‌الامام على ۳۰۷/۱ 

'- البدائع ۷۶۶/۲ البسوط ۲/ ۷۲ 

*- البدائع ۰۲۸۲/۲ فقه‌الامام على ۳۰۶/۱ 

'- البدائع ۷۶۶/۲ فقه‌الامام على ۳۰۶/۱ 

'- الغنی ۰۵۳۴/۲ فقه‌الامام على ۳۰۶/۱ 

"- البدائم ۰۸۰۶/۲ الغنی ۵۲۹/۲ 

*- مسند احمد ۲ و احمد شاکر می گوید اسناد آن صحیح است 


فقه امیرالممنین على بن ابی‌طالب 5ه ۹ 
آن زکات واجب است. اما در کشاورزی گذشت سال شرط نیست و بر اين اجماع است و 


اختلافی در آن نیست . 


۲- نصاب طلا و نقره و مقدار زکات در آن 

امير المؤمنين على بن ابی طالب که بیان کرده که نصاب طلا برای واجب شدن زکات 
در آن بيست مثقال است و کمتر از بيست مثقال ز کات ندارد و می گوید: در کمتر از بيست 
مثقال ‏ زكاتى نیست. ودر بيست مثقال نصف دنیار واجب می‌شود و در چهل مثقال یک دینار 
ز کات ات وش از أن همان ست سات مو قود ےکر مورد تصات تفه مى کوب 
در کمتر از دویست درهم نقره زكات نیست. " و می‌فرماید: وقتی نقره‌ها به دویست درهم 
رسیدند ينج درهم در آن زكات است و اگر کمتر از دویست درهم بودند چیزی در آن 


SS‏ ا 5 و 
واجب نمى شود و در بیشتر از دویست درهم حساب می‌شود . 


۳- نصاب شتر و مقدار زكات در آن 

امير المؤمنين على بن ابی طالب #ه می كويد در ينج تا نه شتر یک گوسفند زكات واجب 
مىشود و از ده تا چهارده دو گوسفند براى زكات واجب است و از يانزده تا نوزده» سه 
گوسفند زكات آن محسوب می‌شود و از بيست تا بيست و چهار» چهار گوسفند زكات 
دارند و وقتی تعدادشان به بيست و ينج رسيد یک بچه شتر ماده‌ی یکساله» يا دوساله‌ی نر 
زکات آن است تا آن که شتران سی و شش تا شوند آنگاه‌یکک شتر ماده‌ی دو ساله ز کات 
محسوب می‌شود تا چهل و بنج و وقتی چهل و شش تا شدند» آنگاه یک شتر سه ساله ز کات 
آن است تا وقتی که تعدادشان به شصت و یک نفر می‌رسد و وقتی شصت و یک تا شدند 
دو شتر دو ساله بايد به عنوان ز کات داده شود تا نود تا و بعد از آن در هر پنجاه تا یک شتر 
سه ساله ز کات محسوب می‌شود و شترانی که از هم جدا هستند یکجا حساب نمی‌شوند و 


شترانی که با هم هستند جدا شمرده نمی‌شوند . 


"- موسوعة فقه‌الامام على قلعحی ص ۲۹۵ 
*- مصنف ابن ابی شیبه ۱۱۹/۳ 

*- مصنف ابن ابی شیبه ۱۱۷/۳ 

*- المحلى ۶/ (۶ ۵۹) المجموع ۱۶/۶ 


*- مصنف ابن ابی شیبه ۱۲۲/۳ 


0 على مرتضی 45 


۶- كشتزارهايى كه زكات در آن واحب مى شود 

از محصولات كشاورزى از ديدكاه على#ه فقط در گندم و جو و خرما و كشمش 
زكات واجب مىشودء جنانكه ابن حزم و غيرهاز او نقل کرده‌اند ؛ همانگونه كه على ند 
می گوید: زكات در محصولات كشاورزى در چهار جيز واجب است: گندم» اگر گندم نبود 


از خرماء اكر خرما نبود از كشمش و اگر كشمش هم نبود از جو . 


۵- در سبزیجات و میوه‌ها و عسل زکات واجب نیست 

امير المؤمنين على ذه می كويد: در سبزیجات زكات واجب نیست. " در روایتی دیگر از 
او آمده است: در سبزیجات و گیاهان نخودی ز کات واجب نيستء " نظریه جمهور علما نيز 
همین امت و نب اق هید گاه غ دن هيودها کات واج تساه و ای اماق از عل 
روایت م ىكند که گفت: در سیب و امثال آن ز کات واجب نیست. " و عاصم بن ضمره از 
على #ه روایت م ىكند که گفت: در سبزیجات خوراکی و سیب و خیار زکات واجب 
نیست. "همه کسانی که معتقدند ز کات فقط در گندم و جو و خرما و کشمش واجب است 
نظرشان همین است و دلیلشان اين است که میوه‌ها و سیب و خيار در عدم ماندگار بودن و 
قابل ذخیره نبودن حکم سبزیجات را دارند از دید گاه على اه پرداختن ز کات عسل واجب 


نیست و می‌گوید: در عسل ر کات واجب بست . 


6- دادن زکات به یک صنف 
دادن ز کات فقط به يكك گروه از گروههای هشتگانه‌ای که مستحق زکات می‌باشند» 
جایز است و از دید گاه علی 4ه دادن ز کات به یک نفر هم جايز است و او می‌گوید: اگر 


"- احلی ۰۲۱۲/۵ فقه‌الامام على ۳۳۴۶/۱ 

"- مصنف ابن ابی شیبه ۴۳۸/۳ 

"- مصنف عبدالرزاق ۰۷۱۸۸ جمع ابلوامع ۱۵۷/۲ 
*- سنن بیهقی به نقل از فقه‌الامام على ۳۴۷/۱ 

"- فقه‌الامام على ۳۴۷/۱ 

"- جمع ابحوامع ۰۹۵/۲ فقه‌الامام على ۳۴۸/۱ 

"- مصنف عبدالرزاق ۰۷۱۸۸ فقه‌الامام على ۳۴۸/۱ 
“- فقه‌الامام على ۳۴۵/۱ 

*- جمع ابلوامع ۰۱۵۷/۲ فقه‌الامام على ۳۴۵/۱ 


فقه امیرالمومنین على بن ابی‌طالب نله ۱۳۱ 
فردی ز کات اموالش را فقط به یک صنف بدهد اشکالی ندارد» " از ایشان روایت است که 


زكاتى را نزد او آوردند و او آن را برای یک خانواده فرستاد . 


۷- بخشیدن زکات به اصول و فروع 
زكاتش را به پسر خود بدهد و همانگونه که پسر نمی‌تواند ز کات مالش را به پدرش بدهد و 
هر كس فرزندی يا پدری داشت و به او رسیدگی نکرد گناه کرده است " و علماء بر اين 
اجماع کرده‌اند و کسانی که مخالفند» مخالفتشان بر اين حمل شده که منظور آنها صدقه نفلی 
و غیر واجب است. امّا دليل جمهور علما اين است که اگر کسی ز کات مالش را به پدرش با 
به پسرش بدهد سود آن به خودش بر م ىكردد» چون او با دادن زکات به آنها از پرداختن 
مخارج آنها شانه خالی می‌نماید. بنابراین نباید ز کات را به آنها بدهد و ممکن است از اين 
کار به عنوان حیله‌ای برای رهایی يافتن از دادن زکات استفاده شود و علاوه از اين بايد 
دانست که ز کات و صدقه دو واجب مستقل هستند که هیچکدام نمی‌تواند جای دیگری را 
بگیرد» مانند نماز و روزه که دو واجب مستقل هستند و هیچ کدام جای دیگری را نمی كيرد 
و زکات حق خداوند است. بنابراین عبادت محسوب می‌شود. امّا نفقه و صدقه دادن حق 


بند گان است و دادن آن از جمله صله‌ی رحم و برقرار داشتن پیوند خویشاوندی است . 
2 احکام روزه 


۱- حلول رمضان با شهادت یک شخص عادل ثابت مى شود 
از دیدگاه على اگر یک نفر درستکار و عادل هلال ماه رمضان را بیند حلول ماه 
رمضان ثابت می‌شود و مردم بايد روزه بگیرند. از فاطمه بنت حسین روایت است که مردی 
پیش على ذه گواهی داد که هلال ماه رمضان را رژیت کرده» در فردای آن روز على روزه 


كرفت و به مردم دستور داد روزه بگیرند "و این کلمه بر اساس حدیثی است که از پیامبر خدا 


"- فقه‌الامام على ۳۵۲/۱ نقل از سنن بیهقی 

'- فقه‌الامام على ۳۵۲/۱ نقل از سنن بیهقی 

'- سنن بیهقی نقل از فقه‌الامام على ۳۵۵/۱ 

*- فقه‌الامام على ۳۵۵/۱ 

"- المجموع ۰۲۱۵/۶ الغنی ۰٩۰/۳‏ موسوعه فقه‌الامام على ص ۴۲۰ 


o۲‏ على مرتضی اه 


پا روايت شده كه فرمود: «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته, فان عم عليكم فأكملوا عدّة 
شعبان ثلاثين يوما: (با دیدن هلال ماه رمضان روزه بگیرید و با دیدن هلال شوال عيد فطر 
بگیرید اگر ماه را ندیدید» سی روز شعبان را کامل کنید»" نوّوی می گوید: منظور اين است 
که اگر بخشی از مسلمین ماه را دیدند رویت ابت می گردد و شرط نیست که همه افراد ماه 
را ببیند» بلكداكر دو نفر عادل و درستکار آن را دیدند کافی است و بر اساس صحیح ترین 
قول اگر یک نفر عادل و درستکار هلال را ببیند حلول ماه رمضان ثابت می‌شود. اما در مورد 
هلال ماه شوال از دیدگاه علماء رؤيت یک نفر کافی نیست و فقط ابائور گفته است ریت 
یک نفر عادل کافی است." 


۲- روزه گرفتن فرد جنب 

فرد با جنابت می تواند روزه بگیرد؛ یعنی می‌تواند غسل را تا صبح به تأخير بیندازد و صبح 
غسل کند و ابن قدامه همین قول را از على نقل کرده و حارث از على روایت می كند که 
فرمود: اگر فرد صبح كرد در حالی که جنب بود اگر خواست می‌تواند روزه بگیرد» " و 
دلیلش حدیثی است که عايشه و ام سلمه روایت کرده‌اند که صبح می‌شد و پیامبر ا جنب 
بود و آنگاه غسل می کرد و روزه می‌گرفت. ' 


۳- روزه نگرفتن افراد بير و سالخورده 
۰ 1 مس م7 a A‏ 5 
امیرالممنین على ددر تفسیرآیه: | ول يطِيفْوته فده طعام مشن 4 (لبقره/ 
۴ (و آنان که توانایی روزه گرفتن را ندارند روزانه خوراک یک مستمند را بپردازند) 
می گوید: پیرمردی که نمی‌تواند روزه بگیرد» روزه نگیرد و به جای هر روز به یک بینوا و 
نيازمند غذا بدهد”. 


أ- مسلم ۷۵۹/۲ 

'- شرح صحيح مسلم ۱۹۰/۷ 

"- مصنف ابن ابی شيبه ۰۸۸۱/۳ المغنى ۱۳۷۲/۱ 
- بخارى ۲۳۲/۲ 


"- تفسير طبری ۸۱/۲ 


-٤‏ محل اعتكاف 

ابی عبدالرحمن سلمی‌از علی 4# روايت می كند كه گفت: اعتكاف فقط در مسجدی كه 
در آن نماز جماعت خوانده می‌شود» جام نیست " و در عبارتی دیک آمده است فقط در 
شهر اعتکاف جایز است ' شاید منظورش اين بود که برای اعتکاف فقط در مسجد جامع 


ھر کک دو آن تانب ادو می شووه داية ناس . 


۵- آنجه برای معتکف جایز است 

على اه می‌گوید: هركاه فرد به اعتکاف نشست بايد در نماز جمعه حاضر شود و به 
عیادت بیمار برود و در نمازه جنازه شرکت کند و پیش خانواده رفته و در حال ایستاده 
كارش را به آنها بگوید." 


5 احکام حج 


-١‏ بوسيدن همسر در حال احرام 
على که می گوید: هر > در حال احرام زنش را ببوسدء بايد گوسفندی ذبح کند" 


۲-کشتن حيوان مهاجم در حال احرام 
مجاهد از على #ه روايت می كند كه اگر كفتار به فرد محرم حمله كرد بايد آن را بكشد 


دلیلش فرموده الهى است كه مى فرمايد: # من أصَطرٌَ عير جاح وَلَاعَادٍ فلا ات َو 4 (البقره/ 
EOE E O‏ كلد كناض بر او تشت) 


"- مصنف ابن ابی شیبه ٩۱/۳‏ 
'- مصنف ابن ابی شیبه ٩۱/۳‏ 
"- مصنف عبدالرزاق ۸۰۰/۹ 
*- مصنف ابن ابی شیبه ۰۸۷/۳ جمع ابلوامع ۱۴۰/۲ 
"- فتح العزیز شرح الوجیز ۴۸۰/۷ 

'- مصنف ابن ابی شیبه ۶/۴ 


چون اگر فرد در حال احرام حيوان مهاجم را نکشد» حيوان او را خواهد کشت بنابراين 


م ابد که کشفن آن از اميت . 


۲- كشتن كلاخ 
از ديدكاه على #5 فرد مُحرم می‌تواند كلاغ را بكشد '» چون پیامبر بل می‌فرماید: بنج 
حيوان فاسق و موذى هستند كه در حرم هم كشته می‌شوند: موش و عقرب و كلاغ و مرغ 


موش خوار و سکف درنده : 


۶- شک در طواف 
امير المؤمنين 44 می گوید: هر كاه كعبه را طواف نمودى و ندانستى كه طواف را كامل 
کرده‌ای يا نه» با انجام دادن طواف دیگر شک را رفع كن چون خداوند به خاطر اضافه بودن 


عذاب نمىدهد '. 


۵- فراموشى در طواف 

اگر فردى فراموش كرد و بيش از تعداد سنّت طواف کرد به آن اضافه كند تا دو طواف 
شوند» على در مورد مردى كه فراموش می كند و به جاى هفت دور هشت دور طواف 
می کند» می گوید: بايد شش شوط دیگر بدان اضافه نمايد تا چهارده شوط يعنى دو طواف 
شوند و آنگاه چهار ركعت نماز طواف انجام دهد." 


- نيابت براى اداى حج 
از ديدكاه على #ه هر کسی توان مالى برای رفتن به حج داشت. اما به علّت سالخوردگی 
يا بيمارى توانایی جسمى نداشت بايد کسی دیگر به نيابت از او به حج برود» چنان كه ابن 


'- فقهالامام ۴۰۳/۱ 

'- مصنف ابن ابی شيبه ٩۳-۴‏ 

'- سنن ترمذی ۱۶۶/۱ حسن صحيح 
_- مصنف ابن ابی شيبه ٩۶/۴‏ 


"- مصنف عبدالرزاق ش ٩۸۱۴‏ 


فقه امیرالمومنین على بن ابی‌طالب نله 9۳0۵ 


. 8 : اياك ۱ ا 5 و 

حزم و غيره از على 45 عنه نقل كردهاند و على در مورد پیرمرد سالخورده می گوید او 

بايد با نفقه و هزينه خود شخصى را آماده كند تا به نيابت از او حج را انجام دهد " دليلش 

حديثى است که‌ابن عباس شید روایت می کند: زنى از قبيله خثعم كفت: ای پیامبر خدا پا 

پدرم پیرمرد سالخورده‌ای است و حج بر او فرض است. اما نمی‌تواند روی شتر بنشیند؟ 

پیامبر رل فرمود: تو به نيابت از او حج کن" و اين دلیلی است بر اینکه‌از دید گاه على و 

همفکرانش استطاعت و توانایی مالی برای وجوب حج بر مكلف کافی است و در مورد 

توانایی جسمی کافی است که با کمک کسی دیگر حج کند. خواه آن فرد را اجاره نماید يا 
5 4 : : ۴ 

به هر صورتى دیگر او را به جاى خود به حج بفرستد . 


۷- شک در تعداد سنگ‌های پرتاب شده 

از دید گاه علی ده اگر حاجی در تعداد سنگ‌هایی که به جمره‌ها پرتاب کرده شک 
کرد» آنچه در آن شک دارد را دوباره انجام دهد ابی مجلز روایت می کند که مردی از ابن 
عمر تن پرسید و گفت: من جمره را سنگباران کرده‌ام اما نمی‌دانم شش سنگ زده‌ام يا 
هفت» گفت: نزد آن مرد یعنی على برو مرد به سوی علی ته رفت و از او پرسید. على 
گفت: اگر من در نماز چنین اشتباهی بکنم آن را اعاده می کنم» مرد آمد و ابن عمر را از 
سخن على آگاه کرد ابن عمر گفت: راست گفته است» شيخ می گوید: گویا منظور على اين 
بوده‌است که ركعاتى را که در آن شک دارم دوباره می‌خوانم» همچنین سنگ‌هایی که در 


زدن آن شک هست دوباره زده و 
احكامى كه به عبادات ملحق شده‌اند: 


-١‏ يافتن حيوان اندكى قبل از مرگ آن 
اگر اند کی پیش از مرگ حیوان» کسی آن را ذبح كند خوردن آن جايز است و از 
ديدكاه على #5ه علامت زنده بودن حيوان قبل از ذبح اين است كه یکی از اعضايش بعد از 


'- المحلى ۶۱/۷ المغنى ۲۲۸/۳۰ 
'- المحلى ۶۱/۷ 

'- مسلم ٩۷۳۴/۲‏ ش ۷۳۳۵ 
*- فقه‌الامام على ۴۲۰/۱ 


*- بیهقی ۱۳۹/۵ نقل از فقهالامام على ۴۱۸/۱ 


ذبح تكان بخورد' و او مىكويد: حيوانى كه ضربه خورده يا حيوانى دیگر او را شاخ زده‌یا از 
جاى بلندى افتاده است؛ اگر در حالى يافته شد كه دست يا پایش را تكان مىداد ذبح 
مى شود و از آن خورده می‌شود» ' دليلش فرموده الهى است كه مى فرمايد: 

و سرمت عل ام والدم ولم الحترنر وما أهل لكر مويف والْمتحيقة والموفوة 
مر یه وم اکل سیم لام دک £ (المائده/ ۳. 

(ای مومنان!) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار» خون (جاری)» گوشت 
خوک. حیواناتی که به هنكام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شود و به نام دیگران سر بریده 
شود حیواناتی که خفه شده‌اند» حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شده‌اند» آنهائى كداز 
بلندی يرت شده و مرده‌اند. آنهائی که بر اثر شاخ‌زدن حیوانات دیگر مردهاند» حیواناتی که 
درندكان از بدن آنها چیزی خورده و بدان سبب مرده‌اند. مگر اين که (قبل از م رگ بدآنها 
رسیده و) آنها را سر بریده باشید. 

وجه استدلال در اینجاست که با حیوانات ذبح شده در همه موارد فوق را استثناء کرده و 
می‌فرماید: لاما وم 4 :(مگر اين كه (قبل از مرگ بدآنها رسيده و) آنها را سر بریده 


باشید). " 


- ذبح مسيحيان عرب 

از دید گاه على #ه حیواناتی را که عربهاى مسيحى ذبح می كنند حلال نیست. چنانکه 
طبری و غيره از على نقل کرده‌اند" و از عبيده سلمانى روايت است که گفت: خوردن 
حیواناتی که عرب‌های مسیحی ذبح می کنند. حلال نیست. چون آنها از آئین مسبحیت فقط 
به شرابخواری يايبند هستند” در روایتی دیگر آمده است: حیواناتی را كه مسیحیان قبیله‌ی بنی 


تغلب ذبح می کنند نخورید چون آنها از آئين مسیحیت تنها به خوردن شراب پایبند هستند و 


'- فقه‌الامام على ۴۵۶/۱ 

۳ احلی ۴۱۸/۷ 

'- فقه‌الامام على ۳۵۶/۱. 

*- تفسیر طبری ۰۵۶/۶ تفسیر قرطبی ۷۸/۶ 

*- تفسیر طبری ۵۶/۶ 

*- مصنف عبدالرزاق ۱۰۰۳۴ كنز العمال ۱۵۶۵۱ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب ذف oV‏ 
استدلال نموده به اينكه آنها به آموزه‌ها و حرامها و حلالهاى آيين مسيحيت پایبند نيستند» 
بنابراین آنها مسیحی به شمار نمی آیند» اما حقيقت امر اين است که خداوند متعال زمانی 
ذییحه‌ی مسیحی‌ها را برای ما حلال اعلام فرمود که آنها از اصل تعالیم مسيحيت در عقیده و 
احكام منحرف شده بودند» اما باز هم خداوند حبواناتی را که آنها ذبح می‌نمایند» حلال 
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نموده و جمهور صحابهكظة و فقها بر همین نظر هستند . 


۳- حیوانی که از روی غرور و فخر فروشی ذبح مى شود 

از دید گاه على ذه حیوانی که از روی غرور و فخر فروشی کشته می‌شود» حرام است؛ 
از جارود بن ابی سُّبره روایت است که گفت: مردی از بنی رياح که‌ابن وشیل نام داشت و 
شاعری بزدل بود که فرزدق شاعر با او رقابت و مسابقه داد که هرگاه شتران به آب وارد 
شدنده هر یک صد تا از شترانشان را بکشند و وقتی شتران به آب آمدند هر دو با 
شمشیرهایشان بلند شدند و شتران را پی می‌زدند» آنگاه مردم سوار بر شترها به سوی آنها 
رفتند تا برای خود گوشت بیاورد و على در کوفه بود آنگاه سوار بر قاطر پیامبر ا 
بیرون آمد و ندا می‌زد: ای مردم از گوشت اين شتران نخورید چون برای غير نام خدا ذبح 
شده‌اند. ابن حزم می‌گوید: پیامبر خدا با فرمود: لعنت خدا بر کسی که برای غير خدا 
حيوان را سر می‌برد " و حیوانی كداز روی فخر فروشی و خود نمایی کشته می‌شود از جمله 
حیواناتی است که برای غير خدا ذبح می‌شوند و این حدیث شامل آن می‌شود . 


غ- تخم داخل شکم مرغ مرده نجس است 
تخم مرغی که در شک مرغی است که مرده است از دیدگاه على 4ه يليد است و 
خردنش جايز نيس ت» جه يوست آن سفت شده باشد يا خیر» چنان که ابن قدامه از على ده 


نقل كرده است ". 


'- طبری ۶۵/۵ بدايهاجتهد ۴۶۵/۱ 
'- مسلم کتاب الاضاحی ۱۵۶۷/۳ 
'- فقه‌الامام على ۴۶۸/۱ 

*- الغنی ۷۵/۱ احموع ۲/۱ 


0۸ على مرتضى اه 


۵-غذاهای مشر کین و آتش پرستان 
علاوه بر حيواناتى که مشر کین و آتش پرستان ذبح می کنند خوردن دیگر غذاهايشان 
جايز است» چون تحريم مخصوص حیواناتی است كه ذبح می‌کنند و على می گوید: 
خوردن غذاهای آتش پرستان اشكالى ندارد» بلکه فقط از خوردن حيواناتى نهى شده که آنها 
ری ر و در روایتی دیگر آمده است: خوردن نان مجوسی اشکالی ندارد و بلکه فقط 
از خوردن حیواناتی نهی شده که آنها ذبح می کنند " و نظر جمهور فقها همین است " 


1- سفید گذاشتن موی سفید 

از دید گاه على 4ه چنان كدابن حجر و غيره از او نقل کرده‌اند: تغییر دادن رنگ موی 
سفید با حنا و غيره جایز است " گفت: على را با سرو ريش سفید ديدم كه ريش او ميان 
شانه‌هایش را گرفته بود" ابی اسحاق روایت می کند: که علی‌ت* را ديدم با سر طاس که 
موهای سرو ریش او سفید بودند" و از ابن حنیفه روایت است که على یک بار با حنا 
وھاش راون كود ميسن ان كان را گر کے کف 


۷- بازی با تخته نرد و شطرنج 

بازی با تخته نرد از دید گاه امي رالمؤمنين على يه حرام است و او می گوید: اگر دو اخگر 
آتش را زیر و رو كنم برایم بهتر است از آن که دو مهره‌ی شطرنج و تخته نرد را جا به جا 
كنم و على ذه به کسانی که با تخته نرد بازی می کردند سلام نمی کرد" و دلیل حرام بودن آن 
فرموده‌ی پیامبر اکرم 47 است که فرمود: «من لعب التردشير فكأنما صبغ يده فى لحم 
الخنزیر و دمه»: (هر کسی با تخته نرد بازی کند» گویی دستش را در گوشت و خون خ وک 


"- کنز العمال ۰۲۵۷۶ فقه‌الامام على ۴۷۶/۱ 

'- الغنی ۲۹۶/۴ 

"- فقه‌الامام على ۴۷۷/۱ 

*- المنتقى ۲۷۰/۷ فقه‌الامام على ۴۹۵/۱ النتقی ۰۲۷۰/۷ فقه‌الامام على ۴۹۵/۱ 
*- فقه‌الامام على ۴۹۵/۱ 

'- مصنف ابن ابی شیبه ۴۲۷/۹ 

'- منبع مذکور ۴۲۷/۹ 

*- اعلاء السنن تمانوى ۴۶۴/۱۷ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب له ASÎ‏ 
فرو برده است)" و ابن قدامه از على #* نقل می کند كه شطرنج نيز از دید گاه او حرام است و 
او در مورد شطرنج می گفت: شطرنج قمار عجم‌هاست ۳ روايتى دیگر آمده است که 
ek‏ .م 
شطرنج همان قمار است. 

از ميسره بن حبيب روايت است که گفت: على بن ابی طالب 4ه از كنار كروهى گذشت 
كه با شطرنج بازى می کردند فرمود: «اين مجسمه‌هاتی كه شما دائماً به عبادتشان مشغوليد 
چیستند» اگر کسی اخگری را به دست بگیرد و آن را تا آن كه خاموش مى شود نگاه دارد 
از كنار مجلسی از مجالس تیم الله گذشت که مشغول شطرنج بازی بودند. آنگاه على يه در 
کنارشان ايستاد و گفت: سو گند به خدا برای چیزی دیگر غير از اين آفریده شده‌اید» سو گند 
به خدا اگر سنت نمی‌شد آن را بر چهره‌هایتان می‌کوبیدم." و دلیلش اين است که شطرنج 
علت و سبب قمار بازی است كه قمار به نقل کتاب حرام است." 


/- ازدواج موقت (صیغه) 

على ذه می گوید: رمضان همه روزه‌ها را منسوخ كرد و طلاق و عده و ارث نكاح موقت 
را منسوخ کردند." دليل على اه حدیثی است كه از پیامبر اكرم ا روايت می کند كه 
بيامبر رل در روز خيبر خوردن كوشت الاغهاى اهلى و از ازدواج موقت (صيغه) را حرام 


کرد 


'- مسلم ۱۷۷۰/۴ ش ۲۲۶۰ 

'- اعلاء السنن تمانوی ۴۶۴/۱۷ فقهالامام على ۵۰۱/۱ 
'- همان منابع سابق. 

*- المغنى ۱۷/۹ 

*- بیهقی نقل از فقه‌الامام على ۵۰۲/۱ 

- فقه‌الامام على ۵۰۲/۱ 

'- منبع مذکور ۵۰۹/۲ 

*- مسلم کتاب النکاح ۱۰۲۷/۲ ش ۱۴۰۷ 


9 على مرتضى ذه 
4- نكاح بدون ولى 
از ابی قيس اودى روايت است که على می گفت: اگر زنى بدون اجازه ولى خود 
ازدواج كرد و شوهرش با او همبستر شدء آنها از هم جدا كرده نمی‌شوند و اگر هنوز 
شوهرش با او همبستر نشده بود از یکدیگر جدا کرده می‌شوند.! 


۰- عیب‌های جسمی زن 

اگر مرد در زنی که با او ازدواج کرده عیبی دید که زندگی با او را مشکل می‌نماید؛ 
امیرالممنین على ده می گوید: اگر شوهر با او همبستر شد مهریه بر او واجب است و اختیار 
دارد كه زن را نگاه دارد يا طلاق دهد و اگر با او همبستر نشده بدون گرفتن مهریه از شوهر 
آنها از یکدیگر جدا می‌شوند." 


۱- نکاح اخته 

امیرالممنین على ذه می گوید: اخته نبايد ازدواج کند» اگر با زنی ازدواج کرد و آن زن 
نمی‌دانست که مرد اخته است» بايد از هم جدا کرده شوند و می‌گوید: برای اخته جایز نیست 
که با زن مسلمان پا کدامنی ازدواج کند "و دلیلش اين است که اخته بودن از عیب‌هایی است 
که زن را از شوهر متنفر می کند و آمیزش جنسی سخت يا اصلا امکان پذیر نیست بنابراین 
بر دیگر عیب‌هایی که با وجود آن جدا كردن زن و شوهر از یکدیگر جایز است قياس 


مى شود. 


۲- کسی كه بدون آگاهی همزمان با دو خواهر ازدواج كرده باشد 

كسى با زنى ازدواج كرد و سيس با خواهر آن زن ازدواج نمود و آنگاه روشن شد 
كداين دو زن خواهر يكديكر هستند از ديدكاه على ذه زنى كه بعداً با او ازدواج شده طلاق 
داده می‌شود ابن جريج می كويد: على #5 در مورد مردى که با زنى ازدواج می كند و با او 
همبستر می‌شود» سپس به سرزمینی دیگر می‌رود و با زنی دیگر ازدواج می‌کند و بعداً 
مشخص می‌شود که زن دوّم خواهر زن اوّل است. شوهر بايد از زن دوم جدا شود و با زن 


"- مصنف عبدالرزاق ۱۹۶/۶ 
'- كنز العمال ۰۴۵۶۶۴ مصنف عبدالرزاق ۰۱۰۶۷۷ فقه‌الامام عى ۵۳۵/۲ 
'- فقه‌الامام على ۵۳۶/۲ 


فقه امي رالمؤمنين على بن ابی‌طالب ذه 0۳۱ 


اول زد کین نمايد» اما زمانى ر به زن اولش رجوع کند که عله دومی‌تمام شود ( این قول 
جمهور فقهای مذاهب است» ' و دليلشان اين است كه نكاح اول صحيح بوده ودوّمی‌ناصحیح 


و باطل است و منعقد نمى شود." 


۳- آمیزش با زن از يشت حرام است 

از دید گاه على #ه چنان که ابن قدامه از او نقل می كند آمیزش با زن از راه عقب حرام 
اسك "ان معتمر عن گوید: عل عه بالای منبر صدا زد و گفت: از من بپرسید آنگاه مردی 
E 0 0‏ 
ناتك ا کی كود ود المح ماسب ییامن حدر 
یت از (اعراف/۸۰) (شما كار بسيار زشتى را انجام می‌دهید» کار زشتى که کسی از 
جهانیان پیش از شما مرتکب آن نشده‌است). همین از عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر و 
ابوهريره#: روایت شده است و سعید بن مسيب و ابوبکر بن عبدالرحمان و مجاهد و عکرمه 
تن ی ی ل ل 
استء " و دلیل حرام بودن اين کار فرموده‌ی پیامبر اله است که فرمود: «ملعون است هر 
كس از راه عقب با همسرش آمیزش کند» "و هركاه از چیزی نهی شد و به دنبال آن لعنت 
ذکر شدء دلیل بر حرام بودن است." 


6 - علّه‌ی ون حامله‌ای که شوهرش وفات یافته‌است 

اگر زنی حامله بود و شوهرش وفات یافت و او قبل از آن عدتش ش تمام شود و وضع حمل 
کرد از دید گاه على #5 همان وقت که دیرتر است عله‌ی او به شمار می‌رود بعنی اگر قبل 
از تکمیل شدن چهار ماه و ده روز وضع حمل کرد. بايد چهار ماه و ده روز را برای سپری 
شدن عله در نظر بگیرند و اگر قبل از وضع حمل چهار ماه و ده روز تمام شد علّه‌ی او وضع 


"- مصنف عبدالرزاق ۱۰۵۱۷ 

- الدوّنه ۲۸۰/۲ المغنى ۲۵۸۱/۶ 

'- فقه‌الامام على ۵۶۲/۲ 

*- المغنى ۲۲/۷ 

'- المغنى ۲۲/۷ المعلى ۶۹/۷ تفسیر قرطبی ٩۳/۳‏ 
- سنن ابی داود ۲۵۶/۲ ابحامع الصغیر ۵۳۹/۲ 
"- فقه‌الامام على ۵۸۶/۲ 


45 على مرتضى‎ oY 


حمل است. اين مطلب از ابن رشد و غیره نقل شده است» " عبدالرحمن معقل می گوید: نزد 
على بودم كه مردی از او در مورد عدّه‌ی زن حامله‌ای پرسید که شوهرش وفات يافته» كفت 
آن زن بايد ديرترين عده را بكذراند." 


از شعبى روايت است كه می گوید: عدّه‌ی زن حامله وضع حمل و چهارماه و ده روز هر 

5 رم مه هو رو 01 

كدام طولانى تر باشد همان است" و على ذه با جمع كردن آیه: ‏ وت الْاحمَالٍ أجلن أن 

موم و و د ا ا 5 - رهة. ل وا رە 

یضعن له 4 : (و عله زنان باردار» وضع حمل استء و آیه: ۴ وین یتفن منکم 
ا 2 وو مرحم وم 34 EEE‏ مم و م 


وَيَدَرونَ أروجا يريصن يأنفسهنَ ری ابر وعثرا و كسانى كداز شما (مردان) می‌میرند 
و همسرانی از پس خود به جاى می گذارند» همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانهروز انتظار 
بکشند (و عله نگاه دارند). 

ایشان با جمع كردن دو آیه‌ی فوق به هر دو عمل کرده‌است. چون نسبت بين اين دو آيه 
نسبت عموم و خصوص است و نمی‌توان با عمل به یکی» آن را بر دیگری ترجیح داد يس به 
خاطر بیرون رفتن از دایره‌ی تردید و گمان و رسیدن به يقين و سالم ماندن از تعارض» به هر 
دو عمل می‌شود. "اما قول راجح اين است که در هر دو صورت عدت زن وضع حمل است 
و در حدیث صحيح از عبدالله بن عتبه روایت است که سبیعه بنت حارث به او گفت: من در 
عقد نکاح سعد بن خوله بودم و سعد از کسانی است که در بدر حضور داشته‌است و در زمان 
حج وداع در حالی که حامله بودم سعد وفات يافت و بعد از وفاتش دیری نگذشت که وضع 
حمل کردم و و يس از طی دوران زایمان و نفاس خود را برای خواستگاری آراستم 
ابوالسنابل بن بعككك نزد من آمد و گفت: چرا خود را آراسته‌ای؟ شاید می‌خواهی ازدواج 
کنی؟ سوگند به خدا که نمی‌توانی ازدواج کنی مگر بعد از آن که چهارماه و ده روز از 
وفات شوهرت گذشته باشد. سبیعه می گوید: وقتی اين را شنیدم لباسهايم بر تن خود پیچیدم 


و شامگاه نزد پیامبر ا آمدم و او را در اين مورد پرسیدم در پاسخ من فرمود: وقتی وضع 


'- بداية ابحتهد ٩۵/۲‏ نيل الاوطار ۷۷/۸ 
'- مصنف ابن ابی شیبه ۳۰۰/۴ 

'- منبع سابق ۲۹۸/۴ 

*- طلاق/۴ 

ˆ بقره/ ۲۳۴ 

"- سبل السلام ۱۹۸/۳ 


فقه امیرالمومنین على بن ابی‌طالب له 2۳۳ 


حمل کرده‌ای عده‌ات تمام شده و مرا دستور داد که اگر می‌خواهی ازدواج کن" و رأى 
اكثريّت علمای مسلمین همین است. گفته شده: بعد از شنیدن اين حدیث بر اين قول اجماع 
شدة ات . 

شعبى می گوید: تصديق نمی كنم كه على گفته باشد عدّهى زن حاملهاى كه شوهرش 
وفات يافته كه طولانىترين مدّت در ميان چهار ماه و ده روز يا زايمان باشد . شايد حديث 


سبيعه به على ذه نرسيده باشد» و گر نه با حديث صحيح نمی‌توان مخالفت کرد . 


احكام متعلق به معاملات مالی: 
-١‏ جوايز يادشاه 
اميرالمؤمنين على #نفرمود: گرفتن پاداش يادشاه اشكالى ندارد و آنچه از حلال به شما 
مىدهد بيشتر از حرام آن است " همجنين می گوید: از يادشاه جيزى درخواست مکن, ولى 
اگر به شما داد آن را بگی چون دارایی‌های حلالى كه در بيت المال هست از جيزهاى 


راق کون إن شی يريد 


۲- هديه دادن به خاطر دفع ظلم و گرفتن حق 

از ديدكاه على #ه چنان كهابن حزم از او نقل می كند: هر كس فردى را در رسيدن به 
حقى يارى کند» يا ستمى را از او دور نمايد» جايز نيست از کسی که به او کمک كرده 
هدیه‌ای قبول كند." 


۳- ضمان نبودن عاریه 
از دید گاه على#ه اگر کسی چیزی را به عاریه بگیرد و بدون تجاوز و تقصیر نسبت به 
آنه انهه اتلك شوت از او مارت كزقه تب شود بو عن عه مي گرید: خا و 


'- بخاری ۰۵۳۱۸ مسلم ۱۴/۱۴ 

"- المغنى ۰۴۷۳/۷ فقه‌الامام على ۷۱۶/۲ 
"- سبل السّلام ۱۹۸/۳ 

*- فقه‌الامام على بن ابی طالب ۶۱۷/۲ 
"- الغنی ۴۴۴/۶ فقه‌الامام على ۷۱۶/۲ 
'- المغنى ۴۴۴/۶ 

"- المحلى ۱۲۹/۹ 

*- فقه‌الامام على ۷۲۱/۲ 


45 على مرتضى‎ ort 
پرداختن خسارت عاريه لازم نیست» چون عاريه دادن نيكى و احسان است مگر آنکه خلافى‎ 


صورت كيرد آنگاه دادن خسارت لازم مو 


۶- ضمان نبودن ودیعه 
ودیعه امَانتی است که به دست امانتدار سپرده می‌شود و اگر بدون تعدی و کوتاهی وی 
تلف شود پرداختن خسارت بر امّانتدار لازم نیست و على می گوید: امانتدار و کسی که 


چیزی را برای استفاده عاریه گرفته‌است ملزم به يرداخت خسارت نمی‌شود." 


۵- فروختن غنيمت به کفار 

از دید گاه على ذه فروختن اموالی که مسلمین در جنگ از کافران به غنيمت گرفته‌اند به 
خود کافران جایز نیست. از ام موسی روایت است که گفت: مقداری ظروف طلایی از 
ظروف عجم را نزد علی 4ه آوردند» او خواست آن را بشکند و بين مسلمین تقسیم نماید 
مردمانی از دهقانها گفتند: اگر اين ظرف‌ها را بشکنی قیمتشان کاهش می‌یابد ما آن را از 
شما می‌خریم. على 4 گفت: نمی‌خواهم چیزی را که خدا از دست شما گرفته به شما 
باز گردانی آنگاه على آن را شکست و بين مسلمین تقسیم کرد " اميرالمؤمنين على اه 
اين کار را کرد تا کفار افتخارات خود را به ياد نياورند و با بازگرداندن به آنها سودی عاید 


1- تضمین صنعتگر 
به منظور حفظ اموال مردم بايد صنعتگر ضامن اموالی باشد که مردم به منظور اصلاح يا 
درست كردن چیزی تحویل صنعتگرمی‌دهند. شاطبی می گوید: خلفای راشدين#: چنین 
قضاوت نمودند که صنعتگر ضامن است. 
على بن ابی طالب #5 می گوید: جز اين چیزی به صلاح مردم نیست. " و ضامن قرار دادن 
صنعتگر تحقق هدفی از اهداف شریعت است مبنی بر حفظ و صیانت اموال مردم از تلف 


۲- مصنف عبدالرزاق ۴۷۸۸ 
'- منبع گذشته ۱۴۷۸۶ 
"- فقه‌الامام على ۷۵۲/۲ 
*- الاعتصام ۱۹/۲ 


فقه امیرالمومنین على بن ابی‌طالب له oo‏ 
شدن " و در مصنف عبدالرزاق آمده که على ف از خیاط و صنعتگر و امثال آن در ضورق 


۷-بستن پیمان با اهل ذمّه و سخت نگرفتن در پرداخت سرانه 

امي رالمؤمنين على 2ه می گوید: از مشرکین عرب چیزی جز اسلام يا شمشیر يذيرفته 
نمىشودء امّا از مشركين عجم سرانه گرفته مىشود و اهل كتاب از عرب و عجم اگر از 
يذيرفتن اسلام امتناع ورزيدند و از ما خواستند كه در مقابل تأمين امنيت جان و مال آنها از 
ايشان سرانه بگیریم» قبول می كنيمء" و از على 5ه روايت است كه می گفت: آنها پیمان ذمى 
بودن را يذيرفتهاند تا مال و جان و خونشان همجون خون ما مصون باشد' و على #5 با مهربانى 
و نرمىاز آنها ماليات (سرانه) می كرفت و در مبلغ آن آسانى می کرد» از عبدالملک بن عمير 
روايت است که گفت: مردى از قبیل‌ی ثقيف به من گفت: على بن ابی طالب 5ه مرا به 
عنوان عامل جمع آورى ماليات مقرر كرد و فرمود: براى كرفتن يكك درهم هركز كسى را 
شلاق نزن و آنها را مجبور به فروش آذوقه‌ی و لباس زمستان و تابستان مكن و مردى را در 
بى يافتن یک درهم از جا بلند مکن» میگوید: گفتم: ای اميرالمؤمنين در اين صورت به همان 
حالتى كه از بيش تو رفتهام نزد تو بر می گردم» فرمود: اگر به همانصورت هم كه مىروى بر 
كردى سخت مگیر وای بر توا ما فقط دستور داده شدهايم كه آنچه اضافه هست را از آنان 


به عنوان سرانه بگیریم." 
دوم: در مورد مجازات‌ها 


۱- مجازات مرتد 

امير المؤمنين على #5ه گفت: سه بار از مرت درخواست توبه می‌شود اگر به اسلام بازگشت 
۰ حج . كن ۹ ۶ 5 ما 8 5 ۰ ء 

که خوب و گرنه کشته می‌شود. ‏ دلیل کشتن مرت حدیثی است كدابن عباس از پیامبر و 


ا الشریعه ص ۶۰۲ 

"- مصنف عبدالرزاق ۲۷۸/۸» موسوعه على ص ۲۲ 
'- فقهالامام على ۷۵۶/۲ 

*- الغنی ۰۳۷۵/۸ فقه‌الامام على ۷۵۶/۲ 

"- کنز العمال ۱۴۳۴۶ الغنی ۵۳۷/۸ 

أ- مصنف ابن ابی شیبه ۱۳۸/۱۰ 


روايت می كند كه فرمود: «من بدّل دينه فاقتلوه» ': (هركس دینش را تغيير داد او را بكشيد) و 
دليل اينكه بايد از مرتد درخواست توبه مىشود حديثى است كه جابر بن عبدالله روايت 
می كند كه پیامبر اله مردى را كه مرتد شده بود چهار بار به توبه فراخواند و در مورد 
دعوت به توبه زنديق يعنى كسى كه اظهار اسلام مى كند و در درون كافر است. دو قول نقل 
شده است : 

الف- در دعوت دادن مرتد و زندیقی که اظهار اسلام می کند» به توبه فرقى نیست." 

جنانجه عبدالرزاق روايت كرده كه محمدين ابى بكر در مورد دو نفر از مسلمانان كه 
زنديق شده بودند به على گذارش داد» و على در جواب نوشت: از آنان بخواه توبه 
نمايند» در غير اینصورت كردنشان را بزن. " 

ب- کسی كه اظهار ارتداد كند به بازكشت به اسلام دعوت داده مى شود و زنديق به توبه 
فراخوانده نمی شود» أثرم با سند خود نقل می كند كه عربى را كه مسيحى شده بود پیش على 
ذه آوردند» على #ه از او خواست كه توبه كند و به اسلام بازكرددء اما او نپذیرفت» آنگاه 
حضرت على 4ه آن مرد را كشت و گروهی را نزد او آوردند كه نماز می‌خواندند اما زنديق 
بودند و گواهان عادل به زندیق بودنشان گواهی دادنده امّا آنها انکار کردند و گفتند: ما دینی 
جز اسلام نداريم» آنگاه على 4ه آنها را کشت و از آنها درخواست توبه نکرد و گفت: آيا 
می‌دانید چرا از مسیحی خواستم که توبه کند و به اسلام برگردد؟ چون او کیش خود را 
آشکار کرده بود از او خواستم که توبه کند اما زندیق‌هایی را که گواهان به کفرشان گواهی 
دادند کشتم چون آنها با وجود چند شاهد انکار کردند. "و در مورد زنی که مرتد می‌شود از 
على 45 دو قول نقل شده‌است: 


'- بخارى ش ۳۰۱۷ 

'- بحمع الزوائد ۶۶۲/۶ روایت ضعیف است 
"- مجمع الزوائد ۶۶۲/۶ روایت ضعیف است 
*- مصنف ابن ابی شیبه (۳۴۲/۷) (۱۷۰/۱۰) 


'- المغنى ۴۱۴۱/۸ موسوعة على ص ۲۷۳ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب نك oV‏ 


الف- در اينكه كشته می‌شود با مرد فرقی ندارد و اين قول از ابوبكر 4ه هم نقل شده و 
حسن و ژهری و نخعى و مکحول و حماد و مالک و ليث و اوزاعى و شافعى و اسحاق 
نظرشان همین است '. 

ب- زن كنيز كشته نمى شود و اين قول حسن و قتاده است» چون ابوبک رت زنان قبیله‌ی 
بنى حنيفه و فرزندانشان را وقتى كه اين قبيله مرت شد» برده و كنيز قرار داد و یکی از آنها را 
به على نله داد» و على از او صاحب فرزندى به نام محمد بن حنفيه كرديد و اين در 
حضور جمعى از صحابه#: انجام شد و کسی اعتراض نکرد از اين رو اين مسئله به اجماع 
انجام شد" همانگونه كه داستان فرستاده شدن لشكرى به سوى بنى ناجيه از سوى على له 
دلیلی بر ابن نظریه است؛ يعدا در این مورد سخن گفته خواهد شد و در این داستان آمده 
است که جنگجویان قبیله بنی ناجیه کشته شدند و زنان و فرزندانشان به اسارت در آمدند " 

امير المؤمنين على داه مرتدّین را با شیوه‌های مختلف متناسب با وضعیت و حالت هريكك 
به نحو ذيل به قتل رسانید: 

الف- كردن زدن مرتد با شمشیر» جنان كه على بن ابی طالب در جواب نامه‌ی 
محمدبن ابی بكر كه از او در مورد دو مسلمان که كافر شده بودند يرسيد» فرمود: آن دو نفر 
كه كافر شده‌اند» اگر توبه كردند خوب است و گرنه گردنشان را بزن . 

ب- زدن و کتک كارى تا مرگ در مصنّف ابن ابی شيبه آمده است كه مردى مسیحی 
را نزد على اه آوردند كه مسلمان شده بود و دوباره مسيحى شده بود» على ذف از او جيزى 
يرسيد و او جواب داد سپس على #5 به سوى او رفت و با يايش به او لگدی زد» آنگاه مردم 
بلند شدند و او را زدند تا اينكه او را کشتنر * 

ج- سوزاندن بعد از کشتن» چنان كه در داستان مستورد عجلى كه مسلمان شد و سپس 
مرتد گردید آمده است» كه على 5ه بعد از آن كه او را كشت وى را سوزاند» شايد على ذه 


'- المغنى ۱۲۳/۸ 

'- المغنى ۰۱۲۳/۸ فتح الباری ۲۶۸/۲ 
'- مصنف ابن ابی شيبه ۱۴۴/۱ 

*- مصنف عبدالرزاق ۳۹۵/۸ 


*- المحلى ابن حزم۳۹۵/۸ 


به خاطر اين جسد او را آتش زد كه مبادا قومش قبر او را باز كنند و جسد او را دربياورند و 
قومش مبلغى پول يبشنهاد كردند كه در مقابل تحويل جسد او بپردازند اما على # نيذيرفت.' 

د- کشتن با سوزاندن ذر آتقن عبان که در داستان على بااسقيه د کر شي" 

کشتن مرتد سبب حفظ و صیانت دين می‌شود که از جمله‌اهداف شربعت حفاظت از 
دين است. ملاحظه نمودیم که خلفای راشدین در اجرای احکام الهی در مورد هواپرستان و 
آنهایی كداز دايره دين خارج بودند چقدر جدی و کوشا بوده‌اند و مجازاتی را که مناسب هر 
یک بود به او می‌دادند و از بز رگترین مجازات‌های هوا پرستان یکی کشتن مرتدین و 
جنگیدن با آنها بوده چنان که خلفای راشدین چنین کردند و آنها فرموده‌ی پیامبر بل را 
اجرا کردند که فرمود: «لا يحل دم امری مسلم يشهد أن لا إله الا الله الا ياحدى نلاث: 
النیّب الزانى و التفس بالتفس و التارک لدینه المفارق للجماعة »): ریختن خون مسلمانی 
که به لا الهالا الله گواهی جایز نیست مگر در یکی از اين سه مورد: متاهل زناکار» کشتن در 
مقابل کشت کسین:دیگره كس که دیش را گر کا می كيل و از جماعت: سلمن. هذا 
و شود ۔ ان تة می كويد | کر رل كفته تشود) هر كفن که به دی می كرود از ارہ 
آن بيرون مىرودء بنابراين کشتن مرتد حفاظت از دين و اهل دين است و كشتن مرتد از كم 
شدن مسلمين و بيرون رفتن از اسلام جل وگیری می كند." 


؟- مجازات زنا 

الف- داستان یک مورد سنگسار 

شعبی می گوید: شراحه زن شوهر داری بود و شوهرش در شام بود و با او فاصله داشت؛ 
شراحه حامله شده بود» آقايش او را نزد امیرالمومنین على ابن ابی طالب 4ه آورد و گفت: 
اين زن زنا کار است و به زنا اعتراف کرده است. آنگاه على #* او را روز پنجشنبه صد ضربه 
شلاق زد و روز جمعه سنگسارش کرد و برای او چاله‌ای زد که تا ناف در آن قرار كرفت و 
من حضور داشتم. سپس گفت: سنگسار كردن سنتی است که پیامبر يك بنيان گذار آن 


'- موسوعة فقه على ص ۲۷۵ 
۲ 

'- بخاری ش ۶۸۷۸ 

*- مجموع الفتاوی ۱۰۲/۲۰ 


فقه امي رالمؤمنين على بن ابى طالب ذه ۳۹ 


است. اگر کسی علیه این زن گواهی می‌داد اولین کسی که به سوی او سنگ می‌انداخت 
شاهد بود با شهادتی که عليه او داده بود» ولی اين زن اعتراف کرده است» يس من اوّلین 
کسی هستم که به سوی او سنگ پرتاب می کنم» آنگاه سنگی به او زد و سپس مردم سنكك 
زدن را شروع کردند و من هم یکی از آنها بودم» سوگند به خدا من یکی از کسانی بودم که 
اورا كشتند. 

در لفظ احمد و بخارى آمده که على #ه كفت: بر اساس كتاب خدا او را شلاق زدم و بنا 
بر سنت و روش پیامبر ب او را سنگسار کردم " اين حكم قضایی اجتهاد على است و 
فقها در اين مورد اختلاف نظر دارند و جمهور می گویند كه هر دو مجازات شلاق و سنگسار 
جمع نمی‌شوند» " در روایتی دیگر آمده است: در بازار برای آن زن جالهاى حفر کرد و مردم 
اطراف آن حلقه زدند آنگاه على ذه با شلاق آنها را زد و گفت: اینطور نه» اگر اینچنین كنيد 
یکدیگر را زخمی می کنید» صف بایستید همان طور که در نماز به صف مىايستيد» سپس 
گفت: ای مردم اگر زنا کار اعتراف کرده باشد اوّلین کسی که او را سنگسار می کند امّام 
است و اگر چهار گواه به زنا گواهی دهند» اولين کسی که سنگ می‌زند شاهدها هستند» 
سپس امام سنكك می‌زند و سپس عموم مردم آنگاه سنگی به آن زن زد و تکبیر كفت و 
سپس به صف اول دستور داد و گفت: بزنید و سپس گفت: بر‌گردید و سپس صف بعدی تا 
اینکه زن را كشتند." 


ب- به تاخير انداختن سنكسار كردن زن حامله 

از ديدكاه على ذه " اگر زناى زن حامله ثابت شود تا وقتى كه وضع حمل كند 
مجازاتش به تأخير مىافتد و از او #ه روايت است كه گفت: پیامبر ا خدمتگذاری داشت 

که مرتکب کار زشت شده بود» ایشان ايحن انور ی و بر او اجرا 
کنم» ديدم که تازه زایمان كرده. نزد پیامبر موه رك آمدم و ماجرا را با او درمیان گذاشتم, 
فرمود: وقتى خونش بند آمد حد و مجازات را بر او اجرا کن» بر كنيزان و بردگان خود 
مجازات را اقامه كنيد * 


'- بخارى, كتاب الحدود ۲۵۳/۴ 

'- تاريخ القضا فى الاسلام ص ۱۵۲ 

'- مصنف عبدالرزاق ۰۱۳۳۳۵ فقه‌الامام على ۷۸۲/۲ 
*- فقه‌الامام على ۷۸۳/۲ 

"- مسند امام امد ش ۱۱۳۷ 


حك على مرتضى 45 


ج- زنى كه به زنا مجبور شده است 

زنى که به زور زنا شده از دید گاه على ذه مجازات نمی‌شود و در مقابل مهريه به او 
می رسد» ' على ذه می گوید: دوشیزه‌ای که به زنا مجبور شده‌است به اندازه مهریه یکی از 
خویشاوندانش از زناکار گرفته می‌شود و بیوه‌ای که به زور با او زنا شده‌است مقدار مهریه 
بیوه‌ای مثل خودش به او تعلق می‌گیرد." 


د- زنی كداز روی ناجاری مرتکب زنا می‌شود 

اگر زنی به خاطر نجات دادن خود از مرگ به ناچار مرتکب زنا گردید. از دید گاه 
على ذه محازات نمی‌شود و در روایتی آمك ری ۱ زنى نزد عمرطله آمد و گفت: من زنا 
كردهام مرا سنگسار کن» عمر#ه او را ب رگرداند تا آن كه تا چهار بار به زنا گواهی داد آنگاه 
عمرك فرمان داد او را سنگسار کنند» در آن موقع على 5ه گفت: ای اميرالمؤمنين او را 
باز گردان و از او بيرس چرا زنا کرده‌ای» شاید عذری داشته‌است؟ عمر ظ4 او را باز گرداند و 
گفت: چگونه زنا کردی؟ زن گفت: خانواده‌ام شترانی داشتند. به دنبال شتران خانواده‌ام رفتم 
ما شریکی داشتیم او نیز به دنبال شترهای خود بیرون آمده بود من با خود آب همراه آورده 
بودم و شترانم شیر نداشتند و شريكك ما هم آب همراه داشت و هم شترانش شير داشتند» آب 
من تمام شدء از او درخواست آب کردم امّا او نپذیرفت و كفت آب نمی‌دهم مگر اينكه 
خود را در اختیارم بگذاری؛ من نپذیرفتم تا اينكه نزديكك بود بمیرم» آن وقت به خواسته‌اش 
تن دادم آنگاه على ذه گفت: اللهاكبر» ولی آن كس که مجبور شود در صورتی كه علاقه‌مند 
نباشد و از حد نگذرد به نظر من معذور است. " در روایتی دیگر آمده‌است که عمركه به او 
چیزی داد و رهايش کرد و فقها اين حادثه را در ضمن موضوع اجبار به زنا ذكر کرده‌اند و 
در ساقط شدن مجارات کسی که به اجبار با او زنا شد اختلافی ندارند اما به زور انجام دادن 
غير از مجبور شدن است چون کسی که مجبور است و چاره‌ای ندارد با اختيار خودش کار را 
انجام می‌دهد. اما در انجام کار با اکراه فرد را به زور به انجام کار وادار می کنند» به دلیل 
اينکه خداوند متعال اكراه را جدا از مجبور شدن ذ کر کرده‌است» چنان که مى فرمايد: 


'- فقه‌الامام على ۷۸۶/۲ 
'- فقه‌الامام على ۷۸۶/۲ 
"- کنز العمال ۳۵۹۶ مغنی احتاج ۱۴۵/۴ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب نه 0٤١‏ 
رورم ی جوم ا ۳ : 
+ لا من اڪره وقلبه.مطمین با لایمنن و (نحل/ ۱۰۶) 
(جز آنانی که وادار به اظهار کفر می‌شوند و در همان حال دلهایشان ثابت بر ایمان است). 
1 رت ۳ ررر سرع سرس رج رم و وم 
می‌فرماید: ٭ ولا كرهوأ نيكم عل الغو إن آردن # «نور/۳۳) 
(كنيزان خود را وادار به زنا نكنيد). 
صد 
می‌فرماید: 1 قمن آضطرغی رباع ولاعاد فلا ائم عَلیّه 1 (البقره /۱۷۳) 
(هر كس مجبور شود در حالی كداز حد فراتر نرود و تجاوز نکند گناهی بر او نیست) 
على #ه از آیه‌ی اخیر استدلال کرد» چون مجبور شدن به انجام گناهی به خاطر نجات 
زندگی مجازات اخروی را از کسی که مجبور است دور می‌نماید» يس مجازات دنیوی را 
نیز که از حقوق خدا باشد به طریق اولی ساقط می‌نماید و از اين مسئله استنباط می‌شود که 


على #5 به اين قاعده كه ضرورت‌ها امور ممنوع را مباح می گردانند» عمل کرده‌است. ' 


ه- دفع حدود با شبهات 

از ديدكاه على حدود شرعى با شبهه ساقط می‌شوند» ضحاك بن مزاحم از على تقد 
روايت می كند كه گفت: وقتى در حدود و مجازات‌ها شايد و غيره مطرح شد مجازات اجرا 
نمى شود ' و از على #ه روايت است كه زنى نزد او آمد و گفت: من زنا کرده‌ام على ده 
گفت: شايد در رختخواب خود خواب بودى كه کسی اين كار را با تو کرد يا به زور به اين 
امر وادار شده‌ای؟ زن گفت: با اختيار خود بی آن که وادار شوم آن را انجام دادم» كفت: 
شاید بر خودت خشم گرفته‌ای گفت: خشم نکرده‌ام آنگاه او را نگاه داشت و زندانی کرد و 
او را شلاق زد چون آن هنوز ازدواج نکرده بود "از این رو او را شلاق زد. 


و- زنای زد مسیحی 

از دیدگاه على اگر یک زن مسیحی زنا کند مجازات نمی‌شود. بلکه به اهل دینش 
سپرده می‌شود تا آنها بر اساس مقررات دین خود او را مجازات کنند» " قابوس بن مخارق 
روایت می کند که محمد بن ابی بكر نامه‌ای به على که نوشت و از او در مورد مسلمانی 


"- فقه‌الامام على ۷۸۹/۲ 
"- مصنف عبدالرزاق ۰۱۳۷۲۷ المغنى ۲۱۱/۸ 
'- فقه‌الامام على ۷۶۱/۲ 
*- فقه‌الامام على ۷۶۶/۲ 


يرسيد كه با زنى مسيحى زنا کرده‌است» على در جواب به او نوشت: مسلمان را با اقامه حد بر 
او مجازات كن و زن مسيحى را به اهل دینش بسپار ' مجازات زنا امرى عبادى است كه فرد 
را از گناه پاک می گرداند و ار ين مجازات براى كسى كه مسلمان نيست نمى سزد. 


ز- احرای حدودات شرعی کفاره گناه است 

ابی لیلی از مردی از قبيله هزیل که از قريش به شمار می آمد روایت می کند که گفت: از 
على ذه شنيدم که می گفت: هر کسی مرتکب گناهی شد و حد شرعی بر او اجرا كرديدء 
اجرای حد و مجازات کفاره گناهانش می‌باشد»" همچنین در روایتی دیگر از او آمده است 
كه می گوید: وقتی شراحه سنگسار شد همراه على 4ه بودم گفتم: اين زن بر بدترین حالتی 
که داشت وفات یافت. آنگاه على مرا با چوب يا شلاقی که در دست داشت چنان زد که 
احساس درد کردم؛ گفتم: دردمندم کردی» گفت: بگذار درد بگیری؛ اين زن هرگز در مورد 
گناهش پرسیده نخواهد شد مثل وامی که پرداخت شو" 

دلیل دید گاه على ذه حديث عباده بن صامت فيه است که می گوید: در مجلسی با 
پیامبر يلك نشسته بودیم» ايشان فرمودند: هر كس مرتکب زنا شد و مجازات گردید» 
مجازاتش کفاره گناهش می‌باشد و هر کسی مرتکب اين گناه گردید و خداوند راز او را 
پوشاند کار او با خداست؛ اگر بخواهد او را می‌بخشد و اگر بخواهد او را عذاب می‌دهد " 

یکی از اهداف آئین اسلامی‌حفاظت از آبرو و حيثيّت و صیانت نسب‌هاست. محفوظ 
نبودن نسب‌ها مفاسد زیادی به بار می آورد» از جمله اينكه به دنبال آن جنگ‌ها و فساد و 
اختلاط انساب و قطع نسل پیش می آید» چون هدف زنا کار اين نيست که از آن زن صاحب 
فرزندی شود بلکه هدف فقط شهوت رانی و لذت بردن است و اگر پا کدامنی نباشد مردم از 
ازدواج روی برمی‌تابند و فساد اخلاقی شايع م ىكردد و جنایت زنا ظهور می‌یابد» علاوه بر 
مفاسد اخلاقی و بهداشتی حاصله‌از آن و نيزسبب می‌شود تا مصایب و بلاها سرازیر شوند و 


اگر تنها فقط همین آيه در مورد زنا نازل می‌شد که می‌فرماید: + ولا قروا لَك ! اه كن 


- مصنف عبدالرزاق ۱۳۴۱۹ 
"- مصنف عبدالرزاق/ ۱۳۳۵۵ 
"- مصنف عبدالرزاق ۱۳۳۵۳ 
3 مسلم» کتاب الحدود ش ۷۰۹ ۱۳۳۳/۳ 


ص 


فة وساء سا 40 (اسراء/۳۲) يعنى: و (با انجام عوامل و انگیزه‌های زنا) به زنا 
نزديكك نشويد كه زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و شیوه‌است. 

اگر تنها همین آيه نازل می‌شد كافى بود بنابراين اسلام مقررات لازم را برای حفاظت از 
آبروی مردم و صيانت نسبها مقرر نموده و خلفاى راشدين آن را اجرا كردهاند. 


۳- مجازات شراب 


الف رن ق او ان 

عط از موش رات من کی دغل اف تفارش تاطر ا دون ماه رشان 
شراب نوشیده بود هشتاد ضربه شلاق زد و او را زندانی کرد و روز بعد او را از زندان بیرون 
آورد و بیست شلاق دیگر به او زد و به او گفت: اين بيست ضربه شلاق را برای آن به تو زدم 


که در مقابل خداوند به خود جرأت داده‌ای و در رمضان روزه نبوده‌ای. ۲ 


ب- حکم مردن به سبب اجرای مجازات شراب خواری 

از على اه روایت است که گفت: در مورد هیچ کسی که به سبب اجرای حد بر او 
مى ميرد به دلم چیزی نمی گذرد جز کسی که به سبب اجرای مجازات شراب بر او می‌میرد و 
اگر چنین کسی بمیرد ديهاش را می‌پردازم» چون پیامبر جك چنین نکرده‌است." 

احکام و دستورات شریعت اسلامی‌مقرر داشته‌اند که عقل انسان که خداوند به سبب آن 
به او کرامت داده مصون بماند» از اين رو شریعت اسلامی‌شراب را حرام کرده که عقل انسان 
را می‌برد و ناپدیدش می کند. چنان که خداوند متعال می‌فرماید: 

ااا لت ءامنوا تما امير والمنير والاتصاب وال رجش من عمل انَیطن فاجتبوه ملک 


4 وج ل سس کے ص ج مرج سر نم .ص حرج احج رور 


و و م ہے 21 از ضر مزر جا ل یی 
حون ا ) ما بريد ليطن أن بوقع بتکم الْعداوة والبعضاه في ار والمیسی ويِصدَم عن وله 


2 


100 


رم دم رةه 4 ای 
وعن الکو هل َنم مون ل (مانده/ .)٩۱-۹۰‏ 
«ای ممنان! میخواررگی و قماربازی و بتان (سنگیی که در كنار آنها قربانی می کنید) و 


تیرها (و سنگها و اوراقی که برای بخت آزمائی و غیبگوئی به کار می‌برید. همه و همه‌از 


"- مقاصد الشریعه‌یوبی ص ۲۵۵ 
"- كنز العمال ۰۱۳۶۸۷ فقه‌الامام على ۸۰۷/۲ 


'- مسند احمد ۱۰۲۴ 


لحاظ معنوى) يليدند و (ناشى از تزيين و تلقین) عمل شيطان می‌باشند. يس از (اين کارهای) 
يليد دورى كنيد تا اين كه رستگار شويد. همانا شيطان از طريق ميخواركى و قماربازى در 
ميان شما دشمنانگی و کینه‌توزی ايجاد كند و شما را ازياد خدا و خواندن نماز باز دارد. پس 
آيا (ازاين دو جيزى كه پلیدند و دشمنانگی و كينهتوزى می‌پراکنند و بندكان را ازياد خدا 
غافل می کنند و ایشان را از همه عبادات به ویژه تماق که مهمترین آنها است. باز می‌دارند) 
دست می كشيد و بس می کنید»؟! 

بيامبر ا مى فرمايد: «كلَّ مسكر خمر و كلّ خمر حرام: هر جه انسان را مست می كند 
شراب است و هر شرابى حرام است.' بنابراين کسی كه مست است مجازات می‌شود و 
شریعت اسلام مخدرات و چیزهایی که سلامت عقل را تهدید می کنند و بر آن تاثیر 
می گذارند را حرام کرده است." 

حفاظت و صیانت عقل مطلوب شریعت است. چون با مصون بودن عقل دیگر ضروریات 
مصون و محفوظ می‌مانند و بى توجهی به حفظ عقل خلل و زیآنهای بی‌شماری بر سلامتی 
عقل به دنبال دارد.؟ 


۶- محازات دزدی 


الف: مال بايد در حرز قرار گرفته باشد 

از دید گاه على برای اینکه دست سارق قطع شود بايد او مال را از جای محفوظ و 
متناسب با ارزش آن مال دزدیده باشد» از ضمره روایت است که على 4 گفت: دست دزد 
قطع نمی‌شود مگر آن که كالا را از خانه دزدیده باشد.؟ 


ب- سرقت جیزی که در آن شبهه مالکیت است 
از دید گاه علی 4ه اگر سارق چیزی را دزدیده باشد كه در آن شبهه‌ی مالکیت باشد. مثل 


اينكه سهمی‌در آن داشته باشد» دستش قطع نمی‌شود؛ از یدن تاف بخ دئار روایت اسك 


!- بخاری ۵۵۸۵ 

'- الحكم و التحاك فى خطاب الوحى ۴۶۷/۱ 
'- مقاصد الشريعة يوبى ص ۲۴۳ 

*- كنز العمال ۰۱۳۹۱۱ فقه‌الامام على ۸۱۰/۲ 


ففه اميرالمؤمنين على بن ابی طالب له 9:0۵ 


که مردی را نزد على 4ه آوردند که از اموال خمس دزدی کرده بود» علی 4ه فرمود: او در 
اين خمس سهميه دارد و دستش را قطع نكرد. د ايا ل روا صا جارج وو ی 
هر کسی از بيت المال دزدی کند دستش ش قطع نمی‌شود." 

ج - دزدیدن انسان آزاد 

از دیدگاه علی له هر کسی بچه آزادی غير برده را دزید» به مجازات آن دستش ش قطع 
می‌شود. ات ی ی یا 
بود قطع کرد و گفت: فرد آزاد برده قرار نمی كيرد ' چو ازرقن :اسان از مال نتر است» 
پس به طریق اولی دست کسی که انسانی را می‌دزدد قطع می‌شود. 


د- پرده‌ای كداز مال آقایش دزدی می کند 

از ديدكاه على ذه اگر برده‌ای از اموال صاحب و آقايش سرقت كند» دستش 3 
ES‏ حت و اجر e‏ من از مالم دزدى كند دستش 
را قطع نمی كنم.' 

ه - ثابت كردن سرقت 

ابن قدامه نقل می کند كداز ديدكاه على جرم سرقت با شهادت دو شاهد يا دوبار 
اعتراف کردن سارق ثابت می‌شود" و از عکرمه بن خالد روایت است که گفت: على قد 
دست هیچ دزدی را قطع نمی کرد مگر آن که گواهان می آمدند و عليه او گواهی می‌دادند و 
اگر گواهی می‌دادند دستش را قطع می کرد و اگر از دادن شهادت امتناع می‌ورزیدند او را 
رها می کرد. یکبار دزدی را آوردند و علىه او را زندانی کرد و فردای آن روز او و 
دوكواه را فراخواند» گفتند: یکی از گواهان حاضر نشده است» آنگاه على ذه دزد را آزاد 
کرد و دستش را قطع نکرد. " قاسم بن عبدالرحمن و او از پدرش روایت م ىكند که مردی 
نزد على ذ#ه آمد و گفت: من دزدی کرده‌ام على #ه بر او پرخاش کرد و به او ناسزا گفت: او 


"- فقه‌الامام على ۸۱۱/۲ 


"- مصنف عبدالرزاق ۱۸۸۷۱ 


'- منبع مذکور/ ش ۱۸۸۰۶ 


*- مصنف ابن ابی شیبه ۲۰۲/۱۰ 


"- المغنى ۲۷۹/۸ 


*- مصنف عبدالرزاق ۱۸۷۷۹ ۱۳۹۰۸ 


بازهم كن گفت: من دزدى کرده‌ام» على ذه فرمود: دستش را قطع كنيد او دوبار عليه خودش 
گواهی داده است» دستش را در كردنش آویزان کف 


و - کشف دزد قبل از سرقت 

از دید گاه على اگر دزد قبل از آن که کالا را از مکان محفوظ بردارد دستگیر شوده 
دستش قطع نمی‌شود» حارث از على روایت می کند که مردی را آوردند که خانه‌ای را 
سوراخ کرده بود و در همان حالت دستگیر شده بود و على دستش را قطع نکرد» " در لفظ 
دیگر اين اضافه شده که‌او را چند ضربه شلاق به عنوان تعزیر زد." 


ز- تکرار دزدی 

از دید گاه علی 45 هر کسی دزدی کند دست راستش قطع می‌شود» اگر برای بار دوم 
دزدی کند پای چپش قطع می‌شود و اگر برای بار سوّم دزدی کند تعزیر می‌شود و دست 
دیگر و پای دیگرش قطع نمی‌شود اين نظریه را ابن منذر و غیره‌از على ده نقل کرده‌اند» "و 
از عبدالله بن سلمه روایت است که دزدی را نزد على آوردند ایشان دست او را قطع کرد باز 
براى بار دوم او دزدی کرده بود و او را نزد على اه آوردند» آنگاه على ذه پایش را قطع 
کرد باز برای بار سوم او را آوردند آنگاه على كفت: اگر دست دیگرش را قطع كنم 
صورتش را با جه پاک كند و با چگونه غذا بخورد؟ سپس گفت: اگر يايش را قطع كنم با 
جه راه مىرود؟ من از خدا شرمم مىآيدء عبدالله بن سلمه می‌گوید: آنگاه على او را 
شلاق زد و برای هميشه او را به زندان انداخت." از مغیره و شعبی روایت است که گفتند: 
على #2 می گفت: اگر دزد چند بار دزدی كرد یک دست و یک پایش قطع می‌شود و اگر 
باز هم دزدی کرد زندانی می‌شود. "و شعبی می گوید: على فقط یک دست و یک پا را قطع 


۲- مصنف ابن ابی شیبه ۴۷۷/۹ 

'- مصنف ابن ابی شیبه ۴۷۷/۹ 

"- کنز العمال ۱۳۹۱۱ فقه‌الامام على ۸۱۷/۲ 
*- المحلى ۳۵۴/۳ الغنی ۲۶۴/۸ 

'- البدائم ۴۳۷۳/۹ فقه‌الامام على ۸۱۸/۲ 


*- مصنف عبدالرزاق ش ۱۸۷۶۴ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابی طالب و وه 


می کرد و اگر دزد بعد از اين دزدى می کرد زندانى و تنبيه می‌شد و على ذه می گفت: من از 
خدا شرم می كنم كه برای دزد دستى نگذارم که با آن غذا بخورد و استنجاء و طهارت کند.! 


ح- قطع كردن دست و آویزان كردن آن 

از ديدكاه على #5 مستحب است که دست دزد وقتى قطع مىشود بعد از آن به كردنش 
آويزان گردد» ' از حجيه بن عدى روايت است كه می گوید: على دست دزد را قطع و 
آنها را زندانى می کرد و وقتى بهبودى می‌یافتند آنها را از زندان بيرون م ىآورد و می گفت: 
دستهايتان را به سوى خدا بلند كنيد و آنها دستهايشان را بلند می كردند» می‌گفت: جه 
کسی دستهايتان را قطع كردهاست؟ می گفتند: على 4ه سپس می‌فرمود: جرا؟ می گفتند: 
چون دزدى كردهايم» سپس مىكفت: بار خدايا گواه باش» بار خدايا گواه باش " و دست 
قطع شده را در روغن داغ مىزد تا خون ريزى نكند و زودتر بهبود یابد» مبادا زخم عفونت 
كرده و به دیگر قسمتهاى بدن سرايت كند و فرد تلف شود." 

یکی از اهداف شريعت اسلامی‌حفظ و صيانت از اموال مردم است» آن مالى كه مایه‌ی 
دوام و استوارى زندكى است و تمام عوامل و وسايل كرفتن مال را بدون حق شرعى حرام 
كرده و نيز ممنوع و حرام نموده و هر كس كه مرتكب اين جرم شود و سرقت بر او ثابت 
گرد اسلام حد و مجازات سرقت اجراء می کند» چنان که خداوند متعال مىفرمايد: 
وَألْسَارِفُ والسَارقة فاقط وا يديه ما جرا بمَا کب د # (المائده/ ۳۸) 

«دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که‌انجام داده‌اند به عنوان یک مجازات الهی 


قطع "یاه 


خلفای راشدين#: اين احکام را اجرا کرده‌اند. 


سوم: احکام قصاص و جنایات 
شریعت اسلامی به خاطر حفاظت و صیانت جان مردم و جلوگیری از مفاسدی که قتل و 
خون ریزی به دنبال دارد احکام قصاص را تشریع کرده» چنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


'- مصنف عبدالرزاق ش ۱۸۷۶۴ 
'- فقه‌الامام على ۸۲۱/۲ 

"- کنز العمال ۱۳۴۲ 

*- فقه‌الامام على ۸۲۱/۲ 


0۸ على مرتضى 5ه 


صد 


و م7 


1 یا لین ءامنوا كدب ملک القصاض في اَن 4 (البقره/۱۷۸) 

«ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید! درباره کشتگان (قانون مساوات و دادگری) قصاص بر 
شما فرض شده‌است». 

و می‌فرمابد: 

۲ کم في لصا حَيؤه يتأ لي الاب کم تَتَّفُونَ  00(‏ (لبقره/ ۱۷۹) 

«ای صاحبان خرد! برای شما در قصاص. حیات و زند گی است». 


و مى فرمايد: 

رر ےہ < رخ" مسر اس انل و ی E‏ ب صرح سح کا ی ورام م 9 
وَمَْقِئِلَ مظلوما فقد جعاتا لولیه سلطا قلا سرف فَالْمََلِإِنّمُكانَ منضورًا (۳7) )4 
(الاسراء/ ۳۳) 


«هر کس که مظلومانه کشته شود. به صاحب خون او (این) قدرت را دادهايم رکه با 
مراجعه به قاضیء قصاص خود را درخواست و قاتل را به مجازات برساند)ولی نباید او هم در 
كشتن اسراف كند بیگمان صاحب خون يارى شونده‌است». 

و اينكك بخشی از احكام مربوط به قتل و قصاص و جنايتها از ديدكاه على ذه ذكر 


می سوه 


الف- مشاركت در قتل عمد 
از ديدكاه على #5 اكر كروهى جمع شوند و یک نفر را به قتل برسانند» همه در مقابل او 
كشته می‌شوند و از ايشان روايت است که سه نفر را كه يكك نفر را كشته بودند قصاص 


كرد.' 


ب- كسى که برده‌اش را دستور به قتل بدهد 

از دید گاه على 44 اگر کسی برده‌اش را دستور دهد که کسی را به قتل برساند» صاحب 
برده قصاص می‌شود و برده زندانی می گردد» ابن مندر و غیره‌این را نقل كردهاند' خحلاس از 
على ذه روایت می کند که ایشان در مورد مردی که برده‌اش را به قتل کسی دستور داده بود» 


"- الغنی ۶۲۷/۷ 
"- الغنی ۷۵۷/۷ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابی طالب وه 0۹ 


گفت: برده به منزله‌ی شلاق یا شمشير اوست' و در روايتى دیگر آمده است: هرگاه کسی 
برده‌اش را دستور دهد که کسی را به قتل برساند» برده به منزله‌ی شمشير و یا شلاق او است و 


ات برد که ی شوه و رد ورات ف کو 


ج - کسی که در ازدحام كشته شود 
از دید گاه على 4ه ديه کسی که در شلوغى كشته شود و قاتلش مشخص نباشد بر عهده 
۳ : ۲ ۲ : 
بيت المال است و از یزید بن مذكور همدانی روایت است: مردی در روز جمعه به سب 


ازدحام جمعيّت در مسجد کشته شد. على 5ه دیه‌ی او را به عهده بيت المال گذاشت." 


د- جنایت راننده و پیشرو و سوار 

در این مسئله از على 4 دو روایت است: اوّل اينكه کسی که حیوان را به جلو می‌راند» يا 
در جلو و حیوان يشت سر او باشد و يا کسی که سوار بر حيوان است» اگر حبوانی چیزی را 
له کند يا با پایش کسی يا چیزی را لگد بزند» اينها ضامن هستند و بايد خسارت را بپردازند؛ 
چون در هدایت حیوان کوتاهی ورزیده و دقت نکرده‌اند» * خلاس از على روایت می کند 
که او کسی را که حیوان را پیش می‌راند. يا در جلوی حیوان حرکت می کند يا سوار آن 
است اگر حیوان چیزی را له کند يا تلف نماید اینها ضامن هستند و دلیلش اين است کسی 
كه سوار است گویا قتل را مستقیماً خود انجام می‌دهد. چون حیوان مثل وسیله‌ای در دست 
اوست و کسی که از يشت حیوان را به جلو هدایت می کند يا حیوان در يشت سر او حرکت 
می کند سبب جنایت هستند و به خاطر عدم دقت و بی احتیاطی ضامن هستند و بايد خسارت 
را پپردازند» " روایت دوم اين است كه از دید گاه علی:#» اگر ثابت شود که هدایت کننده‌ی 
حیوان کوتاهی نکرده است. ضامن پرداخت خسارت نمی گردد و از على کله روایت است 
که گفت: اگر هدایت کننده حیوان گفت: راه را باز كنيد و فردی که آنجا بود شنید» 


۳۷۱/۹ مصنف ابن ابی شیبه‎ -١ 

'- فقه‌الامام على ۸۳۶/۲ 

"- فقه‌الامام على ۸۳۸/۲ 

*- الخلافة الراشده» يحيى الیحیی ص ۵۰۲ 
"- فقه‌الامام على ۸۴۱/۲ 

*- مصنف ابن ابی شیبه ۲۵۹/۹ 


ضمانتى بر هدايت كننده حيوان نيستء ' از على روايت است که گفت: اگر راه گشاده 
باشل مانس رادت كتيده حيواق تست و دل این ست که ر ھن بودن راو گاة 
كردن عابران احتياط است» يس اكر با وجود گشاده بودن راه عابران توجه نكنند تقصير 
خودشان است و اگر مصدوم شوند خود بر خويش جنايت كردهاند و هدايت کنندگان 
حيوانات تضمينى ندارند و اين دو روايت تضادى ندارندء» چون در روايت اول گفته شده: 
اگر كوتاهى ورزيدن هدايت كنندكان حيوانات ثابت شود بايد خسارت را بيردازند و در 
روايت دوم آمده است كداكر كوتاهى ورزيدن هدايت كنندكان حيوانات ثابت نشود و 


تقصير عابران ثابت گردد» خسارت را نمی‌پردازند. ” 


ه - كسى كه بر اثر تجاوز سبب تلف شدن ديكران شود 

هر کسی جاهى حفر كندء يا ساخت و ساز انجام دهد در جايى که اجازه حفر يا بنا يا 
گذاشتن آن چیز را در آن جا نداشته باشد و به سبب آن انسانی تلف شده ملا در چاه افتاد با 
به سبب آنچه او سر راه گذاشته بود لغزید و کشته شود کسی که چاه را حفر يا چیز لغزنده 
را گذاشته ضامن استء " على ذه می گوید: هر کسی چاهی حفر کرد يا چوبی را گذاشت و 
آتتبانن من اث اضایت أن کته شد امن اش 


و- اشتباه در گواهی دادن 

از دید كاه علق له اگر کسی به اشتباهعیه کسی گواهی داد ضامن است» پس اگر کسی 
عليه فردی به اشتباه گواهی داد و بر اساس آن گواهی فرد قصاص يا مجازات شد گواه 
ضامن است كه ديه را بيردازد» " از طرق متعددی از على روایت است: که دو مرد عليه 
کسی گواهی دادند که او دزدی کرده است. آنگاه على #* دستش را قطع کرد فردای آن 
روز مرد ديكرى را آوردند و گواهان گفتند: ما اشتباه کرده‌ايم و دزد اولی نبوده و همین 


'- فقه‌الامام على ۸۴۱/۲ 

'- مصنف ابن ابی شيبه ۵۵٩/۹‏ 
'- فقهالامام على ۸۴۲/۲ 

أن منبع مذكور ۸۴۲/۲ 

"- مصنف عبدالرزاق ۸۴۰۰ 


- فقهالامام على ۸۴۳/۲ 


فقه امیرالمومنین على بن ابی‌طالب له 00١‏ 


بعدی است. آنگاه على 5ه گواهی آنان را عليه آن مرد باطل قرار داد و آنها را ملزم کرد که 
اوا زنل در رواب دک امه اشيرق که کے :۲ کی شا عند حدق كوا وا 
داده بودید دستهایتان را قطع می کردم و شهادت آنها را عليه مرد اوّل باطل قرار داد و آنها را 
ملزم به پرداخت ديه آن مرد نمود»" دلیلش اين است که آن دو گواه سبب شده‌اند تا عضو 
انسانی تلف شود و سبب قرار گرفتن در اتلاف موجب پرداخت خسارت است. مثل کسی 
كه سر راه چاهی حفر کند.؟ 


ز- اگر گروهی گروه دیگری را از روی اشتباه به قتل برسانند 

اگر گروهی در کشتن یکدیگر مشارکت نمایند مسئولیت جنایت بر همه آنها تقسیم 
می‌شود و هر یک از آنها به اندازه‌ی کاری که از او سر زد» مجازات می‌شود و آنچه مقتول 
عليه خودش انجام داده به عهده خودش قرار می گیرد» " خلاس می گوید: مردی چهار نفر 
کا رگر را آورده بود که برايش چاهی حفر کنند. چاه روی آنها سقوط کرد و یکی از آنها 
مُرد» قضيه را به على ارجاع دادند و ايشان سه نفر را مُلزم کرد که سه چهارم ديه را 
بپردازند و یک چهارم آن را کم کرد." 


ح- کسی که کودک و برده را بدون اجازه ولی و صاحبش به کار كيرد 

از دید گاه على ذه اگر کسی بچه‌ای را بدون اجازه سرپرست او يا برده‌ای را بدون اجازه 
صاحبش به کار گیرد؛ يا آن را بر حیوانی سوار کند و بچه يا برده بميرد» جنين کسی ضامن 
پرداخت خسارت است. گم روایت می کند که على گفت: هر کسی برده‌ی قومی‌را 
خواه برده كوجكك باشد يا بز رگ به کار كيرد بايد خسارت بپردازد» "و على ذه می گوید: 
هر كس از كودك آزاد غير برده کمک بگیرد بايد خسارت بدهد... هر كس از بزرگی کار 
بگیرد ضامن نیست." 


"- مصنف ابن ابی شیبه ۴۰۹/۹ 

'- مصنف عبدالرزاق ۱۸۴۶۱ 

'- فقه‌الامام على ۸۴۴/۲ 

*- منبع سابق. 

*- المحلى ۵۰۵/۱۰ و فقه‌الامام على ۰۸۳۴/۲ 
*- مصنف ابن ابی شیبه ۳۷۷/۹ 

- مصنف ابن ابی شیبه ۳۷۷/۹ 


00۲ على مرتضى دا 
ط - جرم معنوى 

از ديدكاه على هر كس از نظر معنوى مرتكب جرم شود به عنوان مثال کسی را بترساند 
و ترساندن سبب مرگ يا هلاكت شود مسئوليت جنایی به او بر می‌گردد و ضامن است» ' 
ابن جريج می گوید: به عطا گفتم: مردى كودكى را كه بالاى ديوار قرار دارد» صدا می‌زند 
كه افتادی و كودكك مىافتد و مىميرد» آيا مسئول است؟ گفت: از على روايت می کنند كه 
او اين فرد را به پرداخت خسارت ملزم مى نمود و می گفت: او را ترسانيده است» ' و جمهور 
علماء به صورت اجمالی همه متفق هستند که مرتکب جرم معنوی مسئول است.۲ 


ى- جنایت پزشک 

اگر پزشک يا جراح کاری بر خلاف شرایط و دستورات معالجه انجام داد و به سبب آن 
انسان يا حیوانی تلف گردید» از دید گاه على 5ه مستول استء " ضحاک بن مزاحم می گوید: 
علی 4ه برای مردم خطبه ايراد نمود و گفت: ای گروه پزشکان و اطباء هر كس از شما به 
معالجه‌ی انسان يا حیوانی پرداخت از طرف تعهد بگیرد که در صورت هلاکت انسان يا 
حیوان مورد معالجه مسئول نیست و اگر انسان يا حیوانی را بدون گرفتن تعهد معالجه کند و 
بیمار تلف شود پزشک ضامن و مسئول است . از مجاهد روایت است که على در مورد 
طبیب گفت: اگر بر روش معالجه خود گواه نگرفت خودش مقصر است» یعنی مستول 
شت 

ک- کسی که به سبب قصاص يا مجازات بميرد 

از ديدكاه على #ه اگر حد يا قصاص بر مستحقى انجام كرفت و او به سبب آن مُرد» بر 
قصاص كيرنده مسئوليت و ضمانتی نیست» " و اوه می‌گوید: اگر کسی به حكم قرآن 


"- فقهالامام على ۸۴۶/۲ 
'- كنز العمال ۴۰/۸۶ 

'- فقهالامام على ۸۴۶/۲ 
*- فقهالامام على ۸۴۷/۲ 
*- مصنف عبدالرزاق ۱۸۰۴۷ 
*- مصنف عبدالرزاق ۱۸۰۴۶ 


۳- فقه‌الامام على ۸۴۷/۲ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب له o0‏ 
قصاص شد و به سبب قصاص مُرد ديهاى ندارد» ' و می گوید: هر کسی به هنكام مجازات 
مرد مجازات او را كشته است» و همجنين می گوید: اگر کسی به خاطر ارتكاب جرم زنا يا 
دزدى مجازات شد و مرد دیه‌ای ندارد» " دليلش اين است که گرفتن قصاص واجب است و 
آنچه واجب است شرط نيست که سلامت فرد در آن تضمين گردد» يس اگر در انجام 


واجب کوتاهی سرزده نباشد مسئولیتی به انجام دهنده واجب برنمی گردد. ۲ 


- راهزنی که قبل از راهزنی دستگیر می شود 

اگر راهزن قبل از اينكه مالی را بگیرد و یا کسی را بکشد دستگیر شود زندانی می‌شود تا 
وقتی که توبه کند و اگر مالی را بگیرد و کسی را نکشته باشد دست راست و پای چپش قطع 
می‌شود و اگر کسی را کشته باشد و همچنین مالی را برده باشد دست راست و پای چپش 
قطع می شوند» سپس به دار آويخته می گردد تا بميرد و اگر قبل از دستگیری توبه کرد بايد 
اموال را بر گرداند و از او قصاص گرفته می‌شود ولی مجازات نمی‌شود." حارث بن بدر قبل 
از دستگیری توبه کرد او یک راهزن بود على #* توبه اش را قبول کرد و مجازات محاربه 
را از او ساقط نمود چون قبل از دستگیری توبه کرده بود." 


م - قاتلی که به خاطر نجات متهم بی‌گناهی اعتراف به قتل می كند 

مردی را نزد امیرالمومنین على #5 آوردند که او را از یک خرابه در حالی که چاقویی 
آلوده به خون در دست داشته بود و در كنار جسد خونين انسانی ایستاده بود دستگیر کرده 
بودند» اميرالمؤمنين از او بازجویی کرد گفت: من او را كشتهام» فرمود: او را اعدامش كنيد 
وقتی او را برای کشتن بردند مردی شتابان آمد و گفت: ای قوم عجله نکنید او را پیش 
على اه بر گردانید» آن مرد را با زگرداندند» مرد دیگری گفت: ای امیرالمژمنین او قاتل 
نیست» من او را كشتهام» آنگاه على به مرد اوّل گفت: چرا گفتی که من قاتل او هستم 
حال آن که تو او را نکشته بودی؟ گفت: ای اميرالمؤمنين» جه کار می‌توانستم بکنم» پلیس‌ها 


'- فقهالامام على اعم 

'- منبع سابق. 

'- مصنف ابن ابى شيبه ۳۴۲/۹ 

*- فقه‌الامام على ۸۳۸/۲ 

*- المحلى ش ۵۲ ۲» عصرالخلافة امرا شده عمری ۱۵۱ 
عصرالخلافة الراشده ص ۱۵۱ 


در حالى بالاى سر جسد مقتول آمدند كه در خونش مىغلطيد و من با جاقوى آغشته به خون 
در كنارش ايستاده بودم و من در همان خرابه دستگیر شده بودم» ترسيدم اكر بگویم قاتل 
نيستم حرفم مورد قبول واقع نشود و آن وقت بايد پنجاه نفر از محله را سوكند می‌دادند از 
اين رو به جرمی‌اعتراف كردم كه مرتكب آن نشده بودم. آنگاه على گفت: کار بدى کردی؛ 
ماجراى تو جه بود؟ گفت: من قصاب هستم در تاريكى به سوى مغازهام رفتم» كاوى را سر 
بريدم و پوستش را در آوردم» در همین حالت که چاقو در دستم بود برای قضاى حاجت به 
خرابهاى كه نزديكم بود رفتم» پس از فراغت خواستم به مغازه بر گردم؛ ناكهان اين مقتول را 
ديدم كه در خونش می‌غلطید. وحشت زده شدم و ایستادم و به جسد نگاه کردم و همچنان 
کارد در دستم بود» ناگهان ديدم که مأموران شما كنار من ایستاده‌انده مرا دستگیر کردند؛ 
مردم گفتند: قاتل همین است. قاتل جز اين کسی نیست. بنابراین يقين کردم که شما سخنان 
آنها را به خاطر آنچه من می گویم رد نمی کنی» از اين رو به جرمی‌اعتراف کردم که مرتکب 
نشده بودم» سپس على ذلك به مرد دوّم که به قتل اعتراف کرده بود گفت: داستان تو از جه 
قرار است؟ گفت: شیطان مرا فريب داد و اين مرد را به طمع دست یابی به اموالش کشتم و 
پس از شنیدن صدای پای نگهبانان از خرابه بیرون رفتم و اين قصاب را در وضعیتی که 
می كويد ديدم در گوشه‌ای از خرابه خود را از نگاه‌او پنهان کردم تا آن که نگهبانان آمدند 
و او را دستگیر کردند و نزد تو آوردنده وقتی شما فرمان کشتن او را دادید صادر کردی 
فهمیدم كه گناه خون اين هم به كردن من خواهد بود» از اين رو آمدم و به حقيقت اعتراف 
کردم. آنگاه على #ه به حسن گفت: دستور در مورد اين چیست؟ او گفت: ای امیرالممنین 
اگر او یک نفر را کشته است نفر دیگری را از م رگ رهائی داده و خداوند متعال می‌فرماید: 

من اها آنا حا لاس جبیعا £ (المائده/ ۳۷ 

(و هر كس انسانی را از مرگ رهائی بخشد گویا همه مردم را از مرگ رهائی 

آنگاه على هر دوتا را آزاد کرد و دیه‌ی مقتول را از بيت المال پرداخت نمود» ' ممکن 
است على يه بعد از آن که اولیای دم به جای قصاص ديه را قبول کردند چنین نموده‌است." 


"- الطرق الحكيمة ص ۰۵۶ القضاء فى الاسلام ص ۱۵۴ 
'- القضاء فى الاسلام ص ۱۵۴ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابی‌طالب ذف 000 
در زمان على 85 زنى شوهرش را در روز زفاف بحضور دوستش به قتل رسانيد و على 5 
او را به مجازات قتل قصاص كرد. ' 


ص - يرداخت بدل شتر خونبها و جكونكى يرداخت ديه 

اصل اين است كه شتر به عنوان ديه وخونبها داده شود و از ديدكاه على 4 اكر شتران 
فراهم نباشد می‌توان به جاى آن جيزى ديككر داد. عامر از على و عبدالله و زيد#: روايت 
می کند که گفتند: دیه (خون بها) صد شتر است» ' و از حسن روایت است که على 5ك دوازه 
هزار درهم را به عنوان ديه مقرر کرد» "و كيفيت دادن ديه از دید گاه على #5 به اين صورت 
است که ديه قتل خطا و شبه عمد بر عاقله است که به صورت اقساطی بايد تا سه سال آن را 
بیردازند" دلیل آن حدیثی است که مغيره بن شعبه می‌گوید: پیامبر عله ديه را بر عاقله 
كذاشت” اما اينكه به صورت اقساطی پرداخت شود به خاطر آن است که مبلغ ديه زياد و 
سنگین است و پرداختن آن به صورت یکجا سخت است. بنابراین بر سه سال تقسیم می‌شود 
تا بر حسب دستور اسلام آسان گیری شود." 


ع- دیه‌ی اهل کتاب 

دیه‌ی اهل کتاب از قبیل بهودیان و نصارا همانند ديه مسلمان است. " حَکُم بن غتیبه 
روایت م ىكند که علی اه گفت: خونبهای بهودی و مسیحی و هر کافری که در کنار 
مسلمین زند كن می کند مانند خون بهای مسلمان است.* 


"- الغنی ۰۳۶۲/۹ ۳۶۷ الطرق الحكيمه ص ۵۰ عصرالخلافة الراشد ص ۱۵۳ 
"- مصنف ابن ابی شیبه ۱۲۸/۹ 

"الام ۱۷۷/۷ 

*- فقه‌الامام على ۸۵۳/۲ 

"- سنن ابن ماجه ش ۳۶۳۳ 

- فقه‌الامام على ۸۵۴/۲ 

"- منبع سابق /۸۵۵ 

*- مصنف عبدالرزاق ۱۸۴۹۴ 


#45 على مرتضى‎ 00٦ 
ف- دیه‌ی ستون فقرات‎ 
از ديدكاه على ذه دیه‌ی ستون فقرات يكك ديه كامل است و اگر شكسته شود و فرد‎ 
توانایی آميزش جنسى را از دست دهد بايد جانى یک دیه‌ی كامل پرداخت كندء همانگونه‎ 
كه على له بدان حكم كرده و دیه‌ی كامل را براى آن موارد مقر نمود.'‎ 


س - كور كردن چشم کسی كه فقط یک چشم دارد 

از ديدكاه على اگر کسی چشم فردى را كه فقط یک چشم دارد كور کرد بايد 
ديدى كامل یک انسان را بپردازد و يا اينكه یک چشم از او قصاص بگیرد و چشمش را كور 
کند و نصف ديه را بگیرد» اين را ابن قدامه نقل کرده‌است» " چون چشم کسی كهيكك جشم 
دارد از نظر منفعت با هر دو چشم فرد بينا برابر است» از اين رو از جانى ديه كامل كرفته 
مى شود . 

ق- ديه انگشتان 

دیه‌ی هر انگشتی از نظر على #ه یک دهم دیه‌ی كامل استء يعنى ديه هر انگشت ده 
شتر است. عاصم بن ضمره از على #ه روايت می کند كه كفت: دیه‌ی هر انگشت ده شتر 
است. ۳ روایتی دیگر آمده‌است: ديه هر انگشت یک دهم یک دهم ديهداست.* 


چهارم : در مورد تعزیرات 

اگر در مورد یک گناه و جرم حد شرعی مقرر نشده بود و در اسلام مجازات مشخصی 
وجود نداشت. امير المومنین على او را ادب می کرد و با تنبیه نمودن او را از گناهش باز 
می‌داشت و از آنجا که مجازات بر گناه‌اندازه‌ی مشخصی ندارد. امیرالممنین به تناسب گناه 
فرد را مجازات می کرد و هر چند گناه بزرگتر بود» ايشان مجازات بزرگتری در نظر 


'- مصنف ابن ابی شیبه ۲۳۱/۹ 
'- المغنى ۵/۸ 

'- فقهالامام على ۸۶۰/۲ 

*- مصنف ابن شيبه ۱۹۳/۹ 


"- مصنف عبدالرزاق ۱۷۶۹۳ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابی طالب له 00V‏ 


می كرفت و بر حسب نوع گناه و حالت كناهكار اميرالمؤمنين از وسيلههاى تعزيرى و تنبيهى 
متعددی استفاده می‌نمود» از آن جمله به عنوان مثال برخی عبارتند از: 


۱- زدن با دست 

عمر بن خطاب#ه و على #5 مشغول طواف کعبه بودند. ناگهان مردی نزد عمر 4ه آمد 
و گفت: ای امیرالمومنین حق مرا از على بن ابی طالب ذه بگیر عمر گفت: او جه کار کرده؟ 
مرد گفت: سیلی بر چشم من زده‌است» آنگاه عمر#ه ایستاد» تا اينكه على نله به او رسید؛ 
گفت. ای ابالحسن آيا بر چشم اين سیلی زده‌ای؟ على #5ه گفت: آری» ای امي رالمؤمنين» عمر 
گفت: چرا؟ گفت: چون او را ديدم که در حالت طواف نگاهش را متوجه زنان مسلمین 
کرده» آنگاه عمر اه گفت: خوب کرده‌ای ای ابالحسن.! 


۲- شلاق زدن 
على با زدن شلاق مجرمان را تعزیر می کرد از آن جمله نجاشی شاعر را که در ماه 
رمضان شراب نوشیده بود شلاق زد و گفت: اين بيست شلاق را اضافه بر مجازات 


3 4 0 301 5 ۰۰ ۰ 8 * ۲ 
شرابخواری به خاطر آن به تو می‌زنم كه در رمضان روزه نبوده‌ای. 


۳- معرفی كردن به مردم 

على بن ابی طالب #ه گناهکار را به مردم معرفی می کرد» همانگونه که کسی را که به 
دروغ گواهی می‌داد به مردم معرفی می کرد و اين به مصلحت جامعه بود تا دوباره کسی 
گواه گرفته نشود که گواهی او موجب تلف شدن حق مردم می‌شود. على بن حسین 
می گوید: هر كاه على #ه گواهی را دستگیر می کرد که به دروغ گواهی داده بود او را نزد 
قبیله‌اش می‌فرستاد و می گفت: اين کسی است که به دروغ گواهی می‌دهد او را بشناسید و او 
را به دیگران معرفی كنيد آنگاه پس از اين کار آن فرد را رها می‌کرد. " و زیدبن على از 
پدرش و او از جدش و او از على روایت می کنند که ايشانه فردی را که به دروغ 


'- الریاض النظرة فى مناقب العشرة ۱۶۵/۲ 
'- موسوعة فقه علی» قلعحی ص ۱۵۳ 


'- منبع گذشته ص ۱۴۹ 


00۸ على مرتضى #5 


گواهی داده بود دستكير و تعزير کرد و او را در محله‌اش گرداند و مردم را نهى کرد از 
اينكه او را در جيزى گواه بگیرند.! 


۶- زندانی كردن 
گاهی امیرالمومنین على #5 با زندانی كردن افراد را مجازات می کرد از آن جمله نجاشی 


شاعر را که شراب خورده بود و در ماه رمضان روزه نبود» زندانی كرف" 


۵- بستن پاها با زنجیر در زندان 
امير المؤمنين على بن ابی طالب <44 افراد فاسد را در زندان زنجیر می کرد و اين زنجیرها 
قفل داشتند و افرادی را مقرر می کرد که به هنكام نماز از یک طرف زنجیرها را باز کنند." 


5- فرو بردن در آلودگی‌ها 
مردی را در رختخواب زنی يافتند و او را نزد على آوردند» فرمود: او را ببرید و از 


قسمت جلو او را در جایی آلوده فرو ببرید» چون در جای بدتری از این رفته است. ؟ 


۷- قتل و اعدام 

از دید گاه على 4ه اگر جنایت بز رگ و دارای تأثیر مهم باشد تعزیر گاهی به کشتن هم 
می‌رسد. مثل جعل و ساخت احادیث به نام پیامبر سل چون اين کار سبب می‌شود تا 
چیزهائی وارد دين کنند که در حقیقت از دين نیستند و موجب انحراف مردم از دين صحیح 
می‌شود. " بنابراین على می‌گفت: هر کسی دروغ بگوید و به پیامبر ېاو نسبت دهد 
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گردنش زده مى شود. 


۱۴۸ منبع مذكور ص‎ -١ 

'- مصنف ابن ابى شيبه ۳۶/۱۰ 

'- موسوعة فقه على قلعجى ص ۱۵۶ 

*- منبع سابق ص ۱۵۴ 

*- منهج على بن ابی طالب فى الدعوة الى الله ص ۳۲۴ 
أ- موسوعة فقه على ص ۱۵۴ 


فقه اميرالمؤمنين على بن ابى طالب ذف 009 


8- نابود كردن وسايل جرم و جنايت 

ربيعه بن زكار می گوید: على بن ابی طالب ابه روستايى نگاه كرد و گفت: اسم اين 
آبادی کجاست؟ گفتند: امن قریه زراره " نامیده می شود که در آن شراب درست می‌شود و 
فروخته می‌شود. آنگاه على 4 فرمود: آن را آتش بزنید چون چیزهای يليد یکدیگر را از بين 
می‌برند و آن قریه را آتش زدند." امیرالمومنین على بن ابی طالب ده در اين قریه شراب‌ها و 
مواد و ادوات ساخت آن سوزاند و از بین برد." 

امير المؤمنين على ذه با اجتهادات خويش در زمینه‌ی قصاص و حدود و امور جنايى و 
تعزير در مؤسسه قضابى تأثير به سزایی گذاشت» همانطور که‌ایشان 4 از سویی در تحول در 
مراكز فقهی با اجتهادات خويش كه نشانگر آ گاهی فراوان و عميق و بر خوردارى از دانش و 
فقه و درك و فهم اهداف شريعت اسلامی‌می‌باشد سهم به سزايى داشت. 


!- محلداى بود در كوفه که‌اسلم زراره بن يزيدبن عمر از قبيله بنى بكار بر آن گذاشته شده بود. 
'- كنز العمال ۰۱۳۷۴۴ ابوعبید» الاموال ص ۱۰۳ 
'- منهج على فى الدعوة الى الله ص ۳۲۵ 


ميحث جهارم 
حجيت قول صحابى و خلفاى راشدين 


علمای اصول در مورد مذهب صحابی بحث بررسی لازم به عمل آوردهاند و اذعان كردهاند 
به اینکه مذهب صحابی از دلايل مورد اختلاف است. ابن القيّم می گوید: ائمه‌ی جها ركانه بر 
اين اجماع كردهاند كه مذهب صحابى حجّت است. اصحاب پیامبر ب به خصوص بز ر گان 
صحابه از جايكاه والایی در فهم و درک كردن برخوردار بودند» چنان كه ابن مسعود ظه 
درباره آنان می گوید: آنان در ميان اين امّت از همه قلب پاک تر و از دانش عميقتر برخوردار 
بودند و از همه كمتر گرفتار تشريفات و تكلفات بودند و رهنمودشان از همه‌افراد امت 
درست تر و بهتر است. مجموعه‌ای بودند كه خداوند آنها را برای همراهى پیامبر خود و بر 
پاداشتن دینش بركزيده بوده يس فضل و مقام آنها را بشناسيد و از آنان پیروی کنید. چون 
آنها رهروان راه راست بودهاند." 

شاهد ما از سخن ابن مسعود#ه اين است كه صحابه ی بزرگوار از علم و دانشى عميق تر 
برخوردار بودند است» يس آنها بيش از تمام امّت از دانش و فهم و ادراک بيشترى برخوردار 
بودهاند و نسبت علم و دانش كسانى كه بعد از آنها آمدهاند همجون نسبت مقام و فضيلت 
مسلمانان بعدى نسبت به آنان است» "از آنجا كداين مطلب جنان روشن است كه به دليل و 
حجت نياز ندارد» ما به بیان اسباب و عواملى مىيردازيم كه ايشان را در جنين جايكاهى قرار 


داده‌است که عبار تند از: 


۱- اصحاب بطور مستقیم از پیامبر ا فرا می كر فتند 
فراگرفتن تق از چند ناحیه در فهم و د رک تاثیر دارد که عبارتند از: 


الف - زلال بودن سرجشمه 


آنان با فرا گرفتن از خود پیامبر اة وحى را همانطور که بود و دست نخورده فرا 
می گرفتند و سخن وحى را مستقيم از زبان پیامبر با می‌شنیدند بنابراين علم و دانش آنها با 


"- اعلام الموقعين ۱۲۰/۴ 
'- شرح السنة بغوی ۰۲۱۴/۱ ۲۱۵ 
"- اعلام الوقعین ۱۴۷/۴ 


حجيت قول صحابى و خلفای راشدين ۵٦۱‏ 
آنچه صفاى آن را مكدر مىنمايد آلوده نیست» بلكه همان خالص و ناب کتاب و سنت است 
كه آراء و دید گاههای افراد با آن نياميخته و همچون دیگر علومى که بعد از آنها درب آن به 
روی مسلمین گشوده شد مثل فلسفه و کلام و غیره» آميخته با نظر افراد نمی‌باشد. 


3 

چون رسول خدا ر خود معلّم و استاد اصحاب بود كه همه مردم زبانش شيواتر و 
واضح تر و توانايى تفهيم بيشترى داشت. دقيق و زرف حقايق را می‌فهمیدند» آرى آنگاه كه 
افرادى فهيم و سرايا كوش با دلهايى آگاه و سليقهاى هم آهنكك كه آواى حق را سر 
می‌دادند و تشنه شنيدن آن بودند» سخنان ييامبر اة را می‌شنیدند» آن را به بهترين وجه 
حفظ می کردند و دقيق و درست منظور خدا و پیامبر ا را مىفهميدند و این امر واضح و 
روشن است» چون مردم در طول زندكى خود و طلاب علم همواره به دنبال اساتيدى 
می‌روند كه از نظر علم و دانش از دیگران بهتر هستند و صورت مسئله‌ها را بهتر بیان می کنند 
و توانایی تفهیم بیشتری دارند و جه بسیار دانش پژوهانی بوده‌اند كه در آسمان علم و دانش 
در خشیده‌اند و به لطف خداء بعد بواسطه‌ی تعلیم و آموزش والای معلم خود بهره‌ی فراوانی 
از دانش به دست آورده‌اند. ما می‌دانيم که هیچ كس به یک دهم زیبایی و حسن آموزش 
پیامبر يلك و حتی به کمتر از آن نمی‌رسد و معاویه بن حَگم 5ه به همین امر گواهی می‌دهد و 
می گوید: يدر و مادرم فدای رسول خدا عله باد نه قبل از او و نه بعد از او معلمی همچون او 
ندیده‌ام. ! 


ج: آنها به آنچه می‌شنیدند و می‌فهمیدند يقين داشتند: 

از اين رو علوم آنان یقینی است و علوم پسینیان آنها در بسیاری اوقات دستخوش گمان 
قرار می كيرد 

د: آنان از اسباب نزول آيات و اسباب ورود احاديث آگاه بودند: از آن جا كه 
آنان ات یت را می‌دانستند» آگاهی از اين موارد» آنها را در فهمیدن مراد و درک 
مقاصد بیشتر باری می کرد. 

ه- - آنان عملکرد پیامبر ۳3 و رفتارش را كه مفسّر قرآن و گفته‌های ایشان و بود و 
توضیح می‌داد و مقصود آنان را بیان مى کرد با چشم خود مشاهده می‌نمودند. 


أب مسلم /ش ۳۳ کتاب المساجد 


۲ على مرتضى 5ه 


و- اگر اشکالی برایشان پیش می آمد می‌توانستند آن را پپرسند و جواب خود را بگیرند. 


۲- سليقه و سرشت عرب بودن آنها 

آنها از آن جا که عرب بودند و از سليقه و سرشت عرب برخوردار بودند» آیات قرآن و 
احادیث پیامبر بل را می‌فهمیدند و دلالت آن بر معانی شان را د رک می كردندء بنابراین به 
دستور زبان و قواعد اصول كه دیگران برای فهمیدن قرآن و سنّت به آن نیاز داشتند» نیازی 


نداشتند. 


۳- بهره مندی ازاخلاص و تقوای فراوان 
آنها به بركت اخلاصی که داشتند در زمان الح ی ی یافتند» چنان 


مه 4 هو و 


که خداوند متعال می‌فرماید: # واک قوآاله گم له ی (بقره/۲۸۲): (از خدا بترسید 
و خداوند آنگه به شما علم و اش مىدهد). همه این عوامل فق قوی و به هم سای ر 
برای اصحاب پیامبر باو شکل داده بود» ابن قیّم بعد از بیان اسبابى همجون شنيدن از 
پیامبر اه و فرا گرفتن از يكديكر و دانستن زبان عربى به كاملترين صورت» ' می گوید: 

آنها علاوه بر اینکه‌از اسبابى که با ما در آن اشتراک داشتند همچون دلالت كلمات و 
قیاس‌ها برخوردار ندنک فا بیش از همه افزاد امت از قلب‌های پاک تر و داراى دانش 
عمیق بهره مند بودند و کمتر تکلف می کردند و رسیدن به آنچه ما به آن دست يافتنى نیست 
برای آنان میسر بود و از آنجا كه خداوند به طور ویژه‌ای به آنان حضور ذهن. شیواگویی» 
دانش فراوان» آسان بودن فراگیری» درست و نيك فهمیدن و زود فهمیدن» کمبود معارض 
يا عدم آنء نیک زیستی و تقوای الهی را عطا کرده بود. از طرفی دیگر طبیعت و سرشت 
آنان عربى بود و معنای درست در فطرت و عقل آنها نهفته بود و نیازی نبود که اسناد و 
احوال راویان و علت‌های حدیث و مسایل جرح و تعدیل را بررسی کنند و همچنین نیازی به 
نگاه كردن به قواعد اصول و اوضاع اصولی‌ها نداشتند؛ بلکه در همداين امور بی‌نیاز بودند و 
فقط دو کار داشتند كه عبار تند از اینکه: 


اول خداوند و پیامبر و جنين فرموده‌اند. 


"- مقاصد الشريعة يوبى ص ۶۰۰ 


حجیت قول صحابی و خلفای راشدین ۳ 

دوم اینکه: معنایش اين است؛ آنها از همه مردم و از تمام امّت از اين دو قضيه بهره 
بیشتری داشتند و آنها تمام توان و نیروی خود را بر اين دو قضیه متم رکز کرده بودنده اما 
توان و نیروی متأخرین و بعدی‌ها بر امور مختلفی تقسیم شده و متفرق است. بخشی از توان 
ذهنی آنان صرف فرا گیری زبان عربی و قواعد آن می‌شود و بخشی جهت فراگیری اصول و 
قواعد آن صرف می‌شود و بخشی به علم اسناد و بررسی احوال راویان مشغول است و بخشی 
از فکرشان را سخن مولفان اسناد و اساتیدشان که سخنان مختلفی دارند به خود مشغول 
کرده‌است و علاوه بر اين دیگر مسایلی که اذهان را به خود مشغول می کند و وقتی بعدی‌ها 
به قرآن و سنت با دلها و اذهانی خسته از پرداختن به دیگر بخش می‌رسند به اندازه توان خود 
نصوص و معانی آن را درک می‌نمایند.! 

يس با توجه به اسباب مشخصی که در راستای فهمیدن و علم کمک می‌نمایند؛ اصحاب 
پيامبر یل از فهم و علم دقیقتری برخوردار بوده‌انده بنابراين آنان به مقاصد و اهداف 
شریعت از دیگران آگاه‌تر بودهاند و از آن جا که یکی از مهم ترين راههای فهم مقاصد 
شریعت آكاهى از قرآن و سنت و روش استنباط از آن دو می‌باشد» بايد گفت: بدون تردید 
اصحاب پیامبر بل به کاملترین صورت از اين وسیله برخوردار بودند." 

شاطبی می‌گوید: سلف از همه مردم به مقاصد قرآن آ گاهترند " در مورد صحابه‌حة 
می كويد: آنان در فهم و درک شریعت و گام برداشتن در مسير آن الگو هستند. " 

علما در مورد حجّت بودن قول صحابی مذاهب گوناگون و متفاوتی دارند و نظرشان به 
ينج قول مشهور تقسیم می‌شود و ما قبل از ذ کر اقوال مذاهب محل اختلاف را ذکر می کنیم: 

۱- همه بر اين اتفاق دارند که مذهب صحابی در مسایل اجتهادی بر دیگران خواه‌امام يا 
حاکم يا مفتی باشند حجت نیست. 

۲- هر كاه صحابی سخنی كفت و دیگران با او موافقت کردنده در آن نمی‌توان اختلاف 
کرد چون در آن اجماع شده‌است. 

۳- اگر صحابی قولی كفت و پخش شد و کسی با آن مخالفت نکرد» اين به منزله‌ی 
اجماع سکوتی است. 


"- اعلام الوقعین ۱۴۹/۴ 

"- مقاصد الشريعة الاسلامية یوبی ص ۶۰۱ 
"- الوافقات ۴۰۹/۳ 

*- الوافقات ۱۳۰/۴ 


۴- علما اتفاق نظر دارند بر اينكه ه ركاه با صحابى با قول صحابى دیگری مخالفت کرد 
قول صحابى حجّت نيست. 

۵- اتفاق كردهاند كه هركاه قول صحابى به قرآن و سنّت و يا اجماع بركردانده شد؛ 
حجت در أن وقت همان مرجع است. 

۶ علما اتفاق نظر دارند که اكر صحابى ديدكاه و قولش را يس بگیرد» قول او حجت 
نيست و محل اختلاف زمانى است كه صحابى در مسئله‌ای اجتهادی تكليفى سخن بكويد و 
در آن مورد موافق يا مخالفى نداشته باشد و ما هم نمىدانيم كه آيا قول او منتشر شدهيا نه؟ 


کسی مخالفت كرده يا نه؟ ' 


علما در اين مورد دو رأى دارئد 

قول اوّل: اينكه قول صحابى حجّت است و اين نظريه مالک و شافعى در قول قديم و 
رأى احمد است در يكك روايت و اكثر اصولىها و فقهاى احناف و ابن عقيل از حنابله و 
علائى ' خطيب بغدادى از شافعی‌ها نظرشان همین است و ابن قيم در اعلام الموقعين و شاطبى 
در الموافقات و ابن تيميه نيز همين نظريه را دارند . 

قول دوّم: اينكه قول صحابى حجت نیست» اين یکی از دو قول شافعى است و آمدی و 
رازی و غزالی و احمد در روایتی نظریه شان همین است, ؟ 

قول سوم: اينكه قول صحابی حجت است. اگر مجالی برای رای در آن نباشد و اين قول 
كرون حاف ات 

قول چهارم: قول ابوبكر و عمر د حجت است» نه قول دیگر صحابه." 

قول پنجم: قول خلفای چهارگانه ابوبکر و عمر و عثمان و على رضی الله عنهم حجت 
است نه قول دیگران.! 


'- مقاصد الشريعة ص ۵٩۴‏ و ۵۹۷ 

'- حقيقة البدعة و احکامها ۳۲۰/۱ 

"- مجموعة الفتاوی ۰۴۱۳/۵ اعلام الوقعین ۱۲۰/۴ 

*- مقاصد الشريعة ص ۵۹۷ 

"- حقيقة البدعة و احکامها ۳۲۱/۱ 

- الاحکام آمدی ۰۱۳۰/۴ حجية قول الصحایی ص ۴۰ 
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نخست: استدلال به قرآن 


خداوند متعال مى فرمايد: 


كلت 7 لمر الس لتقف نسو نيس نع 
۳ ه مدو سک و كود هم وح عو سا ۳ ۳ 
ل : جَدَّتِ ت ری تھا الأتهدرٌ حدر خرن فما أبد الك موز الْعَظِيم 


(ع 4 (توبه/۰۰ 

یعنی: پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش 
گرفتند و راه ایشان را بخوبی پیمودند» خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا 
خوشنودند و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته‌است که در زیر (درختان و کاخ‌های) 
آن رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آن جا می‌مانند. اين است پیروزی بزركك و 
رستگاری سترگ. 

حافظ ابن جرير در تفسیر اين آیه‌از محمد بن کعب قرظی روایت می کند که گفت: عمر 
بن خطاب 5ه از كنار مردی گذشت ت كداين آیه را می‌خواند تا به اینجا رسید: 


2 جوم مر هر هم دجو 


ا را 
اين آیه را به تو یاد داده‌است؟ گفت: أب بن کعب» گفت: از من جدا نشو تا تو را ب پیش او 
ببرم» وقتی عمر اه نزد ابی آمد گفت: اين آيه را تو اینگونه برای اين خوانده‌ای... گفت: بله. 
عمره گفت: تو آن را از پیامبر ا شنیده‌ای؟ گفت: گمان می‌بردم مقام ما چنان بالا برده 
شده که بعد از ما کسی به آن نمی‌رسد. أبى گفت: اوّل سوره‌ی جمعه اين آیه را تصدیق 
می‌کند: ۷ ورین مت ایلوا بوم وو الع کم (ت) £ او ETT‏ 
هست. آنانی که هنوز به اينان نپیوسته‌اند (و بعدها به دنیا می آیند). خدا چیره کار بجا است.) 

و نیز در آیه‌ی دهم سوره‌ی حشر می‌فرماید: 
# الست عبر من بتدمم یولوم را من رتاو تکیت ال سبو بالایکن 4 
(و کسانی که بعد از آنان می‌آیند می‌گوئید پرورد كارا ما را و برادران ما را که پیش از ما 
ایمان آورده بیامرز. 


در سوره انفال فرموده: 


۴۰ حجية قول الصحابی ص‎ -١ 


ككه على مرتضی #45 


1 والذين ءامنواً مرب وهاجروا ا ودرا مک فیک َك وولو أ اراد بعصم أو عض 
کلب آله إن اه یکل سی ع عل © 4 (نفال /۷۵) 

اکا کهسن از و این ا ا ور و اجر ت داف وا شیا(راق 
مهاجران و انصار) جهاد نموده‌اند» آنان از زمره شما هستند و (از حقوق و مدد ويارى شما 
برخوردار می‌گردند» اين ولايت ايمانى بود و امّا ولايت خويشاوندى علاوه بر اين ميان 
افرادى موجود است و) كسانى كه بايكديكر خويشاوندند برخى برای برخى ديكر 
سزاوارترند (و حقوق آنان) در كتاب خدا (بيان شده است و حكم خدا بر آن رفتهاست و) 


بی گمان خداوند آكاه از هر جيزى است). 


انگیزه سؤال عمرط» اين بود که او اين آيه را با رفع انصار بدون و او در وب 4 
مى خواند» چنان كه ابن جرير گفته‌است» " سپس وقتی أَبَى بن کعب برای او توضیح داد که 
کلمه الانصار مجرور است و بعد از آن واو می‌آید» گفت: گمان می‌بردم مقام ما چنان بالا 
تفه اه که عي کی موا إن ترل اسان عفر گرم اون زر ان 
می کند که می‌گویند: اقوال همه صحابه حجّت است. چون همه آنان مورد ستایش قرار 
گرفته‌اند و بیان شده که در همه علوم و دانش‌ها و در فضیلت و جهاد و عمل گوی سبقت را 
از دیگران ربوده‌اند و ابن القيّم از این آیه استدلال کرد و آن را از دلیل بر وجوب پیروی از 
صحابه قرار داده‌است» همچنین ذکر کرده که امام مالک همین استدلال را کرده است؛ " 
بیان می‌دارد که در اين آيه صحابه ستایش شده‌اند و بیان شده كه آنها سزاوارند که به آنان 
اقتدا شود و پیشوا قرار گیرند و به گفته‌هایشان عمل شود و نیز به اقتضای اين آيه کسانی که 
از همه صحابه پیروی می‌نمایند ستوده شده‌اند و همچنین از هر فرد صحابه بايد پیروی کرد به 
شرط آن که قول فرد صحابه با نص صریح قر آن و سنت مخالف نباشد" از جمله دلایلی که 
نشانگر آن است قول همه صحابه حجّت است اين آيه است که می‌فرماید: 


قد 


A 2‏ 8 سر ےھ ۳ مر سم م ۵و< ۳ 3 
الوم جت لاس كروت بلمَعر وف وَتَنْهَوَْ عن ڪر مود له 1 


'- تفسير طبرى ۴۳۸/۱۴ 
'- اعلام الموقعين ۱۲۳/۴ 
'- منبع سابق. 

*- همان منبع ۱۲۹-۱۲۳/۴ 


حجيت قول صحابی و خلفاى راشدين 03۷ 


(آل عمراه /۱۱۰) 

«شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شدهايد» به معروف امر می كنيد و از 
منکر باز می‌داردید و به خدا ایمان دارید). 

ابن جرير با سند خودش در تفسیر اين آيه از ضحاک روایت می کند که گفت: منظور از 
بهترین امّت در آيه فوق اصحاب پیامبر ا هستند ٩‏ ابن جرير بعد از ذکر اين روایت 
مفهوم آن را اینگونه توضیح می‌دهد: بعضی اصحاب راویان و ناقلان و دعوتگران هستند که 
خداوند به مسلمین فرمان داده که از آنها پیروی نمایند. 

شاطبی با اين استدلال نموده و می‌گوید: سنت صحابه رضی الله عنهم سنتی است که به 
آن عمل می‌شود و مرجع به شمار مىآيد " و در آيه اين نکات اشاره شده که آنان از ساير 
امت‌ها برترند و اين به معنای آن است که آنها در هر حال مطابق با قرآن سنت بوده‌اند و 
مخالفت نکرده‌اند . 

امام ابن لیم جوری بر حجت بودن قول صحابه از آيات زیادی استدلال کرده و با 


توجيه درست استدلال خود را بیان نموده وبحث مفيدى اراده نموده است." 


دوم: استدلال به سنت 
اين دلايل زيادند و به برخى از آنها اشاره می كنيم: بيامبر مه می‌فرماید «خير الناس القرون 
اذى أنا فیه ثم الانى ثم القالث»” (بهترين مردم مؤمنانى هستند كه در قرن من زندكى 
می كنند» سپس كسانى که در قرن دوّم مىآيند و يس از آنها كسانى كه در قرن سوّم 
می | يند). 

اين فرموده‌ی پیامبر بل بدين معناست که صحابه در هر بابى از ابواب خير و نيكى از 
دیگران جلو هستند» به خصوص در رسیدن به حقيقت و آنچه درست است. " يس آنان در 
هر کار خوبی از قبیل علم و عمل و ایمان و عقل و دیانت و بیان و عبادت از دیگران برتر 
هستند و آنها در بیان و حل مشکلی از دیگران سزاوار ترند و هیچ کسی با اين امر مخالفت 


'- تفسير طبرى ۱۰۲/۷ 

'- الوافقات ۷۴/۴ 

'- منبع سابق. 

*- اعلام الوقعین ۲۳/۴ ۱۳۵-۱ 
'- مسلم ۱۹۲۵/۲ 


*- اعلام الوقعین ۱۳۶/۴ 


0۸ على مرتضى 5ه 


نمی کند مگر کسی که یکی از بديهيّات دين اسلام را از روى خود بز رگ بينى رد كرده 
اشد 

از عبدالله بن مسعود له روايت است كه گفت: ييامبر ا فرمود: هر پیامبری که خداوند 
مبعوث كرده در امتش برای او يارانى قرار داده كه به سنّت او تمسّكك می‌جویند و به او اقتدا 
می‌نمایند . بیهقی برای اثبات برتر بودن صحابه و رفعت مقام آنها در هر علم و عمل و هدفى 
اھ یت اقلا کرد سک 


سوم: استد لال به روايات 

از حذيفه بن يمان کله روايت است که گفت: ای گروه قاريان قر آن راه كسانى را بگیرید كه 
بيش از شما بوده‌انده سوكند به خدا اگر بر راه راست آنان گام برداريد بسيار جلو رفتهايد و 
اگر راه راست را ترک كرديد و به چپ و راست رفتید» به كمراهى بسيار دور از حق گرفتار 
آمده‌اید." خطیب با سند خودش از عامر شعبی روایت می‌کند که گفت: آنچه از اجات 
محمد و به شما گفتند آن را بگیر ؟ 


چهارم: پاره‌ای از اقوال ائمه و علما در حجیت قول صحابی 


۱- قول شافعی: 
وقتى قرآن و سنت وجود دارد» هر کسی آنها را بشنود عذری ندارد و بايد از آن دو 
اطاعت نمايد و در مواردى كه قرآن و سنّت جيزى نگفته باشند» به گفته‌های اصحاب رسول 


خدا يلكو يا به قول یکی از آنان مراجعه مى كنيم» "و همجنين فرمود: شما حق نداريد سخنى 


"- مجموع الفتاوى ۱۵۸/۴ 

'- مسلم كتاب الابمان ۶۹/۱ 

"- الاعتقاد بیهقی ص ۳۱۹ 

*- حقيقة البدعة و احکامها ۳۲۸/۱ 

"- حلية الاولیاء ۲۸۰/۱۰ البدع ابن وضاح ص ۱۰ 
*- حقيقة البدعة و احکامها ۳۲۹/۱ 

"- الام شافعی ۲۶۵/۷ 


حجيت قول صحابى و خلفاى راشدين 059 


بكوئيد مگر بر اساس یکی از اصول كفته باشيد» يا بر اصل قياس كرده باشید» که اصول 
كتاب خدا و سنت و یا قول یکی از اصحاب بيامبر با يا اجماع مردم است. ' 


۲- قول احمد بن حنبل: 
در مورد دين خود از هیچکدام این‌ها تقلید مکن» آنچه از پیامبر ا و اصحاب او آمده 


را بگیر» سپس در مورد اقوال تابعين انسان اختیار دارد.؟ 


۳- قول امام مالک: 

قول امام مالک و مذهب او در ترجیح عمل اهل مدینه معروف است. اما او فراتر از اين 
رفته و قول صحابه را معتبر دانسته و قول ولی امرهای بعد از پیامبر ا را حجت قرار داده 
ات 

4- ابن تيميه می‌گوید: 

آن دسته از علما كه گفته‌اند قول صحابی حجّت است» فقط زمانى آن را حجّت دانسته‌اند 
كه صحابى دیگر مخالف آن نباشند» و نيز اگر قول او معروف شد و به آن اعتراض نكرده 
باشند» مثل اين است كه او را تائيد كرده باشند و می‌توان گفت: اگر صحابه#: آن را تائيد 
کرده باشند اجماع اقرار به حساب می آید٭ چون آنها باطل را تائید نمی کنند» امّا اگر قول او 
معروف نباشده اگر مشخص شود که با آن مخالفت شده به اتفاق همه حجّت نیست.؟ 


۵- رأى شاطبی: 
شاطبی در توضیح فرموده پیامبر اک كه می‌فرماید: «ما آنا عليه و أصحابى »: (آنچه من و 
اصحابم بر آن هستیم) * می‌گوید: اين به گفته‌ها و سنت و روشهای صحابه بر می گردد و 
آنچه آنان در آن اجتهاد کرده‌اند مطلقاً حجت است و پیامبر عل اینگونه برای آنها گواهی 
داده‌است. تا اينكه می گوید... بنابراین هر آنچه آنان اساس نهاده‌اند سنت است اگر جه 


'- مناقب الشافعی ص ۳۶۷ 

'- مسائل الامام احمد» ابی داود ص ۲۷۶ 

'- اعلام الوقعین ۱۲۳/۴ و ترتیب الدارک ٩۴/۱‏ 
*- بحموع الفتاوی ۲۸۳/۱ 

"- السلسلهالصحیحه ۰۱۲/۱ ۲۵ (۴۸۰/۳) 


:0¥ على مرتضى ذه 
شبیهی نداشته باشد به خلاف دیگران." و در (الموافقات) می كويل: سنت صحابه سنتی است 


که بر آن عمل مى شود و به آن مراجعه می‌شود." 


"- الاعتصام ۲۶۳/۲ 
"- الوافقات ۷۴/۴ 
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ث و مى پردازد: 
میعح ردر 5 
فصل ينجم به دو مب 
مبحث اول: قلمروهاى دولت 


۷ یه 
سحت 23 ۰ و مانداران در دوران على ذه 
ث دوم: تعيين فر 


ميحث اول 


قلمروهاى دولت 


نخست: مكدى مكرمه 

وقتى عثمان ذه وفات یافت. فرماندار مكمّه خالد بن سعيد بن عاص بود» سپس على ذه او را 
عزل نمود و ابو قتاده‌ی انصارى را به عنوان والى و فرماندار مكه تعيين كرد ' جنين به نظر 
می‌آید که ابوقتاده مدت كوتاهى فرماندار مځه بوده» چون وقتى على45ه خواست به سوى 
عراق حركت کند» قثم بن عباس " را به عنوان فرماندار مكه به آن جا فرستاد و ابوقتاده 
انصارى را عزل نمود» " بر اين اساس مدت فرماندارى ابو قتاده دو ماه طول كشيد و از دوران 
كوتاه فرمانداری او سخنان و اخبار قابل ذ كرى نقل نشده و بيشتر منابعى كه از فرماندارى قثم 
بن عباس بر مکه سخن كفتهاند» بیان كردهاند كه على #5 او را به عنوان فرماندار همزمان 
مكه و طائف مقرر کرد " و اخبار مكه در دوران خلافت على ذه جز آن قسمت که مربوط 
بوده به موسم حج و كسانى که امير حج قرار كرفتهاند نقل شدهاند و على بن ابی طالب #5 در 
دوران خلافت خود در حج حضور نيافت» چون با فتنه‌هایی دركير بود كه در گوشه‌های 
دولت اسلامی‌سر بلند كرده بودند و اوضاع هنوز در آن مناطق آرام نبود و على ذه در موسم 
حج کسی را می‌فرستاد كه حجاج را رهبرى کند. ظاهرا قثم بن عباس فقط در موسم حج 
سال(۳۷ ه) امير حج بوده و در سال (۳۶ه) على # عبدالله بن عباس را به عنوان امير حج 
فرستاد و در سال (۳۸ ه) عبيدالله بن عباس را به امير حج منصوب كرد و به مكه فرستاد. با 
وجود اينكه منابع در بيان سالى كه هر يكك از اينها به حج رفتهاند اختلاف دارند و در سال 
(0۳۹-) معاويه 4 یکی از فرماندهان شام را همراه حجاج شام به مكه فرستاد تا حج را اقامه 
نمايد» وقتى به مه رسيد با قثم بن عباس دركير شد و اگر صحابه#: برای برقرارى صلح و 
توافق بر اين كه یکی از افراد بنى شيبه حج را اقامه نمايد اقدام نمی كردند» نزديكك بود ميان 
آنها جنگ بپا گرد امّا با دخالت صحابه#: حج با امنيت بر قرار شد و جنگی در نككرفت”. 


۱- الولاية على البلدان ۳/۲ تاريخ ابن خياط ص ۲۰۱ 
۲- سير اعلام النبلاء ۴۳۴۰/۳ 

۳- تاريخ یعقوبی ۱۷۹/۲ 

6 - الکامل فى التاریخ ۳۹۸/۳ الولاية على البلدان ۴/۲ 
ه- الولاية على البلدان ۴/۲ تاريخ طبری ۷۹/۶ 


قثم بن عباس همجنان فرماندار مكه بود تا اينكه لشكر معاويه #5 به فرماندهى بسر بن 
ارطاه وارد مكه شد و قثم از آن جا كه براى خود احساس خطر كرد يا به فرار گذاشت و از 
مكه بيرون رفت و اینگونه دوران فرماندارى او بر مكه به يايان رسيد و مكه از قلمرو حكومت 
على بن ابی طالب#ه بيرون آمد و على ذه یکی از لشكرهايش را فرستاد تا مكه را باز پس 
بگیرند اما به شهادت رسيدن على 5ه سبب شد تا اين مهم انجام نكيرد.' 


دوم: مدينه نبوى 
در دوران بيامبر با و سه خلیفه‌ی بعد از او مدينه يايتخت دولت اسلامى بود و خليفه در آن 
ساكن بود و مدينه را در زمان حضورش در آن خودش اداره می کرد و وقتى خليفه به سفر 
مىرفت کسی را به عنوان جانشين خود بر آن مقرر می کرد كه آن را اداره كند. بعد از بيعت 
مردم با على #* اوضاع دك ركون شد. چون وضعيت کلی و دركيرى كه بعد از كشته شدن 
عثمان 5 پیش آمد او را وادار به ترک مدينه کرد به خصوص بعد از آن که طلحه و زبير و 
عايشه ذه قبل از واقعه جنگ جمل به سوى عراق رهسيار شدند» " و چنان كه بعضى از 
روايات می گویند در اين وقت سهل بن حنيف انصارى به عنوان جانشين خليفه در مدينه 
مقرر كرد يد. " 

مدت فرمانداری سهل بن حنيف بر مدينه برای ما معلوم نيستء اما ظاهراً دوران 
فرمانداری او در مدينه بيش از یک سال بوده» چون روايت است که او در سال (۳۷ه) 
فرماندار مدينه بوده‌است» " سپس على هه بعد از آن كه سهل بن حنيف را عزل کرد (تمام 
بن) عباس را به عنوان والى و فرماندار مدينه منصوب نمود و بعد از او ابو ايوب انصارى را 
به فرماندار مدینه انتخاب كرد که تا سال (۴۰ه) ایشان فرماندار مدینه باقی ماند. در این سال 
لشکر شام از سوی معاویه به فرماندهی سبر بن ارطاه" وارد مدینه شد» يس ابوایوب از 
مدینه فرار کرد و بسوی على در کوفه رفت؛ " و اینجا بود كه مدینه از قلمرو حکومت 
على بیرون آمد و جزو قلمرو حکومت معاویه #5 گردید و اینگونه در دوران على له 


۱- تاريخ طبری ۰۸۰/۶ الولاية على البلدان ۵/۲ 

۲- تاريخ خليفهابن حياط ص ۰۱۸۱ الولایه على البلدان ۲/۲ 
۳- منبع سابق. 

۲/۲ تاريخ طبری ۰۵۳/۶ الولایه على البلدان‎ - ٤ 

ه- سير اعلام النبلاء ۴۰۹/۳ الولایه على البلدان ۲/۲ 

۳۷۳/۳ تاريخ طبری ۰۸۰/۶ الکامل‎ -٦ 


كلاه على مرتضى 45 
مدينه از پایگاه خلافت به ولايتى از ولايتها تبديل شد و حوادث سياسى دور از آن رخ 


می دادند» بنابراين مىبينيم كه منابع تاريخى تقريبا در اين برهه مدينه را فراموش كردهاند» تا 
آن که لشكر معاويه توانست بر آن غالب آید.! 


سوم: ولایت بحرين و عمان 

بحرين در زمانى كه عثمانه وفات يافت تابع امارت بصره بود و ابن عامر یکی از 
فرمانداران خود را امير آن جا مقرر می كرد و على در دوران خود مجموعداى از أمراء 
خود را كه مهمترين آنها عمربن ابی سلمه " بود را به عنوان امير بحرين مقرر كرد عمربن ابی 
سلمه در اثناى سفر على نه به عراق او را همراهى کرد» سپس على او را برای مدت زمانى به 
عنوان فرماندار بحرين منصوب کرد " و سپس او را به عراق فراخواند تا در كنارش باشده 
همچنین قدامه بن عجلان انصاری " و نعمان" بن عجلان انصاری از فرمانداران على در 
بحرین بودند و گفته‌اند که عبيدالله بن عباس نيز از جمله کسانی بوده‌است که على آنها را 
به فرمانداری بحرین منصوب کرده‌است و عبيدالله بن عباس فرماندار يمن بود» شاید بحرین و 
نجد در آن زمان تابع يمن بوده‌انده همانگونه كه از تعبير طبرانی بر می‌آید» همچنان که تعبیر 
خلیفه بن خیاط به اين نکته اشاره می کند که ترتیب مشخصی برای اين فرمانداران را سراغ 
نداشته است» " منابع تاریخی اسامی بعضی از فرماندارانی را ذكر کرده‌اند که على به عمان 
می‌فرستاد که یکی فرماندار و دیگری فرمانده لشکر بود ايشانه اين فرماندهان را 
می‌فرستاد تا شورش‌هایی را که در عمان عليه على#ه بپاخاسته بودند خاموش کننده" 


۱- الولایه على البلدان ۳/۲ 

۲- تمذيب التهذیب ۴۵۶/۷ 

۳- الکامل ۰۲۲۲/۳ الولاية على البلدان ۵/۲ 

6 - الولاية على البلدان ۵/۲ 

ه- الاصابة ۵۶۲/۳ الولایه على البلدان ۵/۲ 
-٦‏ تاريخ طبری ٩۰/۶‏ 

۷- الولایه على البلدان ۶/۲ 

۸- تاريخ یعقوبی ۰۹۵/۲ الولایه على البلدان ۶/۲ 


۱ 


داشت. 


چهارم: يمن 
وقتی عثمان» به شهادت رسید و مردم با علی ظا بيعت کردند. على 4ه عبید الله بن عباس 
يه را به فرمانداری یمن منصوب کرد" و قبل از رسیدن عبيدالله بن عباس به يمن» فرمانداران 
عثمان ذه از آنجا بيرون آمدند و بعضى از آنها همراه لشكر جمل با طلحه و زبير#» همراه 
شدند و در مجهّز كردن لشكر نقش به سزايى داشتندء ' عبيدالله بن عباس فرماندار صنعاء و 
توابع آن بود و سعيد بن سعد بن عباده انصارى با او در فرماندارى كمكك مى كرد و فرمانده 
لشكر بوده ' شهادت عثمان 5ه تاثير شگرفی بر مسلمين يمن گذاشته بود و آنها از این جنايت 
ناراحت و متنفر بودند» بنابراين بعضى از اهالى يمن بيعت نكردند و دوست داشتند قاتلان 
عثمان#ه را بكشند و چون امر كشتن قاتلان عثمان 4 به تأخير افتاد. آنها بعد از واقعه‌ی 
حكميت به معاويه نامه نوشتند» بنابراين معاويه بسر بن ارطاه را فرستاد و او توانست با 
همكارى اين دسته‌از مردم برای مدت كوتاهى” بر يمن جيره شود بعد از آن على توانست 
يمن را از لشكر معاويه باز يس بگیرد و بارى ديكر عبيدالله بن عباس را به عنوان فرماندار يمن 
منصوب کرد و تا وقتى كه على 4ك به شهادت رسيد عبيدالله والى يمن بود.” 

روايت شده كه بسربن ارطاه دو يسر عبيدالله بن عباس و برخى از طرفداران على را در 
آن جا به قتل رسانيد» سپس به سوى شام بازكشت و اميرالمؤمنين على #ه جاريه بن قدامه 
سعدی را به يمن فرستاد و او همان كارى را كرد كه به سر كرده بود و او بعضی از 
دوستداران عثمان را در يمن به قتل رسانید . ابن كثير می‌گوید: اين خبر نزد سيره نويسان 


مشهور است. اما از دید كاه اينجانب صحت آن قابل تأمل است * و ترديدى نيست که در اين 


۱- الولايه على البلدان ۶/۲ 

۲- تاريخ خليفة بن حياط ص ۶ 

۳- مروج الذهب مسعودى ۰۳۵۷/۲ الولاية على البلدان ۶/۲ 

4- الاستبصار ابن قدامه مقدسى ص ٩۹٩‏ الولاية على البلدان ۶/۲ 
۰- خلافة على بن ابی طالب» عبدالحميد على ص ۱۰۹ 

5- تاريخ طبرى ۰۸۰/۶ ۸۱ الولاية على البلدان ۷/۲ 

۷- تاريخ طبرى ۵۵/۶ 

۸- البداية و التهاية ۳۳۳۴/۷ 


0۷۸ على مرتضى #5 
برهه‌افراد بی گناه کشته نشده‌اند» حتى در بصره و صفين وقتى دو طرف با هم جنگیدند افراد 
بی گناه را نمی کشتند» يس چگونه در دوران آتش بس کود کان و بی گناهان را می کشته‌اند» 


١ 5 ۳ 5 5 5 5 5 5 5‏ 
بنابراين نمی‌توان اين حرفهاى متضاد با عرف و ارزش‌ها و دين مسلمين را قبول كرد . 


پنجم: ولابت شام 

در دوران خلافت عمر و عثمانكة: معاويه ذه فرماندار شام بود» وقتى على ذه زمام خلافت را 
به دست كرفت خواست معاويه را عزل كند و عبدالله بن عمر را به فرماندار شام منصوب 
نماید» اما عبدالله بن عمر از يذيرفتن فرماندارى شام امتناع ورزيد و در اين مورد پوزش 
خواست و خويشاوندى بين آنها را يادآورشدء' و امير المؤمنين على درخواست عبدالله بن 
عمر را در خصوص نرفتن به شام يذيرفت و او را مجبور نكرد. اما رواياتى كدادعا می كنند 
كه على بر عبدالله بن عمر به خاطر اين که‌او كناره كيرى كرد و در كنار على نايستاد پرخاش 
کرد تحريف حقيقت و دروغ است»" و نهايت امر در مورد قضيه عبدالله بن عمر و 
فرمانداری شام اين بود كه ذهبى از طريق سفيان بن عبینه و او از عمر بن نافع و او از يدرش و 
او از ابن عمر روايت می کند كه گفت: على کسی را نزد من فرستاد و گفت: ای ابا عبد 
الرحمن تو کسی هستی كه در شام از تو اطاعت می کنند» به شام برو تو را به عنوان امير آن 
جا مقرر كردهام» گفتم: به ياد خداوند و خويشاوندى و همراهى با رسول خدا ا مىافتم» 
این مستولیت را به من واگذار مکن» اما على #5 نپذیرفت. آنگاه از حفصه کمک گرفتم باز 
هم نپذیرفت. بنابراین شب هنكام به سوی مکه رفتم. اين دلیل قاطعی است بر اينكه عبدالله 
بن عمر با على 44 بیعت کرده بود» زیرا اگر عبدالله بیعت نکرده بود چگونه می‌خواست او را 
به عنوان فرماندار منصوب نماید؟ در الاستیعاب ابن عبدالبر از ابی بكر بن ابی جهم و او از 
ابن عمر روایت می کند که به هنكام مرگ گفت: بر هیچ چیزی تأسف نمی‌خورم جز اينكه 
جنگیدن با گروه شورشیان را همراه على ترک کردم." اين نیز نشانگر آن است که ابن عمر 


۱- الانصاف دکتر حامد خليفة ص ۵۷۵ 

۲- الصنف ابن ابی شیبه ۴۷۲/۷ 

۳- استشهاد عثمان و وقعة ابحمل خالد الغیث ص ۱۶۰ 
٤‏ - سير اعلام النبلاء ۲۲۴/۳ 

ه- الاستیعاب ۳۲۶/۶ 


با على بيعت كرده بود. چون از اينكه همراه على به جنگ شورشيان نرفته بود يشيمان بود؛ 
چرا كه عبدالله بن عمر از زمره كسانى بود كداز فتنه كناره گیری كرد و با کسی نجنگید و 
اكر او با على بيعت نكرده بود بيشتر پشیمان مى شد و آن را نيز به صراحت بیان می کرد» چون 
بيعت كردن و در آمدن در آنچه مردم وارد آن شدهاند واجب است و بيعت نكردن امرى 
است كه خود ابن عمر از پیامبر ا روايت می کند كه فرمود: «من مات و ليس فى عنقه 
بيعة مات ميتة جاهليّة) ' هر کسی بميرد بدون آن که بيعتى به كردن داشته باشد با مرگ 
جاهلى مرده است. ولى بيعت با بيرون آمدن همراه على 5ه برای جنگ فرق داشت» چون اين 
قضيه مورد اختلاف صحابه: بود و بعضى از آن كناره گیری كرده بودند. پس چگونه 
ممكن است ابن عمر به خاطر عدم حضور در اين جنكك يشيمان شود ولى به خاطر عدم بيعت 
متأسّف نباشده در صورتى كه برای عدم بیعت وعيد سخت آمدهاست و اینگونه باطل بودن 
ادعاى بخشى از مورخين مبنى بر اينكه ابن عمر با على بیعت نكرده آشکار می‌شود چون 
ثابت شد كه ابن عمر از زمره‌ی كسانى بود كه با على #5 بيعت كردند و بلكه ابن عمر کله از 
مقربان على 4ه بود كه على 4ه دوست داشت آنها را به عنوان فرماندار منصوب نمايد و از 
آنها کمک بگیرد» چون على مىديد که ابن عمر ذه صادقانه او را دوست دارد و خيرخواه 
اوس" 

بعد از آن كه ابن عمره از يذيرفتن فرماندارى شام عذر خواهى کرد» اميرالمؤمنين 
على 5ه سهل بن حنيف را به جاى او فرستاد» اما همین كه او به شام نزدیک شد» اسب 
سواران معاويه# او را گرفتند و به او گفتند: اگر عثمان ذه تو را فرستاده خوش آمدی و 
اگر کسی دیگر تو را فرستاده بركرد". اهالى شام به خاطر شهادت مظلومانه‌ی عثمان#ه به 
شدت خشمگین بودند و ييراهن خونين عثمان همراه با انگشتان قطع شده‌ی دست نائله همسر 
عثمان به هنكام دفاع از عثمان 4 به شام آورده شده بودند و داستان شهادت عثمان 4 بسيار 
دردناكك بود و احساسات مردم تحريكك و قلب‌ها جريحه دار و چشمها اشكبار بودند. 
همجنين خبر تسلط شورشيان بر مدينه و فرار بنى اميه به مكمه و دیگر رخدادها اهل شام و در 
رأس آنها معاويه #5 را متاثر كرده بود» از اين رو ايشان فكر می کرد كه وظیفه‌ی اوست که 


۱- مسلم» كتاب الامارة ۸۵۱ 
۲- الانتصار للصحب و الآل ص ۵۰۷ 
۳- تحذيب تاريخ دمشق ۰۳۹/۴ خلافة على بن ابی طالب عبداحمید على ۱۱۰ 


0۸۰ على مرتضی 85 
برای گرفتن خون عثمان هه از قاتلانش به پاخیزد» چون ولی و صاحب خون عثمان#ه است 
و خداوند عزوجل می‌فرماید: 


وام مرو عاد علوم غوف م 


ا ون یل مظلوما ققد عتا لولبه. سلطا فلا شرف لت نمك كان مَنصويًا © 4 
(اسراء/۳۳). 
یعنی: هر كس که مظلومانه کشته شود به صاحب خون او اين قدرت را داده‌ايم (كه قاتل 
را به مجازات برساند) ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند بیگمان صاحب خون يارى 
شونده است. 
از این رو معاویه ذه مردم را جمع کرد و در مورد عثمان هه و اينكه او مظلومانه به دست 
بیخردان منافقی که از ريختن خون ناحق باكى نداشته‌اند به شهادت رسیده است» سخن كفت 
و متذ کر شد که آنها عثمان اه را در ماه حرام و در شهر حرام کشته بودند» آنگاه مردم 
الرووسموا ور و وی ی ات سر 
اصحاب رسول خدا يأر حضور داشتند یکی از اصحاب حاضر در جمع به نام مره بن 
کعب 4ه بلند شد و گفت: اگر حدیثی نبود که از يبامبر شنیده‌ام سخن نمی گفتم پیامبر بل 
روزی فتنه‌ها را ياد شد و متذ کر شد که فتنه‌ها نزدیکنده در آن موقع مردی از نزدیک ما 
عبور کرد که خود را با پارچه‌ای پوشانیده بوده پیامبر لک فرمود: «اين مرد در آن روز بر 
هدایت است» من آن مرد دنبال کردم؛ رفتم ناكهان ديدم که او عثمان بن عفان است» 
چهره‌اش را به سوی پیامبر بر گرداندم و گفتم: آيا همین است؟ فرمود: بله " و حدیثی دیگر 
هست كه میحر کق وی توف وج که جر كدازو ومد 22 
حديث را نعمان بن بشیر از عايشه رضی الله عنها روایت می کند که گفت: پیامبر خدا ع 
کسی را دنبال عثمان بن عفان فرستاد» سپس عثمان آمد و پیامبر ا رو به او کرد به 
شانه‌اش دست زد و آخرین سخنی كه به او كفت اين بود که فرمود: «ای عثمان به زودی 
خداوند لباسی را به تو می‌پوشاند اگر منافقان از تو خواستند آن را از تن در آوری آن را در 
نیاور تا به دیدارم بیایی». سه بار پیامبر ا چنین گفت» عرض کردم: ای امير المؤمنين چرا تا 
کنون اين حدیث را نمی گفتی؟ گفت: سوگند به خدا آن را فراموش کرده بودم و به يادم 
نمی آمد» من معاويه ذه را از این حدیث با خبر کردم او قبول نکرد تا آن که نامه‌ای به ام 


المؤمنين نوشت و از او خواست كه اين حديث را برای او بنويسدء آنگاه عایشه هه در نامهاى 
ات حكنت را ترائ او وشت" 

از آنجا كه اهل شام به رهبرى معاويه بن ابی سفيان به شدت بر اجراى فرمان خداوند در 
مورد قاتلان عثمانه حريص بودند» علت اصلى بيعت نكردن آنها با على بن ابی طالب ذل 
اين بود نه به خاطر اينكه معاويه 4ه بر فرمانداری شام باقى بماند» يا به خاطر چشم دوختن به 
خلافت» چون كاماد مىدانست كه امر خلافت مربوط به شش نفرى است كه عمرين 
خطاب ده به عنوان شورای انتخاب خلیفه بعد از خودش تعيين کرده بود و كاملا می‌دانست 
که على هه از او برتر و به خلافت سزاوارتر است»" به دلیل روایتی که‌یحبی بن سلیمان 
جعفی با سند جيّد از ابی مسلم خولانی روایت می کند که او به معاویه #ه گفت: شما با 
علی 4# همانند و همطراز هستی که با او درگیری؟ معاویه ذه گفت: نه س وكند به خدا من 
می‌دانم که او از من برتر است و از من به امر خلافت سزاوارتر است. ولی آيا شما نمی‌دانید 
که عثمان مظلومانه کشته شده است و من پسر عموی او هستم و خون او را می‌خواهم» پس 
نزد على 4 بروید و به او بگوئید: قاتلان عثمان را به من تحویل دهد تا تسلیم او شوم» آنگاه 
نزد على آمدند و با او سخن گفتند ولی على هه قاتلان را به معاویه تحویل نداد . در روایتی 
دیگر آمده است: نزد على آمدند و با او صحبت کردند» على ذه گفت: معاویه با من بيعت 
کند و همراه آنان برای داوری نزد من بیاید امّا معاويه# امتناع ورزید و نپذیرفت؛ " اما 
روایتی که می گویند معاویه به خاطر اعتراض شخصی و طمع‌های دینوی و به علت دشمنی و 
رقابتی که در دوران جاهلیت بين بنی‌هاشم و بنی اميه بود از بيعت كردن با على 45 اباء ورزید 
و دیگر تهمت‌هایی که به اصحاب پیامبر می‌زنند و نویسند گان معاصر همچون عتّاس محمود 
عقاد در کتاب (عبقرية علی) و عبدالعزیز الدورى در کتاب (مقدمة فى تأريخ صدر الاسلام) 
بر اساس اين روایت خيال پردازی‌های يوج و باطل خود را ارائه داده‌انده بايد دانست که اینها 
روایاتی غير قابل قبول و مترو ک می‌باشند که راویان آن از نظر عدالت و حفظ دارای ضعف 


۵ 
و عيب هستند. 


۱- مسند احمدء باقی سند الانصارش ۲۴۰۴۵ 

؟- خلافة على بن ابی طالب» عبدالحميد على ص ١١١‏ 
۳- فتح الباری ۰٩۲/۱۳‏ البداية و التهاية ۱۲۹/۸ 

۱۶۰ استشهاد عثمان ص‎ ٩۲/۱۳ فتح الباری‎ - ٤ 

ه- خلافة على عبدالحميد على ص ۱۱۲ 


در تمام دوران خلافت على ذه شام در سلطدى معاويه بن ابی سفيانه قرار داشت و 
على 4ه نتوانست بر آن جيره شود و يا افرادى را در آن جا به عنوان امير و فرماندار مستقر 
کند» در شرق سرزمين شام دركيرىهايى بين لشكر على 4 و لشكر معاويه #ه رخ داد که 
مهم ترين آن جنگ صفين بود كه على ذه و معاويه#ه هر دو در اين جنگ شركت داشتند و 
اين جنگ در سال (۳۷ه) اتفاق افتاد» امّا اين جنگ‌ها مانع ادامه‌ی سلطه معاویه 4ه بر شام 


نكرديد.' 


ششم: ولایت جزيره 

در ايام حكومت عثمان 4 جزيره یکی از ولايتهاى تابع شام بود و بعد از شهادت عثمان له 
شام در دست معاويه له و عراق در دست على اه بود از اين رو جزيره با توجه به موقعيت 
جغرافيايى كه داشت و یک طرف آن به عراق و طرف دیگرش به شام متصل بود» همواره 
محل كشمكش دو گروه بود» ' و از سویی دیگر تسلط بر آن برای هر دو گروه‌اسان بود لذا 
جنگ‌های زيادى بين لشكريان معاويه و لشكريان على در جزيره در كرفت و هر گروه 
می كوشيد بر جزيره مسلط شود و جنين به نظر مىآ يد كه على #5 توانست برای مدت زمانى 
بر آن جيره شود "و در اين مدت ايشان (اشتر) را به عنوان فرماندار جزيره مقرر کرد؛ او یکی 
از معروفترين فرمانداران على در جزيره استء' على چند بار او را به عنوان فرماندار جزيره 
منصوب نمود و او توانست امور جزيره را سامّان دهد» سپس على #5 در سال (سى و هشت 
هجرى) به ناجار اشتر را به عنوان فرماندار به مصر فرستاد» با رفتن اشتر بار دیگر نابسامانى به 
جزيره بركشت و معاويه برای سيطره بر آن به پا خاست و جنگ‌هایی در جزيره در كرفت” 
معاويه توانست در اواخر سال (سی و نه) تا حدودى بر جزيره مسلط شود :و جزيره 
پناهگاهی برای بعضی از کسانی بود که از جنگ در بين على و معاویه کناره گیری کرده 


۱- الولایه على البلدان ۸/۲ 

۲- معجم البلدان ۱۳۵/۲ 

۳- الاخبار الطوال دینوری ص ۰۱۵۴ الولایه على البلدان ۸/۲ 
٤‏ - تاريخ خليفه بن خیاط ص ۲۰۰ 

ه- تاريخ طبرى ۵۲/۶ 

۳۷۹/۳ الفتوح ابن اعثم كوفى ۴۵/۴ الكامل‎ -٦ 


بودند» ' و شايد چون جزيره در ميان قلمرو دو طرف قرار داشت. آنها آن را برای سكونت 
بركزيده بودند. اسامى بعضى از كسانى كه از سوى على که به عنوان فرماندار جزيره تعيين 
شده‌اند ذکر شده است» از آن جمله یکی شبیب " بن عامر و کمیل بن زیاد بوده این دو در 
مقابله با لشکریان شام که به جزيره حمله می کردند نقش به سزایی داشتند. چراکه اینها 
توانستند از طرف جزيره به شام حمله کنند. " 


هفتم: ولایت مصر 

عثمان#ه در حالی به شهادت رسید که فرماندار مصر محمد بن ابی حذیفه بود» او از سوی 
عنمان له به فرمانداری منصوب نشده بوده بلکه به زور آنجا فرمانداری را به دست گرفته بود 
و بعد از وفات عثمان على او را بر يست فرمانداری مصر باقی گذاشت. با هجوم لشکر معاویه 
ذه به مصر محمد بن ابی حذیفه توسط لشکریان معاویه #5 دستگیر و زندانی گردید و سپس 
کشته شك " از این رو مدت فرمانداری او در دوران خلافت على بسیار کوتاه بود. گفته شده 
كه على ده محمد بن ابی حذیفه را به فرماندار مصر انتخاب نکرد. بلکه او را بر حالتش باقی 
گذاشت تا اينكه کشته شد بعد از کشته شدن او على له قيس بن سعد انصاری را به فرماندار 
مصر منصوب کرد به او گفت: به مصر برو تو را به عنوان والی آنجا منصوب كردهام و نزد 
قوم خود برو و افراد مورد اعتماد خود را گرد آوری كن و کسانی را که دوست داری همراه 
تو باشند» جمع كن تا لشکری همراه داشته باشی چون اين دشمنت را بیشتر می‌ترساند و عزت 
و افتخار دوستت را بیشتر می کند» اگر به خواست خداوند وارد مصر شدی با نیک و کاران آن 
جا به نیکی رفتار كن و با شک كنندكان و فتنه جویان سخت كير باش و با عام و خاص به 
مهربانی رفتار کن» چون نرم خویی نعمت است " زیرکی و فراست و حسن تصرف قيس در 
مواضع متعددی نمایان شد» او وقتی به سوی مصر حرکت کرد» گروهی از کسانی که به 
خاطر کشته شدن عثمان4ه خشمگین بودند و گروهی از کسانی که در کشتن او شر کت 


داشتند نيز با او بودند» قبل از اينکه وارد مصر شود سوارانی از مصر به سوی او آمدند و 


۱- الکامل ۳۸۰/۳ 

۲- الولاية على البلدان ٩/۲‏ 

۳- الفتوح ابن اعثم کوفی ۵۰/۴- ۵۲ تاريخ طبری ۱۹/۶ 
٤‏ - ولاه مصر کندی ص ۴۳-۳۴۲ الولایه على البلدان ٩/۲‏ 
ه- ولاة مصر کندی ص ۴۴ النجوم الزاهرة ٩۳۴/۱‏ 

۳۵۲۴/۲ الکامل فى التاریخ‎ -٦ 


گفتند: تو كيستى؟ گفت: از گروه شكست خوردگان عثمان #5 هستم» به دنبال کسی هستم 
كه مرا يناه دهد و به وسيله او يارى شوم گفتند: تو كيستى؟ گفت: قيس بن سعد» كفتند: برو 
او به راهش ادامه داد تا اينكه وارد مصر شد. ' اين موضعگیری قيس به او قدرت داد كه وارد 
مصر شود و او بعد از ورود به مصر اعلام كرد كه فرمانده و امير مصر است و اگر او قبل از 
ورود به اين سياهيان می گفت فرماندار مصر است ممكن بود به او اجازه ورود به مصر را 
ندهند. همانطور كه لشكريان شام وقتى دانستند كه فرماندار برگزیده‌ی على 4ه برای 
فرماندارى شام اعزام شده نگذاشتند كه وارد شام شوند." 

وقتی قبس بن سعد به فسطاط رسید بالای منبر رفت و در ميان اهل مصر سخنرانی کرد و 
برایشان نامه‌ای از سوی على بن ابی طالب 4 را خواند و از آنها خواست که با على بيعت 
نمایند "و اینجا بود که اهل مصر به دو گروه تقسیم شدند» گروهی خلافت على را پذیرفتند و 
با قيس بیعت کردند و گروهی دیگر توقف نموده و کناره گیری كردند» قيس با کسانی كه با 
او بيعت کردند و با کسانی كداز بيعت كردن امتناع ورزیده بودند حکیمانه و عاقلانه رفتار 
می کرد و آنها را به بيعت كردن مجبور نکرد و به حال خودشان رها کرد ' و به اين بسنده 
نکرد و بلکه هدایای آنها را در همان جایی که بودند می‌فرستاد و گروهی از اینها نزد او 
آمدند و او با آنان به خوبی رفتار نمود و آنان را گرامی داشت “ابن رفتار خوب باعث شل 
تا جنگ و درگیری بين آنها رخ ندهد و در نتيجه اوضاع مصر آرام شد و قيس توانست امور 
را سامان دهدء او فرماندهان را منصوب امور خراج و مالیات را منظم کرد " و اینگونه 
توانست ولایت مصر را سامان دهد وهمه طرف‌ها را راضی کند.۲ 

قبس بن سعد در موقعیتی قرار داشت که برای معاویه در شام مزاحمی‌سیاسی و خطری 
نظامی به حساب می آمد. چون مصر به شام نزديكك بود و قيس هم مصر را سامان بخشید و 
هوشیاری و زیرکی قبس معروف و نام‌آوری برخوردار بود» بنابراین معاویه از حرکات 


۱- الولاية على البلدان ۰/۲ ١‏ به نقل از تهاية الارب فى تاريخ العرب نویری 
۲- تمذیب تاريخ دمشق ۳۹/۴ 

۳- الکامل فى التاریخ ۳۵۴/۲ 

ء- ولاة مصر ص ۴۴ الکامل ۳۵۴/۲ 

ه- ولاة مصر ص ۴۴ 

5- الولاية على البلدان ۰۱۱/۲ النجوم الزاهرة ۹۸/۱ 

۷- الولاية علی البلدان ۱۱/۲ 
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نظامى قيس احساس خطر می کرد که مبادا به جنگ او بیاید» از اين رو برای قيس نامه 
می‌نوشت و او را تهديد می كرد و در عين حال می كوشيد او را فريب دهد تا به او بييوندد» 
اما قيس به حدّى هوشيارانه اين نامه‌ها را ياسخ مىداد كه معاويه نتوانست نيت و موضع او را 
بفهمد و نامه‌های متعددى بين آنها رد و بدل شدء ' روايات رافضى از نامه‌های رد و بدل شده 
بين معاويه و قيس زيادند كه ابومخنف در كتابهاى تاريخ روايت كرده است. اما اين 
روايات باطل اند و صحت ندارند و كل اين روايات را فقط همين رافضى روايت كرده كه 
علماى جرح و تعديل او را ضعيف قلمداد كردهاند و در متن اين روايات جيزهاى عجيب و 
غريبى ذكر شده كه بارزترين آن مطلبى است که ذيلاً ذكر می‌شود: 

-١‏ ييام على به اهل مصر كه با قيس بن سعد بود و در آن پیام آمده‌است: «بعد از آن دو 
یک والى زمام امور را به دست كرفت و كارهاى تازهاى کرد به خاطر آن امّت به او 
اعتراض كردند و حكومت را تغيير دادند...» يعنى افراد امت عليه عثمان 4 قيام كردند و 
امت اين منگر را با كشتن عثمان 4ه تغيبر داد اما على 4 از گفتن جنين سخنانى پاک و به 
دور است و على ذف مىدانست که قاتلان عثمان اه اراذل و اوباش بودند و كشتن عثمان ظلم 
و فساد بود و گفته‌های على 4ه بر همین دلالت می‌نماید» از آن جمله آنچه ابن عساكر روايت 
كرده: 

ابن عساكر روايت كرده كه محمد بن حنيفه گفت: هيجكاه از على 5ه نشنيدم كه از 
عثمان#ه به بدى ياد کند." حاكم و ابن عساكر روايت كردهاند که علی اه گفت: بار خدايا 
از خون عثمان#ه اعلام بی كناهى و برائت می کنم» سوكند به خدا روزی که عثمان كشته 
شد عقلم را از دست دادم و خودم را نمی‌شناختم و مردم برای بيعت كردن پیش من آمدند» 
گفتم: س وكند به خدا از خدا شرم می كنم با قومىبيعت كنم كه مردى را كشتهاند که پیامبر 
خدا وة به او گفت:« آيا از کسی شرم نكنم كه ملائكه از او شرم می كنند» سوكند به خدا از 
خدا شرمم مىآيد كه بيعت كنم در حالى كه عثمان 5ه كشته شده و جسدش روى زمين 
افتاده و هنوز دفن نشده است. مردم از نزد او منصرف شدند تا وقتى كه عثمان هه به خاک 
سيرده شدء بعد از آن بارى بركشتند و از من خواستند كه با آنها بيعت نمايم» كفتم: بار خدايا 


۱- الكامل ۳۵۵/۲ الولاية على البلدان ۱۱/۲ 
۲- تاريخ ابن عساکر» شرح حال عثمان ص ۳۹۵ 


45 على مرتضى‎ 0۸٦ 
امي رالمؤمنين گویا قلبم شكافته شد و اشک از چشمانش سرازير گشت' در همین معنا على‎ 
اقوال زيادى دارد" كه آن را در كتابم (تيسير الکرم المنان فى سيرة اميرالمؤمنين عثمان بن‎ 
عفان) كرد آوردهام."‎ 

۲- گفته‌ی قيس بن سعد: «ای مردم ما با کسی بيعت کرده‌ايم که بعد از پیامبر لو 
برتر هستند و اين مسئله‌ای بود که در آن زمان هیچ کسی از صحابه و از دیگران در آن شکی 
نداشتند بنابراین نسبت دادن اين سخن نه به قيس و نه به هيج کدام از صحابه و تابعین درست 
و صحیح نیست و اين نظریه فقط در ميان شیعیان امّامیه‌ی اخیر انتشار يافته است " ابن تيميه 
فرمود: شیعیان گذشته اتفاق نظر داشتند بر اينكه ابوبکر و عمر از على 4 برتر هستند» * و 
دلایل زیادی هست که بیانگر اين هستند که ابوبکر و عمر از على که برترند» از جمله ابن 
عمو روات می کند که ما در زمان پیامبر ا از بين مردم انتخاب می کردیم» قبل از همه 

٠ 3 ۰‏ بللاه 5 ۰ ۶ ۰ 
ابوبکر و پس از او عمر و سپس عثمان < را برتر می‌دانستيم. احاديث زیادی در اين مورد 
آمده است» " حقيقت امر همان طور که قبلاً در روایات صحیح گفته شد اين است كه معاویه 
کشتن عثمان متهم نکرد. 

۳- نامه معاویه به قيس بن سعد و اشاره به اينكه على له در کشتن عثمان طرف ماست. 
نسبت دادن چنین سخنی به معاویه صحت ندارد» چون بی گناهی على چنان که قبلا گفته شد 
واضح است و معاویه از اين بی خبر نبود و می‌دانست که على بی گناه است» جه برسد به 
اينكه به قيس بن سعد بگوید که على اين کار را کرده است. 


۱- الستدرک ۰۹۵/۳ ۱۰۳ 

؟- مرویات ابی مخنف دکتر يحى الیحیی ص ۲۱۱ 
۳- عثمان بن عفان صلابی ص ۴۰۹-۴۰۷ 

۲۱۱ مرویات ابی مخنف ص‎ - ٤ 

ه- منهاج السنة۴/۱ ۲۱۱۱ 

>- بخاری ش۳۶۹۷ 


۷- مرویات ابی خنف ص ۲۱۲ 
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محمدبن سيرين یکی از بزركان تابعين و از كسانى كه در آن روزكار می‌زیسته 
می گوید: عثمان كشته شد و هيج کسی را سراغ ندارم كه در آن وقت على را به كشتن او 
متهم كرده باشد' همجنين می كويد روزى که عثمان كشته شد خانه پر از جمعيت بود 
عبدالله بن عمر و حسن بن على در حالى كه شمشير بر كردن آويخته بود در ميان حاضران 
بودند» امّا عثمان قاطعانه از آنها خواست که نجنگند.۲ 

ابن شیبه از محمد بن حنیفه روایت می كند که على گفت: خداوند قاتلان عثمان را در 
كوه و دشت و خشکی و دریا لعنت کند و نصوص زیادی با اين مفهوم در اين زمینه آمده 
است» " که بر اين تا کید می‌نمایند که همه می‌دانستند که على #5 به خاطر کشته شدن عثمان 
ناراحت بود.؟ 

۴- اما آنچه در مورد اتهام معاویه انصار را به خون عثمان» نسبت دادن چنین سخنی به 
معاويه درست نیست» چون معاویه می‌دانست که انصار همه برای دفاع از عثمان به يا 
خواستند» ابن سعد روایت می کند كه زیدین ثابت 5ه نزد عثمان ذه در حالی که در محاصره 
بود آمد و گفت: اين انصار دم دروازه هستند. اگر می‌خواهی ما دوباره یاوران خدا می‌شویم 
می گوید: عثمان گفت: جنگ نه * 

۵- اينكه می گوید: معاويه نامه‌ای را به دروغ به قيس نسبت می داد» اين دروغى است که 
سرزدن جنين كارى از معاويه يذيرفته نيست چون عربها دروغ را از زشت ترين صفاتى 
می‌دانستند و افراد بزرگوار و با شخصيت از آن دورى می کردند» ابوسفيان روزكارى که 
مشركك بود و هرقل از او در مورد پیامبر وا سوال کرد ابوسفیان می گوید: سوگند به خدا 
اگر از شرم كه دروغی برایم ثبت می‌شود چیزهاتی را به دروغ به او نسبت می‌دادم." يس 
عرب‌ها اینگونه‌از دروغ دوری می کردند» در حالی که دروغ نزد مسلمین زشت تر بود بیشتر 
از آن پرهیز می کردند و کسی نمی تواند بگوید: او می‌خواست دشمن را فریب دهد و جنگ 


۱- تاريخ ابن عساکر شرح حال عثمان ص ۳۵ مرویات ابی خنف ص ۲۱۲ 

۲- تاريخ ابن عساکر شرح حال عثمان ص ۳۵۰ 

۳- ابن عساكر نصوص زيادى نقل کرده که بیانگر اين اند که على عثمان را يارى م ىكرد» شرح حال عثمان ص 
۳۹۵ 

٩۱۳ مرویات ابی مخنف ص‎ - ٤ 

ه- طبقات ابن سعد ۷۰/۳ 


5- بخاری ش ۷ 
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یعنی فریب دادن چون فریب دادن دشمن به معنای دروغ گفتن نيست و معاویه هوشیارتر از 
اين بود که جنين كارى بكند. ' 

۶- روايت اين همه نامه بين قيس و معاويه و على 4 به صورت پی در بى و با اين دقت 
خواننده را دچار تردید می ققد چون ناقل آن مشخص نیست و کسی او را نمی‌شناسد.؟ 

دکتر بحبی الیحیی می گوید: همه بر اين اتفاق دارند که قيس بن سعد بن عبادهك از 
سوی على #5 به فرمانداری مصر منصوب گردیده است " همه کسانی که شرح حال قيس بن 
سعد را نوشته‌اند اين تفاصیل را ذكر نکرده‌اند» " یعنی تفاصیلی که ابومخنف در روایاتش بیان 
کرده دیگران آن را ذ کر نکرده‌اند و حتى مورخین معتبر مصری به آن اشاره‌ای نکرده‌اند " و 
حال آن که ابن اثير و ابن كثير و ابن خلدون و ابن تغری بردی همه بعد از حذف و اختصار 
روایت ابی مخنف را از طبری نقل کرده‌اند. " و کندی از عبدالکریم بن حارث روایت 
می کند که گفت: وقتی جایگاه قيس بر معاویه كران آمد برای بعضی از بنی اميه در مدینه 
نوشت که خداوند به قيس بن سعد پاداش نیک دهد و اين را پنهان کنید» زيرا می‌ترسم اگر 
على از ارتباط او با گروه ما خبر شود او را عزل کند. آنگاه خبر به على رسید» کسانی از 
سران اهل عراق و مدینه که با او بودند به او گفتند: قيس تغيير یافته» على گفت: وای بر شما 
اق تین نکزفه: اميك هرا کار کا او زا ما حول "كد عون او ر کرده انست و 
همچنان اصرار ورزیدند تا آن كه على به قيس نوشت: می‌خواهم در کنارم باشی چون به تو 
نیاز دارم بنابراین کسی را به جانشین خود تعيين كن و نزد من بيا. " 

دكتر يحيى اليحيى در كتاب ارزشمندش «مرويات ابى مخنف فى تاريخ الطبرى » اين 
روايت را ترجيح داده است و می كويد: به دلايل ذيل اين روايت راجح است: 

-١‏ ناقل اين روايت اهل مصر است و او اوضاع كشورش را از دیگران بهتر مىداند. 


۲۱۴ مرويات ابى مخنف فى تاريخ الطبرى ص‎ -١ 

۲- منبع مذکور ص ۲۱۴ 

۳- تاريخ خلیفه ص ۰۲۰۱ فتوح مصر ۰۲۷۴ ولاه مصر ۴۴۰ سير اعلام النبلاء ۱۳/۳ 

4- طبقات ابن سعد۲/۶ ۵ تاريخ بغداد ۰۱۷۷/۱ سير اعلام النبلا ۱۰۲/۳ 

ه- فتوح» ولاة مصرء مرویات ابی مخنف ص ۲۰۷ 

/۷ البداية و التّهاية‎ ٩۷/۱ تاريخ ابن خلدون ۱۰۹۲/۴ النجوم الزاهره‎ -٦ 

۷- ولاة مصر ص ۴۶-۴۵ یکی از راویان اين روایت مدائتی است که راستگوست و بقیه رحال آن گفته هستند اما 


روایت مرسل است. 


قلمروهای دولت على بن ابی طالب ذل ۸۹ 


۲- اين روايت را مورخ مصرى نقل کرده‌است. 

۴- متن روايت با سيره اين مردان همخوانی می كند. 

۵- در روايت بیان شده كه على در عزل كردن قيس متردّد بود تا اينكه مردم او را تحت 
فشار قرار دادند» آنگاه خواست که قيس پیش خودش بماند و اينكونه فرمانده ماهر در زمان 
جنگ فرماندهان ماهر را از خود دور نمی کند.! 
تعیین محمد بن ابوبکر به فرماندار مصر 

بعضی از مردم برای آن که رابطه‌ی على#ه را با قيس تيره کنند در ميان آنها دخالت 
که قيس را عزل کند و شایعاتی را که در مورد او پخش شده بود» تصدیق کردند و اصرار 
کردند که علی« او را عزل کند» آنگاه على ذه به قيس نامه نوشت که می‌خواهم در کنارم 
باشی» چون به تو نیاز دارم بنابراین کسی را به جانشینی خود مقرر كن و خودت پیش من 

اين نامه به منزله‌ی عزل قيس از فرمانداری مصر بود و على اشتر نخعی را به جای او 
N OT ۳ ۲‏ 
منصوب کرد. على ذه پیش از حر کت اشتر بسوی مصر با او دیدار کرد و در مورد اهل مصر 
با او سخن گفت و از اوضاع مردم آنجا او را باخبر کرد و گفت: برای فرمانداری مصر جز 
تو کسی نیست» به آنجا برو رحمت خدا بر تو باد اگر تو را توصیه نکرده‌ام به خاطر آن 
است که به دید گاه و رأى تو اعتماد دارم» از خدا یاری بجوی و نرمی را با سختی بياميز و 
۰ ا ۲ و E‏ و 4 1 
نيست شدت و سختی را به کار گیر» اشتر به همراه گروهی از یارانش به سوی مصر حرکت 
کرد. اما وقتی به اطراف دریای سرخ رسید قبل از اينكه وارد مصر شود جان سپرد. گفته‌اند 
عسل مسموم به او خورانیدند و او به سبب آن مُرد و بعضی مردم معاویه را متهم کردند که 

E ۵ 5 5‏ 5 ی ری 8 
با تحریک او مسموم شده» " و اين تهمت از طریق صحیحی ابت نیست و ابن كثير و ابن 


۱- مرویات ابی مخنف فى تاريخ الطبری ص ۲۱۰ 
۲- ولاة مصر ۴۶/۴۵ 

۳- فتوح البلدان ص ۰۲۲۹ الولاية على البلدان ۱۲/۲ 
5 - النجوم الزاهره ۱۰۳/۱ 

ه- منبع مذکور ۰۱۰۴/۱ سير اعلام النبلاء ۳۴/۴ 


خلدون آن را بعيد دانستهاند' و نيز دكتر يحيى اليحيى' آن را بعيد دانسته و من نيز به همین 
قول كرايش دارم. 

اشتر قبل از آن كه كارش را در مصر شروع كند وفات يافت و با وجود اين منابع تاريخى 
از او به عنوان یکی از فرمانداران على بن ابی طالب 4ه در مصر سخن كفتهاند و بعد از او 
محمد بن ابوبكر به فرماندار مصر منصوب كرديد." 

محمد بن ابى بكر قبلا در زمان عثمانک در مصر زندكى كرده بود و روایات نشانگر اين 
هستند كه محمدبن ابوبكر قبل از اينكه اوّلين فرماندار مصر يعنى قیس آنجا را ترک كند 
وارد مصر شد و وقتى به آن جا رسيد با قيس به گفتگو پرداخت قيس نصايحى را به محمد 
تقديم كرد به خصوص او را در مورد مردمی که به خاطر كشته شدن عثمان خشمگین بودند 
و هنوز با على بيعت نکرده بودند. او را نصیحت کرد و قيس گفت: ای ابا القاسم تو از جانب 
امير الممنین آمده‌ای و عزل شدنم مرا از نصيحت كردن شما باز نمی‌دارد و من در مورد 
وظیفه‌ی کنونی شما آگاه هستم» اين گروه که با على و با هیچ کسی بيعت نکرده بودند و 
کسانی را که به ایشان پیوسته‌اند به حالشان بگذار اگر نزد تو آمدند آنها را بيذير» در غير اين 
صورت آنها را احضارمکن و مردم را به تناسب مقام و جایگاهی که دارند گرامی بدار و اگر 
توانستی به عیادت بیماران برو و در تشییع جنازه‌ها شركت کن» چون اين کار از جایگاه تو 
چیزی کم نمی کند. " 

محمد حامل پیام على بود که آن را برای اهل مصر قرائت کرد و برایشان سخنرانی 
نمود» " هنگامی که امير المؤمنين على 4ه محمد بن ابوبکر را به فرماندار مصر منصوب کرد 
برای او نامه‌ای نوشت که منحصر به سیاست فرماندار نبود» بلکه ايشان را به سوی خدا دعوت 
کرد از جمله در اين نامه ذکر نوشته بود: بدان ای محمد اگر جه تو به بهره‌ی خويش از دنيا 
نیازمندی, اما به تحصیل بهره‌ی آخرت برای خود نیاز بیشتری داری» اگر دو قضيه برایت 
پیش آمد یکی برای آخرت و دیگری برای دنیا بود نخست کار آخرت را انجام بده و بايد 


۱- البداية و التّهاية ۳۰۳/۸ و تاريخ ابن حلدون ۱۱۲۵/۴ 
۲- مرویات ابی مخنف ص ۲۲۴ 

۳- النجوم الزاهره ۱۰۶/۱ 

۱۳/۲ ولامصر ص ۵۰ الولاية على البلدان‎ -٤ 

ه- الکامل فى التاریخ ۳۵۶/۲ 


4۳۳۳ © قلمروهای دولت على بن ابى طالب‎ ٠ 
به كار خير علاقه زيادى داشته باشى و نیت تو در انجام آن نیک باشد چون خداوند به بنده‎ 
به اندازه نيّتش پاداش می‌دهد و اگر بنده خير و اهل خير را دوست بدارد و خير را انجام‎ 
ندهد انشاءالله همانند کسی است كه آن را انجام داده است» چون پیامبر ا وقتى از جنگ‎ 
تب وک بركشت فرمود: «در مدينه گروههایی هستند كه شما هيج مسيرى را طى نكردهايد و از‎ 
هیچ دره‌ای پائین نيامدهايد مگر اينكه آنها با شما بوده‌اند و تنها جيزى كه آنان را از همراهى‎ 
با شما بازداشته بيمارى بوده است»» چون آنان نس آمدن به جنگ را داشتهاند.! سپس بدان‎ 
ای محمد كه تو را به عنوان فرماندار بزركترين لشكر خود يعنى اهل مصر منصوب كردهام و‎ 
كار مردم را به تو سپرده‌ام» سزاوار است كه برای خود بترسى و برای دين خود هوشيار باشی»‎ 
اگر یک لحظه در روز توانستى به اين فكر باشى دريغ مكن. برای راضى كردن هيج کسی‎ 
بروردكارت را ناخوشنود مکن» بر ستمگر سخت بگیر و با اهل خير و نيكوكاران به نرمى‎ 
رفتار كن و آنان را به خود نزديكك كن و آنان را رازدار خويش و برادرانت بگردان»‎ 
والسّلام."‎ 

محمد بن ابوبكر كار خود را در مصر آغاز کرد اوّلين ماه فرمانداری او با امنيت و 
آرامش سپری شد. امّا دیگر كم كم امور تغيير می کرد» او به نصيحت قيس عمل نكرد و 
شروع به تحريكك كسانى نمود كه با على #5 بيعت نكرده بودند» او به آنها نامه نوشت و آنها 
را به بيعت فرا خواند, اما آنها درخواست او را نپذیرفتند» بنابراين مردانى را به سوى بعضى از 
خانههايكان فرستاد و آنها خانه‌هایشان را خراب و اموالشان را غارت نمودند و بعضی از 
فرزندان آنان را زندانی کردند» از اين رو اين گروه برای جنگ با محمد بن ابوبکر فقال 
نك" 

سپس معاويه لشكرى را به فرماندهى عمرو بن عاص برای جنگ با مصر آماده كرد و با 
مخالفان محمد بن ابوبكر همييمان شد. آنان نيروهاى زيادى برخوردار بودند كه حدود ده 
هزار جنگاور بودند و مسلمه بن مخلد و معاويه بن حديج نيز در ميان آنها بودند " و 
جنگ‌های سختی بين آنها و فرماندار در گرفت. با كشته شدن محمدبن ابوبكر يايان يافتند و 


لشكريان معاويه بر مصر جيره شدند و اینگونه مصر از قلمرو حكومت على #2 در سال سی و 


۱۵۱۸/۳ مسلم كتاب الاماره‎ -١ 

۲۸۲ تاريخ طبری» منهج على فى الدعوة الى الله ص‎ -١ 
۱۳/۲ الولاية على البلدان‎ 2881/١ الكامل فى التاريخ‎ -۳ 
۱۱/۶ ؛ - تاريخ طبرى‎ 


0۹۲ على مرتضى 5ه 
هشت هجرى جدا شد' و فقط ابو مخنف شيعه روايت مفصلى در اين مورد نقل كرده که 
تاريخ طبرى آن را ذكر کرده‌است. ' ابو مخنف در اين روايت بسيارى از حقايق تاريخى را 
تحريف كرده و چیزهایی می كويد كه ديكران نكفتهاند و بعضى از مورخين به صورت ذيل 
آن را بيان كردهاند: 

يعقوبى: بیان جنگ عمروبن عاص با محمدبن ابوبكر و اينكه معاویه» بن حديج او را 
دستگیر نمود و به قتل رسانید و سپس جسد او را در لاشه مرده الاغی گذاشت و آتش زف ۲ 
و مسعودی و ابن حبان ' به کشتن محمد بن ابوبکر اشاره کرده‌اند» امّا از پرداختن به جزئیات 
خود داری کرده‌اند و ابن اثر“ روایت ابی مخنف در طبری را با حذف نامه معاویه به محمد 
بن ابوبکر حدف کرده و متن نامه‌های رد و بدل شده بين على و محمد و حذف جواب 
محمد بن ابوبکر به نامه‌های معاویه و عمرو بن عاص, ذكر کرده است. 

نويرى به همان صورت که ابن اثير واقعه را ذ کر نموده‌ان را بیان کرده است» "و ابن کثبر 
نزدیک به آنچه ابن اثير و نویری نوشته‌اند بیان کرده‌است. اما ابن خلدون به مفهوم روایات 
انی مخنف اشاره کرده است» " و این تغری بردی روایات ان مخنف را مختصر نموده است» 
* ولی همه‌اين روایات تنها از طریق ابی مخنف نقل شده‌اند و اين روایات برای مشوه نمودن 
و لکه دار كردن چهره‌ی تاريخ اسلام در آن برهه دست به هم داده‌اند و مشار کت کرده‌اند و 
نويسندكان معاصر بدون بررسی و پالایش آن را نقل کرده‌اند و در پخش آن سهیم شده‌اند و 
بسیاری از اين دروغ‌ها در اذهان بعضی از فرهنگیان جای گرفته است و اینگونه اين روایات 
بخش جدایی ناپذیری از سلسله مفاهیم غلط شده‌اند که بين مردم شايع و نشر کرده‌اند. 

مّا حتی اگر معاویه بن حدیج محمد بن ابی بكر را کشته باشد اما در حدیث صحیح از 
عبدالرحمان بن شماسه روایت است كه گفت: نزد ام المؤمنين عايشه رضی الله عنها رفتم» 


۱- تاريخ خليفه بن حیاط ص 2١5‏ تاريخ طبری ۵/۶ 
۲- تاريخ طبری ۷/۶ تا ۱۸ 

۳- تاريخ یعقوبی ۱۹۴/۲ 

۲۹۷/۲ مروج الذهب ۴۲۰/۲ الثقات‎ -٤ 

ه- الکامل ۴۰۹/۲ تا ۴۱۴ 

7- نماية الارب ۱۰۷/۲۰ - ۱۱۲ 

۷- تاريخ ابن خلدون ۱۱۲۸-۱۱۲۶/۴ 


۸- النجوم الزاهره ۱۱۲-۱۰۷۱ 


فرمود: اهل كجا هستى؟ گفتم: مصر» گفت: در اين جنگ ابن حديج را چگونه يافتيد؟ 
گفتم: او را بهترين فرمانده يافتيم» برده‌ی هر كدام از ما می‌مرد او به آن كس برده‌ای مىداد 
و شتر و اسب هر كس از بين مىرفت به او شتر و اسب می‌داد» عايشه فرمود: اينكه او برادر 
مرا کشته است مرا از گفتن آنچه از پیامبر بل شنيدهام باز نمی دارد» پیامبر ا می‌فرمود: اهر 
کسی در چیزی فرمانده امت من قرار كرفت و با آنها مهربانی کرد با او مهربانی می‌شود و هر 
کسی با آنها به سختی رفتار کند با او به سختی رفتار مى شود » . 

روایات ابی مخنف در تاريخ طبری در مورد فرمانداری محمد بن ابوبکر در مصر و 
کشته شدن او چیزهای عجیب و غریبی ذکر شده كه بارزترین آنها از این قرار است: 

۱- او می كويد بعد از واقعه تحكيم, اهل شام با معاویه بر خلافت بيعت کردند. اما اين 
درست نیست چون ابن عساکر با سندی که راویان آن ثقه هستند از سعید بن عبدالعزیز 
تنوخى که اگاه ترين فرد در مورد شام توق ارفا یا می کند که گفت: علی #5 در عراق 
امیرالممنین خوانده می‌شود و معاویه در شام امير گفته می‌شد» وقتی على #ه وفات یافت 
معاویه را در شام امير المؤمنين می گفتند. " يس اين روایت بیانگر آن است که با معاویه بر 
خلافت بيعت نشد مگر بعد از وفات على 5ك. 

طبرى نيز همین را می گوید» او در آخر بحث از حوادث سال جهل هجرى می گوید: در 
این سال در ايليا با معاويه به عنوان خليفه بيعت شد." 

ابن كثير در توضيح اين سخن طبرى می گوید: يعنى وقتى على ذه وفات یافت. اهل شام 
به پا خواستند و با معاويه به عنوان اميرالمؤمنين بيعت كردند» چون از دید كاه آنها ديكر کسی 
نبود كه با او درباره‌ی خلافت دركير باشد» "و اهل شام می‌دانستند که معاويه در امر خلافت 
با على 45 برابر نيست و با وجود خليفه بودن على 4 جايز نيست او خليفه باشد» چون فضيلت 
و بيشكام بودن و دانش و شجاعت على #ه و ساير برتری‌های او برای اهل شام آشکار و 
شناخته شده بود همان طور كه فضايل و جایگاه برادران على 45 يعنى ابوبكر و عمر و 


عثمان ا و ديكران را می‌دانستند؛ " علاوه بر اين نصوص دینی در صورت وجود خلیفه 


۱- مسند ابی عوانه ۱۱۳/۴۰ مسلم ۱۴۵۸/۳ 

۲- حاکم می گوید برای اهل شام همچون مالک برای اهل مدینه‌است. تمذیب التهذیب ۶۰/۴ 
۳- تاريخ طبری ۷۶/۶ 

4- تاريخ دمشق ۳۶۰/۱۶ 

ه- البداية و الثّهاية ۱۶/۸ 

7- فتاوی ابن تيميه ۳۷/۳۵ 


بيعت با خليفهاى دیگر را منع كردهاند. مسلم در صحيح خود از ابی سعيد خدری روايت 
می کند كه كفت: پیامبر با فرمود: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهماء: (وقتى با دو 
خليفه بيعت شد آخرى را بكشيد) و نصوص زيادى به همين معنا آمده است و امكان ندارد 
كه صحابه ب با آن مخالفت بورزند." 

۲- اينكه عمرو بن عاص با معاويه به توافق رسيدند كه تا وقتى زنده‌است مصر تحت 
فرمانداری او باشد» اين داستان را ابن عساكر با سندى روايت كرده که‌یکی از راويان 
مجهول " و ناشناختهاى است و ذهبى آن را با صيغه تمریض(کلمه‌ای كه به ضعيف بودن 
اشاره می كند و با فعل مجهول بیان می‌شود) روايت کرده‌است» پس در نتيجه روايت صحت 
و اعتبارى ندارد. 

۳- متهم كردن محمد بن ابوبكر به اينكه او عثمانه را با خنجرش كشته است» اين هم 
صحت ندارد و روايات ضعیفی در اين مورد آمده است و از آن جا كه متن اين روايات با 
روايات صحيح كه بیان می‌دارد كه قاتل عثمانه مردى از اهل مصر" بوده» مخالف 
مى باشند و شاذ و غير قابل قبول هستند. د کتر يحيى الیحیی عوامل متعددى را بیان کرد» كه 
بی كناهى محمد بن ابی بكر را در مورد كشتن عثمان 4 اثبات می‌نمایند. كه برخى از اين 
دلايل عبارتند از: 

الف- عايشه به بصره رفت و خواستار مجازات قاتلان عثمان كرديد و اگر چنانچه 
برادرش يكى از قاتلان مىبود او به خاطر كشته شدن او ناراحت نمى شد. 

ب- على 4 قاتلان عثمان 4# را لعنت و نفرين می کرد و از آنها اعلام بیزاری نمود و به 
اقتضاى اين عملكرد ايشان 4 بايد قاتلان را از خود دور می كرد نه اينكه فرماندار را از ميان 
آنها انتخاب کند» حال آن كه على #5 محمد بن ابی بكر را به عنوان فرماندار مصر مقرر 
نمود و اگر محمد از زمره قاتلان عثمانك مىبود على او را به فرماندارى منصوب 


نمی کرد. 


۱۴۸۰/۳ صحیح مسلم‎ -١ 
۴۱۲ مرویات ابی مخنف فى تاريخ الطبری ص‎ -۲ 
۲۶۱/۱۳ تاريخ و مشق‎ -۳ 
۲۰۹/۱ فتنة مقتل عثمان‎ - 6 


ج- ابن عساكر با سند خود از محمد بن طلحه بن مصرف روايت می کند كه گفت: از 
كنانه مولاى صفيه بنت يحيى شنيدم كه می‌گفت: در حادثه‌ی كشته شدن عثمان حضور 
داشتم و در آن وقت جهارده ساله بودم» يرسيدند آيا محمد بن ابوبكر هم در ريختن خون 
عثمان4ه مشار کت داشت؟ گفت: يناه به خداء محمد بن ابوبكر وارد خانه عثمان له شد» 
آنگاه عثمان 4ه كفت: ای برادر زادهام تو قاتل من نخواهى بود» بعد محمد برون رفت و هيج 
مشا ركتى در قتل او نداشت' و آنچه خليفه بن خياط و طبرى با اسنادى كه راويان آن ثقه 
هستند از حسن بصرى روايت كردهاند اين را تاييد می كند» آنها از حسن بصرى كه از كسانى 
بود که در خانه عدمان 4 حضور داشت" روایت می كتند. که می‌گوید: محمد ین ابؤبكز 
ريش عثمان#ه را گرفت» عثمان 4ه گفت: يدرت با من چنین نمی کرد آن وقت محمد او را 
رها کرد و از خانه بیرون رفت» " اینگونه روشن می‌شود که دست محمد بن ابوبکر به خون 
عثمان#ه آلوده نبوده‌است و بی گناهی او در اين مورد ثابت می‌شود و پر واضح است که 
علّت متهم شدن او به قتل عثمان 4 اين بود كه او قبل از شهید شدن عثمان له وارد خانه‌ی او 
گردید» " و ابن کثیر رحمهالله می گوید وقتی عثمان که با محمد بن ابی بكر سخن گفت. او 
حيا کرد و از شرم برگشت و پشیمان شد و چهره‌اش را پوشاند و از عثمان 4 به دفاع 
پرداخت. اما ممانعت او فایده‌ای نداشت”. 

د- اينكه معاویه بن ابی سفيان#ه محمد بن ابوبکر را به مُثله تهدید کرد یعنی خواست 
كوش و بینی او را ببرد و اينكه می گویند محمد بن ابی بكر را در لاشه الاغی گذاشته و آتش 
زدند» هيجيكك از اين موارد با احکام شریعت سا زگاری ندارند. اسلام از مُثله كردن و قطع 
كوش و بینی کشته شدكان کفار نهی کرده جه برسد به مسلمين» امام مسلم در صحیح خود 
از پیامبر اه روایت می کند كه ایشان ا هرگاه کسی را به عنوان امير و فرمانده لشکری 
مقرر می کرد او را به تقوای الهی توصیه می کرد و سپس مىفرمود:«به نام خدا در راه خدا 
بجنگید. با کسانی که به خداوند کفر ورزیده‌اند کار زار کنید» بجنگید و خیانت و عهد 


۱- مرویات ابی مخنف فى تاريخ الطبری ص ۲۴۳ 
۲- مرویات ابی مخنف ۰۲۴۴ تمذیب الکمال ٩۹۷/۶‏ 
۳- مرویات ابی مخنف ص ۲۴۴ 

۲۰۹/۱ فتنة مقتل عثمان‎ - ٤ 

ه- البداية و الهاية ۱۹۳/۷ 


شكنى نكنيد و كوش و بينى كشته شدكان را قطع نكنيد و نوزاد و كودكى را به قتل 
نرسانيد) '. 

شافعى می گوید: اگر مسلمين مش ركان را در جنگ اسیر كردند و خواستند آنها را 
بکشند» فقط كردنشان را بزنند و از اين فراتر نروند» يعنى دست و پا و عضو کسی را قطع 
نكنند و شکم کسی را پاره ننمايند و کسی را نسوزانند و در آب غرق نكنند» چون پیامبر 9 
از قطع كردن كوش و بینی و اعضا نهى كرده است»" آيا می‌توان كفت كه صحابه كرام تن 
با اين دستور پیامبر مالع مخالفت کرده‌اند؟ حال آن که ابن مسعود ذه آنان ۳ اینگونه 
می‌ستاید که: بهترین افراد اين امت بودند» دلهایشان از همه افراد امت پاک تر و علم و دانش 
آنان بیشتر و تکلفشان کمتر بود» آنان قومی‌بودند که خداوند آنان را برای همراهی پیامبرش 
و رساندن دینش انتخاب کرده بود» يس در کردار و رفتار خود را شبیه آنان گردانید» قسم به 
پروردگار کعبه كه ياران محمد با به راه راست بودنده " و ابن ابی حاتم در مورد 
صحابه#: می گوید: خداوند به تمسک به رهنمود صحابه: و گام زدن در مسیر آنان و 
پیروی از آنان فرمان داده است. چنان که می‌فرماید: 


وم ل ورس 


> 2 ی © 
+ يع عبر سل الْمُؤْمِِينَ ولو 2 ات مرا O‏ 

(نساء /۱۱۵) 

«و هر کسی (راهی) جز راه مؤمنان در پیش كيرد او را به همان جهتی که دوستش داشته 

است» رهنمود می گردانيم و به دوزخش داخل می گردانيم و با آن می‌سوزانیم و دوزخ جه بد 
جایگاهی است». 

صحیح ترین روایتی که در مورد سوزاندن محمد بن ابوبکر آمده روایتی است که طبری 

از حسن بصری روایت می کند که گفت: اين فاسق محمد بن ابوبکر در یکی از دره‌های 

مصردستگیر شد و دخل شکم الاغی قرار داده شد و آتش زده شد " اين روایت مرسل است 

چون حسن بصری در واقع حضور نداشته‌است و همچنین نگفته‌این قضیه را از جه کسی نقل 

کرده. علاوه بر اين در عبارت ذکر نشده که جه کسی او را سوزانده است و همچنین حسن 


۱- مسلم ۱۳۵۷/۳ 
- الام ۰۱۶۲/۴ و نگاه كن به‌اثار العرب فى الفقه‌الاسلامیص ۴۷۹ 
۳- حلیه‌الاولیا ۳۰۵/۱ 


۸۴/۱ العجم الکبیر‎ -٤ 


بصرى محمد بن ابوبكر را به فسق متهم نمی کند در حالى آن كه او خبر دارد كه على 5ه 
محمد بن ابوبكر را می‌ستود و مقدّم می‌داشت 

ه- می گویند: على ذه گفته: فاسق پسر فاسق» يعنى منظورش معاويه بوده‌است» بايد كفت 
كه بيرون آمدن جنين كلماتى از زبان على 4# بعيد به نظر می‌آید. زيرا على ذه با معاويه 
اختلاف داشت نه با يدرش و ابوسفيان #5 مسلمان شد و مسلمان خوبى بود و قبل از كشته 
شدن عثمان 4ه وفات يافت و در دوران فتنه‌ها زنده نبود' و خداوند متعال می‌فرماید: 

# ولا رر وَازية وزرآ بريد > (فاطر/18): (هيج کسی بار گناه کسی دیگر را به دوش 
نمی کشد). 

ma‏ ی بیشتر از همه به آن پایبند بودند» 
ن جکر نه ین كازىويه انان تست داد ع شوك" 

و- می گوید: وقتى عمروبن عاص محمد بن ابی بكر را خواست. معاويه بن حديج 4ه 
این آيه را تلاوت كرد ۴ ا کفارک یھن کر رکب رن ار( (قمر /*©) 

آیا کافران شما از اينان بهترند؟! يا اينكه برای شما امان نامه‌ای در کتاب‌ها (از سوی خدا) 
نازل شده‌است؟! . بعنی اينكه او محمد بن ابی بكر و غیره را کافر قرار داده است» در صورتی 
كه چنین چیزی از صحابه کسی سراغ ندارد و اختلاف آنها با یکدیگر به جایی نرسیده بود 
که یکدیگر را کافر بدانند و سعد بن ابی وقاص اه اين مطالب را اینگونه توضیح می‌دهد و 
می گوید: «اختلافی که در ميان ما پیش آمد به دين ما نرسيد) ' و همچنین معاویه بن حدیج از 
لشکریان عمرو بن عاص ©#* بود و او نمی‌توانست خواسته‌ی فرمانده‌اش را رد کند." 

سس یت ی ی وی ی ی 
قرآن را يشت يشت سر انداخت ؛ بايد بگویم نتوانستم تم به اصلی دست يابم که صحت نسبت دادن 
اين سخن را به محمد بن ابوبکر اثبات نمايدء اما اظهار برائت عثمان 4ه از اين مسائل چنان 


۱- الاستیعاب ۳۳۴۸/۳ 

- سير اعلام النبلاء ۰۱۰۵/۲ مرویات ابی مخنف فى تاريخ الطبری ص ۲۴۸ 
۳- مرویات ابی خنف ص ۲۴۷ 

۲۴۸ فضائل الصحابه ۷۵۱/۲ و مرویات ابی مخنف ص‎ - ٤ 

۲۴۸ مرویات ابی مخنف ص‎ -٥ 


0۹۸ على مرتضى 5ه 


معروف است كه نيازى به گفتن ندارد' و در کتابم سيره عثمان#ه به تفصیل در مورد آن 


سخن گفته‌ام. 


هشتم: ولایت بصره 
زمانی که عبدالله بن عامر والی بصره آنجا را ترک کرد و به سوی مکه رهسپار شدء امير 
المؤمنين على بن ابی طالب 4 عثمان بن حنیف انصاری را به جای او به فرماندار بصره 
منصوب کرد عثمان بن حنيف انصاری از منطقه‌اگاه بود» زیرا قبلاً عمر #5 او را برای تعيين 
مقدار خراج به آن جا فرستاده بود» ' عثمان بن حنیف به سوی بصره رفت و بدون جنگ 
وارد آن جا شد. اما اهل بصره به سه گروه تقسیم شدند: گروهی بيعت کردند و وارد 
جماعت شدند و گروهی کناره گیری نمودند و كفتند: نگاه می کنیم اهل مدینه چکار 
می‌کننده ما نيز همانند آنها عمل می كنيم و گروه ديكر بيعت نکردند." 

بعد از آن كه عثمان بن حنيف فرمانداری بصره را به عهده گرفت» طولى نكشيد كه 
لشكر طلحه و زبير و عايشه قبل از جنكك جمل و كسانى كه به قصد مطالبه خون عثمان بيرون 
آمده بودند وارد بصره شدند و اوضاع متحوّل كرديد و جنگ شروع شد و آنگاه عثمان بن 
حنيف به سوى على رفت و او را در راهى كه به بصره منتهى می‌شد كمى پیش از جنكك 
جمل ملاقات نمود و اينكونه فرماندارى عثمان بن حنيف در بصره يايان يافت. 

اند کی بيش از جنگ جمل على بن ابی طالب که به بصره رسيد و مدت كوتاهى در آن 
اقامت كزيد كه در همين مدت جنكك جمل به وقوع بيوست - كه در مورد آن به تفصيل 
سخن گفته خواهد شد- و هنگامی که على بن ابی طالب خواست از بصره خارج شود عبدالله 
بن عباس #5 را فرماندار بصره قرار داد و به همراه عبدالله بن عباس زياد بن ابيه را به عنوان 
مسئول كرفتن خراج در آن جا مقرر كرد و از آن جا كداز مهارت كارى و زيركى سياسى 
زياد با خبر بود على تب ابن عباس فرمان داد كه در كارها با زياد مشورت كندء "و نيز على 
نصايحى را به ابن عباس توصيه كرد؛ از جمله به او كفت: «تو را به تقواى الهى و رفتار 


-١‏ منبع سابق. 

۲- سير اعلام النبلاء ۳۲۰/۲ 

۳- خلافة على عبدالحميد على ص ۱۰۷ تاريخ طبری ۴۹۲/۵ 
6- تاريخ طبری ۵۸۰/۵ 


عادلانه با كسانى كه خداوند تو را مسئول آنها قرار داده توصيه مىنمايم» در برخورد با مردم 
و فرامين خود با سعه‌ی صدر با مردم رفتار کن و از كينه جويى دورى كنء زيرا کینه‌ها دل را 
می‌میراند و حق را می کشد و بدان كه آنچه تو را به خدا نزدیکک مىنمايد تو را از جهنم دور 
می كند و آنچه تو را به دوزخ نزديك می کند از خداوند دورت مىنمايد و خداوند را بسيار 
ياد كن و از غافلان مباش» '. 

ابن عباس وظايف فرماندارى خويش را شروع كرد و او یکی از صحابه هايى بود كه به 
دانش وسيع و كستردهاش در فقه و تفسير معروف است و ايشان مهارت خويش را در اداره 
امور با تحكيم و تثبت امنيت در سجستان كه تابع ولايت بصره بود و تأمين امنیّت در ولايت 
فارس به اثبات رسانید» ايشان جهت برقرارى امنيت در فارس زياد بن ابيه را به عنوان فرماندار 
آن جا مقرر كرد و همجنين وقتى از بصره بيرون رفت زياد را به جانشين خود در آنجا تعيين 
كرد و توانست از لحاظ امنيت آنجا را كنترل نماید» لذا عبدالله بن عباس یکی از مهم ترين 
افراد على ذه به شمار می ايد و ايشان على ذه را در مواقع خطرناك همراهى می کرد و خير 
خواه و مدافع و مورد اعتماد امير المؤمنين بود و از او مشورت می‌خواست. فرماندارى ابن 
عباس در بصره تا سال (۳۹ه) ادامهيافت و رئيس يليس و مسئول أخذ ماليات با او همكارى 
می کردند و در بعضى روايات آمده كه او تا زمان كشته شدن على 4ه همجنان بر يست 
فرمانداری بصره باقى ماند» طبرى در حوادث سال(۴۰ه) می گوید: در اين سال عبدالله بن 
عباس از بصره بيرون آمد و به مكه رفت» جنانكه بيشتر سيره نگاران همین را كفتهاند و بعضى 
این را انکار كرده و ادعا می کنند كه او تا شهادت على ذه از سوى او فرماندار بصره بود و 
بعد از كشته شدن على ذه هم وقتى كه حسن 4 با معاويه صلح كرد ابن عباس بصره را ترک 
OG‏ رورش( 

ویژگی‌های یک رهبر ربانی از قبیل علم و هوشیاری و بردباری و قاطعیت و دیگر 
صفت‌های رهبری در شخصیت ابن عباس فراهم بودند. اما از آن جا که پیامبر يليك برای او 
دعا کرده بود که خداوند آ گاهی دینی و علم تفسیر قرآن را به او ارزانی نماید به علم و فقه 
معروف بود و همچنین عامل دوم شهرت او در فقه و تفسیر اين بود که ايشان علم را از 
بزرگان صحابه فرا گرفته بود و توانایی خاصی در اجتهاد و استنباط داشت و به تفسیر اهمیت 


زیادی می‌داد و در تعلیم شا گردانش روش ویژه و بارزی داشت و برای نشر و گسترش علم و 


۱- وقعه صفين منقری ص ۰۱۰۵ الولاية على البلدان ۱۵/۲ 
۲- تاريخ طبری ۵۶/۶ 


دانش بسيار کوشا بود و به همین منظور سفرهایی انجام داد و نيز مدتى طولانى زیست؛ 
همجنين از عوامل شهرت ايشان نزديكى او به عمركه بود» زيرا وقتى عمر#* متوجه هوش 
سرشار و نجابت ايشان شد توجه خاصى به او مبذول داشت و او را نزديكك خود مىنشاند و 
با او مشورت می کرد و اگر در مورد آيات دجار مشكلى می‌شد رای و نظر او را می‌پذیرفت» 
و ابن عباس که هنوز هم جوان بود برخورد و رفتار عمر 4 او را تشویق می کرد بیشتر به 
تحصیل علوم بپردازد و پیشرفت نماید. 

عامر شعبی از ابن عباس 4ه روایت می کند که گفت: پدرم به من گفت: يسرم می‌بینم 
امير المؤمنين تو را به خود نزديكك می كند و با تو تنها می‌نشیند و سخن می كويد و وقتی با 
اصحاب رسول خدا رایزنی می‌نماید نظر تو را نیز می‌خواهد بنابراین تو را به سه جيز سفارش 
می کنم: از خدا بترس و هیچ رازی از رازهای امير المؤمنين را فاش مكن و هیچگاه با او 
دروغ مگو و پیش او غیبت هیچ كس را مکن . 

عمر #5 او را در كنار بزرگان صحابه د جای می داد» چون می دانست که او تیزفهم است 
و فکر خوبی دارد و استدلال‌های دقیقی می‌نماید ابن عباس ذه می كويد: عمر تاه مرا همراه 
با اصحاب پیامبر 5 سؤال می کرد و می گفت: چیزی نگو تا آنان سخن بگویند» وقتی من 
سخن می گفتم می گفت: شما نمی‌توانید سخنی مثل اين جوان بگوئید» ' از آن جا که ابن 
عباس خیلی با ادب بود هر كاه در مجلسی می‌نشست که افراد بزرگتر از او در آن جا حضور 
داشتند» سخن نمی كفت مگر وقتی که به او اجازه سخن گفتن داده می‌شد. عمر له اين را 
احساس می کرد و او را تشویق می کرد که حرف بزند و در راه فراكيرى علم و دانش تشویق 
شود " عمر 5ه جلسه‌ای تشکیل می‌داد و جوانان را تعلیم می‌داد و از ميان همه جوانان ابن 
عباس نزد عمر#» مقلّم بود عبدالرحمان بن زید می گوید: عمر بن خطاب له وقتی نمازهای 
نفل را تمام می کرد در جایی متعلق به او که د رآنجا خرما خشک می کردند وارد می‌شد و به 
دنبال جوانانی می‌فرستاد که قرآن را خوانده بودند» یکی از اين جوانان ابن عباس بوده آنگاه 
جوانان می آمدند و قرآن می‌خواندند و آن را از یکدیگر فرا می‌گرفتند. وقت ظهر ما بر 
می گشتیم» می گوید: قر آن خواندند تا اينكه به اين آيه رسیدند که می‌فرماید: 


۱- الحليه ۳۱۸/۱۰ تفسیر التابعین ۳۷۶/۱ 
۲- الستدرک ۵۳/۳ 
۳- تفسیر التابعین ۳۷۷/۱ 


ساب ام موم مير ع جع مج يي مجىج 6 مسر سم و مه جَ 
8 وَإِذَا یل له ای الله أَحَدَتَهُ یره بالانر ام و آلمهاد 7 وم 
لاس من ری تقس ایکا مامت ان ره روف اكاد 4 


(بقره/۲۰۷-۲۰۶) 
و هنگامی که بدو گفته می‌شود: از خدا بترس (و اقوال و افعال برابر دار و به جای افساد 
اصلاح کن)» عظمت (و نخوت. سراپای) او را فرا می كيرد و (غرور) گناه (او را به بزهکاری 
وادار) می کند. يس دوزخ او را بسنده‌است و جه بد جایگاهی است. در ميان مردم كسىيافته 
می‌شود که جان خود را در برابر خوشنودی خدا می‌فروشد (و رضایت الله را بالاتر از دنيا و 
مافیها می‌شمارد و همه چیز خود را در راه كسب آن تقدیم می‌دارد) و خداوند گار نسبت به 
بند گان بس مهربان است. 
بس از قرائت اين آيه ابن عباس به یکی از کسانی که در کنارش بودند گفت: دو مرد با 
یکدیگر د ركيرد شدند» عمر ده سخن ابن عباس را شنید و گفت: جه گفتی؟ او گفت: چیزی 
نيست ای اميرالمؤمنين» كفت جه گفتی؟ دو مرد با یکدیگر درگیر شدند؟ عبدالرحمان بن 
زيد می گوید: وقتی ابن عباس اين را دید گفت: به نظر من در اینجا کسی که به تقوای 
الهی امر می‌شود و عظمت و نخوت او را فرا می گیرد و به گناه وادار می کند و کسی که جان 
خود را در برابر خوشنودی خدا مىفروشدء اين یکی بلند می‌شود و دیگری را به تقوای الهی 
فرمان می‌دهد و وقتی او قبول نکند و تکبر و نخوت او را وادار به گناه نماید» اين می گوید: 
من خویشتن را خریداری می کنم و اینگونه دو مرد با هم دركير می‌شوند آنگاه عمر نفد 
گفت: آفرین بر تو ای ابن عباس '. 
عمره ابن عباس را در مورد چیزی از قرآن می‌پرسید و می گفت: غواصی كن ای 
غواص» " بلکه هر كاه قضایای مشکل نزد عمر 5ه مطرح می‌شد به ابن عباس #5 می گفت: 
قضیه مشکلی برای ما پیش آمده و تو برای آن قضه و امثال آن درست شده‌ای» آنگاه نظر ابن 
عباس را می‌پذیرفت و هرگاه قضیبه‌ی د پیچیده‌ای پیش می آمد» او جز ابن عباس را فرا 
نمی خواند» N a SG‏ 
عباس داراى حضور ذهن علم و بردبارى باشد و عمربن خطاب 4 را ديدم كه او را برای حل 


۵۷۱/۱ تفسير طبری ۴۵/۴ ۲ الدرالمنثور‎ -١ 
۱۴۰ ش‎ ٩۸۱/۱ فضائل الصحابه‌اهد‎ -۲ 


۳- تفسیر التابعین ۳۷/۱ 


2 ا 


مسائل مشكل فرا می‌خواند و می گفت: مسئله مشكلى برایت مطرح می‌شود و وقتى ابن عباس 
آن را حل می کرد عمر از سخن او فراتر نمی‌رفت و حال آن که‌اهل بدر و مهاجرين و 
انصاری حضور داشتند» ' و عمرظيه ابن عباس را اینگونه توصيف می کرد و می‌گفت: اين 
جوان بزرگی است» زبانى كويا و قلبى خردمند دارد» "و طلحه بن عبيدالله می گوید: هيجكاه 
عمربن خطاب را نديدم كه کسی را بر ابن عباس مقدم بدارد» "و ابن عباس همواره همدم و 
مصاحب عمر اه بود و به شدت علاقه مند بود كداز او سؤال كند و از او ياد بگیرد» از اين رو 
ابن عباس 4 بيش از همه صحابه تفسير و دانش عمره را نقل و روايت كرده است و بعضى 
از علما گفته‌اند: ابن عباس بيشتر علم و دانش خود را از عمره فرا گرفته‌است» خداوند از 
همه آنان راضی و وا 

عمر#ه با اهتمام به ابن عباس او را کمک می کرد تا در راه علم پیشرفت کند» به 
خصوص در تفسیر» ˆ بنابراين مدرسه‌ی مکی در دوران تابعین به حضور دانشمند امّت و 
ترجمان قرآن حضرت ابن عباس مفتخر گردید. " و ابن عباس در دوران خلافت 
عثمان#: از مقربان خلیفه بود و ايشانه ابن عباس را در سال شهادتش سرپرست کاروان 
حج منصوب کرد تا حج را همراه مردم بگذراند» ' اما مىبينيم که بعضی از کسانی که تحت 
تأثیر مکتب خاورشناسی قرا ركرفتهاند سیمای زیبای دانشمند امّت را مشوّه کرده و دروغ‌ها و 
یاوه‌هایی را به ایشان نسبت داده و سیره‌ی ايشان را لکه دار جلوه می‌دهند» ولی بايد دانست 
كه مکتب خاورشناسی در بخش مربوط به دوران خلفای راشدین و تاريخ صدراسلام ادامه 
دهنده‌ی واه مورخین امّامیه و شیعیان افراطی است که روایات و اخبار دروغین از سوی خود 
ساخته و سیره‌ی صحابه‌ی کرام را با آن آلوده‌انده آنگاه يس از آنها مستشرقین آمدند و اين 
اخبار و روایت دروغین را زنده کرده‌اند و با شیوه‌ی جدیدی ارائه می کنند و با اين حال (به 
منظور زیبا جلوه دادن زشتیهای خود) دم از واقعگرایی و منطق و پژوهش علمی‌می‌زنند. حال 


۱- طبقات ابن سعد ۳۶۹/۲ 

۲ تفسیر التابعین ۳۷۹/۱ فضائل الصحابه ۱۵۵۵ 

۳- طبقات ابن سعد ۳۷۰/۲ 

۳۷۰/۲ تفسیر التابعین‎ - ٤ 

ه- تفسیر التابعین ۵۰۶/۱ 

5- فصل الخطاب فى سيرة اميرالمؤمنين عمرین حطاب صلابی ص ۲۲۰ 
۷- تاريخ طبرى ۴۲۵/۵- ۴۳۱ 


آن كه همداينها دروغ هستندء اما متاسفانه بسيارى از پژوهشگر نمايان و اديبان و مورخين 
تحت تأثير آن قرا ر گرفته اند« ازاين رو در كتابهاى معاصر تاريخ و ادبيات كه به دور از شيوه 
اهل سنت و آغشته به شیوه‌ی مستشرقين مىباشند» مىبينيد كه به صورت عجیبی سيماى 
صحابه تخريب شده‌است. به عنوان مثال اين كتابها ادعا كردهاند كه عبدالله بن عباس ظفه 
اموال مسلمين را در بصره به يغما برده‌است و به پسر عمويش على 4 خيانت كرد و همراه 
با اين اموال مسروقه به مكه كريخته و بعد از آن كه با على بوده مى خواسته به معاويه بپیوندد؛ 
" آری طه حسین در كتايقن الفتنه‌الکبری (على و بوه) با كمال بی شرمی‌این را ذ كر کرده 
است و عباراتی که طه حسین در کتابش (علی و بنوه) آورده برخی به صورت ذيل می‌باشند: 

۱- طه حسین می گوید: ابن عباس از امور دینی و دنیوی آگاه بود و در ميان بنی‌هاشم و 
قريش جایگاه ویژه‌ای داشت وچنین جایگاهی سزاوار بود که او را از انحراف نسبت به پسر 
عمویش مصون دارد." 

۲- ابن عباس #ه دید که ستاره پسر عمویش در حال غروب است و ستاره معاويه 
درخشش می كيرد بنابراين در بصره نشست و بیش از اينكه به پسر عمویش فکر کند به 
خودش مى اند يشيد. " 

۳- و می گوید: كرجه ابن عباس 4 مدت كوتاهى پسر عمويش را فراموش کرد اما نه 
كم و نه بيش خويش را فراموش نكرد و خود را در جایگاهی قرار نداد كه بايستى مدت 
كوتاهى در آن قرار مىداد و آن اينكه از طرف على فرماندار يكى از شهرهاى مسلمين 
باق 

دیگر دروغ‌ها و یاوه‌هایی که گویندگان آن بر روایات ضعيف و ساختگی تکیه کرده‌اند 
و برای ابن عباس همین افتخار کافی است که پیامبر وة به او گفت: بار خدایا او را تفسیر 


قرآن بیاموز و او را در دين آگاهی بده * 


۱- اباطیل يجب ان تمحى من التاریخ ص ۱۹۱ 
۲- الفتنة الكبرى (علی و بنوه) ص ۱۲۱ 

۳- منبع قبل ص ۱۲۲ 

۱۲۶ همان منبع ص‎ - ٤ 

ه - طبرانی ش ۱۰۵۸۷ 


بعد از آن که على #5 بصره را به قصد كوفه ترک کرد ابن عباس همچنان فرماندار 
بصره بود و اند کی بيش از جنگ صفين به على #5 پیوست و زياد را به عنوان جانشين خود 
در بصره مستقر کرد.! 

ابن عباس در دوران فرماندارى خود كارهاى متعددى انجام داد كه مهمترين آن ترتيب 
امور سجستان بود. فرماندار سجستان به دست كروهى از شورشيان كشته شد» آنگاه ابن 
عباس به دستور على #5 مجموعه‌ای از لشكريان بصره را به آن جا فرستاد و آنها توانستند در 
آن جا شورشيان را سر کوب کنند و امنيت را در آنجا بر قرار نمایند " همان طور که‌ابن عباس 
و لشكريان بصره در جنگ صفين در كنار على #5 نقش چشم كيرى ايفا کردند . 

همجنين ابن عباس ذه امور بعضى از مناطق تابعه را ترتيب داد و از سوى خود بر آن 
جاهها فرماندهانى تعيين کرد ايشان زياد بن ابيه را به فارس فرستاد و زياد امور فارس را 
سامان بخشيد و توانست اهالى آن را يس از نافرمانى ادب كندء " در ايام فرمانداری ابن عباس 
اهل اصطخر خيانت كردندء لذا ايشان به جنگ با آنها برخاست و ادبشان كرد و در سال 
(۳۸ه) معاويهاين ابی سفيان مردى را به بصره فرستاد تا در ميان مردم آنجا برای معاويه 
تبلیغات كند و مردم را به او فراخواند» امّا زياد بن ابيه نايب ابن عباس توانست با آن مرد 
مقاومت كند و او را تعقيب نمايد و در نهايت موفق شد و آن مرد در یکی از خانه‌های بصره 
كشته شد“ 

ابن عباس على ذفنه را در بسيارى از فعاليتها و تحركات ايشان در نواحى عراق همراهى 
می کرد و هركاه اتفاقى مىافتاد و ابن عباس در بصره بود. على 45 با فرستادن نامه‌او را آگاه 
می كرد و على نه همواره با ابن عباس نامه نگاری می کرد و در بسيارى از قضايا نظر وى را 
جويا مىشد و همجنين ابن عباس 4# در مورد امور فرماندارى خويش برای على 5ه نامه 
می‌نوشت و در سال (۳۸ه) على ذل ابن عباس را به نيابت از خود به حج فرستاد و طبق نظر 
طبرى تا زمان به شهادت رسيدن على 4 ابن عباس فرماندار بصره بود و در ايام خلافت 


۱۶/۲ تاريخ خليفه بن حياط ص ۰۲۰۱ الولاية على البلدان‎ -١ 
۳۵۲-۳۵۱/۲ الكامل فى التاريخ‎ -۲ 

۳- تاريخ طبری ۲/۶ ۵۳-۵ 

۱۶/۲ الاخبار الطوال» ص ۲۰۵ الولاية على البلدان‎ - ٤ 

ه- الولاية على البلدان ۱۶/۲ 


قلمروهای دولت على بن ابی طالب ذه ۵« 


على ذه و الى بصره داراى مجموعهاى همکار داشت كه قاضى و رئيس يليس و مسئول جمع 
آورى ماليات از زمره آنان بودند و همجنين مجموعه از شهرهاى فارس تابع ولايت بصره 
بودند. 

از آنچه گذشت برای ما روشن می‌شود که على بن ابی طالب 4# بعد از بيعت با مردم 
بلافاصله ابن عامر فرماندار عثمان در بصره را عزل کرد و به جايش عثمان بن حنیف را قرار 
داد» اما واقعه جمل در بصره وضعیت بغرنج و پیچیده‌ای ایجاد کرد كه در نتيجه بصره از 
تسلّط عثمان خارج شد و عثمان بن حنيف به ناچار بصره را تا وقتی که على #5 آمد ت رک 
کرد و بعد از جنگ جمل على 4ه امور بصره را سامان داد» ' همان طور که به دنبال حرکت 
خوارج نابسامانی‌هایی در بصره يديد آمد و همچنین در اثنای تلاش معاویه برای مسلط شدن 
بر بصره بحران در آن بوجود آمدء امّا با وجود اين بصره همچنان به عنوان یکی از ایالت‌های 
تابع خلافت على 5 در دوران حکومتش باقی ماند و مخالفانش نتوانستند بر آن چیره شونده " 
و توانمندیهای فرماندهی و رهبری ابن عباس در بصره آشکار گردید و ابن عباس از 
همراهی على اه سودمند شد و از ايشان بسیار متأثر گردید و على 4ه كاه گاهی به موعظه و 
راهنمایی و نصيحت وی می‌پرداخت تا جایی که ابن عباس می گوید: بعد از سخن پیامبر خدا 
ا از سخن هیچ کسی چنان استفاده نبرده‌ام که از نامه‌ی على استفاده کردم و برایم نوشت 
بود: «انسان به خاطر از دست دادن آنچه نتوانسته به دست بیاورد اراحت می‌شود و از 
موفقیت‌ها شاد می گردد» بنابراین بايد برای موفقیت‌های آخرت شاد شوی و به خاطر از 
دست دادن امور آخرت متأسف شوی و برای آنچه از دنیا به دست آورده‌ای نباید زياد 
خوشحال شوی و به خاطر از دست دادن دنیا غمگین مباش و بايد دغدغه خاطرت برای يس 
از م رگ باشد»." 

ابن عباس اهل شب زنده داری بود از ابن مليكه روایت است که گفت: از مکه تا مدینه 
با ابن عباس همراه شدم» او دو ركعت نماز می‌خواند. آنگاه نیمه شب بلند می‌شد و قر آن را 
با ترتیل می‌خواند و به شدت گریه می کرد و می‌نالید» " و ايشان#ه به قدری گریه می کرد و 
اشک می‌ریخت و اثر اشک‌هایش بر گونه‌هایش نمایان بود» از ابی رجاء روایت است که 


۱- الولاية على البلدان ۱۷/۲ 
۲ منبع سابق. 

۳- صفة الصفوة ۳۲۷/۱ 
4- سير اعلام النبلاء ۳۵۲/۳ 


گفت: ابن عباس را ديدم در حالى كه زیر چشمانش از فرط گریه كردن همجون تسمههاى 
خشكك كفش بود. ' همجنين ابن عباس روزهاى دوشنبه و پنجشنبه روزه می گرفت» از 
سعيدبن ابى سعيد روايت است كه كفت: نزد ابن عباس بودم مردى آمد و كفت: اى ابن 
عباس؛ چگونه روزه می‌گیری؟ گفت: روزهاى دوشنبه و پنجشنبه را روزه می گیرم» گفت: 
چرا؟ چون اعمال در اين دو روز به نزد خدا برده می‌شوند. بنابراین دوست دارم در حالی 
اعمال من نزد خدا برده شوند كه روزه هستم. " 

ابن عباس بزركك منش و سخاوتمند و بخشنده بود و جایگاه و مقام پیشکامان را 
گرامی‌می‌داشت. ابو ايوب انصاری 4# گرفتار بحرانی مالی قرار كرفت و بدهکاری بر دوش 
او سنگینی می کرد نزد ابن عباس رفت» ابن عباس خانه‌اش را برای او خالی کرد و گفت: با 
تو همان کاری می کنم که شما برای رسول خدايَلكة انجام دادی» سپس گفت: چقدر 
بدهکار هستی؟ ابوایوب گفت: بيست هزار» ابن عباس چهل هزار و بيست برده و هر جه در 
خانه داشت به او داد" 

ايشان از شيواترين مردم بود و قدرت عجیبی در تفهيم شنوندگان داشت» اعمش 
می‌گوید: 

ابووائل به می گفت: ابن عباس ذه که در موسم حج امير ما بود سخنرانی کرد و از سوره‌ی 
نور آغاز کرد آيه را می‌خواند و تفسیر می کرد» من می گفتم: تاکنون سخنی مثل سخن اين 
مرد نشنیده‌ام» اگر فارس و روم و ترک‌ها سخنان او را بشنوند مسلمان می‌شوند؛ " همچنین 
ابن عباس از زيباترين و شیواترین و آگاه ترين مردم بود» مسروق می گوید: هرگاه ابن 
عباس ذينه را می‌دیدم می گفتم: زیباترین مردم است و وقتی حرف می‌زد می گفتم شیواترین 
مردم است و وقتی حدیث می گفت» می گفتم بزرگ ترين مردم است» ‏ قاسم بن محمد 


۱- منبع سابق ۳ /۳۵۲ 

۲- سير اعلام النبلاء ۳۵۲/۳ 

۳- سير اعلام النبلاء ۳۵۱/۳ الحليه ۳۲۴/۱ 
5 - منبع سابق. 

ه- سير اعلام النبلاء ۳۵۱/۳ 


می كويد: هيجكاه در مجلس ابن عباس سخن يوجى را نشنیده‌ام» ' و ايشان بيش از مرگ 
نابينا شد و در اين مورد شعر سرود: 
إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دحل وفي فمىصارمكالسيف مأئور' 

اگر خداوند نور چشمانم را گرفته» در زبان و قلبم روشنایی چشمانم باقى هستند. 

قلبم بيدار و عقلم سالم و زبانم چون شمشير بران است. 

ان عاد سجن شکفت انگ نک مان وان و ره یکین رما ای ا 
او یکی از افراد موثر در حوادث زمان خود بود و خلاصه اينكه او یکی از بهترین نمونه‌ها و 
الگوها برای وارثان پیامبران است. 


نهم: ولابت کوفه 
وقتی عثمان#* به شهادت رسید ابوموسی اشعری از سوی ايشان فرماندار کوفه بود و بعد از 
آن که با على ذه بر خلافت بيعت شد. ايشان همچنان ابوموسی اشعری را بر فرمانداری کوفه 
باقی گذاشت و ابوموسی اشعری از مردم کوفه برای على 4 بيعت كرفت و موضع اهل کوفه 
را در نامه به اطلاع على رسانید چنان که بسیاری از اهل کوفه بيعت کردند» " و 
هنگامی که امير المؤمنين#* از مدینه به سوی عراق حرکت کرد به طور ویژه‌ای در مورد 
ابوموسی می‌پرسید و در ميان راه مردی از اهل کوفه با ایشان دیدار کرد و اميرالمؤمنين #5 از 
او در مورد ابوموسی سؤال کرد؟ او گفت: اگر خواهان صلح باشی ابوموسی مرد صلح است 
و اگر خواهان جنگ باشی او مرد جنگ نیست. اميرالمؤمنين گفت: سوگند به خدا که چیزی 
جز اصلاح نمی‌خواهم مرد گفت: تو را با خبر کردم." 

بعداً روشن شد كه ابوموسی به صلح و مسالمت و عدم جنگ بين مسلمین تمایل دارد و 
على #* قبل از جنگ جمل محمد بن ابوبکر و عمار بن یاسر و حسن بن على و دیگران را در 
گروههای مختلفی برای پرسیدن اهل کوفه فرستاد - که به تفصیل در مورد آن سخن گفته 
خواهد شد- آنگاه اهل کوفه از ابوموسی پرسیدند كه جه موضعی اتخاذ کنند و با او در مورد 


-١‏ منبع پیشین 
۲-منبع سابقز 
۳- تاريخ طبری ۴۶۷/۷ 
5- منبع سابق ۵۱۱/۵ 


حركت برای جنگ مشورت کردند» او كفت: راه آخرت اين است كه بنشينيد و راه دنيا اين 
است که برای جنگ بیرون روید و شما بهتر می‌دانید» " و بعد از آن شمار زیادی از اهل 
کوفه يس از گفتگوهای متعدد و طولانی با حسن #5 پذیرفتند که همراه ايشان برای جنگ 
بیرون بيایند و گفته شده که تقریبا نه هزار نفر همراه ايشان برای جنگیدن از کوفه بیرون 
آمدنده " و شماری از روایات په این اشاره دارند که فرمانداری ابوموسی بر کوفه در همین 
برهه از زمان و اند کی پیش از جنگ جمل پایان يافت و بعضی از روایات می گویند: که اشتر 
«او یکی از فرماندهان على بود» اپوموسی و فرزندانش را از قصر کوفه بیرون راند و بر آن 
چیره شدء "و بعضی از روایات می گویند که على ده نامه‌ای نوشت و ابوموسی را عزل کرد و 
به جای او قرضه بن کعب انصاری را به عنوان فرماندار کوفه منصوب کرد." 

سپس بعد از جنگ جمل على بن ابی طالب به کوفه آمد و کوفه پایگاه خلافت 
گردید و در نتيجه ایشان خودش به طور مستقیم اوضاع کوفه و شهرهای تابعه را پی گیری 
می‌نمود و کوفه در دوران خلافت على ذه جایگاه خاصی داشت چون پایتخت و دارالخلافه 
بود و اميرالمؤمنين از آنجا بر ساير مملکت حکمرانی می کرد و هیئت‌ها به کوفه می آمدند و 
لشکرها از آنجا حرکت می کردند و اين سبب شد تا ساکنان زیادی جذب کوفه شوند و 
تردیدی نیست که اين قضیه نقش بزرگی در پیشبرد تجارت و عمران در دوران خلافت 
علی #5 در کوفه باز می کرد و ايشان#* به کوفه‌اهتمام زیادی داشت و خود اوضاع ساکنان 
آن را بررسی می کرد و همجنين در زمان عدم حضور خويش کسی را به عنوان جانشین خود 
در آنجا مقرر می کرد و هنگامی که علی:#» خواست به صفین برود ابا مسعود بدری" را به 
عنوان جانشین خود در کوفه گذاشت و وقتی برای جنگ با خوارج به نهروان "رفت‌هانی بن 
هوذه‌النحغی " را جانشین خود در کوفه کرد على نه تا زمان شهادت در کوفه باقی ماند.* 


۱- همان منبع ۵۰۸/۵ 

۲- تاريخ طبری ۵۱۷/۵ 

۳- پیشین ۵۱۹/۵ 

4- الاستبصار ابن قدامه ص ۰۱۳۴ الولاية على البلدان ۱۹/۲ 

ه- سير اعلام النبلاء ۴۹۳/۲ 

5- منطقه‌ای است بين بغداد و واسط که جنگ اميرالمؤمنين با حوارج در آن در گرفته‌است» نعجم البلدان ۳۲۴/۵ 
۷- الولاية على البلدان ۲۰/۲ تاريخ خليفه ص ۰۱۸۷ ۲۰۲ 

۸- الولاية على البلدان ۲۰/۲ 


دهم: ولابت‌های شرق 


تفا یش 
منابع تاریخی می گویند على بن ابی طالب#ه سهل بن حنیف انصاری 45 را فرماندار فارس 
قرار داد و سپس بعد از مدتی اهالی فارس از اطاعت او سرباز زدند و سهل بن حنیف را 
تقریبا در سال (۳۷ه) از آن جا بیرون کردند» آنگاه على 4ه با ابن عباس تماس كرفت و در 
مورد فارس با او بحث و تبادل نظر کرد و ابن عباس فرماندار بصره بود و بعد از رایزنی با 
گروهی از مردم ايشان و ابن عباس توافق کردند که ابن عباس معاون خود زياد بن ابیه را به 
عنوان فرماندار فارس به آن جا بفرستد» ' و در اينجا ارتباط و پیوستگی بين ولايت بصره و 
فارس روشن می گردد» چنان كه ابن عباس در مورد اقليم فارس به عنوان مسئول 
بصرهاحساس مسئوليت می کرد و با على #5 توافق نمود كه یکی از معاونان خود را به فارس 
بفرستد تا اوضاع آن جا را كنترل نمايد و امور را سامان دهد. زياد همراه با چهار هزار سرباز 
به سوى فارس رهسيار كرديد و بر اين سرزمين مسلط شد و فتنه‌ها را در آن سر کوب كرد و 
توانست اوضاع را مهار کند» ' و زياد به توانمندى سياسى كم نظيرى معروف بود و توانست 
با كمترين هزينه اوضاع را در آن جا آرام كند." 

طبرى می گوید: وقتى زياد به فارس آمد به سران آنجا پیام فرستاد و كسانى را که‌او را 
يارى كردند وعده و نويد داد و كروهى را تهديد نمود و بعضى از آنها را با بعضى ديكر 
د ركير کرد و اسرار بعضی را برای بعضى دیگر فاش کرد آنگاه گروهی فرار كردند و 
گروهی باقی ماندند و یکدیگر را کشتند و او فارس را ياكسازى کرد و دیگر آن جا کسی 
نبود که با او بجنگد و همین کار را در کرمان كرد " و سپس به فارس با زگشت و در ميان 


۱- تاريخ طبری ۷۱/۶ 
۲- تاريخ طبری ۵۳/۶ 
۳- ولایه‌البلدان ۲۱/۲ 
-٤‏ تاريخ طبری ۵۳/۶ 


31 على مرتضى #5 
آبادىهاى آن به كشت و كذار يرداخت» مردم ساكت شدند و اوضاع در آن سرزمين آرام 
: 
را مرتّب كرد و نیز تا يايان خلافت على اه فرماندار آن جا بود و زياد با توجه به سياست و 
می‌رفت " در داخل اقليم فارس تقسيماتى ادارى وجود داشته» همانگونه كه از برخى 
فرمانداران كه مختص به شهرهاى مشخص در داخل اقليم فارس نام برده شده است. از جمله 
اصطخر را نام بردهاند كه منذرين جارود ' فرماندار آن بوده و با على مكاتبه داشته» ' همجنين 
زياد بن ابی سفيان بعد از كشته شدن على #5 در اصطخر سكونت و گوشه نشينى را اختيار 
كرد و در آن يناه كرفتء” و همجنين از اصفهان به عنوان یکی از بزركترين آبادی‌ها و 
شهرهای فارس نام برده شده» " و از جمله فرمانداران على در آن محمد بن سلیم " بود؛ و 
معروفترین فرماندار على در اصفهان عمر بن سلمه بود که از اصفهان اموال و خوراکی‌هایی 
برای اميرالمؤمنين على ذه آورد و در سال(۳۹ه) در زمان على #5 درهم به عنوان پول در این 
منطقه فارسى ضرب شد و تا كنون بعضى از آن درهم‌ها در موزه‌ی عراق نگهداری می‌شوند 
و عبارت‌های عربى بر آن نوشته شده و اضافه بر آن تاريخ ضرب آن نيز حكك شده است.” 


9- خراسان 

خراسان يكى از ولايتهاى يهناور و كسترده به شمار مىرفت و در دوران خلفاى راشدين 
به طور مستقيم و غير مستقيم با بصره مرتبط بود و در دوران خلافت على رخدادها و 
حوادثى در تاريخ ذكر شده كه در اين ولایت اتفاق افتادهاند و نام بعضى از فرمانداران آن 


۵۳/۶ تاريخ طبری‎ -١ 

۲- الولاية على البلدان ۲۱/۲ 

۳- الطبقات الکبری ۰۵۶۱/۵ ۸۷/۷ 

5 - تاريخ یعقوبی ۲۰۳/۲ الولاية على البلدان ۲۲/۳ 
ه- الاخبار الطوال ص ۰۲۱۹ الولاية على البلدان ۲۲/۲ 
5- معجم البلدان ۲۰۷/۱ 

۷- الاخبار الطوال ص ۱۵۳ الولاية على البلدان ۲۲/۲ 
۸- الدراهم الاسلامیه للخلفاء الراشدین ص ۵ 


ذ کر شده‌اند و همچنین از بعضی از امیران آبادی‌ها و شهرهای آنجا نام برده شده‌است و در 
تاريخ آمده که‌اولین فرماندار منصوب شده از سوی على #5 بر خراسان عبدالرحمّن بن ابزی 
بود "و همچنین جعده بن هبیره" بن ابی وهب از والیان خراسان بود که از سوی على هه به 
آن جا فرستاده شده بود و على ذه بعد از جنگ صفین در سال (۳۷ه) او را به آن جا فرستاد» 
اهالی خراسان مرتد شده بودند» ولی او كوشيد آنها را ادب کند و بار دیگر امور آنجا را 
سامان دهد آمّا موفق نشد» سپس على یکی از فرماندهان خود را به خراسان فرستاد و او 
توانست با اهل خراسان صلح کند و بار دیگر امور آن را کنترل نماید. » همچنین سیستان 
یکی از اقلیم‌های مجاور خراسان بود و هر دو اقلیم تا حدود زیادی مرتبط با فرماندار بصره 
بودند و اغلب اين دو اقلیم با یکدیگر ارتباط اداری داشتند. 

در تاريخ بعضی از فرمانداران سیستان در دوران على ابن ابی طالب 4ه ذ کر شده‌اند» یکی 
از آنان عبدالرحمن ابن جزء الطایی © بود بعد از جنگ جمل على او را به آن جا فرستاد؛ 
آنگاه گروهی از ارازل و اوباس تھی دست عرب او را کشتند و در سرزمین سجستان فساد و 
نابسامانی به پا کردند» در آن موقع على ظ4 نامه‌ای برای ابن عباس فرستاد و از او خواست که 
فرمانداری دیگر به سجستان بفرستد» آنگاه ابن عباس ربعی بن کاسل عنبری را به سجستان 
فرستاد و ربعی توانست شورش تهیدستان عرب را خاموش کند و رهبر آنها را به قتل رسانید 
و منطقه را کنترل کرد و تا وقتی كه علی ‏ به شهادت رسید در آن جا باقی ماند." 

همدان یکی از مرزهای شرقی حکومت على #5 بود» در دوران عثمان 4 همدان فرماندار 
مستقلی داشت و وقتی عثمان اه وفات یافت جریرین عبدالله در آن جا فرمانداری می کرد و 
بعد از آن که با على #5 به عنوان خلیفه بيعت شد و ايشان به عراق آمد» به جرير بن عبدالله 
پیام فرستاد كداز مردم بیعت بككيرد و نزد او بيايد» " على پیام را با فرد مورد اعتمادى 
فرستاد و گفت: فلانى را نزد تو فرستاده‌ام» آنچه می‌خواهی از او بيرس و نامه‌ام را برای 


۱- فتوح البلدان ص ۳۹۹ 

۲- تحذيب الکمال ۱۹۱/۱ الولاية على البلدان ۲۳/۲ 

۳- فتوح البلدان ص ۳۹۹ الولاية على البلدان ۲۳/۲ 

6 - تاريخ خليفه بن حياط ص ۰۱۹۹ الولاية على البلدان ۲۳/۲ 

ه- الولاية على البلدان ۲۳/۲ 

۱۵۳/۲ فتوح البلدان ص ۰۳۸۷ الاخبار الطوال ص ۱۵۳ الولاية على البلدان‎ -٦ 
۵۹۹/۵ تاريخ طبری‎ -۷ 


۱۲ على مرتضى 5 


مسلمین بخوان.' جریر در کوفه نزد على آمد و على او را به شام نزد معاویه فرستاد» او 
دوباره از شام با زگشت و وقتی آمد بوسیله بعضی از سربازان على از آن جمله اشتر و غیره 
مورد اهانت قرار كرفت و بعد جرير به شام با زگشت و به معاویه پیوست و يست فرمانداری 
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را ترک کرد و این اند کی بيش از واقعه‌ی صفين بود. 


*- آذربايجان 

وقتى عثمان بن عفان وفات يافت اشعث بن قيس فرماندار آذربايجان بود وقتى با على 5 
بر خلافت بيعت شد به اشعث نامه نوشت كه از مردم برای او بيعت بككيرد» " جنين به نظر 
می آيد كه على #5 از افعث خواست که نزد او بيايد» او در كوفه به على پیوست و سپس با او 
در جنگ‌ها مشاركت داشت و در جنكك صفين و جنكك با خوارج حضور يافت.' جنين بر 
می آید که على #ه در اين مدت سعید بن ساریه خزاعی را به فرماندار آذربایجان برگزید و 
سپس بار دیگر اشعث بن قيس را به عنوان فرماندار به اذربایجان فرستاد و على ولایت 
ارمنستان را چنان که بلاذری تصریح کرده‌است به آذربایجان ملحق کرد "و اشعث بن قيس 
در زمانی كداز سوی على #* فرماندار آذربایجان بود» کارهای مهمی کرد او گروهی از 
عرب‌هایی را که اهل خير و بخشندگی بودند در اردبیل اسکان داد و آن را به شهر تبدیل 
کرد و پس از آن که اهالی آن مسلمان شدند در آن جا مسجدی ساخت. " در تاريخ اسامی 
بعضی از فرمانداران على در بعضی از شهرهای دیگر شرق بیان شده است» از آن جمله اسامی 
برخى از فرمانداران اهواز كه یکی از آنها خریت بن راشد بود كه وی قبل از جنگ صفین 
فرمانداری یکی از ولایت‌های اهواز بوده وقتی على از صفین با زگشت خریت شروع به 
گردآوری سرباز و لشکر کرد و برای براندازی حکومت على دعوت و تبلیغ می کرد و بر 


بعضی مناطق چیره شد. اين خبر به على َيه رسيد و ايشان لشکری را به سوی او فرستاد که آن 


۱- الفتوح الن اعثم کوفه ۳۶۳/۲ الولاية على البلدان ۱۶۷/۳ 
۲- تاريخ طبری ۶۰۰/۵ ۶۰۱ 

۳- تاريخ طبری 

6- تاريخ خليفهابن حياط ص ۰۱۹۳ الولاية على البلدان ۲۳۴/۲ 
ه- فتوح البلدان ص ۲۰۷ الولاية على البلدان ۲۴/۲ 

7- فتوح البلدان ۳۲۴ الولاية على البلدان ۲۵/۲ 


لشكر توانست جنبش او را از ياى درآورد و خودش را به قتل رسانید» ' که به تفصيل در 

از جمله فرماندهان علی در اهواز مصقله بن هبیره شیبانی يوت " او بعضی از اسیرانی را که 
لشکر على #5 به اسارت گرفته بود خرید اما نتوانست قیمت آنها را به طور کامل بپردازد؛ 
بنابراین به شام نزد معاویه گریخت. " و تاريخ نگار (خلیفه بن خیاط) از فرمانداری نام 
برده‌است كداز سوی على #5 بر سند مستقر شده بود و می گوید: او گروهی را جمع آوری 
کرد و در ایام على #5 به سند رفت. امّا در یکی از جنگ‌ها او و همراهانش شکست خوردند 
و از لشکر او جز اند کی باقی نماند» " همچنین از جمله فرمانداران علی اه (یزید بن حجیه 
تمیمی) را نام برده که از سوی على اه بعد از جنگ صفین به عنوان فرمانداری بر شهر (ری) 
منصوب گردید» سپس على ذه او را به اتهام دستبرد در خراج دستگیر نمود و در کوفه 
زندانی کرد و سپس او نزد معاویه در شام كريختء " فرماندار مدائن سعد بن مسعود ثقفی 
بود که او نقش مهمی‌در رویارویی با خوارج ایفا نمود و نامه‌های فراوانی بين على و او و 
فرماندهان جنگی على 4ه در مورد خوارج رد و بدل گردید» چون خوارج کوشیدند خود را 
به مدائن برسانند» "و معروف است که سعد در زمان عدم حضورش برادر زاده‌اش مختار بن 
ابی عبید ثقفی" را به عنوان جانشین خود در مدائن قرار داد و على 4ه به علت اينكه مختار 
ثقفی دستبرد نامشروعی "در اموال خراج زده بود بر او خشمگین شد. سعد یکی از فرماندهان 
معروف و به نام على به شمار مىآيد و شاید نزدیک بودن حوزه فرمانداری او به کوفه دلیل 
اصلی مشار کت او با على ذه در بسیاری موارد بود. 


کات 


۱- تاريخ یعقوبی ۵/۲ تاريخ طبری ۰۲۷/۶ ۴۷ 

۲- الانساب معانى ۰۴۳۸/۷ الولاية على البلدان ۲۵/۲ 

۳- البداية و النهایه ۳۱۰/۷ الولاية على البلدان ۲۵/۲ 

6- تاريخ خلیفه ص ۰۲۰۰ الولاية على البلدان ۲۵/۲ 

ه- فاية الارب ۱۹۷/۲۰ الولاية على البلدان ۲۶/۲ 

-٦‏ تاريخ طبری۶۹۰/۵ 

۷- تاريخ طبری ۶۹۰/۵ 

۸- التمهید و البیان ص۰۱۸۶ الولاية على البلدان ۲۶/۲ 

۲۶/۲ الاحبار الطوال ص ۲۶ به نقل از الولاية على البلدان‎ -٩ 


از آنچه گذشت ديديم كه على#ه تلاش‌های زيادى برای سامان دادن امور ولايت 
مبذول نمود و او با مشكلات ودشواری‌های زيادى در مورد فرمانداری‌ها مواجه بود و 
شمارى از ولايتها مثل يمن و حجاز و مصر از قلمرو حكومت او خارج شدند و همجنين 
موفق نشد كه بر بعضى از ولايتها همجون شام و فلسطين جيره شود و سرزمينهايى كه 
همواره تحت تصرف حكومت او بودند» يعنى عراق و فارس هم مشكلاتى بر او داشتند و او 
در اين دو سرزمين از مشکلات زیادی رنج می‌برد و در رأس همه مشکلات مشکل خوارج 
بود که در اين مناطق ظهور کرده بودند» به خصوص در سالهای اخیر حکومت على 4ه 
خوارج بیشتر عرض اندام می کردند. بنابراین در نتيجه اوضاع اين مناطق كاملا آرام نبود و 
همچنین در فارس و خراسان و سجستان شورش‌های متعددی سر بر افراشت که در بعضی‌ها 
فرمانداران على#ه کشته شدند از بارزترین مشکلاتی که على با آن موجه گردید 
اختلاف با برخى از فرمانداران بود كه در نتیجه ولایت‌های آنان را از دستشان گرفت» مثل 
جریرین عبدالله در همدان و مفضله بن هبیره در اهواز و غيره و اینگونه روشن می‌شود که 
علی #5 دوران خلافت خويش را با جهاد در جبهه‌های داخلی سپری کرد جبهه‌هایی که 
بسیاری اوقات او را از سامان بخشیدن آن سرزمین آنگونه‌ای که خود می‌خواست باز 
می‌داشتند و ايشان 4ه با مشکلات و موانع زیادی روبرو بود که توان و انرژی ايشان را از بين 
بردند و تلاش‌های او را بی نتيجه کردند و اين مشکلات توجه تاريخ نگاران را معطوف به 
خود نموده. در نتيجه آنها بدان پرداخته‌اند و امور ساماندهی و اداری اين ولایت‌ها را زیر نظر 


گرفته‌اند.! 


۱- الولاية علی البلدان ۲۷/۲ 


مبحث دوم 


تعیین فرمانداران در دوران على ذه 


بعد از شهادت امير المؤمنين عثمان ب با على ذه به عنوان خلیفه بيعت شد. و از آنموقع به 
بعد ناآرامی گوشه‌های مختلف دولت را فرا گرفته بود بنابراین با على #5 در شرایط سخت و 
دشواری بيعت شد. شرایطی که دولت اسلامی‌امنیت و ثبات خود را از دست می‌داد» 
نابسامی‌خود را در مدینه به وضوح نشان می‌داد و نیز در گوشه‌های مختلف قلمرو حکومت 
اسلامی بحران و نا آرامی‌سایه می‌افکند» مشاوران و خير خواهان خطر پیش رو را احساس 
می کردند» از اين رو بعضی از آنها در ابتدا پیشنهاداتی را برای مهار اوضاع به على ظا ارائه 
دادند و بیشتر آنها در مورد فرماندهان اظهار نظر می کردند. 


نخست: موضع على در برابر فرمانداران عثمان:: و خویشاوندان کار گزار او 


۱- موضع على #5 در برابر فرمانداران عثمان ند 
امي رالمؤمنين على ذه نیک اين موضع را می‌دانست که از عوامل اساسی فتنه» عدم رضایت 
گروهی از مردم از فرمانداران عثمان:» است آن هم تنها به دلیل شایعاتی بود که سران 
فتنه جو و آشوبگر عليه عثمان #5 و فرماندارانش پخش کرده‌بودند. كه البته به دلیل ناتوانی يا 
ستمگری فرمانداران نبود» امّا بسیاری از نویسندگان معاصر وقتی از سیاست على در 
منصوب كردن فرمانداران سخن می گویند سخن خود را اینگونه آغاز می كنند: على ذف بعد 
از در دست گرفتن زمام خلافت راضی نبود که فرمانداران تعيين شده از سوی عثمان#ه حتی 
برای یک لحظه در مقام خود باقی بمانند» دینداری و امانتداری ايشان4ه چنین اجازه‌ای 
ا 

واقعاً جه اتهام زشتى که عثمانت#» و فرماندارانش را بدان متهم می کنند» من بهاين اتهام 
در کتاب (تیسیر الکرم المنان فى سيرة عثمان بن عفانه) ياسخ دادهام و در مورد حقيقت و 
ماهیت فرمانداران عثمان#ك در یک بحث کامل " به بحث و پژوهش پرداخته‌ام» يس برای 
آگاهی بیشتر به آنجا مراجعه کنید. 


۲- عثمان بن عفان» صلابی ص ۲۸۹-۲۶۴ 
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كسانى كه فرمانداران عثمان ظا را مورد انتقاد و عيب جويى قرار داده‌اند به رواياتى واهى 
و يوج اما معروف و شايع استناد كردهاند 

الف- اولين روايت: از این روايتها از واقدى نقل شده كه می گوید: ابن عباس گفت: 
عثمان مرا فراخواند و به امير حج منصوبم کرد سپس وقتى به مدينه آمدم مردم با على ظ4 
بيعت كرده بودند» من به خانه‌ی على #5 رفتم» ديدم كه مغيره بن شعبه با او تنها نشسته» من 
منتظر ماندم تا او بيرون رفت. آنگاه در مورد خواسته‌ی وى پرسیدم. على 5ه گفت: او قبل از 
اين هم به من گفته بود: به عبدالله بن عامر و معاويه و فرمانداران عثمان 4 پیغام بفرست و 
آنها را بر مقامشان باقى بگذار تا از مردم برای تو بیعت بگیرند چون آنها شهرها و مردم را 
آرام می کنند. اما در همان روز از پذیرفتن سخن او امتناع ورزیدم و گفتم: سوگند به خدا 
اگر برای یک لحظه در روز بر خلافت بمانم از رأى و نظر خود استفاده می کنم» و اينها و 
امثال اينها را به عنوان فرماندار منصوب نمی کنم. 

آنگاه او از پیش من رفت و من احساس کردم که او می‌داند که‌اشتباه می کند» و اينكك 
دوباره نزد من آمد و گفت: ابتدا با شما مشورت کردم و با من مخالفت کردید. بعد از آن 
فکری دیگر به ذهنم خطور کرده و می‌خواهم آن را عملی نماييد و آن هم عزل فرمانداران 
است از افراد مورد اعتماد کمک بگیر» خداوند کافی است. آنها قدرتشان از قبل ضعیف تر 
است: 

ابن عباس می گوید: به علی 4 گفتم: بار اوّل تو را نصیحت کرده و در بار دوم تو را 
فريب داده است» آنگاه على ذه به من گفت: حتی اگر مرا نصیحت کرده باشد؟ ابن عباس 
گفت: تو می‌دانی که معاویه و يارانش اهل دنیا هستند» وقتی تو آنها را بر مقامشان باقی 
بگذاری توجه نمی کنند که جه کسی زمام امور را در دست دارد» و وقتی آنها را عزل کنی 
می‌گویند: او بدون شورا خلافت را به دست گرفته است» و قاتل عثمان اوست. و مردم را 
عليه تو می‌شوراننده سپس اهل شام و اهل عراق عليه تو بپا می‌خیزند علاوه بر آن از شورش 
طلحه و زبیر عليه تو ايمن نیستم. 

على گفت: امّا در مورد اينكه آنان را بر مقامشان باقی بگذارم از نظر دنیوی مصلحت 
که هیچ كس از آنان را هیچگاه به عنوان فرماندار منصوب نکنم» اگر قبول کنند برایشان بهتر 


تعيين فرمانداران در دوران على © ۷۳ 

ابنعباس #5ه گفت: سخن مرا پپذیر و وارد خانه‌ات شو و درب را به رويت ببند» عرب‌ها 
گشتی می‌زنند و ناآرام مىشوند و غير از تو کسی را نخواهند يافت» سوگند به خدا اگر 
امروز با مردم همراه شوی» فردا خون عثمان#ه را بر كردن تو می‌اندازند امّا على نه 
نپذیرفت و به ابنعباس كفت: به شام برو تو را فرماندار آنجا مقرر کرده‌ام» آنگاه ابن‌عباس 
گفت: اين فكر خوبى نیست. معاويه از بنى اميه و پسر عموى عثمان#* و فرماندار او در شام 
است» از اينكه كردن مرا به خاطر خون عثمان بزند ايمن نيستم» حداقل اگر مرا نکشد زندانيم 
می کند» آنگاه على علت را پرسید» گفت: به خاطر اينكه خويشاوند تو هستم و آنچه بر 
كردن تو می گذراند بر كردن من هم می گذراند» يس بهتر است به معاويه نامه بنويسى و او را 
وعده و وعيدى دهىء اما علی 4 نبذيرفت و گفت: سوكند به خدا كداين كار را نخواهم 
کرد ' 

ب- روايت دوّم: روايت دوم به معناى روايت اوّل است و جيزهايى در آن اضافه شده و 
مقدارى با روايت اوّل تفاوت دارد که در مورد صحت آن انسان دجار ترديد می‌شود» در اين 
روايت آمده که ابنعباس بعد از كشته شدن عثمان اه به مكه آمد و در راه با طلحه و 
زبیر نشد که گروهی از قريش را همراه داشتند ملاقات كرد.' اين امر با واقعيت مخالف 
است» چون با على 4ه بعد از آمدن ابنعباس اه از حج بيعت شد و طلحه و زبير با على د 
بيعت كردند كه اگر در اين زمان بيرون رفته باشند» پس قبل از بيعت كردن بيرون رفتهاند و 
این اشتباه واضح و آشکاری است." 

ج - روايت سوم: روايت ابى مخنف كه آن را بدون سند روايت كرده است كه مغيره 
بن شعبه به على 5 يبشنهاد كرد كه معاويه را بر فرمانداری شام باقى بگذارد و طلحه و زبير را 
به فرمانداری بصره و كوفه منصوب کند. امّا ابنعباس به رأى او اعتراض کرد چون بصره و 
كوفه سرجشمه مال و منبع ثروت بودند» و اگر آنها را در اين دو شهر فرماندار قرار دهد 
می‌توانند على را در تنگنا و فشار قرار دهند» ماندن معاويه هم در شام به نفع على نیست؛ 


.2 ای ۰ 1 ف “ينين 5 4 مج ۲ 5 ۴ 
آنگاه على ذه نظر و رأى ابن‌عباس را پذیرفت و مشورت مغیره بن شعبه را قبول نکرد. 


۱- تاريخ طبری ۴۶۱/۵ تا ۴۶۳ 

۲- منبع سابق ۴۶۳/۵ 

۳- خحلافة على عبد الحميد على ص ۱۰۳ 
٤‏ - انساب الاشراف ۳۶/۲ 


11۸ على مرتضی #5 


د- روايت چهارم: روايت اوّل واقدى با اند کی اختصار از طريق ابن عبدالبر' ذكر شده 
استء اما به جاى ابنعباس نام حسن را آورده است . 

خطر اين روايات در اينجاست كه به عنوان اساس و پایه‌ی مهمترين پژوهش‌های تاريخى 
معاصر قرار گرفته‌اند و نتیجه‌ی حاصل از آنها عيب جويى و لكه دار كردن دیانت عدالت و 
امانتداری بزرگان اصحاب و اهل شورا است. آنها افرادى مادى گرا تصور شده‌اند كه 
هدفشان ثروت اندوزى و رسيدن به قدرت است حتى اگر به قيمت ريختن خون مسلمين 
باشد» و فتنه‌ای كه به كشته شدن عثمان انجاميد و جنگ جمل» همه به خاطر طمع‌ورزی‌های 
شخصى بوده اسك ۱ 

در متن بيشتر اين روايات اضطراب و ناهمگونی مشخص است و اينكه در روايت آمده 
که ابن‌عباس بعد از بيعت مردم با على به مدينه آمد» با روایت‌های مورد اعتماد مخالف 
است» چون در روایات معتبر آمده که ابن‌عباس قبل از آنکه با على بر خلافت بيعت شود به 
مدینه آمده بود که قبلاً گذشت. اينكه می كويد: مغیره به على پيشنهاد کرد که به عبدالله بن 
عامر و معاویه و فرمانداران عثمان#ه پیغام بفرستد و آنها را بر پستشان باقی بگذارد با روایات 
معتبرتر متضاد است» به گفته‌ی روایات معتبر بیشتر اين فرمانداران ولایت‌های خود را ت رک 
گفته و به سوی مکه رهسپار شده بودنده پس چگونه على به آنها پیغام بفرستد که بر مقامشان 
باقی بمانند و حال آنکه آنان شهرها را ترک کرده‌اند؟ 

در مورد اينكه می‌گوید: على در مورد فرمانداران گفت: سوگند به خدا اگر برای یک 
لحظه در روز خليفه باشم به نظر و رأى خود عمل می كنم و اينها و امثال اينها را به عنوان 
فرماندار منصوب نخواهم کرد اين گفته با اين حقيقت كداين فرمانداران صلاحیت 
فرمانداری و رهبری را داشته‌اند تضاد دارد» همین فرمانداران و رهبران بودند که دولت 
اسلامی‌را گسترش دادند» عبدالله بن عامر در دوران فرمانداری خود بر بصره فتوحات اسلامی 
را تا کابل پایتخت افغانستان گسترش داد و اگر معاويه#ه صلاحیت و لیاقت نمی‌داشت 


بيست سال فرمانداری نمی کرد... 


۱- انساب الاشراف ۳۶/۲ 
۲- الاستیعاب ۳۱۷۱/۲ 
۳- خلافة على بن ابى طالب» عبدالحميد ص ۰۱۰۳ تاريخ الاسلام ذهبی عهدالخلافة الراشده ص ۵۳۷ 


تعيين فرمانداران در دوران على © ۳۳ 

كفتيم كه علت نارضايتى گروهی از مردم از فرمانداران عثمان» شايعههايى بود كه 
فتنه‌جویان [شوبكر در مورد آنان پخش کرده بودند و دلیلش ناتوانی آنها نبود» - همانگونه 
که حقیقت تاریخی اين را اثبات می کند- روایت دروغین مغیره بن شعبه را شخصیتی 
دروغگو و فریبکار معرفی می کند که به مصلحت مسلمین توجه ندارد به خصوص در چنان 
شرایط سخت و دشواری که وجود داشت و این موضوع با اخلاق و سيره مغیره بن شعبه قبل 
از فتنه و بعد از فتنه همخوانی ندارد» همچنین اين روایت علی #5 را به صورت فردی معرفی 
می کند که از امور سیاسی آگاه نیست. اما مغيره و ابن‌عباس توانایی بیشتری در اين زمینه‌ها 
دارند.'. 

امّا در روايت ابی محنف ابنعباس به على ذه پیشنهاد مىدهد كه معاويه را عزل كند چون 
فرماندارى معاويه از نظر سياسى به نفع او نیست...» بر خلاف روايات واقدى كه در آن 
آمده‌است: اگر على له دو صحابى بز ركوار طلحه و زبير را فرمانده كوفه و بصره قرار دهده 
درآمدهای مالى آن دو شهر را تصاحب خواهند کرد." اين روايات از نظر سند واهى و 
ضعيف هستند كه دليل مناسبى برای بی اعتبار بودن آنهاست» از نظر متن نيز مضطرب و 
منگرند و همه با فرض و تخمين مطرح شده‌اند كه اگر جنين شود جنان خواهد بود» يس اين 
روايات تاريخ را به صورت واقعى آن نقل نمی كنند ومشخص است كه هوا يرستيها و دخالت 
شخصى راوى و تمايلات رافضى كرى در اين روايات تأثير زيادى دارد." 

بر سركار گذاشتن فرمانداران جديد از جانب اميرالمؤمنين على در شهرهاى 
دوردست» مردم را برای بيعت كردن بهتر تشويق می کرد» دوران فتوحات را براى آنان 
یادآوری می کرد و راه را برای مهارتهاى جديدى باز می كرد كه به حركت در آيند و در 
عنامت ديق خا با شین ۲ 

امير المؤمنينعلى بن ابى طالب از استعداد و توانمندى رهبرى برخوردار بود و مردم و 
اوضاع حاكم بر جامعه را می‌شناخت. او فرمانداران را عزل می کرد تا كسانى دیگر غير از 
آنها را كه براى تحقق انسجام ادارى و سياسى بين خليفه و همكارانش مناسب مىديد به 
جايشان انتخاب نماید» همانگونه كه قبلاً عمرظه تعدادى از فرمانداران ابوبكركك را عزل 


۱۰۵ خلافة على بن ابى طالب» عبدالحميد علی» ص‎ -١ 
۱۰۶ خلافة على بن ابى طالب ص‎ -۲ 

۳- حلافة على بن ابى طالب» عبدالحميد على ص۱۰۵ 
4 - على بن ابى طالب» عبدالستار الشيخ ص۱۷۶ 


1۰ على مرتضى #5 


نمود و عثمان ظا نيز بعضى از فرمانداران عمر» را عزل کرد» يس على هم حق داشت 
کسی را که خود مصلحت می‌دید عزل کند و کسی دیگر را به جای او تعیین کند.! 

امّا بعضى از نویسند گان معاصر در اين قضیه که على کله فرمانداران عثمان را عزل کرده 
از حقیقت دور شده و این موضع را نامناسب تفسیر كردهاند» بعضی اين کار على را دلیلی بر 
پایداری وی برحق و ضرورت تغيير عنوان نموده‌اند و بعضی آن را نشانه‌ی ضعف آگاهی 
سیاسی على دانسته‌اند و گفته‌اند که از نظر سیاسی بهتر آن بود که او اين فرمانداران» به 
خصوص معاویه را باقی می گذاشت تا آنکه اوضاع آرام می‌شد و در شهرها برای على بيعت 
گرفته می‌شد» همه‌اين تفسیرها بر محور روایات واهی و بی اساسی ارائه می‌شوند که در آنها: 
مغیره بن شعبه دو پيشنهاد متضاد در مورد فرمانداران به علی ظ4 داد" علاوه بر اين بايد 
دانست که على که یک امام مجتهد بود و می‌توانست در صورت مصلحت همه فرمانداران 
عثمان را عزل نماید. 

پیامبر از که معصوم است خالد بن سعید بن عاص را به عنوان فرماندار صنعاء و عمرو 
بن عاص را به فرمانداری عمّان منصوب کرد" اما پس از ايشان ابوبکر صديق#ه خالد را 
عزل کرد و به جايش مهاجر بن ابی‌امیه را گذاشت» عمرو را عزل نمود و به جایش حذیفه بن 
محصن را منصوب کرد. ' ابوبکر 4ه دو فرمانده بز رگ خالدبن‌ولید و مثنی بن حارثه رضىالله 
عنهما را به عنوان فرمانده منصوب کرد امّا بعد از وی عمره آنها را با اينكه صلاحیت و 
کفایت داشتند» عزل نمود." عمرته عمرو بن عاص را به فرمانداری مصر منصوب کرد" و 
مغیره بن شعبه#* را به عنوان فرماندار کوفه مقرر نمود" اما بعد از او عثمان# اين دو را از 
مقامشان عزل کرد و ابن ابی سرح" را به فرمانداری مصر و سعد بن ابی وقاص" را به 
فرمانداری کوفه منصوب کرد. 


-١‏ عصرالخلافة الراشده ص۱۲۹ 

۲- پیشین ص۱۵۹ 

۳- تاريخ خلیفه بن خياط ص۱۲۳ 

6 - تاريخ خليفه بن خياط ص۱۲۳ 

ه- تاريخ خليفه بن خياط ص ۱۲۲ 

- پیشین ص۱۵۵ 

۷- تاریخ طبرى ۴۶۷/۵ 

۸- سير اعلام النبلاء ۰۳۳/۱ الولاية على البلدان ٠۷/١‏ 


تعیین فرمانداران در دوران على 5 ا 

آيا انسان خردمند و عاقل» از ابوبکر» عمر و عثمان اه به خاطر اينكه فرمانداران را عزل 
کرده‌اند انتقاد می کند؟ هر زمانى اوضاع و شرايط متناسب با خود را دارد» کسی كه بعداً 
مىآيد اجتهاد و نظرى دارد كه فرد سابق نداشته است و کسی که حضور دارد جيزهايى را 
مى بيند كه فرد غایب نمى بيند. ' 

اين گفته بعضى از نويسند گان معاصر که على له همه فرمانداران عثمان ظ4 را عزل کرد 
صحت ندارد» بلكه ايشان فقط معاويه بن ابی سفيان در شام" و خالد بن ابی العاص بن هشام 
در مكه را عزل کرد.؟ 

در بصره فرماندار آن عبدالّه بن عامر از آن بیرون رفت و عثمان کسی دیگر را به جای او 
تعیین نکرد." در يمن یعلی بن منیهه كه امير بود اموال خراج را می گرفت و بعد از کشته 
شدن عثمان# به مكه رفت و به طلحه و ژبیر پیوست و با آنها در جنگ جمل حضور یافت؛ 
ابن ابی سرح فرماندار مصر ب رگشت و پسر عمويش را به عنوان جانشین خود در آن جا تعيين 
کرد و وقتی که به مصر باز گشت. دید که ابن ابی حذیفه بر آنجا مسلط شده است و ابن ابی 
تفه اور از حصن روت زان وق که رمل در فلسيظية رفت ودر همان سنا در کد هت" 
اینگونه فرمانداران يمن و بصره خودشان از مقام فرمانداری کناره گیری کردند؛ فرماندار 
مصر ابن ابی حذیفه را عزل کرد و امير المؤمنين على 4 فرماندار کوفه را در يست خود باقی 
گذاشت. پس در حقيقت علی ‏ فقط معاویه فرماندار شام و خالد بن ابی العاص فرماندار 
مکه را عزل کرد امير المؤمنين على #5 به همانصورت افراد برگزیده و منتخب را به عنوان 
فرمانداران مسلمین منصوب کرد. یکی از فرماندارانی که‌ایشان او را منصوب کرد سهل بن 
حنیف انصاری بوده او صحابی بزر‌گواری است که در جنگ بدر و آحد حضور داشته است 
و در روز جنگ آحد آنگاه که مردم پرا کنده شدند» او در كنار پیامبر باه ایستاد و با ایشان 
بر مرگ بیعت کرد با تیراندازی از يبامبر رل دفاع می کرد وی همچنین در غزوه‌ی خندق 
و دیگر جنگها با پیامبر 2 همراه بود." على #: این صحابی بزر گوار را فرماندار تعيين کرد و 


۱- تاريخ طبری۲۵۱/۵ 

۲- تحقیق مواقف الصحابه فى الفتنة ٩۹/۲‏ 

۳- العجم الکبیر طبرانی 0۲۶۱/۱۲ مصنف ابن ابی شیبه ۸۱/۱ 
٤‏ - تاريخ ابن حیاط ۰۲۰۱ الولاية على البلدان۳/۲ 

ه- سير اعلام النبلاء ۰۳۰۳۵ الاصابه ترجه ش۴۷۱۱ 

5- تحقیق مواقف الصحابه ۱۰۰/۲ 

۱- الطبقات ۴۷۱/۳ 


عثمان بن حنيف را به عنوان فرماندار بصره مقرر كرد؛ عثمان بن حنيف صحابى بزرگوار و از 
انصار بود و در زمان عمرذه به فرمانروایی عراق تعيين شدهبود» ' قيس بن سعد بن عباده را به 
عنوان فرماندار مصر منصوب کرد " او در زمان پیامبر اة رئيس پلیس و فردى هوشيار و 
بخشنده بود. ' عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب را به عنوان فرماندار يمن تعيين کرد ' عبيدالله 
صحابى بود و یک سال از برادرش كوجكتر است» وی فردى شريف و ستوده بود.” 

در مورد اينكه بعضى از نویسند كان گفته‌اند كه على #5 فرمانداران را پیش از آنکه اهالى 
شهرها با او بيعت كنند عزل كرده استء بايد كفت برای اينكه امام و رهبر فرماندارن شهرها 
را تعيين كند» شرط نيست كه مردم با او بيعت كرده باشند و همه مسلمين بر اين اتفاق دارند» 
بلكه وقتى اهل حل و عقد با هر خليفهاى بيعت كردند همه شهرهاى تابع مركز مسلمين بايد 
بيعت نمايند و اگر تعيين فرمانداران مشروط به بيعت اهالى شهرها بود بيعت صديق#* كامل 
نمی گردید» چون قبل از آنكه اهل مکه» طایف» حواشی و بحرين با او بيعت نمايند لشكر 
اسامه را فرستاد و با منكران زكات و مرتدين جهاد كرد. همجنين عمر فاروقه در آغاز 
خلافتش خالد بن وليد را عزل كرد و ابى عبيده بن جراح را به فرماندهى كل لشكر مسلمين 
در شام تعيين كرد. اين زمانى بود كه هنوز بيعت اهل يمن به او نرسيده بود. همجنين 
عثمان# قبل از رسيدن بيعت شهرها در امور مسلمين شروع به تصرف کرد." 


۲- على 4# برخى از اقوام خود را به عنوان فرماندار تعيين می كند 

نويسندكان معاصر از اينكه على و عثمان تعد خويشاوندانشان را در شهرها به فرماندارى 
منصوب كردهاند سخن گفته‌اند. در مورد عثمان اه بايد كفت از بين هيجده فرماندار ايشان 
فقط ينج نفر از بنى اميه بودند و هنگامی که عثمان:#» وفات يافت فقط سه نفر از بنى اميه بر 
سر يست فرمانداری بودند: معاویه عبدالله بن سعد بن ابی سرح و عبدالله بن عامر بن كريزء 
عثمان #5 وليد بن عقبه و سعيد بن عاص را عزل کرد اما آنها را از كجا عزل كرد؟ از كوفه 


۱- التاريخ الكبير بخارى ۲۰۹/۳ 

۲- النجوم الزاهره ٩۴/۲‏ و لامصر ص۴۴ 

۳- الاصابة ۰٩۴/۳‏ تحقیق مواقف الصحابه ۱۰۱/۲ 
4- سير اعلام النبلاء ۵۱۲/۳ 

ه- تحقیق مواقف الصحابه ۱۰۱/۲ 

5- تحقیق مواقف الصحابه ۱۰۱/۲ 


كه عمرك سعد بن ابی وقاص را از فرمانداری آن عزل كرده بود» كوفه از هيج فرماندراى 
راضى نبودند و عزل اين فرمانداران از سوى عثمان برای آنها عيب به حساب نمی آید» 
بلكه عيب از شهرى بود كه درآنجا به عنوان فرماندار قرار گرفته بودند. ' 

خويشاوندان عثمان اه كه به عنوان فرماندار تعيين شده بودند» كفايت و توانايى خود را 
در اداره امور ولايتهايشان اثبات کردند بسيارى از شهرها بدست آنان فتح گردید و با رعيّت 
خود به یکی و عدالت رفتار می‌کردنده بعضی از آنها فلا در دوران ابویکر و 
عمر شط فرماندار بودند." امير المومنین على 4ه به شیوه‌ی عثمان#ك از ميان خویشاوندان 
خود کسانی را که صلاحیت» کفایت و توانایی داشتند به فرمانداری تعيين کرد که فرزندان 
عمویش عباس بودند و عبارت بودند از: عبدالله بن عباس» عبیدالّه بن عباس» قثم و تمام 
فرزندان عباس و محمد بن ابوبکر که پسر رضاعی او بود. 

بعد از تحقیق معلوم می‌شود که عثمان و علی 4ه کسانی را به فرمانداری منصوب کردند 
که به گمان غالب آنان دارای کفایت و مهارت کافی بودند و چنین نیست که به خاطر 
خویشاوندی کسی را برتردانسته باشند. شرایط حاکم به گونه‌ای بود که می‌بایست در انتخاب 
فرمانداران از حيث توانایی و امانتدارى دقت زیادی به عمل آيدء زیرا علاوه بر مشکلات 
خوارج در زمان علی؛ هنوز فتوحات در سرزمینهای شرقی استقرار نيافته بودنده ." 

اگر در نسب فرمانداران على تأمل کنیم می‌بينيم كه از بين سی و شش فرماندار یازده 
نفر از انصار و هفت نفر از قريش بودند که از قريشيها چهار نفر از فرزندان عباس بن 
عبدالمطلب بودند» اسامی‌فرمانداران در دوران خلافت على به صورت زیر بود: 

۱- سهل بن حنیف انصاری (مدینه). 

7- تمام بن عباس بن عبدالمطلب (مدینه). 

۳ ابو ايوب انصاری (مدینه). 

۴- ابو قتاده انصاری (مدینه). 

۵- قثم بن عباس بن عبدالمطلب (مکه و طايف). 


١-حقبة‏ من التاریخ ص۷۵ و ن ک عثمان بن عفان صلابى ص۲۶۵ 
۲-تحقیق مواقف الصحابه ۴۱۷/۱ 

۳-عصرالخلافة الراشده ص۱۲۹ 

٤‏ - عصرالخلافة الراشده ص۱۲۹ 


1٤ 
قدامه بن عجلان انصارى (بحرين).‎ -۷ 
نعمان بن عجلان انصارى (بحرين).‎ -۸ 


9- عبيدالله بن عباس (يمن و بحرین). 


۰- سعيد بن سعد بن عباده انصارى (فرمانده لشكر). 


۱- مالک اشتر (جزيره» سپس مصر). 
۲- شبیب بن عامر (جزیره). 

۳- کمیل بن زياد نخعی (جزیره). 

۴- محمد بن ابی حذفه بن عتبه (مصر). 
۵- قيس بن سعد بن عباده انصاری (مصر). 
۶- محمد بن ابوبکر صدیق (مصر). 

۷- عثمان بن حنیف انصاری (بصره). 
۸- عبدالله بن عباس (بصره). 

8 ابوالاسود الدؤلى (بصره). 

۰- هانی هوذه نخعی (كوفه). 

۱- ابوموسی اشعری ( کوفه). 

۲- ابو مسعود بدری (کوفه). 

۳- قزطه بن کعب انصاری ( کوفه). 

۴- سهل بن حنیف انصاری (فارس). 
۵- زياد بن ابی سفیان (فارس). 

۶- منذر بن جارود (اصطخر). 

۷- عمر بن سلمه (اصفهان). 

۸- محمد بن سلیم (اصفهان). 

۹- خليد بن قره تمیمی(خراسان). 

۰- عبدالرحمن بن أبزى (خراسان). 

۱- جعده بن هبیره بن ابی وهب (خراسان). 
۲- عبدالرحمن بن جزء طائی (سجستان). 
۳- ربعی بن كأس عنبری (سجستان). 


على 


۴- جرير بن عبد الله بجلی (همدان). 

۵- اشعث بن قيس كندى (آذربایجان). 

۶- سعيد بن سريه خزاعى (آذربایجان). 

۷- خریت بن راشد ناجى (اهواز). 

۸- مصقله بن هبيره شيبانى (اهواز). 

۹- يزيد بن حجيه تميمى(رى). 

۰- سعد بن مسعود ثقفى (مدائن). 

۱ حارث بن مره عبدى (سند). ' 

عثمان و على شعادو خليفه راشد بودند كه مقتدا و الگوی مسلمانان هستند و کارهایشان 
سوابق قانونى درخشانی در اين امت است» همان طور كه عمرقه اين سنت و شيوه را برای 
كسانى كه بعد از او می آیند بنا نهاد كه از دادن يست به خويشاوندانش يرهيز می کرد عثمان 
و على يست دادن به خويشاوندان را در صورت داشتن صلاحيت برای مسلمين بعدى بنا 
نهادند." 


دوم: نظارت على 5ه بر فرمانداران خود و رهنمودهاى وی 
روش نظارت امير المؤمنين على ذه مراقبت از فرماندارانش بود» و اوضاع آنها را جستجو و 
بى گیری می کرد» در مورد آنها سؤال می کرد و در اين راه از جند شيوه استفاده می كرد 
یکی اينكه بازرسان خود را نزد فرمانداران می‌فرستاد. ودرباره آنها از مردم سئوال 
می پر سیدند و گاهی از فرمانداران در مورد يكديكر می پرسید و به آنها دستور می‌داد که 
امور یکدیگر را بررسی نمایند» ايشان به کعب بن مالک نوشت: کسی را به جانشینی خود 
تعیین كن و همراه با گروهی از ياران خود به سرزمین ( كورة السواد) برو و درمورد فرمانداران 
من يرس و جو کرده و عملکرد و رفتارشان را بررسی کن." 

همچنین علی#» بازرسانی داشت که از ولایتها گزارشهای سری و محرمانه را برای ايشان 
می‌فرستادند و فرمانداران کار و مأموریّت این بازرسان را نمی‌دانستند » گاهی مراقبها از 


۱- عصرالخلافة الراشده ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

۲- لاساس فى السنة و فقهها سعید حوی ۱۶۷۵/۴ عثمان بن عفان صلابی ص۳۶۵ 
۳- تاريخ یعقوبی ۲۰۴/۲ 

۱- الولاية على البلدان ۳۳/۲ 


كارمندان فرماندار و كاهى افراد ناشناخته ديكر و يا افراد مقيم در حوزه فرماندارى بودند 
که‌این کار را انجام می‌دادند» گاهی کسانی بودند که از ولایتی به ولابت دیگری می‌رفتند» 
نامه‌هایی که على بهاين فرماندارن می‌نوشت نشان می‌داد که گزارشهای سری به او می‌رسید» 
شاید دخالت بعضی افراد بين امیرالممنین وفرماندارانش سبب می‌شد تا بعضی از فرمانداران 
بست و کار خود را ترک کنند مانند دخالت اشتر بين على و جرير بن عبدالّه بجلی و 
دخالت بعضی مردم بين على 5ه و مصقله بن هبيره. ' 

على ذه راه را برای هر شكايتى كه برعليه یکی از فرماندارانش تقديم مى شد باز گذارده 
بود و اگر شكايتى از فرمانداران به او می‌رسید می گفت: بار خدايا! من به آنان فرمان نداده ام 
كه بر بندكانت ستم كنند یا حق تو را رها كنند. ' هنگامی که از یکی از فرماندارانش شكايت 
كردند و اتهام ثابت كرديدء او را با تازيانه زدن و زندانى نمودن ادب نمود." 

امي رالمؤمنين على 4 همواره فرماندارانش را نصيحت می کرد همانگونه كه یک بار 
مجموعه‌ای از فرمانداران را نصيحت کرد. از جمله قيس بن سعد كه وقتى به فرماندارى مصر 
منصوب كرد او را جنين نصيحت نمود: «در حالى به مصر برو كه لشكرى همراهت باشدء 
چون همراهى لشكر با تو سبب هراس بيشتردشمن می‌شود و دوست و ياورت بيشتر قدرت 
می كيرد يس هر كاه وارد مصر شدى با نيك و کار نيكى كن و با بد کار به سختى رفتار نما و با 
عام و خاص مهربان باش» زيرا مهربانى نيكى است»." 

از جملهاندرزهاى ايشان به قيس بن سعد در يكى از نامههايش اين است: «به حق خراج و 
ماليات بكير» با رفتارى منصفانه به لشكرت نیکویی کن و آنچه خدا به تو آموخته به دیگران 
ياد بده ° 

بعضى از نامههايى كه براى تعيين فرمانداران به شهرها مىفرستاد مشتمل بر يندها و 
رهنمودها هستند» از آن جمله نامه‌ای كه على ذه به محمد بن ابوبكر در ولايت مصر نوشت و 


۶۰۱ ۶۰۰/۵ تاريخ طبرى‎ -١ 

۲- الفتاوی ۱۵۱/۲۸ 

۳-الولاية على البلدان ۳۴/۲ به نقل از الکامل ابن اثير. 
ع -الولاية على البلدان ۳۶/۲ 

ه- الولاية على البلدان ۳۶/۲ 


وى آن را برای مردم قرائت کرد. اين نامه حاوى اندرزهایی برای عموم مردم و خود فرماندار 
ب 

ارتباطهای متعددی بين على و فرماندارانش به صورت نامه نگاری» شفاهى و ارتباط 
مستقيم برقرار بود» وقتى اين فرمانداران برای ديدار اميرالمؤمنين يا برای مشاركت در جنگ 
با خوارج به كوفه آمدند با آنها گفتگو کرد از اميرالمؤمنين نقل شد كه در موسم حج با 
فرماندارانش ارتباط برقرار می كرد آنگونه كه خلفاى سابق جنين می کردند» على #5 فرد 
مورد اعتمادى را به عنوان نايب خود به حج مىفرستاد» چنان كه فرزندان عباس و غيره را 
برای اين كار مىفرستاد» فرمانداران حوزه شرق بيشتر از همه فرمانداران با على ذه ارتباط 
داشتند» چون آنها به كوفه نزديكك بودند و هيئتهايى از حوزه فرماندارى آنان همواره با 
كوفه در رفت و آمد بودند. و على 4 بسيارى اوقات فرمانهايى به صورت اندرز و نصيحت 
صادر می كرد كه برای فرمانداران روش كار را توضيح می‌داد» برخی از اين فرمانها به 
صورت كتبى و بعضى شفاهى صادر مى شدء در یکی از نامههاى امیرالممنین به فرماندارانش 
آمده است: «شما خزانه داران حاکې وكلاى امّت و نمايندكان ائمه هستید. هيج كس را از 
رسیدن به نیازش باز ندارید» وقتی خراج و مالیات می گیرید لباس زمستانی و تابستانی و 
همچنین چارپایانی که با آن کار می‌کنند را از آنها نگیرید. برده‌ای را که دارند از آنها 
نگیرید و به خاطر یک درهم کسی را شلاق نزنید» به مال فرد نمازگزار يا کسی که با 
مسلمین پیمان صلح بسته دست درازی نکنید»." 

یکی از دهقانان نزد على آمد و از فرماندار او شکایت کرد على به آن فرماندار 
نوشت: «دهقانان شهر تو از سخت گیری و درشت خویی تو شکایت کرده‌اند»» با آنان 
رفتاری میانه داشته باش» سختی را با نرم خویی و مهربانی آميخته کن» نه آنان را كاملاً از 
خود دور كن و نه بیش از حد آنان را به خود نزديك نماء چون مش رک هستند و صلاحیت 
نزدیکی به تو را ندارند و از سویی چون عهد و پیمان صلح بسته‌اند نباید رانده شوند و مورد 


ستم قرار گیرند»." 
سوم: صلاحیتهای داده شده به فرمانداران در دوران على ذه 
۱-تراث الخلفاء الراشدین ص۱۵۶ 


۲- نمج البلاغة ۱۵۵/۲ 


۳- پیشین. 


11 على مرتضى #5 
امير المؤمنين 4ه از اينكه همه قدرت در دست یک نفر باشد اباء می‌ورزید» بلکه اصل نزد او 
توزيع قدرت و تعيين صلاحيتها بود ايشان ابنعباس را به فرماندارى بصره منصوب کرد و 
زياد را به عنوان مسئول جمع آوری ماليات و بيت المال مشخص كرد و تنها بهاين امر بسنده 
ننموده بلکه به انن‌عباشس دستورداد که به سخنان این زياد كوش کند و از او اطاعت مان 
قضایی ابو الأسود دؤلى را منصوب کرد." 

با بررسی نامه‌ای که امير المؤمنين به مالک اشتر نوشت می توانیم صلاحیتهای داده شده به 
فرمانداران را ملاحظه کنیم ما می‌کوشیم اين تصوير را واضح تر كنيم و به تفصیل آن را 
ارائه دهیم: 


-١‏ تعیین وزراء 
امير المؤمنين در نامه‌اش به مالک اشتر می‌فرماید: «وزیران بد و شرور تو کسانی هستند که 
قبلاً وزیر افراد شرور بوده‌انده هر كس با افراد شرور مشا ر کت داشته باشد نمی‌تواند محرم و 
رازدار تو قرار كيرد» زیرا آنان همکار و برادر ستمگران هستند» تو به جای آنها افراد بهتری 
را می توانی پیدا کنی که فکر و قدرت اجرایی همچون آنان را دارند که با ستمگر در 
ستمش و با گناهکار در گناهش همکاری نکرده‌اند» چنین کسانی بهترند» بهتر تو را یاری 
کرده و با تو مهربان تر خواهند بود و کمتر به کسانی دیگر غير از تو توجه می‌نمایند». 

در این متن که امير المؤمنين به صورت اندرز بیان کرده‌اند نقاط و حقایق ذیل را متذ کر 
شده است: 

الف - تعیین وزیران در صلاحیت والی و فرماندار می‌باشد. 

نك ل كني ورهن او وا ووا اھات مین عند 

ج - طريقه تعامل و روابط دو جانبه والى و وزير. 


د - وظيفدى وزير. 


۵۸۰/۵ تاريخ طبرى‎ -١ 
قاری ی بط هن ا‎ 


تعيين فرمانداران در دوران على © 1۳۳ 

امير المؤمنين تعداد وزرا را ذكر نكرده و فقط لفظ جمع را به كار برده است» از اين 
عبارت جنين بر می آيد كه فرماندار به‌اندازه‌ی نياز می‌تواند معاون و همکار داشته باشد» چون 
كار وزير اين است كه با فرماندار در كارهايش همكارى نماید» امير المؤمنين شرايطى را 
مشخص می کند از جمله اينكه وزير دركذشته نبايد وزير فرمانداران شرور بوده باشده 
فرماندار از بين مجموع وزرا یک وزير را به عنوان معاون خود در ييشبرد كارها انتخاب نمايد 
و این انتخاب بر اساس اين گفته از امير المؤمنين باشد که می‌فرماید: «بايد کسی را ترجيح 
دهى كه برای گفتن سخن حقء توانايى بيشترى از دیگران داشته باشد». 

وظايف وزيران در دایره‌ی «همكارى» قرار دارد و تعيين جزئيات اين دایره» به عهده 
فرماندار است كه بر حسب نيازى كه دارد وظايف وزرا را مشخص می كند و ارتباط وزيران 


۲- تشكيل مجالس شورى 
بايد به کمک علماء و فرزانگان كه اهل حل و عقد هستند مجالس شورا تشکیل شوند» در 
این خصوص اين متن آمده است: «با علما زياد به بحث و تبادل نظر بيرداز و برای تثبيت و 
سامان يافتن اوضاع سرزمين خود با فرزانگان بحث و تبادل نظر کن»" در اين نص بر جمع 
آورى علماء و فرزانگان در مجالس مشورتى تأكيد شده است. فرماندار می‌تواند خود اين 
افراد را انتخاب كندء مىتوان از طريق مردم هم اين افراد انتخاب شوند» امير المؤمنين 
چگونگی تشكيل اين مجالس را مشخص نكرده است. بلكه تنها به همین بسنده نموده كه از 
فرماندارش خواسته است كه بيشتر با علما و فرزانكان به بحث و تبادل نظر بيردازد. 

اما اينكه آنها چگونه جمع آورى شوند؟ آيا حاكم آنها را فرا بخواند يا از سوى مردم 
انتخاب شوند؟ اين امرى است كه امير المؤمنين آن را به طور قطع مشخص نكرده است» بلكه 
آن را به شرايطى که در جهارجوب آن تعيين می‌شوند واگذار كرده است كه بر حسب 
شرایط فرماندار يا مردم آنها را انتخاب می‌کنند» امّا وظيفهاين مجلس بررسى و تعيين 
سياستهاى کی در خصوص دو جيز است: 

ألف - تثبیت آنچه موجب بهبودی و سامان یافتن شده است. 

ب - بريا داشتن آنچه که مايه سامان یافتن اوضاع مردم است از سوی فرماندار. 


۶۱ ۰ کج البلاغة» شرح محمد عبده» ص‎ -١ 


۳.۰ على مرتضى 45 


اين یعنی ترسیم اصول كلَى برای همه آنچه که مربوط به اصلاح اوضاع شهرها ومردم 
است» خواه در مورد مصرف بيت المال يا تعيين اداریها باشد» يا مربوط به ارائه خدمات به 
اصناف از قبیل تاجران صنعتگران و کشاورزان باشد» اين مجلس بیشتر به مجالس محلی 
شات دارد. که در دو یاس که یر اماس تمر کر دارانن کرم فى کار ا سی شوت 

در ثصنی دیگر امن المومنین صفات این مستشاران و معاونان را بیان عن كنل «با افراد 
شرافتمند» نجیب و خانواده‌های خوب و دارای سوابق نیکو ارتباط تنگاتنگی داشته باش و بعد 
از آنها به افراد دلیر و سخاوتمند و بزرگوار خود را نزديكك کن» چون آنها دارای بزرگواری 
اعون سي 

امير المؤمنين على#ه اهميت اهتمام ورزيدن به آنها و بررسى امورشان را گوشزد 
مىنمايد و مىفرمايد: «اوضاع و احوال آنان را بررسى كن جنانكه يدر و مادر اوضاع 
فرزندانشان را مورد بررسى و جستجو قرار مىدهندء نبايد در مدت قدرتى که به آنها داده‌ای 
جيزى به دست بيايد و لطفى را كه به آنها کرده‌ای هركز ناجيز مدان. هر چند آن لطف ناجيز 
واندكك باشد. زيرا لطف سبب می‌شود تا آنها خيرخواه تو باشند و به تو گمان نیک داشته 
باشند» مبادا با تكيه به امور بز رگ كارهاى كوجكك آنها را فراموش كنى» چون كوجكترين 
لطفی كه به آنها بكنى از آن سود می‌برند و لطف بز رگ تو جيزى است که آنها نمی توانند از 
آن بی نياز باشند." 


۳- تشكيل لشکر و تجهيز ان 

امير المؤمنين على ذه به مالک اشتر نخعى فرمود: «بايد از تمام لشكر كسانى نزد تو باشند كه 
به لشكر بيشتر كمكك مىنمايند» مخارج و نيازمنديهاى آنان و خانواده‌ی ايشان را فراهم كن 
تا دغدغه‌ی خاطر آنها فقط جهاد با دشمنان باشد» چون مهربانى تو نسبت به آنان سبب 
عطوفت فلب آنان نسبت به تو می گردد».۲ 


۱- الادارة والنظام الاداری عند الامام على ص۱۶۱ 
٢‏ مج البلاغة شرح محمد عبده ص۶۱۲ 
۳ مج البلاغة شرح محمد عبده ص۶۱۳ 


-٤‏ منبع سابق 


_تعين فرمانداران در دوران على 5 ا 

الف - قدرت نظامىبراى دفاع از ولايت بايد وجود داشته باشد. 

ب - تشكيل اين نيرو و آماده كردن آن وظيفه فرماندار است و هزينه آن از بيت المال 
پرداخت می‌شود. 

ج - تعیین سران ارتش از وظایف فرماندار است» شرایطی هست که حاکم به مقتضای آن 
سران لشکر و ارتش را تعیین می کند» يس بايد سران ارتش مورد توجه و اهمیت قرار گیرند 
تا دغدغه خاطر آنها فقط جهاد با دشمن باشد " و مهربانی به آنان» آنها را شیفته تو 
می گرداند. ۲ 


6- ترسیم سیاست خارجی در زمینه جنگ و صلح 
امیرالمومنین على 4ه به فرماندارش مالک اشتر می‌فرماید: «هرگاه دشمنت تو را به صلح 
فراخواند به شرطی که خشنودی خدا در آن باشد خواسته‌ی او را رد مکن» زیرا صلح سبب 
می‌شود تا سربازانت استراحت کنند و همچنین خاطر تو را آسوده و شهر را در امنیت قرار 
مى دهدء امّا بعد از صلح از دشمن دوری کن» چون ممکن است خود را به شما نزديكك کرده 
تا از غفلت شما سوء استفاده کند» يس آماده باش و در اين خصوص حسن ظن بی جا را 
نداشته باش» اگر بين تو و دشمن پیمانی بسته شد به آن وفادار باش» چون در ميان فرایض 
الهی مردم به هيج چیزی همچون وفای به عهد اهمیت نمی‌دهند. حتی مشرکین به پیمانهای 
خود وفادار بودند زیرا عواقب عهدشکنی را تجربه کرده‌بودند. بنابراین عهد شکنی مکن 
چون فقط افراد جاهل و بدبخت هستند که اقدام به نافرمانی خدا مىنمايند» خداوند پیمان و 
عهد را مایه‌ی امنیت بندگان و پناهگاهی برای آرامش آنان قرار داده است» يس پیمان شکنی 
و خیانت درست نیست. پیمانی نبند که موجب بهانه باشد و به ناحق قراردادهای صلح را لغو 
مکن» زیرا تحمل سختی بهتر از عهد شکنی است» يس به حساب دنیا آخرت را از دست 

با استناد بداين متن حاکم کارهای ذیل را انجام می‌دهد: 

-١‏ بستن پیمان صلح با دولتها و ملتهای همسایه. 


۱- الادارة والنظام الاداری عند الامام على ص۲۶۵ 
۲- نمج البلاغة شرح محمد عبده ص۶۱۳ 

۳-غج البلاغة ص۶۲۷ 

٤‏ -منبع پیشین. 


۳۲ على مرتضى ده 
۲- آمادگی برای جنگ و آماده باش احتیاطی در صورت نیاز» برای اد ين دو کار جزئیاتی 

از قبيل تبادل نامههاء هيئتهاء ديدارهاى دوجانبه و مذاكرات انجام کا 

۳ - وفاى به عهد و پیمان یکی از قاعدهها و اصول اساسى دين اسلام است که هر 
مسلمانى بايد به آن يايبند باشد» " همانطور که وفادارى به ييمانها و قراردادها از ديدكاه امير 
المؤمنين على فقط یک تئوری نوشته روى کاغذ نبود» بلکه‌ایشان بصورت عملى وفادارى به 
عهد و بيمان را نشان می‌داد» خداوند از عهد شكنى و سوكند شکنی در بسيارى از آيات 
قر آنی نهی کرده و می‌فرماید: 


مم عم رو م همم 


زر گوزره مر 2و وو مور 
# وأوفوا مهد أ کے لدا عَهدئم ولا کم لنقضوأ الأيمن بعد توحكيرها وقد جعلتم ا 


اح مور 


رڪم کنیل( 0 

به ييمان خدا (كه با همدیگر می‌بندید) وفا كنيد هركاه كه بستيد و سوكندها را د يس از 
تأكيد (آنها با قسم به نام و ذات خدا) نشکنید» در حالى که خدای را آكاه و گواه (بر معامله 
و وفاى به عهد) خود كرفتهايد. بی گمان خدا می‌داند آنجه را كه می کنید (و پاداش 
كردارتان را مىدهد). و مىفرمايد: ۴ واوا یهد إِنَّ الْعَهَدَ كات سوا ) 4 
(اسراء/۳۴) 

(و به عهد و پیمان (خود که با خدا يا مردم بسته‌اید) وفا کنید. چرا که از (شما روز 


رستاخيز درباره) عهد و ييمان يرسيده می‌شود). 


-٥‏ حفاظت از امنيت داخلى 

با اتخاذ سياستهاى سالم بايد امنيت داخلی را تأمين کرد امير المؤمنين به‌یکی از فرماندارانش 
می‌نویسد: «دهقانهاى شهر تو از سنگدلی و درشت خوئی تو شكايت کرده‌اند... با آنان با نرم 
خويى و مهربانى آميخته با مقداری سختى رفتار كن و آنان را نه زياد از خود بران و نه خيلى 
به غود نود يكف کو ابن ساس برای تأميق اميت داخلی اسك و اک مشكان يقن آمل 
كه امنيت را مخدوش می کرد بايد حاكم با استفاده از شیوه‌های مسالمت آميز مشكل را حل 


١-الادارة‏ والنظام الادارى عند الامام على ص۲۵۶ 
؟- منهج الاعلام الاسلامىفى صلح الحديبيه ص۳۲۹ 
- الولاية على البلدان ۲/۳۷ به نقل از شرح نیج البلاغة. 


كند و از به كار گرفتن قدرت بيرهيزيد أء امير المؤمنين در نامه‌ی خود به مالک اشتر 
می‌فرماید: هركز قدرت و حكومت خود را با ريختن خون ناحق تقویت مکن» زيرا در 
حقیقت ریختن خون قدرت را ضعیف و بلکه نابود می كل" 


1- تشکیل دستگاه قضایی در فرمانداری 
امير المؤمنين على #5 می‌فرماید بهترین افراد را برای داوری و قضاوت بین مردم انتخاب كن» 
آنانکه به هنگام داوری به سبب دعوای طرفین لجاجت نمی کنند و کمتر در قضاوت دچار 
اشتباه می‌شوند و اگر بعد از قضاوت به‌اشتباه خود پی ببرند بلافاصله به حق باز می‌گردند؛ 
طمع ورزی نمی کنند» با دقت داوری می‌نمایند» از همه بیشتر به دلایل استناد می کنند» کمتر 
از مراجعه دادخواه به ستوه می‌آیند. برای روشن شدن امور از همه بردبارترنده به هنكام 
قضاوت از همه قاطع ترند» کسانی که ستایشهای بی جا و زياد آنان را سبكك سر نمی کند و 
فریب نمی‌خورند... نیازهای قاضی را برآورده كن تا به مردم نیازی نداشته باشند و از ربوده 
شدن او از سوی مردم ايمن باشی» پس نگاه عمیقی به‌اين مسأله بینداز. " 

از متن مذ کور جنين بر می آید: 

الف - تعيين قاضی جزء وظایف حاکم است. 

ب - حاکم بايد در انتخاب قاضی بشرایط قاطعی پایبند باشد. 

ج - حاکم بايد كاملاً به قضات رسید گی کند تا آنها به دیگران نیازی نداشته باشند.؟ 


۷- هزینه‌های مالی 

منبع تأمینی هزینه‌ها در حوزه‌ی فرمانداری اموال ز کات غنیمتها و مالیاتها می‌باشند» اين در 
آمدها به بيت المال سپرده می‌شوند و کسی بايد در بيت المال مسئول نظارت و ثبت ورود 
درآمدهای رسیده و خروج هزینه‌ها و دخل و خرجها باشد. بیت المال نقش مهمی‌در تم رکز 
زدائی دارد» اموالی که در بيت المال انباشته می‌شوند ابتدا برای کارهای حوزه فرمانداری» 
برای کارمندان و کار کنان» قضات. نیازمندان آبادانی و دیگر نیازها خرج می‌شوند و آنچه 
باقی بماند به پایتخت خلافت فرستاده خواهد شد. بيت المال قلب حوزه فرمانداری شمرده 


۱- الادارة والنظام الاداری عند الامام على ص۲۵۷ 
۲- شرح مج البلاغة ص۶۲۷ 

۳ شرح تمج البلاغه ص 1۱5 

٤‏ - الادارة والنظام الاداری ص۲۵۸ 


مى شود كه خون را در رگهای دستكاههاى كارى تزريق می‌نماید» ' اميرالمؤمنين على تقد 
می‌گوید: به اموالى كه خداوند آن را نزد تو كرد می‌آورد نگاه كن و آن را برای افراد 
عائلهمند و گرسنگان خرج كن * منبع بخشى از اين اموال ماليات است كه نخستين منبع 
تأمين حقوق كارمندان به شمار مى رود و مازاد بر هزينه كارمندان بين فقرا و مستمندان توزيع 
می گردد» اميرالمؤمنين على مىفرمايد: مردم همه نيازمند سفره‌ی ماليات و اهل آن هستند. 
منظور از مردم همه كارمندان و مجاهدان است كه امير المؤمنين در مورد آنان ميكويد: آنجه 
لشكريان را پا برجا مىدارد ماليات است. امير المؤمنين ذه به آبادانى زمين اشاره كرده و 
می كويد: نگاه شما بايد بيشتر به آبادانی زمين باشد نه به كرفتن خراج» چون خراج و ماليات 
جز با آباد شدن زمين بدست نمی آید» هر كس از زمين مخروبه خراج و ماليات بخواهد 
شهرها را ويران و مردم را نابود مى كند." 

آبادانی زمين منابع مالى تازهاى را بوجود خواهد آورد كه مىتوان ازآن براى تأمين 
هزینه‌های مختلف استفاده کرد اين در آمدها مستقل از دستگاههای مرکزی هستند» آنچه از 
اين در آمدها از هزینه‌های ولایتها اضافه باشد به دستگاههای مرکزی داده می‌شود. امير 
المؤمنين ذه مى فرمايد: «مازاد آن را نزد ما بفرست تا آن را ميان کسانی که‌اینجا هستند تقسیم 
کا 

یکی از مهمترين هزينهها در ولايت تعمير و آباد كردن نهرها و قناتهاست» امير المؤمنين 
على به قرضه بن كعب انصارى نوشت: «مردانى از اهل ذمه گفته‌اند: در سرزمين آنها 
رودخانهاى خشكيده و زیر خاک مدفون گشته است» مسلمين بايد آن را برای آنها آباد 
کنند» شما و آنها آن را بررسى كنيد و سپس نهر را درست و آباد کن» سوكند كه اگر آنها 
آباد كنند برايم خوشايندتر است از اينكه آنجا را تركك كنند و ناتوان باشند و در اداى 
وظيفهاى كه به مصلحت شهرهاست کوتاهی ورزند والسّلام؛." 


۱- الادارة والنظام ص ۲۶۲ 

۲-شرح مج البلاغة ص ۶۳۷ 

۳- شرح مج البلاغة ص۶۱۷ 

۲۵۸ پیشین ۶۱۸ الادارة والنظام ص‎ - ٤ 

ه-تاریخ یعقوبی ۰۲۰۳/۲ الولاية على البلدان ۳۷/۲ 


۸- كاركزاران تابع فرمانداران. و پیگیری از آنها 
امير المؤمنين على 4ه مىفرمايد: «سپس به امور عاملان و كاركنان خود بنگر و به طور 
آزمایشی به آنها كار بسپار» و از روى كمرويى و ترجيح بدون دليل به آنها کار مده» چون 
اين كار ریشه‌ی ستم و خيانت است و به دنبال افراد با تجربه و حيادار برو» كسانى كه از 
خانوادههاى صالح و نيكو هستند و در اسلام سابقه دارند و خانوادهايشان در ايمان به اسلام 
سبقت كرفتهاند» جون جنين كسانى رفتار و اخلاق بهترى دارند و اهداف نيكوترى دنبال 
می کنند» كمتر به مطامع چشم می‌دوزند و بيشتر به عواقب امور مىانديشند» سپس روزی 
فراوان به آنان بده» چون اين امر سبب مىشود انان به اصلاح خود بپردازند و از آنچه در 
دسترس آنها قرار دارد بی نیاز شونده اگر با فرمانت مخالفت ورزند يا به تو خيانت کنند 
عذری نخواهند داشت. سپس کارهایشان را بررسی كن و مراقبان صادق و وفادار را بر آنها 
بگمار» چون وقتی آنها بدانند که به طور سری مراقب کارهایشان هستی اين امر باعث 
می‌شود تا امانتدار» باشند و با مردم به نرمی‌رفتار کنند» اگر یکی از آنها دست خيانت دراز 
نماید همه مراقبان تو عليه او شهادت خواهند داد و نیازی به شاهد و گواه نیست. آنگاه تو او 
را مجازات و تنبیه می کنی و او را در مقام ذلت و خواری قرار می‌دهی او رابه عنوان خائن 
معرفی می کنی و ننگ تهمت را به گردنش می‌آویزی».! 

در اینجا امير المؤمنين از کارمندان فرمانداران؛ نگهبانان شهرها و قریه‌ها و مستولان جمع 
آوری ز کات سخن می گوید» آنها مسئولیت بزرگی به دوشت دارند» چون کارشان به طور 
مستقیم با مردم مرتبط است. در اين متن اهمیت اين افراد در دستگاه اداری به وضوح آشکار 
می‌شود» زیرا این افراد نماینده قدرت اجرایی هستند. يس بايد نیازهای خودشان برآورده 
شود تا به اموال و حقوق دیگران چشم طمع ندوزند " و امير المؤمنين على #* به اهمیت 
مراقبانی که مراقب ادارات» بخشها و بیت المال هستند اشاره می کند» اين مراقبان بايد از 
سوی حاکم تعيين گردند و با او در ارتباط باشند» شرایطی هست که بايد بازرسان كاملاً از 


آن برخوردار باشند: 


۱-شرح مج البلاغة ص۶۱۶ 
۲- الادارة والنظام الاداری ص۲۶۶ 


۳ على مرتضی #5 


الف - بايد راستگو باشند تا گزارشهای آنان واقعی و راست باشند. 

ب - بايد افرادی وفادار باشند تا هدفی جز حمایت از دولت نداشته باشند» بعد از آنکه 
گزارش مراقبان به حاکم رسید بايد با دقت کامل محتوای گزارشها را ثابت کند و با پرهیز از 
شتاب و عجله در مورد افراد حکم کند. از جمله کارهای اين دستگاه این است که مراقب 
بازركانان» تاجران و صنعتگران باشند تا اجناس را احتکار نکنند و مردم را دچار ضرر و زیان 
نگرداننده آنچه امير المؤمنين در نامه‌اش به‌اشتر در این بد بند گفته است اشاره دارد به‌اینکه 
دولت خلافت راشده همواره اوضاع مردم را به طور مستقیم یم زیر نظر داشته و آن را مورد 
بررسى قرار می‌داد تا كم و كاستيهاى افراد و گروهها مشخص گردنده E‏ 
داده‌اند و این یک اصل قرآنی است كه خداوند متعال آنر | از زبان پیامبرش سليمان پا بیا 
كرده و می‌فرماید: 


6 م وس ہے عم م 


نفد الط یر هقال مات لا اری لهذ هد ام کات مر کیت © ده مدا 2 
او لذت الاي بساطن مين (5) 4 مل/۲۱-۲۰. 
«سلیمان از لشکر پرند گان سان دید و جویای حال آنها شد و گفت: چرا شانه به سر را 
نمی‌بینم؟ (آيا او در ميان شما نیست؟) يا اينكه از جمله غائبان است؟ حتماً او را کیفر سختی 
خواهم داد و يا او را سر می‌برم و يا اينكه بايد برای من دلیل روشنی آشکار کند؛. 
بررسی و جستجوی اوضاع پرند گان؛ اين بر حسب توجهی است که بايد به امور خلافت 
شود و بايد به هر بخش از آن توجه داشت به خصوص ضعیفان بايد زیر نظر باشند تردیدی 
نیست که رهبر برای انجام اين امر مهم به مؤسسدهاء انجمنها و دستگاههایی نیاز دارد» سلیمان 
به جستجوی اوضاع لشكر و کار کنان اهمیت می‌داد» به خصوص وقتی مورد مشک و کی را 


مشاهده می کرد بنابراین سلیمان اة وقتی هدهد را ندید بلافاصله پرسید: + ما لا ری 


و 


لْهُدَهْدَ #:چرا هد هد را نمی‌بینم؟ يعنى او غايب است؟ كويا از سلامتيش می‌پرسید ‏ 


سين كفت: 0 مَك َال ابت یا از جمله غائبان استء سؤال دیگری است كه بعد 


۱۸۹/۲ ۴ رازی‎ -١ 


از آن كه اظهار مهربانى کرد» سپس سليمان خواست بفهمد كه او درباره غايب فقط از روى 
مهربانى نمى يرسدء بلكه اگر غيبتش بدون عذر باشد بسیار جدى و سختگیر خواهد بود. 

بنابراين دوران خلافت راشده تطبيق و اجراى عملى مفاهيم قرآن كريم است. امير 
المؤمنين على #ه به اهميت دستگاههای امنيتى دولت اسلام اشاره می‌نماید» دستگاههایی كه 
نهايت تلاش را براى جمع آوری اخبار و اطلاعات مبذول مىدارد تا اين اخبار و اطلاعات 
براى خدمت به دين» نشر مبادى و ارزشهاى والا و اهداف و آرمانهاى عالى به كار گرفته 
شوند» و ريشههاى فساد را در دستگاههای متعددى كه نظام حكومتها بر آن استوار است 
بخشكاند. 


9- اصناف و قشرهاى جامعه 
امير المؤمنين على مىفرمايد: «بدان كه رعيت و مردم قشرهاى مختلف پیوسته به‌یکدیگرند؛ 
هيج بخشى جز با بخش دیگر سامان نمىيابد و نمی‌توانند از يكديكر بی نياز باشند» بعضى 
لشكريان خدا هستند و بعضى نويسندكان عموم یا خصوص هستند» بعضى قاضيان عادل و 
بعضى کار کنانی منصف و مهربانانده بعضى ماليات و خراج را از ذميها و مسلمين می گیرند و 
بعضى تاجر و برخى صنعتگرند» بعضى طبقه پایین جامعه و افراد نيازمند و مستمند می‌باشند و 
خداوند سهميه و حق و بهره‌ی هر یک را در كتاب خود يا در سنت پیامبرش بیان داشته 
است. اين عهدنامه خداست که نزد ما محفوظ است».... تا اينكه می گوید: «و طبقات بريا 
نمی‌ایستند مگر با تاجران و صاحبان صنعت که آنها" را یاری و کمک می‌نمایند و رفاه را 
تأمين می کنند» سپس طبقه پایین که نیازمندان و مستمندان هستند بايد کمک و يارى شوند» 
بعد توصیه می کند که با تاجران و صنعتگران به خوبی رفتار شود و می‌فرماید: «با تاجران و 
صنعتگران به نیکی و خوبی رفتار کن» هم تاجرانی که مقیم هستند و هم تاجرانی که همراه 
کالاهایشان از شهری به شهر دیگر می‌روند و کسی که با بدن و جسم خود خدمت رسانی 
می کند. چون اينها وسیله‌های منفعت و اسباب رفاه هستند» رفاه و آسایش و لوازم مورد نياز 
را از دور و نزديكك و از كوه و دشت و دمن و از جاههایی که مردم نمی‌توانند برای رسیدن 
بداين نیازمندیها و لوازم به آنجا پروند فراهم می‌آورند اينها نردبانی هستند که خطر ندارد و 
صلحی هستند که غوغا و سر و صدا ندارند» اوضاع تاجران و صنعتگران در داخل شهر و در 


۱- الحكم التحاکم فى خطاب الوحی ۵٩۳/۲‏ 
۲- شرح نمج البلاغة ص ۱ ۶۱ 


1۳۸ على مرتضى 45 


حواشی شهرها را بررسی كنء با وجود اين بدان بسیاری از اینها تنگ چشم و بخیل هستند و 
منافع را احتکار می کنند» در خير و فروش به دلخواه خود عمل می‌نمایند» اين امر درب زیان 
را به روی عموم می گشاید و عیبی است برای حکومت. بنابراین از احتکار جلوگیری کن؛ 
چون پیامبر لو احتکار را منع کرده و خرید و فروش بايد با موازین و معیارهای منصفانه 
انجام شود که نه فروشنده و نه خریدار مورد ستم قرار نگیرند؛ هر کسی دست به احتکار زد 
يس از آن که او را از كارش بازداشته بودی او را تنبيه كن و مجازاتش كن اما در مجازات 
از حد فراتر نرو .۱ 

از کلام امير المومنین 5ه متوجه می‌شویم که تاجران از مهم ترين اقشار جامعه به شمار 
می آيند. بنابراین ايشان حُكَام را به اهتمام ورزیدن به بازركانان و زیر نظر داشتن کارهایش 
راهنمایی می کند. تا تاجران به جلوه‌های منفی همچون تنگ چشمی, بخلء احتکار و امثال 
آن مبتلا نشوند و نيز راهنمایی می کند كه صنعتگران هم در معرض مشکلات و زیانهایی 
هستند که باز رگانان در معرض آن قرار می گیرند» بنابراين لازم است دستگاهی تشکیل شود 
که به آنها توجه نماید و آنان را در اتمام و انجام کارهایشان یاری دهد " یکی از اين اقشار 
آسیب پذیر مالیات دهندكان هستند که کشاورزان و چاه کنان هستند» آنها نيز نیازمند توجه 
و اهتمام ویژه هستند و لازم است کمیته‌هایی برای رفع مشکلات اهل خراج و مالیات 
دهندگان تشکیل شود چون اين راه رشد و آبادانی زمين است. یکی دیگر از اصناف جامعه 
اسلامی‌اهل ذمه هستند» یعنی غير مسلمانانی که تحت حمایت دولت اسلامی‌زندگی می کنند 
و مشغول کار هستند» دولت بايد به آنها توجه کند و امورشان را مورد بررسی قرار دهد و 
دستگاهی را تشکیل دهد که امور اقتصادی و اجتماعی آنان را مورد بررسی قرار دهد " 

یکی از اقشار جامعه طبقه پایین مستمندان نیازمندان و فقراء می‌باشند. در اين طبقه 
افرادی متکدی هستند و بعضی هم قناعت پيشه کرده دست نیاز به کسی دراز نمی کنند» بايد 
نیاز آنها بر آورده شود يتيمان و سالخوردگان جزء همین طبقه به شمار مىآيند» پس دولت 
مسئول است که به‌اين افراد از نظر اقتصادی و اجتماعی و آموزش توجه کاملی مبذول دارد؛ 
حاکم بايد برای دیدار با اين طبقه‌ی محروم وقت تعيين نماید و خود مستقیماً اوضاع آنان را 


۱- شرح مج البلاغة ص۶۲۰ 
۲- الادارة والنظام الاداری ص ۲۶۳ 


۳- بيشين. 


بررسى كند تا اینگونه احساس محروميت را از آنها دور نمايد و بايد زمينه را كاملاً فراهم 
نمايد تا محرومين بتوانند به راحتى با حاكم سخن بگویند و درد دل کنند.! 


-٠‏ تربيت با مجازات و پاداش 
امير المؤمنين على #5 فرمود: «نبايد بد کار و نیک و کار نزد تو برابر باشند» چون در اينصورت 
نیک و کاران نسبت به انجام نيكى بی علاقه مىشوند و بدكاران بيشتر بدكارى را تمرين 
می کنند» و هر یک از اين دو گروه را به پاداش كارى كه كردهاند برسان و بدان که رفتار 
نيكو با رعيت و دوركردن مشكلات از آنها و مجبور نكردنشان به انجام امورى كه در 
توانشان نیست» مهم ترين جيزى است كه نشان می‌دهد حاكم نسبت به رعيت حسن ظن 
ا ل ال 
می‌نماید و کسی که کار شما را نیک می‌داند باید بیشتر به او خوش بین باشی»." 

ترست با مجازات و پاداش امری است که قرآن از آن سخن گفته و نشانه‌های آن در 
داستان ذوالقرنین به وضوح آشکار است» چنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


عا وحم مرح ۶ 


+ قال آمامن‌ظار ضوف نب شم برد ال ری یعدب دابا کا (00) وم من من ول ِا 

له جرء سی وستقول له ین آمر تشر( 4 (كهف /۸۸-۸۷) 

(ذوالقرنین بدیشان) گفت: امّا کسانی که ستم کنند. آنان را مجازات خواهيم کرد سپس 
در آخرت به سوی پرورد گارشان برگردانده می‌شوند و ايشان را به عذاب شدیدی گرفتار 
خواهد کرد و امّا کسانی که‌ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند پاداش نیکو خواهند 
داشت و ما (هم در دنیا) دستور سهل و ساده‌ای در حق ايشان صادر می كنيم. 

مصداق تربيت عملی در رهبری خلافت راشده تشویق نیکو کار بود» تا در نیکو کاری 
بیفزاید و نیروی او را بیشتر می کرد تا بيش از پیش نیکی کند» و اين تشویقها باعث می‌شد تا 
نیک و کار احساس کند که مورد احترام و تقدیر است. اینگونه دست بد کار را می كرفت تا او 
را از کار بدش باز بیاید» خلافت راشده گستره احسان و نیکی را در جامعه بیشتر می‌نمود و 
دایره‌های شرارت را بر اساس قانون پاداش مجازات تا آخرین حد تنگ می کرد و اين 
رهنمود امير المومنین على 5ه است. 


۱ الادارة والنظام الاداری ص ۲۶۳ 
۲ نمج البلاغة ص۵ ۶۱ 


1۰ على مرتضى #5 


۱- نقش عرفا" و نقیبان در تثبیت نظام ولایات 

مسلمانان نقیبان را در بيعت دوم عقبه شناختند. آن هنكام که رسول خدا دوازده نقیب را از 
انصار بر قومشان تعيين کرد که سه نفر از اوس و نه نفر از خزرج بودند. " تعیین و سامان دهی 
نقیبان و عرفا در سپاههای مختلف اسلامی‌در زمان عمر ادامه‌یافت. از جمله‌این موارد 
سازماندهی مردم در نبرد قادسیه بدست سعد بن آبی وقاص بود» یعنی جایی که در آنجا که 
قبائل اجتماع کرده‌بودند و امیران سپاه و عرفا را انتخاب کرد و بر هر دسته ده نفری عریفی- 
يا سردسته‌ای- معین گماشت چنان كه در زمان رسول خدا نیز جنين افرادی تعیین می‌شدند و 
اين امر تا وقت مقرری- که حکومت به مردم می‌داد - ادامه داشت. برای حمل پرچمها افراد 
با سابقه‌ای از مسلمانان را گماشت و سران گروههای ده نفری را از کسانی بررگزید که در 
اسلام اعتباری داشتند . عمر بن خطاب اولين کسی به حساب مىآيد که نظام تقسیم مردم در 
شهرها را به طور عام پایه ریزی کرد جه در زمان او در شهرها عرفا برای مردم تعيين شدند و 
اين عريفها در مقابل والی مسئول قبائل و گروههای مرتبط با خود براساس تقسیم بندی رایج 
در آن وقت تقسیم شدند. ' نظام عرفا در طول دوران خلافت عثمان و على برقرار بود. خلیفه 
نقیبان را جمع می کرد و اموال را به میزان سهمشان به آنان می‌داد و آنان هم اين اموال را ميان 
افراد تحت پوشش خود تقسیم می کردند." فرمانداران در اداره امور مختلف شهری و 
نظامی‌ولابات از عرفا استفاده می کردند و آنان هم در توزیع اموال اعطایی بر مردم و در 
نظارت بر نظام داخلی ولایات و پیگرد افراد خوانده شده برای محا کمه در دادگاه و کارهای 
دیگر فرمانداران را کمک می کردند. آنان مردم را در وقت نیاز فوراً بسیج می کردند و از 
آنها مشورت می گرفتند. همچنین کسانی که قرار بود نام آنها به ليست عطا شوندگان اضافه 
شود يا از آن حذف شود و در کارهایی دیگر اين نقیبان نقش ايفا می کردند. بدین سان عرفا 


-١‏ جمع عریف و به معنی رئيس و مسئول دسته‌ای از مردم. مترحم 
۲- سيره ابن هشام 4۳/۲ 5 . 

۳- الولاية على البلدان؟/7١٠١؛‏ تاريخ طبری۸۷/۹. 

6 - النظم الإسلامية» صبحى صال؛ الولاية على البلدان؟57/5١١.‏ 
ه- الأموال» قاسم بن سلام» صه 4 ۳؛ الولاية على البلدان؟/5١٠.‏ 


تعیین فرمانداران در دوران على د ا 
مهم ترين كارمندان فرمانداران در اداره شهرها بودند» اما اين افراد غالباً تنها بهداين كار 
نمی پرداختند» بلكه فقط در وقت نياز به کمک می آمدند. در تقسيم بندی عرفا و نقبا در 
بسيارى از حالات نوعى سازماندهی قبلى وجود داشت. زيرا تقسيم بندى در برخى از اوقات 
براساس قبيله افراد بود. اين وضعيت همچنان ادامه داشت تا اينكه تعداد افراد غير عربی كه به 
اسلام می كرويدند رو به فزونى نهادند و شروع به سكونت در شهرها كردند و بهاين دليل اين 
تقسيم بندى به تدريج رو به كاهش نهاد» ' كرجه در زمان خلفاى راشدين در بيشتر اوقات 
به قوت خود باقى بود. ' برخى از فرماندهان بزركك كه بر بخشهاى معينى از سياه رياست 
داشتند از فرمانداران سرزمینها تبعیت می کر دند و بنا به فرمان امرای سرزمینهای مختلف» 
اقدام به فتح می کردند. هم چنین در جنگهایی که فرمانداران شر کت داشتند و فرماندار خود 
امير سياه بود اين افراد در كنار فرماندار می‌بودند و او را در سازماندهی سياه و فرماندهی آن 
کمک می كردند. ' ترتیب فرماندهی در اين جنگها به قرار زیر بود: امیر - همان فرماندار > 
امیران آماده سازی امیران اعشار» پرچمداران» سران قبائل. " همچنین پیشنهادات و 
دادخواهی‌های دسته جمعی مردم را اين عرفا به نيابت از مردم به دست فرمانداران و يا دیگر 
افراد مستول می‌رساندند و به نام آنان سخن گفته و از حقوقشان در نزد اين مسئولان دفاع 
فى كردي * 


چهارم: مفاهيم مديريتى در سيره على بن ابی طالب ذه 

-١‏ تأكيد بر عامل انسانى 

امير المؤمنين در نامهاى به‌یکی از كارداران خود نوشت: اما بعد» دهقانهاى مردم شهر تو از 
تند خوبی» قساوت. تحقير و جفاكاريهاى تو درباره آنان شكايت كردهاند.... پس إن شاء الله 
در كار آنان درشتى و نرمىرا درهم آميز و با آنان كاه با شدت و كاه با نرمش رفتار کن؛ 


برای آنان نزديكى را با دور داشتن درهم بياميز.' بنابراين بر رئيس و مسئول لازم است كه به 


۱- الولاية على البلدان ۰۱۰۷/۱ 

۲- هان ۰۱۰۷/۲ 

۳- الحياة الاحتماعية و الاقتصادية فى الكوفة» زبیدی» ص١4‏ . 

۰۱۰۸/۲ تاريخ طبری به نقل از الولاية على البلدان‎ - ٤ 

ه- العرافة و النقابة» فاروقی» ص ۰۲۱ ۰۸۰ +۸٦‏ الولاية على البلدان ۰۱۰۸/۲ 
5- کج البلاغة» ص۳۹٠‏ . 


اوضاع روانى افراد تحت اداره و مديرت خود توجه داشته باشد و استراتژی مديريتى خود را 
بر اساس اين واقعيت يايه ريزى كند و ميان ضرورتها و اقتضائات ايجاد نظم و مديريت و 
ضرورتها و اقتضائات واقعیت حال که حالات انسانی و روانی افحاد می کنند توازن برقرار 
نماید. بنابراین خطاست كه تئوری مدیریتی بر اساس قواعد سختگیرانه و ثابتی پایه ریزی 
شود که در آن عامل انسانی و تأثير شرایط و موقعیتها رعایت نشود و انگار که مديريت و 
ایجاد نظم اداری برای هر موسسه سازمان؛ جنبش» حزب» جمعیت و يا باشگاهی فارغ و 
بدور از تأثیرات خارجی و داخلی به حرکت درمی‌آید.! 


۲- تخصص و دانایی محوری 

در اين مورد امیرالمومنین على ذه بر اهمیت اين امر که فرد مسئول متخصص. و دانا باشد 
تأكيد دارند و معتقدند که اگر چنین خصوصیتی داشت اطاعت از او واجب و لازم است و 
در غير اين صورت اطاعت از او لازم نمی‌باشد. ايشان در اين مورد می گویند: اطاعت شما از 
کسی که به خاطر جاهل بودن وی در اطاعت از او معذور نیستید واجب است. اما اگر جاهل 
بود مردم تحت امر وی معذور هستند و اطاعت از فرد جاهل واجب نیست. زيرا چنین فردی 
آنان را به سوی هلاک و نیستی می‌برد. نيز می گویند: هیچ مخلوقی را با معصیت خالق 
نمی‌توان اطاعت کرد "و فرد نادان و ناآگاه عاقبت كارش به سوی معصیت و افرمانی از 
خالق با انجام امر مخالف شرع است." 


۳- رابطه بين رئيس و افراد تحت امر 

تعیین اين رابطه بر اساس سلسله مراتب اداری صورت نمی گیرد» بلکه مبنای ترسیم آن 
مصالح مشت رک ميان رئيس افراد تحت امر است. اميرالمؤمنين على وقتی که فرماندار خود را 
زواثة عضر کرد ناو گفت: برض از اموز امت كه رابد ستقیما انها را موود ورس نا اعرا 
قرار بدهی از جمله: پاسخ مسائل کارگزاران در آن موقع که کاتبان تو ناتوان باشند» 


برآوردن نبازهای مردم که به تو ارجاع داده‌اند و دستیاران تو در برآوردن آن نبازها دلهره 


۰۲ الادارة و النظام الاداری عند الامام علی» ص۱۷‎ -١ 
۰.۷۰۰ ا ھج البلاغف ص‎ 

+ هان ۱ ۷۰. 

- الادارة و النظام الاداری عند الامام علی» ص۱۷ ۰۲ 


34# 000000١١ "© تعيين فرمانداران در دوران على‎ ٠ 
داشته باشند. ' در اينجا ما در مقابل حالتى قرار داريم كه سلسله مراتب ادارى در آن بطور‎ 
كامل ملغا شده است و اگر فرماندار نتوانست اين كار را انجام دهد یکی از افراد مورد اعتماد‎ 
خود را برای اين كار برمی گزیند. ايشان می گویند: امور كسانى از اين طبقه را كه نمی توانند‎ 
به حضور تو برسند و مردم به آنان با تحقیر می‌نگرند و مردان چشمگیر آنان را يست‎ 
می‌شمارند تحت نظر بگیر و برای رسید گی به امور آنان کسانی را معين كن که در نزد تو‎ 
مورد اطمینان و اهل ترس از خحدا و فروتن می‌باشند. این سخن ایشان گذر آشکار از‎ 
مدیریت بر و کراتیکی است که بر اساس آن بايد هر چیزی در ضمن سلسله مراتب اداری‎ 
روی دهد و کسی حق الغای اين سلسله مراتب را ندارد و هر كس آن را الغا نماید متعدی و‎ 
قانون شکن به حساب می آید. سپس امیرالمومنین در بیان ضررهای تقید غير مسؤولانه به‎ 
سلسله مراتب اداری می گوید: زیرا اختفاى زمامداران از رعیت نوعی وارد كردن فشار بر‎ 
آنان و کم اطلاعی از امور حیات اجتماعی مردم است. غیاب زمامداران از مردم» زمامداران‎ 
را از دانستن اموری که از آنان پوشیده است باز می‌دارد. در نتیجه‌این امر بز رگ در نزد آنان‎ 
كوجكك شده و كوجكك بز رگ می‌شود و زیبا زشت شده و زشت زیبا جلوه می کند و حق با‎ 
باطل درهم مىآميزد. ' اينها ضررهای سلسله مراتب اداری و تقید حرفه‌ای و شغلی به آن‎ 
می‌باشد. به تأخير افتادن کارها در اين سلسله طولانی و انتقال کارها از مسؤولان مختلف به‎ 
همدیگر تا هنكام رسیدن آنها به دست مردم عادی- یعنی سلسله مراتبی که به دور از نظارت‎ 
مستقیم رئيس و مدير اصلی می‌باشد- بعضاً موجب تغیبر و دك رگونی امور و و سرو ته شدن‎ 
آنها می‌شود و در نتیجه چنان كه على بن آببطالب می گویند موضوعات کوچک بز رگ شده‎ 
و حق» باطل و نیک زشت و زشت. نیک می گردد. اين همان چالش و معضل نظامهای‎ 
برو کرات می‌باشد زيرا اين نوع نظامها مبتنی بر سلسله مراتبی هستند که در طی آن مسائل و‎ 
موضوعات رد و بدل می‌شوند و از اهداف و خود منحرف می‌شوند و راه چاره‌این معضل‎ 
همان است که على بن آبیطالب بیان کرد و آن اینکه فرد مسؤول خود را از مردم مخفی‎ 
نکند. زیرا مخفی شدن وی و عدم نظارت مستقیم وی بر امور» سبب تغيير تصمیمهای وی‎ 
شده و یا موجب تغییر در اجرای آنها در بهترین وضعیت ممکن می گرددبه طوری كه دیگر‎ 
با اهداف مورد نظر از آنها به میزان زیادی فاصله می گیرد. کار و مأموریت اصلی رئیس» تنها‎ 


۱- مج البلاغة» ص1۲۳ . 
۲- همان ۰1۲۱ 
۳- هانء 1۲. 


ديدار با مرؤوسان نيستء بلكه بر وى لازم است تا فضاى مناسب و مطمئنى را فراهم كند كه 
در آن فضا فرد مرؤوس بتواند با آرامش و بدون ترس از جيزى مسائل و مشکلات خود را 
بیان نمايد» زيرا هدف تنها ديدارهايى خشكك و بی روح نیست» بلكه هدف از اين ديدارها 
این است كه فائده‌ای را در پی داشته باشند. بنابراين لازم است كه فضاى مناسبى برای اين 
E‏ رود رن مارا OS‏ تا سای هراس اه 
به تو ضروری است قسمتی از وقت خود را اختصاص بده که با شخص تو بطور مستقیم 
دیدار نمایند و برای آنان مجلس عمومی‌قرار بده که در آنجا به خدایی تواضع کنی که تو را 
اة اس و دزا ار قاط کو ان و عاونا ناتس تكهبانان و بام انات را از اسان دور 
گردان تا کسی از آن نيازمندان که با تو صحبت می كندبدون گرفتگی زبان سخنش را 
بگوید. ' ايشان همجنين در نامهاى به پسر عمويش قثم بن عباس می‌فرماید: از طرف تو برای 
مردم سفيرى جز زبانت نباشد و مابين تو و مردم فاصلهاى جز صورتت قرار مده. ' نصوص 
ديكرى هم وجود دارند كه طبيعت رابطه رئيس و مرؤوس را مورد تأكيد قرار مىدهد و بيان 
می كند كداين رابطه بر اساس وسائل و قيد و بندهاى اداری نیست. در صورت نياز به صورت 


ديدار جهره به چهره نيز مى باشد." 


6- مبارزه با جمود و انعطاف نايذيرى 

برخی از تئوریهای مدیریتی و لوائح قانونی وجود دارند که سبب انعطاف ناپذیری و جمود و 
ضايع ساختن وقت و تلاش و حقوق افراد می‌شوند. هم چنین بسیاری از کارها هستند که 
اساساً در مورد انجام آنها کسی تأمل نمی كند؛ زیرا وقت زیادی را طلب می کنند و نمی‌توان 
آن را در سلسله کارهای اداری قرار داد. به همین دلیل امیرالمومنین على می گوید: هر كس 
از سستى اطاعت نماید حقوق را ضايع می‌سازد.۲ 


۵- نظارت هود شمندانه 
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۲- همان 1۷ . 

۳- الإدارة و النظام الاداری عند الامام علی» ص۲۱۹-۲۱۸. 
<< ھج البلاغة» ص٤‏ ۰۷۱ 


نظارت در هر نظام ادارى از اهميت بالایی برخوردار است. امير المؤمنين على بن ابى طالب 
در اشاره بداين امر مهم مى فرمايد: بازرسان مخفى از ميان مردمانى كه اهل صدق و وفا هستند 
بر آنان بگمار» زيرا تحت نظر قرار دادن ينهانى امور کارگزاران آنان را وادار به حفظ امانت 
و مدارا با رعيت مىنمايد. ' بنابراين نظارت از ديد ايشان وادار كردن و يارى دادن فرد مورد 
نظارت براى تداوم اداى امانت است. هم جنين لازم است كه در نظارت از افرادى صادق و 
وفادار استفاده شود تا ارزيابى آنان عادلانه و بدور از تمایلات شخصی باشد. يس در اين نگاه 
بازرسی و نظارت عاملی در جهت کمک به پیشرفت امور و واداشتن افراد به ح رکت» جنبش 
و اخلاص در عمل است. قوانین سفت و سخت در تفکر مدیریتی امیرالمومنین على وجودی 
ندارد» زيرا اين قوانین مانع حر کت افراد در داخل سازمان شده و سبب اضاعه حقوق افراد 
می گردد.۲ 


1- استخدام افراد بر اساس مراعات ضوابط نه بر اساس روابط شخصی 

در این مورد امیرالممنین در توصیه نامه‌ای به والی خود بر مصر فرمود: «سپس در امور 
كا ركزارانت نظر كن و آنان را با آزمايش - و تحقیق و کشف صلاحيت- به کار بگمار نه از 
روی بخشش بی علت و استبداد». بنابراین لازم است در مورد شخصی که برای کاری 
استخدام می‌شود آزمایشهای اوليهاى انجام بگیرد و لازم است که زمامدار ملاکهای شخصی 
را در استخدام افراد يا ارتقای افراد به مناصب بالا لحاظ نکند. سپس ايشان می گویند: در حال 
کاتبانت نظر كن و بهترین آنان را برای امور خود انتخاب کن» "نه آن کسی را که به نزد تو 
محبوب تر و به خانواده ات نزديكك تر است. بنابراین روابط و عواطف شخصی مجالی در 
بکا رگیری افراد ندارد» بلکه معیار حق است و اين معیار خود با ویژگی دیگری که امانت 


داری می‌باشد ارتباط دارد.؟ 


۷- کنترل 
در نامه امیرالمومنین على به‌اشعث بن قيس - کا رگزار ايشان در آذربایجان- اين مفهوم روشن 
می‌شود. ایشان به وی فرمودند: اين کاری که بر آن هستی طعمه‌ای برای تو نیست. بلکه 


۱- همان 1۱ . 

۲- الادارة و النظام الاداری عند الامام علی» ص ۲۲-۲۲۱ ۲. 
۳- تمج البلاغة» ص1۱۸ . 

.۲ الادارة و النظام الاداری عند الامام علی» ص۲۲‎ - ٤ 


1:1 على مرتضى #5 


امات ست در گردن‌توو ثو زیر نظر كشن هنين كه بالاتر از ومک انشان در این نامه 

کار درو وی :را يك مایت و طول رانب ام که مات اه 

که بوده است بر گرداند و از آن محافظت نماید و در پیشگاه خدا در مورد ادای آن مسئولیت 

دارد. نيز در اعتراف به اهمیت سلسله مراتب كارىء او در مقابل مافوق خود مسئولیت دارد و 

این عاملی مهم از عوامل ایجاد کنترل می‌باشد که مانع مظاهر غفلت و لغزش و انحراف 
۲ 


می‌شود. 


۸- مشار کت در تصمیم گیری 

با مطالعه دوباره نصوص امير المؤمنين على 4# در مورد تشویق بر مشورت در مىيابيم که 
هدف از اين تشویق ایجاد میزانی از مشار کت در تصمیم گیریها و این امر است که تنها یک 
فرد در رس تصمیم گیری نباشد» خواه‌این فرد یک فرمانده نظامی‌یا یک مسؤول مالی و یا 
یک مدير و يا مسئولی در دیگر میدانهای مختلف باشدء زیرا مشارکت در تصمیم گیری 
منجر به رسیدن به رأى درست می گردد» "مشارکت در واقع جمع كردن عقلها در یک جا و 
استفاده از آرا و نظریات افراد متخصص و مجرب است. بنابراین تصمیمی که در طی یک 
بحث د مل و کامل و رد و بدل كردن افکار استخراج شده و افراد بر آن اتفاق نظر می کنند 
به صواب و درستى نزدیک تر است. " همجنين مشورت موفقيت در کار را تضمين می کند. 
امير المؤمنين على 4ه در اين مورد مىفرمايد: مشورت كنيد» زيرا موفقيت در مشورت است.” 
در این نص ايشان كيفيت و روش مشورت را برای ما مشخص نکرده‌اند» بلكهيكك قاعده عام 
را در مقابل ما قرار داده‌اند و فوائد اجراى اين قاعده را براى ما بیان کرده‌اند و هيج ميدان و 
عرصه‌ای را از مشورت مستثنى نکرده‌اند و اين بیانگر اين نكته است که در هر عملى كه 
انسان انجام می‌دهد انجام مشورت امری ضروری می‌باشد و اگر اين کار مربوط به 
مجموعه‌ای از افراد باشد ضرورت آن بیشتر می‌شود و اگر با دقت در این نص نگاه کنیم 


.5 تهج البلاغة» ص۲5‎ -١ 

؟- الإدارة و النظام الإدارى عند الامام على» ص”777؟. 
۳- همان9؟؟. 

:- همان. 

ه- هان. 


که‌ایشان در آن فرموده‌اند: «درستی یک نظر بستگی به كردش و تبادل افكار دارد»' اهميت 
مناقشات و بحثهای شامل و شايع از طرف افراد متخصص برای دستیابی به تصمیم درست 
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براى ما روشن مى شود. 


4- انتخاب نيكوى كاركنان توسط زمامدار و تأمين مادى و معنوى كاركنان دولت 

انتخاب نيكو راه را بر مشكلاتى كه بعضاً در نتيجه ضعف كارمند يا عدم انسجام و هماهنگی 
با جو عمومی‌عارض مى شود مى بندد. با دقت در نامه امير المؤمنين على به مالک اشتر نخعى 
شرايط مهمىرا مشاهده می كنيم که‌ایشان برای وى معين كرده بود تا در هنگام اتتخاب 
کار کنان در مقابل خود قرار دهد. ايشان فرمودند: در امور کارگزارانت نظر کن و آنان رابا 
آزمایش- و تحقیق و کشف صلاحیت- به کار بگمار نه از روی بخشش بی علت و استبداد؛ 
زيرا آنان مجموعه‌ای از شعبه‌های ظلم و خیانتند. از ميان مردم کسانی را برای کا رگزاری 
انتخاب كن که تجربه و حيا دارند. از خاندانهای صالح و صاحب قدمهای مفید در اسلام و 
دارای سوابق شایسته می‌باشند زيرا آنان دارای اخلاقی شریف تر و حیثیت و آبرویی صحیح 
تر می‌باشند و کمتر از دیگران خود را در پرتگاه طمعها قرار می‌دهند و دارای نظر رساتر در 
عواقب کارها می‌باشند. ‏ اینها شرایط متعددی هستند که تنها محدود به کفایت و شایستگی 
لازم در کار نمی‌باشد بلکه لازم است که جنبه‌های روانی و اجتماعی نیز در نظر گرفته شود 
تا دچار بلند پروازی نشده و اغراض و نیتهای او تغيير بيدا نکند. همچنین لازم است که رفتار 
و منش اجتماعی و توانایی وی در انطباق با محیط جدید اجتماعی در نظر گرفته شود. بعد از 
این است که مسئولیت والی و زمامدار آغاز می‌شود که در این مورد ایشان می‌فرمایند: 
عوامل و مواد معیشت آنان را فراوان نماء زيرا به‌این وسیله است که بر اصلاح نفس خود 
قدرت يبدا می کنند و از دست درازی به آنچه که از دولت يا مردم در زیر دست دارند بی 
نیاز می گردند و با اين بی نیازی در آن هنگام كه با امر تو مخالفت کنند و یا در امانت تو 
خیانت بورزند حجت تو بر آنان تمام است. " پس اگر آن شرایط در فردی از افراد وجود 
داشت و سپس از طرف مافوق آن رفتار و پاسخ و نيك را مشاهده کرد و مافوق به امور او 
رسیدگی کرد و نیازهایش را برطرف ساخت. اين امر سبب می‌شود که وی کار خود را به 


١‏ همان. 
۲- همان. 
۳- نمج البلاغة» ص5 51. 
ع- همان. 


درستى انجام دهد و تلاشش را برای پیشرفت ولايت يا مؤسسه محل اشتغال خود تداوم 
بخشد. ايشان در جاى ديكرى می گویند: در بذل مواردى كه نياز او را منتفى بسازد و احتياج 
او رابه سبب آن بذلء از مردم كم كند(برطرف نمايد) مضايقه مكن و مقام او(قاضى) را در 
نزد خود چنان بالا ببر كه هيج یک از خواصت در آن مقام طمع نکنند.! 

عواملى كه مانع انحراف کار کنان رده بالا و سقوط آنان از طريق گرفتن رشوهيا 
خریداری شدن آنان با يول می‌شود عبارتند از: 

۱- امکانات مورد نیاز به آنان داده شود» بطوری که همه نیازهای آنان را برطرف نموده و 
آنان احساس بی نیازی نمایند. 

۲- از جایگاه زیبنده و برازنده‌ای برخوردار باشند به طوری که در مورد کار و وظیفه 
خود احساس امنیت و آرامش نمایند. اين مورد را امنیت شغلی می‌نامند. 

کارمندی که زند گی مطمئن و آسوده‌ای داشته و وضعیت کاری ابتی داشته باشد چیز 
دیگری نمی‌خواهد. اين شرط که کارمندان رده بالای دولت تأمين باشند. می‌توان چنین 
شرطی را نيز در مورد مسئولان شرکتها و موسسات بز رگ و رهبران جنبشهای اسلامی‌قائل 
شد. اين تضمین و تأمين کاملی است که بهترین افکار مدیریتی آنها را تضمین می کند و حتی 
نظام مدیریتی در ژاپن هم چنین آسایش و امنیتی را برای کارمند خود تأمين نمی کند زیرا 
فرد کارمند حقوق معینی را دریافت می کند که بعضاً کفاف هزینه‌ای او را نمی کند. پس در 
اين صورت اين فرد کارمند چکار کند؟ و گاهی نیاز او را وامی‌دارد كه دست به انجام اعمال 
خحلاف اخلاق بزند. اما در روش مدیریتی امیرالمومنین على واجب است که فرد کارمند به 
قدری تأمين شود که بی نیاز گردد. یعنی فقط به دادن حقوق ماهیانه به او بسنده نشود» بلکه 
معیار تأمين نیاز او و در نتیجه فراهم كردن امنیت شغلی برای او باشد." ایشان در اين مورد 
فرموده‌اند: مقام او(قاضی) را در نزد خود چنان بالا ببر كه هیچ یک از خواصت در آن مقام 


طمع نکنند " 


١-همانه .٦۱‏ 
۲ الإدارة و النظام الإدارى» ص۲۳۱ . 
2۳ ھج البلاغة» ص1۱5 . 


-٠‏ همراهی با افراد متخصص و بهره مندى از آنان 

افراد با تجربه منبع شناخت واقعى می‌باشند و طبيعى است كه شخص متعلم از صاحبان تجربه 
بيشتر از دانش آموختگان علوم نظرى بهره می‌برد. به همین دليل ژاپنیها هم از اين قاعده بهره 
بردند و كاركاههاى خود را تبديل به دانشگاههایی كردند تا دانشجوی جديد از آنها بهره 
بگیرد و دانشجو در اين دانشگاه تخصص را از افراد با سابقه و افراد با سابقه از افراد با سابقه 
تر از خود فرامی گرفتند. اين قاعده نيز در كلام على بن أبى طالب هم وارد شده و ايشان 
می‌فرمایند: بهترين مشاور تو افراد دانا و صاحب بصیرت. علما و افراد با تجربه و دوراندیش! 
و بهترين مشاورانت افراد با تجربه می‌باشند. " ايشان در مورد مصاحبت با علما و افراد با تجربه 
می‌گویند: بهترين مصاحبانت افراد عالم و بردبار می‌باشند. "این نصوص قواعدى هستند كه 
هدف آنها آماده ساختن انسان مسلمان موفق در زندكى و در نتيجه بناى جامعه‌ای است که 


٠. 5‏ 3 0 ۱۳ 
متصف به صفت پیشرفت و ترقى مستمر باشد. 


۱- مديريت يدرانه 

والى و زمامدار قبل از اینکه صاحب قدرت باشد. نقش یک يدر را دارد و رابطه و تعامل او 
با کار کنان خود مانند رابطه يدر با فرزندان خود است و چنان كه يدر زحمت تربيت فرزندان 
خود را متحمل می‌شود. به همان شكل همه مسئوليت آماده ساختن كا ركنان رده بالاى دولت 
را متحمل می‌شود. ژاپنیها اين موضوع را تجربه كردهاند و در سخن امير المؤمنين على #5 هم 
مصداق آن را می‌توان یافت. آنجا كه در نامه خود به مالک بن أشتر او را در مورد 
کار کنانش توصیه کرده و می‌فرماید: سپس امور آنان را همان گونه تحت نظر كير که يدر و 
مادر امور فرزند خود را زیر نظر می كيرند.' بنابراین بر شخص مسئول واجب است که با 
کار کنان خود چنان رفتار نماید که يدر با فرزند خود رفتار می کند. مواظب او باشد» اگر کار 


بدی کرد او را ببخشد و هرگاه او را تربيت کرد مجازاتش تربیتی برای او باشد. 


۱- الادارة و النظام الاداری» ص؛4 ۲۳. 
۲- همان. 

۳- هان ۲۳. 

6 - هان. 


ه- مج البلاغة» ص ۲ ١٦؛‏ الادارة و النظام الاداری» ص5۰ ۲۳. 
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1۳ له بو د. 
اینها برخى از مفاهیم مدیریتی در سيره على بن أبى طالب #5 بو 


: ل شد 
فد و مات ا حكميت 
جنگ جمل و صفین وماجرای 


ث است: 
اين فصل مشتمل بر سه مبحث است 


جنك جمل و صفين و ماجراى حكميت 


خداوند متعال مى فرمايد: 
مر ۶۸2۶2 ۰ مرحم وم مرج و ۳ وم ےو 
نمی ار میامن نت ددهما عل ا ری فمَیلوا لب 


مرو 


من 

ع تست أب رمه ون مامت كَأصَيِحو] يبا بالعدل وأقيطواً إن ) 0 
مت خو رخ تیک وراه ملک وت( :+ - 

لي عي ل 0 0507 
اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم كند و تعدى ورزد (و صلح را يذيرا نشود) با آن 
دسته‌ای که ستم می کند و تعدی می‌ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا 
برمی گردد و حکم او را پذیرا می‌شود. هركاه با زگشت (و فرمان خدا را پذیرا شد)» در ميان 
ايشان داد گرانه صلح برقرار سازید و (در اجرای مواد و انجام شرائط آن) عدالت بكار بريد 
چرا که خدا عادلان را دوست دارد. فقط مؤمنان برادران همدیگرند» يس ميان برادران خود 
صلح و صفا برقرار كنيد و از خدا ترس و پروا داشته باشید تابه شما رحم شود». 

از نوی بل «دروایت a E‏ 
مشهور مدینه مریض شد- به رسول خدا ياك گفته شد: كاش نزد عبدالهبنآبی‌بن‌سلول- 
مى رفتيد و اسلام را بر او عرضه می‌داشتید. أنس می گوید: پس رسول خدا سوار بر الاغی نزد 
او رفت و مسلمانان نيز همراه ايشان رفتند. آنجا سرزمینی شوره زار بود و فقط بعضى از 
درختان در آنجا مىروئيد. وقتى كه رسول خدا تالو نزد وى رفت» عبدالله بن أبى كفت: از 
من دور شويدء به خدا قسم بوى بد الاغ تو مرا آزار می‌دهد. نس می گوید: يس مردى از 
انصار كفت: به خدا قسم الاغ رسول خدا از تو خوشبوتر است. انس می گوید: يس مردى از 
قوم عبدالله بن أبى به جانبدارى از او به خشم آمد. راوى می گوید: سپس اصحاب هر یک به 
جد اذى EE E‏ كبن ومسي sd‏ 


خبر رسید که در مورد اين موضوع این آيه نازل شده است که می‌فرماید: ا وان طاپفتانِ من 


النؤينين فتلا ۳ 


از حسن از على بن أبى طلحه از ابن‌عباس روايت است که در مورد آيه: 


- صحيح البخارى ١0؛؛‏ صحيح مسلم ۰۱۷۹۹ 


سم مریم 7 م ۶2-2 و ۴ سح وم رم وج جل سس بر م ويه 
ط وإن طایفتان من منت ين انوا الحو نيما إن بعت حًا اذخ یلوا ال 
تی يإ أ رأف 


گفت: خداى سبحان به رسول خدا و مؤمنان امر فرموده كه اگر دو گروه از مؤمنان با هم 
به زد و خورد يرداختند آنان را به قبول حكم خدا در مورد اختلاف خود دعوت كنند و آن 
دو كروه در مورد هم انصاف را رعايت نمايند؛ اگر آن دو گروه معارض قبول کردند» بر 
اساس حكم خدا در مورد آنان داورى كند و حق مظلوم را از ظالم بگیرد. اما اگر کسی 
خودداری کرد او متعدی و تجاو زگر است و بر امام مؤمنان واجب است که با آنان جهاد و 
جنگ نماید تا اينكه به حکم خدا بر گشته و به حکم او اقرار نمایند . 


ص صر | م مج و< م ۶-2 


قول الهی: # ون طایفنان من الْمَؤّمِنِينَ ا ا او نع اليك که گر 
دو گروه از مسلمانان با هم به زد و خورد پرداختند بر حاكمان واجب است که با نصیحت 
كردن و دعوت آنان به اطاعت از حکم خدا در مورد منازعه و اختلاف خود و با ارشاد آنان 
و ازاله شبهات و اسباب اختلاف. ميان آنان صلح و سازش برقرار نمایند. استفاده از «إن» در 
این عبارت برای اشاره بهداين امر است كه شايسته و درخور مسلمانان نيست كه ميان آنان 
جنگ و دعوا روى دهد واكر جنين جيزى روى دهد نادر واندك است. خطاب اين آيه 
متوجه حاکمان و زمامداران است و امر وارده در این آیه بر وجوب دلالت دارد . بخاری و 
دیگر علما با استدلال بهاين آيه عنوان کرده‌اند که معصیت و گناه كرجه بزرگ هم باشد 
سبب خروج فرد از ایمان نمی‌شود. حال آنکه خوارج بر این باور هستند که مرتکب گناه 
کبیره کافر بوده و جایگاه او در آتش جهنم است. در كتاب (صحیح البخارى» ازأبى 
بكرة#ه آمده است که گفت: روزی رسول خدا خطبه می‌خواند و حسن بن على هم بر روی 
منبر در كنار ایشان بود. پس رسول خدا یک بار به وى و یک بار به مردم نگاه می کرد و 
فرمود: اين پسر من فرد بز رگواری است و بسا که خداوند به وسیله او ميان دو گروه بز رگ از 
مسلمانان صلح برقرار نماید . همانطور که رسول خدا بیان فرموده بودند خداوند متعال به 


۱- التفسیر المنير» زحیلی ۰۲۳۷/۲ 
۲- التفسیر الصحیح» حکمت بشیر؛/۳۹۹. 
۳- صحیح البخاری ۰۷۱۰۹ 
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وسيله او ميان مردم شام و مردم عراق بعد از جنگ‌هایی که ميان آنان روى داد صلح برقرار 
تقو 


م مرح مج و و 


قول الهی: لاوا بت خد ھا عل ار میا نی کی إل رنه 4 بداين معنى 
است كه اگر یکی از دو گروه بر دیگری تجاوز و درازدستی کرد و حکم خدا و نصیحت را 
نپذیرفت بر مسلمانان واجب است که با اين گروه تجاو زگر بجنگند تا اینکه حکم خدا را 
قبول نموده و امر او مبنی بر عدم تجاوز را پذیرا شود. اين جنگ می‌تواند با اسلحه و يا با غير 
آن باشد و فرد واسطه کارهایی را که لازم است تا مصلحت محقق شود یعنی گروه 
تجاو زگر دست بردار شود بايد به انجام برساند. يس اگر مطلوب بدون استفاده از اسلحه 
محقق شد اين بهتر است» اما اگر اين روش نتيجه نداد» استفاده از اسلحه تا بر گشتن گروه 
تجاو زگر از ظلم واجب می‌باشد. 

قول الهی: « نت مهو ییا بل ویس ودب المقیطوت» بداين معنی 
است که گروه تجاو زگر بعد از تجاوز خود از آن دست بردارد و به امر و حکم خدا راضی 
شود. در این صورت بر مسلمانان واجب است که ميان آنان عادلانه داوری نمایند و مطابق 
حکم خدا رأی درست را جستجو نمایند و دست گروه ظالم را بگیرند تا اينكه دست از ظلم 
بردارد و حق گروه دیگر را كه بر عهده اوست بركرداند تا بار دیگر ميان آنان جنگ روی 
ندهد. ای کسانی که در اين موضوع میانجیگری کرده‌اید در داوری ميان آنان به عدالت 
رفتار نمایید که به درستی خدا عادلان را دوست دارد و بهترین پاداش را به آنان می‌دهد. اين 
آيه امر به رعايت عدالت و انصاف در همه امور است'. 

رسول خدا ول می‌فرمایند: عادلان در روز قيامت در نزد خدا بر روى منبرهايى- 
منبرهاى حقيقى يا منازل و جایگاههای رفيع - از نور و در سمت راست خداى متعال قرار 
دارند و هر دو دست خداء راست هستند. اين فضل براى كسانى است كه در مسئوليتى كه به 
آنان سيرده شده است- چون خلافت» امارت» قضاوت. حسبه» قيمومت بر يتيم» صدقه 


وقف» حقوق خانواده و فرزندان- عدالت را رعايث می کنند . 


۰۲۳۸/۲ التفسير المنیر‎ -١ 


۲- هشان. 
۳ص صحیح مسلم۰۱۸۲۷ 


107 على مرتضى #5 
سپس خداى متعال دستور داده که در غير حالت جنگ و حتى در کوچک‌ترین 


اختلافات هم صلح برقرار شود و فرموده است: نما آلمومنو وة قاملا اا ویک 4. 
نا کک رس ات کر وا او و ا و۳ 
وجود وقوع جنگ ميان آن دو گروه» خدای متعال صفت ايمان را از هیچ یک از آن دو 
گروه نفى نكرده است و برترين مردم به قرار گرفتن در شمول اين آیه» سروران مسلمانان» 
يعنى صحابه بز رگوار رسول خدا می‌باشند و اتفاقاتی که در دو جنگ جمل و صفین روى 
داد هيج تفاوتى با هم ندارند. امیرالممنین على #ه به خاطر اشتياق زياد به اجراى صلح» اقدام 
به اجراى مفاد اين آيه كرد و طلحه و زبير ##تخمد هم درخواست او را پذیرفتند» اما ييروان 
عبدالله بن سبأ جنگ را در ميان دو گروه شعلهور ساختند. تفصيل اين مطلب به خواست خدا 
در جاى خود خواهد آمد. هم جنين امير المؤمنين اشتياق زيادى به برقرارى صلح با مردم شام 
داشت و همه تلاش خود را با روشهاى مسالمتآميز در اين راه بكار كرفت و بعد ازاينكه 
همه اين تلاشها برای ايجاد صلح با شكست مواجه شدند ايشان شمشير كشيدند تا معاويه 5ه 
اطاعت كند و خلافت اسلامی‌متحد كردد, اما معاويه شرط گذاشت که ابتدا بايد قاتلان 
عثمان 4ه را به وى تسليم كند. معاویه این شرط را بنا بر اجتهاد خود گذاشت. اما اجتهاد 
او خطا بود و حق با اميرالمؤمنين على بود اما در هر حال جنگ روى داد. 

خدای متعال می‌فرماید: 9 نما المؤمنوة لحوة 4 در ابن آیه خداوند برادری ایمانی را برای 
همه مسلمانانی که با هم می‌جنگند ثابت کرده است و از باب اولی على و طلحه و زبیر د که 
در جنگ جمل با هم جنگیدند و على و معاويه تن که در صفین با هم جنگ داشتند 
مشمول حکم اين آيه می‌باشند. يس برای ما روشن و واضح می گردد که کسانی که در جمل 
و صفين با هم جنگیدند مؤمن هستند و به خاطر اين وقائع تاریخی نمی‌توان طعنی را متوجه 
صحابه نمود يا اينكه تلاش کرد صفت ایمان و مؤمن بودن را از آنان برداشت يا اينكه سخنان 
منحرفی را در مورد آنان اظهار داشت و برای پاسخ بهاين سخنان باطل همین قدر کفایت 
می کند که‌این آیات برادری ایمانی را برای آنان ثابت کرده است. تفصیل وقائع و 
رویدادهای ميان آنان إن شاء الله ذ کر خواهد شد. 


.۳ سورة الحجرات» 3 ناصر عمری» ص۰5‎ -١ 


جنگ جمل و صفين وماجراى حكميت 10۷ 

خدای متعال بیان فرموده كه مؤمنان در دين با هم برادر هستند و نقطه مشت رک همه 
اصلی واحد. یعنی ایمان است. بنابراين واجب است که ميان برادرانی که با هم نزاع دارند 
صلح و سازش برقرار کرد. خدای متعال برای توجه دادن بیشتر به امر ایجاد سازش ميان 
برادران امر به تقوا کرده است» بنابراین معنی آيه چنین می‌شود: ميان آنان صلح برقرار نمائید 
و پیشاهنگ و طلایه‌دار شما در ایجاد صلح و سازش و در همه امورء تقوا و خوف و خشیت 
از خدا باشد» بدین صورت که ملتزم و پایبند به حق باشید و حيف و میلی نسبت به‌یکی از 
برادران خود روا مدارید زیرا آنان برادران شما هستند و اسلام ميان همه مساوات برقرار 
کرده و فضل و فرقی ميان آنان وجود ندارد و تا که شاید به سبب تقوا که همان التزام و 
پایبندی به اوامر و اجتناب از نواهی می‌باشد مورد رحمت خدا قرار بگیرید . 

آيه کریمه جهت بز ركداشت امر ایجاد سازش ميان مسلمانان ایجاد سازش ميان برادران 
و تقوای خدا زا شیب نزول نت عدا دانسته ات و ملاحظه می‌شنود که گفته است: 
هنگامی که دو نفر با هم خصومت بيدا می کنند» تقوای خدا را رعایت كنيد و نگفته است 
وقتی که دو گروه با هم در صلح بسر می‌برند تقوا را رعایت كنيد زيرا در حالت خصومت 
دو نفر» خوف توسعه يبدا كردن خصومت وجود دارد و در هنكام خصومت دو گروه تأثير 
فتنه یا مفسدة عام و شامل كل می‌باشد . 

کلمه «انما» برای حصر است و بیانگر اين است که برادری فقط در ميان مومنان وجود 
دارد و ميان مؤمن و کافر برادری وجود ندارد زيرا اسلام همان پیوند جامع در ميان پیروان 
خود می‌باشد. نیز بیانگر اين امر می‌باشد امر ایجاد سازش و وجوب آن, در هنگام وجود 
برادری دینی و اسلامی‌در ميان آنان می‌باشد و مربوط به کفار نیست. يس اگر کافر ذمی يا 
مستأمن بود» کمک به او و حمایت از او و رفع ظلم از او واجب می‌باشد» آنچنان که يارى 
دادن به فرد مسلمان در صورتی که دشمن او کافر حربی بود» واجب می‌باشد . 

ابن العربی می گوید: اين آیه قاعده و مبنای اصلی در باب جنگ مسلمانان و قاعده عمده 
و اصلی در مورد جنگ کسانی است که از روی تأویل با هم وارد جنگ شده‌اند و صحابه 


نيز بر همین آيه استفاد داشتند. از رسول خدا و روات است که فرمودند: «عمار بن ياسر 


۰۲۳۹/۲ التفسير المنير"‎ -١ 
.١ اك منهج القرآن الکرم فى إصلاح النفوس» حریری» ص6‎ 
۲۳۹/۲ التفسير النیر‎ -۳ 
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5 ى 0 ۱ 2 ا 0 8 ى 
توسط گروهی باغى به قتل می‌رسد». يعنى امر به جنگ با باغيان فرض کفائی است؛ و اگر 
برخی از مكلفان به انجام آن اقدام كردند از ذمه ديكران ساقط مىشود. به همین دليل 
گروهی از صحابه چون سعد بن أبى وقاص» عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمه در اين جنكك 
امي رالمؤمنين على آنها را پذیرفت . بسیاری از احكام وجود دارند كه در هنگام بیان وقائع 
روى داده شده در ميان صحابه در مورد آن سخن به ميان خواهد آمد. 

نظام داورى و حكميت و جنكك با كروه طغيانكر و تجاوزكر تا وقتى كه به امر و حكم 
خدا بر گردد. نظامى به حساب مىآيد كه از نظر زمانى نسبت به تلاشهاى بشرى در اين مسير 
داراى قدمت است و برائت و ياكى آن از عيب و نقص نسبت به تلاشهای قاصر بشر از كمال 
است. زيرا طرح دعوا در اين نظام» در پیشگاه امر و قانونى صورت می كيرد كه فارغ از 
ا و 5 ا ی جر e RA‏ 
غرض و ميل بوده و نقص و قصورى به آن تعلق ندارد . تلاشهايى كه از هنکام شعله‌ور شدن 
آ تشن a ea E‏ میت اداه اميه تكد ام بورك که 
امیرالمومنین حسن بن على عيتتهد برای آن مقدمه جينى نمود» مزين گشت. 


-١‏ براى اطلاعات بيشتر در اين زمينه به كتاب: « پرده برداری از صحندى قتلى مرموز» نوشته: مولانا محمد اسحاق 
صديقى مراجعه كنيد. اين كتاب در سايت کتابخانه عقيده در دسترس عموم می باشد. 122مع. اع1755/.20660 

۲- همان ٤۲‏ ۲؛ أحكام القرآن ابن العربى ١5٠0/5‏ . 

۳- فى ظلال القرآن»/۳۳4. 


ميحث اول 


رويدادهاى ييش از جنك جمل 


فتنه قتل عثمان اه سبب ايجاد فتنه‌های دیگری كشت و بر فتنه‌های بعد از خود سايهانداخت. 
در ايجاد فتنه قتل عثمان #5 عوامل زيادى نقش داشت. از جمله: آسايش و ثروتمندى مردم و 
تأثیر آن در جامعه» طبیعت تحول اجتماعی در زمان ايشان» روی کار آمدن عثمان#ه بعد از 
عمر» خروج بزرگان صحابه از مدینه؛ تعصب جاهلی» توقف مسیر فتوحات» ورع و 
پرهی زگاری جاهلانه برخی از افراده بلند پروازی عده‌ای از افراده دسیسه‌چینی کینه‌جویان و 
مغرضان» ترسیم یک نقشه قوی برای نسبت دادن عيب و نقصهایی به عثمان نله بکارگیری 
وسائل و شیوه‌های مختلف برای تحريكك مردم» نقش مؤثر عبدالله بن سبأ در اين فتنه. تفصیل 
اين مطالب در کتاب «تیسیر الکریم المنان فى سيرة عثمان بن عفان» تأليف اینجانب آمده 
شش نبا طر ضناستة وروش نیکوی عثمان ظا جایگاه او در نزد رسول خداء وجود 
احادیث فراوان در ستایش از وی و ازدواج وی با دو دختر رسول خدا و در نتيجه ملقب شدن 
وی به «ذی النورین» مردم به او علاقه زیادی داشتند. او از آن دسته از صحابه بز رگوار رسول 
خدا- عشره مبشره- بود که مژده بهشت به آنان داده شده بود. در زمان حیات خود از جانب 
برخی از آشوبگران مورد ظلم قرار كرفت و می‌توانست که شر آن افراد را کم کند و بر آنان 
غالب آید» لکن از ترس اينكه اولین فردی باشد که خون امت محمد را می‌ریزد از این 
كار امتناع ورزید. سیاست وى در برخورد بافتنه؛ بر اساس بردباری و تأنى و عدالت و 
خویشتنداری بود و صحابه را نیز از جنگ با آشوبگران منع کرد و دوست داشت که خود را 
فدای مسلمانان نماید. به همین دلیل کشته شدن وی سبب ایجاد فتنه‌های زیادی شد و فتنه 
کشته شدن او بر فتنه‌های بعد از خود سایه‌انداخت. کشته شدن وی برای مسلمانان بسیار كران 
آمد» به همین دلیل به خاطر وقوع اين رویداد بز رگ جامعه اسلامی‌دچار شکاف كشت و 
بعد از شهادت او مردم به چند دسته تقسیم شدند. چیزی که بر جایگاه والا و برائت عثمان هد 
از اتهامات انتسابی به او می‌افزاید. موضع گیریهای صحابه در قبال کشته شدن وی است. همه 
صحابه بر برائت و بی گناهی و انتقام خون او اتفاق نظر داشتند» اما اين مواضع از حيث 
کیفیت با هم تفاوت داشتند. اين موضوع إن شاء الله خواهد آمد. 


۱- نک: عثمان بن عفان» صلابی» ص ۰-۳۱۱ ۳. 
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نخست: تأثير سبئيه در ایجاد فتنه 


۱- سبئيه. حقيقت يا خيال 


حقيقت عبدالله بن سباً 

قدما بر وجود شخصى به نام عبدالله بن سبأ اتفاق نظر دارند و كسى در اين مورد مخالفت 
نكرده است و تنها عدهاى از معاصران كه بيشتر آنان شيعه می‌باشند با اين موضوع مخالفت 
کرده‌اند» با اين استدلال كه اين شخصيت ساخته و پرداخته ذهن سيف بن عمر تميمى است» 
زيرا برخى از علماى علم رجال» او را در بحث روايت حديث مورد انتقاد قرار دادهاند. اما 
علما او را در اخبار حجت مىدانند» زيرا ابن عساكر روايات زيادى را نقل كرده که در آنها 
به ذكر احوال عبدالله بن سبأ يرداختهاند و در ميان راويان آن روايات» نام سيف بن عمر به 
چشم نمی‌خورد و البانى سند برخى از آنها را صحيح دانسته است . البته اينها غير از روايات 
بی‌شماری است كه در كتب فرق يا رجال و يا حدیثی شيعه در مورد عبدالله بن سبأ آمده 
است و نام سيف بن عمر جه از نزدیک(معاصرین) و جه از دور (قدما) در آنها وجود ندارد. 
اولين بارى كه آنان شروع به تشكيكك در مورد شخصيت عبدالله بن سبأ ' و وجود او كردند 
در تلاشى از جانب آنان بود كه از يكك جهت براى نفى نقش عنصر كينه جوى يهودى در 
ايجاد فتنه در ميان مسلمانان و از جهت دیگر برای متوجه ساختن انگشت اتهام به سوى 
صحابه رسول خدا با و معرفى آنان به عنوان اسباب فتنه و جهت از بين بردن سيماى 
تابناكك آنان در نزد مسلمانان بود. برخى از معاصران كه همه آنها شيعيان رافضى می‌باشند 
جهت نيل به هدف اصلى خود. يعنى تلاش مذبوحانه آنان براى تبرئه اصل مذهب خود از 
مؤسس حقيقى آن- كه مورد اتفاق قدما و از جمله از شيعيان است- بود. لازم به ذكر است 
كه آن دسته از كسانى كه از جمله اهل سنت به حساب آمده‌اند و منكر شخصى به نام عبدالله 
بن سبأ شده‌اند» از جمله كسانى هستند كه متأثر و دانش آموخته محضر خاورشناسان 


2۱ دعاوی الانقاذ للتاریخ الإسلامى» عوده. در اين كتاب نويسنده طرقى را که آلبانی ذكر كرده است. بیان غوده 
است. 


۲- تحقيق مواقف الصحابة ۸4/۱ ۲؛ عبدالله بن سبأ و أثره فى أحداث الفتنة فى صدر الإسلام عودة. 


رويدادهاى پیش از جنگ جمل 3 
می‌باشند. ببینید که‌اینان از بی‌حیائی و نادانی به کجا رسیده‌اند؟! حال آنکه در کتب تاربخی 
و فرق پر از ذ کر حال او بوده و راويان کارهای او را ذ کر کرده‌اند و اخبار او به همه جا 
رسیده است. مورخان و محدثان و نویسندگان در باب فرق و ملل و نحل» طبقات. ادب و 
انساب بر وجود شخصیت عبدالّه بن سبأء یعنی کسی که در يشت پرده حوادث فتنه قرار 
داشت اتفاق نظر دارند. نقش ابن سبأ در اين وقائع تنها در تاريخ طبری و مستند به روایات 
سیف بن عمر تمیمی‌نمی‌باشد بلکه شامل اخباری است که در روایات متقدمان و در خلال 
کتابهایی که حوادث و وقائع تاريخ اسلامی و آراء فرق و مذاهب آن دوران را ذ کر کرده‌اند 
پرا کنده است. اما ویژگی کتاب تاريخ طبری نسبت به ساثر کتابها در این است که حاوی 
تفصیل و نکات بیشتری در مورد او می‌باشد. به همین دلیل شک كردن نسبت بهاين وقائع 
بدون داشتن سند و دلیل و به صرف استدلال بهاينكه اخبار مربوط به عبدالله بن سبأ فقط از 
طریق سیف بن عمر روایت شده است و حتی بعد از اينكه در روایات صحیحی نام او ثبت 
شده که از طریق سیف بن عمر روایت نشده‌اند» به معنی از بين بردن و ابطال همه آن اخبار و 
نسبت دادن نادانی و کم خردی به آن مخبران و علما و جعلی دانستن حقائق تاریخی است. از 
کی تا حالا چنین بوده که روشمند بودن به معنی انواعی از استنتاج عقلی محض و مخالفت با 
نصوص و روایات منسجم و متحد المضمون است؟ و آيا روشمند بودن تحقیق به معنی روی 
گردانی از منابع فراوان متقدم و متأخرى است که برای ابن سبأ شخصيتى واقعی به اثبات 
رساندهائد؟١‏ 

در كتب اهل سنت نام عبدالله سبأ زياد وارد شده است كه از جمله می‌توان به موارد زیر 
اشاره كرد: 

أعشى همدان' (م17ه) در شعرى كه در هجو مختار بن أبوعبيد ثقفى و ياران او از اهالى 
كوفه سروده است» او را به اين خاطر كه همراه با اشراف كوفه به بصره كريخته مورد هجو 
قرار داده و نام سبئيه را در شعر خود آورده و می گوید: 

شهدت علیکم آنکم سبئية وأ بكم يا شرطة الکفر عارف" 

(من عليه شما گواهی می‌دهم که سبتی هستید. ای یاران کفر من شما را به خوبی 

می‌شناسم). 


۱- دعاوی الانقاذ للتاریخ الإسلامى» عودق تحقیق مواقف الصحابة۷۰/۱. 
۳- دیوان أعشى هدان» ص۸٤۱‏ . 
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از شعبى (م۱۰۳ ه) روايتى وجود دارد که مفيد كذب عبدالله بن سبأ است'. ابن حبيب" 


(م۲۴۵ ه) در مورد ابن سبأ سخن گفته و او را از اهالى حبشه دانسته است . ابوعاصم» خشیش 
بن أصرم (م۲۵۳ ه) در کتاب «الاستقامة» خبری را روایت کرده مبنی بر اینکه على بن 
آپی‌طالب تعدادی از پیروان ابن سبأ را سوزانده است . جاحظ* (م۲۵۵ ه) از اولین افرادی به 
حساب میآید که به عبداله بق سا اشاره کرده است ‏ لکن چنان که دکتر جواد علی روایت 
کرده استء روایت وی قدیمی‌ترین روایت در مورد ابن سبأ نیست . در مورد اين ماجرا که 
على بن أبى طالب گروهی از زندیقان را سوزانده است روایات صحیحی در کتب صحاح و 
سنن و مسانید وجود دارد" و لفظ «زندیق» در مورد عبدالله بن سبأ و پیروان او لفظی غریب 
نمی‌باشد. 

ابن تيميه می‌گوید: مبدأ و سرمنشاً رافضه عبدالله بن سبأ زندیق است . 

ذهبى می گوید: عبدالله از غاليان زنادقه و فردى گمراه و گمراهگر بود ''. 

ابن حجر می‌گوید: عبدالله بن سبأ از غاليان زنادقه بود و پیروانی دارد كه به آنان سبئيه 
گفته مى شود و معتقد به الوهيت على بن أبى طالب مىباشند و على در زمان خلافت خود 
آنان را سوزاند' '. 
در كتب جرح و تعديل هم در مورد عبدالله بن سبأ مطالبى وجود دارد. ابن حبان(م۳۵۴ ه) 


ش كويد کا كد سيفيد بن سافت اریم و اود اران فا رسای کساي 


۱- تاريخ دمشقء ابن عساکر ۰۳۳۱/۹ 

۲- تاريخ بغداد ۲۷۷/۲ 

۳- عبدالله بن سبأء عودة» ص۰۳؛ ابر ابن حبیب» ص۳۰۸. 
٤‏ - تذكرة الحفاظ 4۵۵۱/۲ شذرات الذهب ۰۱۲۹/۲ 
ه- وفیات الأعیان۰ ۰4۷۰/۳ 

7- البیان و التبیین۸۱/۳. 

۷- تحقیق مواقف الصحابة۲۹۰/۸. 

۸- عبدالله بن سبأء عودق ص ۵۳. 

5- مجموع الفتاوی۸ ۰4۸۳/۲ 

۰- ميزان الاعتدال» ذهبی ۰/۲ 4۲. 

۱- لسان الیزان» ابن حجر ۰۳۰۰/۳ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۳ 


بود که معتقدند: على از دنیا نرفته است و قبل از قيامت به دنیا برم ى گردد و اگر ابری را 
فشاهته تما ند فی کوش ارال مین وو درون آن فر او دار , 

کتب انساب هم بر اين امر تأكيد دارند که نسبت سبئيه را منسوب به عبدالله بن سبأ 
می کنند» یعنی کسی که سبثیه منسوب به او می‌باشند. سبئيه غلات رافضه هستند و اصل ابن 
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سبا از يمن می‌باشد و فردى يهودى بود كه اظهار اسلام كرد. 

سيف بن عمر تنها منبع در مورد اخبار ابن سبأ نیست» زيرا ابن عساكر در تاريخ خود 
رواياتى را آورده كه نام سيف در آنها وجود ندارد» وابن سبأ و اخبار او را ثابت و تأكيد 

۳ ۰۰ 

شيخ الاسلام ابن تيميه (ع۷۲۸ ه) بر اين باور است که اصل رافضه از منافقان زنادقه است؛ 
مدعی امامت علی و منصوص بودن امامت علی و عصمت او شد.؟ 

شاطبی * (م ۷۹۰ ه) می گوید: بدعت سبئیه از بدعتهای اعتقادی و متعلق بوجود خدایی 
دیگر در کنار خدای متعال است و با بدعتهاى بحثهاى دیگر متفاوت اش 

در کتاب خطط مقریزی(م۸۳۵ ه) آمده است كه عبدالله بن سبأ در زمان على بن أبى 

۳ 3 58 ۳ 7 ح. ۷ 

طالب در مورد وصیت و رجعت و تناسخ با مردم سخن می گفت. 

از مصادر و منابع شیعی که ابن سباً را ذ کر کرده‌اند می‌توان به آن موارد اشاره کرد: 

کشی از محمد بن قولویه روایت کرده که گفت: سعد بن عبدالله به من روایت کرد: 
یعقوب بن زید و محمد بن عیسی از على بن مهزیار از فضاله بن آیوب آزدی از آبان بن 
عثمان روایت کرده‌اند که گفت: شنیدم که ابوعبدالله می گوید: خداوند عبدالله بن سبأ را 
لعنت کند» زیرا او در مورد امیرالمومنین على ادعای پرورد گاری نمود. اما به خدا على بن 


أبى طالب امير مؤمنان و بنده‌ای مطیع خدا بود. وای بر کسی که بر ما دروغ می‌بندد. عده‌ای 


۱- ابحروحون من امحدئین» ابوحاتم ۵۳/۲ ۲. 

۲- الانساب 4/۷ ۲. 

۳- تحقیق مواقف الصحابة ۹۸/۱ ۲؛ عبدالله بن سبأ عودة» ص؛ ۵. 
٤‏ - بحموع الفتاوی» ابن تیمیهء /4۳۵. 

ه- ابراهيم بن موسیء محمد غرناطی. 

-٦‏ الاعتصام۱۹۷/۲. 

۷- الواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار» مقریزی۲۹۷-۲۵/۲. 


> على مرتضى 5 


در مورد ما جيزهايى را می گویند كه ما خود در مورد خود نمی‌گویيم. ما در نزد خدا از این 
چیزها تبری مىجوييم. ' اين روایت در نزد شيعه از حيث سند صحیح است. ' 

قمی در کتاب «الخصال» همین خبر را با سند دیگری ذکر کرده است. اما نویسنده کتاب 
«روضات الجنات» از زبان رسول خدا نقل کرده که آن حضرت ابن سبأ را لعنت نموده است 
چرا که او پیامبر را به کذب و تزویر متهم می کرد." 

د کتر سلیمان عوده در کتاب خود مجموعه‌ای از روایات را جمع آوری نموده که در 
کتب و مرویات شيعه به کثرت در مورد عبدالله بن سبأ آمده است و آنها به منزله‌ی وثیقه‌هایی 
ثبت شده است و شیعیان متأخرى را که در صدد انکار عبدالله بن سبأ يا تشکیک در مورد او 
به بهانه قلت يا ضعف مصادری که اخبار او را نقل کرده اند محکوم می کند.؟ 

به درستی كه شخصیت عبدالله بن سبأ یک حقیقت تاریخی است که در منابع متقدم و 
متأخر شیعی و سنی التباسی در مورد آن وجود ندارد. هم جنين بیشتر خاورشناسان چون 
يوليوس فلهاوزن" فان فولتن " لیفی دیلافیدا " گلدزیهر © رینولد نیکلسون" و داوید 
رونلاس " او را به عنوان یک شخصیت تاریخی پذیرفته‌اند. با اين وجود عده‌ای اند ک از 
خاورشناسان چون کیتانی و برنارد لوئيس " نسبت به آن شک دارند يا آن را خرافات 
می‌دانند و فرید لندر مابین نفی و اثبات آن حرکت کرده است." اما باید دانست که ما در 


مورد وقائع تاریخی خود اقوال آنان را معتبر نمی‌دانیم. 


۱- رحال الکشی 4/۱ ۳۲. 

۲- عبدالله بن سباً الحقيقة ابحهولة للشيعة» محمد على علم» ص۰ ۳. 
۳- عبدالله بن سبأء سلیمان عودة» ص 1۲. 

-٤‏ همان. 

ه- الخوارج و الشيعة» یولیوس فلهاوزن ص۰ ۰۱۷ 
7- السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات» ص۸۰. 
۷- تحقیق مواقف الصحابة ۰۳۲۱/۱ 

۸- العقيدة والشريعة الإسلامية» گلدزیهر ص۲۹ ۲. 
9- تاريخ العرب الأدبي في الجاهلية» ص۲۳۰ 

٠١‏ - عقائد الشيعة» ص2 ه. 

۱- أصول الإسماعيلية» ص٦۸.‏ 

۲- تحقيق مواقف الصحابة ۰۳۱۲/۱ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل 3۵ 


هركس منابع قدیم و جدید شيعه و سنی را مطالعه نماید درمى يابد كه وجود ابن سبا مورد 
تأكيد روایات تاریخی است و در کتب عقيده نام او به وفور یافت می‌شود و کتب حدیث؛ 
رجال انساب» ادب و لغت نام او را بیان کرده‌اند» و بسیاری از محققان و پژوهشگران جدید 
ادك و کت کو و ر هی ریات که وین طاو ی او اور سا در ورد 
وجود ابن سبا شک کردند و سپس اکثر معاصران شيعه از این طرح پشتیبانی کردند و حتی 
برخی از آنان وجود او را به صورت قطعی منکر شدند. برخی از پژوهشگران عرب معاصر 
هم دید گاههای معاصران به مذاقشان خوش آمد و برخى تحت تأثیر نويسند گان معاصر شيعه 
قرار گرفتند. اما همه اين افراد چیزی برای پشتیبانی از شک و شبهه خود و تقویت آن ندارند 
و صرفاً در وادی شک و گمان و فرضیه مانده‌اند. ' 

برای شناخت منابع و مراجع سنیء شیعی و خاورشناسی که در مورد ابن سبا سخن 
گفته‌اند به کتاب «تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة» تألیف دکتر محمد آمحزون و کتاب 
«عبدالّه بن سبأ و آثره فى أحداث الفتنة فى صدر الاسلام» تألیف دكتر سلیمان بن حمد العوده 
مراجعه کنید. 


۲- نقش عبدالله بن سبأ در تحریک فتنه 

در سالهای پایانی خلافت عثمان بن عفان - در نتيجه عوامل تغییر كه قبلاً ذ کر شد- 
نشانه‌های اضطراب و آشوب در افق جامعه اسلامی‌پدیدار شد. بعضی از یهودیان با بهره گیری 
از عوامل فتنه و با تظاهر به اسلام و بکا رگیری تقیه فرصت را برای ظهور غنیمت شمردند. 
یکی از اين افراد» عبدالله بن سباً ملقب به ابن سوداء بود. همانطور كه بز رگ نمایی در مورد 
ابن سبأ جایز نیست. آنچنان که برخی برای بز رگ نمودن نقش او در فتنه دست به غلو و 
افراط زدهاند ' به همان شكل هم ایجاد شک در مورد او كوجكك نشان دادن نقش او در 
ایجاد فتنه به عنوان یکی از عاملان آن جایز نیست- جه او از بارزترین و مهم‌ترین عوامل آن 
بود- زیرا در آنجا فضاهایی برای برپایی فتنه وجودداشت که مقدمات آن را فراهم آورد و 
عوامل دیگری دخیل بود که آن را يارى رساند و نهایت چیزی که ابن سباً انجام داد بیان 
دید گاهها و اعتقاداتی بود كه وی ادعای آنها را داشت و از جانب خود آنها را درآورده و 
ساختة حس يهوديت مغرض وی بود و همین حس وی را واداشت تا به منظور دستیابی به 


١‏ همان. 


۲- مانند سعید افغانی در کتاب «عائشة والسیاسق». 


45 على مرتضى‎ 1٦1 
هدف مورد نظر خود آنها را ترويج دهد و آن هدف مورد نظر وی جيزى نبود جز ايجاد‎ 
دسيسه در ميان جامعه اسلامی‌و هدف قرار دادن و متلاشی ساختن اتحاد و یکپارچگی آن و‎ 
برافروختن آتش فتنه و کاشت بذرهای اختلاف و ناسا زگاری در ميان افراد آن. همین امر‎ 
یکی از جمله عواملی بود كه منجر به قتل امير المؤمنين عثمان بن عفان و تفرق و‎ 
چنددستگی امت شد." خلاصه کاری که ابن سبأ کرد اين بود که مقدمات صحیحی را بیان‎ 
نمود و مبادی و اصول فاسدی را بر اين مقدمات بنا نمود و اين چیزها در ميان افراد ساده لوح‎ 
افراطی و افرادی که تمایلات و گرایشهایی داشتند شیوع يبدا کرد. وى در اين امر از‎ 
شیوه‌های پیچیده‌ای استفاده کرد که برای طرفداران او مبهم و پنهان بود و آنان گرد وی‎ 
جمع شدند از جمله بنا به ادعای خود دست به تأویل قرآن زد و گفت: باعث تعجب است‎ 
که افرادی ادعا می کنند عیسی در آخرالزمان برمی گردد اما رجوع محمد را تکذیب‎ 
می کند» حال آنکه خدای متعال می‌فرماید:‎ 


ود ترش ماک الاك انکر ساز 4 لقمص: ١‏ 

(همان کسی كه (تبليغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است» تو را به محل بازگشت 
بز رگ (قيامت) برمی گرداند) بنابراين محمد نسبت به رجوع مستحق تر از عيسى است." 
همجنين به قياس فاسد متوسل شد و مدعى وصيت رسول خدا در مورد خلافت على ذه شد و 
گفت: هر يبامبرى كه وجود داشته هر يكك از آنان وصى و جانشين داشتهاند و على وصی و 
جانشين محمد است. سپس گفت: محمد خاتم الأنبياء و على خاتم الأوصياء است. "وقتی كه 
پیروان وى اين موضوع را پذیرفتند» وى به سراغ اجراى نقشه خود» يعنى دعوت مردم بر 
خروج عليه عثمان بن عفان#» رفت و اين فكر وی موافق ميل برخى از مردم قرار كرفت. 
وى براى اين منظور به آنان گفت: ظالم‌تر از كسى كه وصيت رسول خدا را نيذيرفته و بر 
وصى رسول خدا ظلم كرده و امر حكومت بر امت را بدست گرفته است» جه کسی می‌تواند 
باشد؟ سپس به آنان گفت: عثمان خلافت را به ناحق بدست گرفته است و اين- على- وصى 
لد اتنس رای ان كان نا شیک و یره خر ع کر اوعد امد كار ان 
طعنه زدن به حاكمان خود آغاز كنيد و اظهار كنيد كه قصد امر به معروف و نهى از منکر 


۱- تحقيق مواقف الصحابة۳۲۷/۱. 
۲- تاريخ طبرى 417/9 ۳. 
۳- همان. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل 3۷ 
دارید تا مردم به سوی شما جلب شوند و مردم را به سوی اين کار دعوت كنيد. ' وی داعیان 
خود را در نقاط مختلف پراکنده کرد و به افراد خود در شهرها نامه نوشت و آنان هم به 
سوی وی نامه نگاری کردند و مردم را به صورت مخفیانه به اعتقاد و دید گاه خود دعوت 
نمودند و اظهار امر به معروف و نهی از منکر نمودند و شروع به نوشتن نامه‌هایی جعلی در 
مورد عيب والیان خود کردند و طرفداران آنان هم جنين نامه‌هایی را می‌نوشتند و اهل هر 
شهر در مورد کارهای خود به اهالی شهر دیگر- که طرفدار آنان بودند- نامه می‌نوشتند و آن 
افراد آن نامه‌ها را در شهرهای خود قرائت می کردند و حتی اين کارها را هم به مدینه 
کشاندند و همه جا را پر از این اخبار کردند. آنان چیزی غير از آنچه که اظهار می کردند 
می‌خواستند و هدف اصلی خود را بروز نمی‌دادند و اهالی شهرهای مختلف می گفتند: ما از 
مصیبتی که بر سر مردم شهرهای دیگر آمده است در سلامت می‌باشیم." 

در اين نصوص می توان شیوه‌ای را که ابن سبا در يى گرفته بود مشاهده نمود. وی 
می‌خواست در نظر مردم ميان دو نفر از بزرگان صحابه دشمنی قرار دهد» زیرا یکی از آن دو 
یعنی على #ه را چنین نشان داد که حقش ضايع شده و دیگری یعنی عثمان# را چنین نشان 
داد که غاصب است. بعد از اين تلاش کرد تا مردم- خصوصاً مردم کوفه- را تشویق نماید 
تا آنان به اسم امر به معروف و نهی از منکر عليه امرای خود بپاخیزند. به همین خاطر مردم به 
خاطر کوچک‌ترین حادثهاى عليه والیان خود می‌شوریدند. لازم به ذكر است که وی در اين 
حمله خود از اعرابی استفاده می کرد که ماده مناسب برای اجرای نقشه‌اش در آنان وجود 
داشت. جه قراء را از طریق امر به معروف و نهی از منکر به سوی خود جلب کرد و اهل طمع 
را با انتشار شایعاتی مغرضانه در مورد عثمان#* مورد تشویق قرار داد و مثلاً چنین شایعه 
کرده بود که عثمان خویشاوندان خود را بر کارها گمارده و از بیت المال مسلمانان اموال 
فراوانی را به آنان داده است و قرقگاهها را به خود اختصاص داده است و مطاعن و 
تهمت‌های دیگری که به وسیله آنهاء اوباش و آشوبگران را عليه عثمان4- که بی گناه بود- 
شوراند. سپس شروع به تشویق پیروان خود کرد تا در نامه‌هایی اخباری كذب و دردناک و 
فاجعه‌بار از شهر خود به دیگر شهرها ارسال نمایند و بدين ترتیب مردم در همه شهرها فکر 
کردند که وضعیت به حد بحرانی رسیده است. از اين وضعیت تنها سبئیه سود می‌بردند زيرا 


با تصدیق اين اخبار از جانب مردم. آنان می‌توانستند شراره آشوب را در درون جامعه 


۱- همان۸: ۲. 
۲- هان. 


اسلامی‌شعله ور گردانند. ' عثمان 4 احساس كرده بود كه در شهرها چیزهایی نقل مى شود و 
امت آبستن شر گشته است» پس گفت: به خدا قسم آسياب فتنه به دوران افتاده است» پس 
خوشا آن وقت که عثمان در حالی مرده باشد که آن را نه حركت درنیاورده اشد" 

جایی که ابن سبا در آن تغذیه می کرد و کارهایش را سر و سامان مىداد» مصر بود. وی 
در آنجا شروع به تنظیم حملات خود عليه عثمان 4# کرد و جهت ایجاد فتنه و آشوب مردم 
را تشویق می کرد تا با ادعای اينكه عثمان خلافت را به ناحق گرفته است و بر وصی رسول 
خدا یعنی على حمله برده است به مدینه بروند. " وی آنان را با نامه‌هایی جعلی که ادعا 
می کرد از جانب بزرگان صحابه آمده است آنان را فریب داد و چون اين افراد به مدینه 
آمدند و با بزرگان صحابه دیدار کردند ندیدند كه آن بزرگان ایشان را بر چیزی تشویق 
نمایند و آن صحابه از نامه‌هایی که در تشویق مردم عليه عثمان به آنان منسوب شده بود تبری 
جستند " و دریافتند که عثمان حقوق افراد را محترم می‌شمارد و حتی در مورد اتهاماتی که به 
وی منسوب شده بود با آنان بحث و مناظره کرد و اتهامات آنان را رد کرد و درستی اعمالش 
را برای آنان تبیین کرد و حتی یکی از رهبران آن مخالفان» یعنی مالک اشتر نخعی 
كفت: شايد او و شما فريب خوردهايد.* 

ذهبى معتقد است عبدالله بن سبا در مصر فتنه را تحريكك می کرد و بذرهاى اختلاف و 
دق و لاوت بار اران ودسيس ام ال من عمان يه عفان را پرا نله مت نات 
اما ابن سبا اين کار را به تنهایی انجام نمی‌داد» بلكه کار وی در ضمن یک شبکه دسیسه گر و 
اختاپوسی از شیوه‌های نیرنگ» حیله؛ فریب و بسیج اعراب و قاریان و غير آنان بود. ابن کثیر 
روایت می کند که سبب شوریدن برخی از مردم عليه عثمان» ظهور ابن سبا و رفتن وی به 
مصر بود و همین مسأله باعث شد که وی سخنی را كه خود درآورده بود ميان مردم منتشر 
سازد و اینگونه بسیاری از مردم مصر فریفته سخنان وی شدند." 


۱- الدولة الأموية» یوسف العشی» ص58 ۱؛ مواقف الصحابة ۰۳۳۰/۱ 
۲- تاريخ طبرى 5٠/9‏ 7. 

۳- همان۳۸/۰؛ تحقيق مواقف الصحابة۳۳۰/۱. 

ع - همابحاها. 

ه- تحقيق مواقف الصحابة ۰۳۳۱/۱ 

>- همان۳۳۸. 

۷- البداية والنهاية/51//1 58-1 .١‏ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل 11۹ 

مورخان و علمای مشهور سلف و خلف اتفاق نظر دارند که ابن سبا عقائد و افکار و 
نقشه‌هایی يليد را در ميان مردم منتشر ساخت تا مسلمانان را از دين و اطاعت از امامشان 
ب رگرداند و ميان آنان تفرقه و اختلاف بیندازد. عده‌ای اوباش گرد وی جمع شدند که همین 
افراد طائفه سبئیه را تشکیل دادند که‌یکی از عوامل فتنه‌ای بودند که به قتل عثمان بن عفان 
منتهی شد و به خاطر کشته شدن وی در اين فتنه» جنگهای جمل و صفين و مواردی دیگر 
روی دادند. چیزی که از نقشه‌های سبئيه بر می آید سازماندهی دقیق آن است. زيرا در توجیه 
تبلیغات و نشر افکار آن بسیار با مهارت عمل شده بود» چه‌این حر کت امر تبلیغات را تحت 
تسلط خود داشت و ميان اوباش و افراد جنجال برانگیز تأثیر نهاد. همچنین در ایجاد 
شعبه‌هایی برای آن در بصره و کوفه و مصر با استفاده از تعصبات قبیله‌ای بسیار فعال عمل 
نمود و توانست نقاط اعتراض و شکایت اعراب و بندگان و موالی را كه نقاط حساس در 
زندگی آنان و خواسته‌های آنان نامیده می‌شد تحريكك نمايد. ' 


دوم: اختلاف نظر صحابه در مورد شیوه قصاص قاتلان عثمان ذه 
منشأ اختلافی که ميان امیرالمومنین على 45 از یک طرف و ميان طلحه و زبير و عائشه ‏ از 
طرف دیگر و سپس ميان على و معاویه ند روی داد اين نبود که آنان در مورد خلافت و 
امامت و برحق بودن على 4ه در خلافت و ولايت بر مسلمانان اشکال و ايراد داشته باشند» 
بلكه همه در مورد بر حق بودن وی اتفاق نظر و اجماع داشتند. 

ابن حزم می گوید: معاويه هیچ گاه فضل و استحقاق على برای خلافت را انکار نکرد؛ 
بلکه اجتهاد وی او را به اين حکم رساند که بايد قصاص قاتلان عثمان بر بيعت مقدم گردد و 
خود را در مورد خونخواهی عثمان مستحق‌تر می‌دانست (زیرا خویشاوند وی بود)." 

ابن تيميه می گوید: معاویه مدعی خلافت نبود و وقتی که با على جنگید به عنوان خليفه با 
وی بيعت نشد و به عنوان خلیفه در جنگ شر کت نکرد و او نه مستحق خلافت بود و مردم 
هم او را مستحق خلافت نمی‌دانستند و اگر کسی در اين مورد از وی سوال می کرد به‌این 
موضوع اقرار می‌نمود و معاویه و افراد وی نمی خواستند ابتدا وارد جنگ با على و افراد وی 
بشوند و این کار را هم نکردند. "هم چنین می گوید: با اين وجود همه گروهها اقرار داشتند 


۱- تحقیق مواقف الصحابة ۰۳۳۹/۱ 
۲- الفصل فى الملل و الأهواء و النحل؛/۱۰. 
۳- حموع الفتاوی۵ ۲/۲ ۷. 


كه معاويه برای بدست گرفتن خلافت در حد على نيست و با وجود امكان خليفه شدن علی؛ 
او خليفه نمی‌شود» زيرا فضل و سابقه و علم و دینداری و شجاعت و سائر فضائل على نزد 
آنان» به مانند فضائل دیگر برادرانش يعنى ابوبكر و عمر و عثمان» روشن و معلوم بود.! 

به درستى که منشأ اختلاف اشكال و ايراد در مورد خلافت اميرالمؤمينن على #5 نبود» 
بلكه اختلاف آنان در مورد قصاص قاتلان عثمان ظ4 بود و اختلاف آنان در مورد اصل مسأله 
قصاص هم نبود» بلكه در مورد روش حل اين قضيه بود» زيرا امير المؤمنين على با اصل مسأله 
قصاص شدن قاتلان موافق بود» اما معتقد بود كه قصاص اين افراد تا زمانى كه اوضاع مستقر 
و آرام شده و مردم يكيارجه می گردند به تأخير بيفتد. ' امام نووى می گوید: بدان كه سبب 
آن جنگها اين بود كه مسائل مشتبه و پیچیده گشته بود و به خاطر شدت پیچید گی قضاياء 
اجتهادات آنان نتايج مختلفى در بى داشت و به سه دسته تقسيم شدند: عده‌ای اجتهادشان 
بداين حكم منجر شد كه حق با اين طرف - على - است و مخالف وى طغیانگر می‌باشد. يس 
بر آنان واجب است كه وى را نصرت دهند و بنا به اعتقادی كه داشتند جنگ با طغیانگر بر 
على واجب بود و همین كار را هم انجام دادند و برای کسی که داراى اين ويزكى می‌باشد 
حلال نيست كه در مساعدت امام عادل در جنگ با كسانى كه به اعتقاد آنان طغيانكر بودند 
تأخير بورزد. عده‌ای عكس اين ديدكاه را داشتند و با اجتهاد بهاين نتيجه رسيده بودند كه 
حق با طرف ديككر است و مساعدت وى بر آنان واجب است و جنگ با طغيانكران عليه او بر 
آنان واجب می‌باشد. دسته سوم اين مسأله بر آنان مشتبه و بيجيده شد و دچار تحير گشتند و 
نتوانستند یکی از دو گروه را بر دیگری ترجیح دهند. به همین دليل از هر دو گروه كناره 
گرفتند. اين کناره گیری بر آنان واجب بود زيرا اقدام به قتل مسلمان وقتی حلال است که 
برای فرد واضح گردد که استحقاق اين کار را دارد و اگر راجح بودن و بر حق بودن یکی از 
اين دو گروه برای آنان روشن می‌شد. تأخير در يارى رسانی به آن دسته در جنگ با 
طغیانگران عليه اوه برای آنان جایز نبود. " 


-١‏ همان. 
۲- دحداث و أحادیث فتنة امرج» ص58 .١‏ 
۳ شرح النووى على صحيح مسلمه 4٩/۱‏ ا 


رویدادهای پیش از جنگ جمل 2 


سوم - دید گاه خونخواهان عثمان چون طلحه زبیر عائشه و معاو به 


الف - دید گاه ام المؤمنين عائشه فا 
وقتی که عائشه در راه باز گشت از مکه به مدینه بود خبر کشته شدن عثمان به وی رسید. پس 
به مکه بر گشت و داخل مسجد الحرام شد و به سوی حجر اسماعیل رفت و در آنجا مردم 
گرد وی جمع شدند و او گفت: ای مردم» اوباش و آشوبگران شهرها و اعراب بادیه‌نشین و 
برد گان اهل مدینه اجتماع کردند. ایرادی كداين افراد آشوبگر بر عثمان می گرفتند پیروی از 
هوا و هوس و به کار گماشتن افراد جوان و قرق كردن برخی جاها بود. اينها اموری بود که 
قبل از وی نيز انجام شده بود و چیزی غير از آن به مصلحت نبود. يس وی قول آنان را 
پذیرفت و به خاطر اصلاحشان دست از آن موارد كشيد و چون دیگر عذر و بهانه‌ای نیافتند 
به جنبش آمدند و تعدی آغاز کردند و کردارشان از گفتارشان دوری كرفت و خون فردی 
بیگناه را ريختند و حرمت سرزمين حرام را زیر پا گذاشتند و مالی حرام را به‌یغما بردند و 
حرمت ماه حرام را نگاه نداشتند. به خدا قسم یک انگشت عثمان به‌اندازه پر زمين از امثال آن 
افراد می‌ارزد. بايد شما فراهم آیید تا مردم اين قوم را برانند و پراکنده کنند. به خدا قسم اگر 
چیزهایی که به دستاویز آن بر عثمان تاختند گناه بود از آن پاک شد چنان که طلا از 
ناخالصيها پاک می‌شود و چنان که جامه از جركك پاک می‌شود که وی را پاک کردند چنان 
که جامه با آب پاک می‌شود. ' در روایتی دیگر آمده است که زمانی که عائشه فا به مكه 
بر گشت. عبدالله بن عامر حضرمی- امير مکه- نزد وی آمد و به وی گفت: ای ام المؤمنين» 
جه چیزی شما را به مکه بر گردانده است؟ عائشه گفت: علت بر گشتن من اين است که 
عثمان مظلومانه کشته شده است و تا وقتی که اين اوباش عهده‌دار امور باشند» اوضاع سر و 
سامان نمی‌یابد. پس قصاص خون عثمان را درخواست كنيد و اسلام را عزیز دارید." 

با نصوص صریح و صحیح روایت شده که عائشه فا عثمان4 را مورد ستایش و 
تمجید قرار داده و قاتلان او را لعنت کرده است و در مورد فضائل او احادیثی را از 
رسول‌خدا روایت نموده است. از جمله از فاطمه بنت رحمان يشكرية از مادرش روایت است 
که یکی از عموهایش وی را نزد عاثشه فرستاد و از او پرسید: یکی از فرزندان شما به شما 
عرض سلام دارد و مى خواهد در مورد عثمان از شما سوال نماید. زیرا مردم در مورد او 


۱- تاريخ طبری ٤۷٤-٤۷۳/٥‏ . 
۲- همان ۷. 


چیزهای زیادی می گویند. پس عائشه گفت: خداوند لعنت كند كسانى را كه عثمان را لعنت 
كرده اند. به خدا قسم عثمان نزد رسول خدا نشسته بود و ييامبر يشت خود را به من تكيه داده 
بود و جبرئيل قرآن را به وى وحى می کرد و ييامبر مىفرمود: ای عثمان بنويس. خداوند 
جنين منزلتى را فقط به کسی می‌دهد که نزد خدا و رسولش كرامىو بز رگوار باشد.! 

از مسروق روايت شده كه وقتى عثمان كشته شد عائشه گفت: او را چون لباسى كه پاک 
از آلودگی باشد رها كرديد و سپس آن را به نزديكك آورديد تا به سان یک قوچ ذبح نماييد. 
يس مسروق به وى كفت: اين كار تو بود» تو به مردم نامه نوشتى و آنان راامر كردى كه 
عليه او خروج نمايند. عائشه گفت: خير» سوكند به خدايى كه مؤمنان به او ايمان دارند و 
كافران به او كفر می‌ورزند من تاكنون كه در اينجا هستم نامهاى به آنان ننوشته‌ام." 

در كتابى كه در مورد عثمان بن عفان نوشتهام در مورد دروغ سبئيون مطالبى را بیان 
کرده‌ام و گفتم كه آنان نامههايى را به مردم شهرها نوشتند و آن را به دروغ به عائشه تفا 
منسوب ساختند. رواياتى جعلى با سند بسيار ضعيف روايت شده كه متأسفانه برخى از 
معاصران از آن تبعيت نمودهاند و اين دروغها را عليه آنان رواج داده و رابطه بين عثمان و 
عائشه ظا را متناقض با تمام روايات صحيحى به تصوير كشيده كه قبلاً بیان شد. اين روايت 
كاذب بیانگر اين امر هستند كه عائشه نا مردم را عليه عثمان#* شوراند و بیانگر وجود 
اختلاف در ميان آن دو می‌باشند و به عائشه نا منسوب كرده كه در قتل وى مشاركت 
شبه عملى داشته است» و طبرى هم اين روايت مجعول را روايت كرده است. و بسيارى از 
مؤرخان آن را از طبرى نقل كردهاند. حال در اين مورد مثالى بیان می‌شود. طبرى می گوید: 
على بن أحمد بن حسن عجلى در نامهاى به من نوشت كه حسين بن نصر عطار گفت: سيف 
بن عمر از محمد بن نویر و طلحه بن أعلم حنفى به ما روايت كرد: عمر بن سعد از اسد بن 
عبدالله از كسانى از علما كه ديده بود روايت كرد كه وقتى عائشه در راه باز گشت به مكه به 
سرف- مكانى در نزديكى مكه و در فاصله شش مايلى آن- رسيد عبد بن ام كلاب- عبد بن 
أبى سلمةٌ كه به مادرش منسوب می‌شود- به وى رسيد. عائشه به وى گفت: جه شده نگران به 
نظر می‌رسی؟ عبد گفت: عثمان بن عفان را به قتل رساندند و هشت روز بماندند. عائشه 
گفت: بعد از آن جه کردند؟ عبد بن أبى سلمه گفت: مردم مدینه اتفاق کردند و کارشان 


۱- السند؟/۵۰ ۲۲۰-۲ تحقیق مواقف الصحابة ۰۳۷۸/۱ 
؟- فتنة مقتل عثمان ۳۹۱/۱؛ تاريخ خليفة بن خیاط ص ۱۷. اسناد آن به عائشه صحیح است. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳ 
سرانجامی‌نیکک يافت و درباره على بن أبى طالب هم سخن شدند. يس عائشه گفت: به خدا 
قسم اگر کار خلافت را به رفیق تو بسپارند» ای كاش آسمان بر زمين افتد. مرا بر گردانید؛ 
مرا ب رگردانید. پس عائشه به مکه بر گشت در حالی که می گفت: به خدا قسم عثمان مظلومانه 
کشته شده است» به خدا قسم من خونخواهی او را می‌کنم. يس عبد بن ام كلاب به وی 
گفت: برای چه؟ به خدا قسم اولین کسی که در مورد عثمان سخنش را تغییر داد؛ تو- 
عائشه- بودی» و در مورد عثمان می گفتی: نعثل- مردی مصری که ریش زیادی داشت و 
شبیه عثمان بود- را بكشيد که کافر است. عائشه گفت: آنان از او خواستند توبه کند و بعد 
وى را کشتند و من چیزهایی را گفتم و آنان چیزهایی را؛ و سخن آخر من بهتر از سخن اول 
بود. پس پسر ام كلاب به وی گفت: 

فمنك البداء ومنك الغير 2 ومنك الریاح ومنك المطر 
وأنت أمرت بقتل الامام وقلت لنا: إنه قد کفر 

(آغاز اين کار از جانب تو بود و تغيير از جانب تو شروع شد و باد و باران را تو به راه 
انداختی. تو فرمان قتل امام را دادی و به ما گفتی که او کافر است). 

پس عائشه به مکه ب ركشت و بر در مسجد الحرام پیاده شد و به سوی حجر اسماعیل رفت 
و خود را پنهان نمود و مردم گرد وی اجتماع کردند و عائشه گفت: عثمان مظلومانه کشته 
شده است. به خدا قسم من خونخواهی او را مى کنم.! 

چنان که ملاحظه شد اين روایت در تاريخ طبری از دو طریق نقل شده است. در یک 
طریق آن نصر بن مزاحم عطار وجود دارد که در کتب رجال با این صفات مورد جرح- 
انتقاد- قرار گرفته است: شیعی» منک متر وک و متشدد است. در سند طریق دوم هم نام 
عمر بن سعد وجود دارد که فرمانده سریه‌ای بود که با حسین بن على شید جنگید. رجال 
حدیث» احادیث وی را صحیح نمی‌دانند و متهم به جعل بوده و روایات او متروك است." 
پس اين روایت از هر دو طریق قابل قبول نمی‌باشد. " در کتب تاریخی و ادبی روایات جعلی 


۱- تاريخ طبری۸5/۰. 

۲- الغني فى الضعفاء ۹/۲ 5؛ ميزان الاعتدال؛ ۷/۲؛ التاریخ الکبیر۱۰۵/۸. 
۳- سير اعلام النبلاءء /4 ۳؛ الطبقات ۰۱۱۸/۵ 

.۳۵ ٤ص دور المرأة السياسي فى عهد النبی بل واخلفای‎ - ٤ 


۰ ةظفظهضهه«.9«‌9 دس اح يولي تل 
و ساختكىاى وجوددارد كه در مقابل نقد علمىدوام نمی‌آورند و در پی بد نام كردن 
أم المؤمنين عائشه می‌باشند.! 

رواياتى كه در كتابهاى العقد الفريد, الأغانى» تاريخ یعقوبیء تاريخ مسعودى, آنساب 
الأشراف و ديكر كتابهايى وارد شده كه به استدلال در مورد شأن نقش سياسى ام المؤمنين 
عائشه ا در زمان خلافت عثمان بن عفان مى يردازند» مورد اعتماد نيستند» زيرا مخالف 
با روايات صحيح بوده و مبتنى بر رواياتى واهى هستند و غالب آنها رواياتى غير مسند 
مى باشند و آنهایی هم كه مسند مى باشند» در سند آنها افرادى مجروح وجود دارند که به 
روایت آنان استدلال نمی‌شود. البته‌این علاوه بر فسادی اسك که ذر صورت:مقاسه آنا با 
روایات صحیح تر و نزدیک تر به واقعیت» در متن آنها مشاهده می‌شود." 

بانوی فاضل و پژوهشگر اسماء محمد أحمد زیاده در تحقیقی سندها و متون روایاتی را 
که در مورد نقش سیاسی عائشه در حوادث فتنه سخن می گویند مورد بررسی قرار داده و 
روایاتی را که بیانگر اختلاف سیاسی ميان عائشه و عثمان شغد هستند و در تاريخ طبری و 
کتابهای دیگر وارد شده است به نقد کشانده و کذب و جعلی بودن آنها را بیان داشته است و 
سپس می گوید: شایسته ماست که از ذكر همه آنها روی برگردانیم» زیرا از طریقی مورد 
اعتماد به ما نرسیده‌اند» بلکه طرقی كداين روایات در طی آنها به ما رسیدند متهم به تشیع و 
کذب و رافضی بودن می‌باشند. لکن چون اين روایات در غالب تحقیقات جدید به چشم 
می‌خورند و نيز جهت استدلال بر ساقط بودن آنهاء ما به بیان آنها پرداختيم. اینها- چنان که 
روشن شد- روایاتی هستند که در تلاش می‌باشند تا تاریخی را بسازند که در آن روابط ميان 
عائشه و عنمان تن و صحابه تيره و متشنج بوده است. حال آنکه چنین تاريخى اصل و 
اسان تداز 

اگر فرض را بر اين بگذاريم که عائشه #غا با آن افراد آشوبگر در مورد شورش عليه 
عثمان 4# توافق داشته است» در اين صورت انتظار اين است که عائشه فا در تلاش برای 
اين باشد که به نوعی آن افراد آشوبگر را معذور بسازد اما چنین چیزی از وی نقل نشده 
است و اگر هم چیزی از اين روایات در مورد موضع عائشه و صحابه همراه او صحیح باشد» 


.۳۰۲ همان‎ ١ 
.۲۷ هان۰‎ -۲ 
هان۳۷۰.‎ -۳ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۵ 


ما آنها را نخواهیم پذیرفت. زیرا خداوند و رسول او آنان را عادل خوانده‌اند و همین برای 
ابطال اين روایات کفایت می كند. اما با اين وجود به بحث در مورد اين روایات پرداختیم تا 
تأكيدى بر ابطال اين روایات و استدلال مبتنی بر آنها باشد تا بدین صورت ادله دینی و علمی 
و تاریخی در یک جا قرار گرفته و همدیگر را مورد تأ کید قرار دهند." به درستی اتهاماتی 
که متوجه ام المؤمنين عائشه شده‌اند» از سند درستی برخوردار نبوده و در مقابل ادله عقلی نيز 


ب- طلحه و زبیر نت 
طلحه و زبير و صحابه ‏ همراه آنان از امیرالممنین على 5ه خواستند تا در اجرای قصاص بر 
قاتلان عنمان 4ه تعجیل نماید. وی در جواب آنان گفت: ای برادران من» من نسبت به آنچه 
شما می دانيد ناآ گاه نیستم» اما با مردمی که بر ما سلطه دارند و ما سلطه‌ای بر آنان نداریم 
چکار کنم. برد گان و اعراب بادیه‌نشین با آنان همراه شده‌اند و برشوریده‌اند و آنان در ميان 
شمایند و هر جه بخواهند بر سر شما می آورند. يس آيا دیگر راهی برای اجرای آنچه که شما 
می‌خواهید می‌بینید؟ آنان گفتند: خير. على گفت: به خدا هستم إن شاء الله من هم به همان 
چیزی معتقدم كه شما بر آن هستید. اين وضعیت از امور جاهلیت است- يا اين کار» کار 
جاهلیت است- و اين قوم دارای مدد کار و یاریگرانی می‌باشند- يا اينکه ريشه دارند- و 
شيطان هر گاه روشی يديد آرد پیروان آن از جهان معدوم نباشند. اگر این موضوع شروع 
شود مردم در قبال آن سه دسته می‌شوند: عده‌ای با شما همراه می‌شوند و عده‌ای به مانند شما 
فکر نخواهند کرد و گرومی به هیچ یک از اين دو نظر اعتقاد بيدا نمی کنند. صبوری لازم 
است تا اينكه مردم آرام شوند و قلبها در جایگاه خود قرار گیرند و حقها گرفته شود و به من 
فرصت دهید و منتظر دستور من باشید- در جایی در ترجمه آن گفته‌اند: آرام كيريد و 
بنگرید جه پیش مىآيد- و آن كاه نزد من آیید." 

برخی از آنان اين تدبیر حکیمانه را درک نكردند» زيرا مردم در حال خشم و عصبانیت و 
حرکت از روی عاطفه و احساسات خود. نمی توانند اوضاع را به صورت واقعی درك نمایند 
تا در نتيجه بتوانند ارزیایی دقیقی داشته باشند و به همین دلیل در ارزیابی آنان اوضاع وارونه 
جلوه کرده و امور محال را ممکن می‌بینند. به همین دلیل گفتند: وظیفه‌ای را که برعهده ما 


۰۲ هان۷/۱‎ -١ 
1۰/۵ تاريخ طبری‎ -۲ 


است به انجام مى رسانيم و آن را به تأخير نمی‌اندازيم. منظور آنان درخواست اقامه حدود بر 
قاتلان عثمان بود. ' اين سخن به كوش على 4ه رسيد. يس رغبت يافت تا به آنان نشان دهد 
كه او و آنان در جنين شرايطى نخواهند توانست كارى از پیش ببرند. يس ندا در داد: هر 
غلامی که سوى مالكان خود برنگردد خونش هدر است. يس سبئيون و اعراب بدوى شروع 
به غر زدن و شکایت کردند و گفتند: فردا هم چنین چیزی به ما گفته خواهد شد و ما 
نمی‌توانیم در مقابل آنان حجتی بیاوریم. " انگار که به ذهن رهبران سبلی فتنه رسیده بود که 
خلیفه می‌خواهد آنان را از کسانی که از آنها حمایت می کردند جدا بگرداند. به همین دلیل 
از قبول اين امر روی برتافتند و اعراب بدوی را بر ماندن تشویق نمودند و آنها هم از اینان 
اطاعت کردند و در جای خود ماندند. در روز سوم بعد از بیعت. على 5ه از خانه خارج شد و 
به آنان گفت: به اعراب بدوی بگویید از اینجا بروند و گفت: ای اعراب. به كنار آبها و محل 
استقرار خود بروید. سبتیون خودداری کردند و اعراب بدوی نيز از سبئيون اطاعت بردند. 
سپس داخل خانه‌اش شد و طلحه و زبیر همراه با عده‌ای از صحابه رسول خدا نزد او رفتند و 
على به آنان گفت: بروید انتقام خودتان را بگیرید و آنان گفتند: در اين قضيه بینا نیستیم. على 
به آنان گفت: به خدا قسم اين شورشیان کورتر و بی خبرترند- و بعد از این کم بصیرت‌تر 


شده و بیشتر ابا می‌ورزند-. سپس اين بيت را بر زبان آورد: 


لو أن قومی‌طاوعتنی سرام آمرتمم أمراً يديخ الاعادیا 
(اگر بزرگان قومم از من اطاعت برند آنان را به چیزی فرمان می‌دهم که دشمنان را 
خوار و ذلیل گرداند).؟ 


تا این لحظه على و طلحه و زبير و همه صحابه: اتفاق نظر دارند که اجرای حدود بر 
کسانی که موجب ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی‌شده و خلیفه را به قتل رسانده‌اند جهت دفع 
ضرر آنان بر همه دين ضروری می‌باشد و آنان در اين امر معاون و همیار وی بودند و تمام 
کارهای على منطقی به نظر مىآ يد و همه صحابه در اين مورد با وى متفق هستند» اما با این 
آشوبگرانی که بر امور استیلا دارند و بند گان و اعراب بدوی با آنان همراه شده‌اند و در ميان 


۱- همان. 

۲- دور المرأة السیاسی فى عهد النبى تلا واخلفای ص۳۷۸. 
۳- تاريخ طبرى 570/9 . 

ء- همان 41۱ . 


مردم مدينه هستند و كارى که بخواهند می‌توانند بر سر آنان بياورند» جكار کنند» حال آنکه 
در آن هنكام توانی برای جنگ با اين افراد نداشتند؟! ' 

طلحه و زبير نت طرحی را در مورد رویارویی با سبثیان موجود در اطراف على ذل 
بيشنهاد دادند و طلحه به على گفت: بگذار تا من به بصره بروم و به سرعت همراه با سپاهی 
بركردم. زبیر گفت: بگذار تا من به کوفه بروم و به سرعت همراه با سپاهی بر گردم." اما على 
درنگ ورزيد و به آن دو گفت: بگذارید در اين موضوع انديشه كي 

امالا على از نهو ا شوت در عراس نود و می‌ترسید که به گی داغلی در اطرافت 
مدینه تبدیل گردد که نتيجه خوشایندی به دنبال نداشته باشد. به همین دلیل به درخواست 
طلحه و زبير تمد جواب نداد. " پيشنهاد زبیر و طلحه به على بر اين دلالت دارد كه آنان در 
آن هنكام به سخن على راضی بودند که گفته بود اين اوباش در درون مدینه هستند و بر 
مسلمانان چیره می‌باشند و مسلمانان بر آنان سلطه‌ای ندارند. يس تلاش کردند تابااین 
درخواست وقت تعطیل یکی از حدود را به حداقل رسانده و طرف على را تقویت نمایند تا 
على قادر به انجام آن باشد. صحابه مدتی منتظر ماندند تا على در مورد اين موضوع بیندیشد» 
اما على معتقد بود كه فقط با میراندن اين موضوع می‌توان آن را حل و فصل نمود و فتنه‌ای از 
آتش است که هركاه روشن شود زياد و پنهان می‌گردد." 

وقتی که طلحه و زبیر و صحابه موافق وی دیدند که چهار ماه از قتل عثمان گذشته و على 
هنوز نتوانسته قاتلان عثمان را قصاص نماید به‌این سبب كه شورشیان دارای قدرت و سلطه 
هستند و در سياه على نفوذ دارند» طلحه و زبير به على گفتند: به ما اجازه بده تا از مدینه 
خارج شویم» يا غلبه می كنيم و يا از ما چشم بپوش. پس على گفت: تا جایی که بتوانم دست 
نگه می‌دارم و اگر دیگر چاره‌ای جز جنگ با آنان نیافتم در اين صورت با آنان می‌جنگم. 
زیرا آخرين دواء داغ كردن ی 

على می‌دانست که خروج آن دو از مدينه تلاشى از جانب آن دو برای دست يابى بويكك 
راه حل است. پس مانع رفتن آنان نشد» جه بسا او هم اميد آن را داشت كه به‌یک راه حل 


۰۳۲۰/۱ فتح الباری۲‎ -١ 

۲- تاريخ طبر ی٣ .۳٣۱/‏ 

۳- همان. 

٤‏ - تحقیق مواقف الصحابة۰۱۰۸/۲ 

6- تاريخ طبرى 6۲۷/۵ ؛ دور المرأة السیاسی» ص ۳۸۰. 
1- تاريخ طبری ه / ۳+ دور المرأة السياسى» ص ۳۸۰. 


۷۸ على مرتضی فاه 


دست یابد بلکه او در تلاش برای اين امر بود» لکن برای این كار روش خاص خود را 
۱ 


ذاشت: 

برخى از پژوهشگران معاصر در تفسير متن مربوط به اجازه گرفتن طلحه و زبير برای رفتن 
به بصره و كوفه و آوردن سياهى از آن دو شهر برای سر کوب آشوبگران و امتناع على از 
موافقت با آنان» می گویند: على از این دو می‌ترسید و خوف اين را داشت كه با آن سپاهیان 
بر او حمله ببرند و همان كارى را با وى بکنند که مردم مصر در يوم الدار با عثمان بن عفان 
کردند. ' بايد كفت كه جنين تفسيرى مافوق تحمل متن است "و اين تفسير ظلم و تجاوز به 
حق بر گزید گان صحابه می‌باشد. 

طلحه و زبير ند به مکه رفتند و در راه به جماعت انبوهی از مسلمانان رسیدند که 
خواهان اجرای قصاص بر قاتلان عثمان؛ بودند. بحث در اين مورد إن شاء الله به تفصیل 
خواهد آمد. 
ج- معاویه بن آبی سفیان ذه 
در گذشته و حال جنين ميان مردم شايع شده که اختلاف بين على و معاویه نش به‌این بر 
می گردد که معاويه به گرفتن خلافت طمع داشت و خروج معاویه بر على و امتناع معاویه از 
بيعت با على به اين سبب بود که على معاویه را از ولایت بر شام عزل نمود. در کتاب 
«الامامة والسیاسة» منسوب به ابن قتیبه دینوری روایتی آمده است که بیانگر اين امر می‌باشد 
که معاویه ادعای خلافت کرده است. اين موضوع در خلال روایتی آمده که در آن ابن کواء 
به ابوموسی اشعری گفت: بدان که معاویه آزاد شده اسلام است و پدرش سر کرده احزاب 
بود و بدون مشورت ادعای خلافت دارد» يس اگر تو را تصدیق نمود زمان خلع وی آمده 
است و اگر تو را تکذیب نمود سخن گفتن با او برای تو حرام است." 

اینکه چنین سخنی از جانب امير المؤمنين على باشد. صحیح نمی‌باشد. بلکه از سخنان 
ژوافشن اسك بعدا در موود كنات «الامامة:والسياسة» و دت و جعلی جردت انو نفس آن 


۱- دور المرأة السیاسی» ص ۰۳۸۱-۳۸۰ 

۲- الخلفاء الراشدون» ص ۰۳۷۲ 

۳- خلافة على بن أبى طالب» عبداطمید علی» ص8١ .١‏ 
- الامامة و السیاسة ۰۱۱۳/۱ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۹ 
در مكدر ساختن واقعیات تاریخی مواردی بیان خواهد شد. کتب تاريخ و ادب آ کنده از 
روایات جعلی و ضعیفی است که بیانگر اين نکته می‌باشند که معاویه برای بدست گرفتن 
حکومت و خلافت و فرماثروایی با علی اختلاف داشته است.! 

صحیح اين است که اختلاف ميان على و معاویه یذ بر سر اين موضوع بود که آیا بيعت 
معاویه و افراد وى با على قبل از اجرای قصاص بر قاتلان عثمان واجب می‌باشد يا بعد از آن؟ 
و این موضوع اصلاً ربطی به بحث خلافت ندارد» بلکه رأى معاویه و مردم شام اين بود که 
على ابتدا از قاتلان عثمان قصاص بگیرد و بعد از اجرای قصاص آنان با وی بیعت نمایند. 

قاضی ابن العربی می گوید: سبب جنگ ميان اهل شام- معاویه- و اهل عراق- على- به 
اختلاف دید گاه آنان برمی‌گشت. زیرا درخواست اهل عراق بيعت با على و وحدت کلمه در 
مورد امام بود و اهل شام درخواست قصاص قاتلان عثمان را داشتند و می گفتند: با کسی که 
قاتلان را پناه می‌دهد بيعت نمی کنیم." 

ام الحرمين خوط دز کاب هنم ا ی کر از کر چ نااعلی بو گید انا 
منکر خلافت على نبود و خلافت را برای خود نمی خواست. بلکه خواهان قصاص قاتلان 
عثمان بود و فکر می کرد كداين دید گاه و اجتهاد وی صحيح است. كرجه به واقع اجتهاد وی 
خطا بود.؟ 

هیثمی‌می گوید: اعتقاد اهل سنت و جماعت اين است که جنگهایی که ميان على و معاویه 
روی داد به خاطر منازعه معاویه با على بر سر خلافت نبود» زيرا بر حق بودن على نسبت به 
معاویه برای بدست گرفتن خلافت اجماع وجود دارد و فتنه هم به اين سبب روی نداد بلکه 
سبب وقوع آن اين بود که معاویه پسر عموی عثمان بود و علی- از اجرای قصاص- امتناع 
کرد * 

روایات همه به اتفاق بر اين نکته اشاره دارند که معاویه برای خونخواهی عثمان اين 
موضع را اتخاذ کرد و تصریح نمود که اگر على حد را بر قاتلان عثمان جاری سازد از على 
اطاعت می کند. اگر فرض را بر اين بگذاریم که معاویه ماجرای قصاص و خونخواهی عثمان 


۱- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة 45/5 ۱. 

۲- البداية و النهایة۱۲۹/۸؛ فتح الباری۹۲/۱۳. 

۳- العواصم من القواصم» ص7۲ ۱. 

5 - لمع الأدلة فى عقائد أهل السنة و ابحماعة» ص5 ۰۱۱ 

ه- الصواعق احرقة۲۲/۲. اين احتهاد معاویه بو كرجه صحیح و درست اين بود که معاویه ابتدا با على بيعت 
کند و بعد از آن درخواست قصاص را مطرح تمايد. 


را بهانه قرار داد تا به طمع دستيابى به حكومت با على بجنگد در اين صورت جه اتفاقى روى 
می‌دهد اگر على قصاص را بر قاتلان عثمان جارى سازد. در اين صورت نتيجه حتما اين 
خواهد بود كه معاويه از على اطاعت برده و با او بيعت می کند. زيرا معاويه در موضعى که 
در برابر اين فتنه كرفت بهاين امر ملتزم شده بود. نيز همه كسانى كه همراه با معاويه با على 
می‌جنگیدند بر اساس اجراى حد بر قاتلان عثمان می‌جنگیدند. اما اينكه معاويه نيت دیگری 
داشته و آن را اعلان ننموده» در نتيجه جنين موضع گیریی حادثه جويى و به خطرانداختن جان 
خود خواهد بود و ممكن نيست كه با وجود داشتن طمعهايى اقدام به انجام آن نماید.! 

معاويه 4ه از كاتبان وحى و فضلای صحابه و از صادقترين و بردبارترين آنان بود. 
بنابراين چگونه ممکن است كه معتقد به‌این شود كه با خليفه شرعى بجنگد و خون مسلمانان 
را به خاطر دستيابى به حكومتى كه زوال مى يابد بریزد حال آنكه او می كفت: اگر بين دو 
جيز مخير شوم که‌یکی از آنها خدا باشد خدا را بر ديكرى ترجيح مىدهم و آن را 
برمی گزینم. " نیز روایت شده که رسول خدا در مورد وی فرمود: يروردكاراء او را هدایتگر و 
هدایت کننده قرار بده و مردم را به وسیله او هدایت کن. "نیز فرمود: پرورد گاراه قرآن را به 
او بیاموز و او را از عذاب دو رگردان." 

علت خطا بودن موضع معاویه در ماجرای قتل عثمان اين است که وی بيعت با على قبل از 
اجرای قصای بر قاتلان عثمان را نپذیرفت. علاوه بر اين» معاویه به خاطر مواضعی که قبلاً در 
قبال اين اوباش گرفته بود از جانب آنان بر جان خود بيمناكك بود و آنان نسبت به کشتن وی 
بسیار حریص بودند» و از على درخواست می کردند تا او را در اختیار آنان قرار بدهد. نيز بايد 
در نظر داشت که کسی که خونخواهی کسی را می کند خود نمی‌تواند حکم صادر کند؛ 
بلکه داخل در اطاعت حاکمی‌دیگر مى شود و حق را در نزد وی طلب می کند." 


۱- تحقیق مواقف الصحابة ۰۱۵۰/۲ 

۲- سير أعلام النبلاء ۰۱5۱/۳ 

۳- صحیح سنن الترمذی آلبانی شار۰۳۰۱۸ ۰۲۳۰/۳ 
٤‏ - فضائل الصحابة۹۱۳/۲. سند آن حسن است. 

ه- تحقیق مواقف الصحابة ۰۱۵۱/۲ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۸۱ 


آئمه فتوی اتفاق نظر دارند جز حاکم يا کسی که از جانب حاکم برای اجرای قصاص 
منصوب شده باشد برای کسی جایز نیست که کسی دیگر را قصاص نماید» زیرا اين امر منجر 
به فتنه و اشاعه هرج و مرج می گردد.! 

می‌توان گفت: معاویه مجتهدی بود که برای مخالفت خود تأويلى داشت و به ظن غالب 
دریافته بود كه حق با وى می‌باشد. وى در ميان مردم شام به خطبه برخاست و به آنان كفت 
که ولی دم - پسر عمويش - عثمان است و عثمان مظلومانه کشته شده است و اين آيه کریمه 
را قرائت کرد که می‌فرماید: 

ا و‌فیل مَظلُومًا قد علا لوی سلطا قلا سرف وت کم کان منضورًا © 4 
الإسراء: ۳۳ «هر كس كه مظلومانه كشته شود به صاحب خون او (كه نزديكترين خويشاوند 
بدو است. اين) قدرت را دادهايم (كه با مراجعه به قاضی» قصاص خود را درخواست و قاتل 
را به مجازات برساند) ولى نبايد او هم در كشتن اسراف كند (و به جاى یک نفر» دو نفر و 
بيشتر را بكشدء يا اين كه به عوض قاتل» دیگری را هلاک سازد). بی گمان صاحب خون 
يارى شونده (از سوى خدا) است- چرا که حق قصاص را بدو داده است-)». سپس گفت: 
دوست دارم كه موضع خود را نسبت به قتل عثمان به من بگویید. پس همه مردم شام 
برخاستند و در جواب وی گفتند كه به خونخواهى عثمان بر می‌خیزند و در اين مورد با وی 
بيعت کردند و به وی عهد و پیمان دادند که در اين راه جان و مال خود را فدا کنند تا اینکه 
انتقام خود را بگیرند يا اينكه بمیرند." 

اگر ميان طلحه و زبير و معاویه#: دست به مقایسه بزنيم می‌بينيم که طلحه و زبیر نسبت به 
معاویه از چهار جهت به صواب و حق نزدیک‌تر هستند: 

٥‏ آن دو از سر رضایت با على بيعت کردند و به فضل على اقرار داشتند. اما معاویه 
كرجه به فضل على اعتراف داشت اما با على بيعت نكرد. " 

IEE O‏ بيشترى برخوردار 


بودند و معاویه از اين جهات در رتبه پایین‌تر از آنان قرار داشت 


۱- تفسیر قرطبی ۲۵/۲ 
۳- البداية و النهایة۱۲۹/۸؛ فتح الباری۹۲/۱۳. 


٤‏ - طلحه و زبیر از عشره مبشره هستند. 


© آن دو فقط مىخواستند قاتلان عثمان و كسانى را كه عليه وى شوريده بودند به قتل 
برسانند و جنگ آنان با على در نبرد جمل به عمد و قصد آنان روى نداد ' اما معاويه در 
جنگ صفين به جنگ با على و همراهانش اصرار داشت." 

© آن دو على را در قضيه گرفتن قصاص از قاتلان عثمان به اغماض و صرفنظر از آن 
متهم نکردند اما معاويه و همراهانش على را به‌این امر متهم ساختند. " 


چهارم: موضع كسانى كه از فتنه كناره گرفتند 
بسیاری از صحابه كه در قضيه فتنه كناره گرفتند و وارد آن نشدند بهاين سخن رسول خدا 
اعتماد داشتند كه فرموده بود: فتنه‌هایی روى خواهد داد كه کسی كه در آن فتنه‌ها نشسته 
باشد بهتر از كسى است كه در آنها به يا ايستاده باشد و كسى كه در آنها به يا ايستاده باشد 
بهتر از كسى است که در آنها راه برود و كسى كه در آنها راه برود بهتر از كسى است که در 
آنها به تندی حر کت می کند. هر كس در معرض آنها قرار بگیرد آن فتنه‌ها او را بهلاکک 
می‌اندازند. هر كس پناهگاه و مفری برای فرار از آن فتنه‌ها بيدا کرد به آنجاها يناه ببرد.؟ 

ابن حجر می گوید: در اين حديث مسلمانان را از فتنه برحذر داشته و آنان را تشویق کرده 
كه وارد آن نشوند و شر آنها بر حسب نوع ارتباط با آنها می‌باشد." 

رسول خدا فرموده‌اند: فتنه‌ای روی خواهد داد که کسی که در آن خوابیده باشد بهتر از 
کسی است كه در آن نشسته‌باشد و کسی كه در آن نشسته باشد بهتر از کسی است كه در 
آن به يا ايستاده باشد و كسى كه در آن به يا ايستاده باشد بهتر از كسى است كه در آن به 
آهستگی راه برود و كسى كه در آن به آهستگی راه برود بهتر از كسى است که در آن به 
تندى راه برود. صحابه كفتند: اى رسول خداء در مورد اين فتنه جه فرمانى به ما مىدهيد؟ 
ايشان فرمودند: كسى كه شتران يا كوسفندانى دارد به كنار شتران و كوسفندان خود برود و 
كسى كه زمينى دارد سر زمين خود برود. صحابه گفتند: اگر كسى جنين جيزهايى نداشت 


۱- تحقيق مواقف الصحابة 4١59/7‏ تاريخ طبری ۷۵/۳ . 
۲- تاريخ طبرى 7/5 5315-51. 

۳- تحقيق مواقف الصحابة۳۹/۲٠؛‏ البداية و النهایة۲۰۹/۷. 
4- صحيح البخاری» شاره۷۰۸۱. 

ه- فتح الباری۳۱/۱۳. 


رويدادهاى پیش از جنگ جمل AY‏ 


جكار کند؟ فرمود: شمشير را ببرد و در زمينى فرو كند- يا به قولى آن را بشكند (تا بدین 
وسيله راه جنگ را بر خود مسدود گرداند)- و سپس به هر نحو كه توانست به دنبال نجات و 
۲ ۱ 

رهایی باشد. 

هم چنین رسول خدا فرموده‌اند: نزديك است- که فتنه‌هایی روی دهد و در آن هنگام- 
بهترین مال برای فرد گوسفندانش باشد که همراه با آنها به بالای کوهها و جایگاههای نزول 
باران برود و از خوف اينكه در دینش دچار فتنه گردد و با فاسدان در فساد وارد شود فرار 
انك 

احاديث دیگری هم وجود دارند كه به صورت صريح مسلمانان را از دخول در فتنه و 
جنگهای ناشی از آن نهى می کنند. امام الحرمين جوينى می گوید: كروهى از بزرگان صحابه 
رسول خدا در زمان خلافت على بن أبى طالب به جنگ نرفتند و بی طرفی و تكيه بر صلح و 
دورى از همهمه و غوغاى فتنه‌ها را ترجيح دادند» از جملهاين افراد عبارتند از: سعد بن آبی 
OE 3 4 5 57‏ 5 ۳ ۲ : : 
وقاص و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. اين دو نفر از عشره مبشره بودند. از جمله كسانى 
كه ابتدا از اين جنگها تخلف ورزيدند عبارتند از: ابوموسى اشعری» عبدالله بن عم أسامةٌ بن 
زید. أبوأيوب انصارى. گروهی از صحابه از اين افراد تبعيت كردند و على در سرزنش آنان 
شدت عمل زيادى به خرج نداد" 

ابن حجر معتقد است كه آن دسته از صحابه كه از فتنه كناره گرفتند تعداد کمی‌بودند و 
می گوید: از این رو صحابهاى كه در جنگ جمل و صفين به جنگ نرفتند کمتر از كسانى 
بودند كه به جنگ يرداختند و همه آنان بر خلاف كسانى كه بعد از آنان در طلب دنيا به 
جنگ پرداختند» إن شاء الله دارای تأويل بودند و مأجور هستند." 

ابن تيميه می گوید: بیشتر بزرگان صحابه به طرفدارای از هیچ یک از دو طرف به جنگ 
نپرداختند. کسانی که جنگ را ترک کردند به نصوص زیادی از رسول خدا در مورد ت رک 
جنگ در فتنه استدلال داشتند و بیان داشتند كداين جنگ فتنه است. * 


۱- صحیح مسلم. 
۲- صحیح البخاری» شاره۷۰۸۸. 

۳- از عشره مبشره که در سال ١ه‏ ه وفات یافت. عذیب التهذیب/۳۰. 
٤‏ - غیاث الأمم فى تیاث الظلم» ص ۰۸۱-۸5 

- فتح الباری 4/۱۳ ۳. 

5- مجموع الفتاوی۵ ۵/۳ ۵. 


#5 على مرتضی‎ A٤ 
قرطبى معتقد است كه علت توقف برخى از صحابه در مشا ر کت در جنگ در كنار على»‎ 

اين بود كه جنگ با طغیانگر فرض كفائى است نه فرض عين. به همین دليل افرادی چون 
حال در زیر به برخى سخنان صحابه‌ای كه به جنگ نرفتند اشاره می‌شود: 


-١‏ سعد بن ابی وقاص 5ه 
وى در روز نبرد صفین» أفضل صحابه بعد از على بود. وقتى كه به سعد گفته شد: تو از افراد 
شوراى خلافت هستى و نسبت به ديكران برای اين امر مستحق تر هستى» جرا نمى کی ۴ 
گفت: من نخواهم جنگید تا اينكه شمشیری برای من بياوريد كه دو جشم و یک زبان و دو 
لب داشته باشد و مؤمن و كافر را از هم تشخيص بدهد. من قبلاً به جهاد رفتهام و جهاد را 
خوب مى شناسم. ' 

مسلم از حديث عامر روايت كرده است: سعد بن أبى وقاص در ميان شترانش بود كه 
فرزندش عمر نزد او آمد. وقتى كه سعد از دور او را ديد گفت: از شر اين سوار به خدا يناه 
می‌برم. پسرش از مركب پیاده شد و به سعد گفت: شما در ميان شتران و گوسفندانتان هستيد 
حال آنكه مردم در مورد حكومت با هم منازعه دارند؟ يس سعد بر سينه او زد و گفت: 
ساكت باش» من شنيدم كه رسول خدا فرمود: خداوند بنده متقى و پاک و كمنام- کسی که 
از مردم كناره گرفته و مكان خود را بر مردم پنهان می كند تا به عبادت بپردازد؛ يا کسی که 
خود را آشکار نمی‌سازد و تلاش نمی كند تا خود را به مردم بنماياند يا مردم با انگشت بهاو 
اشاره نمايند يا اينكه مردم در مورد او صحبت کنند» بلكه او را در راه خانه به مسجد و مسجد 
به خانه و خانه به منزل خويشان و برادران می‌توان ديد و خود را زياد نشان نمی‌دهد - را 


۴ 
دوست دارد. 


۰۳۱۹/۱ تفسير قرطبی‎ -١ 

۲- مجموع الزوائد۹۹/۷ ۰۲ طبرانى آن را روايت كرده و رحال آن» رحال روايات صحيح است. 

۳- دو معنا در مورد آن روايت شده که یکی در شرح نووى بر صحيح مسلم و ديكرى در شرح رياض الصالحين 
آمده است. مترحم 

.۲۲ 44| صحیح مسلم؛‎ -٤ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۸۵ 
۲- محمد بن مسلمه ذه 
از حسن روايت شده كه على دنبال محمد بن مسلمه فرستاد و او را آوردند و به او كفت: جرا 
در جنگ شركت نکردی؟ محمد گفت: يسر عمويت- يعنى رسول خدا- شمشيرى رابه من 
داد و فرمود: مادام كه با دشمن جنگ شد با آن بجنكك. اما اگر ديدى که مردم- مسلمانان- با 
هم می‌جنگند آن را به صخره‌ای ببر و در آن فرو كن و سپس در خانه‌ات بنشين تا اينكه از 
دنیا بروی و يا اينكه مظلومانه کشته شوی. يس على گفت: او را رها کنید.! 


۳- ابو موسی آشعری 5ه 
از زید بن وهب روایت است که گفت: خبر قتل عثمان به ما رسید و مردم به‌اين خاطر اظهار 
ناراحتی کردند. يس نزد یکی از دوستانم رفتم که نزد او نیروی تازه‌ای می‌گرفتم و گفتم: 
چنان که می‌بینی با وجودی که گروهی از صحابه رسول خدا در ميان ما هستند مردم مرتکب 
این قتل شده‌اند. يس ما را نزد آنان ببر. او ما را نزد ابوموسى اشعری امير کوفه برد. دستوری 
که ابوموسی به ما داد نهی از فتنه و امر به نشستن در خانه‌هایمان بود" 

طبری در ماجرای رفتن ابنعباس و اشتر به کوفه برای طلب کمک از مردم آورده است 
که ابوموسی اشعری- که در آن هنگام امير کوفه بود- برخاست و مردم را به ماندن در 
خانه‌های خود و باقی گذاشتن شمشیرها در نيام دعوت کرد و در سخنانی از جمله گفت: 
فتنداى است که در اثناى آن خفته از نیدار بهتر و بيدار از نشسته بهتر و نشسته از استاده بهتر و 
ایستاده از سوار بهتر. مایه‌ای از مایه‌های عرب- اصل عرب- باشید» شمشیرها را در نیام كنيد 
و سر از نیزه‌ها برگیرید و زره کمانها را ببرید و مظلوم و محنت دیده را يناه دهيد تا وضع بهتر 
شود و اين فتنه از ميان برخيزد. ' هم چنین گفت: فتنه وقتی بيايد شبهه‌ایجاد می کند و چون 
برود روشن می‌شود. اين فتنه رنج آور است چون درد شکم که با باد شمال و جنوب و صبا- 
باد شرقى- و دبور آيد و ناگهان آرام شود و كس نداند از کجا آمده است و مرد بردبار را 
چنان واگذارد که بوده است. شمشیرها را در نیام کنید. نیزه‌ها را کوتاه کنید. تيرها را 
بگذارید و زه کمانها را پاره كنيد و در خانه‌هایتان بنشینید.؟ 


۱- مسند امد۲۲۵/4. در سند آن انقطاع وحود دارد. البته اين حديث به طریق دیگری هم روایت شده است؛ 
العجم الكبير» طبرانی ۲ ۱۷۸-۱۷۷/۱. هیثمی در بحمع الزوائد (۳۰۱/۷) می گوید: رحال آن ثقه هستند. 

۲- تاريخ ابن عساکر» ص4۸۷ -4۸۸. 

۳- تاريخ طبری۵۱۳/۹. 

6 - هان۵۱۵/۵. 


۸٦‏ على مرتضى فاه 


آن ييامبر از ورود به فتنه نهى كرده و به شكستن كمانها و پاره كردن زرهها و شكستن 
شمشيرها و بردبارى ورزيدن بر مرگ به مانند بهترين فرزند آدم» يعنى هابیل» امر كرده است 
اين است كه فتنه‌هایی روى خواهند داد که تيره و تار هستند- منظور التباس و بيجي د گی و 
و چون شب مىشود آن را حلال می‌شمرد- يا به قول عدهاى دیگر: صبح مؤمن است و شب 
كافر می گرددو صبح كافر است و شب مؤمن (يعنى مردم زود رنگ عوض می کنند) -و 
کسی که در آن فتنه‌ها نشسته باشد بهتر از کسی است که در آن به پا ایستاده باشد و کسی که 
در آن به آرامى حركت می کید بهتر از کسی است که در آن به تندى حركت می كند. يبس 
كمانهاى خود را بشكنيد و زره كمانهاى خود را پاره كنيد و شمشيرهاى خود را بشكنيد (تا 
بدين وسيله راه جنگ را بر خود ببنديد)- يا جنگ را ت رک كنيد- يس اگر اين فتنه برای 
کسی از شما روى داد آن فرد صبر پیشه نمايد و تسليم شود تا اينكه به مانند هابيل كشته 
شود و به مانند قابيل قاتل نشود- يعنى صبر و بردبارى بر مرگ در آن شرايط بهتر از حركت 
۰ 1 ۱ ۲ 
در آن است. زیرا حرکت موجب ازدیاد فتنه مى شود-. 


-٤‏ عبدالّه بن عمر تیا 

عائشه غا می گوید: مردی را به مانند عبدالّه بن عمر ندیده‌ام که خداوند او را از امور مردم 
E 5 20‏ 7 ۳ ۳ 

سالم داشته و بر روش پیشینیان خود استوارتر باشد. 

از سعيد بن جبير روايت است كه گفت: عبدالله بن عمر بر ما عبور كرد و ما اميدوار بوديم كه 

سخن نيكويى را به ما بكويد. مردی از ما يبشدستى کرد و نزد وی رفت و گفت: ای 

ابوعبدالرحمان» در مورد جنگ در فتنه برای ما صحبت کن, زیرا خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- أحداث وأحاديث فتنة افرج» ص ۰۱۸۱ 
اك سنن الترمذی۳۳۲/۳. ترمذی می گوید: حسن غریب است. 
۳- مصنف ابن أبى شیبة۲۰۹/۸. 


رويدادهاى پیش از جنگ جمل AV‏ 


# وی وشم یی لاتکو OES‏ لبقرة: ۱۹۳ «و با آنان بيكار كنيد تا فتنه‌ای باقى 
نماند». 

يس عبدالله گفت: مادرت به عزايت بنشيند» مىدانى فتنه جيست؟! محمد با مشركان 
می‌جنگید و فتنه ورود به دين آنان- مشر کان-است» و مانند جنگ شما بر سر بدست گرفتن 
حكومت نبود. ' از نافع روايت است كه مردى به ابن عمر كفت: ای ابوعبدالرحمان؛ شنیده‌ای 
كه خداوند می‌فرماید: 


ر صرح م2 مور 


ر سلسم م وجو > عط 
+ ون طِْعَدَانِ من مومت تاقوا بیع ((5) و الحجرات: ٩‏ 
«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند. در ميان آنان صلح برقرار سازید». 
عبدالله گفت: اينكه از اين آيه پند بگیرم و جنگ نكنم برای من بهتر از اب ین است که از 
آیه‌ای پند بگیرم که در آن خداى متعال می‌فرماید: 


٠+ وت يفل موك اعا تج رازه جه کر راذب © 4 ساد‎ ١ 
«وكسى كه مؤمنى را وب ی ی آنجا‎ 


مى ماند». مگر نمىبينى که خداى متعال می‌فرماید: ۴ ولو حی لاتکون لته (0) )4 
البقرة: ۱٩۹۳‏ 
ترس ازا ET‏ ی و یعنی روی 
از دین خود بر می گرداند- اما چون تعداد مسلمانان افزايش یافت دیک فتنه باقی نماند.؟ 
روایت است که اميرالمؤمنين علی» ابن عمر و سعد بن أبى وقاص را به خاطر اين موضعی 
که داشتند مورد تمجید قرار داد و در مورد آنان گفت: آفرین و مرحبا بر این موضعی که 
سعد بن مالک و عبدالّه بن عمر گرفتند که اگر نیک است ثواب بزرگی دارد و اگر گناه 
باشد خطای آن اند ک است." در روایت دیگری آمده است: آفرین و مرحبا بر این موضعی 
که سعد بن مالک و عبدالله بن عمر گرفتند. به خدا قسم اگر این کار آنان گناه باشد؛ 
کوچک و مورد مغفرت است و نیک باشد ثواب آن بز رگ و در خور ستایش است." 


۱- صحیح البخاری۹۵/۸. 

- سير اعلام النبلاء ۲۸/۳ ۲۲۹-۲. 

۳- بحموع الفتاوی؛ /۰ 4. 

- سير أعلام النبلاء ۹/۱ ٩۱۲۰-۱۱‏ مجمع الزوائد 0/۷ 4 ۲. 


5 على مرتضی‎ A۸ 


خطابى می گوید: ابن عمر از آن دسته از صحابهاى بود كه بيشترين يرهيز را از وقوع در 
فتنه داشت و مردم را از افتادن در آن برحذر مىداشت. وی تا زمان عبدالله بن زبير زنده بود و 
در جنگ همراه او نشد و از او دفاع نکرد؛ اما در نماز همراه او مى شد و اگر نمى توانست با او 
نماز بخواند با حجاج بن یوسف نماز می‌خواند و می گفت: اگر فرمانداران ما را به سوى خدا 
دعوت کردند دعوتشان را اجابت می‌نماييم و اگر به سوی شیطان فراخواندند آنان را رها 
می کنیم,! 

ابن تيميه می‌گوید: از وقتی که عثمان به قتل رسید مردم متفرق گشتند و عبدالله بن عمر 
آن مرد صالح به مکه رفت و هم چنان از فتنه کناره جست و با کسی بيعت نکرد تا اینکه 
مردم در مورد خلافت معاویه به اتفاق نظر رسیدند- و او هم با معاویه بيعت کرد- كرجه به 
على علاقه داشت و معتقد به‌اين بود که على مستحق خلافت می‌باشد و او را می‌ستود و 
دوست می‌داشت و کسانی را که به او طعن می‌زدند مورد مذمت قرار می‌داد و فقط در 
جنگهای فتنه بود که از موافقت با علی امتناع ورزید." 


ه- سلمه بن أكوع ذه 

وقتى كه عثمان بن عفان به قتل رسيد سلمه بن أكوع به ربذه رفت و در آنجا با زنى 
ازدواج كرد و از آن زن صاحب فرزندانى شد و هم چنان در آنجا بود تا اينكه مدتى قبل از 
وفات خود بازكشت ودر مدینه سكونت كرفت." 


-٦‏ عمران بن حصين ذه 

ذهبى در مورد وى می گوید: وى از جمله افرادى بود كه از فتنه كناره گرفتند و همراه با على 
وارد جنگ نشد.' از حميد بن هلال روايت است كه كفت: وقتى كه فتنه به تلاطم درآمدء 
عمران بن حصين به حجير بن ربيع عدوى كفت: نزد قومت برو و آنان را از فتنه نهى كن. 
حجير گفت: من در ميان آنان گمنام و ناشناخته هستم و امر مرا اطاعت نمی کنند. عمران 
گفت: از جانب من خبر ببر و آنان را نهی کن. راوی می‌گوید: شنیدم که عمران به خدا قسم 


۱- العزلة» حطابی» ص ۰۲۱-۲۰ 
۲- منهاج السنة۲۸۰/5. 

۳- صحیح البخاری/۲۸۵. 
5- سير أعلام النبلاء۵۰۹/۲. 


رويدادهاى پیش از جنگ جمل 14> 


ياد کرد و گفت: به خدا قسم اينكه من یک برده حبشی سياه باشم و بزهایی گریزپا را در 

بالای کوهها بچرانم تا اينكه مرگ به سراغ من آید نزد من خوشایندتر از این است که به 

سوی یکی از این دو صف پرتاب نمایم» خواه اين تير به هدف بخورد و يا اينكه به خطا 
۱ 


برود. 


۷- سعيد بن عاص آموی خ4 

ذهبی در مورد وی می گوید: وی از فتنه کناره كرفت و همراه با معاويه وارد جنگ نشد و 
چون معاویه به خلافت رسید سعید به سوی او رفت و معاویه به او احترام گذاشت و مال 
فراوانی به وى عطا کرد. " ابن كثير م ی گوید: وقتی که عثمان از دنیا رفت او از فتنه کناره 
كرفت و در جنگ جمل و صفين حضور بيدا نکرد و وقتی که معاویه به خلافت رسید. سعید 
نزد وی رفت. ' سعید به تنهایی از فتنه کناره نگرفت. بلکه عده‌ای به تبعیت از او از فتنه كنار 
نشستند تا اينكه جنگ جمل و صفین به پایان رسید." 


۸- اسامه بن زید ذه 

ذهبی می گوید: اسامه از سخنی که رسول خدا در آن به وی فرمود: « ای اسامه» او را بعد از 
اينکه گفت: «لا اله الا آله کشتی؟ بهره برد و وارد فتنه نشد و از آن کناره كرفت و در 
خا اش نشست و کار یکی کرد منظون ذهیی از این سكن :روابق امك که‌اسامه تن زد 
نقل کرده و در آن می‌گوید: رسول خدا مرا در سریه‌ای اعزام کرد. من و مردی از انصار به 
سوی دشمن با هم مسابقه دادیم و من بر مردی حمله بردم و چون به وى نزدیک شدم آن 
مرد تکبیر سر داد و من به او ضربه‌ای زدم و او را کشتم و اعتقاد من در آن هنكام بر این بود 
كه آن مرد برای حفظ جان خود تکبیر گفت. سپس اسامه حدیث را ذکر نمود و در آن از 
جمله می گوید: ينامو فرمود: ای اسامه کسی را که «لا له الا ال بر زبان آورد کشتی؟ 


گفتیم: ای رسول خداء او اين سخن را برای نجات جان خود بر زبان آورد. پیامبر فرمود: ای 


۱- مصنف ابن أبى شيبة 4١5/١٠١‏ العجم الكبير» طبرانی۱۰۵/۱۸. راویان آن راویان روایات صحیح می‌باشند. 
۲- سير أعلام النبلاء 47/۳ 4. 

۳- البداية و النهایة۹۱/۸. 

4- سير أعلام النبلاء 471/۳ 4. 

ه- هان۰۰/۲ ۰۱-۵ ۵. 


1۹۰ على مرتضى #5 


اسامف. کسی را که «لا له الا الله گفت کشتی؟ باهر همین طوز انن جمله را تکرار کرد تا 
اينكه اسامه گفت: به خدا دوست دارم که من اين سابقه خود در اسلام را نمی‌داشتم و امروز 
مسلمان می‌شدم اما آن مرد را نمی کشتم. من با خدا پیمان می‌بندم که دیگر ه ركز فردی را 
که می گوید: «لا له إلا الله نکشم. پس پیامبر فرمود: ای اسامه؛ بعد از من؟ اسامه گفت: بعد 
از شما" 

از حرمله روايت است كه گفت: اسامه مرا نزد على فرستاد و كفت: على اكنون از تو 
خواهد يرسيد و می گوید: چرا اسامه به جنگ نيامد؟ به او بگو: جواب اسامه‌این است: اگر تو 
در گوشه دهان شیر قرار می‌داشتی من دوست داشتم که در آنجا با تو باشم؛ لکن من 
اعتقادی به شر کت در اين جنگ ندارم." 

ابن حجر می گوید: وی چنین عذر خود را خواست که نیامدن وى به جنگ ناشی از بخل 
به على و کراهت از وی نبوده است و اگر على در سخت‌ترین شرایط هم باشد دوست دارد 
که با وى بوده و شخصاً او را یاری دهد و علت نیامدن وی به جنگ کراهیت از جنگ با 
مسلمانان است. " در روایت دیگری ذهبی از زهری روایت کرده که گفت: على با اسامه بن 
زید دیدار کرد و گفت: ای اسامه» ما تو را از خود می‌دانستیم» چرا در جنگ همراه ما 
نشدی؟ اسامه گفت: ای ابوالحسن به خدا قسم اگر تو یک فک شير را بگیری من هم همراه 
تو آن فک (آرواره) دیگر او را می‌گیرم تا اینکه‌یا هر دو هلاک شویم و یا هر دو زنده 
بمانیم. اما اين کاری که تو در آن هستی- فتنه- به خدا قسم ه ركز داخل آن نمی‌شوم." 


9- عبدالله بن عمرو بن عاص تیا 

از وى روايت شده كه در مورد علت خروج وى به جنگ همراه با معاويه و يدرش به صفين 
از وی سوال شد وى در جواب بیان کرد كه او برای جنگ بيرون نرفته است» بلكه در اطاعت 
از يدرش به آنجا رفت. از حنظله بن خويلد عنبرى روايت است كه كفت: روزى نزد معاويه 


۱- صحيح مسلم» شاره" 9؛ المستدرک» حاكم؟/5١١.‏ 
۲ سير أعلام النبلاء ۰۵/۲ ه. اسناد آن صحیح و رحال آن ثقه هستند. 


۳- صحيح البخاری۱/۸٦-1۸.‏ 
٤‏ - فتح الباری۱۷/۱۳. 
ه- سير أعلام النبلاء 5/5 .5٠‏ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۹۱ 


بودم که دو نفر آمدند و در مورد سر عمار بن ياسر با هم خصومت داشتند و هر کدام 
می گفتند: من او را کشته‌ام. عبدالله بن عمرو بن عاص گفت: یکی از شما به نفع دیگری كنار 
بکشد» زيرا من از رسول خدا شنیدم كه فرمود: عمار توسط گروهی طغیانگر کشته می‌شود. 
پس معاویه گفت: ای ابن عمروه چرا اين سخن را می‌گویی» تو که خودت نیز با ما بودی؟! 
عبدالله گفت: پدرم از دست من نزد رسول خدایل شکایت کرد و ايشان به من فرمودند: مادام 
که يدرت زنده است از او اطاعت کن. من هم در اين جنگ با شما بودم اما نمی‌جنگیدم. از 
او روایت دیگری نیز وجوددارد که بر پشیمانی وی از حضور در جنگ صفین دلالت 
می کند. ابن سعد به صورت مستند از ابن أبى ملیکه " روایت کرده که گفت: عبداله بن عمرو 
گفت: من با صفین و جنگ با مسلمانان چکار داشتم» به خدا قسم دوست داشتم که ده سال 
قبل از آن می‌مردم» اما با این وجود به خدا قسم نه از شمشیرم استفاده کردم ونه با كمانم 


ا ۳ 


-٠١‏ صهيب بن سنان رومى ذه 

ذهبى می گوید: وى از كسانى بود كه از فتنه كناره جست و به سراغ كار خود رفت.' از 
جعفر بن برقان روايت است كه ميمون بن مهران به بیان دسته‌های مردم و اختلاف آنان در 
مورد امر عثمان و طلحه و زبير و معاويه سخن می كفت و از جمله چیزهایی كه بیان کرد اين 
بود: گروهی كه كنار كشيدند از جمله آنان می‌توان به سعد بن أبى وقاص. ابوايوب انصارى» 
عبدالله بن عم اسامه بن زید» حبيب بن سلمه فهرى» صهيب بن سنان» محمد بن مسلمه اشاره 
كرد كه همراه با بيشتر از ده هزار نفر از اصحاب رسول خدا و تابعين آنان بودند و همگی 
گفتند: ما عثمان و على را دوست داریم و از هيج یک از آن دو تبری نمی‌جوییم و بر مؤمن 


بودن آن دو و پیروان آنان شهادت می‌دهیم و در مورد آنان خوف و رجا داریم." 


۱- ابوایوب انصاری طا 


۱- مسند امد۱6/۲سند آن صحیح است؛ تمذيب التهذیب ۵۲/۳. 

۲- ابوبکر عبدالله میمی. وی از عبادله اربعه- چهار راوی حدیث که عبدالله نام داشته‌اند- روایت کرده است. 
تمذيب التهذیب ۲۱۸/۵ ۲. 

۳- طبقات ابن سعدء /۲۱۰. راویان آن ثقه هستند. 

6- سير أعلام النبلاء ۰۱۸/۲ 

ه- دول الاسلام ۹/۱ ۲ تاريخ دمشق» ص ۰۵-۵۰۳ ۵. 


۹۲ على مرتضی #45 
ابن أبى شیبه و خلیفه بن خياط و ابن سعد از شعبه روایت کرده‌اند كه گفت: از حکم سوال 
کردم: آيا ابوایوب در جنگ صفین شرکت کرد؟ گفت: خير اما در جنگ نهروان شر کت 


۱ 


داشت. 


۲- ابو هر یره #5 

روايت است که وى در جنگ‌های جمل و صفين شر کت نداشت. وی یکی از راویان 
احادیثی است كه از ورود در فتنه نهى می کنند. وى می گوید: رسول خدا فرمود: فتنه‌هایی 
روى خواهد داد که کسی که در آن فتنه‌ها نشسته باشد بهتر از کسی است كه در آنها به پا 
ايستاده باشد و کسی که در آنها به پا ايستاده باشد بهتر از کسی است كه در آنها راه برود و 
کسی كه در آنها راه برود بهتر از کسی است که در آنها به تندی حر کت می کند. هر کس 
در معرض آنها قرار بگیرد آن فتنه‌ها او را بهلاكت می‌اندازند. هر كس پناهگاه و مفری برای 
فرار از آن فتنه‌ها بيدا کرد به آنجاها يناه ببرد." 


۳- عبدالله بن‌سعد بن آبی سرح تاه 
ذهبی می گوید: وى فرماندار عثمان در مصر بود. گفته‌اند: وی در برد صفین شر کت داشت. 
اما رأى ظاهر اين است که وی به رمله رفت و در آنجا عزلت اختیار كرد." 

اینها تنها قطره‌ای از دربای سخنان صحابه‌ای است که از فتنه كنار نشستند و در آن 
شر کت نکردند و حتی برخی از آنان دیگران را از حضور در آن بر حذر می‌داشتند. اين امر 
اقتناعی بود که تکوین يافته از خلال احادیثی بود که روایت کرده بودند و در آنها از ورود به 
فتنه‌ای که در آینده ميان مسلمانان روی می‌داد نهی کرده‌بودند. 

اين صحابه ميان جنگ با خوارج و جنگ در جمل و صفین قائل به تفاوت بودند» جه 
تعدادی از آنان چون آبو برزه و أبوأيوب انصاری که از فتنه ميان مسلمانان در جمل و صفین 
عزلت گرفته بودند در آن شرکت داشتند. نیز اين گروه از صحابه که از فتنه عزلت گرفته 


۱- مصنف ابن آبی شیبةه ۳۰۳/۱؛ تاريخ خليفه بن حیاط ص55 ١؛‏ الطبقات الکبری 4۹/۳ ۲. 


۲- صحیح مسلمء/۲۲۱۲-۲۲۱۱. 
۳- سير أعلام النبلاء۳۳/۳. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۹۳ 
بودند بعد از اينكه معاویه خلافت را بعد از کناره گیری حسن بن على تن از خلافت و 
بيعت امت با او بدست گرفت» به سرعت با معاویه بيعت کردند. 

ابن حجر می گوید: همه افرادی چون عبدالله بن عمر و سعد بن أبى وقاص و محمد بن 
مسلمه که از فتنه كنار كشيده بودند با معاويه بيعت كردند. ' 

چیزی كه از خلال نصوص مذ کور می‌توان فهمید اين است كه علت خوددارى اين 
صحابه از همراهى با دو طرف دركير يا به اين دليل بوده که اوضاع برای آنان مشتبه و 
يبجيده بوده- آنچنان كه امام نووى می كويد- و نتوانستند دريابند كه جه کسی بر حق و جه 
کسی بر باطل است كداين را می‌توان از سخن سعد بن أبى وقاص دریافت. و يا اينكه به اين 
خاطر بوده كه آنان جنگ را تنها راه حل اين مشكل نمىدانستهاند» زيرا صلح بهتر است و 
لازمه صلح اين بود كه جهت اتحاد مسلمانان» دو طرف از برخى از حقوق خود صرفنظر 
نمايند. اين نكته را می‌توان از خلال كلام اسامه برداشت کرد جه وى در عذر خواهى از 
اميرالمؤمنين على جنين می كويد كه در اين مورد قائل به جنگ در كنار او نیست» كرجه به 
امامت و فضل وى اعتراف دارد." 

علما در مورد عذر كسانى که وارد جنگ نشده‌اند بحث كردهاند» از جمله: 

قرطبی می گوید: گفته شده است: آن دسته از صحابه که توقف کردند و در جنگ 
شر کت نکردند احادیث وارده را بر دست برداشتن از همه آنها حمل کرده‌اند و به همین دلیل 
از اختلاف و جنگ ميان صحابه اجتناب ورزیدند. " 

ابن حزم می گوید: کسانی که توقف ورزیدند حجت‌شان تنها اين بود كه حق برای آنان 
روشن نیست و کسی که حق برایش روشن نمی‌باشد جهت مناظره با او راهى غير از این 
وجود ندارد که حق را برای او روشن نماييم تا او آن زا بسند" 

ابن حجر می گوید: صحيح اين است كه عمل صحابه مذ کور حمل بر صحت و درستى 
شود زيرا کسانی که وارد جنگ شدند دلیل و حق برایشان روشن شده بود زیرا در مورد 
جنگ با گروه طغیانگر امر وارد شده است و آنان توان انجام آن را داشتند. کسانی که وارد 
جنگ نشدند برایشان روشن نشده بود که کدام گروه طغیانگر می‌باشند. يا اينكه توان جنگ 


۱- أحداث و أحاديث الفتنق عبدالعزیز دحان» ص ۰۲۱۲ 
۲- همان. 
۳- التذكرة ۰۲۲۳/۲ 


> - الفصل ۰۷۸/۳ 


را نداشت. اين وضعيت برای خزيمه بن ثابت روى داد جه او همراه على بود اما با اين وجود 
نمى جنكيد. اما هنگامی كه عمار كشته شدء او به جنگ پرداخت و این حديث را بیان كرد: 
عمار توسط گروهی طغیانگر كشته مى شود (يعنى وقتى عمار كشته شد او دريافت که سياه 
مقابل طغيانكر هستند). اين حديث توسط امام احمد و دیگران روايت شده است. ' 

جصاص مى كويد: اگر گفته شود: عدهاى از صحابه چون سعد و محمد بن مسلمه و اسامه 
بن زید و ابن عمر در جنگ همراه علی نشدند» جواب این است: دلیل همراه نشدن آنان این 
نبود که به جنگ با طغیانگر قائل نباشند. جایز است که علت همراهی نکردن آنان اين باشد 
که آنان معتقد بودند امام همراه با نیروهایی خود از عهده اين کار بر می‌آید و نیازی به آنان 
ندارد و با استدلال به همین امر عدم همراهی با او را برای خود جایز دانستند» جه مى بينيم که 
آنان در جنگ با خوارج نیز همراه على نشدندء نه به‌اين دلیل که آنان جنگ با آنان را واجب 
ندانند» بلکه به‌اين دلیل بود که آنان می‌دیدند که برای جنگ با خوارج افراد زیادی حضور 


دارند و نیازی به آنان نیست." 


پنجم: موضع کسانی چون على ذه که قاثل به تأخیرانداختن اجرای قصاص بر 
قاتلان عثمان تا هنگام استقرار و ثبات امور بودند 

امير المؤمنين على #5 منتظر اين بود که اوضاع مستقر شود و آرامش حکمفرما گردد و بعد از 
آن به کار قاتلان عثمان رسید گی نماید و هنگامی که طلحه و زبير و همراهانشان از او 
خواستند قصاص را بر آنان جاری گرداند عذر خود را برای آنان چنین بیان کرد که تعداد 
اين اوباش بسیار زياد است و دارای قدرت می‌باشند و نمی‌توان آنان را دست کم كرفت و از 
آنان درخواست کرد که فعلاً صبر بيشه سازند تا اينكه اوضاع آرامش يافته و امور مستقر 
گردد و آنگاه حقوق گرفته شوند» زیرا شرایط برای جلب مصالح مناسب نبود. اميرالمؤمنين 
على با اشاره اينكه اين کار خود انتخاب کمترین شر از ميان دو شر موجود می‌باشد» گفت: 
اين چیزی كه من شما را به آن دعوت می كنم یعنی صبر كردن در مورد سرنوشت قاتلان 
عثمان شری است که از جنگ و ابجاد تفرقه بهتر است." 


۱- فتح الباری1/۱۳. 
۲- أحكام القرآن۲۸۱/۰. 
۳ تاریخ طبری ٤٦ ۰/٥‏ . 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۹۵ 


امير المومنین چنین نظر داشت که مصلحت مقتضی اين می‌باشد که قصاص به تأخير 
بيفتد» نهاينكه به طور کلی ترک شود و به همین دلیل هم قصاص را به تأخیرانداخت. وی در 
مورد اين وضعیت. به روش رسول خدا در برخورد با حادثه افكك اقتدا کرد. در حادثه افكك 
گروهی از مردم در مورد عائشه به بدی صحبت کردند و قسمت عمده اين سناریو را عبدالله 
بن آبی بن سلول بر عهده داشت. رسول خدا از منبر بالا رفت و فرمود: ای مسلمانان؛ جه 
کسی انتقام مرا از این مردی می كيرد که به خانواده من تهمت زده است؟ يس سعد بن معاذ 
انصاری- از قبیله أوس- برخاست و گفت: ای رسول خدا؛ اگر از آوس می‌بود من انتقام شما 
را از او می گرفتم و كردن او را مىزدم- زیرا سعد بن معاذ رئيس اوسیان بود و حکم وی در 
ميان آنان نفوذ داشت- و اگر از خزرج است به ما امر كنيد تا امر شما را انجام دهیم. سعد بن 
عباده رئيس خزرجیان برخاست و پاسخ سعد بن معاذ را داد. سپس اسید بن حضير پسر 
عموی سعد بن معاذ برخاست و جواب سعد بن عباده را داد و پیامبر شروع به ساکت كردن 
آنان نمود. ‏ سول خدا می‌دانست کهاین مسأله بزرگی است» زیرا قبل از آمدن رسول دا به 
مدینه» آوس و خزرج با هم به توافق رسیده بودند كه عبدالله بن آبی بن سلول را حاکم خود 
کنند و او در نزد آنان از منزلت والایی برخوردار بود و هم او بود که در جنگ احد یک 
سوم از سياه را به مدینه بر گرداند. اما چرا رسول خدا اجرای حد بر عبدالله بن أبى بن سلول را 
ترک کرد؟ علت کار ایشان مصلحت و مفسده بود» زیرا ایشان چنین مشاهده می کرد که 
شلاق زدن وی مفسده بیشتری از ترک آن دارد. امیرالممنین على هم مصلحت را در این 
می‌دید که قصاص را به تأخير بیندازد چرا که در آن هنگام تأخیرانداختن قصاص مفسده 
کمتری نسبت به تعجیل در اجرای آن داشت. زیرا ایشان در آن هنگام اصلاً نمی‌توانست 
قصاص را بر قاتلان جاری كرداند» زیرا آن قاتلان قبائلی داشتند که از آنان دفاع می کردند و 
هنوز امنیت برقرار نشده و فتنه پابرجا بود و جه کسی می كويد که آنان على را نکشتند؟ حال 
اینکه همان افراد بودند که بعداً او را کشتند.۲ 

امیرالمومنین على در مورد سرنوشت قاتلان عثمان منتظر اين بود که امنیت برقرار شود و 
امت متحد گردند و اولیای دم درخواست اجرای قصاص را بنمایند و شاکی و خواستار 
قصاص و متهمان حاضر شوند و جلسه محاكمه ب ركزار گردد و شاهدان حاضر شوند و در 


۱- صحیح البخاری» شاره 4۱ 4۱. 
۲- حقبة من التاریخ» ص ۰۱۰۲ 


1۹1 على مرتضى 45 
محکمه قاضی در مورد سرنوشت قاتلان حکم داده شود.' امت همه اتفاق نظر دارند که امام 
می تواند در حالتی که اجرای قصاص موجب ایجاد فتنه و تفرقه می‌شود. اجرای آن را به 
تأخیر بیندازد. " اما در مورد بلوایی که حول این مسأله ایجاد شده که چرا قاتلان تمان در 
سياه على حضور داشتند و چرا على راضی شد که آنان در سياه وی حاضر باشند امام 
طحاوی می گوید: عده‌ای از آن طاغیان و خوارج که عثمان را به قتل رسانده بودند در سياه 
على حضور داشتند که برخی از آنان عیناً معلوم نبودند و عده‌ای بودند كه مورد حمایت 
قبائل خود قرار داشتند و برخی از آنان هم دلیلی بر اثبات قتل عليه آنان نبود و برخی در دل 
نفاق داشتند و امکان بروز و اظهار آن را نداشتند.۲ 

در هر حال موضع على نسبت به آنان محطاطانه بود و از کار آنان تبری می‌جست و تمایل 
زیادی به بی نیاز شدن از آنان و بلکه اجرای قصاص بر آنان داشت در صورتی که راهمی 


برای اين امر بافت می‌شد. اين واقعیت در دو جيز متجلی می‌شود: 


على ذه قتل عثمان#» را مورد نکوهش قرار داد و خود را از قتل وی مبرا دانست و در 
خطبه‌های خود و موارد دیگر قسم ياد می كرد که او عثمان را به قتل نرسانده و دستور قتل 
وی را نداده و برای اين کار با کسی همدستی نکرده و قاتلان او را باری نداده و به آن راضی 
نبوده است. اين موضوع به طریقی قطعی از او روایت شده است که مفید يقين می‌باشد. اين 
موضوع خلاف آنچه است که رافضیها اظهار می‌دارند که على به قتل عثمان راضی بوده 
است. " حاکم نیشابوری بعد از ذ کر برخی از اخبار وارده در مورد کشته شدن عثمان ند 
می گوید: اينکه اهل بدعت می گویند: امیرالمومنین على در ماجرای قتل او دست داشته است 


دروغ و جعل است. زیرا اخبار به صورت متواتر خلاف اين را بیان کرده‌اند." 


۱- تحقیق مواقف الصحابة 7/۲ ۱. 

۲- احکام القرآن» ابن عربی ۸/۲ ۰۱۷۱ 

۳- شرح الطحاوية» ص٦٤٠‏ . 

.۲ العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط» ص۲۹‎ - ٤ 
۰۱۰۳/۳ ه - الستدرک‎ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۹۷ 


ابن تیمیه لته می كويد: اینها همه دروغ و تهمت به على است. على در قتل عثمان دست 
نداشته و فرمان آن را نداده و به آن هم راضی نبوده است و تبرای وی از قتل عثمان از او 
روایت شده است و او فردی صادق و نیکو کار بود." على گفته است: پرورد كاراء من از خون 
عثمان از درگاه تو تبرا می جويم. ' حا کم به صورت مستند از قيس بن عباده روایت کرده که 
گفت: شنیدم که على در جنگ جمل می گوید: پرورد گارا؛ من از خون عثمان از درگاه تو 
تبرا می‌جویم. روزی که عثمان به قتل رسید عقل از سرم يريد و به خودم شک کردم و آنان 
برای بيعت نزد من آمدند و من گفتم: به خدا قسم من از خداوند شرم دارم که با مردمى بيعت 
كنم که مردی را کشته‌اند که رسول خدا در مورد وی فرمود: «آیا از کسی که ملائكك از او 
شرم می کنند شرم نداشته باشم». من از خدا شرم می كنم که در حالی با من بيعت شود که 
جنازه عثمان هنوز دفن نشده است. پس آن مردم بر گشتند و چون جنازه عثمان دفن شد مردم 
نزد من برگشتند و درخواست بيعت با من را دادند و من گفتم: از پروردگار از اقدام به اين 
کار ترس دارم و سپس عزم من جزم شد و بيعت کردم و چون آنان گفتند: «ای اميرالمؤمنين» 
انگار که قلبم شکافته شد و گفتم: خداونداء از حسنات من بگیر و به عثمان بده تا اینکه 
ری وافتضرد کرو 

امام احمد از محمد بن حنفیه روایت کرده که گفت: به على خبر رسید که عائشه در 
مربد - محلی در فاصله سه مایلی از بصره- قاتلان عثمان را لعنت می کند. يس على دستش را 
تا نزديكك صورتش بلند کرد و دو يا سه بار گفت: يروردكاراء قاتلان عثمان را لعنت کن» 
خداوندا آنان را در پستی و بلندی- یعنی در همه جا- لعنت كف" 

ابن سعد از ابنعباس روایت کرده که على سه بار گفت: به خدا قسم من عثمان را به قتل 
نرساندم و دستور قتل او را هم ندادم» بلکه مردم را از آن نهی کردم به خدا قسم من عثمان را 
نکشتم و دستور آن را هم ندادم» بلکه مغلوب واقع شدم. " همچنین از ایشان روایت است که 
گفت: هر كس از دين عثمان تبری بجوید از ايمان تبری جسته است. به خدا قسم من در قتل 


او همدستی نکرده ام و دستور آن را نداده ام و به آن راضی نبوده ام." وی عثمان را مورد 


-١‏ منهاج السنةء/4۰7. 

۲- البداية و النهایة۲۰۲/۷. سند آن حسن است. 

۳- الستدرک ۹۵/۳. حديث صحیح بر شرط شیخین است. اما مسلم و بخاری آن را تخريج نکرده‌اند. 
٤‏ - فضائل الصحابة ۰۰/۱ هشاره۷۳۳. سند آن صحیح است. 

ه- الطبقات الکبری۸۲/۳؛ البداية و النهایة۲۰۲/۷. 

7- الریاض النضرق ص 4۳ 5. 


ستايش قرار مىداد و می گفت: او بيشتر از همه ما صله رحم را بجا می آورد و بیشتر از ما 
تقوای خدا را رعایت می کرد.! 

از عميرة بن سعد روایت است که گفت: ما در ساحل رود فرات همراه على بودیم در 
هنگامی یک کشتی که بادبانهایش را برافراشته بود و عبور کرد. يس على گفت: خداوند 
متعال می‌فر ماید: 


مس ا سس و 2 


۶ وله نات فى الب ر للم 20 )4 الرهن: ؟ 

«خدا كشتىهائى ساخته و يرداخته (آفريدكان خود به نام انسانها) در درياها دارد كه 
همسان كوهها هستند». سو گند به کسی كه آن را در دريايى از درياهاى خود قرار داده است 
من عثمان را نكشته ام و در ماجراى قتل او همدستى نكرده ام." 

على می گوید: در روزى كه عثمان به قتل رسيد كارى از دست من بر نمی آمد." حافظ 
ابن عساكر طرقى را كه از طريق آنها رواياتى از على وارد شده و در آنها على از خون عثمان 
تبرى جسته است و در خطبه‌ها و دیگر موارد خود بر عدم دست داشتن در اين ماجرا و عدم 
رضايت به قتل او قسم خورده است جمع آورده است. اين موضوع به طرقى كه نزد بسيارى 
از ائمه حدیث مفید یقین می‌باشند از علی که روایت شده است. ؟ 


ب- تلاش على 4 برای بی‌نیاز شدن از خدمات آن دسته از قاتلان که در درون سياه 
وی بودند 

على ذه چون از جانب آنان احساس خطر می کرد رفتاری محطاطانه با آنان داشت و حتی به 
هنكام رفتن به سوی شام مسئولیت کاری را به آنان واگذار نکرد» جه فرزندش محمد بن 


حنفیه را فراخواند و يرجم را بدست او داد و عبدالله بن عباس را بر سمت راست سياه و 


۰۳۰/۱ صفة الصفوة‎ -١ 

۲- فضائل الصحابة ۹/۱ 1۰-۵۵. سند آن صحیح لغیره است» شاره۳۷۹. 
۳- النتظم فى تاريخ اللوک و الأممه/51. 

5 - البداية و النهایة۱۹۳/۷. 


رويدادهاى پیش از جنگ جمل 5113 
ابولیلی بن عمر بن جراح را پیش قراول سياه قرار داد" و قثم بن عباس را به جای خود در 
مدينه كمارد." 

این اقدامى پیش‌دستانه از جانب على نله بود تا بدين وسيله برائت خود را از آن اوباشان 
اعلام داشته و قدرت خود براى سيطره بر امور مسلمانان بدون كسب كمكك از آنان را اعلام 
دارد» زيرا وى در ميان مسلمانان مواليان و كسانى را داشت كه خلافت او را تأييد می کردند 
و همین افراد او را از کمک گرفتن و دوستى با آنان بی‌نیاز می‌ساخت و این نهايت جيزى 
بود که در آن زمان می‌شد با آن گروه انجام داد و همین برای معذور بودن وی کفایت 
می کرد زیرا آنان صدها نفر بودند و علاوه بر این طوائف و قبائلی داشتند که در سياه على 
حضور داشتند و اگر در مورد آنان شدت عملی بیشتر از آن به خرج می‌داد خوف این 
می‌رفت که دايره فتنه در ميان امت گسترده‌تر شود. "وقتی كه علی» طلحه و زبیر و عائشه با 
با وساطت قعقاع بن عمرو- اين موضوع بعداً ذ کر خواهد شد- با هم صلح کردند امير 
المؤمنين على ذه شب آن روز برای مردم خطبه خواند و به بیان جاهلیت و تيره روزی آن ياد 
کرد و از اسلام و نیکروزی و نعمت همدلی که خداوند بعد از پیامبر به وسیله ابوبکر و عمر 
بن خطاب و عثمان بن عفان به امت داده بود سخن آورد و سپس اين واقعه روی داد که 
عده‌ای- قاتلان عثمان- آن را بر سر امت آوردند که طالب دنيا بودند و به کسانی که خداوند 
آنان را به سب فضیلت غنیمت‌شان کرده بود حسد می‌بردند و می‌خواستند کارها را به حال 
اول بازبرند» اما خداوند کار خويش را بسر می‌برد و آنچه بخواهد می كند. ' سپس گفت: 
بدانید که من فردا حرکت می کنم» شما نیز حرکت کنید» ولی هیچ یک از آنان که بر ضد 
عثمان کمک کرده‌اند نيايند و سفیهان زحمت خويش را از من کم کنند." 

قاضی ابوبکر باقلانی موضوع اجرای حکم قصاص در مورد قاتلان عثمان 5ه را مورد 
بحث و مناقشه قرار داده و رأى خود را در مورد موضع على 4ه در به تأخیرانداختن اجرای 
قصاص تا حد امکان بیان داشته و می‌گوید: چون ابت شود که على از کسانی است که قائل 
بداين می‌باشند كه اگر جمعی یک نفر را به قتل برسانند همه آن جمع قصاص می‌شونده در 


۱- تاريخ طبری؛ تحقیق مواقف الصحابة ۰۱۵۸/۲ 

۲- تاريخ طبریه/۰ ۷ . 

۳- إفادة الأحبار» تبانی ۵۲/۲ به نقل از تحقیق مواقف الصحابة۱5۹/۲. 
٤‏ - تاريخ طبری۵۲۵/۰. 

ه- هان. 


اين صورت جايز نيست كه وى همه قاتلان عثمان را قصاص کند. مگر آنگاه كه بر قاتل 
بودن آن قاتلان بعينه» بينه وجود داشته باشد و اولياى دم در مجلس او حضور يابند و خواهان 
خون يدر و ولى خود شوند و امام با اجتهاد خود به‌این حكم برسد كه اجراى قصاص بر 
قاتلان عثمان» منجر به هرج و مرجى بزرگ‌تر و فسادى شديدتر نمی‌شود كه در آن جيزى 
مثل قتل عثمان يا حادثهاى خطيرتر از آن روى دهد و به تأخيرانداختن اجراى حد تا هنكام 
وقت امكان آن و كرفتن و استيفاى حق در آن» برای امت بهتر و مناسب‌تر بوده و پراکند گی 
آنان را بهتر جمع می آورد و فساد و تهمت را بهتر از آنان دفع می کند.! 

ابن حزم در توجيه موضع على #ه در تأخيرانداختن اجراى قصاص بر قاتلان عثمان 
می گوید: با توفيق خداوندی می‌گوییم: اينكه گفتند از قاتلان عثمان و محاربان با خدا و 
رسول او و كسانى كه در پی ايجاد فساد در روى زمين بودند و حرمت اسلام» حرم امامت» 
هجرت» خلافت و صحبت- صحابه رسول خدا بودن- و سابقه را زیر پا گذاشتند قصاص 
گرفته شود امری درست است و على هم ه رگز در اين مورد و در برائت و بیزاری جستن از 
اين قاتلان و اوباشان با آنان مخالف نبود» لکن تعداد اين اوباش بسیار زياد بود و از على 
اطاعت نمی‌بردند و کاری که در توان علی نباشد از ذمه او ساقط است. چنان که اگر 
مسلمانی قادر به انجام نماز و روزه و حج نباشد انجام آنها از ذمه وی ساقط می‌شود و بين اين 
دو فرقی وجود ندارد. خداوند متعال می‌فرمابد: 

+ لا َكَل اله شا الا وسعها (00) )4 البقرة: ۲۸۹ 

«خداوند به هیچ كس جز به‌اندازه توانائیش تکلیف نمی کند». 

رسول خدايَلٌ می‌فرمایند: اگر شما را به چیزی امر کردم به قدر توان خود از آن انجام 
دهید. " اگر معاویه با على بيعت می کرد بدين ترتیب على تقویت مى شود و می‌توانست حق را 
از قاتلان عثمان بگیرد. پس اختلاف على را تضعیف کرد و او نتوانست حق را بر آنان جاری 
گرداند و اگر چنین نمی‌شد حق را بر آنان جاری می کرد» آن چنان که حق را بر قاتلان 
عبدالله بن خباب جاری گردانده "زیرا وی بر مطالبه قاتلان وى توانا بود." 


۱- التمهید. باقلانی» ص ۲۳۱؛ تحقیق مواقف الصحابة ٠١۹/۲‏ . 
۲- صحیح البخاری۲/۸ ۱. 
۳ خوارج وی را کشته بودند. إن شاء الله در مورد وی بحث خواهد شد. 


-٤‏ الفصل فى الملل و النحلع/۱۲۲. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۹ 


ابن العربی دید گاه على بن أبى طالب را جنين بیان می کند: على می گوید: نمی گذارم 
کسی كه از فردی شکایت دارد حق خود را از او بگیرد مكر آنگاه که قاضی به نفع وی 
حکم داده باشد. ' سپس ادامه می‌دهد: اینکه در ميان آنان جنگی روی داد قطعاً معلوم و 
مبرهن است. هم چنین اينكه به اين سبب بوده است. یعنی به سبب اختلاف در مورد قصاص 
از قاتلان عثمان بوده است» امری روشن می‌باشد اما در اين ماجرا حق با على بود» زيرا کسی 
که خود خونخواهی می کند صحيح نيست قاضی جلسه رسیدگی به آن باشد و اگر خواهان 
تهمتی نسبت به قاضی داشت. اين موجب خروج خواهان بر قاضی نمی‌شود. بلکه حق را در 
نزد او و در محکمه او مطالبه می کند. يس اگر برای وی حکمی‌داد که می‌پذیرد و اگر 
حکمی‌نداد سا کت مانده و صبر می کند. زیرا جه بسیارند حقهایی که خداوند متعال در مورد 
آنها حکم می‌دهد و- آنگاه که با على بيعت شد- و ولی عثمان نزد على حاضر می‌شد و 
می گفت: هزار نفر بر خليفه هجوم بردند و او را به قتل رساندند و آنها افرادی معلوم و 
مشخص هستند» على جه چیزی می گفت؟ آيا غير از اين را به وی می گفت: ادعایت را ثابت 
كن و حق خودت را بگیر و این در یک روز قابل اثبات بود» مگر اينكه قاتلان عثمان ثابت 
می کردند كه عثمان مستحق قتل بوده است. ای مسلمانان به خدا قسم همه می‌دانید که ظلمی 
عليه عثمان ثابت نمی‌شد و در آن هنكام فرصت و شرایط برای طلب حق بهتر و رسیدن به 
هدف آسانتر بود." 

على # امام بود و هر كس بر او خروج كرد طغيانككر است و جنگ با وى تا وقتى كه به 
اطاعت بركردد واجب می‌باشد و بدون شكك اين سخن كه على در جواب مردم شام كفت 
كه ابتدا بايد بيعت كنند و سيس خواهان اجراى قصاص بر قاتلان عثمان شوند» سخنى 
صحيح و درست بود» زيرا اگر وى قبل از اينكه با وى بيعت می‌شد و كار در دست او قرار 
می كرفت از قاتلان عثمان قصاص می گرفت. قبائل آن قاتلان به هواخواهى آن افراد بر 
می‌خواستند و جنگ سومی‌درمی كرفت. يس على منتظر اين بود كه ابتدا زمام امور را بدست 
بگیرد و سپس عليه آن جانيان طرح دعوا شود و سيس در مورد آنان قضاوتى از روى حق 
انجام دهد. " 


۱- العواصم من القواصم» ص۰۱۳ 
۲- تحقیق مواقف الصحابة۱7۱/۲. 
۳- احکام القرآن ابن العربی؛ تحقیق مواقف الصحابة ۰۱۱/۲ 


فقهاى حجاز و عراق (يعنى علماى حديث و موافقان آنان) واز جمله مالكك و شافعى و 
ابوحنيفه و اوزاعى و جمهور متكلمين معتقدند كه على در جنكك خود با اهل صفين- و نيز 
اهل جمل - بر حق بود. نيز می كويند: كسانى كه با على جنگیدند طغيانكر بودند و به او ظلم 
کردند» اما نمی‌توان آنان را به خاطر اين بغی و طغيان» كافر دانست.! 

ابن تيميه رأى على 4ه را اين چنین خلاصه می کند: او معتقد بود که بر معاویه و ياران وی 
واجب است که از وی اطاعت كنند و با او بيعت نمایند و آنان خارج از اطاعت وی بوده و از 
ادای اين واجب امتناع می‌ورزند و آنان دارای قدرت هستند. يس على به‌این رأى و نتیجه 
رسید كه با آنان بجنگد تا این واجب را ادا نمایند و از او اطاعت ببرند و مردم متحد شوند." 

همانا تأخير على رضی الله عنه از اقامت حد شرعی و قصاص قاتلان عثمان اه به خاطر 
ضرورت بود و برای ايشان كاملا واضح و تمام شده بود که بايد قصاص انجام بگیرد؛ 
هنگامی که على رضی الله عنه از مدینه به عراق رفت تا به شام نزديكك باشد و قاتلان عثمان 
که در لشکر وی حضون داشتند و تعدادشان سيار زیاد بود- خصوصاً از اهالی کوفه و بصره- 
در زیر سایه قدرت و فخرفروشی قبائل خود همراه با وی به عراق منتقل شدند. على 4 بر این 
باور بود که اجرای قصاص در مورد قاتلان عثمان در مقابل وی دری را خواهد گشود که جه 
بسا بعداً نتواند آن را ببندد. صحابی بز رگوار قعقاع بن عمرو تميمى #5 به اين حقيقت پی برد 
و در مورد آن با ام المؤمنين عائشه و طلحه و زبير: صحبت کرد و آنان هم به آن اقرار 
کردند و على را معذور دانستند و در مورد موضع و رأى استوار وی یعنی دفع نزدیک‌ترین 
مفسده و ارتکاب کوچک‌ترین ضرر با او هم سخن شدند. سیاست حکیمانه مقتضی همان 
چیزی بود که على بن أبى طالب اظهار می‌داشت و آن اينكه صبر و تحمل شود و عجله به 
خرج داده نشود» زیرا اين کار به اتحاد موضع و سخن برای گرفتن موضعی واحد و 
رویارویی با آن مبارزه طلبی ای نیازداشت که م رکز خلافت را تهدید می کرد اما اختلاف 
نظر مر کز جدید خلافت را ضعیف کرده و همه آرزوها در مورد اجرای قصاص بر قاتلان 
عثمان را بر باد داده بود." 


۱- أعلام النصر المبين» ابن دحية؛ تحقيق مواقف الصحابة ٠٠۲/۲‏ . 
۲- مجموع الفتاوى360/177. 
۳- تحقيق مواقف الصحابة۳/۲١٠.‏ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۰۳ 


دلایلی قوی وجود دارند که بیان گر اين امر می‌باشند که على نسبت به طلحه و زبیر و 
معاويه بیشتر بر حق بود اين دلایل عبارتند از: 

بخاری از ابوسعید خدرى اه از رسول خداء روایت کرده که فرمود: افسوس برای 
عمار! او توسط گروهی طغیانگر به قتل می‌رسد. ابن حجر می گوید: در اين حديث یکی از 
نشانه‌های نبوت وجوددارد و فضیلتی آشکار برای على و عمار است و پاسخی به ناصبیانی 
است که اظهار می‌دارند على در جنگهای خود برحق نبود." امام نووی می گوید: روایات 
وارده از رسول خدا به صورت صریح بیان گر اين نکته می‌باشند که على بر حق بود و یاران 
معاویه طغیانگر و دارای تأويل هستند. نیز بر این نکته تصریح دارند که دو طرف درگیر 
مؤمن بوده و به خاطر اين جنگ از ایمان خارج نشده و فاسق نمی‌شوند." 

۲- در حديث صحيحى که امام مسلم از ابوسعيد خدری 4 روایت کرده. آمده است: 
رسول خدایْ از قومی‌سخن گفتند که در ميان امت وی می‌باشند که بدانگاه که مردم دچار 
تفرقه می‌شوند آنان خروج می کنند و سرهایشان را تراشیده‌اند- یعنی خوارج- و در مورد 
آنان فرمود: آنان بدترین مخلوقات هستند و نزدیک‌ترین گروه به حق از ميان آن دوء آنان را 
به قتل می‌رسانند. ' در روایت دیگری آمده است: در هنكام تفرقه‌ای که در ميان مردم روی 
می‌دهد خروج می کنند و نزدیک‌ترین گروه به حق از ميان آن دوء آنان را به قتل می‌رسانند." 

این حدیث دلالت آشکاری بر اين نکته دارد كه على 4ه نسبت به مخالفان خود در جمل 


و صفین, به حق نزدیکک تر بوده است. 


ششم: خروج طلحه و زبیر و عائشه#: و همراهانشان به بصره برای اصلاح گری 

طلحه و زبير تلد به مکه آمدند و با عائشه غا دیدار کردند. آن دو تقريباً چهار ماه بعد از 
کشته شدن عثمان ظا یعنی در ربیع الآخر سال۳۶ ه- به مکه رسیدند. "سپس گفتگو با 
عائشه تفا در مکه و در مورد رفتن ايشان با آنها آغاز شد. در آن هنكام فشار روانی زیادی 


بر کسانی وجودداشت که چنین احساس می‌نمودند که آنان برای متوقف ساختن عملیات 


۱- صحیح البخاری ۲۰۷/۳ 

۲- فتح الباری 4۲/۱ 9. 

۳- شرح نووی بر صحیح مسلم ۰۱۲۸/۷ 
6- صحیح مسلم شاره ۰.۱۰۲۵ 

ه- هان۱ ۰۷7/۲ 

5- تاريخ طبرى 575/9 . 


قتل خليفه مظلوم كارى نكردهاند. آنان خودشان را بهاين متهم می كردند که خليفه را تنها 
كذاشتهاند و جز رفتن و خونخواهی عثمان» كفارهاى برای گناه آنان وجود ندارد. اما نبايد 
فراموش كرد كه عثمان به قصد فدا نمودن خود در راه خدا كسانى را كه می خواستند از وى 
دفاع نمايند از اين كار باز می‌داشت. عائشه نا می گفت: عثمان مظلومانه كشته شده است. 
به خدا قسم من خون او را مطالبه می كنم. ' طلحه می گفت: درباره عثمان كارى از من سرزده 
كه بايد به توبه آن خونم را در راه خونخواهى او بریزم." زبير می گفت: مردم را تشويق 
مى كنيم كه خون عثمان گرفته شود و معوق نماند كه معوق ماندنش سلطه خدا را در ميان ما 
به سستى افكند و اگر مردم از امثال آن باز بمانند همه امامان توسط اینگونه افراد كشته 
مى شوند. " 

اين احساس كه بر اعصاب و روان آنان فشار وارد می کرد برای اينكه مردم را به حر کت 
درآورد و از محل آسايش و استقرار خود آنان را خارج گرداند» كفايت می کرد بلكه آنان 
بدانگاه که راهی می‌شدند می‌دانستند که به سوی امور ترسناكك و نامشخصی در آینده در 
حال حر کت هستند. بنابراین هر کدام از آنان که از خانه‌اش خارج می‌شد اين انتظار را 
نداشت که بار دیگر به خانه‌اش بر گردد و فرزندانشان آنان را با كريه مشایعت نمودند. به 
همین دلیل» روز خروج آنان از مکه به بصره را روز گریه نام نهاده‌اند. کسی روزی ندیده بود 
که بیش از آن بر اسلام گریسته باشند." 

در مکه مجموعه‌ای عوامل دست به دست هم داد و آنان را واداشت تابه فکر راهمی 
مناسب برای محقق ساختن خواسته خود باشند. از جمله اين عوامل اين بود كه بنی اميه از 
مدینه فرار کرده و در مکه مستقر شده بودند. نيز عبدالله بن عامر- امير بصره در زمان خلافت 
عثمان- در مکه بود و مردم را به خروج تشویق می کرد و کمک مادی می‌داد. هم جنين یعلی 
بن أميه که از يمن برای کمک به عثمان آمده بود وقتی به مکه رسیده بود که خليفه کشته 
شده بود و او اموال و سلاح و مرکب‌های زیادی با خود داشت و پيشنهاد داد تا همه آن 
چیزها برای کمک در قتل قاتلان عثمان بكار گرفته شود. اين امر برای تشویق کسانی که به 


-١‏ هان۸۵/۰- 

۲- سير أعلام النبلاء4/۱ ۳. 

۳- تاريخ طبری ۸۷/۹ . 

.4 تاريخ طبری6۸۷/۵؛ دراسات في عهد النبوة واخلافة الراشدق شجاع» ص۱۷‎ - ٤ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۵ 


دنبال راهی برای پیگرد قاتلان عثمان بود کفایت م ىكرد. حال که وسایل و عوامل برای 
گرد آوری نیروی برای خونخواهی عثمان فراهم شده بود» می‌بایست از کجا کار را آغاز 
می کردند؟ آنان در مورد جهتی که می‌بایست در آن راهی می‌شدند با هم به گفتگو 
پرداختند. برخى از آنان- که عائشه در رأس آنان قرار داشت- گفتند: به مدینه بروند. برخی 
دیگر می گفتند: به شام بروند تا همراه با آنان عليه قاتلان عثمان اجتماع نمایند. بعد از بررسی 
زياد به اين نتيجه رسیدند که به بصره بروند. زیرا در مدینه تعداد زیادی حضور داشتند که 
اینان به علت کمی‌نفرات قادر به رویارویی با آنان نیستند. نیز شام به علت حضور معاویه در 
آنجا محفوظ بود. به همین دلیل ورود آنان به بصره بهتر بود» زيرا در بصره کمترین نیرو و 
اه وود داش و از ايخ طرق من پراش قشم وه را على مات شمه هادف 
اصلی آنان جه قبل از خروج و جه در اثنای راه و جه در هنگام رسیدن به بصره روشن بود و 
آن خونخواهی عثمان اصلاح» اعلام کار اوباش به مردم و امر به معروف و نهی از منکر" و 
اجرای یکی از حدود الهی بود "و اینکه اگر قاتلان عثمان به سزای خود نرسند همه حکام در 
معرض قتل به وسیله امثال اين افراد قرار خواهند داشت. " نقشه‌ای که آنان ترسیم کرده‌بودند 
ورود به بصره و سپس ورود به کوفه و استعانت از مردم آنجا برای گرفتن انتقام از قاتلان 
عنمان- جه آن قاتلانی که اهل کوفه بودند و جه آن قاتلانی که اهل جاهای دیگر بودند- و 
سپس دعوت از مردم دیگر شهرها به منظور تنگ كردن عرصه بر قاتلان عثمان حاضر در 
سياه على و دستگیری آنان با کمترین تلفات ممکن بود * 

رفتن به بصره و خشمی که صحابه را به حرکت درآورد به‌اين سادگی نبود که برای مردم 
آشکار شد که اين موضوع فقط برای خونخواهی عثمان است و انگار که فقط فردی از عوام 
الناس به قتل رسیده و سپاهیانی برای گرفتن انتقام خون او به راه افتاده‌اند. هم چنین حدی از 
حدود الهی است که به خشم آمدن به خاطر آن واجب و لازم بوده و مستلزم ایجاد چنین 
ماجرایی است. بلکه جایگاه و شخصیت عثمان و جایگاه معنوی او به عنوان خلیفه و قتل او به 


آن صورتی که روی داد. مافوق اين چیزها بود. علاوه بر اين» ترور خلافت به شمار می رفت 


۱- تاريخ طبرى 475/5 ؛ دراسات فى عهد النبوق ص۱۸ . 
۲- تاريخ طبرى 585/5 . 

۳- دراسات فى عهد النبوة» ص9 4١‏ . 

. 4807/5 تاريخ طبرى‎ - ٤ 

. 5١ دراسات فى عهد النبوة» ص9‎ -٥ 


که مسلمانان آن را وسیله‌ی حفظ دين و اداره‌ی امور دنیوی می دانستند. بتابراین تجاوز بر 
آن بدون داشتن دلیل موجه تجاوز بر صاحب شریعت و توهین به حاكميت او و ضايع 
ساختن نظام مسلمانان است." 

أم المومنین عائشه و زبير و طلحه و همراهانشان در تلاش برای ایجاد یک دید گاه عام 
اسلامی در مورد مواجهه با گروه سبئيى بودند که عثمان را به قتل رساندند و دارای چنان 
قدرتی شده بودند که نمی‌شد به آسانی از كنار آن گذشت. اين موضوع را مسلمانان از خلال 
اقداماتی فهمیدند که‌این سبئيان و اوباش شهرها و آشوبگران قبائل و بدویان و بندگان 
حامی آنان به انجام رساندند. نزد آن دسته از صحابه که همسخن و موافق عائشه شا بودند 
کاملاً روشن شده بود كهاين آشوبگران و سبئیون در سياه على وجود دارند و به همین دلیل 
برای على مشکل است که با آنان رویاروی شود جه على بر جان مردم مدینه بیمنا ک بود. از 
اين رو بر آنان لازم بود که برای فهماندن موضوع به مسلمانان تلاش کنند و جانب کسانی را 
که خواهان اجرای قصاص بر قاتلان عثمان می‌باشند تقویت نمایند تا قصاص با حداقل تلفات 
از بی گناهان به اجرا درآيد. اين هدفی است که ما اطمینان داریم على هم در تلاش برای آن 
بود و روایاتی هم که در بحث گفتگوی على و زبير و طلحه ا ذ کر شد بر اين موضوع 
دلالت دارد. اينكه اين گروه از صحابه نيت کردند مردم را روشن سازند و امور را برایشان 
واضح گردانند» بر هوشیاری و آگاهی کامل آنان از روش و هدف سبئيان در بازیچه قرار 
دادن افکار عمومی‌و هدایت آن به سمت متلاشی شدن و عدم استقرار امت دلالت دارد. 
بنابراین لازم بود که در میدان افکار عمومی‌و جهت ابطال نقش و کار کرد آن» با آن 
رویارویی شود. اين عمل در روایات صحیحی که در آن ام المؤمنين عائشه از اهداف خروج 
به بصره سخن گفته است» به خوبی روشن و صریح مىباشد. ' طبرى روایت کرده که عثمان 
بن حنیف والی على بن آبی طالب بر بصره کسی را نزد عائشه فرستاد تا در مورد سبب 
آمدنش از وی سوال نماید. عائشه در جواب گفت: به خدا کسی همانند من به کار نهانی 
نمی‌رود و خبر را از فرزندان خود مکتوم و پنهان نمی‌دارد. آشویگران ولایات و اوباش قبائل 
به حرم پیامبر خدا هجوم آوردند و در آنجا حادثه‌ها يديد آوردند و حادثه‌سازان رابه آنجا 


۱- مقدمه ابن حلدون» ص ۰۱۹۱ 
۲- دور المرأة السیاسی» ص۳۹۱ 
۳- هان؛ ۰.۲۹ 


كشانيدند و در خور لعنت خدا و پیامبر خدا شدند به سبب آنكه ييشواى مسلمانان را كشتند 
بی آنكه دليل يا قصاصى در ميان باشد خون حرام را حلال دانستند و بريختند و مال حرام را 
غارت کردند. حرمت شهر و ماه حرام را رعايت نکردند» حرمت نواميس و تن افراد را 
رعايت نکردند» بىرضايت مردم در خانه آنان اقامت گزیدند» چرا كه آن مردم قدرت 
مقاومت نداشتند و در امان نبودند» ضرر زدند و سود ندادند و از خدا نترسيدند. من آمده‌ام 
كه کار اين جمع و محنت مردمی‌را که آنجا هستند و آنچه را که بايد برای اصلاح اين وضع 
بايد انجام داد با مسلمانان بگویم و اين آيه را خواند: 


به جم ور 


+« 4 لَاخَيْرٌ ی کییر من تجَوهُم لا من مر بِصَدَكَةِأوَ مَعَرُوفٍ ا إضللج بترت 
الاس (09) )4 النساء: ١١4‏ 

«در بسیاری از نجواها و پچ‌پج‌هایشان خير و خوبی نیست. مگر در نجواها و يجيجهاى 
آن کسی که به صدقه و احسانی يا به کار نیکو و پسندیده‌ای يا اصلاح بين مردم دستور 
دهد ». 

می‌خواهيم کسانی را که خدا گفته و پیامبر خدا فرمان داده از صغير و كبير و مرد و زن 
برای اصلاح گری تشویق نماییم. کار ما اين است. شما را به معروف می خوانیم و از منکر منع 
می كنيم و به تغییر آن ترغیب می‌کنیم.! 

ابن حبان روایت کرده که عائشه #غا در نامه‌ای به ابوموسی اشعری والی على در کوفه 
نوشت: شما از قتل عثمان و کیفیت آن با خبر هستید. من برای ایجاد اصلاح در ميان مردم 
خارج شده ام. يس به مردمی که نزديكك تو هستند اعلام كن که در خانه‌های خود بمانند و به 
عافیت خشنود باشند تا اينكه خبر خوشحال کننده ایجاد صلح و سازش در ميان مسلمانان به 
آنان برسد. " وقتی كه على قعقاع بن عمرو را نزد عائشه و همراهانش فرستاد تا در مورد سبب 
آمدنشان از آنان سوال نماید. قعقاع نزد عائشه رفت و به او سلام کرد و گفت: مادرجان» جه 
چیزی شما را بداين شهر کشانده است؟ عائشه گفت: پسرم» اصلاح در ميان مردم." 

بعد از پایان نبرد جمل» على نزد عائشه آمد و به عائشه گفت: خداوند تو را بیامرزد. عائشه 
گفت: خداوند تو را نیز بیامرزد؛ من فقط قصد اصلاحگری داشتم. " يس عائشه اعلام کرد 


۱- تاريخ طبرى 585/5 . 

۲- الثقات» ابن حبان ۸۲/۲ ۲. 
۳- تاريخ طبری ۵۲۰/۵ . 

.1۲/۱ شذرات الذهب‎ - ٤ 


۷۸ على مرتضی 45 
که فقط برای ایجاد اصلاح و سازش در ميان مردم خارج شده است. اين جوایی است به شيعه 
و روافض که عائشه را مورد طعنه قرار می‌دهند و می گویند: او از خانه‌اش خارج شد حال 
آنکه خداوند به وی دستور داده بود که در آن استقرار یابد» در اين آيه که می‌فرماید: 


سس گرم م 


# وق في بوک ولا ترچ ر تب ج الجهیة الأوك ن )4 الأحزاب: ۳۳ 

«و در خانه‌های خود بمانيد (و جز براى كارهائى كه خدا بيرون رفتن براى انجام آنها را 
اجازه داده استء از خانه‌ها بيرون نرويد) و همچون جاهليّت پیشین در ميان مردم ظاهر نشويد 
و خودنمائى نكنيد». زيرا به اجماع سفرى كه در اطاعت از خداى متعال انجام شود با قرار 
گرفتن در خانه و عدم خروج از آن منافات ندارد واب ين همان جيزى بود كه ام المؤمنين در 
مورد خروج خود برای اصلاح در ميان مسلمانان به آن اعتقاد داشت و در اين سفر محرم وی 
یعنی خواهر زاده‌اش عبداله بن زیر نیز همراه وی بود.! 

ابن تيميه در جواب رافضیه درا ين مسأله می گوید: وی همچون جاهلیت پیشین دست به 
خودنمایی نکرد و امر به ماندن در خانه با خروج برای انجام یک مصلحت که در مورد آن 
امر وجود دارد منافاتی ندارد. آنچنان که اگر زن برای حج و عمره خارج شود یا اینکه 
همراه با شوهرش به سفری برود. اين آیه در زمان حیات رسول خدا نازل شد و رسول خدا 
بعد از نزول اين آيه» زنانش را با خود به سفر می‌برد» آنچنان که در حجه الوداع و مواردی 
دیگر عائشه را با خود به سفر برد و پیامبر عائشه را همراه با برادرش عبدالرحمن بن أبى بكر 
روانه کرد و عبدالرحمن عائشه را يشت سر خود سوار کرد و عائشه- بعد از اتمام حج- 
تنعیم محرم به عمره شد- زیرا در ابتدای ورود به مکه عمره نگذاشت- و حجة الوداع حداقل 
سه ماه قبل از وفات پیامبر و بعد از نزول اين آيه انجام شد. به همین دلیل» زنان رسول خدا به 
مانند زمانی که با رسول خدا حج می کردند بعد از وفات ایشان و در زمان خلافت عمر بن 
خطاب و بعد از آن هم به حج می‌رفتند. عمر تیه عثمان يا عبدالرحمن بن عوف را مسئول 
هدایت شتران آنان می کرد و اگر سفر آنان برای مصلحتی باشد جائز است. يس عائشه اعتقاد 
داشت که آن سفر به مصلحت مسلمانان است. يس وی در اين باره تأویل - اجتهاد- داشت 


۱- الانتصار للصحب والال» ص؛ ؟ 4 . 
۲ منهاج السنةغ /9۷۰-۳۱۷. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۰۹ 


ابن العربی می گوید: در مورد رفتن وی به جنگ جمل بايد كفت که وی برای جنگ به 
آنجا نرفت. بلکه مردم دستاویز به وی شدند و در مورد فتنه و اغتشاش بز ركى که گریبانگیر 
مردم شده بود نزد وی شکایت کردند و امیدوار بودند که به ب ر کت وی ميان مردم سازش 
برقرار شود و اميد آن را داشتند كه چون عائشه در مقابل مردم بایستد مردم از وی شرم کنند 
و عائشه خود هم همین اعتقاد را داشت و به همین دلیل با اقتدا به خداوند در آیه: 


ي سور ع سس 4+ شيرع رگ سح گر سدم كم مدير . كم جک رو 2 1 
+ لاحر ی ڪر من تجودهم الا من مر يِصَدَفَوَأْوَ مرو أ اکچ بت الاس 
(9) )4 النساء: ۱۱6 


شد» زيرا همه مردم جه زن و جه مرد و جه آزاد و چه برده مخاطب امر به اصلاح- در 


5 ۱ 
أيه - هستند. 
برخى امور مهم در ماجراى خروج عائشه غا 


-١‏ آيا عائشه #غا برای خروج مورد اكراه کسی واقع شد؟ 

يعقوبى اظهار داشته كه زبير بن عوام ام المؤمنين عائشه را وادار به خروج کرده است." 
نويسنده كتاب «الإمامة والسياسة»' و ابن أبى الحدید و دينورى” همجنين جيزى را بیان 
كردهاند. روايتى كه ذهبى بیان كرده است به اين اشاره دارد كه عبدالله بن زيير - يسر خواهر 
عاثشه- بر او تسلط داشته اسك و يستارق از پژوهشگران چون مح سيده و کل - وی 
اظهار داشته زبير و طلحه عائشه را بر خروج تشویق و ترغیب نمودند- و زاهیه قدوره" و 
افرادی دیگر بر اساس همین روایت حر کت کرده‌اند. اما اين صحیح نیست. زیرا عائشه از 
همان لحظه‌ای که از قتل عثمان اطلاع يافت و قبل از رسیدن زبیر و طلحه و دیگر بزرگان 
صحابه به مکه اقدام به خونخواهی عثمان کرد زیرا روایت شده که وقتی وی به مکه 


-١‏ أحكام القرآن؛/۳۱۷. 

۲- تاريخ اليعقوبى ۸۰/۲ ۲۰۹-۱. 

۳- الامامة و السیاسة1۹-۵۸/۱. 

6- شرح نج البلاغة۱۸/۹. 

ه- الأخبار الطوال» ص 6۵ ۱. 

7- سير اعلام النبلاء ۰۱۹۳/۲ 

۷- حولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدین» ص۲1 0. 
۸- عائشة ام المؤمنين» ص۰۱۸ 


۷۰ على مرتضی ذل 
با زگشت عبدالله بن عامر حضرمی‌نزد وی آمد و گفت: ای ام المؤمنين» جه چیزی شما را به 
مکه بر گردانده است؟ عائشه گفت: علت بر گشتن من اين است که عثمان مظلومانه کشته 
شده است و تا وقتی که‌اين اوباش عهده‌دار امور باشند اوضاع سر و سامان نمی‌یابد. پس 
درخواست وی را اجابت کرد" و در آن هنگام هنوز طلحه و زبیر از مدینه خارج نشده بودند؛ 
بلکه آنان بعد از گذشت چهارماه از قتل عثمان از مدینه خارج شدند." 


۲ آیا عانشه معنا بر همراهان خود سلطه داشت؟ 

در ميان کسانی که همراه با عائشه نا از مکه خارج شدند جمعی از صحابه رسول خدا 
حضور داشتند " و چنان که بر وکلمان اظهار داشته است وی بر هيج یک از همراهان خود 
سلطه نداشت تا هرجا که بخواهد مردم را ببرد. ' روایاتی که طبری آورده است بیانگر اين 
می‌باشد که ام المؤمنين عائشه و همراهانش در تلاش برای اصلاح و ایجاد سازش مورد تأييد 
دیگر زنان رسول خدا و تعداد زیادی از مردم بصره بودند." اين تعدا زياد از مردم بصره را 
نمی‌توان دست کم گرفت» زیرا طلحه و زبير در توصیف آنان اظهار داشته‌اند که از 
بر گزید گان و نیکان بصره بودند "و عائشه هم آنان را افرادی صالح توصیف کرده است." 
خروج اين تعداد از افراد صالح فقط به خاطر اعتقاد راسخ آنان به‌این امر بوده كداين خروج 
را سودمند می‌دانستند و معتقد بودند مقصد آن درست و صحیح است و امیرالممنین هم اين 
را می‌دانست و اينكه برخی از افراد اظهار داشته‌اند کسانی که با عائشه از مکه خارج شدند 
جمعی از نادانان و اوباش و آشویگران بودند سخنی مردود رانده‌اند» "زیرا بعد از جنگ 
جمل امیرالممنین على در ميان کشته شد گان افراد همراه عائشه‌ایستاد و اقدام به اظهار ترحم 


۱- تاريخ طبری۵/۰ ۷ . 

۲- دور المرأة السياسى» ص۳۸۳ تاريخ طبرى 555/5 . 
۳- همان 4 ۳۸. 

5- تاريخ الشعوب الإسلامية» ص ۰۱۱۱ 41١5‏ ۰۱۱۷ 
ه- تاريخ طبرى 5/5/9 . 

5- همان به نقل از دور: المرأة السياسى» ص26/”. 

۷- ممان. 

۸- نک: الامامة والسیاسة۵۷/۱. 


رويدادهاى پیش از جنگ جمل اللا 


بر آنان و بیان فضائل آنان کرد." بعداً در مورد اينكه اين خروج» خروج عده‌ای از اوباش و 
اغتشاش كران نبوده است و اينكه عائشه بر عده‌ای از نادانان حکم نرانده است و اينكه 
خروجى از سر هوشيارى بوده ودر آن برخى از بزرگان صحابه حضور داشته‌اند بحث 
خواهد شد." 

۳- موضع زنان رسول خدا ا نسبت به مسأله خروج برای خونخواهى عثمان 

در اين سال زنان رسول خدا به برای فرار از فتنه عازم حج شدند. وقتى كه در مکه به 
مردم خبر رسيد كه عثمان ته به قتل رسيده است. در حالى كه از مكه خارج شده بودند به 
آنجا بركشتند و در این شهر اقامت كردند و منتظر ماندند تا ببينند مردم جكار می کنند و 
همواره اخبار را دنبال مى كردند. يس وقتى كه با على بيعت شد برخى از صحابه كه به خاطر 
وجود اوباش در مدینه از ماندن در آن كراهت داشتند از مدينه خارج شدند. بنابراين تعداد 
زیادی از صحابه و آمهات المؤمنين در مکه اجتماع نمودند. ' دیگر زنان رسول خدا در مورد 
رفتن به مدینه با عائشه هم رأى بودنده اما وقتی که نظر عائشه و صحابه همراه وی بر این شد 
كه به بصره بروند» از تصمیم خود بر گشتند و گفتند: ما به جایی غير از مدینه نمی‌رویم.؟ 
مهات المؤمنين در مورد خروج برای خونخواهی عثمان با هم اختلاف نظر نداشتند» بلکه 
زمانی که مسیر حرکت از مدینه به بصره تغییر بيدا كرد در مورد آن دچار اختلاف نظر 
شدند. ام المؤمنين حفصه در مورد رفتن به بصره با عائشه موافق بود» لکن برادرش عبدالله او 
را قسم داد که خارج نشود. پس عدم خروج وی ناشی از عدم موافقت وی نبود” و به عائشه 
گفت: عبدالله نگذاشت که من حر کت بکنم و کسی را برای بیان عذر خود نزد عائشه روانه 
کرد" 

تقريباً روایات شائع بیانگر اين هستند که ام سلمه غا موافق با رأی عائشه غا نبود؛ 
بلکه رأى على را مى يسنديد" اما نزدیک‌ترین روایات به صحت بیانگر اين امر می‌باشد که 


۱- تاريخ طبرى 4/5 ۵۷. 

۲- دور المرأة السياسي» ص ۳۸۵. 
۳- البداية والنهایة ۰۲4۱/۷ 

6 - همان. 

ه- دور المرأة السیاسی» ص۰۳۸ 
-٦‏ تاريخ طبرى 4807/5 . 

۷- أنساب الأشراف 54/5 ۲ ۲. 


۷۲ على مرتضی طب 


وی فرزندش عمر بن آبوسلمه را نزد على فرستاد و گفت: به خدا قسم يسرم عمر را که بیشتر 
از خودم دوست دارم همراه تو می آید تا در همه صحنه‌ها با تو حضور يابد. پس عمر همراه 
على شد و همواره در كنار وی حضور داشت." با تحقیق در اين روایت نمی توان بهاين نتیجه 
رسید که‌اين کار ام سلمه یعنی فرستادن فرزندش به نزد علی به معنی مخالفت وی با نظر 
آمهات المؤمنين مبنی بر ایجاد سازش در ميان مؤمنان استء زیرا چنان که دیدیم و چنان که 
در پیگیری وقایع خواهیم دید عائشه و همراهان وی جنين معتقد نبودند که با این خروج 
خود قصد مخالفت با على را دارند يا اينكه قصد خروج بر خلافت على را دارند. هم چنین ما 
در روایات صحیح چیزی را ندیده‌ايم که دلالت بر اين داشته باشد که عائشه با نظر آمهات 
المؤمنين مبنی بر اهميت تلاش برای ایجاد سازش و اصلاح مخالفت کرده است." 
آمهات‌المومنین می‌دانستند که خروج برای اصلاح و ایجاد سازش در ميان مسلمانان داخل در 
جهارجوب واجب کفائی است و ضابطه و معیار در فرض کفائی اين است که در اين نوع از 
واجب» طلب متوجه تک تک مکلفان نيستء بلکه متوجه کسانی است که اهلیت اقدام به 
انجام آن را دارند و اهليت اقدام به‌این کار یعنی ایجاد سازش در ميان مسلمانان به صورت 
کامل و از حيث جایگاه و سن و سال و علم و توانایی» در امالمؤمنين عانشه صدیقه وجود 
داشت و به اجماع جمهور مسلمانان وی از همه آنان به احکام شرعی داناتر بود. "هم چنین 
وی به مسائل عمومی‌جامعه اهتمام داشت و از شخصیتی بسیار فرهيخته برخوردار بود. اين 
شخصیت وی دستاورد چند چیز بود: نخست اينكه وی دختر ابوبکر صديق# بود که به 
ایامالعرب و نسبهای آنان دانا بود. دوم اينكه وی در خانه رسول خدا زندگی می کرد آن 
خانه‌ای که بنیان‌های اداره دولت اسلامی‌از آن برخاست. هم چنین وی دختر خلیفه اول 
مسلمانان بود. علما اين جایگاه والای وی را مورد تأكيد قرار داده‌اند. عروه بن زبير می گوید: 
من با عائشه مصاحبت داشتم و کسی را ندیدم كه به اندازه او به آيات قرآن» واجبات» سنتها 
و شعر داناتر بوده و روایات بیشتری داشته و نسبت به ايام العرب و انساب و فلان و فلان و 


قضا و طب آگاه تر باشد. " شعبی در مورد وی سخن رانده و از فقاهت و دانایی وی اظهار 


۱- أسد الغابة٤‏ /۱5۹ الاصابةع/4۸۷؛ دور المرأة السياسي» ص ۳۸۷؛ المستدرك» مرویات مخنف» ص51 7. 
۲- دور المرأة السیاسی» ص۳۸۷. 

۳- سير أعلام النبلاء ۰۱۸۳/۲ 

6- همان. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل 2 


شگفتی می کند و سپس می گوید: در مورد ادب نبوت جه گمانی داربد؟! عطا می گوید: 
عانشه فقیه‌ترین مردم و در مورد امور عمومی نيككرأىترين مردم بود. أحنف بن قيس 
رئيس بنی تمیم و یکی از بلیغان عرب می گوید: من خطبه ابوبکر و عمر و عثمان و علی و 
خلفای بعد از آنان را شنيده ام» اما سخنى را از دهن مخلوقی نشنيده ام كه باعظمت‌تر و 
نیکوتر از سخن عائشه باشد. معاویه هم جنين چیزی را گفته است." 

وقتی که عائشه راهی بصره شد سائر آمهات المؤمنين وى را بدرقه کردند. اين کار آنان 
یکی از معانی و مفاهیم یاری دادن و تشویق وی به انجام كارش می‌باشد. " 


۶- گذر حضرت عائشه نا بر آب حوآب 

به طرق صحیحی روایت شده که عائشه بر آب حوأب گذر کرده است. از بحیی بن 
سعید بن قطان از اسماعیل بن آبوخالد از قبس بن حازم روایت است که رسول خداوة به زنان 
خود فرمود: اگر سگان آب حوآب بر یکی از شما پارس كين چه حالی خواهد داشت؟! "از 

ی شعبه از اسماعیل نیز روایت شده است و لفظ شعبه چنین است: وقتی که عائشه به آب 
حوأب رسید صدای يارس كردن سگان آنجا را شنيد» يس گفت: فکر می كنم که من بر 
می گردم» زیرا رسول خدا به ما فرمود: سگان آب حوأب بر کدام یک از شما يارس 
می كنند. يس زبیر به وى گفت: آيا بر می‌گردی؟! - برنگرد- جه بسا که خداوند به وسیله تو 
ميان مردم سازش برقرار نماید." يعلى بن عبید هم همین لفظ را از اسماعیل روایت کرده 
است که حاکم آن را ذکر کرده است. آلبانی می گوید: سند آن به حقيقت صحیح است و 
می گوید: از بزرگان آئمه حدیث» ابن حبان و ذهبی و ابن کثیر و ابن حجر آن را صحیح 


5 ۷ 
دانسته‌اند. 


2۱ همان۱۸۰. 

۲- هان۱۸۳. 

۳- دور المرأة السیاسی» ص۸۹ ۳. 

ع- مسند آجد+/۹۷. 

ه هان. 

5- الستدرک ۰۱۲۰/۳ 

۷- سلسلة الأحاديث الصحیحة ٤۷ ٤هرام ۷٦۷/١‏ . 


#5 على مرتضى‎ V٤ 


در این روايات صحيح شهادت دروغ يا تدلیس» يعنى جيزهايى مقام صحابه منزه از آن 
مى باشد و از جيزى که روايات ضعيف بیان داشتهاند- و بعداً ذكر خواهند شد- وجود 
ندارد. ' 

اگر كسى در اين روايات كه علما آنها را صحيح دانسته‌اند تأمل وانديشه كند جيزى در 
آنها نمی يابد كه بر نهى از جيزى با امر به جيزى دلالت داشته باشند تا عائشه تا آنهارا 
انجام دهد بلكه چیزی که از آنها مىفهمد اين است كه رسول خدا سوال كرده كدام یک از 
شما بر آب حوأب گذر می کند؟ اما رواياتى كه بر نهى دلالت دارند و لفظ «إياكك» در آنها 
آم سق ساد این ووانت: كه ی كريد ایا کف أن تكوب با ماران ای جیار 
عائشه- مواظب باش كه تو آن شخص نباشى) علما آنها را صحيح ندانستهاند و رواياتى 
ضعيف می‌باشند. از اين رو ری صحيح اين است كه عبور عائشه #غا بر آب حوأب فاقد 
اثر سلبى می‌باشد که روايات جعلى ساخته و يرداختهاند و اثر زيادى بر روان عائشه نگذاشت 
به طورى كه او به صورت جدى به اين فكر برود که بر گردد و كار ايجاد صلح در ميان 
مسلمانان و تلاش براى استوارسازى كامهاى آنان را رها نمايد و نهايت جيزى كه براى وى 
روى داد اين بود كهيكك لحظه «ظن»- كمان- بازكشتن به ذهنش خطور کرد و خود وى هم 
در تعبير از آن گفت: «ما أظنني إلا راجعة» (فكر می كنم كه من بر می كردم) و اين فقط یک 
ظن و گمان بود و وی فقط براى مدت اند کی درنگ ورزيد و سپس بعد از اينكه زبير گفت: 
جه بسا خداوند به وسيله او ميان مسلمانان سازش و اصلاح ايجاد نماید» دوباره هدفش روشن 
و واضح گردید. هميشه و همواره مسأله آب حوأب واحاديث مذكور در مورد آن 
جولانگاه و مرتعی خوشگوار برای شيعه و کسانی دیگر جهت طعنه وارد كردن بر امالمؤمنين 
عائشه تا بوده است و در مسأله خروج وی برای خونخواهی عثمان غا به آن باور دارند 
و حتی کارشان به جایی رسیده که با ادعای مخالفت عائشه با نهی رسول خدا از وارد شدن 
بر آب حوآب صفت مجتهد بودن را از عائشه غا نفی کرده‌اند. منابع تاریخی اين ماجرا را 
ذکر کرده‌اند. طبری آن را طی یک روایت طولانی بیان داشته است که اسماعیل بن موسی 


۱- دور المرأة السیاسی» ص٥‏ ۰ ؟. 
۲- ذهبی می گوید: همه احادیثی که در آنا لفظ «يا حميراء» آمده است صحیح نیستند. 
۳- سير أعلام النبلاء۲۷/۲ ۰۱۸-۱ 


ء- از آبحاى عرب در راه بصره و در نزدیکی آن و بر سر راه مکه به بصره. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۵ 


فزاری راوی آن می‌باشد و ابن عدی در مورد اين راوی می گوید: صفت غلو و تشیع او را 
مورد نکوهش قرار داده‌اند." فزاری ابن خبر را از علی بن عابس آرزق روایت کرده که ابن 
حجر و نسائی وی را ضعیف دانسته‌اند." علی بن عابس این روایت را از خطاب هجری 
روایت می کند که فردی ناشناس است و اين هجری مجهول آن را از فرد ناشناس دیگری به 
نام صفوان بن قبیعه أحمسى"' و او آن را از شخصی ناشناس‌تر به نام عزنی صاحب الجمل 
روایت می کند که وی در واقع صاحب الجمل نیست» بلکه صاحب آن یعلی بن أميه است." 

در متن اين روایت و در انتهای روایت می‌توان بوی تشیع و رفض را احساس کرد زیرا 
راوی بر زبان على بن أبى طالب بیان می کند که برای بدست گرفتن خلافت مستحق‌تر از 
ابوبکر و عمر و عثمان است. حال آنکه روایات صحیح و ابت خلاف اين را بیان می‌کنند." 
بر اساس مباحث سابق برای ما روشن می‌شود که‌این روایت صحیح نمی‌باشد." روایات 
دیگری هم در باب اين ماجرا وجود دارد که همه از جهت سند و متن باطل می‌باشند و هدف 
اصلی آنها طعنه زدن به بزرگان و فضلای صحابه و بیان اين امر است كه هدف آنان از 
خروج خود. محقق ساختن مطامع دنیوی شخصی چون دارایی و ریاست و غیره بوده است و 
اينكه هدف وسیله را توجیه می کند و اينكه آنان در اين راه از برافروختن آتش فتنه و جنكك 
در ميان مسلمانان هراس و پرهیزی نداشتند و هدف اصلی همه‌این روايات» دو صحابی 
بزرگوار یعنی طلحه و زبير مى باشد.” نیز بافند گان اين روایات قصد بیان و تأ کید بر اين امر 
را دارند که‌اين دو صحابه بزر گوار جرأت زیر پا گذاشتن حرمتهای الهی را داشتند» جه در 
اين روایات آنان برای ام المؤمنين عائشه قسم‌های سختی را ادا می کنند و می گویند که‌این 
آب حوأب نیست و علاوه بر این هفتاد نفر- و به روایتی پنجاه نفر- را آوردند تا بر صداقت 


۱- دور المرأة السیاسی» ص" 4۰. 

۲- الکامل فى ضعفاء الرحال ۲۸/۱ ۵؛ ميزان الاعتدال ۰6۱۳/۱ 
۳- تقریب التهذیب ۰1۹۷/۱ 

6 - همان ۳۹۲/۲ دور المرأة السیاسی» ص 4۰۰ . 

۰- میزان الاعتدال 4/۳ 4۳؛ لسان الیزان ۲۵/۳ ۲. 

.4۰ ۰ آسد الغابةه/4۸۲؛ دور المرأة السیاسی ص‎ -٦ 

۷- دور المرأة السیاسی» ص ۲ 4۰. 

۸- تاريخ طبرى 587/5 . 


۷۹ على مرتضى #5 
سخن‌شان شهادت بدهند و این کار چنان که مسعودی شيعه و رافضی بر آن افراد افترا 
می‌بندد» اولين شهادت دروغ در اسلام اث" 

اين روايات در تلاش براى اين امر هستند تا نشان دهند كه طلحه و زبير وام المؤمنين 
عائشه اد نيت و قصد پاک و خالصى نداشتند و هدفشان یکی نبود و مى خواهد جنين نشان 
دهند كه عائشه قلباً موافق طلحه بود و دوست داشت كه وى خليفه شود زيرا طلحه هم به 
مانند عائشه از بنى تيم بود. هم جنين در بى نشان دادن اين امر می‌باشند كه طلحه و زبير هم با 
يكديكر رقابتى داخلى داشتند و هر كدام از آنان مشتاق اين بودند كه خلافت را بدست 
بگیرند. این روايات داراى ضعف‌های بسيار قوی می‌باشند» جه سند برخى از آنها منقطع 
است و در سند برخى دیگر افراد مجهولى وجود دارد كه شناخته شده نمی‌باشند» يا اينكه هر 
دو عيب در آنها وجود دارد.' بسيارى از نويسندكان و مؤرخان تحت تأثير اين روايات قرار 
گرفته‌اند و بر آنها تكيه كرده و در نشر آنها نقش داشتهاند» حال آنکه‌این روايات بی يايه و 
اساس هستند» ماننند كتاب «عبقرية على» تأليف عقاد و كتاب «على و بنوه» تأليف طه حسين 


۳ جح‎ r 
و برخى دیگر از نويسند گان معاصر.‎ 


۵- اقدامات آنان در بصره 

وقتی که طلحه و زبیر و همراهانشان به بصره رسیدند در كنار خریبه "فرود آمدند" و از 
آنجا کسانی را نزد بزرگان و برگزیدگان قبائل فرستادند تا از آنان عليه قاتلان عثمان اه 
کمک بگيرند. بسیاری از مسلمانان بصره و دیگر شهرها اجرای قصاص بر قاتلان عثمان ظا را 
خروج برای انجام اين امر بدون فرمان و اطاعت وی» معصیت است. لکن خروج اين صحابه 
بزرگواری که مژده بهشت به آنان داده شده بود و خروج اعضای شورای خلافت و خروج ام 


۱- مصنف ابن أبى شیبةه ۲۸۳/۱. سند آن ضعیف و منقطع است؛ أنساب الأشراف 57/7 . از همان طريق روایت 
شده است. اين روایات با روایات صحیح و ثابت مخالفت دارند. 

۲- مروج الذهب ۰۳۲۷/۲ 

۳- خحلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص۱۳۳. 

.)۱۲۲-۱۱ 5( حلی در كنار بصره. نک: حطط البصرة ومنطقها العلمی‎ - ٤ 

-٥‏ خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص۱۳۲. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۷ 


روشن آنان که کسی از صحابه آن را انکار نمی کردند» برخی از مردم بصره- از قبائل 
مختلف - را واداشت که به آنان بييوندند. زبیر شخصی را نزد أحنف بن قيس سعدی تمیمی 
فرستاد تا در مسأله خونخواهی عثمانی از او طلب یاری نماید. احنف از رسای تمیم بود و 
سخن وی در ميان آنان رواج داشت و از او اطاعت می کردند. احنف خود در مورد سختی 
اين موقعیت می گوید: مسأله‌ای بسیار سخت بر من عرضه شد که تابه حال چنین چیزی بر 
من عرضه نشده بود و گفتم: اينكه من اين افراد را كه ام المؤمنين و حواری رسول خدا- زبير 
بن عوام- هم با آنان می‌باشند رها کنم» اين کاری بسیار بد خواهد بود." اما وی کناره كرفت 
و شش هزار نفر از قومش که از وى اطاعت می‌بردند کناره گرفتند» اما بسیاری از آنان از او 
سرپیچی کردند و مطیع طلحه و زبیر وام المؤمنين شدند. ' زهری بیان کرده که عامه مردم 
بصره از آنان تبعیت کردند. " بدين ترتیب. افراد جدیدی به طلحه و زبير كه پیوستند تا در 
کاری که آنان قصد اجرای آن را داشتند به آنان کمک نمایند. عثمان بن حنيف به حد توان 
خود- والی على در بصره- خواست امور را سر و سامان داده و اصلاح نماید» اما امور از 
کنترل وی خارج شد بطوری که‌یکی از آنان در مورد بصره گفت: بخشی از مردم شام در 
ميان ما فرود آمده‌اند. " حتی معاویه بعدها تلاش کرد تا با کمک مردم بصره بر بصره استیلا 
یابد. 

برخی از منابع غير معتمد بیان کرده‌اند که عثمان بن حنیف به حکیم بن جبله اجازه داد تا 
وارد جنگ شود اما چنین چیزی ثابت نشده و در منابع صحیح هم چنین مطلبی روایت نشده 
انت" 

1- كشته شدن حكيم بن جبله و اوباش همراه او 

بعد از اينكه عائشه تا برای مردم بصره‌ای خطبه‌ای ايراد نمود حكيم بن جبله آمد و 
جنگ را شعله ور ساخت. باران عائشه و طلحه و زیر نیزه‌های خود را بالا بردند و نگهداشتند 
كه جنگ نشود» اما حكيم و همراهان او دست‌بردار نشدند و هم چنان به جنگ با آنان ادامه 


دادند و طلحه و زبير و عائشه فقط از خود دفاع كردند, اما حكيم هم‌چنان سواران خويش را 


۱- خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص۱۳۳. 

۲- طبقات ابن سعده/" 45 . 

۳ مصنف عبدالرزاق 5/9 ه ؛ . سند آن صحيح و به صورت مرسل از زهرى روايت شده است. 
٤‏ - طبقات ابن سعد+/۳۳۳. 

-٥‏ فتح الباری۳ ۰۲۰/۱ خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص۱۳۷. 


۷۱۸ على مرتضى #45 


تحریک می کرد و تشویق مىنمود. ' علیرغم اين امر عائشه شا اصرار داشت که جنگ برپا 
نشود. پس به‌یاران خود دستور داد که به سمت چپ بروند و از جنگجویان دور شوند و 
مدتی در آنجا- قبرستان بنی مازن- بماندند- و آن مردم بر آنان تاختند- تا اينكه شب آنان را 
از هم جدا کرد. " وقتی كه صبح فرا رسید حکیم بن جبله در حالی که ناسزا می كفت آمد و 
در دستش نیزه‌ای قرار داشت و به سوی عائشه و همراهان وی می‌رفت. حکیم در سر راه به 
هر مرد يا زنی که می‌رسید و آن فرد کار وی در ناسزاگویی به عائشه را مورد نکوهش قرار 
می‌داد» به قتل می‌رساند. " در اين هنكام مردم عبدالقيس جز آنانی که گمنام بودند به خشم 
آمدند و گفتند: تو دیشب چنان كردى و امروز اکنون نیز كارت رااز سر گرفتی؛ به خدا 
قسم می كذاريم تا خدا از تو قصاص بگیرد. سپس رفتند و او را ت رک كردند. افرادى از 
پراکند گان قبائل كه همراه حكيم به جنگ با عثمان رفته بودند و در محاصره وى شركت 
داشتند به راه خود ادامه دادند. آنان می‌دانستند كه دیگر در بصره جايى ندارند يس گرد 
حکیم جمع شدند و بهياران عائشه رسیدند و جنگ سختی را با هم انجام دادند. منادى عائشه 
بر آنان بانگ می‌زد و آنان را دعوت می کرد که دست از جنگ بردارند» اما آنان 
نمی پذ یرفتند " و عائشه می گفت: هیچکس را نكشيد مگر آنکه با شما بجنگد. اما حکیم به 
دعوت منادی توجه نکرد و همچنین جنگ افروزی می کرد. در اين هنكام و بعد از اینکه 
طبیعت اين افراد جنگجو برای طلحه و زبیر روشن شد و دریافتند كه آنان از چیزی پرهیز 
ندارند و هر حرمتی را زیر پا می گذارند و در افروختن آتش جنگ دارای هدفی می‌باشند» 
گفتند: حمد خدایی را که انتقام ما را از مردم بصره فراهم ساخت. خداياء هیچ یک از آنان را 
باقی مگذار و از آنان قصاص بگیر و همه را بکش. سپس به جنگ آنان رفتند و می گفتند: هر 
كس که از جمله قاتلان عثمان نیست. از جنگ با ما كنار بروده زیرا ما فقط قصد جنگ با 
قاتلان عثمان را داریم و با کسی جنگ را آغاز نمی کنیم. سپس جنگ سختی را با هم انجام 


۱- خلافة على بن أبى طالب عبدالحميد» ص۰۱۳۸-۱۳۷. 
۲- تاريخ طبرى 5/5 4٩‏ . 

. 4٩ همان‎ -۳ 

. ٤۹۹ همان‎ - 6 

ه- همان. 


دادند.' از ميان قاتلان بصرهاى عثمان له فقط یک نفر توانست فرار نمايد. منادى طلحه و زبير 
ندا می‌زدند: اگر در قبيله شما کسی هست كه در جنگ مدينه و قتل عثمان دست داشته است 
او را نزد ما بياوريد. ' كروهى از آن نادانان و اوباش- چنان كه عائشه می‌گوید- در تاريكى 
شب به سراغ وى آمده بودند تا وى را بكشند و حتى تا آستانه خانه او هم رسيده بودند و 
فردى راهنما به همراه خود داشتند تا آنان را به سوى عائشه راهنمايى نماید» اما خداوند شر 
آنان را به وسيله كروهى كه كرد خانه عائشه بودند دفع كرد و آسياب جنكك بر آنان بركشت 
و مسلمانان دورشان را بگرفتند و آنان را كشتند." 

طلحه و زبير اغد و همراهانشان توانستند بر بصره سيطره يابند و به غذا و کمک غذایی 
نياز داشتند» زيرا هفتهها بر آنان سيرى شده و آنان مهمان كسى نشده بودند. يس سياه زبير به 
دارالاماره بصره و سپس به بيت المال رفت تا ارزاق خود را از آنجا تهيه نمايند و عثمان بن 
حنیف را رها کردند و او به نزد على رفت.؟ 

بدین ترتیب طلحه و زبیر وام المؤمنين عائشه 5 بر بصره استیلا يافتند و تعداد زیادی از 
افرادی را كه در هجوم بر مدينه دست داشتند که تعداد آنان را هفتاد نفر برآورد کرده‌اند و 
در رأس آنان حکیم بن جبله» رئيس شورشیان بصره حضور داشت و به جنگ و آتش 
افروزی علاقه زیادی داشت. به قتل رسانند. در اين جنگ زبیر فرمانده بود و در این مورد با 


2 ۵ 
وى ببعت شد. 


۷- نامه‌های ام المومنین عائشه نا به دیگر شهرها 

عائشه نا تمایل زیادی داشت تا حقيقت جنگی را که با اهل بصره روی داد برای مردم 
روشن گرداند. به همین دلیل برای مردم شام و کوفه و یمامه نامه نوشت. نیز نامه‌ای برای 
مردم مدینه نوشت تا در مورد کارهایی که انجام داده‌اند آنان را باخبر گرداند. از جمله 
چیزهایی که وی در نامه‌اش برای مردم نوشت اين بود: آمده بودیم تا از جنگ جلوگیری 
کنیم و کتاب خدای عزوجل را بپابداريم و حدود خدا را در باره شریف و غير شریف و کم 
و زياد اجرا كنيم مگر آنکه خدا ما را از آن بازدارد. نيكان و نجیبان مردم بصره با ما بيعت 


-١‏ همان. 

۲- همان ۵۰۱. 

۳- هان۰۳ ۵. 

٤‏ - مان۳٩‏ ٤؛‏ خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص۱۳۸. 

۵- أنساب الأشراف ۹۳/۲. سند آن حسن است؛ خلافة على بن أبى طالب» عبداطمید» ص۱۳۹. 


۷۳۰ على مرتضى 5ه 
کردند و اشرار و اوباش به مخالفت ما برخاستند و دست به اسلحه بردند و از جمله سخنانی 
که به ما گفتند» اين بود که ام المرمنین را به گروگان می كيريم به اين سبب که آنان را به 
سوی حق خوانده و ترغیب کرده بود. خدای عزوجل روش مسلمانان را مکرر به آنان وانمود 
و چون حجت و دستاویزی نماند قاتلان امیرالمومنین عثمان دلیری نمودند. اما از پای 
د رآمدند و جز حرقوص بن زهیر کسی از آنان جان بدر نبرد که اگر خدای سبحان بخواهد 
او را نیز گرفتار می کند. شما را به خدا شما نیز چنان كنيد که ما كردهايم که ماو شما در 

۱ ۰ 8 ۰ ۰ 5 35 1 0 2. 

پیشگاه خدا معذور باشيم كه تكليف خويش را انجام دادهايم. 


۸- اختلاف بين عثمان بن حنيف و سياه عائشه و زبير و طلحه: 

طبرى از ابومخنف از يوسف بن زيد از سهل بن سعد روايت كرده كه كفت: وقتى عثمان 
بن حنيف را گرفتند ابان بن عثمان بن عفان را پیش عائشه فرستادند و نظرش را در مورد 
عثمان بن حنيف خواستند. عائشه كفت: او را بكشيد. زنى به عائشه گفت: ای ام المؤمنين» ترا 
به خدا با عثمان كه صحابه ييامبر خدا بوده جنين مكن. عائشه گفت: ابان را ب ركردانيد. وقتی 
كه او ب رگرداندند» عائشه كفت: بگو: عثمان را نكشيد» بلكه حبس كنيد. ابان كفت: کر 
می‌دانستم كه مرا براى اين بركرداندهايد بر نمی گشتم. مجاشع بن مسعود به آنان گفت: 
عثمان را بزنيد و موی ريشش را بكنيد. آنان جهل تازايانه به او زدند و موی ريش و سر و 
ابروان و مزههايش را بكندند و او را در حبس كردند.' در سند اين روايت ابومخنف وجود 
دارد كه او فردى شيعى و رافضى و متشدد است و از طريق صحيحى ثابت نشده كه بتوان بر 
آن اعتماد كرد و صحابه بزركوار از انجام جنين كار قبیحی منزه می‌باشند. جيزى كه می توان 
از روایت سيف فهميد اين است كه اوباش و اغتشاش كران اين کار را بر سر وى آوردند و 
طلحه و زبير اين كار را زشت و بسيار بد دانستند و اين خبر را به سمع عائشه رساندند و عائشه 
گفت: او را رها كنيد تا هر جا كه مى خواهد برود. اين روايت با تفصيلاتى كه ابومخنف نقل 
كرده است تعارض دارد زيرا در اين روايت ذكر نشده که به قتل يا حبس كردن يا كندن 


موهاى صورت وى امر شده باشد. نويرى وابن كثير اين روايت-روايت سیف-را 


-١‏ تاريخ طبرى ۰۱/۵ ه. 
۲- همان ٤۹۷‏ . 
۳- ھمان. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳۱ 
بركزيدهاند. ' ذهبی بیان داشته که مجاشع بن مسعود قبل از ورود به خانه عثمان بن حنیف 
سر اث ۲ 5 ی ا 3 3 ج ۰ 
كشته شده بود. حتى اكر هم فرض شود كه مجاشع بن مسعود به قتل نرسيده بود» رهبرى و 
فرماندهی بدست وى نبود تا اين فرمانها را صادر نمايد." 


هفتم: خروج امیرالمومنین على بن ابی طالب 4 به کوفه 

خروج اميرالمؤمنين على بن أبى طالب #5 از مدينه مورد تأييد صحابه موجود در مدینه نبود. 
این موضوع وقتی روشن شد که على ده تصمیم كرفت به شام برود تا با مردم آنجا دیدار 
کرده و بیند معاویه جه نظری دارد و چکار می کند. " على معتقد بود که مدينه دیگر دارای 
آن عناصر لازمی که برخی دیگر از شهرها در آن مرحله زمانی داشتند» نمی‌باشد و گفت: 
مردان بز رگ عرب و داراييها در عراق هستند." وقتی که ابوایوب انصاری از اين تمايل خلیفه 
اطلاع بيدا کرد به وی گفت: ای امير مؤمنان» كاش شما در اين شهر اقامت می کردید» زیرا 
پناهگاهی استوار و محل هجرت رسول خدا است و مزار و منبر ایشان و خمير مايه اصلی 
اسلام در آن قرار دارد. يس اگر اعراب از شما اطاعت بردند شما هم در اين شهر به مانند 
افراد قبلی خواهید بود و اگر قومی بر شما شورید آنان را با دشمنانشان دفع خواهی کرد؛ اما 
اگر اکنون چاره‌ای جز رفتن ندارید» بروید» شما معذور هستید. خلیفه نظر وی را پذیرفت و 
تصمیم به اقامت در مدینه كرفت و عمال خود را به شهرها فرستاد. " اما حوادث سیاسی جدید 
و زیادی روی داد که خلیفه را وادار به ترک مدینه کرد و على تصمیم كرفت به کوفه برود 
تا به مردم شام نزدیک باشد. " هنگامی که على داشت برای رفتن به کوفه آماده می‌شد به وی 
خبر رسید که عائشه و طلحه و زبیر به بصره رفتهاند.” يس مردم مدینه را تشویق کرد تا به وى 
کمک کنند. چون برخی از اوباش در سياه على حضور داشتند» و نيز به خاطر روش برخورد 
و تعامل با آنان» برخی از مردم مدینه در همراه شدن با على درنگ ورزیدند» زیرا بسیاری از 


۱- نحاية الارب ۰ ۳۸/۲؛ البداية و النهایة۲۳۳/۷. 

۲- تاريخ الإسلام» مرویات ابی مخنف فى تاريخ الطبری» ص۳۵۹. 

۳- مرویات ابي مخنف في تاريخ الطبری» ص۲۹۹. 

. ١5١ الثقات» ابن حبان ۸۳/۲ ۲؛ الأنصار فى العصر الراشدی» ص‎ - ٤ 
ه- همابحاها.‎ 

>- همانحاها. 

۷- استشهاد عثمان و وقعة الجمل» ص۸۳٠.‏ 

۸- تاريخ طبری۵۰۷/۰. 


۷۲ على مرتضى دا 
مردم مدینه معتقد بودند که فتنه هم چنان پابرجاست و لازم است تا وقتی که امور آشکار 
می‌شوند تأمل و غور شود و می گفتند: خی به خدا قسم ما نمی‌دانیم چکار کنیم» زیرا این 
موضوع برای ما مشتبه است و ما تا وقتی که موضوع برایمان روشن و آشکار شود در مدینه 
می‌مانیم. طبری روایت کرده که على با همان آرایشی که برای حرکت به سوی شام به سياه 
خود داده بود از مدینه بیرون رفت و جمعی از کوفیان و بصریان نيز سبکبار با وی روان شدند 
که همه هفتصد كس بودند." در مورد اينكه تعداد زیادی از مردم مدینه از همراهی با على و 
اجابت دعوت او درنگ ورزبدند. ادله زیادی وجود دارد. از جمله: خطبه‌های زيادى از على 
بن أبى طالب كه وى در آنها از این امر شكايت كرده است؛" پدیده گوشه گیری بسيارى از 
صحابه بعد از كشته شدن عثمانه كه امرى واضح و روشن است؛ همجنين تعدادى از 
صحابه‌ای كه در نبرد بدر حضور داشتند» بعد از كشته شدن عثمان در خانه‌های خود ماندند و 
تا هنكام وفات از آنها خارج نشدند. ' ابوحميد ساعدى انصاری- از صحابه حاضر در نبرد 
بدر- در مورد حزن و اندوه خود به خاطر كشته شدن عثمان بن عفان می گوید: يروردكاراء 
من در بيشكاه تو تعهد مىدهم كه تا وقتى كه با تو ملاقات می کنم» نخندم." آنان معتقد 
بودند كه خارج شدن از مدينه در آن مرحله از تاريخ» آنان را به سوى لغزش و افتادن در 
فتنه‌ای سوق می‌دهد که از عواقب آن در هراس هستند وه ترسئد: سلامت گذشته آنان و 
ثواب جهاد آنان در كنار رسول خدا در معرض خطر قرار گیرد." 

آنچه ذکر شد به‌این معنی نیست که کسی از صحابه خلیفه را همراهی نکرد» بلکه برخی 
از آنان همراه وی شدند. اما تعدادشان زياد نبود. شعبی می گوید: غير از علی» عمار» طلحه و 
زبیر کسی از صحابه رسول خدا در جنگ جمل حضور نداشتند. اگر کسی نفر دیگری را 
ذکر کند يس من دروغگو هستم." در روایت دیگری آمده است: اگر کسی به شما كفت که 
از صحابه حاضر در نبرد بدر بيشتر از چهار نفر شر کت داشته‌اند» او را تکذیب كن. على و 


۱- همان ۰1۸۱ 

۲- الطبقات ۲۳۷/۳؛ الأنصار فى العصر الراشدی» ص۰۱۳ 

۳- البداية و النهاية به نقل از الأنصار فى العصر الراشدی» ص5 .١5‏ 
5 - تاريخ الاسلام فى عهد الخلفاء الراشدین. 

ه- الأنصار فى العصر الراشدی» ص55 .١‏ 

>- همان. 


۷- تاريخ خليفه بن حياط» ص" ۱؛ مصنف ابن أبى شیبة۷۱۰/۸. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳ 
عمار در یک طرف جنگ و طلحه و زبیر در طرف دیگر قرار داشتند." در روایت دیگری 


آمده است: غير از شش نفر از افراد حاضر در نبرد بدر كس دیگری همراه على به بصره 


۲ 


نرفت. 

پس روشن شد که منظور روایات سابق» آن دسته از صحابه است که در نبرد بدر حضور 
داشته‌اند. در هر حال تعداداند کی از انصار در فتنه مشارکت داشتند. 

ابن سيرين و شعبی می‌گویند: وقتی که فتنه در مدینه روی داد» اصحاب رسول خدا بيشتر 
از ده هزار نفر بودند در حالی که کمتر از بيست نفر در آن شرکت نمودند. پس جنگ على و 
طلحه و زبیر و صفین فتنه نامیده شد. " 

بنابراين» از مباحث سابق روشن می‌شود که تعداد صحابه‌ای که همراه على عازم بصره 
شدند بسیار کم بود و نمی‌توان به صورت يقينى بیان داشت که آنان در جنگ جمل 
مشارکت داشته‌اند. به علت سختی اين ماجرا و كثرت وقائع آنء منابع تاریخی به 
مشار کت‌های صحابه‌یا شهدا و یا افراد ز خمی‌اشاره نکرده‌اند "و تنها یکی از روایات 
می گوید: جمعی از کوفیان و بصریان نيز سبکبار با وی روان شدند که همه هفتصد كس 
بودند." چیزی که از این روایت بدست می‌آید این است که به واقعیت آن مرحله نزدیک‌تر 
بوده و با مسیر حر کت حوادث انسجام بیشتری دارد. هم جنين بهاين دلیل كه مردم مدینه دو 
دسته شده بودند و برخی ميل به عزلت داشتند و برخی از مشارکت در وقائع درنگ 


مخ 
می‌ورزیدند. 


۱- نصیحت عبدالله بن سلام به امير مؤمنان على بن آبی طالب 4ه 

بر خروج منصرف سازد. به همین دليل وقتى كه على برای رفتن آماده شده بود نزد وی آمد 
و ترس خود در مورد رفتن وى به عراق را بیان كرد و گفت: من می‌ترسم که ن وک شمشير 
به تو اصابت کند- یعنی تو کشته شوى- هم چنین به وى كفت كه اگر منبر رسول خدا را 


۱- العثمانية» حاحظ» ص۱۷۰؛ الأنصار فى العصر الراشدی» ص55 ۱. 
۲- الخلافة الراشدة من تاريخ ابن كثير» کنعان» ص "۵۰ ۳. 

۳- همان. 

.١ الأنصار فى العصر الراشدی» ص55‎ - ٤ 

-٥‏ تاريخ طبری۸۱/۹. 

5- الإنصاف فيما وقع فى تاريخ العصر الراشدى من الخلاف» ص۳۸۸. 


ترک نمايد ديكر آن را هركز نخواهد ديد. على اين جيزها را از رسول خدا شنيده بود» پس 
در جواب وى گفت: به خدا سو گند رسول خدا اين جيزها را به من گفته‌اند. افرادى از اهالى 
كوفه و بصره كه با على بودند چنان جرأت يافته بودند که به على گفتند: بككذاريد او را 
بكشيم. وضعيت چنان شده بود كه قتل مسلمانانى كه در سر راه آنان قرار می گرفتند» يا اكر 
از قول يا عمل کسی در مورد جان خود احساس خطر می کردند» برای آنان امر آسانى شده و 
در مورد آن اشكالى مشاهده نمی کردند. اين سخن و تهاجم آنان بر این دلالت دارد كه ورع 
و تقوایی نداشتند و صحابه بزر گوار را در آن جایگاه شایسته‌ای قرار نمی‌دادند که رسول خدا 
به مردم بعد از آنان دستور داده بود تا آنان را در آن جایگاه‌های شایسته قرار دهند. اما على 
بن أبى طالب آنان را نهی کرد و گفت: عبدالله بن سلام مرد صالحی است.! 


۲- نصیحت حسن بن على تن به پدرش 

امیرالممنین از مدینه خارج شد و هنگامی که به ربذه ' رسید» همراه با افراد خود در آنجا 
اردو زد و تعدادی از مسلمانان که تعدادشان به دویست نفر می‌رسید نزد وی آمدند. "در ربذه 
پسرش حسن در حالی که گریه می کرد و خوف و ناراحتیش نسبت به اختلاف و پراکن د گی 
و تفرقه‌ای که دچار مسلمانان شده بود آشکار بود نزد وی آمد و به پدرش گفت: به تو 
چیزی گفتم اما تو آن را نشنیده گرفتیء فردا دچار بلایی می‌شوی و کسی تو را يارى 
نمی کند. على گفت: پیوسته مانند زن ناله می كنى» جه گفتی که من انجام ندادم؟ حسن 
گفت: وقتی عثمان را محاصره کردند به تو گفتم از مدينه بیرون شو تاوقتی که او را 
می كشند آنجا نباشی. يس از آن» روزی که او کشته شد به تو گفتم بيعت نکن تا فرستاد گان 
ولایات و قبائل بيايند و بيعت هر شهر نزد تو بيايد. پس از آن وقتی که‌این دو مرد چنان 
کردند گفتم در خانه ات بنشین تا توافق کنند و اگر فسادی شد بدست دیگری باشد اما به 
من كوش ندادی. على گفت: پسرم اينكه گفتی چرا وقتی عثمان را محاصره کردند از مدینه 
خارج نشدی» به خدا ما را نیز چون او محاصره کرده‌بودند. اينكه گفتی بيعت نمی کردی تا 


بيعت شهرها بيايد» کار بدست مردم مدینه بود و نخواستم کار تباه شود. آنچه درباره خروج 


۱- مسند أبى یعلی ۳۸۱/۱. محقق کتاب می گوید: سند آن صحیح است. 
۲- در فاصله ٤‏ ۰ 100۲ شرق مدینه. 
۳- أنساب الأشراف 45/7 ؛ خلافة على بن أبى طالب» ص۰۱۳ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳۵ 


طلحه و زبیر گفتی؛ اين برای مسلمانان وهن و ضعف بود. به خدا قسم از وقتی كه خلیفه 
شده‌ام پیوسته بر من جيره بوده‌اند و اختیار نداشتم و چنان که بايد تسلط نداشتم. اينكه گفتی 
در خانه می‌نشستم» با تکلیف خود و با کسانی که پیش من می آمدند جه می کردم؟ 
می‌خواستی مثل کفتار باشم که محاصره‌اش کنند و بگویند: نیست» نیست» اینجا نیست. تا 
پاهایش را ببندند و بیرون بکشند. اگر در تکالیف خلافت که بر عهده من مىباشدء ننگرم» 
پس چه کسی در آن بنگرد؟ پسرم» پس دست از سرم پردار.! 

امير المؤمنين در مورد اين قضیه تصمیم قاطع و روشنی گرفته بود و کسی نمی‌توانست او 
را از تصمیمش برگرداند. وی محمد بن أبوبكر صدیق و محمد بن جعفر را از ربذه به بصره 
فرستاد تا مردم بصره را به کمک فراخواند. اما اين دو در مأموريت خود موفق نبودند زیرا 
ابوموسی اشعری فرماندار على در کوفه مردم را بازداشت و از خروج و جنگ در فتنه نهی 
کرد و هشدار رسول خدا در مورد حضور در فتنه را برای آنان بیان کرد." بعد از آن» علی 
هاشم بن عتبٌ بن أبى وقاص را فرستاد» اما او هم به خاطر تأثيرى که ابوموسی بر مردم 
گذاشته بود» دست خالی ۳ 


۳- فراخواندن مردم کوفه از ذی قار“ توسط على بن أبى طالب كله 

على سياه خود را به ذی قار برد و بعد از گذشت هشت روز از خروج خود از مدینه همراه با 
قريب نهصد نفر در آنجا اردو زد." وی اين بار عبدالله بن عباس را به کوفه فرستاد؛ اما مردم 
وی را معطل گذاشتند و با او نيامدند. سپس على عمار بن یاسر و فرزندش حسن را فرستاد و 
ابوموسی را از سمت خود عزل کرد و قرظة بن كعب را به جای او منصوب کرد. قعقاع 
نقش زیادی در قانع ساختن مردم کوفه داشت» جه در ميان آن به سخن ایستاد و گفت: من 
خیرخواه و دلسوز شمایم و می‌خواهم راه صواب را كيريد و سخنی درست با شما می گویم. 
گفتار درست اين است که ناچار بايد زمامداری وجود داشته باشد که کار مردم را به نظام 
آورد و حق را از ظالم بگیرد و مظلوم را نیرو دهد. اینک على زمامدار است و دعوت 


۱- تاريخ طبری۸۲/۹. 

۲- تاريخ طبری ٤/٥‏ ۵۱؛ مصنف ابن آبی شیبةه ۱۲/۱. سند آن حسن است. 
۳- خلافة على بن أبى طالب» ص٤‏ 4 ١؛‏ سير أعلام النبلاء 485/7 . 

- آبى متعلق به بكر بن وائل در نزديكى كوفه. معجم البلدان؛/۳۹۳. 

ه- تاريخ طبرى15/5ه-١571.‏ 

.٠١ 9/1١ فتح الباری۵۳/۱۳؛ التاريخ الصغير‎ -٦ 


منصفانه می کند و به صلح دعوت مىنمايد. حركت كنيد و كار را از نزديكك ببينيد و 
بشنوید." حسن بن على تأثير روشنى در اين امر داشت» جه در ميان مردم به سخن ايستاد و 
گفت: ای مردم» به نداى امير خويش پاسخ بگویید و سوی برادرانتان حركت كنيد. بايد 
کسانی برای اين کار روان شوند. به خدا اگر خردمندان به آن اقدام کنند برای حال و بعد 
بهتر است. دعوت ما را پپذیرید و ما را در اين گرفتاری مشترك کمک کنید." بسیاری از 
مردم کوفه دعوت آنان را قبول کردند و مابين شش تا هفت هزار نفر از آنان همراه عمار و 
حسن به نزد على رفتند و سپس دو هزار نفر از مردم بصره هم به آنان پیوستند و سپس عده‌ای 
دیگر از قبائل مختلف نزد آنان آمدند و بدین ترتیب تعداد افراد سياه وی در هنگام وقوع 
جنگ قريب دوازده هزار نفر شد. ‏ وقتی که مردم کوفه نزد على رسیدند على به آنان گفت: 
ای مردم کوفه» شما شو کت عجمان و شاهانشان را ببردید و جماعتهایشان را پرا کنده کردید 
و ميراث آنان به شما رسید و شما ناحيه خويش را ثروتمند ساختید و مردم را عليه دشمنانشان 
یاری دادید. دعوتتان کرده ام تا همراه ما برادران بصره‌ای را ببینید» اگر با زآمدند و دست 
برداشتند اين همان است که ما مى خواهيم و اگر اصرار ورزیدند مدارا م ىكنيم و از آنان 
کناره می كيريم تا تجاوز آغاز کنند و کاری را که موجب اصلاح باشد بر تباهی مرجح 
می داريم. إن شاء الله كه نیرویی جز به کمک خدا وجود ندارد." 


4- اختلاف نظر موجب ابطال دوستى نمى شود 
این سخن بر وضعيت صحابه در ماجراى فتنه منطبق می‌باشد» زيرا آنان با وجود اختلاف نظر» 
کسی از آنان نسبت به برادران خود کینه‌ای نداشت. مانند اين ماجرايى كه در كوفه روی داد 
كه بخارى آن را از أبووائل نقل كرده كه كفت: وقتى كه على عمار را نزد مردم كوفه فرستاد 
تا آنان را برای کمک فراخواند» ابوموسى اشعرى و أبومسعود عقبة بن عمرو انصارى نزد وی 
رفتند و گفتند: از زمانى كه اسلام آوردهاى كارى را انجام ندادهاى كه نزد ما ناخوشایندتر از 
تعجيل و سعى تو در اين موضوع باشد. عمار كفت: من هم از زمانى كه شما اسلام آوردهايد 


.ه١‎ 5/5 تاريخ طبرى‎ -١ 

؟- همان. 

۳- مصنف عبد الرزاق 455/5 -/4517 . سند آن تا زهرى صحيح و مرسل است؛ خلافة على بن أبى طالب» 
ص" : ۱. عبدالحميد على می گوید: سند آن حسن لغيره است. 

- تاريخ طبرى ١9/9‏ . 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳۷ 
کاری را از شما ندیده‌ام که نزد من ناخوشایندتر از تأخیر شما در اين قضیه باشد. در روایت 
دیگری آمده است: ابومسعود- که فردی توانگر بود- به غلامش گفت: ای غلام» دو حله 
بیاور و یکی را به عمار و دیگری را به ابوموسی بده و گفت: آن را بپوشید و با آن به نماز 
جمعه بروید." در این ماجرا مشاهده می‌شود که ابو غود و عمار همدیگر را خحطاکار 
می‌دانند» اما با اين وجود ابومسعود حله‌ای را به عمار می‌دهد تا آن را بپوشد و با آن در نماز 
جمعه حاضر شود. زيرا در آن هنكام عمار لباس سفر بر تن داشت و حالت پوشش وی حالت 
پوشش جنگی بود و ابومسعود دوست نداشت که عمار در آن لباس در نماز جمعه حاضر 
شود. اين کار بر اين دلالت دارد که آن دو با هم نهایت دوستی را داشتند. کار یکدیگر در 
فتنه را عيب و خطا می‌دانستند» زیرا عمار معتقد بود که تأخير ابوموسی و ابومسعود در تأييد و 
کمک به على خطا است و ابوموسی و ابومسعود معتقد بودند كه شتاب و تعجیل عمار در 
تأييد على عيب و خطا است. و هر دو در مورد کاری که می کردند برای خود دلایلی 
قانع كننده داشتند» جه ابومسعود و ابوموسی معتقد بودند كه به دلیل وجود احادیثی در مورد 
تركك جنگ در زمان فتنه و با توجه به وعیدهایی كه در مورد حمل سلاح عليه مسلمانان 
وجود دارد بايد جنگ را رها کرد و عمار به مانند على معتقد بود كه با طغیانگران و 


پیمان‌شکنان جنگ شود و به‌این فول الهی تمسکک جست که می‌فرماید: فقوا ال 


تی (حجرات: ٩‏ و معتقد بود که وعيد وارده در مورد جنگ را بر کسی حمل کرد که 
بر دیگری تعدی می‌نماید. هر دو گروه تمایلی به قتل یکدیگر نداشتند و هر دو از 
کوچک‌ترین اسباب برای جل وگیری از ایجاد جنگ قبل از وقوع آن و جلوگیری از گسترش 
0 ات 0000 7-4 sl‏ ۲ 
يافتن آن بعد از وقوع بهره می‌بردند» زيرا هر دو جنگ با هم را دوست نداشتند. 


۵- سوالاتی در راه 

الف - ابورفاعه بن رافع بن مالک عجلان انصارى وقتى كه على 4 قصد خروج از ربذه را 
كرد به وى گفت: ای امير مؤمنان» جه مى خواهى و ما را كجا می‌بری؟ على گفت: آنچه كه 
مى خواهيم و قصد آن را داريم صلح است اگر از ما بپذیرند و دعوت ما را اجابت نمايند. 
كفت: اگر قبول نكردند چه؟ على كفت: با عذرشان رهايشان مى كنيم و حقشان را مىدهيم و 


-١‏ صحيح البخارى» كتاب: الفتن. 
؟- المدينة النبوية فجر الاسلام و العصر الراشدی 4/۲ ۳۰. 


۷۳۸ على مرتضی دا 
صبر می كنيم. گفت: اگر راضی نشدند چه؟ على گفت: تا با ما کاری نداشته باشند با آنان 
کاری نداریم. او گفت: اگر کاری داشتند چه؟ على گفت: دفاع می كنيم. گفت: نیکو است. 
وی اين سلسله از سوالات و جوابها را شنید و به آن راضی و خشنود شد و گفت: تو رابه 
کردار خشنود می كنم چنان که به گفتار خشنودم کردی و اين شعر را خواند: 

دراكها درآکها قبل الفوت 
و انفر بنا وَاسْمُ بنا نحو الصوت 
لا وَألَتْ نفسي إن هبت الوت" 

(دریاب درياب» پیش از آنکه فرصت از دست برود. ما را به طرف اين صدا ببر. جانم 
نماند اگر از م رگ بترسم). 

ب- سوال عده‌ای از اهل کوفه و از جمله اعور بن بنان منقری. وقتی مردم کوفه نزد امير 
المرمنین على در ذى قار رسیدند عده‌ای از مردم کوفه از جمله أعور بن بنان منقری نزد وی 
رفتند. على به وى گفت: اصلاح و ایجاد سازش و خاموش كردن جنگ دشمنی بر من لازم 
است تا كه شاید خداوند به وسیله ما پر کندگی اين امت را جمع نماید و جنگ را به پایان 
برساند» اگر دعوت ما را قبول کردند. آعور گفت: اگر قبول نکردند» چه؟ على گفت: 
مادامی که کاری با ما نداشته باشند با آنان کاری نداریم. آعور گفت: اگر ما را رها نکردند 
چه؟ على گفت: از خودمان دفاع می كنيم. آعور گفت: آيا به مانند آنچه از این موارد که 
عليه آنان می‌باشد برای آنان نیز خواهد بود؟ (یعنی چنین احکامی‌برای آنان نیز جایز 
باكيد؟) علق کفت: ار 

ج- ابوسلامة دألانى از جمله کسانی بود که از او سوال کرد و به‌ایشان گفت: به نظر تو 
اگر اين قوم که به خونخواهی برخاسته‌اند از اين کار خدای عزوجل را منظور داشته باشند 
معذور خواهند بود؟ على گفت: آری. ابوسلامه گفت: آيا تو نيز به حاطر تأخیری که در اين 
کار انجام می‌دهی معذور هستی؟ على گفت: آری» وقتی کاری نامشخص باشد بايد ابتدا 
کاری را که به احتیاط نزدیک‌تر است و نفع شامل‌تری دارد انجام داد. ابوسلامه گفت: اگر 
فردا چاره‌ای جز جنگ وجود نداشت حال ما و حال آنان چگونه خواهد بود؟ على گفت: 


۱- تاريخ طبری 5۱۰/۵ 
۲- البداية و النهایة۲۰/۷؛ تاريخ طبری۵۲۹/۵. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳۹ 
امیدوارم که هر كس از ما و آنان با قلب پاک کشته می‌شود خداوند او را وارد بهشت 
گرداند.! 

د- مالک بن حبیب نيز از على بن أبى طالب سوال کرد و گفت: اگر با اين قوم رو در رو 
شدی چکار خواهی کرد؟ على گفت: معلوم داشتهايم كه صلاح دست نگه داشتن است. اگر 
با ما بيعت کردند جه بهتر اما اگر جز جنگ راهی نبود در اين صورت اين شکافی است که 
به هم نخواهد آمد. مالک گفت: اگر از جنگ چاره‌ای نبود وضع کشتگان ما چگونه خواهد 
بود؟ على گفت: هر که خدای عزوجل را مدنظر داشته است اين کار برايش سودمند واقع 
ٍ : 1 
شده و مايه نجات وى مى شود. 

هدف اميرالمؤمنين ايجاد صلح و خاموش كردن آتش فتنه بود و جنگ در دستور کار 
وى قرار نداشت» زيرا اگر جنگ روى می‌داد اين دردی بود كه درمان نداشت. کسی که در 
اين جنگ از دو طرف به قتل مىرسيد در گرو نيتش بود» خواه در كنار اميرالمؤمنين 
می‌جنگید يا عليه ايشان. بدين ترتیب» على بن أبى طالب بیان مىدارد كه مسلمانانى كه بعد 
از شهادت عثمان در مورد اين قضيه خروج كردهاند دنبال اصلاح و از بين بردن فتنه هستند و 
مجتهد می‌باشند و اجرشان به‌انداژه اخلاص آنان در نیت و پاکی فشان است.؟ 


هشتم: تلاشهایی برای برقراری صلح 

قبل از اينكه على ظ4 سياه خود را به طرف بصره حرکت دهد چند روز را در ذى قار اقامت 
کرد. هدف وی از بين بردن فتنه و تفرقه با وسائل مسالمت آمیز و دور ساختن مسلمانان از شر 
جنگ و درگیری مسلحانه به قدر توان و وسع بود. طلحه و زبير نیز چنین نيت و وضعیتی 
داشتند. تعدادی از صحابه و بزرگان تابعين که از فتنه کناره گرفته بودند برای برقرای صلح 
تلاشهایی را انجام دادند» از جمله: 


۱- عمران بن حصين ذه 
کسی را نزد بنى عدى- آنان تعداد زيادى بودند كه به زبير پیوسته بودند- فرستاد. فرستاده 
وى نزد آنان كه در مسجد خود بودند آمد و به آنان گفت: عمران بن حصين صحابه رسول 


-١‏ البداية و النهایة۲۰۰/۷. 
۲- تاريخ طبری ۰۵۲۹/۵ در کتاب اين ارحاع به‌اشتباه آمده بود اصلاح كردم. 
۳ الانصاف» د. حامد ص۰۰۱ 


۷۳۰ على مرتضى 45 
خدا مرا نزد شما فرستاده است و شما را نصیحت می کند و به خداى یگانه س و گند می‌خورد 
كه اگر برده‌ای حبشی و مجدع- بینی بریده- باشد و در بالای کوهها گوسفندانی را بچراند و 
تا دم مرگ بر همین وضعیت باشد نزد وی دوست داشتنی‌تر از این است که به سوی یکی از 
اين دو گروه تیری پرتاب کند که به هدف بخورد يا به خطا برود. يس يدر و مادرم به 
فدایتان باشد دست نگه دارید. مردم در جواب وی گفتند: دست از سر ما بردار» به خدا قسم 
ما ه ركز بازمانده رسول خدا- منظورام المومنین عائشه است- را به خاطر چیزی رها 
١0 ۲‏ 
نمی کنیم. 

۲- کعب بن سور رحمه الله 

وی یکی از بزرگان تابعین بود. او در اين راه تلاش زیادی به خرج داد و چنان نقشی ایفا کرد 
كه هر کسی قادر به ادای آن نبود. او همچنان به تلاش خود برای صلح ادامه داد تا اینکه 
چیزی که از آن بیم داشت روی داد و قربانی تلاشهای خود شد زیرا وی در حالی که در 
ميان دو صف قرار داشت و مردم را به داور قرار دادن قرآن و دست برداشتن از سلاح دعوت 


می کرد به قتل رسید." 


۳- قعقاع بن عمرو تمیمی 5 

امیرالمومنین على 5ه قعقاع بن عمرو تمیمی 5 را برای انجام صلح نزد طلحه و زبیر تیا 
فرستاد و به وی گفت: نزد اين دو مرد برو و آنان را به الفت و اتحاد دعوت كن و خطر تفرقه 
را به آنان بگو. قعقاع به بصره رفت و از عائشه شروع كرد و به وی گفت: مادر جان برای 
جه سوی اين ولایت آمده‌ای؟ عائشه گفت: پسرم» برای اصلاح ميان مردم. يس قعقاع از وی 
خواست تا کسی را نزد طلحه و زبیر بفرستد تا آن دو حاضر شوند تا در حضور عائشه با آنان 


صحبت نماید. 


۱- طبقات ابن سعد؛/۸۷؛ خلافة على» عبداطمید» ص4۸ ۱. 
؟- طبقات ابن سعد/ا/97. وى از دو طريق كه نيك ان صحيح مى باشد آن را روایت کرده است؛ حلافة علی» 
عبدالحميد» ص45 .١‏ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳ 


* گفتگوی قعقاع با طلحه و زبیر 5 

وقتی که آن دو حاضر شدند قعقاع در مورد سبب حضورشان از آنان سؤال کرد و آنان 
هم به مانند عائشه گفتند: برای اصلاح بين مردم. قعقاع به آن دو گفت: به من بگویید طریقه 
اين اصلاح چیست؟ به خدا اگر آن را بدانيم همراه با شما به اصلاح دست زنیم و اگر ندانیم 
آن را انجام نمی‌دهیم. آن دو گفتند: کار قاتلان عثمان است که بايد کشته شوند زیرا اگر 
بدون قصاص رها شوند اين ترك قرآن و تعطیل كردن احکام آن است و اگر از آنان 
قصاص گرفته شود اين احیای قرآن و دستورات آن است. قعقاع گفت: در بصره ششصد نفر 
از قاتلان عثمان حضور داشتند که شما همه را جز حرقوص بن زهير سعدی به قتل رساندید و 
چون او از دست شما فرار کرد نزد قومش از بنی سعد پناهنده شد و هنگامی که شما خواستید 
او را از آنان بگیرید و به قتل برسانید قومش شما را از این کار منع کرد و شش هزار نفر از 
مردم بنی سعد كه از شما کناره گرفته بودند برای حمایت از او بپاخواستند و به مانند فرد 
واحدی در مقابل شما ایستادند. حال اگر شما حرقوص را ت رک كنيد و او را نکشید در واقع 
شما چیزی را که خود می گوبید و آن را از على درخواست می كنيد ترک کرده‌اید و اگر به 
خاطر دستیابی به حرقوص با على بجنگید و آنان بر شما غلبهيابند و شما را شکست دهند در 
محذور قرار می كيريد و آنان را تقویت می كنيد و گرفتار چیزی می‌شوید که خوشایند شما 
نیست. شما به خاطر اينكه حرقوص را مطالبه کردید ربیعه و مضر را به خشم آوردید» زیرا 
آنان برای کمک به بنی سعد برای جنگ با شما و رها کردنتان اجتماع کردند. اين وضعیت 
که برای شما روی داد» برای على هم روی داد. زیرا قاتلان عثمان در سياه وی حضور 


داشتند. 


راه حل پیشنهادی قعقاع 

راه حل وی صبر و درنگ و حفظ آرامش بود. ام المؤمنين عانشه #غا و همراهانش 
تحت تأثیر منطق قعقاع و استدلال مقبول وی قرار گرفتند وام المؤمنين به وى گفت: ای 
قعقاع به نظر تو بايد چکار کرد؟ قعقاع گفت: علاج اين کار حفظ آرامش است و در 
گرفتن قصاص از قاتلان عثمان بايد بردباری و تأمل کرد و چون اختلافات به پایان رسید و 
امت در مورد امير المؤمنين على به اتفاق نظر دست بيدا کرد وی برای گرفتن قصاص از 
قاتلان عثمان فراغت مى يابد. اگر شما با على بيعت كنيد و با او هم نظر گردید اين نشان خير 
و آثار رحمت و توانایی بر گرفتن انتقام عثمان است. اما اگر از این کار ابا بورزید و به 
تکلیف كرايش یابید اين نشان شر و از دست رفتن انتقام است. يس عافیت را مرجح دانید تا 


۷۳۲ على مرتضى #5 
از آن بهره‌مند شوید. کلید خير باشید چنان که در ابتدا هم چنین بودید. به معرض بلیه مروید 
و ما را هم در معرض آن قرار ندهید كه هم ما و هم شما را از پای درآورد. به خدا قسم اين 
سخنان با شما می گویم و بيم آن دارم که کار سامان نیابد تا خدا اين امت را که كارش 
آشفته و این حادثه بر آن فرود آمده به محنت افکند كداين حادثه را نباید آسان كرفت که 
چون کارهای دیگر نیست و چنان نیست که یکی یکی را کشته باشد يا گروهی یکی راو با 
قبیله‌ای قبیله‌ای را کشته باشند. 

آنان به سخن قانع کننده و از سر صدق و اخلاص قعقاع قانع شدند و در مورد دعوت وی 
به صلح موافقت کردند و به وی گفتند: نكو گفتی و صواب آوردی با زگرد اگر على بیاید 
و رأى او نيز همانند تو باشد اين کار به اصلاح گراید. قعقاع که در مأموریت خود موفق شده 
بود به ذى قارء نزد على بركشت و ماجرا را برای على بیان کرد و على از این موضوع 
خوشحال شد و مردم در نزدیکی صلح قرار گرفتند. عده‌ای ناخشنود و عده‌ای راضى.' 


بشارتهای اتفاق نظر در ميان دو گروه 

وقتی که قعقاع بر گشت و خبر را به على داد على دو نفر" را نزد عائشه و زبير و 
همراهانشان فرستاد تا در مورد خبر قعقاع كسب اطمینان نماید. آن دو نزد على ب رگشتند و 
گفتند که طلحه و زبیر كفتهاند که قراردادی که با قعقاع بستیم پابرجاست» پس اینجا بيا. پس 
على رفت و در ميان آنان فرود آمد و افراد هر قبیله‌ای پهلوی قببله خويش فرود آمدند. 
مضریان نزد مضريانء افراد قبیله ربیعه نزد ربیعه و اهل یمن نزد اهالی یمن و تردید نداشتند 
كه صلح می‌شود. آنان پهلوی هم بودند و پیش هم می‌رفتند و جز صلح سخن و نیتی 
نداشتند. " امي رالمؤمنين على وقتی که قصد رفتن کرد تصمیم مهم خود را اعلام کرد و گفت: 
بدانید كه من فردا حر کت می کنم- يعنى به سوی بصره- شما نیز حر کت كنيد ولی هیچ 
یک از آنان که به نحوی بر ضد عثمان کمک کرده‌اند نیایند.؟ 


۱- البداية و النهایة ۷۳۹/۷ تاريخ طبری۲۱/۰. 
۲- تاريخ طبری۵۲۱/۹. 

۳- هان۵۳۹. 

.۵۲ همانه‎ -٤ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۳۳ 
نهم: برپایی جنگ 


-١‏ نقش سبئيان در برپایی جنگ 

در اردوگاه لشکر علی» تعدادی از آن طاغیان و خوارج که عثمان#ه را به قتل رسانده بودند 
حضور داشتند که برخی از آنان بعینه معلوم نبودند و برخى دیگر مورد حمایت قبائل خود 
بودند و عده‌ای هم بودند که دلیلی در مورد اتهام آنان وجود نداشت و برخی دیگر منافق 
بودند و توانایی اظهار نفاق خود را نداشتند." پیروان ابن سبا جهت نجات یافتن خود از 
قصاص تمایل زیادی به برافروخته ساختن آتش فتنه و شعله‌ور ساختن آتش آن داشتند." 
وقتی مردم فرود آمدند و آرام گرفتند على روان شد و طلحه و زبير نیز روان شدند و به هم 
رسیدند و درباره مورد اختلاف با هم سخن گفتند و وقتی دریافتند که کار به تفرقه افتاده و 
نمی‌توان به جایی رسید کاری را بهتر از صلح و جل وگیری از جنگ ندانستند. بدين ترتيب- 
با جنين توافقی- از هم جدا شدند و على به ارد وگاه خود و طلحه و زبیر هم به اردوگاه خود 
با زگشتند. طلحه و زبیر پیش سران گروه خود فرستادند و على نیز پیش سران قوم خود 
فرستاد. البته بجز آنهایی كه عثمان را محاصره کرده بودند. آن شب به نيت صلح و عافیت 
گذشت و شکی در وقوع صلح نداشتند و برخی نزد برخی دیگر بوده و برخی نزد برخی 
دیگر می‌رفتند و جز صلح نیت و سخن دیگری نداشتند. اما کسانی که در ماجرای فتنه و قتل 
عثمان دست داشتند بدترين شب عمر خود را می گذراندند» زيرا در شرف م رگ قرار گرفته 
بودند. آنان آن شب را با هم به مشورت يرداختند. یکی از آنان- مالک اشتر- گفت: حال 
طلحه و زبیر را دانسته بودیم اما حال على را تا به امروز ندانسته بودیم. آنان اين موضوع را 
وقتی فهمیدند که على از مردم درخواست کرد که فردا حرکت کنند و کسی از افرادی که 
به نحوی در قتل عثمان دست داشته است با وی حرکت نکند. آن فرد همچنین گفت: به خدا 
رای مردم در مورد ما یکسان است و اگر با على صلح کنند بر سر خون ماست. " عبدالله بن 
سبأ- که در ميان آنان بود و مورد مشورت قرار می گرفت- گفت: ای مردم» پیروزی شما در 
اعخلاط با آنان اسك سن با آنان؛مماشات که اا آنان مبخلوط شو د و خون فردا افراد 
به ملاقات آمدند ميان آنان جنگ اندازید و فرصت تفکر به آنان ندهید تا کسی که با وی 


.6 ۲ همان‎ -١ 
همان707 ه؛ تحقیق مواقف الصحابة۱۲۰/۲.‎ -۲ 
۵۲/۹ تاريخ طبری‎ -۳ 


هستيد از صلح بازبماند و خدا على و طلحه و زبير و موافقان آنان را از کاری كه شما خوش 
ندارید باز بدارد. آنان اين رأى را پسندیدند و بر این قرار پر کنده شدند و ساير مردم از این 
ماجرا بی‌خبر بودند." آنان مخفیانه در مورد اين رأى با هم به توافق رسیدند و صبحدم 
بی آنکه همسایگان بدانند رفتند و پنهانی به کار پرداختند و مضریان نزد مضریان و ربیعیان 
سوی ربيعيان و يمنيان نزد يمنيان رفتند و سلاح در آنان نهادند. مردم بصره و دیگر افراد در 
برابر کسانی که به آنان حمله آورده بودند بيا خاستند. طلحه و زبیر با سران قوم مضر آمدند و 
عبدالرحمان بن حارث بن هشام را جهت آرایش دادن و فرماندهی سمت راست و 
عبدالرحمان بن عتاب بن أسيد را جهت آرایش دادن و فرماندهی سمت چپ فرستادند و 
خود در مركز سياه ایستادند و گفتند: جه شده است؟ گفته شد: مردم کوفه شبانه بر ما حمله 
آوردند. يس طلحه و زبیر گفتند: می‌دانستيم که على تا خون نریزد و حرمت نشکند دست بر 
نمی‌دارد و با ما صلح نمی کند. سپس با مردم بصره بر گشتند. مردم بصره مهاجمان را بکوفتند 
و سوی ارد و گاهشان راندند." علی و اهل کوفه سر و صدا را شنيدند. سبئیون یکی را نزد علی 
نهاده بودند تا آنچه را كه خود می‌خواهند به على گزارش دهد و چون على گفت: جه شده 
است؟ آن مرد گفت: ناگهان جمعی از مخالفان به ما شبیخون زدند و ما آنهارابه عقب 
راندیم. على به فرمانده سمت راست سياه گفت: به سمت راست برو. به فرمانده سمت چپ 
كفت سم حب برق در این انا سان بو سه تعر يكف جنک سن ر داعت گر چا این 
آغاز جنگ روی داد اما دو طرف هم چنان خویشتنداری می کردند تا اینکه واقعیت ماجرا 
روشن شود و على و همراهانش بر اين اتفاق داشتند که جنگ را آغاز ننمایند تا اینکه طلحه 
و زبير جنگ را آغاز نمایند تا بدين ترتیب حجت را تمام کرده و حق جنگ داشته باشند. 
آنان با این وجود فراریان را نمی کشتند و زخميها را خلاص نمی کردند اما سبثیان پیوسته به 
تحريكك جنگ می‌پرداختند." در جانب دیگر» طلحه که روی مر کب خود بود و مردم 
اطراف او را گرفته بودند می گفت: ای مردم آيا ساکت می‌شوید؟ اما مردم به او توجه 
نمی کردند و ساکت نمی‌شدند و او فقط توانست بگوید: أف بر شماء أف بر شما؛ شما فقط به 


.6 ۲۷ هان‎ -١ 

۲- تاريخ طبرى 4١/9‏ 5. 
ع« همان. 

-٤‏ همان. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳۵ 


مانند پروانه‌های اطراف آتش- به معنی نادانی و سبكسرى- و مگسان طمع هستيد.' آيا 
پروانگان گرد آتش و مگسان طمع کسی غير از اين سبئيان می‌باشند؟! بلکه تلاشها برای 
انجام صلح تا آخرین لحظات نبرد ادامه می يابد. 

از خلال اين مباحث می‌توان تأثير ابن سبا و پیروان سبثی او را در نبرد مشاهده کرد و 
می‌توان به روشنی- و به صورتی که جای شک و شبهه باقی نمی گذارد تمایل زياد صحابه 
به‌ایجاد صلح و متحد ساختن مردم مشاهده نمود. اين همان سخن حقی است نصوص آن را 
ایت من کد و اسان در موود ان انخاس رامق عن کل 

قبل از اينكه وارد بحث در مورد مراحل نبرد شويم لازم به ذكر است كداشاره كنيم تأثير 
سبئيه در نبرد جمل تقريباً مورد اجماع علما است» خواه آنان را مفسدان يا اوباش دو طائفه و 
يا قاتلان عثمان يا سفيهان و كم خردان يا اوباشان نام برده و يا به صورت صريح آنان را سبئيه 
نام نهاده باشند. " حال در زیر به برخى از نصوصى كه مؤيد اين امر مى باشند اشاره می‌شود: 

الف- در كات «اخبان البصرة» عمر بن هة آمده است کسانی كه فل عثمان به آنان 
منسوب شد ترسیدند که دو گروه در مورد قتل آنان با هم به توافق برسند. به همین دلیل ميان 
آنان جنگ به راه‌انداختند و آن ماجراها روی داد.؟ 

ب- امام طحاوی می گوید: فتنه جمل بدون اختیار على و طلحه روی داد بلکه مفسدان 
بدون اختيار افراد سابق آن را به راه‌انداختند.* 

ج- قاضی ابوبکر باقلانی می گوید: صلح انجام شد و دو گروه با رضایت از هم جدا 
شدند. يس قاتلان عثمان ترسیدند که بر آنها سلطه‌یابند و آنان را احاطه نمایند. بنابراین با هم 
جمع شدند و به مشورت پرداختند و در مورد راه حل ماجرا با هم اختلاف نظر داشتند. اما 
بعد از مدتی بر اين امر به اتفاق رسیدند که در ميان دو گروه يراكنده شوند و هنكام سحر در 
ميان دو اردو گاه جنگ را آغاز نمایند و با آنان اختلاط يابند و گروهی که در اردوكاه على 
قرار دارند فریاد برآورند که گروه طلحه و زبير به ما خیانت کردند و گروهی که در اردوگاه 
طلحه و زبیر هستند فریاد بر آورند كه على به ما خيانت کرد. ماجرا به همان شکلی که آنان 


۰۱۸۲ تاريخ خليفة بن خیاط» ص‎ -١ 

۲- عبدالله بن سبأ و أثره فى أحداث الفتنة فى صدر الإسلام» ص ۰۱5۹۳-۱۹۲ 
۳- هانء ۱۹. 

.۵ ۰/۱ فتح الباری۳‎ - ٤ 

ه- شرح العقيدة الطحاوية» ص45 ۵. 


طرح‌ریزی كردهبودند روى داد و جنگ آغاز شد. يس هر یک از دو گروه مكروهى را كه 
برای وی روی داده بود دفع می کرد و از ريخته شدن خون خود جل وكيرى می‌نمود و وقوع 
اين کار از دو گروه و دفاع آنان از خود» درست و طاعت خداوند می‌باشد. اين رأى صحیح 
و مشهور می‌باشد و من هم با آن تمایل دارم و به آن قائل می‌باشم.! 

د- قاضی عبدالجبار معتزلی اقوال علما در مورد به توافق رسیدن علی» طلحه» زبير و 
عائشه در مورد صلح و ترک جنگ و استقبال از گفتگو در مورد اين امر را نقل کرده است و 
نيز نقل نموده که آن دسته از دشمنان عثمان که در ميان ارد و گاه بودند از این امر ناخشنود 
بودند و ترسیدند که دو گروه در مورد آنان فراغت يابند. به همین دلیل در باره آن واقعه- 
که امری معروف است- دست به چاره‌اندیشی زدند و آن وقايع- یعنی جنگ جمل-روی 


5 
داد. 


ه- قاضى ابوبكر بن العربى می گوید: على به بصره وارد شد. آنان به هم نزديكك شدند تا 
تدبيرى بينديشند. اما هوى و هوس پرستان آنان را رها نگذاشته و شروع به خونريزى كردند و 
در ميان آنان جنگ بريا شد و غوغاء و هرج و مرج مستولى گشت. همه‌این مسائل بهاين 
خاطر بود كه حجت و برهانی ارائه نگشته و آنجه پنهان بود آشکار نگردد و قاتلان عنمان 
نهان بمانند» زیرا شخصی واحد در لشکر می‌تواند تدبیر آن لشکر را فاسد کند. حال جه رسد 
بداينكه هزار نفر اين کار را انجام بدهند! " 

ابن حزم می گوید: دلیل اين امر اين است که آنان با هم اجتماع کردند و با هم به جنگ 
نپرداختند. وقتی که شب فرا رسید قاتلان عثمان دریافتند که حمله و تدبير دو گروه عليه آنان 
خواهد بود. يس شبانه وارد ارد وگاه طلحه و زبير شدند و بر آنان حمله بردند و مردم دست 
به دفاع از خود زدند تا اينكه با اردوگاه على در هم آمیختند و افراد ارد وگاه على هم به دفاع 
از خود پرداختند و هر دو گروه گمان می‌بردند- و در این شکی وجود ندارد- كه گروه 
دیگر جنگ را آغاز کرده است و کار درهم آمیخت و مردم فقط قادر به دفاع از خود بودند 
و فاسقانی که عثمان را به قتل رسانده بودند و سبئیون دست از تحريكك جنگ و برافروخته 


ساختن آن بر نمی‌داشتند. بنابراین دو گروه در هدف و مقصود خود مصيب هستند و از خود 


۱- التمهید ص۲۳ ۲. 
۲- تثبیت دلائل النبوق عبدامبار مدانی» ص۰۲۹۹. 


۳ العواصم من القواصم؛ ص ۰۱۷-۱۰۲ 


دفاع كردهاند. زبير بركشت و جنگ را به حال خود وانهاد و تيرى ناشناس به سوى طلحه 
كدايستاده بود و از حقيقت اين اختلاط- يعنى اختلاط افراد-بی‌خبر بود آمد و به 
زخمىاصابت كرد كه در روز جنگ احد و در حضور رسول خدا برداشته بود» واو ب رگشت 
و در جا از دنیا رفت. زبير هم- بعد از اينكه از نبرد عقب نشست در وادى السباع در فاصله 
کمتر از یک روزی بصره کشته شد. آری» وضعیت چنین بود.! 

ذهبی می گوید: جنگ جمل را نادانان دو گروه برافروختند. ' نيز می گوید: دو گروه با هم 
صلح کردند و على و طلحه قصد جنگ نداشتند و حتی آنان در مورد اتحاد سخن گفتند. اما 
اوباش دو گروه به هم تیراندازی کردند و بدین سان آتش جنگ روشن شد و مردم بر هم 
شوریدند. "در کتاب «دول الاسلام» آمده است: جنگ را اوباش به راه‌انداختند و کار از 
دست على و طلحه و زبير خارج شد." 

دکتر سلیمان بن حمد عودة می گوید: بعد از اين می‌توانیم بگوییم: جه مانعی وجود دارد 
که روایت طبری که تصریح به‌این امر دارد که سبئيه در ماجرای جنگ جمل نقش داشته‌اند 
اين تعمیم را تفسیر نموده و آن مسمیاتی را که در منقولات اين علما آمده است مشخص 
نماید؟ حتی اگر اين گروه‌های اوباش ارتباط مستقیمی با سبئيه نداشته و اهدافشان به مانند 
اهداف آنان نباشد» چرا نتوان كفت که‌این امر زمینه را فراهم ساخت و ابن سبأ و پیروان سبتی 
او از آن بهره بردند» آنچنان که رسم در حركتهاى اغتشاشگرانه چنین است که از جانب 
مفسدان مورد بهره‌برداری واقع می‌شود؟! " 

فراموش نکنیم که فتنه و فضاهای آن در شکل گیری اين وقایع ایفای نقش کرد. امر مسلم 
اينكه مردم واقع شده در فتنه و آشوب چیزهایی را که دیگران به وضوح مى بينند مشاهده 
نمی کنند و در مورد آن تأويلاتى را انجام داده و چیزهایی را می‌تراشند و می‌سازند که 
دیگران حقیقت آن را روشن و بدون نیاز به تحمل سختی می‌دانند. همچنین توده‌های زیادی 
که در این فتنه اجتماع کرده بودند برای اينكه بصیرت و تفکر را بر آنان ببندد کفایت 
می کرد. " اين امر بعیدی نیست» جه احنف بن قیس- یکی از کسانی که در ماجراهای جمل 


۱- الفصل فى الملل و النحل4//اه .١5/8-1١‏ 

۲- العبر ۳۷/۱؛ عبدالله بن سبأء عودة» ص5 .١9‏ 

۳- تاريخ الاسلام 4١5/١‏ عبدالله بن سبأء عودة» ص55١.‏ 
ع - همانحاها. 

ه- عبدالله بن سبأء عوده» ص55 .١‏ 

>- همان ۰۱۹ 


حضور داشت- از خانه خارج مى شود تا به على بن أبى طالب کمک كند و در راه ابوبكره' 
به وی می‌رسد و به وی می گوید: ای أحنف» قصد کجا داری؟ گفت: می‌خواهم به پسر 
عموی رسول خدا یاری بدهم. ابوبکره گفت: ای أحنفء ب رگرد زیرا من از رسول خدا شنیدم 
که فرمود: اگر مسلمانان با شمشیرهایشان رو در روی هم قرار بگیرند هم قاتل و هم مقتول در 
جهنم می‌باشند. پس گفتم- يا اينكه کسی كفت-: ای رسول خداء وضعیت قاتل که روشن 
است اما چرا مقتول در جهنم می‌شود؟ فرمود: او قصد قتل طرف مقابل را داشت." 

جنگ در كنار على 5ه حق و درست بود و کسانی که در كنار وی کشته شدند شهید 
هستند و دو اجر دارند. اما ابوبکره 4 حدیثی را که در مورد غير حالت على وارد شده است 
حمل بر وضعیت على نموده و این موضوع را از آن حدیث فهمیده بود اما فهم ايشان درست 
نبود. از اين روایت می‌توان به گردنه‌ها و موانع متعددی که در جنگ با دیگران در سر راه 
على که قرار داشت پی برد» از جمله مانند اين فتاوایی که برخاسته از تقوا بود و بیشتر از 
فتاوایی تأثیر داشتند که به صورت درست ارائه شده بودند. " پس به‌این خاطر احنف همراه 
على نشد و در جنگ جمل همراه هیچ یک از دو طرف نشد.۲ 

زبير کله که‌یکی از ار کان اساسی اين نبرد بود در مورد واقعیت اين ماجرا می گوید: اين 
همان فتنه‌ای است که در مورد آن سخن می گفتيم. غلام آزاد شده‌اش به وی گفت: آیا آن 
را فتنه می‌نامی‌و در آن جنگ می کنی؟! زبیر گفت: وای بر توء می‌نگریم اما نمی‌بینیم» هيج 
کاری نبود که جای پایم را در اثنای آن ندیده باشم» جز اين کار که نمی‌دانم رو به جلو 
داریم يا رو به عقب." طلحهه نيز در اشاره به اين امر می‌گوید: در حالی که ما عليه دیگران 


۱- به نقل امام احمد: نفیع بن حارث بن کلده ثقفی. امام امد اين قول را به اکثر علما نسبت داده است. گفته 
شده است: وی نفیع بن مسروح می‌باشد و ابن سعد آن را به يقين پذیرفته است. قولی هم می گوید: نام وی مسروح 
بوده است و ابن اسحاق به صورت یقینی اين را پذیرفته است. در هر حال وی به کنیه حود- یعنی ابوبکرة- مشهور 
می‌باشد. وی از فضلای صحابه و از مردم طائف بود. وی از فتنه روز جمل و صفين کناره گرفت. در مورد سبب 
مکنی شدن وی به اين كنيه گفته‌اند: وى با یک بکرة- شتر جوان- خود را به قلعه طائف نزدیک کرد و به همین دلیل 
به آن مشهور شد. وی در سال ٥۲‏ ه در بصره وفات یافت. 

۲- صحیح مسلم؛/۲۲۱۳. 

۳- الأساس فى السنة و فقههاء السيرة النبوية ۱۷۱۱/6 

۰۱۸/۱ شرح نووی بر صحیح مسلم۰‎ - ٤ 

ه- تاريخ طبرى ٠5/9‏ 5. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳۹ 


همدست بودیم هم اکنون تبدیل به دو كوه آهنین شده ايم که در جستجوی يكديكريم.' در 
طرف دیگر نبرد هم یاران على #ه بر فتنه بودن اين ماجرا تأ کید دارند و عمار #5 در کوفه در 
مورد خروج عائشه نا می گوید: عائشه در دنیا و آخرت همسر پیامبر شما است؛ لکن شما 
به وسیله عائشه مورد ابتلا قرار گرفته‌اید." 


۲- مرحله نخست در جنگ جمل 
سبتیون به تلاشهای خود در دو سياه برای برپایی جنگ و هجوم بر گروه دیگر و فریفتن 
گروه مقابل با گروه دیگر و تشویق آنان بر جنگ افزودند و جنگ سخت و شدید جمل 
د رگرفت. دلیل نامگذاری اين جنگ به جمل اين است که ام المؤمنين عانشه فا در مرحله 
دوم نبرد سوار بر یک شتر در وسط میدان نبرد ایستاده بود. وی سوار بر آن شتری بود که 
یعلی بن أميه آن را که از يمن خریده بود در مکه به وى داد. عائشه تا سوار بر آن شتر از 
مکه به بصره آمد و در اثنای نبرد بر آن سوار شد. اين جنگ در روز جمعه شانزدهم جمادی 
الثانی سال ۳۶ه در منطقه «زابوقه» در نزدیکی بصره روی داد. على از ماجرا آزرده و محزون 
شد و به منادی خود دستور داد تا بگوید: ای مردم» دست از جنگ بردارید. اما کسی صدای 
او را نشنيد» زیرا همه مشغول به جنگ با طرف مقابل خود بودند. جنگ جمل دو مرحله 
داشت. در مرحله اول آن طلحه و زبیر فرمانده سياه بصره بودند و از طلوع فجر تا قبل از ظهر 
ادامديافت.' على و طلحه و زبیر در ميان سياه خود فریاد برآوردند: فراریان و زخمیان را 
نكشيد و به سراغ کسانی که خارج از نبرد قرار دارند و آن را ترک کرده‌اند نروید." 

قبل از اين جنگ زبير به پسرش عبدالّه وصیت کرده بود که بدهيش را بدهد و گفته بود: 
امروز کسانی كه کشته می‌شوند يا ظالم هستند و يا مظلوم» و من فکر می كنم که امروز 
مظلومانه کشته می‌شوم و بز رگ ترین دغدغه‌ای که دارم بدهی است که در ذمه دارم. "در این 
اثنا مردی نزد زبير آمد و به وى پیشنهاد قتل على را داد» بدین صورت که وارد سياه على 
شود و سپس او را غافلگیر کرده و به قتل برساند- ترور کند- اما زبير اين پيشنهاد وى را به 


۱- همان. 

۲- همان ۵۱. قسمت دوم سخن عمار در تاريخ طبری نبود نمی‌دانم آن را از کجا آورده است؟ (مترحم) 
۳- هان 4۱ ه. 

6 - همان ٤۱‏ ۳-۵ ۵؛ الخلفاء الراشدون» خالدی» ص45 ۲. 

ه- تاريخ طبری4۱/۵ 9. 

5- مصنف ابن أبى شیبةه ۲۷۹/۱؛ طبقات ابن سعد۱۰۸/۳. سند آن صحیح است. 


شدت مورد انكار قرار داد و گفت: مؤمن مؤمن ديكر را ترور نمی کند» يا ايمان مانع ترور 
کسی مى شود. ' بنابراین» زبير# قصد كشتن على # يا هر شخص دیگری كه در ماجراى 
قتل عثمان ا بی گناه بود نداشت. امي رالمؤمنين على 4ه زبير 5ه را فراخواند و با لطیف‌ترین 
عبارات و كوتاهترين سخنان با وى سخن راند و این حديث رسول خدا را به وى يادآور شد 
كه در آن رسول خدا به زبير فرمود: تو با على می‌جنگی و در این جنگ نسبت به او ظلم روا 
می‌داری. ‏ ادم حدیث سند صحیحی ندارد. ‏ برخی دیگر از روایات سبب انصراف زر از 
جنگ را این می‌دانند که وی چون قبل از جنگ از وجود عمار بن یاسر در سياه مقابل اطلاع 
يافت از جنگ منصرف شد زیرا وی كرجه روایت «عمار توسط گروهی طغیانگر به قتل 
می‌رسد» " را روایت نکرده بود اما شاید آن را به دلیل شهرتش از برخی از صحابه شنیده بود." 
برخی دیگر معتقدند كه سبب بر گشتن وی اين بود كه در مورد صحت موضعی که در این 
فتنه - چنان که خود آن را به‌اين اسم می‌نامید- گرفته بود دچار شک شد. " در روایت 
دیگری سبب انصراف وی اين بیان شده که عبدالله بن عباس خویشاوندی نزدیک او با على 
را به‌یادش آورد و به وى گفت: تو پسر صفیه دختر عبدالمطلب هستی و با شمشیر خود با 
على بن أبى طالب بن عبدالمطلب می‌جنگی. " پس زبیر از میدان نبرد خارج شد و ابن جرموز 
به او رسید و او را به قتل رساند" که تفصیل اين مطلب بعداً ذ کر خواهد شد. 

بنابراين زبیر 4 در مورد هدف خود- یعنی اصلاح - هوشیار و آگاه بود اما چون دید که 
سلاح جای اصلاح را گرفته است بركشت و نجنگید. اينكه ابن‌عباس به وی گفت: با شمشیر 


خود با على بن أبى طالب می‌جنگی؟ در اين سخن مفهوم آن حذف شده است و اين مفهوم 


۱- مسند آمد۱۹/۳. احمد شاکر محقق کتاب می گوید: سند ان صحیح است. 

۲- استشهاد عثمان ووقعة الجمل» ص۲۰۱. مؤلف طرق مختلف حديث را تخريج کرده و سپس آن را ضعیف دانسته 
است. 

۳- المدينة النبوية فجر الاسلام 4/۲ ۳۲؛ الطالب العلية» شمارہ ٤٤۹۸‏ . 

5 - مسند اهمد ۱/ ۰٤۹-٤۷‏ ۳۸/۱۱. احمد شاکر محقق کتاب می گوید: سند آن صحیح است. 

ه- خلافة على بن أبى طالب» ص٤١٠‏ . 

. ٥۰٩/٥ همان؛ تاريخ طبری‎ -٦ 

۷- طبقات ابن سعد ۱۱۰/۳ سند آن صحيح است؛ خلافة علی» ص55 ۱. 

۸- طبقات ابن سعد۱۰/۳؛ تاريخ خلیفه» ص۰۱۸ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷:۱ 
این است: يا اينكه برای اصلاح و ایجاد اتحاد آمده‌ای؟" بعد از اين سخن» زبیر بر گشت و 
میدان را ترک نمود. شاید عوامل متعددی و تو در تویی در خروج زبير از میدان نبرد دخيل 
بوده است. اما طلحه بن عبیدالله فرمانده دوم سياه بصره در همان آغاز نبرد ز خمی‌شد» چون 
تیری ناشناس به وی اصابت کرد و خون زیادی از بدن وی جاری شد. يارانش به وی گفتند: 
ای ابومحمد. تو زخمی هستی» يس برو و داخل خانه‌ها شو تا در آنجا مورد معالجه قرار 
بگیری. پس طلحه به غلام خود گفت: ای غلام مرا ببر و جای مناسبی را برایم بيدا کن. او را 
به بصره برد و در خانه‌ای قرار داد تا معالجه شود اما هم چنان از زخم وی خون جاری شد تا 
اینکه در اثر آن زخم در همان خانه از دنیا رفت و سپس در بصره دفن شد. ‏ اما روایتی که در 
آن چنین اشاره آمده که طلحه و زبیر تا مردم را به جنگ تشویق کرده‌اند و اينکه زبير 
زمانی که شکست خوردن مردم بصره را دید ميدان نبرد را خالی کرد و رفت» صحت 
ندارد » زیرا اين خبر با عدالت صحابه در تعارض است. نيز با روایاتی که بیانگر این امر 
می‌باشند که اصحاب جمل فقط برای اصلاح خارج شده بودند تعارض دارد. چگونه اين 
عمل زبیر با هدف وى به هنكام خروج از مکه به بصره یعنی اصلاح در بين مردم توافق و 
سا زگاری دارد؟! و در عمل هم موضع زبير تا آخرین لحظات. تلاش برای اصلاح بود و این 
چیزی است که حاکم نیشابوری از طريق أبوالأسود دؤلى روایت کرده و در آن آمده است 
که زبير برای ایجاد صلح در ميان مردم تلاش کرد لکن جنگ درگرفت و کار مردم 
اختلاف يافت و زبیر به‌اين خاطر رفت و جنگ را ترك کرد. " همچنین طلحه برای اصلاح 
آمده بود نه خونریزی. اما در مورد کشته شدن طلحه چنان که احنف بن قيس به آن تصریح 
کرده است در ابتدای نبرد روی داد ° 

زبیر از ميدان نبرد بیرون می‌رود و طلحه از دنیا می‌رود. با کشته شدن و زخمی‌شدن 
تعدادی از دو طرف مرحله اول نبرد به پابان می‌رسد. در این مرحله غلبه با سياه على بود. على 
سير نبرد را زیر نظر داشت و وقتی کشتگان و زخمیان دو طرف را می‌دید ناراحت و آزرده 
خاطر می‌شد. على نزد پسرش حسن رفت و او را در آغوش كرفت و شروع به گریه کرد و 


۱- الدينة النبوية فجر الاسلام۲۸/۲. 

۲- البداية و النهاية ۲۵۳/۷ 

۳- تاريخ طبرى 4١/9‏ 5. 

.7١٠١ص الستدرک ۲/۳ ۳؛ استشهاد عثمان»‎ - ٤ 

ه- تاريخ خليفه» ص۱۸۵؛ استشهاد عثمان» ص ۰۲ ۲. 


۷:۲ على مرتضى #45 
به او گفت: پسرم» ای كاش يدرت بيست سال قبل از این مرده بود. حسن گفت: يدر جان» 
من شما را از اين امر نهی کردم. على گفت: فکر نمی کردم تا اين حد برسد. بعد از این دیگر 
زند گی جه فایده‌ای دارد؟ و بعد از اين انتظار جه خیری را می‌توان داشت؟" 


۳- مرحله دوم نبرد جمل 

خبر جنگ به ام المؤمنين عائشه فا رسید. يس سوار بر شتر خود و در حالی که قبائل أزدى 
اطراف وی را گرفته بودند خارج شد. کعب بن سور همراه عائشه بود و عائشه قرآنى به وی 
داد تا مردم را به متوقف ساختن جنگ دعوت نماید.ام المؤمنين پیش رفت و همه امیدش اين 
بود که مردم به خاطر جایگاهی که وی در قلب مردم دارد سخنش را بشنوند و مانع آنان شود 
و آتش اين فتنه‌ای را که آغاز شده است خاموش كرداند. ' كعب قرآن رابا خود به همراه 
برد و ييشابيش سياه بصره به حركت درآمد و سپاه على را فرياد زد و گفت: ای مردم» من 
كعب بن سور قاضى بصره هستم» شما را به كتاب خدا و عمل به دستورات آن و صلح بر 
اساس آن دعوت می كنم. سبئيون كه در يبشاييش سياه على بودند ترسيدند كه تلاش كعب 
به موفقيت برسد. به همین دليل» همه به سوى او تيراندازى كردند و او را به شهادت رساندند 
و او در حالی که قرآن را در دست داشت از دنیا رفت تیرهای سبئیون به شتر و کجاوه 
عائشه اصابت کرد به همین دلیل عائشه ندا زد و گفت: ای فرزندان من» خدا را در نظر 
داشته باشید» خدا را در نظر داشته باشید. خدا و روز قيامت را یاد آور شوید و دست از جنگ 
بردارید. اما سبئیون جواب وی را نمی‌دادند و هم چنان اقدام به حمله به سياه بصره می کردند 
و على هم که يشت سر آنان قرار داشت آنان را به دست برداشتن از جنگ و عدم هجوم بر 
مردم بصره دستور می داد» اما سبئیون که در پیشانی سياه بودند توجهی نمی کردند و فقط 
حمله و هجوم می‌بردند و می‌جنگیدند. وقتی که عائشه شتا دید آنان به سخن وی توجه 
نمی کنند و کعب بن سور در مقابل او کشته شد» گفت: ای مردم» قاتلان عثمان و پیروان آنها 
را لعنت کنید. سپس عائشه شروع به دعا كردن عليه قاتلان عثمان و لعنت فرستادن بر آنان 
کرد. صدای مردم بصره در دعا عليه قاتلان عثمان و لعنت كردن آنان بلند شد و على چون 


۱- البداية واللهایة۵۲۱/۷. 
رک مصنف عبدالرزاق 4۵7/۵ . سند آن به زهری می‌رسد و صحیح است. 
۳- البداية و النهایة۲۰۳/۷. 


رويدادهاى پیش از جنگ جمل Ver‏ 
اين دعاى بلند را از سياه بصره شنيد كفت: اين جيست؟ به وى كفتند: عائشه عليه قاتلان 
عثمان دعا می كند و مردم هم با وى عليه آنان دعا می کنند. يس على گفت: شما هم همراه 
من عليه قاتلان عثمان و پیروانشان دعا كنيد و بر آنان لعنت بفرستيد. يس صداى دعای سياه 
على در لعنت كردن و دعا عليه قاتلان عثمان بلند شد' و على گفت: يرورد كاراء قاتلان 
عثمان را در يستى و بلندی لعنت کن. " جنگ شدت يافت و شعله ب ركشيد و مردم با نيزه به 
جان هم افتادند و چون نيزههايشان شكسته شد شمشير ب ركشيدند و با آنها با هم به زد و خورد 
پرداختند تا اینکه شمشيرهايشان شكسته شد. ' مردم به همدیگر نزديكك شدند. بعد از این 
سبئيون تلاش خود را متوجه بى كردن شتر عائشه و قتل او كردند. پس سياه بصره فورا برای 
حمايت از عائشه و شتر وى شتافتند و در مقابل شتر شروع به مقاومت كردند و هر كس افسار 
شتر را می كرفت كشته می‌شد» زيرا نبرد در مقابل شتر بسيار شديد و سخت بود و كجاوه 
عائشه به خاطر تيرهاى زيادى كه به آن اصابت كرده بود چنان شد كه انگار یک جوجه تيغى 
اسک ذو اطرافت تشر سازی از تلياناة ارد وشن حه و وران فرش بعد ان اة 
شجاعت و دلاورى كم نظيرى از خود نشان دادند كشته شدند. " عائشه ما دچار حيرت 
شدیدی شد و بسيار احساس حرج و گناه می كرد زيرا وى قصد جنگ نداشت. لکن برغم 
ميل وى جنگ روى داد و در وسط آشوبی قرار گرفته بود و مردم رابا حرکت دست ندا 
می‌زد اما کسی به وی جواب نمی‌داد. هر كس افسار شتر عائشه رام ی گرفت کشته می‌شد. 
سپس محمد بن طلحه- سجاد- آمد و افسار شتر را كرفت و به عائشه گفت: مادر جان» جه 
دستور مىدهيد؟ عائشه گفت: دست از جنگ بردار. پس وى شمشير خود را كه بركشيده 
بود در نيام كرد و كشته شد." هم جنين عبدالرحمان بن عتاب بن أسيد كه تلاش كرده بود 
مالک اشتر را به قتل برساند» كرجه خود نيز با وى كشته شود. كشته شود. زیرا وی مالكك 


اشتر را بر زمين زد وهر دو نفر بر زمين افتادند و ابن عتاب به اطرافيانش كفت: من و مالكك 


-١‏ همان. 

۲- مصنف ابن أبى شیبة٥ .۲٦۸/۱‏ سند آن صحيح است؛ سنن سعيد بن منصور775/5. سند آن صحيح است. 
۳- مصنف ابن أبى شیبةه ۲۵۸/۱ . راویان آن راویان روایات صحیح اسننت. 

ه- البداية و النهایة۲۳/۷؛ تاريخ خليفة بن حیاط ص ۱۹۰. سند آن حسن است. 

>- البداية و النهایة۲۰/۷. 


۷- نسب قریش» ص ۲۸۱؛ التاریخ الصغير» بخاری ۰۱۱۰/۱ سند آن صحیح است. 


را با هم بکشید» ' زيرا به دليل نقش بارزی كه مالک در تشويق مردم عليه عثمان ايفا كرد 
عبدالرحمان كينه زيادى از او در دل داشت. اما چون اشتر در ميان مردم به اسم «مالكك» 
معروف نبود و أجلش فرا نرسيده بود مردم به وى حمله نكردند و اگر عبدالرحمان مىكفت: 
من و اشتر را بكشيد» مردم فوراً با شمشيرهايشان به وى حمله مىآوردند. ' عبدالله بن زبير هم 
جنگ کم‌نظیری را انجام داد و خود را در ميان شمشیرها انداخت و وقتی او را از ميان کشته 
شد گان بیرون آوردند- در حالی که کشته نشده بود- جای چهل و اندی ضربه شمشیر و نیزه 
بر بدن او بود که شدیدترین و آخرین آن ضربه اشتر بود» زیرا از روی خشم نسبت به عبدالله 
بن زبير به‌اين راضی نشد که در حالی که بر روی اسب نشسته است به او ضربه بزند» بلکه بر 
روی رکابهای اسب خود بلند شد و ضربه‌ای بر سر او وارد آورد و گمان نمود که وی را 
کشته است. " تعداد زیادی از بنی عدی و بنی ضبه و أزد هم به قتل رسیدند. بنی ضبه در دفاع 
از ام المؤمنين فدا کاری و جان نثاری و دلاوری زیادی از خود نشان دادند. یکی از سران 
آنان» یعنی عمر بن يثربى ضبی در رجزی که در اين مورد بیان کرده است می گوید: 
نحن بنی ضبة أصحاب چمل ‏ ننازل الوت إذا الوت نزل 
الوت عندنا أحلى من العسل ‏ ننعی ابن عفان بأطراف الأسل* 

(ما بنی ضبه‌ايم و یاران «جمل» و چون م رگ بیاید با او در می‌آميزيم. م رگ در نزد ما 
شيرينتر از عسل است و با دم شمشیر بر ابن عفان نوحه می کنیم). 

امیرالمومنین على #5 با مهارت و تیزبینی نادری که در امور نظامی‌داشت دریافت که باقی 
ماندن شتر موجب استمرار جنگ و هلاک مردم می‌شود و مادام که ام المؤمنين در میدان 
نبرد باشد اصحاب جمل شکست نخورده و دست از جنگ بر نمی‌دارند. نیز باقی ماندن 
عائشه در میدان نبرد خطری برای جان وی بود» زیرا کجاوه‌ای که عائشه در آن قرار داشت 
به مانند جوجه تیغی پر از تير شده بود.” يس به چند نفر از افراد سياه خود از جمله محمد بن 


آبوبکر برادر ام المؤمنين- و عبدالّه بن بدیل دستور داد تا شتر را پی کنند- یعنی ساقهای شتر 


۱- مصنف ابن أبى شیبةه ۲۲۸/۱؛ مرویات أبى مخنف» ص۲۱۸. سند آن صحیح است. 

۲- خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص59 .١‏ 

۳- مصنف ابن أبى شیبةه ۲۲۸/۱. ابن حجر در فتح الباری۵۸-۵۷/۱۳ سند آن را صحيح دانسته است. 
٤‏ - تاريخ خليفة» ص ۱۹۰. سند آن حسن است؛ خلافة على» عبدالحميد» ص59 .١‏ 

-٥‏ أنساب الأشراف» بلاذری ۳/۲. سند آن متصل است. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷:۵ 
عائشه عبدالله بن بدیل کجاوه را برداشتند و در مقابل على گذاشتند و على دستور داد تا او را 
انگیزه‌ای که بصریان را وا می‌داشت تا با عشق و علاقه به سوی مركك بروند برداشته شد و 
ام‌المومنین از میدان نبرد خارج شد» سياه بصره عقب‌نشینی نمود. اگر چنین سیاستی اتخاذ 
نمی شد جنگ تا زمانی كه سياه بصره» اصحاب جمل يا سياه على به طور کامل از بين 
می‌رفتند ادامه می‌یافت. وقتی که سياه بصره عقب نشينى نمود على يا منادی او ندا در داد که 
فراریان را دنبال نکنند و زخمیان را نکشند و جز تجهیزات يا سلاحهایی که به ميدان نبرد با 
اردوكاه آورده شده است چیزی را به غنیمت نگیرند زيرا غير از این نمی‌توانند چیزی را 
ببرند و آنان را از اينكه داخل خانه‌ها شوند نهی کرد. البته اين ندای وی به همین جا ختم 
نشدء بلکه به کسانی از اهل بصره که با وی می‌جنگیدند گفت: اگر چیزی از وسایل خود را 
در نزد افراد سياه من دیدید می توانید آن را يس بگیرید. پس مردی نزد جماعتی از سياه على 
آمد که داشتند در دیگی كه متعلق به او بود گوشت می‌پختند و او آن دیگ را از آنان 


كرفت و از روی خشم و عصبانیت نسبت به آنان محتویات ديكك را ریخت." 


۶- تعداد کشته شدگان 
در این جنگ سخت تعداد زیادی از دو طرف به قتل رسیدند» اما در مورد تعداد آنان 
روایات مختلفی وجوددارد. مسعودی بیان کرده كداين اختلاف در مورد تعداد کشتگان به 
تمایلات و خواسته‌های راویان آنها بر می گردد.' 

قتاده بیان کرده که در اين جنگ بيست هزار نفر کشته شدند.” روشن است که در این 
آمار مبالغه زیادی شده است. زیرا تعداد هر دو سياه رقمی‌در حول همین مقدار يا کمتر از آن 
بوده است. ابومخنف رافضی- بر اساس امیال خود- مبالغه زیادتری به خرج داده و به گمان 
خود کار خوبی کرده است» اما نمی‌دانسته که کاری بسیار بد است و عنوان داشته که تنها از 


۱- أعلام احدیث» خطابی ۰۱۱۱/۳ 

۲- مصنف ابن أبى شیبةه ۲۸۷-۲۸/۱) سند آن بسیار حوب است؛ فتح الباری5۷/۱۳. 
۳- هابحاها. 

- مروج الذهب ۳۱۷/۳. 

ه- همان. 


سياه بصره بيست هزار نفر كشته شد.' سیف ذكر كرده كه در اين جنگ ده هزار نفر كشته 
شدند که نصف آنان از ياران على و نصف دیگر آن از ياران عائشه بودند. در روايت دیگری 
آمده است: يانزده هزار نفر كشته شدند كه ينج هزار نفر آن از مردم كوفه و ده هزار نفر آن 
از مردم بصره بودند كه نصف اين مقدار در مرحله اول نبرد و نصف دیگر آن در مرحله دوم 
نبرد كشته شدند.' اين دو روايت به دليل وجود انقطاع و قوادحى دیگر در سند آنها ضعيف 
هستند. نيز در آمارهاى ارائه شده مبالغه زيادى روى داده است. عمر بن شبةٌ روايت كرده كه 
در اين نبرد بیش از شش هزار نفر كشته شدند» اما سند اين روايت ضعيف است. " يعقوبى پا 
را از همداينها فراتر نهاده و اظهار داشته كه در اين جنگ سی و دو هزار نفر به قتل رسیدند.؟ 
به درستى كداين آمارها مبالغه آمیز هستند. دليل اعمال اين مبالغه در آنها موارد زیر است: 

الف- رغبت و اشتياق دشمنان سبئى صحابه و ييروان اين سبئيون به توسعه دادن به دائره 
اختلاف درميان فرزندان امتى كه قدر مشتركك آنان عشق به صحابه و اقتدا به آنان بعداز 
رسول خدا می‌باشد. 

ب- برخی از شعرا و جاهلان و افراد قبائل در بز رگ جلوه دادن اين ماجرا ایفای نقش 
کردند تا اين آمار با اشعاری كه آنان درست کرده و به برخی از سران و سواران خود 
تسوت می کنند تناسب داشته باشد علاوه‌تر این فيه گر بان قضه‌هیای شبانه و راویان 
اخباری نيز كه از خلال وقائع و ماجراهای مهیج در پی كسب نظر مردم هستند در این امر 
نقش داشته‌اند. 

ج- ایجاد اعتماد به نفس در ميان پیروان اوباش و سبئیون برای اثبات موفقیت نقشدها و 
تدابير آنان. * 

در مورد تعداد واقعی كشته شدكان اين جنگ بايد كفت كه تعداد آنان بسيار زياد نبوده 
است» به چند دليل از جمله: 


۱- تاريخ خليفة بن حیاط ص5/١.‏ سند آن مرسل است. 

۲- تاريخ طبری 4۲/۰ ۵۵-۵ ه. 

۳- تاريخ خليفة بن خیاط» ص۰۱۸ سند آن منقطع است و سند آن به قتاده حسن می‌باشد. 
6- مصنف ابن آبی شیبة1/۷؛ ۵؛ فتح الباری۳ ۰1۲/۱ 

ه- الانصاف. ص هه 4. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷:۷ 

الف- مدت جنگ بسیار کم بود زیرا ابن أبى شیبه با سند صحیح روايت' کرده است که 
جنگ بعد از ظهر آغاز شد و چون آفتاب غروب کرد کسی از افرادی که در اطراف شتر 
دفاع می کردند باقی نماند. 

ب- سبكك و سیاق نبرد دفاعی بود و هر دو گروه فقط از خود دفاع می کردند. 

ج- هر دو گروه در مورد جنگ احساس حرج می کردند» زیرا به حرمت زياد خون 
مسلمان اطلاع داشتند. 

د- در جنگ پرم وک سه هزار نفر شهید شدند و در جنگ قادسیه هشت هزار و پانصد 
نفر شهید شدند» حال آنکه‌این جنگ سه روز ادامه یافت. يس اگر جنگ جمل را با این دو 
مقایسه کنیم پی خواهیم برد که تعداد کشته شدگان جنگ جمل زياد نیست. علاوه بر این؛ 
آن دو جنگ از نوع جنگهای تعیین کننده در تاريخ امتها بودند و شدت جنگ جمل به پای 
شدت و سختی آن دو نمی‌رسید. 

و - خلیفه بن خياط لیستی از اسامی کسانی را که در جنگ جمل کشته شده‌اند ذکر کرده 
است که قريب به صد نفر می‌باشند. " پس اگر فرض كنيم که تعداد آنان دویست نفر بوده 
است و نه صد نفر» اين بدان معنی است که کشته شد گان نبرد جمل بیشتر از دویست نفر 
نمی‌باشد. اين رقمی‌است که د کتر خالد بن محمد غيث در رساله خود تحت عنوان «استشهاد 
عثمان و وقعة الجمل فى مرویات سیف بن عمر فى تاريخ الطبری دراسة نقدیة» ترجیح داده 
و 
۵- آيا صحت دارد که طلحه بن عبيدالله توسط مروان بن حکم به قتل رسیده است؟ 
بسیاری از روایات بهاين امر اشاره دارند كه طلحه بن عبيدالله توسط مروان بن حكم به قتل 
رسیده است. " اما با بررسی اين روایات به اين نتيجه می‌رسیم كه مروان در این امر دخالتی 


نداشته است و از اين تهمت مبرا است» به دلايل زير: 


۱- مصنف ابن أبى شيبة/47/9 ه؛ فتح الباری 1۳/۱۳ 

۲- تاريخ خليفة بن حیاط» ص910-1807١1.‏ 

۳- استشهاد عثمان و وقعة الجمل» ص5١5.‏ 

.١ تاريخ المدينة17/4١١4 تاريخ خليفة» ص85‎ ٩۲۲۳/۳ طبقات ابن سعد‎ - ٤ 


الف- ابن كثير می گوید: گفته‌اند كه کسی كداين تير را به سوى طلحه يرتاب كرد مروان 
بن حكم بوده است. نيز گفته‌اند: کسی دیگر اين تیر را پرتاب كرده بود. من اين قول را به 
واقعيت نزديكك مى بينم» كرجه قول اول مشهورتر است. والله أعلم.' 

ب- ابن العربی می گوید: می گویند: مروان طلحه را به قتل رسانده است» جه کسی جز 
خداوند از اين امر اطلاع دارد» حال آنکه کسی که روايت وی صحيح باشد آن را نقل نكرده 
۲ 

ج- محب الدین خطیب می گوید: اين خبر وارده در مورد قتل طلحه به وسیله مروان به 
مانند یک بچه سر راهى است که يدر و مادر آن معلوم نیست." 

د- سببى که بیان شده که مروان به خاطر آن طلحه را به قتل رسانده است باطل می‌باشد. 
اين سبب مورد ادعا اين است که مروان طلحه را متهم به اين کرده بود که در قتل عثمان 
دست داشته است. اين سبب ادعا شده صحیح نيستء زیرا از طريق صحیحی ابت نشده که 
کسی از صحابه در ماجرای قتل عثمان دست داشته است. 

هب مروان و طلحه در روز جنگ جمل در صف واحدی حضور داشتند و هر دو مردم را 
به اصلاح و سازش فرا می‌خواندند.۲ 

و- معاویه در زمان خلافت خود مروان را والی مکه و مدینه کرد. يس اگر این قضیه 
صحت می‌داشت معاویه او را والی مسلمانان و مقدس‌ترین سرزمینها در نزد خدا نمی کرد. 

ى- در صحیح بخاری *- كه می‌دانیم نویسنده آن یعنی بخاری در موضوع پذیرفتن 
روایات بسیار دقت و بررسی می کرد- روایتی از مروان آمده است. يس اگر اقدام مروان به 
قتل طلحه صحیح می‌بود همین عامل برای رد روایت او و قدح در عدالت وی کافی می‌بود." 


۱- البداية و النهایة ۸/۷ ۲. 

۲- العواصم من القواصم» ص ۰۱۰-۱9۷ 

۳- همابحا. 

.۲۰۲ استشهاد عثمان و وقعة الجمل ص‎ -٤ 

۵- فتح الباری 4۵۲۰/۲ استشهاد عثمان ص۰۳ ۲. 
7- استشهاد عثمان ووقعة ابشمل» ص ۲۰۲. 


- ندای اميرالمؤمنين على #5 بعد از جنگ 

بعد از اينكه جنگ رو به اتمام نهاد منادى على #5 ندا در داد: مجروحان را نکشید» فراريان را 
دنبال نكنيد» وارد خانه‌های مردم نشويد. هر كس سلاح بر زمين بگذارد در امان است» هر 
كس در خانه خود را ببندد در امان است. سياه على از غنائم نصيبى ندارد مككر از سلاح و 
جهاريايانى كه به ميدان نبرد آورده شدهاند و غير از اين نمى توانند جيز ديكرى ببرند. سيس 
منادى على در ميان سياه بصره ندا در داد كه اگر كسى از آنان وسايل خود را در دست سياه 
من دید می‌تواند آن را از آنان بازستاند." برخی از سپاهیان على گمان برده بودند که علی 
اسرا را در ميان آنان تقسیم خواهد کرد. پس در اين مورد سخن راندند و آن را ميان مردم 
منتشر ساختند. اما على بسیار زود آنان را غافلگیر ساخت و به آنان گفت: شما نمی‌توانید ام 
ولید بگیرید- یعنی زنانشان را اسیر کنید- و میراث بر اساس فرائضی است که خداوند تعیین 
کرده است. هر زنی كه شوهرش کشته شده است بايد چهارماه و ده روز عده بشمارد. يبس 
اين گروه از سپاهیان على از سر انکار و تأويل گفتند: ای امير المؤمنين» آیا شما خون آنان را 
برای ما حلال می دانید اما زنانشان را برای ما حلال نمی‌دانید؟ على گفت: در مورد مسلمانان 
چنین عمل می‌شود. سپس گفت: تیرهایتان را بياوريد و در مورد اينكه عانشه كه فرمانده و 
سرکرده آنان است قرعه بیندازید و ببینید كه سهم کدام یک از شما می‌شودا! ! پس آنان 
پرا کنده شدند و گفتند: از خدا طلب آمرزش می كنيم. بس بدین طریق برایشان روشن شد 
که سخن و گمان آنان خطای فاحشی دارد. اما علی 4ه برای اينكه آنان را راضی گرداند به 
هر کدام از آنان از بيت المال پانصد درهم داد." 


۷- بازدید على 4 از کشتگان و ترحم وی بر آنان 

بعد از پایان جنگ على #ه همراه با چند نفر از ياران خود خارج شد تا در ميان کشتگان 
جستجو و بازدید کند. در اين اثنا چشمش به محمد بن طلحه (سجاد) افتاد و گفت: انا لله و 
إنا إليه راجعون» به خدا قسم او جوانی صالح بود. سپس غمگین و محزون نشست و برای 
کشتگان دعای مغفرت کرد و بر آنان ترحم کرد- يا رحمت فرستاد- و عده‌ای از آنان را به 


۱- خلافة على بن آبی طالب» عبدامید» ص58 ۱؛ مصنف ابن أبى شیبةه ۲۸۲/۱. سند آن صحیح است. 


۲- مصنف ابن أبى شیبةه ۲۸۰/۱. ابن حجر سند آن را صحیح دانسته است 5۷/۱۳ 


0 هو 2 ۳ ی و 2 هط و 
خير و شایستگی ستود. على به منزل خود بر گشت و دید كه زنش و دو دخترش برای عثمان 
و خويشاوندانش و زبير و طلحه و دیگر خويشان قریشی خود كريه می کنند» يس به آنان 


گفت: من اميدوارم كه ما از كسانى باشيم که خداى متعال در مورد آنان مىفرمايد: #وَتَرَعَنَا 


ما ف صَدُورِهِم من غل إِخْوانَ عل سرر متقبلین 45 (حجر: ۷ «و کینه‌توزی و 
دشمنانگی را از سينههايشان بيرون می کشیم» و برادرانه بر تختها روياروى هم می‌نشینند». 
سپس گفت: اگر ما از آنان- افراد مورد اشاره در آيه- نباشیم يس آنان جه کسانی می‌توانند 
باشند؟! اگر ما از آنان نباشیم پس آنان جه کسانی می‌توانند باشند؟! على همین طور اين را 
تکرار کرد به طوری که من دوست داشتم كه دیگر سکوت کند." 


۸- بيعت مردم بصره 

اميرالمؤمنين على 4ه تمایل زیادی به اتحاد مردم و احترام گذاشتن به رعایای دولت و انجام 
رفتار کریمانه با آنان داشت. اين برخورد بزرگ‌منشانه تأثير زیادی در بيعت مردم بصره با 
امير المؤمنين على 45 داشت. وی در شب روز نبرد جمل اسرا را در مکان خاصی قرار داد و 
هنگامی که نماز صبح را خواند موسی پسر طلحه بن عبيدالله را فراخواند و او را به خود 
نزديكك کرد و در آغوش كرفت و در كنار خود نشاند و در مورد احوال او و برادران و 
خواهرانش از وى سوال کرد و سپس به وى گفت: ما اين زمين شما را نگرفته‌ایم تا آن را 
برای خود ببریم» ما به خاطر ترس از اينكه مردم آن را غارت کنند آن را گرفتيم و سپس 
درآمد آن را به وی داد و گفت: ای برادر زاده» اگر نیازمند شدی نزد ما بيا. على با برادرش 
عمران بن طلحه نيز همین کار را کرد و آن دو با على بيعت کردند. وقتی که اسرا اين 
موضوع على را دیدند نزد على رفتند تا با وی بيعت نمایند. يس على با آنان بيعت کرد و 
دیگران هم گروه گروه و قبیله به قبیله با وی بيعت نمودند. "هم جنين على در مورد مروان بن 
حکم سوال کرد و گفت: خویشاوندی نزديكك مرا به مهربانی با او فرا می‌خواند و او علاوه 


بر این یکی از جوانان بز رگ قريش است. مروان کسی را نزد حسن و حسین و ابن‌عباس 


-١‏ مصنف ابن أبى شیبةه ۲۱/۱؛ الستدرک ۰۱۰۳/۳ ۰۱۰ ۳۷۵ سند آن حسن لغیره است؛ خلافة على بن 
أبى طالب» ص۱۱۹. 

۲- مصنف ابن أبى شیبةه ۲۲۹-۲۸/۱؛ خلافة علی؛ عبداطمید» ص59 .١‏ 

۳- طبقات ابن سعد4/۳ ۲۲سند آن حسن است؛ الستدرک۳۷۷-۳۷/۳. 


فرستاده بود تا در مورد وی با على سخن بگویند وعلى گفت: او در امان است هر جا که 
می‌خواهد برود. اما با وجود اين کرامت و بز رگواری» مروان به خودش اجازه نداد تا قبل از 
بيعت با على برود . هم چنین مروان کار على را مورد تقدیر قرار داد و به پسرش حسن 
گفت: من هیچ فرد غالبی را به بز رگواری يدرت ندیده‌ام» زیرا وقتی که ما در روز نبرد جمل 
عقب نشینی کردیم منادی وی ندا در داد: فراریان را دنبال نکنید و زخمیان را نکشید." 
بدین ترتیب» مردم بصره با آمیرالممنین على #5 بيعت کردند و على پسر عموی خودش 
عبدالله بن عباس را والی آنان کرد و زياد بن أبيه را مسئول خراج آنجا نمود. على می‌خواست 
مدت بیشتری در بصره اقامت نماید اگر مالک اشتر او را به تعجیل وا نمی‌داشت. زیرا اشتر 
در این طمع داشت که على ولایت جایی را به او بدهد. اما چون دریافت که ابن‌عباس والی 
بصره شده است به خشم آمد و ميان قوم خود رفت. على ترسید که مبادا او فتنه و شری برپا 
نماید به همین دلیل سپاه را به حر کت درا ورد و به او رسید و او را به خاطر حر کت انفرادی 
مورد سرزنش قرار داد و چنین وانمود کرد که اصلا چیزی در مورد وی- اشتر- نشنیده 
ات 
9- حديث ابی بکرہ ا از رسول خدای 
«اگر مسلمانان با شمشیر در مقابل هم بایستند قاتل و مقتول در آتش جهنم هستند. قرطبی 
می گوید: علما می گویند: اين حديث در مورد صحابه رسول خدا- که در این جنگ فتنه 
شر کت کردند- نیست. زیرا خدای متعال می‌فرماید: 
5 005 22 مر م2 ۸2 و - و e‏ تا 1 رم E ECT‏ 4 
وان طایفنان من من موه ين توا اصلحواً دتما ونا بحت (حددهما عل لذخي فمل أل 
تھی کی تک مره ین مت َا میات تن یلع أنه مت فیط 
إا الو عمش بت اک وتو الله رون (:)) چ الحجرات: 5-7 
اي 0 
دسته‌ای كه ستم می كند و تعدى می‌ورزد بجنگید تا زمانى كه به سوى اطاعت از فرمان خدا 


¢ 


-١‏ سنن سعيد بن منصور ۳۳۷/۲. سند آن حسن است. 
۲- کتاب أهل البغى من الحاوى الکبیر» ماوردی» ص۱۱ ۱؛ فتح الباری1۲/۱۳. 
۳- فتح البارى 451/١‏ خلافة على» عبدالحميد» ص؛ ۱۷. 


ب صحيح مسلم؛/۲۳۳. 


Vo‏ على مرتضی دا 
برمی گردد و حكم او را يذيرا مىشود. هركاه با زگشت و فرمان خدا را يذيرا شد» در ميان 
ايشان داد گرانه صلح برقرار سازيد و (در اجراى مواد و انجام شرائط آن) عدالت بكار برید» 
جرا كه خدا عادلان را دوست دارد. فقط مؤمنان برادران همدیگرند» يس ميان برادران خود 
صلح و صفا برقرار كنيد و از خدا ترس و پروا داشته باشید» تا به شما رحم شود». 

يس خدای متعال دستور داده كه با طغیانگران جنگ شود و اگر مسلمانان از جنگ با 
طغیانگران دست بردارند یکی از فرائض الهی تعطیل می‌شود. اين امر بر اين دلالت دارد که 
قول «قاتل و مقتول در آتش جهنم هستند» در مورد صحابه رسول خدا نیست. زیرا بر اساس 
تأويل اجتهادی که داشتند با هم جنگیدند. طبری می گوید: اگر در همه اختلافات بين دو 
گروه از مسلمانان واجب باشد كه مسلمانان از آن فرار كنند و در منازل خود بنشینند و 
شمشيرهايشان را بشکنند» هركز حدى اجرا نشده و باطلى ابطال نمى شود و اهل نفاق و فجور 
راهى می‌یابند كه در آن همه جيزهايى را كه خداوند بر آنان حرام كرده استء از قبيل اموال 
مسلمانان» اسير كردن زنان آنان و ريختن خون آنان را حلال می‌شمرند» بدين صورت كه 
عليه مسلمانان دسته می گیرند و مسلمانان دست از سر آنان بر می‌دارند و می گویند: اين 
فتنه‌ای است كه ما از جنگ در آن نهى شدهايم و مأمور شدهايم كه دراين فتنه دست 
برداريم و از آن فرار كنيم.' امام نووى می‌گوید: اينكه گفته است: «قاتل و مقتول» حمل بر 
کسی می‌شود که تأویل اجتهادی ندارند و جنگ آنان از روی تعصب و چیزهایی از این قبیل 
است. اينكه گفته است در آتش جهنم می‌باشند به‌این معنی است که مستحق آتش جهنم 
می‌باشند و گاهی باانداخته شدن در آتش جهنم مجازات شده و گاهی خداوند او را مورد 
عفو قرار می‌دهد. اين مذهب اهل حق - اهل سنت - است.... تمام موارد نظیر اين قضيه هم بر 
اين قضیه تأويل می‌شوند. بدانید که خونهایی که در جنگهای ميان صحابه جاری شد مشمول 
اين وعید نمی‌شوند و مذهب اهل سنت و اهل حق» حسن ظن به آنان و خودداری از 
پرداختن به مشاجرات ميان آنان و تأویل جنگ آنان است و اينكه آنان مجتهد بوده و اجتهاد 
کرده و تأويل داشته‌اند و قصد گناه و معصیت و دستیابی به محض دنیا را نداشته‌اند» بلکه هر 
گروهی از آنان بر اين اعتقاد بودند كه آنان بر حق بوده و مخالفشان طغیانگر است. به همین 
دلیل جنگ با طغیانگر بر وی واجب است تا او را به امر خداوند بر گرداند و برخی از آنان 


۱- التذکرة۲۳۳-۲۳۲/۲. 


رويدادهاى پیش از جنگ جمل Vor‏ 


مصيب بودند و برخى دیگر در اجتهاد خود به خطا رفته و به خاطر اينكه اجتهاد كردهبودند 
در این خطا معذور هستند و مجتهد اگر خطا كند كناهى بر او نيست و على در آن جنگها 
مصيب بود. اين مذهب و ديدكاه اهل سنت است. قضاياى مربوط بهاين جنگها مشتبه بود و 
حتى گروهی از صحابه دچار حيرت شدند و از دو گروه كناره گرفتند و وارد جنگ نشدند 
و به صورت يقينى نمی‌دانستند که جه چیزی درست و صحيح است و به همین دلیل به آنان 
کمک نكردند. ' 


١‏ تاريخ نبرد جمل 
تاريخ نويسان در مورد تاريخ واقعه جمل با هم بر اقوال زيادى اختلاف نظر دارند: 
أ- خليفه بن خياط از طريق قتاده روايت كرده كه دو گروه در روز ينج شنبه نیمه 
جمادی الآخر سال سى و شش با هم رو در رو شدندء اما جنگ در روز جمعه روى داد." 
ب- عمر بن شباٌ روایت کرده كداين واقعه در نیمه جمادی الآخر سال سی و شش روی 
داد" 
ت- طبرى از طريق واقدى روايت كرده که اين واقعه در روز ينج شنبه دهم جمادى 
الآخرا سال مق و شش روی فاد ۱ 
ث- مسعودى روايت كرده كداين واقعه در روز پنج شنبه دهم جمادى الأولى بوده است.* 
قول اول يعنى قولى كه خليفه بن خياط از طريق قتاده روايت كرده است ارجح می‌باشد» 
زيرا سند وى در اين باب اصح به شمار می آید. 


-١‏ آيا در حالى كه اين زنان مسلمان هستند دست از سر آنان بر نداريم؟ 

امي رالمؤمنين به خانهاى وارد شد كه ام المؤمنين عائشه در آن اقامت داشت. پس اجازه ورود 
كرفت و به عائشه سلام كرد و عائشه به او خوش آمد گفت. در آن هنكام زنانى كه در خانه 
بنى خلف بودند برای کشتگان خود از جمله عبدالله و عثمان فرزندان خلف كريه می کردند. 
عبدالله در كنار عائشه و عثمان در كنار على كشته شده بودند. وقتى كه على وارد شد صفيه 


-١‏ شرح نووى بر صحيح مسلم۲۲۸-۲۲۷/۸. 

۲- تاريخ خليفة بن خياط» ص٤‏ ۰۱۸۹-۱۸ 

۳- فتح الباری۱/۱۳٦.‏ 

٤‏ - استشهاد عثمان» ص۲۰۲ به نقل از تاريخ طبرى. 
ه- مروج الذهب ۰۳۰۰/۲ 


زن عبدالله» مادر طلحه الطلحات به وى كفت: خداوند فرزندانت را يتيم کند» آنچنان كه 
فرزندان مرا يتيم كردى. اما على جوابى به وى نداد. وقتى كه على خارج شد آن زن دوباره 
سخن خود را تكرار كرد و على بازهم سكوت كرد و جوابى به وى نداد. يس مردى به على 
گفت: ای امي رالمؤمنين» چرا در حالى كه سخن اين زن را می‌شنوی جواب او را نمی‌دهی؟ 
على گفت: وای بر توء ما امر شده‌ايم که از زنان مش رک دست برداریم» پس آيا در حالی که 
اين زنان مسلمان هستند دست از سر آنان بر نداریم؟" 


۲- عذر خواهی ابوبکرة ثقفی از قبول امارت بصره 

عبدالرحمن بن ابوبكرة ثقفی نزد اميرالمؤمنين على آمد و با او بيعت کرد. على به او گفت: 
مريض - یعنی يدر عبدالرحمن - کجاست؟ عبدالرحمن گفت: ای امير مؤمنان» به خدا او 
مريض است و به شادى شما و دلخوشيتان علاقمند است. على گفت: پیشاپیش من حركت 
كن. يس نزد يدر او رفت و از او عيادت كرد. ابوبكره عذر خود را براى على بیان كرد و 
على يذيرفت. سپس على 44 ييشنهاد امارت بصره را به وى داد» اما وى امتناع کرد و گفت: 
بايد مردى از خاندان تو عهده دار اين امارت شود كه مردم بدو آرام كيرند. سپس پیشنهاد 
داد كه عبدالله بن عباس را به جاى وى والى بصره كند و على هم يذيرفت و ولايت بصره را 
به او داد و زياد بن أبيه را در كنار او مسئول خراج و بيت المال بصره كرد و به ابنعباس امر 
كرد كه به مشورت زياد عمل کند." 


۳- موضع على بن أبى طالب د4 در مقابل كسانى كه به عائشه تا ناسزا كفته بودند 
مردى گفت: ای امير مؤمنان» دو مرد بر در خانه هستند و به عائشه ناسزا می گویند. پس على 
به قعقاع بن عمرو دستور داد تا هر كدام از آنان را در حالى كه لباس بر تن ندارند صد ضربه 
شلاق بزند. ' قعقاع هم دستور وى را اجرا كرد. 


-١‏ البداية و النهایة۳۰۷/۷. 
۲- همان. 
۳- هان۲۰۸. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷5۵ 
-٤‏ دفاع عمار بن یاسر نید از ام الممنین عائشه فد 
از محمد بن عريب روایت است که گفت: مردی نزد على برخاست و به عائشه ناسزا گفت. 
يس عمار آمد و گفت: اين جه کسی است که به همسر رسول خدا ناسزا می گوید؟ ساکت 
ای قبیح بی‌صاحب مورد سرزنش و رانده و مانده." در روایت دیگری آمده است: گم و دور 
شده‌ای رانده شده آنا محبوبه رسول خدا را می آزاری؟" در روایت دیگری آمده است: نزد 
علی مردی به عائشه ناسزا كفت و عمار گفت: آیا همسر رسول خدا را می آزاری؟۳ 


دهم: بين ام المؤمنين عائشه و امير مؤمنان على بن ابى طالب 
عائشه ام المؤمنين صديقه دختر صديق ابوبکر» عبدالله بن عثمان و مادرش ام رومان دختر 
عويمر كنانى است. وى جهار يا ينج سال بعد از بعشت رسول خدا به به دنيا آمد. وقتی كه 
وى شش سال داشت رسول خدا او را به عقد خود در آورد و چون عائشه نه ساله شد با وی 
عروسى كرد. عروسى رسول خدا با وى در شوال سال اول هجرى يا سال دوم هجرى بود. 
براشت و ياكدامنى عائشه غا توسط خداوند و از بالای هفت آسمان اعلام شد و 
محبوب ترين زنان رسول خدا نزد ايشان بود. رسول خدا غير از وى با دختر با کره‌ای ازدواج 
نكرد. وى داناترين زنان امت به فقه و احكام شرعى می‌باشد. او از بز ركان صحابه بود و 
ه ركاه صحابه در مورد موضوعى دچار اشكال می‌شدند از او استفتا می كردند. وقتی كه 
رسول خداققٌ از دنيا رفت عائشه اغا هجده سال داشت. عائشه هفدهم رمضان سال ۸ ه از 
دنیا رفت و ابوهریره بر جنازه وی نماز خواند و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد." 

عائشه مناقب زياد و مشهوری دارد و احادیث صحیحی در مورد وی وارد شده است که 
وی با داشتن آنها از دیگر امهات المومنین متمایز می‌باشد. از جمله این احادیث مئ توان 
به‌اين موارد اشاره کرد: 
حرير اعلا نزد رسول خدا آورد. بخاری و مسلم از عائشه روایت کرده‌اند که گفت: رسول 


خدا فرمود: من سه شب در خواب تو را دیدم» فرشته‌ای سیمای تو با لباسی از حرير اعلا را 


۱- فضائل الصحابة۱۱۰/۲. سند آن ضعیف است؛ ضعیف سنن الترمذی آلبانی» شارهه ۸۱. 
۲- سير أعلام النبلاء ۱۷۹/۲. ذهبی آن را حدیثی حسن دانسته است. 

۳- همان ۰۱۷/۲ حدیث حسن است. 

۰۹/۸ همان ۰۱-۱۳۵/۲ ۲؛ طبقات ابن سعد۵۰۸/۸؛ البداية والنهاية‎ - ٤ 


نزد من آورد و گفت: اين همسر توست» و چون من روپوش تو را كنار مىزدم تو را مىديدم 
و می گفتم: اگر اين از جانب خدا باشد آن را انجام می‌دهد.! 

۲- محبوب ترين زنان پیامبر نزد ايشان: وقتى كه در مورد محبوب ترين مردم در نزد رسول 
خدا از ايشان سوال شد ايشان به محبت و علاقه خود به عائشه تصريح كردند. بخارى از 
عمرو بن عاص روايت كرده كه رسول خدا او را در رأس سريه ذات السلاسل كسيل داشت. 
وى می گوید: پس من نزد رسول خدا رفتم و گفتم: از ميان مردم جه کسی نزد شما 
محبوب‌تر است؟ فرمودند: عائشه. گفتم: از مردان جه كسى نزد شما محبوب‌تر است؟ فرمود: 
يدر عائشه." 

حافظ ذهبى می گوید: با وجود مخالفت روافض» اين حديث ثابت و صحيح است و 
رسول خدا جز پاک و ياكيزه جيز و یا کسی را دوست نداشت و فرموده‌اند: اگر من در ميان 
اين امت خليل (دوستى) می گرفتم» ابوبكر را به خليلى (دوستی) می گرفتم» لکن برادرى 
اسلامی‌افضل است. پس ايشان افضل مردان و افضل زنان امت خود را دوست داشته است و 
هر كس نسبت به محبوبان رسول خدا بغض و خشم داشته باشد براى اينكه مبغوض خدا و 
رسول خدا قرار كيرد اهليت دارد و عشق و علاقه رسول خدا به عائشه امرى مشهور و 
توق ات 

۳- نزول وحی بر رسول خدا در زمانی که‌ایشان در بستر در كنار عائشه بوده‌اند. بخاری از 
هشام بن عروه از پدرش روایت کرده است که گفت: مردم در روزی که نوبت همخوابگی 
رسول خدا با عائشه بود برای ایشان هدیه می‌بردند. عائشه می گوید: يس دیگر زنان رسول 
خدا نزدام سلمه جمع شدند و گفتند: ای ام سلمه» به خدا مردم در روزی که نوبت 
همخوابگی عائشه است برای رسول خدا هدیه می‌برنده حال آنکه ما هم به مانند عائشه طالب 
خير هستیم. يس به عرض پیامبر برسان که به مردم امر کنند که اگر هدیه می‌آورند در هر جا 
و هر خانه‌ای که‌ایشان حضور داشتند برای ایشان هدیه بیاورند- و منتظر اين نشوند که نوبت 
عائشه بشود و بعد هدیه بیاورند- عائشه می گوید: ام سلمه موضوع را به اطلاع رسول خدا 


.۲ ۳ صحيح مسلم» شاره۸‎ -١ 
. 4 ۳ صحیح البخاری؛ مارماره‎ -۲ 
.۱ 4۳/۲ سير أعلام النبلاء‎ -۳ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷5۷ 


بركشت دوباره‌این موضوع را به‌ایشان گفتم و ايشان بازهم از من روی برگرداند. وقتی که 
برای بار سوم آن را مطرح کردم ایشان فرمودند: ای ام سلمه» مرا در مورد عائشه آزار مده 
به خدا قسم غير از بستر عائشه هیچ كاه در بستر کسی از شما بر من وحی نازل نشده است. ' 

ذهبی می گوید: اين پاسخ ايشان بر اين دلالت دارد که فضل و برتری عائشه بر دیگر زنان 
رسول خدا به امر خداوند و در ورای عشق عشق ايشان به او می‌باشد و همین عامل هم موجب 
علاقه رسول خدا به عائشه بوده است. ۲ 

۴- سلام كردن جبرئيل بر پیامبر و عائشه: بخاری از عائشه روایت کرده که گفت: روزی 
رسول خدا به من فرمود: ای عائشه اين جبرئیل است و به تو سلام می کند. يس عائشه گفت: 
وعلیه السلام ورحمة الله و رکاته. شما چیزی را می‌بینید که من نمی‌بینم. - منظورش رسول 
خداعل است - 

۵-وقتی که آيه تخیر نازل شد رسول خدا ابتدا از عائشه شروع کرد: رسول خدا در این 
کار از وی خواست که با يدر و مادرش مشورت نماید. زیرا ايشان می‌دانستند که والدین 
عائشه او را به جدا شدن از رسول خدا امر نمی کنند. يس عائشه رسول خدا و سرای آخرت 
را ب رگزید و دیگر زنان ايشان هم به عائشه تأسی جستند. بخاری و مسلم از عانشه روايت 
کرده‌اند که گفت: وقتی که رسول خدا به مخير ساختن زنان خود مأمور شدند» ايشان ابتدا از 
من شروع کردند و فرمودند: من چیزی را برای تو می گویم» اما در آن تعجیل به خرج مده و 
با والدینت مشورت کن. عائشه می گوید: ایشان می‌دانستند که والدین من مرا به جدا شدن از 
ایشان امر نمی کنند. عائشه می گوید: سپس فرمودند: خداوند متعال می‌فرماید: 

ا ۳ فل ریک إن كشن شردت الیو لیا وزنتها عالت اتکی 
ویک جیا © مکش ترذ سک له ورش ود لگا رای اہ 
م ا e‏ 

«اى پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زند گی دنيا و زرق و برق آن را می‌خواهید» 
بيائيد تا به شما هديّهاى مناسب بدهم و شما را به طرز نیکوئی رها سازم. اما اكر شما خدا و 


پیغمبرش و سراى آخرت را مى خواهيد- و به زند گی ساده از نظر مادی» و احياناً محروميّتها 


- صحیح البخارى» شارهه ۳۷۷ . 
- سير أعلام النبلاء ۳/۲ ۱. 
۳- صحیح البخاری» شاره۲۱۸ ۰۳۷ 


۷۵۸ على مرتضى طبه 
قانع هستید - خداوند برای نیک و کاران شما پاداش بزرگی را آماده ساخته است». عائشه 
می گوید: گفتم: در اک 
می خواهم. عائشه شه می گوید: یی دیگر زان وسل خيلا اماد ن عل دید 

ا e‏ را 
در شأن وى می‌باشند و برخى دیگر برای عموم امت می‌باشند. آياتى که خاص وى می‌باشند 
و بر شأن و جایگاه والاى او دلالت دارند شهادت خداى متعال بر عفت و پاکی و برائت وى 
از ماجراى افكك و بهتان وارد شده بر او می‌باشد كه در آن می‌فرماید: 

وت رو وم اک رد وم 2 روخ ررم ص ےم م 
AEF:‏ ا E‏ هه الک ۳ هر خير کر کلام تم ما مت 

مج e‏ و و نه 2 - 
الات وف و کاره مہ عع ) تا آيه: 

ل يعر 1 ین وال 7 رت ل يشت والطیبت لاع بين وال ون اا EE‏ ت اوک ۹ 


تو مر مرو هو عم و > 7 و وو 


مبرءوب معا یولون م ۳ 

«کسانی که اين تهمت بز رگ را (درباره عائشه تشه ام الممنین) پرداخته و سرهم کرده‌اند» 
گروهی از خود شما هستنده امّا گمان مبرید که اين حادثه برایتان بد است. بلکه اين مسأله 
برایتان خوب است (و خير شما در آن است. چرا که: منافقان کوردل از مؤمنان مخلص جدا 
و کرامت بیگناهان را يبدا و عظمت رنجدید گان را هویدا می کند» برخی از مسلمانان ساده 
لوح را به خود مىآورد. آنانی که دست به جنين گناهی زده‌اند» هر یک به‌اندازه شر کت در 
اين اتهام» سهم خود را از مسوولیّت و مجازات آن خواهد داشت و) هر کدام از آنان به گناه 
کاری که کرده است گرفتار می آید و کسی که (سردسته آنان در اين توطثه بوده و) بخش 
عظیمی از آن را به عهده داشته است» عذاب بز ركك و مجازات سنگینی دارد...... زنان ناياكك» 
از آن مردان ناياكند و مردان ناياككء از آن زنان ناپاکند و زنان پاک متعلق به مردان پا کند و 
مردان پا که» متعلق به زنان پا کند. لايس چگونه تهمت می‌زنید به عافشه عفیفه رزین؛ همسر 
محمّد امین فرستاده رب‌العالمین؟! ) آنان از نسبتهای ناموسی ناروائی كه بدانان داده می شود 
ار ص ار عقي ۰ ۲ تور راودا ارو 
ارزشمندند- که بهشت جاويدان و نعمتهای غيرقابل تصوّر آن است». 


. ٤۷۸۹ ھمان‎ -١ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷5۹ 

ابن قيم می گوید: از جمله خصائص وی اين است که خداوند متعال او را از تهمتی که 
اهل افک بدو منتسب ساختند مبرا ساخت و در مورد پاکی و برائت وی قرآنى را نازل فرمود 
که در محرابهای مسلمانان و نمازهای آنان تا به قيامت خوانده خواهد شد و در مورد او 
شهادت داد که از پاکان است و به وی وعده مغفرت و رزق کریم داده است. خداوند در اين 
آیات خبر داده که تهمتی که در مورد وی گفته شد برای او خير است و آن چیزی که در 
مورد وی گفته شد برای وی شر نبوده و قدر و منزلت او را پاییه نمی آورد» بلکه خداوند به 
وسیله آن بدو رفعت بخشيده و منزلت و شأن او را والا و بز رگ می‌دارد و این تبدیل به ذ کر 
بسیار بزرگی است! حال ببینید بز رگواری و نجابت عائشه تا را كه برخاسته از تواضع وی 
می‌باشد» وی قبل از نزول اين آیات می گفت: من خودم را کمتر از آن می‌دانم كه خداوند 
متعال در مورد من آیاتی از قرآن را نازل نماید» لکن اميد آن را دارم كه رسول خدا خوابی 
ببیند و خداوند به وسیله آن برائت مرا اعلام نماید." اين است صدیقه امت و ام المؤمنين و 
محبوبه رسول خدا. وی می‌داند كه بی گناه است و مظلوم واقع شده است و کسانی که اين 
تهمت را به وی زده‌اند در حق وی ظلم روا داشته و به او بهتان زده‌اند و آزار آنان در حق 
عائشه به والدین او و رسول خدا رسید." 

ابن كثير می گوید: وقتی که اهل افكك به دروغ و از روی بهتان عليه عائشه زبان به سخن 
گشودند خداوند او را مورد حمایت قرار داد و در ده آيه برائت او را اعلام کرد آیاتی که تا 
به قيامت خوانده خواهند شد. علما اجماع دارند که اگر کسی بعد از نزول اين آيات عائشه را 
قذف نماید کافر می‌شود." 

اما آن آیه‌ای که به سبب عائشه نا نازل شده و حکم آن برای همه امت است آيه تيمم 
است که رحمت و آسانگیری خداوند در حق امت می‌باشد. بخاری از عائشه نقل کرده که 
وى گردنبندی را از اسماء به عاریه كرفت اما آن گردنبند از او در سفری گم شد. رسول 
خداء؛ عده‌ای از اصحاب خود را برای پیدا كردن آن فرستاد و وقت نماز بر آنان فرارسید و 
آنان بدون وضو نماز خواندند و وقتی که آنان نزد رسول خدا 5 آمدند در اين مورد زبان به 


شکوه گشودند و آیه تيمم نازل شد. يس أسيد بن حضير گفت: خداوند جزای خیرت دهده 


۱- صحیح البخاری؛ شاره ۱ 4 ۰4۱ 
۲- جلاء الأفهام» ص4 ۰۱۲۹-۱۲ 
۳- البداية و النهایة ۹۰۸/۷ تفسیر القرآن العظیم ۲۰۸/۳ 


به خدا سو گند هر گاه امر ناخوشايندى برای تو پیش آمده است خداوند در آن برای تو و 
مسلمانان خير قرار داده است.' 

/- تمايل رسول خدا و بداينكه در خانه عائشه از ايشان پرستاری شود: رسول خدا وال 
در حالى از دنيا رفت كه سر ايشان كنار كردن و سينه عائشه #غا بود و آن روز هم نوبت 
عائشه بود و خداوند در آخرین ساعات زندكى ايشان در دنيا واولين لحظات زند گی 
درآخرت آب دهان ايشان و عائشه را در هم كرد و در خانه عائشه دفن شد.' بخارى از 
عائشه غا روايت كرده است كه وقتى رسول خدا بيمار شد در خانههاى زنان خود 
می كشت و می‌فرمود: من فردا كجا هستم؟ ايشان اين جمله را از سر تمايل به ماندن در خانه 
عائشه بر زبان می آوردند. عائشه می گوید: پس وقتى كه نوبت من شد ايشان در خانه من 
سكونت كردند. ' مسلم از عائشه نقل كرده كه گفت: رسول خدا می گشت و مىفرمود: من 
امروز كجا هستم فردا كجا هستم؟ يعنى ايشان منتظر فرا رسيدن نوبت عائشه بودند. عائشه 
می كويد: وقتى كه نوبت من شد خداوند متعال ايشان را در حالى که سرشان كنار كردن و 
سينه من بود قبض روح کرد. " همجنين بخارى از عائشه روايت كرده كه گفت: رسول 
خداية در بيمارى وفات خود می‌پرسید: من فردا كجا هستم. من فردا كجا هستم؟ و 
منظورشان نوبت عائشه بود. پس زنانشان به‌ایشان اجازه دادند تا هر جا که می‌خواهند باشند. 
يس ايشان تا زمانی که از دنیا رفتند در خانه عائشه نا بودند. عائشه غا می كويد: ایشان 
در همان روزی که نوبت من بود از دنیا رفت در حالی كه سر ايشان ما بين كردن و سینه من 
بود و آب دهان ایشان با آب دهان من مخلوط شد. سپس گفت: عبدالرحمن بن آبوبکر 
داخل شد در حالی كه سواکی در دست داشت و با آن سواک می‌زد. يس رسول خدا به آن 
نگاه کرد. به عبدالرحمن گفتم: ای عبدالرحمن, اين سواك را به من بده. وی آن رابه من 
داد و من آن را شکستاندم و سپس جویدم و آن را به رسول خدا¥ دادم و ایشان با آن 
سواک زدند در حالی که به سینه من تکیه زده بودند. در روایت دیگری آمده است: پس 


۱- صحیح البخاری» شاره۳۳. 

۲- سير أعلام النبلاء۱۸۹/۲؛ البداية و النهایت۹۵/۸. 
۳- صحیح البخاری» شاره؛ ۰۳۷۷ 

6- صحیح مسلم شاره۳؛ 4 ۲. 


خداوند در آخرين روز زندكى ايشان در دنيا واولين روز زندكى اخروى ايشان آب دهان 
من را با آب دهان ايشان مخلوط کرد.! 

۸- خبر دادن رسول خدا ول مبنى بر بهشتى بودن عائشه: حاكم از عائشه متها روايت 
كرده است كه كفت: كفتم: اى رسول خداء كدام يكك از زنان شما به بهشت مىروند؟ 
فرمود: تو از جمله آنان هستى. عائشه می گوید: جنين به نظرم آمد كداين سخن ايشان به‌این 
دلیل است که‌ایشان غير از من با زن با کره‌ای ازدواج نکرده‌اند." نيز بخاری از قاسم بن محمد 
روایت کرده که عائشه مریض و ضعیف شد و ابن‌عباس آمد و گفت: رسول خدا و ابوبکر 
پیش از تو شتافته‌اند و خانه را در بهشت برای تو آماده کرده‌اند و تو هم به آنان ملحق 
می‌شوی. پس ناراحت نباش و بلکه از اين بابت خوشحال باش. این فضیلتی بز رگ برای 
عائشه غا است. زيرا به صورت بقینی برای وی بیان کرده که داخل بهشت می‌شود. زیرا 
ابنعباس چنین چیزی را نمی كويد مگر اينكه آن را از رسول خدا شنيده باشد." 
مسلم از عبدالله بن عبدالرحمن روایت کرده‌اند كه وی از آنس بن مالک شنيده که گفت: 
شنیدم که رسول خدا می‌فرماید: «فضل عائشه بر ساثر زنان مانند فضل ترید بر ساثر غذاها 
است» * 

نووى می كويد: علما می گویند: معنايش اين است كه تريد هر غذا بهتر از آب خورش 
آن است. يس تريد گوشت بهتر از آب آن بدون تريد است و تريد آنجه كه در آن گوشت 
هضم آسان آن و لذت بردن از آن و آسان خوردن آن و این امر است که انسان به سرعت 
می تواند به قدر کفایت از آن بهره‌مند شود و مواردی دیگر. پس ترید از هر نوع آب خورش 
و از ساثر غذاها بهتر است و فضل عائشه بر ساير زنان مانند فضل ترید بر ساير غذاها است. 
که منظور از آن فضل عائشه بر زنان اين امت باشد." 


۱- صحیح البخاری, شاره۰ 64۵ 440۱ 

۲- المستدرک ۱۳/٤‏ . سند آن صحیح است. اما آن را تخريج نکرده‌اند و ذهبی با او موافق است. 
۳- صحیح البخاری» شاره۳۷۷۱. 

.۹ 5 فتح الباری۱۰۸/۷؛ العقيدة فى آهل البیت» ص‎ - ٤ 

۰۳۱۷/۷ ۰ صحیح البخاری» شاره‎ -٥ 

1- شرح نووی بر صحیح مسلمه ۰۲۰۹-۲۰۸۱ 


اينها برخى از احادیثی بود كه به فضل و سابقه و جايكاه عائشه و منزلت والاى او در دين 
و جايكاه بز رگ او دلالت دارند. اما با اين وجود عائشه از جانب شيعه رافضه و كسانى كه 
تحت تأثير روايات مختلف و آثار مجعول آنان قرار كرفتهاند مورد طعن و جرح و كذب و 
افترا قرار كرفته است و اين افراد به سراغ آثار صحيح و احاديث مسند و صحيح آمده و آن 
را به منظور و معنايى غير واقعى تأويل كردهاند» آنچنان كه نويسنده كتاب «ثم اهتدیت» اين 
كار را كرده است. البته نويسندهاين كتاب كار جديدى نكرده است. بلكه راه اسلاف شيعى و 
رافضى خود را پیموده است وام المؤمنين عائشه را با اين سخن عمار بن ياسر مورد طعن قرار 
داده است كه گفت: «به خدا قسم او همسر پیامبر شما در دنيا و آخرت است» لکن خداى 
متعال شما را با او مورد ابتلا قرار داده تا بداند كه از او اطاعت می‌برید يا از غائشه).' بايد 
كفت كه در اين قول عمار طعنى متوجه عائشه فا نیست» بلكه در آن بز رگ‌ترین فضيلت 
عائشه تفا وارد شده است» زيرا در آن بیان شده است که عائشه همسر ييامبر شما در دنيا و 
آخرت است. جه فضيلتى می تواند بز رگ تر از اين باشد؟! هدف اصلى و نهايى هر مؤمنى 
دستیابی به خوشنودى خدا و بهشت است و بنا به شهادت عمار كه در ماجراى فتنه مخالف 
عائشه بود اين امر برای وى محقق شده است و بنا به اين شهادت عائشه غا در بالاترين 
درجات بهشت همدم رسول خدا کو خواهد بود. ' در حديث صحيحى كه به صورت مرفوع 
به رسول خدا می‌باشد اين امر ذكر شده است. جه حاكم نيشابورى از عائشه روايت كرده 
است كه پیامبر به وى فرمود: ای عائشه» آيا به‌این راضى نيستى که در دنيا و آخرت همسر من 
باشى؟ عائشه گفت: جراء به خدا خشنودم. پیامبر فرمود: پس تو در دنيا و آخرت همسر من 
هستی. ' بنابراين» اين حديث از بز رككترين فضائل عائشه است. و به همین دليل نيز بخارى اثر 
سابق از عمار را در بخش مناقب عائشه ذكر كرده است. ' اينكه عمار در قسمت دوم اين اثر 
گفت: «لكن خدای متعال شما را با او مورد ابتلا قرار داده تا بداند كه از او اطاعت مىيريد با 


از عائشه»" در اين سخن طعنى متوجه ام المؤمنين عائشه نیست. به جند دليل: 


۱- صحيح البخارى» شاره۳۷۷۲. 

۲- الانتصار للصحب والال» ص۶۸ . 

۳- الستدرک/۱۰؛ الصحیح المسند» مصطفی عدوی» ص55 7. 
5 - صحیح البخاری» شاره۲ ۰۳۱۷/۷ 

ه- همان. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳ 

الف- این سخن عمار ذف بیانگر رأى او است و عائشه غا معتقد به خلاف اين بود و 
دید گاه خود را درست می‌دانست و هر دو از اصحاب بز ر گوار رسول خدا عقت بودند و در 
دين و علم جایگاه بزرگی داشتند. پس قول هیچ یک بر دیگری حجت نیست.! 

ب- نهایت چیزی که قول عمار ذف بر آن دلالت دارد اين است که عائشه غا در آن 
موقعیت خاص با امر خداوند مخالفت کرده است و مخالفت وقتی مذموم است که حجتی 
مخالف آن بيدا شود و دانسته شود که آن مخالف است. در غير اين صورت فرد مادام که در 
مخالفت تعمد نداشته باشد معذور است. زیرا ممکن است اين کار را به نسیان با از روی 
تأويل انجام داده باشد و به خاطر اين امور مواخذه نمی‌شود. 

ج- هدف عمار از بیان اين سخن» سرزنش عائشه غا يا کاستن از منزلت وی نبود» 
بلکه هدف وی اين بود که جهت خیر خواهی برای امت خطای عائشه در اجتهاد را بیان نماید 
و عمار با اين وجود به جایگاه و فضل ام المؤمنين اقرار و اعتراف داشت. " در برخی از 
روایات اين اثر از عمار آمده است که عمار شنید مردی به عائشه ناسزا می گوید. يس گفت: 
ساکت باش ای قبیح بی‌صاحب. به خدا قسم او همسر پیامبر شما در دنیا و آخرت است. لکن 
خداوند به وسیله او شما را مورد آزمایش قرار داده تا ببیند كه از او اطاعت می کنید یا از 
عائشه. ‏ شیعه رافضی می گویند: رسول خدا به سخن برخاست و به سوق خانه عائشه اشاره 
کرد و فرمود: «فتنه آنجاست. شاخ شیطان از آنجا بیرون می آید» و عائشه را با این سخن 
مورد طعن قرار می‌دهند و اظهار می‌دارند که منظور رسول خدا اين بوده که فتنه از خانه وی 
خارج می‌شود. اين سخن گمراهگری و وارونه جلوه دادن واقعيتها و تدلیس عوام است که 
اطلاع و علمی نسبت به‌اين امور ندارند» زیرا اين رافضیان اين سخن راوی را که گفته است: 
«فأشار نحو مسکن عائشة» (پس به طرف مسکن عائشه اشاره کرد) چنین تفسیر کرده‌اند که 
اشاره ایشان به خانه عائشه غا بوده است و با اين اشاره بیان کرده‌اند که عائشه سیب اين 
فتنه می‌باشد. اما بايد كفت كداين حدیث به هيج وجه بر اين تفسیر دلالت ندارد و کسی که 
کمترین شناختی از مقاصد اين کلام داشته باشد درمی‌یابد كداين عبارت محتمل اين معنا و 
مفهوم نیست. زیرا راوی گفته است: «فأشار نحو مسکن عائشة» و نگفته است: «الی جهة 


مسکن عائشة» و فرق ميان اين دو تعبیر روشن و آشکار است. اين روایت که ذ کر کرده‌اند 


۱- الانتصار للصحب والال» ص۸؛ ء. 
۲- هان۰ ٤٥۱-٤٥‏ . 
۳- البداية و النهایة ۰۲۸/۷ 


بخارى آن را در باب فرض الخمس ' ذكر كرده است. اين حديث در صحيح مسلم و بخارى 
و دیگر كتب از طرق مختلف و با الفاظ گوناگون روايت و تخريج شده است و در برخى از 
نصوص آنء به سرزمينهاى مد نظر اين حديث اشاره شده است. و اين اشاره دعواى شيعيان 
رافضى را ابطال می کند و دیگر نيازى به تكلف برای ابطال آن با جيزى دیگر باقى 
نمی گذارد. حال در زیر به برخى از روايات حديث از طرق مختلف از ابن عمر نت اشاره 
مى شود: 

© ازليث از نافع از ابن عمر روايت است كه وى شنيد که رسول خدا 3۶ كه رو به 
سمت شرق کرده بود و فرمود: «ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان»." 

© ازعبيد بن عمر روايت است كه گفت: نافع از ابن عمر به من روايت كرد كه رسول 
خدائلة بر در خانه حفصه برخاست و با دست به طرف مشرق اشاره كرد و فرمود: «الفتدة من 
حيث يطلع قرن الشيطان».' ايشان آن را دو يا سه بار بیان كرد. 

© از سالم بن عبدالله از پدرش روايت است که رسول خدا ۶ در حالى كه رو به 
سمت شرق کرده بود فرمود: «ها إن الفتنة هاهناء ها إن الفتنة هاهناء ها إن الفتنة هاهنا من حيث 
یطلع قرن الشیطان». ' 

در این روایات به صورت صریح جهت مورد اشاره مشخص شده است و بیان گشته که 
آن جهت مشرق است. و منظور اشاره در روایتی که شیعیان رافضی ذکر کرده‌اند تفسیر شده 
است. " در روایات دیگری از این حديث هم سرزمینهای مورد اشاره ذ کر شده است» از جمله 
از نافع از ابن عمر روایت است که گفت: پیامبر فتنه‌ها را بیان کرد و فرمود: پرورد گارا شام و 
یمن را برای ما مارک گردان. صحابه گفتند: ای رسول خدا در نجد چه؟ راوی می‌گوید: 


۱- صحیح البخارى» شاره؛ ۰۳۱۰ 

۲- هان۷۰۹۳؛ صحیح مسلم شارهه ۲۹۰. 
۳- صحیح مسلم٤‏ /۲۲۲۹. 

- هان. 

ه- الانتصار للصحب والال» ص40۳ . 


- نحد در حهت شرق قرار دارد و کسانی که در مدینه هستند شرق آنان صحرا- يا جلگه- عراق می‌شود. 


رويدادهاى پیش از جنگ جمل ۷1۵ 


فكر می کنم كه در بار سوم فرمود: در آنجا فتنه‌ها و آشوبهایی روى می‌دهد و شاخ شيطان از 
آنجا طلوع می کند.! 

از سالم بن عبدالله بن عمر روايت است كه كفت: ای مردم عراق» شما در مورد گناه 
صغيره سوال می كنيد و مرتكب گناه كبيره می‌شوید! از پدرم عبدالله بن عمر شنيدم كه 
گفت: شنيدم که رسول خدا می‌فرماید: «فتنه از اينجا می‌آید» و با دست خود به سمت مشرق 
اشاره كردند «از جایی كه شاخهای شيطان بر می‌آید».۲ 

در برخی از روایات برخی از قائل و وصف حال آنانی كه در آن سرزمینها زندگی 
می کنند آمده است. از جمله از ابومسعو ده روایت است که گفت: رسول خداية با دستش 
به‌یمن اشاره کرد و گفت: به درستی که ايمان اینجاست و قساوت و سنگدلی در ميان 
فدادین- کسانی که صدایشان را در کشتزارها و چارپایان خود بلند می کنند- و کسانی است 
که به خاطر مشغول بودن به مراقبت از شترانشان از مدنیت به دور بوده و به نشانه‌های دين 
خود جاهل هستند» یعنی همان جایی که شاخهای شیطان بر می‌آید - منظور روی دادن امور 
ناپسند و استیلای هر جه بيشتر شیطان و انتشار کفر- یعنی در ميان ربیعه و مضر (ربیعه و مضر 
بدل از فدادین هستند). ۳ 

این روایات دلالت قطعی دارند که منظور رسول خدا ي از قول «الفتنة هاهنا» سرزمینهای 
شرق است. زيرا روایات بر اين امر تصریح دارند. هم جنين در برخی از این روایات آن 
سرزمینها توصیف شده و برخی از قبائل تعيين شده‌اند. هم چنین بر بطلان مدعای شیعیان 
رافضی دلالت دارد که می گویند اشاره ایشان به طرف خانه عائشه بوده است. پس این قول 
آنان باطل و دید گاهی ساقط است که کسی غير از اين افراد جنين چیزی را از آن نفهمیده و 
کسی غير از آنان به آن قائل نشده است.؟ 

۰- فضل و برتری عائشه و خدیجه و فاطمه نسبت به همدیگر 

شيخ الاسلام ابن تيميه می‌گوید: برترین زنان اين امت خدیجه عائشه و فاطمه هستند» اما 
در مورد اينكه کدام یک از نظر فضل بر دیگری برتری دارند اختلاف وجود دارد.” از ابن 


.۷۰۹ صحیح البخاری, شاره؛‎ -١ 

۲- صحیح مسلمغ/۲۲۲۹. 

۳- صحیح البخاری» شاره ۲ ۳۳۰؛ الانتصار للصحب والال» ص ه ۵ 4 . 
٤‏ - الانتصار للصحب والال» صه 6 4 . 

ه- بحموع الفتاوی4 /۳۹4. 


تيميه سوال شد كه از ميان ام المؤمنين خديجه وام المؤمنين عائشه كدام يكك برتر هستند و 
وى در جواب گفت: سابقه خديجه و تأثير او در ابتداى اسلام و نصرت او به دين و اقدامات 
او برای دين به نحوى است كه نه عائشه و نه دیگر امهات المؤمنين در اين مورد با او شريكك 
نيستند و اين موارد خاص وى است و تأثير عائشه در آخر اسلام و حمل دين و تبليغ آن براى 
امت و ميزان د رک وى از علم به شكلى است كه نه خديجه و نه ديككر زنان رسول خدا با وى 
شریک نمی‌باشند و وی با این صفات از دیگر زنان پیامبر متمایز می‌باشد.! 

ابن حجر می كويد: گفته شده است: علما بر افضل بودن فاطمه اتفاق نظر و اجماع دارند» 
اما در مورد عائشه و خديجه اختلاف نظر وجود دارد." وی هم چنین در شرح حدیث 
ابوهریره می كويد که جبرئیل نزد رسول خدا آمد و بهايشان امر کرد كه سلام خدا را به 
خديجه برساند. سهیلی در اين مورد می گوید: ابوبکر بن داود با استدلال بهاين ماجرا 
می كويد که خدیجه برتر از عائشه است. زیرا جبرئیل از جانب خود به خديجه سلام کرد اما 
جبرئيل سلام خدا را به خديجه رساند. ابن العربی می گوید: در مورد اينكه خدیجه افضل از 
عائشه است اختلافی وجود ندارد. در رد اين قول وی گفته‌اند: اختلاف در اين باره از قدیم 
الأيام وجود داشته است» كرجه راجح اين است که با توجه به اين مورد و موارد سابق» 
خدیجه از وی برتر است. "با تحقیق و نظر در نصوص وارده در مورد فضل اين دو در 
مى يابيم كه بر افضل بودن خديجه و فاطمه و سپس عائشه دلالت دارند. زیرا رسول خد ار 
می‌فرمایند: خديجه بر زنان امتم برتری دارد (چنان که مریم بر زنان جهان فضل دارد). نيز 
می‌فرماید: برترین زنان اهل بهشت خدیجه و فاطمه و مریم و آسیه می‌باشند." ابن حجر 
می گوید: اين نصی صریح و غير قابل تأویل است. "هم جنين پیامبر5 می‌فرماید: برترین زنان 
دنیا عبارتند از: مریم بنت عمران؛ خدیجه بنت خويلد» فاطمه بنت محمد و آسیه زن فرعون." 


۱- همان۳۹۳. 

۲- فتح الباری۱۰۹/۷. 

۳- هان۱۳۹. 

6 - همان 4١5‏ بحمع الزوائد۲۲۳/۹. 

۵- الإحسان» ابن حبان۷۳/۹؛ صحیح الجامع» آلبانی ۰۳۷۱/۱ 

7- فتح الباری ۰۱۳۵/۷ 

۷- فضائل الصحابة۷۰۵/۲شارهه ۱۳۲. البانی در تخریج الشکاة45/۳ ۱۷ آن را صحیح دانسته است. 


بیان فضل فاطمه آمده است و مىفرمايد: «اى فاطمه آيا بهاين خشنود نيستى كه سرور زنان 
مؤمن یا سرور زنان اين امت باشی؟»" و در لفظى دیگر: «سرور زنان اهل بهشت باشى؟)" 
لفظى صريح است و احتمال تأويل ندارد و نص براين است كه فاطمه برترين زن امت و 
سرور زنان بهشت است و مادرش در اين فضل و برتری با او شريكك است. بنابراين وى و 
مادرش برترين زنان اهل بهشت هستنده زيرا نصوص بیانگر اين معنا می‌باشند. "اما آنجه که 
در بیان فضل عائشه ينا وارد شده و می گوید: « فضل عائشه بر سائر زنان» مانند فضل تريد 
بر سائر غذاها است» جنان كه ابن حجر می گوید» اين لفظ مستلزم افضليت مطلق نیست و 
تصريحى بر افضل بودن وى بر دیگر زنان ندارد» زيرا برترى تريد بر دیگر غذاها بداين خاطر 
است كه كم هزینه‌تر و سهل‌الهضم‌تر می‌باشد و بهترين غذاى آن روز بوده است و این 
صفات مستلزم ثبوت افضل بودن عائشه از همه جهات نیست. زيرا ممكن است از جهات 
دیگری نسبت به دیگران فضل کمتری داشته باشد." پس حدیث بر افضل بودن عائشه بر زنان 
امت اسلام غير از خدیجه و فاطمه دلالت دارد» زیرا در اين باره دلیل وجود دارد و این 
افضلیت عائشه را مقید کرده است. اما افك در حدیث عمرو بن عاص آمده است که وی از 
رسول خدا سوال نمود: كدام یک از زنان نزد شما محبوب‌تر هستند و ايشان فرمودند: 
عائشه؛' ابن حبان بیان کرده كهاين مقید به زنان پیامبر می‌باشد و در کتاب خود عنوانی به اين 
مضمون آورده است که: ((بیان اخباری که در تفسیر آنهاء کسانی كه صنعت حدیث رابه 
خوبی ياد ندارند دچار وهم و اشتباه شده اند.)) و در ذیل آن حديث عمرو بن عاص را با اين 
لفظ آورده است: «گفتم: ای رسول خداء کدام یک از مردم نزد شما محبوب‌تر می‌باشند؟ 
فرمود: عائشه. گفتم: ای رسول خداء منظور من از ميان زنان نبود» بلکه منظورم مردان بود. 
يس ايشان فرمودند: ابوبکر؛ يا اينكه فرمود: يدر عائشه». ابن حبان در ادامه می گوید: حال 
خبری را ذکر می كنم که بیانگر اين است که مخرج سوال در مورد زنان ايشان بوده است نه 
در مورد سائر زنان چون فاطمه و غیره. سپس وی از أنس روایت کرده است که گفت: از 


۱- صحیح البخاری» شماره1۲۸۰. 
۲- فتح الباری ۰۵/۷ ۱. 

۳- العقيدة فى أهل البیت» ص۹۷. 
-٤‏ فتح الباری۱۰۷/۷. 

ه- همان 5/5 5. 

-٦‏ العقيدة في أهل البیت» ص۹۷. 
۷- صحيح البخاری» شماره۳۵۸. 


رسول خدايّة سوال شد: محبوب‌ترین مردم نزد شما جه کسی است؟ فرمود: عائشه. بهايشان 
گفتند: در مورد زنان شما از شما سوال نمی كنيم. پیامبر فرمود: پدر عائشه.! 

يس روشن می شود كه عائشه #غا از حيث فضل بعد از خديجه و فاطمه غد قرار دارد» 
زيرا همه آنچه كه در مورد فضل عام وى وارد شده است. مقيد به نص وارده در مورد فضل 
خديجه و فاطمه است و عائشه فضائلى هم جون علم دارد كه با آن از خديجه و فاطمه متمايز 
است. اما از ثبوت جيزى از فضائل به صورت خاص. نمی توان فضل مطلق را برای او ثابت 
كرد.' اما در هر حال لازم به ذكر است كه فضل یکی از آنان بر دیگری به معناى طعن در 
دیگری نیست. بلكه اين امر بر جایگاه والاى اين سه زن» يعنى خدیجه فاطمه و عائشه 
دلالت دارد؛ زيرا دائره اختلاف به کسی دیگر از زنان امت توسع نيافته است. بنابراين» اگر 
عائشه سومين زن امت باشد اين جه ضررى برای امالمؤمنين عائشه خواهد داشت؟! و آیا اين 
امر عامل و سببى برای احترام و ارج گذاری به او می‌باشد يا اينكه عامل و سبب وارد كردن 
طعنه به وى می‌باشد» آنجنان كه شيعيان رافضى اين كار را انجام می‌دهند؟! " 


۶ آيا ام المؤمنين عائشه غا جنكيدن مسلمانان با هم در نبرد جمل را مباح 

می‌دانست؟ 

قبلاً ذ کر شد كه عائشه نا برای اين امر خروج نکرد و قصد جنگ را هم نداشت. 
زهری از عائشه غا نقل کرده که بعد از ماجرای جمل گفت: من می‌خواستم که مکانت و 
جایگاه من مردم را از هم جدا کند و فکر نمی کردم که بين مردم جنگی روی دهد و اگر 
می‌دانستم كه جنگی روی می‌دهد هرگز چنین موضعی نمی گرفتم. ' اينكه گفته شده: 
عائشه اغا جنگ با مسلمانان را مباح دانست قولی باطل می‌باشد و دوامی ندارد در مقابل 
روایات صحیحی كه قبلاً ذ کر شدند و بيانكر اين می‌باشند که عائشه تفا فقط برای اصلاح 
در ميان مردم به بصره رفت. اين اقوال از روایاتی هستند که شیعیان رافضی جعل کرده‌اند و 
همان چیزهایی هستند که تاريخ صدر اسلام را تيره و تار گردانده است و از حوادث و وقائع 


۱- الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان۰۱۱/۹ 

۲- فتح الباری۱۰۸/۷؛ العقيدة في أهل البیت» ص۹۸. 
۳- الانتصار للصحب والال» ص 41۱ . 

.۱ 5 الغازی» زهری» صع‎ - ٤ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳۹ 
بين علی» طلحه» زبیر و عائشه کد جنگی داخلی ساخته‌اند و برخی از پژوهشگران تحت تأثير 
اين روایات قرار گرفته و حتی برخی از آنان گفته‌اند: عائشه به اسارت درآمد. اینان اين 
موضوع را چنان جنگی داخلی به تصوير کشیده‌اند که در مورد آن برنامه‌ریزی شده است. 
البته بیان اين قول از طرف پژوهشگرانی که اطلاعات خود را از روایات مقدوح غير صحیح 
و منابع غير معتبر چون کتابهای الامامة والسياسة» الأغانى» مروج الذهب. تاريخ یعقوبی و 
تاريخ التمدن الاسلامی تأليف جورجی زیدان كسب می کنند. امری طبیعی است. ' 


# آيا حدیث «ای عائشه. تو با على می‌جنگی و در اين جنگ نسبت به او ظالم 

هستی» صحیح می‌باشد؟ 

در هیچ یک از کتب معتبر علمی اين حديث وجود ندارد و از سند معروفی برخوردار 
نیست. بلکه بیشتر شبیه احادیث جعلی و كاذب است تا احادیث صحیح؛ حتی می‌توان كفت 
که قطعاً کذب است. زيرا عائشه نجنگید و برای جنگ هم خروج نکرد» بلکه به قصد اصلاح 
ميان مردم خروج نمود» جنگ نکرد و به جنگ هم دستور نداد. اين قول بسیاری از کسانی 
است که به اخبار اطلاع و آ گاهی دارند." 


* اميرالمؤمنين على ده عائشه يننا را با عزت و احترام به مأمن خود 

برمى كرداند 

على 45 برای عائشه غا هر جه بايسته بود از مركب و توشه و لوازم فراهم كرد و همه 
كسانى را كه همراه وى آمده بودند و سالم مانده بودند همراهش فرستاد مگر آنانى كه 
مى خواستند بمانند. چهل نفر از زنان معتبر بصره را براى همراهى وى بركزيد و گفت: ای 
محمد بن حنفيه» تداركك ببين و او را برسان. وقتی که روز حرکت عائشه رسید على پیش 
وى آمد و مردم هم حاضر شدند. يس عائشه برون شد و مردم با وی وداع گفتند و او نیز با 
مردم وداع کرد و گفت: ای فرزندان من ما به سبب توقع يا زیادت‌جوئی از همدیگر گله‌ها 
داشتیم» هر که از این باب چیزی شنیده به آن اعتنا نکند. به خدا سابقاً ميان من و على جيزى 


نبوده جز آنچه ميان زن و اقوام شوهرش روی می‌دهد» ولی او با وجود گله‌ام نزد من از نیکان 


۱- نک: دراسة وتحلیل للعهد النبوی الأصيل» محمد جميل زینو؛ الحزبية السياسية» ریاض عیسی؛ الحرم السیاسی؛ النبی 
والنساء؛ الدولة العربية» فلهاوزن به نقل از دور المرأة السیاسی» ص57 54 . 
۲- منهاج السنة۱۸۵/۲. 


است. على گفت: ای مردم» به خدا راست و نكو گفت. ميان من و او جيزى جز اين نبود. وى 
در دنيا و آخرت همسر ييامبر شما است. عائشه نا روز شنبه از آغازین روزهای رجب سال 
سی و ششم حر کت كرد. على 4ه چند مايل او را بدرقه كرد و فرزندان خود را به فاصله یک 
روز همراه او فرستاد.! 

با این رفتار بز ركوارانهاى که امیرالممنین على 5ه از خود نشان داد مىبينيم که‌ایشان 
وصيت رسول خداواة به خود را به اجرا درآورد كه به وى فرمود: ميان تو و عائشه چیزی 
روى خواهد داد. على گفت: ای رسول خداء من؟ ييامبر فرمود: آری. على گفت: من؟ پیامبر 
فرمود: آری. على می گوید: گفتم: ای رسول خداء من شقی‌ترین آنان هستم. پیامب ری فرمود: 
خیر» لکن اگر اين مسأله روی داد عائشه را به مأمنش بر گردان. " 

کسانی که گمان می‌برند عائشه به اين دلیل به بصره رفت که از على به خاطر موضعی که 
در ماجرای افک نسبت به او كرفت آزرده بود» زيرا وقتی که منافقان عائشه را متهم به زنا 
ساختند» رسول خدايقة در مورد جدا شدن از عائشه با على مشورت کرد و على گفت: «ای 
رسول خداء خداوند شما را در تنگنا قرار نداده و غير از او زنان زيادى وجود دارند واككراز 
خادم سوال كنيد راستش را به شما می گوید» اين سخن آنان درست نیست. زيرا على اين 
سخن را به خاطر ترجيح جانب رسول خدا بیان کرد جه ديد كدايشان به خاطر اين قضيه 
دجار ناراحتى و تشويش و اضطراب شدهاند و رسول خدا غيرت زيادى داشت. به همين دليل 
على مصلحت را در اين ديد كه اگر رسول خدا از وی جدا شود ناراحتى و تشويش خاطر 
ایشان برطرف مى شود و چون برائت و ياكى عائشه معلوم گردد برای رسول خدا ممكن است 
که به وی رجوع نماید و در واقع کمترین ضرر را برای دفع ضرر بز رگ تر انجام دهد." 

امام نووی می گوید: على جنين باور داشت كداين کار به مصلحت رسول خدا 5 است. 
وی وقتی به‌این کار اعتقاد يافت که دید رسول خدا به خاطر اين قضيه دچار اضطراب و 
آزرد گی شده‌اند پس جهت خیرخواهی و بر گرداندن آسايش به رسول خدايّة همه تلاش 
خود را به کار گرفت. " على #ه با کمترین کلمه‌ای که از آن توهین و تهمت به عائشه تفا 


۱- تاريخ طبری ۸۱/۵ 5. 


۳- دور المرأة السیاسی» ص 1۲ . 


5 - شرح نوی بر صحیح مسلم4/9 ۰۳ . 


رويدادهاى پیش از جنگ جمل ۷۷۱ 
برداشت شود در مورد عائشه سخن نگفت و فقط همین را به رسول خداقة گفت: خداوند بر 
شما سخت نگرفته است ‏ و سپس ب رگشت و از سر خیرخواهی به رسول خدايّة گفت: اگر 
از خادم سوال كنيد راستش را به شما می گوید. ' يس على در ابتدا رسول خدایل را دعوت 
كرد كه قبل از اينكه از عائشه جدا شود در مسأله تأمل و دقت نماید» يعنى از نصيحت اول 
خود به رسول خدايَقة مبنى بر طلاق دادن عائشه بر گشت و نصيحت دیگری را بهايشان عرضه 
داشت و كفت كه در مورد اين موضوع از خادم عائشه سوال نمايد و حقيقت را جويا شود." 
رسول خدا ی هم از كنيزى كه بيشترين ارتباط را با عائشه فا داشت سوال كرد و آن كنيز 
تأكيد کرد که جز خير چیزی از عائشه سراغ ندارد. رسول خدا 5 همان روز که از آن كنيز 
سوال کرد برخاست و از عبد الله بن ابی بن سلول شکایت کرد و فرمود: «چه کسی در مورد 
مردی که با تهمت زدن به خانواده ام باعث اذيت و آزارم شده است. مرا معذور می داند؟ (اگر 
او را مجازات نمایم مرا سرزنش نمی نماید). س وگند به خدا که من از خانواده ام بجز خير و 
نیکی» چیز دیگری سراغ ندارم. به درستی که نصیحت على به نفع عائشه تمام شد» زیرا رسول 
خداعل به خاطر اطلاعی که از خير بودن و نیک بودن خانواده‌اش یافت بر باور ايشان افزوده 
شد ؟ 

به درستى که موضع على 4ه در ماجراى افكك باعث و بانی اين نشد كه عائشه از على 
خشمگین باشد» يا به‌این خاطر از او جنان كينه بر دل بككيرد که او را وادارد كه به دروغ على 
را متهم به قتل عثمان كند و تعداد زيادى از مسلمانان را عليه او بشوراند» اما پژوهشگرانی كه 
در دام روايات جعلى شيعيان رافضى افتادهاند دست به جنين اظهار نظرهايى زدهاند. 


* يشيمانى آنان از كار خود 
ابن تيميه می گوید: همجنين عامه سابقون از اينكه وارد جنگ شده بودند يشيمان شدند و 
علی» زبير» طلحه و دیگران از كار خود يشيمان شدند. اين افراد در روز جنگ جمل قصد 
وارد شدن به جنگ را نداشتند» اما بدون اختيار آنان جنگ روى داد ° 


۱- صحيح البخارى» خمارة" 4/8 . 

۲- همان. 

۳- دور المرأة السیاسی» ص۲٦٤‏ . 

5- دور المرأة السیاسی» ص 17۲ . 

ه- النتقی من منهاج الاعتدال فى نقض کلام أهل الرفض والاعتزال» حب الدین حطیب» ص۲۲۲. 


۷۷۲ على مرتضى 5ه 


الف- از امي رالمؤمنين على روایت است که وقتی مردم در جنگ جمل کشته می‌شدند» 
گفت: دوست دارم که بيست سال قبل از این مرده بودم.! 

ب- نعیم بن حماد از حسن بن على روایت کرده که به سلیمان بن صرد گفت: وقتی که 
اين مرده بودم." 

ج- از حسن بن على شغد روایت است که گفت: امیرالممنین على قصد کاری دیگر را 
داشت. اما حوادثی يشت سر هم روی داد. و او از آنها چاره‌ای نیافت." 

د- از سلیمان بن صرد از حسن بن على روایت است که گفت: آنگاه که مردم کشته 
می‌شدند گفت: آيا همه‌اینها به خاطر ما است؟ ای كاش بيست يا چهل سال قبل از این مرده 

۴ 
بودم. 

ه- از عائشه فا روایت است که وقتی در مورد جنگ جمل بحث می کرد می گفت: 
دوست دارم که من هم چون اصحاب خود می‌نشستم و نمی‌رفتم. من دوست می‌داشتم که از 
رسول خدا 5 ده واندی فرزند می‌داشتم و همه آنان مانند عبدالرحمان بن حارث بن هشام و 
عبدالله بن زبیر می‌بودند." 


و- عائشه تفا هنگامی كداين آيه را قرائت می کرد كه می‌فرماید: «وَقَرَنَ فى بیوتَکن4 
(احزاب:۳۳) «و در خانه‌های خود بمانید...» آن قدر می گریست که مقنعه‌اش خيس اشكك 
2006 

ز- عائشه می گوید: دوست داشتم كه از رسول خدایٌ بيست فرزند چون عبدالرحمان بن 
حارث بن هشام و عبدالله بن زبير مىداشتم و و همه آنان را از دست می‌دادم اما در جنگ 


١ ۳ 5 ۰‏ 
جمل حصور نمی‌داشتم. 


۱- الفتن» نعیم بن حماد۸۰/۱. 

۲- همان. 

۳- همان ۰۸۱ 

۰۲۱۷ آحداث و أحاديث فتنة اطرج» ص‎ - ٤ 
ه- الفتن» نعیم بن حماد۸۱/۱.‎ 

5- سير أعلام النبلاء ۱۷۷/۲؛ الطبقات۸۱/۸. 


ح- ابن تيميه می گوید: عائشه جنگ نكرد و به قصد جنگ خارج نشدء بلكه به قصد 
اصلاح ميان مسلمانان خارج شد و گمان مىبرد كه خروج وی به مصلحت مسلمانان است؛ 
اما بعداً برای وی روشن شد كه ت رک خروج اولى بوده است. يس هركاه به‌یاد خروج خود 
می‌افتاد آن قدر می كريست که مقنعه‌اش خيس می‌شد. عامه سابقون هم جنين وضعى داشتند 
و از اينکه وارد جنگ شده بودند پشیمان بودند. علی» طلحه زبیر و دیگران پشیمان بودند. 
اين افراد در روز جنگ جمل قصد وارد شدن به جنگ را نداشتند» اما بدون اختیار آنان 
جنگ روی داد." 

ط - ذهبی می گوید: شکی نیست که عائشه به طور کامل از رفتن خود به بصره و حضور 
در جنگ جمل پشیمان شده بود و گمان نمی‌برد که موضوع به آن نتیجه ختم شود." 


یازدهم: سيره زبیر بن عوام و شهادت وی 

وى ابو عبدالّه زبير بن عوام بن خویلد بن سد بن عبدالعزی بن قصی بن كلاب از قبیله قريش 
و طائفه آسد اسع وی در جد خود قصی به رسول تداك می‌رسد. او حواری رسول خدا و 
فرزند عمه‌ایشان» یعنی صفیه بنت عبدالمطلب و یکی از عشره مبشره و یکی از اعضای 
شورای خلافت است." وى در سنین جوانی و در حالی که شانزده سال داشت اسلام را 
پذیرفت. وى از هیچ غزوه‌ای از غزوات رسول خدا تخلف نورزید. ‏ بعد از اینکه مسلمان 
شد مورد آزار و اذیت قرار گرفت. روایت شده که عموی زبیر او را در حصیری می گذاشت 
و در آن دود می‌دماند و می گفت: به كفر ب رگرد و زبير می گفت: هر گز به کفر بر 
نمی گردم." 


۱- التمهید» باقلانی» ص۲۳۲. عبدالرمان بن حارث بن هشم مخزومى از مردان بحيب و برگزیده بنى مخزوم بود و قبل 
از معاویه وفات یافت. 

۲- النتقی من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض والاعتزال» حب الدین حطیب» ص۲۲۲. 

۳- سير آعلام النبلاء ۱۷۷/۲ 

6 - الاصابة۱/۱ ۸-۵۲ 5۲. 

ه- الطبقات الکبری۱۰۰/۳؛ الاصابة ۱/ ۲۸-۵۲ ۵. 

5- سير أعلام النبلاء4۱/۱. 

۷- سير السلف١/777.‏ اين روايت مرسل است. 


۸- المعجم الكبير» طبرانى ١77/١‏ . 


۱- اولين کسی که در راه خدا شمشير از نيام بركشيد 

از سعيد بن مسيب روايت است كه گفت: اولين کسی كه در راه خدا شمشير بر شیاه زبير 
بن عوام بود. وقتى كه زبير بن عوام در شعب المطابخ بود و داشت جرت مىزد صدایی را 
شنيد كه می گفت: رسول خدا كشته شد. يس در حالى كه شمشير از نيام كشيده بود از خانه 
بيرون آمد. در راه با رسول خداقة مواجه شد و ايشان فرمود: ای زبير» جه شده است؟ گفت: 
شنيدم كه شما به قتل رسيدهايد. پیامبر ی فرمود: می‌خواستی چکار كنى؟ گفت: به خدا قسم 
می‌خواستم مردم مكه را با مبارزه فراخوانم. سعيد بن مسيب می گوید: يس رسول خداقة 
برای او دعاى خير كرد. سعيد می گوید: من اميدوارم كه دعاى رسول خد او در نزد خداوند 


ضايع شو 


۲- هجرت زیر » به حبشه 

وقتی که آزار و اذيت مش ركان قریش سبك به وسول دای و باران ایشان زياد شده پا 
به آنان فرمان داد تا به حبشه بروند تا در آنجا در امان پادشاه عادل آنجا» يعنى نجاشی باشند. 
آنان در حبشه نزد بهترین همسایه- یعنی نجاشی- و در بهترین سرزمین بودند. آنان همچنان 
در آن حالت در آنجا در امنیت و آرامش بودند تا اينكه مردی از اهالی حبشه برای گرفتن 
حکومت از دست نجاشی عليه او بپا خاست. به همین علت» مسلمانان بسیار اندوهگین و 
ناراحت شدند و ترسیدند که مبادا آن مرد پیروز شود و در این صورت آن مرد حق و جایگاه 
صحابه را نمی‌شناخت. به همین علت» صحابه خواهان پیگیری اخبار نبرد نجاشی و آن مرد 
a‏ 5 يج ده : : : ۲ و 

خدايلة گفتند: جه کسی به نزديكك نبرد اين دو گروه می‌رود تا اخبار نبرد را برای ما بياورد؟ 
ام سلمه می گوید: زبير بن عوام كفت: من اين كار را می کنم. پس صحابه گفتند: اين كار را 
بكن. وی جوان‌ترین فرد گروه بود. ام سلمه می گوید: پس مردم مشكى را برای وی پر از باد 
کردند و او آن را به سينهداش بست و به کمک آن در رود نيل به شنا پرداخت و خود رابه 
ساحل دیگر رود نيل كه آن دو كروه در آنجا جنگ می کردند رساند و سپس رفت و در 
آنجا حضور یافت. ام سلمه می گوید: ما به دركاه خدا دعا می کردیم که نجاشی بر دشمن 


۱- فضائل الصحابة 4/۲ ٩۱‏ شاره۰ ۲ ۱۲. سند آن ضعیف است و حسن لغیره می‌باشد. 
۲- سيره ابن هشام ٩۲۷۹/۱‏ اصحاب الرسول ۲۷/۱ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۷۵ 


خود پیروز شود و در سرزمینش تمکین يابد. ام سلمه می‌گوید: به خدا ما در همین حالت در 
انتظار بودیم که ناگاه زبیر در حالی که می‌دوید آمد و لباسش را برای ما تکان می‌داد و 
می گفت: مژده باد» نجاشی پیروز شد و خداوند دشمنش را ابود کرد و نجاشی در سرزمین 
خود بلامنازع شد.' بعد از اينكه زبير از حبشه بر گشت در كنار رسول خدا ی ماند و مبادی و 
ار کان اسلام و اوامر و نواهی شرعی را از ایشان فرا می كرفت و هنگامی پیامبر ی به مدینه 
هجرت کرد زبیر هه نيز همراه با دیگران به آنجا مهاجرت کرد. 


۳- در غزوه بدر 
زبیر 4 سوا ركارى جسور و دلاوری بی‌باک بود و در هیچ صحنه‌ای تخلف نورزید و در 
تمام نبردها و غزوات می‌توان او را دید. وی متصف به شجاعت و دلاوری نادر و کم‌نظیر و 
اخلاص کامل و از خود گذشتگی برای اعتلای سخن حق است." وی اموال زیادی را در راه 
خدا بخشيد و جان و مال خود را وقف خدا نمود و به همین دلیل خداوند او را گرامی‌داشت 
و در دنیا و آخرت رفعت بخشید. وی عمامه‌ای زرد رنگ داشت که در روز بدر آن را 
برخود پیچیده بود. از عروه روایت است که گفت: زبیر در روز بدر عمامه‌ای زرد بر خود 
پیچیده بود» پس جبرئیل در سیمای زبیر نازل شد. " جه فضیلت بز رگی» به راستی که در دنیا 
چیزی با آن برابری نمی کند. عامر بن صالح بن عبدالله بن زبير در اين باره می گوید: 
جدي ابن عمة أحمد ووزیره عند البلاء وفارس الشقراء 
وغداة بدر کاون أول فارس شهد الوغی في اللامة الصفراء 
نزلت بسیماه الملانک نصرة بالحوض يوم تألب الأعداء 
(جد من زبير» پسر عموی رسول خدا و مشاور او در مواقع سخت بود و سوار بر م رکبی 
بور بود. در روز بدر وی اولین سواری بود كه وارد نبرد شد و جوشنی زرد داشت. ملائكك 
در روز بدر در سیمای او و جهت کمک به مسلمانان نازل شدند بدان كاه که دشمنان هجوم 
آورده بودند). 
از زبير روایت است که گفت: در روز بدر به عبيده بن سعید بن عاص رسیدم. او خود را 
كاملاً با سلاح و زره پوشانده بود» به طوری که فقط چشمانش بیرون بود. او مکنی به ابوذات 


۱- سيره ابن هشام۲۷۹/۱. 
۲- أهل الشوری و السنة, رياض عبدالله» ص1۷ . 
۳- العجم الكبير» طبرانیشماره ۰ ۲۳. مرسل است اما سند آن صحیح می‌باشد؛ سير أعلام النبلاء 47/۱ . 


۷۷٦‏ على مرتضى فاه 


الكرش بود. او گفت: من ابوذات الكرش هستم. من بر او حمله بردم و وسيلهاى را كه در 
دست داشتم در چشمش فرو کردم واو كشته شد. زبير می گوید: يايم را بر روى او گذاشتم 
و آن اسلحه را با تلاش زياد بيرون كشيدم و ديدم كه سر آن خم شده است. عروه بن زبير 
می گوید: رسول خدا ی آن عنزه را از زبير درخواست كرد و زبير آن را به ايشان داد. وقتی 
كه رسول خدا ی وفات يافت ابوبکر آن را درخواست کرد و زبير آن رابه وى داد. وقتى که 
ابوبكر وفات يافت» عمر آن را درخواست كرد و زبير آن را به وى داد. وقتى که عمر از دنيا 
رفت عثمان آن را از زبير درخواست نمود و زبير آن را به وى داد. وقتى كه عثمان كشته شد 
نزد آل على افتاد و عبدالله بن زبير آن را درخواست كرد و تا زمانى كه عبدالله بن زبير كشته 
شد نزد وى بود.' 

اين خبر بیانگر دقت زبير بن عوام در زدن هدف است» زيرا وى توانسته بود با وجود 
كوجكى هدف و با وجودى كه وى نيروى خود را ميان هجوم و دفاع تقسيم كرده بود» نيزه 
را در چشم آن مرد فرو ببرد. زدن آن مرد امرى بسيار بعيد بود» زيرا وى خود را با زره 
فولادى حمايت كرده بود» لکن زبير توانست نيزه را در یکی از چشمان او فرو كند. هم جنين 
نيزه به صورتى عميق در بدن آن فرد فرو رفته بود که‌اين علاوه بر دقت و مهارت وى در زدن 
هدف» بر توانایی بدنی او دلالت دارد." در روز نبرد بدر دو سواوكار در كنار رسول داك 
بودند که‌یکی زبیر بود و سوار بر اسب خود در سمت راست رسول خدايّة قرار داشت و 


دیگری مقداد بن آسود يود که سوار بر اسبش در سمت چپ ایشان قرار گرفته بود." 


-٤‏ در غزوه أحد 

زبیر 4# می گوید: در روز أحد رسول خدا به من فرمود كه يدر و مادرم به فدای تو باد. اين 
موضوع بر دلاورى و جنگاوری و شجاعت زبير 4 در اين نبرد دلالت دارد. وى متصف به 
اين بود كه در جنگ بردبار و جدى است و عاشق شهادت می‌باشد. زبير در توصيف عمل 
ابودجانه انصارى در نبرد أحد می گوید: وقتى که دو سياه درهم آميختند و جنگ شدت 


۱- صحيح البخارى» شاره۳۹۹۸. 

؟- التاريخ الإسلامى 57/4 .١‏ 

۳- سير أعلام النبلاء 57/1 . اين روايت مرسل است. 

6 - فضائل الصحابة ٩۱۸/۲‏ هماره/1171. سند آن صحيح است. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۷۷ 


يافت» رسول خدا 5 شروع به تشویق ياران خود کرد و برای بالابردن روحیه و معنویات آنان 
دست به کار شد و شمشيرى رابه دست كرفت و فرمود: جه کسی اين شمشير وا ار من 
می گیرد؟ افراد همه به سوى آن دست دراز كردند و همه- از جمله زبير - مى گفتند: من» من. 
بيامبر #ه فرمود: جه کسی اين شمشير را از من می كيرد تا حق آن را ادا كند؟ مردم از 
يذيرش آن شانه خالى كردند و ابودجانه سماكك بن خرشه كفت: ای رسول خداء حق آن 
جيست؟ پیامبر فرمود: اينكه با آن آنقدر دشمن را بزنى تا اینکه خم شود. يس ابودجانه 
گفت: من حق آن‌را ادا می کنم. پس رسول خدا #5 آن را به وى داد. ابودجانه مردى شجاع 
بود و در هنگام نبرد با ناز و تبختر راه مىرفت. وقتى که رسول خدا او را ديد كه در ميان 
صفها با ناز و تبختر راه مىرود فرمود: خداوند ازاين نوع راه رفتن جز در جنين جاهايى 
ناخشنود است." زنر در توصیف عمل ابودجانه در نبرد آحد می‌گوبد: وقتی که من شمشیر را 
از رسول خدا درخواست کردم و رسول خدا آن را به من نداد و آن را به ابودجانه داد با خود 
گفتم: - من پسر صفیه عمه او و از قريش هستم و قبل از ابودجانه به سوی آن شمشیر دست 
کشیدم» اما رسول خدا آن شمشیر را به ابودجانه داد و گفتم:- به خدا قسم نگاه می كنم ببينم 
ابودجانه چکار می کند. يس به دنبال وی رفتم. وى دستاری قرمز رنگ بیرون آورد و آن را 
دور سر خود نست: .ین انضار گفتند: ابودتجانه دستار: میرگ وا هرون آوود- قيلة كد 
ابودجانه‌این دستار را بیرون می آورد و بر سر خود می‌بست انصار اين سخن را در مورد وی 
می كفتند- سپس ابودجانه از سپاه خارج شد در حالی که می گفت: 
آنا الذي عاهدنی خليلي ونحن بالسفح لدی النخيل 
أن لا أقوم الدهر في الكيول؟ أضرب بسيف الله والرسول" 

(من همانى هستم كه دوستم زمانى كه در دامنه كوه و در ميان نخلها بوديم با من عهد 
بست كه من هركز به انتهاى صفها نروم و با شمشير خدا و رسولش دشمنان را بزنم). 

ابودجانه به هر مشر کی می‌رسید او را از ياى در مىآورد. در ميان مشر كان مردى بود كه 
اگر فردى زخمىرا مىديد او را می کشت. ابودجانه و آن مرد هر لحظه به هم نزديككتر 
مى شدند. من دعا كردم كه آن دو به هم برسند. يس آن دو به هم رسيدند. آنان دو ضربه به 
سوى همدیگر انداختند. آن مشر ک ضربهاى به سوى ابودجانه انداخت كه ابودجانه سير خود 


را در مقابل آن قرار داد و شمشير وى در داخل آن سير كير كرد و ابودجانه ضربه‌ای به او زد 


- صحیح مسلم» شاره ۰ 4۷ ۲. 
۲- نک: البداية و النهاية٤‏ /۱۷. 


و او را کشت. سپس او را ديدم كه شمشير را بر روى فرق سر هند بنت عتبه گذاشته است؛ 
اما شمشیر را از روی سر او برداشت. و من گفتم: خدا و رسول او داناتر هستند." ابن اسحاق 
از ابودجانه نقل کرده که می‌گوید: فردی را ديدم كه داشت مردم را به شدت به جنگ 
كردن تشویق می کرد. يس به سوی او رفتم. وقتی با شمشیر بر او حمله بردم دست به شیون و 
زاری کرد و چون نگاه کردم ديدم كهيكك زن است. يس او را رها کردم و شمشیر رسول 
خدا بز رگ‌تر از آن ديدم که با آن یک زن را بزنم." 

از هشام از پدرش (عروه) روایت است که عائشه خا گفت: ای خواهر زاده» پدران تو- 
یعنی ابوبکر و زبیر- از کسانی هستند که خداوند در مورد آنان می‌فرماید: 


مس 


+« ال نَأسْعَجَابوا هولول بر بعد ماآصایهم الم( 4 آل عمران: ۱۷۲ 

«کسانی که يس از- آن همه- زخمهائی که خوردند و جراحتهانی که برداشتند» فرمان 
خدا و پیغمبر را اجابت کردند». 

وقتی که مش ركان از نبرد بدر منصرف شدند و ب رگشتند و رسول خدا ی و اصحاب ایشان 
آن مصیبتها را دیدند» پیامبر #5 خوف اين را داشت که مش ركان بر گردند. يس فرمود: جه 
کسی حاضر است دنبال آنان برود تا اين مش ركان دریابند که ما هنوز دارای قدرت و توان 
هستیم؟ يس ابوبکر و زبیر در گروهی هفتاد نفری به دنبال مش رکان به راه افتادند و به آنان 
فهماندند که هنوز قدرت و توان دارند و سپس بر گشتند. خداوند متعال در این مورد 
من قزمايك: 


> سس 2 2 


+( امعم صل لم يَمَسَسَهُمْ سو (09) چ آل عمران: ۱۷ 
«به همین جهت. آنها (از اين ميدان») با نعمت و فضل پرورد گارشان با زكشتند؛ در 
حالى كه هيج ناراحتى به آنان نرسيد». و با هيج دشمنى رو به رو نشدند." 
وقتى كه حمزه بن عبدالمطلب در نبرد أحد به شهادت رسيد مادر زبير» يعنى صفيه بنت 
عبدالمطلب آمد تا برادر خود را نگاه كند كه مش ر کان بينى او را بريده و شكمش را شكافته 


و گوشها و بيضههايش را بريده بودند. پس رسول خدا 5 به زبیر که فرمود: خود را به او 


.١ همانم‎ -١ 
هان.‎ -۲ 


کت صحيح البخارى» شماره/ا/ ٠‏ 34 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۷۹ 


برسان و او را ب ركردان تا آنچه را كه بر سر برادرش آمده است نبيند. يس زبير به مادرش 
گفت: مادر جان» رسول خدا به شما فرمان می‌دهد که بر گردید. صفيه گفت: برای چه؟ من 
خبر دارم که برادرم مثله شده است. اين امر در راه خدا بوده است. آنچه که مارا خشنود 
می گرداند قطعاً کار نیکی است. من اين را در راه خدا می‌دانم و إن شاء الله صبر پیشه 
می كنم. وقتی که زبیر نزد رسول خدا #5 آمد و ماجرا را به‌ایشان گفت» پیامبر فرمود: بگذار 
بيايد. يس صفيه آمد و به جنازه حمزه نگاه کرد و بر او نماز خواند و (إنالله وإنا إليه راجعون» 
كفت و برايش طلب آمرزش نمود. ' در روایتی از عروه آمده که گفت: پدرم زبیر به من 
گفت: در روز نبرد أحد زنی در حال دویدن آمد تا خود را بر بالای سر کشتگان برساند. 
رسول خدا و دوست نداشت که آن زن اين جنازه‌ها را ببیند» يس فرمود: جلوی اين زن را 
بگیرید. زبير می گوید: من دریافتم که آن زن - مادرم- صفیه است. يس به سوی او دویدم و 
قبل از اينكه او بتواند خود را بر بالای سر جنازه‌ها برساند من خود را به او رساندم. اما او 
ضربه‌ای بر سینه من زد - او زنی قوی بود - و گفت: از من دور شوء ای بی‌مادر. گفتم: 
رسول خدا #4 به تو دستور داده است. پس صفيه ایستاد و دو پیراهن را که با خود داشت 
بیرون آورد و گفت: من از کشته شدن برادرم حمزه خبر دارم. من اين دو لباس را برای 
برادرم حمزه آورده ام او را در این لباسها دفن كنيد. زبير می گوید: يس ما آن لباسها را بردیم 
تا حمزه را در آنها كفن کنیم. در كنار حمزه جنازه مردی از انصار وجود داشت که او را نیز 
به مانند حمزه مثله کرده‌بودند. پس دیدیم اگر حمزه در دو لباس كفن شود و آن فرد 
انصاری كفن نداشته باشد اين مايه بدنامی‌بوده و کاری ناپسند است. يس گفتیم: یک لباس را 
برای كفن حمزه و لباس دیگر را برای كفن اين فرد انصاری قرار می‌دهیم. وقتی که آن دو 
را اندازه گرفتیم دیدیم که‌یکی از آن دو بزرگ‌تر از دیگری هستند. پس ميان آن دو 
قرعه‌انداختیم و هر کدام را در لباسی كفن کردیم که قرعه وی شده بود.! 


۵- در غزوه خندق 

۰ بر ۳ ۰ عاذ ۰ مرب‎ ۰ K€ 
هر پیامبری د حوارى دارد و حوارى من زبیر است. رسول خدا در روز نبرد خندق‎ 
فرمود: جه کسی از بنی قریظه برای ما خبر می آورد؟ زبیر گفت: من اين کار را می کنم. پس‎ 


۱- سيره ابن هشام۱۰۸/۳. 
۲- مسند آهمد۳/۳ الوسوعة الحديثية. سند آن حسن است. 


۳- صحیح مسلم؛ شاره4 ۰۲۱ 


سوار بر اسب خود رفت و در مورد آنان اطلاعاتى جمع آورى نمود و آورد. سپس رسول 
خدا ول فرمود: جه کسی در مورد بنی قریظه برای ما خبر می آورد؟ زبير گفت: من. رسول 
خدا يي برای بار سوم هم اين بيشنهاد را مطرح کرد و زبير اعلام آمادگی کرد و رفت. پس 
ييامبر يله فرمود: «هر پیامبری یک حواری دارد و حواری من زیر است».' اينكه رسول خدا 
فرمود: زبیرحواری من است. به‌این معنی است که زبير از صحابه و باوران خاص من است. 
دوستان و ياوران خاص و مخلص حضرت عیسی نيز حواریون نامیده می‌شوند. پس حواری 
به معنی یاور مخلص است. بنابراین» حدیث مشتمل اين منقبت و صفت بز رگ برای زبیر 
است و او با اين امر از دیگران متمایز می‌باشد. به همین دليل» وقتی عبدالّه بن عمر شنيد که 
مردی می كويد: من فرزند حواری هستم» به او گفت: اگر از فرزندان زبیر هستی راست 
می‌گویی اما اگر چنین نیست» سخن تو درست نمی‌باشد." عینی- شارح کتاب صحیح 
البخاری- می گوید: اگر گفته شود: صحابه همه‌یاران و دوستان خاص و مخلص رسول خدا 
بوذ مش دخا ومر ا نف اقا افد است وان ام اش رس لها اح 
سخن را وقتی بیان کرد که در غزوه احزاب فرمود: جه کسی در مورد بنی قریظه برای ما 
خبر می آورد؟ زبیر گفت: من. رسول خدا ی دو بار دیگر هم اين سخن را اعلام کردند و 
زبير در هر سه بار اعلام آمادگی نمود و شکی نیست که زبير در آن وقت نصرت و یاریی 
بیشتر از دیگران انجام داد. هم جنين رسول خدا ی در روز نبرد احزاب در مورد وی فرمود 
که يدر و مادرم به فدای تو باد» جه از عبدالله بن زبیر روایت است که گفت: من و عمر بن 
أبى سلمه در روز جنگ احزاب در ميان زنان بودیم. پدرم را ديدم که سوار بر اسب خود دو 
يا سه بار به سوی بنی قريظه رفت و بركشت. وقتی که بركشت گفتم: يدر جان» من شما را 
ديدم كه به سوى بنى قريظه رفتيد و بركشتيد. زبير گفت: ای پسرم» آيا مرا ديدى؟ گفتم: 
آری. زبير گفت: رسول خدا ب فرمود: جه کسی بنى قريظه مىرود تا در مورد آنان كسب 
خبر كند؟ من رفتم و چون برگشتم رسول خدا كيه فرمود: يدر و مادرم به فداى تو باد. این 
حديث منقبتى آشکار برای زبير است. زيرا رسول خدا #5 يدر و مادر خويش را فداى او 


۱- همان. 
۲- مصنف ابن أبى شيبة» شماره9١7571١.‏ صحيح است. 
۳- عمدة القارى9١7779/1.‏ 


£ صحیح البخارى» شماره .TVY ٠‏ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۸۱ 
کردند. اين سخن رسول خدا 5 در واقع بز رگداشت جایگاه زبير و توجه به کار او می‌باشد؛ 
زيرا انسان چنین سخنی را وقتی بر زبان می‌آورد که کار انجام شده را بز رگ بداند و به همین 
دلیل هم خود يا عزیزترین اشخاص نزد خود را فدای او می کند.! 

زبير 5ه در نبرد خندق به نشانی دست يافت که در گذر زمان جاودان می‌ماند» يعنى اين 
نشان که رسول خدا 5 به او داد و در مورد او فرمود: «هر پیامبری حواری دارد و حواری من 
زبیر است»." رسول خدا کا زبیر عه را حواری خود توصیف نمود» این توصیفی است که 
دارای دلالتی عمیق و مفاهیمی وسیع است. کسانی که در اين مفاهیم تحقیق کند ابعاد کلمه 
حواری را درك می کند و نشانه‌ها و عمق و باطن آن برایش روشن می‌شود. کسانی که 
بيشترين نیاز را به توجه به اين مفاهیم دارند علماء داعیان و مربيان هستند» زیرا دعوت اسلامی 
نیاز به آماده نمودن حواریانی دارد که نمونه‌هایی زنده برای یک قدوه و الگو باشند زیرا 
الگوی عملی در نشر مبادی و افکار تأثیر بیشتر و عمیق‌تری دارد؛ زیرا اين الگوی عملی 
تجسم بخشیدن به آن و اجرای عملی آن است و مشاهده آن و تأثر و اقتدا به آن امری آسان 
می‌باشد. همچنین حواریون به سنت رسول خدا 5 عمل می كنند و فرمان او را اجرا 
می‌نمایند ؛ چنان که در حدیث آمده است که می‌فرماید: «هر پیامبری که خدای متعال برای 
امت‌های پیشین مبعوث گردانده است از ميان امتشان دارای حواریون و اصحابی بوده‌اند که 
به سنت وی عمل کرده و فرمان او را اجرا می‌نمودند»." از سنتهای دعوت اين است که در 
مسير خود دچار فتنه‌ها و محنت‌هابی می‌شود و از جانب دوستان و دشمنان خود مورد ابتلا 
قرار می گیرد. رسول خدا ب تمایل زیادی داشت که مسلمانان را به‌این پارامترها و حوادث 
ارشاد نماید» از اینرو به آنان فرمود: سپس بعد از آنان نسلهایی می آیند که چیزی را می گویند 
که انجام نمی‌دهند و چیزی را انجام می‌دهند كه به آن ایمان ندارند." 

اما وظیفه یک حواری چیست؟ از بارزترین صفات یک حواری اين است که الگویی 
نیک و مثالی عملی برای ایمان و اخلاص و فدا کاری باشد و بايد مثالی واقعی برای وارثان 


انبیا باشد و برای نشر حق و خير و هدایت امت تلاش کرده و آن را از سقوط نجات داده و 


۱- تحفة الأحوذى١‏ ۰۲/۱ 

۲- صحیح مسل شماره٤‏ ۰۲۶۱ 

۳- شرح نووی بر صحیح مسلم ۲۲/۲ -۲۷. 
٤‏ - دراسات تربوية» أعظمى» ص" .7١‏ 

ه- شرح نووى بر صحيح مسلم ۲۲/۲ -۲۷. 


نيرويى به آن بدمد و همه جيز خود را در راه خدا فدا نمايد تا اسلام در وقتى كه افراد 
بی‌همت جز مصالح شخصی خود به چیزی توجه ندارند» جوانی و نشاط اولیه خود را بدست 
آورد.' زبير بن عوام #5 نمونه‌ای نادر از تجسم اين مفاهيم است. وی در آغوش دعوت و 
بدست رسول خدا 5 تربيت يافت و از همان عنفوان جوانی جرعه‌های مطلوب برای تحمل 
سختی‌ها را نوشید. موضعی که زبیر در غزوه احزاب كرفت شخصیت او و نشأت و پرورش 
وی بر جرأت و نصرت و محبت به رسول خدا را به تصوير می کشد. رو زگار ثابت کرده که 
زبير 5ه مرد مأموريتهاى مشکل بود. وی متصف به جرأت و دلاوری و شهامت بود و به 
همین دلیل مكلف به مأموریت شناسایی اسرار دشمن شد. چیزی که در مورد زبير در آن 
ماجرا روی داد به مشروعیت تقسیم کارها و دسته‌بندی داعیان حسب اخلاص» فدا کاری؛ 
جانبازی» نیروها و توانایبهای آنان دلالت دارد." 

زبیر 4ه در همه غزوات رسول خدا ی شرکت داشت و مواضعی شریفی كرفت و در 
زمان خلفای راشدین از ستونهای اصلی دولت در فتوحات بز رگ آن بود. 


1- غزوه‌یرمو ک 

از عروه بن زبير روایت است که در روز نبرد یرم وک اصحاب رسول خدا ل به زبیر گفتند: 
آیا حمله نمی کنی تا ما هم با تو حمله کنیم؟ زبیر گفت: من اگر حمله كنم شما با من همراه 
نمی‌شوید. آنان گفتند: با تو می آئیم. يس زبیر بر آنان حمله برد و صفوف آنان را شکافت و 
از آنان عبور کرد اما کسی همراه وی نبود. سپس بر گشت و آن دشمنان دو ضربه بر شاه 
وی وارد کردند که آن دو ضربه در اطراف ضربه‌ای فرود آمد كه در نبرد بدر بر شانه زبیر 
فرود آمده بود. عروه می گوید: زمانی که من بچه بودم انگشتانم را در آن ضربه فرو می‌بردم 
و بازی می کردم. عروه می گوید: در آن هنكام عبدالله بن زبیر که نوجوانی ده ساله بود همراه 
وک وف ی زر ازا ب أسبى سوان کرد هردق را ماو عات از وی ود ده در 
السیر در تعلیقی می گوید: اين واقعه - إن شاء الله- در نبرد يمامه روی داد» زیرا عبدالله در آن 


۱- دراسات تربوية فى الأحاديث النبویق ص۲۰۷ . 
۲- همان۲۰۸. 


رت صحیح البخاری» شاره ۳۵۹۵ 


۷۳ رویدادهای پیش از جنگ جمل‎ ٠ 
هنگام ده سال داشت. ' ابن کثیر معتقد است که اين واقعه در نبرد يرموكك بوده است. اما در‎ 
هر حال منعی وجود ندارد كداين مسأله در هر دو واقعه روی داده باشد. ابن کثیر می گوید: از‎ 
جمله کسانی که در نبرد یرم وک حضور داشتند زبیر بن عوام بود. وى افضل صحابه حاضر‎ 
در آنجا بود. وی از سواران و شجاعان حاضر بود و به همین دلیل جمعی از دلاوران در گرد‎ 
وی جمع شده بودند و به وى گفتند: آيا حمله نمی کنی تا ما هم با تو حمله کنیم؟ زبیر گفت:‎ 
شما پایداری نمی‌ورزید. آنان گفتند: پایداری می‌ورزیم. يس زبير حمله کرد و آنان هم‎ 
حمله بردند» اما وقتی که با صفوف رومیان مواجه شدند» آن دلاوران عقب نشستند» اما زبير‎ 
هم چنان به جلو رفت و صفوف رومیان را شکافت و از طرف دیگر بیرون رفت و نزد یاران‎ 
خود بر گشت. سپس آن دلاوران برای بار دوم نزد وى آمدند و او به مانند مورد اول عمل‎ 
نمود. در آن روز شانه وی دو زخم برداشت. در روایت دیگری آمده است: یک زخم‎ 
برداشت.' ابن كثير بار دیگر می گوید: وى برای جهاد همراه مردم به شام رفت و در نبرد‎ 
یرم وک حاضر شد و آنان با حضور وی مشرف گشتند. وی در این جنگ دستی توانا و‎ 
همتی والا داشت و دو بار صفوف رومیان را از اول تا آخر شکافت.؟‎ 


۷- فتح مصر 

وقتی كه عمرو بن عاص 445 برای فتح مصر عازم شد. نیروهای همراه وی برای اين فتح کافی 
نبودند. يس نامه‌ای به امي رالمؤمنين عمر #5 نوشت و از او درخواست نیروی کمکی کرد. 
يس عمر 5 از کمی‌نیروهای عمرو ترسید و زبیر بن عوام را همراه با دوازده هزار نفر و به 
قولی چهارده هزار نفر به کمک او فرستاد که از بزرگان صحابه زبير بن عوام و مقداد بن 
آسود و عبادة بن صامت و مسلمه بن مخلد و در روایتی دیگر- به جای مسلمه- خارجه بن 
حذافه در رأس آنان بودند و عمر که در نامه‌ای به عمرو 4ه نوشت: من چهارده هزار نفر به 
کمک تو فرستاده ام که در رأس هر هزار نفر از آنان مردی قرار دارد که به اندازه هزار نفر 
می‌باشد و زبير در رأس اين مردان است. " وقتی که زبير نزد عمرو رسید ديد که وی قلعه 
بابليون را محاصره کرده است. يس زبیر بی‌درنگ سوار اسب خود شد و گرد خندقی كه در 


۱- سير أعلام النبلاء1۳/۱. 
۲- البداية و النهاية 1۳/١‏ . 
ع همان ۲۰۰/۷ 


6- فتوح مصر و الغرب» ص۱ ٦؛‏ قادة فتح الشام و مصر» ص۲۲۲-۲۰۸. 


اطراف قلعه زده شده بود كشت و سپس افراد خود را در اطراف خندق يراكنده كرد. 
محاصره اين قلعه هفت ماه به درازا كشيده شد. به زبير گفته شد: در اينجا طاعون سرايت يافته 
است. زبير گفت: ما براى بيكار و طاعون آمدهايم.' 

فتح مصر برای عمرو به درازا کشید» يس زبير گفت: من خود را فداى راه خدا می کنم؛ 
بدان اميد كه خداوند بدين وسيله فتح را نصيب مسلمانان گرداند. يس يلكانهايى را از ناحيه 
سوق الحمام به ديوار قلعه نصب کرد و به افراد خود دستور داد كه چون صداى تکبیر وى را 
شنيدند همگی جواب او را بدهند و دنبال وى بروند. ديرى نياييد که زبير به بالاى قلعه رفت 
وافراد ديدند كه وى دارد تكبير سر مىدهد و با خود شمشيرى دارد. يس مسلمانان به سوى 
نردبانها هجوم بردند» حتى عمرو آنان را نهى کرد زيرا مى ترسيد كه نردبانها شكسته شوند. 
وقتى كه روميان ديدند اعراب بر قلعه ييروز شدهاند عقب نشستند و بدين صورت درهاى قلعه 
بابلیون بر روى مسلمانان گشوده شد و با فتح آن نبرد سخت فتح مصر به يايان رسيد. 
شجاعت نادر زیر 4 سبب اصلی پیروزی مسلمانان بر مقوقس شد" 


۸- غیرت زبیر بن عوام 

از اسماء دختر ابوبکر صدیق روایت است که گفت: وقتی كه زبیر بن عوام با من ازدواج کرد 
غير از اسبش مال و مملوك دیگری نداشت. أسماء می گوید: من به اسب وی علف می‌دادم 
و هزینه آن را می‌دادم و به آن اسب رسید گی می کردم و هسته خرما- يا چیزهای دیگر- را 
برای شترش خرد می کردم و به آن علف و آب می‌دادم و چرمهایش را می‌دوختم و نان برای 
او می‌پختم» اما من به خوبی نمی‌تواستم نان بيزم به همین دلیل زنانی از انصار که زنانی صادق 
بودند برای من نان می‌پختند. اسماء می گوید: من هسته‌ها را از زمين زبیر که رسول خدا به 
وی بخشیده بود و فاصله‌ای دو سوم فرسخی از مدینه داشت بر بالای سر می آوردم. أسماء 
می گوید: روزی من به همان جا رفتم و هسته ها بالای سر من بود. در راه به رسول خدایا و 
چند نفر از اصحاب ايشان رسیدم. ايشان برای من دعا کردند و سپس کلمات «أخ آخ» را بر 
زبان آوردند تا شتر بخوابد و من يشت سر ايشان سوار شوم. اما من شرم کردم از اينكه همراه 
با مردان راه بروم و به‌یاد زبير و غيرت او افتادم. أسماء می گوید: زبير از باغیرت‌ترین مردم 


3- سير أعلام النبلاء ۵/۱ ۵ . 


۲- قادة فتح الشام و مصر» ص ۲۷-۲۰۹ ۰.۲ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۸۵ 


بود. آسماء می گوید: رسول خدا پی برد که من شرم دارم يس به راه خود رفتند. سپس من 
نزد زبیر رفتم و گفتم: در راه به رسول خدا رسیدم که همراه با چند نفر از اصحاب خويش 
بودند و من مقداری هسته بر بالای سر خود داشتم. ایشان شتر خود را خواباند تا من بر ت رک 
ایشان سوار شوم اما من شرم کردم و غیرت تو را می‌دانستم. يس زبیر گفت: به خدا قسم 
اينكه تو هسته‌ها را بر بالای سر خود حمل کرده‌ای برای من سخت‌تر از این است که بر 
ترک ایشان سوار می‌شدی. أسماء می گوید: اين وضعیت من همین طور ادامه داشت تا اينكه 
ابوبکر خادمی برایم فرستاد و او به جای من به اسب رسید گی کرد. ابوبکر با اين کار خود 
انگار که مرا از برد گی آزاد ساخته بود.! 


9- زبیر فرزندان خود را به نام شهدای صحابه نامگذاری می کند 

زبير به خاطر علاقه زیادی که به شهادت داشت نام صحابه شهید را بر فرزندان خود نهاد. 
هشام بن عروه از پدرش روایت کرده است که گفت: زبیر گفت: طلحه نام انبیا را بر فرزندان 
خود می‌نهاد و می‌دانست- و باور داشت- که بعد از محمد و پیامبری نخواهد آمد» اما من 
نام صحابه شهید را بر فرزندان خود می گذارم تا كه شاید به شهادت برسند. يس نام عبدالله را 
از نام عبدالله بن جحش و نام منذر را از منذر بن عمرو و نام عروه را از عروه بن مسعود و نام 
حمزه را از نام حمزه بن عبدالمطلب و نام جعفر را از نام جعفر بن آبی طالب و نام مصعب را 
از نام مصعب بن عمیر و نام عبيده را از نام عبیده بن حارث و نام خالد را از نام خالد بن سعید 
و نام عمرو را از نام عمرو بن سعید بن عاص- که در نبرد یرم وک به شهادت رسید- 


ے ۲ 
بر گزید. 


-٠‏ مخفی داشتن طاعات در نزد زبير 
زبير بن عوام می گوید: هر كدام از شما توانست عمل صالح مخفیانه‌ای داشته باشد انجام 


۳ 
دهد. 


۱- حياة الصحابة 1۹۱/۲ أصحاب الرسول ۰۲۸۱/۱ 
۲ تاريخ اسلام, عهد الخلفاء الراشدین» صه ٠‏ ه؛ الطیقات ۰۱۰۱/۳ 
۳- الزهد» ابن مبارک» ص۳۹۲ . 


۱- شعر حسان بن ثابت در مدح زبير 

زبير بر مجلسى از اصحاب رسول خدا و گذشت و ديد كه حسان دارد برای آنان شعر 
می‌خواند» اما آنان با شنيدن آن اشعار وى سر نشاط نبودند. يس زبير با آنان نشست و سپس 
گفت: چرا به‌اشعار «ابن فريعه» كوش نمىدهيد. وى اشعار خود را برای رسول خداقة 
می‌خواند و ايشان به نیکی به آن كوش می‌سپردند و پاداش زيادى به او می‌دادند و از آن 
روی بر نمی‌تافتند. پس حسان در مدح زبیر گفت: 


أقام على عهد النبي وهدی ه 
أقام على منهاحه وطريقه 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
إذا کشفت عن ساقها الحرب حشها 
وإناامرؤكانت صفية اه 
له من رسو الله ری قريية 
فکسم كربة ذب ال زیر بسيفه 


ناو سیر من فعال معاشر 


حواريه والقسول بالفعل يُعدل 
يولي ول احق واسق أععدل 


يصول إذا ماكان يوم محخل 


ومن نصرة الإسلام يحد مونل 
وفعلك يا ابن الحاشمية أفضل" 


«حضرت زبير حوارى ييامبر بر راه و روش پیامبر بود و قولش همنوا و همگام با عملش 
بود. قول به وسيله عمل تصحيح می‌شود. حضرت زبير بر روش و شيوه ييامبر با حاكم بر حق 
موالات می کرد و روشن است كه پیروی از حق عادلانهتر است. او همان اسب سوار و 
قهرمانى است كه حتى اگر به زنجير باشد به دشمنان حملهور مى شود و هرگاه جنگ 
سربكيرد و شروع شود اوست كه بدون هيج ترس و واهمه‌ای از مرگ با شمشير سفيد و 
درخشان وارد کارزار می‌شود. کسی که مادرش صفیه و پدرش آن شير خداء عوام باشد 
شایسته است که بز ركوار باشد. او از لحاظ خویشاوندی جزو نزدیکان پیامبر بود و در نصرت 
و یاری اسلام افتخارات زياد و بزرگی داشت. حمد و بز رگداشت شما ای زبیر از کردار 


. 55/۱ سير أعلام النبلاء‎ -١ 
.۵۷ همان‎ 2-۲ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۸۷ 


مردان بسیاری شایسته‌تر و بهتر است و رفتار و عمل شما اى فرزند صفیه هاشمی. بهتر و 


شايسته تر است». 


۲- کرم و بزركوارى زبير بن عوام يه 
از عروه بن زبير روايت است كه گفت: هفت نفر از صحابه به زبير وصيت كردند از جمله: 
عثمان و ابن مسعود و عبدالرحمن. اما زبير از اموال خود برای ورثه آنان خرج می کرد و 
او اسان را قظ اس وة" 

اين مثالی رفیع از مثالهای والای کرم و بزرگواری و وفا است. او معانی والای موجود در 
درون را مجسم می کند تا اين مفاهیم تا در ضمیرهای زنده و بیدار آشکار و هویدا باشد و در 
نتیجه‌اين ضمیر زنده تمام دارایی خود را در راه سیادت اين مفاهيم به کار بگیرد. گاهی 
شخص یک يا دو بار نيكى می کند و سپس دچار فتور و سستی می‌شود اما اينكه مثل چنین 
دلاور سخاوتمندی متکفل هزینه ورثه تعدادی از صحابه شده و اموال آنان را برایشان حف ظ 
نماید» در دنیا الگویی نادر و درجه‌ای از درجات پیشرفت اخلاقی در نزد صحابه به شمار می 


۲ 
رود. 


۳- وقت كوج فرا رسید... شهادت رسول خدا مبنی بر ورود وی به بهشت 
زبير بن عوام #5 در مرحله اول نبرد از ميدان نبرد خارج شد. دلایل خروج وی از جنگ و 
ترک میدان نبرد قبلا بیان شد. وی در هنكام خروج از میدان اين شعر را می‌خواند: 
رظنا ابسو ای لفحي ا ا في الله أحسن ف الدنيا وق الدين 
«اينكه من به خاطر رضاى خدا امورى را كه از عاقبت آنها خوف دارم تركك نمايم در 
دنيا و در دين هتر است». 
ید کرو انم شون 2 


ولقد علمث لو آن علمي نافعی أن المياة من لممات قريب" 
«من به تحقیق می‌دانم-اگر علمم برای من سودمند باشد- که زندگی و مرگ فاصله 

بسیار نزدیکی با هم دارند». 

۰۱۳۱ همان‎ ١ 


۲- التاریخ الاسلامی ۰۱۳۱/۱۷ 
۴ سير أعلام النبلاء ۰1۰/۱ 


بعد از اينكه زبير ذي از ميدان خارج شد عمرو بن جرموز و فضاله بن حابس و نفيع همراه 
با عده‌ای از اوباش بنى تميم به دنبال او رفتند. گفته‌اند كه آنان وقتى به زبير رسيدند در قتل 
زبير با هم همكارى نمودند. نيز گفته‌اند: عمرو بن جرموز به وى رسيد و به زبير گفت: من 
خواستهاى از شما دارم. زبير گفت: نزديكك بيا. پس خادم زبیر- كه نامش عطيه بود- گفت: 
او با خود سلاحى داشت. پس زبير گفت: نزديكك بيا. پس عمرو نزديكك او رفت و شروع به 
سخن گفتن با او كرد. آن هنكام وقت نماز بود. پس زبير به وى گفت: وقت نماز است. 
عمرو هم گفت: وقت نماز است. يس زبير جلو رفت تا با آن دو نماز بخواند اما عمرو بن 
جرموز ضربه‌ای به او زد و او را کشت. قولی دیگر می گوید: عمرو در جایی به نام وادی 
السباع به زبير رسید. در آن هنگام زبير در گرمای شدید ظهر خوابیده بود. پس عمرو بر او 
هجوم برد و او را کشت. اين قول مشهورتر است و شعر عاتکه بنت زید بن عمرو بن نفیل که 
آخرین زن زبیر می‌باشد گواه همین قول می‌باشد. اين زن قبلاً همسر عمر بن خطاب بود و 
چون عمر به قتل رسید وی بیوه شد. وی قبل از عمر زن عبدالله بن ابوبکر صدیق بود که 
عبدالّه هم کشته شده و وی بیوه شده بود. يس وقتی که زبير به قتل رسيد اين زن در رئای 


مج ح 
وی قصیده نغزی را سرود و گفت: 


غ در ابن حرموز بفارس بحمة یوم اللقاء وکان غرٌ معرد 
ياعموو لو نبهته لوحدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد 
نکلا لك ادق أن طفرت بول نحن بقى ممن يووح ويغتدي 
کم عمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع العرددا 
وال رن إن ق ثل لا حلت عليك عقوبة التعم د؟ 


«ابن جرموز در روز كارزار از يشت به قهرمان با همت و شجاع خنجر زد. ای عمرو بن 
جرموزء اگر در هنكام حمله كردن و خيانت زبیر را آگاه می کردی او را با استقامت و يايدار 
و قوی دل مىيافتى. ای عمرو» مادرت داغت ببيند كه مردى همجون زبير را از پا درآوردی 
كه از ياران باقى مانده پیامبر بود. او با جه جنگها و مصائبى رو به رو شده است كه همجو 


۱- البداية و النهاية۷/٠٠۲.‏ 
۲- همان. 


شمشير تو ای يليد زاده درشت خو نتوانست با او مقابله كند. سوكند به يروردكارم حال كه 
يكك مسلمان را به قتل رساندهاى مجازات قتل عمد شامل تو خواهد شد». 

وقتى كه عمرو بن جرموز او را به قتل رساند سرش را از بدن جدا كرد و آن رانزد على 
برد و گمان برد كه با ارائه آن منزلت و مقامى بدست می‌آورد. يس كسب اجازه نمود و على 
گفت: به قاتل فرزند صفيه مزده آتش جهنم بده. سپس على گفت: شنيدم که رسول خدا 
فرمود: «هر پیامبری حوارى دارد و حوارى من زبير بن عوام است».' وقتى كه على شمشير 
زبير را ديد گفت: اين شمشير برای مدت زيادى غم و محنت را از سيماى رسول داو دفع 
می کرد." در روایت دیگری آمده است: امیرالمومنین علی که ابن جرموز را از آمدن نزد 
خود منع کرد و گفت: قاتل فرزند صفیه را به آتش جهنم مژده بدهید. " گفته می‌شود: عمرو 
بن جرموز در زمان على بن ابی طالب خود کشی کرد. قولی دیگر می‌گوید: وی هم چنان 
زنده بود و چون مصعب بن زبیر امارت عراق را بدست كرفت خود را از مصعب مخفی کرد. 
پس به مصعب گفته شد: عمرو بن جرموز اینجاست و خود را مخفی کرده است» آیا 
می‌خواهی از او انتقام بگیری؟ مصعب گفت: به او بگویید از مخفی كاه خود بيرون آید» او 
در امان است. به خدا قسم من قصاص زبیر را از او نمی گیرم» زیرا او حقیرتر از آن است که 
من او را با زبير برابر بدانم.؟ 

پیامبر 5 اعلام کرده‌بودند که زبیر شهید خواهد شد. از ابوهریره روایت است که رسول 
خدا بر روی كوه حرا بود که كوه به حرکت و لرزه افتاد و رسول خدا 5 فرمود: ای حراء» 
آرام باش» زیرا جز پیامبر» صدیق و شهید کسی بالای تو قرار ندارد. در آن هنگام رسول 
خداً و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر بر روی آن بودند. " امام نووی 
می گوید: در اين حديث برای رسول خدا معجزاتی وجود دارد» از جمله: اخبار رسول خدا 
مبنی بر اینکه‌این افراد شهید می‌شوند و همه آنان غير از رسول خدا به شهادت رسیدند» زیرا 
عمر» عثمان» علی» طلحه و زبير مظلومانه به شهادت رسیدند» جه فتل عمر على و عثمان 
امری مشهور است و زبير هم در وادی السباع در نزدیکی بصره و در حالی که جنگ را تركك 


۱- فضائل الصحابة ۹۲۰/۲. 

۲- البداية و النهایة۲۲۱/۷. 

۳- طبقات ابن سعد۱۰۵/۳سند آن حسن است؛ خلافة علی» عبداطمید» ص4 .١5‏ 
>٤‏ - البداية و النهایة ۰۲۱/۷ 

ه- صحیح مسلم» شاره۲۹۱۷. 


كرده بود و برمی گشت كشته شد. طلحه نيز صف جنگ را ترک كرده بود و از مردم كناره 
گرفته بود كه تيرى ناشناس به وى اصابت كرد و او را كشت و ابت شده كه هر كس 
مظلومانه كشته شود شهيد است. ' شعبى می گوید: من پانصد نفر از صحابه یا جيزى بيشتر از 
آن را ملاقات كردم و همه آنان می گفتند: على» عثمان» طلحه و زبير در بهشت هستند. ذهبى 
می گوید: زيرا آنان از جمله عشره مبشره و از افراد حاضر در نبرد بدر و بيعت رضوان هستند 
و از پیشتازان به اسلام می‌باشند که خدای متعال اعلام نموده که از آنان راضی است و آنان 
هم از خداوند خشنود می‌باشند. هم جنين به‌این دلیل كداين چهار نفر کشته شدند و شهادت 
روزی آنان شد. يس ما محب آنان بوده و نسبت به کسانی كداين چهار نفر را به قتل رساندند 


3 2 ۲ 
بغض و خشم داریم. 


۶- اشتیاق زبير# در هنكام مرگ به ادای بدهی و دين خود 

از عبدالله بن زبیر نت روایت است که گفت: زبیر در روز نبرد جمل در مورد بدهی خود 
به من وصیت کرد و گفت: اگر در مورد پرداخت مقداری از بدهی من ناتوان بودی از 
مولایم کمک بگیر. به خدا نمی‌دانستم منظورش از «مولایم» چیست. يس گفتم: يدر جان؛ 
مولای شما کیست؟ گفت: الله. عبدالله می گوید: هرگاه در غم پرداخت بدهیش كير 
می كردم می گفتم: ای مولای زبير» آن را به جای زبیر ادا كن و خداوند هم آن را ادا می کرد. 
بدهی ای که بر عهده زبیر قرار داشت اين بود که مردم اموال خود را نزد زبير می آوردند و 
به امانت می گذاشتند و زبير می گفت: خیر» آن را نزد من به امانت نگذار» بلکه من آن را به 
عنوان قرض از شما می گیرم تا اگر از بين رفت من در مقابل آن ضامن باشم» زیرا من 
می‌ترسم از بين برود. عبدالله می گوید: وقتی که زبیر کشته شد جز زمینهایی دینار و درهمی 
از او باقی نماند. يس آن زمینها را فروختم و بدهيش رابا آن تصفیه کردم. يس فرزندان زبیر 
گفتند: میرائمان را ميان ما تقسیم کن. من گفتم: به خدا قسم آن را ميان شما تقسیم نمی كنم 
تا اینکه به مدت چهار سال در موسم حج ميان مردم ندا در دهم: هر كس طلبی نزد زبير دارد 
نزد ما بيايد تا طلب او را بدهیم. يس عبد الله بن زبير هر سال در موسم حج ندا می‌داد. يبس 
وقتی كه چهار سال سپری شد ميراث زبیر را میانشان تقسیم نمود. زبير چهار زن داشت و به 


۰۲۷۱/۱ شرح نووی بر صحیح مسلمه‎ -١ 
سير أعلام النبلاء1۲/۱.‎ -۲ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۹۱ 


هر کدام از زنان وی یک میلیون و دویست هزار درهم رسید. جمع دارایی زبیر پنجاه میلیون 
و دویست هزار درهم بود.' قول بخاری حمل بر این می‌شود که همه اموال وی در هنگام 
مرگ اين مقدار بود و شامل اضافات آن در اين چهار سال قبل از تقسیم نمی‌شود." در 
مات رک زبير بر کت ژیادی افتاد ‏ و خداوند زمینهایش را بعد از م رگ او با بر کت گرداند و 
با فروش آن بدهی خود را صاف کرد و مقدار زیادی از آن هم باقی ماند. در اين ماجرا 
درسها و عبرتهایی وجود دارد: 


الف - قول زبير به پسرش 
مثالی از مثالهای يقين راسخ و ایمان قوی است که تو کل صادقانه بر خداوند و يناه بردن به او 
در برطرف كردن نیازها و از بین بردن غم و محنتها هم مترتب بر آن شده است. يس مؤمن 
واقعی اعتقاد راسخ دارد که همه چیز بدست خدا است و چون در تنگنا و محنتی قرار كيرد 
اولین چیزی که به ذهن او خطور می کند تصور وجود خدا و سلطه او بر همه چیز است و 
مخلوقات که در اين مشکل او جانب دیگر قضیه را تشکیل می‌دهند در قبضه‌ی خدای متعال 
قرار دارند و قلبهایشان در دست خداست و به هرطرف که بخواهد می گرداند. به همین 
دلیل قبل از هر جيز به آن يناه می‌برد و برای رفع نیاز و غم و محنت خود به او يناه برده و از 
او مسألت می كند و سپس اقدام به انجام اسبابی می کند كه خداوند متعال برای رسیدن به 
نتایج مطلوب خلق کرده است. اما در عين حال معتقد است که‌این امور فقط یک سری 
اسباب هستند و فاعل و تقدیر گر اصلی خداوند متعال است و او بر اين قادر است که تأثير 


اين اسباب را از آنها گرفته و در نتيجه به نتایج مطلوب خود منجر نشوند.؟ 


ب - آيا زبير* از ثروتمندان بود؟ 

نص سابق بیان گر اين است که زبیر از مالداران و ثروتمندان معروف و مشهور نبود» بلکه 
وی احساس تنگدستی داشت و اموال و دیونی که بر ذمه داشت فکر او را مشغول کرده و 
برايش بسیار با اهمیت بود» و از این می‌ترسید که زمینها و املا کش کفاف اموالی را که بر 


۱- صحیح البخاری, شاره۳۱۲۹. 
۲- شذرات الذهب ۲۰۹/۱. 

۳- الإصابة» ابن حجر ۰47۱/۲ 

6 - التاریخ الاسلامي ۳۰۹/۲۰. 


۷۹۲ على مرتضى 5ه 
ذمه دارد نکند. هم جنين اين نص بیانگر اين است که عبدالله بن زبير هم به مانند پدرش 
اعتقاد داشت و فکر می کرد که بدهیهای زبير بیشتر از داراییهای وی باشد. زبير به عبداله 
می گوید: آيا فکر می کند که بدهیها چیزی از داراييهايمان را برای ما باقی بگذارد؟ اما عبداله 
جوابی برای سوال پدرش نمی‌یابد و اگر چیزی غير از نظر پدرش را اعتقاد داشت در آن 
وقت حساس و دشوار با اطمينان جواب پدرش را می‌داد و م ی كفت که پیش بینی و برداشت 
زبیر درست نيست و اموال کفاف بدهی را می کند. اما می‌بينيم که عبدالّه بن زبير به صورت 
صریح در مورد برداشت خود در مورد کم بودن اموال سخن می كويد و هنگامی که زبير به او 
گفت: اگر اموال کم بود در مورد جبران آن از مولايم کمک بگیر عبدالله به او می گوید: 
مولایت جه کسی است؟ و در آن هنگام عبدالله انتظار داشت که از آن مولای مورد نظر زبير 
در مورد پرداخت بدهیها کمک خواهد گرفت. هیچ کسی ادعا نمی کند که عبدالله از دارایی 
و املاك پدرش اطلاع و شناخت نداشته است» زیرا در آن هنگام عبدالله سی و پنج سال 
داشت و کسی که در چنین سن و سالی باشد شأن وی اين است که دستیار و مدد کار يدر 
خود بوده و به احوال و اموال او آگاه است» خحصوصاً اينكه بسر بز رگ خانواده باشد. اینکه 
زبیر از عبدالله سوال نمود: «آیا فکر می کند که بدهیها چیزی از دارایبهایمان را برای ما باقی 
بگذارد؟» بر اين گواهی دارد که عبدالله از احوال و اموال پدرش مطلع بوده است و حتی 
عبدالله تصریح می کند که ادای بدهیها كار آسانی نیست و می گوید: ه رگاه در غم پرداخت 
بدهیش كير می کردم می گفتم: ای مولای زبیر» آن را به جای زبير ادا كن و خداوند هم آن 
را ادا می کرد از جمله چیزهای دیگری که بر این گواهی دارند که زیر در شمار ثروتمندان 
و افراد متمول نبوده و انتظار و توقع او در مورد تناسب اموال وی با بدهیها بجا بوده است اين 
است که حکیم بن حزام- پسر عموی زبیر- وقتی كه به عبدالله بن زبیر می‌رسید به وی 
می گفت: فکر نمی كنم بتوانید اين بدهیها را پرداخت كنيد» اگر نتوانستید آنها را پرداخت 
كنيد از من کمک بگیرید." دلیل چهارم اين است كه عبدالله بن جعفر نزد عبدالله بن زبير 
می آيد- زیرا چهار صد هزار درهم نزد زبیر طلب داشت- و به او می گوید: اگر بخواهید آن 
را از شما نمی گیرم. عبدالله بن زبیر در جواب وی گفت: خير. عبدالله بن جعفر گفت: اگر 


۱- صحیح البخارى» شاره٩‏ ۰۳۱۲ 
۲- همان. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۳ 
می‌خواهید قرض مرا به آخر بیندازید (و اگر دست آخر چیزی باقی ماند با آن قرض مرا ادا 
کنید) 

اين شهادت دو نفر از بزرگان صحابه بر اين است که داراییهای زبير کفاف بدهی او را 
نمی کند و جنين فکر می كنند که او به کمک نیاز دارد. هم جنين اين دو نفر از کسانی بودند 
که با زبير رابطه داشتند و او را می‌شناختند و به احوال و وضعیت او آگاه بودند» جه یکی از 
آنان حکیم بن حزام پسر عموی زبير و دیگری عبدالله بن جعفر پسر خاله او بود» زیرا مادر 
زبیر» صفیه دختر عبدالمطلب و عمه رسول خدا بود و عبدالله با زبیر بده بستان و سر و سر 
زیادی داشت. 

اين چهار دلیل كه شکی در آنها وجود ندارد بیانگر اين امر هستند که زبیر فردی ثروتمند 
نبود." اما با این وجود در مورد روت و بی‌نیازی زبیر و برد گان و اسبهای او سخنان زیادی 
شائع شده است. در برخی از منابع آمده است که وی هزار برده داشت و اين برد گان هر روز 
به وی خراج می‌دادند» اما حتی یک درهم از آنها هم وارد خانه زبير نمی‌شد. بلکه وی همه 
آنها را صدقه می‌داد. اما مستشرق مشهور ويل دورانت» هزار را ده هزار بیان داشته و 
می‌گوید: زبير ده هزار برده داشته و هزار اسب نيز به آن افزوده است ؟ و بالطبع اين مستشرق 
باهوش اين خبر را که زبیر خراج برد گان خود را صدقه می‌داده است حذف کرده است." اما 
بايد كفت كداين خبر در مقابل خبر بخاری ایستادگی ندارد» زیرا در آن آمده است: وقتی 
که زبير کشته شد جز اين موارد دینار و درهمی‌نداشت: چند قطعه زمين که یکی از آنها در 
غابه در اطراف مدینه بود» يازده خانه در مدینه» دو خانه در بصره. یک خانه در کوفه و یک 
خانه در مصر. اين روایت واضح و روشن است زیرا به شیوه حصر داراییهای زبیر را بیان 
کرده است و اين موارد را در اين مقام بیان می کند که عبدالّه در مورد بدهیها و نحوه ادای 
آن دچار غم و محنت و تنگنا بوده يس اگر زبیر هزار برده می‌داشت. در این روایت ذکر 


می‌شد و بهای آنها ارزش و قیمتی می‌داشت. زیرا آيا هزار برده در کمترین تخمين دو هزار 


۱- همان. 

۲- الزییر بن العوام» الثروة و الثورة» عبدالعظیم دیب» ص۰۹ 

۳- سير السلف الصالحین ۲۷/۱ ۲. در سند آن ضعف وجود دارد. 
> - الزبیر بن العوام الثروة و الثورة» عبدالعظیم دیب ص۰۱۱ 

ه- همان ۱۳. 


5- صحیح البخاری» شماره۳۱۲۹. 


درهم ارزش ندارد؟! ' و در این صورت ارزش برده‌ها غالب بدهى زبیر را ادا می کرد. البتهاين 
به فرض اين است كه بردكان زبير را هزار نفر بدانيم» اما اگر سخن موهوم ويل دورانت را 
بيذيريم كه وى ده هزار برده داشته است. معنای آن ابطال روايت بخارى از اساس می‌باشد» 
زيرا بهاى ده هزار برده و هزار اسب- هر قدر هم ارزان باشد- براى اداى بدهيهاى وى 
كفايت می كند و وره او را غرق ثروت زيادى می کرد و دیگر زبیر نیازی بهاين نداشت كه 
به پسرش بگوید: بزرگ‌ترین دل مشغولى من بدهيهايم است و دیگر از عبدالله سوال 
نمی کرد: آيا فكر می كنى كه بدهى من جيزى از اموالم را باقى بگذارد؟ و دیگر نيازى نبود 
كه به او وصيت کند: اگر در مورد پرداخت مقدارى از بدهى من ناتوان بودى از مولايم 
کمک بكير." 

سخن در مورد سيره زبير و طلحه و عمرو بن عاص و ابوموسى اشعرى وام المؤمنين عائشه 
با اهداف اين كتاب تطابق دارد» از اين حيث که سخن در مورد سيره اميرالمؤمنين على بن 
أبى طالب و عصر ايشان می‌باشد و اين شخصيتها در بحث از عصر اميرالمؤمنين علی» از 
نقش محورى برخوردار هستند. همجنين چیزهایی كه در كتب تاريخ وادب در مكدر 
ساختن اين افراد بیان شده است در بحث از فتنه‌های داخلى مطرح می‌شود. پس بیان سيره و 
لاه مان آ نان بر ما توافت ات خا رتم تایه کاو تناس مین 
تأثیر روایات ضعیف و داستانهای جعلی ای که مورخان شیعی و رافضی نوشته‌اند و نگاه 
مردم به‌این شخصیتهای بزرگ را مكدر گردانده است» قرار نگیرند. بنابراین سخن در مورد 
سيره زبير يا دیگر بزرگان صحابه که در حوادث و وقائع زمان امیرالممنین على نقش 
داشته‌اند با اهداف مؤلف که قصد رساندن آنها از خلال بررسی دوران خلفای راشدین به 
خواننده را دارد» هماهنگ است. 


.١ ٤ص الزبير بن العوام» الثروة والئورق عبدالعظیم دیب»‎ -١ 
.71 5 صحيح البخاری» شاره۹‎ -۲ 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۹۵ 
دوازدهم: سيره طلحه بن عبيدالله 4# و شهادت وی 
وى ابومحمد طلحه بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن كعب 
بن لؤى بن غالب قريشى تيمى است. ' جد وى در مرة بن كعب به رسول خدا ی می‌رسد و 
در تيم بن مره جد وى به ابوبكر صديق مى رسد و تعداد پدران مابين آنان مساوى می‌باشد." 

مادزش صعنبة نك حضرمی ر از اهالن من و خواهر عا بن سضرمی است. ماد 
طلحه اسلام آورد و از اصحاب رسول خدا شد و به شرف همجرت دست یافت. " طلحه 
یکی از عشره مبشره و یکی از هشت نفری است که پیشتاز به اسلام شدند و یکی از ينج 
نفری می‌باشد که به وسیله ابوبکر صدیق 4ه مسلمان شدند و یکی از اعضای شش نفره 
شورای خلافت است.* 


١‏ - مسلمان شدن. ابتلا و هجرت طلحه 

طلحه بن عبيدالله می گوید: به بازار بصرى رفتم. در آنجا راهبى بود كه در صومعهاش 
می گفت: از حاضران اينجا بپرسید كه کسی از اهالى حرم اينجا حضور دارد؟ طلحه گفت: 
آری» من اهل حرم هستم. يس آن راهب كفت: آیا أحمد ظهور كرده است؟ كفتم: أحمد 
كيست؟ راهب گفت: أحمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. اين ماهى است که او در آن ظهور 
می كند (يا مبعوث می‌شود) او آخرين ييامبر است. او از حرم مبعوث شده و به سرزمينى 
داراى نخل و سرزمينى با سنگهای سياه و سوراخ سوراخ و با خاكى شور مهاجرت مى كند. 
پس حتماً تو سوى او بشتاب. طلحه می كويد: آنچه كه او كفت در قلبم نشست و من فوراً از 
آنجا رفتم و به مكه بركشتم و كفتم: آيا واقعه‌ای روى داده است؟ گفتند: آرى» محمد بن 
عبدالله أمين خود را پیامبر خوانده و ابن أبى قحافه تابع او شده است. طلحه می گوید: نزد 
ابوبكر رفتم و گفتم: آيا ازاين مرد تبعيت کرده‌ای؟ كفت: آری. يس نزد او برو و از او 
تبعيت كنء زيرا او مردم را به حق و خير دعوت می كند. طلحه سخن آن راهب را به ابوبكر 
گفت. يس ابوبكر و طلحه به اتفاق خارج شدند و نزد رسول خدا ی رفتند و طلحه اسلام 


۱- الاصابة۲۲۰/۲؛ الإستيعاب» ابن عبدالبر على حاشية الاصابة۲۱۰/۲. 
۲- فتح الباری۸۲/۷. 

۳- الاصابة ۲۰/۲ ۲. 

٤‏ - هان؛/۳۳۷؛ فتح الباری۸۲/۷. 

ه- الستدرک» حاکم۹/۳٩۳؛‏ عقيدة أهل السنة فى الصحابة۲۲۸/۱. 


خوشحال شد. وقتى كه ابوبكر و طلحه بن عبيدالله اسلام آوردند نوفل بن خويلد بن عدوية 
آن دو را كرفت و با طنابى محكم بست و بنى تيم از آن دو طرفدارى نکردند. نوفل شير 
قريش ناميده مى شد و به همین دليل ابوبكر و طلحه را «قرینین» نامیده‌اند.! 

طلحه به خاطر ايمان خود از جانب مش ركان و حتى از جانب اقوام بسيار نزديكك خود 
آزار زيادى را متحمل شد اما وى هم چنان اين آزار و اذيتها را تحمل كرد تا اينكه خداوند 
اذن هجرت داد. وقتى كه رسول خدا ب در راه هجرت به مدينه بود» در راه طلحه كه همراه 
با یک كاروان از شام بازمی كشت به ايشان رسيد و از لباسهاى شامى لباسى به رسول خد ال 
و ابوبكر #5 داد و سپس طلحه به مكه رفت تا از تجارت خود فارغ گشت. بعد ازآن» طلحه 
خانواده ابوبكر را با خود به مدينه برد. يس طلحه از اولين گروه مهاجران است.' وقتی که 
طلحه به مدينه رفت رسول خدا ی ميان او و ابوايوب انصارى پیمان برادرى بست. بنا به 
قولى ديكر به هنكام بستن ييمان برادرى ميان مهاجر و انصار» ميان او و كعب بن مالک 
انصارى پیمان برادرى بست." 


۲- در غزوه بدر 

طلحه بن عبيدالله #5 مكلف شده بود تا در مورد کاروان قريش كسب خبر نماید در آن 
موقعی که رسول خدا 5 منتظر رسیدن کاروان مشر کان از شام به نزد قريشيان بود. پیامبر 
طلحه و سعید بن زید را فرستاد تا برای ایشان خبر بیاورند. آن دو رفتند و به حوراء رسیدند و 
همچنان در آنجا اقامت کردند تا اينكه کاروان عبور کرد و به ساحل دریا رفت. بعد از این 
آن دو اخبار را به مدینه ب رگرداندند. وقتی که آنان به مدینه رسیدند رسول خدا ی مسلمانان 
را به غزای بدر برده بود. يس آنان شتافتند تا به سياه ملحق شوند» آن دو به نبرد نرسیدند و 


رسول خدا سهمی به مانند جنگجویان و اجری به مانند مجاهدان را برای آنان تعيين کرد." 


۱- البداية و النهایة۲۰۸/۷. 

۲- همان؛ فرسان من عصر النبوق ص۲۵ ۲. 

۳- البداية و النهایة۲۰۸/۷. 

٤‏ - فرسان من عصر النبوق صه ۲ ۲؛ الاستیعاب؛ ابن عبدالبر. 
ه- الستدرک, حاکم ۳۰۹/۳ الاستیعاب؛ ۰4۱۸۸ 


۳- در غزوه آحد. بهشت پر طلحه واجب شد 

از جابر روايت است که گفت: در روز جنگ أحد وقتى كه مسلمانان عقب نشينى كردند 
رسول خدا يله در گوشه‌ای همراه با دوازده نفر از جمله طلحه بود. مش ركان بهايشان رسيدند» 
پس پیامبر فرمود: جه کسی به مصاف اين مردم مىرود؟ طلحه گفت: من. پیامبر فرمود: فعلاً 
صبر كن. پس مردى از انصار گفت: من بروم؟ پس او رفت و جنكيد و به شهادت رسيد. 
سپس رسول خدا نگاه كرد و ديد كه مشركان می آیند» يس فرمود: جه کسی به مصاف اين 
قوم می‌رود؟ طلحه گفت: من. بيامبر فرمود: فعلاً صبر كن. پس مردى از انصار گفت: من. 
پیامبر فرمود: تو برو. يس او جنگید و به قتل رسيد. پس وضعيت به همین شكل ادامهيافت تا 
اينكه فقط طلحه در كنار رسول خدا 5 باقى ماند. يس پیامبر فرمود: جه کسی به مصاف اين 
مردم می‌رود؟ طلحه گفت: من. يس طلحه به‌اندازه آن يازده نفر جنكيد تا اينكه انگشتانش 
قطع شد و گفت: آخ. يس رسول خدا فرمود: اگر می گفتی: «بسم الله» ملاشکک در حالی که 
مردم به تو نگاه می کردند تو را بالا می‌بردند. سپس خداوند مشر کان را دفع كرد. ' امام احمد 
روايت كرده است: اكر می گفتی: «بسم الله» در حالی که در دنیا زنده هستی می‌دیدی که در 
بهشت برای تو خانهاى بنا مىشد.' از قيس بن حازم روايت است كه گفت: طلحه را ديدم 
كه دستش به خاطر اينكه با آن در نبرد أحد از رسول خدا و محافظت كرده بود شل شده 
است. " طلحه در اين نبرد ۳۹ يا ۳۵ زخم برداشت و و انگشت سبابه و انگشت كنارى آن وى 
شل شد.' ابوداود طیالسی از عائشه ا روايت كرده که گفت: وقتى كه ابوبکر بهياد نبرد 
أحد می‌افتاد می كفت: آن روز كاملاً از آن طلحه بود." از عائشه وام اسحاق دختران طلحه 
روایت است که گفتند: يدر ما در روز نبرد أحد بيست و چهار زخم برداشت یکی از آنها 
زخمی بود که بر سرش وارد شد و چهار كوش بود و رگش قطع شد و انگشتانش شل شد» 
اما ساثر زخمها بر بدنش وارد گشت. وى در اثر اين زخمها بيهوش شد و رسول خدا او رابه 


عقب بر می گرداند و هر گاه‌یکی از مش ركان به وى می‌رسید از او دفاع می کرد و با مشركان 


-١‏ السلسلة الصحیحة شاره۲۱۷۱. حديث در همه طرق روايت خود حسن است. 
۲- فضائل الصحابة» شماره؛ ۰۱۲۹ سند آن صحيح است. 

۳- فتح الباری» شاره ۳ 4۰. 

۲۰/۱ هان۳۲۱۱/۷؛ أصحاب الرسول‎ - ٤ 

۵- فتح الباری۳۱۱/۷. 


۷۹۸ على مرتضى ذف 
بجنا و و ایو ليل و 
به خاطر اد بن كارى كه طلحه برای رسول خدا كرد بهشت برای او واجب شد." 


۶- شهيدى كه بر روى زمين راه می رود 
از ابوهريره# روايت است كه رسول خدا عبر روی كوه حرا بود كه كوه به حركت و لرزه 
افتاد و رسول خدا فرمود: ای حراءء آرام باش» زيرا جز یک پیامبر» صديق و شهيد کسی 
بالاى تو قرار ندارد. در آن هنگام رسول خداء ابوبکر: عم عثمان» علی» طلحه» زبير و سعد 
بن أبى وقاص بر روى آن بودند. "وقتی كه طلحه از پیامبر شنيد كه شهيد خواهد شد همواره 
در جاهايى كه مظنه شهادت بود به دنبال آن می گشت» و به همین دليل در همه غزوات جز 
غزوه بدر حضور يافت. ' علت عدم حضور وى در نبرد بدر مأموريتى بود كه رسول خد الا به 
وى واگذار نمود و بیان شد. 

رسول خدا ي در مورد طلحه فرمود: هر كس دوست دارد شهيدى رانگاه كند كه بر 
روى زمين راه می‌رود به طلحه بن عبيدالله نگاه کند." 


۵- برخى از مؤمنان به وعده خود با خدا وفا كردند 
از موسى و عيسى فرزندان طلحه از يدرشان روايت است كه اصحاب رسول خدا به فردى 
بادیه‌نشین گفتند که از رسول خدا سوال کند منظور از من کی حبك 4 که در اه 

+ من ینت جال صدفو ما عله د وا أله عل ينهم من قى مه ومهم تن نکر و مابلا 
یلا ) )4 الأحزاب: ۲۳ 

«در ميان مومنان مردانی هستند که با خدا راست بوده‌اند در پیمانی که با او بسته‌اند. برخى 
پیمان خود را بسر برده‌اند (و شربت شهادت سر کشیده‌اند) و برخی نيز در انتظارند (تا کی 
توفیق رفیق می گردد و جان را به جان آفرین تسلیم خواهند کرد). آنان هیچ گونه تغيير و 
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- سير أعلام النبلاء ۳۲/۱. 
۲ صحیح الجامع» البانی» شاره ۰ ٤‏ ۵ ۲. 


۳- صحيح مسلم» شماره ۷ 5١‏ ۲. 
>٤‏ - أصحاب الرسول ۲۱۰/۱ ۲. 


ه- به روایت ترمذی و حاکم. آلبانی آن را در صحيح اللجامع شماره ۵۹۲۲ صحيح دانسته است. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل ۷۹۹ 
تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند» - آمده است جه کسانی می‌باشد» زیرا صحابه به 
خاطر احترام و تعظیمی که برای رسول خدا 5 قائل بودند جرأت پرسیدن اين سوال را از 
ایشان نداشتند. يس آن فرد بدوی در اين مورد از رسول خدا #5 سؤال کرد و رسول خدا از 
او روی بر گرداند. سپس آن فرد از ایشان سوال کرد و رسول خدا ی جواب او را نداد. سپس 
من- یعنی طلحه- که لباسی سبز بر تن داشتم بر در مسجد رسیدم و چون رسول خدا مرا دید 
فرمود: کسی که در مورد من فض مب 4 سوال داشت کجاست؟ آن فرد بدوی گفت: ای 
رسول خداء من بودم. پیامبر 5 (اشاره به طلحه نموده) فرمود: اين از جمله کسانی است که 


ييمان خود را بسر بردهاند (و شربت شهادت س ركشيدهاند). ' 


1- دفاع طلحه از برادرانش و گمان نيكوى وى نسبت به آنان 

از مالک بن أبى عامر روايت است كه گفت: مردى نزد طلحه آمد و گفت: فكر می کنی اين 
فرد يمنى- ابوهريره- در مورد احاديث رسول خدا داناتر از شما باشد؟ از او چیزهایی را 
مى شنويم كه از ما نمى شنويم. طلحه گفت: اينكه او از رسول خدا جيزهايى را شنيده باشد که 
ما نشنيده باشيم من در آن شكى ندارم» زيرا ما خانه و دارايى داشتيم و صبح و شب نزد 
رسول خدا #۶ می‌رفتیم» اما او - ابوهريره- مسكينى بود و دارايى نداشت و بر در خانه رسول 
خدا ‏ زندكى می کرد. يس شک ندارم كه او از رسول خدا ‏ جيزهايى را شنيده كه ما 
نشنيدهايم. آیا کسی را که خیری در او سراغ برود می‌یابی که چیزی را به دروغ به رسول 
خدا نسبت بدهد؟" 


در اين ماجرا درس‌های مفيدى در دفاع از علما و فقهاى صالح وجود دارد. 


۷ انفاق طلحه در راه خدا 
از قبيصه بن جابر روايت است كه گفت: من همراه طلحه بودم و کسی را نديدهام که بيشتر از 
وی بدون اینکه از وى درخواست بشود اموال زیادی را ببخشد. از موسی از پدرش طلحه 


شب وی بی‌قرار بود و نمی توانست بخوابد. پس گفت: فردی که می‌خوابد و چنین مالی در 


۱- ترمذی» شاره ۲ ۳۷. سند آن حسن است. 
۲ سير أعلام النبلاء ۳۷/۱ سند آن حسن است. 
۳- الحلية ۸۸/۱+ سير أعلام النبلاء١/١٠.‏ 


خانه دارد جه ظنى می‌تواند به يرورد گار خود داشته باشد؟ زن طلحه گفت: تو كجا و برخی 
از دوستانت كجا! وقتى كه صبح شد جفان- جام - و قصاع- كاسه بزركك- بياور و آن را 
تقسيم كن. يس طلحه به زنش گفت: تو زنى موفق و دختر مردى موفق هستى. زن وى ام 
كلثوم دختر ابوبكر صديق بود. پس چون صبح فرا رسيد جفانى را خواست و آن اموال را 
ميان مهاجر و انصار تقسیم کرد و مقدار یک جام را هم برای على فرستاد. زن طلحه به وی 
گفت: ای ابو محمدء آيا ما از اين مال نصیبی نداریم؟ طلحه گفت: پس تا حالا کجا بوده‌ای؟ 
آنچه باقی مانده برای تو. زن طلحه می گوید: تنها کیسه‌ای باقی مانده بود که در آن قريب 
هزار درهم قرار داشت. ' 

از سُعدى بنت عوف مرية- زن طلحه- روايت است كه گفت: روزى نزد طلحه رفتم اما 
ديدم كه خيلى سرحال نيست. يس به وى گفتم: شما را جه شده است؟ شايد جيزى از زنت 
ديدهاى و موجب ناراحتى شما شده است؟ طلحه گفت: خیر به خدا قسم تو بهترين زنى 
هستى که‌یک مسلمان دارد؛ مالى دارم كه موجب غمگینی من شده است. گفتم: جه جيزى 
تو را غمگین می كند؟ آن را به قومت بده. طلحه گفت: ای غلام» قومم را فراخوان و این مال 
را در ميان آنان تقسيم كن. سعدى می گوید: من از خزانه دار سوال كردم كه چقدر به آنان 
داده است و وى گفت: چهار صد هزار درهم." 

از حسن بصری روایت است که طلحه بن عبید الله زمینی متعلق به خود را به هفتصد هزار 
درهم فروخت. اما شب از خوف آن مال مضطرب بود و چون صبح کرد آن را ميان مردم 
تقسيم کرد." 

از على بن زيد روایت است که گفت: فردی بدوی نزد طلحه آمد تا از او کمک مالی 
مسألت کند و خود را خویشاوند طلحه معرفی نمود. طلحه گفت: اين خویشاوندیی است که 
قبل از تو کسی به وسیله آن از من چیزی را مسألت نکرده است. من زمینی دارم که عثمان 
آن را به سيصد هزار درهم به من داد. اين زمين مال تو باشد و اگر خواستی آن را به عثمان 
می‌دهم و پول آن را به تو می‌پردازم. فرد بدوی گفت: آری» من بهای آن را می‌خواهم. پس 
طلحه آن را به وی داد. هر كس از بنى تيم نیازمند و عیالوار می‌بود طلحه به او کمک می کرد 


۱- سير أعلام النبلاء۳۱-۳۰/۱. 
۲ مجمع الزوائد 4۸/۹ .١‏ هيثمى مى گوید: طبرانی آن را روایت کرده و راویان آن ثقه هستند. 
۳- سير أعلام النبلاء۳۲/۱. 


رویدادهای پیش از جنگ جمل 5 


و قرضش را پرداخت می‌نمود. وی هر سال ده هزار درهم برای ام المؤمنين عائشه 
می‌فرستاد. وی طلحة الخیر و طلحة الفیاض و طلحة الجود بود." به خاطر عطاها و 
بخشش‌های زياد طلحه در امور خیر» رسول خدا 5 او را فیاض ناميد. حاکم از موسی بن 
طلحه روایت کرده که طلحه در روز نبرد ذی قرد " شترانی را قربانی نمود و چاهی حفر کرد 
و به آنان غذا و نوشیدنی داد. يس رسول خدا فرمود: «با طلحة الفیاض». به همین دلیل او 
طلحه الفیاض نامیده شد. ؟ 


۸ از سخنان زیبای طلحه 5 
کین عت د ابو انت که وی اة ای 

لباس نعمت را آشکار می کند و نيكى به خادم دشمنان را خاموش می کند." 

طلحه آراء ثاقب و صحيحى در ميان مردم دارد» او در مورد صله رحم با افراد بخيل 
مشورت نمی کرد و در مورد امور جنگی با افراد ترسو مشورت انجام نمىداد." 


4- شهادت طلحه بن عبید الله ذه 

وقتى كه طلحه در نبرد جمل حضور يافت و على با وى ديدار کرد و او را موعظه نمود» وى 
به یکی از صفهای عقب رفت که ناگاه تيرى ناشناس به ران و به قولى به گردن وى اصابت 
كرد و بالاى زانوی وى را به پهلوی اسب دوخت و نزديكك بود كه او را از بالای اسب بر 
زمین بیندازد. در آن هنكام طلحه می گفت: ای بندكان خداء سوى من آئید. یکی از موالى 
طلحه به او رسید و او را بر ترک خود سوار نمود و به بصره برد و طلحه در خانه‌ای در آنجا 


وفات یافت. گفته‌اند: او در ميدان نبرد از دنیا رفت و على هنگامی که در میدان نبرد در ميان 


۱- همان۳۱. 

۲- تاريخ الإسلام» عهد اخلفاء الراشدین» ص ۲۷ 5. 

۳- آبی در فاصله دو شبانه روزی مدینه که مابین مدینه و خیبر قرار دارد. النهاية؛ /۳۷. 

٤‏ - البداية و النهایة۲۹۸/۷. 

۵- الستدرک 4/۳ ۳۷. سند حديث صحیح است. اما آن را تخريج نکرده است؛ ختصر تاريخ دمشق۲۰۳/۱۱. 
منظور زبیر اين است که در کنجی نشستن و عدم اهتمام بويك کار تر از وارد شدن در امور بی‌معنا و بی‌فائده 
است. 

-٦‏ فرسان من عصر النبوة» ص۲۳۷. 

۷- همان. 


كشته شد گان می كشت او را دید و شروع به پاک كردن خاک از سيمايش کرد" و سپس 
گفت: ای ابومحمد برای من بسيار كران است كه تو را در حالى ببينم كه بر زمين افتاده‌ای. 
سپس گفت: از غم واندوهى كه در درون من موج مىزند به خدا شكايت می‌برم. سپس بر او 
رحمت فرستاد و گفت: ای كاش من بيست سال قبل از این مرده بودم." 

شکی نیست که طلحه #ه از اهل بهشت است. زیرا ترمذی از عبدالرحمن بن عوف 4ه 
روایت کرده است که گفت: رسول خدا و فرمود: ابوبکر» عم عثمان» علی» طلحه سعد» 
سعید» ابوعبیده» زبیر و عبدالرحمن بن عوف در بهشت هستند. بعد از این ترمذی می گوید: 


مثل اين حدیث از عبدالرحمن بن حمید از پدرش از سعید بن زید از رسول خدا روایت شده 
1 


است. 

در این حدیث منقبتی برای طلحه وجود دارد» زیرا رسول خدا در مورد وی شهادت داده 
که اهل بهشت است. اين شهادتی بز رگ است که متضمن خبر در مورد سعادت طلحه و 
غو اودر دنا و ارت اس 


-٠‏ حفظ جسد طلحه 5ه بعد از مرگش 

خدای متعال جسد طلحه 5ه را بعد از م رگش مورد محافظت قرار داد زیرا وقتی که بعد از 
گذشت سی سال قبر طلحه را باز کردند و جسد او را به مکانی دیگر منتقل ساختند دیدند که 
جسد وی تغییر نکرده و فقط چند تار موی ریشش در یکی از گوشه‌های صورتش تغییر 
کرده است. از مثنی بن سعید روایت است که گفت: مردی نزد عائشه دختر طلحه آمد و 
گفت: من طلحه را در خواب ديدم و به من گفت: به عائشه بگو محل قبر مرا تغییر دهده زیرا 
رطوبت يا آب. مرا آزار می‌دهد. پس عائشه همراه با خادمان خود رفت و بر روی قبر او 
بنایی ساخت و محل قبر او را تغییر دادند. راوی می گوید: جز چند تار مو از یکی از 
گوشه‌های ريش طلحه- يا سر او - چیزی از جسد او تغيير نيافته بود» اين در حالی است که از 
وفات او سی و چند نال گذشته بود." خداوند از طلحه و ساثر صحابه راضی و خشنود باد. 


۱- البداية و النهایة۲۰۸/۷. 

۲- تاريخ الاسلام. عهد الخلفاء الراشدین» ص۲۸ 5. 

۳- ترمذی» شاره۳۷۰۱۷؛ ابوداود» شماره ٤٩ ٤ ٩‏ . حدیث حسن است. 
4- عقيدة أهل السنة۲۹۳/۱. 

۵- أصحاب الرسول ۰۲۷۰/۱ 


رويدادهاى پیش از جنگ جمل م 
-١‏ دعای سعد بن آبی وقاص:: عليه کسانی که به عثمان. علی. طلحه و زبير: 
ناسزا می گویند 
از سعيد بن مسيب روايت است كه مردى به طلحه» زبیر» عثمان و على #: ناسزا می گفت. 
يس سعد او را از این كار نهى كرد و گفت: به برادران من ناسزا مگو اما آن مرد نيذيرفت. 
پس سعد برخاست و دو ركعت نماز خواند و سپس گفت: يروردكاراء اگر قول او مورد 
خشم و غضب توست در مورد آن امروز نشانه‌ای به من نشان بده و آن را مايه عبرت گردان. 
پس آن مرد خارج شد و در این هنكام شتری بز رگ رم کرده بود و از ميان مردم عبور می‌زد 
و مردم از جلوی او كنار می‌رفتند. بر روی سنگ فرش محل عبور وی آن شتر به او برخورد 
کرد و او را ميان سینه خود و سنگفرش خيابان قرار داد و بر زمين کوبید و کشت. سعید بن 
مسیب می گوید: من ديدم که مردم به دنبال سعد می‌رفتند و می گفتند: ای ابواسحاق» بر تو 
كوارا باده دعای تو مستجاب شد.! 


۱- البداية و النهایة۲۹۹/۷. 


ميحث دوم 


نبرد صفين (۳۷ه) 


نخست: سلسله حوادث قبل از نبرد 


-١‏ ام المؤمئين ام حبيبه دختر آبوسفیان نعمان بن بشير را همراه با پیراهن عثمان نزد 
معاويه و مردم شام مى فرستد 

وقتى كه عثمان #5 به قتل رسید. ام المؤمنين ام حبيبه بنت آبی‌سفیان تن فردى را نزد 
خانواده عثمان 4# فرستاد و گفت: لباس عثمان را كه وى در آن به قتل رسيد برای من 
بفرستيد. يس آنان پیراهن عثمان را كه آميخته با خون وى بود و مقدارى از موی ريشش كه 
كنده شده بود برای وی فرستادند. سپس ام حبيبه ينا نعمان بن بشير ذه را فراخواند و او را 
نرد معاویه ذه فرستاد و او آن پیراهن و ریش عثمان را همراه با نامه ام حبیبه نزد معاویه برد.! 
در روايت ديكرى آمده است: نعمان بن بشير ييراهن عثمان را كه وقت كشته شدن به تن 
داشته بود و به خون وى رنگین شده بود همراه با انگشتان نائله- همسر عثمان- كه به هنكام 
دفاع از عثمان با دست خود قطع شده بود با خود برد.' نائله بنت فرافصه كلبى همسر عثمان و 
زنى شامىو از قبیله کلب بود. ' نعمان نزد معاويه در شام رفت و معاويه او را بالاى منبر قرار 
داد تا مردم او را ببينند و انگشتان را در آستين ييراهن کرد و كاهى آن را بلند می كرد و 
گاهی يايين می آورد و مردم در اطراف آن می گریستند و همدیگر را برای گرفتن انتقام 
عنمان 4 تشويق و ترغيب می كردند. " شرحبیل بن سمط كندى آمد و به معاويه گفت: عثمان 
خليفه ما بود» اكر مى توانى انتقام او را بگیر و الا ما كناره می‌گیریم." مردان شام قسم خورده 
بودند كه بيش زنان خود نروند و بر بستر خود نخوابند تا قاتلان عثمان 4 را باهر که به 
حمايت آنان برخيزد بکشند يا در اين راه جان خود را از دست بدهند. " اين همان جيزى بود 


۱- تاريخ الإسلام» عهد الخلفاء الراشدین» ص۳۹۹ 

۲- البداية و النهایة۵۳۹/۷. 

۳- تاريخ الدعوة الإسلامية» محمد جميل» ص۳۹۸. 

4- البداية و النهایة۰۳۹/۷. سند آن ضعيف است. 

ه- الأنساب 5١/4‏ ؛ تاريخ الدعوة الاسلامیة» ص۳۹۸. 
-٦‏ تاريخ طبری۰۰/۵. 


بسيار اندوهناك نشان می‌داد» زيرا خليفه كشته شده و شمشير اوباش بر گرده مردم مسلط بود 
و بيت المال كرفته شده و بهيغما رفته بود و انگشتان نائله قطع شده بود. يس عواطف و 
احساسات مردم به هيجان در آمد و قلبهايشان تحت تأثير قرار كرفت و اشک از جشمها 
جارى شد. پس شگفت نيست كه بعد از اين ماجرا معاويه و همراهانش از اهالى شام بر 
خونخواهى عثمان اصرار بورزند و قبل از اينكه بيعت كنند خواستار تسليم قاتلان عثمان 
شوند. آيا متصور است كه امير مؤمنان و سرور مسلمانان توسط كينهجويان و دسيسهكران 
كشته شود اما عالم اسلامی‌در مورد قصاص عاملان اين جرم زشت به پا نخيزند؟! ' 


۲- انگیزه‌های معاويه در عدم بيعت 

معاويه# در زمان عمر و عثمان تلد فرماندار شام بود و وقتی که على ذه خلافت را 
بدست كرفت خواست معاویه را عزل نموده و عبدالله بن عمر را به جای او منصوب نماید اما 
عبدالله معذرت خواست و علی به جای او سهل بن حنیف را فرستاد» اما همینکه به 
وادی‌القری در نزدیکی‌های شام رسید از آنجا بر گشت. زیرا اسب سوارانی از سپاهیان معاویه 
به فرماندهی حبیب بن مسلمه فهری به وى رسید و به او گفتند: اگر عثمان تو را فرستاده است 
بیا و اگر كس دیگری تو را فرستاده است ب رگرد." معاویه و مردم شام از بیعت امتناع کردند و 
اعتقاد داشتند که على بايد ابتدا از قاتلان عنمان قصاص بگیرد و بعد از آن آنان با وی بيعت 
نمایند "و گفتند: ما با کسی که به قاتلان يناه می‌دهد بيعت نمی کنیم." آنان در مورد جان 
خود از آن دسته از قاتلان عثمان که در سياه على بودند می ترسيدند» به همین دلیل معتقد 
بودند که بيعت با على بر آنان واجب نیست و اگر به‌این خاطر بجنگند مظلوم هستند و نه ظالم 
و می گفتند: زيرا به اتفاق مسلمانان عثمان مظلومانه کشته شده است و قاتلان او در سياه على 
حضور دارند و از حیث قدرت بر آنان غالب هستند. يس اگر ما بيعت كنيم آنان به ما ظلم و 
تجاوز می کنند و در نتيجه خون عثمان به هدر می‌رود؛ و معاویه بر این باور بود که مسئولیت 
کمک به عثمان و قصاص قاتلان او بر عهده وی می‌باشد. زیرا او ولی دم عثمان است و 
خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- معاوية بن أبى سفیان» غضبان ص۷۸ ۱۸۳-۱ 
۲- تاريخ طبری 575/9 . 
۳- البداية و النهاية ۰۱۲۹/۷ 


چ العواصم من القواصم؛ ص ۰۱۱۲ 


#5 على مرتضى‎ ۸.٩ 


مج مه کر م لي نت 7 1م كب هو م مج وم م مرو 7 
ومیل مظلوما فقد عتا لوی سلطا فلا مرف فَالْمَتَلإِنَمْكانَ منضورًا (۳7) )4 


الاسراء: ۳۳ 

«هر كس كه مظلومانه کشته شود به صاحب خون او (که نزدیک‌ترین خویشاوند بدو 
است» این) قدرت را داده‌ايم ( که با مراجعه به قاضی» قصاص خود را درخواست و قاتل را به 
مجازات برساند) ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند (و به جای یک نفر» دو نفر و بیشتر 
را بکشد يا اين که به عوض قاتل» دیگری را هلاک سازد). بی گمان صاحب خون يارى 
شونده (از سوی خدا) است)». به همین دلیل» معاویه ظ له مردم را جمع آورد و در مورد 
عثمان ذه و اينكه وی مظلومانه و به دست عده‌ای نادان و منافق کشته شده است برای آنان 
سخن كفت و به آنان كفت که آنان حرمت خون حرام را رعایت نکرده و خون حرامی را 
در ماه حرام و در حرم ریختند. يس مردم بر آشفتند و این کار را به شدت مورد انکار قرار 
دادند و صدایشان بلند شد. تعدادی از آنان از اصحاب رسول خدا بودند. یکی از آنان- یعنی 
مره بن کعب- برخاست و گفت: اگر نبود به خاطر حديثى که از رسول خدا ب شنیده‌ام زبان 
به سخن نمی گشودم. در اين حديث ايشان فتنه‌ها را ذ کر کردند و آن را نزدیک دانستند در 
اين هنكام مردی که ردايش را به دور سر و صورت خود پیچانده بود گذشت و رسول 
خداية فرمودند: «اين فرد در آن هنگام بر هدایت خواهد بود». من به سوی آن فرد رفتم و 
ديدم كه عثمان بن عفان است. يس سوی رسول خدا 5 رفتم و گفتم: اين فرد مد نظر شما 
است؟ ايشان فرمودند: «آری» ' 

حديث دیگری هم وجوددارد كه در درخواست معاويه برای قصاص قاتلان عثمان تأثير 
نهاد و انگیزه‌ای قوی برای تصميم وى بر تحقق اين هدف بود. اين حديث اين است كه 
نعمان بن بشير از عائشه روايت كرده كه گفت: رسول خدا دنبال عثمان بن عفان فرستاد.... و 
آخرين سخنى كه به وى فرمود اين بود كه بر شانه عثمان زد و فرمود: «اى عثمان» خداوند 
پیراهنی - خلافت- را بر تن تو می کند. يس اگر منافقان خواستند آن را از تن تو بيرون آورند 
آن را بيرون نياور تا اينكه با من ملاقات می كنى». ايشان اين سخن را سه بار تكرار كردند. من 
به عائشه گفتم: ای ام المؤمنين يس چرا تا حالا اين را نگفته بوديد؟ عائشه گفت: به خدا قسم 


آن را فراموش كرده بودم و بهيادم نمی آمد. نعمان می گوید: من اين خبر را به معاويه بن 


.7 50/١ صحيح سنن ابن ماجه‎ -١ 


ANV (a۷) نبرد صفين‎ 


أبوسفيان دادم اما او اين را از من قبول نكرد و به عائشه نامه‌ای نوشت تا اين حديث را برای 
وى بنويسد و عائشه هم در نامهاى آن را برای معاويه نوشت. ' 

عامل اصلى در اينكه مردم شام به رهبرى معاويه بيعت با على را نپذیرفتند» تمايل زياد 
آنان به اجراى حكم خدا در مورد قاتلان عثمان بود و جنين اعتقاد داشتند كه بايد اجراى 
حكم قصاص بر بيعت با على مقدم شود و به خاطر طمع معاويه به بدست گرفتن ولايت بر 
شام نبود. همجنين بهاين خاطر نبود كه وى درخواست جيزى را داشته باشد كه حق وى 
نيستء زيرا وی بهيقين مىدانست كه خليفه از ميان ديكر اعضاى شش نفره شوراى خلافت 
انتخاب خواهد شد و على از او برتر و اولى است" و به اجماع اصحاب موجود در مدينه با 


وى بيعت شده بود. 


۳- پاسخ معاويه به أميرالمؤمنين على 

على نله نامه‌های زيادى را برای معاويه نوشت اما معاويه ذلته جواب آنها را نداد. على بارها و 
تا سه ماه بعد از كشته شدن عثمان 4ه در ماه صفر اين كار را تكرار كرد. سپس معاويه 
نامه‌ای را برای وى نوشت و همراه مردى برای وى فرستاد. آن فرد را نزد على بردند و على 
بهاو كفت:از آنجا جه خبر؟ من از نزد قومى آمدهام كه جز قصاص جيز ديكرى 
نمی خواهند و همه آنها خونخواه عثمان و در بى انتقام خون او مىباشند. وقتى كه من آمدم 
شصت هزار نفر در زیر ييراهن عثمان که بر بالاى منبر دمشق بود نشسته بودند و كريه 
می كردند. على گفت: يروردكاراء من در درگاه تو از خون عثمان برائت می‌جویم. سپس 
فرستاده معاویه از نزد على رفت. يس آن خوارجی که عثمان را به قتل رسانده بودند خواستند 
او را بکشند و آن فرد فقط با تلاش فراوان توانست خود را نجات بدهد.؟ 


6- آماده شدن و بسیج على برای جنگ با مردم شام و اعتراض حسن بن على به اين 
بعد از دریافت نامه معاویه توسط امیرالممنین علی؛ خلیفه تصمیم كرفت به جنگ با مردم 
شام برود. يس نامه‌ای به قيس بن سعد در مصر نوشت و در آن از او خواست که مردم را 


برای جنگ با مردم شام تشویق و دعوت کند. همچنین نامه‌هایی به‌اين مضمون به ابوموسی 


١‏ - مسند امد شاره 0۵ ۰ ۲. حدیث صحیح است. 
۲- خلافة على بن آبی طالب» عبداطمید علی» ص ۰۱۱۲ 
۳- البداية و النهایة ۰/۷ ۲. 


۸.۸ على مرتضی 45 


در کوفه و عثمان بن حنیف نوشت و برای مردم سخن راند و آنان را بهاين امر تشویق کرد و 
عزم تجهیز سپاه کرد و از مدینه خارج شد و قثم بن عباس را به جای خود بر مدينه گمارد. او 
قصد اين را داشت كه به وسیله کسانی که از او اطاعت کرده‌اند با کسانی که از وی اطاعت 
نمی‌برند و همراه با دیگر مردم با او بيعت نکرده‌اند بجنگد. در اين اثنا فرزندش حسن نزد وی 
آمد و گفت: يدر جان از این کار صرفنظر کن» زیرا اين موجب ریختن خون مسلمانان و 
ایجاد اختلاف در ميان آنان می‌شود. اما على آن را نپذیرفت و تصمیم به جنگ كرفت و سياه 
را آرايش داد و يرجم را بدست محمد بن حنفیه داد و عبدالله بن عباس را بر سمت راست 
سياه و عمر بن أبى سلمه را بر سمت چپ سياه كماشت. گفته‌اند: عمرو بن سفيان بن 
عبدالأسد را بر سمت جب كماشت. همجنين ابوليلى بن عمر بن جراح برادر زاده ابوعبيده بن 
جراح را بر مقدمه سياه قرار داد و قثم بن عباس را جانشين خود در مدينه كرد. همه جيز 
مهياى اين بود كه على مدينه را ترک كرده و به شام برود. اما ماجراى طلحه و زبير نید و 
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خروج آنان به بصره و نبرد جمل روى داد و همین موضوع على را به خود مشغول داشت. 


۵- بعد از نبرد جمل اميرالمؤمنين على. جرير بن عبدالله را بسوى معاويه فرستاد 

گفته‌اند كه مدت ما بين خلافت على تا فتنه سبئى دوم يا آنچه كه بصره يا نبرد جمل ناميده 
مى شود ينج ماه و بيست و یک روز و مدت ما بين آن و ورود وى به كوفه یک ماه و ما بين 
دج و ۲ ۳ ۱ : 

ان و رفتن وی به صفين شش ماه و به روایتی دو با سه ماه بوده است. علی دوشنبه دوازدهم 
رجب سال سی و شش وارد کوفه شد. در آن هنكام به وی گفتند: در قصر الابیض فرود بیا. 
على گفت: خیر» عمر بن خطاب از فرود آمدن در آن کراهت داشت. من به همین خاطر از 
فرود آمدن در آن کراهت دارم. يس در رحبه فرود آمد و در مسجد جامع بز رگ شهر دو 
ركعت نماز خواند و سپس برای آنان سخن راند و آنان را به خير تشویق و از شر نهی کرد و 
در این خطبه مردم کوفه را ستود و سپس به دنبال جرير بن عبدالله فرستاد که از زمان عثمان 
والی همذان بود و نزد اشعث فرستاد که از زمان عثمان والی آذربایجان بود و آنان را امر کرد 


كه برای وی از مردم بيعت بگيرند و سپس نزد وى بيايند و آن دو هم همین کار را انجام 


۱- البداية و النهایة ۰/۷ ۱-۲ ۲. 
۲- مروج الذهب ۰۳۰/۲ 
۳- التاریخ الصغير» بخاری ۰۱۰۲/۱ 


نبرد صفین (۳۷ه) ۸۹ 


دادند. وقتی که على خواست کسی را نزد معاويه بفرستد تااو رابه بيعت خود فراخواند» 
جرير بن عبدالله بجلی گفت: مرا به سوى او بفرست زیرا او دوست من است تا بروم و او را به 
اطاعت تو دعوت کنم. اشتر به على گفت: او را نفرست زیرا به پندار من دل وی با معاویه 
است. على گفت: بگذار برود. يس او را سوی معاویه فرستاد و نامه‌ای برای وی نوشت و از 
اتفاق مهاجر و انصار بر بيعت خويش و ماجرای جمل سخن آورد و معاویه را دعوت کرد 
که مانند مهاجر و انصار به اطاعت وی درآید. وقتی که جرير نزد معاویه رسید نامه را به او 
داد و معاویه عمرو بن عاص و سران شام را فراخواند و با آنان مشورت کرد اما آنان گفتند 
که با او بيعت نمی کنند تا اينكه قاتلان عثمان را قصاص كندء يا اينكه قاتلان عثمان را به آنان 
تسلیم نماید و گفتند اگر على اين کار را انجام ندهد با او می‌جنگند و با او بيعت نمی کنند تا 
اينكه همه آنان کشته شوند. يس جرير نزد على بر گشت و این خبر را به وی داد. اشتر گفت: 
ای امير مؤمنان» مگر شما را نهی نکردم که جرير را نزد او نفرستید؟ اگر مرا می‌فرستادید 
معاویه هر دری را که باز می كرد من می‌بستم. پس جرير به اشتر گفت: اگر تو آنجا می‌بودی 
تو را به خاطر قتل عثمان قصاص می کردند. يس اشتر گفت: ای جریر» به خدا قسم اگر پیش 
آنان رفته بودم از جواب به معاويه باز نمی‌ماندم و چنان می کردم که معاویه فرصت تفکر 
نيابد. اگر امير مؤمنان مطابق رأى من عمل می کرد تو و امثال تو را در محبسی نگاه می‌داشت 
ا كلو ان اميك سافان پاش سعرير ار رده کل و رامت ووت و کر قر سا امت کرد 
و در نامه‌ای سخنان خود و سخنان آنان به خود را به معاویه خبر داد. يس معاویه در جواب 
وى نامه‌ای نوشت و از او خواست كه نزد وى برود.' 

بدين سان اشتر سبب دور كردن صحابى بزركوار جرير بن عبدالله فرماندار على بر 
قرقيساء و نقاط ديكر شد كه در ميان قبيله بجله از سران بود و او را به جدا شدن از امير 
مؤمنان على واداشت. صحابی بز ركوار جرير بن عبدالله می گوید: هر گاه رسول خداي مرا 
مىديد به روى من تبسم می كرد و می‌فرمود: از این در مردی بر شما وارد مىشود که از 
بهترين اهالى يمن است و بر سيمايش نشان شاهى وجود دارد." 


1- حركت امير مؤمنان على به سوى شام 


امير مؤمنان براى جنكك با مردم شام آماده شد. يس كسانى را براى تشويق مردم به شركت در 


۱- البداية و النهایة۲۲۱۵/۷. 
0 صحيح مسلم» شارهه 4۷ ۲. 


۸1۰ على مرتضی له 
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جنگ روانه كرد.' وى سياهى بز رگ را تجهيز كرد كه روايات در مورد ميزان آن اختلاف 
دارند و همه رواياتى ضعيف می‌باشند " و فقط یک روايت حسن وجود دارد که در آن تعداد 
سياه را ينجاه هزار نفر ذكر كرده است." 

مكان تجمع سياه على در نخيله بود.' اين مكان در دو مايلى كوفه آن زمان قرار داشت. 
عده‌ای از قبائل مختلف سرزمين عراق به آن پیوستند." على 4# ابومسعود انصاری را بكار 
كرفت و از نخيله زياد بن نضر حارثى را به عنوان پیش قراول سياه در رأس هشت هزار 
جنگجو روانه كرد و شريح بن هانى را در رأس چهار هزار نفر روانه نمود. سپس على سياه 
خود را به مدائن- بغداد- برد و در آنجا تعدادی جنگجو به وى پیوست و سعد بن مسعود 
ثقفى را در رأس آنان قرار داد و از آنجا بيش قراولى متشكل از سه هزار نفر را به موصل 
فرستاد. "وی راه اصلی جزیره را در ساحل شرقی رود فرات پیمود تا اينكه به نزدیکی 
كد ۷ 0 ۲ 5 ۲ 
قرقيساء رسيد. در آنجا به وى خبر رسيد که معاويه براى رويارويى با وى خارج شده ودر 
صفین اردو زده است. پس علی به رقه " پیش رفت و از آنجا از فرات عبور کرد و به قسمت 


یم بو ود يب ی سا ٩‏ 
غربی ان رفت و در صفین فرود آمد. 


۷- رفتن معاویه به صفین 
معاويه در پیگیری قاتلان عثمان بسیار جدی بود. وی توانست تعدادی از افراد مصری که در 


جنگ مدینه- و قتل عثمان- دست داشتند و در راه باز گشت بودند بگیرد و به قتل برساند. 


۱- الاصابة ۲۳/۱ ۱۲-۱ به نقل از حاکم با سند حسن. 

۲- عده‌ای گفته‌اند: صد و پنجاه هزار نفر يا بیشتر بوده است. البداية و النهایة۲۰/۷؛ عده‌ای گفته‌اند: صد و 
بيست هزار نفر بودهاند» العرفة و التاریخ۱۳/۳ سند روایت منقطع است؛ عده‌ای گفته‌اند: نود هزار نفر بوده‌اند» 
تاريخ خليفة بن خیاط ص ۰۱۹۳ 

۳- تاريخ خليفة بن خياط» ص۹۳٩۱.‏ سند آن حسن است. 

٤‏ - مکانی در نزدیکی کوفه در جهت شام. معجم البلدانه/۲۷۸. 

-٥‏ خلافة على بن أبى طالب» عبدالمید» ص۱۸۸. 

-٦‏ تاريخ طبری۰۰۳/۵. سند آن حسن و منتهی به عوانه اما منقطع می‌باشد. 

۷- شهری در كنار رود خابور در مصب رود فرات. معجم البلدان۱5۳/۳. 

۸- شهری مشهور در سوریه امروزی در كنار قسمت شرقی رود فرات. معجم البلدان ۰۱5۳/۳ 

4- تاريخ طبری 4/۵ 1۰ . 


نبرد صفين (۳۷ه) ۸۱۱ 


یکی از اين افراد آبوعمرو بن بدیل خزاعی بود.' همچنین معاويه در مصر و در ميان اهل 
«خربتا» ایادی و پیروانی داشت که خونخواهی عثمان را می کردند. اين گروه توانسته بودند 
که در چند رویارویی در سال ۳۶ھ محمد بن أبوحذيفه را شکست دهند. همچنین توانست 
تعدادی از سران مصری جنگ مدینه مانند عبدالرحمان بن عدیسی و كنانة بن بشر و محمد 
بن أبوحذيفه را بگیرد و آنان را در فلسطین به زندان افکند. اين موضوع قبل از خروج معاویه 
به صفين روی داد. سپس وی در ذی الحجه سال ۳۶ھ آنان را به قتل رساند." وقتی که على از 
حرکت سياه عراق اطلاع یافت مستشاران خود از بزرگان شام را فراخواند و برایشان سخن 
راند و گفت: على همراه با مردم عراق به سوی شما آمده است. يس ذوالکلاع حمیری گفت: 
بر تو فرمان دادن واجب است و بر ما اجرا." 

مردم شام در مورد خونخواهى عثمان و جنگ با معاويه بيعت کردند "و عمرو بن عاص 
اقدام به تجهيز سياه و بستن يرجم كرد و سيس جهت تشويق سياه در ميان سياه شروع به 
سخن كرد و كفت: مردم عراق جمع خويش را يراكندهاند و شوكت خويش را سست 
كردهاند و نيروى خود را متفرق كردهاند. مردم بصره نيز با على مخالفند كه خونى آنها است 
و كسانشان را كشته است. در جنگ جمل سران مردم بصره و سران مردم كوفه نابود شده‌اند 
و علی با اندكك گروهی از آنان حر کت کرده که بعض‌شان قاتلان خلیفه شمایند. خدا را در 
نظر داشته باشید و نگذارید که حقتان ضايع شود و خونتان معوق بماند." معاویه در رأس 
سپاهی بز رگ به حر کت در آمد. روایات در مورد بیان تعداد آن با هم اختلاف نظر دارند و 
همه روایاتی هستند که سندشان منقطع می‌باشد و عين همان روایاتی هستند که تعداد سياه 
علق را برآورد کرده‌اند و برخی تعداد آن را صد و بیست هزار نف و برخی هفتاد هزار تفر و 
برخی مقداری بیشتر از آن را ذکر کرده‌اند» " اما نزدیک‌ترین روایت به ضحت تعداد آنان را 
شصت هزار جنگجو ذ کر کرده است. اين روایت كرجه سند منقطعی دارد» اما راوی آن 


صفوان بن عمرو سکسی حمصی از اهالی شام است که در سال ۷۲هبه دنیا آمده است و ثقه 


۱- المحن؛ أبوعرب تميمى» ص4 ۱۲؛ خلافة على» عبداحمید» ص ۰۱۹۱ 
۲- خلافة علی» عبدالحميد» ص ۰۱۹۱ 

۳- الاصابة 4۸۰/۱ خلافة علی» عبداطمید» ص ۰۱۹۲ 

5 - آنساب الأشراف ۲/۲ سند آن منقطع است؛ خلافة علی» ص ۱۹۲ 
ه- تاريخ طبری۱/۹ 1۰ . سند آن منقطع است. 

-٦‏ خلافة على بن أبى طالب» ص٤‏ ۱۹؛ العرفة و التاریخ۳۱۳/۳. 

۷- خلافة علی» ص٤ 4١9‏ تاريخ خليفة» ص ۰۱۹۳ 


۸۱۲ على مرتضی دا 
بودن وی ثابت شده است و تعدادی از حاضران در نبرد صفين را دیده است و این امر در 
س رگذشت وی معلوم است" و استناد به وی صحیح می‌باشد." 

فرماندهان سياه على به قرار زیر بودند: عمرو بن عاص فرمانده سواران مردم شام ضحاكك 
بن قبس فرمانده همه پیاده نظام سپاه ذوالکلاع حمیری بر بال راست سپاه» حبیب بن مسلمه 
بر بال چپ سياه و ابوالاعور سلمی فرمانده پیش قراولان سپاه. اينان فرماندهان بز رگ سياه 
بودند و در زیر مجموعه هر کدام از این فرماندهان» فرماندهان دیگری بودند که حسب قبائل 
تقسيم شده بودند. اين ترتیب که ذکر شد مربوط به ابتدای حر کت سياه بود» اما در اثنای 
حرکت و به خاطر وجود برخی از شرایط برخی از فرماندهان تغییر کردند و فرماندهان 
دیگری منصوب شدند و شاید همین عامل علت اختلاف در مورد امهای فرماندهان در 
برخی از منابع باشد." 

معاویه ابوالاعور سلمی را به عنوان پیش قراول سياه روانه کرد. جهت حرکت آنان به 
شمال شرقی دمشق بود. وقتی که به صفین در پایین فرات رسید در یک دشت باز در كنار 
گودال آبی از فرات اردو زد و در آن مکان گودالی غير از آن وجود نداشت و آن رابه 


تصرف خود در آورد. ؟ 


۸- جنگ بر سر آب 

سياه على ذه به صفین رسیدء جایی که در آن سياه معاویه اردو زده بود. سياه على جایی را 
نيافت که به اندازه کافی فراخ بوده و بتواند همه سياه را در خود جای دهده به همین دلیل در 
مکانی ناهموار اردو زدند» زیرا غالب جاهای آن مکان متشکل از صخره‌های سخت و 
پشته‌ای بود." سپس سياه عراق مواجه با اين امر غافلگیر شد که معاویه آب را از آنان منع 
کرد. يس برخی از سپاهیان نزد على شتافتند و در این مورد شکایت کردند. يس على نف 


دنبال آشعث بن قيس فرستاد و او در رأس دو هزار نفر به سوی آب رفت و اولین نبرد ميان 


۱- سير أعلام النبلاء۳۸۰/1. 

۲- حلافة على بن أبى طالب» ص4 ۱۹. 

۳- امتداد العرب فى صدر الاسلام» صالح علی. ص۷۳؛ خلافة علی» ص4 ۰۱۹ 
٤‏ - صفین؛ نصر بن مزاحم ص ۰۱۱۱-۱۲۰ 

-٥‏ خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص۰۱۹ 


نبرد صفین (۳۷ه) ۸۳ 


دو گروه روی داد و در این نبرد اشعث پیروژ شد و بر آب استبلا یافت. اما روایت دیگری 
وارد شده که اصل جنگ را نفی می کند و مفاد آن چنین است که اشعث بن قيس نزد معاویه 
آمد و گفت: ای معاویه» در مورد امت محمد ب خدا را در نظر داشته باش. فرض كنيد كه 
شما همه مردان عراق را می کشید» يس در اين صورت جه کسی به داد مسافران و بچه‌ها 
برسد؟ خدای متعال می‌فرماید: 

+ ون یمان مت لموم افوا َأصلحوا يترسا ن زو الحجرات: ٩‏ 

معاویه گفت: جه می‌خواهی؟ گفتند: اجازه بده از آب استفاده کنیم. يس معاویه به 
أبو غور گفت: بگذار برادران ما از آب استفاده نمایند.؟ 

جنگ پر سر آب در اولين روزی که در آن با هم رویاروی شدند در آغاز ماه ذى الحجه 
بود و گشاینده شر برای هر دو گروه مسلمان بود» زيرا در طول اين ماه جنگ ميان دو گروه 
پیوسته ادامه داشت. جنگ به شکل دسته‌های کوچکی بود و على دسته کوچکی را از سياه 
خود می‌فرستاد و کسی را امير آن می کرد و اينان در روز و در صبح يا عصر یک بار و در 
برخی از اوقات دوبار در یک روز جنگ می کردند. کسانی که غالباً فرماندهی اين دسته‌ها را 
در سياه على بر عهده داشتند» عبارت بودند از: اشتر» حجر بن عدی» شبث بن ربعی» خالد بن 
معتمی معقل بن يسار ریاحی. از سياه معاویه غالباً این افراد فرماندهی را بدست داشتند: حبیب 
بن مسلمه» عبدالرحمن بن خالد بن وليد» عبيدالله بن عمر بن خطاب أبوالأعور سلمی و 
شرحبيل بن سمط. هر دو گروه از اينكه دو سباه به طور كامل با هم روبه رو شوند اجتناب 
می کردند» زيرا خوف اين را داشتند كه جنگ سبب فنای دو گروه شود. نيز به اين اميد كه 
شايد ميان دو گروه صلح روى دهد و در نتيجه جان افراد مصون بماند." 


9- آتش بس ميان دو كروه و تلاش‌هایی برای صلح 

همين كه ماه محرم فرا رسيد دو كروه با هدف دستيابى به صلحى كه بتواند جان مسلمانان را 
نجات دهد برای ايجاد آتش بس شتافتند و از اين ماه برای نامه نگاری به هم استفاده بردند؛ 
اما اطلاعاتی كه در مورد مفاد اين نامه‌ها- نامه‌های ماه محرم- وارد شده از طرق ضعيف و 


۱- مصنف ابن أبى شیبةه ٤/۱‏ ۲۹. سند آن حسن است. 
۲- سير اعلام النبلاء6۱/۲؛ مرویات آبی خنف» ص۰۲۹ 
۳ حلافة على بن أبى طالب» عبدامید» ص ۱۹۸-۱۹۷ البداية والنهاية ۷ تاريخ طبری 4/5 ٦۱‏ . 


مشهورى روايت شدهاند» ' لکن ضعف اين روايات نافى وجود آنها نيست. کسی كه در ابتدا 
شروع به نامه نگاری کرد امير المؤمنين على #5 بود. بدين منظور وی بشير بن عمرو انصارى 
و سعيد بن قيس همدانى و شبث بن ربعى تميمى را نزد معاويه فرستاد تا به مانند قبل او را به 
بيوستن به دیگر مسلمانان و بيعت با خود كندء اما معاويه همان جواب سابق و معروف خود را 
به وى داد و كفت كه بايد ابتدا قاتلان عثمان تسليم شوند يا اينكه قصاص در مورد آنان به 
اجرا درآ يد و بعد از آن وى بيعت كند. قبلا موضع على نسبت به‌این قضيه بیان شد. ' همجنين 
قاريان دو گروه که تعدادشان زياد بود در ناحیه‌ای از صفين كرد هم جمع شدند و به منظور 
دستيابى به صلح تلاشهايى را انجام دادند» اما اين تلاشها با موفقيت مواجه نشدند. زيرا هر دو 
گروه به موضع و رأى خود ملتزم بودند. ' دو نفر از صحابه يعنى ابودرداء و ابوامامه نید 
تلاش كردند ميان دو گروه صلح ايجاد کنند. اما به همان سبب سابق» اين دو در اين كار 
موفق نشدند و این دو هر دو گروه را ترک كردند و در كار آنان حضور نيافتند.' همجنين 
مسروق بن أجدع - یکی از بزركان تابعين- در اين ماجرا حضور يافت و آن را موعظه كرد و 
بيم داد و با هيج یک از آنان نجنگید." 

ابن کثیر تفصیلات طولانی ای را كه در روایات آبومخنف و نصر بن مزاحم و خصوصاً 
در نامه‌های دو طرف آمده است مورد انتقاد قرار داده و می گوید: سيره نویسان ماجرای بين 
آنان و على را به صورت کامل و طولانی ذکر کرده‌اند. اما صحت اين روایات در مورد اين 
دو گروه جای بحث دارد» زیرا در لابلای آن سخن از على چیزی نقل کرده که بیانگر اين 
است على معاویه و پدرش را مورد طعن قرار می‌دهد و به آن دو می‌گوید که آنان كرجه 
داخل اسلام شده‌اند اما هنوز دچار تردید هستند و چیزهایی دیگر. نيز على #5 در اين سخنان 
می كويد: من نمی گویم که عثمان ظالمانه کشته شده يا مظلومانه.... به نظر من انتساب این 


۱- تاريخ طبری۲/۵ ۱ 1۱۳-۲؛ خلافة على بن أبى طالب. عبدامید» ص۹ ۰۱۹ 
۲- تاريخ طبرى 4511/5 خلافة على بن أبى طالب» عبدامید» ص۹ ۰۱۹ 

۳- تاريخ طبرى 5/9 1۱ . 

.۲۷۰/۷ البداية و النهاية‎ - ٤ 

ه- سير أعلام النبلاء ۷/٤‏ بدون سند است. 


نبرد صفين (aV)‏ هام 


ue 75‏ 5 4 1 " عبد 5 5 5 1 “ون 5 ۰ 
قول به على 5ه صحيح نيست. موضع گیری على 4 در قبال قتل عثمان 44# روشن و واضح 
است و بنده آن را در كتاب خود در مورد سيره عثمان بن عفان ذكر كرده ام. 


دوم: برافروخته شدن جكت 

در ماه ذى حجه جنگ به مانند سابق يعنى با كسيل داشتن دسته‌ها و لشكرها و مبارزات فردى 
و به خاطر ترس از روى دادن یک مبارزه فراكير ادامهيافت و اين وضعيت تا یک هفته اول 
اين ماه برقرار بود. تعداد برخوردهای جنگی دو گروه تا اين تاريخ بيشتر از هفتاد مورد و به 
قولى نود مورد بود» ' اما بعد از این على ذ#ه در ميان سياه خود اعلام کرد كه فردا د رگیری 
كامل ميان دو سياه روى خواهد داد و سپس به معاويه اعلان جنگ داد. ' آن شب مردم همه 
اسلحههايشان را آوردند و مشغول به آماده كردن و تيز نمودن آنها نمودند. عمرو بن عاص 
اسلحه را از انبارها بيرون آورد تا به کسانی بدهد كه سلا حها يشان از كار افتاده با شکسته 
است و مردم را به دلاوری و شجاعت در نبرد تشویق می‌نمود. " آن شب سپاهیان همه مشغول 
مشورت و تنظیم فرماندهی و تقسیم يرجم بودند. 


۱- روز اول 

در صبح روز چهارشنبه دو سياه صفهایشان را نظم دادند و حسب آرایش جنگ‌های بز رگ 
آرايش یافتند» یعنی عده‌ای در مرکز و عده‌ای در سمت راست و عده‌ای در سمت چپ قرار 
كرفتند. آرايش سياه على به قرار زیر بود:" على بن أبيطالب در رأس قلب سياه عبدالله بن 
عباس در رس سمت جب سپاه» عمار بن ياسر در رس پیاده نظام» محمد بن حنفيه پرچمدار 
سپاه» هشام بن عتبه (مرقال) پرچمدا أشعث بن قيس در رأس سمت راست سپاه. آرايش 
سياه شام هم به قرار زیر بود: معاويه در رأس لشكر شهباء- لشكرى بسيار و پر سلاح- بود كه 
شمشير و سپر در دست داشتند و بر بالای تيهاى مرتفع حضور يافته بودند و معاويه امير سياه 
بود» عمرو بن عاص فرمانده همه سواران شام بود ذوالكلاع حميرى در رأس بال راست سياه 


۱- البداية و النهاية ۰۲۱۹/۷ 

۲- الأنباء بتواريخ امخلفای ص٩۹‏ 4۵ صفين» ص ۰۲ ۲؛ شذرات الذهب ۵/۱ . 

۳- البداية و النهایة۲۷۳/۷. 

6- سنن سعيد بن منصور ۰/۲ ۲. اين روایت ضعیف است. 

ه- تاريخ خليفة بن خیاط» ص ۰۱۹۳ سند آن حسن و منتهی به یک شاهد عینی آن ماجرا است. 


بود كه از اهالى يمن بودند» حبيب بن مسلمه فهرى در رأس بال جب سياه از اهالى مضر قرار 
داشت و مخارق بن صباح كلاعى يرجمدار بود.' 

دو سباه روبه روى هم ايستادند و به قدرى زياد بودند كه افق را يوشيده بودند. كعب بن 
جعيل تغلبى یکی از شعراى عرب ' وقتى كه در شب چهارشنبه مردم را دیده بود كه سراغ 
نيزهها و شمشيرهاى خود رفته و دست به آماده ساختن آن برای جنگ زده بودند در این 


مورد می گوید: 
فقلت قولاً صادقًا غير كذب إن غدًا تملك أعلام العرب" 


«امت به كارى شگفت افتاده است. فردا ملكك از آن كسى می‌شود كه غلبهيابد. سخن 
راست می گویم كه دروغ ندارد. فردا سران عرب به هلا کت می‌رسند». 

برخی از روایات ضعیف ذکر کرده‌اند که على در ميان سياه خود به سخن برخاست و آن 
را بر بردباری و شجاعت و ذكر فراوان نام خدا تشویق کرد. ' همجنين بیان می کنند که عمرو 
بن عاص سپاهیان خود را تشویق کرد و به آنان امر کرد که صفهایشان را مرتب نمایند." قبول 
اين روایات فاقد اشکال و مانع استء زیرا طبیعی است که هر فرمانده‌ای سپاهیان خود را 
تشویق می کند و به همه چیزهایی كه منجر به پیروزی شوند اهتمام می‌ورزد. دو سياه با هم به 
نبردی سخت پرداختند که به شدت تا غروب آفتاب ادامه یافت و فقط برای ادای نماز 
متوقف می‌شد و هر گروه در ارد وگاه خود نماز می‌خواندند و در ميان دو ارد وگاه افرادی 
کشته شده و جنازه‌های آنان در ميان دو گروه قرار داشت. وقتی که على 4ه برای ادای نماز 


به عقب بر می گشت» یکی از افراد سياه على از وی سوال کرد: ای امير مومنان در مورد 


۱- تاريخ حليفة بن حیاط ص۱۹۳. سند آن حسن و منتهی به‌یک شاهد عینی ماجرا است. 

۲- وى در عصر خود شاعر تغلبيان و مخضرم- يعنى زمان جاهليت و زمان اسلام را درک كرده بود- بود. در حنگ 
صفين همراه معاويه بود. وى شاعر معاويه و مردم شام بود. الأعلام» زركلى"/١18١.‏ 

۳- البداية و النهایة۲۷۳/۷؛ تاريخ طبرى575/9. 

٤‏ - تاريخ طبرى 7/5 1۲ به روايت ابوخنف. 

-٥‏ طبقات ابن سعدء /۲۵۵ از طريق واقدی. 


نبرد صفین (۳۷ه) ۸۷ 
کشته‌های ما و آنان جه نظری دارید؟ على گفت: هر كس که از ما و از آنان کشته شده و 
قصد وی رضای خدا بوده است داخل بهشت می‌شود.! 

آنان در مقابل هم بردباری می کردند و کسی بر دیگری غالب نمی آمد و تا وقتی که آن 
روز به پایان رسید دیده نشد که کسی عقب بنشیند. شب هنگام على به ميدان نبرد رفت و به 


مردم شام نگاه کرد و سپس به درگاه خدا دعا کرد و گفت: پرورد گاره مرا و آنان را بیامرز." 


۲- روز دوم 

روایات بیانگر اين هستند که على روز ينج شنبه بعد از اينكه سپیده دم نماز صبح را خواند 
برای هجوم آماده شد و برخی از فرماندهان را تغيير داد و عبدالّه بن بدیل خزاعی را به جای 
آشتعتانن قن كتدى بر سس راست سیاه فران داد واشعث را فرمانده ممت چ تنود دو 
گروه عليه هم یورش بردند و جنگی شدیدتر از جنگ سابق با هم انجام دادند و اهل عراق 
شروع به پیشروی کردند و برتری آنان بر مردم شام آشکار شد و عبدالله بن بدیل توانست بال 
چپ سياه معاویه را كه حبيب بن مسلمه فرمانده آن بود درهم شکند و به سوی لشکر معاویه 
پیش برود و شجاعت و دلاوری كم نظیری از خود نشان داد. اين پیشرفت جزئى توأم با 
پیشرفت عمومی‌سپاه عراق بود و حتی معاویه می‌خواست میدان نبرد را ترک کند» لکن صبر 
ورزید و این شعر را خواند: 


وإكراهي على الکروه نفسي وضربي هامة البطل الشیح 
وقولي كلما جشأت وجاشت: مكانك تحمدي أو تستريح يآ 


معاويه لشكر شهباء خود را تشويق كرد و آنان توانستند عبدالله بن بديل را به قتل برسانند 
و اشتر به جاى عبدالله فرماندهى سمت راست سياه را بدست گرفت. مردم شام به هم پیوستند 
و برخى از آنان بر مرگ با هم بيعت كردند و بار دیگر با شدت حمله بردند و تعدادى از 
آنان كشته شدند كه بارزترين آنان ذوالكلاع و حوشب و عبيدالله بن عمر بن خطاب بودند. 


وضعيت برای مردم شام دك ركون شد و آنان كمى پیشرفت كردند و سياه عراق شروع به 


-١‏ سنن سعيد بن منصور 4/9 50-15 ۳. سند آن ضعيف است. 

۲- مصنف ابن أبى شیبةه 91/١‏ 7 سند آن ضعيف است؛ تاریخ طبری ٦۳۰/٥‏ . 
۳- تاريخ طبری1۳۰/۹. 

- هان1۳۰. 


۸۸ على مرتضى #45 


عقب‌نشینی کرد و تعداد زیادی از مردم عراق کشته و ز خمی‌شدند. وقتی که على عقب نشينى 
سياه خود را دید آنان را ندا زد و تشویق نمود و جنگ سختی را انجام داد و رو به سوی قلب 
سياه نهاد که مردم قبیله ربیعه در آنجا بودند. در نتيجه در ميان آن روح دلاوری دمیده شد و 
اين افراد که مردمانی جنگاور بودند با امير خود خالد بن معتمر بر مرگ بيعت کردند.! 

عمار بن یاسر در آن هنكام بیشتر از نود و چهار سال داشت و با دلاوری می‌جنگید و 
مردم را تشويق می کرد و ترغیب می‌نمود. وی از اينكه غلو نماید بسیار دور بود. وی شنید كه 
مردی در كنار وى می گوید: اهل شام کافر هستند. يس عمار او را از این سخن نهی کرد و 
گفت: آنان بر ما بغی نمودند و ما بداين خاطر که طغیانگر هستند با آنان می‌جنگيم. اما در 
عين حال خدا و پیامبر و قبله ما یکی است." 

وقتی كه عمار عقب‌نشینی اران خود و پیشروی طرف مقابل را دید شروع به تشویق آنان 
نمود و برایشان بیان کرد که آنان بر حق هستند و نباید ضربه‌های سخت شامیان آنان را فریب 
بدهد و می گفت: هر كس دوست دارد حور العين او را در كنف خود بگیرد برای رضای 
خدا به ميان دو صف بيايد» زیرا من صفی را مى بينم كه ضربه‌ای به شما می‌زنند که مايه 
بد گمانی باطل‌جویان است. سو گند به کسی كه جان من در دست اوست اگر ما را بزنند و تا 
نخلستانهاى هجر برانند دانيم كه ما برحقيم و آنان بر باطل و مىدانيم كه مصلحان ما بر حق و 
آنان بر باطل هستند. "سپس عمار شروع به بيشروى كرد و نیزه‌ای در دست داشت كه به 
خاطر سن و سال زيادش در دستش می‌لرزید و بر يرجمدار لشکر هاشم بن عتبه بن أبى 
وقاص فشار می آورد و او را بر پیشروی تشويق می کرد و نسبت به نعمت‌های بهشتى ترغيب 
می‌نمود. همجنين ياران خود را تشويق می كرد و می گفت: بهشت نزديكك شده و حورالعين 
زينت داده شدهاند» هر كس دوست دارد كه حورالعين او را در كنف خود كيرند برای 
رضاى خدا به ميان دو صف بيش بروند. او در ميان سياه چهره‌ای مؤثر بود» زيرا صحابهاى 
بزركوار و مهاجر و حاضر در نبرد بدر بود كه سن و سالش از ٩۴‏ فراتر رفته بود اما با این 
وجود اين همه شهامت و دلاورى داشت. اين عزم راسخ و روحيه معنوى بالا و يقين استوار 
او عامل مهمىاز عوامل دلاورى و شجاعت يافتن سياه عراق و بالا رفتن روحيه آنان شد و بر 


١ك-‏ الإصابة 4/۱ 445 تسات الأشراف 5/7 ۵. سند آن حسن و به صورت مرسل منتهى به قتاده است. 
۲- مصنف ابن أبى شيبةه ۰۲۹۰/۱ سند آن حسن لغيره است. 
۳- حمع الزوائد۳/۷؛ ۲؛ خلافة على بن أبى طالب» ص9١‏ 7 سند آن حسن است. 


نبرد صفين (a۷)‏ ۸۱1۹ 


كنند. هشام بن عتبه بن أبى وقاص بيش رفت و رجزى بهاين مضمون خواند: 
أعور يبغى أهله تل قدعام الا سق كك 
لابد أن يفل أو فا 

(يكك چشمی که برای كسان خود جایی می‌جوید چندان زندگی كرده كه به تنكك آمده 
است ناجار مى بايد بشكند يا شکسته شود). 

عمار می گفت: ای هشام بيش برو» بهشت زیر سايه شمشيرها است و م رگ بر سر نيزهها. 
درهاى آسمان را گشوده اند و حوران آرايش كردهاند: 

اليوم ألقى الأحبة محمداً 0-7 

رسول خدا كيد به من فرمود: آخرين نوشيدنى که از اين دنيا می‌نوشی شير است. سپس عمار 
پیش رفت و پرچمدار سياه يعنى هشام بن عتبه بن أبى وقاص نيز همراه وی شدء اما هر دو 
كشته شدند و برنگشتند. ' خداوند هر دو را رحمت كند و از آنان خشنود باشد. 


۳- ليله الهرير و شب جمعه 

در همان شب جنگ با شدت و حدت از سر گرفته شد و به قدرى شديد بود كه در روزهاى 
قبل نظیر آن مشاهده نشده بود. حر کت و پیشروی اهل عراق با شجاعت و روحیه بالایی بود 
و توانستند اهل شام را از مواضع خود خارج سازند و أميرالمؤمنين على جنگ سختی را انجام 
داد و بر مرگ بیعت نمود." گفته‌اند که على در آن هنكام نماز مغرب را با سپاهیان خود به 
صورت نماز خوف خواند. " امام شافعی می گوید: روایت شده که على در ليلة الهریر نماز 


واه و 


۱- تاريخ طبری۲/۹ 1۵ . 

۲- همان. 

۳- مصنف ابن أبى شيبة ۳۰۳-۳۰۲/۱۵. 

. 1۵ تاريخ طبری۳/۰‎ - ٤ 

ه- الستدرک ۰4۰۲/۳ ذهبی می گوید: روایتی ضعیف است؛ خلافة علی» ص۲1 ۲. 

. ۲/۳ الستن الکبری» بیهقی ۰۲۰۲/۳ بیهقی آن را با صیغه تمريض روایت کرده است؛ إرواء الغلیل‎ -٦ 
.۲ تاحيص الحبير ۸۷/۲؛ خلافة على بن آبیطالب» ص۲۷‎ -۷ 


۸۳۰ على مرتضی 45 

شاهد عینی ماجرا می گوید: ما سه شبانه روز با هم جنگیدیم و نیزه‌هایمان شکسته شد و 
تیرهایمان تمام گشت. سپس دست به شمشیر بردیم و تا نیمه شب شمشیر زنی کردیم و 
وضعیت به نحوی شدیم که كردن آویز هم می‌شدیم. وقتی که شمشیرهایمان چون داس 
خميده شد دست به میله‌های آهنی بردیم. در آن هنكام جز نعره و خروش و همهمه مردم 
چیز دیگری شنیده نمی‌شد. بعد از آن به همدیگر سنگ پراکنی کردیم و به همدیگر خاک 
مى ياشيديم و با دندان و دهان همدیگر را كاز می كرفتيم تا اينكه صبح جمعه شد و آفتاب 
برآمد و دیگر اثری از غبار نبرد نبود و پرچمها و بیرقها بر زمين افتاده بودند و خستگی سياه 
را از پا درآورده بود و دستها ناتوان شده بود و گلوی افراد خشكك گشته بود.! 

ابن کثیر در توصیف ليلة الهریر و روز جمعه می گوید: آنان با چنگ و دندان به جان هم 
افتادند. دو مرد آنقدر با هم می‌جنگیدند كه هر دو سست و ناتوان می‌شدند و سپس 
م شرگن و اسو ات ,هی كروتان وه وو وت عله هد گر بش عين وال وسو 
برمى خاستند و با هم می‌جنگیدند. پس بايد كفت: انا لله وإنا إليه راجعون. آنان تا صبح روز 
جمعه به همین کار خود ادامه دادند و مردم نماز صبح را با ايماء و اشاره و در حين جنگ 


ا 5 اه 5 4 ۲ ۳ 
خواندند و چون چاشتگاه شد بيروزى رو به مردم عراق و عليه مردم شام كرد. 


۶- دعوت به حكميت 

وضعيتى كه دو سياه بعد از ليلة الهرير بيدا كرده بودند دیگر تحمل جنگ بيشتر را نداشت. 
أشعث بن قيس رئيس كنده در ميان ياران خود به سخن ايستاد و گفت: ای مسلمانان» شما از 
وضعيت و ماجراى ديروز مطلع هستيد و مىدانيد كه بسيارى از اعراب در آن از بين رفتند. به 
خدا قسم به‌این سن كه رسيده ام جيزى مثل اين را هركز نديدهام. كسانى كداينجا هستند اين 
را به افراد غائب برسانند كه اگر ما فردا روبه روى هم قرار بككيريم عرب از بين رفته و حرمتها 
زیر پا گذاشته می‌شوند. به خدا قسم من اين سخن را به خاطر ترس از مرگ نمی‌زنم» من 
فردى سالخورده هستم بلكه در مورد وضعيت زنان و بجهها نگران می‌باشم اگر ما فردا از بين 


١‏ - شذرات الذهب 5/١‏ 5؛ وقعة صفين» ص۰۳۹ 
۲- در كتاب البداية و النهاية هم جنين مطلبى را نيافتم از نظر لغوى هم معنايى مناسب براى آن نيافتم. 
۳- البداية و النهایة۲۸۳/۷. 


نبرد صفين (۳۷ه) A۲۱‏ 


برویم. پرورد گارا؛ تو خود می‌دانی که من فقط مصلحت مردم خود و هم‌دینانم را مد نظر 
داشته ام و نه چیزی دیگر.! 

اين خبر به معاویه رسید و گفت: به خدای کعبه او راست می گوید» اگر ما فردا با هم رو 
در رو شویم رومیان بر زنان و فرزندان ما و ایرانیان بر زنان و فرزندان مردم عراق سلطه 
مى يابند. چنین دوراندیشی و بصیرتی را فقط خردمندان دارند. سپس به‌یاران خود گفت: 
قرآنها را به نوک نیزه‌های خود ببندید." اين روایت از فردی عراقی نقل شده است و در آن 
در مورد عمرو بن عاص و نیرنگ زدن و حیله گری ذ کری نشده است. بلکه در آن فقط 
رغبت دو گروه بیان شده است و اينكه عمرو يا معاویه شجاعت به خرج دهند و چنین کاری 
انجام دهند و بدين صورت باقی مانده نیروهای دركير امت را نجات دهند ضرری به شأن و 
مقام عمرو و معاویه ندارد. چنین چیزهایی را سبئیونی دامن می‌زنند كه آتش اين فتنه را 
روشن ساختند و انباشتی از روایات گمراه کننده را در اين مورد برای ما باقی گذاشته‌اند که 
حق را باطل کرده و فضل- دعوت طرف مقابل به حکم قرار دادن قرآن جهت حفظ جان 
مسلمانان- را جرم و توطثه و دسیسه و حیله قرار می‌دهد » و به اميرالمؤمنين على سخنان 
كذبى را منتسب کرده‌اند که با اقوال صحیح در تعارض است. از جمله به وی منتسب 
ساختهاند كه در اين مورد كفت: آنان قرآنها را بر سر نيزه نكردند و آن رابر سر نيزه 
نمی كنند- تا به آن عمل كنند- و از جيزهايى كه در قرآن وجود دارد آگاهی ندارند و فقط 
به قصد نیرنگ زدن و حيله گری و دسیسه آنها را بر سر نیزه‌ها کردند. از جمله چیزهای 
ناروایی که در مورد قرآن بر سر نيزه كردن گفته‌اند اين است که على گفت: اين کار حاصل 
مشووت نا مسز أن ون ریا كارح بعص ری بن عاض کاس ان انر تبات جرد عليه 
عمرو بن عاص را توسعه دادند به طوری که به خاطر وجود روایت‌های جعلی‌ای که دشمنان 
صحابه سرهم کرده‌اند و طبری و ابن اثير و دیگران نقل کرده‌اند نمی‌توان کتابی از 
کتاب‌های تاریخی را يافت که در آن شخصیت و شأن عمرو بن عاص زیر سوال نرفته باشد و 
نگفته باشند که‌این نیرنگ‌باز و حیله گر بوده است» و بسیاری از مؤرخين معاصر چون حسن 


۱- وقعة صفين» ص 5179 . 

۲- همان ۰.1۸1۸۱ 

۳- الدولة الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین» ص۰۳۱ 
٤‏ - الکامل ۰۳۸۲/۲ 

ه- تاريخ طبری 1۲۲/۵ . 


#5 على مرتضى‎ AYY 
ابراهیم حسن در كتاب «تاریخ الاسلام» و محمد خضرى بک در كتاب «تاريخ الدولة‎ 
الأموية» و عبدالوهاب نجار در کتاب «تاریخ الخلفاء الراشدین» و بسیاری دیگر نیز در اين‎ 
اشتباه و تقصير افتاده‌اند. اين امور همه در تحریف حقائق تاربخی ايفاى نقش کرده‌اند.‎ 

روایت ابومخنف بیانگر اين است که على در ابتدا پيشنهاد حکمیت را که مردم شام ارائه 
کرده‌بودند رد کرد و نپذیرفت. اما بعداً زیر فشار قاریانی که بعدها به خوارج معروف شدند 
آن را پذیرفت. ابن روایت حاوی ناسزایی از جانب علی برای معاویه و اران او است که 
البته آن نسل مبارک و خجسته از چنین کاری منزه و به دور می‌باشند» پس چگونه ممکن 
است که سران آنان و در رأسشان على بن آبیطالب چنین کاری انجام دهند؟! برای ساقط 
بودن اين روایت همین بس که در سلسله راویان اين روایت ابومخنف رافضی محترق قرار 
دارد. پس این روایتی است که در يكم پژوهش علمی‌و بی طرف اصلاً سرپا نمانده و ابطال 
می‌شود و در برابر روایات دیگری که راویان آنها متهم به هوی و هوس و تمایلاتی نیستند 
استواری نمی‌ورزد؛ مانند اين روایت که امام احمد بن حنبل از طریق حبیب بن آبی ثابت 
روایت کرده که می گوید: نزد ابووائل» یکی از افراد على بن أبيطالب رفتم و او گفت: ما در 
صفین بودیم وقتی که تعداد زیادی از مردم شام کشته شد» عمرو به معاویه گفت: مصحف 
(قرآن) را نزد على بفرست و او را به کتاب خدا دعوت کن» او از پذیرش آن سرباز نمی‌زند. 
پس مردی قرآن را نزد على آورد و گفت: کتاب خدا ميان ما و شما حکم کند: 
وهم مُعَرضُونٌ (9)) 4 آل عمران: ۲۳ 

«آيا آكاهى از حال كسانى كه بديشان بهره‌ای از كتاب (آسمانی) داده شده است 
(هنگامی كه) ايشان به سوى كتاب خدا (قرآن) دعوت می‌شوند تا در ميانشان داورى كند (و 
حق را از باطل جدا سازد» ولى آنان دعوت را نمی‌پذیرند) سپس گروهی از ايشان سرپیچی 
می كنند» و حال آن كه (هميشه چنین کسانی از حق و حقیقت) روی گردانند». على گفت: 
آری» من به‌این کار اولی هستم. پس قاریان- کسانی که بعداً خوارج شدند- در حالی که 
شمشیرهایشان را بر گردنشان نهاده بودند برخاستند و گفتند: ای امير مؤمنان» آبانزد آنان 
نرویم تا خداوند ميان ما و آنان حکم کند؟ يس سهل بن حنیف انصاری برخاست و گفت: 


۱- تاريخ طبری۲/۹ 1۲۱۳-۱۲ . 


AYY (a۷) نبرد صفين‎ 


ای مردم رأى و ديدكاه خودتان - در مورد ادامه جنگ - را متهم كنيد- و بدانيد كه متوقف 
ساختن جنگ به مصلحت است- (یعنی اعتماد بیش از حد به آن نداشته باشید و بر آن تکیه 
نکنید) جه ما در روز صلح حديبيه» یعنی صلحی که ميان رسول خدا و مشرکان مکه روی 
داد همراه رسول خدا ی بودیم و اگر جنگ را در آن زمان به مصلحت می‌دانستيم با 
مش ركان می‌جنگيدیم. سپس مخالفت عمر بن خطاب با انجام صلح در روز حدیبیه و نزول 
سوره فتح بر رسول خدا ی را برایشان بیان کرد یعنی خواسته بگوید رأى انسان هميشه 
صحیح نیست و محتمل خطا است و ممکن است که خیر و مصلحت در خلاف آن باشد- 
پس على گفت: ای مردم» اين قضیه فتح و پیروزی است. يس پیشنهاد را قبول کرد و ب رگشت 
و مردم هم ب رگشتند. ' سهل بن حنيف بیزاری خود را از کسانی که دعوت به ادامه جنگ 
ميان دو گروه می کردند آشکار کرد و گفت: ای مردم؛ رأی خود را که مخالف امر شرع 
است - و نظیر رأى ما در قضیه ابوجندل در صلح حدیبیه است- متهم بدانید (زیرا نقل اصل 
است و عقل صحيح مخالف نقل نمی‌باشد و عقل اگر مخالف نقل باشد به آن توجهی 
نمی‌شود). " وى برای آنان بیان کرد گریزی از صلح و گفتگو وجود ندارد زیرا گزینه‌های 
دیگر غير آن» فتنه است و عواقب آن معلوم نمی‌باشد. وی گفت: ه رگاه در راه خدا شمشیر 
ب رگرفته‌ايم و برای کاری عازم شدهايم ما را به چیزی واضح رسانده که در آن خير وجود 
داشته است. اما اين فتنه‌ای که ميان مسلمانان روی داده است برای ما مبهم و مشکل است و ما 
نمی‌دانيم که مسلمانان به جه خاطر کشته می‌شوند. يس يايين آوردن و در نيام كردن شمشیر 
در اين موضع اولی از بر کشیدن آن است و هر سو و گوشه آن را که می‌بندیم گوشه‌ایی 
دیگر از آن باز می‌شود و نمی دانیم با آن چکار کنیم." 

اين روایات صحیح جواب و ردّى برای داعیان فتنه و کسانی است که نسبت به صحابه 
بغض و خشم و كينه دارند» یعنی آن کسانی که اخبار جعلی را می‌بافند و آشعاری را 
می‌سازند و به بزرگان صحابه و تابعینی منسوب می کنند که در صفين شرکت داشتند تا آنان 
را در سیمایی نشان دهند که انگار آنان بر آتش اين جنگ دمیده‌اند تا بدین طریق خشم و 


كينه را در درون افراد بکارند و در حد توان خود فتنه را استمرار دهند.؟ 


۱- مصنف ابن أبى شیب۳۳۰/۸؛ مسند أحمد مع الفتح الربانی4۸۳/۸. 
۲- صحیح البخاری» شماره ۰4۱۸۹ 

۳- همان. 

5 - الانصاف فیما وقع فى تاريخ العصر الراشدی من الخلاف» ص5۳۰. 


دعوت به حكم قرار دادن كتاب خداوند بدون تأكيد بر تسليم قاتلان عثمان به معاويه و 
قبول حكميت بدون تأكيد بر اطاعت معاويه از على و بيعت با اوه تغيير موضعی بود كه 
شرايط جنگ صفين يديد آورد زيرا جنگی كه وارد زندكى بسيارى از مسلمانان شد. یک 
جهت گیری دسته جمعى را بروز داد که اعتقاد داشت متوقف ساختن جنگ و حفظ جان 
افراد ضرورتى است كه مقتضى حمايت از قدرت و شوكت امت و صيانت نيروهاى آن در 
مقابل دشمنانش می‌باشد و اين مسأله دليلى بر زنده بودن امت و بيدارى آن و تأثير اين 
بيدارى در اتخاذ تصميمات است. ' 

اميرالمؤمنين على 5ه توقف جنگ در صفين را يذيرفت و به حكميت راضى شد و آن را 
پیروزی قلمداد كرد و به كوفه بازكشت.' وی اميدوار بود كه حكميت موجب از بين بردن 
اختلاف و اتحاد امت و تقويت دولت و با زكشت مجدد حر کت فتوحات شود. 

رسيدن دو طرف دركير در صفين به فكر حكميت و قبول آن ناشى از عواملى بود از 
جمله: من فكر می كنم كه اگر من و تو مىدانستيم كه جنگ به اينجا مىرسد آن را 
برنمی گزیدیم» كرجه ما كارى نابخردانه كردهايم اما از عقل ما آنقدر باقى مانده كه شايسته 
است كه ب ركذشته خود يشيمان بوده و باقى مانده را اصلاح کنیم." 

الف- اين آخرين تلاش از تلاشهايى بود كه براى متوقف ساختن دركيرى و حفظ جان 
مردم انجام شد. جه آن تلاش‌هایی كه به صورت دستهجمعى روى داد و جه آن تلاش‌های 
فردی که بعد از جنگ جمل صورت كرفت و به موفقیت نرسید. نامه‌هایی نیز كه ميان دو 
طرف رد و بدل شد تا نظرات دو گروه را منعکس نماید به نتیجه‌ای دست نیافتند. آخرین 
تلاشی که در اين مورد روی داد کاری بود که معاویه در روزهای سخت نبرد انجام داد. در 
اين تلاش وی برای على نامه‌ای نوشت و درخواست متوقف ساختن جنگ را به او داد و 
گفت: گمان من در مورد تو اين است که اگر تو می دانستی و ما نيز می دانستیم که جنگ به 
اینجا می رسد اقدام به چنین کاری نمی کردیم؛ اگر فکر ما درست کار نمی کرد دیگرانی 


. دراسة فی تاريخ الخلفاء الأمويين» ص۳۸‎ -١ 
هان.‎ -۲ 


۳- الأخبار الطوال» دینوری» ص۱۸۷؛ دراسات فى عهد النبوة» ص1۳۲. 


نبرد صفین (۲۷ه) ۸۳۳۵ 


در ميان وجود داشتند که شایسته بود بر کارهای گذشته پشیمان شوند و امور آينده را اصلاح 
E‏ 

ب- كشته شدن تعداد زيادى از افراد و ريخته شدن خونهاى فراوان و ترس از نابودى دو 
گروه. به همین دليل» دعوت برای متوقف ساختن جنگ به خواستى مورد تمايل دو گروه 

ج- ملالت و آزردكى و ناراحتى كه به خاطر به درازا كشيده شدن جنگ دامان مردم را 
گرفته بودء به طورى که حتى آنان چنان شده بودند که انگار قبلاً وعده به آنان داده شده بود 
که ندایی آنان را به صلح و آتش بس دعوت خواهد کرد و غالب سپاهیان على 4ه خواستار 
آتش بس بودند و می‌گفتند: جنگ ما را از بین برده است» و جز با آتش بس بقانخواهيم 
داشت. " اين سخن در واقع نقض سخن سبكك و احمقانه‌ای به حساب مىآيد که بیان می کند 
بر سر نیزه كردن قرآنها نیرنگی از جانب عمرو بن عاص بوده است. حقیقت اين است که بر 
سر نیزه كردن قرآن کاری جدید و ابتکار عمرو بن عاص نبود بلکه در جنگ جمل هم 
چنین کاری انجام شد و حامل قرآن که کعب بن سور قاضی بصره بود مورد اصابت تیری 
قرار كرفت و كشته شد. 

9 
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النساء: 9ه 

«اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا 
(با عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوی) ب رگردانید (تا در پرتو قرآن و سنت؛ 
حکم آن را بدانید. چرا که خدا قرآن را نازل» و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. بايد 
چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید». مؤيد اين امر اين است که وقتی 
حکم قرار دادن کتاب خدا مطرح شد على بن أبى طالب گفت: آری» من بهاين کار- یعنی 
حکم كردن قرآن- اولی هستم» کتاب خدا ميان ما و شما حکم کند." 


(۱) الأخبار الطوال للدینوری: ص(۰)۱۸۷ دارسات في عهد النبوة: ص(4۳۲). 
۲- صفین» ص ۸۲ -85 4 ؛ دراسات فى عهد النبوق» ص۳۳ . 
۳- مصنف ابن أبى شیبة۳۳۱/۸. 


۵- کشته شدن عمار بن پاسر و تأثیر آن بر مسلمانان 
حدیث رسول خدا بال در مورد عمار یعنی «اى عمار! گروهی طغیانگر» تو را می‌کشند»! 
از احادیث ثابت و صحیح است. کشته شدن عمار تأثیر زیادی در نبرد نهاده زیرا وی به سان 
پرچمی برای اصحاب رسول خدا وا بود و هر جا که او می‌رفت آنان نيز حرکت 
می کردند. خزیمه بن ثابت که در نبرد صفین حضور داشت سلاح خود را در نیام کرده بود. 
وقتی که دید عمار بن یاسر کشته شده است شمشیر بر کشید و با مردم شام جنگید زیرا وی 
اين حديث رسول خدا با در مورد عمار را شنیده بود" که می‌فرماید: «ای عمار» گروهی 
طغیانگر تو را می کشند» و به جنگ ادامه داد تا اينكه کشته شد.۳ 

كشته شدن عمار در ارو گاه معاویه هم تأثیر نهاد. جه ابوعبدالرحمان سلمی‌داخل 
ارد وگاه اهل شام شد و دید که معاویه. عمرو بن عاص و فرزندش عبدالله بن عمرو و آبوآعور 
سلمی‌در كنار گودال آب هستند و آب می‌نوشند. اين آبگاه تنها آبگاهی بود که دو گروه از 
آن مى نوشيدند. آنان داشتند در مورد كشته شدن عمار بن .ناسر سخن می گفتند و در این 
هنكام عبدالله به يدرش عمرو بن عاص كفت: ما اين مرد را كشتيم حال آنكه رسول خدا در 
مورد وی مى فرمايد: «عمار را كروهى طغيانكر می كشند». يس عمرو به معاويه كفت: ما این 
مرد را كشتيم حال اينكه رسول خدا #5 در مورد وى اين سخن را فرموده است. پس معاويه 
به عمرو گفت: ساكت باش به خدا قسم هنوز در كارها عزم و ثبات نداری» آيا ما او را 
کشته‌ایم؟ کسی او را كشت كه به‌اینجا آورد.' تأويل معاويه به سان آتشی که در هيزم انتشار 
مى يابد در ميان مردم شام انتشار يافت. در روايت صحيحى آمده كه عمرو بن حزم نزد عمرو 
بن عاص :زفت و گفت: عمار کشته شد و حال آنکه رسول خدا 6لا در مورد وی می‌فرماید: 
«عمار را گروهی طغیانگر می کشند». يس عمرو بن عاص با ناراحتی برخاست و نزد معاوبه 
رفت و معاویه به وی گفت: چکار داری؟ عمرو گفت: عمار کشته شد. معاویه گفت: خوب 
چکار کنم؟ عمرو گفت: شنیدم که رسول خدا ی به وى می‌فرماید: «ای عمار! تو را گروهی 


۱- صحیح مسلم» شاره" ۰۲۹۱ 

۲- همان. 

۳- خلافة على» ص ۲۱۱؛ بحمع الزوائد» هیثمی 4۲/۷ ۲. هیثمی‌در مورد آن می گوید: طبرانی آن را روایت کرده و در 
سلسله روایت آن ابومعشر قرار دارد که لين است. 


٤‏ - مسند احد ۰/۲ ۲. سند آن حسن است. 


نبرد صفين (۳۷ه) AYY‏ 


طغیانگر می کشند». معاویه به وی گفت: هنوز در کارها عزم و ثبات نداری» آيا ما او را 
کشته‌ایم؟ على و بارانش او را کشتند و او را به اینجا آوردند و ميان نیزه‌های ما انداختند و به 
زوایتی او را میان شمشیرهای ما انداشتند ! 

در روایت صحیح دیگری آمده است: دو نفر نزد معاویه آمدند و در مورد سر عمار با هم 
نزاع داشتند و هر کدام ادعای اين را داشتند که عمار را او کشته است. يس عبداله بن عمرو 
بن عاص گفت: کسی از شما به نفع دیگری كنار بکشد. زیرا من شنیدم که رسول خدا 
می‌فرماید: «ای عمار! تو را گروهی طغیانگر می کشند». يس معاویه گفت: ای عبدالّه اگر 
چنین است يس چرا با ما همراه شدی؟ عبدالّه گفت: پدرم نزد رسول خدا از من شکایت 
کرد و رسول خدا 5 به من فرمود: «مادام که يدرت زنده بود از او اطاعت كن و از او 
نافرمانی نکن». من كرجه همراه شما بودم اما نجنگیدم." 

از روایات سایق درمی‌يابيم که صحایی فقیه عبدالّه بن عمرو بر قول حق و خير مشتاق و 
متمایل بود و چنین نظر داشت كه سپاهیان معاویه طغیانگر هستند» زیرا آنان عمار را کشته‌اند. 
وى اين اعتقاد خود را در مناسبت‌های مختلف تکرار کرد. شکی نیست که کشته شدن عمار 
به سبب وجود اين حدیث در ميان اهل شام تأثير نهاد. تأویلی که معاویه از این حدیث داشت 
مقبول نیست و صحیح نیست که گفته شود کسانی که عمار را به جنگ آورده بودند او را 
کشته‌اند. " کشته شدن عمار بر عمرو بن عاص هم تأثیر نهاد و شهادت وی سببی برای اين شد 
که عمرو بن عاص برای پایان بخشیدن به جنگ به تلاش بیفتد " و گفت: دوست دارم که 
بيست سال قبل از اين مرده بودم." 

بخارى از ابوسعيد خدری روايت كرده است كه گفت: در بناى مسجد ما آجرها را دانه 
دانه حمل می كرديم اما عمار دو تا دو تا. پس رسول خدا 5او را ديد و گرد و خاک را از 
او پاک کرد و فرمود: وای " عمار» گروهی طغیانگر او را به قتل می‌رسانند» او آنان را به 


-١‏ مصنف عبدالرزاق۱ ۰/۱ ۲. سند آن صحیح است. 

۲- مسند د۱۳۹-۱۳۸/۱۱. 

۳- خلافة على بن آبیطالب. عبدالحميد» ص۳۲۵. 

6 - معاوية بن أبى سفیان غضبان» ص۱5 ۲. 

۰- أنساب الأشراف ۱۷۰/۱؛ عمرو بن عاص» غضبان» ص1۰۳. 

5- کلمه ترحم و دلسوزی برای کسی که در مصیبتی قرار می كيرد که استحقاق آن را ندارد. 
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بهشت فرامی‌خوانده اما آنان او را به جهنم دعوت می کنند. عمار گفت: از فتنه‌ها به خدا يناه 
می‌برم.! 

ابن عبدالبر می گوید: به صورت متواتر از رسول خدا ی نقل شده که فرمود: گروهی 
طغیانگر عمار را به قتل می‌رسانند. اين خبر ايشان به امری غیبی و اعلام نبوت ایشان و از 
صحیح ترین احادیث است. " ذهبی بعد از ذ کر حديث می گوید: اين حدیث از عده‌ای از 
صحابه روایت شده است و به همین دلیل متواتر است.۲ 


-٦‏ فهم علما از حديث «گروهی طغیانگر عمار را به قتل می‌رسانند»" 

© ابن حجر می گوید: اين حديث یکی از نشانه‌های نبوت و فضیلتی آشکار برای على 
و عمار است. هم چنین اين حديث ردّی بر قول آن نواصبی است که ادعا می کنند على در 
جنگهای خود مصیب نبوده است." وی همچنین می گوید: حدیث «عمار توسط گروهی 
طغیانگر کشته مى شود» بر اين دلالت دارد كه على در آن جنگها مصیب بوده است» زیرا 
ياران معاویه او را کشتند." 

0 امام نووی می گوید: صحابه در روز جنگ صفین از او- عمار- تبعیت می کردند و 
به هرجا كه او مىرفت آنان نيز می‌رفتند» زيرا آنان می‌دانستند كه با توجه به اين حديث او 
همراه با گروه عادل می‌باشد. ۲ 

٥‏ ابن کثیر می گوید: على و یاران وی نسبت به معاویه و یارانش به حق نزدیک‌تر 
بودند و ياران معاویه طغیانگر بر ياران على بودند. چنان که در صحیح مسلم روایت شده که 
شعبه از أبوسلمه از أبونضرة از أبوسعيد خدری روایت کرده است که گفت: کسی که بهتر از 


من است- یعنی أبوقتاده- به من خبر داد که رسول خدا به عمار فرمود: گروهی طغیانگر تو را 


. 4 صحیح البخارى» شماره۷؛‎ -١ 

۲- الاستیعاب 4۰/۳ ۰۱۱ 

۳- سير أعلام النبلاء ۲۱/۱ ۶. 

٤‏ - برای اطلاعات بیشتر در مورد اين مسأله به کتاب: «پرده‌برداری از صحنه قتلی مرموز» نوشته: مولانا محمد اسحاق صدیقی 
ترجمه: دكتر عبدالموّمن اعظمی مراجعه بفرماييد. اين كتاب را می‌توانید از سایت "کتابخانه عقیده" دريافت کنید. 
حامء. اع ۷ (مترجم). 

ه- فتح الباری 141/۱ . 

>- هان۹۲/۱۳. 

۷- تمذيب الأسماء و اللغات ۰۳۸/۲ 


به قتل می‌رسانند." نیز می‌گوید: ابن است ماجرای کشته شدن عمار بن تاس در صف سپاه 
اميرالمؤمنين على بن آبی طالب که مردم شام او را به قتل رساندند. و بدین ترتيب سر خبر 
رسول خدا که فرموده بودند: «او را گروهی طغیانگر به قتل می‌رسانند» آشکار و روشن شد و 
بدین ترتیب روشن شد كه على بر حق بوده و معاویه باغی است و اين از جمله نشانه‌های 
بت اشان ات 

© ذهبی می گوید: آنان طائفه‌ای از مؤمنان بودند که بر على بغی ورزیدند. اين بر 
اساس نص رسول خدا به عمار می‌باشد که فرمود: گروهی طغیانگر تو را می کشند." 

_ قاضی ابوبکر بن العربی در مورد آیه «و إن طائفتان» می گوید: اين آبه اصل در 
جنگهای مسلمانان می‌باشد و دلیل عمده در جنگ کسانی می‌باشد که دارای تأویل می‌باشند. 
صحابه نيز بر همین تکیه کرده‌اند و بزرگان امت اسلامی‌هم به آن يناه برده‌اند و رسول خدا از 
حدیث «عمار را گروهی طغیانگر می کشند» همین را مد نظر داشته‌اند.؟ 

© ابن تيميه می گوید: اين بر صحت امامت على و وجوب اطاعت از وی دلالت دارد و 
اينكه داعی به اطاعت از وی داعی به بهشت است و داعی به جنگ با وی داعی به جهنم 
است- كرجه تأویل هم داشته باشد-. همچنین دلیلی بر اين است که جنگ با على جايز 
نیست. بنابراین کسانی که با وی جنگیدند- كرجه تأويل دارند اما- به خطا رفته‌اند- يا اينكه 
طغیانگر هستند- و تأویلی ندارند- اين اصح اقوال از دید گاه اصحاب ما است و حکم به 
تخطته کسانی است که با على جنگیدند. اين دید گاه ائمه فقهایی است که فرع بر این بحث 
در مورد جنگ با باغيان (طغیانگران) متأول بحث کرده‌اند." همچنین می گوید: كرجه على 
در قياس با گروه مقابل اولی به حق بود و كرجه عمار را گروهی طغیانگر به قتل رساندند- 
چنان که در نصوص آمده است- اما با اين حال بر ما واجب است که به همه آنچه از جانب 
خدا آمده است ایمان و باور داشته و به حق بطور کامل اقرار داشته باشیم و از روی هوی و 
بدون داشتن علم صحبت نکنیم. بلکه راه‌های عدل و علم را بيبمائيم و اين همان تبعیت از 


۱- البداية و النهایة/۲۲۰. 
۲- همان ۰۲۷۷/۷ 

۳- سير اعلام النبلاء۲۰۹/۸. 
6- أحكام القرآن؛/۱۷۱۷. 

ه- بحموع الفتاوی /4۳۷ . 
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قرآن و سنت است. اما اگر کسی به برخی از حق تمسكك کرده و برخی دیگر را رها کند اين 
امر منشأ تفرقه و اختلاف خواهد بود.! 

© عبدالعزیز بن باز می‌گوید: رسول خدا 5 در حديث عمار می‌فرماید: «عمار را 
گروهی طغیانگر می کشند» يس معاویه و يارانش او را در نبرد صفین به قتل رساندند. پس 
معاویه و ياران او طغیانگر می‌باشند» لکن آنان مجتهد بودند و گمان می‌بردند در خونخواهی 

ا ۲ 
عثمان مصيب هستند. 

0 سعيد حوى می گوید: بعد ازاينكه عمار كشته شد» يعنى کسی که نصوص بیانگر اين 
هستند كه گروهی طغیانگر او را به قتل می‌رسانند» برای كسانى كه شک داشتند روشن شد 
كه على بر حق است و جنگ در كنار وى واجب می‌باشد. به همین دلیل ابن عمر در مورد 
تخلف خود از همراهى على غمگین است و این فقط به خاطر اين می‌باشد كه وى کاری 
واجب يعنى نصرت امام حق عليه كسانى را كه بر اساس فتواى فقها به ناحق بر وى خروج 
کرده‌بودند ترک كرده الت 


۷- جواب اين سخن معاويه»ك: «کسی که عمار را به اینحا آورده است. او را کشته 
است) . 

بيشتر صحابه و تابعين از سخن رسول خدا ولي به عمار #: «كروهى طغیانگر تو را می کشند»" 
جنين فهميدهاند که منظور از آن گروه طغیانگی سپاه معاويه #ه است. اما با این وجود 
معاويه و سياهيانش در اجتهاد خود معذور مىباشند. يس آنان دنبال حق بودند امابه حق 
نرسيدند و چنان که رسول خدا 5 مى فرمايد» گروه على به حق اولی بودند. " كرجه ائمه 
تأويل معاويه را نيسنديدهاند- چنان كه ذكر خواهد شد- اما آنان او را در اجتهاد خود معذور 


می دانند» از جمله ابن حجر می گوید: آنان را به بهشت فرا می‌خواند و آنان او را به جهنم." 


-١‏ همان449/4-.45. 

۲- فتاوى و مقالات متنوعة٦/۸۷.‏ 

۳- الأساس فى السنةع/۱۷۱۰. 

ع- مسند آجد۲۰۹/۲. سند آن حشن است. 
ه- صحيح مسلی شاره" ۰۲۹۱ 

7- معاوية بن آبی سفيان» ص۲۰ ۰۲۱-۱ 


۷- صحیح البخاری» شاره۷؛ 4 . 


اگر گفته شود: عمار در صفين و همراه على كشته شد و كسانى كه او را كشتند همراه 
معاويه بودند و در كنار معاويه عده‌ای از صحابه حضور داشتند. يس چگونه براى آنان جايز 
است كه به جهنم دعوت كنند؟ جواب اين است: آنان ظن اين را داشتند كه به بهشت دعوت 
می كنند و مجتهد بودند و به خاطر تبعيت آنان از ظن خود مورد سرزنش نيستند. يس منظور 
از دعوت به بهشت. دعوت به سبب آن» يعنى اطاعت از امام است. همجنين عمار آنان را به 
اطاعت از على دعوت كرد كه در آن هنگام امام واجب الطاعه بود اما آنان به خلاف آن 
دعوت می کردند» لکن آنان به خاطر تأويلى که به آن رسيده بودند معذور هستند.! 

قرطبى می گوید: امام ابوالمعالى در كتاب الإرشاد می گوید: فصل... على در ولايتى كه بر 
مسلمانان داشت امام بر حق بود و كسانى كه با او مى جنكيدند طغيانكر بودند. حسن ظن به 
آنان مقتضى اين است كه به آنان قصد خير شود» كرجه آنان در رسيدن به آن به خطا رفته 
باشند. ' همجنين می گوید: على در جواب سخن معاويه می گوید: اگر اين سخن معاويه 
راست باشدء بنابراين اینکه رسول خدا حمزه را به نبرد أحد برد» در واقع او را به قتل رسانده 
است. اين سخن على در واقع الزام است- يعنى الزام معاويه- و جوابى از جانب او نيست و 
حجتى است كه اعتراضى بر آن وارد نيست. اين را امام حافظ ابوالخطاب بن دحيه كفته 
إت 

ابن كثير می گوید: اينكه معاويه گفت: «کسی عمار را كشت كه او را نزد شمشيرهاى ما 
آورد» تأويل بسيار بعيدى است» زيرا اگر جنين باشد امير سياه قاتل كسانى خواهد بود كه در 
وا كيلا تن گت زیر انبر شیاه آنآن زا نار مهد هافق دان من برد 

ابن تيميه می گوید: من سراغ ندارم که کسی از اصحاب ائمه اربعه و امثال آنان از اهل 
سنت به‌اين قول قائل شده باشد» لکن بسیاری از مروانیه و موافقانشان به‌این قائل شدءاند. * 

ابن قيم در تعلیقی بر اين تأویل می گوید: آری» تأویل باطل تأویل مردم شام از سخن 
رسول خدا در مورد عمار است که فرمود: «گروهی طغیانگر تو را می کشند»" و گفتند: ما او 
را نكشتيم بلكه کسی او را کشت که او را آورد و ميان نیزه‌های ما قرار داد. اين تأويلى باطل 


۱- التذکرة۲۲۲/۲. 

۲- همان۲۳ ۲. 

۳- همان. 

> - البداية و النهایت"/۲۲۱. 
۵- منهاج السنةه/ ۰ 4. 

۱- صحیح مسلم» شاره؟ ۰۲۹۱ 


45 على مرتضى‎ AYY 
و مخالف با حقيقت و ظاهر لفظ است» زيرا کسی او را کشت كه مستقيماً مو جب قتل او شد»‎ 
نه کسی كناو زاايه کمک شوی رون‎ 


۸- قاتل عمار بن ياسر 4 جه کسی است؟ 
ابوالغاديه جهنى كه در مورد كشتن عمار توسط خود سخن می گفت» می گوید: در جنگ 
صفين در ابتداى لشكر پیاده می آمد و چون بين دو صف قرار كرفت مردى را دید كه سراسر 
پوشیده بود و نيزهاى را به سوى او پرتاب كرد كه به ران او اصابت كرد و آن مرد لغزيد و 
افتاد و كلاهش از سرش افتاد و چون آن را كنار زدم ديدم كه سر عمار است و اینگونه عمار 
كشته شد. راوى می گوید: ابوغاديه درخواست آب کرد و در ظرفى شیشه‌ای برای او آب 
آوردند» اما او از خوردن آب در شيشه خودداری کرد و در پیاله‌ای برای او آب آوردند و او 
آن را نوشید. پس مردی گفت: از خوردن آب در شيشه پرهیز می كندء اما از قتل عمار پرهیز 
نكرد. ' عمرو بن عاص 4ه خبر را بیان م ىكند و می گوید: شنیدم که رسول خدا كل 
می‌فرماید: «قاتل عمار و کسی که سلب او را می‌برد در آتش جهنم هستند»." 

ابن کثیر می گوید: روشن است که در نبرد صفین عمار در سياه على بود و یاران معاویه از 
اهالی شام او را کشتند و کسی که اقدام به قتل او کرد مردی بود که ابوغادیه نام داشت که از 
افراد کم خرد و به قولی صحابی بوده است.' ابن حجر می گوید: ظن به صحابه اين است که 
حضور آنان در آن جنگها بداين دلیل بوده که تأويلى داشته‌اند و مجتهد مخطی یک اجر 
دارد و اگر چنین خصوصیتی در مورد مجتهدان عادی مردم ثابت شود ثبوت آن در مورد 
صحابه اولی می‌باشد. " ذهبی می گوید: رافضیها ابن ملجم را در آخرت شقی‌ترین انسان 
می دانند» اما ما اهل سنت اميدواريم که او به جهنم برود و اعتقادی مانند خوارج و روافض 
نداريم و او را مانند قاتل عثمان» زبیر» طلحه» سعید بن جبیر» عمار خارجه و حسين می دانیم. 
از همه‌اين افراد- یعنی قاتلان اين افراد- برائت مى جوييم و به خاطر رضای خدا نسبت به آنان 


۱- الصواعق الرسلة 6/۱ ۰۱۸۵-۱۸ 

۲- الطبقات الکبری ۰۰/۳ ۰۱-۲ ۲. سند آن صحیح است. 
۳- السلسلة الصحیحةه/۸ ۰۱۹-۱ 

٤‏ - البداية و النهایة</۲۲۰. 

ه- الاصابة ۰۲۰۰/۷ 


نبرد صفین (۲۷ه) ۸۷۳۳ 


بغض و خشم داریم و امر آنان را به خدا وامی‌گذاريم." آلبانی در تعلیقی بر قول ابن حجر 
می گوید: اين درست است» لکن تطبیق آن بر همه افراد آن گروه مشکل است» زیرا در این 
صورت تناقض قاعده مذ کور با حدیث: «قاتل عمار و کسی که سلب او را می‌برد در آتش 
جهنم هستند»" لازم می آید» زیرا نمی‌توان كفت كه ابوغادیه قاتل عما مأجور است به‌این 
دلیل که وی عمار را از روی اجتهاد کشته است. زيرا رسول خدا می‌فرماید: «قاتل عمار در 
آتش جهنم است»." يس درست اين است که گفته شود: قاعده صحیح است مگر در مورد 
آنچه كه دلیل قاطع و یقینی بر خلاف آن دلالت کند و اگر دلیلی قاطع در مورد مواردی 
وجود داشت استثنا می‌شود. آنچنان که در اين مورد وضعیت چنین است و اين بهتر از زدن و 
ابطال حدیث صحیح با آن می‌باشد." ابن عبدالبر در بیان شرح حال ابوغادبه می كويد در 
مورد نام وى اختلاف وجود دارد. به قولی يسار بن سبع و به قولی يسار بن آزهر است و در 
قولی نام وى را مسلم بیان کرده‌اند. وى در شام ساکن و در واسط فرود آمد. از اهالی شام به 
شمار می آید. وی در جوانی رسول خدا و را د رک کرد. از ابوغادیه روایت است که گفت: 
من وقتی که جوان بودم و گوسفندان خانواده‌ام را به چرا می‌بردم رسول خدا 4 را درك 
کردم. وى از رسول خدا این حديث را شنيد که می‌فرماید: «بعد از من کافر نشوید 
بطوری که كردن همدیگر را بزنید»." وی علاقه زیادی به عثمان نه داشت. او قاتل عمار بن 
ياسر است و اگر در مورد قتل عمار از او سوال می‌شد آن را توصیف می کرد و برایش مهم 
نبود. علما در مورد داستان وی در شگفتند. * 


4- برخورد بزرگوارانه در اثنای نبرد 

نبرد صفین از شگفت‌ترین وقایعی است كه ميان مسلمانان روی داد. شگفتی اين رویداد به 
حدی است که خواننده چیزهایی را که می‌خواند تصدیق نمی کند و در مقابل طبیعت افراد 
دو گروه مدهوش و حير تزده می‌شود؛ زیرا هر کدام از نفرات دو گروه در وسط میدان نبرد 
می‌ایستادند در حالی که شمشیر بر كشيده بودند و به کار خود باور کامل داشتند و نبردی نبود 


۱- تاريخ الإسلام» عهد اخلفاء الراشدین» ص٤‏ ۲15 . 
۲- السلسلة الصحیحةه/۸ ۰۱۹-۱ 

۳- همان. 

6 - همان۱۹. 

ه- مسند آهدع/۷۱. سند آن حسن است. 


-٦‏ الاستیعاب فى معرفة الأصحاب. شاره۳۰۸۹. 


كه افراد فقط در اجراى دستور رهبر و فرمانده يا به ميدان آن گذاشته باشند و بدون اينكه 
خود به آن باور داشته باشند وارد آن شده باشند» بلكه اين نبرد از حيث انگیزه‌های آن و 
روش ادای آن و آثارى كه از خود برجاى گذاشت» جنگی نادر است. جيزى كه بیانگر 
انگیزه‌های حاضران در نبرد می‌باشد برخی از موضع‌هایی است که در برخی از منابع تاريخى 
آمده است. از جمله اينكه دو رقیب به مانند برادر سر آب می‌روند و همه آب می‌خورند و 
در اطراف آب ازدحام می كنند و از آن آب بر می‌دارند اما با اين وجود کسی دیگری را 
آزار نمی‌رساند؛ و هنگامی که جنگ متوقف می‌شود چنان برادرانی با هم روزگار 
می گذرانند. یکی از حاضران می گوید: وقتی كه دست از جنگ می كشيديم دو گروه وارد 
ارد و گاه همدیگر می‌شدند و با هم سخن می گفتیم ؛ و به مانند افراد یک قبیله بودند و هر 
کدام اجتهاد خاص خود را داشتند اما در عين حال با هم به سختی می‌جنگیدند ؛ و هر یک 
خود را بر حق می‌دانستند و هر کدام آمادگی اين را داشتند که به خاطر باور خود کشته 
شوند. كاه دو مرد آن قدر با هم می‌جنگیدند که ضعیف و ناتوان می‌شدند و به اين خاطر 
می‌نشستند و استراحت می کردند و با هم برای مدت زيادى سخن می گفتند و سپس بر 
می‌خاستند و به مانند سابق با هم می‌جنگیدند. " هر دو از دين واحدی بودند و این دين نزد آن 
دو» دوست داشتنی تر از جانشان بود و هنگامی که وقت نماز فرا می‌رسید برای ادای نماز 
دست از جنگ پر می‌داشتند" و وقتی که عمار بن یاسر کشته شد دو طرف بر جنازه او نماز 
خواندند. " یکی از حاضران در نبرد صفين می گوید: در سرزمین صفین فرود آمدیم و چند 
روز با هم جنگیدیم و تعداد زیادی از دو طرف کشته شدند به طوری که اسبها پی شدند. 
يس على کسی را نزد عمرو بن عاص فرستاد و به او گفت: تعداد زیادی کشته شدهاند» يبس 
مدتی دست نگه دار تا کشته شد گان دفن شوند. عمرو درخواست وی را قبول کرد. پس 
مردم با هم اختلاط یافتند و چنین شدند- راوی انگشتان دستانش را برای بیان درهم شدن 


۱- تاريخ طبرى ١/9‏ 51. 

۲- سير اعلام النبلاء6۱/۲؛ مرويات أبى مخنف» ص۹7 ۲. 

۳- البداية و النهایة۲۷۰/۷؛ دراسات فى عهد النبوة» ص1۲۳ . 

. 47 تاريخ طبرى به نقل از دراسات فى عهد النبوة» ص4‎ - ٤ 

ه- تاريخ دمشق۲۲۳۹/۱۸؛ دراسات فى عهد النبوة» ص4 4۲ . 

5- أنساب الأشراف”/5 ه سند آن حسن و منتهى به عتبه است؛ خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص ۱ ۲. 


نبرد صفین (۲۷ه) ۸۷۳۵ 


مردم در هم فرو کرد. از افراد على کسانی بودند که به طرف مقابل حمله می‌بردند و در 
داخل ارد و گاه معاویه به قتل می‌رسیدند و سپس از آنجا بیرون آورده می‌شدند. ياران على به 
یکی از ياران مقتول خود در مقابل عمرو رسیدند. وقتی که على او را دید گریست و گفت: 
در راہ خدا زندگی سخت و پر تلاشی داشت." آنان حتی در جنين مواقعی در نهی هم از 
امور منکر شتاب می کردند. در اين نبرد» عده‌ای از افراد بودند که قراء نامیده می‌شدند و از 
شاگردان عبدالله بن مسعود و از اهالی شام بودند و نه به على پیوستند ونه به معاویه بن 
أبوسفيان» و به على گفتند: ما همراه با شما می آئیم اما در ارد و گاه شما فرود نمی آئیم» بلکه 
خود جداگانه در جایی اردو می‌زنيم و در کار شما و مردم شام نظر می کنیم و اگر دیدیم 
کسی قصد انجام چیزی را دارد كه حلال نیست. يا اينكه ستمی از او دیده شد عليه او عمل 
می كنيم. يس على به آنان گفت: خوش آمدید. اين همان دانش و فقاهت در دين و علم به 
سنك اسك ا کر ی داوق راشي تاش تیک و غازن ت 

حقیقت اين است که‌این موضع گیریها برخاسته از اقناعات درونی و اجتهاداتی است که 
در تصمیم خود بر آنها اعتماد کردند و بر اساس آن جنگیدند." 


6۰- برخورد با اسرا 

برخورد نیکو با اسرا و اكرام آنان در صفین» از امور بدیهی می‌باشد. قبلاً هم در مورد 
برخورد و رفتار نیکو در اثنای جنگ سخن به ميان آمد. اسلام روش برخورد با اسیران را بیان 
کرده است و رسول خدا 5 بر احترام به اسیران و دادن بهترین غذاها به آنان توصیه و تشویق 
کرده است. البته اين حکم در مورد اسرای غير مسلمان است» يس اگر اسرا مسلمان باشند 
برخورد چگونه خواهد بود؟! شکی نیست که اكرام و احترام به اسیر مسلمان و نیکی به او 
اولی است. لکن اسیری که در میدان نبرد باشد به خاطر اختلافی که با طرف مقابل دارد» 
یک گروه و یک نیرو به حساب می‌آید." به همین دلیل على نامر کرد که اسرا را در 
حبس کنند و اگر بيعت کردند آنان را رها کنند و اگر ابا ورزیدند سلاح و مرکب آنان را 
می گرفت يا اينكه سلاح و مر کب او را به کسی هبه می کرد که آنان را اسیر کرده بود و او را 


-١‏ همابحاها. 

۲- صفين» صه ۱۱+ دراسات فى عهد النبوق ص4 57 . 

۳- دراسات فى عهد النبوق ص٤‏ 437 . 

٤‏ - بخش «قتال أهل البغی» از کتاب الحاوی الکبی ص۱۳-۱۳۳. 


سوگند مىداد كه جنگ نكند. در روايت دیگری آمده است كه چهار درهم به آنان می‌داد.! 
هدف خليفه از این کار روشن است و آن ضعيف ساختن جانب طغیانگران مىباشد. در روز 
صفين اسيرى را آوردند و اسير گفت: مرا به اسارت نكش. على گفت: من تو را به اسارت 
نمی کشم» من از خداء يروردكار جهانيان می‌ترسم. يس او را رها كرد و سپس كفت: آيا در 
تو خیری سراغ می‌رود که بيعت کنی؟" 

از این روایات جنين برداشت می‌شود که رفتار و برخورد على با اسرا به شکل زیر بود: 
٥‏ اكرام و احترام به اسير و نیکی به او؛ 

0 بيعت و دخول در اطاعت بر وی عرضه می‌شود؛ پس اگر بيعت کرد رها می‌شود؛ 
٥‏ اگر از بيعت ابا می کرد سلاح او را می‌گرفت و سوگندش می‌داد که دیگر جنگ 
نکند و سپس او را رها می‌ساخت؛ 

© اگر اسیر جز جنگ كردن چیز دیگری را نمی‌پذیرفت او را در اسارت نگاه 
می‌داشت و او را به اسارت نمی کشت. " یک بار پانزده اسير را نزد على آوردند-و به نظر 
زخمی بوده‌اند- و کسانی از آنان را كه مردند غسل داد و كفن پوشاند و بر جنازه آنان نماز 
خواند." 
محب الدين خطيب در تعليقى بر اين جنگ می‌نویسد: با اين وجود» اين جنگ الگوی 
جنگ انسانى در تاريخ است كه در آن دو طرف نبرد بر اساس مبانى فضائلى عمل كردند که 
حكماى جهان آرزوی اين را دارند كه ای كاش بتوانند در جنگهایشان كرجه در قرن بيبست 
و يكم باشد به آنها عمل شود و اگر اين جنگ نبود بسيارى از قواعد اسلامی‌مربوط به جنگ 
دانسته نشده و مدون نمی گشت و خدا در هر امری حك :دار 


۱- خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص۳ ۲. 

۲- الأمء شافعی؛ | 257 ۲۹۰/۸. 

۳- خلافة على بن أبى طالب» عبداطمید» ص۳؛ ۲. 

.۲ تاريخ دمشق» تحقیق النحد۳۳۱/۱؛ خلافة على بن آبی طالب» عبدامید. ص47‎ -٤ 
ه- العواصم من القواصم» ص۸ ۱۹-۱ برگرفته از تعلیق حطیب بر حاشیه آن.‎ 


نبرد صفین (۳۷ه) ۸۱۳۷ 


ابن عدیم می‌گوید: گفتم: اينها همه احکام مربوط به اهل بغی است. به همین دلیل 
ابوحنيفه می گوید: اگر على در مورد آنان حكم نمی کرد» کسی نمی‌دانست که روش 
برخورد با مسلمانان- در جنگها- چگونه است.١‏ 


-١‏ تعداد کشته‌ها 

اقوال علما در مورد تعداد کشته شد گان با هم اختلاف دارد. ابن أبى خيثمه بیان کرده تعداد 
کشته شد گان صفین به هفتاد هزار نفر می‌رسید که بيست و ينج هزار نفر از سياه عراق و چهل 
و ينج هزار نفر از سياه شام بودند." ابن قيم می گوید: در صفين هفتاد هزار نفر يا تعدادی بیش 
از این کشته شدند." شکی نیست که‌این آمار دقیق نمی‌باشد و صرفاً عددهای خیالی هستند» 
زيرا جنگ واقعی سه روز ادامه داشت و شبها نیز جنگ تعطیل می‌شد و فقط در شب جمعه 
جنگ ادامه داشت. بتابراین می‌توان گفت که جنگ در حدود سی ساعت ادامه داشت. " هر 
قدر هم جنگ سخت بوده باشد به شدت نبرد قادسیه نمی‌رسد که در آن هشت هزار و پانصد 
نفر به قتل رسیدند." در نتيجه عقلاً مشکل است که بتوان اين روایات را كداين ارقام بز رگ را 
بیان کرده‌اند پذیرفت. 


۲- جستجوی اميرالمؤمنين على از کشتگان و ترحم بر آنان 

بعد از پایان یافتن مراحل نبرد» امیرالمقمنین على اقدام به گشتن در ميان کشتگان نمود. شاهد 
عینی اين ماجرا می گوید: على را ديدم که سوار بر شهبای یعنی استر رسول خدای بود و در 
ميان کشتگان می گشت. " آن هنكام که وی در ميان کشتگان می گشت اشتر هم با وی بود؛ 
در هنكام گشتن به جنازه‌ای رسیدند- که متعلق به‌یکی از قاضیان و عابدان مشهور شام بود- 
و اشتر- و به روایتی دیگر عدی بن حاتم- گفت: ای امير مؤمنان» آيا حابس" هم با آنان بود؟ 
به خدا قسم او مؤمن بود. يس على گفت: او امروز هم مؤمن است. شاید اين مرد مقتول همان 


۱- بغية الطلب فى تاريخ حلب ۳۰۹/۱؛ خلافة علی» ص45 ۲. 
۲- الأنباء» قضاعى» ص٩٩‏ به نقل از حلافة علی» ص45 ۲. 
۳- الصواعق الرسلة ۰۳۷۷/۱ سند آن ذکر نشده است. 

> - الدولة الأموية» ص ۰۳۱۲-۳۲۰ 

.۳۸۸/ ٤یربط تاريخ‎ -٥ 

-٦‏ مصنف ابن أبى شيبة. 


۷- حابس بن سعد طائی. وی از مخضرمين بود و در نبرد صفين به قتل رسید. 


قاضيى باشد كه نزد عمر بن خطاب آمد و كفت: خوابى ديدهام كه مرا آشفته ساخته است. 
عمر كفت: جه ديدى؟ آن فرد كفت: خورشيد و ماه را ديدم كه با هم می‌جنگند و ستاركان 
دو دسته شده و نصفى در كنار خورشيد و نصف دیگر در كنار ماه هستند. پس عمر گفت: 
خداوند متعال مى فرمايد: 

از وتا الیل وهار اين حون برع انار یره © 4 

الإسراء: ۱۲ 

«ما شب و روز را دو نشان (دال بر بودن يزدان و قدرت فراوان گرداننده جهان) قرار 
دادهايم. نشان شب را محو (تاریکی) گردانده‌ايم (تا در آن بیاسائید) و نشان روز را تابان 
کرده‌ایم». 

پس بروء به خدا قسم دیگر برای من کاری انجام نخواهی داد. راوی می گوید: به من 
خبر رسید که او در صفين در سياه معاویه بود و کشته شد. ' على در ميان کشتگان سياه خود 
و معاویه ایستاد و گفت: خداوند شما را بیامرزد» خداوند شما را بیامرزد. وی اين سخن را در 
مورد کشتگان دو طرف بیان نمود." از يزيد بن أصم روایت است که گفت: وقتی که على و 
معاویه با هم صلح کردند على بیرون رفت و در ميان کشتگان راه رفت و می گفت: اینان در 
بهشت هستند. سپس به سوى كشتكان سياه معاويه رفت و گفت: اینان در بهشت هستند و این 
موضوع- يعنى اين جنكك- به من و معاويه بر می گردد. " همجنين در مورد آنان می گفت: 
آنان مؤمن هستند. اين سخنان على در مورد حاضران در صفین» تقريباً مانند سخن وى در 
مورد کسانی است که در نبرد جمل حضون یافتند.؟ 


۳- موضع معاو به ذه در برابر پادشاه روم 
پادشاه رومیان اختلاف پیش آمده ميان على و معاویه تن را فرصتی مناسب يافت و در 


برخی از سرزمین اسلامی تحت حاکمیت معاویه طمع کرد تا آنها را به سرزمین خود اضافه 


۱- مصنف ابن أبى شیبة۱ 4/۱ ۷. سند آن منقطع است. 
۲- خلافة على بن آبی طالب» عبدالحميد» ص٠‏ 75. 
۳- مصنف ابن أبى شیبةه ۳۰۳/۱. سند آن حسن است. 
- تاريخ دمشق ۹/۱ 4۳۳۱-۳۲ خلافة علی» ص١‏ 75. 
-٥‏ خلافة على بن أبى طالب» عبداطمید» ص ۲۰۱. 


نبرد صفین (۲۷ه) ۸۷۳۹ 


نماید. ابن کثیر می گوید: پادشاه روم که قبلاً از معاویه می‌ترسید و معاویه او را خوار کرده و 
سپاهشان را مغلوب و مضمحل کرده بود» در سرزمینهای معاویه طمع کرد. پادشاه روم که 
ديه بو ماو در كبو يد كه ب لاس ,رام اسان ای کا ری زر ا 
نزدیک شد و در آنها طمع کرد. يس معاویه در نامه‌ای به او نوشت: ای ملعون به خدا قسم 
اگر دست برنداری و به سرزمین خود برنگردی من و پسر عمویم عليه تو با هم صلح می کنیم 
و تو را از سرزمینهای خودت نيز بیرون می كنيم و زمين را با همه فراخى بر تو تنگ می كنيم. 
پادشاه روم از اين تهدید او به هراس افتاد و به عقب نشست و کسانی برای آتش بس نزد 
معاویه فرستاد.' اين قضیه بر عظمت روحی معاویه و غيرت او نسبت به دين دلالت دارد. 


-٤‏ داستانی باطل در مورد عمرو بن عاص در نبرد صفین 
نصر بن مزاحم کوفی می گوید: اهل عراق حمله کردند و اهل شام به رویارویی آنان رفتند و 
استواری ورزیدند و عمرو بن عاص حمله کرد يس على در برابر او قرار كرفت در حالی که 
می گفت: 

قد علمت ذات القرون الميل والخصر والأنامل الطفول 

تا آنجا كه می گوید: سپس ضربهاى به سوى او انداخت و او را بر زمين زد و عمروبا 
يايش او را دفع كرد و عورتش آشکار شد. يس على صورتش را بركرداند و در این اثنا 
آمدند و او را از ميدان نبرد به در بردند. مردم گفتند: ای امير مؤمنان» آن مرد فرار كرد. على 
گفت: آيا مىدانيد كه او كيست؟ كفتند: خير. على گفت: او عمرو بن عاص بود عورتش را 
به من نشان داد و من صورتم را بركرداندم.' ابن كلبى نيز چنانچه سهيلى در الروض الأنف 
ذكر می کند اين داستان را آورده است و ذكر كرده كه على كفت: او با عورتش مرا دفع 
كرد و خويشاوندى خود را بهياد من آورد... تا آنجا كه می گوید: مثل اين از عمرو بن عاص 
با على در نبرد صفين روايت شده است. حارث بن نضر سهمی به روايت ابن كلبى در اين 
باره می گوید: 

أ کل یوم فارس غير منته وعورته وسط العحاحة بادية 

يكف ضاعنه علي سنانه ويضحك منه في الخلاء معاوية ۲ 


۱- البداية و النهایة۱۲۲/۸. 
۲- وقعة صفین» ص۰۲ -۰۸:؛ قصص لا تثبت» سلیمان خراشی۱۹/1. 
۳- الروض الأنف 4۲/۵ قصص لا تنبت ۰۱۹/۲ 


رد اين افترا و افكك و تهمت اشكار به قرار زیر است: 

راوى روايت اول» نصر بن مزاحم كوفى نويسنده كتاب «وقعة صفین» یک شيعه متعصب 
است و دروغ و افتراى او بر صحابه جيزى عجيب نيست. ذهبى در مورد وى می گوید: نصر 
بن مزاحم كوفى يكك رافضى متعصب است و روايت او تركك شده است. عقيلى در مورد 
وى می گوید: او فردى شيعه است و در روايت او اضطراب و خطای زيادى وجود دارد. 
ابوخيثمه می گوید: او فردى كذاب است.' ابن حجر می گوید: عجلى می گوید: او یک 
رافضی افراطى بود... ثقه و امین نيست." 

کلبی» هشام بن محمد بن سائب كلبى است و علما اتفاق نظر دارند که او یک شيعه 
افراطى است. امام احمد در مورد وى می گوید: جه کسی از او نقل قول می کند؟ فكر 
نمی كنم کسی از او جيزى روايت نمايد. دارقطنى می گوید: روايات او متر وک است." 

از طريق اين دو رافضىء اين داستان در همه جا پخش شده و نزد مورخان بعدی شيعه و 
برخى از اهل سنت اين اكاذيب رواج يافته استء اين داستان را قاييدهاند.' اين داستان 
نمونهاى از اكاذيب وافتراءات شيعه در مورد صحابه رسول خدا است. دشمنان رافضى 
صحابه اين تهمتها را عليه صحابه رسول خدا #5 ساختهاند و آنها را در قالب حكايتها و 
اشعازی ر اند خا انشقار انها در هان سلمانانابد رای صووت كيرد عدف آثان از این 
کار پایین آوردن شأن و جایگاه و منزلت صحابه بز رگوار رسول خدا 4 در غفلت اهل 
سنت است که‌اند ک زمانی است به بازار تحقیق در روایات تاريخ اسلامی‌وارد شده‌اند. حال 
آنکه اين اشعار و حکایات در ميان قصه گویان يراكنده شده و بسیاری از آنها حتی متأسفانه 
در نزد مورخان اهل سنت به مسلمات تاریخی مدل گشته‌اند.؟ 


6- عبور امیرالممنین از كنار قبرها بعد از بازگشت از صفین 
وقتی که اميرمؤمنان از صفين با زگشت به تعدادی قبر رسید و گفت: سلام بر شما ای مردان و 
زنان مؤمن و مسلمان كه اهل ديار وحشتید و جایگاه خلوت. شما پیش از ما رفته‌اید و ما نيز 


۱- میزان الاعتدال/۰۳ ۲۰-۲ 

۲- لسان الميزان ٠١١/٦‏ . 

۳- ابجروحون» ابن حبان۹۱/۳؛ تذكرة الحفاظ 4۳/۱ ؛ معجم الأدباء ۲۸۷/۱۹؛ قصص لا تثبت ۰۱۸/۱ 
٤‏ - قصص لا تت ۲۰/۱. 

ه- همان .١١‏ 


نبرد صفین (۳۷ه) ۸۱ 
به زودی به شما ملحق می‌شویم. خداياء ما و آنها را بیامرز و به عفو خويش از ما درگذر. 
خدایی که شما را از خاک آفرید و به آنجا باز می گرداند که از آنجا بر می‌خیزید و بر آن 


لور توت شا نگ که معاد را به ياد داشته باشد و برای روز حساب عمل کند و 
به مقدار کفاف قناعت کند و از خدای عزوجل خشنود باشد.! 


- اصرار قاتلان عثمان بر استمرار جنگ در صفین 

قاتلان عثمان تمایل زیادی به استمرار جنگ ميان دو طرف داشتند تا بدین طریق دو گروه از 
بين رفته و نیروی آنان ضعیف شود و نتوانند آنان را قصاص و مجازات کنند. به همین دلیل 
وقتی دیدند كه مردم شام قرآن‌ها را بالا می‌برند و على درخواست آنان را قبول می کند و 
دستور توقف جنگ و خونریزی را می‌دهد به شدت به هراس افتادند. به همین دلیل تلاش 
کردند على ذه را از این تصمیم خود منصرف سازند» اما با اين وجود جنگ متوقف شد و 
آنان در کار خود درمانده شدند و چاره‌ای جز خارج شدن از فرمان على نیافتند و استراتژی 
«الحکم لله) را ساختند و به دور از دو گروه تحصن کردند. نکته عجیب اين است که 
مؤرخين به راحتی از كنار کار اين گروه در اين مرحله گذشته‌اند و آن را مورد مداقه قرار 
نداده‌انده آنچنان كه آنان در جنگ جمل هم چنین کاری را کرده‌بودند. اين در حالی بود که 
آنان در سياه على حضور داشتند. همچنین توجهی به راز نا کامی‌و شکست گفتگوهایی که 
چندین ماه به طول انجامید و همچنین نقشی که ممکن است قاتلان عثمان 4 برای ناكام 
گذاشتن همه تلاشها برای برقرای صلح ميان دو گروه ایفا کرده باشند؛ نكردهاند» زیرا صلح 
على و معاویه نید در واقع صلح و اتفاق آنان ریختن خون آنان بود و عاقلانه نبود که آنان 
در نبرد جمل برای افروختن فتنه تلاش کنند و آن را در نبرد صفین ت رک نمایند." 


۷- حضرت على 45 مردم را از دشنام دادن معاویه» و نفرین اهل شام نهی می کرد 
روایت شده که وقتی به على #ه خبر رسید که دو نفر از يارانش به معاويه#ه ناسزا گفته و 
مردم شام را لعنت می کنند نزد آنان فرستاد که دست از اين کاری که خبر آن به وی رسیده 
است بردارند. يس آن دو نزد على آمدند و گفتند: ای امير مؤمنان» مگر ما بر حق نیستیم و 
آنان بر باطل؟ على گفت: آری» سو گند به پرورد گار کعبه که چنین است. آن دو گفتند: يبس 


۱- البیان و التبيين» حاحظ ۸/۳ ۱؛ فرائد الکلام للخلفاء الكرام» ص۲۷ ۳. 
۲- آحداث وأحاديث فتنة افرج» ص ۷ ۱. 


جرا ما را از ناسزاكويى و لعنت كردن آنان باز مىداريد؟ على كفت: من كراهت دارم كه 
شما لعنتگر باشید» بهتر است بگویید: يرورد كار جان ما و آنان را مصون دار و رابطه بين ما را 
اصلاح كن و آنان را از كمراهيشان دور كردان تا كسى كه به حق جهل دارد آن را بشناسد و 
کان که ر كمراهى ود اراز و بافشارى دازند ويه کد و شان شوت 

اينكه گفته‌اند: على در قنوت نماز خود معاويه و يارانش را لعنت می کرد و وقتى معاويه 
قنوت می خواند علی؛ ابنعباس» حسن و حسين را لعنت می کرد روايتى غير صحيح است؛ 
زيرا صحابه رسول خدا #5 بيشتر از دیگران به اوامر شرع در مورد نهى از ناسزاكويى و لعنت 
كردن فرد مسلمان يايبند بودند.' از رسول خدا کل روايت شده است كه فرمود: هر كس 
لماش را کک کد مامد این امك که اورا كفم امد نو فق كرما من مويق طجدون 3 
لعنت گر نیست. " همجنين می‌فرماید: كسانى كه اهل لعنت كردن هستند در روز قيامت اهل 
شفاعت و شهادت نخواهند بود." همچنین روایتی که در آن وارد شده که على در قنوت نماز 
خود معاویه و يارانش را لعنت می کرد و وقتی معاویه قنوت می خواند على» این‌عباس حسن 
و حسین را لعنت می کرد از حيث سند ثابت و صحيح نمی‌باشد. زیرا در سلسله راویان آن 
ابومخنف لوط بن يحيى رافضی محترق وجوددارد كه روایات وی مورد وثوق نیست. 
همچنین در صحیح‌ترین کتب حدیثی شیعیان, از ناسزاگویی به صحابه نهی شده است. 
همچنین على کار کسانی را که به معاویه و یارانش ناسزا می گفتند مورد نکوهش قرار داد و 
گفت: من خوش ندارم که شما اهل ناسزاگویی باشید» اما اگر اعمال آنان را توصیف کرده و 
حال و وضع آنان را بیان كنيد در اين صورت در سخن گفتن راه راست را انتخاب می كنيد و 
برای معذور شدن شما کاری رساتر و صحيحتر را انجام می‌دهید. به جای ناسزا گفتن با خدا 
چنین نيايش کنید: خداونداه خونهای ما و خونهای آنان را از ريخته شدن حفظ فرما و رابطه 


۱- الأخبار الطوال ص١٠‏ ١به‏ نقل از حقیق مواقف الصحابة فى الفتنة۲۳۲/۲. 

۲- تحقیق مواقف الصحابة۲۳۲/۲. 

۳- صحیح البخاری ۰۸4/۷ 

۰۱۱۱ السلسلة الصحيحة آلبانی» شماره. ۳۲+ صحیح سنن الترمذی ۰۱۸۹/۲ شاره۰‎ - ٤ 


۵- صحیح مسلم٤‏ |۲۰۰۰ شاره۲۹۹۸. 


نبرد صفین (۲۷ه) ۸۱:۳ 


2 .ات مس 1 كه‎ ۱ 8 AT 
خد ذرانظر انا در رهاغلی وجود دار‎ 


۱- تج البلاغة» ص777. 
؟- أصول مذهب الشيعة۲/٤۹۳.‏ 


مبحث سوم 
حكميت 

بعد از يايان نبرد صفين دو گروه با هم بر حكميت توافق كردند يعنى توافق كردند كه هر 
كدام از آنان مردى را از طرف خود به عنوان داور انتخاب نمايد و سپس اين دو داور بر 
آنجه كه مصلحت مسلمانان باشد با هم به توافق برسند. معاويه عمرو بن عاص را و على 
ابوموسى اشعرى را نماينده خود كرد و در اين مورد وثيقهاى ميان دو گروه نوشته شد. محل 
اجتماع دو داور در دومة الجندل و در ماه رمضان سال ۳۷ھ بود. كروهى از سياهيان على 
معتقد بودند كداين كار على كناه بود و موجب كفر است و به همین دليل بر وى واجب است 
كه به دركاه خدا توبه نمايد وبر وى خروج كردند و خوارج ناميده شدند. يس على 
ابنعباس را نزد آنان فرستاد و ابنعباس با آنان مناظره و مجادله كرد و سيس على خود با 
آنان مناظره كرده و عده‌ای از آنان ب رگشتند اما عده‌ای دیگر استنكاف نمودند. به همین دليل 
ميان آنان و على جنگهای دركرفت که به ضعف سياه على منجر شد. آنان همین طور به 
اختلاف خود با على ادامه دادند تا اینکه على را ترور كردند. تفصيل اين مطلب به خواست 
خدا در جاى خود خواهد آمد. 

ماجرای حکمیت از مهم‌ترین موضوعات در تاريخ خلافت راشده به حساب مىآيد و 
بسیاری از نویسند گان در مورد آن به گمراهی رفته و برخى دیگر در آن سرد رگم شده‌اند و 
آن را در کتابها و نوشته‌های خود مرقوم داشته‌اند و بر روایاتی ضعیف و جعلی تکیه کرده‌اند 
که چهره صحابه بزرگوار و خصوصاً ابوموسی اشعری ۶ را مكدر جلوه داده است و او را 
چنین توصیف کرده‌اند که ابله و نادان و ضعیف الرأى و فریب خورده است و فردی بسیار 
غافل می‌باشد و به همین دلیل عمرو بن عاص در ماجرای حکمیت او را فریب داد و عمرو بن 
عاص را فردی نیرنگ‌باز و مكار توصیف کرده‌اند. مغرضان و کسانی که از اسلام کینه به دل 
دارند تلاش کرده‌اند که‌اين صفات نکوهیده را به‌اين دو مرد بز رگوار نسبت دهند» همان 
کسانی که مسلمانان آنان را بركزيدند تا به‌این اختلاف بز رگ که منجر به مرگ تعداد 
زیادی از مسلمانان شد پایان دهند. بسیاری از مورخان و ادیبان و پژوهشگران با این روایات 
که بافته دست دشمنان صحابه بز ركوار می‌باشد به عنوان واقعیاتی تاریخی برخورد کرده‌اند و 
مردم هم بدون اينكه در آنها دقت نظر داشته باشند مقبول دانسته‌اند و به عنوان روایاتی 
صحیح و بدون تردید پذیرفتهاند. گاهی به خاطر ساختار قصه گونه و هیجان آور آن و نیرنگ 


ماجراى حكميت ك4 


و خدعه‌ای كه در آن وجود داشته است سبب شده كه مردم به آن اهتمام ورزند و مؤرخان 
اقدام به تدوين آن کنند. لازم به ذ کر است كداين سخن ما در مورد تفصیلات واقعه است و 
نه اصل ماجرای حکمیت. زیرا در وقوع اصل ماجرای حکمیت شک و شبهه‌ای وجود 
ندارد ' 

من مصلحت را بر اين ديدم كه در مدخل اين بحث در مورد سيره دو صحابى بزركوار 


نخست: سيرت ابوموسى اشعرى 

وى عبدالله بن قيس بن حضار بن حرب امام بزركك» صحابه رسول خدا ی ابوموسى اشعرى 
تمیمی» فقيه مقرى است. ' وى از همان ابتداى اسلام در مکه اسلام آورد. ابن سعد می گوید: 
وى به مكه آمد و با سعيد بن عاص هم ييمان شد و از مسلمانان نخستين است و به سرزمين 
حبشه مهاجرت کرد. " برخى از روايات بیان كردهاند كه وى نزد قومش بركشت تا مردم را 
به اسلام فراخواند. ابن حجر روايات وارده در مورد اسلام آوردن وى رابا هم جمع كرده و 
می گوید: ذكر ابوموسى در ميان آنان مشک وک است. زيرا جيزى که در روايات صحيح 
آمدهاين است كه ابوموسى همراه با عدهاى از قوم خود قصد رفتن به خدمت رسول خدا 4 
را کرد كه در آن هنكام ايشان در خيبر حضور داشتند ..... مى توان اين روايات را جنين با هم 
جمع كرد كه ابوموسى در ابتدا به مكه هجرت كرد و اسلام را يذيرفت و رسول خداقّة او را 
همراه با عده‌ای به حبشه فرستاد و ابوموسى به سرزمين قوم كه خود که در مقابل حبشه و در 
جانب شرقی آن قرار دارد رفت و وقتی كه رسول خدا #5 و پاران ايشان در مدينه استقرار 
يافتند» ابوموسی و آن دسته از قوم وی که مسلمان شده بودند به مدینه مهاجرت کردند و به 
خاطر باد تندی که در دریا می‌وزید کشتی آنان را به سرزمین حبشه برد. چنین امری محتمل 


است و موجب جمع بين اخبار وارده می‌شود؛ و مورد اعتماد واقع می‌شود." 


۱- نشانه‌های شرف و بزرگی که رسول خدا ۳ه بر سینه ابوموسی 4ه قرار داد 
۵ «شما دو بار همجرت کرده‌اید. یک بار به سوی نجاشی و یک بار به سوی من». 


۱- مرویات أبى مخنف فى تاريخ الطبری, ص۷۸ ۳؛ تنزیه حال أميرالمؤمنين معاویه» ص۳۸. 
۲- سير اعلام النبلاء۳۸۱/۲. 

۳- الطبقات الکبری؛ /۱۰۱۷. 

4 - فتح الباری ۰۱۸۹/۷ 


از ابوموسى اشعرى روايت است كه گفت: ما كه حدود پنجاه واندى نفر از قوم خود 
بوديم از يمن خارج شديم. ما سه برادر بوديم: من و ابورهم و ابوعامر. كشتى مارا به نزد 
نجاشى و نزد جعفر و يارانش برد. هنكامى که خيبر فتح شد ما به مدينه رفتيم و رسول خدا يل 
فرمود: شما دوبار هجرت دارید» زيرا نزد نجاشى و نزد من هجرت كرديد.' از انس روايت 
است که گفت: فردا قومى نزد شما میآیند كه نسبت به شما برای اسلام دل ناز ک‌تر هستند. 
پس اشعريون آمدند و رجز خوانى می كردند و می گفتند: 

غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه 

(فردا با محبوبان خود. يعنى محمد و يارانش ديدار می كنيم). 

وقتى كه آنان به مدينه رسيدند مصافحه كردند. اينان اولين كسانى بودند كه مصافحه 
كردند." 

۰ «اى ابوموسی. آنان قوم تو هستند». 

از عیاض اشعری روایت است که گفت: وقتی كداين آيه نازل شد که می‌فرماید: 


olk 


۱ فصو ین أله بو م وب ا که المائدة: 4ه 

«خداوند جمعیّتی را (به جای ايشان بر روی زمین) خواهد آورد که خداوند دوستشان 
می‌دارد و آنان هم خدا را دوست می‌دارند». يس رسول خدا 5 فرمود: «ای ابوموسی» منظور 
آیه قوم شما می‌باشد» و به ابوموسى اشاره کرد." 

۵ «پروردگار؛ گناه عبدالله بن قيس را بیامرز و او را در روز قيامت به جایگاه 
ارزشمندی وارد گردان». 

از ابوموسی روایت است که گفت: وقتی که رسول خدا #۶ از نبرد حنين فراغت يافت 
ابوعامر اشعری را بر سياه اوطاس روانه کرد و او در راه به درید بن صمه رسید و درید را 
کشت و خداوند باران درید را با شکست مواجه کرد. مردی تیری به سوی ابوعامر انداخت و 
آن تير به ران او اصابت کرد. " گفتم: عمو جان» جه کسی به سوی شما تیرانداخت؟ ابوعامر 


به سوی آن مرد اشاره کرد. يس من به دنبال آن مرد رفتم و به او رسیدم. وقتی که آن مرد 


۱- صحیح مسلم شاره۲۰۰۲. 

۲- سير أعلام النبلاء۳۸/۲ سند آن صحیح است. 

۳- الستدرک۳۱۳/۲. حاکم آن را صحیح و ذهبی آن را موق دانسته است؛ سير أعلام النبلاء۳۸6/۲. 
-٤‏ سير أعلام النبلاء ۰۳۸۵/۲ 


ماحرای حکمیت ۸۱:۷ 


مرا دید به عقب ب رگشت و رفت. به او می گفتم: آیا شرم نمی کنی؟ مگر تو عرب نیستی؟ چرا 
نمی‌ایستی؟ يس وی ایستاد و ما چند ضربه شمشیر با هم رد و بدل کردیم و من او را کشتم. 
سپس به نزد ابوعامر رفتم و گفتم: خداوند آن فرد را کشت. ابوعامر گفت: اين تير را بيرون 
بیاور. من آن تیر را بیرون کشیدم و آب از آن بیرون زد. ابوعامر گفت: به رسول خدا سلام 
برسان و به‌ایشان بگو برای من طلب مغفرت نماید. ابوعامر مرا جانشین خود و فرمانده سياه 
كرد واند کی زنده ماند و سپس از دنيا رفت. وقتی ب رگشتیم و موضوع را به رسول خدا كَل 
گفتم» ايشان وضو گرفتند و سپس دستشان را بلند کردند و فرمودند: «پروردگارا؛ عبيد بن 
آبوعامر را بیامرز». رسول خدا به قدری دست خود را بلند کردند که من سفیدی زیر بغل 
ایشان را دیدم. سپس فرمودند: «يروردكاراء او را در روز قيامت بالاتر از بسیاری از بند گانت 
قرار بده». گفتم: ای رسول خداء برای من نیز طلب آمرز ش کنید. ایشان فرمودند: 
«پرورد گاراء گناهان عبداله بن قیس- ابو موسی- را بیامرز و در روز قيامت او را در جایگاه 
ارزشمندی داخل گردان».! 

۵ «اين فرد بثارت را رد کرد يس شما آن را بپذیرید». 

از ابوموسی 5ه روایت است که گفت: من در جعرانه- بين مکه و طائف» اما به مکه 
نزدیک‌تر است- نزد رسول خدا بودم كه فردی باديهنشين نزد ايشان آمد و گفت: آیا 
وعده‌ای را که به من دادید عملی نمی کنید؟ پیامبر فرمود: «بر تو مژده باد». آن بدوی گفت: 
شما بشارت زیادی به من داده‌اید. يس رسول خدا 5 رو به من و بلال کرد و فرمود: «اين 
فرد بشارت را رد کرد يس شما آن را بپذیربد». آن دو گفتند: ای رسول خداء ما آن را 
مى يذيريم. يس رسول خدا 5 کاسه‌ای خواست و دستان و صورتش را در آن شست و آب 
دهن خود را در آن انداخت و سپس فرمود: از آن بنوشید و از آن بر سر و كردن خود 
بريزيد. يس آن دو اين کار را کردند. ام سلمه از يشت پرده گفت: اگر چیزی اضافه مانده 
آن را به مادرتان- یعنی ام المؤمنين ام سلمه- بدهید. پس آن دو مقداری از آن را به ام سلمه 
دادند ۲ 

٩‏ «یکی از مزامیر آل داود به تو عطا شده است». 

از ابن بريده از پدرش روایت کرده است که گفت: شبی از مسجد خارج شدم و ديدم که 


رسول خدا ی بر در مسجد ایستاده است و مردی دارد نماز می‌خواند. رسول خدا ی به من 


.۲ صحیح مسلم» شاره1۹۸‎ -١ 
.۲ 4 ٩۷ صحیح مسلم؛ شاره‎ ۲ 


۸:۸ على مرتضى 5ه 


فرمود: «ای بریده آیا فکر می کنی او ريا می کند؟» گفتم: خدا و رسول او داناترند. پیامبر 
فرمود: «او بنده‌ای مؤمن و توبه کار است» و به تحقیق یکی از مزامیر- صدای زیبا شبیه صدای 
زیبائی که به داود( م6 داده شد- آل داود به وی عطا شده است». وقتی که نزد آن 
نما ز گزار رفتم ديدم که ابوموسی اشعری است و اين خبر را به او دادم.! 

۵ «ای عبدالله بن قیس, آيا تو را به کلمه‌ای از گنجهای بهشت راه بنمایم؟» 

از ابوموسی اشعری ده روایت است که گفت: در یک سفر همراه رسول خدا 5 بودیم و 
مردم از یک گردنه بالا می‌رفتند و اگر کسی از آن بالا می‌رفت می گفت: لا إله إلا الله والله 
اکبر- فکر می كنم گفت: با صدای بلند اين را می گفت- و رسول خدا 38 سوار بر استر خود 
بود و آن را در كوه حرکت می‌داد و فرمود: ای مردم! شما کر و غاثبی را صدا نمی زنید و 
در ادامه فرمود: «ای عبدالله بن قيس - يا ای ابوموسی -» آیا تو را به کلمه‌ای از گنجهای 
بهشت راه بنمایم؟» گفتم: آری» ای رسول خدا. پیامبر ی فرمود: بگو: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله». ۲ 

۵ رسول خدا ی ابوموسی #ه را کا رگزار خود بر زبيد و عدن کرد" و او را همراه با 
معاد اه به يمن فرستاد. 

از ابوموسی اشعرى 4 روايت است كه وقتى رسول خدا 5 او و معاذ را بويمن فرستاد به 
آن دو كفت: «آسان بگیرید و سخت گیری نکنید و از همدیگر اطاعت كنيد و با هم اختلاف 
نكنيد». ابوموسى به پیامبر #۶ گفت: در سرزمين ما نوشيدنىاى وجود دارد که از عسل ساخته 
شده و «تبغ» ناميده مى شود و نوعى نوشيدنى ساخته شده از جو و وجود دارد كه «مزر» ناميده 
مى شود. بيامبر كله فرمود: «هر مست کننده‌ای حرام است». ابوموسى ذه می كويد: معاذ به من 
كفت: چگونه قرآن را قرائت می كنى؟ گفتم: در نمازم و در حال سوار بودن بر مركب و در 
حالت ايستاده و در حالت نشسته و همواره بر قرائت خود ملازمت دارم و ورد خود را يكباره 
نمی‌خوانم. ابوموسى می گوید: معاذ گفت: اما من شب را به جند بخش تقسيم می كنم و در 
بخشى از آن می‌خوابم و در برخى دیگر بر می‌خیزم و عبادت می كنم و از خواب خود به 


۱- همان ۷۹۳+ مجمع الزوائد۳۵۸/۹. 


۲- صحيح مسلم» شارهع ۰ ۰.۲۷ 
۳- تاريخ خليفة بن خياط» ص۹۷؛ تحقيق مواقف الصحابة775/57. 
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مانند بیداری خود- و عبادت در بیداری- طلب ثواب می كنم (زیرا اگر خواب برای قوی 


شدن در ادای عبادت باشد ثواب دارد) ' 


۲- جايكاه ابوموسى 4 نزد عمر بن خطاب ذه 
ابوموسى در زمان عمر بن خطاب از ستونهاى دولت به شمار می آمد و در فتح قم و قاشان" و 
نبرد تستر- شوشتر- فرمانده سياهيان بود. ' هم جنين وى از مؤسسان مدرسه البصرية در زمان 
عمر فاروق که است. وی از جمله دانايان صحابه به شمار مىآ يد و وقتى به بصره آمد در 
آنجا به تعليم يرداخت.' وى متأثر از عمر بن خطاب هه بود و ميان آن دو نامه نگاری 
می‌شد- که در بحث مؤسسه فرمانداران و قاضيان خواهد آمد- وى مشهور به دانايى» عبادت» 
تقواء حیا» عزت نفس» پا کدامنی» زهد در دنيا و پایداری بر اسلام بود. وى از بزركان علما و 
فقها و مفتيان صحابه به شمار مىآيد. ذهبى در كتاب طبقة الحفاظ او را در طبقه اول صحابه 
ذكر كرده است. وى فردى عالم بود و به علم خود عمل می کرد و كتاب خدا را زياد تلاوت 
می کرد و زيباترين صدا را در تلاوت داشت و علم مباركك و ياكى راروايت كرد. وی 
قارىترين و فقیه‌ترین فرد در بصره بود. ابوموسى 4ه ملازمت زيادى با رسول خدا 5 
داشت. همجنين از بزرگان صحابه چون عمر على و أبى بن كعب و عبد الله بن مسعود كسب 
علم كرد. ابوموسى 5ه خصوصاً تأثر زيادى از عمر بن خطاب گرفته بود و عمر او را در طول 
ولايت طولانيش بر بصره متعهد به نامه‌ها و وصايا می کرد. همجنين ابوموسی 45 در مورد 
مسائلى كه بر او عرضه مى شد به عمر #5 مراجعه می كرد و حتى شعبى او را یکی از چهار 
قاضى برتر امت دانسته است» و می گوید: قضات امت جهار نفر هستند: عمر» علی» زيد بن 
ثابت و ابوموسى اشعری." 

ابوموسى هنگام ی که به مدينه می آمد به حضور در مجالس عمر علاقه زيادى داشت و 
سيارى اوقات قسمت عمده وقت خود را به حضور در آنها اختصاص می‌داد. از ابوبکر بن 
ابوموسی روایت است که ابوموسی بعد از عشا نزد عمر بن خطاب آمد و عمر به او گفت: 
برای جه کاری اینجا آمده‌اید؟ ابوموسی گفت: آمده‌ام تا با شما بحث و گفتگو کنم. عمر 


۱- صحیح مسلم» شاره۱۷۳۳؛ صحیح البخاری شارهء ‏ 47 . 
۲- البداية و النهایة 4/۷ ۰۱۱ 

۳- هان۸۸. 

1۲۳/۱ تفسیر التابعین‎ - ٤ 

ه- سير أعلام النبلاء۳۸۹/۲. 


گفت: در اين ساعت آمده‌اید؟ ابوموسى گفت: اين فقه است. راوى می گوید: يس عمر 
نشست و آن دو برای مدت طولانی با یکدیگر صحبت کردند سپس ابوموسی گفت: ای امیر 
مؤمنان» وقت نماز تهجد است. عمر گفت: ما در نماز هستیم.! 

ابوموسی به يادكيرى علم و تعلیم اهتمام می ورزید و در عين حال به نشر علم و تعلیم 
مردم و آشناسازی آنان با احکام اسلامی‌علاقه زیادی داشت و در خطبه‌ها و سخنان خود 
مردم را به تعلیم و تعلم تشویق می کرد. از ابومهلب روایت است که گفت: شنیدم که 
ابوموسی بر روی منبر می گوید: هر كس که خداوند علمی به او عطا کرده است آن را تعلیم 
دهد و نگوید که علمی ندارد که در اين صورت از کسانی می‌شود که تکلف می‌ورزند و از 
دين منحرف می‌شود.! 

ابوموسی مسجد بصره را مركز فعالیت علمی خود قرار داده و قسمت زیادی از وقت خود 
را به مجالس علمی‌اش اختصاص داده بود. البته وی به صرف اين امر اکتفا نمی کرد. بلکه از 
هر فرصتی برای تعلیم مردم و تعلیم احکام شرعی به آنان بهره می‌برد. وى هركاه سلام نماز 
را می‌داد به مردم رو می کرد و شروع به تعلیم آنان و اصلاح قرائت آنان از قرآن 
می‌پرداخت. ابن شوذب می گوید: ابوموسی بعد از اينكه نماز صبح را مى خواند رو به صفوف 
نما زگزاران می کرد و قرائتشان را اصلاح می کرد (يا نحوه صحيح قرائت را به آنان ياد 
می‌داد). ۲ 

ابوموسی 4 در ميان صحابه باين مشهور بود که قرائت زیبا و صحیحی دارد. به همین 
دلیل ه رگاه مردم می‌شنیدند كه وی قرآن تلاوت می کند اطراف وی تجمع می کردند. نيز 
هنگامی که ابوموسی در مجلس عمر ذه حضور می‌یافت از او می‌خواست تا آیاتی را برای 
وی تلاوت کند. " خدای متعال او را در تعلیم مردم موفق گرداند و او همه تلاش خود را در 
تعلیم قرآن و نشر آن در ميان مردم سرزمینهایی که به آنجا می‌رفت بكار می‌برد و برای اين 
کار از صدای زیبا و قرائت رسای خود بهره می كرفت و مردم گرد او جمع می‌شدند و طالبان 
علم در مسجد بصره در اطراف او تجمع می کردند. به همین خاطر» وی آنان را به دسته‌ها و 


۱- ابوموسی الأشعرى العالم احاهد» محمد طهماز» ص۲۱ ۰۱ 

۲- الطبقات الکبری؛/۱۰۷. 

۳- سير اعلام النبلاء ۰۲۸۹/۲ 

.۳٩۱/۲ءالبنلا ابوموسی الأشعرى العالم ابجاهد. محمد طهماز» ص 4۱۲-۱۲ سير اعلام‎ - ٤ 
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حلقههايى تقسيم کرد و خود بر آنان می گذشت و برای آنان قرائت می کرد و به قرائتشان 
كوش می داد و قرائتشان را اصلاح می کرد.! 

در واقع پرداختن به قرآن كريم شغل اصلى وى شده بود و او بیشتر اوقات خود را در 
زمان سفر و اقامت صرف آن می کرد. از أنس بن مالک 4ه روايت است كه گفت: ابوموسی 
اشعرى مرا نزد عمر فرستاد و جون من نزد عمر رسيدم به من كفت: وقتى آمدى ابوموسى 
جكار می کرد؟ گفتم: او مشغول تعليم قرآن به مردم بود. پس عمر گفت: او فردى عاقل و 
زر كك اس اما ای ا ا تک 

ابوموسی حتی آن هنكام نيز که به جهاد می‌رفت تعلیم می‌داد و احکام شرعی را به مردم 
می آموخت. از حطاب بن عبدالله رقاشی روایت است که گفت: ما در سپاهی در ساحل دجله 
همراه ابوموسی اشعری بودیم. وقتی که وقت نماز ظهر می‌شد منادی وی برای نماز ندا 
می‌داد و مردم برای وضو به پا می‌ایستادند و او وضو می گرفت و با آنان نماز می‌خواند و 
سپس آنان در حلقه‌هایی می‌نشستند و چون وقت نماز عصر می‌شد منادی او اعلام کرد که 
برای نماز وضو بگیرند. پس همه مردم برای گرفتن وضو رفتند. يس منادی ابوموسی اعلام 
کرد: فقط کسانی وضو بگیرند که دچار حدث شده‌اند. 

تلاشهای علمی او به بار نشست و با پرورش يافتن تعداد زیادی از حافظان و قاریان قرآن 
و عالمان به آن» وی خشنود گشت. به طوری که تعداد آنان در بصره به تنهایی به سیصد نفر 
می‌رسید. وقتی که عمر بن خطاب#ه از كا ركزاران خود خواست تا نام حافظان قرآن را به 
وی اعلام دارند تا وی آنان را اكرام داشته و بر عطای خود به آنان بیفزاید ابوموسی در 
نامه‌ای به وى نوشت که تعداد حافظان قرآن در حوزه من به سیصد واندی مرد می‌رسد.؟ 
ابوموسی به تعلیم سنت و روایت آن نیز اهتمام داشت و تعدادی از صحابه و بز رگان تابعین از 
او روایت کرده‌اند. ذهبی می گوید: بریده بن حصیب» أبوأمامه باهلی» آبوسعید خدری. انس 
بن مالک» طارق بن شهاب. سعید بن مسیب» آسود بن یزید. آبووائل شقیق بن سلمه» ابوعثمان 
نهدی و عده‌ای دیگر از او روایت كردهاند.* 


۱- أبوموسى الأشعرى العام احاهد. محمد طهماز ص ۱۲۷؛ سير اعلام النبلاء۳۸۹/۲. 
۲- الطبقات/۱۰۸. راویان آن ثقه هستند. 

۳- سير أعلام النبلاء۳۹۰/۲. 

٤‏ - أبوموسى الأشعری» ص۱۲۹. 

ه- سير أعلام النبلاء۳۸۱/۲. 


6م على مرتضى دا 

ابوموسى تمسكك زيادى به سنت داشت. دليل اين امر منش و رفتار وى در زند گی و 
وصيت دم مرگ او به فرزندانش است. برغم اشتياق و علاقه زياد وى به سنت او به مانند 
ديكر بزرگان صحابه احاديث زيادى را روايت نكرده استء زيرا آنان از روايت حديث بيم 
داشتند. از جمله مقربان ابوموسى در بصره» انس بن مالک بود و از خواص او بشمار می‌آمد. 
از ثابت بن أنس روايت است كه كفت: در راهى همراه ابوموسى بوديم و مردم داشتند در 
مورد دنيا سخن می گفتند. ابوموسى كفت: ای نس جيزى نمانده که‌یکی از آنان چرم را با 
زبانش پاره کند! بيا تا ساعتى ذكر خداى بگویيم. سپس گفت: جه جيزى مردم را از اطاعت 
خداوند بازداشته است؟ گفتم: دنيا و شيطان و اميال و خواستها. ابوموسى كفت: خیر» دنيا زود 
به سراغشان آمده و آخرت نايديد شده است. به خدا قسم اگر آخرت را مىديدند هركز از 
آ وی و کی کرداندتت. شاط امتمادى كه امیس به أن داقدة ا ونو انا 
مأمور می كرد كه فرستاده او نزد اميرمؤمنان عمر بن خطاب باشد. نس می گوید: ابوموسى 
اشعرى مرا به نزد عمر می‌فرستاد و عمر در مورد اوضاع مردم از من سوال می کرد؛ و بعد از 
نبرد تستر» ابوموسى او را همراه با اسرا و غنائم نزد عمر فرستاد و أنس همراه با فرمانرواى 


as 0 ۱ ۳"‏ 
تستر» بعنی هرمزان نزد عمر رفت. 


۳- ولایت ابوموسی در زمان عمر و عشمان اد 

به حقيقت ابوموسی مشهورترین فرماندار بصره در زمان عمر بن خطاب ظ4 است. در زمان 
وى مناطق زیادی از ایران فتح شد. وی خود شخصاً به جهاد می‌رفت و از بصره فرماندهان را 
به نقاط و جهت‌های مختلف می‌فرستاد. در زمان وی بصریان توانستند اهواز و مناطق اطراف 
آن و تعدادی از مناطق مهم را به فتح در آورند. زمان ولایت وی بر بصره سرشار از جهاد بود. 
در بسیاری از جنگها و فتوحات ابوموسی با والیان مناطق مجاور خود همکاری می کرد. وی 
برای ساماندهی مناطق فتح شده و تعیین فرمانداران بر آنها و تأمين و اداره کارهای مختلف 
آنها تلاش‌های زیادی کرد. در مورد مسائل مختلفی نامه نگاریهای زیادی ميان ابوموسی و 
عمر بن خطاب روی داد که از جمله آنان راهنمایی عمر برای ابوموسی در مورد کیفیت 
استقبال از مردم در مجلس امارت بود. مورد دیگر نصیحت عمر 4 به او مبنی بر مراعات 


-١‏ أنس بن مالک الخادم الأمين» عبدالحميد طهماز» ص۱۳۵ 
۲- تاريخ طبرى ٦٦/٥‏ . 
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تقوا و تلاش براى سعادتمند كردن مردم بود كه نصيحت ارزشمندى است و عمر در آن از 
جمله می گوید: سعادتمندترین مردم کسی است كه رعايايش به وسيله او به سعادت برسند و 
بدبخت‌ترین مردم کسی است كه كه رعيتش بوسيله او بدبخت شوند. از خوشگذرانی بيرهيز 
زيرا در این صورت عمال و كاركزاران تو رو به خوشكذرانى می کنند ودراين صورت 
مانند چهارپایی خواهى بود كه سبزه‌زاری را مىبيند و در آن می جرد تا فربه شود اما غافل از 
اينكه م رگ او در فربه شدنش است. ' 

نامه‌های زيادى ميان عمر و ابوموسى انعا وجود دارد كه بر نواحى ادارى و اجرائی 
مختلفى دلالت دارد كه ابوموسى بر اساس راهنمايى عمر به انجام آنها اقدام می کرد. محمد 
حميدالله بيشتر اين نامهها را در كتاب وزين «الوثائق السياسية» گرد آورده است." 

دوران ولایت ابوموسى 4# بر بصره از بهترين دورانها به حساب مىآ يد به طورى كه یکی 
از نسلهاى بعدى بصره» يعنى حسن بصرى می گوید: سوارى به بصره نيامده كه برای مردم آن 
بهتر از ابوموسى بوده باشد ‏ زيرا ابوموسى علاوه بر امارت خود بهترين معلم برای مردم 
بصره بودء جه قرآن و امور مختلف دينى را به آنان آموزش داد." در زمان عمر بن خطاب نله 
تعدادى از شهرهاى ايران- كه در زمان او فتح شده بود- مطيع بصره بودند واز جانب والى 
بصره اداره مى شد و فرماندار بصره فرماندارانى را برای آن شهرها منصوب می کرد و اين 
فرمانداران با فرماندار تصره ارتباط مستقیمی داشتند. به همین دلیل ابوموسی از 
بز رگ ترین فرمانداران عمركة به حساب آمده است» و نامه‌نگاری‌های عمر ظ4 با ابوموسی 
ذه از بز رگ ترین منابعی هستند که سيره عمر با فرمانداران خود و روشهای گوناگون تعامل 
وی با آنان را روشن و آشکار می‌سازند." عمر در وصیت خود به خلیفه بعد از خود گفت: 
کسی از عاملان مرا بیشتر از یک سال به کار نگمارد اما خليفه بعدی ابوموسی را به مدت 
چهار سال در يست خودش باقی گذاشت." 

ابوموسی 5ه در زمان عمر 45 منصب قضاوت را بر عهده داشت. و نامه عمر تیه به او در 


مورد قضاوت» نمونه و الگویی بر همه قضات و حتی برای همه کارمندان اداری در هر زمان 


-١‏ مناقب عمر ابن جوزی» ص۱۳۰. 

۲- الوثائق السياسية للعهد النبوی و اخلافة الراشدة. 
۳- سير أعلام النبلاء ۰۳۸۹/۲ 

> - الولاية على البلدان۱۲۰/۱. 

۵- هان. 

- سير اعلام النبلاء۳۹۱/۲. 


و مكان به حساب می آید. ' ابن قيم در مورد اين نامه مى كويد: اين نامه‌ی بز رگی است كه 
علما آن را قبول كرده اند و اصول قضاوت و داوری و شهادت را بر آن بنا نهاده‌اند و بيشتر از 
همه فرد فتوا دهنده به تأمل و پرداختن به آن نياز دارد." 

ابوموسی ذه در زمان عثمان كه نیز ولایت داشت و عثمان ذی النورین او را قاضی بصره 
کرد. وقتی که عثمان به قتل رسید او فرماندار بصره بود و وقتی که على ذه خلافت را بدست 
كرفت ابوموسی از مردم کوفه برای او بيعت كرفت زیرا او فرماندار عثمان بر آنجا بود و 
وقتی که خليفه از ذى قار کوفیان را به کمک فراخواند» ابوموسی نشانه‌های نخستین فتنه و 
اختلاف در ميان مسلمانان را مشاهده کرد. به همین دلیل مردم کوفه را نصیحت کرد که در 
خانه‌هایشان بنشینند و از اين کار کناره بگیرند» زیرا اين فتنه است و کسی كه در آن نشسته 
باشد بهتر از کسی است که در آن ایستاده باشد و کسی که در آن ایستاده باشد بهتر از کسی 
است که در آن راه برود. به علت اختلاف دید گاهش با خلیفه از ولایت کوفه عزل شد.؟ 

ابوموسی از همان لحظه‌ای که اسلام را قبول کرد زندگی خود را صرف نشر اسلام و 
تعلیم علم به مردم و خصوصاً قرائت قرآن- که به قرائت آن مشهور شده است- و جهاد در 
راه خدا و اشتیاق به آن و فیصله دادن اختلافات و نشر عدالت و اصلاح ولایات از طریق 
قضاوت و مدیریت کرد. شکی نیست كداين کارهای مهم دشوار بوده و به مهارتها و صفات 
نادری از علم و فهم و زیرکی و مهارت و تقوا و زهد نیاز دارد که ابوموسی از آنها بهره‌ای 
وافر داشت و رسول خداكةٍ و خلفای بعد به خاطر همین امور به او اعتماد کردند. يس آيا 
متصور است که رسول خدا5 و خلفای بعد به فردی اعتماد کرده باشند که به زعم اين افراد 
دوا ام ,کیت اموس وان نو ز3 ٩:16‏ 

انتخاب ابوموسی 4 به عنوان داور از جانب مردم عراق و از طرف على 45 و یارانش» به 
صورت کامل با حوادث انسجام دارد. پس مرحله دوم» مرحله صلح و متحد شدن مسلمانان 


۱- خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص757. 
۲- أعلام الموقعين ٠۸١/١‏ . 

۳- فتح الباری۳/۱۳؛ التاريخ الصغير ۰۱۰۹/۱۱ 

٤‏ - خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص757. 
ه- تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة۲۲۷/۲. 


ماحرای حکمیت ۸۱5۵ 


عراق بود و منابع قدیمی بیان کرده‌اند که على خود ابوموسی اشعری را بركزيد. خلیفه بن 
خیاط می گوید: در سال ۳۷ھ داوران اجتماع کردند: ابوموسی اشعری از جانب على و عمرو 
بن عاص از جانب معاويه. ' ابن سعد می گوید: مردم از جنگ ناخشنود بودند و بر صلح به 
توافق رسیدند و دو داور بر گزیدند» على ابوموسی و معاویه عمرو بن عاص را بركزيد.' به 
همین دلیل می‌توان گفت: اينكه گفته‌اند: قاریان مسئول متوقف ساختن جنگ و حکمیت و 
تحمیل ابوموسی به عنوان داور بوده‌اند یک دروغ تاریخی است که اخباریون شيعه که 
همواره در پی تزویر و مكدر ساختن تاريخ اسلام با روایات باطل می‌باشند سرهم کرده‌اند» 
جه برایشان آزار دهنده بود كه على نسبت به معاویه و مردم شام موضع منعطفی بگیرد و به 
صلح با دشمنان سنتى شان رغبت داشته باشد. از جهت دیگر مسئولیت را بر دوش دشمنان 
خوارجی خود انداخته و از زیر بار آن در می‌روند و ادعای خوارج را فى نفسه متناقض نشان 
می‌دهند» زیرا در اين صورت اين خوارج بودند که على را به قبول حکمیت وادار کردند و 
در عين حال به خاطر قضیه حکمیت بر على شوریدند." 

اين مختصر در مورد شخصیت ابوموسی با بحث ما در مورد شخصیت امیرالممنین على و 
عصر او در ارتباط است. ابوموسی از شخصیت‌های موثر عصر خود است که مورد تهمت 
واقع شده است و غالبا وقتی کسی در مورد ماجرای حکمیت صحبت می کند شخصیت 
ابوموسى و عمرو بن عاص را به سبب وجود اين روایات مجعول و ضعيف مورد تهمت و 
کذب قرار می‌دهد. يس بر ما لازم است که مختصری در مورد سيره معطر و پاک آنان بحث 
کنیم و یکی از اهداف نوشتن و تأليف در این بحث» همین امر می‌باشد. 


دوم یره عهر وین عاص 

او عمرو بن عاص بن وائل سهمىء مکنی به ابومحمد و ابوعبدالله است. ابن اسحاق و زبیر بن 
بکار" اتفاق نظر دارند که وی در حبشه و نزد نجاشی اسلام آورد و در صفر سال هشتم 
هجری به مدینه هجرت کرد. اما ابن حجر معتقد است که وی در سال هشتم هجری و قبل از 


۱- تاريخ خليفة» ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 

۲- الطبقات ۳۲/۳. 

۳- تحقیق مواقف الصحابة۲۱۵/۲. 

٤‏ - العجم الكبير» طبرانی ۳/۹ ۵. ابن اسحاق آن را به صورت مرسل آورده است. 
ه- الاصابة۲/۳؛ حلافة علی» عبدالحميد» ص۱۳ ۲. 


45 على مرتضى‎ ۸0٦ 


فتح مكه به اسلام كرويد. قولى دیگر می گوید: وى مابین صلح حديبيه و نبرد خيبر اسلام را 


١ 3 ٠. 


-١‏ اسلام آوردن عمرو بن عاص 

عمرو بن عاص در مورد اسلام آوردن خود مىكويد: وقتى كه همراه با احزاب از جنگ 
خندق برگشتیم» چند نفر از مردان قريش را كه هم فكر من بودند و از من حرف شنوى 
داشتند جمع كردم و به آنان كفتم: به خدا قسم مىدانيد كه من معتقدم قضيه محمد به 
صورت ناخوشايندى دارد بر همه امور بالا می گیرد. فكرى به نظرم رسيده است و می‌خواهم 
بدانم شما در مورد آن جه نظرى داريد؟ آنان گفت: جه فكرى دارى؟ كفت: من می گویم 
نزد نجاشى برويم و آنجا بمانيم» زيرا اينكه ما زیر دست نجاشى باشيم برای ما خوشایندتر از 
اين است كه زیر دست محمد باشيم و اگر قوم ما بر او پیروز شد» در اين صورت ما را 
می‌شناسند و جز خير جيزى از جانب آنان به ما نمىرسد. آنان كفتند: رأى خوبى است. 
عمرو می گوید: گفتم: پس جيزى جمع كنيد تا به نجاشى هديه بدهيم و بهترين جيزى كه در 
سرزمين ما براى هديه كردن به او وجود داشت يوست بود. يس يوست زيادى را براى وى 
جمع كرديم. سيس از مكه خارج شديم و نزد وى رفتيم. ما نزد وى بوديم كه عمرو بن أميه 
ضمرى نزد نجاشی آمد. رسول خدا ی وى را در مورد جعفر و يارانش نزد نجاشى فرستاده 
بود. عمرو بن أميه ضمری نزد نجاشی آمد و سپس از نزد وی رفت. به همراهان خود گفتم: 
او عمرو بن أميه ضمری است. کاش نزد نجاشی می‌رفتم و او را از نجاشی درخواست 
می كردم و نجاشی او را به من تحویل می کرد و من كردن او را می‌زدم جه اگر اين کار را 
انجام دهم قريش فکر خواهد کرد که من کفایتش را کرده‌ام جه فرستاده محمد را كشتهام. 
عمرو می گوید: يس نزد نجاشی رفتم و بنا به رسم سابق برای نجاشی سجده کردم. نجاشی 
گفت: ای دوست من» خوش آمدی, آيا از سرزمین خود چیزی برای من به هديه آورده‌ای؟ 
گفتم: آری» ای پادشاه» من پوست زیادی برای شما به هديه آورده‌ام. سپس پوستها را نزد 
نجاشی بردم و نجاشی از آنها خوشش آمد و اظهار تمایل کرد. سپس به وی گفتم: ای 
پادشاه» من مردی را ديدم که از نزد شما خارج شد. او فرستاده دشمن ما است. او را به من 


بدهید تا او را بکشم» زیرا او تعدادی از بزرگان و برگزیدگان ما را به قتل رسانده است. 


۱- تحذيب التهذیب۵7/۸. 


ماحرای حکمیت ۸۱۷ 


عمرو می گوید: نجاشی به خشم آمد و دستش را بلند کرد و چنان ضربه‌ای بر روی بینی خود 
زد که فکر کردم آن را شکست و اگر زمين دهان باز می کرد از ترس او داخل زمین 
می‌شدم. سپس به او گفتم: ای پادشاه» به خدا قسم فکر می كنم که درخواست من برای شما 
ناخوشایند بود. نجاشی گفت: تو از من می‌خواهی فرستاده آن مردی را که جبریل نزد او می 
آمد همانگونه که نزد موسی می آمد جهت کشتن به تو تسلیم کنم؟! عمرو می گوید: گفتم: 
ای پادشاه. آیا واقعاً او چنین است؟ نجاشی گفت: ای عمرو» وای بر تو سخن مرا قبول كن و 
از او تبعیت نماء جه به خدا قسم او بر حق است و بر مخالفان خود پیروز می‌شود. چنان که 
موسی بر فرعون و سربازان او پیروز شد. عمرو می گوید: گفتم: آيا از جانب او با من بر اسلام 
بيعت می کنی؟ نجاشی گفت: آری. يس دستش را آورد و من بر اسلام با او بيعت کردم. 
سپس در حالی که رأى و دید گاهم با رأى سابقم تغییر يبدا كرده بود نزد همراهان خود رفتم 
و اسلام خود را از آنان مخفی کردم. سپس نزد رسول خداء رفتم تا اسلام بیاورم. در راه به 
خالد بن ولید رسیدم. اين ماجرا قبل از فتح مکه بود و از مکه در حال حرکت بود. به وى 
گفتم: ای ابو سلیمان» کجا می‌روی؟ خالد گفت: به خدا قسم راه روشن و آشکار شده است 
و محمد پیامبر است» نزد او می‌روم و مسلمان می‌شوم تا كى؟ به وى گفتم: به خدا قسم من 
هم دارم می‌روم تا مسلمان شوم. عمرو می‌گوید: يس به مدینه و نزد رسول خدا رفتیم. خالد 
بن ولید پیش رفت و اسلام آورد و بيعت کرد. سپس من به ايشان نزديكك شدم و گفتم: ای 
رسول خداء من بر اين با شما بيعت می كنم که گناهان سابق من آمرزیده شود و آنچه را که 
قبلا روی داده است به‌یاد نیاورم. رسول خدا 5 فرمود: ای عمروء بيعت کن. اسلام و همجرت 
گناهان سابق را پاک می کنند. عمرو می گوید: يس با ايشان بيعت کردم و سپس ب ركشتم. ' در 
روایت دیگری آمده است که گفت: وقتی که خدا اسلام را در قلب من انداخت» نزد رسول 
خدا 5 رفتم و گفتم: دست راستتان را بياوريد تا با شما بيعت کنم. يس ایشان دست راست 
خود را آوردند» اما من دست خود را جمع کردم. پیامبر 5 فرمود: ای عمرو تو را جه شده 
است؟ گفتم: می‌خواهم شرطی بگذارم. پیامبر فرمود: جه شرطی می‌خواهی بگذاری؟ گفتم: 
اينكه گناهانم آمرزیده شود. پیامبر فرمود: آيا نمی‌دانی كه اسلام و هجرت و حج کارها و 
گناهان ساق را محو و پاک من کنند؟" 


۱- نک: صحیح السيرة النبوية» ص5 ٩‏ 4؛ سير أعلام النبلاء۰/۳؛ سيرة ابن هشام ۲۷/۲ 
۲ صحیح مسلم» شاره ۱ ۰۱۲ 


۸5۸ على مرتضی دا 
۲- تعیین ایشان از طرف رسول ال به عنوان فرماندهی سریه ذات السلاسل سال 
۷ 

رسول خدا 5 سپاهی را به فرماندهی عمرو بن عاص ذه مجهز كرد و روانه ذات السلاسل 
ساخت تا قضاعه را كه ماجراى مؤته آنان را مغرور ساخت و در آن نبرد با روميان همدست 
شد و به جمع نیرو اقدام نموده بود تا به مدينه حمله كنند. پس عمرو بن عاص همراه با سیصد 
نفر از مهاجران و انصار به سرزمين آنان رفت. وقتى كه عمرو به مكان تجمع دشمنان رسيد به 
وى خبر دادند كه تعداد دشمنان بسيار زياد است. يس کسی را نزد رسول خدا کب فرستاد تا 
برای وى نيروى كمكى بفرستد. يس نيروى كمكى به فرماندهى أبوعبيده بن جراح براى وى 
اعزام شد. ' مسلمانان به نبرد با كفار پرداختند و عمرو به خاک قضاعه نفوذ کرد اما آنان ياى 
به فرار گذاشته و يراكنده شده و شكست را يذيرفته بودند. بدين سان» عمرو موفق به 
بازكرداندن هيبت اسلام به اطراف شام و بازكرداندن هم‌پیمانان مسلمانان به ييمان اوليه خود 
شد و قبائلى ديكر به هم‌پیمانی مسلمانان گرویدند و بسيارى از مردم بنى عبس و بنى مر و 
بنى ذبيان مسلمان شدند. نيز قبيله فزارة و رئيس آن عبينة بن حصن هم ييمان مسلمانان شدند 
و بنى سليم و در رأس آن عباس بن مرداس و بنى أشجع از آنها تبعيت نمودند. بدين سان» 
مسلمانان به قوی ترین نیرو در شمال سرزمينهاى عرب تبديل شدند» كرجه همه اين قبائل در 
بلاد عرب نبود.' در اين واقعه درس‌ها و عبرتها و حکمتهایی وجود دارد كه متعلق به عمرو 
بن عاص است. از آن جمله: 


الف- اخلاص عمرو بن عاص 

عمرو بن عاص مىكويد: رسول خدا #۶ کسی را نزد من فرستاد و فرمود: لباس و 
سلاحت را بردار و نزد من بيا. من نزد ايشان رفتم و ايشان داشتند وضو می گرفتند. ايشان 
سرش را بلند كرد و به من نكاهانداخت و سپس سرش را يايين افكند و فرمود: «من می خواهم 
تو را به فرماندهى بر سپاهی- يعنى سياه سريه ذات السلاسل - فرستم خدا تو را سالم نگه دارد 
و به تو غنيمت عنايت فرمايد و به تو علاقه درست و سالمى نسبت به مال بدهد). عمرو 
می كويد: گفتم: ای رسول خداء من به خاطر كسب مال اسلام نیاوردم بلكه به خاطر رغبت و 


-١‏ نک: السيرة النبوية الصحیحة6۷۱/۲؛ سيرة ابن هشام۲۸۰/۳. 
۲- نک: السيرة النبوية» أبو شهبة4۳۳/۲؛ سيرة ابن هشام؛ /۲۸۰. 


ماجراى حكميت ۸0۹4 


اشتياق به اسلام و بودن و اقامت با شما اسلام را قبول كردم. يس رسول خدا 5 فرمود: «اى 
عمرو» مال صالح برای مرد صالح بسيار خوب است».! 

اين موضع كيرى عمرو بر قدرت ايمان و صداقت و اخلاص عمرو بن عاص #5 نسبت به 
اسلام و اشتياق وى به همراهى با رسول خدا #۶ دلالت دارد و رسول خدا برای وى بیان نمود 
كه مال حلال نعمت است اگر در دست مرد صالح قرار بگیرد» زيرا به وسيله آن مال رضايت 
خدا را جستجو می کند و آن را در وجوه خير چون رعايت و سرپرستی يتيمان و زنان 
بی‌سرپرست و داعیان و پشتیبانی از مجاهدان و طرحهای خیر و دیگر کارهای نیک به 
مصرف می‌رساند و با آن خود و خانواده‌اش را از گناه دور می کند و با آن مسلمانان بی‌نیاز 
می‌شوند. از اين حديث می‌توان بهاين نکته رسید که تلاش بنده برای دستیابی به مال شایسته 
امری پسندیده و مورد تشویق رسول خدا ‏ است. همچنین مرد ثروتمند اگر بتوانیم که او را 
صالح گردانيم تا هم خود صالح بوده و هم مال صالح داشته باشد» اين نیز امری مطلوب و 
پسندیده است و اين برای او و اسلام و مسلمانان بهتر است. 


ب - تمایل زياد عمرو به سلامت نیروهایش 

رسول خدا 5 عمرو #5 را به غزوه ذات السلاسل فرستاد و گرفتار سرما شدند. يس عمرو 
به آنان گفت: کسی آتش روشن نکند. وقتی که نیروها به مدینه بر گشتند نزد رسول خدا وَل 
از عمرو شکایت کردند. عمرو در جواب گفت: ای رسول خداء تعدادشان كم بود و ترس 
اين را داشتم که دشمن کمی‌تعداد آنان را مشاهده کند؛ و آنان را از تعقیب دشمن نهی کردم 
تا مبادا گرفتار كمين دشمن شوند. پس رسول خدا يل از این کار وی خشنود شد." 


ج - از جمله نمودهای دانش فقهی عمرو بن عاص 

عمرو بن عاص #ه می گوید: در شبی سرد در غزوه ذات السلاسل دچار احتلام شدم و 
ترسیدم كه اگر غسل كنم هلاک شوم. يس تيمم کردم و سپس نماز صبح را با یاران خود 
خواندم. آنان اين موضوع را به اطلاع رسول خدا 5 رساندند و ايشان فرمود: ای عمرو آيا 
در حالی که جنابت داشتی نماز صبح را با يارانت خواندی؟ من چیزی را که مرا از سل 
كردن بازداشت به اطلاع ايشان رساندم و كفتم: من شنيدهام كه خداوند متعال مى فرمايد: 


-١‏ به روايت ابن حبان» شاره۲۲۷۷؛ صحيح السيرة» ص8 ٠‏ 5. آلبانی آن را صحيح دانسته است. 
۲- نک: التاريخ الإسلامى» هیدی۱۳۳/۷. 
ده سير أعلام النبلاء11/۳. 


۸3۰ على مرتضى #5 


وا شلوا تشک له ان یکم رجا © چ النساء: ۲۹ 

«و خودتان را مکشید زیرا خدا همواره با شما مهربان است». يس رسول خدا 5 خندید 
و دیگر چیزی نفرمود.! 

اجتهاد عمرو بن عاص بر فقاهت و عقل سرشار و دقت وی در استنباط حکم از دلیل آن 
دلالت دارد." اگر فقها در اين ماجرا درنگ نمایند می‌توانند احکام را بر آن متفرع نمایند. 
امری که ما را به درنگ در سيره و از جمله سرعت عمرو در استنباط حکم از قر آن و ارتباط 
وی با قرآن و توانایی وی در درك حکم امور از خلال آیات با وجود گذشتن چیزی حدود 
چهار ماه از مسلمان شدن وىء اشتیاق به فقاهت و دانش‌اندوزی در دين خدا است. ممکن 
است که عمرو- اين احتمال وارد است- قبل از اسلام خود با قرآن در ارتباط بوده و در 
جستجوی چیزی برای رسیدن به آن بوده باشد. حال در مقابل مثال دیگری از عظمت اين 
قرآن قرار می گیریم که كردن کافران را خم کرد و آنان را در سخت‌ترین حالات دشمنی 
با این دين واداشت که به قرآن كوش بسيارند» چنان كداين امر در عهد مکی نیز مشاهده شد. 
مؤيد اين امر شناخت عمرو از قرآن است که در مباحث قبلی مشاهده شد که عمرو از 


نجاشی خواست از مهاجران حبشه در مورد دید گاه آنان در مورد عیسی 2# سوال نماید.؟ 
۳- فضائل و مناقب عمرو بن عاص 


الف - شهادت رسول خدا ي بر ایمان وی 
رسول خدا ی می‌فرماید: «مسلمان‌ترین و مومن‌ترین مردم» عمرو بن عاص است»." در 
حدیثی دیگر می‌فرماید: «عمرو و هشام فرزندان عاص» مومن هستند». "عمرو بن عاص 
می كو يد: «مردم در كنار رسول خدا 5 بودند که مردم از چیزی به هراس افتادند. پس همه 
متفرق شدند. سالم را ديدم كه شمشيرى را در جلوى دو ساق يايش قرار داده و زانوهايش را 


-١‏ همان51؛ سند آن صحيح است؛ ابن حبان در شماره؟ ٠١‏ آن را صحيح دانسته است. 
؟- نک: غزوة الحديبية» أبوفارس» ص ۰۲۱۰ 

۳- معين السيرة» ص۳۸۱. گوینده آن صالح أحمد شامی‌نویسنده كتاب معين السيرة است. 

5 - نک: معين السيرة» ص ١/7؛‏ مسند مد ۰۲۰۳/۱ راويان آن راويان روايات صحيح است. 
ه- سلسلة الأحاديث الصحيحة 7/١‏ ۲شارهه ۵ ۱. 

.١ه ؟شماره"‎ 4.١/١ الطبقاتع /۱۹۱؛ السلسلة الصحيحة‎ - ٦ 


ماحرای حکمیت ۸۲ 
به سینه اش چسپانده است و در مسجد نشست. وقتی كداين را ديدم من هم به مانند او عمل 
کردم. وقتی كه رسول خدا 5 بیرون آمد و من و سالم را دید نزد مردم آمد و فرمود: «ای 


مردم چرا به خدا و رسول او يناه نبردید؟ چرا به مانند اين دو مرد عمل نکردید؟»" 


ب- رسول خدا # او را بر دیگران مقدم می‌دارد و در مورد او شهادت می‌دهد 

که از صالحان قريش است 

از عمرو بن عاص #9۶ روایت است که گفت: از روزی که من و خالد بن وليد مسلمان 
چنین رسول خدا ي در مورد وی شهادت داد که از صالحان قريش است. جه از ابوملیکه 
عاص از صالحان قريش است. این درسی نبوی در شناخت رسول خدا كان معادن مردان و 
استفاده از آنان است. 


ج- دعای رسول خدا برای وی 

از زهیر بن بلوی از عمويش علقمه بن رمثه بلوی روایت است که گفت: رسول خدا 45 
عمرو بن عاص را به بحرين فرستاد. سپس رسول خدا و چرتی زد و بعد بیدار شد و فرمود: 
خداوند عمرو را رحمت کند. يس ما شروع به‌یاد آوری کسانی کردیم که نامشان عمرو 
می‌باشد. سپس رسول خدا ی جرت دیگری زد و بعد بیدار شد و فرمود: خداوند عمرو را 
رحمت کند. سپس جرت سوم را زد و بیدار شد و فرمود: خداوند عمرو را رحمت می کند. 
گفتیم: ای رسول خداء کدام عمرو مد نظر شما است؟ فرمود: عمرو بن عاص. گفتیم: مگر او 
را جه شده است؟ فرمود: در خواب ديدم که از مردم خواستم صدقه بدهند و او بیشترین 
صدقه را آورد و به او گفتم: اين صدقه را از کجا آورده‌ای؟ گفت: از نزد خدا. عمرو راست 


می گوید زيرا عمرو در نزد خدا خیر زیادی دارد. زهیر می گوید: وقتی که فتنه روی داد 


۲- سنن البيهقى ٤١/٤‏ . 


۳- سنن الترمذی شاره؛ 4 ۰۳۸ 


۸۲ على مرتضی فاه 


گفتم: از عمرو تبعیت می کنم» زیرا رسول خدا در مورد وی آن سخن را بیان فرمود و از او 


۰ 5 ۱ 
جدا نمی‌شوم. 


-٤‏ کارهای عمرو بن عاص در زمان ابوبکر و عمر و عثمانظ؛: 
رسول خدا 5 عمرو را نزد جیفر و عباد فرزندان جلندی فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت 
کند. عمرو هم رفت و آنان را به اسلام فراخواند و آن دو نبوت رسول خدا ۶ را تصدیق 
کردند و عمرو را جهت گرفتن ز کات و حکم در مورد قوم خود آزاد گذاشتند و کمک 
ايشان عليه مخالفان او بودند. ' بعد از وفات رسول خدا كَل ابوبکر صدیق 5 عمرو بن عاص 
را در رس سپاهی روانه فلسطین کرد. ابوبکر او را در ميان دو کار باقی ماندن بر پستش و 
آنچه كه خودش برایش در دنا و آخرت مناسب می داند حق انتخاب داد. البته او باقی ماندن 
در پستش را ترجیح می داد» يس در جواب ابوبکر نوشت: من یکی از تیرهای اسلام هستم و 
بعد از خدا اين تو هستی كداين تير را پرتاب می کنی و جمع می کنی. يس ببين کدام هدف 
سخت‌تر و ترسناک‌تر و بهتر است و مرا به سوى آن پرتاب کن. "وقتی که عمرو به مدینه 
با زگشت ابوبکر به او دستور داد که از مدینه خارج شود و اردو بزند تا مردم را همراه او کند. 
سپس او را با سپاهی روانه شام كرد." 

در نبرد یرم وک عمرو در رأس جناح راست سپاه بود و مشارکت وی تأثير زیادی بر 
پیروزی مسلمانان نهاد. بعد از وفات ابوبکر صديق» عمرو در شام به کار خود ادامه داد و در 
حرکت فتح اسلامی در شام مشار کت فعالی داشت. وی در فتح بیسان و طبریه و اجنادین با 
شرحبیل بن حسنه همکاری نمود." وی همچنین اقدام به فتح غزه اللده يُبنى» عمواس؛ بيت 
جبرین» يافاء رفح و بيت المقدس کرد. عمرو له تنها به فتح سرزمین‌های شام اکتفا نکرد 
بلکه سرزمین‌های مشهور مصر را نيز فتح کرد زیرا عمر بن خطاب ذه بعد از فراغت از فتح 
شام به عمرو فرمان داد که با سپاهیان همراه خود به مصر برود. عمرو نیز عازم آنجا شد و به 


۱- العجم الکبیره/۱۸؛ الستدرک۵۵/۳. حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی می‌گوید: صحیح است و سند آن 
حمين می باشك: 

۲- الطبقات ۰۲/۱ ۲؛ جوامع السيرة» ابن حزم» ص4 237 ۲۹. 

۳- إتمام الوفاء بسيرة الخلفاء» صه ه. 

.51١- فتوح الشام بلاذری» ص4۸‎ - ٤ 

ه- تاريخ طبری ۰۵/۳ 5؛ الکامل ابن أثير ٤۹۸/۲‏ . 


ماحرای حکمیت ۸۷۳ 


عریش رسید و آنجا را فتح کرد. همچنین حر کت فتح شامل نقاط دیگری شد که عبارتند از: 
فرماء فسطاط» حصن بابليون» عين شمس. فيوم؛ آشمونین؛ آخمیم. بشرود» تنيس» دمیاط» 
تون دقهله» اسکندریه و برخی دیگر از سرزمینهای آفریقائی چون برقه» زویله و طرابلس 
شن 

عمر فاروق ذه به شایستگی عمرو ذه برای رهبری و امامت گواهی داده و می گوید: 
شايسته نيست كه عمرو بن عاص جز به اميرى بر روى زمين راه برود. " وى در زمان عثمان له 
از نزديكان خليفه واز مشاوران او بود و زمانى كه عثمان محاصره شد عمرو بن عاص از 
مدينه عازم شام شد و گفت: ای مردم مدینه؛ به خدا هر كه در مدينه باشد و عثمان كشته شود 
خداوند عزوجل او را ذليل مى كند و هر كس توان يارى او را ندارد بايد فرار كند. يس عمرو 
حركت کرد و پسرانش عبدالله و محمد نیز با وى رفتند و بعد از وی حسان بن ثابت نیز از 
مدینه خارج شد و بعد از این حوادثى که خدا می‌خواست روی داد. وقتى که خبر کشته 
شدن عثمان و بيعت مردم با على به عمرو بن عاص رسید» عمرو گفت: خداوند عثمان را 
رحمت کند و او را بیامرزد. يس سلامه بن زنباع جذامی گفت: ای مردم قريشء به خدا ميان 
شما و عربان دری بود که شکسته شد. يس دری دیگر بيدا كنيد. عمرو گفت: ما هم همین را 
می‌خواهيم. اصلاح در به مته‌ای نیاز دارد که حق را از ورطه جنگ بیرون آورد و مردم در 
عدالت همانند باشند. سپس شعری را به تمثیل خواند با این مضمون: 

فا طسق نفسي علی مالك وهل یصرف مالك حفظ القدر 

أنزع من الحر آودی مم فأعذرهم آم بتقومي سكر 

(اى دريغ از مالک مگر دريغ خوردن موجب تغيير تقدير می‌شود. مگر كرما نابودشان 
كرد كه معذورشان دارم يا قوم من دجار مستى بودند). 

آنگاه پیاده راه افتاد و می كريست و می گفت: ای دريغ برای عثمان» حياء و دين از ميان 
رفت. وى همجنان به راه ادامه داد تا به دمشق رسید." 

اين تصويرى درست از عمرو بن عاص است كه همگام با شخصيت او و سیر زند گی او و 
نزدیکی او به عثمان ذه است. اما تصويرى که او را انسانى سازشكار و طمع ورز و مشتاق به 


۱- سير أعلام النبلاء۷۰/۳؛ القيادة العسكرية فى عهد الرسول» ص٤‏ ۲-۳ ۹. 
۲- سير أعلام النبلاء۰۷۰/۳ 
-٤‏ همان. 


دنيا نشان می‌دهد در رواياتى وارد شده كه متروكك و ضعيف هستند و واقدى از موسى بن 
يعقوب ذكر كرده است.' 

تعدادی از نويسندكان و مؤرخان تحت تأثير اين روايات ضعيف و نادرست قرار گرفته و 
عمرو را در جایگاهی پست قرار داده‌اند» مانند آنچه که محمود شیت خطاب. " عبدالخالق 
سيد ابو رابیه" و عباس محمود العقاد نوشته‌اند. عقاد اصلاً در اين نوشته‌ها خود را فراتر از این 
می داند که به سند آن نگاه کند و خواننده را کوچک می‌شمارد و سیمای معاویه و عمرو بن 
عاص را چنین نشان می‌دهند که افرادی فرصت طلب و منفعت‌اندیش بوده‌اند. اگر همه 
منتقدان تاريخ در مورد بطلان روایات مورد استدلال عقاد اتفاق نظر بيدا کنند اين برای عقاد 
اهمیتی ندارد» زیرا وی بعد از ذ کر روایات واهی و ضعیف و غير قابل استدلال می گوید: 
منتقدان تاريخ هر جه می‌خواهند در مورد صدق اين گفتگو و صحت اين سخنان و آنچه که 
تقل آن ثایت:شده و سكل و تصش تانت‌نشده است کر ینت زیر زی که کن آن کین 
وجود ندارد كرجه همه کتب تاریخی بر ابطال آن اتفاق داشته باشند اين است که اتفاق نظر 
ميان آن دو نفر» توافقی به شکل چانه‌زنی و همکاری برای رسیدن به خلافت و ولایت بوده 
است و چانه‌زنی و توافق ميان آنان بر سر میزان نصيب هر دو بوده است» و اگر چنین نمی‌بود 
ميان آنان توافقی حاصل نمی‌شد.؟ 

شخصیت حقیقی عمرو #ه اين است که وی مرد اصول و مبانی بود و هنگامی که دید 
نمی تواند به عثمان ذله کمک کند مدینه را ترک کرد و هنگامی که عثمان کشته شد برای 
عثمان گریه تلخی کرد. وی در زمان عثمان #ه بدون اينكه ولایت داشته باشد وارد مجلس 
مشورت می‌شد. وی بعد از قتل عثمان نزد معاویه رفت تا با هم برای جنگ با قاتلان عثمان و 
گرفتن اتقام خليفه شهيد همکاری نمایند * 

کشته شدن عثمان برای اينكه همه خشم او را بر مجرمان خونريز به حركت درآورد كافى 
بود و لازم بود كه مكان دیگری برای كرفتن انتقام از این افرادى انتخاب می‌شد كه بر حرم 


. 5١ص عمرو بن العاص» غضبان»‎ -١ 

۲- سفراء النبى» محمود شيت خطاب» صلم ٠‏ ه. 

۳- عمرو بن العاص» عبدالخالق سيد ابورابيه» ص5" .”١‏ 
4- عمرو بن العاص» عقاد» ص‌۲-۲۳۲۱٠۲.‏ 

ه- عمرو بن العاص» غضبان» ص4۹۰-4۸۹. 


ماجراى حكميت Ao‏ 


رسول خدا جسارت به خرج داده و خليفه را در انظار مردم به قتل رسانده بودند. جه شگفتی 
دارد كه عمرو به خاطر عثمان به خشم آيد؟ اگر کسی در اين مورد شک دارد آن کسی 
است كه حول محور روايات مكذوبى می گردد كه عمرو را جنين نشان می‌دهند که قصد 
دستیایی به حکومت را شاك 


سوم: نص موافقت‌نامه حكميت 


-١ 


3 


و 


(بسم الله الرحمن الرحيم) 
این آنچه است که على بن أبى طالب و معاويه بن آبی سفیان و پیروانشان بر آن 
توافق کرده‌اند که بر اساس آن به حکم خدا و رسولش راضی شوند. 
حکم على بر همه مردم عراق از حاضر و غائب و حکم معاویه بر همه مردم شام از 
حاضر و غاب است. 
ما به توافق رسیدیم که به حکم قر آن از آغاز تا پایان پایبند باشیم و آنچه را که 
زنده کرد زنده می‌داریم و آنچه را که بمیراند می‌ميرانيم. ما بر اين امر توافق 
کرده‌ايم و به آن راضی هستیم. 
على و طرفدارانش عبداله بن قيس را به عنوان ناظر و داور خود ب رگزیده‌اند و 
معاویه به عمرو بن عاص به عنوان داور و ناظر خود راضی می‌باشد. 
على و معاویه از عبدالله بن قيس و عمرو بن عاص عهد و پیمان خدا و رسولش را 
گرفته‌اند که قرآن را در اين داوری امام خود قرار دهند و از حکم موجود در قرآن 
به حکمی‌دیگر عدول نکنند و اگر حکم آن را در قرآن نیافتند به سنت جامع و 
وحدت آور رسول خدا 4 حکم دهند و به عمد در آن اختلاف افکنی نکنند و به 
خاطر شبهه از حق تجاوز نکنند. 
عبدالله بن قيس و عمرو بن عاص از على و معاویه عهد و پیمان الهی گرفته‌اند که به 
حکم آن دو که بر اساس قرآن و سنت می‌باشد راضی باشند و حق ندارند آن را 
باطل نموده و با آن مخالفت کرده و رأيى دیگر را بيذيرند. 
آن دو به خاطر اين داوری جان و مالشان و جان و مال غائبان و حاضرانشان و 


خانواده و خویشان آنان در امان است اگر از حق عدول نورزند» خواه افراد به آن 


. ٩۲ همان‎ -۱ 


۸12 على مرتضی #5 


حکم راضی باشند يا نباشند و امت در حکم حقی که آنان بر اساس قرآن می‌دهند 
يارشان خواهند بود. 

۸- اگر یکی از داوران قبل از صدور حکم» وفات يافت گروه متبوع وى می‌توانند 
مردی دیگر از اهل عدل و صلاح را به جای او برگزینند و این فرد جایگزین هم 
ملتزم به همان چیزی می‌باشد که دوست او- که وفات يافته- به آن ملتزم بود. 

9- اگر یکی از امرا در فرصت تعيين شده برای اين داوری وفات یافت» گروه متبوع 
می‌توانند فردی را که به عدل او راضی هستند به جای او ب رگزینند. 

۰- نزاع ميان دو گروه برطرف شد و صلح برقرار كشت و جنگ خاتمه‌یافت. 

۱- حکم صادر شده از داوران بر کسانی که در اين صلحنامه نام برده شده‌اند لازم 
الاجرا است و اين شرطی بر دو امير و دو داور و دو گروه است و خدا نزديكك ترين 
شاهد است و او به تتهایی به عنوان شاهد کفایت می کند. يس اگر مخالفت 
ورزیدند و تعدی کردند» امت از حکم آن دو مبرا بوده و عهد و پیمانی ندارند. 

۲- تا پایان مدت تعيين شده مردم در مورد جان» خانواده و فرزندان و اموال خود در 
امان هستند و سلاحها بر زمين بوده و راهها امن است و هر كس از دو گروه که 
حاضر نباشد در حکم حاضر است. 

۳- دو داور می‌توانند در منزلی متوسط ميان اهل عراق و شام فرود آیند. 

۴- كس دیگری همراه آنان نباشد مگر آنکه خود دوست داشته باشند و هر دو به آن 
راضی باشند. 

۵-مدت حکمیت تا پایان ماه رمضان است. يس اگر داوران مصلحت را در تعجیل 
داوری دیدند می‌توان زود آن را به انجام برسانند و اگر تأخير آن به پایان مدت 
تعیین شده را به مصلحت دیدند می‌توانند آن را به تأخير بیندازند. 

۶-اگر دو داور تا پایان مدت تعیین شده نتوانستند بر اساس قرآن وسنت حکمی 
بدهند دو گروه به سر جنگ اول خود بر می گردند. 

۷- در این موضوع بر امت اسلامی لازم است که عهد و میثاق خداوند را اجرا و همه 
در برابر کسی که در اين قضیه قصد الحاد و ظلم و خلاف را داشته باشد يكصداء 


متحد شوند. 


ماجراى حكميت AY‏ 


حسن و حسين فرزندان علی» عبدالله بن عباس» عبدالله بن جعفر بن أبى طالب» أشعث بن 
یو کدی اشع بسا سعد بن فی اوداق سين وطن زر تان عار من 
عبدالمطلب. أبوسعيد بن ربيعه انصاری» عبدالله بن خباب بن أرت» سهل بن حنیف. ابوبشر بن 
عمر انصاری» عوف بن حارث بن عبدالمطلب. يزيد بن عبدالله أسلمى؛ عقبة بن عامر جهنی» 
رافع بن خديج انصاری» عمرو بن حمق خزاعی» نعمان بن عجلان انصاری» حجر بن عدى 
کندی» يزيد بن حجيه کندی» مالک بن كعب همدانی ربيعة بن شرحبيل» حارث بن مالک 
حجر بن يزيد» علبه بن حجيه و از مردم شام حبيب بن مسلمه فهری» ابوالأعور سلمی» بسر بن 
أرطاة قرشی» معاويه بن خديج کندی» مخارق بن حارث زبیدی» مسلم بن عمرو سکسکی؛ 
عبدالرحمان بن خالد بن ولید» حمزه بن مالک» سبيع بن يزيد بن أبجر عبسیء مسروق بن 
جبله عکی» یسر بن يزيد حمیری» عبدالله بن عامر قرشی» عتبه بن أبى سفيان» محمد بن أبى 
سفيان» محمد بن عمرو بن عاص» عمار بن أحوص كلبى» مسعده بن عمرو عتبی» صباح بن 
جلهمه حمیری» عبدالرحمان بن ذى کلاع تمامه بن حوشب و علقمه بن حكم بر مفاد اين 
پیمان نامه شهادت دادند. این عهدنامه روز چهارشنبه ۱۷ صفر سال فى و هفت نوشته شد.! 


چهارم: ماجرای مشهور حکمیت و بطلان آن از جهات مختلف 

در مورد ماجرای حکمیت سخن زياد گفته شده است و مورخان و نویسندگان به عنوان یک 
حقيقت ابت شده با آن برخورد کرده‌اند و برخی به تفصیل و برخی به اختصار به آن 
پرداخته و برخی دیگر آن را شرح کرده‌اند و برخى دیگر درسهایی را از آن استنباط کرده‌اند 
و عده‌ای دیگر احکامی را بر مضامین آن بنا کرده‌اند. به ندرت کسی را می‌توان يافت که به 
بحث و بررسی و تحقیق در مورد آن نپرداخته باشد. ابن العربی به خوبی به رد آن پرداخته 
است. لکن اين رد وی زياد مفصل نیست. اين امر بر قدرت وی در نقد نصوص دلالت دارد» 
زيرا همه متون ماجرای حکمیت در مقابل معیارهای نقد علمی دوام نمی آورند و بلکه از 
جهات مختلف باطل می‌باشند. ۲ 


۱- نک: الوئائق السياسية» ص۰۳۸-۰۳۷؛ الأخبار الطوال دینوری» ص۹۲ ۹۹-۱ ۱؛ آنساب الأشراف ۳۸۲/۱؛ 
تاريخ طبرى 5/5 5757-77؛ البداية والنهایة ۲/۷ ۰۲۷۷-۲۷ 


۲- مرویات آبی مخنف فى تاريخ الطبری» ص٤‏ ۰ . 


۱- همه طرق روايت آن ضعيف است 

قوىترين طريقى كه روايت در آن نقل شده است توسط عبدالرزاق و طبرى روايت 
شده است که رجال آن ثقه بوده و به صورت مرسل از زهرى روايت شده است. زهرى 
می‌گوید: مردم شام مصحف‌های خود را گشودند و مردم را به مفاد آن خواندند. مردم عراق 
ترسیدند و کار را به داوران سپردند. مردم عراق ابوموسی اشعری و مردم شام عمرو بن عاص 
را ب رگزیدند و چون کار بر عهده‌ی داوران گذاشته شد مردم پراکنده شدند. آن دو شرط 
کردند كه به هر جه را قرآن معين کرده بدان عمل کنند و خلاف آن انجام ندهند و در دومة 
الجندل با هم بنشینند و در غير اين صورت سال آينده در اذرح اجتماع نمایند. وقتی که 
على 45 ب رگشت حروریان مخالفت کردند و قيام کردند و اين نخستین مرحله ظهور اين فرقه 
بود كه با على اعلام جنگ کردند و معترض شدند كه چرا بنی آدم را در کار خدای عزوجل 
حکمیت داده است و گفتند كه حکمیت خاص خداست و جنگ کردند. وقتی که حکمان 
در اذرح فراهم آمدند مغیره بن شعبه نیز جزو جمع حاضران بود. حکمان نزد عبدالله بن عمر 
بن خطاب و عبدالله بن زبير فرستادند که با مردم بسیاری بيايند. معاويه نيز با مردم شام بیامد» 
اما على و مردم عراق از آمدن دریغ کردند. مغیره بن شعبه به تنى چند از مردم صاحب رأى 
قريش گفت: به نظر شما کسی می‌تواند به طریقی دریابد که دو حکم به اتفاق رسیده اند يا 
دچار اختلاف شده اند؟ گفتند: فکر نمی کنیم کسی اين را بداند. مغيره گفت: به خدا قسم 
فکر می كنم اگر به خلوت با آنان سخن بگویم اين را خواهم فهمید. آنگاه پیش عمرو بن 
عاص رفت و گفت: ای ابوعبداله به‌اين سوال من پاسخ بده که رأى تو درباره ما گروه کناره 
گرفتگان چیست که ما در کار جنگ که برای شما روشن بوده به تردید افتادیم و چنان 
دیدیم که تأمل كنيم و به جای باشیم تا اينكه امت فراهم آمده و متحد شوند.. گفت: به نظر 
من شما گروه کناره گرفتگان يشت سر نیکان بوده‌اید و پیش روی بد کاران. مغیره بیش در 
اين باره از او چیزی نپرسید و پیش ابوموسی رفت و سخنانی را که با عمرو گفته بود با او نيز 
گفت. ابوموسی گفت: به نظر من رأى شما از دیگران روشن‌تر بوده و ذخيره مسلمانان بودید. 
مغیره بیش از اين چیزی از او نپرسید و رفت و آن گروه صاحب رأى قریشی را که با آنان 
چنان گفته بود بدید و گفت: اين دو نفر بر یک چیز اتفاق نمی کنند. وقتی كه حکمان نزد 


هم اجتماع کردند و سخن گفتند. عمرو بن عاص گفت: ای ابوموسی» به نظر من نخستین 


RM O ماجراى حکمیت‎ 


جيزى كه در مورد آن یک فيصله حق داشته باشيم اين است که به انسان هاى وفادار» وفادار 
بمانيم و با انسان هاى ييمان شكن بر اساس پیمان شكنى آنان رفتار كنيم. ابوموسى كفت: 
چگونه؟ عمرو بن عاص گفت: مگر نمىدانى كه معاويه و مردم شام سر وعده‌ای که با آنان 
نهاده بوديم آمده‌اند؟ ابوموسى گفت: آرى. عمرو گفت: اين را بنويس. ابوموسى هم آن را 
نوشت. عمرو گفت: ای ابوموسی اگر مى توانى یکی را نام ببرى كه كار اين امت را بر عهده 
بگیرد نام ببر كه اگر پیروی تو ممكن باشد در اين صورت بر من لازم باشد که از تو پیروی 
كنم و گرنه بر تو لازم باشد که از من پیروی كنى. ابوموسى كفت: من عبدالله بن عمر را نام 
می‌برم. عمرو بن عاص گفت: عبدالله بن عمر از اين جنگ كناره گرفت. سپس عمرو گفت: 
من معاويه بن أبى سفيان را نام مىبرم. راوى می كويد: آن دو همجنان در مجلس خود بودند 
تا اينكه يكديكر را بد و بيراه گفتند و آنگاه ميان مردم آمدند و ابوموسى گفت: من مثال 
عمرو را چون كسانى يافتم كه خداى متعال در مورد آنان می‌فرماید: 

+ وات عليه تب لزع اكه مایا سم منیا( که الأعراف: ۱۷۰ 

«- ای پیغمبر- برای آنان بخوان خبر آن کسی را که به او (علم و آگاهی از) آیات خود 
را دادیم (و او را از احکام کتاب آسمانی پیغمبر رو زگار خود مطلع ساختیم) اما او از 
(دستور) آنها بیرون رفت - و بدانها توجّه نكرد-». وقتی که ابوموسی ساکت شد عمرو سخن 
آغاز کرد و گفت: ای مردم» من مثال ابوموسی را مانند کسی يافتم که خداوند در مورد آنان 
می‌فزهاید: 

+ مکل ری لوا رهم يوه ا کمک لالج مار حول أَسَهَارَا ل £ بدمعة: ه 

«کسانی که تورات بدیشان واگذار گردید. ولی بدان عمل نکردند و حق آن را ادا 
ننمودند. به درا زگوشی می مانند که کتابهائی را برمی‌دارد- ولی از محتوای آنها خبر ندارد- 
». آنگاه هر دو نفر مثلی را که برای یار خود گفته بود به ولایات نوشتند.! 

زهری خود اين رویداد را مشاهده نکرده است و به همین دلیل اين روایت وی مرسل 
است و مراسیل او به تأیید علما يوج و بیهوده و غير قابل استناد و استدلال می‌باشد." 

طریق دیگر روایت اين ماجراء روایتی است که ابن عساکر با ذکر سند از زهرى نقل 
کرده که مرسل است و در سند آن ابوبکر بن آبی سبرۀ وجود دارد که امام احمد در مورد 


۱- الصنف 1۳/۵ 4 ؛ مرویات تاريخ الطبری» ص4۰1 . 
۲- المراسيل» ابوحاتم» ص ۳؛ الحرح و التعدیل 55/١‏ ۲. 


۸۷۰ على مرتضی 85 


وی می‌گوید: او جعل حدیث می کرد. " همچنین در سند آن واقدی وجود دارد که شر وك 
است " و نص آن به قرار زیر است: مردم شام مصحف‌ها را بلند کردند و گفتند: شما را به 
کتاب خدا و حکم بر اساس آن دعوت می کنیم. اين دعوت نیرنگ و دسیسه‌ای از جانب 
عمرو بن عاص بود. يس آنان با هم صلح کردند و عهد نامه‌ای ميان خود نوشتند که طبق آن 
ملتزم شدند سر سال در اذرح حضور به هم رسانند و دو داور تعيين کردند تا موضوع را مورد 
بررسی قرار دهند و دو طرف ملزم به تبعیت از حکم آن دو شدند. على ابوموسی را و معاویه 
عمرو بن عاص را داور خود کرد و سپس مردم پراکنده شدند و رفتند و على توأم با اختلاف 
و ناسا زگاری و خیانت- یارانش- به کوفه ب ركشت و یارانش با وی اختلاف نظر يافتند و 
خوارج که از ياران وی بودند بر او خروج کردند و قبول حکمیت توسط او را مورد نکوهش 
قرار دادند و گفتند: فقط خداوند حق حکم دارد. اما معاویه توأم با الفت و اتحاد با یارانش و 
در صلح و صفا به شام ب ركشت. بعد از رسیدن موعد. داوران در شعبان سال سی و هشت 
هجری با هم جلسه کردند و مردم هم گرد آنان تجمع کردند. آن دو با هم مخفیانه بر چیزی 
اتفاق کرده‌بودند» اما عمرو بن عاص آمد و آشکارا با آن مخالفت کرد. يس ابوموسی آمد و 
سخن راند و على و معاویه را خلع کرد. سپس عمرو سخن راند و على را خلع نمود و معاويه 
را ابقا نمود. يس داوران و کسانی که گرد آنان جمع شده بودند متفرق شدند و مردم شام در 
ذى القعده سال ۳۸هبا معاویه بيعت کردند.۳ 

اما روایاتی که از طریق ابومخنف ذ کر شده‌اند» همه معلول هستند. زیرا وی ابومخنف 
لوط بن يحيى است که در روایت فردی ضعیف و غير ثقه است " و فردی اخباری و تالف- از 
اصطلاحات جرح و تعدیل- و یک رافضی افراطی است. هم چنین ابن سعد در مورد وی 
می گوید: وى - در روایت- فردی ضعیف است." بخاری و ابوحاتم می گویند: يحيى قطان او 


۱- تمذیب التهذیب ۲۷/۱۲؛ مرويات تاريخ الطبرى» ص" 4۰ . 
۲- مرویات تاريخ الطبری» ص" ۰ 4 . 

۳- تاريخ دمشق5 ۵۳/۱. 

6 - تحقیق مواقف الصحابة۲۲۳/۲. 

ه- مرویات أبي خنف» ص۰۰۷ 


ماجراى حكميت الام 


را ضعيف مىداند. ' عثمان دارمى مى كويد: او ضعيف است. ' نسائى می كويد: او ضعيف 
ات 

این بود طرق و راه‌های روايت ماجرای مشهور حكميت و مناظره ادعا شده ميان ابوموسى 
و عمرو بن عاص؛ آيا مثل جنين جيزى قابل استدلال می‌باشد؟! يا اینکه می‌توان در مورد 
تاريخ صحابه بز ركوار و دوران خلفای راشدین که عصر الكو و نمونه می‌باشد بر چنین 
جيزهايى تكيه كرد؟ اگر جز اضطراباتى در متون اين روايات نقصى دیگر بر آنها وارد نبود 
همین برای ضعيف بودن آنها كفايت می کرد. يس اگر ضعف سند هم به‌اين مورد اضافه شود 
جه وضعيتى خواهد داشت؟! ' 

۲- اهميت اين ماجرا از لحاظ اعتقادى و تشريع. با اين وجود اين ماجرا با سندى 
صحیح براى ما روايت نشده است و محال است که با وجود اهميت اين ماجرا و شدت نياز به 
آن» بر اهمال آن اتفاق نظر پیدا كنند. 

روانش وازد هه که کک رر انات مین را ال ی کنر اجر رواسة را 
بخاری به صورت مختصر و با سندی که راویان آن ثقه هستند ذکر کرده است. اما ابن 
عساکر آن را به شکل معلول ذكر نموده است. روایت اين است: از حصین بن منذر روایت 
است که معاویه او را نزد عمرو بن عاص فرستاد و به او گفت: از عمرو خبرهایی به من 
رسیده كه خوشایند من نیست. نزد او برو و سوال كن که عمرو و ابوموسی در مورد چیزی 
که برای آن اجتماع کردند چکار کردند؟ عمرو گفت: مردم چیزهایی گفته‌اند و چیزهایی 
می گوینده اما به خدا قسم جنين نیست. بلکه وقتی که من و ابوموسی با هم جلسه تشکیل 
دادیم به ابوموسی گفتم: در مورد اين موضوع جه نظری داری؟ گفت: نظر من اين است که 
از ميان کسانی که رسول خدا 5 در حين وفات از آنان راضی بود کسی را خليفه کنیم. 
عمرو می‌گوید: من هم گفتم: من و معاوبه را در این بين در جه جایی قرار می‌دهی؟ 
ابوموسى گفت: اگر آن فرد از شما طلب کمک کرد شما کمک‌دهنده خواهید بود و اگر از 


شما ی تار نود یس دا دز ان ورين ايانح به شما وارد اور شی روایت کرد كه 


۱- التاریخ الکبیر؛ /۲۲۷/۲؛ الجرح و التعدیل ۰۱۳۸/۹ 

۲- التاریخ» دارمى» ص۲۳۸؛ تحقیق مواقف الصحابة ۲۳/۲ ۲. 
۳- الضعفاء والتروکون» ص۳٩‏ ۲. 

4- مرویات أبي خنف» ص۸٠٤‏ . 

ه- التاریخ الکبیر ۰۳۹۸/۰ 


#45 على مرتضی‎ AVY 


عمرو فردى يرهيزكار بود و او خويش را محاسبه می‌نمود و ذكر كرده که او به بیان سيره 
ابوبكر و عمر پرداخته و او را از بدعت بعد از آن دو بر حذر داشته است. ابوموسی می گوید: 
عمرو بن عاص به من گفت: به خدا سو گند اينكه ابوبكر و عمر اين مال را باقى گذاشتند و با 
وجود اينكه برايشان حلال بود از آن استفاده ننمودند دليل بر خطا و اشتباه و كوته فکری 
آنان نيست بلکه سو گند به خدا که آنان زیانکار و خطاكار و كوته فكر نبودند بلكه اين گمان 
و سستی از جانب ما به وجود آمده أت 

-٤‏ معاویه به فضل على و مستحق بودن او نسبت به خود در مورد خلافشت 
اقرار داشت. و به همین دليل» در مورد خلافت با او منازعه نکرد و در زمانی که على زنده 
بود خلافت را برای خود درخواست نکرد. یحبی بن سلیمان جعفی با سندی جید" از ابو 
مسلم خولانى روایت کرده که به معاویه گفت: تو بر سر خلافت با على منازعه داری يا اينكه 
مثل او هستی؟ معاویه گفت: خیر» من می‌دانم که على در مورد خلافت مستحق‌تر از من 
است. اما آيا نمی‌دانید که عثمان مظلومانه کشته شده است و من پسر عمو و ولی دم او هستم 
و خون او را مطالبه می کنم؟ پس نزد على بروید و به او بگویید: قاتلان عثمان را به ما تسلیم 
کند تا من هم تسلیم او شوم. پس آنان نزد على رفتند و در اين مورد با وی صحبت کردند» 
اما على آنان را تسلیم نکرد. " اصل منازعه معاویه و على ید بر سر همین موضوع بود» يس 
حکمیت برای حل اين قضیه مورد اختلاف بود نه انتخاب يا عزل خلیفه." 

ابن حزم در اين باره می‌گوید: على به‌این دلیل با معاوبه جنگید که معاوبه از تنفيذ 
دستورات على در سرزمین شام امتناع کرد و على خليفه مسلمانان بود و اطاعت از على 
واجب بود. معاویه هركز فضل و برتری على بر خود و استحقاق وی برای بدست گرفتن 
خلافت را مورد انکار قرار نداد» بلکه اجتهادش او را به‌اين نتيجه رساند که قصاص از قاتلان 
عثمان بايد مقدم بر بيعت با على شود و خود را به دلیل سن و سالش و نيز توانش بر طلب آن 


به نسبت فرزندان عثمان و حکم بن أبى العاص مستحق‌تر برای مطالبه خون عثمان و صحبت 


۱- العواصم من القواصم» ص ۰۱۸۰-۱۷۸ 

۲- فتح الباری۳ ۰۸7/۱ 

۳- سير أعلام النبلاء۱4۰/۳. 

. 4۰٩ص مرویات آبی مخنف فى تاريخ الطبری»‎ - ٤ 


ماجراى حكميت ا ۲ 
كردن در مورد آن می‌دانست. وی كرجه در این ديدكاه درست می گفت. اما در اينكه بايد 
قصاص مقدم بر بیعت شود سخن و اجتهادش خطا بود.! 
فهم اختلاف موجود در صفين به‌این شکل - که در واقع تصوير حقيقى آن است- بيانكر 
ميزان خطاى روايات سابق در حكميت در به تصوير كشيدن تصميم داوران است. اين دو 
داور به آنان اختيار داده شده بود كه در رابطه با اختلاف ميان على و معاويه حكم كنند و 
اختلاف موجود ميان آنان بر سر خلافت و اين امر نبود كه جه کسی برای بدست گرفتن آن 
استحقاق دارد» بلكه در مورد اجرای قصاص بر قاتلان عثمان بود و این قضيه ربطى به بحث 
خلافت ندارد. يس اگر داوران اين موضوع اساسى را يعنى جيزى كه از آنان خواسته شده 
بود تا در مورد آن حكم دهند به كنار نهاده باشند و جنان كه روايات شايع شده ادعا 
می كنند در مورد خلافت تصميم گرفته باشند» اين بدين معناست که آن دو وارد موضوع 
نزاع نشده و به موضوع دعوا احاطه نداشته‌انده كه البته‌اين جدا بعيد است." 
۵- امام بايد عادل و عالم بوده و از ديدكاهى صائب براى اداره مردم و تأمين 
مصالح جامعه برخوردار باشد و از قريش باشد " 
اين شرايط در على بن أبى طالب ذه وجود داشت. اما آيا بيعت با او منعقد شد يا خير؟ 
آری» منعقد شده بود- كه شکی در آن نيست- و اهل حل و عقد مهاجر و انصار با او بيعت 
كردند و مخالفان على به‌اين موضوع اقرار دارند. نيز قول سابق معاويه بر اين امر دلالت دارد» 
يعنى بيانكر اين است كه امام اگر داراى صفات امامت باشد و كسانى که بر امامت با او بيعت 
كرده باشند بخواهند او را خلع نمايند به اتفاق علما نمی‌توانند اين كار را انجام دهندء زيرا 
عقد بیعت. عقدى لازم است و بدون وجود سبب مقتضى خلع او نمی‌توان او را خلع كرد و 
امامت سامان نخواهد یافت و غرض و هدف مورد نظر از خود را بر آورده نخواهد ساخت 
مگر اينكه لازم بودن آن قطعی و یقینی باشد و اگر رعایا در خلع امام مردم به شکل ترجیح و 
اختیار مختار باشند اطاعتی از جانب مردم برای امام برقرار نمی‌شود و قدرت و توان او 


۱- الفصل فى الملل و النحل50/5١.‏ 

۲- تحقیق مواقف الصحابة فى الفتنة ٠٠٠/۲‏ . 

۳- الأحكام السلطانية» ماوردی؛ الأحكام السلطانية» ابویعلی ص١‏ ۲؛ غیاث الأمم» ص۷۹ به بعد. 
٤‏ - غیاث الأمم» ص۱۲۸؛ مرویات ابی خنف ص 4۱۰ . 


يس واقعيت خلاف آنجه است كداين روايات بيان مى كنند و جنين نيست كه هر كس از 
امام خود راضى نبود او را خلع كند. بنابراين عقد امامت را فقط اهل حل و عقد» يعنى كسانى 
كه آن را جارى ساختهاند می‌توانند باطل كنندء البته مشروط بر اينكه شرايط امامت امام دجار 
اخلال شده باشد. اما آيا على بن أبى طالب 4ه جنين كارى انجام داد- كه مخل شرايط امامت 
او باشد- و آيا اهل حل و عقد بر عزل وى كه خليفهاى راشد بود» اتفاق نظر داشتند تا بتوان 
كفت كه عمرو و ابوموسى ند بر آن توافق كردند؟ هیچ وقت از على 4ه جيزى مشاهده 
نشد که ناقض بیعت او باشد و جز عدل و تلاش و نیکی و تقوا و خیر از او مشاهده نشد.! 

1- حکمیت در زمانی روی داد که روزگار فتنه بود و مسممانان با وجود 
داشتن خلیفه. روزگار مضطرب و پرآشوبی را می‌گذراندند. يس چگونه ممکن است 
که با وجود عزل خلیفه اوضاع آنان سر و سامان یابد. شکی نیست که اوضاع بدتر می‌شد و 
صحابه بز رگوار ماهرتر و عاقل تر از اين بودند که دست به چنین کاری بزنند. از اینرو اين 
رأى بر اساس عقل و دلایل نقلی باطل می‌باشد. 

۷- عمر بن خطاب :> خلافت را در اهل شورا محصور کرد 

اين گروه شش نفر بودند و مهاجر و انصار هم بهاين راضی بودند. اين موضوع اعلام اين 
امر است که مادام که یکی از این شش نفر زنده باشد» کسی غير از آنان نمی‌تواند خليفه 
شود و در زمان حکمیت جز سعد بن أبى وقاص کسی زنده نبود و سعد هم از جنگ کناره 
گرفته و از ولایت بیزار بود و على بن أبى طالب که خلافت را بدست داشت بعد از عثمان 
برترین آن شش نفر بود. يس چگونه ممکن بود كه با واگذاری خلافت به دیگری تخطی 
ورزد." 

۸- روايات بيانكر اين هستند كه بعد از حکمیت. مردم شام با معاويه بيعت 
كردند 

سوال اين است كه مردم شام با جه مجوزى با معاويه بيعت كردند؟ اكر به خاطر حكميت 
باشد مىدانيم كه داوران با هم به توافق نرسيدند و توجيهى غير ازاين وجود نداشت تابه 
آنان منسوب شود. ابن عساكر با سندى كه راويان آن ثقه هستند از سعيد بن عبدالعزيز 


.۲٠۸/ ٤لحنلا الفصل فى الملل و الأهواء و‎ - ١ 


¥ مرویات ابی خنف» ص۱۱٤‏ . 


ماحرای حکمیت ۸۷۷۵ 


تنوخى ' داناترین مردم به به وضعیت شام ' روایت کرده كه گفت: على را در عراق امير 
مؤمنان می‌خواندند و در شام معاویه را امير می‌خواندند» اما هنگامی که على کشته شد» معاویه 
را در شام امير مومنان می‌خواندند. اين نص بیانگر اين امر است که بعد از کشته شدن على 
بود كه با معاویه به عنوان خلیفه بيعت شد. طبری نیز به‌اين قائل است و در آخر حوادث سال 
چهلم می كويد: در اين سال در ایلیاء با معاویه به عنوان خلیفه بيعت شد. ابن کثیر در تعلیقی 
بر این قول می گوید: یعنی وقتی که على کشته شد مردم شام با معاویه به عنوان خلیفه و امير 
مؤمنان بيعت كردندء زیرا آنان معتقد بودند که معاویه دیگر منازعی ندارد. مردم شام 
می‌دانستند كه معاویه جهت گرفتن خلافت هم کف على نيست و جايز نیست که با وجود 
امکان خلیفه شدن علی معاویه خلیفه شود» زیرا فضل و سابقه و دانایی و دینداری و شجاعت 
و ساثر فضائل علی» به مانند فضل ابوبکر و عمر و عثمان و دیگران در نزد آنان امری معروف 
و آشکار بود." همچنین نصوص از اينكه با وجود یک خلیفه با خلیفه‌ای دیگر بيعت شود منع 
می كنند» جه مسلم از ابوسعید خدری روایت کرده است که گفت: رسول خدا ڳل فرمود: 
اگر با دو خلیفه بیعت شد خليفه دیگر را بكشيد. " نصوص دیگری با اين مفهوم زياد هستند" و 
محال است که صحابه بر مخالفت با آن اتفاق نظر بانند:؟ 

9- بخارى از ابن عمر روايت كرده كه گفت: نزد حفصه رفتم و گفتم: وضعيت جنين 
است که مىبينى و براى من جيزى قرار داده نشده است. حفصه گفت: نزد آنان برو زيرا آنان 
منتظر تو هستند و می‌ترسم که اگر نزد آنان نروى اين امر باعث شود كه اختلاف و تفرقه در 
ميان مردم ايجاد شود. حفصه دست از او برنداشت تا اينكه عبدالله بن عمر رفت. وقتی كه 
مردم يراكنده شدند معاويه برای مردم سخن راند و گفت: هر كس می‌خواهد در این مورد 
سخنى بگوید خود را نشان دهدء زيرا ما از او و حتى يدرش نسبت به‌این مسأله حق بيشترى 


١‏ - وی فردى ثقه و امام بود» التقريب. 
۲- تمذيب التهذيب50/5. 

۳- تاريخ طبرى77/7. 

-٤‏ همان. 

ه- البداية و النهاية۸/١٠١.‏ 

>- الفتاوى ه ۷۳/۳ 

۷- صحيح مسلم58/7١.‏ 

۸- سنن البيهقى ۱٤٤/۸‏ . 


۹ مرويات ابی حخنف» ص۲ ٤۱‏ . 


داريم. حبيب بن مسلمه به عبدالله بن عمر گفت: آيا جواب او را نمی‌دهی؟ عبدالله می گوید: 
دستانم را كه جلوى زانويم كرفته بودم باز كردم و خواستم بگویم کسی كه به خاطر اسلام با 
تو و يدرت جنگید در اين مورد بيشتر از تو لياقت دارد. اما از این ترسيدم كه مبادا سخنى را 
بر زبان بياورم كه موجب تفرقه ميان مردم و خونريزى شود و جيزى غير از آن از من نقل 
شود. يس آنجه را كه خداوند در بهشت كرد آورده است بدياد آوردم و ساكت شدم. حبيب 
گفت: خود را حفظ كردى و از گناه دور شدی.! 

ممکن است از اين حدیث چنین فهمیده شود که وی در مورد خلافت با معاویه بيعت 
کرده است» اما در اين حدیث تصریحی بهاين موضوع وجود ندارد. برخى از علما می‌گویند: 
اين حديث در مورد جلسه‌ای بوده است که در آن حسن بن على و معاویه با هم صلح 
کردند. 

ابن جوزى می گوید: اين خطبه در زمان معاويه روى داد بدانگاه که می‌خواست پسرش 
یزید را ولى عهد خود نماید» اما این حجر معتقد است که در مورد حکمیت بوده ات" 
دلالت نص بر دو قول اول قوی‌تر است. زیرا اينكه عبدالله بن عمر گفت: «اما از اين ترسیدم 
که مبادا سخنى را بر زبان بیاورم که موجب تفرقه ميان مردم و خونریزی شود دلیل اتفاق 
نظر مسلمانان در مورد معاویه است» و رو زگار روی دادن حکمیت» روز گار تفرقه و اختلاف 
مردم بودء نه رو زگار اتحاد و ائتلاف." 

-٠‏ حقیقت ماجرای حکمیت 

اختلافی که داوران معتقد بودند که بايد تصمیم گیری در مورد آن به امت و اهل شورا 
عودت داده شود در واقع اختلاف على و معاوبه ينه در مورد قاتلان عثمان45* بود و 
معاویه ادعای خلافت را نداشت و چنان که قبلاً هم بیان شد منکر حق على در خلافت نبود و 
امتناع وی از بيعت با على و اجرای دستورات او در شام به‌این دلیل بود که معاویه با 
بهره گیری از اطاعت مردم از او و بعد از اينكه قريب بيست سال بر آن ولایت داشت در واقع 


و در حقيقت و به صورت عملی- ونه بر اساس حکم قانون- بر آن غلبه داشت. ابن دحيه 


۱- صحیح البخاری/۸. 

۲- فتح الباری417/۷ . 

۳- مرويات أبى مخنف. 

۰۱۳/۲ تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة‎ - ٤ 


ماجراى حكميت AVY‏ 


كلبى می گوید: قاضى ابوبکر باقلانى در كتاب مناقب الأئمة می گوید: عمرو و ابوموسى هیچ 
وقت در مورد خلع على بن أبى طالب با هم توافق نكردند و حتى اگر آن دو در مورد خلع 
على به توافق مى رسيدند على خلع نمى شد تا اينكه دليلى از قرآن يا سنت يا یکی از آن دو 
كه مورد اجماع و اتفاق است بر آن دلالت می کرد بر اساس آنجه که در موافقت خود شرط 
كردهبودند یا تا اينكه جيزى را از قرآن و سنت بیان می كردند كه موجب خلع او باشد و نص 
نامه على عليه السلام بر حكمين شرط كرده بود كه بر اساس قرآن از ابتدا تا انتهاى آن حكم 
بدهند و از آن تجاوز نكرده و از آن دور نشوند و به هوی و هوس و نيرنكك متمايل نشوند و 
از آن دو سختترين عهد و پیمانها را كرفت و اگر آن دو از حكم كتاب خدا دركذرند حق 
دادن حكم ندارند» قرآن و سنت امامت على را ثابت می کنند و عمرو و ابوموسی على را 
بز رگ و قابل ستايش می‌دانستند و بر صداقت و عدالت و امامت و سابقه او در دين و جهاد 
بز رگ وی با مشر کان و نزدیکی وی به رسول خدا ی و برتری او در علم و شناخت احکام و 
بردباری زياد و شایستگی و استحقاق او برای امامت و کفایت او برای بر دوش گذاشتن 
سختیهای کار خلافت اقرار داشتند. ' 
۱- محل برپایی جلسه داوران 

زمان تعيين شده برای بر گزاری جلسه داوری» چنان که در نص پیمان نامه آمده است» 
رمضان سال ۳۷ھ بود. البته اگر موانعی نباشد. مکان تعيين شده برای آن بر اساس روایات 
موثق» محلی در وسط عراق و شام» یعنی در دومة الجندل" بود. اما در روایات دیگری که از 
درجه ثقه کمتری برخوردارند أذرح" نام برده شده است. شاید نزدیکی دو مکان به هم در 
اختلاف روایات تأثير نهاده باشد» زیرا خليفه بن خیاط ‏ می‌گوید: گویند در أذرح روی داد 
که به دومة الجندل نزدیک است. اين جلسه بدون اينكه مانعی در کار باشد در موعد مقرر 
ب رگزار شد * 

مكانى كه در آن داوران جلسه گذاشتند در دومة الجندل بود و اين بر خلاف دید گاهی 


است كه ياقوت حموى به آن يقين يافته است و مىكويد كه در أذرح روى داده است. 


. ٠۷۷ص أعلام النصر المبين فى المفاضلة بين أهل صفين»‎ -١ 
در غرب شهر جوف در شمال جزيرة العرب.‎ -۲ 

۳- شهری در اطراف شام از توابع شراط در ناحیه بلقاء. 
6- تاريخ خليفة بن خياط» ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 

۰- خلافة على بن أبى طالب» عبدالحميد» ص۱۷ ۲. 


AVA‏ على مرتضى طب 


ياقوت در اين باره به برخى از روايات استناد دارد كه آنها را بیان نکرده است. نيز به برخی از 
اشعار خصوصاً شعر ذى الرمه' در مدح بلال بن أبى برده ' استدلال دارد كه می گوید: 

أبوك تلاق الدين والناس بعدما تشاءوا وبيت الدين منقلع الكسر 

فشد إصار الدين أيامأذرح ورد حروئاقد لقحن إلى عقر" 

«وقتى كه خانه دين داشت خراب و نابود می‌شد يدرت به داد مردم رسيد و در روز 
اجتماع در اذرح رشتههاى دين را محكم كرد و با اين كار جنگهای را مانع شد كه در درون 
افراد ريشه کرده‌بودند» 

۲- آيا سعد بن أبى وقاص در جلسه داوران حضور يافت؟ 

دو داور در موعد مقرر با هم جلسه گذاشتند و همراه هر كدام از آنان چند صد نفر 
حضور داشت كه نمايانكر دو گروه بودند» یکی گروه عراق و دیگری گروه شام. دو داور از 
برخى از بزرگان و فضلاى قريش خواستند كه در جلسه آنان حضور داشته باشند تا با آنان 
مشورت کنند و از رأیشان استفاده کنند» اما آن دسته از بز ركان صحابه که از همان آغاز 
جنگ از آن کناره گرفته بودند در این جلسه حضور نداشتند که برترین آنان» سعد بن أبى 
وقاص بود. او در اين ماجرا شرکت نکرد و قصد آن را نداشت و اراده شركت در آن را هم 
نکرد. از عامر بن سعد روايت است كه برادرش عمر بن سعد نزد يدرش سعد رفت كه در 
خارج از مدينه و در ميان كوسفندان خود بود. وقتى كه به نزد وى رسيد به او كفت: يدر 
جان» آيا راضى هستى كهيكك عرب بدوى بوده و در ميان گوسفندانت باشى و در گوشه‌ای 
دیگر مردم بر سر خلافت با هم منازعه داشته باشند؟ سعد بر سينه عمر زد و به او كفت: 
ساكت باش» من از رسول خدا ل شنيدم كه فرمود: خداوند بنده يرهي زكار و پاک و 


متواضع - و گوشه كير - را دوست دارد." 


۱- غيلان بن عقبه كه در سال۱۱۷ه وفات يافت. سير أعلام النبلاءه//7717. 

۲- عامر بن أبوموسى آشعری. تحذيب تاريخ دمشق۳۲۱/۳. 

۳- ديوان ذى الرمة» ص ۳۰۲-۳۲۱ به نقل از حلافت علی» ص77 7. 

٤‏ - خلافة على بن أبى طالب» ص777. 

ه- السند ۰۱۲۸/۱ أحمد شاكر می‌گوید: سند آن صحيح است۲/۳؛ خلافة على بن أبى طالب» سلمی» 
ص۱۰۷. 


ماجراى حكميت ۸7۹ 


ينجم: آبا می‌توان از الكوى ماجراى حكميت برای يايان دادن به منازعات 
دولتهای اسلامی بهره برد؟ 

می توان از ماجرای حکمیت برای از بين بردن منازعات ميان دولت‌های اسلامی بهره برد 
بدین صورت كه همه رهبران سرزمین‌های اسلامی‌و در ورای آنان امت اسلامیی که بر آن 
حکومت می کنند فشار جدی و صادقانه بر طرفین د ركير بیاورند تا جنگ ميان خود را 
متوقف سازند و به حکمیت شرعی در اسلام روی بیاورند و هر دو طرف نماینده‌ای از جانب 
خود بفرستند تا به اختلاف موجود پایان دهند. اين امر در پرتو موارد زیر صورت می گیرد: 

.١‏ مشخص كردن صلاحیت‌های داوران در صدور احکامی که جهت حل مشکلاتی که 
سبب اين نزاع می‌باشند» لازم هستند و چاره‌ای از آنها وجود ندارد. 

۲ منابع قانونگذاری اسلامی به عنوان یگانه منبع برای صدور آن احکام و راه حلهایی 
قرار داده شوند که موجب پایان دادن به منازعات می‌شوند. 

۳ گرفتن تعهد از طرفين نزاع و گرفتن تعهد از رهبران سرزمین‌های اسلامی‌در مورد 
اينكه احکام و راه‌حل‌های مشروعی را که داوران جهت پایان دادن نزاع صادر 
می کنند قبول نمایند. مشروط بر اينكه اجرای اين احکام و راه حلها بر اساس حکم 
اسلام واجب بوده و خروج بر آنها يا رضایت به آن خروج» شرعا گناه در پی داشته 
باشد. 

۴ اگر داوران احكام و راه حلهاى مورد توافق خود را صادر كردند و طرفين نزاع آن را 
پذیرفتند امر يايان يافته و مؤمنان از جنگ بىنياز می شوند. 

۵ اگر یکی از طرفين يا هر دو يذيرش حكم داوران را رد كردند» طرفى كه حكم را رد 
كرده است طغيانكر به حساب می آید» خواه عدم يذيرش از هر دو طرف بوده باشد يا 
از یکی از آنان؛ و بر نیروهای اسلامی مستقر در نقاط دیگر شرعا واجب است که 
مطیع دستورات نظامی داوران قرار دهند تا برای پابان دادن به نزاع از زور استفاده 
نمایند» البته به نحوی که اين دخالت نظامی‌ضررها و خطراتی بیشتر از نزاع موجود 
نداشته باشد. 

۶ به اتفاق یکی از صلاحیت‌های حكمين اين است که احكامى را صادر كنند که در 
مورد نحوه حرکت نیروهای مسلح در دیگر سرزمین‌های اسلامی‌جهعت حل نزاع 
نو تخود و دراو یو موازفی امه که فلا د کر شد 


۱- الجهاد و القتال فى السياسة الشرعية؟/575١.‏ 


شايد استفاده از اين روش برای حل منازعات ميان سرزمین‌های اسلامى» ضامن اين باشد 
كه راه را بر دخالت نيروهاى بیگانه در منازعات مسلمانان به بهانه اینکه یکی از طرفهاى 
دركير او را بهاين دخالت فراخوانده است» ببندد و بدين طریق فرصت را برای دسیسه‌چینی 
عليه مسلمانان غنیمت شمارد و برای بالابردن اين منازعات تلاش نماید و راه حل‌های را ارائه 
دهد که فقط به مذاق خودش خوش باشد و فقط مصلحت خودش در آن باشد و مسلمانان 
بعداً از آثار آن راه حل چنان رنج ببرند که از فتنه موجود ميان خود به آن اندازه در رنج 
نبودند. يس اين رنج بردن برای او اهمیتی ندارد و حتی اين رنج بردن مسلمانان از جمله 
تلاشهایی است که به خاطر ایجاد آنها اين راه حل ناگوار را ارائه داده است. گفتیم شاید 
استفاده از الگوی حکمیت به صورتی که فا بیان شد راه بر آن نیروهای خارجی ببندد که 
در صفوف مسلمانان به دنبال فساد هستند. اين صفت الزامی شرعی برای حل منازعات از 
طریق حکمیت- که بیان شد - مستند به اجماع صحابه می‌باشد» زیرا همه صحابه در زمان 
اختلاف موجود ميان على و معاویه اعتقاد داشتند كه بايد برای حل اين منازعه از حکمیت 
استفاده شود و قبول اين راه حل» مورد اتفاق صحابه همراه على و صحابه همراه معاويه و آن 
دسته از صحابه چون سعد بن أبى وقاص و عبدالله بن عمر و عده‌ای دیگر بود که از فتنه 
کناره گرفته بودند. ' 


ششم: موضع اهل سنت در قبال اين جنكها 

موضع اهل سنت و جماعت در قبال جنگهای ميان صحابه» عدم سخن گفتن در مورد آن 
مشاجرات است مگر به صورتی که در شأن صحابه باشد» زیرا غور و فرو رفتن در آنء ایجاد 
دشمنی و كينه و بغض نسبت به یکی از دو طرف می‌شود و می گویند: بر هر مسلمانی واجب 
اسك كمه و دوس و و 
فضائل و سوابق آنان اقرار داشته باشد و مناقب آنان را منتشر گرداند و چنین اعتقاد داشته 
باشد كداين جنگ که از آنان سر زده است از روی اجتهاد بوده است و همه در اجتهاد خود 
به صواب يا به خطا رفته باشند ثواب و پاداش دارند» با اين تفاوت که کسی که به صواب 
رفته است دو برابر کسی که به خطا رفته است واب می‌برد و قاتل و مقتول صحابه در اين 


تس 


جنگها در بهشت هستند. اهل سنت جايز ندانسته‌اند که در مورد مشاجرات آنان غور و 


-١‏ همان. 


ماجراى حكميت A^!‏ 


تفصيل نگری شود. قبل از اينكه به بخشى از اقوال اهل سنت در مورد موضع آنان نسبت به 
مشاجرات ميان صحابه اشاره نمايم» نصوصى را بیان می كنم كه به حوادث ميان صحابه و 
صفات آنان در اين جنگها اشاره دارند می‌پردازم. اين نصوص عبارتند از:! 

۱- خدای متعال می‌فرماید: 


2 صرح لاير و 


e e‏ د یلا ی 
O EA RRA e‏ 
3 (. 

در اين آيه خدای متعال فرمان داده که اگر ميان مؤمنان جنگی روی داد ميان آنان صلح و 
سازش برقرار شود. زيرا آنان با هم برادر هستند و این ن جنگ آنان را از صفت مومن بودن 
خارج نمی کند» زيرا خداى متعال آنان را مؤمن ناميده و امر كرده که ميان آنان صلح و 
سازش برقرار شود. يس اگر نزاع ميان عامه مؤمنان روى دهد و آنان بهاين خاطر از مؤمن 
بودن خارج نشوند» يس صحابه رسول خدا ی که در نبرد جمل و جنگهای بعد از آن با هم 
جنگیدند اولی به‌اين هستند كه در مسمای ایمان مذ کور در آيه داخل شوند. يس آنان 
مور اش ی ی و الوم اج حي كد 
زیرا اين جنگ از روى اجتهاد روى داده است." 

- از ابوسعيد خدرى#ه روايت است كه گفت: رسول خدا ی فرمود: در هنكام ايجاد 
اختلاف و تفرقه ميان مسلمانان» گروهی از حدود شرعى تجاوز كرده و با دیگر مسلمانان 
می‌جنگند و طائفه اولی به حقء آنان را می‌کشند. " منظور از تفرقه مورد اشاره در حدیث» 
اختلاف ميان على و معاویه ند است و حديث هر دو گروه را به‌این توصیف کرده که 
مسلمان هستند و دستاویز به حق می‌باشند. اين حديث یکی از نشانه‌های نبوت رسول خدالة 
است. زيرا به همان شکلی که رسول خدا ۶ خبر داده بودند اين رویداد رخ داد و در اين 
حدیث حکم به مسلمان بودن هر دو گروه» یعنی مردم شام و مردم عراق داده شده است» و 
چنان نیست که رافضیان و افراد نادان اعلام می‌دارند و می‌گویند اهل شام کافر هستند. 


همچنین در اين حديث بیان شده که على و يارانش به حق نزدیک‌تر و اولی‌تر هستند. دید گاه 


۱- عقيدة أهل السنة و الجماعة فى الصحابة الکرام۷۲۷/۲؛ تنزیه حال أميرالمؤمنين معاوية بن آبی سفیان من الظلم 
والفسق فى مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان» ص 4۱. 

۲- العواصم من القواصم ص۰۹ ۱۷۰-۱؛ أحكام القرآن؛/۰۱۷۱۷ 

۳- صحیح مسلم ۵/۲ ۷. 


#45 على مرتضی‎ ANY 
اهل سنت و جماعت همین است يعنى معتقدند که على در اجتهاد به صواب رفته است كرجه‎ 
معاويه هم مجتهد بوده است و معاويه هم إن شاء الله مأجور است» لکن چون على امام بود و‎ 
در اجتهادش به صواب رفت دو اجر دارد» زيرا رسول خدا ی مى فرمايند: «اگر حاكم اجتهاد‎ 
كرد و به رأى درست دست يافت دو اجر دارد اما اككر به خطا رفت تنها یک اجر دارد».'‎ 

۳- از ابی بکره روايت است که گفت: رسول خداق داشت سخن می كفت كه حسن بن 
على آمد. يس رسول خدا # فرمود: «اين يسر من انسان بزركى است و بسا که خداوند به 
وسيله او ميان دو گروه بز رگ از مسلمانان صلح برقرار نمايد». ' در اين حديث رسول خداكة 
كواهى دادهاند كه هر دو گروه عراق و شام مسلمان هستند. اين حديث ردّى صريح بر سخن 
داده كه هر دو گروه مسلمان هستند. به همین دلیل» سفيان بن عيينه می گفت: اینکه رسول 
خدا ب فرموده است «دو گروه از مسلمانان» جدا باعث شگفتی ما است. بيهقى می گوید: 
دليل شگفتی آنان اين بود كه رسول خدا ب هر دو گروه را مسلمان ناميده است. اين خبرى 

احاديثى كه قبلاً بیان شدند بهاين اشاره دارند كه مردم عراق که همراه على که بودند و 
مردم شام كه همراه معاويه ذَيه بودند رسول خدا 4 آنان را امت خود توصيف كرده است." 
همجنين هر دو را به‌این توصيف كرده که دستاويز به حق می‌باشند و از حق خارج نشده‌اند. 
همجنين در مورد آنان شهادت داده كه بر ايمان استمرار دارند و به سبب اين جنگی كه ميان 
آنان روى داد از ایمان خارج نشدهاند و مشمول معناى عام اين آيه می‌باشند كه مى فرمايد: 


ص صم م م مور < ر صرح مور و 


ون ايفان م اموي تا صلخو يسا 4 (حجرات:4) 

«ه ركاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند» در ميان آنان صلح برقرار سازيد». 

قبلا بیان شد كه مدلول آيه شامل آنان نيز می‌شود. پس آنان به خاطر اين جنگها کافر و 
فاسق نشده‌اند. بلكه مجتهدانى بوده‌اند كه تأويل اجتهادى داشتهاند و چنان كه قبلاً هم ذكر 


.81/8/1١7ىراخبلا فتح البارى فى شرح صحيح‎ -١ 
الا.‎ ٠١ صحيح البخارى» شاره۹‎ ۲ 
۰1۱/۱ الإعتقاد» ص۹۸ ۱؛ فتح الباری۳‎ -۳ 


-٤‏ در صحيح مسلم ۷٤٦/۲‏ آمده است: «در امت من دو گروه حواهند بود». 


ماحرای حکمیت ۸۸۳۳ 


شد على بن أبى طالب ذه حکم جنگ ميان آنان را بیان کرد. بنابراین بر شخص مسلمان 
واجب است که در اعتقاد خود در مورد مشاجرات ميان صحابه» مسلک و روش اهل سنت را 
بپیماید» یعنی در مورد مشاجرات ميان صحابه فقط به نحوی سخن بگوید که در شأن آنان 
باشد. کتب اهل سنت پر از بیان عقيده صاف و پاک و خالص آنان در مورد اين گروه 
بر گژنده است: 

اهل سنت موضع خود در قبال اين جنگها را در اقوال نيكى بیان كردهاند از جمله:' 

-١‏ از عمربن عبدالعزيز در مورد جنگ ميان صحابه سوال شد و او كفت: آن خونهايى 
بود كه خداوند دست مرا به آن آلوده نکرد» يس آيا زبانم را از آن پاک نكنم. مثل اصحاب 
رسول خداء مانند چشم است و درمان چشم» دست نزدن به آن است." بيهقى در تعليقى بر 
قول عمر بن عبدالعزيز می گوید: اين سخنى نيكو و زيبا است» زيرا سكوت فرد در مورد 
چیزی که ربطی به او ندارد کاری درست اسع" 

۲- از حسن بصری در مورد جنگ ميان صحابه سوال شد و او گفت: اين جنگی بود که 

5 ۱ الس جه ۴ 7 
پیروی كنيم و در مورد موارد اختلافى توقف کنیم. اين سخن حسن بصرى بداين معنا است: 
صحابه به جنگی که داخل آن شدند داناتر بودند و تنها چیزی که بر ما لازم است اين است 
آنان است توقف کنیم و رأيى را از جانب خود بیان نكنيم و بدانیم که آنان اجتهاد کرده‌اند و 
خدای متعال را مد نظر داشته‌انده زيرا آنان در دين متهم نیستند." 
۳- از جعفر بن محمد صادق در مورد جنگ ميان صحابه سوال شد و او گفت: من چیزی 


یا م ب ان اير 


را می‌گویم که خداوند فرموده است: + قال علْمْهَا عند ریق کتب لایضل ری ولا یسی 


۱- عقيدة أهل السنة فى الصحابة؟/757؛ الطبقات .٠۹ ٤/٥‏ 
۲- الإنصاف» باقلانى» ص9 5؛ الطبقات۳۹/۵. 

۳- مناقب الشافعی» ص75١.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن۳۳۲/۱. 

ه- همان. 

5- الإنصاف» باقلانی» ص۰1۹ 


مكتوب) است و تنها يروردكارم از آن مطلع است و بس. يرودكار من به خطا نمی‌رود (و لذا 
جيزى از قلم او نمىافتد) و فراموش نمى كند». 

از امام احمد سوال شد كه در مورد جنگ ميان على و معاويه جه نظرى دارد و او گفت: 
جز نيكى در مورد آنان جيزى نمی كويم.' 

از ابراهيم بن آزر فقيه روايت است كه كفت: نزد احمد بن حنبل رفتم و مردى از او 
سوال كرد كه در مورد ماجراى ميان على و معاويه جه ديدكاهى دارد؟ يس احمد بن حنبل 
از او روى بركرداند و جوابش را نداد. به احمد بن حنبل گفتند: ای ابوعبدالله» او از بنی‌هاشم 


است. يس رو به آن مرد كرد و گفت: من اين آيه را قرائت می کنم: 


چم لف مد رع و مس ب ري مر و ا بر سس مر و رام و ر م م سے ره موم 
تاك امه هد حلت مات ولک اکسم ولاشتکاون عم کنو اوت (0) )4 


البقرة: ۱۱ 

«- به هر حال- آنان قومی بودند كه مردند و سر خود گرفتند. آنجه به جنكك آوردند 

متعلق به خودشان است» و آنچه شما فراچنگ آورده‌اید از آن شما است» و درباره آنچه 

می کرده‌اند از شما پرسیده نمی‌شود- و هیچ كس مسؤول اعمال دیگری نیست و کسی را به 
گناه دیگری نمی گیرند-». 

۴- ابو زيد قیروانی که در مورد چیزهایی صحبت می کرد که واجب است شخص 
مسلمان در مورد صحابه رسول خدا ۶ به آن اعتقاد داشته باشد و آنچه که واجب است آنان 
را با آن ذکر کند» گفت: کسی از صحابه را نام نبرد مگر با نیکوترین بیان و از پرداختن به 
مشاجرات آنان خودداری نماید و آنان مستحق‌ترین افراد به اين هستند نیکوترین مخارج و 
جایگاهها برای آنان طلب شود و نیکوترین دید گاهها در مورد آنان برود.! 

۵- ابوعبدالله بن بطه که در مورد عقیده اهل سنت و جماعت بحث می کرد گفت: بعد از 
آن از مشاجرات ميان صحابه رسول خدا 5 امساک کرده و به آن نمی‌پردازيم» زیرا صحابه 
در صحنه‌های مختلف با رسول خدا 5 همراه بودند و در رسیدن به فضل بر مردم سبقت 
گرفتند. خداوند آنان را آمرزیده و به شما فرمان داده كه برای آنان طلب آمرزش نمائید و با 


علاقه و عشق به آنان به خدا تقرب بجویید. خداوند اين را بر زبان پیامبرش واجب کرده و او 


۱- مناقب الامام أحمد» ابن جوزی» ص4 .١5‏ 


۲- رساله مشهور ابوزید قیروانی همراه با شرح آن به نام الثمر الدانی» ص ۲۳. 


ماجراى حكميت 000000000000000 MM‏ 
می‌دانست که در آینده جه ماجرایی از جانب آنان روى خواهد داد و مىدانست كه آنان با 
هم خواهند جنگید و آنان بر دیگر افراد برتری دارند» زیرا حکم خطا و عمد از آنان برداشته 
شده است و اختلافاتی که میان آنان روی داده است آمرزیده شده است.! 

۶- قاضی ابوبکر باقلانی می گوید: واجب است که دانسته شود که مشاجره و جنگی که 
ميان صحابه رسول خدا 3 روی داد بايد از پرداختن به آن خودداری نمود و برای همه طلب 
رحمت نموده و همه را مورد ستایش قرار دهیم و از خدا بخواهيم که رضوان و امان و 
رستگاری و بهشت را نصیب آنان کند و معتقد باشیم که على نله در اين کار خود راه 
صواب را پیمود و به‌اين خاطر دو اجر دارد و اگر کارهای صحابه از روی اجتهاد روی داده 
باشد به‌این خاطر اجر و ثواب دارند و فاسق و بدعتگر نمى شوند» زیرا خدای متعال می‌فرماید: 

۴ # لد رغم امه عن الْمؤمييت لد یبایفوتکک تحت اجره فلم ماف قلوبهم ار 
الس تة عم واتمهم فتحا ريب س )4 الفتح: ۱۸ 

«خداوند از مومنان راضی گردید همان دم که در زیر درخت با تو بيعت کردند. خدا 
می‌دانست آنچه را که در درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام) 
نهفته بود» لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی 
آخرت) پاداششان کرد». نیز بداين دلیل که رسول خدا 5 می‌فرماید: «اگر حاکم اجتهاد کرد 
و به رأى درست دست يافت دو اجر دارد اما اگر به خطا رفت تنها یک اجر دارد». يس اگر 
حاكم در زمان ما به خاطر اجتهادش دو اجر داشته باشد اجتهاد كسانى که خداوند از آنان 
راضى بوده و آنان از خدا خشنود بوده‌اند جه حكمى خواهند داشت؟! دليل صحت اين قول» 
سخن رسول خداية در مورد حسن بن على است كه فرمود: «اين پسر من انسان بزرگی است 
و بسا که خداوند به وسيله او ميان دو گروه بزركك از مسلمانان صلح برقرار نمايد».' يس اين 
حديث بزركك بودن و فراوانى دو گروه را بيان كرده و در مورد آنان حكم داده كه اسلام 
آنان صحیح است. خدای متعال به‌این قوم وعده داده که كينه و دشمنی را از دل آنان بيرون 
می کند و می‌فرماید: 


ll 


از ورتا ماف صدورهم يَنْ عل وتا عل سر مرلن © و ا ححر: 4۷ 


و ۶ 


۱- الشرح والابانة على أصول السنة والدیانة. ص۲۲۸. 
دک صحیح البخاری» شاره٩۹‏ ۰۷۱۰ 


#45 على مرتضی‎ A^" 
«و کینه‌توزی و دشمنانگی را از سينههايشان بيرون می کشیم. و برادرانه بر تختها روياروى‎ 


هم مى نشينند». 


واجب است كه از يرداختن به مشاجرات آنان خوددارى شده و در مورد آن سكوت 
١‏ 


سود. 

۷- ابن تيميه در بحث از عقيده اهل سنت و جماعت در مورد مشاجره ميان صحابه 
می گوید: از پرداختن به مشاجره ميان صحابه خوددارى ورزند و بككويند: اين آثار كه در 
مورد كارهاى بد آنان روايت شده است برخى جيزهايى به آنها اضافه شده و برخى ديكر 
جيزهايى از آنها كم شده و برخى دیگر تغيير داده شدهاند» اما رأى صحيح اين است كه آنان 

0 1 5 ¥ 
معذور هستند» زيرا يا مجتهد مصيب هستند و يا مجتهد مخطئ. 

۸- ابن كثير می گوید: مشاجراتى كه بعد از وفات رسول خدا #5 ميان آنان روى داد 
برخى از آنان به مانند جنگ جمل بدون قصد و عمد از آنان روى داد و برخى دیگر چون 
جنگ صفين از روى اجتهاد روى داد و اجتهاد گاهی به خطا می‌رود» لکن جنين مجتهدى 

E 1 1‏ 3 5 3 ۳ 
معذور بوده و مأجور نيز می‌باشد. اما مجتهدی که مصیب باشد دو اجر دارد. 

4- اين حجر می گوید: اهل سنت اتفاق نظر دارند که نمی‌توان به خاطر اين مشاجراتی که 
ميان صحابه روی داد زبان به طعن آنان گشود. كرجه گروه محق از ميان آنان شناخته شود 
زیرا آنان در آن جنگها فقط از روی اجتهاد جنگیدند و ثابت شده که مجتهد مخطئ یک 

۴ 
اجر و مجتهد مصيب دو اجر می‌برد. 

يس اهل سنت اجماع دارند كه واجب است در مورد فتنه روى داده در ميان صحابه بعد 

از كشته شدن عثمان ذه سكوت شود و بر آنان رحمت فرستاده شده و به فضائل و سوابق 


آنان اقرار شده و محاسن آنان منتشر شود. خداوند از آنان راضی باد و خشنودشان کر داد 


۱- الانصاف فیما يجب اعتقاده و لا يجوز الجهل به» ص1۹-۷. 
؟- العقيدة الواسطية ص .١‏ 

۳- الباعث الحثيث» ص ۰۱۸۲ 

- فتح الباری 4/۱۳ ۳. 

ه- عقيدة أهل السنة۷۰/۲. 


ماجراى حكميت AAV‏ 


هفتم: هشدار در مورد برخى از کتابهایی كه تاريخ صحابه را دجار تحريف 
كرده و زشت و مكدر جلوه دادهاند 


۱- الامامه والسیاسه مسوب به این ننه 
از جمله کتابهایی که تاريخ صدر اسلام را تحریف کرده است کتاب الامامة و السياسة 
منسوب به ابن قتیبه می‌باشد. دکتر عبدالله عسیلان در کتاب «الامامة والسياسة فى ميزان 
التحقيق العلمی» ادله و براهینی را ذکر کرده که بیانگر اين می‌باشد كداين کتاب به دروغ به 
امام ابن قتيبه نسبت داده شده است. از جمله‌این ادله موارد زیر است: 

٩‏ کسانی که در مورد زندگی‌نامه ابن قتیبه سخن گفته‌اند و شرح حال او را نوشته‌اند 
هیچ یک بیان نکرده‌اند که او کتابی با نام «الامامة والسیاسة» نوشته باشد و در بحث 
تاريخ فقط کتابی از او سراغ داریم که «المعارف» نام دارد. 

٩‏ کسی كداين کتاب را مطالعه کرده باشد در می‌یابد که ابن قتيبه در دمشق و مغرب 
اقامت کرده است. حال آنکه ابن قتيبه از بغداد فقط به دینور رفته است. 

۵ روش و شیوه‌ای که مؤلف در کتاب «الامامة والسیاسة» در پی گرفته است به 
صورت کامل با روش ابن‌قتیبه در کتابهای موجود او فرق دارد» زیرا ابن قتیبه برای 
کتابهای مقدمه‌ای طولانی ذكر می کند و در آنها روش و هدف خود از آن تألیف را 
بیان می کند. اما در کتاب «الامامة والسیاسة» نویسنده مقدمه‌ای بسیار کوتاه را آورده 
كه بیشتر از سه سطر نمی‌باشد. علاوه بر اين» از حيث روش نيز با تألیفات ابن قتیبه 
تفاوت دارد و چنین روشی در نوشته‌ی ابن قتیبه به چشم نمی‌خورد. 

* مؤلف کتاب به شکلی از أبو لیلی روایت می کند که انگار مستقيماً با او ملاقات داشته 
است. و اين ابو لبلی» محمد بن عبدالرحمن بن أبو ليلى فقیه قاضی کوفه است که در 
سال ۱۴۸ه وفات يافته است» و معروف اين است که ابن قتيبه در سال ۲۱۳ه یعنی ۶۵ 
سال بعد از وفات ابولیلی به دنيا آمده است. 

© راویان و شیوخی كه ابن قتیبه معمولاً در کتابهای خود از آنان نقل قول می کند در 
هیچ جای اين کتاب ذکری از آنها به ميان نيامده است. 

© بسیاری از روایات او با صیغه تمریض و اشاره و نامعلوم آمده است. زیرا در بسیاری 
از جاها در اين کتاب آمده است: از برخی از مصریان روایت کرده‌اند؛ از محمد بن 


سلیمان از مشایخ اهل مصر روایت کرده‌اند» برخی از مشایخ مغرب به ما روایت 


۸۸۸ على مرتضی #5 
کرده‌اند» از برخى از مشایخ روایت کرده‌اند؛ یکی از مشایخ به ما روایت کرده است. 
چنین ترکیباتی از اسلوب و عبارات ابن قتیبه بسیار دور می‌باشد و چنین چیزهایی در 
هیچ یک از کتابهای وی وارد نشده است. 
© نویسنده کتاب «الامامة والسیاسة» از دو نفر از علمای بز رگ مصر روایت می کند» 
حال آن که ابن قتیبه به مصر نرفته و از این دو عالم كسب علم نکرده است. 
ابن قتیبه در نزد علما جایگاهی والا دارد و علما او را از اهل سنت می‌دانند و معتقدند که 
از حيث علم و دين فردی ثقه است. سلفی می گوید: ابن قتيبه از افراد ثقه و از اهل سنت 
است. ابن حزم در مورد وی می گوید: او در علم و دين فردی ثقه است. خطیب بغدادی هم 
تایه رد ازوق فش کرو اش بان اسه دورد ورس كول أنه هه از متاخ 
به امام احمد و اسحاق است. و از کسانی که اقدام به نصرت مذاهب مشهور اهل سنت کرده 
است . مردی که ميان علمای محقق جنين منزلت و جایگاهی داشته باشد آیا معقول است 
که مؤلف کتاب «الامامة والسیاسة» باشد که تاريخ را تحریف کرده و چیزهایی را به صحابه 
زركوا تسب ساعت که در انان ن ۲ 

درل على نفيع عليانى در كتاب «عقيدة الإمام ابن قتيبة» در مورد كتاب «الإمامة و 
السیاسة»:می گوید: بعد از اينکه کتاب «الإمامة والسیاسة» را به صورتی دقیق خواندم اين 
باور نزد من رجحان يافت که مؤلف آن یک رافضى خبيث است که خواسته به خاطر كثرت 
تأليفات ابن قتيبه و شهرت او در ميان مردم به حمايت از مذهب اهل حدیث اين كتاب را 
داخل در كتابهاى ابن قتيبه نمايد و احتمالاً از رافضيان مغرب باشدء زيرا ابن قتيبه در مغرب از 
شهرت و آوازه نیکویی برخوردار است . چیزهایی که رافضی بودن موف «الامامة 
والسیاسة» را رجحان می‌دهد موارد زیر است: 

* مؤلف کتاب از زبان على بن أبى طالب ذه روایت کرده که به مهاجران گفت: ای 
گروه مهاجر خدا را در نظر داشته باشید و سلطه و حکومت محمد بر عرب را از خانه 


۱- لسان الیزان۳۰۷/۳؛ تحقیق مواقف الصحابة 4/۲ 4 ۰۱ 
۲- الفتاوی» ابن تیمیه ۰۳۹۱/۱۷ 

۳- تحقیق مواقف الصحابة 4/۲ 4 ۰۱ 

.۹ ۰ عقيدة الامام ابن قتيبة» على علیانی» ص‎ - ٤ 


ماجراى حكميت MM O‏ 
و کاشانه‌اش به خانه‌های خود خارج نكنيد و اهل او را از جايكاه و حق او در ميان 
مردم دفع نكنيد» ای گروه مهاجر به خدا قسم ما مستحقترين مردم به او هستیم زيرا 
ما اهل بيت می‌باشیم و ما نسبت به بدست گرفتن خلافت از شما مستحق تر هستيم. به 
خدا قسم خلافت در ميان ما اهل بيت است» يس از هوا و هوس خود پیروی نکنید» 
جه در این صورت از از راه خدا گمراه می‌شوید." جز شیعه کسی به‌این اعتقاد ندارد 

كد اف دشن اع به ورو است: 

۵ مؤلف اين کتاب به صحابه طعن و عيب وارد کرده است و ابن عمر را فردی ترسو و 
سعد بن أبى وقاص را شخصی حسود معرفی نموده و بیان کرده که محمد بن مسلمه 
به خاطر اينكه على مرحب يهودى را در خیبر به هلاکت رساند از على خشمگین بود 
و بیان کرده كداين عائشه بود كه فرمان قتل عثمان را صادر کرد." طعن و عيب وارد 
كردن به صحابه از بارزترین خصوصیات صحابه می‌باشد. خوارج نيز كرجه در اين 
خصوصیت با آنان مشتركك می‌باشند اما خوارج عموم صحابه را مورد طعن و عيب 
قرار نمی‌دهند. ' 

© مؤلف کتاب «الامامة والسیاسة» بیان کرده که مختار بن آبوعبید از طرف مصعب بن 
زبير به قتل رسید زیرا وی مردم را به اهل بيت رسول خدا 55 دعوت می کرد و 
خرافات مختار و اینکه ادعای وحی را داشت بیان نکرده است و این رافضیان هستند 
که مختار را بداين خاطر که از قاتلان حسین بن على انتقام كرفت دوست دارند. اما 
ابن قتيبه رحمه الله (در کتاب معارف خود) مختار را در شمار کسانی ذکر کرده که بر 
حاکم جامعه خروج کردند و بیان کرده که او ادعای اين را داشت که جبرئیل نزد 
وى می آيد ˆ 

٩‏ مؤلف اين كتاب در مورد خلافت ابوبكر و عمر و عثمان د فقط بيست و ينج صفحه 
نوشته است. اما در مورد فتنه موجود ميان صحابه دويست صفحه نوشته است. يس 


مؤلف آن دور از تاريخ اسلام را كه روشن و آشکار و تابناک است به صورت 


۱- الامامة والسیاسة ۰۱۲/۱ 

۲- همان 4/۱ ۵-۵ ». 

۳- عقيدة الامام ابن قتيبة» علیانی» ص۹۱. 
- الامامة و السیاسة۲۰/۲. 

ه- العارف» ص ۰.4۰۱ 


مختصر بيان كرده و صفحات زيادى را به تاريخى جعلى اختصاص داده كه فقط 
اندكى از آن صحيح می‌باشد. جنين كارى از اخلاقيات معروف و شناخته شده 
رافضيان می‌باشد. از كمراهى و خوارى به خدا يناه مى بريم. 
محمود شكرى آلوسی در مختصر تحفدى اثناعشری می گوید: از جمله نيرنكها و 
دسیسه‌های رافضیان اين است به نامهای مردان معتبر اهل سنت نگاه می کنند و هر كس را 
بيدا کنند که از حیث نام و لقب با یکی از آنها موافق باشد روایت حديث آن فرد شیعی را به 
او اسناد می‌دهند و هر كس از اهل سنت که به آن فرد آشنایی نداشته باشد اعتقاد می‌یاید که 
او یکی از ائمه است قولش را معتبر دانسته و به روایت او اعتماد می کند. مانند سدی که دو 
تفر هستند: یکی مندی کبیر و دیگری سدی صغیر. مندی كبي راز افراد نقه آهل سنت است؛ اما 
سدی صغیر از جاعلان و کاذبان و یک رافضی افراطی است. نیز مانند عبدالله بن قتیبه که یک 
رافضی افراطی است و عبداله بن مسلم بن قتیبه که از افراد موثق اهل سنت است. اين فرد 
سنی کتابی را به نام «المعارف» نوشته است و آن فرد رافضی هم کتابی را نوشته و آن را 
«المعارف» نامیده است تا بدين وسیله گمراه گری کند.! 
اين سخن از جمله دلایلی است كداين باور را رجحان می‌دهد که کتاب «الامامة 
والسیاسة» اثر ابن قتیبه رافضی باشد و نه امام ابن قتیبه سنی و موثق؛ و مردم به خاطر تشابه نام 
اين دو» دچار اشتباه و اختلاط شده‌اند.۲ 


۲- نهج البلاغه 

از جمله کتابهایی که در تحریف تاريخ صحابه سهم دارد کتاب نهج البلاغه است. اين کتاب 
از حيث سند و متن مورد طعن می‌باشد. زیرا سه قرن و نیم بعد از وفات على بن آبی طالب له 
و بدون سند جمع آوری شده است. شيعه تأليف اين کتاب را به شریف رضی نسبت داده‌اند 
كداين شخص از ديدكاه محدثان حتی اگر سندی را موافق با بدعت خود بیان کند مورد 
قبول نمی‌باشد» يس حال که در اين کتاب بدون ذکر سند اين مطالب را جمع آورده است 


۲- عقيدة الامام ابن قتيبة» ص۹۳ 


ماجراى حكميت ۸4۱ 


جه وضعيتى دارد؟ کسی كه در نگاه محدثان متهم می‌باشد برادرش على است." علما در 
مورد نهج البلاغه سخن گفته‌انده از جمله: 
© ابن خلکان در شرح حال شریف رضی می گوید: علما در مورد کتاب نهج البلاغه که 
مجموعه ای از سخنان على بن آبی طالب 4 است با هم اختلاف دارند كه آيا وی آن 
را گردآوری کرده است يا اينكه برادرش رضی آن را گرد آورده است؟ گفته‌اند: اين 
کلام على #5 نیست. بلکه کسی که آن را جمع‌آوری کرده و به على منسوب کرده 
است همان کسی است که آن را جعل کرده است. و الله أعلم.' 
© ذهبی می گوید: هر كس نهج البلاغه را مطالعه نماید در می‌یابد که مطالب اين کتاب 
به دروغ به أميرالمؤمنين على نسبت داده شده است. زیرا در آن آشکارا به ابوبکر 
و عمر ناسزار گفته شده و منزلت آنان را پایین آورده است. همچنین در آن تناقض و 
چیزهای ر کیک و عباراتی وجود دارد که هر كس به صحابه قریشی و غير قریشی از 
متأخران بعد از آنان شناخت داشته باشد یقین می‌یابد که اکثر آن باطل است." 
۵ ابن تيميه می‌گوید: علما می‌دانند كه بیشتر خطبه‌های اين کتاب به دروغ به على 
منسوب شده است. به همین دليل غالب مطالب آن در كتابهاى قديمىتر از آن به 
چشم نمی‌خورد و مطالب آن سند معروف و شناخته شده‌ای ندارند." 
© ابن حجر شريف مرتضی را به جعل متهم می کند و می گوید: هر كس اين کتاب را 
مطالعه کند يقين مى يابد كه به دروغ به على نسبت داده شده و اکثر آن باطل است." 
با استناد به‌این اخبار و اخباری دیگر تعدادی از پژوهشگران به بحث در مورد اين موضوع 
پرداخته‌اند و قائل به عدم صحت نسبت اين سخنان و مطالب به على که شده‌اند." 
می توان مهمترين مواردی را که علمای قدیم و جدید در تشكيكك به صحت انتساب نهج 
البلاغه به على #5 بیان کردند در موارد زیر خلاصه کرد: 


۱- الأدب الاسلامی نايف معروف» ص" ه. 
۲- الوفیات 4/۳ .١7‏ 

۳- میزان الاعتدال 4/۳ ۱۲. 

6- منهاج السنةء /4 ۲. 

ه- لسان الیزانع /۲۳ ۲. 

5- الأدب الإسلامى» نائف معروف» ص" ه. 


۸4۲ 


على مرتضى 45 
نداشتن سندهايى مؤيد كه نسبت كلام به كوينده آن را از حيث متن و سند و روايت 
استحكام بخشيده و تقويت كند. 
خطبههاى زياد و طولانی» زيرا با كثرت و طولانى بودن خطبههاء حفظ و ضبط آن 
خطبه‌ها قبل از عصر تدوين دشوار می‌باشد. زيرا خطبه‌های رسول خدا 5 با وجود 
شدت اهتمام و توجهى كه به آنها بوده است به صورت كامل و سالم بدست ما 
نرسيده است. 
تعدادی از اقوال و خطبه‌ها که در نهج البلاغه به على بن أبى طالب 4ه منسوب شده 
است در منابع معتبر به افرادى غير از على بن أبى طالب که منسوب شده است و 
افرادی كه به روش و سبكك آن افراد آشنایی دارند اين اقوال و خطبه‌ها را برای آن 
افراد تأييد می کنند. 
در اين كتاب از زبان على بن أبى طالب ذه جيزهايى در مورد ابوبکر» عمر و 
عثمان که ذكر شده است كه نه در شأن على است و نه در شأن آن سه نفر. نيز با 
احترامی که على يه برای آنان قائل بود منافات دارد» مانند خطبه معروف به «شقشقیه» 
كه در آن على 4ه تمايل زياد خود به خلافت را آشکار م ىكند و اين درست بر 
خلاف پرهیز کاری و زهدى است که على به آنها مشهور شده است. 

در نهج البلاغه سجع به صورت زیادی ديده می‌شود. زيرا تعدادی از اديبان 
معتقدند كداين کثرت سجع با عدم تکلف عصر على در سخن گفتن - كرجه سجع 
غير ارادی و زیبا از روح و مبنای آن رو زگار به دور نمی‌باشد- سا زگار نیست. 
کلام آکنده از صناعت‌های ادبی که در آن ارایه‌های ادبيى به چشم می‌خورد که از 
نوع پیرابه‌ها و تزئینات ادبى عصر عباسی است. مانند آنچه که در اين کتاب در 
وصف طاووس و خفاش و زنبور و مورچه و کشت و زرع و ابر و امثال آن گفته شده 
است. 
استفاده از عبارات فلسفی و کلامی که در لابلای نهج البلاغه وارد شده است و فقط 
در قرن سوم نزد مسلمانان شناخته شد و رواج يافت» یعنی در زمانی که کتابهای 


ماحرای حکمیت ۸۳ 


یونانی و فارسی و هندی به عربی ترجمه شدند و بیشتر شبیه کلام منطق‌دانان و 
متکلمین می‌باشد تا کلام خلفای راشدین.! 
در هنگام بحث از صحابه و رویدادهای ميان آنان و ميان امير المؤمنين على #ه بايد از اين 
کتاب پرهیز شود و نصوص آن بر قرآن و سنت عرضه شود و آنچه از آن که موافق قرآن و 
سنت بود اشکالی نیست که مورد استفاده قرار كيرد و آنچه از آن که مخالف قرآن و سنت 
باشد مورد توجه و استفاده قرار نگیرد. 
۳- الأغانى 
کتاب الأغانى تألیف ابوالفرج اصفهانی کتابی در موضوع ادب. سمر و غزل به حساب 
می‌آید و کتابی علمی‌و تاریخی و فقهی نیست و نزد ادیبان و مورخان از شهرت بالایی 
برخوردار است. شهرت اين کتاب نباید باعث شود تا درباره مشکلاتی که در آن وجود دارد 
از قبیل تعصبات نژادی دروغ های شاخدار و انتقادها و عيوب بيجا سکوت نماییم. شاعر و 
استاد بز رگ عراقی» ولید أعظمى کتابی ارزشمند را نوشته و آن را «السیف الیمانی فى نحر 
الأصفهانى صاحب الأغانى» نام نهاده است. وی در اين کتاب آستین همت را بالا زده تا 
شوخی و جدی و سم را از عسل متمایز ساخته و دروغها و آتشهای ملی گرایی و نیرنگ را 
که در سینه‌ها به مانند غلیان و جوشش آب در ديكك جوشش مىيابد برملا سازد و هرزه 
گوییهای وی را در اخبار و حکایات دروغین و غير مؤثقى که به خانواده بزرگوار رسول خدا 
اسائه ادب می کند و سيره آنان را مورد جرح قرار می‌دهد و رفتار آنان را تحریف و زشت 
می کند» ابطال نموده و پاسخ گوید. هم چنین ادعاهای اصفهانی در مورد معاویه بن آبو سفیان 
و دیگر خلفای راشد اموی را که با طرح روایات کذب و توطثه آمیز بیان شده است. ابطال 
نماید. همچنین اين استاد بزرگوار و شاعر گرانمایه اسلامی» حکایات پراکنده‌ای را که در 
کتاب الأغانی و جود دارد و عقيده و دين اسلام را مورد طعن قرار داده و جاهلیت را بر اسلام 


برتری می‌دهد و دیگر اباطیلی را که در آن وجود دارد مورد نقد قرار داده است. ؟ 


. ۰2-0 ٤ص الأدب الإسلامى»‎ -١ 
.١ 4-9 السيف اليمانى فى نحر الإصفهانى» أعظمى» ص‎ -۲ 


علما از دير باز در مورد اين كتاب سخن گفته‌اند» از جمله: 

٩‏ خطیب بغدادى مىكويد: ابوالفرج اصفهانى دروغگوترین مردم بود» وی كتابهاى 
زیادی را می‌خرید و همه روایات خود را از آن می‌ساخت.! 

© ابن جوزی می گوید: به روایت فردی مانند او اعتماد نمی شود؛ زیرا وی مطالبی را در 
کتابش صحیح قرار می دهد که باعث فاسق شدن او می گردد و همچنین شراب 
خواری را امری بسیط و آسان جلوه می دهد و جه بسا خودش را به عنوان شرابخوار 
معرفی می کند و هر كس در کتاب اغانی بیاندیشد زشتی ها و منکرات زیادی را در 
آن ماهد مين تايذ" 

* ذهبی می گوید: شيخ ما تقی الدین ابن تيميه او را ضعیف و در مورد نقلياتش متهم 
می دانست و جيزهابئ زا كه می كفت وق نگیو عنوان می کرد " 


غ- تاريخ یعقوبی(م ۲۹۰ه) 

وى احمد بن أبى يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح عباسى از اهالى بغداد و از 
مؤرخان شيعه امامی‌است. وى در دولت عباسى در نوشتن ديوانها فعاليت داشت و ملقب به 
كاتب العباسى شد. يعقوبى تاريخ دولت اسلامىرا از ديدكاه شيعه امامى بیان می کند. وى 
خلافت را فقط براى على و فرزندانش و حسب تسلسل ائمه در نگاه شيعه قبول دارد و على 
5ه را وصى می‌نامد و هنگامی که به بیان تاريخى خلافت ابوبکر» عمر و عثمان د مىيردازد» 
لقب خلافت را به آنان نمىدهد, بلكه می گوید: فلانی حكومت را بدست گرفت. وی در 
مورد هر كدام از آنان و همجنين بزرگان صحابه كه سخن می كويد زبان طعن به آنان 
می گشاید. وى در مورد عائشه '. خالد بن ولید » عمرو بن عاص و معاويه بن أبوسفيان" اخبار 


۱- تاريخ بغداد۳۹۸/۱۱. 

۲- النتظم۰/۷ ۰4۱-6 

۳- میزان الاعتدال ۰۱۲۳/۳ 

۰۱۸۳۱۸۰/۲ تاريخ الیعقوبی‎ - ٤ 
.۱۳۱ ه- همان‎ 

5- همان۲۲۲. 

۷- همان ۰۲۳۸-۲۳۲ 


ماجراى حكميت ۸40 


توهین آمیزی را بیان می کند و خبر سقيفه را به صورتى زشت بیان می کند' و در آن ادعا 
می کند برای سلب خلافت از على كه از دید گاه او وصى رسول خدا می‌باشد توطته جيده 
شده است. روش وى در بافتن اتهامات همان روش شيعيان روافض است که يا خبر را به طور 
کامل می‌سازد و می‌بافد" يا اينكه چیزهایی بر خبر مىافزايد» "یا اینکه خبر را در غير سیاق و 
جایگاه آن بیان می کند تا بدین طریق معنای آن را منحرف سازد. نکته قابل ملاحظه دیگر 
اينكه وى زمانی که در مورد خلفای اموی سخن می گوید آنان را شاه می‌نامد و هنگامی که 
در مورد خلفای عباسی سخن می كويد آنان را خلیفه توصیف می کند. همچنین دولت آنان 
را در کتاب «البلدان» «الدولة المبارکة» نام مىنهد.' اين چیزها منعکس کننده نفاق و مخفی 
شدن وی در يس پرده تقیه است. اين کتاب نمایانگر تحریف ایجاد شده در نوشتن تاريخ 
اسلامی‌است. همچنین اين کتاب منبع بسیاری از خاورشناسان و غرب گرایان است که به 
تاريخ اسلامی و سيره مردان آن طعن وارد کرده‌اند. البته اين موارد از نظر علمی‌ارزشی 
ندارند» زیرا غالب موارد مورد استفاده گروه اول قصص و خرافات و اساطیر است و مطالب 
گروه اول از زاویه دید حزبی نوشته شده‌اند. همچنین از حيث متدلوژی و روش تحقیق در 
مقابل ساده‌ترین قواعد مستند سازی علمی‌از بين می‌روند." 


۵- مروج الذهب و معادن الحو هر تألیف مسعودی(م ۳۶۵ه) 

5 5 5 ۶ ۳ 
وى ابوالحسن على بن حسين بن على مسعودی از نسل عبدالله بن مسعود 5ه است. بنا به قولى 
وى از اهالى مغرب بوده است." در جواب اين قول گفته‌اند كه مسعودى خود تصريح دارد 
که از اهالی عراق است و به سرزمین مصر رفته تا در آنجا سکوئت فاد اگر منظور از بلاد 


مغرب» عکس مشرق باشد در اين صورت اشکالی ندارد» زیرا مصر از سرزمینهای غربی 


۰۱۲۲-۱۲ همان۲‎ -١ 

۲- منهج كتابة التاریخ الاسلامی» ص ۰4۳۱ 

۳- همان. 

. 1۳۲ البلدان» یعقوبی» ص‎ - ٤ 

ه- منهج كتابة التاریخ الاسلامی» ص ۲ 4۳ . 

-٦‏ الفهرست. ابن ندعم ص۱۷۱؛ سير أعلام النبلاء. 
۷- الفهرست» ص ۰۱۱۷ 

۸- معجم الأدبا۹۳-۹۱/۱۳. 


الام اس مسعودق فردى شيعه است. جه ابن حجر در مورد وی می گوید: كتب وى 
سرشار از ادله‌ای است که بیانگر اين نکته می‌باشند که وی شیعه و معتزلی است. ' مسعودی 
می گوید: از آدم تا پیامبر ما روش و سنت بر وصيت و تعيين جانشین بوده است. بعد از اين به 
اختلاف مردم در مورد نص و اختیار- یعنی تعيين جانشین به وسیله نص يا انتخاب- اشاره 
می کند. وی در مورد جانشینی دید گاه شيعه امامی را دارد که قائل به نص می‌باشند. " وی در 
کتاب مروج الذهب به حوادث مربوط به على بن أبى طالب به قدری توجه کرده است که به 
زندگی رسول خدا ی چنان اهتمام و توجهی ندارد." در اين کتاب به شکلی آشکار به 
خاندان علوى و جستجوى اخبار آنان توجه خاصى دارد” و بدون اينكه احساس شرم و حيا 
كند دست به تحريف تاريخ اسلام زده است. 

اينها برخى از كتب قديمى بود كه شما را از آنها بر حذر داشتيم؛ واقعيت اين است كه اين 
كتابها در نوشته هاى بعضى از معاصرين امثال طه حسين در كتاب «الفتنة الكبرى.... على و 
بنوه» و عقاد در كتاب «العبقريات» تأثير نهاده و آنان در دام روايات مجعول و ضعيف آن 
كتابها افتاده و تحليلات خود را مبتنى بر آنها كردهاند و در نتيجه راه صواب را نييموده ودر 
حق صحابه خطاهاى شنيعى را مرتكب شده‌اند. همجنين بر عبدالوهاب نجار در كتاب 
«الخلفاء الراشدون» تأثير نهادهاند» زيرا وى نصوصى از روايات رافضيان را از كتاب «الإمامة 
والسياسة» ذكر كرده است. نيز بر حسن ابراهيم حسن تأثير نهاده و او در كتاب «عمرو بن 
العاص» و با استناد به روايات مجعول رافضيان بیان می‌کند که عمرو بن عاص فردى 
مصلحتانديش و طمع‌ورز بوده است و فقط وقتى وارد كارها مىشد كه در آن براى وى 
مصاحت و وتلق دیزی وود مس داش * 


۱- منهج السعودی فى كتابة التاریخ» ص؛ 6؛ أثر التشيع على الروایات التاریخیق» ص ۳ ۲. 
۲- لسان الیزان؛ /۲۵ ۲؛ آثر التشیع على الروایات التاریخیة» ص45 ۲. 

۳- مروج الذهب ۰۳۸/۱ 

.۲ آثر التشیع على الروایات التاریخیة» ص4۸‎ - ٤ 

ه- هان. 


5- تاريخ عمرو بن العاص» حسن ابراهيم حسن» ص٦‏ ۲۰۷-۲۰ . 


ماحرای حکمیت ۸۷۷ 


پژوهشگران دیگری هم هستند که همین راه را پیموده‌اند و به سبب دوری آنان از روش 
اهل سنت و جماعت در برخورد با توده‌های انبوه روایات تاریخی وارد تونل های تاریکی 


شده اند. 


هشتم: خاور شناسی و تاريخ اسلامی 
از فرقه‌هایی که بيشترين تأثیر را در تحریف تاريخ اسلامی‌داشته است» شيعه رافضی با 
طوائف و فرق مختلف آن است. اينها از قدیمی‌ترین فرقه‌هایی هستند که سربرآوردند و 
دارای سازمانی سیاسی و فلسفه‌ای عقیدتی و روشی فکری- اما منحرف- می‌باشند. اين گروه 
بیشترین دروغها را عليه دشمنان خود سرهم کرده‌اند. آنان بیشترین دشمنی را با صحابه 
دارند- اين موضوع ذکر خواهد شد- و ناسزاگویی به صحابه و تکفیر آنان از بنیانها و ار کان 
عقیده آنان می‌باشد و خصوصاً با ابوبکر و عمر نتا دشمنی جداگانه‌ای دارند و آنان را 
جبت و طاغوت می‌نامند." شیعیان تعداد زیادی راوی و اخباری دارند که نشر اکاذیب و 
بهتان‌های آنان و تدوین اين موارد در کتابها و رساله‌هایی در مورد وقائع تاريخ اسلامی؛ 
خصوصاً وقائع داخلی را برعهده دارند. همچنین ملی‌گرایی و تعصبات در جعل اخبار 
تاریخی و حکایات و قصصی که هدف آنها تحریف تاريخ اسلامی و اعتلا دادن بويك 
طائفه بر طائفه دیگر يا اهل یک سرزمین بر اهل سرزمین دیگر یا یک جنس بر جنس دیگر و 
كنار نهادن معیار شرعی برتری یعنی معیار تقوا- 1۳ آ ڪرم عند أله فم 22 4 
الحجرات: ۱۳ 
«بى گمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متفی‌ترین شما است» تأثیر داشته است. همچنین 
فرقه‌های منحرف از جعل قصه گویان و انتشار آنها و جهل بیشتر اين افراد و کمی‌شناخت 
آنان از سنت و انحراف گروهی از آنان که به دنبال كسب و کار می‌باشد» بهره برده‌اند و 
اكاذيب و حکایات و قصص جعلی را در ميان آنان منتشر ساخته‌اند و اين قصه‌سرایان آنها را 
بدون آگاهی و ادراک قبول کرده‌اند و ميان عامه منتشر ساخته‌اند. از طریق اين افراد صدها 
حديث دروغین و منسوب به صحابه و تابعین و علمای اسلام منتشر شده که موجب اسائه 
ادب به آنان و تحریف تاريخ و سيره آنان می‌شود. اما فضل و توفیق الهی گروهی از علمای 
ناقد را مسخر نمود تا تلاشهای بز رگ و موفقی را در نقد راویان و روایات آنها انجام دهند و 
احادیث صحیح را از غير صحیح جدا نمایند و از عقيده و تاريخ امت دفاع کنند. علمای اهل 


۸۹۸ على مرتضى 5ه 
سنت در بیان احاديث جعلى با تصريح به آن و بیان راويان ضعيف و افراد متهم و اهل هوی و 
هوس و ايجاد روشى براى نقد و قبول روايات» تلاش‌های زيادى را به انجام رساندهاند. از 
بارزترين افرادی كه به روشن‌سازی غلطكوييهاى تاريخى و رد روايات جعلى و دروغين 
همت کرده‌اند» می‌توان به افراد زیر اشاره کرو قاضی ابن العربی در کتاب «العواصم من 
القواصم). شيخ الاسلام ابن تيميه در بسیاری از کتب و رساله‌های خود. خصوصاً کتاب 
ارزشمند «منهاج السنة النبوية 2 نقض کلام الشيعة والقدرية» حافظ نقاد ذهبی در سیاری از 
تأليفات تاريخى خود مانند كتاب «سیر أعلام النبلاء» «تاريخ الإسلام) «ميزان الاعتدال في نقد 
الرحال» حافظ ابن كثير» مفسر و مورخ در كتاب «البداية والنهاية» و حافظ ابن حجر 
عسقلانى در كتاب «فتح البارى في شرح صحيح البخاری» «لسان الیزان» «تمذيب التهذيب» و 
«الاصابة في تمييز الصحابة». 

وسايلى كه براى تحريف وقائع تاريخى و بد نام ساختن نسل نخستين اين امت يعنى 
صحابه و تابعين بكار گرفته شدهاند» زيادند» از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره كرد: 
* جعل و کذب 
۵ خبر یا حادثه صحیحی را ذكر می كنند و سپس چیزی را بر آن می‌افزایند يا اينكه 
چیزی را از آن کم می کنند به طوری که آن خبر یا حادثه از شکل افتاده و از اصلش 
خارج شود. 
٩‏ گذاشتن خبر در غير سیاق آن تا از معنا و مقصود آن منحرف گردد و تأويل و تفسیر 
باطل از حوادث و رویدادها 
© ابراز نقائص و خطاها و مخفی ساختن حقیقت ها و واقعیت ها 
۵ استفاده از صنائع شعری و سرقت ادبی جهت تأيبد حوادث تاریخی مورد ادعاء زیرا 
شعر عربی به عنوان یک سند تاریخی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مستندی مورد 
استفاده واقع می‌شود که به موثق ساختن خبر و تأييد آن کمک می کند. 
وضع کتاب‌هاء و رساله‌های مجعول و کذب و منتسب ساختن آن به علما و شخصیت‌های 
مشهور» آنچنان که رافضیان» کتاب «الامامة والسیاسة» را ساخته و به ابومحمد عبدالله بن 
مسلم بن قتیبه دینوری به دلیل شهرتش در نزد اهل سنت و اعتماد آنان به وى» منتسب 
ساخته‌اند. 


ماجراى حكميت ۸4۹4 

در قرن گذشته علما و نويسندكان غربى از خاورشناسان و دعوتگران به مسيحيت در 
ضمن جنگ خود عليه سرزمينهاى اسلامىو استعمار آنها- اين اكاذيب و تحريفات را قاييده 
و گمشده خود را در آنها ييدا كردهاند و برای بارز كردن آنها و تکیه و تم رکز بر آنها تلاش 
كردهاند و -از روى تعصب و كراهت خود از مسلمانان- از جانب خود جيزهايى دروغين را 
بر آنها افزوده‌اند مانند ابداع رویدادهای که هیچ اصلی ندارند» با تفسير مغرضانه رويدادهاى 
تاریخی به قصد تحریف با تفسیر اشتباه آنها حسب پندار و اعتقاد و باور خود. سپس 
گروهی از شاگردان مستشرقان در سرزمین‌های عربی و اسلامی از اين افراد پیروی کرده و 
طريقه و روش آنان را در بحث و فکر و پندارها در تحلیل و تفسیر تاريخ در پی گرفتند و بعد 
از رفتن آن خاورشناسان از سرزمین‌های اسلامی؛ يرجم آنان را بدست گرفتند. ضرری که‌این 
افراد ایجاد می کنند بیشتر و بدتر از ضرر استادان خاورشناس آنان و اسلاف بدعتگر و 
گمراهشان می‌باشد» زیرا اينان- به مانند استادان خود- ادعای تبعیت از روح علمی‌صرف و 
روش علمی‌در بحث را دارند. اما حقيقت اين است که آنان فقط از اعتقاد خود جدا و مجرد 
گشته‌اند» اما تجرد به معنای اخحلاص در برابر حق و پیمودن روش علمی‌درست در اثبات 
رویدادهای تاریخی» مانند مقایسه ميان روایات و شناخت ارزش منابع مورد استفاده و ميزان 
امانتداری ناقلان و راویان و ضبط روایت و قياس اخبار و مورد توجه قرار دادن آنها پر اساس 
وضعیت فرهنگی و تمدنی بشری و طبیعت‌های آن, در نزد اين افراد مشاهده نمی‌شود." آنان 
از روش علمی فقط اموری شکلی و ظاهری مانند حواشی و ترتیب منابع و چیزهایی شبیه اين 
را فهمیده‌اند و جه بسا مفهوم روش علمی در نزد آنان همین چیزها باشد." محب الدین 
خطیب می گوید: کسانی که فرهنگ بیگانه را يذيرفتهاند اين توهم بر آنان غلبه يافته است 
كه آنان از اين گذشته بیگانه هستند و موضع آنان نسبت به مردان اين تاریخ» مانند موضع 
و کلا نسبت به متهمان است و حتی برخی از آنان تمایل بسیار زیادی دارند که نزد دیگران 
خود را چنان نشان دهند که با گذشته عربی و اسلامی هیچ پیوندی ندارند. آنان اين کار را 
در پیروی از خاورشناسان انجام می‌دهند» جه وقتی که احساس اطمینان می کنند شک 


می‌ورزند و هنگامی که حق آنان را به كسب اطمینان فرامی‌خواند آنان به هوی و ميل خود 


منهج كتابة التاریخ الاسلامی محمد صامل» ص۰۲ .٠‏ 
۲- همان. 


كرايش مى يابند و قبل از اينكه دلائلى بر جيزى داشته باشند در مورد قضيه حكم می‌دهند و 
در مورف آن ايناس امود کے فی کید ' 

از مهمترين وسائلى که خاورشناسان و شاگردانشان برای تحريف حقائق تاريخ اسلامى به 
كارنردةاند؛ وارز د زوز اسيت: 

الف - تفسير اشتباه از رويدادهاى تاريخى بر وفق مقتضيات روزكارى كه خود در آن 
زيست می کنند و بر حسب آنچه كه در ذهنشان جريان دارد؛ بدون اينكه اولاً واقعه تاريخى 
را خوب مورد تحقيق قرار دهند تا واقعه ثابت شود و بدون اينكه شرايط عصرى را كه 
رويداد در آن روى داده است و احوال و نگاه مردم به قضايا را در نظر بككيرند و بدون اينكه 
به عقيده و باور آنان نگاهی داشته باشند» زيرا قبل از تفسير یک رويداد لازم است كه ابتداء 
وقوع آن ثابت شود و وجود آن در یک کتاب. برای ثابت شدن آن رويداد كفايت 
نمی كند '» زيرا مرحله ثابت كردن رویداد مقدم بر بحث و بررسى در تفسير رويداد تاريخى 
است. همجنين شايسته است كه تفسير همكام با منطوق و مدلول لفظ خبر تاريخى و موضوع 
بحث و ویژگی و شرايط عمومی‌جامعه يا روزكار يا محيطى باشد كه واقعه در آن روى داده 
است. نيز شرط است كداين تفسير با واقعه يا وقائع ديكرى كه ثابت شده می‌باشند متعارض 
نباشد. همجنين جايز نيست كه در تفسير تنها يكك عامل مد نظر قرار بكيرد - جيزى كه 
خصلت و ویژگی مكاتب معاصر تاريخى است- بلكه بايد همه عوامل مؤثر در حديث و 
خصوصاً عوامل عقيدتى و فكرى مد نظر باشد. تفسيرى تاريخى که همه‌این عوامل هم در آن 
مراعات شود بازهم جيزى فراتر از یک اجتهاد بشرى نيست که محتمل خطا و صحت 
می‌باشد. برخی تاريخ فرقه‌های ضاله و منحرف را بسیار برجسته کرده‌اند و برای بزرگ 
كردن نقش آنها تلاش کرده‌اند و خواسته‌اند آنان را در سیمای یک گروه اصلاحگر و 
مظلوم نشان دهند و مورخان مسلمان را جنين نشان داده‌اند که انگار بر آنان حمله برده‌اند» 
مثلاً قرمطيان و اسماعیلیه و روافض امامی و فاطمیان و زنگیان و اخوان الصفا و خوارج همه 
در نگاه آنان داعیان به اصلاح و عدالت و آزادی و برابری و قیامهایشان انقلابهایی برای 
اصلاح ظلم و جور می‌باشد. اين جارو جنجال و بهتان به تاريخ اسلامی و مقابله سیرت مردان 


۱- الصادر الأولى لتاريخناء مجلة الأزهر» سالع ۱۳۷ه 
کت منهج كتابة التاریخ الاسلامی» محمد صامل» ص٤ ٠١‏ . 


ماجراى حكميت ۹۰۱ 


اسلام باور ندارند» جيز عجيب و غريبى نیست. زيرا آنان بر اساس واقعيت عقيده خود با همه 
توان خود و شب و روز و در نهان و آشكار عليه اسلام دسيسهجينى و توطثه می كنند. از 
كسانى كه ايمانشان نامعلوم مىباشد و از ملل كفر فقط اين را مىتوان انتظار داشت كه 
برادران خود را در كمراهى يارى دهند. اما جيزى که شگفتی برخى از افراد را موجب 
مى شود اين است كه كسانى بعد از سقوط دولت خاورشناسان پرچمدار تحريف و مكدر 
سازى تاريخ را بر عهده می كيرند كه نامهايى اسلام داشته و از فرزندان مسلمانان هستند و اين 
سمها را ميان افراد قوم خود منتشر می کنند تا به وسيله آن افراد بی‌تجربه را از راه درست 
بركردانند. اين افرادى به روايات مشک وک و ضعيف و ساقطى می‌چسبند که آنها را از 
كتابهاى ادب و قصصء شعرء حكايتهاى ملی» كتابهاى سرقتى- يا منسوب شده به افراد 
مشهور- و ضعيف بر می گيرند. اين نوع كتابها به اضافه روايات كذب وارد شده در تاريخ 
طبری و مسعودی غالب مستندات آنها را تشکیل می‌دهد. حال آنکه خود نيز می‌دانند که اين 
کتابها مراجع علمی و معتبری به حساب نمی آیند. تجاوز بر تاريخ اسلام- خصوصاً تاريخ 
صدر اول- با تحریف و بد جلوه دادن آنء از طریق انتخاب موارد خاص و زوم كردن بر آنها 
مانند جنگها و نبردها و به تصوير کشیدن آنها به صورتی غير واقعی جهت زائل شدن صفت 
جهاد در راه خدا از آنها و نشان دادن آن به اين شکل است که انگار نمونه مبارزات و 
نیرنگهای سیاسی رو زگار معاصر می‌باشد. از دیگر روشهای آنان موارد زیر است: 

تجهیل» یعنی مهمل گذاشتن آنچه انگیزه و عامل اقتدا و الگوی نیک می‌شود؛ 

تشكيكك, یعنی متوجه ساختن تیرها به سوی تاريخ و رجال آن و مورخان مسلمان و ایجاد 
شک در مورد معلومات و صداقت آنان؛ 

تجزیه» یعنی تلاش برای تجزیه تاريخ اسلامی‌به حلقه‌ها و بخشهای جدا از هم به نحوی 
كه انگار هیچ ارتباطی ميان آنها وجود ندارد مانند توزیع بر اساس سرزمین و نژاد و غيره. 

هدف همه اين وسائل و حملات خراب كردن تاريخ اسلامی‌ما و محو نمودن نشانه‌های 
تابنده آن و دور ساختن آن از اينكه بتواند الگویی نیک بوده و در تربيت صحیح مؤثر باشد. 

به همین دلیل بر مرخ مسلمان لازم است که اين وسائل را شناخته و در مورد آنها بیدار 
باشد و کسانی را که از آرا و روشهای خاورشناسان پیروی می کنند بشناسد و فقط با رعایت 
احتیاط زياد از آنها چیزی بگیرند. علمای ما بسیاری از راویان را به سبب كسب علم آنان از 
اهل کتاب و روایت روایات اسرائیلی مورد نقد قرار داده و ضعيف دانستهاند» يس بر ما لازم 
است در قبول اقوال و تفسیرات کسانی که از خاورشناسان كسب علم کرده‌اند توقف و 


۲ على مرتضى ده 


درنكك داشته باشيم و آنها را ساقط و غير معتبر بدانيم مگر اينكه دليل و برهانى واضح و 
آشكار داشته باشند. ' 


١ا-‏ منهج كتابة التاريخ الإسلامى» محمد صامل» ص5۰۷. 


ف 
موضع اميرالمؤمنين على + در قبال خوارج و شيعه 


اق قصل مل ر هار مخت اندع 
مبحث اول: خوارج 
ث دوم: امير المؤمنين على 5 و فكر شيعه 


مبحث سوم: مهم ترين عقيده شيعه رافضيه (امامت) است. 
مبحث جهارم: روزهاى آخر از زندكى اميرالمؤمنين على بن أبى 
طالب فيه و شهادت او 


ميحث اول 


خوارج 


اول: شكل كيرى خوارج و شناخت آنان 
اهل علم تعريفهاى زيادى از خوارج ارائه كردهاند. از جمله آنها تعريفى است كه ابوالحسن 
آشعری بیان كرده است كه اسم خوارج بر آن طايفهاى كه عليه جهارمين خليفه راشد» على 
بن ابی طالب 4ه خروج كردند اطلاق می‌شود. او بیان می کند كه خروج آنان عليه علی» 
علت نام گذاری آنان بهاين اسم است. در جايى كه مىكويد: علت اين كه آنان خوارج 
ناميده شدند. خروج آنان عليه على #5 در هنكام پذیرفتن حكميت است.! 

اما ابن حزم: جنين بيان كرده است كه اسم خارجى به هر كسى كه همجون آن كروهى 
كه عليه على بن ابی طالب 4ه خروج کردند. طغيان كند و در اعتقادات با آنان شريكك باشد» 
اطلاق می گردد. او می كويد هر كس كه همچون خوارج حكميت را انكار كند و صحابه 
بزركوار را تكفير كند و به خروج عليه حاكمان و امامان غير عادل و ماندكارى همیشگی 
صاحبان گناه كبيره در جهنم و جايز بودن امامت در ميان غير قریش» معتقد باشد» خارجى 
اتف اگ در ساير موارد اختلافى ميان مسلمانان و آن مواردى كه ذكر كرديم با آنان 
ال تشن ری کے 

اما شهرستانی گفته است: خوارج را با یک تعریف عام تعریف نموده و در آن خروج 
كردن عليه امامی که همه بر او و امامت شرعی او توافق کرده باشند» در هر زمانی که باشد» 
خروج می‌داند. او در تعریف خود از خوارج می‌گوید: هر كس که بر امام بر حقی که 
جماعت بر او توافق کرده باشند. خروج کند» خارجی نامیده می‌شود خواه اين خروج در 
زمان صحابه بر امامان راشدین بوده باشد و يا بعد از آن بر تابعين نیکوی آنان و امامان در هر 


ای 


۱- مقالات الاسلامیین (۲۰۷/۱) 
۲- هدی الساری فى مقدمة فتح الباری» ص (۴۵۹) 
۳- فتح الباری (۲۸۳/۲) 


1 على مرتضى #5 
ابن حجر در تعريف آنان می گوید: خوارج كسانى هستند كه يذيرش حكميت از جانب 
على را ناشايست دانستند و از او و عثمان و فرزندان او خود را برى كردند و با آنان جنگیدند 
و اگر آنان را کافر بدانند آنان» غالی (اهل غلو) هستند. ' 

او در تعریفی دیگر می گوید: اما خوارج گروهی هستند که خروج کردند یعنی طایفه‌ای 
هستند كه اهل بدعت هستند و بدلیل خروج عليه دين و خروج عليه بهترین مسلمانان به‌این نام 
ی 

اما ابوالحسن ملطی: او معتقد است که اولین خوارج کسانی بودند که فریاد زدند «لا حکم 
لا لله» و می گفتند: على کافر شده است هنگامی كه حکم را به ابو موسی اشعری داد در 
حکمیت به‌اين نام نامیده شدند آنان حکمیت را قبول نداشتد و گفتند: لا خکم الا لله. " 

اما دکتر ناصر عقل می‌گوید: آنان کسانی هستند که به خاطر معصیت وگناه تکفیر 

۰۰ ۰ ۰ ۴ 
می كنند و بر امامان ستمکار خروج می کنند.. 

خوارج همان گروهی هستند که در جنگ صفین بعد از اين که على حکمیت را 
پذیرفت. عليه او خروج کردند آنان غير از لقب خوارج لقبهای دیگری دارند که به آنها 
مشهور هستند برخی از این لقبها عبارتند از خرورية » شراه » مارفین» محکمه " آنان به 
همه‌این لقبها به جز مارقين راضی بودند. آنان انکار می کردند که همچون خارج شدن تير از 
بدن شکار» از دين خارج شده باشند (مارقین).* 

از ميان علما برخی آغاز شكل كيرى خوارج را زمان رسولالله واه می‌دانند و ذو 
الخويصره را كه در تقسيم شدن طلایی كه على 4ه آن را از يمن در داخل یک يوست دباغى 


.۴۵۹ هدى الساری فى مقدمة فتح الباری» ص:‎ -١ 

۲- فتح البارى» ۰۲۸۳/۲ 

۳- التنبيه و الرد على اهل الأ هواء و البدع ص )٤۷(‏ 

6 - الخوارج» ناصر العقل» ص (۲۸) 

-٥‏ به‌این دليل به‌این نام ناميده شدند چون در ابتداى كارشان به نزد حروراء رفتند. 

-٩‏ به‌این دلیل شراة نامیده شدند جون كفتند: شرينا انفسنا فى طاعة الله يعنى ما حان خود را در مقابل اطاعت 
خداوند و رسیدن به تمشت فروختیم. 

۷- بداين دلیل به‌اين نام نامیده شدند» چون دو حکم را قبول نداشتند و گفتند: لا حکم الا للّه. 

۸- مقالات الاسلامین (۲۰۷/۱) 


موضع امیرالممنین على 4 در قبال خوارج ۷ 


شده با ب رگ درخت سلم فرستاده بود» به رسو لاله با اعتراض کرد؛ اولین خوارج می‌دانند. 
از ابو سعید خدرى#ه روایت شده است که می گوید: على بن ابی طالب مقداری طلا را که 
از خاک معدنش جدا نشده بود» داخل یک يوست دباغی شده برای رسولالله للق فرستاد. 
می گوید: او نيز آن را بين چهار نفر تقسیم کرد. بين عينيه بن حصنء آقرع بن حابس, زید 
الخیل و نفر چهارم يا علقمه بن علاثه و يا عامر بن طفیل بود. 

یکی از اصحاب او گفت: ما برای اين طلا از آنان مستحق تر هستیم. می گوید: اين خبر به 
كوش پیامبر او رسید. او فرمود: « آيا مرا امین نمی‌دانید در حالی که من امانتدار کسی 
هستم که در آسمان است و صبح و شب خبر آسمان را برای من می‌آورد.» می گوید: مردی 
با چشمان در حدقه فرو رفته و گونه‌های برآمده و پیشانی برجسته» ريش انبوه» سر تراشیده و 
شلوار بالازده برخاست و گفت: «ای رسولالله از خدا بترس» فرمود: « وای بر تو آيا مگر من 
مستحق ترین مردم روی زمین نیستم که از خدا بترسد.» می گوید: سپس آن مرد روی 
ب رگرداند و خالد بن ولید گفت: « يا رسولاللهايا اجازه می‌دهید گردنش را بزنم؟». فرمود :« 
نه. شاید او نمازخوان باشد». خالد گفت: « جه بسیار نما زگزارانی که با زبان چیزهای 
من گویند که در قلبشان وجود ندارد.» :وسو ل الله مه فرمود: « به من امر نشده است که دل و 
قلب مردم را بشکافم و شکمشان را باز کنم." می گوید: پیامبر له به او نگریست در حالی 

يشت کرده بود و فرمود: « این از تبار قومی است که کتاب خدا را تلاوت می کنند اما از 
حنجرههایشان فراتر نمی‌رود و همچون خارج شدن تير از بدن شکار از دين خارج می‌شوند» 
؛ می‌گوید: گمان می کنم که گفت: « اگر به آنان برسم آنان را همچون قوم ثمود خواهم 
كشت" 

اين جوزى درباره اين حديث مىكويد: اولين خوارج و زشت ترين نوع آن» ذو 
الخو بصرة تمیمی است: در یکک لفظ دیگر آمده است که فار ا به او گفت: اعدل: بعنی 
عادل باش. فرمود: « وای بر تو اگر من عادل نباشم جه کسی عادل است.»" بنابراین اين اولین 


خارجی است که در اسلام خروج کرد و آفت آن اين است كه او به رأى و نظر خود راضی 


۱- معنایش اين است که: به من دستور داده شده است که بر اساس ظاهر قضاوت كنم و خداوند مسئول اسرار 
درون است. 

۲- بخاری (۲۳۲/۲) و مسلم (۷4۲/۲) آن را استخراج کرده‌اند. 

۳- مسلم آن را استخراج کرده است ٩۰/۲(‏ ۷). 


بود هر چند كه او علم به اين داشت كه هيج رأى و نظرى بالاتر از نظر رسول الله يللو وجود 
ندارد. و پیروان اين مرد همان كسانى هستند كه با على بن ابی طالب ظ4 مبارزه كردند. ' 

از جمله كسانى که‌اشاره بداين امر كردند كه اولين خوارج ذوالخويصره بوده است» ابو 
محمد بن حزم است' و همجنين شهرستانی در كتاب الملل و النحل است . برخى از علما 
معتقدند كه نشأت خوارج با خروج عليه عثمان#ه و حوادث فتنه‌ای كه منجر به قتل ظالمانه و 
کینه توزانه او شنه آغاز گردید و این فته‌ای را که آنان انجاد کردند فتنه اول نامیده شد 
شارح الطحاویه می گوید:خوارج و شیعیان فتنه اول را درست کردند" و ابن كثير آشوب 
گرانی را كه بر عثمان شوریدند و او را به قتل رساندنده خوارج نامید. در جایی که در ضمن 
یادآوری آنان بعد از قتل عثمان#* می گوید: خوارج آمدند و بيت المال را بردند و مقدار آن 
ژیاد بود" 

نظر و رأى ارجح درباره آغاز نشأت خوارج اين است که: علیرغم ارتباط قوی بين 
ذوالخویصره و آشوبگرانی که عليه عثمان خروج کردند و همچنین خوارجی که به دلیل 
حکمیت عليه على 5ه خروج کردند» اصطلاح خوارج به معنی دقيق کلمه فقط بر خروج 
كنندكان به دليل حكميت منطبق است چون آنان یک گروه در شکل طایفه‌ای دارای 
كرايش سياسى و نظرات خاص خود بودند كهيكك اثر فكرى و عقيدتى واضح و روشنی را 


ايجاد كردند و اين عكس حالتهای قبل از آن بود." 


دوم: احاديثى که متضمن مذمت خوارج هستند 

احادیث زیادی به نقل از يبامبرج#ة در مذمت و نکوهش و صفتهای نکوهیده و زشت 
خوارج روایت شده است. که در آنها که آنان را در پلیدترین جایگاهها قرار می‌دهد.از 
جمله احادیثی که در آنها به مذمت و نکوهش آنان اشاره شده است. روایتی است که 


.)۹۰( تلبیس ابلیس» ص‎ -١ 

۲- الفصل فى الملل والنحل (۱۶۷/4). 

۳- الملل و النحل (۱۱/۱). 

> - عقيدة اهل السنة فى الصحابة (۱۱۱/۳). 

ه- شرح العقيدة الطحاویه» ص .)١٦۳(‏ 

>- البدایه و النهایه ۰۲/۷ ۲). 

۷- فرق معاصرة» عواحی (۲۷/۱).خلافة علی» عبدامید» ص .)۲٩۹۷(‏ 


شيخين در صحيح خودشان از ابوسعيد خدرى اه روايت کرده‌اند كه می‌گوید: هنگامی که ما 
نزد رسولالله لا بوديم واو جيزى را تقسيم كرد و ذوالخويصره كه مردى از تميم بود نزد 
او آمد و گفت: ای رسولالله» عادل باش. فرمود: وای بر تو اگر من عادل نباشم جه کسی 
عادل است. اگر من عادل نبودم ناكام می‌شدم و زيان وخسران مىديدم. عمره گفت: ای 
رسولالله اجازه بده تا كردن او را بزنم. فرمود: رهايش كن او اصحاب و يارانى دارد كه هر 
يك از شما نماز خود را در مقايسه با نماز آنان و روزه خود را با روزه آنان حقير و ناجيز 
می‌داند. آنان قرآن مىخوانند در حالى از استخوان ترقوه شان فراتر نمىرود. آنان از دين 
خارج مىشوند همان كونه كه تير از بدن شکار خارج می‌شود كه به پیکان آن نكريسته 
مى شود و جيزى (اثرى از خون) در آن نيست سپس به قسمت و نخ بعد از پیکان آن نگریسته 
مى شود و در آن جا هم جيزى نيست» سپس به خودش نگریسته مى شود و در آن هم جيزى 
نيست (يعنى در بخشهاى مختلف آن اثرى از خون نيست) و به سرعت در بدن شكار فرو رفته 
و از خون وسركين داخل شكمش عبور كرده است» نشان آنان مردی است که‌یکی از 
بازوهای او چون پستان زن سياه شده و يا مانند تکه گوشتی حرکت می کند. و آنان در یک 
زمان خروج می کنند و به عنوان یک فرقه از مردم جدا می‌شوند. ابو سعید می گوید: من 
شهادت می‌دهم كداين حدیث را از رسولالله بل شنیدم و شهادت می‌دهم كه على بن ابی 
طالب با آنان مبارزه کرد و من نيز همراه او بودم» که دستور داده شد آن مرد را آوردند و بر 
اساس اين وصف پیامبر به بدن او نگریسته شد. ' شيخين همچنین حدیثی از ابی سلمه و عطاء 
بن يسار روایت کرده‌اند که آن دو نزد ابو سعید خدری آمدند و از او درباره حروریه 
a‏ که ابا از Ag‏ دی که تومو و دن این اقب كيف :از این است:» 
قومی‌خارج می‌شود که شما نماز خود را در مقایسه با نماز آنان ناچیز و کم ارزش 
می‌شمارید. و قرآن می‌خوانند و اين قرآن خواندن از حلقوم آنان - يا حنجرههایشان - فراتر 
نمی‌رود و از دين خارج می‌شوند همان گونه كه تير از بدن شکار خارج می‌شود و تیرانداز به 
تير خود پیکان آنء بند بعد از پیکان آن نگاه می کند و سپس در شکاف انتهای تير جستجو 
می کند که ايا خونی به آن رسیده است . و بخاری حديث اسيدبن عمرو را روایت می کند و 
می‌گوید: به سهل بن حنیف گفتم: آیا از پیامبر ا شنیدی كه چیزی درباره خوارج بگوید؟ 


گفت: از او شنیدم در حالی که دستش را سوی عراق دراز کرده بود» فرمود: از آن 


.)۷٤۳ ۰۷ ٤/۲( مسلم‎ - 
.)۷٤۳ ۰۷٤٤/۲ ( مسلم‎ -۲ 


قومی خروج می كنند که خواندن قرآن از استخوان ترقوه شان فراتر نمىرود. از اسلام خارج 
می‌شوند همان طور كه تير از بدن شکار خارج می‌شود. در اين سه حديث به روشنى مذمت 
و نكوهش فرقه خوارج ديده مىشود و يبامبر مه آنان را به طايفهاى كه از دين خارج 
می شوند» توصيف می كند که در دين بی جهت و بی مورد سخت گیری می کنند و به محض 
وارد شدن در دين از آن به سرعت خارج می‌شوند و از آن بهرهاى نمىبرند و حتى حديث 
اول از این احادیث سه كانه شامل ایرد وی ا انس 
اهل حق نیز با آنان مبارزه می کنند و در ميان آنان مردی که دستش چنین و چنان است و 
00 موارد همان گونه که پیامبر واو خبر داده بود» اتفاق افتاد. و درباره‌این فرمایش 
و وَل كه فرمود: قرآن از ترقوه‌های (حنجردها) آنان فراتر نمىرود دو احتمال وجود دارد: 

۱- اين احتمال وجود دارد که قلبهاى آنان قرآن را نمىفهمد و آن را بر غير از مراد و 
هدف آن حمل مى كنند. 

- این احتمال وجود دارد که هدف از آن این باشد که تلاوت آنان به نزد خداوند بالا 
نمی‌رود.! 

از تخمله ضقانت نکوهیده انان که وات مه آنانتزا به آنها قلعت نموده ابن است که 
آنان از ایمان جز به زبان آوردن خالی آن بهره‌ای نبرده‌اند و دارای عقل و خرد ضعیف و 
پستی هستند و وقتی که قرآن می‌خوانند بر اساس فهم نادرست خود به شدت گمان می کنند 
که قرآن با آنان است در حالی که عليه آنان است. بخاری یناه حدیثی از على 4ه روایت 
می كند كه می گوید: وقتی که من حدیثی از رسولالله وا برای شما بگویم به خدا قسم اگر 
از آسمان فرو بیفتم برای من دوست داشتنی تر از آن است که چیزی به دروغ از او بگویم و 
اگر درباره آن جه که بين من و شما بوده است برای شما صحبت کنم: اين جنگ یک حیله 


و نیرنگ است چون از رسول الله رل شنيدم که فرمود: در آخر زمان " قومی کم سن و سال " 


۱- فتح الباری ("/1۱۸). آن چه که قاضی عیاض در شرح نوی گفته است (۱5۹/۷). 

۲- حافظ ابن حجر م ىكويد: منظور از آخر زمان» زمان حلافت نبوی است و در حديث سفینه كه از سنن و 
صحیح ابن حبان و سايرين استخراج شده است آمده است که: «حلافت بعد از من سی سال است سپس 
يادشاهى مى شود» و جريان خوارج و جنگ آنان در نمروان در اواحر خلافت على در سال سی و هشت هحری 
رخ داد. فتح البارى (۲۸۷/۱۲). 

۳- شرح النووى .)١55/37(‏ 
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و ضعیف عقل ' خروج خواهند کرد در حالی که بهترین سخنان مردم را به زبان می آورند و 
ایمان شان از حنجره‌ها و ترقوه‌ها فراتر نمی‌رود آنان از دين خارج می‌شوند همانطور که تير 
از بدن شکار خارج می‌شود." 

در این دو حدیث. نکوهش خوارج اين گونه آمده است که‌ایمان آنان چیزی جز به زبان 
آوردن آن نیست و حدیث اول دلالت بر اين امر می كند که آنان به زبان ایمان می آورند نه 
به قلب "اما اين حدیثی که حديث زيدبن وهب جهنی به نقل از على است. او در اين 
حدیث ایمان را بر نماز اطلاق کرده است و هر دو حديث دلالت بر این امر دارند که‌ایمان 
آنان در زبان و نطق شان محصور است و از حنجره‌ها و ترقوه‌هایشان فراتر نمی‌رود و اين 
زشت ترین و قبیح ترين نکوهش برای کسانی است كه به آن توصیف می‌شوند . 

از جمله صفات زشت دیگری که پیام مله آنان را به آنها مذمت کرده اين است که: 
آنان از دين خارج می‌شوند و موفق به بازگشت به آن نمی‌شوند و آنان بدترین مردم و 
مخلوقات هستند. مسلم لته حدیث ابوذر#ه را روایت می كند که می گوید: بعد از من از ميان 
امتم قومی‌خواهد آمد که قرآن را می‌خوانند در حالی كه از حلقوم شان فراتر نمی‌رود و از 
دين خارج می‌شوند همان گونه كه تير از بدن شکار خارج می‌شود و سپس به آن باز 
می گردند و آنان بدترین مردم و مخلوقات هستند . 

از ابو سعید روایت شده است که پیامبر ا از قومی‌باد کردند که در ميان امت او 
خواهند بود و به عنوان یک فرقه از ميان مردم خارج می‌شوند و سر و رویشان تراشیده شده 
است. می‌فرماید: « آنان بدترین مردم - يا از بدترین مردم - هستند که نزديكك ترین آن دو 
گروه به حق با آنان می‌جنگد.» 

از صفات دیگری که از زبان رسول‌اله سل آنان با آن موود مذمت قرار گرفته‌اند این 
است كه: 0 مبغوض ترين مردم نزد خداوند هستند. حديث عبيدالله بن ابی رافع غلام 
رسولالله وا در صحيح مسلم آمده است که حرورية وقتى كه خروج كردند و عبيد الله نيز 
همراه على بن ابی طالب بود گفتند: لا خکم الا لله. على گفت: اين كلمه حقى است كه 


.)515/5( فتح الباری‎ -١ 

۲- بخاری (۲۸۱/۲). 

۳-فتح الباری (۲۸۱/۲). 

6 - عقيدة اهل السنة و الجماعة فى الصحابة الکرم (۱۱۸۳/۳). 


ه- مسلم (۷۵۰/۲). 


۹1۲ على مرتضى 45 
به وسيله آن امر باطل طلب مى شود '. رسولالله ا گروهی را توصيف كرد كه صفت آنان 
را می‌شناسم و آنان با زبان خود سخن حق را می گویند. اما از اين جا فراتر نمىرود - به حلق 
خود اشاره كرد - از مبغوض ترين بندكان خدا در نزد او هستند. در ميان آنان يكك مرد سياه 
است که‌یکی از دستهايش مثل يستان گوسفند است. وقتى على با آنان مبارزه كرد گفت: آن 
مرد را بجوييد. اما آنان جيزى نيافتند. او دو يا سه بار اين را گفت: بركرديد به خدا قسم كه 
من دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشده است» سپس او را در خرابهاى پیدا كردند و 
آوردند و در مقابل علی 4 قرار دادند. عبيدالله می گوید: من در آن جا حاضر و شاهد کار 
آنان و سخن على در مورد آنان بودم . 

از جمله صفات قبیح آنان که در احادیث به ثبت رسیده است اينكه آنان از شناخت حق و 
هدایت بر اساس آن محروم هستند . مسلم در صحیح خود حديث اسید بن عمر به نقل از 
سهل بن حنیف به نقل از بيامبر ماك را روایت می کند که فرمود: « قومی‌از جانب مشرق 
گمراه می‌شوند که دارای سرها ی تراشیده هستند.»" نووی هم اين سخن پیامبر بل را 
می‌گوید: (يتيه قوم قبل الشرق محلقة رژوسهم)" 

«قومىاز جانب مشرق گمراه مىشوند» بهاين معنى است که از راه راست و درست و راه 
حق خارج می‌شوند. می‌گوید: «ناه» به معنی اين است که برود و به راه حق هدایت نشود. 
والله اعلم. 

از صفات نکوهیده دیگر خوارج که پیامبر جک خبر داد که در مورد آنان به وقوع 
می‌پیوندد» اين است که آنان معتقد به کشتن مسلمانان و ترک بت پرستان بتها و صلیبها 


می‌شوند". شیخین در صحیحین خودشان حدیث ابوسعید خدری را روایت کرده‌اند که 


۱- معنی آن اين است که این کلمه در اصل درست است خداونر می‌فرماید: « إن الحکم الا لله » (یوسف/۱۴۰) 
اما آنا می‌خواهند به واسطه آن حکمیت على را انکار کنند» شرح نووی(۰۱۷۳/۷ ۱۷۴). 

۲- مسلم (۷۴۹/۲). 

۳- عقيدة اهل السنة و الجماعة فى الصحابة الکرام (۱۱۸/۳). 

5 - مسلم (۷۵۰/۲). 

- شرح نوی (۱۷۹/۷). 

.)۱۱۸4/۳( عقيدة اهل السنة و الجماعة فى الصحابة الکرام‎ -٦ 
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فا ی ی ی ی وت 
رسول الله له فرستاد و رسولالله رل آن را بين آن چهار نفر تقسیم کرد... 

مردی دارای ريش انبوه» گونه‌های بر آمده» پیشانی برجسته و سر تراشیده آمد و گفت: 
ای محمد از خدا بترس رسول الله رل فرمود: «اگر من در برابر خدا عصیان کنم» جه کسی از 
او اطاعت می کند. او مرا امین اهل زمين قرار داده است آيا شما مرا امین نمی‌دانید.» می گوید: 
ال ا ارات و ل وري لاير 
خواست که او را به قتل برساند. رسو لالله الك فرمود: از تباراين مرد قومی‌می‌آید كه قرآن 
می‌خوانند و قرآن از حنجره‌هایشان فراتر نمی‌رود» با اهل اسلام می‌جنگند و بت پرستان را 
رها می کنند» از دين اسلام خارج می‌شوند همان گونه که تير از بدن شکار خارج می‌شود؛ 
اگر آنان را بینم همانند قوم عاد آنان را خواهم کشت . 

در اینجا معجزه‌ای آشکار از رسولالله 49 وجود دارد به طوری که همان گونه که خبر 
می‌دهد واقع می‌شود و آنان شمشیر خود را عليه اهل اسلام برای جنگ بر کشیدند و در برابر 
کفار یهود و مسیحیان آن را در غلاف می‌گذاشتند" که به خواست خداوند متعال بحث 
درباره آن خواهد آمد. 

از صفات قبیح دیگری که نکوهش و مذمت و عار وننگ برای خوارج است اين است 
که رسول الله رل در صورت ظاهر شدن آنان به جنگ با آنان ترغیب می کند و خبر می‌دهد 
که اگر خودش آنان را ببیند. آنان را همانند قوم عاد و ثمود از بين می‌برد. و خبر می‌دهد که 
هر كس با آنان بجنگد در روز قيامت در نزد خداوند متعال اجر و پاداش دارد. و خداوند 
چهارمین خلیفه راشد را به جنگ با آنان و کشتنشان مشرف گردانید. چون آنان در زمان او 
ظهون كنك و آو با ترجه وه توضیت باس وله ار آنان ظهورشان را ا داد و همراه 
با سپاهی که برای مبارزه با اهل شام آماده کرده بود» به سمت آنان رفت و در نهروان با آنان 
مبارزه كرد و به جز تعداد اند کی یعنی کمتر از ده نفر» کسی از آنان نجات نیافت» که بیان 
آن خواهد آمد او با آنان مبارزه نکرد تا اين که آنان خون حرام ريختند و اموال مسلمانان را 
غارت کردند و على 4 برای بر طرف كردن ظلم و گمراهی‌شان و زمانی که اعمال و سخنان 
شر خود را اظهار کردند» با آنان جنگ کرد. ما در این جا بهاين مقدار احادیث روایت شده 
در مذمت خوارج اکتفا می کنیم چرا که احادیث وارد شده در مذمّت آنان بسیار زياد هستند 


۱- بخاری (۲۳۲/۲)» مسلم (۰۷۱/۲ ۲ ۷). 
۲- عقيدة اهل السنة و الجماعة فى الصحابة الگرام (۱۱۸/۳). 


و به ندرت كتابى از كتب سنت مطهر يافت مىشود که خالى از اين صفات باشد . و به 
خواست خداوند متعال در صفحات بعدى اين كتاب درباره آغاز ملحق شدن آنان به 
حروراء مناظره ابن عباس ذه با آنان» علاقه اميرالمؤمنين على به روشن نمودن و هدايت آنان» 
علل و اسباب جنكك نهروان و نتايج آن و اصول خوارج و مناقشه و بررسى آن اصول و اين 
كه آيا افكار و كرايشات خوارج همجنان در ميان مردم وجود دارند؟ علل آن چیست؟ و 


چگونه بايد بررسى و حل و فصل شوند؟ بحث خواهد شد. 


سوم: بيوستن خوارج به حروراء 9 مناظره ابن عباس 4 با آنان 

خوارج در قالب گروه فراوانى از سباه على#* در حين بازكشت از صفين به كوفه. جدا 
شدند كه تعداد آنها در یک روايت جندين هزار نفر بوده است و در روايتى دیگر تعداد آنان 
۲ کی A‏ نی 8 ۱ ۳ 4 ال 2 
دوازده هزار نفر تعيين شده است و در روایتی دیکر هشت هزار نفر و در روایتی دیکر 
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چهارده هزار نفر و همچنین در روایتی دیگر بيست هزار نفر" تعیین شده است و اين روایتی 
که تعداد آنان را بيست هزار نفر ذکر کرده است» بدون سند است" اين افراد به مسافت 
چندین شبانه روز قبل از رسیدن سياه به کوفه جدا شدند و اين تفرقه و جدایی یاران على را 
آشفته و دچار ترس کرد و على به همراه آن دسته از باقی مانده سپاهش که تحت اختبار و 
مطیع او بودند» وارد کوفه شد بعد از اين که به على خبر رسید که خوارج گروه خود را 
سازمان دهی کرده‌اند و یک امير را برای نماز و امیری دیگر را برای جنگ انتخاب کرده‌اند 
و با خداوند عزیز و بز ركوار بيعت کرده و امر به معروف و نهی از منکر می کنند که همه اینها 
او مك نید که آنان عملا آن اع مسلمانان جد ا که ناسون موظ به آنان مول 


شد. 


۱-عقيدة اهل السنة فى الصحابة الکرام (۱۱۸/۳). 

۲-تاریخ بغداد (۱7۰/۱). 

۳-البداية و النهاية (۰)۲۸۰۰۲۸۱/۷ سند آن صحیح است. مجمع الزوائد (۲۳۹/۲). 
٤‏ -مصنف عبد الرزاق (۰۱۵۷/۱۰ ۱۰۰ با سند حسن. 

ه- تاريخ خلیفه ص (۱۹۲). 

7" -خحلافة علی» عبدالحميد» ص (۳۲۰۳) 


امير المؤمنين على دوست داشت آنها را به جمع مسلمانان بر گرداند بنابراين 
ابنعباس ذف را به نزد آنان فرستاد تا با آنان مناظره كند و اينكك ابن عباس ذه اين حادثه را 
برای ما روايت می كند و می گوید:... به نزد آنان رفتم در حالى كه بهترين لباس يمنى خود را 
بر تن کردم و پیاده رفتم و در نيم روز در یک خانه نزد آنان رفتم. ابن عباس #ه مردى خوش 
چهره و دارای صدایی بلند بود. گفتند: خوش آمدی ای ابن عباس اين لباس زیبا چیست؟ 
گفت: چرا بر من عيب می‌گیرید؟ من ديدم که رسولاله وا بهتر از اين لباسها را بر تن 
می کرد. واين آيه نازل شد: 

۴ فل من حرم زیکة انول اح إعبادو. والطیکت من الرزق (۳) )4 الأعراف: ۳۲ 

«ای پیامبر بگو: زیورهایی را كه خدا برای بند گان يديد آورده و نيز روزیهای پاکیزه را 
چه کسی حرام گردانید؟» 

گفتند: برای جه کاری آمده‌ای؟ گفت: من از جانب صحابه پیامبر بال از مهاجرین و 
انصار و از جانب پسر عمو و داماد پیامبر واو كه قرآن بر آنان نازل شد آمده‌ام» آنان در 
تأویل قرآن از شما عالم تر هستند و در ميان شما کسی از آنان نیست و هر جه را که آنان 
می گویند به اطلاع شما می‌رسانم و هر جه را كه شما می‌گویید به اطلاع آنان می‌رسانم. 
عده‌ای از آنان به سمت من آمدند. گفتم: به جه دلیل بر اصحاب رسولالله جو و پسر 
عمویش خشم گرفته‌اید» بگویید؟ گفتند: به سه دلیل. گفتم: آن دلایل کدام هستند؟ گفتند: 
اولين آنها اين است که: او مردانی را در امر خداوند حکم قرار داد در حالی که 
می‌فرماید:«ان الحُكم الا گله» "حُكم جز برای خداوند نیست "مردان را جه به حکم و 
حکمیت؟ گفتم: اين يكك دلیل. گفتند: اما دومىاين كه او جنگ کرد (در جنگ جمل) اما 
اسير نگرفت و غنايم جنگی جمع نکرد. اگر آنان کافر بودند بنابراین اسیر كردن آنان نيز 
حلال بود و اگر مومن بودند؛ نه اسير كردن آنان نه مبارزه با آنان حلال نبود. گفتم: اين 
دومين دلیل» سومين کدام است؟ گفتند: لقب امیرالمومنین را از نام خود جدا کرد. بنابراین 
اگر او امیرمومنان نبود يس امير کافران است. گفتم: آيا غير از اين موارد» مورد دیگری هم 
هست؟ گفتند: ما به‌این موارد اکتفا می‌کنیم. به آنان گفتم: نظرتان چیست اگر من از کتاب 
خداوند بزرگوار و سنت پیامبر او مَل چیزی را برایتان بخوانم که به ادعاهای شما پاسخ 
دهد. آيا از موضع خود باز می گردید؟ گفتند: بله. گفتم: اين که می گویید: او در امر خداوند 
دو مرد را حکم قرار داد. من بخشی از کتاب خداوند را برایتان می‌خوانم که خداوند حکم 


11 على مرتضى 5 


خود را درمورد ارزش ربع درهم به بندكان واگذار می كند كه آنان در آن مورد حكم کنند. 
يا دیده‌اید که خداوند تبارک و تعالی می‌فر ما بد: 


سکم بهد دوا حَدل سکم ری چ المائدة: و 5 

ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید در حالی که مُحرمید شکار را نکشید و هر كس از شما 
عمدا آن را بکشد بايد نظیر آن جه کشته است. از چهار پایان کفاره‌ای بدهد. که نظیر بودن 
آن رادو تن عادل از ميان شما تصدیق کنند» 

و این حکم كردن رجال است. شما را به خدا قسم می‌دهم که آیا حکم رجال درباره 
اصلاح بين دو طرف و جلوگیری از خونریزی خوب است يا درباره کشتن یک 
خرگوش؟ گفتند: بله. اين بهتر است گفتم: و در مورد مسئله ميان زن و مرد نیز نازل شده 


است 


8 
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۴ تأیه لَذِينَ ءامنوا لا تلو الصيد وأنتم حرم ومن نله منک متعيمدا فجراء یل ما قثل من العو 


سح e E‏ ا < 2 ۶ ےک س > 2 ے رک ےک | نی < 2 Ny‏ 
۴ وان خفت م شقاف ما فابعتوا حکما من آهل وعکما من أهلها €0 
النساء: ۳۵ 

«و اگر از جدائى ميان آن زن و شوهر بيم داريد پس داورى از خانواده آن شوهر و 
داوری از خانواده آن زن تعیین کنید» 

يس شما را به خدا قسم می‌دهم بگوئید كه حکم كردن رجال برای اصلاح رابطه بين آنان 
و جلوگیری از ريخته شدن خون شان بهتر است يا درباره رابطه با زن؟ آيا از اين امر خارج 
شدم؟ گفتند: بله. گفتم: اما قول دوم شما که می گوئید: او مبارزه کرد اما اسير نگرفت و غنایم 
جنگی جمع آوری نکرد. آیا شما مادرتان عايشه را به اسیری می كيريد و آنچه را در مورد 
ساير زنان حلال می‌دانید درباره او نیز حلال می‌دانید. قطعا شما کافر شدید. و اگر شما 
بگوئید: او مادر ما نیست باز هم شما کافر شدید. 

م ر مجوء و مه موم سس وو قد 2 

1 ی ول با مورک من آنشهم وازوجهآمهنهم زد 4 الا حزاب: 7 

«پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر و نزدیکتر است و همسرانش مادران ایشانند.» 

بنابراین شما بين دو گمراهی قرار داریده پس یک راه برای خروج از آن بیاورید. آیا از 
اين امر خارج شدم؟ گفتند: بله. می گوید: اما اين که لقب امیرالمومنین را از نام خود حذف 
کرد» من چیزی را برای شما می آورم که عليه شما است. پیامبر خدا واو در روز حديبيه با 


موضع امیرالممنین على 5ه در قبال خوارج ۹۷ 


مشر کان صلح کرد و به على گفت: ای على بنویس آنچه که محمد رسول خدا بر اساس آن 
صلح کرده است. گفتند: اگر ما معتقد بودیم که تو رسول خدا هستی با تو نمی‌جنگيدیم 
رسول‌اله بل فرمود: ای على پاک کن. پرورد گارا تو که می‌دانی من رسول خدا هستم. ای 
على پاک كن و بنویس: «اين چیزی است که محمدین عبدالّه بر اساس آن صلح کرده است 
». به خدا قسم رسول خدا بهتر از على است او عنوان رسول خدا را از نام خود پاک کرد و 
اين پاک كردن او به معنی پاک شدن از نبوت نبود. آيا از اين امر هم خارج شدم؟ گفتند: 
بله. بنابراین دو هزار نفر از آنان باز گشتند و بقیه خروج کردند و بر اساس گمراهی خود 
مبارزه کردند و مهاجرین وانصار با آنان جنگیدند و آنان را به قتل رسانند.! 

می توان از مناظره ابن‌عباس #5 با خوارج درسها و عبرتها و حکمتهایی استخراج کرد که 
برخی از آنها عبارتند از: 

۱- انتخاب فردی مناسب برای مناظره با مخالفان: امیرالممنین علی» پسرعمویش عبداله 
بن عباس له را كه بز رگ اندیشمند امت و مترجم و مفسر قرآن بود انتخاب کرد چون آنان 
افراد پارسا و پرهیز کار را می‌شناختند و درباره اعتقاد خود استدلال آنان بر اساس قرآن را 
قبول داشتند. بنابراین مناسب ترین فرد برای مناظره با آنان» آگاه ترين و عالم ترین مردم به 
تفسیر و تأويل قرآن بود. و می‌توان كفت ابن‌عباس در اين مناظره» بی نظیر و تک بود به‌اين 
دلیل که او آراسته به اخلاص نيت برای خداء دوری از هوی و هوسء آراسته به بردباری و 
صبر» تأمل و نرمی‌در مقابل مخالفان» كوش فرا دادن نيكو به همه مخالفان» دوری از 
کشمکش و ارائه استدلال واضح و روشن و دلیل قوی بود. 

۲- در مناظره با مخالفان شروع كردن از نقاط مورد اتفاق نظر: اميرالمؤمنين على بن ابی 
طالب با خوارج. مخالف خود در دریافت از کتاب خداوند و سنت پیامبرش محمد وا 
اتفاق نظر داشتند. اين گونه بود که عبدالله بن عباس له به آنان گفت: جه می كوئيد اگر من 
از کتاب خدا و سنت پیامبرش چیزی در جواب شما بخوانم» آيا باز می گردید؟ با وجود اين 
ابن‌عباس قبل از شروع مناظره از آنان اطمینان گرفت. 

۳- شناخت استدلالهای مخالفان و بررسی آنها و آمادگی برای پاسخ به آنها قبل از شروع 
مناظره والبته كه ما توقع داریم اميرالمؤمنين على #5 قبل از مناظره با آنان از استدلالهایشان 
مطلع بوده باشد و به اصحاب خود بیاموزد که چگونه به آنها پاسخ دهند. 


۹۱۸ على مرتضى 5ه 

۴- رد ادعاهای مخالفان یکی يس از دیگری: تا اين که استدلال و حجتی برای آنان 
باقی نماند همان گونه که از سخنان ابن‌عباس ذه در مناظره با آنان روشن است که هر كاه 
كديكك حجت را به طور کامل رد می کند می گوید آیا ازا ين خارج شدم؟ 

۵- شروع مناظره با آن جه که نتیجه‌اش حق باشد: عبدالله عباس له در ابتدای کار و قبل 
از مناظره می گوید: من از جانب اصحاب پیامبر و و داماد او نزد شما آمده‌ام و قرآن برآنان 
نازل شك و آنان در تأویل آن از شما آ گاه تر هستند و یکی از آنان دران شما ست " 

۶- احترام گذاشتن به رأى و نظر طرف مقابل در حين مناظره: تا اينكه از اين طریق به آن 
جه که می كويد كوش دهد و او را بر احترام به رأى خودش سوق دهد و اين ن در مناظره 
ابن‌عباس 5ه با خوارج ظاهر و پیدا است . 

۷- خداوند عزیز و بزرگوار هزاران نفر از آنان را توفیق و هدایت داد: چون تعداد خوارج 
که در جنگ نهروان حضور داشتند کمتر از چهار هزار نفر بود - که به خواست خداوند 
درباره آن بحث خواهیم کرد - به‌این دلیل بود که آنان حق را شناختند و به فضل و عنایت 
خداوند شبهه از آنان برداشته شد و سپس به دلیل آن مطالبی که ابنعباس ه با علم» قوت و 
استدلال و وضوح بیان کرد بطلان استدلالهایشان را با تفسیر آیاتی که آنها تفسیر صحیح آن 
را تأویل کرده‌بودند و به وسیله سنت روشن گر نبوی که معانی قرآن کریم را توضیح 
ده اينات روت و آشکاو کرد : 

۸ این من ان عات نطف که گفت: کسی از آنان در سان شما تست انض ضرعي 
است درباره‌این که کسی از اصحاب رسولالله با در ميان خوارج نبودنده و کسی از 
خوارج به دلیل اين حرف به او اعتراض نکرد و اين روایت صحيح و ابت شده است؛ 
همچنین هیچ یک از علمای اهل سنت - از لحاظ علمی- نگفته است که: در ميان خوارج؛ 
کسی از ياران رسول‌اله پا بوده‌اند. و اما اين ادعا که می‌گویند در ميان خوارج صحابه 
رسول الله وا بوده‌اند یک ادعا از نظر مذهب خوارج است و هیچ دلیل علمی‌موثق برای اين 
سخن خود ندارند. 


-١‏ حصائص امیرالومنین على بن ابی طالب. ص (۱۹۷) سند آن حسن است. 
۲- منهج على بن ابی طالب فى الدعوة الى الله ص (۳۳۹). 

۳- خلافة على بن ابى طالب» عبدالحميد. ص (۳۰۷). 

٤‏ - خصائص على بن ابی طالب» نسائی» ص(۲۰۰). اسناد آن حسن است. بلوجى 


9- تعيين مرجع: ابن عباس 4ه می كويد: جه می گوئید اگر از كتاب خدا و سنت رسول او 
در جواب ادعاى شما بخوانم آيا باز می كرديد؟ گفتند: بله. بنابراين در اين سخن ابنعباس 
درس مهمى وجود دارد كه براى دو طرف مناظره مرجع تعيين شود تا در خلال مناظره بتوان 
به یک نتیجه‌ای رسيد. 


چهارم: حر کت امير المؤمنين 4ه برای مناظره با بقيه خوارج و سیاست او در 
برخورد با آنان بعد از با ز کشت آنان به کوفه و سپس حرکت و شورش دوباره 
آنان 
بعد از مناظره ابن‌عباس ذه با خوارج و استجابت دو هزار نفر از آنان از دعوت اوه 
امیرالممنین على 5ه خودش به نزد آنان رفت و با آنان صحبت کرد وآنان باز گشتند و وارد 
کوفه شدند اما اين توافق زياد طول نكشيد چون خوارج اين گونه از سخنان على متوجه 
شدند که او از نظر خود درباره حکمیت با زگشته است و از خطای خود - به زعم آنان - 
توبه کرده است و اين حدس و گمان خود را در ميان مردم منتشر کردند و اشعث بن قيس 
کندی نزد اميرالمؤمنين آمد و به او گفت: مردم می گویند که تو از کفر باز گشته‌ای. على ده 
روز جمعه سخنرانی کرد و بعد از حمد و ستايش خداوند. از خوارج و مخالفت آنان با مردم 
و مسأله‌ای که باعث شد آنان به خاطر آن دچار تفرقه شوند سخن گفت . در روایت دیگری 
آمده است که: مردی آمد و گفت: لا خکم الا الله سپس یک نفر دیگر گفت: لا حکم انا 
له سپس از گوشه‌های مسجد افرادی برخاستند و ندای لا خکم الا الله سر دادند. على ذه با 
دست به آنان اشاره كرد كه بنشينيد. و گفت: بله» لا خکم الا الله. اين کلمه حقی است که با 
آن امرى باطل طلب می کنید» من منتظر حكم خدا درباره شما هستم " وبر بالاى منبر آنان را 
با اشاره ساكت می كرد و یک نفر كه دو انگشت را در كوشهايش قرار داده بود» برخاست و 
گفت: 

۴ لنش رت لطن ماك ولک من اریت (00) () )4 الزمر: 9 

«اگر شر ک بورزی حتماً کردارت تباه و مسلماً از زیانکاران خواهی شد؛ 

امیرالمومنین على نيز با اين آيه به او جواب داد: 


ور ور رمرم مه ری مرو ما ای مر مس سک مرو 
1 فاص إن ومد مه حف ولا یس َخفنت ال لا قورت (رح) )4 الروم: 3 


۱- مصنف ابن ابی شيبة ره ۰۳۱۳/۱ ۰۳۱۲ آلبانی آن را در ارواء الغلیل صحیح می‌داند (۰۱۱۹/۸ ۰)۱۱۸ 
۲- مرویات ابی مخنف فى تاريخ طبری» ص (۴۵۲). 


.۹۲ على مرتضى 5ه 
«پس صبر كن که وعده خدا حق است و زنهار تا کسانی که‌یقین ندارند تو را به 
سبکسری وا دارند.» 

امي رالمؤمنين سیاست عادلانه و روشن گر خود را در برابر اين جماعت افراطی اعلام کرد 
و به آنان گفت: شما در نزد ما در سه مورد حق داريد: 

۲- شما را از سهمتان از فىء كه در آن دست داشتید» محروم نمی كنيم. 

3 7 .2 بح ۱ 

۳- با شما نمی‌جنگیم مادامی که با ما جنگ نكنيد . 

امي رالمؤمنين علی له اين حقوق را برای آنان در نظر می كيرد تا زمانی که با خليفه جنگ 
چوب عقیده اسلامی‌داشته باشند» در ابتدا آنان را از اسلام خارج نمی کند. حق اختلاف نظر 
شود. " امير المؤمنين خوارج را يشت میله‌های زندان نینداخت و بر آنان جاسوس قرار نداد و 
آزادیهای آنان را سلب نکرد اما آن حضرت اه علاقه مند بود که برای آنان و سایر کسانی 
که فریفته آراء و ظاهر کار آنان شده بودند. حجت و استدلال را روشن نماید. و حق را 
نمایان کند. او به ندا دهنده خود دستور داد که قاریان قرآن نزد او بروند و جز کسانی که 
قرآن را از حفظ داشته باشند» نزد او نروند بنابراین خانه او پر از قاریان قرآن شد. او مصحف 
بزركك امام را در خواست كرد و شروع كرد با دست بر روى آن می‌زد و م ی گفت: ای 
مصحف برای مردم سخن بگو مردم او را صدا زدند و كفتند: يا اميرالمؤمنين جه جيزى را از 
آن می‌پرسی» آن فقط جوهر و كاغذ است و ما درباره آن جه كه از آن آگاه و مطلع 
شدهايم» سخن می كوييم. تو جه می‌خواهی؟ گفت: اين دوستان شما كه در مورد آن جه ميان 
من و آنان است» كتاب خدا ۳ قرار می‌دهند و خروج کرده‌اند. خداوند متعال در كتاب 


وخود در رابطه زن و شوهر مىفرمايد: 


-١‏ مصنف ابن ابی شيبة (۵ ۰۳۲۸/۱ ۰۳۲۷ شافعی در الام (۱۳۶/۳). تازيخ طبرى (۶۸۸/۵) با سند ضعيف به 
دليل انقطاع بر اين امر كداين سند شواهدى دارد و مورد تبعيت قرار گرفته است. البانى آن را در ارواء الغلیل گفته 
است» ص (۰۱۱۸/۸ ۱۱۷). 

۲- الوظيفة العقد ية للدولة الاسلامية» حامد عبدالاحد» ص(۶۷) 
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شرح A | A AI.‏ رح و 2 م ر ےک | س < 
es‏ متا حکما من هلو وعکما من آهیهازن بر دَآإِضَكحًا 


دوفق أله نیما تما( النساء: ۳۵ 

«و كر از ار ميان آن دو (زن و شوهر) بیم دارید. ب پس داوری از خانواده شوهر و 
داوری از خانواده زن تعيين كنيد اگر سر سا زگاری دارند خداوند ميان آن دو سازگاری 
خواهد کرد.» 

بنابراین خون و حرمت امت محمد بزركك تر و مهم تر از رابطه زن و شوهر است. بهاين 
دلیل بر من خشم گرفته‌اند که من با معاویه مکاتبه کرده‌ام و نوشته‌ام: على ابن ابی 
طالب(بدون لقب امیرالممنین) ما در حدیبیه همراه رسوالله با بودیم از ايد ون 
خود» قريش صلح کرد که سهیل بن عمر نزد ما آمد. رسول الله رل نوشت: «بسم الله الرحمن 
الرحیم» سهیل ۳ نمی‌نویسم: «بسم الله الرحمن الرحیم». 6 يس چگونه مى نويسى؟ 
گفت: مینویسم: باسمک اللهم: « پرورد گارا با نام توا رسول‌اله له فرمود: بنویس. من هم 
نوشتم» سپس فرمود: بنویس: : «اين چیزی است که محمد رسول‌الّه مق بر اساس آن صلح 
کرده است. » او گفت: «اگر من تو را رسول خدا می‌دانستم با تو مخالفت نمی کردم.» سپس 
نوشت: اين چیزی است كه محمد بن عبدالله بر اساس آن با قريش صلح کرده است. خداوند 
در کتاب خود می‌فرماید: 

+ لدان لک فى رول سوه سک لكان جوا له الوم نکر © 4 
الأحزاب: ۲۱ ۲ 

اقطما برای نكن اققد )ند ورل كيد سرمشقی کرت نراق ان كس که به یا و 
روز بازيسين اميد دارد.» 

وقتی که خوارج يقين يبدا کردند که امیرالمومنین تصمیم گرفته است که ابو موسی 
اشعری را به عنوان حَگم بفرستد. از او خواستند که از اين کار خود داری کند. على اين را 
نپذیرفت و برایشان بیان کرد كداين یک بی وفایی و نقض عهد و پیمان است. ما بین خود و 
آنان عهد و پیمانهایی بسته‌ايم. وخداوند متعال می‌فرماید: 


> م 7ج ےر 


+ وه بهد آله دا عهدثم ولا تقضوا ان بد رڪ يدها وقد جعاشم ال 


یکم كنبلا ا 4 النحل: ٩۱‏ 


-١‏ مسند احمد (157/۲), احمد شاکر می گوید: داراى سند صحيح است. 


«و چون با خدا پیمان بستید به ييمان خود وفا كنيد و سوكندهاى خود را د يس از استوار 
كردن آنهاء مشكنيد با اینکه خدا را بر خود ضامن قرار داده‌اید.» 

بنابراين خوارج تصميم كرفتند كه از اميرالمؤمنين على جدا شوند و يكك امير براى خود 
تعيين كنند. از اين رو در منزل عبدالله بن وهب راسبى جمع شدند و او برای آنان خطبه بليغى 
ايراد كرد و آنان را به دوری از دنيا و رغبت به آخرت و بهشت فرا خواند و آنان را به امر 
معروف و نهى از منكر تشويق نمود» و سپس گفت: ای برادران با ما از اين منطقه‌ای كه اهل 
آن ظالم هستند به سمت حومه و اطراف آن و سينه كوهها و برخى از مداين كه با این احكام 
ظالمانه ناآشنا هستند» برويم. سپس حرقوس بن زهير برخاست و بعد از حمد و ستايش 
خداوند كفت كالا و بهره اين دنيا ناجيز واندكك است و زمان دور شدن از آن نزديكك است 
بنابراين زينت و درخشش آن شما را از حق طلبى و انكار ظلم منصرف نكند. 

1 تاه مالین نو ول هم ی توت 00 )4 النحل: ۱۲۸ 

«در حقیفت خدا با کسانی است که پروا داشته‌اند و آنان که نیکو کارند. » 

حمزه بن سنان اسدی گفت: ای مردم» رأى همان است که شما دارید وحق آن است که 
شما می گوید» پس کسی را مسئول و امير خود گردانید. شما بايد بزرگان و سرنیزهها و بیرقی 
وات بر قرا كردن زج EEO E‏ این O‏ كمي :زاره دنال زیت ین 
حصن طایی - كه از سرانشان بود - فرستادند و فرماندهى را به او ييشنهاد کردند. اما او 
نذيرفت. سپس بر حرقوس بن زهير عرضه کردند» او هم نبذيرفت و آن را به حمر بن سنان 
پیشنهاد كردند» او نيذيرفت» بر شريح بن ابی أوفى عبسى عرضه کردنده او هم نيذيرفت و بر 
عبدالله بن وهبى راسبى پیشنهاد كردند که او يذيرفت و كفت: به خدا قسم من این را برای 
رسيدن به دنیا قبول نکرده‌ام و به خاطر فرار از مرگ هم آن را رها نمی کنم.! 

آنان همچنین در خانه زیدبن حصن طائی سنبیسی گرد آمدند و او برایشان سخنرانی کرد 
و آنان را به امر به معروف و نهی از منکر تشویق نمود و آیاتی از قرآن را برای آنان تلاوت 
کرد اين آيه که می‌فرماید: 

تاودا جلك یمه گر ض فس بالا بای ولا يع آلهوی فيضك عن سيل 


م 


ا ات وة ن ل سیل اله هم داب شريد اگوی سای( اص : ۳۹ 


.)1۸۹/۰( البدايه النهايه (۳۱۲/۷)» تاریخ طبرى‎ -١ 


موضع امیرالمززمنین على ذه در قبال خوارج ۹۳۳ 


ای داوود ما تو را در زمين خلیفه گردانيديم پس ميان مردم به حق داوری كن زنهار از 
هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند به سزای آنکه روز حساب را فراموش 
كوه انك لات سكنت خر هک داش 
واينكه می‌فرماید: 
وس لھ بتکم یما درل آله کیک شم مالک ون ئ المائدة: 33 
«و كسانى که به موجب آن جه خدا نازل کردهء داورى نكردهاند آنان خود کافرانند » و 
اینکه مى فرمايد: 


ومن ل گم یم ال اله میک هم سیون( ج المائدة: ه؛ 
ا ال م 0 
و در آیه‌ی بعدى مى فرمايد: 


دجو + 


ا من گر بتکم یما نرد له ویک هم ای تور © د لمائدة: 3 

«و کسانی که به آن جه که خدا نازل کرده حکم نکنند آنان خود نافرمانانند » 

سپس گفت: من بر اهل دعوتمان و اهل قبله مان شهادت می‌دهم که آنان از هوس پیروی 
کرده و حکم کتاب را كنار نهاده و در گفتار و عمل ظلم کرده‌اند و جهاد با آنان بر مؤمنان 
واجب است. مردی از آنان که عبدالله بن شجرة سلمی‌نامیده می‌شد گریه کرد و سپس آنان 
را بر خروج عليه مردم تشويق كرد و در ميان سخنانش گفت: روو ا را با 
شمشيرها بزنيد تا اين كه خداوند رحمان و رحيم اطاعت شود اگر شما بيروز شويد و خداوند 
اطاعت شود همان طور که شما مى خواهيد» ثواب اطاعت کنند گان به امر او به شما می‌رسد و 
اگر شكست بخورید» پس جه جيزى بهتر از سرنوشت رسيدن به رضايت و خشنودى خدا و 
بهشت او وجود دارد.' 

ابن كثير بعد از اين كه آن چه را كه شيطان بر آنان ديكته كرده است و بیان شد. ذكر 
می کند» می گوید: این نوع از مردم از غریب ترين نوع فرزندان آدم هستند پاک و منزه است 
خدايى كه مخلوقات خود را همان كونه كه خواست» متنوع آفريد و از بيش مقدّر عظيم 
خود را فرستاد: و یکی از كذشتكان درباره خوارج جه زيبا مىكويد: آنان در اين قول 
خداوند ذكر شدهاند كه مى فرمايد: 


)۳۲۱۲/۷( البداية و النهاية‎ -١ 


٤‏ على مرتضى 5ه 


+ قل له بال ی اع )۲ وا سیم ف ا وة دنا وھ یون انم يبون ا 
)وک ِن گفروا بيت رهم َيه خلت امهم ملائقيم طم ی اقم ونا ن 4 
الکهف: ٠٠١-٠٠۳‏ 


«بگو: آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه كردانيم؟ آنان كسانياند که كوشش ايشان در 
زندگی دنيا به هدر رفته و خود مىيندارند كه كار خوب انجام می‌دهند. (آری) آنان 
کسانی‌اند كه آيات پرورد گارشان و لقاى او را انكار كردند در نتيجه اعمالشان تباه گردید و 
در روز قيامت برای آنها ارزشی نخواهیم نهاد » 

مقصود اين است که آنان همان جاهلان گمراه و در سخنان و اعمال خودشان بدیخت 
هستند و آنان بر خروج از ميان مسلمانان اجماع کردند و موافقت کردند که به مدائن بروند تا 
آنجا را به دست بگیرند و در آن جا تحصّن کنند و از آن جا به دنبال هم اندیشان و هم 
مسلکان و هم مذهبان خود در بصره و ساير نواحی بفرستند تا به آن جا بيايند ودر آن جا 
اجماع کنند. زيدبن حصن طائی به آنان گفت: نمی‌توانید به مدائن بروید در آن جا سپاهی 
است که نمی‌توانید در مقابل آنان قرار كيريد و شما را از ورود به آن منع می کنند. اما با 
برادرانتان در كنار پل رودخانه جوخی قرار بگذارید و به صورت دسته جمعی از کوفه خارج 
نشوید بلکه‌یکی یکی بروید تا عليه شما ترفندی نشود. 

بنابراین نامه‌ای کلی و عام به همه هم مذهبان و هم مسلکان خود در ميان اهل بصره و 
ساير جاها نوشتند و برای آنان فرستادند که در كنار آن رودخانه جمع شوند تا همچون دستی 
واحد عليه مردم باشند. سپس مخفیانه و یکی یکی رفتند تا کسی متوجه آنان نشود و آنان را 
خویشاوندان جدا شدند» چون معتقد بودند که آنان نادان هستند و نسبت بداين امر که موجب 
رضایت پرورد گار آسمانها و زمين است» از علم و خرد اند کی برخوردارند» در حالی که 
خودشان ندانستند که آن کار از بزرگترین گناهان هلاک کننده و اشتباهی عظیم است و 
چیزی است که ابلیس شیطان و رانده شده و طرد شده از آسمانها برایشان زینت داده است 
کسی که عداوت و دشمنی را در مقابل پدرمان آدم و بعد از او فرزندانش قرار داد تا زمانی 
رسيدند و آنان را باز گرداندند و آنان را سرزنش و توبیخ کردند. و برخی از آنان همچنان 


مقاومت کردند و برخی هم از دست خانواده خود فرار کردند و دوباره به خوارج ملحق 


موضع امیرالممنین على 4 در قبال خوارج ۹۲۵ 
شدند و در روز قيامت زیانکار شدند و بقیه به آن مکان رفتند و آن دسته از اهل بصره و ساير 
جاها که برایشان نامه نوشته شده بود» به آنان رسیدند و همه در نهروان جمع شدند و دارای 
قدرت و عظمت و نيروى باز دارنده شدند ' 

وقتى كه دو حَكّم با نارضايتى از هم جدا شدند. اميرالمؤمنين على #ه به خوارج كه در 
نهروان جمع شده بودند» نامه نوشت که شما به حالت اوليه خود بازكرديد و با ما به جنگ با 
اهل شام بیایید اما آنان نپذیرفتند و گفتند: مگر اينكه بر کفر خود شهادت بدهی و توبه کنی. 

۰ 2 ۲ 
على هم اين را نپذیرفت. 

در روایتی آمده است که آنان به على نوشتند: «اما بعد. تو به خاطر پرورد گارت خشمگین 
نشدی بلکه فقط به خاطر خودت خشمگین شدی» پس اگر بر کفر خودت شهادت بدهی و 
توبه را قبول كنى» در مورد آنچه که بين ما و بين تو بوده فکر و بررسی می‌کنيم. در غير اين 
صورت از تو كاملاً جدا می‌شویم. خداوند خائنان را دوست ندارد» وقتی که على نامه آنان را 
خواند از آنان نا اميد شد و تصمیم كرفت که آنان را رها کند و مردم را برای مقابله با اهل 
شام ببرد تا به آنان برسد و با آنان مبارزه کند." 

اين قضیه که خوارج اعلام کردند که على هه کافر شده است و از او خواستند که توبه 
کند» با اين روایت‌ها ثابت نمی‌شود اما با نظر خوارج درباره تکفیر علی» عثمان و امتحان 


مردم به واسطه آن سازكارى فتاه 


ينجم: جنگ نهروان (سال ۳۸ هجرى) 

۱- علت جنگ 

شرطهایی که امیرالممنین على از خوارج گرفته بود اين بود كه خونی را نریزند و هیچ كس 
را نترسانند و راهی را بر کسی نبندند. وقتی آنان اين تخلفات را مرتکب شدند او عليه آنان 
اعلام جنگ کرد و با توجه به‌این که خوارج مخالفان خود را تکفیر می کردند و خون ومال 


آنان را مباح می‌شمردند به ريختن خونهای حرام در اسلام پرداختند» در حاليكه روایت‌های 


۱- البداية و النهاية (۰۳۱۳/۷ ۳۱۲). 

۲- انساب الأشراف (۳/۲) با سندی که ضعف دارد و شواهدی دارد. 
۳- خلافة على بن ابی طالب. عبدامید» (۳۱۹). 

6- همان ص (۳۱۸). 


۹۳۹ على مرتضى #5 


متعددی درباره اعمال ممنوع و حرام آنان وجود دارد. از جمله‌این روایت‌های صحیح؛ 
روایتی است که‌یک شاهد عینی که خود از خوارج بود وسپس آنان را ترک کرد. روایت 
می كند و می گوید: من همراه ياران نهروان بودم سپس کار آنان را ناپسند دانستم اما اين امر 
را به خاطر ترس از اين که مرا به قتل برسانند کتمان کردم. در حالی که من همراه گروهی از 
آنان بودم به روستایی آمدیم و مابین ما و روستا یک رودخانه بود که ناگهان مردی ترسناكك 
از روستا خارج شد در حالی که ردای خود را از پی‌اش می كشيد. به او گفتند: مگر ما تو را 
ترساندهايم؟ گفت: بله. گفتند: نه» ترسی برای تو نیست. گفتم: به خدا قسم آنان او را 
می‌شناسند و من او را نمی‌شناسم. آنان گفتند تو پسر خباب صحابی رسول‌اله وا هستی؟ 
گفت: بله. گفتند: آيا حدیثی از يدرت به نقل از پیامبر مَل داری که برای ما بگویی؟ گفت: 
از او شنیدم كه می گفت: او از پیامبر اة درباره فتنه‌ای شنیده بود که فرمود: کسی که در آن 
بنشیند از ایستاده بهتر است و ایستاده در آن از رونده بهتر و رونده در آن از تلاش کننده بهتر 
است. اگر تو در زمان آن جنگ باشی يس بنده مقتول خدا باش. آنان او و زن همراهش را 
گرفتند. یکی از آنان بر ميوه افتاده‌ای از درخت نخل گذر کرد و آن را برداشت و در دهانش 
قرار داد. یکی از آنان كفت اين یک میوه مورد عهد و پیمان است چگونه حلالش می كنى؟ 
آن را از دهانش انداخت. سپس بهيكك خوك رسیدند یکی از آنان با شمشیر خود به آرامی‌بر 
خوك زد و یکی دیگر گفت: یک خو ک حرام و مورد عهد و پیمان با جه چیزی حلالش 
می كنى؟ عبدالّه بن خباب گفت: آيا می‌خواهی شما را به چیزی که بیشتر از اين بر شما حرام 
است راهنمایی کنم؟ گفتند: بله. گفت: آن من هستم. آنان او را به كنار رودخانه آوردند و 
گردنش را با شمشیر قطع کردند. راوی می گوید: ديدم كه خون او بر روی آب جاری شد 
همانند بند کفش بر روی آب بود و آب آن را دور کرد تا از دید آنان پنهان شد . سپس آن 
زن را که آبستن بود خواستند و شکمش را گشودند و آن جه را که در آن بود بیرون 
آوردند. راوی می گوید: همراهی با هیچ قومی‌برای من منفورتر و بدتر از همراهی با آنان 
نبود. تا اين که در نهایت در یک جای خلوت از نزد آنان متواری شدم . 


۱- یعنی با آب خلوط نشد. تاريخ بغداد (۰۲۰/۱ ۲۰5). 
۲- مصنف ابن ابی شيبة (۵ ۰۳۱۰/۱ ۰6۳۱۱ با سند صحیح. 


اين عمل وحشيانه آنان در ميان مردم سر و صدایی به پا كرد و ميزان ترس و وحشت آنان 
با شكافتن شكم آن زن و بريدن سر عبدالله همجون سر گوسفند» روشن شد. آنان تنها بداين 
موارد اكتفا نكردند و مردم را تهديد به قتل می‌نمودند. تا جایی كه برخى از خود آنان اين 
عمل شان را ناشایست می‌دانستند و می كفتند: وای بر شماء ما برای اين كارها از علی جدا 
نشدیم . علیرغم اعمال زشت و ناپسندی که خوارج مرتکب شدند. اميرالمؤمنين على به 
جنگ با آنان اقدام نکرد بلکه فرستاده‌ای را نزد آنان فرستاد تا قاتلان را برای اجرای حد بر 
آنان» تسلیم او کنند. اما آنان با عناد و تکبر جواب دادند: همه ما قاتل هستیم . بنابراین 
على ذه با سپاهی که برای مبارزه با اهل شام آماده کرده بود» در ماه محرم سال سی و هشت 
هجری . به طرف آنان حرکت کرد و در کرانه غربی رودخانه نهروان اردو زد و خوارج نيز 
بر کرانه شرقی آن روبه روی شهر نهروان قرار داشتند . 


۲- امیرالمومنین على سياه خود را برای جنگ تحریک و ترغیب می کند 

امي رالمؤمنين دریافت كداين گروه همان کسانی هستند که رسولالله يله آنان را به خروج از 
دين توصیف کرده بود. بنایر اد ين در جریان حرکت به سمت آنان یاران خود را ترغیب و آنان 
را به جنگ تحريكك می کرد. احادیث رسول الله واو در باره خوارج اثر زیادی بر صحابه و 
پیروان اميرالمؤمنين على ذه داشت. على 5ه سياه خود را ترغیب می کرد که ابتدا و قبل از 
اهل شام» اين خوارج را از سر راه بر دارند. او می گفت: ای مردم من شنیدم که رسول الله رل 
فرمود: « گروهی از امت من خارج می‌شوند که قرآن می‌خوانند و قرائت شما در مقابل 
قرائت آنان و نمازتان در مقابل نماز آنان و روزه تان در برابر روزه آنان چیزی به حساب 
نمی آید. آنان قر آن می‌خوانند و گمان می كنند که قر آن با آنان است در حالی که عليه آنان 
است. نمازشان از استخوان ترقوه شان فراتر نمی‌رود. آنان از اسلام خارج می‌شوند همان 
كونه كه تير از بدن شكار خارج می گردد. اگر اين سپاهی که با آنان مواجه می‌شود» 
می‌دانست كه جه جيزى از زبان پیامبر ا برای آنان مقدور شده است» در عمل تنبلى و 
سستى نمی کردند. و علامت شاخص آنان اين هست که در ميان آنان مردى است که بازو 


۳- مجمع الزوائد (۲/ ۰۲۳۸ ۲۳۷). سند آن صحیح است. 

۲- مصنف ابن ابی شيبة (۵ ۳۰۹/۱ 6۳۰۸ با سند صحیح. 

۳- انساب الاشراف (۶۳/۲) با سندی که در آن یک بحهول قرار دارد. حلافة علی؛ عبدالحميد» ص(۳۲۲). 
-٤‏ تاريخ بغداد ۰۲۰۶/۱ ۲۰۵). 


3 على مرتضى 5ه 
دارد ولى ساعد ندارد و بر سر بازوى او جيزى همانند پستان است که برجستگیهایی مانند 
دانه‌های سفيد جو قرار دارد. شما به سمت معاويه و اهل شام مىرويد و اين خوارج را در 
ميان فرزندان و اموال خود باقى می گذارید. به خدا قسم من اميدوارم كه آن قوم آنان باشند. 
اما آنان خون حرام ريخته و اموال و حيوانات مردم را غارت کرده‌اند» يس با نام خدا به 
سينك نان ترسنک : 

على#ه در جنگ نهروان گفت: « به من دستور داده شده است كه با مارقين بجنگم ». 
اينان همان مارقین هستند . سياه در مقابل خوارج اردو زده بود و رودخانه نهروان بين آنان 
قرار داشت.علی به سياه خود دستور داد که جنگ و مبارزه را ابتدا شروع نکنند. مگر اين که 
خوارج به سمت غربی رودخانه عبور کنند. على # نمايندكان خود را نزد آنان فرستاد و آنان 
را به خدا قسم داد و دستور داد که با زگردند. او براء بن عازب 4 را نزد آنان فرستاد و او به 
مدت سه روز از آنان خواست که باز گردند» اما آنان نیذ یرفتند " و فرستادگان على ساي نزد 
آنان می رفتند تا اين که فرستاد گان او را کشتند و از رودخانه گذشتند . وقتی که خوارج کار 
را بداين حد رساندند و همه اميد و آرزوها برای تلاشهای صلح آمیز و جلوگیری از خون 
ریزی قطع شد» و خوارج با سركشى و تکبر با زگشت به حق را رد کردند و بر جنگ اصرار 
داشتند» امیرالمومنین اقدام به مرتب نمودن سپاه نمود و آن را برای جنگ آماده کرد او 
حجر بن عدى را بر سمت راست سپاه» شبث بن ربعى و معقل بن قيس بن ریاحی را بر سمت 
چپ آنء ابو ايوب انصاری را بر سواره نظام و ابو قتاده انصاری را بر پیاده نظام و قيس بن 
سعد بن عبادۀ را بر اهل مدینه که هفتصد نفر بودند» گماشت. على به ابو ايوب انصاری 
دستور داد که‌یک بیرق امان را برای خوارج برافرازد و به آنان بگوید: هر كس به نزد اين 
بیرق بيايد» در امان است و هر كس به کوفه و مدائن با زگردد» در امان است. ما کاری با شما 
نداريم فقط با کسانی كه برادرانمان را کشتند می‌جنگیم. بهاين ترتیب گروههای زیادی 
بر گشتند که تعدادشان چهار هزار نفر بود و از خوارج جز هزار نفر و یا کمتر از آن به همراه 


.)۷٤۸ ۰۷ مسلم (4؛‎ -١ 

؟-السنة» ابن ابی عاصم» تحقیق ألبانى :. 

۳- السنن الكبرى» بیهقی (۰)۱۹۷/۸ خلافة علی؛ عبدالحميد ص (۳۲4). 
6- مصنف ابن ابی شيبة (ه ۰۳۲۵/۱ ۳۲۷). 

ه-خلافة علی» عبدالحميد» ص (۳۲). 


موضع اميرالمؤمنين على ذه در قبال خوارج 4,34 
عبدالله بن وهب راسبى باقى نماندند. و به سمت على بازكشتند كه زيدين حصن طائى 
سنبیسی بر سمت راست آنان و شريح بن أوفى بر سمت راست» حمزةٌ بن سنان بر سواره نظام 
و حرقوص بن زهير سعدى بر پیاده نظام فرماندهی می كردند و ايستادند و با على 4# و يارانش 
به جنگ يردا ختند . 


۳- شروع جنگ 

خوارج به سمت على #5 رفتند و على سوار نظام پیشاپیش او و تیراندازان در يس او قرار 
داشتند و صف بياده نظام در يشت سوار نظام بود. او به‌پاران خود می گفت: کاری با آنان 
نداشته باشید. مگر اين که آنان ابتدا به شما حمله کنند. و خوارج می گفتند: « لا خکم إِلَا الله» 
حرکت. حرکت به سوی بهشت. سپس به سوار نظامی که على نله در ابتدا قرار داده بود حمله 
کردند و آنان را متفرق کردند به طوری که عده‌ای از آنان به سمت راست و عده‌ای دیگر به 
سمت چپ سياه رفتند و تیراندازان با تیراندازی در مقابل شان قرار گرفتند و به سمت آنان تير 
پرتاب کردند و سواره نظام هم از سمت چپ و راست به آنان هجوم آوردند و پیاده نظام هم 
با نیزه‌ها و شمشیرها در مقابل آنان قرار گرفتند و خوارج کشته شدند و بر زمين در زیر 
سمهای اسبها قرار گرفتند و فرمانده‌هانشان» عبدالله بن وهب» حرقوص بن زهیر» شریح بن 
عوفی و عبدالّه بن سخبره سلیمی‌نیز کشته شدند . ابو ايوب می گوید: با نیزه بر بدن یکی از 
خوارج زدم که از يشت او بیرون زد و به او گفتم: ای دشمن خداء مژده جهنم بر تو باد. او 
گفت: خواهی دانست که کدام یک از ما برای سوختن در آتش جهنم مستحق تر هستیم " 
پسیاری از خوارج به خاطر جمله‌ای که از عبدالله بن وهب راسبی شنيدند» از جنگ کناره 
گیری کردند جمله‌ای كه نشان دهنده ضعف بینش و يقين سست آنان بود» و اين هنگامی 
بود که علی #2 یک نفر از خوارج را با شمشیر خود زد. آن خارجی گفت: جه خوش است 
رفتن به بهشت» و عبدالله بن وهب گفت: نمی‌دانم به بهشت يا به جهنم . یک نفر از بنی سعد 
كه فروة بن نوفل اشجعی بود گفت: من فریب اين مرد را خوردم و به‌اين جنگ آمدم و الان 
مى بينم خودش دچار تردید شده است. بنابراين گروهی از یاران خود را كنار كشيد و با هزار 


۱- تاريخ الخلافة الراشدق محمد کنعان ص (4۲۰). مختصرى از البداية و النهاية. 
۲- همان منبع» ص (575). 

۳-همان منبع» ص (4۲). 

.)۳۲۹( اخبار امخوارج از الکامل» مبرد. ص (۲۱)» خلافة علی» ص‎ - ٤ 


نفر به سمت ابو ايوب انصارى#ه رفت و مردم نيز آهسته به آن سمت مىرفتند . جنگ 
سخت و كوتاه مدتى بود كه در بخشى از روز نهم ماه صفر سال سى و هشت هجرى 
(۳۸/۲/۹ه) صورت گرفت " و اين جنگ سريع منجر به كشته شدن افراد زيادى از خوارج 
شد در حالى كه شرايط برای سياه على 5ه كاملاً برعكس بود و بر اساس آن جه كه مسلم در 
صحيح خود از زيد بن وهب استخراج كرده است. تعداد کشته‌های سياه على #5 فقط دو نفر 
بودند . در روايت ديكرى با سند صحيح آمده است: از ياران على 5ه دوازده و يا سيزده نفر 
كشته شدند'. در روايت صحيح آمده است كه ابو مجلز ˆ می گوید: از مسلمانان» منظور او 
سپاه على هه بود» جز نه نفر كشته نشدند. اگر می‌خواهی برو نزد ابو برزة ' و از او سوال كن و 
و او بر این امر شهادت می‌دهد . اما كشته شد گان خوارح» روايتها ذكر می كنند كه همه 
آنان كشته شدند” و مسعودى ذكر می کند كه تعداد اند کی که از ده نفر تجاوز نمی کرد بعد 
ار کیت سحت كر تند 


6- ذوالثدیه يا مرد فلج و اثر كشته شدن او بر سياه على 4 
روايتهاى مختلفى درباره شخصيت ذوالثدية وجود دارند كه بعضى از اين روايتها از 
لحاظ سند ضعيف و برخى دیگر قوی هستند. در احاديث نبوى اوصاف و مشخصات 


.)7375( همان منبع» ص (۰)۲۱ خلافة على» عبدالحميد» ص‎ -١ 

۲- انساب الاشراف (۲/ ۰1۳ با سندی که در آن فردى مجهول است. 

۳- مسلم (۷۸/۲). 

6- مصنف بن ابی شيبة (۳۱۱/۰) تاريخ خليفة» ص (۱۹۷)» با سند حسن. 

ه- لاحق بن هید سدوسی بصری فردی موق از طبقه سوم است. 

*- نله بن عبید اسلمی‌صحابی» مشهور به کنیه‌اش است و در سال 55 ه-.ق از دنیا رفت. 
۷- العرفة التاریخ (۳۱/۳). تاريخ بغداد (۱/ ۱۸۲). 

۸- اخبار الخوارج من الکامل» ص (۲۳۸). 

.)۱۹۷( خلافة علی» ص (۳۲۹). تاريخ خليفة» ص‎ -٩ 


فوع ادر قال وار 
ذوالشدیة ذکر شده‌اند از جمله این که سیاه پوست بود" و در روایت حبشی آمده است که 
دست او شل و جمع شده و ناقص بود و فقط از شانه تا بازو بود یعنی ساعد نداشت و در 
انتهاى بازویش چیزی مثل نوک پستان بود و بر روی آن برجستگیهایی سفیدی همانند جو 
وجود داشت و بازوی او ثابت نبود گویا اين که بدون استخوان بود چون بی اختیار حرکت 
می کرد. اما عبارتهای مخدج الید. مودون الید. مثدون اليد در احادیث همگی به معنای دست 
ناقص است . اما در باره اسم او کسانی که گفته‌اند «ذوالثدية» همان حرقوص بن زهیر سعدی 
بوده است اشتباه کرده‌اند " حرقوص مردی مشهور بود که در فتوحات اسلامی‌نقش داشت 
سپس عليه عثمان#ه خروج کرد و بعد از جنگ اول (کوچک) جمل که زبیر و طلحه مد 
در آن قاتلان عثمان 4# در بصره را به قتل رساندند او گریخت. حرقوص یکی از رهبران 
سرشناس خوارج شد '. اما در روایتی آمده است که اسم «ذوالثدية» (حرقوس) بوده است اما 
کسی پدرش را نمی‌شناسد. و در روایتی دیگر آمده است که اسم او مالک بوده است. چون 
وقتی که اران على به دنبال او گشتند و در ميان کشته‌ها وی را پیدا کردند على گفت: الله 
اكبر» کسی از شما می گوید كه پدرش کیست؟ مردم می گفتند: اين مالک است. اين مالک 
است. على گفت: پسر کست؟ اما کسی يدرش را نشناخت. در روايتى كه طبرى آن را 
صحيح مىداند آمده است كه اسم او نافع ذوالثدية بود. همان طور که ابن ابی شیبة و ابو 
داوود نيز اين را ذكر كردهاند اما طريق روايت هر دو يكى است و آنجه كه در اين سه منبع 
آمده است یک روايت با یک طريق به حساب می‌آید". على از آغاز بدعت خوارج 
درباره آنان صحبت می کرد و در بسيارى از موارد از ذوالثدية ياد می كرد و اينكه او نشانه‌ی 
آنان است و اوصاف او را بیان می کرد و بعد از يايان جنگ سخت على ذه دستور داد كه 
جسد ذوالثدیه را پیدا کنند چون وجود او در ميان خوارج یکی از نشانه‌های بر حق و راه 
درست بودن على ذه بود. بعد از مدتی جستجو امیرالمومنین در كنار رودخانه گروهی از 
جسدها را دید که بر روی همدیگر افتاده بودند» گفت: آنها را از هم جدا كنيد که ناگهان 


.)١ 55/١١9 مصنف عبدالرزاق‎ - ١ 

۲- النهاية فى غريبة احدیث (۱/ ۰۱۳ ۲ فتح البارى TY)‏ ۲۹۶). 

۳- الملل و النحل (۱۱5/۱). 

.)۱۳۹/۱( فتح الباری (۰)۲۹۲/۱۲ الاصابة‎ - ٤ 

.)۲۹۶ ۰۲۹۵/۷( الفتح الربانی على مسند الامام امد (۱۵۵/۲۳). با اسناد حسنء البداية و النهاية‎ -٥ 
.)۳۳( خلافة على» عبدالحميد» ص‎ -٦ 


۹۳۲ على مرتضى ذف 
: ے. 
ذوالئدیه در زیر همه آنان و به زمين چسبیده بود. على تكبير سر زد و سپس گفت: خداوند 


راست می كويد و رسول او خبر را به درستی رساند سپس سجده شکر به حای آورد و مردم 
وقتی او را دیدند خوشحال شدند و تکبیر گفتند . 


۵- برخورد و رفتار اميرالمؤمنين: با خوارج 

امیرالمومنین على #5 قبل از جنگ و بعد از جنگ با خوارج به عنوان مسلمان بر خورد کرد و 
به محض اين که جنگ پایان یافت به سربازان خود دستور داد که به دنبال کسی كه فرار 
کرده نروند. و به مجروحان نزدیک نشوند و یا كشته شدگان را مثله نکنند. شقیق بن سلمه 
مشهور به ابو وانل یکی از فقهای تابعین و کسی که در جنگهای علی نله همراه او بود 
می گوید: على در روز جنگ جمل و جنگ نهروان کسی را به اسارت نگرفت . او وسایل به 
جا مانده اهل نهروان را به کوفه برد و گفت: هر كس چیزی از وسایل خود را که می‌شناسد 
بر دارد و مردم آنها را برداشتند تا اين که فقط یک دیگ ماند و یک مرد آمد و آن را برای 
خود برداشت. اين روایت از چندین طریق نقل شده است " و چیزی جز آن ابزار و سلاح و 
حیواناتی که خوارج به میدان جنگ آورده بودند. چیزی را بين سربازان خود تقسیم نکرد. 
اميرالمؤمنين على 4ه خوارج را تکفیر نکرد چون قبل از جنگ تلاش کرد که آنان را به جمع 
با زگرداند و بسیاری از آنان هم با زگشتند. اوهمچنین آنان را موعظه کرد و تهدید به قتل 
نمود. ابن قدامه می گوید: او همان گونه بود چون هدف او منصرف كردن آنان و دفع شرشان 
بود نه کشتن آنان. اگر فقط اين را هم به زبان آورده باشد اين بهتر از جنگ بود چون ضرر 
جنگ به هر دو گروه می‌رسید و اين دلالت می کند که خوارج فرقه‌ای از مسلمانان بودند. 
همان گونه که بسیاری از علما اين نظر را دارند .سعدین ابی وقاص ف آنان را فاسق می‌نامد 
از مصعب بن سعد روایت شده است که میگوید: از پدرم درباره‌این آيه پرسیدم که خداوند 


ھی فرفايك: 


-١‏ مصنف ابن ابی شيبة ره ۱/ ۳۱۷- ۳۱۹ با سند صحيح. 
۲- السنن الكبرى» بيهقى (۱۸۲/۸)» با سند صحيح. 

۳- التلخيص الحبير (۷/4). 

.)۱۸۲/۸( فتح الباری (۰۳۰۱/۱۲ ۳۰۰)» نيل الأوطار‎ - ٤ 


+« لل تیک لفون اعد ل لس في ایو و يسود يدون نما 
(63) چ الكهف: ۱۰۳ Ê‏ 
بگو آيا شما را از زيان كاران مردم اگاه گردانیم؟ كسانياند كه كوششان در زندكى دنيا 
به هدر رفته و خود می‌پندارند كه كار خوب انجام می‌دهند ». 
يرسيدم كهآيا آنان حروريها (خوارج) هستند؟ گفت: نه. آنان يهوديان ومسيحيان اهل 
كتاب هستند. يهوديان كه محمد ال را تكذيب كردند و مسيحيان به بهشت كافر بودند و 


كفتند: در آنجا غذا و شرابى وجود ندارد. اما حروريها اينها هستند: 


م مرو ص صو 


۴ وَمَا ِل بد ءالا لقي © ال شود عداو من بد مکی ویو مآ 
ماله یه آن ول وی دوت ف الْأَرْضٍ اوک هم الروت © 4 البقرة: ۲۰ - ۱۷ 

ون تافرمانان رانا آن؛ کمراه: نمی کد مانا" که ینان لا را ھن از س ان 
می‌شکنند و آنچه را خداوند به پیوستن آن امر فرموده می گسلند و در زمين به فساد 
می‌پردازند. آنان که زیان کارانند ». 

سعد آنان را فاسق می‌نامد . و در روایت دیگری از سعد نقل شده است وقتی از او درباره 
خوارج سوال شد گفت: آنان قومی بودند که منحرف شدند و خداوند قلبهایشان را منحرف 
تود : 

از على #ه سوال شد كه آيا خوارج کافر هستند؟ گفت: آنان از كفر فرار كردند. گفته 
شد: آيا منافق هستند؟ گفت: منافقان جز به مقدار اندكك ذكر خدا نمی كويند» گفته شد: يس 
آنان جه هستند؟ كفت: آنان قومى بودند كه عليه ما طغيان كردند و ما با آنان مبارزه كرديم. 
در روايت دیگری آمده است: آنان قومی‌بودند كه عليه ما طغيان كردند و ما بر آنان پیروز 
شديم. در روايت دیگری آمده است: آنان قومى بودند كه كرفتار فتنه‌ای شدند و در آن كر 
و كور شدند . 

همجنين على ذه بعد از آن سياه خود و امت اسلامی‌را نصيحت كرد و گفت: اگر با امام 
عادل مخالفت كردند با آنان بجنگید و اگر با امام ستمگر مخالفت كردند با آنان مبارزه نكنيد 


۱- صحیح بخارى» فتح الباری (۸۴۲/۵). 
۲- مصنف ابن ابی شيبة «ه ۰۳۲۵/۱ ۳۲ الاعتصام» شاطبی (1۲/۱). 
۳- مصنف عبدالرزاق (۱۵۰/۱۰) مصنف ابن ابی شيبة (۵ ۳۳۲/۱ با سند صحیح. 


#45 على مرتضى‎ ۳٤ 
چون آنان حرفى برای گفتن دارند . آنچه كه در مبارزه اميرالمؤمنين على با خوارج و‎ 
جنگ او در در جمل و صفين قابل ملاحظه است اين است كه على از جنگ خود در‎ 
جنگ جمل و صفين يشيمان و ناراحت شد. اما در جنگ با خوارج اظهار خوشحالی و سرور‎ 
می كند. ابن تيميه مىكويد: نص و اجماع بين اين دو متفاوت بود. او به نص حديث‎ 
رسولالله وا با خوارج مبارزه كرد و بهاين دليل خوشحالی می کرد. و کسی از صحابه: در‎ 
اين مورد با او مخالفت نكرد. اما در جنگ صفين ناراحتى و يشيمانى به دليل جنگ از او‎ 


1 
دیده شد . 


ششم: احکام فقهی بر گرفته از جنگهای امير المؤمنين على ذه 
امیرالمومنین على 4# به واسطه علم فراوان و دانش فقهی گسترده خود توانست قواعد و 
احکامی‌را وضع کند که در واقع قوانین شرعی در مبارزه با طغیانگران هستند سپس امامان و 
فقهاء اهل سنت بر اساس سيره او در برخورد با طغيان كران عمل کردند و از شیوه روشن گر 
او احکام و قواعد فقهی را در اين زمینه استنباط کردند به طوری که همه علما می گویند: اگر 
جنگهای على با مخالفانش نبود» سنت جنگ با اهل قبله مشخص نمى شد . 

اين مطلب از خود على روایت شده است که می‌گوید: اگر من در ميان مردم نبودم 
بگوئید جه کسی اين سيره را برایشان عملی می كرد؟* احنف به على گفت: ای علی؛ قوم ما 
در بصره گمان می کردند که اگر تو فردا بر آنان چیره شوی» مردان آنان را کشته و زنانشان 
را به اسارت می گیری. على گفت: بيم چنین عملی از کسی چون من نمی‌رود. آيا اين کار 
جز از کسی که مرتد شده و کفر می‌ورزد. سر می‌زند؟ 

بنابراین جنگ با اهل قبله از چندین جهت با جنگ با کفار و مرتدین متفاوت است: 


۱- مصنف ابن ابی شيبة (۳۲۰/۱۰) فتح الباری (۳۰۱/۱۲) در نزد طبری دارای سند صحیح است. 
۲- حموع الفتاوی (۸ ۱/۲ ۵). 

۳- التمهيد» باقلانی ص (۲۲۹)» تحقیق مواقف الصحابة (۲۹۵/۲). 

6- مصنف عبدالرزاق (۱۲4/۱۰). 


امع اتبزالمؤمين على TT‏ 80 

-١‏ بايد در جنكك با اهل قبله هدف بازكرداندن آنان باشد و كشتن آنان به عمد انجام 
نشود چون هدف بازكرداندن آنان به اطاعت و دفع شر آنان است نه كشتن شان» در حاليكه 
کن عمد مشر كان وام رتديق نجایر است ‏ 

۲- اگر همراه با طغیانگران بردكان» زنان و کودکانی به جنگ بيايند» حكم همه آنان 
حکم یک مرد بالغ آزاده» است که وقتی حمله کنند بايد با آنان جنگیده شود و وقتی فرار 
کردند و يشت نمودند بايد رها شوند. چون جنگ با آنان برای برطرف نمودن آزار و اذیت 
شان است در حالی که جنگ با مرتدین و کافران در حالت حمله و فرارشان جایز است . 

۳- هر گاه طغیانگران جنگ را ترک کردند خواه به دلیل باز گشت به اطاعت. به زمين 
گذاشتن سلاح» يا به دلیل شکست و يا به واسطه ناتوانی به خاطر زخميهاء بیماری و یا اسارت 
باشد» حمله بر مجروحان آنان و کشتن اسرایشان جایز نيستء اما حمله به مجروحان مشر کان 
و مرتدین و کشتن اسرایشان جایز است. ابن ابی شیبه در مصنف خود از على #* روایت 
کرده است که در جنگ جمل گفت: کسی که فرار کرد دنبالش نروید و بر مجروح حمله 
تک هر كين ای آنا ام راس رشن جارد دو انان اس د کر روان وکر 
عبدالرزاق آمده است که علی له به جارچی خود دستور داد که در جنگ بصره ندا دهد: 
کسی به دنبال فراری نرود و به مجروحی نزدیکک نشود و اسیری را به قتل نرساند و هر کس 
در خانه‌اش را ببندد و يا سلاحش را بر زمين بگذارد در امان است و چیزی از وسایل او 
گرفته نمى شود “.على در جنگ جمل گفت: دنبال کسی که فرار کرده نروید و بر مجروح 
حمله نکنید و اسیری را به قتل نرسانید. با زنان کاری نداشته باشید حتی اگر به شما و 
فرمانروایان شما فحش و ناسزا بگویند. در جاهلیت دیده‌اید که مردی از ما عربها با یک 
شاخه درخت خرما و یا چماق زنی را می‌زد بعد از آن» او و قوم او مورد عيب و سرزنش قرار 
می گرفتند ". از ابوأمامة باهلی #5 روایت شده است که می گوید: در جنگ صفین حاضر بودم 
و آنان به مجروح حمله نمی کردند و اسیر را نمی کشتند و شکم کشته شده‌ای را 


۱- الغتی (۱۰۸/۸- ۰۱۲۰ 

۲- المغنى (۱۱۰/۸)» الاحکام السلطانية» ص (50). 

۳- مصنف ابن ابی شيبة (۰ ۲۳۰/۱ الفتح »)٥۷/۱۳(‏ سند آن صحيح است. 
٤‏ - مصنف عبدالرزاق (۰۱۲/۱۰ ۰۱۲۳ تحقيق مواقف الصحابة (؟595/5). 
-٥‏ نصب الراية 471/99 )» تحقيق مواقف الصحابه (۲۹۷/۲). 

-٦‏ الستدرک »)١55/7(‏ سند آن صحيح است و ذهبى با آن موافق است. 


۴- حال اسراى طغیانگر بداين كونه است كه اگر از عدم بازكشت او به جنگ اطمينان 
حاصل شود آزاد مى شود و اگر کسی از عدم بازكشت او به جنگ اطمينان حاصل نشود تا 
پایان جنگ زندانى مى شود و سپس آزاد م ىكردد چون جايز نيست بعد از آن زندانى شود. 
اما جايز است كه كافر در اسارت بماند . 

۵- در مبارزه به خوارج از مش رک هم پیمان و يا ذم ىكمكك كرفته نمىشود. اما در 
جنگ با مرتدين و محاربين می‌توان از آنان کمک كرفت '. 

۶- نبايد امام با آنان تا مدت معينى صلح و سازش كند و با گرفتن مال با آنان سازش كند 
پس اگر با آنان تا مدتى صلح کرد رعايت اين صلح برای امام لازم نيست و اگر برای مبارزه 
با آنان ضعيف شد بايد منتظر باشد تا دوباره در برابر آنان قوى شود و اكر با كرفتن مال از 
آنان سازش کندء آن سازش باطل مى شود و آن مال نگه داشته مىشود و اگر آن مال از فىء 
و صدقه‌های آنان باشد» آن را به آنان باز نمی گرداند و صدقه‌ها در ميان اهل آن و فىء برای 
مستحق آن صرف مى شود و اگر هم از اموال خالص آنان باشدء نبايد امام آن را برای خود 
بردارد و بايد به آنان بازكردانده شود . از این رو على اموال اهل جمل را حلال نكرد. 

۷- هركاه با یک تأويل و تفسير جايز عليه امام خروج کردند» بايد در آن مورد با آنان 
گفتگو و نامه نگاری كند و اگر از ظلمی‌شکایت كردند بايد به شكايت آنان رسیدگی شود 
و اگر شبههاى را مطرح كردند باید» برای آنان روشن كردد. همانگونه كه على 4ه شبهات 
پیش آمده برای خوارج را روشن نمود و بسيارى از آنان به صف جماعت با زگشتند . اين در 
صورتی است که با زگردند در غير اين صورت مبارزه با آنان بر امام و مسلمانان واجب 
او 

۸- اگر خوارج به ظاهر از اطاعت امام خارج نشوند و در خانه‌ای برای کناره گیری جمع 
نشوند و افرادی باشند که تحت کنترل باشند و گرفتن و کنترل آنان ساده باشد» بايد به حال 


۱- الاحکام السلطانية» ص (1۰). 

۲- همان منبع» ص (1۰) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (۲۹۸/۲). 
۳- الاحکام السلطانية» ص (۶۰) ماوردی. 

.)۱۸۰/۸( السنن الکبری» بیهقی‎ - ٤ 

ه- بحموع الفتاوی (۴۵۰/۴). 


فرع اتبزالمؤمين على ددر قال را 
خود رها شوند و با آنان جنگ نشود و در آنچه كه حق آنان است احكام عدالت براى آنان 
جارى گردد و حقوق و حدود نيز برای آنان در نظر گرفته شود . 

4- نبايد در جنگ با طغیانگران از ابزارى چون آتش سوزى و منجنيق و ساير موارد كه 
ضرر و اثر آنها كلى و عام است. استفاده كرد و نبايد خانههايشان بر سرشان آتش زده شود و 
نخلستانها و درختهايشان قطع گردد هر چند كه اين موارد در جنگ با كفار و مشركين جايز 
هستند. چون خانه‌ای كه در آن اسلام است. متعلقات درون آن بايد محفوظ باشند حتى اگر 
اهل خانه در آن قرار گرفته باشند. مگر اين كه در موارد ضرورى كه اهل خانه در آن خانه 
بناه بكيرند و شكست نايذير باشند» بنابه قول شافعى و ابو حنيفه در اين صورت امام می تواند 
آنان را هدف منجنيق قرار داده و يا خانه شان را آتش بزند . 

-٠‏ به غنيمت بردن اموال خوارج و به اسارت گرفتن زن و فرزندانشان جايز نيست» چون 
پیامبر له مى فرمايد: «مال یک مسلمان جز با رضايت خود او حلال نمی‌شود» . از على ذه 
در جک جمل روایت شده است که گفت: هر کس چیزی از اموال خود را در دست کسی 
دیگر بیابد آن را از او بگیرد .این یکی از دلایلی است که خوارج به دلیل آن بر على ذه 
خشم گرفتند و گفتند: او جنگ کرد ولی اسیر نگرفت و غنائم جنگی جمع نكرد» وقتی که 
حون آنان برایش خلال باشد قطعاً اموالشان نیز بر او خلال می‌شود و اگر اموالشان برای 
على 5ه حرام باشد قطعاً خونشان نيز بر او حرام می‌شود. ابن عباس #5 در مناظره با خوارج به 
آنان گفت: آیا شما مادرتان یعنی عايشه فا را به اسارت می گیرید؟ يا اين که آيا شما آن 
چه را که درباره سایر زنان خلال هی داید درباره او حلال می‌دانید؟ اگر بگوئید: او مادرتان 
نیست» کافر شده‌اید. و اگر بگوئید: او مادرتان است و به اسارت گرفتن او برای شما حلال 
استء باز هم کافر شده‌اید." 

ابن قدامه در ادامهاين مطلب می گوید: چون جنگ با طغیانگران فقط برای دفع شر آنان و 
باز گرداندنشان به حق است نه به خاطر کفرشان» بنابراین جز موارد ضروری برای دفع شر 
همچون حمله کننده‌ها و راهزنان» چیز دیگری از آنان حلال نیست و مال و فرزندان آنان بايد 


۱- الأحكام السلطانية» ماوردی» ص (9۸). 

۲- المغنى» ابن قدامة (۱۱۰/۸). 

۳- سنن الدار قطنی (۲۶/۳). البانی آن را در ارواء الغلیل صحیح می‌داند شاره (۱۴۵۹). 
٤‏ - الغنی (۱۱۵/۸). 


ه- السنن الکبری» بیهقی (۰)۱۷۹/۸ حصائص امیرالومنین» نسائی» ص (۰)۱۹۷ سند آن حسن است. 
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مصون باشند . از ظاهر روایات نقل شده از على #5 اینگونه معلوم می‌شود که بهره بردن از 
سلاح آنان جایز است. ابن ابی شيبةُ از ابو البختری روایت کرده است که می گوید: وقتی که 
اهل جمل شکست خوردند على گفت: چیزی از اموال آنان که در خارج از ارودگاه جنگ 
است» را طلب نکنید و حیوانات و سلاح آنان که در اردوگاه است از آن شماست . در 
روایت دیگری می گوید: چیزی از اموالشان را برندارید مگر آن را که در ارد و گاه شان است 
بیابید. " 

۱- اگر کسی از طغیانگران كشته شود بايد غسل داده شود و كفن شود و بر او نماز 
خوانده د چون آنان بر اساس مذهب شافعی و صاحب نظران» مسلمان مسد 

۲- اگر طغیانگران اهل بدعت نباشند. فاسق نیستند و جنگ امام و اهل عدالت با آنا فقط 
به دليل خطا و اشتباه آنان در تأویل است. و آنان همانند فقهای مجتهد در احکام هستند و 
اگر کسی از آنان عادل باشد و شهادت بدهد شهادت او پذیرفته می‌شود. اين قول شافعی 
است. اما خوارج و اهل بدعت اگر عليه امام طغیان کنند. شهادت آنان پذیرفته نمی‌شود چون 
آنان فاسق هستند”. 

۳- انسان عادل مى تواند نزديكان طغیانگر خود را به قتل برساند چون اين عمل به حق 
است و شبيه به اجراى حد بر اوست. هر چند كه از انجام اين كار كراهت داشته باشد . 

۴- هركاه طغیانگران بر یک سرزمينى پیروز شدند و از آنجا ماليات جمع آورى کنند و 
حدود را جاری کنند. آن مالیاتی را كه جمع آوری کرده‌اند» اگر افرادی عادل بر آن جا غلبه 
کرده و پیروز گشته باشند از آنان گرفته نمی‌شود بنابراین وقتی که على ذه بعد از جنگ 
جمل بر اهل بصره پیروز شدء آن مالیاتی را كه جمع‌آوری کرده‌بودند. از آنان نگرفت . 


۵- حکم ورائت طغیانگر از عادل 


۱-تحقیق مواقف الصحابة (۳۰۰/۲). 

۲- مصنف ابن ابی شيبة (۰ ۲۳/۱ ۲). 

۳- تاريخ طبری به نقل از حقیق مواقف الصحابة (۳۰۰/۲). 
٤‏ - تحقیق مواقف الصحابة (۳۰۱/۲). 

ه - الغنی (۰)۱۱۸/۸ تحقیق مواقف الصحابة (۳۰۱/۲). 
-٦‏ الغنی (۰)۱۱۸/۸ تحقیق مواقف الصحابة (۳۰۱/۲). 
۷- الغنی (۰)۱۱۹/۸ تحقیق مواقف الصحابة (۳۰۲/۲). 
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طغیانگری كديكك عادل را به قتل رسانده» ارث نمىبرد و عادلى كديكك طغيان گر را به 
قتل برساند» ارث نمی‌برد» چون پیامبر فرمود: « قاتل ارث نمىبرد ». ابو حنيفه می گوید: 
عادل از طغيان گر ارث مىبرد و طغيان گر از عادل ارث نمی‌برد. ابو يوسف می كويد هر دو 
از یکدیگر ارث مىبرند چون در آن قتل تأويل کرده‌اند » نووى نيز همین نظر را دارد . 

۶- اگر برای دفع شر طغیانگران راهى جز كشتن آنان وجود نداشته باشد» كشتن آنان 
جايز مى شود و گناه و ضمانت و کفاره‌ای بر کسی كه آنان را می كشد لازم نمى شود چون او 
كارى را انجام داده كه به او دستور داده شده است و به خاطر خداوند قتل انجام داده است. 
كه مى فرمايد: 

+« یی ی کنیع أب رِأهَه ا و الححرات: ٩‏ 

« با آن طایفه‌ای كه تعدی می کند بجنگید تا به فرمان خدا با زگردد ». 

چون مسلمان اگر کسی قصد جانش را بکند» می‌تواند برای دفاع از خود آن فرد را به قتل 
برساند اگر راه دفاع جز با کشتن میسر نباشد و به همین گونه است که اگر عادل در حين 
جنگ با طغیان گر اموالی از او را تباه کرده‌باشد» هیچ ضمانتی در قبال آن ندارد . و بنابر 
صحیح ترين قولها و همان گونه که نووی می كويد: طغیانگر نيز اگر در حين جنگ اموالی از 
طرف مقابل خود را تلف کند. چیزی در مقابل آن پرداخت نمی کند . 

آنچه زهری از اجماع صحابه روایت می کند که طغیان گر در قتل عادل هیچ ضمانتی 
عليه او نیست» بر اين امر دلالت می کند. او می‌گوید: فتنه اول آغاز شد و صحابه رسولالله 
و فراوان بودند و در ميان آنان شرکت كنندكان در غزوه بدر نيز بودند. آنان اجماع 
کردند که اگر کسی بر اساس تأویل قرآن کشته شود قاتل قصاص نشود و اگر مالی بر 
اساس تأویل قرآن گرفته شود باز پس گرفته نشود . 

در روایت عبدالرزاق آمده است: فتنه اول شکل كرفت و تعداد اصحاب پیامبر وا که 


در بدر حضور داشتند زياد بود. آنان به‌اين اجماع رسیدند اگر در موردی که بر اساس تأویل 


.)۲۱۶۰( سنن ابن ماجه» کتاب ديات (۸۸۳/۲) صحیح سنن ابن ماجه شاره‎ -١ 

۲- الاحكام السلطانية» ص (۶۱). 

۳- شرح نووى بر صحيح مسلم (۱۷۰/۷). 

.)۱۱۲/۸( المغنى‎ - ٤ 

- شرح نووى بر صحيح مسلم (۱۷۰/۷). 

5- السنن الكبرى» بيهقى OVEN)‏ با سند صحيح» تحقیق مواقف الصحابة ۰۳۰۳/۷ 


قرآن حلال دانسته شد. برای آن حد جارى نشود و خونى که بر اساس تأويل قرآن ريخته 
شود قصاص نداشته باشد و مالى كه بر اساس تأويل قرآن كرفته شده باشد» باز يس كرفته 
نشود مگر آن که عين آن مال در دست کسی دیده شود که باید آن را به صاحبش باز 


گرداند 0 


هفتم: مهمتر ین صفات خوارج 
کسی كه درباره تاريخ فرقه خوارج مطالعه و بررسى کند. جندين صفات را ملاحظه می كند 


كه پیروان اين فرقه متصف به آن هستند. از جمله: 


۱- غلو در دين 
در این امر شکی نیست که خوارج اهل طاعت و عبادت بودند و به شدت علاقمند به پایبندی 
به دين و اجرای احکام آن و دوری گزیدن از همه آن جه که اسلام از آن نهی کرده است؛ 
بودند همچنین از واقع شدن در هر نوع معصیت و يا خطایی كه با اسلام مخالفت داشت 
پرهیز می کردند» به طوری که اين یک ویژگی بارز برای اين طايفه بود که در اين مورد 
کسی به پای آنان نمی‌رسید و چیزی بیشتر از قول رسولالله وا بر اين امر دلالت نمی کند 
که فرمود: آنان قرآن می‌خوانند و قرآن خواندن شما در پیش قرآن خواندن آنان چیزی 
نیست و روزه شما در برابر روزه آنان هیچ است . 

ابن عباس 4 خوارج را هنگامی که برای مناظره با آنان رفت» اين گونه توصیف می کند: 
بر قومی‌وارد شدم که هیچ كس را همانند آنان در مسائل شرعی کوشا ندیده بودم. پیشانی 
شان به دلیل سجده فراوان زخم داشت و دستهایشان همچون زانوی پینه بسته شتر بود 
پیراهنهایی تمیز و آستین بالا زده بر تنشان داشتند و از شدت شب زنده داری رنگ از چهره 
شان پریده بود . از جندب ازدی روایت شده است که می گوید: وقتی که همراه على بن ابی 
طالب #5 به سمت خوارج حرکت کردیم و به اردو گاه آنان رسيديم» صدای قرآن خواندن 


.)۱۲۱/۱۰( مصنف عبدالرزاق‎ - ١ 
۰۱۷۱/۷ مسلم» کتاب زکات» شرح نووی‎ ۲ 
تلبيس ابليس.‎ -۳ 


موضع اميرالمؤمنين على 2 در قبال خوارج 08400000000000 
آنان همجون آواز زنبور عسل به كوش می‌رسید » آنان اهل روزه دارىء نماز خواندن و 
قرآن خواندن بودند اما از حد اعتدال گذشتند و به حد غلو افراطی گری رسيدند به طوری 
که‌این افراط به دلیل آن جه که عقل و تفکرشان بر آنان عرضه نمود» آنان را به مخالفت با 
اصول اسلام سوق داد. مانند تکفیر مرتکب به گناه کبیره که به اذن خدا درباره عقاید و 
افکار آنان بحث خواهيم کرد. حتی برخی از آنان در اين امر هم مبالغه کردند و هر کسی را 
که مرتکب هر نوع گناهی می‌شد حتی اگر گناه صغیره بود» کافر ومشرکک ماند گار در آتش 
جهنم می‌دانستند . 

از جمله نتیجه‌این افراط كه آنان را از حدود دين و اهداف متعالی آن خارج کرد اين 
بود كه آنان هر یک از مسلمانان را که با آنان همفکر نبودند» تکفیر کردند و آنان را به کفر 
يا نفاق متهم نمودند و حتی آنان خون مخالفان خود را نیز مباح می‌دانستند. " 

برخى از آنان قتل زنان و فرزندان مخالفان خود را همچون دشمنان آشکار مباح 
می‌شمردند. " بدون شک خوارج با آن صفاتى همچون جهلء افراط» درشتى و خشونتی که 
داشتند» محاسن و زیباییهای دين اسلام را به طور عجیبی زشت و نازيبا جلو دادند. اين اغراق 
در تأویل و اجتهاد آنان را از روح اسلام» زیبایی و اعتدال آن خارج کرد و آنان در اين 
تعمق و غور خود راهی را پیمودند كه محمد را آن را نگفته و قرآن کریم به آن فرا 
نخوانده بود و اما تقوایی كه آنان به آن تظاهر می کردند از نوع تقوای کور کورانه بود و آن 
صلاح و خیرخواهی که در ظاهر امر به آن آراسته بودند» بر اساس تأویل ظاهری و آراستگی 
ظاهری بود و آنان به بپهشت طمع داشتند و سعی کردند از طريق اين تعمق و غلو در دين که 
منجر به خروج آنان از حد صحیح شد به آن برسند." بنابراین پیامبر اة از تعمق و تند روی 
در دين بر حذر می‌داشت چون آن با اعتدال و آسانی دين اسلام مخالف است و او همچنین 
خبر داد که تعمق کننده مستحق هلاک و خسران است و اين حدیث صحیح از او روایت 
شده است که فرمود: تعمق کنند گان قطعاً هلاک می‌شوند." ابن را سه بار گفت. بر اين 


۱ همان منبع» ص .)٩۳(‏ 

۲- الفصلء ابن حزم »)۱۹۱/٤(‏ الخوارج» ناصر سعودی» ص (۱۸۳). 
۳- الخوارج» سعودی» ص (۱۸۳). 

.)۱۸4( الخوارج» سعودی» ص‎ »)٩٩( تلبیس ابلیس» ص‎ - ٤ 

ه- الخوارج» سعودی» ص (؟ ۸). 


7- مسلم» کتاب علم» شرح النووی (۲۲۰/۱۶). 


اساس بى قاعدكى خوارج و مخالفت با آنان با اين اصول براى ما روشن مىشود و همجنين 
كسانى كه بر روش آنان كه بر اساس بى عدالتى و تندروى مخالف با آسانى و سهولت اسلام 
استوار است» می‌روند. زيرا اسلام دين سهولت و آسانى است و پیامبر ا فرموده است: 
«دين آسان است وهر كس در دين افراط و تندروى كند مغلوب مىشود يس درست عمل 
كنيد و نزديكك به آن عمل کنید.» . 


يكى از بزركترين آفتهاى خوارج جهل آنان نسبت به كتاب و سنت و فهم نادرست واكم 
تدبيرى و كم انديشى آنان و قرار ندادن نصوص و آيات و احاديث در محل صحيح نزول 
آنهاست. ابن عمر اعتقاد داشت كه آنان بدترين بندكان خدا هستند. او می گوید: آنان آياتى 
را كه درباره كفار نازل شده راء بر مؤمنان حمل نمودند . وقتى درباره حرورية (خوارج) 
سوال شد» گفت: آنان مسلمانان را تكفير می کنند و جان و مالشان را مباح می‌شمارند و 
جندين زن را به نکاح خود در می‌آوردند و اگر زنى نزد یکی از آنان بیاید» با وجود آن كه 
همسر داشته باشد. او را به ازداواج خود در می آورد. من کسی را مستحق‌تر از آنان برای قتل 
نمی‌دانم . از جمله جهالتهای آنان نسبت به شرع خداوند اين است که اعتقاد داشتند حکمیت 
گنامی است که موجب کفر می‌شود و کسی که در اين معصیت قرار می كرفت به اعتقاد 
آنان می‌بایست به کفر خود اعتراف می کرد سپس توبه او پذیرفته می‌شد . اين همان چیزی 
بود که آنان از على 4 خواستند آنان از على خواستند که به کفر خود اعتراف کند سپس 
توبه کند اينكه خوارج. على و مهاجرین و انصار همراه او را خطا کار می‌دانستند و اعتقاد 
داشتند كه خودشان از آنان عالمتر و در ارائه رأى و نظر سزاوارترند به خداوند قسم اين عين 


۱- بخاری» کتاب مان فتح الباری .)٩۳/۱(‏ 

۲- ظاهرة الغلولفی الدين» محمد عبد الحكيم» ص (4 ۱۱). 

۳- الاعتصام (۰۱۸۶/۲ ۱۸۳). 

6- مصنف ابن ابی شيبة (ه ۰۳۱۳/۱ ۳۱۲ آلبانی در ارواء الغلیل (۰۱۱۹/۸ ۰۱۱۸ تلبیس ابلیس ص .)٩۳(‏ 
ه- الخوارج» سعودی ص (۱۸7). 


" موضع امیرالمومنین على ددر قبال واچ 

از جمله جهالتهای ناشایست و کریه آنان اين بود كه وقتی عبداله بن خبابه و زن 
باردار همراه او را یافتند» درباره اموری او را مورد سوال قرار دادند سپس نظر او را درباره 
عثمان و على ند جویا شدند و او از هر دوی آنان به خوبی تمجید کرد بنابراین آنان بر او 
خشم گرفتند و او را تهدید به بدترین نوع قتل کردند و او را به قتل رساندند و شکم آن زن 
را شکافتند .هنگامیکه یک خوک اهل ذمه از كنار آنان می‌گذرد» یکی از آنان آن را 
می کشد و سعی می کند که خود را از کشتن آن بری و بی حساب کند و در پی صاحب 
خوكك گشته و او را به خاطر آن خوكك راضی می کند. جه جای تعجب دارد آیا در نزد 
کسی که ادعای اسلام داشته باشد حرمت خو کها بیشتر از حرمت خون مسلمانان است . اما 
آن عبادت جاهلان است که هوس و شیطان در قلب آنان قرار داده است.؟ 

ابن حجر می گوید: خوارج از آن جایی که مخالفان خود را تکفیر کردند. خون آنان را 
مباح دانستند اما اهل ذمه را رها کردند و گفتند: نباید عهدی که با آنان دارنده نقض کنند و 
بداين ترتیب جنگ با مش ركان را رها کردند و به جنگ با مسلمانان مشغول شدند» همه اینها 
از آثار عبادت جاهلان است کسانی كه سینه و قلب شان به نور علم كشايش نيافته و بويكك 
ریسمان مطمئن از آن چنگ نزده‌اند و در مورد آنان همین بس که در مقابل رسولالله بل و 
امر او سر برتافتند و ظلم را به او نسبت دادند. از خداوند سلامت را طلب می كنيم. ' 

ابن تيميه درباره آنان می گوید: آنان نادانانی بودند كه به دلیل جهلشان از سنت و جماعت 
جدا شدند. به‌این ترتیب روشن می‌شود که جهل یکی از صفات آن طایفه از طوایف منتسب 
به اسلام بود و جهل يكك مرض سختی است که صاحب خود را از جایی که احساس 
نمی کنند. هلاک می گرداند. و بلکه او قصد خیر دارد اما جهل او را در ضد آن (شر) قرار 


5 
می‌دهد. 


-١‏ تلبيس ابليس» ص و29۳ 
۲- فتح البارى (۲۸۵/۱۲). 
۳ اخوارج» سعودی. 

6- فتح الباری (۳۰۱/۱۲). 
ه- منهاج السنة (۴۶۳۴/۳). 


5- نوادر الاصول» محمد حكيم ترمذى ص ICA)‏ خوارج» سعودی ص (۱۸۸). 


۳- ايجاد تفرقه در اطاعت 

ابن تيميهيكلثة می گوید: آنان به دليل گمراهی‌شان در اعتقاد به اينكه بزرگان هدايت و 
جماعت مسلمانان» از عدالت خارج شدند و گمراه گشتند. همانند برداشت رافضيها و ساير 
فرقه‌هایی همچون آنان عمل نموده و از سنت خارج شدند» و با اين برداشت كه اين عمل 
ظلم است وكفر به حساب می‌آید. احكامىرا نزد خود بر كفر مترتب كردند' و بهاين گونه 
در اطاعت ايجاد تفرقه كردند و براى بر هم زدن اتحاد مسلمانان تلاش نمودند. اين نگرش؛ 
موضع آنان را در مورد اميرالمؤمنين على روشن می كند وقتى كه از او دور شدند ودر سخت 
ترين مواضع با او مخالفت كردند و از فرمان او سرپیچی کردند" اين صفت در طول تاريخ 
هميشه از ویژ گیهای آنان بوده است و هر کسی را كه در موردى با آنان مخالفت می كرد با 
او عداوت و دشمنى می کردند به طورى که آنان خودشان به جندين فرقه تبديل شدند» 
همديكر را تكفير م ىكردند و به اين دليل در ميان آنان دشمنيهاء اختلافات و ناملايمات 
بسيارى صورت كرفت . 


-٤‏ تكفير به دليل ارتكاب به كناهان و حلال دانستن خون و اموال مسلمانان 

ابن تيميه می گوید: شاخصه و تفاوت دومىكه خوارج و اهل بدعت داشتند اين بود كه آنان 
به دليل گناهان تكفير می کردند و بر اساس تكفير ناشى از گناهان» خون مسلمانان و اموالشان 
را حلال م ىكردند و اين اعتقاد را دارند كه سرزمينهاى اسلامى سرزمين جنكك است و 
سرزمينهاى آنان سرزمين ايمان است. جمهور رافضيها نيز اين نظر را دارند... اين اصل 
بدعتهایی است كه با نص سنت رسول الله بو و اجماع گذشتگان بدعت بودن آنها ثابت 
شده است. آنان گذشت را گناه و گناه را موجب كفر می‌دانند . خوارج با افكار و آراء 
خاص خود متمایز هستند و بر اساس آنها از جماعت مسلمانان جدا شدند و آنها را جز دين 
دانستند که خداوند جز آن را نمی‌پذیرد و هر كس در اين مورد با آنان مخالفت کند به 


۱- الفتاوی (۴۹۷/۲۸). 

۲- الخوارج» سعودی» ص (۱۹۱). 
۳- همان منبع» ص (۱۹۲). 

.)۷۳/۱۹( -الفتاوی‎ ٤ 


كمان آنان از دين خارج شده و بايد از آن اظهار برائت كند و حتى آنانى كه در اين مورد 
غلو می کنند قتل مخالفان خود را واجب دانسته و خون شان را حلال می‌دانند . 

از این رو بود که آنان عبدالّه بن خباب اه را بدون دلیل به قتل رساندند فقط بداين بهانه 
که او در نظر و رأى آنان با آنها موافق نبود . ابن کثیر می گوید: آنان اقدام به کشتن زنان و 
کو د کان می نمو دند و شكم زنان باردار را می‌شکافتند و کارهایی انجام می‌دادند که کسی 
غير از آنان جنين كارهايى را انجام نداده بود . ابن تيميه می گوید: بدعت اول نيز مانند بدعت 
نداشتند اما جيزى از قرآن برداشت كردند که بر آن دلالت نمی کرد و گمان می کردند 
كسانى كه مرتكب كناه مى شوند» بايد تكفير شوند چون مؤمن همان نيك و کار پرهیز کار است 
سپس كفتند: عثمان و على و هر كه آن دو را دوست بدارد مؤمن نيستند چون آنان به جيزى 
غير از آن جه كه خداوند نازل كرده است» حكم كردند. 

بدعت آنان دو مقدمه داشت: 

اول: هر كس در عمل و يا در اظهار نظرى اشتباه با قرآن مخالفت کند. کافر است. 

دوم: عثمان و على نت و كسانى كه با آن دو بودند» اين حالت را داشتند. بنابراين بايد 
از تكفير مؤمنان به دليل گناهان و خطاهايشان يرهيز كرد و اين اولين بدعتى بود كه در اسلام 
به وجود آمد و اهل آنء مسلمانان را تكفير كردند و خون و اموال آنان را حلال شمردند. 
احاديث صحيحى از پیامبر با در مذمت آنان و دستور به جنگ با آنان به ثبت رسيده 
اش 
۵- نسبتهای ناروا به پیامبر رل 
جایز دانستن مواردی همچون جور و ستم در مورد پیامبر ملق که نسبت دادن آنها در حق 
پیامبر واو جایز نیست» ابن تيميه می‌گوید: خوارج بر خود رسول‌اله ا جایز دانسته‌اند که 


او ستم کند و در سنت خود گمراه گردد. و در این صورت اطاعت و پیروی از او را واجب 


.)1۲/۳( منهاج السنة‎ -١ 

۲ -الفرق بين الفِرّق» بغدادی» ص (9۷). اخوارج» سعودی» ص (۱۹۱). 
۳- البداية و النهاية (۲۹۴/۳). 

.)۳۰ ۰۳۱/۱۳( الفتاوی‎ -٤ 


۹:3 على مرتضى #5 
نمی‌دانند. آنان فقط او را درباره آن جه که از قرآن به او رسیده است صادق می‌دانند و در 
مورد شرع و سنت که به زعم خودشان با ظاهر قرآن مخالفت دارد. او را صادق نمی‌دانند و 
اغلب اهل بدعتها و خوارج که بر اين اساس از آنان تبعیت می کنند» روایت می كنند که اگر 
رسولالله رل چیزی را برخلاف گفته آنان بگوید از او تبعیت نمی کنند... آنان با هر دلیلی 
از خودشان دفاع می کردند يا آن روایت را نمی‌پذیرفتند و يا آن را تأویل می کردند و گاهی 
به سند آن ايراد می گرفتند و گاهی به متن آن ايراد می گرفتند» آنان پیرو حقيقت سنتی که 


پیامبرع 2 آورد» نبودند و به آن اطمینان نداشتند و بلکه در مورد حقیقت قرآن نیز اين نظر را 


۱ 
داشتند . 


1- توهین و گمراه خواندن دیگران 

از بارزترین صفات خوارج توهین به بزرگان و امامان هدایت و گمراه خواندن آنان و حکم 
دادن به خروج آنان از عدالت و راه درست است. اين صفت در موضع ذوالخویصره در برابر 
پیامبر هدایت 9 روشن و آشکار می‌گردد وقتی که ذوالخویصره گفت: ای رسول‌الّه عادل 
باش " ذوالخویصره خودش را پرهیز کارتر از رسولالله ا دانست و در مورد رسولالله واک 
حکم به ستم و خروج از عدالت در تقسیم كردن نمود. اين صفت در طول تاريخ همواره 


باآنان بود و به دلیل احکام و کارهایی که بر اساس آن صورت گرفتند بدترین تأثیر را 
۳ 


داشت. 


۷- بد گمانی 

اين صفت دیگر خوارج است که در حکم ذوالخویصره‌ی نادان درباره رسول هدایت به به 
عدم اخلاص او نمایان می‌شود وقتی که گفت: به خدا قسم در اين تقسیم كردن عدالت 
رعایت نشد و درآن رضای خدا در نظر گرفته نشد ذو الخویصرهُ وقتی که دید رسولالله 
لو به بزرگان ثروتمند عطا نمود و به فقرا چیزی عطا نکرد بهاين رفتار پیامبر لو با ظن 


۱- الفتاوی (۷۳/۱۹). 

۲- بخاری» کتاب استتابة المرتدين» فتح الباری (۲۹۰/۱۲). 
۳- ظاهرة الغلوفی الدين» ص (۱۰). 

.)۲۹۰/۱۲( بخاری» کتاب استتابة المرتدين» فتح الباری»‎ - ٤ 


" موضع امیرالمومنین على در قبال خوارج .0 9۶۷ 
نگریست. اين کار عجیبی است و انگیزه ها برای اين كار زياد هستند اما اگر انجام دهنده‌این 
کار رسول هدایت باشد» همین کافی است که انسان حسن ظن داشته باشد اما 
«ذوالخويصرة» اين را نپذیرفت و به دلیل مرض روانی که داشت بد گمان شد و کوشید 
که‌این بیماری خود را با پوشش عدالت مخفی کند. به‌اين دلیل ابلیس به او خندید و او را 
فرب داد و در دامهای خودش انداخت. بنابراين بهتر است انسان مراقب نفس خود باشد و 
در انگیزه و علل رفتار و اهداف خود دقت نماید و از هوای نفس خود بر حذر باشد و نسبت 
به حیله‌های ابلیس آكاه و بیدار باشد. چون او در بسیاری از موارد عمل زشت را با پوششی 
زیبا و براق می‌پوشاند و یک رفتار ناشایست را به نام اصول حق برای انسان توجیه می کند و 
یکی از چیزهایی که انسان را در مراقبت نفس خود کمک می کند و او را از حیله‌ها و 
دامهاى شيطان نجات می‌دهد» علم اميت اك ذوالخویصره ذره‌ای علم و يا فهم داشت در 
اين دام گرفتار نمى شد . 


ود قوتت عليه مسلماناة 
خوارج به خشونت و تندى مشهور بودند و آنان در برخورد با مسلمانان بسيار سر سخت و 
خشن بودند و سر سختى آنان به حد فجيعى رسيد به طورى كه خون» مال» آبرو و حيثيت 
مسلمانان را حلال مىدانستند و آنان را دجار ترس و وحشت مى كردند و به قتل مىرساندند 
اما دشمنان اسلام» بتيرستان و ساير دشمنان را رها كرده و به حال خودشان كذاشته و 
اذيتشان نمی کردند» تاريخ صفحات سياهى از اقدامات خوارج را در اين مورد به ثبت رسانده 
است' داستان عبدالله بن خباب و كشته شدن او را فراموش نكردهايم بنابراين برخورد خوارج 
با مسلمانان همراه با خشونت» تندى و سر سختى بود و در برخورد با كافران نرم» ملايم و با 
شت بودند . شارع شريعت آن را آسان و سهل توصيف مى كند و به سر سختى عليه كفار 
و ملايمت و مهربانى با مؤمنان تشويق می کند و خوارج عكس اين عمل کردند". خداوند 
متعال مى فرمايد: 


1 ۾ مت عص نی ع1 الک و ا م عد 


۱- ظاهرة الغلو فى الدین» ص (۱۱۱). 
۲- همان منبع» ص (۱۱۰). 
۳- همان منبع» ص (۱۱۱). 
-٤‏ فتح الباری (۳۰۱/۱۲). 


(محمد بالكو پیامیر حداست و کسانی که با اویند بر کافران سختگیر و با همديكز 
مهر بانند». 

تا 

+( یال امنا من رد كم عن وب موق بآ له قزر مه ون نع این 
رز گنه 100101111111111 5 

«اى كسانى كدايمان آورده‌اید هر كس از شما از دين خود ب رگردد» به زودى خدا 
گروهی ديكر را می آورد که آنان را دوست می‌دارد و آنان نيز او را دوست مىدارندء اينان با 
مؤمنان فروتن و بر كافران سرافرازند. در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هيج ملامتكرى 
نمی تر سند). 

خوارج به عکس اين آیات عمل کردند و مسلمانان را ترساندند و دچار رعب و وحشت 
کردند واينها برخی صفاتی هستند که خوارج به آنها مشهور شدند. 


هشتم: برخی از آراء و نظرات اعتقادی خوارج 
با مرور زمان آراء و نظرات اعتقادی مخصوص خوارج جا افتادند و در اين آراء با کتاب نخدا 
و سنت زسولالله مالكو به مخالفت پرداختند و برخی از اثرات انحرافی این آراء» عبارتند از: 


خوارج کسی را كه مرتكب گناه كبيره می‌شود» تكفير می کنند. به ماند گاری او در آتش 
جهنم حكم می‌دهند. آنان براى اين اعتقاد خود به جندين دليل استدلال مى كنند: 

به اين فرموده خداوند متعال استدلال می كنند كه می‌فرماید: 

( صل منکب میک ولتت ہو عوبستنه اتہک اکب الكانا هن نها 
دون ا 4 البقرة: ١‏ 

«آرى کسی که بدى به دست آورد و كناهش او را در ميان گیرد» پس جنين كسانى اهل 
آتشند و در آن ماندكار خواهند بود ). 


.)١١١( ظاهرة الغلو فى الدين» ص‎ -١ 


" موضع امیرالمزمنین على در قبال خوارج A‏ 

آنان به ماند گار بودن اهل گناه در آتش جهنم به‌این آيه استدلال می کنند و می گویند: 
گناه كارى كه با گناه خود می‌میرد» برای او هيج اميدى به رحمت خداوند وجود ندارد . 
آنان گمان می کنند که گناه انسان را احاطه می کند و با وجود آن هیچ نیکی قابل قبول برای 
او باقی نمىماند حتى ايمان او را نیز می‌برد اما واقعيت عكس آن جيزى است که آنان به آن 
اعتقاد دارند و اين آيه اعتقادشان را رد می كند كه می گویند گناه انسان» او را در بر می كيرد 
و او را در جهنم ماندكار می کند. اما هيج كناهى كه انسان را فرا بگیرد و اعمال او را باطل 
كند و به سب آن انسان در آتش جهنم ماندكار شود جز كفر و شرک به خدا وجود ندارد. 
آیه‌ای كه درباره يهود نازل شده است. اين مطلب را تائيد می کند آنان به خدا شركك ورزيده 
بودند و از راه او بازكشتند. همجنين جيز ديكرى كه زعم و گمان آنان را باطل می‌کند» اين 
است که خداوند پاک و منزه توضيح داده است كه به محض به دست آوردن بدى موجب 
مان دكارى در آتش نمى شود بلكه بايد آن گناه و بدى او را در بر بگیرد» كه گفته مى شود آن 
گناه شر ک است. اين سخن از ابن عباس کله روايت شده است و همجنين معنى اين آيه از او 
روايت شده است و می‌گوید: هر كس كه آن قدر كفر بورزد تا كفرش او را در بر بگیرد؛ 
هیچ نیکی از او پذیرفته نمی‌شود و بر اساس آن جه که در سنت به تواتر به ثبت رسیده است 
كه گناه کاران موحدین از آتش جهنم خارج می‌شوند» اين برداشت و معنی بهتر است . 
مین این که داو می‌فرمانلا: دمن کب کا سر کش که بلاق دی ورد 
کلمه سيئةُ در اين آيه به صورت نکره آمده و شامل همه نوع گناه و بدی می‌شود. شيخ 
عبدالر حمن سعدی لته می گوید: در اين آيه منظور از سیئه» شر ک است چون خداوند متعال 
می‌فرماید: خط بود حَطَتَه » «و گناهش او را در میان گیرد»؛ یعنی گناه عامل خود 
رادر ميان بگیرد و هیچ را ه نفوذی را برای او باقی نگذارد. اين نوع گناه جز شرك نمی‌تواند 
باشد و هر كس ایمان داشته باشد» گناهش او را در ميان نمی گیرد» و آنان (مشر کان) اهل 
آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» خوارج برای تکفیر صاحب گناه بداين آیه استدلال 
می کنند و همان گونه که دیدید اين آيه عليه آنان است و اين آشکارا بر شرك دلالت 
می کند و اینگونه است که هر اهل باطلی به‌یک آیه و یا حديث صحیح برای قول باطل خود 


۱- الاباضيّة فى موکب التاریخ» على معمر (۱۳۳/۱). 
۲- فتح القدير» شوکانی (۱۰۵/۱). 


استدلال می‌کنند و به ناچار هر آن چه که به آن استدلال من کنند علیه خودشان است . سایر 
دلایل آنان که علمای اهل سنت و جماعت به هر یک از آنان در جای خود پاسخ گفته‌اند. 

می‌توان پاسخ به ادعای خوارج در مورد تکفیر صاحب گناه کبیره را به اجمال از چندین 
وجه ارائه کرد : 

الف - مرتکب شونده به گناه کبیره اگر کافر شود حکمش مانند حکم کسی است که 
بعد از ايمان آوردن» کافر می‌شود: و حکم مرتد اين است که بايد کشته شود چون رسولالله 
له فرمود: «هر كس را که دینش را تغيير داد به قتل برسانید» » و همچنین می‌فرماید: خون 
یک فرد مسلمانی که شهادت بدهد که هیچ معبودی جز خدا نیست و محمد رسول خداست؛ 
جز با یکی از اين سه راه حلال نمی‌شود: قصاص نفس در برابر نفس» زنا کار همسردار و 
کسی که دین خود را ترکك کند و از جماعت جدا قود این دو حدیث و سایر دلایل 
درباره حکم مرتد؛ اين معنا را می‌رسانند که هر كس بعد از ایمان آوردنش کافر شود 
حکمش قتل است. اما نصوص کتاب و سنت دلالت بر اين امر دارند که زنا کار دزد و دشنام 
دهنده به قتل نمی‌رسند» بلکه بر آنان حد جاری می‌شود. همان گونه که خداوند متعال 


مق‌فرماید: 


200 بے ت ر رچ وص ۶ ور احور 


واي سي صصص | سح وم ب و ا ل 6 ا 0 ۱ 1 

۴ الزانية لزان فاجلدوا کل رهما مه جلد ولا تَأخذهر يما رأفة في دبن الله إن کنتم تومنو یا 
جر ای عط رحدو لاه موم سم ل قي 8 سر صرح 5 7 
َالو رِالآخْرٍ وَلْشَبَرَعَدَبهمَا طایفه م وین (0) 4 النور: ۲ 

«هر زن زناکار و هر مرد زنا کاری را صد تازیانه بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان 
دارید در دين خدا نسبت به آن دو دلسوزی نكنيد و بايد گروهی از مومنان در کیفر آن دو 
حضور يابند). 
همچنین خداوند درباره حکم سارق می‌فرماید: 

رھ ی م رم ۵ 26 ع ر صم رصم سم سم کس ر از مرو میور هم 
+ والسارف والسَارقة فاقط ہوا اید یھ ما جرا یما کسبا تكلا ن الله واه عبر كيم 2 4 
المائدة: ۳۸ «مرد و زن دزد را به سزاى آن جه کرده‌اند» دستشان را به عنوان كيفرى از جانب 


خدا ببريد و خداوند توانا و حکیم است». 


۱- تفسير السعدی (۱۰۳/۱). 
۲- البخاری» کتاب الجهاد» فتح الباری (۱۹/۲). 
۳- البخاری, کتاب الدیات فتح الباری (۲۰۱/۱۲). 


موضع اميرالمؤمنين على 4 در قبال خوارج ۹۱ 


درباره حکم شراب خوار از عمرین خطاب#ه روایت شده است که مردی در دوره 
بيامبر له عبدالله نام داشت لقبش حمار بود و رسول‌اله بل را می‌خنداند و پیامبر وا به 
خاطر شراب خواری به او تازیانه زد. روزی او را آوردند و پیامبر اه دستور داد که او را 
تازنانه رتنه یک قل از حاضران گفت: عداوندا او زا لعتت کی اوعد فراوان شرات 
می‌خورد. پیامبر لا فرمود: «او را لعن نكنيد به خدا قسم من چیزی از او نمی‌دانم مگر اين 
كناو عدا و نوريو اکن زا دوست دارم مر مه دستور د تذفن شارت مو ران باه 
بزنند اما او را به قتل نرسانند و حتى از لعن كردن او نيز نهى كرد و برای اين مرد شهادت داد 
كه او خدا و رسولش را دوست مىدارد با وجود اين كه او بارها اقدام به شراب خوارى 
كرده بود. اما برای او و دزد و زناكار حكم به تكفير و قطع رابطه آنان با مسلمانان را نداد» 
برای آنان طلب استغفار می‌نمود و می كفت علیه برادرتان» يازان شيطان نباشید . صحابه و 
تابعین نيز بر اين امر اجماع نظر دارند مگر افراد نادر كه سخنشان اعتباری ندارد. همچنین اگر 
صاحب گناه کبیره کافر شود بايد از همسر خود جدا شود و همچنین نمی‌تواند از یک 
مسلمان ارث ببرد و مسلمان هم از او ارث نمی‌برد؛ اما پیامبر با صاحب گناه کبیره را از 
همسرش جدا نکرد و او را از ميراث متعلق به خود محروم نکرد و صحابه و تابعين نیز چنین 
کردند بنابر اد ین به طور يقين ثابت می‌شود که صاحب گناه کبیره کافر ثمی‌شود " 

ب: خداوند متعال» صاحبان گناهان کبیره را با وجود اين که مرتکب گناه شده‌اند» مؤمن 


می‌نامد و مى فرمايد: 
ر سم حم ل مج و م Ale‏ ع رم صح مرح ہے و مت 
رن طایفتان من الم منت أفتتلوا الوا بنا فان بت بت احددهما عل الخخری فيلو ال 


۳ 
ل 7 ۳ 


حك عاك أت اق إن کن یت باس اق اا 
إا لوینو وه ابیت نویک راقو أله مکو ن که ا ححرات: ٩‏ - . 

«و اگر دو طايفه از مومنان با هم بجنگند ميان ا 
دو بر دیگری تعدى کرد با آنكه تعدّی می كند بجنگید تا به فرمان خدا با زگردد پس اگر 
بازكشت ميان آنها داد گرانه سازش دهيد و از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت قرار 


كيريد.) 


۱- بخاری» كتاب الحدود» فتح البارى (۷۵/۱۲). 
۲- مجموع الفتاوى (1۷۱/۷). 


3 على مرتضى 5ه 

ابن کثیر کان اهل کبیره را مؤمن می‌نامد ولی می كويد در عين حال بايد با آنان جنگید و 
امام بخاری و دیگران به همین دید گاه استدلال می‌نمایند و می‌گویند: مرتکب گناه از دين 
خارج نمى شود اگرچه گناهش بزرگ هم باشد. يس آنگونه نیست كه خوارج و پیروانشان 
اعم از معتزله و امثال آنان می‌پندارند. اين آیه نيز همانند آيه فوق می‌باشد که می‌فرماید: 


2 موم وج دس« 


ل وس م2 ار زر وه مر مد 5 عد م روح مرو 2 رم  #‏ موم 6 مرو 
+ كما اناما کیب کم القصاض في الْمَدلَ ار بار والعبد بامبر والانق‌بالانق فمن 


ای 2 ۳4 رقم ر صجمو عم ام 9 
عفی له من ايھ سىء اناع المعرونی وك ره باحس دَلِكَ ييف من ریم وحم فمن 
عند بَعَدَ ذلك فَلَهُ عدا O‏ البقرة: ۱۷۸ 

ای كسانى كه ايمان آوردهايد! درباره کشتگان» (قانون مساوات و دادكرى) قصاص 
برشما فرض شده است (و بايد در آن کسی را به گناه ديكرى نگرفت. بلكه): آزاد در برابر 
آزاد» برده در برابر برده و زن در برابر زن است. يس اگر کسی (از جنایتش) از ناحيه برادر 
(دینی) خود» گذشتی شد (و یکی از صاحبان خون‌بها كشنده را بخشید» و يا حكم قصاص 

تبديل به خوزبها گردید» از سوى عفو کننده) بايد نیک رفتاری شود و (سختگیری و 
بدرفتارى نشود و از سوى قاتل نيز به ولى مقتول) يرداخت (ديه) با نيكى انجام كيرد (و در 
آن كم و كاست و سهل‌انگاری نباشد). اين (گذشت از قاتل و اكتفاء به ديه مناسب) تخفيف 
ديه) تجاوز كند (و از قاتل انتقام بگیرد) او را عذاب دردناكى خواهد بود. 

ابن حزم تلن می گوید: خداوند عزيز و بزرگوار ابتدا اهل ايمان را که در ميان شان قاتل يا 
مقتول وجود دارد» مورد خطاب قرار می‌دهد و خداوند متعال به صراحت بيان مى كند كه 


قاتل قتل عمد و ولى دم مقتول برادر هستند. می‌فرماید: «إِنَمَا منوت إِحوَة » بنابراين به 
درستى قاتل قتل عمد بر اساس نص قرآن مؤمن است و خداوند براى او به برادرى دينى و 
ايمانى حكم می‌دهد و برای كافر يا مؤمنان جنين برادرى نیست. ' 

اينها برخى از ادله اهل سنت در جواب به خوارج و نظرشان درباره كناه كبيره هستند و 
اين اعتقاد در نزد علماى اهل سنت ثابت شده و در كتابهايشان قيد كردهاند كه برخى از 
سخنانشان را به اطلاع شما می‌رسانم: 


۱- تفسير ابن کثبر(؛/۲۱۱). 


؟- الفصل فى الملل و النحل و الأهواء و النحل (۲۳۵/۳). 


1000000000 
۲- نظر آنان درباره امامت 
امیرالممنین على 4ه می گوید: مردم به ناچار بايد حکومت داشته باشند جه عادل و نیکو کار 
باشد و يا فاجر باشد. به او گفتند: حکومت نیکو کار را می‌دانیم» اما اين حکومت فاجره دیگر 
چیست؟ گفت: تا به وسیله آن راهها امن حدها جاری و با دشمن جهاد شود و غنائم تقسیم 
كردد. ' بنابراين حکم امامت بر امت اسلامی‌واجب است چون اگر بدون امام باشند» همگی 
گناه کارند چون خداوند متعال می‌فرماید: 
ایشیا آله هلر لگ یتک ا 4 النساء: ۰ 

«اى کسانی که‌ایمان آورده‌ایده خدا را اطاعت كنيد و پیامبر و اولیای امر خود را نيز 
اطاعت کنید». 

ابن كثير درباره‌این آيه می گوید: در ظاهر امر - خداوند بهتر می‌داند - اين آيه عام و 
مربوط به همه اولیای امر و علما می‌شود . اين معنی راجح است و وجه استدلال از اين آيه 
اين است که خداوند پاک و منزه اطاعت از اولیای امر مسلمانان كه همان امامان هستند» را 
بر آنان واجب گردانیده است. امر به اطاعت بر وجوب نصب ولی امر دلالت دارد چون 
خداوند متعال به اطاعت از کسی که وجود نداشته باشد. امر نمی کند و اطاعت از کسی که 
وجودش اختیاری و مطلوب باشد» را واجب نمی کند. بنابراين امر به اطاعت از اوه امر به‌ایجاد 
او را اقتضا می کند و دلالت بر اين امر دارد که ایجاد امام برای مسلمانان بر آنان واجب 
است . رسول‌اله با می‌فرماید: «هر كس بمیرد در حالی که بیعتی بر كردن او نباشد» به 
مرگ جاهلی مرده است»* یعنی بيعت با امام بر وجوب نصب امام دلالت می کند چون وقتی 
كه بيعت بر كردن مسلمان واجب شده باشد و بيعت هم جز برای امام نيستء ينابراب ين امام نيز 
واجب است و صحابه#: و همجنين بزركان بعد از آنان بر وجوب امامت اجماع نظر دارند. از 
جمله موارد دیگری كه وجوب امامت را حتمی‌می کند. آن دسته از احكام واجبى است که 
شريعت آنها را آورده است و جز امام كسى مسوول آنها نيست و اين احكام بدون وجود امام 
درست نیست ". احکامی‌همچون جهاد. حج» اجراى حدود و ساير موارد كه جز با قدرت و 


لي 
۲- تفسير ابن كثير (۳۰۳/۲). 


۳- الامامة العظمى» دميجى ص (۴۷). 
5 - مسلم» كتاب الإمامة (۱۴۷۸/۳). 
وک اصول الدین» بغدادی» ص (۲۷۲). 


حكومت عملى نمی‌شوند . شريعت روشن كرده است كه از جمله حقوق اما كوش دادن 
به او و اطاعت از او در غیر از معصیت خداوند متعال است. رسول‌ال و می‌فرماید: هر کس 
از من اطاعت کند. از خدا اطاعت کرده است و هر كس از من نافرمانی کند از خدا نافرمانی 
کرده است و هر كس از امير و فرمانروا اطاعت کند از من اطاعت کرده است و هر كس از 
امير سرپیچی کند از من سرپیچی کرده است . شریعت اطاعت از امام را تا زمانی که به 
معصیت دستور ندهد» واجب کرده است و اگر به معصیت خدا دستور داد» اطاعت از او در 
آن مورد و کمک به او جایز نیست و بايد در اطاعت از خدا تا جایی که امکان دارد به او 
کمک شود و از او خواسته شود که به اطاعت از خدا کمک نماید" بنابراین موضع مسلمان؛ 
نصیحت برای اولیای امر مسلمانان است چون پیامبر ا در حدیث صحیحی که از ابن رقیه 
تمیم بن اوس دارى#ه روایت شده است می‌فرماید: «دين نصیحت است» اين را سه بار 
گفت. گفتیم: نصیحت برای جه کسی ای رسولالله؟ فرمود: «برای خداوند» برای کتاب او و 
رسول او و برای امامان مسلمانان و عامه آنان» 

ابن حجرتتته می گوید: نصيحت امامان مسلمانان در واقع کمک به آنان در آنچه كه 
مسوؤل انجام آن هستند و همجنين آگاه كردن آنان در صورت غفلت و يوشش دادن 
كجيهاى آنان در صورت لغزش و ايجاد وحدت درباره آنان و بازكرداندن قلبهاى رميده به 
سوى آنان است. بزركترين نصيحت به آنان دور كردن آنان از ظلم با آنچه كه بهتر است؛ 
می‌باشد» از جمله امامان مسلمانان» امامان اجتهاد هستند و نصيحت به آنان با نشر علوم و 
كرامتها و بزركواريهاى آنان و ايجاد حسن ظن نسبت به آنان عملى می‌شود." 

خوارج با اين اصل راهنما مخالفت كردند و به دليل كوجكترين دلايل بر امامان مسلمانان 
خروج كردند. آنان اين كار را با اميرالمؤمنين على كه خدا از او راضى باشد و او را خشنود 
كرداند؛ انجام دادند» خونها را ريختند» راهها را بستند» حقوق را تضييع نمودند و چنان 
مسلمانان را تضعيف كردند كه دشمنان به آنان هجوم آوردند و به آنان ضربه زدند. اينها از 


.)۱۲( السياسة الشرعية» ابن تيمية ص‎ -١ 

۲- بخارى» كتاب الجهاد» فتح البارى .)١١5/5(‏ 
۳- منهاج السنة .)١ 517/١‏ 

4- مسلم كتاب الإبمان» شرح النووى (۳۷/۲). 
ه- فتح البارى (۱۳۸/۱). 


موضع اميرالمؤمنين على 4 در قبال خوارج ۹00 
جمله زيان و ضررهای خروج عليه اميرالمؤمنين على اه بود. همجنين خوارج با شرط قريشى 
بودن امام كه جمهور مسلمانان بر آن اجماع داشتند. مخالفت كردند و گفتند: اين امر 
اختصاص به قريش ندارد و آنان هيج مزيتى نسبت به دیگران ندارند بلكه هر كس كه شايسته 
امامت باشد» بدون در نظر گرفتن نسبت او جايز است امامت را به عهده بكيرد. ' 

آنان در اينباره براى عقيده و مذهب خود اين استدلالها را آورده‌اند: 

الف: گفتند: شرط قريشى بودن برای امامت عاقلانه نيست چون عقل مانع از اين نمى شود 
كه اكر كسى براى اين امردر ميان غير از آنان وجود داشته باشد و از آنان بهتر باشد. 

ب: خداوند نبوت را در یک قوم خاص قرار نداده پس چگونه امامت را اين گونه قرار 
می‌دهد؟ 

ج: قرآن بر این امر دلالت نمی کند چون خداوند متعال می‌فرماید: 

چ إن کر مک عند من OK‏ الحجرات: ۱۳ 

« همانا گرامی ترین شما نزد خداء با تقواترين شماست » 

د: آنان بهداين قول رسولالله واک استدلال كردند كه فرمود: هیچ عربى بر هیچ عجمى جز 
به واسطه تقوا برترى ندارد" 

ه : به اين قول رسول‌اللّه مه استدلال كردند که فرمود: ) اكر يكك بنده حبشى دماغ 
بريده بر شما اميرى كرد مادامی که كتاب خدا را در بين شما بياده کند. از او بشنويد و از او 
اطاعت كنيد ) . 

و: انصار شرط قريشى بودن را تائيد نكردند چون اگر آن شرط را تائيد می کردند 
خواستار امامت برای خودشان نمی‌شدند و مهاجرين به واسطه آن به آنان ياسخ می‌دادند . 

ز: رسولالله له افرادى از غير قريش را برای اميرى امتهاء ولايتها و امارتهاى بزركك 
بركزيد و هر آنچه كه جايز باشد» برای فرعهاى آن نيز جايز است و هر آن جه كه ممنوع 
باشد برای فرعهاى آن نيز ممنوع است . 


۱- الفصل (89/5)» مقالات الاسلاميين (۲۰/۱). 
۲- مسند احمد (44۱/۵). 

۳- مسلم» شرح نووى (۲۲۷/۱۲). 

.)۱۵۵( الخوارج» سعودی» ص‎ - ٤ 

ه- همان منبع» ص (۱۵۵). 


ياسخ به خوارج: 

الف: استدلال آنان به عقل مردود است چون با وجود اثبات از طريق نص و اجماع به 
عقل استدلال نمی‌شود. 

ب: اما اين كه می گویند خداوند نبوت را در ميان یک قوم خاص قرار نداد» اين هم 
استدلال درستی نیست چون خداوند برای نبوت و رسالت شایسته ترين مردم را برمی گزیند و 
مردم نمی‌توانند به طور قطع بگویند که فلانی از فلانی شایسته تر است و انتخاب مخلوق با 
انتخاب خالق قابل مقایسه نیست» اما مزیت قريش نسبت به دیگزان از جنبه عمومىاست و آن 
به دليل جایگاه دینی و اجتماعی آنان در دلهای مردم است. 

اج اين كه استدلال می كنند كه خداوند متعال می‌فرماید: 


هر سوط 


8 نکر مک عند ال 2 1 که الحجرات: ١‏ 

و پيامبر له می‌فرماید: «هیچ عربی بر هیچ عجمی‌جز به تقوا برتری ندارد؛ به اين مورد 
از دو جنبه جواب داده می‌شود: 

د: منظور از اين آيه و اين حديثء برتری طلبی ميان عموم مردم است. بدون شک اگر 
کسی خود را به واسطه زیادی تقوی بر دیگری برتر بداند» او از آن فرد گرامی‌تر و در نزد 
خداوند بهتر و برتر است و اين بدون توجه به امر امامت است. هدف آيه و حدیث مذ کور 
اینگونه است چون دلالت هر یک از آنها عام است. 

ه: اما از جنبه امامت: يدون شک هر کس بیش از دیگران» عدالت» تقوی و شایستگی 
داشته باشد و ساير شرایط امامت نيز در او وجود داشته باشد» او شایسته تر است اما فراموش 
نکنیم که قریشی بودن یک شرط است و هیچ تعارضی بين اين شرطها وجود ندارد. 

تا یی کیش نواعت ولد برق رعسو فكي کر E‏ 
باشد» در اين مورد هيج اشكالى وجود ندارد و در اين مورد جندين روايت وجود دارد از 
جملهاين كه پیامبر ا فرمود: «حتى اگر یک بنده حبشى با سرى همچون مويز(نوعى 
كشمش) باشد»" و اين منعى براى شرط قريشى بودن امام ندارد. واين در نزد اهل سنت 
بر گرفته از اين سه امر است: 

اين كه بنده بايد از جانب امام قریشی به عنوان امير انتخاب شود و او امام اعظم نیست. 


۱- بخاری» کتاب الاحکام» فتح الباری (۱۲۱/۱۲). 


موضع اميرالمؤمنين على # در قبال خوارچ 4۷ 

گفته شده است: بنده حبشى به عنوان مثال ذكر شده است اگر جه جنين چیزی اتفاق 
نیفتاده. همان طور که پیامبر ا درباره کسانی که مسجدی ساختند فرمود: حتی اگر جای 
مسجد همچون جای تخم گذاری» مرغ سنگخوار باشد . و جای تخم گذاری مرغ سنگخوار 
لقن اند مدعف انك , 

وجوب اطاعت و فرمانبردارى از برده حبشى كه امير است. به جهت مبالغه ذكر شده 
است و يا به اعتبار آنجه كه قبل از بندكى بوده است . 

ز: اما اين كه اعتقاد دارند كه انصار بر حق بودن قريش را در خلافت تائيد نكردند» اين 
نادرست است بلکه درست اين است كه آنان به‌اين امر اذعان كردند و برای بر حق بودن 
قريش در امر خلافت» اجماع حاصل شد. امام اشعری ننه می گوید: انصار در سقيفه بنى 
ساعده واقع در مدينه رسولالله بل گرد هم آمدند و خواستند با سعدبن عباده برای امامت 
بيعت كنند» اين خبر به ابوبکر و عمر یتنا رسيد و آن دو همراه با عده‌ای از مهاجرين به 
سمت محل اجتماع انصار رفتند و ابوبكر به آنان خبر داد كه امامت فقط در ميان قريش است 
و با این سخن پیامبر لو برای آنان استدلال آورد كه پیامبر وال فرمود: «امامان از قريش 
هستند؛ . آنان نيز با فرمانبردارى اين را يذيرفتند و مطيعانه به حق بازكشتند. بعد از اين كه 
انصار كفتند: يكك امير از ما و يكك امير از شما باشد و بعد از اين كه حباب بن منذر 
شمشيرش را بيرون كشيد و كفت: من حرف اول و آخر را می‌زنم.... سپس با ابوبکر ظ4 بيعت 
كردند و بر امامت او اجماع و برخلافت او توافق نمودند و از فرمان او اطاعت كردند . 

ح: اما اين كه بداين عمل پیامبر ا استدلال می‌کنند كه او برای امارت برخى از 
سرزمينها و سياهيان افرادى غير از قريش را منصوب می کرد. اين مورد از استدلالشان نيز قابل 
قبول نيست جون آن مربوط به امامت عظمی‌نمی‌شود و ما اين را درست نمىدانيم که آنان 
آن جه را در فرع جايز است برای اصل نيز جايز مىدانند . 


.)۲۳۰( فتح البارى (۰)۱۲۲/۱۲ جامع العلوم و الحكم» ص‎ -١ 

۲- الخوارج» سعودی» ص(51١).‏ 

۳- فتح البارى (۱۲۲/۱۳). 

.)۷۱۰( المصنف» ابن ابی شيبة (5/0 4 ه)» بخاری با لفظى ديكر شماره‎ - ٤ 

ه- مقالات السلاميين (۰۳۹/۱ »)5١‏ شرح النووى (۲۰۰/۱۲). الفصل (/۸۹). 
5- الخوارج» سعودی» ص (۱۸). 


ابن حجر ناته می كويد: اين استدلال كسانى که خلافت را مخصوص قريش نمىدانند» 
می كويند كه عبدالله بن رواحه و زيد بن حارثه و اسامةٌ و سايرين در جنگها فرمانده بودند» 
اين امر به امامت عظمىارتباطى ندراد بلكه بر اساس آن جايز است كه امام شخص غير 
قريشى را به عنوان جانشين در طول حيات خود انتخاب کند ؛ والله اعلم. 

دلايل اهل سنت كه معتقد به شرط قريشى بودن امام هستند: 

الف: يبامبر اة فرمود: اين امر (امامت) در ميان قريش است و هر كس در اين باره با 
آنان دشمنى كند خداوند او را با جهره به جهنم مى اندازد البته تا زمانى كه دين خدا را اجرا 
کنند . 

ب: پیامبر ا فرمود: «اين امر همواره در ميان قريش خواهد بود تا زمانى كه دو نفر از 
آنان باقى باشند» . در روايتى از مسلم آمده است: مادامی که دو نفر از مردم باقى بمانند " 

0 سا‎ 5 . N 

ج: بيامبر ا فرمود: مردم تابع و بيرو قريش هستند . 

د: اجماع بر اين امر که جندين نفر از علما آن را نقل کرده‌اند» از جمله آنان نووى است 
كه در شرح اين حديث می گوید: «مردم بيرو قريش هستند)... الى آخر. 

اين احاديث و احاديث ديكر شبيه به آنها دليل آشکاری هستند بر اين امر كه خلافت 
مختص قريش است و نبايد آن را بر عهده كسى غير از آنان قرار داد و در زمان صحابه و 
تابعين بر اين اساس اجماع شده است و بعد از آنان نيز بر اساس احاديث صحيح به اين روش 
عمل كردهاند'. از جمله آنان قاضى عياض است که نووى از او نقل كرده و می‌گوید: شرط 
آن است كه امام قريشى باشد و اين مذهب همه علما است. می گوید: ابوبكر و عمر تن در 
روز سقيفه براين اساس براى انصار استدلال آوردند و كسى از آنان منكر آن نشد. قاضى 
می گوید: علما اين امر را جز موارد مورد اجماع به حساب آوردهاند و از هيج كس از 
گذشتگان سخن و يا عملى نقل نشده است كه مخالف آنچه ذكر كرديم باشد» و همجنين 


۱- فتح البارى (۱۱۹/۱۳). 

۲- البخاری» كتاب الاحکام. فتح الباری (۱۱/۱۳). 

۳- البخاری» کتاب الاحکام فتح الباری(۱۱/۱۳). 

.)۲۰۱/۱۳( مسلم» کتاب الامارق شرح النووی‎ - ٤ 

.)577/5( البخاری؛ کتاب الناقب» فتح الباری‎ -٥ 

5- شرح النووی على صحیح مسلم (۰)۱۲/۲۰۰ الامامة العظمى» دمیحی ص (۲۷۳). 
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کسانی که بعد از آن و در همه دوره‌ها آمده‌اند مخالفتی نداشته‌انده می گوید: سخن نظام 
خوارج و اهل بدعت موافق او که امامت را برای غير از قريش جایز می‌دانند؛ قابل اعتنا نیست 
و همچنین است سبک عقلی ضرار بن عمر که می گوید: اگر غير قریشی از نبطیها باشد و يا 
مقدم‌تر هستند. اين سخن باطل و دروغ را در حالی می گوید كداين امر با اجماع مسلمانان 
مخالفت دارد. والله اعلم . 

از جمله افراد دیگری كداين اجماع را نقل کرده‌انده ماوردی ؛ ایجی " ابن خلدون” و 
رال هند 

از علماى امروزی» محمد رشيد رضا است که می گوید: اجماع بر قريشى بودن به نقل و 
عمل به اثبات رسيده است و محدثين موثق آن را روايت كرده و متكلمين و همه فقهاى 
مذاهب اهل سنت به آن استدلال كردهاند و با تسليم انصار و اذعان آنان نسبت به قريشيها و 
سپس اذعان اکثر امت در طى چندین قرن بر این اساس عمل شده است". اما حافظ بن حجر 
بر اين اجماع اعتراض دارد و می‌گوید: 

برای نقل اجماعء به تأويل روایت منقول از عمر#ه در اين باره نیاز است. احمد با استناد 
به رجال موثق از عمركه نقل می کند که او گفت: اگر اجلم فرا می‌رسید در حالی که ابو 
عبیده مرده بود» معاذ بن جبل را جانشین خود می کردم معاذ بن جبل انصاری از نسب قریش 
نبود و اين روایت منسوب به عمر به دلیل انقطاع آن همان طوری که برخی از علما بیان 
کرده‌اند. ضعیف است . امام جوینی نيز متمایل به عدم شرط قریشی نسب بودن» است" و 
سخن ابوبکر باقلانی در اين باره مختلف است او در کتاب الانصاف قریشی بودن را شرط 
می‌داند" و در کتاب التمهید آن را شرط ندائسته است". اکثر علمای معاصر شرط قریشی 


.)۱۲/۲۰ ۰( شرح النووی على صحیح مسلم‎ -١ 

۲- الاحکام السلطانیق ص (1). 

۳- الواقف» ص (۳۹۸). 

5 - القدمة» ص (۱۹4). 

ه- الباطنیة» ص (۱۸۰). 

7 - الخلافة او الامامة العظمی» محمد رشيد رضا ص (۱۹). 
۷- الأمة العظمی» ص (۲۸۶). 

۸- غیاث الأمم» جوينى» ص (۱۶۳). 

9- الانصاف. باقلانی» ص (59). 


بودن را نفى می کنند. از جمله آنان: محمد ابو زهره در كتاب المذاهب الاسلامية معتقد است 
كه احاديث روايت شده فقط اخبارى هستند كه حكم به حساب نمی آیند . از جملهاين افراد 
عقاد است ' و همجنين دكتر على حسنى خربوطى در كتاب الاسلام و الخلافة' به جسارت 
احاديث مذكور را جعلى خوانده است. همجنين دکتر صلاح الدين دبوس در كتاب « 
الخليفة توليته و عزله » گفته است كداين احاديث فقط اخبار هستند” و همجنين استاد محمد 
مباركك یناه آنها را از باب سياست شرعى متغير با تغيير عوامل دانسته است" و قول راجح و 
رر 'قول: جمهوق-سطلتانان. میتی قرط قر يتين ود برا افاسة ا هون دلايل 
آشکاری در حقانيت آنان براى اين امر وجود دارند و همجنين صحابه و كسانى كه بعد از 
آنان آمدند بر اين نظر اجماع داشتند و دلايل مخالفان بر عدم شرط بودن نسب قريش مستدل 
نيستند. اما حقانيت قريش براى خلافت بايد دو شرط داشته باشد: 

اواد دبي زا اضرا کا چون باس ملك مود اين ابر (اماسك) در هان ق رین ات 
و هر کس در این باره با آنان دشمنى كند خداوند او را با چهره به جهنم می اندازد البته تا 
زمانى كه دين خدا را اجرا کنند 7 

دوم: اين كه امام دیگری بر صدر امر نباشدء اما اگر امامی‌باشد» آنان برای امامت مستحق 
نيستند. بنابراين شرط قريشى بودن امام در ابتداى ولايت و در هنكام انتخاب است نه در طول 
و ادامه امامت کسی دیگر. چون مبارزه با امام بر منصب نشسته و خروج عليه او جه قريشى 
باشد و يا غير قریشی جايز نیست" مادامی كه امر خدا را اجرا كند و از شرع خداوند منحرف 
نشود و از او كفر آشكار نبينيم. اما اگر به آشكارا كفر ورزد» در اين صورت اين امر منوط به 
قدرت و تابع فقه مصلحتها و مفسده‌هاست. 


.)۲۷5( التمهيد به نقل از الامة العظمی» ص‎ -١ 

۲- المذاهب الاسلامية .)٩۰/۱(‏ 

۳- الليميقراطية فى الاسلام» ص .)1٩(‏ 

6 - الاسلام و الخلافة ص (57). 

ه- الخليفة توليته و عزله. ص (۲۷۰). 

5- نظام الاسلام فى الحكم و الدولة» ص (۷۱). 

۷- الاحکام الاسلطانية» ابی يعلى» ص (۰)۲۰ الخوارج» سعودی» ص .)١59(‏ 
۸- البخارى» كتاب الاحکام» باب الأمراء من قریش» فتح البارى (44/۱۳ .)١‏ 
9- الخوارج» سعودی» ص (۰)۱۹۹ الامامة العظمی» ص (۲۹۹). 


" موضع امیرالمومنین على ددر قبال خوارج E ١‏ 
نهم: بد گویی از برخی صحابه و تکفیر عثمان و على تیا 
خوارج امامت صدیق و فاروق تلد را قبول دارند و از اين حيث از شیعیان رافضی متمایز 
هستند. آنان معتقدند که امامت ابوبکر و عمر امامت شرعی است و در صحت آن و شرعی 
بودنش شک و تردیدی ندارند و امامتشان با رضایت و علاقمندی مومنان بوده و آن دو بر راه 
مستقیمی که خداوند به آن دستور داده رفته‌اند و تغییر و تبدیل در آن ایجاد نکردند تا اين که 
خداوند متعال عمر آنان را با عمل صالح و خیرخواهی شان برای رعیت که موجب رضایت 
او بود» به پایان رساند. اين اعتقاد آنان بر حق و درست است. اين اعتقاد خوارج درباره 
شیخین همراه با استوری و درستی بود و آنان در اين مورد موفق بودند اما در مورد خلفای 
بعد از آن دو دچار اشتباه شدند به طوری که شيطان رانده شده آنان را گمراه نمود و از راه 
حق و درست در اعتقادشان نسبت به عثمان و على نید خارج کرد و آنان را به انکار امامت 
عثمان#: در زمانی که دشمنان و مخالفانش عليه او به پا خاستند. سوق داد. همان طور که 
آنان امامت على را نیز بعد از حخکمیت انکار کردند و بلکه اعتقاد ناشایست آنان را به تکفیر 
آن دو و تکفیر طلحه زبین معاویه عمرو بن عاصء ابو موسی اشعری, عبدالله بن عباس و 
اصحاب جمل و صفین کشاند و خوارج توهینهایی به طور عام به‌این صحابه بزرگوار نسبت 
می‌دادند و به برخی از آنان نيز به طور خاص توهین می کردند. توهین عام خوارج نسبت به 
آنان اين بود که اعتقاد داشتند آنان کافر شده‌اند و علما اين اعتقاد ناشایست آنان را در 
کتابهای خود گرد آوری کرده‌اند . امام ابو الحسن اشعری کاله می گوید: همه خوارج امامت 
ابوبکر و عمر نید را قبول دارند و امامت عثمان را در زمانی که آن حوادث موجب خشم 
عليه او شد انکار می کنند. آنان امامت على را قبل از اين که حکمیت را بپذیرد قبول داشتند 
و وقتی که حکمیت را پذیرفت امامت او را انکار کردنده آنان معاویه و عمرو بن عاص و ابو 
موسی اشعری تشن را تکفیر می کنند . 

ابن تيميه رحمه الله می‌گوید: وقتی که مسلمانان در دوران سه خلفیه اول یعنی ابوبکر و 
عمر و عثمان متحد و یکپارچه بودند. شیطان خوارج سرخورده و زندانی بود اما هنگامی که 
امت اسلامی در دوران خلافت علی ده بن ابی طالب دچار تفرقه و اختلاف شدند. شیطان 
خوارج راهی برای بیرون رفتن يبدا کرد. اینگونه آنان خروج کردند و على و معاویه و طرف 


۱- عقيدة اهل السنة و الجماعة فى اصحابة الکرام (۳/۱۱۵۷). 
۲- مقالات الاسلامیین (۲۰/۱). 


۹1۲ على مرتضی فاه 


داران آن دو را تكفير كردند و نزديكك ترين طايفه به حق يعنى على بن ابی طالب با آنان 

شهرستانى بعد از برشمردن كروههاى بزركك فرقه خوارج مىكويد: آنان در دورى 
جستن از عثمان و على اجماع داشتند و آن را بر هر طاعتی مقدم می‌دانستند. او درباره 
حکمیت اول می گوید: آنان به خاطر حوادثى که پیش آمد و موجب دشمنی آنان با عثمان 
شد. از عثمان بد گویی کردند و درباره اصحاب جمل و اصحاب صفین نيز بد گویی کردند . 
او بعد از اين که ذكر می کند که ارازقه معتقد به تکفیر على کله هستند. می گوید: ارازقه بر 
اساس اين بدعت عمل کردند و تکفیر عثمان» طلحه زبير» عائشه» عبدالله بن عباس و سایر 
مسلمین و ماند گاری آنان در آتش جهنم را بر آن افزودند . اين اعتقاد به محض شنيده شدن» 
بطلانش آشکار می گردد و اعتقاد به آن» گمراهی و انحراف و كنار نهادن حق است. شیطان 
اعتقادشان Es‏ از اصحاب ا ۳ باطل استت: 

اول: خداوند متعال درباره آنان خبر داد و فرمود: صر اكه لمحف لاتامن» «بهترین امتى 
كه براى مردم يديدار شد ». و همجنين رسولالله له خبر داده است كه آنان بهترين امت 
هستند و خداوند متعال مى فرمايد: 


ی كد 


کت ا ا ےر عر 
۾ هتم جت لاس تأمرون بالمعروف وهو 


أ ) )4 آل عمرن: ۱۱ ۲۰ 


«شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید؛ به کار پسندیده فرمان می‌دهید و 


۳ 2 ل ورد و سا 
رت عن المرحكر نون 


از كار نايسند باز می‌دارید و به خدا ايمان داريد). 

خداوند متعال در اين آيه شريفه آنان را اين گونه گرامی می‌دارد كه آنان بهترين امتى 
هستند كه براى مردم يديدار شدند. واين به دليل اقدام كامل شان به وظيفه امر به معروف و 
نهى از منكر است و اين محقق نشده است مگر اين كه آنان به كمال ايمان ويقين قوی رسيده 
و صفات بهترين بودن را كه در اين آيه ذكر شده است. محقق نمودهاند. ابو عبدالله حاكم با 


۱- مجموع الفتاوى .)١9/85(‏ 
؟- الملل و النحل (۱۱۷/۱). 
۳- همان منبع (۱۲۱/۱). 


_ سوق ول سوا 


رچ 


اسناد به ابن عباس که درباره‌این آیه: « کم رآ أرجت لِلنّاس» می گوید: « آنان همان 
کسانی بودند که همراه با رسو ل الله 0 به مدينه مهاجرت کردند» و پیامبر لگ فرمود: 
بهترین مردم» مردم قرنی هستند که من در میانشان بودم» سپس قرن دوم و سپس قرن سوم . 
قرن پیامبر لو بهترین مردم بودند چون آنان زمانی که مردم به پیامبر له کفر ورزيدند, به 
او ایمان آوردند و وقتی مردم او را تکذیب کردند» آنان او را صادق دانستند و او را باری 
کردند و وقتی مردم او را خوار نمودند. جهاد کردند و او را يناه دادند ۰ صحابه‌هایی که 
خوارج مارقین معتقد به کفرشان هستند» همان کسانی بودند که با رسولالله بل از مکه به 
مدینه مهاجرت کردند و آنان در پیشاییش کسانی هستند كداين ثنا و تمجید ارزشمند. شامل 
حال آنان است» آنان اهل هجرت بودند و کسانی بودند که زمانی به پیامبر 0 ایمان آوردند 
كه مردم به او کفر می‌ورزیدند» و آنان بودند كه همراه پیامبر ا جهاد کردند و او را یاری 
دادند و از نوری که همراه با او نازل شده بود» تبیعت نمودند. بنابراین در اين دو آيه و حدیث 
شهادت خداوند و رسول او برای عموم صاب است که آنان بهترین امت محمد عله 
هستند " و بارزترین اين صحابه همچون علی» زبیر» طلحه و سایرین جزء کسانی هستند که 
احادیثی در حق آنان روایت شده است که آنان از اهل بهشت هستند و رسولالله ملل اين 
مژده را به آنان داده است. 

دوم: شهادت خداوند مبنى بر ايمان حقيقى و ثابت آنان كه در جاهاى زيادى از كتاب 
عزيز او آمده است: 

خداوند متعال می‌فرماید: 

زک ول الاس بازاهيم لین ابع وھا یواک ماما أ 4 آل عمران: ٩۸‏ 

«در حقیقت نزديكك ترين مردم به ابراهيم» همان کسانی هستند که او را پیروی کرده‌اند و 
قو ایس سامت بو کات کم نآو ھاو ا ورد عارك زوم و سای کسام 
آورده‌اند در لفظ بر همه صحابه بز ركوارة: صدق می کند چون آنان بهترین کسانی هستند 
که بدون بحث و نزاع شامل ای ین خطاب می‌باشند» اما خوارج خداوند قلبشان را منحرف کرد 


۱- اللستدرک »)۲۹٤/۲(‏ حاکم آن را صحیح می‌داند و ذهبی آن را قبول کرده است. 
۲- مسلم (؛/۱۹۲۵). 

۳- فيض القدير» مناوی (4۷۸/۳). 

.)۱۱۰/۳( عقيدة اهل السنة و الجماعة فى الصحابة الکرام‎ - ٤ 


و با شهادت خداوند عليم و خبير مبنى بر حقيقت ايمان صحابهاى كه تكفيرشان نمودند و يا 
از آنان دورى جستنده هدايت نشدند . 

سوم: يروردكار تباركك و تعالى در كتاب استوار و ارزشمند خود خبر داده است كه از 
صحابه راضى است و آنان نيز از او راضى هستند: خداوند به آنان وعده جاودانگی در باغهاى 
بهشتی و رستگاری عظیم داده است و می‌فرماید: 

۴ وَالسيفوت الْأوَلْونَ مى ألمهجرنَ نَ والانصار والزیاتبعوشم وخسن ر رض له عم 
و جک تک ری ھا ادنھر عبر فبا آبد لاک لِك العور العف 0( 

التوبة: . 

«و پیشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى که با نیک و کاری از آنان پیروی 
کردند» خدا از ايشان خشنود و آنان نیز از او خشنودند و برای آنان باغهايى آماده كرده كه از 
زیر درختان آن نهرها روان است» هميشه در آن جاودانهاند. اين است همان كاميابى بزركك » 

خداوند متعال در اين آيه به صراحت بیان کرده است كه از پیشگامان نخستين از 
مهاجرين و انصارطٌ: خشنود است. و اين یک دليل قرآنى آشکار است که كسانى كه به كفر 
ا EES‏ كسى را تكفير 
كردند كه خدا از او خشنود است و بدون شک تكفير کسی که خداوند از او راضى باشد. 
مخالفت با خداوند بز ركوار و متعال و طغیان و سر کشی است و اين صفت رافضیها و خوارج 
از دين خارج شده می‌باشد . 

خداوند متعال می‌فرماید: 

۲ ند زغم له عو آمژیدمک إذ يولك شنت اجره تلم ساف نریم مار 
أسَکِنَة عم واتمهم فتحاقریبا (م0) )4 الفتح: ۱۸ 

«به راستی خدا هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بيعت می کردند» از آنان خشنود 
شد و آن جه دردلهایشان بود باز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزی نزدیکی به 
آنان یاداش داد). 


۱- همان منبع (۱۱۳/۳). 
۲- همان منبع (۱۱۲۳/۳). 


" موضع امیرالمزمنین على دكار قبال خوارج - | 

خداوند متعال در اين آيه رضایت و خشنودی خود را از سپاه‌ایمان صحابه رسولالله و 
که در میانشان» علی» طلحه زبیر و عثمان ا بودند و در حدیبیه حاضر شدند اعلام می کند 
كه در آنجا عثمان به عنوان فرستاده رسولالله ي در مکه بود و پیامبر واه به جای او 
بيعت کرد و دست خود را به جای دست او قرار داد و برای عشمان» دست پیامبر و مايه 
خو ا 

جهارم: كفر از قومی که خداوند متعال درباره آنان خبر داده وکفر» فسق و عصيان را در 
نظر آنان ناخوشایند کرده است و آنان را از راه‌یافتگان قرار داده است» دور و بعید می‌باشد: 

خداوند متعال می‌فرماید: 

۲ وتان کم سول یکن گیل مک لب ریک این 
یه ی فلویگروگره ونر سوق والیسیانْ اک هم ال ڈوک © )4 الحجرات: ۷ 

«و بدانید که ييامبر خدا در ميان شماست اگر در بسیاری از کارها از رأى و ميل شما 
رو کد قطما داز رت می‌شونتن اکن دا انما را یرای شا دوست داشت 
گردانید و آن را در دلهای شما زینت بخشیده و کفر و پلیدی و سرکشی را در نظرتان 
ناخوشابند ساخت آنان ره یافتگانند). 

خداوند در اين آيه خبر می‌دهد که‌ایمان را محبوب ترين جيز در نزد آنان قرار داده است 
و از آنان جز کارهایی که شایسته است و با ایمان سا زگار است سر نمی زند و به اين دلیل 
مستحقند که راه‌یافتگان باشند. همانگونه که اين آيه شریفه آن را بیان کرد مشخص نیست 
اين بهترین انسانهاء چگونه بر اساس گمان رافضیها و خوارج مارقین کفر می‌ورزند در حالیکه 
ات افش اناك وت من شود و ور او فوسان آ نان ات وه نان تمرف کر 
می‌ورزند در حالیکه خداوند کفر را در نظر آنان ناخوشایند کرده و آنان را جز ره‌یافتگان 
قرار داده است؟. بنابراین خوارج نادان با اين گمان باطل خود درباره عثمان» علی» طلحه 
زبیر» ابن‌عباس» عائشه» عمرو بن عاص» ابو موسی اشعرىء معاويه و اصحاب جمل و 
صفین د که جز صحابه بز رگوار بودند؛ از راه راست منحرف شدند . 


۱- عقيدة اهل السنة فى الصحابة (۰)۱۱۲۳/۳ 
۲- همان منبع» (۱۱۹/۳). 


۹1 على مرتضی #5 
دهم: ويذكيها و گرایشات خوارج در عصر حاضر 
نشانه ها و گرایشات خوارج امروزه به تدریج در ميان گروهها و مسلمانان ظاهر می‌شوند که 
به شکلها و قالبهای مختلفی از گروههاء افراد» دعوتهاء حر كتهاء گرایشات. شعارها» روشهاء 
اسلوبهاء مواضع» رفتارها و گرایشات فردی و گروهی و نظیر آنها به چشم می‌آیند که در 
هنكام آشکار شدن بذرهای اعتقادی» فکری و رفتاری خوارج نمایان می‌شوند و اعلام خطر 
می‌کنند . از جمله‌این نشانه ها سخت گیری در دین بر نفس و در فشان قرار دادن دیگران 
تظاهر به علم و غرور» در رأس قرار گرفتن افراد کم سن و سال و بی تجربه ها» کم‌صبر 
ضعيف خکم. استبداد در رأی» نادان خواندن ديكران» توهين و بدكويى نسبت به علما و 
بدكمانى به آنان و تحقير آنان و دورى و تنفر نسبت به آنان» تندى در برخورد با دیگران؛ 
سختى در برقرارى ارتباط و تفاهم با آنان» قابليت يراكندكى و جدایی و سهولت متهم كردن 
دیگران» به سختى كرد هم آمدن واتحاد» تكفير و ساير نشانه‌های غلو كه مجموعداى از علل 


و اسباب در به وجود آمدن آنها سهيم هستند: 


-١‏ جهل و بى اطلاعى نسبت به علوم شرعى 
کسی كه به واقعيت اكثر صاحبان كرايشات متمايل به ویژگیهای خوارج بنگرد و در آنها 
تأمل کند» بى می‌برد كه آنان به جهل و فهم و د رک ضعيف در دين و دريافت سطحى از 
علوم شرعى متمايز هستند و هنكام ى که در رأس امور مهم و مصالح بزركك قرار می كيرند» 
بيشتر در معرض لغزشهاء خلط مسائل» احكام عجولانه و مواضع بحرانى و متشنج قرار 
می كيرند' چون توانايى احاطه بر فقه مصالح و مفاسد و علم به مراتب آنهاء را ندارند و 
همجنين به آحاد نصوص مرتبط با قضاياى معين جهل دارند جون منكرات عام به سياست 
شرعى مرتبط نيست و اين مسائل همجون طهارت. نماز» حج و احوالات شخصى كه غالباً 
حق در آنها بر اساس دلايل مفصل استوار است. موجب بروز فتنه‌ها می‌شوند و بلكه رسيدن 
به علم در اين گونه موارد بر این يايه ها استوار است: 

الف: دلايل شرعى عام و اصولى كه امور زيادى در ضمن آنها قرار می گیرند. 

ب: اهداف شرعی 


.)۱۲۰( الخوارج» ناصر العقل» ص‎ -١ 
.)۲۷( همان منبع» ص‎ -۲ 


موضع اميرالمؤمنين على 2 در قبال خوارج ۷ 

ج: موازنه بين مصالح و مفاسد 

د: دلايل تفصيلى 

براى عموم مردم و حتى علماى كم تجربه فهم قضاياى كلى و عام ممكن نيست هر جند 
كه فهم نصوص جزئى برايشان امكان يذير باشد و همجنين فهم مقاصد شريعت جز با استقراء 
مجمل نصوص و تصرفات شارع ممكن نیست. بنابراين شناخت مقاصد فقهى مهم است كه 
هر كس به آن دست نمىيابد بلكه جز کسی كه مدارج علمىرا پیموده باشد و بر واقعيت 
حال اشراف داشته و در احتمالاتی كه وقوع آنها مورد ظن استء دقت نظر داشته باشدء 
نمی‌تواند به آن دست يابد. و موازنه بين مصالح و مفاسد احتياج به فهم شريعت و مقاصد آن 
و فهم واقعيت و مراتب مفاسد و مصالح دارد و همه‌این امور جز توسط علماء دست يافتنى 
تسعد را گرعلمای وط و ضععی که كات هنذا و مت رسولئن زا تمن فی در رام 
امور عام قرار كيرند» مسلمانان يراكنده و در امور خود دچار تفرقه می‌شوند چون اگر 
بزركانى در ميان عوام مردم نباشند كه نظر و رأى خود را ارئه نمايند» توافق بر هيج امرى 
برای آنان متصور نیست بنابراين بايد به بز رگان و صاحب نظران رجوع شود. 


۲- خواندن و مطالعه كتابها بدون معلم 
یکی از علتهایی كه در شكل كيرى تفكر غلو سهيم است. علم آموزى از راه غير اصولى 
خود و رغبت و حرص شديد به علم بدون کمک هيج معلم و يا راهنما است که جويندكان 
علم قبل از اين كه در علم به كتاب و سنت مسلط و مطمئن كردند اقدام به استخراج نمودن 
احكام در مسائل سخت و بيجيده می کنند» و در نتيجه دجار لغزش می گردند. اين حالت از 
جانب دو نوع از جوانان ديده مى شود: 

جوانانى كه در زندان بوده و با سختيها و شكنجه ها مواجه بودهاند. 

جوانانى كه وارد زندان نشده و در معرض سختيها و مصيبتها نبودهاند» كه نتيجه تلخ آن 
آشوب فكرى و بلاى غلو مىشود که مسلمانان را به سختى يراكنده و بر تفرقه و جدايى آنان 
مىافزايد: و اين معضل دلايلى دارد از جمله: 

الف: روى كردانى از علماء: اهل غلو به‌این دليل اين راه و روش اشتباه را پیموده‌اند» 
چون عده‌ای از هوی و هوس پرستان كه خود را منتسب به علم می‌دانند» برخى انحرافات را 
به وجود آورده‌اند» در نتیجه‌این اهل غلو به تدريج اعتماد خود را نسبت به علماى هوی و 


١ذ-‏ قواعد فى التعامل مع العلماءء ص (۱۲۱). 


۹2۸ على مرتضی #5 


هوس يرست و سخنان آنان هر چند که حق هم باشند» از دست می‌دهند سپس سوءظن بر 
اين افراد غالب می گردد و دایره روی گردانی خود از علما را وسیع تر می کنند و علمای 
صادق و اهل عمل را نیز در اين دايره قرار داده و اعتماد خود را نسبت به آنان نيز از دست 
می‌دهند و هر عالم سختکوشی كه در موردی با رأى و نظر مورد توجه آنان» مخالفت کند؛ 
نسبت به او بی اعتماد می‌شوند و از او روی بر می گردانند. در اینجاست که خطر كمين کرده 
و تفرقه و پراکندگی به وجود می‌آید یکی از علمایی که در دیدارش با جوانان گفتگو 
ل 0 من از آن ترس دارم اين است که بی اعتماد شدن نسبت به علما؛ 

شما را به‌یکی ازا ين دو امر و یا هر دو با هم سوق خواهد داد. كه عبارتند از: اجتهاد كردن 
بدون آمادگی و توانایی کافی و شناخت ت شایستگی برای اين کار و يا مراجعه به کتابها و 
دریافت از آنها بدون کمک گرفتن از کسی؛ که در هر دو اين موارد خطرهای زیادی و جود 
دارد. 

یکی از جوانان گفت: ما هم زمان در هر دو اين حالتها قرار كرفتهايم . 

ب: زیاده روی و غلو در 2 تقلید کردن: قرآن کریم تقلید و اهل آن را 
سرزنش کرده و گذشتگان را از اد بن روش بر حذر داشته است. خداوند متعال می‌فرماید: 

8 ولد قیل طم اتیعوا ما رل له لو بل تیم مآ نا یوت بت و کارت ءاوه و 


يلوت وَلَايَهْنَدُونَ 4 البقرة: ۱۷۰ 
«جون به آنان گفته شود: از آن جه خدا نازل كرده است. پیروی كنيد» می گویند: نه» بلكه 
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از چیزی که پدران خود را بر آن يافتهايم» پیروی می کنیم» آیا هر چند پدرانشان چیزی را 
درک نمی کرده و به راه صواب نمی‌رفته‌اند؟» 

از ميان اقوال امامان در اين باره قول امام شافعی است» که می‌گوید: کسی که علم را 
بدون استدلال و دلیل فرا كيرد همانند کسی است که در تاریکی شب هیزم جمع می کند و 
پشته هیزم را حمل می كند در حالی كه در آن یک مار افعی قرار دارد و او را نیش می‌زند 
ولی خودش متوجه نیست . احمد می گوید: از من تقليد نکنید و از مالکك» ثوری و اوزاعی 


.)۳۱۳( التکفیر جذوره و اسبابه» ص (5 ۱ ۰)۱5 ظاهرة الغلوفی فى الدين» ص‎ -١ 
)۲۰۰/۲( اعلام الوقعین‎ -۲ 


٩ موضع اميرالمؤمنين على 4 در قبال خوارچ‎ ٠ 
تقليد نکنید» بلكه از جایی كه آنان دريافت كردهاند» علم را به دست آورید . ابو يوسف‎ 
می گوید: بر کسی حلال نيست که حرف و نظر ما را بگوید مگر اين كه بداند ما آن را از‎ 
کجا كفتهايم . جوانان این مطالب را می‌خوانند. و می‌خوانند که تقلید کننده در نزد عالم‎ 
همچون كودك در آغوش مادر است و فرقی بين تقلید کننده و حيوان نیست . بنابراین از‎ 
تقلید از علما دوری می کنند و در دوری كردن از تقلید و مذمت آن مبالغه می کنند و گمان‎ 
می كنند که هدایت يافتن به واسطه صحابه اولين» تابعين» علمای صادق و استفاده از روشهای‎ 
آنان و راهنمایی با فتواهای تقویت شده با دلیل و استدلال آنان» جزء تقلید نکوهیده است‎ 
بنابراین صدور فتوی را برای خود جایز می‌دانند در حالیکه برای آن آمادگی ندارند و به‎ 
کتابها روی می آورند تا از آنها احکام استخراج کنند و آراء و نظرات عجیبی را استنباط‎ 
می کنند و در اين میدان غور می کنند در حالی که اهل آن نیستند بنابراین دچار سستی و جور‎ 
می‌شوند و از حدود تجاوز می کنند. اين جوانان نتوانستند به خوبی امور را تشخیص داده و‎ 
مسائل را باز كنند و سخنان صحیح را از سخنان ضعیف و نادرست بشناسند و نصوص را به‎ 
خوبی در محل نزول خود قرار ندادند و در جایی که تعمیم جایی نداشت» تعمیم دادند. در‎ 
جايى که بايد روى می آوردند» روی بر گرداندند و در جایی که بايد باز می‌ایستادند. اقدام‎ 
کردند. بنابراين نصوصی که تقلید را مذمت می کنند عام نیستند بلکه آنها در حالتهایی خاص‎ 
صدق می کنند .أبن عبدالبر بعد از اين که روایات و احادیث نقل شده در مذمت تقلید را‎ 
ذكر می کند در انتهای اين باب می گوید: همه اينها برای غير از عامه مردم هستند و عامه مردم‎ 
ذر مسأله‌ای که پیش آمده كما باید از خلمای خود نقلید کنند جون آن مسأله با استدلال‎ 
قابل تبيين نیست و بدون داشتن ۰ تن علم آن قابل قبول نمی‌باشد. چون علم درجاتی دارد که‎ 
رسیدن به اوج آن جز با كسب پائین ترین سطح آن امکان پذیر نیست و اين یک مانع بين‎ 
عامه مردم و استدلال و دلیل خواستن است. «والله اعلم). در سخنان علما درباره‌این که عامه‎ 
مردم بايد از علمای خود تقلید کنند. اختلاف نظری وجود ندارد. آنان اين آيه را مد نظر‎ 
دارند که خداوند بز رگ می‌فرماید:‎ 


+ شلوا اهلا ار کر لکشم لاب رک 0 4 الأنبياء: ۷ 


۱- همان منبع (۲۰۰/۲) 

۲- همان منبع (۲۰۱/۲) 

۳- اعلام الموقعين (۰)۲۰۱/۲ جامع بیان العلم و فضله (5 ۲/۱۱). 
5 - ظاهرة الغلو فى الدين» ص (۳۱۲). 


«اگر نمىدانيد از پژوهند گان کتابهای آسمانی بيرسيد). 

بنابراين كسى كه علم و بينشى نسبت به دين ندارد بايد از عالم آن تقليد كند و همجنين 
علما دراين مورد كه عامه مردم نبايد فتوا دهنده اختلاف نظر ندارند چون - البته خدا بهتر 
می‌داند - آنان نسبت به معانى كه بر اساس آنها حلال و حرام كردن و رسيدن به علم» امكان 
يذير می‌شود نا آشنا و بی اطلاع هستند . عموم اين جوانان درباره علوم شرعى و لوازم و 
مقدمات آنها بى اطلاع هستند و از سوال كردن از علما و كمكك كرفتن از آنان در تفسير 
دورى می کنند و نتيجهاين كار در اثر اضطراب و آشوب فکری تلخ و ناكوار می‌شود. 

ج: مطابقت دادن سخنان نادرست. بر سخن حق و درست: اين يكك آفت بزركك 
است و هر كس از آن دورى كند نجات مى يابد بنابراين مشكل كسانى كه امروز و ديروز در 
غلو خوارج كرفتار آمده‌اند» در استدلال شان نيست بلكه در مطابقت دادن آن جيزى است 
كه به واقعيت و مراد آن استدلال می كنند. وقتى كه خوارج عليه اميرالمؤمنين على شوريدند 
و او را متهم به كفر كردند... و گفتند: لا حكم الا لله حكم جز برای خدا نیست» على گفت: 
سخن حقى است كه باطل از آن برداشت می‌شود . برخى از معاصران نيز در آن جه كه 
دیگران گرفتار شده‌اند» واقع شدهاند» چون در مطابقت دادن سخنان درست و عادلانه» اشتباه 
می كنند و نتيجه آن جسارت بيدا كردن عليه احکام و ارائه آرائی منحرف و نامتعادل 
می‌شود. از جملهاين سخنان به عنوان مثال اينها هستند: 

تقلید نکوهیده است: 

اين سخن حقی است که قرآن و سنت بر آن دلالت می کنند و امامان عالم و فاضل از 
تقلید كردن نهی کرده‌اند در اینجا چندین مطلب مهم وجود دارد که برای اين که اين سخن 
در جای درست و مورد نظر خودش قرار گیرد» بايد آنها را اعلام و بیان نمود: 

تقلید باطل و نکوهیده یعنی: قبول كردن سخن دیگران بدون دلیل و حجت . 

تقلید برای کسی که قادر به اجتهاد باشد» نکوهیده و برای کسی که در اجتهاد كردن 
فا باشد او است . 


۱- جامع بیان العلم و فضله (۰۱۱4/۲ .)١١5‏ 
۲- تاريخ الطبری (1۸۸/۰). 

۳- الفتاوی (۲۰/۱۵). 

6- همان منبع (۰۲۰۳/۲۰ ۲۰4). 


خواندن کتابهای علماى قديم و استفاده بدون تعصب از آراء و نظرات آنان» تقليد 
نكوهيده به حساب نمىآ يد بلكه جوينده علم بهتر است كه آنجه را كه گذشتگان درباره آن 
مسأله گفته‌اند» قبل از حكم كردن درباه آن» بداند تا به اين ترتيب با آراء و فهم و درک 
آنان از مسأله» ارشاد گردد . 

عطاء انه می گوید: شايسته نيست کسی برای مردم فتوا صادر كند مگر اين كه به اختلاف 
مردم علم داشته باشد. اكر اينكونه نباشد آن علمى كه موثقتر از علم موجود در نزد اوست را 
رد می کند . قتاده می گوید: هر كس اختلافات ميان مردم را نشناسد» شمه‌ای از فقه را به 
دست نخواهد آورد . يحيى بن سلام می‌گوید: کسی كه نسبت به اختلافات شناخت ندارد؛ 
شايسته نيست که فتوا دهد و کسی که به سخنان دروغ علم نداشته باشدء نباید بگوید اين در 
نزد من دوست داشتنی‌تر است " اما برخی از معاصران در مطابقت دادن ويا عدم جایز بودن 
تقلید» به خطا رفته و آن را به طور یکسان بر مردم عوام و علما حمل كردهاند و بين تواناء 
ناتوان و بين اصول و فروع تفاوتی قائل نشده‌اند. حال نتيجه جه می‌شود؟ روی گردانی از 
سخنان علما و حتی سفیهانه خواندن آراء علما و كنار نهادن روشهای آنان رسیده است چون 
اين تقلید مذموم است. سپس جسارت نسبت به فتوی و استخراج مستقیم احکام از قرآن و 
سنت و بدون فراگیری علومی که اين امر را برایشان میسّر نماید . 

- آنان کسانی هستند و ما هم برای خودمان کسی هستیم: 

این سخن جالبی است که موجب اعجاب برخی از معاصران شده است چون این سخن به 
معنی توجه به خود و خودداری از تحت فرمان دیگران بودن است و اين چیزی است که 
برخی از مردم به آن رغبت دارند. اين سخن را امام فقیه ابوحنیفه یلته گفته است. اما برخی از 
مردم گوینده آن و ویژگیهای او ومناسبت آن را فراموش کرده‌اند و به محض خواندن آيه 
قرآن و یا حدیث بلافاصله احکام را از آن می گیرند و به ندرت به شرح و درك امامان و 
علما از آن آیات و احادیث توجه می کنند و در نزد آنان مانعی برای بی ارزش دانستن آنها 
وجود ندارد و وقتی بهاين افراد گفته شود: جه کار می کنید؟ صبر كنيد و درنگ نمائید و در 


۱- ظاهرة الغلو فى الدین» ص(۳۱۸). 

۲- جامع بیان العلم و فضله (۰47/۲ 4۷). 
۳- همان منبع (4۷/۲). 

6 - همان منبع (4۷/۲). 

۰- ظاهرة الغلو فى الدين» ص (۳۱۹). 


۹۷۲ على مرتضى 5ه 
احكام علما تأنى و تأمل كنيد و ابتدا به فهم و د رک علمای خود توجه کنید» می گویند: آنان 
كسانى هستند و ما هم برای خود کسی هستيم. بله شما از حيث ساختار بدنى و طبيعتهاى 
بشرى با هم مساوى هستید. اما آيا مىدانيد صاحب اين عبارت كيست؟ و مناسبت آن 
چیست؟ او یک امام عالم و فقيه است که خداوند با یک فهم وانديشه نافذ و برتر و 
علمی‌سرشار و تقوای قلب بر او منت گذاشت و آن را در جایی خاص به زبان آورد و گفت: 
اگر سخنی از قرآن يا سنت باشد» من به آن دو اقدام می کنم اما اگر سخن صحابی باشد من 
از آن خارج نمی‌شوم و اگر سخن یک تابعی باشدء آنان کسانی هستند و ما هم برای خود 
کسی هستیم . بنابراین بايد موضع سخن و مناسبت آن معلوم می‌شود تا اين که در مطابقت 
دادن آن به انحراف نرویم. بله آنان علمایی مجتهد هستند. اما آيا شما هم اين چنین هستید؟" 

روش صحابه#: دریافت مستقیم از قرآن وسنت بود: 

برخی از معاصران روش صحابه بزركوار#: را در پیش گرفته و برای استخراج احکام به 
قرآن و سنت روی آورده‌اند و از راهنمایی فهم علمای اسلام روی گردانده‌اند و می‌گویند: 
قرآن و سنت برای ما کافی است و فهم و درك مردگان برای ما حجت و استدلال نيستنده 
آن دو منبع صاف و زلال هستند و ما آن را با هیچ چیزی كدر و آلوده نمی کنیم. در اینجا 
آنان اشتباه کرده و تیرشان به خطا رفته است . چون دریافت مستقیم و برخورد بی واسطه با 
قرآن و سنت. حد وحدود و شرایط خاص خود را دارد. هر مسلمانی می تواند به طور مستقیم 
با قرآن و سنت در تعامل باشد تا اينكه اصول عقاید و اخلاق» يندهاء عبرتهای روشن و 
ارزشمند را بشناسد. خداوند سبحان و متعال اين امور را آشکار نموده و به کامل‌ترین شکل 
بیان نموده است به طوری که مادامی که انسان زبان قرآن را بداند در فهم آنها با هیچ مشکلی 
مواجه نمی‌شود. اما شناخت امور دقیق و ریز در عقاید و احکام دایره‌اش تنگ‌تر و 
محدودتر از مورد قبلی است به طوری که فقط افراد با کفایت و توانمند می‌توانند وارد آن 
شوند. همان کسانی که به علومی فراتر از زبان و اصول و حديث مجهز هستند که آنان را در 
فهم نیک و استنباط دقیق توانمند نموده و از انحراف در برابر امور متشابه و امور پنهان و 
پوشیده باز می‌دارد و صحابه بز رگوار بر اساس اين تفكيكك آگاهانه عمل کرده‌اند. وقتی که 


.)۳۱۹( همان منبع» ص‎ -١ 
.)۲ ۲۰( همان منبع» ص‎ -۲ 
ظاهرة الغلو فى الدین» ص(۳۲۱).‎ -۳ 


موضع اميرالمؤمنين على 4 در قبال خوارج ۹۷۳ 


مسائل برای آنان پیش می آمدند و در معرض امور واقع مى شدند» اگر آن امور از نوع اول 
بودند» به آسانى و سهولت كامل به آنها پی مىبردند و اگر از نوع دوم بودند يعنى متشابه و 
پنهان بودند اقدام نمی كردند تا اینکه از علما و فقهاى خود سوال می کردند. اين روشى است 
كه پیروی از آن شايسته است که همان روش عقل و حكمت است و از جمود محفوظ 
می‌دارد و از آشوب و هرج ومرج جلو كيرى: می کند . برداشت و فهم بدون معلم از مسائل 
توسط برخی منجربه نتایج و اثرات سوء و خطرهایی بز رگ شده است که مهمترین آنها كنار 
نهادن میراث علوم و فنون مختلف گذشتگان» گردنکشی و تکبر در مقابل علماء گرایش 
سطحی و ظاهری در فهم نصوص. اقدام و جسارت به فتوا دادن و افکار اهل غلو است . 

اسلام به ما آموخته است که علم ابوابی دارد همان گونه که آدابی دارد و خوشبخت 
کسی است که علم را از راه مخصوص آن فرا كيرد و به آداب آن آراسته گردد و ما در 
طول تاريخ کسی را ندیده‌ايم كه به طور مستقیم به قرآن و سنت بپردازد و بر اساس فکر خود 
عمل نماید و احکام را در اولین گامهای خود استنباط کند و بعد از آن به سخنان گذشتگان 
بنگرد و یا از آنها روی بگرداند ما اين روش را از کسی ندیده‌ايم مگر گروه اندكك خوارج 
عرب بدوی جاهل که از فقه بی بهره و از فقها بی نصیب بودند و خوارجی که به راه آنان 
رفتند . 

علما از دریافت علم به طور مستقیم از کتابها بدون راهنمایی گرفتن از آراء و درک و 
فهم اهل علم» بسیار برحذر داشتند چون این یکی از ابواب تحریف. اشتباه» تبدیل احکام» 
بدون علم سخنی را به خدا نسبت دادن حلال كردن حرام وحرام كردن حلال می‌باشد. ابن 
جماعه در جریان یادآوری آداب جوینده علم در انتخاب یک شیخی که از او علم فرا كيرد 
و از او اخلاق را بیاموزد» می گوید: بايد جوینده علم تلاش کند كه شيخ او از جمله کسانی 
باشد که بر علوم شرعی اشراف کامل داشته و در كنار آن با بزرگان موثّق عصر خود بحثها و 
نشستهای فراوان و طولانی داشته باشد و کسی نباشد که علم را از ميان ورقهای کتابها فرا 
بگیرد و با بزرگان ماهر و با تجربه همنشینی نداشته باشد. 


.)۲۲۳( همان منبع» ص‎ -١ 
.)۲۲۳( همان منبع» ص‎ -۲ 
.)۲۳۶( همان منبع» ص‎ -۳ 


12 على مرتضى 5ه 
شافعى نت می گوید: هر كس در درون كتابها به جستجوى احكام بپردازد» احكام را تباه 
خواهد كرد. يكى از علما مىكويد: يكى از بزركترين مصيبتها دريافت علم از 
زوزنامدهانیت .لا خر دهد كس را کهاین اشعال :ا کف است: 
)١‏ من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزیغ و التصحیف فى حرم 
۲) و من يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند اهل العلم کالعدم 
-١‏ هر كس که علم را به طور شفاهی از شیخی فرا بگیرد از انحراف و خطا و اشتباه در 


امان خواهد بود. 

۲- و هر کس آن را از روزنامه‌ها بگیرد علم او در نزد اهل علم همچون عدم و نیستی 
است. 

علمای سلف گفته‌اند: قرآن را بر مصحفيها (قرآن فروشها) نخوانید و علم را از روزنامه 
نكاران فرا نگیرید . 


ابوزرعه می كويد:يكك روزنامه نگار برای مردم فتوا نمی‌دهد و یک مصحفى برای آنان 
كران تون وا 

خداوند متعال مى فرمايد: +[ سلوا اهل اکر لن راکوت ا 4 الأنبياء: ۷ 

«اگر نمىدانيد از پژوهند گان كتابهاى آسمانی بيرسيد). 

خداوند متعال دوست ندارد کسی قبل از محقق شدن امور به آنها بپردازد و آنهارا آشکار 
و منتشر نماید» كه در اين صورت صحيح نخواهد بود معنى اين عبارت اين نيست که ما 
مردم را از درس خواندن و علم آموزى منع كنيم بلكه فراكيرى علم یک واجب است و از 
گهواره تا گور مطلوب است» ما می‌گوییم: مردم هر جه قدر درس بخوانند باز هم به اهل 
تخصص محتاج و نيازمند خواهند بود. علم شرعى اسباب و ادواتى دارد كه آنان به تحصيل 
آنها اقدام نكردهاند و اصولى دارد كه در شناخت و فراكيرى آنها ممارست نداشتهاند و فروع 
و مکملاتی دارد كه وقت‌شان و كارهايشان به آنان اجازه نداده که به آنها بپردازند . 


۱- تذكرة السامع و التکلم فى آداب العالم و المتعلم» ص (۸۷). 
۲- الفقیه و المتفقة» حطیب بغدادی .)٩۷/۲(‏ 

۳- همان منبع (۲/ .)٩۷‏ 

٤‏ - تفسیر ابن کثیر. 

ه- الصحوة الاسلامية» ص (۳۰۲). 
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نه جسارت و گستاخی و رهایی و شتاب بی قيد و بند باشد و نه تنبلی و سستى» جمود 
فکر واندیشه» ممنوعیت بحث و بررسی و محدودیت و تحریم برای تعقل باشدء بلکه ما فقط 
یک جدیت و تلاش همراه با تأنى و اثبات کردن انديشه وتا کید كردن و سوال كردن درباره 


اشکالات پیش آمده می‌خواهیم» و بهترین امور حد متوسط آنها است . 


۳- کوتاهی بسیاری از علما در انجام وظایف خودشان 
علما وارثان پیامبرانند بنابراین شایسته است که در جامعه راهبر و راهنما باشند و وجود ادبی» 
علمی‌و مرجعی خود را به کمک اخلاق» تلاش و علم‌شان در ميان مردم تحمیل کنند آنان 
وظيفه دارند که برای ساختن جامعه‌ای سالم بر اساس دين و علمی که از اين دين آموخت‌اند؛ 
حرکت کنند و هر یک از حاکم و محکوم را در محل صحیح خود قرار دهد یعنی حاکم را 
به يايبندى به شریعت الهی باز گردانند که از اين طريق ظلم سیاسی اجتماعی و اقتصادی در 
جامعه از بين می‌رود و همچنین محکومین را به پایبندی به اوامر و نواهی الهی باز گردانند 
که از این طریق فساد اخلاقی» روحىء رفتاری جامعه برطرف شود و يا اين که علما حداقل 
در اين راه تلاش كنند و با توجه به میزان خلوص نيت مردم برای خدا و به مقدار تلاشی که 
برای اصلاح ارائه می کنند» اصلاح جامعه محقق شود. علما همواره در جامعه نقش رهبری و 
پیشگامانه داشته‌اند و مردم نیز جه حاکمان و جه محکومان اين نقش را برای آنان قائل 
بوده‌اند. 

رهبران سیاسی بی‌دین (علمانیها) در ميان مسلمانان فقط بعد آن ظاهر شدند که علما در 
نقش خود در رهبری امت و ارشاد آن کوتاهی کردند. مردم هرگز به کسانی دیگر به جای 
علمای خود راضی نمی‌شدند و امت اسلامی‌در همه گوشه‌های دولت علمای خود را دوست 
داشتند و آنان را بز رگ می‌داشتند و در اطراف آنان گرد می آمدند و در هنگامی که مسأله 
دشواری برایشان پیش می آمد و مصیبتی آنان را در بر می گرفت. بعد از خداوند سبحان و 
متعال به آنان يناه می‌بردند چون مردم جایگاه علما و قدرت آان را در ایجاد تحرک و 
پوشش هر گونه مصیبتی که بر آنان نازل می‌شد» می‌شناختند و همچنین حکام نيز ارزش و 
احترام علما را يا به خاطر علاقه به آنان و يا به خاطر ترس از آنان نگه می‌داشتند علمای 
مسلمانان نيز هميشه مشغول به درس و تحصیل نبودنده بلکه آنان پیشاپیش مجاهدان و مبارزان 
و پیشاپیش امر کنندگان به معروف و نهی از منکر قرار داشتند و در شادیها و غمها شريكك 


۱- ظاهرة الغلو فى الدين» ص (۳۲۲). 


امتشان بودند و برخى از آنان به‌این دليل با مصائب و مشکلاتی مواجه شدند اما اين امور 
آنان را در پرداختن به وظايفشان سست و بی رمق نكرداء چون آنان معنى وارث بودن 
ييامبران را فهميده بودند. 

علما همان فقهای اسلام و كسانى هستند كه فتواها بر اساس سخنان آنان در بين مردم ارائه 
می‌شد و فقط آنان به استنباط احكام می‌پرداختند و به ثبت قواعد حلال و حرام عنايت 
داشتند . علما همان امامان دين هستند که‌این منزلت و جايكاه عظيم را به واسط اجتهاد» صبر 


ويقين به دست آوردند 
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«و چون شکیبایی كردند و به آيات ما يقين داشتند برخى از آنان را پیشوایانی قرار دادیم 
كه به فرمان ما مردم را هدايت می کردند». 

علما وارثان ييامبران هستند كه علم را از آنان به ارث برده و آن را در سينه خود حمل 
می كنند و همه اعمال خود را بر اساس آن تطبيق می‌دهند و مردم را به آن فرا می‌خوانند. 
علما كروهى هستند كه برای فهم در دين خدا از اب ين امت دور شدند سيس به وظيفه دعوت 
و مأموريت هشدار دادن مىيردازند بنابراين بايد در ميان مردم باشند و به عنوان وارثان 
پیامبران به وظيفه خود عمل كنند و از انزوا و دورى جستن از مردم و مشكلات آنان و اكتفا 
به وظيفه ابلاغ و هشدار بيرون بيايند و بلكه تربيت» تهذيبء ارشاد و راهنمایی مردم و صبر و 
شكيبايى بر همراهى و ملازمت با آنان و حل مشکلات فکری» روانی» اجتماعی» سياسى و... 
مردم را بر اساس شرع خداوند متعال در بيش كيرند. 

ا ا و این 
امر خداوند بيايد و آنان تا قيام قيامت در رأس طايفه منصوره قرار دارند. رسولالله مك 
می‌فرماید: «طایفه‌ای از امت من همواره به امر الهى خواهند يرداخت که كسانى كه آنان را 
خوار كنند و يا با آن مخالفت کنند. ضررى به آنها نمی‌رسانند تا اين كه امر الهى محقق شود 
و آنان يشتيبان مردم هستند» . لذا شايسته نيست كه بسيارى از علما از وظايف خود در قبال 


.)۱۸۱( ظاهرة التكفير» امين حاج محمد احمد» ص‎ -١ 
.)۷/۱( اعلام الموقعين‎ -۲ 
.)۷۳۱۱( البخاری» کتاب الاعتصام» شاره‎ -۳ 


دعوت خداوند متعال شانه خالى كنند و مردم را بدون یک رهبرى كه آنان را به سوى خير و 
رستگاری رهنمون کند» رها کنند. 


-٤‏ شيوع ظلم و حكم كردن بر اساس قوانين و ضعى 

از مهم ترين عواملی كه منجر به بروز يديده غلو می‌شود. سركوب سياسى ناشى از ظلم به 
افراد و ملتهاست و ظلم به مردم جيزى است كه با اهداف شريعت و آنچه كه خداوند و 
رسول او یل در محقق شدن عدالت و نفى ظلم به آن امر كرده ند. مخالف است . 


۵- برداشت نادرست از برخى آراء متفكران مسلمان معاصر 

همانگونه كه خوارج؛ برخى از آياتى که درباره كفار نازل شده بودند» را به دروغ و بهتان به 
گروهی از بهترین صحابه نسبت می‌دادند» در عصر حاضر گروهی از جوانان متعصب و پر 
شور و احساس که در علم شرعی و فهم از دين کم بهره و کم بضاعت هستند. برخی از آراء 
متفکران معاصر مسلمانان را بیشتر از حد خودشان تأویل می کنند و با اين دلیل وارد مسائل 
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دشوار و سختى مى شوند . 


1- كسترش فساد ميان مردم 

یکی از بز ركترين مصیبتهایی كه امت اسلامىدر اين عصر گرفتار آن شده است» فساد 
اعتقادی» انحراف شديد از روش اهل سنت و جماعت و ظهور بدعتها در ميان مسلمانان 
می‌باشد و بسيارى از آنان هنوز حقيقت شهادتى را كه صبح و شب به زبان می آورند: «لا اله 
إلا الله محمد رسولالله» و هدف اين عبارت و شرطها و حقيقت آن را نمی‌فهمند. دشمنان 
اسلام كوشيدهاند كه كلمه توحيد را از محتواى كامل آن خالى كنند و اسلام را فقط در 
گفتن شهادتين و يا به زبان آوردن آن دو و اجراى شعائر محصور كنند و همه دين را دور از 
زند گی قرار دهند تا مسلمانان در آن صورت در سستی» ذلت» خواری و شكست روحى در 
مقابل طغیان مادی و آراستگی دروغین زندگی» به سر ببرند. همان چیزی که امروزه حال 
مسلمانان است . فساد اخلاقی در ميان مردم منتشر شده است و دشمنان اسلام بر اين ایجاد 
فساد اشراف دارند و فساد شیوع یافت و به شکلی همه گیر شد که برخی از بزرگان از اصلاح 


.)۱۲۲( الخوارج» ناصر العقل» ص‎ -١ 
.)۱47( همان منبع» ص (۱۵).ظاهرة التكفير» الامین امحاج» ص‎ -۲ 
.)۱5۲( ظاهرة التکفی ص‎ -۳ 
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مجدد مأيوس شدند و از این جاست كداين يأس و نااميدى در درون برخى از جوانانى که 
برای انجام عمل اسلامی‌پرشور هستند» عكس العملهایی خشن و خشمناك ايجاد می کند و 
این عكس العملها شكلهاى مختلف و متفاوتى دارند» برخى از آنان همراه با آن جريان 
می‌روند و برخى دیگر یک موضع منفى دشمنانه در بيش می كيرند و خود را اين گونه قانع 
می كنند كه اين جامعه‌ای که بهاين اندازه گرفتار فساد اخلاقى و اعتقادى شده است. به هيج 
وجه خيرى در آن وجود ندارد و شايد هم برخى از آنان اين گونه حكم بدهند كه آن يكك 
جامعه كافر است . 


۷- عدم تزكيه نفس 
یکی از دلايل اصلى به وجود آمدن بدعت تکفیر» عدم تزكيه نفس به سبب ضعف جنبه 
تربيتى است که منجر به غرور و استبداد مى شود و انسان را بيشتر از توجه و عنايت به خود و 
نفس خود به عيبهاى دیگران مشغول می کند كه منجر به عدم تزكيه نفس مى شود ومرضهای 
خطرناكى چون شتابزدكى» برترى طلبى با طاعت» هوی خواهی» كوجكك شمردن مردم؛ 
عدم احترام به آنان و شايد اخراج آنان از دين» از اين حالت به وجود می آیند. 

اينها برخى از اسباب و دلايلى بودند كه موجب بروز يديده غلو در عصر حاضر شدهاند. 


مهمترين نشانه‌های غلو در عصر حاضر 
نشانه‌های غلو در عصر حاضر فراوان هستند از جمله آنها: 


۱- سخت گیری در دين بر خود و دیگران 

یکی از نشانه‌های غلو در عصر حاضرء خارج شدن از روش اعتدال در دين است همان 
اعتدالی كه روش پیامبر لک بر آن بود. در حدیثی که ابوهريره#* روایت کرده است؛ 
بيامبر ا از اين امر بر حذر نموده و می‌فرماید: «اين دين آسان است و کسی که در دين 
افراط و تندروی کند مغلوب دین می شود سخت گیری در دنن بیشتر از کمبود در كك و 
فقاهت در دين ناشی می‌شود و اين دوه یعنی سخت گیری در دين و کمبود درك و فقاهت 


-١‏ همان منبح. 
۲- البخاری» کتاب الايمان» فتح الباری .)٩۳/۱(‏ 
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در دين از بارزترین نشانه‌های خوارج هستند و اغلب کسانی که امروزه به گرایشات خوارج 
متمایل هستند اين دو خصلت در وجودشان یافت می‌شود . 

از نشانه‌های غلو» سخت گیری و ترک سهولت و آسانی در امور دين است. اهل غلو 
چیزهایی را از مردم می‌خواهند که طاقت آن را ندارند و آنان را ملزم به چیزهایی می کنند 
که شرع آسان به آن ملزم نکرده است» آنان توانایی و تفاوتهای مردم» توانمندیهای آنان» 
متفاوت بودن آنها و فهم آنان و اختلاف اين دركك وفهم را در نظر نمی گیرند. بنابراین با 
آنان به گونه‌ای صحبت می کنند که نمی‌فهمند و چیزهایی از آنان می‌خواهند که توانایی 
انجام آنها را ندارند. از جمله علل سخت كيريهاء پرهیزکاری‌ها و پارسایی بی مورد و 
نادرست.و جهل به مراتب احکام و جهل به تفاوت مردم است و اما مجال و صورت و شکل 
آن» کلی نگری و استدلال برای همه صحبت كردن با مردم به گونه‌ای که د رک نمی کنند؛ 
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ت رک راحتی و الزام چیزهایی که شرع آنها را ملزم نکرده است . 


۲- كبر و غرور 
از نشانه‌های بارز پدیده غلو در عصر حاضر خود برتر بینی» غرور و ادعای علم در زمانی 
است که می‌بینی هیچ یک از آنان حتی در بدیهیات علم شرعی و احکام و قواعد دين 
شناختی ندارند و يا اين که علم و شناخت اند کی در این‌باره دارند بدون اين که اصول. 
ضوابط فقه واندیشه‌ای راسخ داشته باشند و گمان می کنند که با اين علم اندكك و فهم و 
درک نادرست همه علوم گذشتگان را و آیندگان را به دست آورده‌اند در نتيجه با توجه به 
غرور خود علم علما را نمی‌پذیرند و در پی طلب علم نمی‌روند و به وسیله اين غرور هلاک 
می گردند و باعث هلاک دیگران می‌شوند. و خوارج اولیه نیز این گونه ادعای علم و اجتهاد 
داشتند و به علما عيب و ايراد می گرفتند در حالی که خودشان نادان ترين مردم بودند . 

اين خود برتر بینی و غرور منجر به اين شد كه افراد کم سن وسال و کم خرد دعوت را 
بدون علم و فقه به دست بگیرند. و برخی از مردم نيز عده‌ای از آنان را به عنوان رئيس و 
بز رگ خود در نظر گرفتند و آنان بدون علم فتوا دادند و بدون فقه و درک مسائل حکم 
کردند و بدون تجربه وانديشه و رجوع به اهل علم و فقه» با مسائل و حوادث مهم و بز رگ 


۱- الخوارج» ناصر العقل ص (۱۳۰). 
۲- ظاهرة الغلو فى الدین» ص (۱ ۹-۲ ۲). 
۳- الخوارج» ناصرالعقل» ص (۱۲۹). 


مواجه شدند حتى برخی از آنان به علما و بزركان بی احترامى می کردند و برای آنان ارزش 
قائل نمى شدند و هركاه برخى از بزركان بر خلاف ميل و مذهب و يا برخلاف موضع او فتوا 
می‌دادند» از آنان با لفاظى چون» کوتاهی» ناتوانى» ترس و خیانت» سادگی و آكاهى و 
درك اندكك بدكويى می کردند. اين گونه مسائل باعث شيوع تفرقه و فساد عظيم و ايجاد 
نهال كينه عليه علما و بى احترامی‌و عدم توجه و اعتنا به آنان و ساير مواردی شد كه ضرر 
هنگفتی را بر دین و دنیای مسلمانان وارد ساخت . 


۳- استبداد رأى و نادان خواندن دیگران 
یکی از نشانه‌های برجسته اهل غلو در عصر حاضر تعصب نسبت به رأى و عدم توجه و اعتنا 
به رأى دیگران و انکار حق از جانب آنان مادامی که همفکر و هم رأى نباشد و از جمله عللی 
که باعث ایجاد اين تعصب به رأى و ميل به آن می‌شوند» عبارتند از: علم اند ک» ارائه رأى 
با ذهن خالى» خود پسندی و خود رأى و پیرو هوی و هوس بودن. 

آفت خود پسندی و خود رأى بودن و تعصب به آن صاحبان خود را در زمانهای قبل از ما 
به مهلکه‌های خطرناک و بزرگی کشانده است آنچه ذوالخویصره نادان را متزلزل کرد. ابن 
جوزى می گوید: آفت او اين بود که او به رأى خود راضی شد و اگر درنگ مئ کر 
می‌دانست که هيج رأى و انديشهاى فراتر از رأى رسولالله يل نیست . و آنچه كدياران 
ذوالخويصرة را منحرف كرد اين بود كه آنان به رأى و نظر خود راضى شدند و نسبت به 
ديكران سوءظن داشتند. خوارج اهل عبادت بودند اما اين اعتقاد را داشتند كه از على هه 
عالم تر هستند و اين یک مرض سختی است " كه آنان را در مهلكه قرار داد. اين بيجا ركان و 
درماند گان اسير الفاظى شدند که خوب آنها را نمی‌فهمیدند و به کسی كه آنها را برای آنان 
روشن می کرد و به آنان مىفهماند كوش ندادند چون فكر می كردند نظر درست رأى و نظر 
آنان است و غير از آن اشتباه و نادرست است. 

محمد ابوزهره می گوید: الفاظ ايمان» لا حكم الا لله و دورى جستن از ظالمان بر ذهن 
آنان جيره شد و آنان به اسم اين الفاظ خون مسلمانان را مباح كردند و سرزمينهاى اسلامى را 


1 امخوارج» ناصرالعقل» ص (۲۹ ۱). 
۲- تلبیس ابلیس» ص .)٩۰(‏ 
۳- همان منبع» ص .)٩۱(‏ 


موضع امیرالممنین على # در قبال خوارج ۹۸۱ 


با خونهای پر رنگ آغشته کرده و به هر جایی هجوم بردند" اين تعصب منفور آنان را از 
پاسخگویی به حق بعد از روشن شدن آن بازداشت. اميرالمؤمنين علی ظ4 با آنان مناظره کرد و 
ابن عباس 44 با آنان مناظره کرد و بهانه‌های آنان را بر طرف کردند و شبهات شان را رفع 
نمودند و دلایل و استدلالهایی قاطع در برابر آنان ارائه کردند و با برهانهایی روشن زبان آنان 
را بستند اما جز برخی از آنان جواب ندادند و بسیاری از آنان به مباح كردن خون مسلمانان 
پرداختند. اين تعصب نسبت به رأى و جاهل خواندن دیگران با اصول مهمی‌در اسلام همچون 
مشورت. نصیحت و خیرخواهی منافات دارد. 


6- بدگویی و تخریب علمای اهل عمل 

عصر ما شاهد هجوم‌غریب و پدیده‌ی عجیب تعدّی و تجاوز به حرمت علمای درستکار و 
ضربه زدن به آنان با خنجرهای انحراف و گمراهی است. روزنامه‌ها؛ مجلات؛ کتابها؛ 
مقاله‌ها» حلقه و سالنهای درس نمونه‌های زیادی از اين جملات و هجومها را به خود دیده‌اند 
و این حالت شدیدترین ضررها را به امت اسلامی‌وارد نموده و اجتماع پراکنده آنان را 
پراکنده‌تر و جمع متفرق آنان را متفرق‌تر کرد و عمیق و ریشه‌ای شد. بدون شک تخریب و 
بد گویی از علما دلایل متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از: علم آموزی بدون معلم 
فهم نادرست از برخی عبارتهای علماء پیروی از هوسها و حسادت. برخی از جوانان به 
اسلوب ناشایستی روی آورده‌اند که همان دنبال كردن عيبها و لغزشهای علما و گرفتن 
سخنان و آراء شاذ و نادر آنان و تحریف كردن سخنان آنان از منظور اصلی شان است. آیا 
اين کارها را بداين علت انجام می‌دهند که هجوم همه جانبه خود در توهين و تخریب علمای 
قدیم و جدید که با افکارشان مخالف هستند و روشهای به دور از اعتدال آنان را تائید 
نمی کنند» توجیه نمایند؟ کارهای آنان به ضرر و زیان اسلام و موجب چشم روشنی دشمنان 
اسلام ازجمله صهیونیستها و بت پرستان شده است. علما از این عمل و روش زشت و ناپسند 
که نشان دهنده جهل و مرض و كينه صاحب آن است. به خاطر خطر آن بر مسلمانان برحذر 
داشته‌اند چون آن عمل در واقع اجرای برنامه‌های دشمنان دين و تحقق یافتن بدون رنج و 
زحمت اغراض آنان است . ابن تيميه در حالی که از روایت اقوال ضعیف به نقل از امامان و 
علما نهی می کند. می گوید: اين جنين مسأله ضعیفی را نباید کسی به نقل از یکی از امامان و 


١ك-‏ تاريخ المذاهب الاسلامیق محمد زهرة» ص (۲۱). 
۲ ظاهرة الغلو ف الدین» ص (۸5). 


۹۸۱۲ على مرتضى 5ه 
بزرگان مسلمانان جه به قصد عيب و ايراد گرفتن بر او و جه به قصد تبعیت از ای ذکر کند. 
چرا كداين یک نوع خرده گرفتن بر بزرگان و پیروی از سخنان ضعیف است. و وزير تاتارها 
بداين طریق بين مذاهب اهل سنت فتنه‌ایجاد می کرد و حتی آنان را به خروج از سنت و 
جماعت فرا می‌خواند و آنان را به مذهب رافضیها و اهل بی دینی گرفتار می‌نمود . 

کسانی كه علمای درستکار امت را تخریب و بدنام می کنند» به برنامه‌های بهودیان؛ 
مسيحيان» طاغوتيان و برنامههاى جاسوسى آنان خدمت می کنند خواه متوجه‌این امر باشند و 
يا نباشند و كسانى كه همواره با اين كار خود به بدنام كردن و تخريب جهره علماى امت 
می‌پردازند» از روش و شيوه اهل سنت وجماعت دور مىشوند» روشى كه در آن گفته 
می‌شود: علماء پیشین گذشتگان و علمای تابعین بعد ار آنان اهل خير و نیکویی و اهل فهم و 
درک و نظر هستند و جز به نیکی ياد نمی‌شوند و هر كس از آنان به بدی ياد کند» بر اين راه 
تبسك + کسان که به تخويت: جهره علفاق فرستکار افك من پردازند نايك تفت كرشت این 
علما مسموم و روش خدا درباره هتكك حرمت بدنام كنندكان آنان معلوم و مشخص است. و 
اين كسى كه ادعاى علم دارد نمىداند كه اعتبار حكم دادن درباره‌اشخاص بر اساس كثرت 
فضيلتهاى آنان است. ابن قيم کنات می گوید: هر كس داراى علمىدر شرع باشد و در واقع به 
طور قطع معلوم شود که‌این فرد بزركوار در اسلام گامهای خير و آثار نیک داشته و برای 
اسلام و اهل آن در جايكاهى قرار گرفته كه اگر كاهى مرتكب خطا و لغزش شود معذور 
است و بلكه به دليل اجتهاد خود اجر می‌برد بنابراين در اين صورت جايز نيست كه در آن 
مورد از او تبعيت شود و جايز نيست که جایگاه و امامت و پیشوایی او در دل مسلمانان تباه 
گردد . اگر علمای امت اسلامی‌بد نام شوند» جه کسی برای آنان باقی می‌ماند؟ جوانانی کم 
سن و سال و کم تجربه باقی بمانند که خوب تلاوت نمی کنند» زبانی را به خوبى بلد نیستند و 
یک نسل بدون رهبر را ایجاد می کند و آيا دیده‌اید که‌یک نسل بدون رهبر به رستگاری 


برسد؟ 


۱- ظاهرة الغلو فى الدین» ص (۲۱۰- ۲۲۳). 
۲- الفتاوی (۱۳۷/۳۲). 
۳- شرح الطحاوية (۷۰/۲). 


وضع ايز ارين على كدر قال وا سيره 

در ميان امتهاى گذشته بدترين چیز» علما و بز ركانشان بودهاند بنابراين ن در ميان آنان تعداد 
گمراهان و گمراه كنندكان فراوان شد. خداوند متعال مى فرمايد: 

« لا ان سنا إن کیرات الأخبار وَالرَهبَانِ با ود مول الاب 
باننظل وتصدو عن مه سیل أله (*)) )4 التوبة: ۳ 

«اى كسانى كدايمان ا بسیاری از دانشمندان يهود و راهبان» اموال مردم را به 
ناروا مى خورند و آنان را از راه خدا باز می‌دارند» 

بهترین افراد در اسلام علمای ربانی و درستکارش هستند» شعبی می گوید: همه امتها به جز 
مسلمانان» علمایشان بدترین شان هستند اما علمای مسلمانان بهترین شان هستند . ابن تيميه 
اين را توضیح داده و می‌گوید: همه امتها به جز مسلمانان گمراه هستند و آنان را علمایشان 
گمراه می کنند» بنابراین علمایشان بدترین شان هستند. در حالیکه مسلمانان بر راه هدایت قرار 
دارند و هدایت فقط توسط علمایشان روشن و تبيين می گردد. بنابراین علمایشان بهترین شان 
هستند . 
- سوء ظن (بدگمانی) 
اين مرض در دوره ما زياد شده و ضررش فراگیر گشته است. اين آفت ابزاری برای ريشه 
کنی و ویرانی و وسیله‌ای برای تخریب و نابودی است که نتایج و آثار خطرناک و مفاسد 
فراوانی در پی دارد. اين آفت علل و انگیزه‌هایی دارد» از جمله: جهل» جهل به فهمیدن 
حقیقتی که دیده و شنيده و خوانده نشده است و جهل به هدف آن و همچنین عدم د رک 
یک حکم شرعی دقیق در اين مواضع مخصوصاً اگر مواضعی غریب و نامأنوس باشند و 
احتیاج به یک فقه با بينشى دقیق و نگاهی دور نكر صاحب خود را به بد گمانی» متهم كردن 
دیگران به عيب و نقص و بی اعتبار و بی ارزش كردن آنان» می کشاند. 

یکی از آفتهای دیگر هوی و هوس است و این آفت آفتهاست اين کافی است که‌یکك 
انسان چیزی را که مورد خوشایندی و خشنودی او نیست و با آن موافق نیست. ببیند يا بخواند 
ويا بشنود... اين امر کافی است که او را به بد گمانی بکشاند و افسار او را در دست بگیرد و 
هر جا که بخواهد بگرداند» بچراند» بچرخاند. او دیگر امور را با معیار و میزان دقیق شرع 
نمی‌سنجد و تلاش نمی کند که موانع و شرایط را در نظر بگیرد و علاوه بر متهم كردن خود؛ 


۱- اعلام الموقعين (۲۸۳/۳). 
۲- الفتاوی (۲۸/۷). 


۹۸ على مرتضى 5ه 


حتی به نفس خود مراجعه نمی کند چون هوی و هوس او را از اين امر باز می‌دارد از جمله 
آفتهاى دیگر» خودپسندی و غرور است. انسان گر نسبت به خودش حسن ظن داشته باشد و 
اگر فهم و درک داشته باشد و به آن مغرور كردد و خود رأى شود به اين سمت كشيده 
مى شود كه نفس خود را پاک و متعالی و دیگران را حقير بداند» نظر خودش را درست و نظر 
دیگران را نادرست» نظر خودش را حق و نظر دیگران را باطل و نظر خود را عين هدايت و 
نظر دیگران را مايه كمراهى فرض كند. افرادى را ديدهايم كه به نامتعادلى در سوءظن رسيده 
بودند كه همه مردم را به غير از خودشان جه مرده و جه زنده به انحراف» كمراهى و فساد 
عقيدتى متهم كردند و اين كونه وانمود كردند كه همگی در عقيده خودشان ناخالص و 
فاسد هستند و فقط آنان اهل خلوص هستند» همه مردم هلاک می‌شوند و فقط آنان نجات 
می يابند» گمان بد یک آفت است وهر آفت هم آثار سوء خود را دارد از جمله آثار سوء و 
بد ان - ز بدی جز بدى نزايد - عبارتند از: 

بدكمانى صاحب خود را به عيب جويىء دنبال كردن لغزشهای دیگران و تحقيق و 
كاوش فراوان در خطاهاى آنان می كشاند و بهاين ترتيب نفس او را در معرض خشم و عذاب 
خداوند قرار مىدهد چون اين از صفات انسانهاى بيمار قلب است که رسولالله ليق آنان را 
به فضاحت و رسوايى وعده داده و مىفرمايد: ای جماعت كسانى که به زبان خود ايمان 
آورده وايمان در قلبتان وارد نشده است. از مسلمانان بدكويى نكنيد و در پی عيبهاى آنان 
نباشيد» کسی كه دنبال عيبهاى آنان باشد» خداوند نيز به دنبال عيب او خواهد بود و هر كس 
خداوند به دنبال عیبش باشده او را در خانهاش رسوا می گرداند . 

بد گمانی همچنین صاحب خود را به غیبت كردن و بردن آبروی دیگران و انتقام‌جویی از 
آنان می کشاند. 

و در نهایت گمان بد نهال تفرقه و پراکندگی را در ميان مسلمانان می کارد و بندهای 
اخوت و برادری را می گسلد و پیوندهای محبت را پاره کرده و بذر دشمنی و كينه و نفرت 
را می‌باشد. 

از آن جایی که‌این آفت همان طور که بیان شد. خطرات فراوانی در پی دارد» اسلام یک 
موضع قطعی و محکم اتخاذ کرده و به دوری جستن از بیشتر گمانها دستور داده است زیرا 


۱- الفتاوی (۲۸/۷). 


وقایع و حوادث ثابت كردهاند كه در بى بدكمانى و ييروان آن رفتن عاقبت وخيم و 
ضررهایی فراوان در پی دارد . 

خداوند متعال می‌فرماید: 

+( َيه مت با کین رك بت الیل( که الحجرات: ۱۲ 

«ای کسانی که‌ایمان آورده‌اید. از بسیاری از گمانها بيرهيزيد پاره‌ای از گمانها گناه 
است)». 

ابن كثير می گوید: خداوند متعال بندگان مؤمن خود را از بسيارى از گمانها همجون 
تهمت» خيانت به خانواده و نزديكان و مردم در موارد نا به جاء نهى می کند چون برخى از 
آنها گناه محض هستند بنابراین با احتياط از بسیاری از آنها دور مى شود '. آنچه كه بد گمانی 
را رفع می کند» معذور دانستن برادرت است. عمر بن خطاب 4ه می گوید: «به کلمه‌ای كه از 
دهان برادر مؤمنت خارج می‌شود. گمانی جز خير نداشته باش» اگر در وجود او جايى برای 


یک بیایی» . 


-٦‏ خشونت و تندی با دیگران 
یکی از نشانه‌های غلو در عصر حاضر شدت و خشونت در برخورد با دیگران و به کار گیری 
شدت و خشونت در غير از محل خودشان است به گونه‌ای که انگار اصل در برخورد و رفتار 
با دیگران خشونت و تندی است نه نرمی‌و مهربانی. این تندی شکل و حالت غالب رفتار 
برخی از جوانان شده و اين خشونت از حد سخن به عمل نيز تجاوز نموده است در نتیجه 
خونهای ناحقی به دلیل آن ريخته شده و تأسیسات فراوانی ویران گشته‌اند. اين خشونت 
باعث وارد شدن ضررهای سنگین بر عاملان خود و بر امت اسلامی‌شده است. به کار گیری 
خشونت و تندی و سنگدلی و سخت گیری توسط برخی از جوانان» علل و اسبابى دارد که 
می‌توان خلاصه‌ای از آنها را بهاين گونه بیان نمود: 

مشکلات و سختی‌ها: بسیاری از اين جوانان در معرض مشکلات و سختیهای گوناگون 
قرار گرفته و اين سختیها بر آنها تأثیر گذاشته است و بنابراین عکس العمل آنان شدید 
می‌شود و در برخورد با خشونت» رفتار می کنند و این حالت بر طبع شان غالب گشته است. 


.)4۲ -6۲۱/6( مسند احمد‎ -١ 
.)۲۱۱ -۲۰۱( ظاهرة الغلو فى الدین» ص‎ -۲ 
.)۲۱۲/4( تفسیر ابن كثير‎ -۳ 


جهل نسبت به فقه امر به معروف و نهى از منكر: امر به معروف و نهى از منكر از جمله 
بزركك ترين واجباتى است كه خداوند متعال اين امت را به آن مكلف نموده است و شايسته 
است كه اقدام كننده به آن در آن زمينه فقيه باشد تا بتواند مصلحت را محقق و مفسده را به 
ساده ترين روش دفع كند. در اين جا امور واجبى وجود دارد كه اقدام كننده به آنها بهتر 
است دانش و د رک كافى داشته باشد. از جمله اينكه واجب كاهى با قلب» گاهی با زبان و 
كاهى با دست انجام می گردد و روش قلبى در هر حال واجب است برخی از مردم در اين 
مورد اشتباه می کنند برخى از آنان می‌خواهند که فقط با زبان و يا با دست خود امر و نهى 
كنند بدون اين كه در اين زمينه دانش و بینش» بردبارى و صبر داشته باشند و دقت نظر نمايند 
كه جه جيز شايسته است و جه جيز شايسته نيست و جه جيزى توانايىاش را دارند و جه جيز 
در حد توانایی‌شان نيست. به اين حالت اقدام به امر به معروف و نهى از منكر می‌کنند " و 
اعتقاد دارند كه در اين زمينه از خدا و رسولش اطاعت می کنند درحالى كه حدود خود 
تجاوز می‌نمایند. بنابراين به ناجار بايد نسبت به معروف و منكر علم حاصل گردد و آن دو از 
هم متمايز شوند و بايد به حال و شرايط امر شونده و نهى شونده دانا بود. صلاح در اين است 
كه به راه و روش مستقیم» امر و نهى شود و این نزديكك ترين راه به حاصل شدن هدف مورد 
نظر است و بايد در اين زمينه با ملايمت برخورد شود و فرد امر و نهى كننده بايد در برابر 
سختى و اذيت بردبار و صبور باشد جون جارهاى از آن اذيت و سختى براى او نيست و اكر 
بردبار و صبور نباشد بيشتر از آنچه كه خير و صلاح ايجاد كند فساد به بار می‌آورد. بنابراين 
برای اين امر اين سه مورد بايد در نظر گرفته شود: علم» ملايمت و صبرء علم قبل از امر و 
نهى و ملايمت همراه با آن و صبر و شكيبايى بعد از آن. اين سه مورد بايد همراه با اين 
حالات باشد. قاضى ابويعلى ذكر كرده است: امر به معروف و نهى از منكر نمی كند مگر 
کسی كه به آن جه امر می كند و آنجه كه نهى می كند فقيه و آكاه باشد . 

اين نمونهها برخى از امور فقه امر به معروف و نهى از منكر هستند كه جهل نسبت به آنها 
و عدم مراعات آنها منجر به رفتن به راه تندی و خشونت در دعوت می‌شود. 

برخى از جوانان در ارشاد و راهنمايى مردم و كفتكو با آنان و دعوت شان براى دست 
كشيدن از آن جه كه مخالف شرع است» از روش تندى و خشونت بهره می گیرند. گمان 


۱- الفتاوی (۰۱۲۷/۸ ۱۲۸). 
۲- الفتاوی (۰۱۳/۲۸ ۱۳۷). 


می کنند كه روش تند و خشونت. كارساز و بازدارنده است و غافل از اين هستند که روش 
ملاطفت و نرم خويى اصل است و اين روش نبايد كنار كذاشته شود مكر اين كه سودمند و 
كارساز نباشد» چون اين روش سودمند وتأثير گذار است. اما خشونت و تندى در بيشتر مواقع 
موجب گریز و تنفر می‌شود و مخالف را به اصرار د بر مخالفت سوق می‌دهد. مطلب مورد 
تعجب اين است که آنان بين مخالف با علم و نادانی که متوجه نیست و بين دعوت گر به 
بدعت و قربانی گمراه و فریب خورده و بين عمل منکر مورد اختلاف نظر و منکر مورد 
توافق» فرقی قائل نیستند. یکی از روشها و راهکارهای خشونت آمیزی که برخی از آنان در 
پیش می گیرند: خشونت در رفتار با والدین است و احترامی هم برای آنان نمی گذارند» به 
آنان کمک نمی کنند و برایشان خدمت نمی کنند. آنان فراموش کرده‌اند که والدین نسبت به 
ساير مردم به ویژه در دعوت و ارشاد آنان دارای خصوصیاتی هستند و اين به معنی عدول 
كردن از يايبندى و تمسک به امری از امور دين و يا ارتکاب به معصیت برای راضی كردن 
آنان نیست.... هر گز... هر گز.» هدف و منظور ما فقط ادب در رفتار و ملایمت در گفتار و 
معاشرت نیکو و صبر و شکیبایی در برابر آنان و دلسوزی و مهربانی نسبت به آنان است. 
خداوند متعال می‌فرماید: 


۷ ووصی مه و ۶و لح 2 ساس و مر مر وو ۳ مین أ 11 ور 


ووضینا آلانتن بولدیو لته امه وتا عل وهن وفصلهر في عم 
هك ی © وین باه من نی يمالك دج فلا تم 
وَصَاحِبَهُمَا في ادا معروا ويم سيل من ا ر رمک ميسكم يما دعر 
موه ا( )4 لقمان: 6 ۱۵-۱ 
ما به انسان درباره يدر و مادرش سفارش کرده‌ايم (كه در حق ايشان نیک باشد و نیکی 
کند. به ویژه ماد چرا که) مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستی تازه‌ای 
دچار آمده است. پایان دوران شیرخوا ر گی او دو سال است (و در این دو سال نیز كودككث 
شیر» بعنی شيره جان مادر را می‌نوشد. مادر در اين مت ۳ ماهه حمل و شیرخوارگی؛ 
مهمترین خدمات و بز رگترین فداكارى را مبذول می‌دارد. لذا به انسان توصیه ما اين است) 
که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار يدر و مادرت باش و (بدان که سرانجام) با زگشت به 
سوی من است (و نیکان را جزا و بدان را سزا می‌دهم). 
هر كاه آن دی تلاش و کوشش کنند که چیزی را شريكك من قرار دهی که کمترین 
آگاهی از بودن آن و (کوچکترین دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری از ايشان فرمانبرداری 
مکن. (چرا که در مسأله عقائد و کفر و ایمان همگامی و همراهی جائز نيست و رابطه با خداء 


۹۸۸ على مرتضى ذه 
مقدّم بر رابطه انسان با يدر و مادر استء اعتقاد مکتبی برتر از عواطف خویشاوندی است ولی 
در عين حال) با ايشان در دنیا به طرز شایسته و به گونه بایسته‌ای رفتار كن و راه کسانی را در 
پیش كير که به جانب من (با یکتاپرستی و طاعت و عبادت) رو کرده‌اند. بعد هم همه به 
سوی من برمی گردید و من شما را از آنچه (در دنیا) می کرده‌اید آگاه می‌سازم (و بر طبق 
اعمالتان ياداش و کیفر تان می‌دهم). 

ما مى بينيم که برخى از جوانان راضی به کمک كردن به مردمی که هم عمل صالح وهم 
عمل ناشایست داشته‌اند و هر دو را به هم آمیخته‌اند» نمی‌شوند. اين عده از مردم در نظر آنان 
مستحق هیچ خدمت و هیچ سخن نیک و مساعدت سودمند نیستند. برای اين جوانان مفهوم 
دوستی و برائت» و حدود هر یک از اینها روشن نشده است در نزد آنان برائت بر ولایت و 
دوستی غلبه پیدا کرده است و فراموش کرده‌اند که خدمات اجتماعی یکی از وسایل و ابزار 
موفقیت آمیز دعوت هستند چون اين خدمات عملی هستند و بیشتر از سخن در مردم تأثير 
می گذارند. آنان فراموش کرده‌اند كه خشونت آنان در رفتار و شانه خالی كردن از مساعدت 
و کمک شکاف موجود در را بين آنان بیشتر می کند و دشمنان دين آن دسته از مردم را به 
صف منحرفان می کشانند. 

یکی از نشانه‌های خشونت شدید اقدام برخی از آنان در تجاوز كردن از خشونت با سخن 
به قتل و ريختن خون علماء سربازان بی گناه يا همشهریان بی دفاع است. در نهایت از اين امر 
هم تعجب نکن اگر بدانی که طرفداران اين خشونتها در بسیاری از مواقع با زبان و گاهی 
دست به جان همدیگر می‌افتند و این امر غریب و ناآشنا نیست اگر انسان اند کی به مطالعه 
احوال فرقی بپردازد که کتاب خدا و سنت رسول اوا و راه گذشتگان صالح را كنار 
گذاشته‌اند. اين فرقه‌ها به دشمنی با همدیگر پرداخته و همدیگر را گمراه خواندند و یکدیگر 
را تکفیر نموده‌اند اين گونه است سرنوشت کسی که روشی را که خاتم پیامبران ا آورده 
است» رها کند. موضع اسلام درباره خشونت و تندی در دعوت و برخورد با مردم صریح و 
وشن اس داوف متغال به موسی و برادرش هازون دستو رمق دهک و مي قر مان 

+« دبا ود ی( و له هل لد گر کی © )4 ط: ۳ - > 
«به سوی فرعون بروید که او به سر کشی برخاسته و با او سخنی نرم گویید شاید که پند 
پذیرد يا بترسد). 


موضع اميرالمؤمنين على ذه در قبال خوارج ۹۸۹ 


اینها سفارشات و توصیه‌های پروردگار عزیز و بزرگوار ما به موسی وهارون ك8 در 
هنگام دعوت فرعون طغیانگر است. سخن نرم در بیان حق چون اين روش مفیدتر و به قبول 
پند و ایجاد ترس نزديكك تر است. 
اود سان مان 
موم مر زرح 2 صو مو 2 ر €> ۳1 موم بر مرچ رمرم ار 
+ وَلَاضَتَوِى لته ول اليه آنقع بای هى آحسن سن فاذا ی بتک ويه عداوه کان ول 


س و 


0 میم( مالک ها لالز روا وم یلها لاد وحَظٍ عظیم ا( فصلت: ات ۳۵ 

ا قسج لف و آن جه خود بهتر است. دفع کن» آنگاه کسی كه 
ميان تو و ميان او دشمنى است گویی دوستى يكدل می گردد و این خصلت را جز كسانى که 
شكيبا بودهاند» نمى يابند. و آن را جز صاحب بهره‌ای بز رگ نخواهند یافت». 

دعوت كننده در اين راه با مواردى كه موجب خشم واذيت او شود» مواجه می گردد و 
او به ناجار با اين موارد مواجه مى شود ينابراين بايد صبر را بيشه كند و فرو بردن خشم و 
گذشت و بخشش مردم نفس و درون خود را قوى و محكم نمايد: 

+ یی آقر الصصلرة وأمربالمعرو وانه عن المتكر واصیر عل ما آصابک لین عَرْم 
الأمور ا )4 لقمان: ۱۷ 

ای پسر عزیزم! نماز را چنان که شاید بخوان و به کار نیک دستور بده و از کار بد نهی 
کن» و در برابر مصائبی كه به تو می‌رسد شکیبا باش. اینها از کارهای (اساسی و مهمّى) است 
که بايد بر آن عزم را جزم کرد و ثبات ورزید». 

دعوت کننده بهتر است از روشهای برانگیزاننده و خوار شمردن اجتناب نماید و همچنین 
0000 3 دوری کند: 


> و و ۶ 


۳ م ۳ 14 عم 93 س ےچ 
0 ولا دك وا السك مود من دون أله َو أله ذو بعر عل كَركَ یلآ 
عَلَهْرَ ثهَإِلَ هم و يسمه یماگ یعون )و الأنعام: ۱۰۸ 
«آنهایی را که جز خدا می خوانند دشنام مدهید که آنان از روی دشمنى و به نادانی» خدا 
را دشنام خواهند داد). 
روايت و احاديث نبوى فراوانى وجود دارند كه بر يايبندى به اصل ملايمت و مهربانى و 
دوری کردن از خشونت و تندی تأکید و تمر کر دارند. پیامبر ا می‌فرماید: 


«ملایمت و مهربانی در هیچ مورد وارد نمی‌شود مگر ای ين كه آن را زینت دهد و از هیچ 
موردى برداشته نمی‌شود مگر ا ين كه آن را معيوب كند ) . 

ملايمت و مهربانى یک اصل در دعوت است و معنى اين عبارت اين نيست كه خشونت 
و تندى به طور كلى لغو شود. نه» بلكه تندى بعد از بی ثمر ماندن ملايمت و صبر مواضع 
خاص خود را دارد و انسان موفق كسى است كه خداوند به او توفيق دهد كه هر يكك از اينها 
را در محل خاص خود پیاده كند و او را از یی روى از هوی و هوس خود مصون بدارد . 
۷- تكفير 
اين مورد حد اعلاى غلو است. يديده تكفير در سال 1988 م آغاز شده و به تدريج در سال 
۷ م در نتيجه برخى مصائب و مشكلات كسترده شد و این تفكر آرام آرام منتشر شد تا 
اين كه به شكل يكك يديده بارز در آمد و افراد بسيارى را ديدهايم كه به تكفير مردم 
مى يرداختند در حالى كه از بسيارى از اصول و قواعد مهم غافل بودند در نتيجه در آن حالت 
قرار گرفتند از جملهاين اصول عبار تند از: 


قاعده اول: گناهان. كبيره و صغيره 
ابن قيم نله می گوید: گناهان بر اساس نص قر آن و سنت و اجماع گذشتگان و قیاس» به 
e‏ 
يد تا کارا ره عنه لكؤز کسویک © 4 الساء: "١‏ 
«اگر از كناهان بز رگی كه از دوری كزينيد بديهاى شما را از شما 
می‌زداییم) 
1 از 0-0000 النجم: ۳۲ 
همان کسانی که از گناهان بز رگ و بد کاریها کناره گیری می کنند و اگر گناهی از آنان 


سر زند تنها صغیره است (و آن هم مورد عفو خدا قرار می گیرد) 


۱- مسند امد (۳۲۲/4). 
۲- مدارج السالکین (۲۳۷/۱). 
۳- ظاهرة الغلو فى الدین» ص (۲۳۷-۲۳۱). 


جمهور علما بر اين عقيدهاند كه «اللّمم)» «لغزشهاى کوچک» گناهان غير از كبيرهها 
هستند و در یک حديث صحيح از پیامبر ا روايت شده است كه مىفرمايد: «نمازهای ينج 
گانه» نماز جمعه تا جمعه دیگر و ماه رمضان تا رمضان دیگر» گناهان حد فاصل خود را 
ميزدايند اگر از گناهان كبيره دوری شود) . بنابراين گناهان بر اساس اثرشان متفاوت هستند. 


قاعده دوم: كفر دو نوع است 
و ی ل 0 
است كه از همدیگر متمايز شوند اما كفر اكبر: از جمله تكذيب آنجه که رسولالله ب 
آورده و انكار خداوند و روى كردانى است. اما گناهان صغيره: گناهانی هستند كه موجب 
استحقاق تهديدها و عذابها به جز ماندكارى در آتش جهنم می‌شوند. مانند اين فرمايش 
مبر وا که می‌فرماید: «بعد از من با كشتن يكديكر و به جان همدیگر افتادن» به كفر 
انگردید و کافر نشوید» . خداوند متعال می‌فرماید: 


ص صم | ر صرح مور 


+ رن یمان من آلمومنوت اوا صلخو ييا )4 الححرات: ٩‏ 

«ه رگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند بين آنان صلح برقرار کنید». خداوند 
در اين آيه دو گروه د ركير را به‌ایمان توصیف می کند و اين دلالت براين دارد که توصیف 
به کفر بر اساس اين مورد» کسی را از دين خارج نمی کند و اين همان کفر اصغر است. ابن 
قیم می گوید: منظور اين است که همه معصیتها به نوعی کفر اصغر هستند چون آنها ضد 
شکر یعنی عمل طاعت هستند " 


قاعده سوم: تفاوت ميان بدعتها 

اسلام همه نوع بدعتها را مورد نکوهش قرار داده و آنها را به صاحب خودش باز گردانده 
است. «هر كس عملی انجام دهد که امر ما بر ان نبوده است» آن مردود است»" پیامبر ملک 
می‌فرماید: «بهترين حديث» كتاب خداوند» بهترين هدایت» هدايت محمد ملقو و بدترين 


امور» امور جديد و حديث هستند) . 


.)۲۳۳( مسلم (۲۰۹/۱) شاره‎ -١ 
.)57( مسلم (۸۲/۱) شاره‎ -۲ 
6 ۰۳/۱( مدارج السالکین‎ -۳ 
.)۲۲۰۹۷( بخاری شاره‎ - ٤ 

- بخاری شاره (۷۲۷۷). 


اما برخى از مردم به دليل غلبه هوى و هوس بر آنان و سيطره شبهات بر آنان در بدعت 
شک دارند و بهاين ترتيب مستحق مذمت می‌شوند اما آنان به دليل تفاوت بدعتها در انجام 
گناه نیز متفاوت هستند. كلا بدعت تکفیر همانند بدعت روزه نیمه شعبان نیست و قبل از 
صادر كردن هر گونه حکم بهتر است که به بدعت» و بدعت آورنده جاهل تقلید کننده غير 
دعوتگر نگریسته شود چون اولی با دومی مساوی نیست و همچنین آشکار کننده بدعت و 
پوشاننده آن مثل هم نیستند. 


قاعده چهارم: تکفیر شرایط و موانعی دارد 

اين قاعده از مهمترین قواعد است و بر بسیاری از مردم پوشیده مانده است که جا دارد 
نسبت به آن آكاهى و هوشیاری داده شود و در هر حکمی شرایط در نظر گرفته شود. گاهی 
انسان مرتکب گناهی می‌شود كه کفر است و يا سخنی به زبان می‌آورد که کفر است و يا 
اعتقادی دارد که کفر است. بنابراين آیه به محض مرتکب شدن به‌این سخن يا گناه و یا 
اعتقاد» فرد کافر شده و خون ومالش حلال می گردد؟ 

علما جواب داده‌اند: اين شخص گناهکار کافری که خون و مالش حلالش باشد قلمداد 
نمی‌شود مگر اين که در او چندین شرط باشد و چندین مانع نيز از او برداشته شود. در اين 
صورت می توان عليه او حکم به کفر داد. اما اگر هر شرطی منتفی باشد. یک مانع به وجود 
می آید و نمی‌توان عليه او حکم به کفر داد و اين به معنای بخشش کامل او در برابر مجازات 
نیست بلکه او با توجه به حال خود مجازات می گردد و فقط نمی‌توان حکم به کفر داد اما 
مطلق مجازات از او سلب نمی‌شود. 


شرایط تکفیر 
در این صورت سه شرط وجود دارند كه بايد همه آنها در وجود کسی که مرتکب عملی 
مى شود كه مستحق سرزنشهایی ماننده لعن و کفر می‌شود» جمع گردند و هر گاه‌یکی از اين 
شرطها از او ساقط شود بايد از لعن كردن و تکفیر او امتناع شود. اما شرطها عبارتاند از: 


شرط اول: علم 
برای اینکه در مورد فردی که عملی انجام داده و سخن به زبان آورده و يا اعتقادی را 


داشته که کفر بوده» حکم به کافر بودن او داده شود بايد قبل از حکم دادن به طور قطع 


مشخص شود كه آيا آن فرد بر اين امر شناخت داشته است» که آن كارى را كه انجام 
می‌دهد» كفر است. و آيا او مخالف انجام دادن عمل واجب وحق و صواب است. اگر او 
نسبت به امر حق و صواب جاهل بوده باشد» قبل از بیان و روشن نمودن حق واضح و آشکار» 
به مجازات او حکم داده نمی‌شود. خداوند متعال قبل از ارائه حجت» به مجازات حکم نداده 
است " خداوند عزیز و بزركوار می‌فرماید: 
۱ وکا تیان ی بر لا (*)) چ الإسراء: ۱۰ 
«ما تا پیامبری را بر نينگيزيم به عذاب نمی‌پردازیم». 
خداوند می‌فرماید: 


2 مر مره 27 دس 2 را سح مهو ؟ مس 27و سل 2 
+ رسا مَُضَرِنَ وَمُنذِرِنَ لکلا کون لاس عل الله حجة بعد آلرسل وَكَانَ اه عبر 


یک( اه ۱9 
«پیامبرانی که بشارت گر و هشدار دهنده بودند تا برای مردم پس از پیامبران در مقابل 
خدا بهانه و حجتی نباشد و خداوند توانا و حکیم است» 
همچنین می‌فرماید: 
1 ماکان نف مهرای سروك بت ف اھا زشولابنلوا ع هم ایا (ه) ° £ 
القصص: 8ه 
«پرورد گار تو ویرانگر شهرها نبوده است تا در يبشتر در م رکز آنها بيامبرى بر انكيزد كه 
ااا امقان ا 
و ميفرمايد: 
+ لما ألتی فيا وح سا حرننپا آل ایک تذیر الہ )الوا بل قد جاءنا تذر فکد متا وقتا ما ر ال 
مِن ی 7 )4 الملك: = 
«هر بار كه گروهی در آن افكنده شوند نگهبانان آن از ايشان پرسند مگر شما را هشدار 
دهنده‌ای نيامد» كو يند جراء هشدار دهندهاى به سوى ما آمد ولى تكذيب كرديم و كفتيم 
خدا جيزى را فرو نفرستاده است» 
و مى فرمايد: 


.)۲۶۷-۲۶۵( ظاهرة الغلو فى الدين» ص‎ -١ 


۹4 على مرتضى 5ه 


ء 7و ۹۹ سدسم e‏ حر ر ر 


یعذاب من دار لا أَرَسَلْتَ نا رسو تایلک من 


«و اگر ما آنان را قبل از آمدن قرآن به عذابي هلاک می کردیم؛ قطعاً می‌گفتند: 
يروردكارا چرا پیامبری به سوى ما نفرستادى تا پیش از آن كه خوار و رسوا شويم از آيات 
تو پیروی کنیم». 

اين آیات قرآن نشان می‌دهد که خداوند متعال بند گانش را جز بعد از ارائه حجت در 
ميان آنان و مطلع نمودن آنان از حق و درستىء باز خواست نمی کند. در نصوص ديكرى 
آمده است كه خداوند انسان جاهل را مورد مواخذه قرار نمىدهد حتى اكر جهل او درباره 
مسائل عقيدتى باشد . 

از ابو هریره 5ه به نقل از پیامبر گژروایت شده است كه می‌فرماید: «مردی بر نفس خود 
زياده روى می کرد وقتى كه موقع مرگ او فرا رسید» به يسرانش گفت: وقتى كه من مردم 
مرا بسوزانيد سيس بقاياى جسدم را خرد و آسياب كنيد سيس در مسير باد به هوا بياشيد. به 
خداوند قسم كه او عذابى را بر من مقدر كرده است كه آن عذاب را براى كس ديكر مقدر 
ننموده است. وقتى كه مرد با جسد او همان كار را كردند. خداوند به زمين دستور داد و 
فرمود: «هر آن جه از او بر روى توست جمع كن و زمين هم جنين کرد و ناكهان آن مرد 
ایستاده ظاهر شد» خداوند فرمود: جه چیزی تو را بر آن داشت شت تا اين کار را انجام دهی؟ 
گفت: ای پرورد گارم» ترس از تو باعث شد. خداوند نيز او را بخشید. در روایت دیگر آمده 
است» خوف از توء ای پرورد گار من» . 

ایق ان با قوایر از شامر مه زوایت 5 اصحاتب یت و ادا از از 
سعید. حذیفه و عقبه بن عمره و دیگران به طرق متعددی اين را از پیامبر لو روایت 
نموده‌انده و معلوم است كداين حدیث. معنای علم يقين را می‌رساند. اگر چه‌این حالت برای 
ساير کسانی كه در اسباب اين علم شراکت نداشتند» حاصل نشد اما اين مرد نسبت به قدرت 
خداوند متعال در باز گرداندن انسان بعد از اين که سوزانده و در هوا پراکنده شود گرفتار 


۱- ظاهرة الغلو فى الدین» ص (۲۶۷). 
۲- البخاری» شاره (۳۱۷۸). 


شک و جهل شد در حالى كه خداوند مرده را زنده می كند و محشور می کند همان طور که 
او را زنده كرد و باز گرداند» و اینها دو اصل اساسى هستند: 

اول: متعلق به خداوند متعال است و ایمان به اين که خداوند به هر امری تواناست. 

دوم: متعلق به روز آخرت است. و آن ایمان به اين است که خداوند اين ميت را 
بازمی گرداند و او را جزا می‌دهد. با وجود اينء از آنجاییکه او در کل به خداوند و روز 
آخرت ایمان داشت و اينكه خداوند بعد از م رگ پاداش و عذاب می‌دهد و عمل شایسته‌ای 
انجام داد و آن ترس از خداوند بود که او را به خاطر گناهانش عذاب دهد خداوند بر اساس 
آن ايمان او به روز قيامت و عمل صالح او را بخشید . دلایل فراوانی در اين مورد از سنت 


مو جود هستند. 


شرط دوم: عمد 

بعد از اينكه شرط علم و آگاهی كامل كرديد و دلايل حق برای مخالف بیان شد 
و مطمئن شديم كه دليل به او رسيده است اگر باز هم بر كار و اعتقاد کفرآمیزش 
اصرار ورزيد ما نمى توانيم او را تكفير كنيم تا زمانى كه شرطى ديكر يعنى عمدى 
بودن» متحقق نشود؛ در نتيجه بايد دقت كنيم كه آيا اين شخص به طورى عمدى از 
اين سخن باطلش دفاع مى كند و بعد از رسيدن دليل و حجت با حق مخالفت مى كند 
پا اینکه دچار حطا و اشتباه شده است و چون شبهاتی برایش وارد شده است تأویل 
می نماید زیرا خداوند متعال کسی را که دچار خطا شود و تأویل نماید گنهکار نمی 
داند و او را بازخواست نمی کند؛ چنانکه می فرماید: 

۴ ری منک تا یما خط اشرو ون منت لوفكم (2) 4 لا راب: د 

«و در آن چه‌اشتباهاً مرتکب آن شده‌اید بر شما گناهی نیست ولی در آن جه دلهایتان 
عمد داشته است مسئولید» 

همچنین می‌فرماید: 

ریا لا ایآ إن کیک أو تشک (6) البقرة: ۲۸2 


ع 


«پرورد گارا اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر. 


۱- الفتاوی (4۹۱/۱۲). الفصل فى الملل و النحل» اين حزم (۲۹۰/۳). 


44 على مرتضی #5 

از ابو هريره ظا به نقل از ييامبر روايت شده است كه خداوند متعال فرمود: «وقتى كه 
پیامبر له و مومنان اين را بر زبان بیاورند» اين دعایشان را برآورده می کنم» پیامبر بو 
می‌فر ما بد: «سوره فاتحه و اواخر سوره بقره از گنجینه تحت عرش به من عطا شده است و 
حرفی از آنها خوانده نشد مگر این که به من عطا شده است ا مام ا می‌فرماید: 
«خداوند به خاطر من از خطا و فراموشی امتم گذشته است؛» . 
می‌گیرد گذشتگان همچنان در بسیاری از اين مسائل با هم اختلاف دارند اما کسی از آنان 
نسبت به دیگر» بر كفر» فسق و يا گناه شهادت نداده است» : 

شرط سوم: اختيار و توانايى: 

ه ركاه انسان حق را شناخت و خلاف آن را به زبان آورد در حاليكه تأويل نكرده باشد» 
آيا اين كافى است كه عليه او حكم بدهیم؟ ما در اينجا به شرط سوم مى رسيم و به حال اين 
شخص می‌نگریم كه أيا او وقتى اين سخن باطل را بر زبان آورده مختار و توانا بوده است يا 
نه؟ اين شرط نيز بايد حاصل شود جون نصوص و وقايع مختلف نشان مىدهند كه خداوند 
فتعال انسان كوو وی اعفاز وتا ان زا ار کرات ی کت 

خداوند متعال می‌فرماید: 


2 هس هه 0201 > مم غم > مار وجوو ود ا م 2 ی 
۽ من کنر باه من بعد [یمنه الا من أحكره وب مط مين بالایمن وکن من 
مه و مم 


رح الک رم درا هم عضب م آل وهر عدا عَظیم © 4 النحل: ۱۰۰ 


«هر کس يس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد» عذابی سخت خواهد داشت» مگر 
آن كس که مجبور شد. ولی قلبش به‌ایمان اطمینان دارد» لیکن هر كه سینه‌اش به کفر گشاده 
گردد» خشم خدا بر آنان است و بر ایشان عذابی بز رگ خواهد بود.» 


.)۸۰۶( ۰)۱۷۳( مسلم شاره‎ -١ 

۲- سنن ابن ماحه شاره (۲۰۳). آلبانی در صحیح ابن ماحه آن را صحیح دانسته است. (۳۶۷/۱). 
۳- الفتاوی (۲۲۹/۳). 

.)۲ 4۷( ظاهرة الغلو فى الدین ص‎ - ٤ 


موضع اميرالمؤمنين على ه در قبال خوارج ۷ 

موانع تكفير انسان گناه كار: خطاء جهلء ناتوانى و اجبار . 

موانع رسيدن تهديد به انسان كناه كار: 

ابن تيميه کنانه بیان کرده است كه موانع رسيدن تهديد به انسان كناهكار ده مورد هستند که 
عبارتند از: توبه و استغفار» نيكيهاى محو كننده كناهان» دعاى مومنان» اثر دعاى نيكو كار 
برای مرده» شفاعت پیامبر 2 و دیگران در روز قيامت برای گناه كاران» مصيبتها و 
مشكلاتى که خداوند به خاطر آنها از خطاها و اشتباهات در دنيا می گذرد» فتنه» فشار و 
وحشتی كه در قبر پیش مىآيد و خداوند به واسطه آنها از خطاها می گذرد. ترس و وحشت 
و سختی و مصائب روز قيامت» رحمت» گذشت و بخشش بدون سبب خداوند از بندكان» 
همه اين ده علت و مانع از رسیدن تهدید به شخص گناه کار ممانعت می کند. اگر درباره 
آنچه موجب تهدید می‌شود. ابهام پیش آید "و هر كاه همه اين اسباب از بين رفتند و البته جز 
برای کسی که سر کشی و تمرد کند و از خداوند دور و گریزان شود همان گونه که شتر از 
صاحب خود می‌رمد و دور می‌شود» از بين نمی‌روند» در اين صورت تهدید او را در بر 
می گیرد. و اگر گفته شود فایده اين تهدید چیست؟... جواب اين است: حقیقت تهدید اين 
است که بیان شود اين عمل موجب اين عذاب می‌شود و فايده اين است که معلوم می‌شود 
اين عمل حرام و ناپسند است. اما اين که هر کسی که اين سبب را انجام دهد» مسبب او را 
نيز در بر می گیرد» اين مطلب به طور يقين باطل است چون آن مسبب وابسته به وجود شرط و 
از ميان رفتن همهاين موانع است . 

معنی اين جمله. هر کسی که کافر را تکفیر نکند. کافر است: 

از جمله عبارتهایی که بر زبان افرادی که مردم را با تازیانه تکفیر به آتش می‌زنند» مشهور 
و معروف شده اين است که می گویند: هر كس که کافر را تکفیر نکند» کافر است. آنان 
این عقيده را برای تکفیر مخالفان خود به کار می‌برند و در حقيقت اين افراد اين سخن را به 
خوبی در جای خودش قرار نداده‌اند و آن را به درستی نفهمیده‌اند. منظور از کافر برای کسی 
كه اگر کافر را تکفیر نکند» مثل خودش است. شخصی است که کفر او همه شرایط را دارد 
و همه موانع آن برایش منتفی است. و کسانی که از اول کافر بوده و هرگز وارد اسلام نشدند 
مانند فرعون ابو جهل. ابو لهب. مار کس و... 


۱- منهج ابن تيمية فى مسألة التكفير (۲۳۰/۲- ۲۲). 
۲- ظاهرة الغلو فى الدین» ص (۲۸-۲۸۱). 
۳- الفتاوی (۰ ۰۲۰/۲ ۰۵ ۲). 


۹۹۸ على مرتضى ذه 

هر كس اين افراد و امثال آنان را تکفیر نکند» همانند خودشان است. اما کسی که به دلیل 
اظهار كردن اسلام و پنهان نمودن کفر و تنفرش از اسلام» حال او نامشخص باشد. هر كاه 
فردی که از حال اين فرد مطلع باشد و در مجالس خاصی و به دلیل نزدیکی به اوء از حقیقت 
او باخبر باشد و درنتیجه وجود همه شرایط تکفیر تحقق يافته و موانع آن برایش منتفی باشده 
بايد به تکفیر او اعتقاد داشته باشد اما کسی که مطلع نباشد و به اسلام او شهادت دهد گناهی 
بر او نيست چون او بر اساس علم خود شهادت داده است. ما ظاهر را در نظر می كيريم و 
خداوند است که مسئول باطن و درون انسانهاست. با منافقان همانند مسلمانان برخورد می‌شد 
چون آنان تظاهر به اسلام می‌نمودند و کفر خود را آشکار نمی‌نمودند و بلکه آن را پنهان 
می کردند. اعمال امامان گذشته دلالت بر اين امر دارد که منظور از کافر» کسی است که کفر 
او قطعی شده باشد نه کسی درباره کفرش اختلاف نظر وجود داشته باشد. چون کسی که 
کفرش قطعی نشده باشد» تکفیر نکردنش موجب کفر نمی‌شود و دلیلش اين است که امام 
احمد معتقد بود كه ترک کننده نماز کافر است و سه امام دیگر اين اعتقاد را نداشتند و بين 
امام شافعی و امام احمد» درباره‌این مسئله بحث و مناقشه صورت گرفت. آيا امام احمد؛ 
شافعی را به علت عدم تکفیر تارك نماز» تکفیر نمود؟ طبيعتا نه. 

ابن تیمیه انه آنچه که درباره حکم به کسی که اهل بدعتها را تکفیر نكند» و منسوب به 
امام احمد است را تحقیق نموده و می‌گوید: به نقل از او درباره تکفیر کسی که تکفیر نکند؛ 
دو روایت وجود دارد که صحیح ترین آنها اين است که او را تکفیر نمی کند ' و اين درباره 
کسی است که کافری را که درباره کفر او اختلاف نظر وجود دارد» تکفیر نکند» اما مربوط 
نه کی که کفرش فط :لاه است» تس ناشن و عه که دربازه تکفتر كن که مشق 
تکفیر نيست و به شيخ محمد بن عبد الوهاب نسبت داده شده است. در اين جا بخشی از 
سخنان او وجود دارد كه روش خود را در دعوت توضیح می‌دهد و از این طریق آنچه را که 
به دروغ و بهتان درباره تکفیر کسی که مستحق تکفیر نیست به او نسبت دادنده نفی می کند. 
او در نامه خود به شريف می گوید: اما دروغ و بهتان مثل اين سخنان است که می گویند: ما 
همه را رد می كنيم و کسی را که می‌تواند دینش را اظهار کند» بر او واجب می‌دانيم که به 
طرف ما بيايد و ما هر كس را که تکفیر نکند» و مبارزه نکند تکفیر می كنيم. اینگونه موارد و 


۱- الفتاوی (4۸7/۱۲). 


۹٩ موضع اميرالمؤمنين على 4 در قبال خوارجح‎ ٠ 
جندين برابر اينها كه همه دروغ و بهتان هستند و مردم را از دين خدا و فرستاده‌اش باز‎ 
می‌دارند. وقتيكه ما كسانى چون عبدالقادر و احمد بدوى را كه بت را پرستش كردند و‎ 
افرادی مثل آنان را تکفیر نمی کنیم چون به اين مسأله جهل داشته و کسی آنان را هوشیار‎ 
نکرده بو يس چگونه کسی را که به خداوند شركك نورزیده است و فقط به خاطر اين که‎ 
به نزد ما نیامده و تکفیر نکرده و مبارزه نکرده است» تکفیر می کنیم؟ «خداوند پاک منزه‎ 
است. اين یک بهتان عظیم است». او در جواب بهاين مطلب و در نامه‌ای که به سویدی‎ 
بغدادی می‌نویسده می گوید: من نگفته‌ام که من همه مردم را جز کسانی که از من تبعیت‎ 
کنند. تکفیر می کنم و گمان نمی كنم که نکاح آنان باطل است؛ جای تعجب است؛ چگونه‎ 
اين در عقل یک انسان عاقل وارد می‌شود؟ آيا مسلمان» کافر» عارف و يا دیوانه هم جنين‎ 
حرفی می زند؟‎ 

او به سخنانش ادامه می دهد تا آنجا كه می گوید: درباره مسأله تکفیر بايد كفت که من 
کسی را که دين اسلام را بشناسد و بعد از آنء دين را بد و بیراه بگوید و انسانها را از آن 
بازدارد و با مسلمانان دشمنی کند. تکفیر می کنم؛ فقط چنین شخصی را من تکفیر می كنم و 
خدا را سياس می گویم که بیشتر افراد امت» اینگونه نیستند." 

اينها قواعد و اصول مهمی هستند که قبل از پرداختن به مسئله تکفیر بايد مورد توجه واقع 
شوند و علما بر آنها اتفاق نظر داشته و در احکام خود به حساب آورده‌اند» از اين رو است 
که آنان را درافتادن در لغزش گاهها و قرار گرفتن در پرتگاه تکفیر محفوظ داشته و آنان را 
بر صراط مستقیم و راه راست و استوار که هیچ کجی و انحراف درآن نیست. استوار نموده 
است. 

هر كس بخواهد در اين مسئله بیشتر از اين بحث و بررسی کند. به کتاب منهاج ابن 
تيميه لته فى مسئلة التکفیر اثر دکتر عبدالمجید مشعبی و ظاهرة التکفیر اثر امین حاج محمد 
احمد و ظاهرة الغلو فى الدين فى العصر الحديث اثر محمد عبدالحکیم حامد» و الغلو فى 
الدين فى حياة المسليمن العاصرق اثر عبد الرحمن بن معلا لویحق و شبهات الکفر الاسلامی 
العاصر و الحكم و قضية التکفیر السلي اثر سالم بهنساوی مراجعه کند. 


.)۴۳( مصباح الظلام» عبداللطیف بن عبدالرهن آل الشیخ» ص‎ -١ 
)۳( همان منبع» ص‎ -۲ 


ميحث دوم 


امیرالمومنین. على واندیشه‌ی شيعه يرورى 


اوّل: شيعه در لغت و اصطلاح. و رفض در لغت و اصطلاح 


١‏ - شيعه در لغت 
شیعه‌ی هر كس: يعنى بيروان و ياران اوه و كفته مى شود (شَابَعَهُ) يعنى از او پیروی كرد. 
aS‏ ا والاه (از مادة ولی) يعنى يشتيبان و طرفدار او شد. و تشيّع الرجُل: 
بعنى آن مرد ادعای شيعه گری کرد. و تشایع القوم» یعنی آن جماعت به گروه‌هایی تبديل 

E‏ تاه که وا مشت رک باشند و بعضی از آنها از 
بعضی دیگر پیروی کنند شيعه گفته می‌شونده و أشياع در آیه‌ی ذیل بمعنی امثال است آنجا 
که مى فرمايد: 

# وحل ينتهم یعون کنا فیل‌بأشیاعهم من بل (سبأ / ۵۴ 

بعنی: ميان ایشان و آنچه آرزو دارند (که پذیرش ایمان ایشان و نجات از عذاب است) 
جدائی افکنده می‌شود. همان گونه که با گروههای همسان و همکیش آان قبلا چنین عمل 
هش 

در (مصباح المنیر) آمده است: شيعه یعنی پیروان و ياران و هر جماعتی که بر سر مسأله‌ای 
به توافق برسند و جمع شوند شيعه هستند» سپس شيعه به صفت جماعت مخصوصی تبدیل 
SS‏ واشياع ج عدا البق و 

بست من شوال يعنى: بدنبال رمضان شش روز ماه شوال را روزه كرفي 

پس شيعه به لحاظ معنای لغوی یعنی جماعت گرایی؛ همراهی؛ پیروان و یاران. در حقيقت 
این معنی در بعضی از آیات قرآن کریم ذکر شده است» مانند اين آيه : 

0 ودعَل الْمَدِيسََ عل حین عَفْلَةٍ من اهلها فوج فا رملین بفتیلان هلذا من ف وڌا من 


کم ار نیا 


َو # (قصص /۱۵ 


-١‏ الصباح النیر» شيع 


امیرالممنین. على #ه واندیشه‌ی شيعه يرورى ۳۳۹۱ 
يعنى: در شهر ديد كه دو مرد می‌جنگند كه یکی از قبيله او (بنی‌اسرائیلیها) و دیگری از 
و مانند اين آيه كه می‌فرماید: ۴ ارت من‌شیعیه. ليم (25) 4 الصافات/۸۳): (و 
بنابراین لفظ شيعه در آیه‌ی نخست معنی قوم و جماعت را می‌دهد و در دوّمىء به پیروان 
اشاره می کند؛ کسانی که بر سر یک رأى و شیوه باهم توافق حاصل می کنند و در آن سهیم 


مى شوند. 


- تعریف شيعه د 
۲ تعر ية مه ر اصطلاح 
تعریف شيعه اساساً با مراحل نشأت و پیدایش آنها و مراحل تکامل و تحوّل اعتقادی آنها 
مرتبط است. زیرا اين نکته قابل توجه است که عقاید و افکار شيعه بطور مستمر در حال تغيير 
و دك ركونى است. شیعه گری در عصر اوّل با شیعه گری بعد از عصر اوّل» متفاوت است و به 
همین خاطر» صدر اول به شيعه نام گذاری نمی‌شود مگر کسی که على 4ه را بر عمان 5ه 
مقدّم شمارده است ' و به همین خاطر گفته شده: شیعی و عثمانی. شیعی کسی بوده که على را 
بر عثمان مقدّم نموده است. بر اين اساس تعریف شيعه در صدر اوّل چنین است: آنها کسانی 
هستند که فقط على را بر عثمان مقدّم می‌دارند." به همین خاطر ابن تيميه (رحمه الله) گفته 
ات «شیعیان نخستین کسانی بوده‌اند که در دوران على» او را بر ابوبکر و عمر ترجیح 
می‌دادند . و شريكك بن عبدالله - واواز جمله كسانى است كه به شیع هگری توصیف 
می سود 

اين كار اوء با آنچه كه از حضرت على ذه در اين باره به تواتر رسیده» منافات و تضاد دارد» 
چون تشيع يعنى: یکدیگر را يارى كردن و از هم پیروی كردنء نه با هم مخالفت كردن و 
يكديكر را نپذیرفتن و ترک کردن» ولى على مخالف برترى دادن خود بر آن دو خلیفه‌ی 


۱- اصول شيعه اماميه (14/۱). 
۲- فتاوی ابن تيميه (۱5۳/۳)» فتح‌الباری (۳/۷). 
۳- منهاج‌السنه (۰/۲). 


45 على مرتضى‎ e 
سابق بود» ' (يس کسی که على را بر ابوبكر و عمر برترى دهد مخالف على است نهياور و‎ 
طرفدار او).‎ 

ابن بطه از استاد معروفش» ابی عباس بن مسروق روايت كرده كه گفت: محمد بن حميد 
به ما خبر داد» جرير از سفيان و او از عبدالله بن زياد بن جرير (روايت كرده) و به ما خبر داد 
كه او گفت: «ابو اسحاق سبيعى به كوفه تشريف آورد و آنجا به ما گفت: شهرين عطيه آمد» 
به سوى او برخيزيد! بعد ما هم در كنار او نشستيم. آنها با هم گفتگو کردند ابو اسحاق 
كفت: در حالى از كوفه خارج شدم كه كسى در فضيلت و برترى ابوبكر و عمر شكى 
نداشت و حالا كه باز كشتهام مىبينم (كه جنين و جنان می‌گویید) به خدا نمىدانم جه 
می گویند؟! ) 

محب الین خطيب گفته است: اين یک متن و سند تاريخى بز رگ است که زمان تغيير و 
دك ر گونی شيعه را نشان می‌دهد» زيرا ابواسحاق سبيعى شيخ و عالم كوفه بو در دوران 
خلافت حضرت عثمان :له سه سال قبل از شهادتش» دیده به جهان گشود و در سال (/۱۳۲۷ 
ه) دار فانی را وداع گفت» وی در دوران خلافت حضرت على #5 کود کی بیش نبود» در 
همین ارتباط درباره‌ی خود می گوید: «پدرم مرا بلند کرد تا اينكه توانستم علىبن ابی‌طالب را 
که خطبه مى خواند» مشاهده كنم سر و ریشش سفید بود...». و اگر ما می‌دانستيم که وی در 
جه زمانی از کوفه خارج شده و سپس به منظور دیدار به آنجا باز گشته می‌توانستیم بفهمیم 
که شیعیان کوفه در جه زمانی به پیروی از امامشان» به فضیلت و برتری ابوبکر صلّیق و عمر 
اعتراف کرده‌اند و در جه زمانی شروع به جدا شدن از على 4ه کرده و کم کم با دید گاه وی 
نسبت به فضیلت و برتری ابوبكره كه آن را علناً بر روی منبر کوفه بیان می کرد. مخالف 
کردند؛ ابوبکر و عمری كه دو برادر او و خلیفه‌ی رسول خدا ل بر امتش بودند» آن هم در 
پاک‌ترین زمان که همان ابتدای عصر رسالت و نبوّت خاتم بود . 

ليث بن ابی‌سليم می گوید :«شیعان نخستین را دريافتم» آنها کسی را بر ابوبکر و عمر 
برتری نمی‌دادند . و نویسنده «ختصرالتحفة» ياد آور شده: کسانی که از مهاجران و انصار و 
پیروان نیکخواه آنان» در دوران خلافت حضرت اميركه بودند. همگی حق او را شناخته و 


۱- اصول شيعه اثنى عشریه (15/۱). 
۲- حاشية النتقی» ص ۳۲۰ ۱۱ ۳. 


۳- النتقه > ص ۲۰۰ ۳. 


امیرالمزمنین على واندیشه‌ی شیعه‌پروری ااا 
رعایت کردند و فضیلت لازم را برای او قائل شدند» از ارزش و منزلت هیچ یک از برادران 
او یعنی اصحاب رسول گرامی رل نکاستند» جه رسد به‌اینکه به آنها ناسزا بگویند و آنها را 
تکفیر نمایند . 

اما تشیعم همینطور پاک و صاف و سالم و عالی باقی نماند. بلکه مبدأ و اصل آن تخییر 
یافت» در نتيجه شيعه به چند گروه تبدیل شدند و شیعه گری به ماسکی تبدیل شد که هر 
كس می‌خواست عليه اسلام و مسلمانان حقه بزند» دسیسه کند و در رشته‌ی دشمنان مُغرض و 
حسود و كينه توز درآید» آن را به صورت خود می‌زد. به همین خاطر است که 
توهين کنند گان به شيخين (ابوبكر و عمر) را «رافضی» می‌نامیم» چون آنها لیاقت وصف 
شيعه گری را ندارند . کسی که مراحل تغییر عقیدتی فرقه‌ی شيعه را مورد مطالعه و پژوهش 
قرار داده باشد» عجیب نمی‌پندارد که بر گروهی از محدثان و غير محدثان سرشناس از علماء 
و بز رگان» عنوان و لقب شيعه اطلاق شده است. در حالیکه آنها از علمای سرشناس اهل 
سنت بوده‌انده زیرا مفهوم شیعه گری در زمان سلف» به لحاظ تعریف و مفهوم با شيعه گری 
کنونی و متأخر تفاوت دارد. به همین خاطر» امام ذهبی. هنگامی که درباره‌ی کسانی که به 
شيعه گری متهم شده‌اند سخن می گوید» گفته است: «بدعت بر دو قسم است؛ بدعت ضُغرى» 
مانند غلو تشيّع یا شيعه گری بدون غلو و اغراق» اين نوع شیعه گری در ميان تابعين و پیروان 
آنها بسیار بوده استء با اين وجود مسأله دين و تقوا و صداقت را هم فراموش نکرده‌بودند؛ 
اگر سخن و حديث اين گروه پذیرفته نشود» مجموعه‌ای از آثار و احادیث نبوی روایت شده 
از این گونه راویان از بين می‌رود» و این مفسده و خلا روشن و آشکاری است. سپس بدعت 
کج مانند رافضه بودن کامل و اغراق در اين زمینه و اهانت به ارزش و مقام ابوبکر و 
عمریء و تبلیغ و فراخوانی برای اين اقدام» اين نوع شيعه روایاتشان قابل استناد و احتجاج و 
ارزش نمی‌باشد. در اين نوع شیعیان شخصی صادق و قابل اطمینان را نشناخته‌ام» بلکه دروغ و 
تقیه و نفاق» شعار و اساس کار آنهاست. پس» چگونه نقل از کسی که چنین حالی دارد؛ قابل 
قبول است؟! ه ركزء هر گز...» بنابراين شیعه‌ی افراطی در زمان سلف و در عرف آنها همان 
کسی بوده که در ارتباط با اصحاب بزرگواری همچون عثمان» زبیر» طلحه. معاويه و نيز 
طایفه‌ای بوده که با حضرت على وارد جنگ و نبرد شدند. سخن ناسزا گفته‌اند اما شیعیان 


۱- مختصرالتحفة الاثنى عشریه (۰17/۱ 1۷). 
۲- اصول شيعه امامیه اثنی عشری (1۷-1/۱). 


افراطى در زمان و عرف ما همان کسی است که آن بزركواران را كافر می‌داند و از شيخين 
تبری می جويد. بی گمان اين شخص (با اين عقيده) گمراه و بهتان جين است.' 

بنابراين شيعه كرى داراى مراتب» ادوار و مراحل مختلف است» همانگونه كه از گروه‌ها و 
فرقه‌های متعدد تشكيل شده. قبل از آنكه سخن را ييرامون تعريف شيعه به يايان برسانيم به‌این 
نكته اشاره می كنيم كه در بيشتر كتابها و مقالات شيعه وقتى که مى خواهيم تعريف شيعه 
را بدانيم» مىبينيم که آنها همگی برچسب تعريف شيعدى امّامیه را به خود زده» بهاين معنى 
كه آنها پیروان على كه هستند. 

اين مسأله به یک نوع نتیجه‌ی اشتباه مىانجامد كه با اجماع همه امت اسلامى مغايرت 
دارد. نتيجه اين است كه گویا على شيعىاى بوده كه درست همان اعتقادات و باورهاى شيعه 
را داشته است! » اين در حالى است که علی اه از آنچه که شيعه درباره‌ی شخص او و 
پسرانش معتقدند» بری است. به همین خاطر لازم است در تعريف شیعه قيد و بندی ذکر 
شود تا هر گونه ابهامی‌از بين برود. 

در تعریف شيعه گفته می‌شود: آنها کسانی هستند که گمان می‌برند و ادعا می کنند که 
پیروان و ياران على هستند. چون آنها در واقع از على پیروی نکرده‌اند و حضرت على 45 هم 
اعتقادات و باورهای آنها را نداشته است ". یا در تعریف آنان گفته می‌شود: آنها مدعی 
طرفداری و پیروی على ذه می‌باشند. يا می گوییم: آنها رافضی هستند. به همین خاطر است 
که‌یکی از علماء اين چنین از آنها تعبیر کرده است: آنها رافضی هستند و خود را به شیعه‌ی 
على منتسب می‌کنند .آنها بر راه و روش و شیوه‌ی شيعه و پیرو على هه نیستند بلکه تنها 


مدعی آن هستند و در واقع رافضی می‌باشند. ؟ 


۳- رفض در لغت 
رفض در لغت همان تركك كردن می‌باشد» گفته می‌شود: رضت الشیع: یعنی آن چیز را 
ترک کردم. بس رفض در لغت معنایش ت رک كردن و شانه خالی كردن از چیزی می‌باشد. 


۱- میزان الاعتدال» ذهبی (۰۵/۱ )> لسان‌الیزان (۰۹/۱ ۰0۱۰ 
۲- اصول شيعه امامیه اثنى عشریه (۸/۱). 

۳- منهاج‌السنه» (۱۰/۲). 

.)1۹/۱( اصول شيعه امامیه انی عشری‎ - ٤ 


غ- رافضه در اصطلاح 
یکی از كروههاى منسوب به شیعه‌ی آل بیت رافضه می‌باشد امّا در عين حال» نسبت به 
ابوبكر و عمرك: و ساير اصحاب پیامبر لگ - جز تعداد اند کی - اظهار برائت می كنند» آنها 
را كافر مىدانند و آنها را ناسزا می كويند'. امام احمد فرموده: رافضه كسانى هستند كه از 
اصحاب پیامبر ا تبرى جسته از ارزش آنها کاسته» و آنها را فحش و ناسزامی‌گویند." 
عبدالله بن احمد می گوید: در ارتباط با رافضه از پدرم سؤال کردم؟! گفت: آنانی که به 
ابوبكر صليق وعمر #5 بد و ناسزا می گویند. " 

ابوالقاسم تيمى باتوجه به تعريفى كه اهل سنّت از آنها دارند» گفته است: آنها كسانى 
هستند كه به ابوبكر صديّق و عمر#: ناسزا می گویند و در ميان گروه‌های منسوب به اسلام 
اين تنها رافضه هستند كه به شيخين يعنى ابوبكر و عمر بد و ناسزا می گویند و ساير گروه‌های 
دیگر اين خاصيت را ندارند. اين از جمله رسوايىها و سرخورد گی‌های بزركك آنان است. 
خدا آنها را بكشد! ' 

ابن تيميه - رحمه الله - مىكويد: رافضه ابوبكر و عمر#ه را مورد بغض و كينه قرار 
داده» آنها را لعن كردهاند, اما دیگر طوايف اين كار را نكردهاند”. البته در کتابهای رافضه هم 
مواردى آمده كداين مطلب را تأييد می كنند» آنجا كه آنها محبت به ابوبکر صديّق و عمر و 
ابراز علاقمندى به آنها (و پذیرش خلافت آنها را) تفاوت اساسى ميان خود و ميان كسانى 
كه به آنها ناصبى می گویند» قرار دادهاند. 

(درازى) از محمد بن على بن موسى روايت كرده كه گفت: درباره‌ی ناصبى نامه‌ای به 
على بن محمد ام " نوشتم و از او سؤال كردم كه آيا برای امتحان كردنش به بيشتر از اين 


۱- قاموس المحيط فیروزآبادی (۰)۳۳۲/۲ مقاييس الغة (۶۷۲۲/۲). 

ا الانتصار للصحب و الآل» ص .o‏ 

۳- طبقات الحنابله ابن يعلى (۳۳/۱). 

> - السنة للخلال» رقم ۷۷۷ و محقق اسناد آن را صحيح دانسته است. 

ه- بحموع فتاواى ابن تيميه (475/4). 

>- او یکی از ائمه دوازده گانه شيعه اماميه است» وفيات الاعيان (۲۷۲/۳). 


ددا على مرتضى ذلك 
نياز دارد كه جبت و طاغوت (ابوبکر و عمر) را مقلم مىدارد و معتقد به امامت آنها باشد؟ 


جواب اين گونه آمد: هر كس اين عقيده را داشته باشدء ناصبى است:! 


۵- علت نامگذاری مدعيان ولايت على به رافضه 
علت نامگذاری آنها به رافضداين است که زیدین على را ترک گفته و از او جدا شدند در 
حالیکه قبلاً جزو گروه و سپاه وی بودند. 

وقتی که زیدبن على در سال (۱۲۱ هجری) بر هشام بن عبدالملک قيام کرد آنها (یعنی 
طرفدارانش) نسبت به شیخین اظهار برائت و بیزاری کردند» اما زيد آنها را از این کار باز 
داشت. ولی آنها (به جای قبول سخن او) وى را ترک کردند. ابوالحسن اشعری در اين رابطه 
می گوید: زید بن علی» حضرت على بن ابی‌طالب را بر سایر اصحاب رسول خدا را مقدم 
نمی‌داشت و ابوبکر و عمر را دوست می‌داشت و خلافت آنها را قبول داشت و معتقد بود قیام 
عليه رهبران ظالم و ستمگر جایز است و چون در کوفه از یارانش شنید که درباره‌ی ابوبکر 
صديّق و عمر بد و ناسزا می‌گویند. اين مسأله را از هر كس که شنيده بود انکار کرد در 
نتيجه کسانی که با او بيعت کرده بودند از او جدا شدند. آنگاه او به آنها گفت:« 
رفْضتَمٌونی»: مرا ترك و رها کردید (و اسم فاعل رفض رافض می‌شود)." 

گفته شده: آنها بداين دلیل رافضه نام نهاده شدند که زید به آنها گفت: رَفْضتمونی: (مرا 
ترک کردید و از من روی گردان شدید). قوامٌ السنه ‏ رازی » شهرستانی" و ابن تیمیه " - 
رحمهمالله - چنین گفته‌انده ولی اشعری نظر دیگری ارائه کرده و گفته است: آنها بدین علت 


۱- منظورش از ناصبی (نعوذ بالله) ابوبکر و عمر استء همان گونه که در تفسیر عیاشی (۲54/۱) که مهمترین 
کتاب تفسیری شیعیان است» در تفسير اين آيه چنین آمده است: + الم تَرَإِكَ لک وتا يباين آٽڪ کب 
وتو لْجِبَّت وا لسوت ورن کفروا توک آهدی می لی منوا سيلا ۵ چ (نساء / 2۱) 

۲- مقالات الاسلامیین (۳۷/۱). 

۳- الحجة فى بیان احجه (4۷۸/۲). 

٤‏ - اعتقادات فرق المسلمين و الشرکین» ص ؟ه. 

- الملل و النحل .)٠١١/١(‏ 

- منهاجالسنه (۰)۸/۱ مجموعالفتاوى (۳۲/۱۳). 


امير المؤمنين. على #ه واندیشه‌ی شيعه يرورى 1۷ 


رافضه نامكذارى شدند که امامت شيخين را رد كردند» يعنى آنها امامت ابوبكر صديّق و 
عمر" را نپذیرفتند به همین دلیل رافضه نامگذاری شدند. 


1- رافضه‌ی امروز 
رافضه‌ی امروزی» از اين نام به خشم می‌آیند و بدان راضی نیستند. و چنین معتقدند که 
رافضه از جمله القابی است که مخالفان آنهاء آن را به‌ایشان چسبانده‌اند. محسن امین 
می گوید: رافضه لقب توهين آمیزی است برای کسی که على را در خلافت مقدّم می‌دارد و 
بیشتر در زمینه تلافی كردن و انتقام گیری به کار برده می‌شود ؛ به همین خاطر است که 
امروزه شيعه بدان نامگذاری می‌شوند و در نزد عموم بداين نام شهرت يافتهاند. بعضی از 
نویسند گان و روشنفکران از اين مسأله متأثر شده و مىبينيم كداين تسمیه را بر آنها اطلاق 
می کنند» در حقيقت شيعه اصطلاحی عام است و همه کسانی را در بر می كيرد که سنكك 
طرفداری على را به سینه می‌زنند. " 

صاحب کتابها و مراجعی که در باره‌ی فرقه‌ها و اعتقادات مختلف نوشته‌اند همه‌یادآور 
شده‌اند که شيعه از سه فرقه‌ی اصلی تشکیل شده‌اند : 

الف- غالیه: آنها کسانی هستند که در مورد على غلو و افراط نموده مدعی الوهیت و 
خداوندى يا نبوت او شدهاند. 

ب- رافضه: آنها كسانى هستند كه مدعى وجود نص و عبارت صريح از قرآن و سنّت بر 
خلافت على ذه می‌باشند و از خلفاى قبل از او و عامه صحابه اظهار برائت و بيزارى می كنند. 

ج- زيديه: آنها پیروان زيد بن على هستند» كسانى كه علىه را بر ساير اصحاب 
پیامبر له ترجبح مى دهند» در عين حال» خلافت ابوبكر و عمر فت را قبول دارند.' بنابراين 
اطلاق كردن شيعه بر رافضه - بدون مقيد كردن اين اصطلاح - نادرست است» چرا که زيديه 
هم كه خلافت ابوبكر و عمر را قبول دارند» در اين اصطلاح داخل می‌شوند" بلكه 
نامكذارى آنها به شیعه جنين مىنماياند كه آنها با شيعيان قديم كه در دوران حضرت على 


.)۸۹/۱( مقالات‌الاسلامیین‎ -١ 

۲- اعیان‌الشیعه (۲۰/۱). 

۳- مقالات الاسلامیین .)55/١(‏ الملل و النحل شهرستانی (۱44/۱). 
٤‏ - همان مصدرء (۰17۱/۱ ۰۸۸ ۰۱۳۷ همان منبع (۲۵/۱). 

ه- الانتصار للصحب و الال» ص ۲۹. 


۸ على مرتضی 45 
بوده» و كسانى که بعد از آنها آمده‌اند» فرقى نداشتهاند - چرا که همه‌ی آنهاء بر اين اجماع 
داشته‌اند كه ابوبكر صديّق 45 و عمر# بر على #5 برترى داشته» بلكه شيعه گری آنها تنها اين 
بوده كه معتقد بودهاند على از عثمان برتر است» در ميان اين گروه» بسیاری از اهل علم و 
كسانى كه به خیرخواهی و نيكى منسوب بودهاند» وجود داشته‌اند. مرحوم ابن تيميه می گوید: 
و به همین خاطر» شيعههاى قدیمی» كسانى كه با حضرت على همدم بوده» يا در آن دوران 
بودهاند» در ارتباط با برترى دادن ابوبکر صديّق و عمر اختلافى نداشتهاند» بلكه نزاعشان تنها 
در رابطه با برتری دادن على و عثمان بوده است '. 

از همین روی» نامگذاری رافضه به شیعه» یکی از اشتباهات آشکار و روشنی است که 
بعضی از معاصرین در آن افتاده‌اند» آن هم به تقلید از رافضه كه تلاش می كنند از اين اسم 
خلاصی يابند» چون دیده‌اند که بسیار مورد مذمت و خشم سلف قرار گرفته‌اند» از اين رو 
خواستند که از این اسم خلاصی يابند و با منتسب شدن به شيعه» بصورت عام» سر کسانی كه 
آنها را نمی‌شناسند» كلاه بگذارند و آنها را فریب دهند. 

اين مسأله موجب شده که بسیاری از طلاب و دانش جویان که در مراحل ابتدایی تحصیل 
می كنند و از حقیقت اصطلاحات فوق آگاهی ندارند» احکام رافضه را با احکام شيعه قاطی 
کنند و آنها را از هم باز نشناسند» زیرا برای آنها چنین ثابت شده که اصطلاح شیعه گری بر 
رافضه اطلاق می‌شود. در نتيجه گمان پرده‌اند. نجه که در کلام علمای قدیم درباره‌ی شيعه 
وارد شده بر رافضه هم انطباق می‌یابده در حالیکه اهل علم» ميان آن دو» در همه‌ی 
احکامی که برای آنها صادر می کنند» تفاوت قایل می‌شوند . بر اين اساس لازم است که آن 
رافضیه با نام واقعی خود نامگذاری شوند که اهل علم بر آنها گذاشته‌انده و به طور کلی شيعه 
نامگذاری نشوند. چون اين کلی گویی؛ باعث اختلاط (اصطلاحات) و ایهام گویی است؛ اگر 
عنوان شيعه بر آنها گفته شد بايد به چیزی مقيّد شوند که بطور خاص بر آنها دلالت کنده 
مثلاً گفته شود: «شيعدى امّاميه) با «اثنى عشریه»» بر اساس آنجه كه عادت علما به هنكام ذكر 


آنها بر آن جاری شده است " و خداوند متعال داناترین است. 


۱- منهاج‌السنه (۱۳/۱). 
ات الانتصار للصحب و الال» ص ۳۰. 


۳- همان منبع» ص ۰۳۲ 


امیرالممنین. على 4 واندیشه‌ی شيعه يرورى عط 


دوم: نشت و د بيدايش رافضه و بیان نقش بهود در ايجاد آنها 
نخستين يايه گذار اصول عقايد رافضى كه بدان دعوت داد و فراخوانى کرد» مردى يهودى 
به نام عبدالله بن سبأ از يهوديان يمن بود. در دوران خلیفه‌ی راشد عثمان بن عفان اسلام 
آورد و شروع به رفت و آمد ميان شهرهاى مسلمانان جهت فراخوانى بداين اعتقاد فاسد كرد. 
اين همان عبارتى است كه طبرى در تاريخش ذكر كرده است: «عبدالله بن سبأ يكك نفر 
يهودى از اهل صنعاء بود» مادرش سياه يوست بود» او در زمان عثمان اسلام آورد» پس به 
رفت و آمد به شهرهاى مسلمانان پرداخت» تا آنها را به كمراهى بكشاند. از حجاز شروع 
کرد؛ سپس به بصره» سپس به كوفه بعد به شام رفت. در نزد اهل شام ياسخى برای خواسته‌ی 
خود نيافت ؛ لذا آنها او را بيرون راندند تا اينكه به مصر آمد و در ميان آنان سكونت كزيد. 
او به آنها می‌گفت: در شگفتم از کسی كه گمان مىبرد عيسى برمی گردد؛ و بركشتن 
محمد بل را تکذیب می کند در حاليكه الله تعالى فرموده است: 


۶ ووم مهم 


ی فرش يلكت مره امک لرادک إلى معاد )4 (قصص /۸۵) 

یعنی: همان کسی که (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است» تو را به محل با زگشت 
بز رگ (قیامت) برمی گرداند. 

بنابراين محمد لژ بیشتر از عیسی سزاوار برگشتن است. گویند: اين سخن وی مورد 
قبول واقع شد و او چگونگی «رجعت و با زگشتن» را برای آنها توضیح داد و درباره‌ی آن با 
هم حرف زدند» سپس به آنها گفت: هزار پیامبر آمده‌انده و برای هر پیامبر معاون و وصی‌ای 
وجود داشته و على هم وصی و معاون محمد یا بوده است» سپس گفت: محمد خاتم 
پیامبران است و على خاتم اوصیاء است. بعد از آن به آنها گفت: جه کسی از آن كس 
ظالم‌تر است که وصیت رسول خدا تل را جایز ندانسته و بر وصی و جانشین رسول خدا و 
يريده و شئون امت را بدست كرفته است؟! سپس به آنها گفت عثمان شون امّت را به ناحق 
بدست كرفته است» اين وصى و معاون رسول خداست (منظورش على است)» پس در ارتباط 
با این امر قيام كنيد و او را به حركت و قيام وا داريد و طعنه و بدكويى را بر امير و فرمانداران 
آغاز كنيد! مسأله را جنين وانمود كنيد كه امر به معروف و نهى از منكر می كنيد توجه مردم 
را به خود جلب كنيد و آنها را به‌این مسأله فرا بخوانيد. در نتيجه عبدالله بن سبأء مبلغان و 


كاتبان خود - از كسانى كه آنها را فاسد كره بود» مغزشان را با سخنانش مسموم کرده بود به 


۱۰ على مرتضی 45 
سرزمین‌های اسلامی فرستاد» به آنها دستور داد که به صورت مخفیانه ازطریق مکاتبه مردم را 
به طرف عقاید خود بکشانند.! 

سرآغاز رفض و رافضه گری اینگونه بود و نيز آن عقایدی كه ابن سبأ به سوی آنها 
دعوت می کرد در قلب اهل انحراف و گمراهی نفوذ کرد و عقل و دل‌هایشان آن افکار فاسد 
را به خود جذب کرد تا جایی که‌یکی از نتایج آن. کشته شدن خلیفه‌ی راشد حضرت 
عثمان بن عفان #5 بدست اين گروهک فاسد بود. 

وقتی دوران علی‌بن ابىطالب#* فرا رسيدء اين عقاید بیشتر از گذشته خودنمایی کرد. تا 
اينكه خبر آنها به حضرت على 4ه رسيد و به شدت آنها را انکار نمود و از آنها و از پیروان 
آنها اظهار برائت کرد از جمله روایت‌هایی که در اين باره از على ذه به صحت رسیده 
روایتی است که ابن عساکر از عمار دهنی روایت کرده است. گفت: از ابوطفیل شنیدم که 
می گفت: مسیب بن لجبه را ديدم که ابن سوداء (عبداله بن سبأ) را آورد در حالیکه على بر 
روی منبر بود» على گفت: جه کار کرده؟! گفت: بر الله تعالی و رسولش دروغ می كويد . و 
از يزيد بن وهب از على روایت شده که گفت: من با اين حمیت " سياه جه کار دارم؟! يزيد 
بن وهب از سلمهء از شعب روایت کرده که على بن ابی‌طالب گفت: من با اين حمیت 
(روغن‌دان) سياه جه کار دارم؟ - يعنى مرا با عبدالله بن سباً جه کار؟! - او در مورد ابوبکر 
صديّق و عمر بد و ناسزا می‌گفت." و اين روایت‌هاء با سندهای صحیح از على 5ه به اثبات 
رسیده‌اند. مورخان» فرقه شناسان و کارشناسان اين مسائل» حکایت کرده‌اند که ابن سباً در 
ارتباط با حضرت على 4ه مدعی ربویّت شد. در نتيجه على و يارانش او را با آتش 
سوزاندند " جرجانی می گوید: سبثیه طایفه‌ای از رافضه هستند که به عبدالّه بن سبأ نسبت داده 


می‌شوند. او اوّلین کسی بود که از ميان رافضی‌ها کافر شد و گفت: على پرورد گار جهانیان 


۱- تاريخ طبری (4۷/۰ ۳). 

۲- تاريخ دمشق, الانتصار للصحب و الال» ص ۵ ۳. 

۳- حميت ظرفی روغنی است که با رب خرما حکم شده است و بر همه چیز سرسخت و حکمی‌اطلاق می‌شود و 
در حدیث وحشی آمده: گویی حميت است. ابن حجر گفته است: «يعنى مشکی چرمین و بزرگ و بيشتر از اين 
نگفته اگر پر باشد». فتح‌الباری (۲>۸/۷) 

.)۳۰۸/۷( فتح‌الباری‎ - ٤ 

ه- عبداللهبن سبای ص ۹۸؛ سندها که در آلبانی دربارة آنا نظر داده است. 


امیرالممنین. على ده واندیشه‌ی شيعه يرورى 1۱ 


است» در نتيجه على و يارانش او را با آتش سوزاندند'. ملطى در موضوع بحث درباره‌ی 
سبئيه می گوید: آنها ياران و هواداران عبدالله بن سبأ می‌باشند» آنها به حضرت على کله گفتند: 
تو تو!!» كفت: مكر من كيستم؟ گفتند: خالق باری» لذا حضرت على از آنها درخواست توبه 
کرد. اما آنها توبه نکردند و از سخن خود برنگشتنده در نتيجه آتشی بزركك براى آنها 

لما ریت الامر امراً منكراً اججت ناری و دعوت قنبراً ۲ 

(وقتی كه آن کار را کاری منکر و ناپسند مشاهده کردم آتشم را برافروختم و قنبر را 
فراخواندم). 

بعضی از مورخان بر اين باورند که على 45 ابن سباً را نسوزاند بلکه او را به مدائن تبعید 
کرد سپس بعد از آنکه حضرت ت على فوت کرد مدّعی شد که على نمرده است و به کسانی 
که خبر م رگ وی را آورده بودند گفت: «اگر مغز او را در هفتاد كيسه برایمان بیاورید» باز 

۳ 0 ۲ 

هم مردن او را باور نخواهیم کرد». 

شاید قول اول صحيح باشد و آنچه که در صحیح بخاری آمده بر آن گواهی می‌دهد. از 
عكرمه نقل شده كه گفت: زنديقهايى را پیش حضرت على آوردند» وى آنها را سوزاند» 
خبر به ابنعباس 5ه رسید» گفت: اگر من به جاى على می‌بودم آنها را نمىسوزاندم زيرا 
پیامبر ا از اين كار نهى كرده. و فرمود: «لا تعذبوا بعذاب الله): (با عذاب خداوند عذاب 
(كه آتش است) ندهید). و آنها را می کشتم» زيرا پیامبر بال فرموده: ١ن‏ بَدَّلَ دينه اه" 
:(هر كس دینش را تغیبر داد» او را بکشید). ابن جعفر در شرح اين حديث بعد از آنکه بعضی 
از روایت‌ها را درباره‌ی آن سوختهشدكان نقل می کند. می گوید: آنها مردمانی بوده‌اند كه 
بت را می‌پرستیدند و در بعضی از روایات آمده كه آنها از اسلام مرت شده‌انده البته در اينكه 
آنها جه کسانی بوده‌اند» در روایات اختلاف وجود دارد» سپس گفته است: ابومظفر اسرافینی 
ناص ا و الم ا 
کت ان ات ا لو E‏ 


۱- الانتصار للصحب و الال» ص ۰ ۳. 

۲- التعریفات» ص ۰۱۰۳ 

۳- التنبيه على اهل الاهواء و البدع؛ ص . 

۰1۹۲۲ بخارى» كتاب طلب توبه كردن از مرتدان, شماره‎ - ٤ 


۱۲ على مرتضى #5 


است که اصلش چیزی باشد كه ما آن را از حديث ابی‌طاهر مخلص از طریق عبدالله بن 
شريكك عامری» روایت کردیم. او گفت: به على گفته شد: در اینجا قومی‌از کفار در مسجد 
هستند که ادعا می كنند تو پروردگار آنها هستی. آنگاه على آنها را فراخواند» و گفت: 
وای بر شماء جه می گویید؟ 

گفتند: تو پرورد گار ما و خالق ما و رازق ما هستی! ' سپس بقیه روایت را ذکر کرده که 
در آن» اين مطلب هم قيد شده كه على سه دفعه از آنها درخواست توبه کرد اما آنها توبه 
نکردند» در نتيجه على 45 آنان را در گودال‌هایی که برایشان کنده بود» با آتش سوزاند» و 
كفت : 

لما رأيت الامر منكراً اججت نارى و دعوت قببراً 

(وقتى كه آن كار را كارى منكر و نايسند مشاهده کردم آتشم را برافروختم» و قنبر را 
فراخواندم). 

ابن حجر می گوید: سند اين روايت در مرتبدى (حسن) قرار دارد' و منظور در اينجا اين 
است كه عقايد شيعه رافضه كه در قالب غلو و افراط در مورد على در آن دورة زمانى 
هويدا شده روشن و واضح كردد. (و نيز اين نكته مطرح شود) كه حضرت على نسبت به 
عقوبت آنها بىتوجهى نشان نداده و آنها را به گونه‌ای مجازات كرد كه عكس العمل 
ابن‌عباس را هم برانگیخت. جنانكه ثابت شد كه حضرت على همدى عقايد ديكرى را كه در 
دوران وى ظهور كردند و به نحوى خود را در رشته‌ی شیعه گری برای وى درآوردند و 
مدعی برتری على بر عموم صحابه و شيخين شدند انکار نمود و عليه آنها مخالفت ورزید که 
منشأ انتشار فحش و ناسزاگویی به صحابه گرامی آن گمراهان بودند. 

ابن تيميه (رحمه الله) گفته است: وقتی که شيعه در دوران خلافت امیرالمومنین علی‌بن 
ایی‌طالب آن بدعت‌ها را به وجود آوردند» آن حضرت به رد آنها بر خاست و آنها سه طایفه 
بودند: غاليه» سبئيه» و مفضله. اما درباردى غالیه بايد بكوييم که على آنها را با آتش سوزاند؛ 
چون یک روز از دروازه‌ی کنده خارج و ناگهان اقوامی برای او سجده بردند» آنگاه گفت: 
اين جه کاری است که می كنيد؟ گفتند: تو همان الله هستی» آنگاه على 5ه سه بار از آنها 


.)۲۷۰/۱۲( و ۲- فتح‌الباری‎ - ١ 
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طلب توبه کرد امّا آنها بازنكشتند» در مرتبدى سوم دستور داد که كودالهايى برای آنها حفر 
كنند و آتش در آن برافروخته شود سپس آنها را در آن انداخت. 

درباره‌ی سبّئيه بايد كفت که وقتی خبر ناسزاگویی عبدالله بن سبأ به ابوبکر صلّیق و عمر 
به سمع على رسید. خواستار کشتن او شدء ابن سبأ هم به سوی قرقیسیا فراری شد و قرقیسیا 
درباره‌ی او سخن گفت. على با کار گزارانش با مدارا و نرمی‌بر خورد می کرد زیرا (بعلت 
نابسامانی اوضاع) قدرت کامل نداشت و آنها از همه دستوراتش اطاعت نمی کردند. 

و امّا درباره مفضّله: على گفت: هر كس را که پیش من بیاورند به جرم اينكه مرا بر 
ابوبکر و عمر تفضیل و برتری داده آن عدد شلاقی را که برای بهتان چینان و توهین کنندگان 
درنظر گرفته شده است. بر او خواهم زد بیشتر از هشتاد روایت نقل شده كه على فرموده 
است: بهترین اين امّت بعد از پیامبرش» ابوبکر است سپس عمر.! 

به هر حال عقاید رافضه با اينكه در دوران حضرت على ظهور يافتند» به صورت 
انحصاری افراد يا فرقه‌ای نمایندگی آنها را بر عهده نگرفت و تا پایان عمر على 4ه رفضی 
گری بر آن حالت باقی ماند. 

دکتر سعدی هاشمی در رساله‌ی خود: (ابن سباً حقیقت است نه خیال) عقیده‌ی ابن سبأ و 
بدعت‌هایی را که بدان فرا خوانده را به طور اختصاصی و نيز راویانی (روایت کنندگان 
احاديث و اثر) را که از ابن سبأ متاثر شدند ذکر کرده است» مهمترین بدعتى که ابن سبا 
منادی آن شده است. قول به «وصیت» است. او اوّلین کسی است که وصیت پیامبر ا برای 
على را ذكر کرد و اوّلين کسی بود که وجود نص صریح الهی بر جانشینی على برای رسول 
خدا ا را مطرح ساخت همچنین اوّلين کسی است که برائت خود را نسبت به دشمنان 
علی + - به گمان خودش - اظهار کرد و از مخالفانش راز گشایی کرد وآنها را تکفیر نموده 
اوؤلين کسی است که قایل به خدا بودن و پروردگاری على شد و از ميان فرقه‌های شيعه 
افراطی» اوّلین کسی بود که مدعی نبوّت على ده شد» همچنین اولين کسی بود که گفت: 
على بعد از مرگش به دنيا باز می گردد» و پیامبر اة هم به دنیا باز می‌گردد. نخستین کسی 
است که مدعی شد علی ظ4 همان (دابة الارض) است و او همان کسی است که خلق را 
آفریده و رزق و روزی را گسترش داده است. سبئیه گفتند: آنها نمی‌میرند» بلکه بعد از 
مردنشان پرواز می کنند و به طیاره (یعنی پرواز کننده) نامگذاری شدند. جماعتی از سببئی‌ها 
مايل به اعتقاد انتقال روح القدس در ائمه شدند و گفتند: ارواح در یکدیگر تناسخ مى يابند و 


۱- بحموع فتاوی (۰ ۰۱۸/۲ ۱۸۰). 


نيز سبئيه گفتند: به وحیی رهنمود شديم كه مردم در ارتباط با آن كمراه هستند» به علم و 
دانشى دست يافتهايم كه از آنها ينهان مانده است و گفتند: على در ميان ابرهاست» و رعد 
صداى او و برق شلاق و تازیانه‌اش می‌باشد. اينها بارزترين بدعت‌هایی است كه ابن سبأ و 
بيروانش بدانها معتقد بوده‌اند و به وسيل آنها به افراطى و غالى مبدل شدند.! 

فرقه‌های شیعه‌ی رافضى به عنوان ايده و ایدئولوژی ناكهانى سر برنیاوردند. بلكه جندين 
مرحله را طى و زمانى طولانى سپری كردند تا به آنجا رسيدند. امّا بيشاهنكك عقیده‌ی شیعه‌ی 
رافضى و اصل اصول زیر بناى آنها به وسیله‌ی سبئىها ظاهر نمايان گردید» همانگونه كه 
کتاب‌های خود شيعه اعتراف كردهاند كه ابن سبأ اوّلين کسی است كه به مقوله‌ی فرض 
بودن امامت علی» و اينكه على وص پیامبر ب است. شهادت و كواهى داد - چنان كه 
گذشت - و این عقيده بر امامت على نص می گذارد» همانگونه که بزرگان رافضی عقیده 
دارند» اين مسأله پایه و اساس شيعه گری رافضی را تشکیل می‌دهد. 

در همین رابطه در (الکافی) از ابومحسن نقل است که: «ولایت على در همه مصاحف 
پیامبران نوشته شده است و الله تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر اينكه پیام نبوت 
محمد با و وصيّت او برای على را ابلاغ کرد؛ . 

کتاب‌های شیعه‌ی رافضی - همانگونه که توضیح آن به لطف الهی خواهد آمد - گواهی 
داده‌اند که ابن سبأ و هوادارانش اوّلين کسانی بوده‌اند که عليه ابوبکر صلّیق و عمرة: دو يدر 
زن و خویشاوند رسول خدا بلكل و عثمان 4ه داماد پیامبر يليك و نزدیک‌ترین مردمان به‌ایشان 
و ساير اصحاب بزرگوار» زبان به بد گویی» تهمت و افتراء باز كردهاند» که در واقع اين 
حقیقت عقیده‌ی شیعه‌ی رافضی است. درباره‌ی صحابه. چنانکه در کتاب‌های معتبرشان ذ کر 
شده و همانگونه كه ابن سباً مقوله‌ی رجعت على "نله را مطرح ساخت. رجعت از اصول 
شیعه‌ی رافضیه می‌باشد. همانگونه که ذکر خواهد شد - و به همانصورت ابن سبأ گفت: على 
و اهل بيت به طور اختصاصی از علوم نهانی خاص برخوردار هستند. همانگونه كه حسن بن 
محمد بن حنفيهيا دآ ورد شاه و در رسالدى ارجاء' به آن اشاره شده است. 


۱- راويانى كه از ابن سبا متأثر شدند» دکتر سعيد هاشی» ص ۲۰-۱۹. 

۲- اصول كافى (۰)4۳۷/۱ اصول شيعه اماميه (۷۱/۱). 

۳- القالات و الغرق» اثر قمى» ص ۲۱ فرقه الشيعة» نوبختی» ص ۰۲۳ اصول شيعه امامیه ۹5/۱. 
-٤‏ تحذيب التهذیب (۳۲/۲). 
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اين مسأله بعداً به يكى از اصول اعتقادى شيعه تبديل شده است. در صحيح بخارى 
موردى درباره اينكه اين عقيده در وقت زود هنگامی‌ظاهر شده وجود دارد» از على در 
این باره سؤال شد: آیا شما جيزى در اختيار داريد كه در قرآن يا در نزد مردم نباشد؟! ايشان 
قاطعانه و با لحنی کوبنده" اين مسأله را نفی کرد. اين از مهم‌ترین اصولی است که شیعه‌ی 
رافضی بدان دینداری می کند . اين اصلء بعد از شهادت عثمانكه و در دوران خلافت 
حضرت على #ه يديد آمدء اما در درون فرقه‌ی معینی جای نگرفت» بلکه سبئیه هنوز سر بلند 
نکرده‌بودند كه حضرت على #ه با آنها به مبارزه پرداخت» - چنانکه گذشت - اما اتفاقاتی 
که پس از آن افتاد. زمينه مناسبی را برای ظهور اين عقاید فراهم آورد و در قالب جماعتی 
نمایان گردید. مانند جنگ صفین و حادثه‌ی تحکیم كه به دنبال آن آمد. کشتن على ذه و 
کشتن حضرت حسن.... همه‌این حوادث. قلب‌ها و عاطفه را به طرفداری و هواخواهی آل 
بيت سوق داد از اين روی» اين انديشه از دریچه‌ی شيعه گری و طرفداری از على و اهل 
بيت سر بر افراشت. تشيّع به وسیله‌ای تبدیل شد که هر ملحد و منافق و طاغوتی که 
می‌خواست اسلام را نابود کند. آن را به کار می گرفت. افکار و معتقدات بیگانه بااندیشه‌ی 
مسلمانان» با لباس شیعه گری وارد آن شد چون راه‌یابی آنها به اسلام با پوشش شيعه گری و 
طرفداری از اهل بيت بسیار آسان شد. با مرور ایام آن بدعت دامنه‌ای وسیع تر يافت و خطر 
آن به مراتب بیشتر از گذشته می‌شد. زيرا جانشینان زیادی برای ابن سبأ بيدا شدند و استعمال 
لقب شيعه در دوران حضرت على 4ه فقط به معنای ولایت و يارى كردن بود و به هیچ عنوان 
بداين معنا نبوده است كه بايد به‌یکی از عقاید کنونی شیعه‌ی رافضی ایمان داشت." 

هواخواهی آل بيت و علاقمندی به آنها و دوست داشتن ایشان امری طبیعی است و 
محبّت و علاقه‌ای است که همه اهل بيت را در بر كيرد و بين آنها فرق قائل نباشد و درباره‌ی 
آنها اغراق و غلو نشود و از ارزش و جایگاه هیچکدام از اصحاب گرامی نمی کاهد نه 
آنگونه که فرقه‌های منسوب به شيعه آن را انجام می‌دهد. 

بعد از اتفاقات و درد و محنت‌هایی که بر سر آل بيت آمد که آغازگاه آنها کشته شدن 


حضرت حسین بود» عشق و علاقمندی به آل بيت رشد یافت و افزایش بيدا کرد. اين اتفاقات 


۱- رسالةالارحاء ضمن کتاب الامان محمد معدنی» ص ۰۲۹4-۲۵۰ 
۲- بخاری کتاب العلم مع الفتح (۲۰/۱). 

۳- اصول شيعه اثنی عشریه .)٩۷/۱(‏ 

.)٩۸/۱(یماما اصول شيعه‎ - ٤ 


۱۰۹ على مرتضی دا 
عواطف مسلمانان را بر افروخت. که در نتيجه کینه‌توزان از اين در وارد شدند» زیرا نظریات 
ابن سبأ تا بعد از آن اتفاقات جو و فضای مناسب و سا زگار را پیدا نکرد. 

اما شیعه گری به معنای اعتقاد به وجود نص صریح بر جانشینی على ذه رجعت. بداء 
غیبت. و عصمت ائمه و غيره» شکی در اين نیست که همه‌اینها عقایدی هستند که الله تعالی 
هیچ دلیلی را بر آنها نفرستاده است. بلکه وارداتی هستند و اصول و ريشه های آنها به عناصر 
گوناگونی برمی گردد» چون هر كس که خواسته به اسلام و پیروانش حیله و کلک بزند؛ 
سوار بر مركب تشیع شده است. و نيز هر کسی که به نیرنگ متوسل شده تا در سایه‌ی عقاید 
و افکار سابق خود و در عين حال به نام اسلام زندگی کند اعم از یهودی و مسیحی و 
زرتشتی و غيره از مقوله‌ی شيعه گری استفاده کرده است. 

بنابراين بسيارى از عقايد فاسد در تشيع وارد شدء جنانكه اين مسأله به هنكام اصول عقیده 
شناسى آنها روشن خواهد شد - و به همین خاطر ابن تيميه - رحمهالله - بر اين باور است كه 
منتسبان به شيعه از مذاهب ايرانىهاء روميان» يونان» مسيحيان» يهوديان و غيره امورى را بركرفتهاند 
كه آنها را با تشيع قاطى كردهاند و می گوید: اين همان مصداق خبر پیامبر له را نشان می‌دهد..؛ 
سپس در ادامه‌ی بحث بعضى از احادیثی را ذكر می کند كه بیان می کنند اين امّت» از سنت و راه 
و روش امّتهای يبشين قبل خود بيروى خواهد کرد ... و گفته كداين مسأله در منتسبان شيعه به 


١ E 
وقوع پیوسته و تحقق يافته است.‎ 


سوم: مراحلى كه شيعه رافضه يشت سر گذاشته است 

رافضه در دوران نشأت و شكل كيرى مراحلى را طى كرد تا اينكه بويكك فرقه مستقل تبديل 
شده كه داراى اسم و رسم و عقيده مخصوص و جداكانهاى از ساير فرقههاى امت 
اسلامی‌شده است. می‌توان اين مسأله را از لابه‌لای چهار مرحله‌ی اساسى نشان داد: 


-١‏ مرحله‌ی اول 
دعوت و تبليغ عبدالله بن سبأ به اصولى كه زيربناى عقیده‌ی شیعه‌ی رافضى می‌باشد مانند 
تبليغ برای عقیده‌ی رجعت. يديد آورى اين مقوله كه على وصى پیامبر ِا است و توهين 


۱- منهاجالسنه »)۱٤۷/٤(‏ اصول شيعه اماميه (۱۰۹/۱). 


1۰1 ۰ اميرالمؤمنين. على واندیشه‌ی شیعه‌پروری‎ ٠ 
كردن به خلفای سابق به خاطر حضرت على 4 در امر خلافت. دو مسأله ابن سباً را در‎ 
: راستای ترویج انديشه گمراه و دور از روح اسلامیش» یاری داد‎ 

الف- انتخاب فضای مناسب برای دعوت: چرا که دعوتش را در سرزمین‌های عراق و 
مصر گسترش داد آن هم پس از آنکه در ميان اين سرزمین‌ها رفت و آمدهای بسیاری کرده 
بود همانگونه که در کلام طبری ذکر شد. ' دعوت ابن سبأ ميان مجموعه‌ای پا كرفت که از 
فهم صحیح اسلامی‌برخوردار نبودند و در زمینه‌ی علم شرعی و تفقه در دين اسلام آگاهی و 
معلومات چندان بالابی نداشتند» حون تازه مسلمان شده بودند و آن سرزمین‌ها صرفاً در دوران 
عمره فتح شدند» علاوه بر اين مردم آن سرزمينها از جامعه صحابه در حجاز دور بوده و در 
خدمت ایشان زانوی تلمّذ و شاگردی نزده و دست‌پرورده‌ی آنها نبودند. 

ب- ابن سبأ علاوه بر اينكه برای دعوتش آن جوامع را بركزيده بوده برای اينكه حیله و 
نیرنگگ پیشتری به خرج دهد» دعوتش را با پوششی از کتمان‌سازی و رازداری احاطه کرد 
دعوتش را به هر کسی ارائه نمی کرد بلکه فقط از کسی دعوت می کرد که نادان بوده و قابلیت 
پذیرش آن افکار را دارا بود و يا از کسانی دعوت کرد که دارای نیتهای يليد و مغرضانه بودند و 
فقط برای ترفند زدن به مسلمانان» آن هم بعد از آنکه سپاهیان اسلا تاج و تخت فرمانروایی آنها 
را در هم كوبيدند و ممالکشان را متلاشی ساختند» به اسلام گرویدند. قبلا در کلام طبری 
درباره‌ی ابن سباً ذ کر شد که گفت: او مبلغانش را در همه جا يراكنده ساخت و با کسانی که در 
آن سرزمین‌ها فاسدشان کرده بود. مکاتبه كرد و آنها هم با او مکاتبه کردند و بطور مخفیانه مردم 
را به معتقدات خود فرا خواندند . وی در بیان وصف آنها می‌گوید: دامنه‌ی شایعه پراکنی و 
تبلیغ را در زمين توسعه دادند در حالیکه خواسته غير از آن چیزی بود که ظاهر می كردند." 


۲- مرحله دوم 

مرحله‌ی دوّم آشکار كردن صریح اين اعتقاد بود. آن هم بعد از شهادت عثمانه و مشغول 
شدن صحابه به خاموش كردن فتنه‌ی حاصل شده از کشتن وی» صورت گرفت. در آن 
شرایط گمراهان هوای جدیدی برای نفس کشیدن بيدا کردند و آن عقاید فاسد در 
روان‌هایشان قوتت گرفت. با اين حال» اين عقاید فقط در طایفه‌ی مخصوصی خلاصه شد. 


۱- تاريخ طبری (۳۷/۵). 
۲- تاريخ طبری (۳۷/۵). 
۳- همان منبع» ۰۳۸/۵ 


۱۸ على مرتضی #5 
یعنی در کسانی که ابن سبأ آنها را اصالت بخشیده بود. و جز آن افرادی که در جنایت قتل 
حضرت عتمان اه به مصیبت قتل و خونریزی ناحق گرفتار و مبتلا شدند. و خوارج گمراه 
که با آنها مشارکت کردند در نزد هیچ کسی سخنشان مورد قبول واقع نشد. 

از جمله دلایل دال بر اين قضیه روایتی است که طبری نقل کرده و می گوید: ابن سوداء 
(پسر آن زن سیاه) به سخن پرداخت و گفت: ای جماعت! عزت شما در این است که با مردم 
مجالست كنيد و با آنها رابطه بر قرار کنید» يس با آنها سازش کنید! ' اين سخن را هیچ 
صاحب شو کت و قدرتی نمی گوید. با این حال» وی نقش آفرینی آن سبئىها و قاتلان عثمان 
را در شعله‌ورسازی آتش جنگ ميان صحابه انکار نمی کند» بلکه اين امری ثابت شده در در 
نزد اهل تحقیق در ارتباط با آن فتنه و وقایع آن می‌باشد. ابن حزم ضمن تأکید اين مطلب 
می گوید: به دلیل اينكه آنها جمع شدند و جنگ نکردنده لذا وقتی که قاتلان عثمان موقع 
شب فهمیدند عليه آنان نقشه کشی می‌شود. به سياه طلحه و زبير شبیخون زدند و عليه آنها 
شمشیر کشیدند آنها هم به دفاع از خود پرداختند (و آن جنگ بز رگ درگرفت)." 


۳- مرحله سوم 

محکم كردن کار و قوّت گرفتن ومتحد شدن تحت رهبری واحد» آن هم بعد از کشته شدن 
حسين بن على #5 فراهم شد و به نام انتقام گیری و خونخواهی از دشمنانش وارد صحنه 
شدند. طبرى درباره‌ی حوادث سال (۶۴ه) می‌گوید: در اين سال شيعه در كوفه به حركت و 
جنب و جوش افتادند و در سال (۶۵ ه) اجتماعى را در منطقه النخيله برای حركت به سمت 
شام جهت خونخواهی حسين تشكيل دادند» در اين ارتباط با هم مكاتبه کردند و آغاز كار 
آنها جيزى است كه طبرى از روايت عبدالله بن عوف بن احمر ازدى نقل كرده كه كفت: 
وقتى كه حسين بن على ذه كشته شدء ابن زياد از پایگاهش در نخليه بازكشت و وارد كوفه 
شد» شيعه با سرزنش و سركوب مواجه شدند و ديدند كهاشتباه بزرگی كردهاند كه حسين را 
به يارى خود فراخواندنده اما بويارى او قيام نكردند» ديدند كه در كنار آنها كشته شد 
بی آنكه به ياريش بشتابند» و جنين به نظرشان آمد که زمانى اين لكدى عار و ننكك از چهره‌ی 


. همان منبع»‎ -١ 
.)۲۳۹/( الفصل فى الملل و الأهواء و النحل‎ -۲ 
.)۵۰-4۸۷/( تاريخ طبرى‎ -۳ 


1۰.1 ۰ اميرالمؤمنين. على وانديشهى شيعهيرورى‎ ٠ 
آنها زدوده خواهد شد كه قاتل او را بکشند. يا به خاطر او بجنگند. به همین خاطر در كوفه‎ 
به ينج نفر از سران شيعه متوسّل شدند؛ كه عبارت بودند از: سليمان بن صرد خزاعی که او‎ 
هم صحبتى و مجالستى با پیامبر بل داشته است. مسيب بن نجبه رازى که‌یکی از اصحاب و‎ 
ياران و بركزيدكان على بوده است» عبدالله بن سعد بن نفیل ازدی عبدالله بن وائل تیمی؛‎ 
رفاعه بن شداد بجلى. سيس آن ينج نفر در منزل سليمان بن صرد جمع شدند آنها بهترينهاى‎ 
ياران على بودند» و همراه با آنان جماعتى از شيعه و بركزيدكان و سرشناسان آنها هم حضور‎ 
داشتند » اين اجتماع» یک اجتماع عمومى بود و همدى شيعيان وقت را شامل می‌شد. در كنار‎ 
سليمان بن صرد هفده هزار نفر جمع شدند» كه سليمان از كمى تعداد آنها ناراحت بود» به‎ 
همین خاطر حكيم بن منقذ را به كوفه فرستاد تا با صداى بلند ندا سر دهد» در نتيجه مردم با‎ 
آنها خارج شدند درحالی كه تعدادشان به نزديكك بيست هزار نفر بود.‎ 

در همين اثنا مختار بن ابى عبيد ثقفى به كوفه آمد و ديد كه شيعه به سليمان بن صرد 
توجه كرده و او را بيش از حد بزركك كرده و آماده‌ی نبرد هستند» يس همین که نزد آنها در 
کوفه مستقر شد» محمدین على بن ابی‌طالب که همان محمد بن حنفیه است را فراخواند و او 
را به «مهدی» ملقب کرد از اين رو تعداد زیادی از شیعیان او را دنبال کردند و از سلیمان بن 
صرد جدا شدند» شيعه به دو گروه تقسیم شدند: اکثریت که با سلیمان بودند و می‌خواستند 
حمله کنند تا انتقام خون حسین را بگیرند و دسته دیگر با مختار بودند که می‌خواستند برای 
دعوت به امامت محمدین حنفیه خارج شوند و البته اين کار بدون دستور ابن حنفیه بود وتنها 
درباره‌ی او شایعه پراکنی می کردند تا مردم را از اين طریق فریب دهند و به اهداف يليد و 
فاسد خود برسند . اين آغاز اجتماع شيعه بود. 

سپس مورخان ذکر می کنند که سلیمان بن صرد با شیعیانی که همراهش بود» به سوی 
شام خارج شد. در نتيجه در كنار چاهی به نام «عين الورده» با اهل شام برخورد کردند و برد 
شدیدی را آغاز کردند كه تا سه روز طول کشید. ابن كثير می گوید: بير و جوان تا به حال 
چنین جنگی ندیده بود چیزی مانع جنگ آنها نمی‌شد مگر اوقات نمازها وجنگ تا شب 


۱- البداية و النهاية (۲5/۸). 
۲- مرحع سابق» ۰:۸ 


۱۰ على مرتضی 45 
ادامه می‌یافت ؛ سپس با کشتن سلیمان بن صرد و بسیاری از یارانش و شکست همه‌ی آنهاء 
جنگ ميان آنها به پایان رسید و مابقی ياران سلیمان به کوفه باز گشتند . 

اما مختار وقتی که افراد بازمانده سياه سلیمان به کوفه با ز گشتند و جریان خود را برای او 
تعریف کردند» نسبت به سلیمان و کشته شد گان سپاهش ابراز ترخم کرد و گفت: 

اما بعد: من امير مأمون و قابل اطمینان هستم و ستم‌پیشگان و فاسدان را اگر خدا بخواهد 
خواهم کشت يس آماده شوید و بشارت بدهید . 

ابن کثیر می گوید: در حقيقت قبل از باز آمدن آنهاء وی از طریق الهامی که از طرف 
شیطان دریافت می کرد خبر هلاک آنها را به مردم داده بود. زيرا گاهی شیطان نزد او 
می آمد» و به او الهام می کرد شبيه آنچه شيطان به مسيلمدى کذاب الهام فى کرک سان 
مختار آن فرمان و بيانيه را به نواحى و شهر و روستاها از سرزمين عراق و خراسان فرستاد و 
پرچم‌ها را ب رگزید» سپس مختار شروع كرد به دنبال كردن و رديابى قاتلان حسين و از 
بز رگ و كوجكك هر جه مى يافت به قتل می‌رسانید." 


۶- مرحله‌ی چهارم 

متفرق شدن شیعه‌ی رافضه از زيديه و باقی فرقه‌های شيعه و متمایز شدن آنها با اين نام و 
عقيده دقيقاً در سال (۱۲۱ هجری) بود» یعنی وقتی که زيد بن على بن حسین #5 عليه هشام 
بن عبدالملک قیام کرد" و تعدادی از شیعیانی كه در سپاهش بودند» نسبت به ابوبکر صلّیق 
و عمر اظهار بد گویی و اتهام کردند او آنها را از این کار منع کرد و راضی بداين کار نبود؛ 
اما آنها او را ترک کردند» در نتيجه به رافضه نامگذاری شدند. و طایفه‌ی باقی‌مانده با اوه 


زيديه نامگذاری شد" 


۱- مصدر سابق» ۰۲۷/۸ 

۲- منبع سابق. 

۳- همان منبع (۲۹۸/۸). 

.)۲۷/۸( همان منبع‎ -٤ 

ه- همان منبع (۲۷۱/۸). 

7- تاريخ طبری (۰)۱۰۰/۷ الانتطار للصحب و الال» ص ٤١‏ . 
۷- الانتصار للصحب و الال» ص 4۷. 


اميرالمؤمنين. على واندیشه‌ی شيعهيرورى ۰۲۳۳ 

ابن تيميه - رحمهالله - می گوید: اوّلين بار كه واژه‌ی رافضى در اسلام شناخته شد وقت 
قيام زيد بن على در اوايل قرن دوّم هجرى بود. در آن هنگام درباره‌ی ابوبكر صدّيق ذه و 
عمرظقه از او سؤال كردند, او هم به علاقمندى نسبت به آنها و يذيرفتن ولايت ايشان اذعان 
کرد در نتيجه جماعتى او را ترک و رفض كردند و به رافضه نامگذاری شدند . ابن تيميه 
گفته است: از همان زمان كه زيد قيام کرد شيعه به دو گروه رافضه و زيديه تقسيم شدء زيرا 
وقتى كه زيد درباره‌ی ابوبكر وعمر نشد مورد سؤال قرار گرفت» نسبت به آنها ابراز 
دلسوزى و ترحم کرد جماعتى وى را رفض و ترك کردند آنگاه او به آنها گفت: شما مرا 
رفض و ترك کردید. به همین خاطرء به رافضه نامگذاری شدند» چون زيد را رفض كردند 
و آن شيعيانى كه وى را رفض و ترک نكردهبودند» زيديه نامگذاری شدند» چون به زيد 
منسوب بودند . از آن تاریخ» رافضه از باقى گروه‌های شيعه جدا شده» به فرقهاى مستقل که 
نام و رسم و عقیده‌ی مخصوص به خود را دارد» تبديل شده است. و خداوند تعالى داناتر 
است. 

علاوه بر اين علماى فرقه‌شناس پیرامون كروههاى منسوب به شيعه سخن كفتهاند و 
گروه‌های زیر را از جمله گروه‌های منسوب به شيعه برشمردهاند: سبئيه» غرابیه» بياتيه» مغيريه» 
هاشمیه خطابيه» علبائيه» كيسائيه» زیدیه جادودیه. سليمانيه» صالحيه و بتريه بعضى از اين 
فرقه‌ها به اغراق و غلو بسيار زيادى دست يازيده اند و بعضى دیگر از اغراق و غلو كمترى 
برخوردار است. افرادى كه خواهان كسب اطلاعات بيشترى هستند» بايد به كتاب (مقالات 
الاسلامیین) ابوالحسن اشعری» (الملل و النحل) شهرستانی» (الفرق نين الفرق) ابوظاهر 
بغدادی و (فرق معاصره) اثر دکتر غالب بن على عواجی مراجعه کند. البته راجع به کتاب 
اخیر بايد گفت: اين کتاب تا جایی که من اطلاع دارم بهترین کتاب ازمیان تألیفات معاصرین 


۳ 


است. 


۱- مجموع الفتاوی (۳۲/۱۳). 

۲- منهاج‌السنه: (۳9/۱). 

۳- البته به نظر اين حقير (مترحم) مطالعه کتاب (سیارات الفکر الاسلامی) نوشته دکتر محمد عماره هم خالى از 
لطف نیست و می‌تواند در اين زمينه حیلی مفید باشد. 


ميحث سوم 
«امامت» مهمترين عقيدهدى شيعدى رافضيه است 


شیعه‌ی رافضى (اثناعشری) معتقد است كه امامت یکی از اركان بزركك اسلام و اصل 
ريشهدار و اصيل از اصول ايمان استء ايمان انسان كامل و تمام نمىشود مككر با اعتقاد به 
امامت و هيج عملى از او يذيرفته نمىشود مگر با عملى شدن امامت. اوّلين کسی كه به 
شیوه‌ی موجود در نزد شيعدى رافضه از مفهوم امامت سخن گفت. همان ابن سبأ است. همان 
کسی که شروع به اين شایعه پراکنی کرد که امامت یکی از وصیت‌های پیامبر ا است و 
در شخص وصی محصور است. و اگر کسی غير از آن وصی مقام امامت را احراز كرد لازم 
است که از او اظهار برائت شود و او را تکفیر نمود. در حقیقت کتاب‌های شيعه اعتراف 
کرده‌اند که ابن سباً اوّلين کسی بوده که نظریه‌ی فرضیت امامت على را شايع کرد و نسبت به 
دشمتان علی ابراز بزانت مودو از مخالفانش راز کشا کردو آنها را کافر دانست زرا او 
یهودی‌الاصل بوده و معتقد بود که‌یوشع بن نون وصی و جانشین موسی است؛ پس وقتی که 
مسلمان شدء اين گفته را در رابطه با على بن ابی‌طالب اعلام کرد." 

این چیزی است که بزرگان رافضه براساس آن شناخته می‌شوند. مكلا این بابویه قمی به 
تثبیت و نگارش عقاید شيعه در قرن چهارم پرداخته و می‌گوید: آنها معتقد بوده‌اند به اينكه 
هر پیامبری دارای یک نفر وصی و معاون بوده است که به فرمان خدا به او وصیت شده 
است و بیان می کند که تعداد اوصیاء یکصد و بیست و چهار هزار نفر بوده است. " 

همانگونه که مجلسی درروایات خود ذکر کرده که: علی آخرین وصی است * در یکی 
از عنوان‌های الکافی اين فصل آمده است: «امامت. عهد و پیمانی است از طرف خدا که از 
یکی به دیگری رسیده است» . و نیز آمده است: «خداوند متعال و پیامبر ا بر امامت یکت 


یک ائمه نص صریح نهاده‌اند»" و مجموعه‌ای از روایت‌هایی که آنها را دلایل انکار ناپذیر 


۱- الانتصار للصحب و الال» ص ٤۸‏ . 

۲- رحال‌الکشی» ص ۱۰۱ القالات و الفرق قمی» ص ۲۰. 
۳- رجال‌الکشی» ص ۱۰۱ اصول الشیعه (۷۹۲/۲). 

4 - عقاید الصدوق» ص ۰۱۰۲ 

ه- همان. 

>- بارالانوار (۹ ۲/۳ ۳). 

۷- اصول کافی (۲۲۷/۱). 


به حساب می آورند كه شک و ترديد بدانها راه‌یاب نیست. به همین خاطر» شيخ آنها مقداد 
حلى - ت ۱ هجرى - ياداور شده که شخص سزاوار امامت در نزد آنها بايد از طرف 
خداوند متعال و رسولش معرفی شده باشد» نه هر شخصی که مورد اتفاق واقع شود . محمد 
حسين آل کاشف‌الغطاء» یکی از مراجع معاصر شیعه‌ی اثنى عشری می‌گوید که: امامت 
همچون نبوّت منبعی الهی است» پس همانگونه که خداوند متعال از ميان بندگانش هر كس 
را كه بخواهد برای نبوّت و رسالت برمی گزیند و او را با معجزه‌ای تأييد می كنند که به منزله 
نصی از طرف خدا بر اوست» بدین‌سان خداوند متعال هر كس را که بخواهد برای امامت 
انتخاب می کند و پیامبرش را به نص گذاشتن برای او دستور می‌دهد و بعد از خود» وی را به 
عنوان امامی برای مردم منصوب کند . 

همانگونه که می‌بينيم در نزد آنها؛ مفهوم امامت همچون مفهوم نبوّت است. یعنی 
همانگونه که خداوند متعال از ميان انسانهاء پیامبران را برمی گزیند» ائمه را هم انتخاب 
می كند و بر آنها نص صریح می گذارد» خلق را از آنها آگاه می‌سازد» به وسیله‌ی آنها اقامه 
حجت می كندء با معجزات آنها را تأييد می‌کند. کتاب‌ها را بر آنها نازل می کند و به آنها 
وحی می‌فرستد. هر جه می‌گویند و می کنند به فرمان و وحی خداوند متعال است. یعنی 
امامت همان نبوّت است و امام همان پیامبر است و تغییر و تفاوت فقط در اسم آنها است. از 
اين رو مجلسی گفته است: برداشت كردن تفاوت ميان پیامبر و امام از آن روایت‌ها خالی از 
اشکال نیست! ۰ سپس می گوید: دلیل و توجیهی را برای عدم توصیف آنها به نبوت 
نمی‌شناسیم جز رعایت خاتم‌الانبیاء و عقل ما بهاين نمی‌رسد که ميان نبوّت و امامت فرقی 
باشد. "این سخن آنها درباره‌ی مفهوم امامت است. اما در رابطه با نقد و رد سخن شيعه همین 
کافی است که برای اثبات مدعای خود هیچ سند و مرجعی جز ابن سبأ يهودى ندارند.؟ 


اوّل: منزلت و جایگاه امامت نزد آنها و حکم کسی که آن را انکار کند 


۱- النافع یوم الحشر» ص ۰.4۷ 

۲- اصول الشیعه و اصوضاء ص ۸ ۵. 
۳- بمارالانوار ( ۰۲ ۸۲). 

.)۷۹/۲( اصول شيعه امامیه‎ - ٤ 


امامت نزد اهل سنّت از آن اصول دينى نيست که مكلف بايد آنها را بداند» همانگونه كه جمعى 
از اهل علم مقرر كردهاند'. اما امامت در نزد شیعه‌ی رافضه مقام ديكرى دارد؛ در كافى 
روايتهايى وجود دارد كه امامت را به عنوان بزركترين اركان اسلام قرار مىدهد. كُلينى با سند 
خود از ابو جعفر روايت كرده كه گفت: اسلام بر ينج يايه بنا نهاده شده است: «نمان ‏ زكات» 
روزه» حج و ولايت و هيج جيزى مانند امامت موردتوجه و اهميت قرار نگرفته است» مردم آن 
چهار پایه را بر گرفته» و اين یکی - يعنى ولایت -را ترک گفتند»." 

شما ملاحظه می كنيد كه آنها شهادتين را از اركان اسلام ساقط کرده‌اند» و به جاى آنها 
ولایت را قرار دادهاند و آن را از جمله بزرككترين اركان حساب کرده‌اند» همانگونه که از 
اين سخن آنها چنین بر می آید که هیچ چیزی به اندازه‌ی امامت مورد توجه و اهمیت قرار 
نگرفته است» همانگونه که روایت دیگر آنها بر آن دلالت دارد و متن روایت فوق در آن 
ذکر شده و در آخر اين مطلب را می‌افزاید: گفتم (یعنی راوی): در ميان اين ينج پایه 
کدامیک از همه برتر است؟ گفت: ولایت از همه برتر و افضل تر است..۲ 

مجلسی می گوید: شکی در اين نیست که ولایت و اعتقاد به امامت ائمه و اذعان كردن 
به آنهاء از جملۀٌ اصول دين است و از همه اعمال بدنی بافضیلت‌تر است» زیرا امامت کلید 
هه 

مظفر که‌یکی از علمای معاصر آنهاست. می گوید: معتقدیم که امامت اصلی از اصول 
دين است و ایمان جز با اعتقاد بدان کامل نمی‌شود. در ارتباط با آن جایز نیست که از پدران 
و خانواده و مربیان تقلید كنيم هر چند که بزرگ باشند بلکه بايد در ارتباط با آن با نظر و 
استدلال عمل کنیم همانگونه که در توحيد و نبوّت نظر لازم است" بلکه روایت‌هایشان از 
این هم پا را فراتر نهاده و گفته‌اند: بيامبر ملي ولایت على و ائمه بعد از او را بیشتر از آنچه که 


او را به قران سفارش کرد بالا برد ۲ 


۱- غاية الرای آمدی» ص ۳۲۰۳ اقتصاد. غزالی» ص ۰۱۳ 
۲- اصول کافی (۰)۱۸/۲ شماره ۳. 

۳- همان منبع (۱۸/۲). 

6 - مرآة العقول (۱۰۲/۷). 

ه- عقايد امامیه (ص ۰)۱۰۲. 

>- بحارالانوار (1۹/۲۳). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۰۳۵ 


اين روایت‌های شیعه‌ی رافضی و امثال آنها در گتب شیعه‌ی رافضیه ضامن قرار دادن 
امامت به عنوان کم و داور بر ایمان يا کفر انسان است و مسلمان را به خاطر کوچک‌ترین 
اختلاف با شیعه‌ی امامیه در اعتقاد به امامت در معرض اتهام کفر قرار دهند و از همین روی» 
بعضی از علمای بز رگ شیعه‌ی امامیه جه قدیم و جه جدید را دیده‌ايم که به اين حقيقت تلخ 
تصریح می کنند. 

ابن بابویه قمی‌در رساله‌ی (الاعتقادات) می‌گوید: اعتقاد ما درباره کسی که امامت 
امیرالمژمنین على را انکار کند» اين است که او همچون کسی است که نبوت همه‌ی پیامبران 
را انکار کرده است و درباره کسی که به امامت اميرالمؤمنين اقرار می کند ولی امامت ائمه 
بعد از وى را انکار می کند» اين است که وی به منزله‌ی کسی است که نبوت همه پیامبران - 
جز نبوت محمد ا - را پذیرفته است.! 

يوسف بحرانی در فرهنكك خود (الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة)» می گوید: 
كاش می‌دانستم که جه تفاوتی ميان کسی که به خداوند متعال و رسولش کفر ورزیده و 
کسی که به ائمه کفر ورزیده» وجود دارد؟ در حالیکه ثابت است امامت یکی از اصول دين 
ای 

مجلسی می گوید: بدان که اطلاق كردن لفظ شرك و کفر بر کسانی که معتقد به امامت 
حضرت على و ائمه - از فرزندان او - نیستند و دیگران را بر آنها تفضیل و برتری می‌دهند» 
نشان می‌دهد که آنها برای هميشه در آتش دوزخ باقی خواهند ماند." 

ابن مطهر حلى گفته است: امامت لطف عام و نبوت یک لطف خاص است. چون اين 
امکان وجود دارد که زمان از وجود پیامبر زنده خالی باشد» ولی امکان خالی بودن زمان از 
وجود امام زنده وجود ندارد و از سوی دیگر انکار كردن آن لطف عام (یعنی امامت)» بدتر 
ا اکان كردق آن اطعا هی اهدر که شوت ان اس 

بنابراین او کسی را که به ائمه آنها ايمان نمی آورد از بهود و نصاری هم کافرتر می‌داند 
و بر این اساس» جنين نتيجه گرفته که زمانه از امام خالی نخواهد شد و اين خود اشاره‌ای 
است به‌ایمان به وجود امام غایب که رافضیه انتظارش را می کشند. همان امامی که حتی 


۱- الاعتقادات» ص ۱۰۳ و سپس حقیقت را دید محمدالخضر» ص ۱۲۷. 
۲- الحدائقالناصرة (۱5۳/۱۸). 

۳- بمارالانوار (۰۲۳ ۳۹۰). 

.)۸1۷/۲( الالفین ص ۳ اصول شيعه امامیف‎ - ٤ 


۱۰۳۹ على مرتضى #5 
طوایفی از شيعه آن را انکار کرده‌اند و علمای محقق نسبت شناس و آگاه به تاريخ ثابت 
کرده‌اند که وی اصلاً به دنیا نيامده است. اما به نظر اين شيخ رافضی انکار كردن او از کفر 

ىج . ۱ 

آخوند بزركك جناب شيخ مفيد اتفاقنظر آنها را در اين زمينه كه مستوجب تكفير امت 
اسلام است» نقل می كند و می گوید: اماميه بر اين اتفاق نظر دارند كه هر کسی امامت یکی 
از ائمه را انكار كند و اطاعت لازم الاجراى او را كه خداوند متعال مقرر کرده» انكار نماید» 
جنين شخصی كافر و گمراه و سزاوار آن است كه برای هميشه در آتش دوزخ باقى بماند . 
اين مسأله كار را به جايى رسانده كه نعمتالله جزايرى رافضى انفصال و جدا شدن شيعه 
اماميه را از مسلمانان» به علت قضيه امامت اعلان كند و بگوید: خدا و پیامبر و امام شيعه با 
خدا و پیامبر و امام آنها یکی نيست ؛ زيرا آنها می گویند: خداى ما همان کسی است که 
محمد وة پیامبر اوست و خليفه و جانشين آن ييامبر ابوبکر است و ما به اين خدا و اين پیامبر 
قايل نمی‌شویم بلكه می گوییم: خدايى كه جانشين پیامبرش ابوبكر است» خداى ما نيست و 
آن پیامبر هم پیامبر ما نيست.' 

بنابراین امامت از دید گاه آنان هم طراز و همسان نبوّت يا از آن بالاتر است و امامت اصل 
دين و قاعده‌ی اساسی آن می‌باشد» به همین خاطر» حکم شيعه اثنى عشری عليه کسی که 
امامت یکی از ائمه دوازده گانه را انکار می کند. به عنوان تکمیل کننده اين غلو و اغراق و 
افراط به کفر و جاودانه ماندن در آتش دوزخ صادر شده و اين حکم همه گروه‌های 
مسلمانان را به لعن و ارتداد اختصاص داده‌اند جز شیعه‌ی دوازده امامی» بنابر اين تکفیر آنها 


اين دسته‌ها را در برمی گیرد: 


۱- تکفیر صحابه بزرگوا رح 

کتاب‌های رافضی سرشار از لعنت. نفرین و تکفیر عليه کسانی که خداوند متعال از آنها 
راضی شده و آنها هم از او خشنود شدند. می‌باشد یعنی مهاجران» انصار اهل بدر بيعت 
رضوان و همه اصحاب دیگر و در اين ميان تنها عده‌ی انگشت شماری از اين لعن و تکفیر 


۱- اصول شيعه امامیه (۸۲۷/۲). 
۲- السائل‌الفید» و بحلسی در بحار (۳۶۳/۸) اين مورد را از او نقل کرده است. 
۳- انوار النعمانيه (۲۷۹/۲). 


در امان ماندهاند. اين مسأله بعد از منتشر شدن كتابهاى رافضيه از جمله مسائلى د رآمده كه با 
تقيه نمی‌شود آن را بپوشانند » چنانکه از ميان اهل علم و علماى فرقه شناس کسانی بر اين 
مسأله در نزد شیعه‌ی امامیه اطلاع حاصل كردهاند. قاضى عبدالجبار می‌گوید: اماميه بهاين 
باور رسيده است كه امامت دوازده امام» نص روشن و آشکار است که اگر کسی آن را انكار 
كنند كافر مى شود و تكفير وى واجب است. به همین خاطر صحابه‌ی يبامبر يلك را كافر 
دانسته‌اند . و مشابه اين مفهوم را عبدالقاهر بغدادى گفته است: «امّا اماميه» در حقيقت اكثريت 
آنان ' كمان بردهاند كه صحابه بعد از پیامبر 8ه مرتد شدند به استثناى على و پسرانش که 
تعدادشان بر سیزده نفر می‌رسد؛.؟ 

و مرحوم ابن تيميه می‌گوید: رافضه می گوید: مهاجرین و انصار آن نص صریح را کتمان 
ساختنده در نتيجه بجز تعداد قلیلی که کمتر از بيست نفر بودند کافر شدند. سپس می گویند: 
ابوبکر و عمر و امثالشان همواره منافق بوده‌اند. گاهی می گویند: بلکه‌ایمان آورد ند. سپس 
کافر شدند. و کتاب‌های اثنى عشری می گویند: صحابه به خاطر خلافت پذیری ابوبکر به 
جز سه نفر» همگی مرتد شدند. و بعضی از روایت‌های آنهاء سه‌یا چهار نفر دیگر را تا امامت 
علی» اضافه می کنند تا آن مجموعه به هفت نفر برسد و بیشتر از اين نمی‌افزایند» شيعه اخبار 
وروایات مربوط بداين افسانه را در کتاب‌های معتبرشان دست به دست کرده‌اند» آنها اين 
مطلب را در اوّلين کتاب تألیف آشکار شده‌ی شيعه كه کتاب سلیم بن قيس بود ثبت کردند؛ 
سپس کتاب‌های آنها یکی يس از دیگری به تقریر و اشاعه‌ی اين مطلب پرداختند» که در 
رأس آنها (الکافی) قرار دارد كه از ميان کتاب‌های مرجع چهارگانه آنها موثقترين کتاب 
است و سپس (رجال‌الکشی) * که در کتب رجال حرف اوّل را می‌زند. و دیگر مصادر آنها 
این مطلب را نوشته‌اند و ابلاغ کرده‌اند " به اذن خداوند متعال» در ارتباط با موقف و موضع 
شیعه‌ی رافضه دربارة صحابه به طور مفصل سخن خواهیم گفت. 


۲- تکفیر اهل بيت توسط رافضیه 


۱- اصول شيعه امامیه (۸7۸/۲). 

۲- شرح اصول خمسه» ص ۰۷۲۱ 

۳- ملاحظه می کنیم که عبدالقادر اين مذهب را بر همه امامیه تعمیم نمی‌دهد. 
٤‏ - الفرق بين الفرق» ص ۰۳۲۱ 

ه- رجال‌الکشی» ص ۰ ۰۷ ۸ ٩‏ و ۰۱۱ 

.)۷۸۰/۲( اصول شيعه امامیه‎ - ٦ 


۱۳۸ على مرتضى #5 
روایت‌هابی که حکم تکفیر و ارتداد آن جمع سمبلیک و منحصر به فرد را صادر می کند و 
فقط هفت نفر - آن هم اگر خیلی مايه بگذارند - را از ميان آنها استثناء می کنند» هیچ کدام 
از اهل بيت رسول خداتيللكة را در ميان اين هفت نفر به ذکر نشده به استثنای یکی از روایات 
که فقط على را در ضمن آنها ذكر مى كنند و آن روایت فضیل بن يسار از ابوجعفر است که 
او گفت: مردم همه به جاهلیّت بر گشتند جز چهار نفر: على» مقداد» سلمان و ابوذر. گفتم: 
پس عمار چه؟! گفت: اگر تو کسانی را می‌خواهی که دستخوش هیچ شک و شبهه‌ای 
نشدهاند» يس همین سه نفر هستند.! 

بنابراین حکم به ارتداد در اين عبارت‌ها شامل صحابه و اهل بيت پیامبر يل اعم از 
همسرانش و نزدیکانش» مىباشدء در حالى كه بنیانگذار آن گمان 00 00 و 
طرفدار اهل بيت رسولالله 7 است» پس آیا اين دليل روشن نیست بر اين که تشیعم صر 
پوششی است برای اجرای اهداف يليد بر ضد اسلام و پیروانش» و Ms‏ جنين 
روایت‌هایی دشمنان صحابه و خویشاوندان (پیامبر م8) بوده‌اند؟! ۲ 

اين در حالی است که شيعه رافضه تعدادی از اهل بيت رسول خدا ې را به طعن و تکفیر 
اختصاص داده‌اند مانند عباس عموی پیامبر اه که حتی گفته‌اند: اين گفته خداوند متعال 


دربارة او نازل :انت :۶ 


وم ن کارت ف هذه امن فهو فى الأآخرة عَم وضَل ييا( 4 (اسراء/ ۷۲ 

و هركس در این (جهان) كور (دل و گمراه) باشد» در آخرت کورتر و گمراه‌تر خواهد 
بود. (چرا که وجود اخروی انسان» درخت روئیده از دانه زندگی دنیوی او است) و مانند 
پسرش عبدالّه بن عباس معروف به حبر الامه(دانشمند امت اسلامی) و ترجمان القرآن 
(مترجم قرآن) که خاصتاً به او لعن فرستاده‌انده وی را عقب مانده‌ی ذهنی تصور کرده‌اند" 
همانگونه که در (الکافی) و(رجال‌الکشی) آمده است که گفته :«خدایا دو پسر فلانی را لعنت 
کن» و چشمهایشان را نابینا ساز! همانگونه که قلبهایشان را نابینا ساخته‌ای و کوری چشم‌های 


۱- تفسیر عیاش (۱۹۹/۱) برهان (۰)۳۱۹/۱ تفسیر صافی (۰)۳۸۹/۱ اصول شيعه امامیه (۸۹۱/۲). 
۲- اصول شيعه امامیه (۸5۱/۲). 
۳- اصول کافی (4۷/۱ ۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۰۳۹ 


آنها را به عنوان دلیل و نشانه‌ای بر کوردلی آنها قرار بده! » ' شيخ شيعه حسن مصطفوی در 
شرح اين دعا می گوید: منظور ا زآن دوء عبدالله و عبيدالله بن عباس می‌باشند." 

حقد و کینه و خشم شيعه اثنى عشری دختران پیامبر سل را هم درنورديده و همه را 
تحت‌الشعاع دایره‌ی تکفیر قرار می‌دهند» بلکه بعضی‌ها بر اين عقیده‌اند که پیامبر اا جز 
فاطمه اصلاً دختری نداشته است.” 

پس آيا کسی که نظرش درباره‌ی رسول خدا بو و دخترانش اين چنین استء واقعا 
رسول خدا را دوست دارد؟! : 

اين در حالى است كه نويسنده (الكافى) در روايتهايش بر اين مطلب تأیید كرده كه هر 
كس به دوازده امام ايمان نياورد كافر است» اكرجه علوى و فاطمی‌باشد". اين سخن در 
حقيقت شامل تكفير صحابه و افراد بعد از آنها از جمله آل و اصحاب هم مىشود زيرا آنها 
اندیشه‌ی اثنى عشرى را كه برای نخستين بار در سال (۲۶۰ ه) يديد آمد نشناخته‌اند» 
همانگونه به تكفير امّهات المؤمنين همسران بزركوار پیامبر يلك پرداخته‌اند و هيج كدام از 
آنها را از اين تكفير مستثنى نساختهاند و عجيب آنكه با شدت هر جه تمامتر حملات 
توهین آمیز» لعن» نفرين و تکفیر خود را متوجه عايشه و حفصه رضى الله عنهما مىنمايند." 

مجلسى مرجع بزركك رافضه بابى را تحت عنوان (باب احوال عايشه و حفصه) باز كرده 
كه در آن هيفده روايت را ذكر كرده "و بقيه روايات را به بابهای دیگر ارجاع داده است." 
شيعه در آن روايات رسول خدا ب را در رابطه با اهل بيت و خانواده‌ی كراميش به شدت 
مورد اذیت و آزار قرار داده‌اند» حتى کسی را كه خداوند متعال از بالاى هفت آسمان وی را 


بی گناه و پاک و مبراء از تهمت معرفى كرد (يعنى مادر عزير مؤمنان عایشه‌ی صديقه دختر 


۱- رحال‌الکشی» ص ۰۲. 

۲- اصول شيعه امامیه (۸۹۲/۲). 

۳- کشف‌العضای حعفر بحفی» ص ۵ اصول شيعه (۸5۲/۲). 
٤‏ - اصول شيعه امامیه (۸۹۲/۲). 

۰- اصول کافی (۳۷۲/۱-؛ ۳۷). 

5- اصول کافی (۳۰۰/۱)» رحال کشی» ص ٦۰-۰۷‏ . 

۷- اصول شيعه امامیه (۸۹۳/۲). 

۸- بحارالانوار (۲۷/۲۲ 4۷-۷۲ ۲). 

4- بحارالانوار (4۵/۲۲ ۲). 


صديق) به فاحشهكرى متهم كردند. در تفسير قمى' كه اصل اصول تفاسير آنها به شمار 
مىرود تهمتى زننده و بسيار زشت بر ايشان وارد كردهاند كه مقتضى تكذيب قرآن كريم 
است. 

ابن كثير - رحمه الله - در تفسير سوره‌ی نور گفته است: عامه‌ی اهل علم اجماع دارند كه 
اگر کسی به عايشه ناسزا بگوید و به او تهمت فاحشه بزند» آن هم بعد از اين برائتى كه در 
اين آيه در مورد ايشان ذكر شد او كافر استء زيرا جنين کسی با قرآن از در لجاجت و 
قلدرى درآمده الست 

قرطبى می گوید: پس هر کسی که به خاطر آنچه که خداوند متعال عايشه را از آن مبرا 
كرده است» به او ناسزا بگوید» البته خداوند تعالى را تکذیب كرده و کسی که خداوند متعال 
را تکذیب کند کافر اسك" 


۳- تکفیر خلفای مسلمین و حکومت‌های آنان 

در دين امامیه هر حکومتی غير از حکومت امامیه‌ی رافضی باطل است و صاحب آن ظالم و 
طاغوتی است که به جای خداوند متعال عبادت می‌شود. هر کسی که با او بيعت کند در 
حقیقت غير خدا را عبادت می کند. کلینی اين معنی را در چندین باب به اثبات رسانده‌اند» 
مانند باب (کسی که ادعای امامت می کند ولی اهلیّت و شایستگی آن را ندارد و کسی که 
ائمه با بعضی از آنها را انکار کند و کسی كه امامت را برای کسی ابت کند که لايق آن 
نيست) و در رانطه با آن» دوازده خدیت را از ائمه خودشان- به ادعای آنها- ذ کر كرده 
است. و نيز باب (کسی که تسليم خداوند متعال مى شود بدون امامى از طرف خداوند متعال 
منصوب شده باشد) راكه در آن بنج حديث روايت كرده را آورده است”. همه خلفای 
مسلمانان - به استثناى على و حسن د - بر حسب گمان‌شان» طاغوت و استبدادی می‌باشند 
اگرچه به سوى حق دعوت كنند و نسبت به اهل بيت نيكى كرده و دين خداوند متعال را بر 
پا دارند» زيرا آنها می گویند: هر پرچمی که قبل از يرجم قائم (كه به گمانشان همان مهدى 


۱- تفسير قمی(۳۷۷|۲). 

۲- تفسیر ابن کثیر (۰)۲۹۰-۲۸۹/۲ الصارم السلول ص ۰ ۵. 
۳- تفسیر قوطبی (۲۰/۱۲). 

5 - الکافی (۳۷-۳۷۲/۱). 

ه- منبع سابق (۳۷۲-۳۷/۱). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۰۳۱ 
است که انتظارش را می کشند) برافراشته شود» صاحب آن طاغوت است . شارح الکافی 


گفته است: اگرچه صاحب آن يرجم به سوی حق فرا بخواند . جناب مجلسی اين روایت را 
طبق معیارهای " خودشان» صحیح " دانسته است. 


-٤‏ دار الکفر خواندن ممالک اسلامی 

در روایت‌های آنها بسیاری از بلاد مسلمانان به دشنام و ناسزاگویی و تکفیر اهل آنها به طور 
مشخص, تخصیص يافته است و از ميان سرزمین‌های اسلامی» خاصتاً مناطقى را ذ کر می کنند 
كه بیشتر به اسلام پایبند و بيشتر از سنت پیروی می كنند. به همین خاطر به کفر اهالی مکه و 
مدینه در قرون مفضله(سه قرن اوّل اسلام) تصریح کرده‌اند. آنها در دوران جعفر صادق 
درباره‌ی اهل مکه و مدینه می گفتند: اهل شام بدتر از اهل روم هستند «یعنی بدتر از مسیحیان 
می‌باشند» و اهل مدینه بدتر از اهل مکه هستند و اهل مکه آشکارا به غدا کفر می‌ورزند * 
گفته‌اند: اهل مکه علناً به خدا کفر می‌ورزند» اهل مدینه از اهل مه آنهم هفتاد برابر کثیف‌تر 
هستند. " پر واضح است که اهل مدینه - به خصوص در قرون مفضله - به حدیث و آثار 
رسول خدا ی بیشتر از ساير مناطق تمسک و اقتداء می کردند و اهل مدینه همواره متمسّكك 
به مذهب مالکی بودند و تا اوایل سده‌ی ششم هجری يا قبل و يا بعد از آن» به آن منسوب 
می‌شدند» بعداً رافضیان مشرق به سوی آنها روان شدند و مذهب بسیاری از آنها را فاسد و 
تباه ساختند . نيز درباره‌ی مصر و اهالی آن گفته‌اند: فرزندان مصر بر زبان حضرت داود غ 
لعنت شدند» در نتيجه خداوند آنها را به شکل بوزینه و خوكك درآورد" همین که خداوند 
متعال از بنی‌اسرائیل عصبانی شد آنها را وارد مصر ساخت و همین که از آنها راضی شد آنها 
را از مصر به سوی جایی دیگر خارج ساخت.! 


۱- کافی با شرح مازندرانی (۲ ۰۳۷۱/۱ بحارالانوار (۵ ۰۱۱۳/۱۲ اصول شيعه امامیه (۸۹/۲). 
۲- اصول شيعه امامیه (۸۹/۲). 

۳- مرآة العقول (۳۷۸/4). 

.)۸۹/۲( اصول شيعه امامیه‎ - ٤ 

ه- اصول کافی (4۰۹/۲). 

5- منبع سابق (4۱۰/۲). 

۷- فتاوی (۰ ۲۹۹/۲ ۳۰۰). 

۸- بحارالانوار (۲۰۸/۰) تفسیر قمی» ص 555. 

۱- تفسیر عیاشی (۳۰۶/۱) برمان (457/۱). 


كفتهاند: بدترين سرزمينها مصر است. و آنجا زندان كسانى از بنىاسرائيل است که 
خداوند متعال بر آنان خشم گرفته است." همچنین گفته‌اند: قصد مصر كنيد اما نخواهید که 
در آن مکث کنید زيرا ديوثى را به ارمغان می‌آورد. در نزد آنها چندین روایت در ذم مصر 
و ناسزاگویی" به اهالی آن و برحذر بودن از ساکنان آن آمده است و این روایات را - به 
دروغ - به رسول خدا ب و محمد باقر و على باقر نسبت داده‌اند. رأى و نظر رافضیه 
درباره‌ی مصر آن هم در دوران‌های شکوفایی اسلام اینگونه است. مجلسى هم در توضيح 
اين نصوص و روایات می گوید: در آن زمان‌ها؛ مصر به بدترین سرزمین‌ها تبدیل شد زیرا 
اهالى آن» به بدبخت ترين و کافرترین مردمان مبدل گشتند . و بعید نیست که‌این عبارت‌ها به 
نحوی تعبیر باشد از كينه و خشم رافضه بر مصر و اهالی آنء به علت سقوط حکومت 
برادرانشان اسماعیلی‌های عبیدی به دست راد مرد اسلام صلاح‌الدین ايُوبى» همان کسی که 
سرزمین کنانه را از پلیدی آنها پاک ساخت و گرنه‌این سخنان ظالمانه درباره‌ی مصر و اهالی 
آن کجا و آن بابی كه امام مسلم در صحیحش تحت عنوان (باب وصیت پیامبر يليك به اهل 
هضر) ‏ باز کردی کجا؟! در نزد آنها مدقت و نکوهش بسیاری از شرزمین‌های اسلامی‌و 
اهالى آن» آمده است.* 

از سرزمین‌های مسلمانان موردی استثناء نشده» مگر آن سرزمینی که قایل به مذهب آنها 
باشد و البته كه چنین سرزمینی در آن زمان‌ها کم بوده است. حتی از آنها نقل شده است که 
گفته‌اند: خداوند متعال ولایت ما را بر اهالی سرزمین‌های اسلامی‌عرضه کرد هیچکدام آن را 
قبول نکردند جز کوفه." 


۵- قاضیهای مسلمین 
روایت‌های شيعه قاضیهای مسلمانان را به عنوان طاغوت‌ها و سر کشان قلمداد می‌نماید» زیرا 
به گمانشان, آنها با امامت باطل ارتباط دارند. 


۱- تفسیر عیاشی (۳۰۵/۱) برهان (49۷/۱). 

۲- بمحارالانوار (۱۱/۰ ۰۲ اصول شيعه .)٩۰۰/۲(‏ 
۳- بحارالانوار (۲۰۸/۵). 

.)۲۹۷۰/۲( مسلم‎ -٤ 

.)۹۰۱/۱۲( بمارالانوار (۰)۲۰/۳۰ اصول الشیعه‎ -٥ 


كد مرجع سابق. 


در الكافى آمده كه از عمر بن حنظله روايت شده كه گفت: درباره‌ی دو نفر از هم كيشان 
ما كه ميان آنها درباره‌ی نسيه يا ميراث منازعهاى رخ داده است و آنها برای رفع نزاع به 
سلطان يا قضات مراجع می کنند» از ابوعبدالله الا سؤال كردم و گفتم كه آيا اين كار حلال 
است؟! كفت: هر كس كه در مسألهاى حق يا باطل» داورى را بيش آنها ببرد در حقيقت» 
داوری را صرفاً كن طاغوت برده استء و آنجه كه به نفع او حكم داده مى شودء برايش 
حرام (و نوعی رشوه) است» اگرچه حق ثابت او باشد زيرا او به حکم طاغوت حقش را 
گرفته در حالیکه خداوند متعال به کافر شدن به طاغوت " دستور داده و فرموده است: 

یدود أن شا كديا ل ا وت ركد اا أن یکفروایه. ‏ (نساء / ۶۰). 

می‌خواهند داوری را به پیش طاغوت ببرند (و حکم او را به جای حکم خدا 

بیذیرند؟!). و حال آن که بدیشان فرمان داده شده است که ( به خدا ایمان داشته و ) به 
طاغوت ایمان نداشته باشند. و اهریمن می‌خواهد که ایشان را بسی گمراه ( و از راه حق و 
حقيقت بدر ) کند. 

اين روایت در رابطه با قاضیان دوران جعفر صادق حکم می‌دهد؛ همانگونه که از اسناد 
دادن روایتشان به جعفر» جنين به نظر می‌آید. پس وقتی كداين نظرشان درباره‌ی قاضیان 
مسلمان در آن قرون مفضله (قرون برتر) است. درباره‌ی نظر آنها به افراد بعد از آنها جه فکر 
می فيل 


5- ائمه و علماى مسلمانان 

شیعه‌ی رافضى از اينكه نزد اساتيد بز رگ مسلمانان و علماى آنها زانوى شاگردی بزنند و از 
آنها علم بياموزند به شدت خوددارى كردهاند و آنها را همجون ملل اهل شركك به حساب 
آوردهاند. از هارون بن خارجه نقل است كه گفت: به ابوعبدالله گفتم: ما پیش آن مخالفان 
(اهل سنت) مىآييم و از آنها حدیثی را مىشنويم که حجت ما بر آنها خواهد شد. (آيا اين 
کار اشکالی دارد يا نه؟) گفت: به سراغ آنها نرو و چیزی از آنها نشو! خدا آنها را لعنت كند! 
و ملت‌های مش رک آنها را لعنت كند'. در الکافی آمده است: سدير از ابوجعفر نقل کرده که 
گفت: کسانی را به تو نشان می‌دهم که در راه دين خدا سنگ‌اندازی و مانع تراشی 


۱- اصول شيعه امامیه ۰)٩۹۰۲/۲(‏ اصول کافی (1۷/۱). 
۲- اصول شيعه امامیه .)٩۰۱/۲(‏ 
۱- اين لقب بر اهل سنت گفته می‌شود» و بعضی اوقات هر خالفی را در بر می گیرد. 


می كنند.؟! سپس به ابوحنيفه و سفيان ثورى - در آن زمان -نگاه کرد كه در مسجد حلقهوار 
نشسته بودند. آنگاه گفت: آنها بدون اينكه از طرف خداوند متعال هدايتى و يا کتاب روشنى 
دریافت کرده باشند. در راه دين مانع ایجاد می کنند» اى كاش آن يليدها در خانههايشان 
می‌نشستند (و دست از تبلیغ بردارند) و مردم به جستجو بپرازند و کسی يبدا نکنند که در 
مورد خدا و پیامبرش به آنها اطلاعات بدهد تا وقتی که به سراغ ما آیند که آن وقت ماء در 
ارتباط با خداوند متعال و رسولش به آنها خبر می‌دهیم.! 

ابن تيميه - رحمه الله - دید گاه شیعیان رافضی را نسبت به سلف» گذشتگان امت» ائمه 
انصار و کسانی که به نیکویی از آنها پیروی کردند. خداوند متعال از آنها راضی شد و آنها از 
او راضی شدند» بیان کرده است وبیان کرده که آنها اکثریت توده‌های امّت محمد رل اعم 
از متقدمین و متأخرین را کافر دانسته‌اند. آنها هر كس را که معتقد به عدالت و داد گری 
ابوبک رنه و عمركه و مهاجرین و انصار باشدء يا از آنها خشنود باشد» همانگونه که خداوند 
متعال از آنها خشنود شدء با برای آنها طلب آمُرزش کند همانگونه که خداوند متعال فرمان 
به طلب آمُرزش كردن برای آنها داده؛ کافر می‌دانند. لذا ناماوران و علمای طراز اوّل امت 
اسلام همچون سعید بن مسیب ابو مسلم خولانی» ويس القرنی» عطاء بن اہی رباح» ابراهیم 
نخعی» و مالک» اوزاعی» ابوحنیفه» و حمادین زيد» و حماد بن سلمه» ثورى» شافعى» احمدین 
حنبل» فضیل بن عیاض ابوسیلمان دارانی» معروف کرخی. جنيدبن محمّد. سهل بن عبدالله 
تستری و دیگر علمای اسلام را کافر می‌دانند و معتقدند که کفر اينها از کفر يهود و مسیحیان 
غلیظ تر است! زيرا در نزد ایشان» آنها کفار اصلی هستند. ولی اینها مرت می‌باشند. با اجماع 
کفر ارتداد از کفر اصلی غلیظ‌تر و تندتر است» ... تا اينكه گفت: و بیشتر محققان شيعه - از 
دیدگاه آنها محقق هستند- معتقدند که ابوبکر و عمر و اکثر مهاجران و انصار» و همسران 
پیامبر رل مانند عايشه و حفصه و ساير ائمه مسلمین و عامه‌ی آنها به‌اندازه‌ی یک چشم به 
هم زدن هم به خداوند متعال ایمان نیاورده‌اند» زیرا در نظر آنها ایمانی که کفر به دنبالش 
می آید» از اساس باطل است و حتی بعضی از آنها عقيده دارند كه (نعوذ بالله) آلت پیامبر مه 
که با عايشه و حفصه تماس جنسی برقرار کرده حتماً آتش آن را لمس خواهد کرد تا از 


۱- اصول الکافی(۳۹۳-۳۹۲/۱)؛ اصول الشيعة ٩۰۵/۲‏ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۵ 


همبستری با زنان کافر - بنا به گمان آنها - پاک شود؛ زیرا تماس و همبستری کافر حرام 
ات 

آیا اين تکفیر عمومی و فراگیر که کسی از آن نجات نيافته است» نیازی به نقد دارد؟! در 
حقیقت بطلان آن واضح‌تر از آن است که بیان شود» و دروغ بودن آن آشکارتر از آن است 
که کشف شود. تکفیر امت اسلامی‌هم همان دنبالهدى تکفیر صحابه است» علت هم یکی 
است و تفاوتی نمی کند» چون طبیعی است کسی که نسبت به صحابه‌ی رسول خدا و حقد 
و كينه می‌ورزد و به آنها ناسزا می كويد و آنها را کافر می‌داند؛ بر همه امت اسلامی كنيه و 
حقد بورزد و آنها را کافر بداند. همانگونه که‌یکی از گذشتگان فرموده است: «سینه‌ی کسی 
آکنده از حقد و كينه نسبت به‌یکی از اصحاب نمی‌شود؛ مگر اينكه نسبت به مسلمانان؛ 
سینه‌اش حقد و کینه‌ی بیشتری بيدا می کند».! 

پس وقتی که او از ابوبکر» عمر» عثمان» اهل بدر و بیعت رضوان و مهاجرین و انصار 
راضی نشده در حالیکه آنها در اوج فضیلت و احسان بوده‌اند» آيا بعد از این حاضر است که 
از افراد بعد از آنها راضی شود؟! اساس اين دید گاه اين است که رافضیه مدعی هستند صحابه 
بزركوار آن نص امامت على را انکار کرده‌اند و ما به زودی بطلان آن نص را با دلایل عقلی 
و نقلی و با امور متواتر و معلوم - به لطف خداوند متعال - بیان خواهیم کرد. و هر آنچه که 
بر باطل بنا نهاده شود قطعاً باطل است. 

در واقع اينكه آنها نسل صحابهة: را محکوم به ارتداد می کنند» خود جلوه‌ای روشن و 
واضح بر بطلان و بی‌پایگی مذهب شيعه از اساس است . به همین خاطر است که احمد 
کسروی ایرانی که دراصل شيعه است. گفته است: اما اينکه گفته‌اند مسلمانان بعد از مركك 
پیامبر عم مرتد شدهاند» نشان‌دهنده گستاحی و جرأت آنها برای دروغ گفتن و بهتان‌سازی 
است. گوینده حق داشت که بگوید: آخر چگونه مرتد شدند در حالیکه آنها اصحاب 
پیامبر لو بودند و در زمانی که دیگران او را تکذیب کردند» آنها به وى ایمان آوردند و از 
او دفاع کردند و در دوران خلافت ابوبکر متحمل اذیت و آزار شدند» آیا به خاطر او از 
دینشان مرتد می‌شوند؟! کدام یک از این دو مسأله آسان‌ترین احتمال است؟! اينكه أيا یک يا 
دو مردی را که دارای اهدافی يست و فاسد هستند تکذیب كنم بهتر است يا اينكه ارتداد 


۱- مجموع الفتاوی (۰۲۱/۱/۲۸ ۲۲۰۲). 
۲- الأبانة» ابن بط ص ۰.4۱ 
۳- اصول شيعه امامیه .)٩۱/۲(‏ 


جند صد نفر از مسلمانان مخلص و فداکار را تكذيب كنم؟! پس به ما جواب دهيد اگر 
جوابى داريد؟! ' 

بروردكار عزتمند در قرآن کریم» اصول عقايد و حقايق آنها را بیان كرده استء و قرآن 
بیان کننده و روشنگر همه جيز است. خداوند متعال فرموده است: 
چ ورلا ملک الکتب تیا لحل سىء وهدی ور مة ویشری یی 7 4 (نحل /۸۹) 

و ما این كتاب (آسمانى ) را بر تو نازل كردهايم كه بیانگر همهجيز ( امور دين مورد نياز 
مردم ) و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده‌رسان مسلمانان ( به نعمت جاويدان يزدان ) 
است 

خداوند متعال در حاليكه كتابش را توصيف می کند بهاينكه در موضوعى که دين بر آن 
اقامه می شود» هيج فر و گذار نكرده است» مى فرمايد: 

۴ مَافرطتانی کب من ی و (انعام / ۳۸) 

در کتاب (کائنات) هیچ چیز را فر وگذار نکرده‌ايم ( و همه‌چیز را ضبط و به همه جيز 
پرداخته‌ايم . بگذار تکذیب کنند گان هرجه می‌خواهند بکنند ) 

اگر مسأله اینگونه است. انسان مسلمان درباره‌ی سند اين عقيده سوال می کند؟! زیرا 
کتاب عظیم اسلام یعنی قرآن کریم» بارها درباره‌ی نماز و روزه و زکات و حج سخن 
می گوید» اما درباره‌ی شأن ائمه اثنى عشریه يا اينكه بعد از يبامبر يلك جه کسی امام است؛ 
سخنى نمی گوید به رغم آنكه امامت - همانگونه كه نظریه‌ی شيعه رافضه می كويد - 
ES‏ رك دقن اس و فشكنت كرو ی روفي كاد حي را 

جزئيات مربوط به چگونگی وضو گرفتن را ذكر می كندء و انواع خوراكىها و مشروبات 
حرام را دستهبندى می کند یک بار از جهاد سخن می كويد و بار دیگر از صلح و آشتی» به 
بحث و بررسی مسائل اخلاقی می‌پردازد؛ ولی عمدا امامت التىعشرع را نادیده مى كيرد آن 
هم امامتی که آل کاشف الغطاء آن را توصیف می کند به‌اینکه: «همچون نبوّت منصبی الهی 
است». اين نصوص قرآنی با وضوح هر جه تمام‌تر گواهی داده‌اند به‌اینکه قرآن در رابطه با 
مسأله‌ای که انسان‌ها بدان نیاز دارند» فر وكذار و کوتاهی نکرده است» يس چگونه قضیه‌ی 


امامت را که شیعه‌ی امامی‌قائل به وجود نص صریح در مورد آن هستند از قلم می‌اندازد و آن 


۱- شيعه و شيعه گری امد کسروی ص 5 اصول شيعه .)٩۱/۲(‏ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۷ 


را برای علمای شيعه باقی می گذارد تا خود» آن را شکل‌دهی کرده نشانه‌های آن را مشخص 
كنند» با وجود آنکه نص بر ائمه -به ادعای خودشان - از طرف خداست نه از طرف آنها! . 


دوم: عصمت از دید گاه شیعه‌ی رافضه 
معصوم بودن امام در نزد شیعه‌ی رافضی امامیه» شرطی از شروط امامت است. و در تار و يود 
اعتقادی آنهاء از اصول اولیه به شمار می‌رود. عصمت در نزد آنهاء از اهمیت فراوانی 
برخوردار است. شیعیان چون صفات. قدرت. استعداد و توانمندی‌های علمی‌نامحدود را به 
ائمه خود بخشیده‌اند» به‌این اعتقاد رسیده‌اند که «امام هر کاری که انجام دهد در برابر هیچ 
كس از مردم مسؤول و پاسخگو نیست و اشتباه و خطا در عملکردهایش وجود ندارد» بلکه 
لازم است تصدیق كنيم و باور داشته باشیم که همه کارهای او خير است و شری در آنها 
وجود ندارد. زیرا او به دانشی مسلح است که هیچ کسی بدان آگاهی ندارد». 

از همین جاست که شیعیان در ضمن امتیازاتی که برای امام قایل شده‌انده مقوله عصمت 
را هم برای او مقرر کرده‌اند و گفته‌اند: امامان در همه دورانهای زند گی‌شان معصوم هستند 
هیچ گناه صغیره و کبیره‌ای را انجام نمی‌دهند» و از آنها هیچ نافرمانی و معصیتی سر نمى زند 
و اشتباه و فراموشی هم برای آنها جایز نيست." 

جناب شيخ مفيد در اين رابطه به نقل اجماع پرداخته و گفته: «ائمه که در راستای اجرای 
احکام و اقامه‌ی حدود و صیانت از شرایع و تنبيه كردن قانون‌شکنان به جای پیامبران 
نشستهاند» از معصومیتی همچون معصوم بودن پیامبران برخوردارند و جایز نیست که گناهی 
كبيره یا صغیره از آنها سر بزند و نيز جايز نیست که در چیزی از امور دين دچار سهو و خطا 
شوند» چیزی از احکام دینی را فراموش نمی کنند. اعتقاد همه امامیه اين است» مگر افراد شاذ 
که به ظاهر روایات چسبیده و تأويلات آنها را که بر خلاف گمان نادرستش در اين باب 
است» در نظر نگرفته است)." 

ابن مطهر حلى گفته است: «اماميه و اسماعيليه گفته‌اند امام بايد معصوم باشدء آنها با اين 
نظریه» در مقابل همه فرقه‌ها ایستاده‌اند».! 


۱- « ثم أبصرت الحقيقة »» محمد سالم» ص ۱۳۰. 

۲- تحقيقاتى درباره كرودهاء دکتر امد حلی. ص ١7‏ ”2 مسألة التقريب (۳۲۲/۱). 
۳- اوائلالمقالات» مفید. ص ۳۰. 

۱- کشف‌الراد» فى شرح تحريد الاعتقاد» ص ۹۰. 


۱۳۸ على مرتضی #5 

مجلسی هم اين مسأله را اینگونه تأ کید کرده است: «بدان که اماميه بر اين اتفاق نظر دارند 
كه ائمه علیهم السلام از گناهان صغیره و کبیره معصوم هستند و اصلاً گناهی از آنها سر 
نمی‌زند» نه به عمد و نه از روی فراموشی و نه به خاطر اشتباه در تأويل و نه به خاطر اينكه از 
طرف خداوند متعال دچار سهو بشوند». ' 

شيخ صدوق رافضی با سندش که آن را به دروغ به ابن‌عباس مرتبط ساخته» روایت کرده 
که گفته است: از رسول خدا با شنیدم که می گفت: «من» علی» حسن و حسین و...ه نفر از 
فرزندان حسین» معصوم هستیم»". در تأیید و تثبیت اين مطلب گفته است: «اعتقاد ما درباره‌ی 
پیامبران و رسولان و ائمه اين است که همگی آنها معصوم و از هر گونه ناپاکی و يليد 
پاک می‌باشند» آنها مرتکب گناه صغیره و کبیره نمی‌شوند و از زیر فرمان خداوند متعال در 
نمی‌روند آنچه را كه به آنها دستور داده شده انجام می‌دهند» هر کسی عصمت آنها را در 
مورد چیزی نفی کند در واقع جهل و نادانی را به آنها نسبت داده و هر كس که آنها را جاهل 
و نادان بداند» قطعاً کافر است».۳ 

البته‌این عقیده فقط به گذشتگان رافضی اختصاص نداشته؛ بلکه هم کیشان معاصر هم در 
اين زمینه با آنها شريكك شده‌اند» در همین رابطه محمّد رضا مظفر می گوید: «معتقدیم که امام 
همانند پیامبر له است. لازم است که از همه رذالت‌ها و کارهای فاحشه آمیز ظاهری و 
باطنی» از سنين کودکی تا به هنكام م رگ» عمداً و سهواً معصوم باشند. همانگونه لازم است 
که امام از سهو و اشتباه و فراموشی معصوم باشند.؟ 

زنجانی در (عقایدالامامیه)» بحرانی در (منارالهدی) صفحه‌ی(۱۰۲) و سید مرتضی 
عسکری در(معالم المدرستین» ص ۱۵۹) به اين مسأله اشاره کرده‌اند. 

مّا بايد بداين نکته‌اشاره کنیم که در مذهب شيعه آثار و روایت‌هایی وجود دارد که با این 
اعتقاد آنها مطابقت نمی کند» از اينرو مجلسی حیران و سر گشته وقتی می‌بیند آن روایت‌ها با 
اجماع يارانش جور درنمی‌آینده به همین خاطر گفته است: «اين مسأله در نهایت اشکال 


- بحارالانوار (۲۰۵/۹). 

۲- اکمال‌الدین» صدوق» ص 1۷ . 

- اين مطلب از زنحانی در عقاید امامیه اثنی‌عشری نقل شده است. 
٤‏ - عقاید اماميه» ص 5 ۱۰. 


ه- عقیده درباره اهل بیت» ص ۳۷۱ . 


است! زیرا آیات و اخبار زیادی نشان می‌دهند که‌اشتباهاتی از آنها سر زده است» از طرفی» 
اصحاب و ياران ماء به صورت کلی قایل به عدم جواز آن شده‌اند مگر آن دسته که از آنها 
جدا شده و اين معصومیت را نپذیرفته‌اند».! 

اين اعتراف مجلسی است به‌اینکه اجماع شیعه‌ی کنونی بر عصمت کلی ائمه با روایات 
ایشان مغایرات دارد» و اين یک دلیل واقعی و اعترافی صریح است به‌اینکه آنها بر سر 
گمراهی جمع شده‌اند و حتی از کتاب‌های خودشان دلیل ندارند. ۲ 

چنین به نظر می‌رسد که‌اندیشه‌ی عصمت. مراحل مختلفی را يشت سر گذاشته» يا اينكه 
شیعه در راستای تعیین کردن نوغيّت آن - در آغاز امر - عقاید متفاوتی داشته‌اند. هلا در 
عصر ابوجعفر ابن بابویه قمی- ت ۳۸۱ هجری - و استادش محمد بن حسن قُمى» نظریه‌ی 
جمهور شيعه بر این بود که اوّلین درجه و مرتبه‌ی غلو و اغراق اين است که سهو و اشتباه از 
پیامبر 9 نفی شود لذا کسانی را كه سهو را از پیامبر #8 منتفی می‌دانستنده از مجله 
شیعیان افراطی به حساب می آوردند. 

اما بعد از دك ركون شدن اوضاع و مسأله‌ی منتفی دانستن اشتباه و فراموشی از ائمه آنها را 
به جایی رسید که مانند نفی خطا و اشتباه از خداوند متعال شد كه نه خواب او را فرامى كيرد 
ونه چرت زدن دارد» عصمت به‌این صورت افراطی بعنی نفی سهو و فراموشی از ائمه اعتقاد 
دسته‌ی مجهول و ناشناخته‌ای از شیعه‌ی کوفه بود. در بحارالانوار مجلسی آمده است: «به 
حضرت رضا - امام هشتم شيعه - گفته شد: در کوفه جماعتی بيدا شده‌اند که می‌پندارند 
پیامبر رل در نماز مرتکب سهو نشده امام گفت: خدا لعنتشان کند دروغ می گویند» کسی 
که‌اشتباه نمی کند فقط خداوند متعال است که خدای حق جز او وجود ندارد» . این نشان 
می‌دهد که عقيده «اشتباه نکردن» اعتقاد قومی گمنام و نامشخص بوده است. زیرا در اين 
اعتقاد؛ استائ هستند. و متحرف شده‌اند. آن فرقه متفی بودن شهو و اشعاه را براق 
پیامبر يبك که برترین پیشوا است مطرح کردند» ولی آن گروه نامعلوم اين موضوع را به ائمّه 
نکشاندنده بعداً این اعتقاد تخیر و توسعه پیدا کرد تا اتمه شیعه‌ی اثتی عشری را شامل شود و 


از یک مجموعه‌ی ناشناخته همه شیعیان امامیه را در بر گرفت. يس اين شيخ شیعه‌ی کنونی و 


.)۳۱ ۰۲ ۵( البحار‎ -١ 

۲- مسألة التقریب (۳۳۰/۱). 

۳ شرح عقايد صدوق» مفید» ص ۰۱۱۱-۱۲۰ 
6- ار (۳5۰/۲۰). 


3 على مرتضی 45 
آيت عظمای آنهاء عبدالله ممقانی است که تأ کید می کند: منتفی دانستن سهو و اشتباه از ائمه» 
از جمله ضروریات و بدیهیّات مذهب شیعی درآمده است» ‏ ولی در عين حال قبول دارد 
كه شیوخ و بزرگان سابق شيعه اين مسأله را به عنوان غلو و افراط محسوب می کردند. اما 
می گوید: «آنچه که در گذشته غلو و افراط محسوب می‌شد امروزه از جمله ضروریات 
مذهب شیعی درآمده است»! ۲۰۱۱ 

اگر که ادعای عصمت امامت در نظر آنها به منظور شبیه سازی امام با بيامبر ا است» 
در واقع منتفی دانستن اين اشتباه از آنهاء به منزله‌ی خدا قرار دادن ائمّه می‌باشد» همانگونه که 
امام هشتم شیعیان على رضا به اين مطلب اشاره کرد. لذا ابن بابویه‌ی قمی‌و دیگران چنین 
مقرر کرده‌اند كداين اعتقاد مرز ميان افراطی‌ها و دیگران را جدا می‌سازد . وقتی که شيخ 
شيعه جناب ممقانی - که از معاصرین عصری است - می‌آید و جنين نظر می‌دهد که سهو 
نکردن ائمه جزو ضروریات مذهب شیعی است و انکار کننده یکی از ضروریات هم کافر 
است چنانکه شيخ معاصر آنها محسن امین تصریح می‌کند » اين یعنی شیعیان کنونی شیعیان 
قدیم را کافر دانسته و شیعیان قدیمی‌شیعیان کنونی را تکفیر کرده‌اند. اگر به نظر جناب 
ممقانی نفی سهو از ائمه جزو بدیهیات و ضروریات مذهب شيعه است و بعضی از آنها حتی 
در اين باره اجماع هم نقل می کنند» ما در بعضی از کتاب‌هایی که به سرزمین‌های اهل سنّت 
فرستاده می‌شوند " مىبينيم که می كويند: «اعتقاد بهاينكه ائمه سهو و اشتباه می کنند. دید گاه 
همه شيعه است» و بدین گونه یکدیگر را تکفیر می‌کنند و گفته‌های یکدیگر را نقض 
مى نمايند» هر یک گمان می‌برد كه آنچه می كويد عين دید گاه و مذهب شيعه است." 

اين نکته هم از قلم نيفتد که عقيده به عصمت ائمه یکی از عوامل نشأت و پاگیری 
عقیده‌ی بداء و تقیه می‌باشد - همانگونه که بیان آن به لطف الهی خواهد آمد - زیرا واقعیت 


ائمه به هیچ عنوان با ادعای عصمت آنها سا زگار نیست. لذا اگر اختلاف و تناقضی در اقوال 


۱- تنقیح القال (۲۰/۳). 

۲- مسألة التقریب .)٩۸/۲(‏ 

۳- همان منبع (۰/۳ ۰0۲ مسألة التقریب .)٩۷/۲(‏ 

.)۳۸۸ ۰۳۹۳/۱( کشف الارتیاب القدمة الثانیه و مهذب‌الاحکام‎ - ٤ 
.)٩۸/۲( صراط الحق (۱/۳ ۰0۱۲ مسألة التقریب‎ - 

5- مسألة التقریب (۹۸/۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۰۱ 


و گفته‌های ائمه آشکار می‌شد می گفتند: اين بداء استء ؛ يا می گفتند: امام تقيه کرده (یعنی 
واقعیّت را نگفته) است همانگونه که بعضی از شیعیان بهاين مسأله اعتراف کرده‌اند.! 

یکی از خطرناک‌ترین آثار و پیامدهای علمی ادعای عصمت اين است که آنها هر آنچه 
را که از زبان ائمه بیرون می آید. همچون قول و سخن خداوند متعال و پیامبرش به حساب 
می‌آورند» به همین خاطره بیشتر اسانید منابع حدیثی آنها به‌یکی از ائمه ختم می‌شود و 
سلسله‌ی سند به رسول خدا تلظ نمی‌رسد. شيعه برای ائمه خود آنچنان عصمتی را در نظر 
گرفته است که برای انبیاء و رسولان الهی محقق نشده است. همانگونه که آیات صریح ق رآن» 
سنت و اجماع بر آن دلالت دارند." 


۱- استدلال شيعه بر عصمت ائمه از قرآن کریم 

على رغم آنکه در کتاب خداوند متعال ذکر و یادی از ائمه(اثنى عشری) نشده - همانگونه 
كه گذشت - جه رسد به ذكر عصمت آنها؛ مىبينيم كه آنها دوازده امام را جهت تثبيت 
مقوله‌ی عصمت به قرآن پیوند مىدهند و شیوخ آنها جهت استدلالء اين آيه را خاطرنشان 
می کنند: 


5 صد 
I‏ 


۳ م لاد و ۳ ا م عل 

۴ ولذ ات عر رن کلمت فاتَهُن قال نی جاعلاک لاس ماما 
عَهری اللِلِيِينَ (0)) )4 (بقره / ۱۲۴). 

و( به خاطر آورید ) آن كاه را که خدای ابراهیم» او را با سخنانی ( مشتمل بر اوامر و 
نواهی و تکالیف و وظائفء و از راههای مختلف و با وسائل گوناگون ) بیازمود و او ( به 
خوبی از عهده آزمایش برآمد و ) آنها را به تمام و كمال و به بهترین وجه انجام داد . 
(خداوند بدو) كفت : من تو را پیشوای مردم خواهم کرد . ( ابراهیم ) كفت : آيا از دودمان 
من (نیز کسانی را پیشوا و پیغمبر خواهی کرد؟ خداوند) كفت : (درخواست تو را يذيرفتم» 
ولی ) پیمان من به ستمکاران نمی رسد (بلکه تنها فرزندان نیکو کار تو را در بر می‌گیرد) . 

۳ 
کرده است. قرار داده است. 


۱- مسألة التقریب (۳۲۹/۱). 
۲- مسألة التقریب (۳۲/۱). 
۳- بحارالانوار (۱۹۱/۲۵). 


۱:۲ على مرتضی #5 
جمعی از بزرگان ی شيعه معاصر اين آيه را اصل استدلالشان از قرآن قرار می‌دهند و جز 
يه ]3 اسعد لآل تم كماد هس امین و محمة سين آل کشت الخظاه که کرش 
اين آيه در مورد لزوم عصمت صريح است." 

نويسنده (مجمع‌البیان)» در مقام تبیین وجه استدلال يارانش به‌این آيه می گوید: «ياران ما 
از اين آيه جنين استنباط و برداشت كردهاند که امام حتماً از گناهان معصوم استء زيرا 
خداوند متعال مقرر فرموده كه عهد و بيمان او به انسانهاى ظالم و گناه‌پیشه نخواهد رسید "و 
کسی که معصوم نیست» يا به خود ظلم كرده و يا به ديكران» اگر گفته شود مراد اين است 
كه ظالم در حالت ظلم آن عهد و ييمان را دريافت نخواهد کرد اما وقتى كه توبه كرد ديكر 
ظالم خطاب نشده و می‌تواند از آن عهد برخوردار شود در جواب بايد بكوييم كه ظالم اكر 
هم توبه كندء باز از اين خارج نمی‌شود كداين آيه وى را در حالت ظالم بودنش در بر گرفته 
است» يس وقتى كه اعطاى اين عهد به او منتفى است» بر او جنين حكم می‌شود كه ه ركز 
جنين عهدى به او داده نخواهد شد. گذشته از این» آيه مزبور مطلق است و به وقت خاصی 
مقيد نشده است. لذا لازم است كه به همه اوقات اختصاص یابد. بنابراين ظالم آن عهد را 
دريافت نمی كند اگرچه بعداً توبه کند ».۲ 


نقد و بررسى استدلال و برداشت شيعه از آيه 

الف- گذشتگان ما در رابطه با معناى «عهد» نظريات و اقوال گوناگون و مختلفى ارائه 
دادهاند» و در اين باره اتفاق نظر ندارند بدين ترتيب كه: ابنعباس و سدى كفتهاند: منظور از 
نبت استء كفتهاند ۴ لا یال عَهَدِى الطَِمِينَ 4 يعنى: (نبوّت من به انسان‌های ظالم 
نمىرسد). مجاهد می گوید: منظور امامت است. يعنى امام ظالمىرا قرار نمی‌دهم كه از او 
الگوبرداری شود قتاده و ابراهيم نخعی» عطای حسن و عكرمه كفتهاند: عهد خداوند در 
آخرت. از آن ظالمان نخواهد شد. ولی در دنياء گاهی ظالم به آن رسیده است و در سایه‌ی 


۱- اعیان الشيعة (۳۲/۱). 

۲- اصل الشیعه. ص 55. 

۳- سلف در رابطه با معنای «عهد» اختلاف دارند همانگونه که بیان خواهد شد. اما روافض به دلخواه ود آن را 
معنی می کنند و بدون دلیل قاطعانه حکم می کنند. 

.)44۹/۱( مجمعالبيان طبرسی (۲۰۱/۱) تبیان طوسی‎ - ٤ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۰:۳ 


آن امنیت يافته» خورده و خوابیده و زندگی کرده است... زجاج گفته: اين نظریه و سخن 
مناسب و به جاست» یعنی امنیت من به ظالمان نمی‌رسد. یعنی آنها را از عذاب خودم امان 
نخواهم داد و مراد از ظالم» مش رک است. ربیع بن انس و ضحاكك گفته‌اند: عهد و پیمان 
خداوند به بندكان همان دين و رسالت اوست. یعنی: دینش را به ظالمان نمی‌دهد» مگر 
نمی‌بینی که خداوند متعال فرموده: 


3 


+ ویرک یه ول پسحق ومن دُریتَهما سن وظالم آتفیه. میٹ (صافات/۱۱۳). 

ما به ابراهيم و (فرزندش) اسحاق خير و بركت دادیم (در عمر و زندگی» در نسلهای 
آینده» در مكتب و ایمان» و ...) از دودمان اين دوء افرادى نیک وکار به وجود آمدند» و هم 
افرادى که ( به خاطر عدم ايمان ) آشكارا به خود ستم کردند . خداوند مىفرمايد: ای ابراهيم 
همه دودمان و فرزندان تو بر حق نیستند... 

و نیز از ابنعباس روايت شده كه + یال عَهَدِى الطَِمِينَ 4 يعنى: برای ظالمان عهد و 
پیمانی نیست» و اگر هم با او عهد و بيمان ببندم» آن را نقض خواهد کرد.! 

اين آيه همانگونه که ملاحظه می کنی» سلف صالح و سابقین اين امّت درباره‌ی تأویل و 
تفسیر آن اختلاف نظر داشته‌اند و رأى اکثر آنها بر این است که اين آيه هیچ ربطی به مسأله 
امامت ندارد. 

کسانی که آن را به معنای امامت تفسیر کرده‌اند» منظورشان امامت و پیشوایی در علم و 
نيكى و پیروی مى باشدء نه امامت به مفهوم رافضه '. 

ب- اگر اين آيه بر امامت هم دلالت کند» به هيج وجه بر عصمت دلالت نمی کند» جرا 
كه امكان ندارد گفته شود: کسی كه ظالم نيست معصوم است و اشتباه نمی کند» جيزى را 
فراموش نمی کند و به خطا و سهو دجار نمی‌شود... همانگونه كه شيعه برای عصمت جنين 
مفهومی‌را ارائه می کنند. زيرا قياس مذهب آنها اين است كه اگر کسی سهو و اشتباه كند 
ظالم است و کسی كه به خطا برود» باز هم ظالم است... و نه تنها کسی با اين تثورى موافق 
نيست که با اصول اسلام هم سازكار نیست. بنابراين ميان ثابت كردن و نهادينه كردن 


۱- احرر الوحیز لابن عطيه» »)۲٠۰/۱(‏ اصول شيعه .)٩۵۳/۲(‏ 
۲- اصول شيعه اماميه .)٩5۳/۲(‏ 


عصمت و منتفى دانستن ظلم زمين تا آسمان فاصله هست. زيرا منتفى دانستن ظلم عدل و 
داد گری را اثبات می کند نه آن عصمت که شيعه ادعا می کنند. ' 
ج-اكر کسی مرتكب ظلمی‌شد از آنها يذيرفته نمى شود و پ بس از توبه هم وصف ظالم 

همواره او را تعقيب خواهد کرد و از او جدا نخواهد شد» برای برداشتن آن ظلم» توبه هم 
کارساز نخواهد بود» ... حال آنكه بز رگترین ظلم شر ک است. خداى تعالى فرموده است : 

+ الین منوا ور يليسو إيمكهم بظلي کیک کم اکن وشم مه دود( #(انعام/07) 

كسانى که ايمان آورده باشند و ايمان خود را با ش رک (پرستش جيزى با خدا) نياميخته 
ا ‏ ل 0 

سپس ظلم را اينكونه تفسير كرده است :لاتق رلك با ررك الدَرَك لطر عبر © 4 
(لقمان /۱۳) 

(چیزی و کسی را) انباز خدا مكن, واقعاً شركك ستم بزرگی است. 

با این حال» خداوند متعال درباره‌ی كافران فرموده است : 


3 


2 سم سم و ميء 2 +و و ۵ مه سا ساد > 


+ قل لین ڪفروا إن بنتهوا يمر لهم ما مد سلف وان يعودوا فد مت سل 
الاولیت (*) )4 (انفال/ ۳۸ 

(اى پیغمبر) به کافران بگو: (در‌گاه توبه هميشه باز است و) اگر (از کفر و عناد) دست 
بردارند» گذشته اعمالشان بخشوده می‌شود و اگر هم (به کفر و ضلال خود) ب رگردند (و به 
جنگ و ستیزتان برخیزند) قانون خدا درباره پیشینیان از مدنظر گذشته است (و همان قانون 
هم درباره آنان اجرا می گردد. یعنی سزای مشر کان و معاندان و مکذبان نابودی است و ایشان 
هم نابود می‌شوند). 

اما معیار سخن آنها اين است که کسی شرک بورزد» اگر برای یک لحظه هم باشد. يا 
مرتکب گناه شود. اگر گناه صغیره هم باشد چنین شخصی ظالم است و وصف ظالم از او 
جدا نمی‌شود و نتيجه اين سخن آن است که مشر ک» حتی اگر مسلمان هم شود باز هم 


۱- همان منبع .)٩5۳/۲(‏ 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شيعدى رافضيه است 1٤0‏ 


مشر ک است' آنها با ارائه‌این نظریه» از خوارج وعيديه (تهديدكرا) هم سرسختتر و تندتر 
شده‌اند» زيرا خوارج» وعيد و تهديد را برای کسی که گناه كبيره انجام داده ثابت نمی کنند 
مگر در شرايطى كه او توبه نکند.! روشن است که‌یکی از بديهيات عقل - قطع نظر از شرع و 
غرف و لغت - اين است كه «صحيح نيست به کسی که كفر ورزيده يا ظلم کرده» سپس 
توبه کند و خود را اصلاح نماید» کافر يا ظالم گفته شود». و گرنه جايز می‌بود گفته شود: 
کودک. پیرمرد است. يا خوابيده بیدار است» يا ثروتمند فقیر است. يا گرسنه سير است و 
زنده مرده است و برعکس... 

همجنين اگر اين یک قاعده و قانون كلى می‌بود؛ لازم می آمد کسی که سوكند خورده 
كه به كافرى سلام نکند. به انسان مؤمنى سلام كرد كه قبلاً سال‌های طويلى كافر بوده است؛ 
سوكندش شكسته شود و نبايد به جنين كسانى سلام كند." 

بديهى است كه كاهى توبه کننده از ظلم» بهتر از کسی خواهد بود كه مرتكب آن نشده و 
كسى که معتقد باشد بهاينكه هر كس كه كفر نورزيده و كسى را نكشته برتر از كسى است 
كه بعد از كفرش ايمان آورده و بعد از كمراهى هدايت يافته و بعد از كناهانش توبه كرده 
است. معيار شيعه با قاعده‌ای كه از بديهيّات دين اسلام است مخالف است. چرا كه روشن 
است که سابقین از اولادشان برترند» آيا شخصی عاقل و خردمند فرزندان مهاجرین و انصار 
را به پدرانشان تشبیه می کند؟! أ از سوی دیگر این نتیجه و حاصل استدلال و برداشت آنها 
اين است که که همه مسلمانان و نیز شيعه و اهل بيت - مگر آن دسته از آنها که شيعه معتقد 
به تشان هستند - همگی ظالم و ستمکارند چون معصوم نیستند! اين در حالی است که 
شيخ شيعه طوسی بیان کرده که ظلم نامی است که برای ذم و نکوهش بكار برده می‌شود و از 
همین روی فقط بر کسی که سزاوار لعن و نفرین است. جایز است اين نام بكار برده شود 
زيرا خداوند متعال فرموده : 


) َة مه على ألطَلمِيتَ 4 (هود/۱۸): (هان! نفرین خدا بر ستمگران باد!‎ îy 


-١‏ آنا مرادشان از ظلم» شرک است. چون می‌خواهند خلافت ابوبکر وعمر را باطل اعلام كنند چون آنا بعد از 
شرك اسلام آوردند و به گمان آنماء آن شرک حتى بعد از يمان آوردنشان هم از آنا حدا نشده است» و از همین 
روى كلينى گفته است: اين آيه امامت هر ظالی‌را باطل كرده است. اصول كافى (۱۹۹/۱). 

۲- روحالمعانى» آلوسى (۳۷۷/۱). 

۳- منهاج‌السنه (۳۰۳-۳۰۲/۱). 


كا ا على مرتضى #ه _ 

د- یکی از علماى شيعه زيديه مطلبى در راستاى به نقض كشاندن استدلال شيعه اثنی 
عشرى بداين آيه عنوان كرده است و گفته است: رافضه برمبناى اين آيه. دليل آورده كه هر 
کسی كديكك بار ظلم كرده باشد. لياقت امامت را ندارد و از همین روى امامت ابوبكر صلّیق 
وتف و امور دا و تفن و انرا قار وا و الع باه ادو سل نت ا عد 
در اين آيه» به معناى نبوّت است» يس دليلى در دست نيست. و اگر هم به معناى امامت حمل 
شود. کسی كه از ظلم توبه کند. ديكر به ظالم بودن» توصيف نمى شود و خداوند متعال او را 
از نيل بدان ممنوع نساخته است مگر آنكه در حالت ظلمش باقى بماند.! 


۲- آیه‌ی تطهير و حديث كساء 
آیه‌ی تطهیر اين فرموده‌ی خداوند متعال است که مى فرمايد: 


ا امارد اه يذهب عنم آلریخش أهل الب طهر تطی بر © £ 
(احزاب/۳۳) 
خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بيت (پیغمبر) دور کند و شما را كاملاً پاک 
سازد. 
اين آيه همانگونه که معلوم و روشن است 
و همانگونه که واضح است بخشی از اين دو آيه است که موضوعات آن به هم مرتبط 


است و مى فرمايد: 
سم مي کے ور ص صد رع من ب کے چام طح رو 204 رر م ,ص 
۽ ينسَآء ال لسن كأحد من الساء إِنِ انقیتن فلا تخضعن بالقول فطع الى فى قلبه. 
وو ل کک خخ م ده + د AZ O SS‏ موس د AR‏ مقن ب 
مرس وَقلن ولا معروفا (۳) وق فی مويك ولا برص تبر الْجَنهِلِيَةٍ الأول وأَقِمنَ 
ہے و > 


الکو اوت ال ڪه وطمن اله ورس وه لما برد اه يڏه عنم الرس أ 
محر سق ص > 2 
ليت وبط هر تھ یا  )۳(‏ (احزاب / ۳۳-۳۲) 

يعنى: ای همسران پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هيج یک از زنان (عادى مردم) 
نيستيد. اگر مى خواهيد يرهي زكار باشيد (به گونه هوس‌انگیز) صدا را نرم و نا زک نکنید (و با 
اداء و اطوارى بیان ننمائيد) كه بيمار دلان چشم طمع به شما بدوزند. و بلكه به صورت 


شايسته و برازنده سخن بكوئيد. (بدان گونه كه مورد رضاى خدا و پیغمبر او است). و در 


.96 8/9 الثمرات الیانعه» يوسف بن امد زيدى» به صورت دست خط است. به نقل از اصول شيعه امامیی‎ -١ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱:۷ 


خانه‌های خود بمانید (و جز برای کارهائی که خدا بیرون رفتن برای انجام آنها را اجازه داده 
است» از خانه‌ها بیرون نروید) و همچون جاهلیّت پیشین در ميان مردم ظاهر نشوید و 
خودنمائى نکنید (واندام و وسائل زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار ندهید) و 
تمان زا بزبا قار ند و کات »را سرداریل و از ها میوش اطاشت: تماق كد اون فطع 
می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را كاملا پاک سازد. 

شيعه عمداً آیه‌ی تطهیر را از سیاق و روند قرآنی بريدهاند» چون خداوند متعال در اين 
آیه زنان پیامبر ب را مورد خطاب قرار داده است. آنها روند قرآنی را قطع کرده و خطاب 
خدا به زنان پیامبر ا را كنار گذاشته‌انده سپس حدیث (کساء) که در صحیح مسلم از 
عايشه روایت شده را به آن ضمیمه کرده‌اند. عايشه فرمود: یک روز صبح پیامبر له در 
حالی که جامه‌ی راه راهی از موی سياه بر تن داشت» بیرون شدء آنگاه حسن بن على آمد» 
ایشان وی را وارد کرد پس حسين آمدء او هم همراه با او وارد شد» سپس فاطمه آمد؛ 
پیامبر ‏ او را هم وارد کرد» سپس على آمدء و او را هم وارد کرد؛ سپس فرمود: « خداوند 
متعال فقط می‌خواهد که پلیدی و رجس را از شما اهل بيت دور کند. و شما را كاملاً پاک 
نماید). ۱ 

و نیز حدیث ام المؤمنين ام سلمه - رضی الله عنها - را هم بدان افزوده‌اند که می‌گوید: 
وقتی اين آيه بر پیامبر لو نازل شد: (خدا فقط می‌خواهد پلیدی و رجس را از شما اهل بيت 
دور نماید و شما را كاملاً پاک نمايد)» گفتم: ای رسول خدا آيا من هم با آنها هستم؟! 

پیامبر یه فرمود: «تو دارای مقام و جایگاه خود هستی» و تو بر خير و نیکی می‌باشی»" 
آنها اين ضمیمه‌ها را بدین خاطر انجام داده‌اند تا معنایی را که از استدلال به‌اين آيه 
می خواهند» به اثبات برسانند. ' دید گاه علمای شیعه‌ی امّامیه بر اين است که در آبه‌ی تطهیر 
بر عصمت اصحاب كساءء یعنی على و فاطمه و حسن و حسین ند از گناهان و لغزشهای 
صغیره و كبيره و حتی از خطا و سهو انسانی دلالت می کند. 


-١‏ اين همان عایشه‌ای است که مدعی هستند على را مورد بغض و غرض‌ورزی قرار می‌داده است و حال اين 
فضيلت را برای على و فاطمه روایت می كند. 

۲- تم أبصرت الحقيقة» ص ٠۷١‏ . 

۳- ثم أبصرت الحقيقة» ص ٠۷١‏ . 


۱۸ على مرتضى #5 


نقد اين استدلال از جند وجه است: 

الف- حدیث مزبور ام سلمه با چند صیغه وارد شده است: 

از ام سلمه رضی الله عنها روایت شده که گفت: پیامبر بل علی» فاطمه» حسن و حسین 
در كنار من بودند» من شوربای آرد و روغن برای آنها تهیه کردم و آن را جلوی آنها 
گذاشتم» سپس آن را خوردند و خوابیدند پیامبر ا یک عبا یا پارچه‌ی کتانی بر روی آنها 
انداخت و گفت: «خداياء اينان اهل بيت من هستند» پلیدی را از آنها دور بدار و آنها را کاملاً 
پاک سازا ». در روایت دیگر آن حضرت آنها را روی جامه‌ای نشانده سپس چهار گوشه‌ی 
آن را با دست جيش كرفت و آن را بالاى سر آنهاانداخت» و با دست راستش به 
پرورد كارش اشاره كرد و گفت: خدايا اينها اهل بيت من هستند» يس پلیدی را از آنها دور 
بدار و آنها را كاملاً پاک ساز. اين دو روایت» با روايت مسلم از عايشه - رضى الله عنها - در 
اين نكته متفق است که آن ينج نفر تحت‌الشعاع آن آيه قرار گرفته‌اند. اما اين واجب 
نمی‌سازد که دیگران شامل آن نشده باشند ‏ البته روایت‌هایی ازام سلمه وارد شده که در آنها 
اضافاتی وجود دارد که به‌اين اشاره مى كنند که ام سلمه همراه با آنان زیر آن جامه (کساء) 
نرفته است. ولی اکثریت آنها ضعیف هستند. امّا از تعداد آنها اين روایت صحیح است: وقتی 
كداين آيه بر پیامبر 5 نازل شد: «خداوند متعال فقط می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بيت 
بزداید و شما را كاملاً پاک کند». ايشان در خانه ام سلمه بود. سپس فاطمه و حسن و حسین 
را فراخواند و آنها را با جامه‌ای پوشاند و على هم يشت سرش بود» و او را هم با جامه‌ای 
پوشاند» سپس فرمود: «خداياء اينها اهل بيت من هستند» يس رجس و پلیدی را از آنها دور 
بدا آنها را کاملاً پاک ساز. ام سلمه گوید: و آيا من هم با آنها هستم ای پیامبر خدا؟! 
يبامبر ال فرمود: تو دارای مقام و جایگاه خود هستی» و تو بر خير و نیکی می‌باشی»." 

در آنجا روایت سيار مهمى و جود دارد كه با (سند حسن)روایت شده که‌اشاره دارد بهاين 
که ام سلمه بعد از آنکه اهل کساء از آن خارج شدند به زیر آن جامه وارد شد. 


۰۱۷۷ همان منبع» ص‎ -١ 
فضائل الصحابه ۰۷۲۷/۲ شاره 6 ۱۹۹ در اسناد آن ضعفی وحود دارد البته طریق‌هایی دارد که آن را تقویت‎ -۲ 
۰۱۷۷ تم أبصرت الحقيقة» ص‎ -۳ 


شايد علّت اينكه در وهله اوّل ام سلمه با آنها زیر آن يارجديا جامه نرفت اين باشد كه 
صحيح نيست ام سلمه با على ده زیر یک جامه برود. به همین خاطر پیامبر 7 بعد از خروج 
اهل کساء او را هم به زیر آن وارد كرد. از (شهر) نقل است كه گفت: وقتى كه خبر شهادت 
حسين بن على آمدء ازام سلمه - رضى الله عنها - شنيدم كه اهل عراق را لعن كرد و گفت: 
او را کشتند» خدا آنها را بكشد! او را فريب دادند و ذليل ساختند» خدا آنها را لعنت کند» من 
رسول خدا را ديدم که بامدادی فاطمه» مقداری فرنی که خودش آن را پخته بود آورد» و آن 
را در مقابلش قرار داد آنگاه ييامبر ا به او گفت: «پس عمویت کجاست؟» گفت: در 
منزل است» فرمود: «بروء او را صدا کن» و دو پسرت را هم بیاور» (شهر) گوید: فاطمه آمد 
در حالیکه دو پسرش را به پیش می‌راند آمد و على هم پیاده دنبال آنها مىآمدء تا اينكه بر 
رسول خدا با وارد شدند. آنگاه آن پیامبر با آن دو را در آغوش پرمهرش نشاند» على 
در طرف راستش» و فاطمه در سمت چپش نشست.ام سلمه گوید: آنگاه پیامبر مَل کساء را 
که ما آن را در مدینه به عنوان فرش در اتاق خواب يهن می کردیم. را كشيد و پیامبر بل 
همه آن را در هم پیچید. با دست چپش دو گوشه‌ی آن جامه را كرفت و با دست راستش به 
سوی پروردگار متعال اشاره کرد و گفت: «خدایا اینها اهل بيت من هستند» پس پلیدی و 
رجس را از آنها دور بدار و آنها را کاملاً پاک کن». 

گفتم: ای رسول خدا ما آيا من از اهل تو نیستم؟! فرمود آری» پس وارد اين جامه شو! 
من هم بعد از آنکه يبامبر يلك دعايش را برای پسرعمویش على و دو نوه‌اش و دخترش 
فاطمه ' به پایان رساند به زیر آن جامه رفتم. 

بنابراین پیامبر و برای ام سلمه شهادت و گواهی داد که وی از اهل بیتش است. و بعد 
از آنکه برای آنها دعا کرد» وی را هم به زیر آن جامه کشاند. 

ب- خطاب در اين آيه برای زنان پیامبر ب است: 

ونيز دلیل بر اينكه اين آيه بر عصمت و امامت دلالت نمی کند» اين است که خطاب در 
تمامی آن» متوجه همسران پیامبر ا می‌باشد» چرا که أيه را حطاب با آنها آغاز کرده و با 
آنها خاتمه داده است» خداوند متعال فرموده است: 


۱- فضائل الصحابه (۸۰۲/۲) شماره (۱۱۷۰) سندش حسن است. 


:80 على مرتضى ذل 


صروت ر رم صر و 


ری ي > ET‏ سب 
إن كش تردت الْحَيَة أ لديا وزتتها تال امي 
۶ یم مر ر ص ىعم عع و ان دم مس مج 2ه ج 6م ور ۳ 
واتر سراحا ميلا لن کن د رك الله ورسوله. ,والدّار الاخرة فان ل عد لمحت 


72 4 
]| 24 م 2 2020006 م2 نو 58 A‏ رس ینم رز اي هم ص و 
5 ۵ ۹ وب ۰ ۲ 
2 رل من ياب ب ل لها ۳ ذاب 
Sc‏ مس سه سم همم صر کی اه جو ۳ محر مر ےو 


ج مه خ م2 4 ر م 2 
e‏ ومن يقنت م اله ورسولی.وتعمل حا نها 


له في لب مرش وفلن قولا موف © ور في ویک ولا تيت 
بر هد الاو و وأقمَن لوہ وءاومی الکو وآطعن الله ورسوله: تما بريد اه 
ليڏهب کم لیخ آهل الب ور تهب () 4 «حزاب /۳۳-۲۸. 

يعنى: ای پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندكى دنیا و زرق و برق آن را 
می خواهید» بيائيد تا به شما هديّهاى مناسب بدهم و شما را به طرز نیکوئی رها سازم و اما اكر 
اغا و یمر و ای کر رام کو اخ روف رد کم شاه ار تطر ادیو انضانا 
محروميّتها قانع هستيد) خداوند برای نيك و کاران شما ياداش بزرگی را آماده ساخته است. ای 
همسران بيغمبر! هر كدام از شما مرتكب گناه‌اشکاری شود (از آنجا كه مفاسد گناهان شما 
در محيط تأثير سوئی دارد و به شخص پیغمبر هم لطمه می‌زند) كيفر او دو برابر (دیگران) 
خواهد بود و این برای خدا آسان است و هر كس از شما در برابر خدا و پیغمبرش خضوع و 
اطاعت كند و كار شايسته انجام دهد. پاداش او را دو چندان خواهيم داد و براى او (در 
قیامت) رزق و نعمت ارزشمندی فراهم ساخته‌ايم. ای همسران پیغمبر! شما (در فضل و 
شرف) مثل هیچ یک از زنان (عادی مردم) نیستید. اگر می‌خواهید يرهي زگار باشید (به گونه 
هوس‌انگیز) صدا را نرم و نا زک نکنید (و با اداء و اطواری بیان ننمائید) که بیمار دلان چشم 
طمع به شما بدوزند و بلکه به صورت شایسته و برازنده سخن بگوئید. (بدان گونه که مورد 
رضای خدا و پیغمبر او است). و در خانه‌های خود بمانید (و جز برای کارهائی که خدا بیرون 
رفتن برای انجام آنها را اجازه داده است. از خانه‌ها بیرون نروید) و همچون جاهلیّت پیشین 
در ميان مردم ظاهر نشوید و خودنمائی نکنید (واندام و وسائل زینت خود را در معرض 
تماشای دیگران قرار ندهید) و نماز را بريا دارید و زکات را بپردازید و از خدا و پیغمبرش 
اطاعت نمائید. خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را 
كاملاً پاک سازد. 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شیعه‌ی رافضيه است ۱۰0۱ 


بنابراين کل خطاب و روى سخن در آيدى فوق متوجه زنان پیامبر ب است» و آن امر و 


نهی» و وعده و وعيد با آنهاست. امّا چون معلوم شد كه در آن منفعت و سود همه آنها را در 


بر می‌گیرد و هم غیر آنها رل «تطهیره با ضمیر جمع امد ك رويط هک آمده است» زیرا اگر 
مذ کر و مؤنث با هم جمع شوند. مذ کر غلبه می‌یابده چون با اين صیغه‌ی جمع مذ کر» همه 
اهل بيت را شامل شده و در بر می گیر و علی؛ فاطمه حسن و حسین #: از دیگران به آن 
خاص تر می‌باشند» به همین خاطر پیامبر 7 خصوصاً برای آنها دعا کرد همانگونه که همسر 
مرد» جزو اهل بيت او می‌باشد» اين در لغت (عرب) شايع است. به همانصورت که شخصی به 
رفیق و دوستش می گوید: اهلت چطور است؟! یعنی همسرت چطور است؟! او هم می گوید: 
ا ا 

۷ كوا ی ون امه خت أموو ركه مک آهل انين که یدید © 4 

(هود / 07 

گفتند: 1ن از کار خدا شگفت فى كت +" ای اهل بيت (نبوّت)! رحمت و ب كات خدا 
شامل شما است (پس جای تعجّب نیست اگر به شما چیزی عطاء کند که به دیگران عطاء 
نفرموده باشد). بیگمان خداوند ستوده (در همه افعال و) بز ر گوار (در همه احوال) است. 

لان ی إل سورد ااي ی و 
حضرت ابراهیم اكد ال است و اد ین نشان می‌دهد 00135312325 خانواده او می‌باشد.! 


و نيز می‌فرماید: کک یقت ن اور کے کارا ال لاله 


2 
5 


مرسمه اس مامحو سس عرس سح و م 
کنو نماث ناا ایک نار أو دوزي آلتار لعلكم تس طلوک 4 
(قصص / ۲۹). 

هنگامی که موسی مدت را به پایان رسانید و همراه خانواده‌اش (از مدین به سوی مصر) 
حرکت کرد در جانب كوه طور آتشی را دید به خانواده‌اش گفت: باستید. من آتشین 
می‌بینم. شاید از آنجا خبری (از راه) يا شعله‌ای از آتش برای شما بیاورم تا خویشتن را بدان 
گرم كنيد 


همچنین در اين آيه که خداوند می‌فرماید: 


۱- الامامة و النص» فيصل نور. 


1 کر الکتب لنعییل إن 9 صادق ی اوعد وکان رسو لا یا 00 يكن یم آهله لقارة 
رود وان ند ريو میا )4 (مريم / ۵۵-۵۴ 

و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) ياد كن که او در وعده‌هايش صادق. و رسول 
و پیامبری (بزرگ) بو د. او همواره خانواده‌اش را به نماز و زكات فرمان میداد و همواره 
مورد رضايت يروردكارش بود. 

يس اهل و خانواده‌ی او جه كسانى هستند كه به آنها دستور نماز مىدهد؟! جون اين شبيه 
به همین آيه است كه خداوند متعال خطاب به پیامبر و می‌فرماید : 

وام اهلك اسرد 0 (طه / ۱۳۲( 

(و خانواده‌ات را به نماز دستور بده» و بر آن صبر كن! K‏ 

بدون ترديد اين آيه همسران رسول خدا تليق يا حداقل خديجه -اگر آيه مکی باشد - 

1 00 
را شامل می سو د. 

و خداوند متعال فرموده است: 

AL oL‏ 2 مه و 7 عت 5 و 

0 وَأسَبَبقَا الاب وقدت قمیصه, من دبر وا س سَيدَهَا لدا | لباب لت ۳۶ 
اهلك سا انج أو ناب لیم )4 (يوسف / ۲۵) 

وهر دو به سوى در دويدند» و (همسر عزيز مصر) پیراهن او را از يشت پاره کرد و در 
آن هنگام آقای آن زن را نزديك دریافتند. آن زن گفت: کیفر کسی که بخواهد نسبت به 
خانواده‌ی تو خیانت کند» جز زندان و يا عذاب دردناكك جه خواهد بود؟. 

شخص مورد خطاب در اینجا عزیز مصر است. و خدا فرمود : 

۴ ماجراء من آراد بأد هلك سوا 4 

همسرت. و این مكار ی ات 

ج- دور كردن پلیدی در لغت عربی» و در قرآن معنای عصمت را نمی‌رساند: 

راغب اصفهانی د رکتاب (مفردات الفاظ القرآن» ماده‌ی رجس می گوید: «رجس» یعنی 
جيز کثیف» گفته: رجل رجسی یعنی: مردی کثیف» و رجال ارجاسٌ یعنی: مردانی کثیف و 
ناپا کک. خداوند متعال فرموده: 


۳٩۱ همان منبع» ص‎ -١ 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شيعدى رافضيه است 10۳ 


صرح سح و سم مس هو f‏ 


۴ ييا لبن “امنأ شا احير والمییم والأصاب وال رش ین عم این فأجَيَبوه ملک 
حون ا ې (مائده/۰٩).‏ 

یعنی: ای مؤمنان! میخوارگی و قماربازی و بتان (سنگیی که در كنار آنها قربانی می كنيد) 
و تیرها (و سنگها و اوراقی که برای بخ ت آزمائی و غیبگوئی به کار می‌برید» همه و همه از 
تقاط ی بات و ناش ار ی یلفن ع شط نام اد ل الاين کارهای) 
يليد دوری كنيد تا اين که رستگار شوید. 

اين رجس به لحاظ شرع: یعنی شراب و قمار. و چون شركك ورزیدن به خداوند متعال در 
معیار عقل و خرد زشت ترین است کافران کثیف و يليد هستند. خداوند متعال فرموده است : 


رم ي 


+( میک ف فلویهم ترش دم رسالل رجسهم رانا رم کلفرورک 
() 4 (توبه / ۱۲۵). 

و امّا کسانی که در دلهایشان بیماری (نفاق) است. (نزول سوره‌ای از سوره‌های قرآن» به 
جای اد ین که روح تازه‌ای به کالبدشان دمد و مايه تربیت جدیدی شود). خبائتی بر خبانتشان 
می‌افزاید (و کفر و عنادشان را بیشتر می‌نماید و پلیدیهایشان هر روز فزونی می‌گیرد» و 
تاریکیهای جان و دلشان دائماً ترا کم می‌پذیرد؛ و) در حال کفر می‌ميرند. 

وق اود مال ی فا 


و و و ر رر 


۴ وماکاست فیس أن ؤم لا باذن اه ول النضر عل الح عقون © )4 
(یونس /۱۰۰) 
گفته شده: رجس در اینجا یعنی پوسیده و گندیده و گفته شده: يعنى عذاب و اين همانند 
فرموده‌ی خداوند است که می‌فرماید: 
:3 مروت سر جس و (توبه/۲۸): (بيكمان مش ركان (به سیب کفر و شر کشان: 
يليدند). 


فرموده: ۶ آولحم خزر ِنَم رجش ٩‏ (انعام/۱۴۵): (يا گوشت خوكء كه آن كثيف و 
پلشت است). خلاصه‌اینکه واژه‌ی «الرجس» در اصل به معنی کثافت و آلودگی می‌باشد» 
زمانی که مطلق و بدون قید گفته می‌شود مراد و منظور از آن شرك است. همانگونه که در 
اين آيه خداوند فرموده: 


« فاا الیش من اون وميا قوف نك الزور  )۳(‏ (حج/. ۰ (از 
بت‌های يليد اجتناب كنيد! و از سخن باطل E‏ 


e‏ على مرتضى ذه 


و نیز برای خوراكىها و مشروبات حرام بكار برده می‌شود» و منظور و مقصود از آنها را 
می رساند مانند اين فرموده‌ی خداوند متعال : 

+( قل لا دف ما وی ال مرمع طاعر یط مهللا أن يکوت مه دما مسوا أو 
لحم خنزر ته راقتفا اه مر اش 4 (انعام / ۱۴۵). 

ای پیغمبر! ) بگو: در آنچه به من وحی شده است. چیزی را بر خورنده‌ای حرام نمی‌یابم» 
مگر (چهار چیز و آنها عبارتند از:) مردار (همچون حیوان خفه شده» پرت گشته» شاخ‌زده؛ 
درنده خورنده ذبح شرعی نشده.) و خون روان (نه بسته همچون جگر و سپرز و خون مانده 
در ميان عروق» که مباح است) و گوشت خوک که همه اينها ناپاک (و مضرٌ برای بدن) 
هستند و گوشت حیوانی که (در وقت ذبح به نام خدا سربریده نشده باشد و بلکه) به نام (بتی 
يا معبودی) جز خدا سریریده شده باشد. 


و مس و مد ع: 


مانند اين آيه که می‌فرماید: + اا الین اموا نما اتر والمبیم والانصاب لازم یجش‌ین 
عمل شین جنوه لمکم قلحو  )(‏ (مانده/۰٩).‏ 

یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. شراب و قمار و بت‌ها و ازلام (نوعی بخت آزمایی) 
يليد و از عمل شیطان است. از آنها دوری كنيد تا رستگار شوید. 

بنابراین قرآن واژه «رجس» را به مفهوم و معنای مطلق «گناه» به کار گرفته باشد» به طوری 
که در دور سان پلیدی از کسی تتوان غضمت وی زا ایت كرف : 

د - پا ک‌سازی از پلیدی به معنای اثبات عصمت برای کسی نیست: 

همانگونه که کلمه‌ی «رجس» به معنای گناه و خطا در اجتهاد نیست. بلکه منظور از آنها 
صرفاً پلیدی و کثافت معنوی و حسی است. در واقع کلمه «تطهیر و پاک‌سازی هم معنای 
عصمت را نمی رساند. چرا که خداوند متعال تطهیر و پا ک‌سازی همه مومنان را می‌خواهد. نه 
فقط اهل بیت. كرجه اهل بيت سزاوارترین و لایق‌ترین مردمان به پاکی و پاک شدن 
می‌باشند. در حقيقت خداوند متعال در قرآن کریم درباره صحابه‌ی بز رگوار رسول خدا مال 


فر موده است: 


02 


.١8١ أبصرت الحقيقة» ص‎ ۶ -١ 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شیعه‌ی رافضيه است 100 


۴ ما ريد أله لجع يڪم من حرج ولکن رید هرک و َم تمت 
یک 4 (مائده/ ۶) 

خداوند نمی‌خواهد مشكلى را برای شما ايجاد کند» بلكه می‌خواهد شما را پاک سازد» و 
نعمتش را بر شما تمام نماید... 

و خداوند عزتمند خطاب به رسو لالله فرمود : 

من اموي صد صكقة تطه رهم وركم ها $ (توبه/۱۰۳) 

از اموال آنها صدقه (ز کات)ی را بگیر كه به وسيله آن آنها را پاک ساز و تزكيه بده. 

و فرموده: +[ إن له بحب مين وبا طهر (۳9) )4 (بقره/۲۲۲) 

خداوند متعال توبه کاران را دوست دارد» و ياكان را (نيز) دوست مىدارد. 

پس همانگونه که خداوند متعال خبر داده می‌خواهد اهل بیت را پاک نمايد» بدينسان 
خبر داده كه می‌خواهد مؤمنان را پاک نمايد. بنابراين اگر در اراده‌ی تطهير و ياكسازى 
عصمتى حاصل مى شد اين عصمت برای صحابه و عموم مؤمنان هم حاصل می‌شد» همان 
مؤمنانى كه آیات فوق تصريح كردند به‌اینکه خداوند متعال اراده‌ی پاک‌سازی آنها نموده 
است و این در حالی است که خداوند متعال در رابطه با آن دسته از صحابه‌هایی که زياد به 
مسجد قباء سر می‌زدند فرمود : 

فيد رال غوت آن بطي روا راث اتمه ریت © 4 (وبه ٩۰۸:‏ 

Eh OES SOR ES 
می‌دارد.‎ 

به اتفاق آراء اينها از كناهان معصوم نبوده‌اند. 

SS 


< واد ۲ أ ES‏ ر ل ما اا روچ ر رت 

+« یتیک لاس من ول یکم تن الاو ماه هرک پو يذهب یکر 
رملمَیّطن 0 

(ای مومنان! به ياد آورید) زمانی را که (از دشمنان و کمآپی به هراس افتادید و خداوند) 

خواب سبکی بر شما افگند تا مايه آرامش و امنیّت (روح و جسم شما) از ناحیه خدا گردد و 

از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را (از پلیدی جسمانی) پاکیزه دارد و کثافت 


(وسوسه‌های) شیطانی را از شما به دور سازد. 


اینجا بحثى از اثبات عصمت برای آنها نیست» حاليكه اين الفاظ وكلمات با آنجه در 
آیه‌ی آمده تفاوتی ندارند که خداوند درباره‌ی اهل بيت فرموده: 
0 014 . ج 7 2 سین 9 
1۳ ابید هب عنگم الرس آهل الت وه ته را 42 
(احزاب/۳۳). 
خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک 
سازد. 
و نيز با فرموده‌ی خداوند درباره اهل بدر تفاوت قابل ملاحظه‌ای مشاهده نمی شود 


بنابراین رجس و رجز (به لحاظ معنایی) هم خانواده هستند و اوه (وشما را پاک نمايد) 
در هر دو آیه» یکی است» امّا با هوای نفس و آرزوی شخصی آيه اوّل را دلیل عصمت(اهل 
بیت) قرار داده است» عجیب است که مىبينيم علمای شیعه» به أيه فوق تمسک کرده و آن را 
به اصحاب کساء ارجاع می‌دهند و معنای آن را از اراده‌ی تطهیر و پاک‌سازی» به اثبات 
عصمت برای اصحاب کساء (یعنی على» فاطمه» حسن و حسین) انتقال می‌دهند» ولی آیات 
دیگر را که در همان زمان درباره‌ی اراده‌ی خداوند متعال برای پا ک‌سازی صحابه نازل 
شده‌اند» عمداً به طاق نسیان و فراموشی می‌سپارند» بلکه به جای آن به بد گویی پرداخته و 
می گویند: اصحاب دك رگون و مرتد شدند. در حالیکه خداوند متعال با نص صریح بر اراده‌ی 
تطهیر و پاک‌سازی آنها خاطر نشان ساخته است» ۴ ومن لعل اه دافم ین نو © 4 
(نور /۴۰) 

(و کسی که خدا نوری بهره او نکرده باشد» او نوری ندارد). 

ه- منظور از اراده در آيه مزبور اراده‌ی شرعی است: 

اراده‌ی شرعی با اراده‌ی قدری تفاوت دارد» یعنی خداوند متعال دوست دارد که پلیدی 
را از شما دور سازد. علمای اهل سنت» در ارتباط با هر دو اراده یعنی اراده‌ی شرعی و 
اراده‌ی قدری و (کونی) و وجودی بحث کرده‌اند و گفته‌اند: 

اراده‌ی شرعی و دینی همان اراده‌ای است که معنای محبت و خشنودی را در بر می گیرد. 
مانند اين فرمود: خداوند متعال: 


2۱ سپس حقیقت را ديدم» ص ۲ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۷ 


و ومسو عدوم 


ريد هکم الس ر ولايد بکم مس * (بقره / ۱۸۵). 

خداوند آسایش شما را می‌خواهد و خواهان زحمت شما نیست. 

و این فرموده‌ی خداوند متعال: 

8 وال ید أن یوب گم ویرید اليدب ییون الم آن یلوا میا عَظِيمًا 

ردان NE‏ یف (نساء ۲۸-۲۷۱ 

خداوند می‌خواهد توبه شما را بيذيرد (و به سوی طاعت و عبادت برگردید و از لوث 
گناهان پاک و پاکیزه گردید) و کسانی که به دنبال شهوات راه می‌افتند» می‌خواهند که (از 
حق دور شوید و به سوی باطل بگرائید و از راه راست) خیلی منحرف گردید (تا همچون 
ایشان شوید). خداوند می‌خواهد (با وضع احکام سهل و ساده) کار را بر شما آسان کند (چرا 
که او می‌داند که انسان در برابر غرائز و اميال خود ناتوان است) و انسان ضعیف آفریده شده 
است (و در امر گرایش به زنان تاب مقاومت ندارد). 

و اراده‌ی قدری - (کونی) وجودی و آفرینشی» همانی است که به معنای مشیئت و 
اراده‌ی شامل برای همه موجودات می‌باشد. مانند آنچه در اين آيه ذ کر شده است: 


سح سر 


+ وک الله قعل مَاوید 4 (بقره/۲۵۳) 

(ولی خداوند آنچه را می‌خواهد (از روی حکمتی که خود می‌داند) انجام می‌دهد.) 
همچنین آنچه در اين فرموده‌ی الهی ذکر شده: ۳ ولیک سی ان رد آن صح لک 
بويك هو رک وه وجوت () )4 (مود / ۳۴. 


ه ركاه خدا بخواهد شما را (به خاطر فساد درون و گناهان فراوان) گمراه و هلاک کند» 


نکن له رید أن ب 
هرچند که بخواهم شما را اندرز دهم» اندرز من سودى به شما نمی‌رساند (و يندهايم در شما 
نمی كيرد). خدا پرورد گار شما است و به سوی او بر گردانده مىشويد (و به مجازات خود 
مى رسيد). 

بنابراين گناه و معصيتها اراده‌ی (كونى) قدرى هستند كه خداوند متعال آنها را نه دوست 
دارد و نه می‌پسندد و بدانها دستورى نمی‌دهد. بلكه آنها را مبغوض می‌دارد و از آنها بيزار 
است و از آنها نهی می‌کند اين سخن مجموع گذشتگان و ائمه‌ی سلف است؛ چون آنها 


۱۰0۸ على مرتضى 5ه 
ميان اراده‌ای كه شامل محبّت و رضايت خداست» با اراده و مشيت (كونى)- قدری که 
مستوجب محبت و خشنودى نيستء ' تفاوت قائل هستند. 

بدون ترديد خداوند متعال يليدى و ناپاکی را از حسين» على و همسران پیامبر ا دور 
ساخته» اما اراده در اين آیه» یک اراده‌ی شرعى است و به همین خاطر در حديث آمده 
است: پیامبر مه وقتى آنها را با آن جامه پوشاندند اینگونه دعا كرد: «خداياء اينان اهل بيت 
من می‌باشند» پلیدی را از آنها دور بذار). ۲ 

و - دعای پیامبر 4 اين مسأله را پایان می‌دهد: 

اگر در آیه‌ی تطهیر چیزی می‌بود که بر وقوع عملی تطهیر و پاک‌سازی اهل کساء 
دلالت می کرد پیامبر ا هیچگاه بر نمى خاست و آنها را با آن کساء نمی‌پوشاند و اینگونه 
برای آنها دعا نمی کرد:«خدایا اینان اهل بيت من هستند» پلیدی را از آنها دور بدار! ». بلکه‌این 
به وضوح نشان می‌دهد كداين آيه در رابطه با زنان پیامبر مه نازل شد و پیامبر مو خواست 
که اصحاب کساء از اين بیانیه‌ی الهی درباره‌ی تطهیر» آگاه شوند و از آن بهره‌ای داشته 
باشند» به همین خاطر آنها را جمع کرد و با آن کساء (جامه) پوشاند و برایشان دعا کرد 
خداوند» دعايش را در رابطه با آنها قبول کرد. " خداوند متعال همانگونه که با نص قرآن زنان 
پیامبر لگ را پاک ساخت. آنها را هم پاک نمود. 

ز- این آيه به هيج وجه بر امامت و عصمت دلالت نمی کند: 

از جمله پاسخ‌های رد به ادعای شيعه اين است كداين آيه بر امامت و عصمت دلالت 
نمی کند. به زعم و ادعای شيعه آنچه که در آیه‌ی فوق به حضرت علی» حسن و حسين د 
اختصاص يافت» برای حضرت فاطمه هم ثابت شده در حالی است که ویژگی‌های امامت 
به زنان اختصاص نمی‌یابد. 

بثایر این كردي عسمة ی و ی ات 
نيست و اين نشان می‌دهد كه منظور از اين آيه امامت و عصمت نیست» و گذشته از این نه 


.)۳۸۷ وسطية اهل السنة بين الفرق» محمدء ابا عبدالله. . ص‎ -١ 
.)۲۷۸۷( سنن ترمذی» کتاب مناقب اهل بیت» شاره‎ -۲ 


۳- سپس حقیقت را دیدم» ص ۰۱۸۲ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۰۹ 


نفر ائمه از آن خارج نمی‌شود. چون آیه‌ی مزبور آنها را تحت‌الشعاع بیان خود قرا نمی‌دهد» 
چون فقط سه نفر را مورد اختصاص قرار داده است! 


۳- استدلال شيعه بر عصمت ائمه از روایات 
اماميه» با توجه به روایت‌های ضد و نقیضی که به لحاظ متن و سند در الکافی» تفسیر قمی؛ 
انوار البحار مجلسی و امثال آنها... وجود دارند» در ارتباط با مقوله‌ی عصمت. نظر خود را 
ساخته و پرداخته‌اند. اين آقایان با این شیوه» آن عصمت خیالی را برای شیعه‌ی امامیه بوجود 
آورده‌اند وآن را ثابت كردهاند. مجلسى در بابى که تحت عنوان عصمت باز کرده» )۳( 
روايت را از اساتید خود قمی» عیاش» مفید و دیگران نقل کرده و بعد از استدلال به آیه‌ی 
سوره‌ی بقره ذكر کرده است. كلينى هم در الکافی چند فصل را پیرامون عصمت خیالی باز 
کرده و در آن با سند خود روایت‌هایی را از دوازده امام نقل کرده و مدعی هستند که ائمّه نه 
تنها معصوم هستنده بلکه در نبوّت هم شريكك بوده و حتی به صفات الهی متصف می‌باشند. 
در کتاب الکافی» در باب اعتقاد آنها به اصول دین» مثال‌هایی از اين بابت را خواهید يافت» و 
در باب: «ائمه همان اركان زمين هستند»» سه روایت نقل کرده که می‌گویند: ائمه امامیه در 
زمینه‌ی واجب الاطاعه بودن» فضائل» تکالیف و مسئولیت‌ها فرقی با پیامبر ب ندارند» بر این 
اساس؛ هر طاعتی که از رسول خدا به عمل آمده» برای آن نیز بايد اعمال بابد" 

پس دیری نباييد که امام را از مقام پیامبر مه به مقام رب‌العالمین ارتقاء دادند. چون 
می‌گوید: على فرمود: ينج ویژگی به من داده شده که قبل از من به هیچ كس داده نشده 
است: از علم و دانش مربوط به مرگ و بلاها بهره مند هستم. اطلاع از گذشته و چیزهای 
ایب از دستم در نرفته است؛ .." 

در حالی که تنها ذاتی كه م رگ و ميرها و مصیبتها و بلايا را می‌داند خداوند متعال است» 
همانگونه که می‌فرماید: 

۴ وماکذری تفس ماد تکیت عواتدری تفس بای اض موت چ (نقمان +0 

(و هیچ انسانی نمی‌داند که فردا جه كسب خواهد کرد و هیچ انسانی نمی‌داند که در جه 


سرزمینی خواهد مرد؟). 


TAY الامامه و النص» ص‎ -١ 
.)۱۹۸ /( اصول كافى‎ -۲ 
.)۱۹۷/( اصول کافی‎ -۳ 


E‏ على مرتضى 5ه 


و كسى كه جيزى از ديد او ينهان نمی‌شود و چیزی از دستش در نمی‌رود» فقط 


ES E ور‎ 


آفري دكار سبحان است» همانگونه كه فرموده است: +( لَايعَرْبُ عن قال درق ق اليرت 
ولا الَْيِضِ و (سبأ / ۳۸ 

یک مثقال ذره در آسمان‌ها و در زمين از ديد وى پنهان نمی‌ماند. 

هر كس که ابواب و فصلهای الکافی را بررسی کند می‌بیند كه جز یک مشت (چرندیات 
و افترائات) رمالان و يبشكويان و ملحدان - در گذر تاريخ - را تحویل نمی‌دهد که به 
تعدادى از اهل بيت پاک سیرت» منسوب کرده‌اند.! 


4- دلايل عقلى شيعه بر مسأله‌ی عصمت 
گفته‌اند: امت اسلامى نيازمند مدير و رئيس معصوم است تا بتواند ثابت قدم و استوار باشنده 
جون اگر آن رئيس معصوم نباشد و مرتكب خطا و اشتباه شود لازم است كسى ديكر به 
تصحيح كارهايش بيردازد» در اين صورت ضرورت تسلسل پیش مىآيد و در اينصورت 
ناجاريم بگوییم: امام معصوم است» چون در ديدكاه شيعه ثقه و اعتماد به امامت است نه به 
امت اسلامى. كفتهاند: امام نگهبان و حافظ شرع است و بدون آن نمی‌توان به كتاب» سنت و 
اجماع... اعتماد کرد." 

بدون شک اين ياوه سرایی و تثورىبافى شيعه فرسنگ‌ها با حق و حقيقت فاصله دارد؛ 
چون امّت اسلامی در پرتو قرآن و سنت پیامبرش مورد حفاظت و صیانت قرار گرفته است و 
امّت اسلام بر ضلالت و گمراهی جمع نمی‌شود و عصمت امّت اسلامی‌از گمراهی عمومی؛ 
ما را از عصمت امام بی‌نیاز می‌سازد» و اين چیزی است که علماء در بیان حکمت و فلسفه 
عصمت امّت اسلامی گفته‌اند» آنها می گویند: امت‌های قبل از ما هر وقت دینشان را تخییر 
می‌دادند» خداوند متعال پیامبری را برایشان ارسال می کرد تا حق را برای آنها بیان نماید» ولی 
امّت ما كه دیگر پیامبری بعد از محمد پا برایشان مبعوث نخواهد شد» عصمتش در جای 


نبوت است. لذا کسی از ما نمی تواند چیزی از دين را تغيير دهد. چون خداوند متعال کسی را 


۱- اصول شيعة الامامیق(5۸/۲٩).‏ 
۲- کشف الاسرار» ابن مطهر» ص ۰۳۹۱-۳۹۰ تمجالمسترشدين ص ۰۳ الشيعة فى عقايدهم» ص ۰۳۲۰۱-۳۲۸ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۰۹۲۱ 


مأمور تبيين خطای او در اين تغییر و تبدیل می‌نماید. به همین خاطر خداوند متعال راه مؤمنان 
ع ل ا 


۳ رم و 4 مرح ما یبن ل لي | 7و م عدت ا م 02 
۱ ومن بشاتو ي رس بعد ما تبين له الهدی ویتیع عار سيل الْمَؤْمِنِينَ وی ما تول 
و ان عم و وه LS O e‏ 


2 کند. بعد از آنکه (راه) هدایت (از راه ضلالت برای او) 
روشن شده است و (راهی) جز راه مومنان در پیش گیرد او را به همان جهتی که (به دوزخ 
منتهی می‌شود و) دوستش داشته است رهنمود می‌گردانیم (و با همان کافرانی همدم 
می‌نمائيم که ايشان را به دوستی گرفته است) و به دوزخش داخل می‌گردانيم و با آن 
می‌سوزانيم؛ و دوزخ جه بد جایگاهی است! . 

بنابراین عصمت و حفاظت و پاسداشت امّت اسلامی‌دچار شدن به گمراهی بشود - 
همانگونه که تصوص شرعی بیان کرده‌اند - کاملاً مخالف این دید گاه است که می گوید: 
بايد یک نفر معصوم در ميان مسلمانان باشد تا همه آنها توسط او از گمراه شدن در امان 
باشند و برای همه امّت اسلامی‌در صورت عدم وجود معصوم خطا را واجب می‌دانند.! 

همه آن قلم‌فرسایی‌ها و ياوه سرایی را که با ذکر دلایل عقلی برای اثبات نیاز به معصوم 
کرده‌انده پیامبر ا آن نیازها را برطرف ساخته (وجود امام معصوم را منتفی کرده است)» 
به همین خاطر وقتی که مسلمانان دچار اختلاف و تنازع شدند به ارمغان پیامبر و که همان 
کتاب و سنت است مراجعه می كنند نه به امام» همانگونه که خداوند متعال فرمود: 


موم و جه ره 


۴ فن تزع سىء فردوه ال وارسول )4 (نساء / )۵٩‏ 

و اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش پیدا کردید) آن را به خدا 
(با عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوی) بركردانيد. 

علماء فرموده‌اند: بعد از وفات رسول خدا عو مسلمانان به سنت ايشان مراجعه می كنند» 
بنابر این» امّت اسلام با رهنمود قرآن و سنت بر سر گمراهی جمع نمی‌شوند زیرا لابد در 
ميان آنها تا قيام قيامت کسی يبدا می‌شود که واقعاً به قرآن و سنت متمسّكك است و بدان 
چنگ مى زند» پس با ارسال رسولان حجت بر انسان‌ها اقامه شده است: 


سم ع صد سم 


:)۱۶۳ / اوحیتاال وج و من (نساء‎ ESET: 
ما بر تو وحى فرستاديم همانگونه كه به نوح و پیامبران بعد از او وحى فرستاديم.‎ 


۱- المنتقى ص 4۱۰ اصول شيعة الامامیة(۱ 8۰۸/۲ .)89٩۹‏ 


و در ادامه بهاينجا می‌رسد كه مى فرمايد: 
ری کت کمن او رس ره 


تا بعد از آمدن پیغمبران حجّت و دلیلی بر خدا برای مردمان باقی نماند. 

ولی خداوند متعال نفرموده: تا بعد از وجود «ائمه» حجّتى بر خدا باقی نباشد. اين آیه 
سخنی کسی را که انسانها را به غير رسول» یعنی ائمه محتاج می‌داند؛ باطل می‌سازد . 

همانگونه که ادعای عصمت در نزد آنها دلیلی بر آن نیست جز اينكه ادعا میکنند که 
خداوند متعال جهان را از ائمه‌ی معصوم تھی و خالی نمی کند» چون اين کار باعث مصلحت 
مسلمانان و یک لطف الهی است. ولی يقيناً از طرف آن امام غایب و مفقود که شیعیان 
انتظارش را می کشند» هیچ مصلحت و لطفی صورت نگرفته است و نيز اجداد گذشته‌اش هم 
منشأ هیچ مصلحت و لطف حاصل از امام معصوم و قدرتمند نبودند - آنگونه که پیامبر لک 
بعد از هجرت اقتدار یافت و موجب مصلحت و لطف برای مؤمنين بود» زیرا او برای مؤمنان 
امام بود و اطاعت كردن از او بر آنها واجب بود» بدین وسیله سعادت و خوشبختی آنها رقم 
می‌خورد» و بعد از او» کسی نیامد که دارای آن‌چنان قدرت و سلطانی باشد که ادعای 
عصمت برای او شود مگر على ظك.. 

بدیهی است که آن مصلحت و لطفی که مومنان در زمان خلافت ابوبکر» عمر و عثمان د 
با آن مواجه بودند بز ركتر از آن مصلحت و لطفی بود که در دوران خلافت على ف یعنی 
در زمان قتل» فتنه و تفرقه ' وجود داشت. اما بدون على ذه هم کسانی وجود داشتند که مردم 
از دانش و دين آنها آنچه را که از او حاصل می‌شد. بدست آوردند» مثل همتایان علی. و 
على بن حسين و پسرش ابوجعفر و دو پسرش جعفر بن محمّد آنچه را كه خداوند به آنها 
آمو خته بود» به مردم می آمو ختند» همانگونه که علمای زمانشان را آموزش دادند. ولی در 
زمان آنها کسانی بودند که از آنها داناتر و برای مسلمانان مفيدتر بودند» همانگونه كه نزد اهل 
علم معروف است. و اگر جنين ارزيابى شود كه آنهاء داناتر و ديندارتر بوده‌انده آنجه از 
قدرت و اقتدار و ملزم ساختن مردم به حق و منع كردن آنها از باطل با دست و (نيروى 
فيزيكى) از دولت‌مردان حاصل مى شود از اهل علم و دين حاصل نمی‌شد. 


۱- الفتاوی )55/١9(‏ 
۲- منهاج‌السنة (۱4۰4/۲). 
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امّا کسانی که بعد از آن سه خلیفه آمدند مانند عسکری‌هاء اينها آنچنان عالم نبودند که 
مسلمانان از آن استفاده کنند و قدرتی هم نداشتند که امّت اسلام از آن يارى بگیرند. بلکه 
همانند هاشمی‌ها دارای احترام و جایگاه خود بودند و علم و معرفتی که از آن برخوردار 
بودند و برای شناخت در اسلام و دين مورد نیاز مردم بود» امثال آنها کسانی دیگر هم يافت 
آن را می‌دانند» لذا اهل علم آنچنان که از آن سه تن اوّل دانش‌اندوزی کرده‌اند» از ائمه‌ی 
بعدی بهره‌ی علمى و دینی نگرفتند. 


۵ - نقد کلّی اصل عصمت ائمه 

ادعای عصمت ائمه. مانند ادعای مشا رکت و سهمیم بودن آنها در مقام نبوت است. زيرا بايد 
از همه گفته‌های معصوم پیروی کرد و در هیچ چیزی با او مخالفت نکرد» در حالیکه‌این 
اطاعت بی‌چون و چرا فقط مخصوص پیامبران است و به همین خاطر است که به ما دستور 
داده شده به آنچه که بر پیامبران نازل شده ایمان بياوريم» همانگونه که خداوند متعال فرمود: 


> 
أز. 


د تمر ره هم 
مه وما آنزل لیا وما آنزل إل هتم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ویَفوب رالاْسباط وم 


و N‏ 2 روم > رو 5 ۳ 
آوق موسی وَعِيسَى وما أو ن الوت من رهم لا نرق بت امنهر ون له مسو © 4 
(بقره / ۱۳۶). 


0 ولوا امتا با وم 


بكوئيد: ايمان داريم به خدا و آنچه (به نام قرآن) بر ما نازل كشته و آنچه بر ابراهيم» 
اسماعیل» اسحاق» يعقوب و اسباط (يعنى نواد گان يعقوب) نازل شده است و به آنچه برای 
موسى و عیسی آمده است و به آنچه برای (همه) پیغمبران از طرف پرورد گارشان آمده است. 
ميان هيج یک از آنان جدائی نمی‌اندازيم (نه اين كه مثل بهودیان یا عیسویان» بعضیها را 
بيذيريم و بعضيها را نيذيريم. بلكه همه پیغمبران را راهنماى بشريّت در عصر خود مىدانيم و 
كتابهايشان را به طور اجمال می‌پذیریم) و ما تسليم (فرمان) خدا هستيم. 

بنابراین خداوند متعال به ما دستور داده که به آنچه به پیامبران داده شده است. ایمان 
بیاوریم» پس ایمان به آن شریعت و قانونی که پیامبران آورده‌اند» از جمله چیزهایی است که 
به ما دستور داده شده آن را بر زبان ۳ 


۱۹۶ على مرتضى نله 
نبوّت را به او بخشیده اگر جه صریح نبوت و پیامبری او را ادعا نکرده باشد.! 
اين تفکرمخالف دين اسلام» قرآن» سنت و اجماع گذشتگان و پیشوایان امّت اسلام 
است. خداوند متعال در قرآن فرموده: 
ووس صو س2 سل مر سره 6 ۵ م ۶ مرن د رع م کر وار كه دوروو . م 2 2 2 
۶ تايا لذبن منوا أطِيعوا الله وأطِيعوا الرسول وال الام نكر فان نتزعتم في سىء فردوه ِل ال 


0 م يه 2ر 2 


ولول نكم ينون بان ولو اىر ا(نساء ۸ )۵٩‏ 

ای كسانى که ايمان آوردهايد! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد 
مصطفی با تمسٌک به سنت او) اطاعت کنید و از کارداران و فرماندهان مسلمان خود 
فرمانبرداری نمائید (مادام که داد گر و حگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند) و 
اگر در چیزی اختلاف داشتید (و در امری از امور کشمکش بيدا کردید) آن را به خدا (با 
عرضه به قرآن) و پیغمبر او (با رجوع به سنت نبوی) بركردانيد (تا در پرتو قرآن و سنت» 
حکم آن را بدانید. چرا كه خدا قرآن را نازل» و پیغمبر آن را بیان و روشن داشته است. بايد 
چنین عمل کنید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. 

خداوند در اين آيه به ما دستور داده که به هنكام تنازع و اختلاف فقط به خداوند متعال و 
پیامبرش رَبك مراجعه کنیم» اگر برای مردم» معصومى جز پیامبر ا مىبود» به ما دستور 
می‌داد که به او مراجعه کنیم. يس قرآن برای ما بیان می کند که جز پیامبر ا هیچ 
معصومی و جود ندارد. ۲ 
همچنین خداوند متعال فرموده است: 


رطا کم 


میم و 2 ود عكر د رر م م2 
# ومن بطع الله والرسوا اوليك مع زین 


راصح تمك اريك ينا () )4 (نساء /وع). 

و کسی كه از خدا و پیغمبر (با تسلیم در برابر فرمان آنان و رضا به حکم ایشان) اطاعت 
کند» او (در روز رستاخیز به بهشت رود و همراه و) همنشین کسانی خواهد بود که (مقربان 
در گاهند و) خداوند بدیشان نعمت (هدایت) داده است (و مشمول الطاف خود نموده است و 


بزرگواری خويش را بر آنان تمام کرده است. آن مقربانی که او همدمشان خواهد بود 


۱- منهاج‌السنة (۱۷4/۳). 
۲- همان منبع (۱۰۵/۲). 
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عبارتند) از ييغمبران و راستروان (و راستكويانى كه پیغمبران را تصديق كردند و بر راه آنان 
رفتند) و شهيدان (يعنى آنان كه خود را در راه خدا فدا كردند) و شايستكان (يعنى ساير 
بندكانى که درون و بيرونشان به زيور طاعت و عبادت آراسته شد)» و آنان جه اندازه دوستان 


54 
lull ۴ 


و فرموده: 8 بان ورس کته ومن بت ص الله ورسوله نم کار جهن ریت فيه بدا 
4 (جن /۲۳. 

لیکن (تنها کاری که می‌توانم بکنم) تبلیغ از سوی خداء و رساندن پیامهای او است. هر 
كس از خدا و پیغمبرش افرمانی کند. نصیب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن می‌ماند. 

الف - قرآن در موارد متعدّد اذعان کرده كه هر كس از پیامبر اطاعت کند» اهل سعادت 
است و در اين رابطه اطاعت كردن از معصومی‌دیگر را شرط قرار نداده است و نيز به‌اين که 
كسيكه از پیامبر له نافرمانی کند از اهل وعيد است تصریح نموده» اگر جه چنین فرض 
شود که او به گمان خود از امام معصومی‌اطاعت کرده است. 

اهل علم بر اين اتفاق نظر دارند که هر شخصی - به استثنای پیامبر لكلو - سخنش می‌تواند 
قابل قبول يا قابل رد شدن داشته باشدء اما پیامبر يلل از هر چیزی که خبر داده بايد او را 
تصدیق و تأييد نماييم و از همه دستورات و فرامینش پیروی و اطاعت کنیم و از آنچه که 
نهی و ممانعت بعمل آورده. اجتناب ورزیم. اهل علم بر اين باور اجماع دارند که خداوند 
متعال جز با آنچه مشروع است عبادت نشود. چون او پیامبر ا معصوم است و از روی 
خواسته و تمابلات شخصی خود. سخن نمی گوید» بلکه آنچه می گوید وحى و الهامی است 
که ]حاتي كنذا کی وجو کی م شوه 

ب- سنّت مطهر هم بر اين دلالت كرده است. اما آنها به سخنان ائمه خود مراجعه 
نمی كنند» اينكك سخنانى از حضرت على © را نقل می كنيم كه در نزد آنها ثابت و معلوم 
هستند» و این سخنان آن مذهب رابه تيغ انتقاد مى كشد. در نهجالبلاغه كه يكى از منابع معتبر 
شيعه محسوب می‌شود مطلبی آمده است کاخ عصمت ساخته و پرداخته‌ی آنها را بکلی 
ويران می‌سازد آنجا که على #5 - همانگونه نویسنده‌ی نهج‌البلاغه روایت می کند. می گوید: 
«با دورویی و سازش و رودرواسی با من قاطی نشوید و در ارتباط نباشيد و فکر نکنید که 
تحمل سخن حق برايم سنگین است» من در پی خود بز رگ بینی نیستم» کسی که بر او كران 


۱- منهاج‌السنة ۰۱۷۵/۳ 


آيد كه حق به او گفته شود يا عدالتى كه به او پيشنهاد شود عمل كردن به آن دوء برايش 
دشوارتر و سنگین تر است» از سخنى حق گراء يا مشورتى عادلانه شانه خالى مكنيد! من خودم 
را بالاتر از آن نمی‌پندارم كه مرتكب خطا و اشتباه نشوم يا از اين لحاظ مطمئن باشم! '. 

على 45 در اینجا تأ کید می کند» احتمال خطا و اشتباه از او هم می‌رود» و همچون شيعه 
گمان نمی‌برد كه خطا نمی کند. همانگونه که نیاز خود را به مشورت با مردم اعلام داشت و 
خواهان آن شد که آن مشورت بجا و عادلانه باشد» چرا که امّت بر سر گمراهی جمع 
نمی‌شود» بلکه هر انسانی - به تنهایی- درمعرض گمراهی قرار دارد. بنابراین روشن می‌شود 
كداين شیعه‌های افراطی هستند كه مدعی «عصمت» می‌باشند. ۲ 

همجنين در نهج البلاغه آمده است: «لازم است مسلمانان امير و حاکمی‌داشته باشند» جه 
آن امير نیک و کار باشد و جه فاجر» تا مؤمن در سايه قدرت و نفوذ او عمل كند و بوسيله او 
فىء و اموال زكات جمع آورى می‌شود و با دشمن ييكار و مبارزه می‌شود. امنيت برقرار 
می گردد و حق ضعیف از قوی گرفته می‌شود.» " همانگونه که می‌بینید که‌ایشان عصمت را 
شرط امير بودن قرار نداده و از هیچ راهی به آن اشاره نکرده است» بلکه جنين نظر داده که 
لازم است امیری منصوب شود که منافع و مصالح کشوری و ملی به او منوط گردد. ايشان به 
هيج وجه نفرمود: فقط شخصی معصوم بايد استاندار و والی مردم باشد و هر پرچمی- غير از 
برجم معصوم - بر افراشته شود يرجم جاهلیت است - همانگونه که کتاب‌های شيعه 
می گویند- و علاوه بر این» ايشان امارت را در دوازده نفر که در نزد شيعه معصوم هستند - 
منحصر نکرده است. که بنا به اعتقاد شيعه هر خلیفه‌ای که آن را به جای دوازده احراز کرده 
کافر است! . بلکه‌ایشان لازم دانسته‌اند كه حتماً امامی‌بر سر کار آید حتی اگر فاجر و گنه 
کار هم باشد و حکومت كردن وی را به رسمیت شناخته است. بدین دلیل که وی» جهاد 
كردن در زیر سایه و امارت و حکومتی فاجر را جایز دانسته است. اين کجا و ادعای شيعه 
کجا که تا ظهور امام زمان خود جهاد را ممنوع می‌دانندا؟! " زیرا در نظر آنها امامت شرعی 


در دوازده امام منحصر است. 
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ج- اعتراف ائمه به گناه و استغفار كردن از آن 

علاوه بر اين دلایل ائمه به گناهان خود اعتراف کرده و بخاطر آنها به استغفار روی 
آورده‌اند. مثلاً حضرت على در دعايش در نهج‌البلاغه می گوید: خدایا از من دركذر آنچه را 
از من بدان داناتری و اگر بار دیگر آن را تکرار کردم تو هم مغفرت و عفو گناهم را تکرار 
کن» خدایا! آنچه از اعمال نیکو که تصمیم گرفتم و انجام ندادم» ببخشای. خدایا ببخشای 
آنچه را که با زبان به تو نزدیکک شدم ولی قلبم مخالفت کرد خدایا ببخشای نگاه‌های 
اشارت آمیز» سخنان بی‌فایده» خواسته‌ها و تمایلات بی‌مورد دل و لغزش‌های زبانم را»'. 

می‌بینید که وی به گناه اعتراف کرده و حتی بعد از توبه هم به آن با زگشته است و به 
سخنان بی‌فایده» و تمایلات بی‌مورد دل» و مخالفت قلب با زبان» اقرار کرده است» همه‌اینها 
بر مقوله‌ی عصمت که شيعه مدعی آن است. خط بطلان م ىكشدء زیرا اگر قرار باشد که 
حضرت على و ائمه معصوم باشند. دیگر استغفار آنها برای گناهانشان امری بیهوده می‌بود و 
کتاب‌های شيعه از همه ائمه شيعه نقل کرده‌اند که آنها به د ركاه خداوند متعال - بخاطر گناه 
و معصیت - استغفار کرده‌اند» اگر معصوم می‌بودند. گناهی از آنها سر نمی‌زد." 

بزرگان شيعه وقتی که به جنين دعاهایی می‌رسند» دستپاچه و سرگردان می‌شوند؛ 
نمی‌دانند چگونه آنها را توجیه کنند. جه با قوانين آنها در باب عصمت بكلى منافات دارند." 

د- اختلاف و تناقض دید گاه و اعمال ائمه 

دلیل دیگری که کتاب‌های شيعه بدست ما می‌دهند اين است که آن کتاب‌ها در ارتباط با 
بعضی از دید گاه‌های و مسائل با هم اختلاف داشته و ساز مخالف می‌زنند» در حالیکه اعمال 
ائمه‌ی معصوم نه تنها متناقض و مختلف نیست بلکه‌یکدیگر را تأييد کرده» برای یکدیگر 
گواهی می دهند. اختلاف آراء و دید گاهای ائمه‌ی شيعه علاوه بر اينكه ادعای عصمت را 
نقض می کند» اصل امامت را هم باطل می کند» چون شرط امامت نزد شيعه عصمت است. و 
به همین خاطر» پدیده‌ی اختلاف کارهای ائمه مستقیماً موجب شده که بعضی از شیعیان از 
چهارچوب شيعه گری خارج شوند» چرا كداين تناقض و اختلافها آنها را دچار شک و تردید 
کرده است. بعنوان مثال قمی و نوبختی گفته‌اند: بعد از کشته شدن امام حسین ذه دسته‌ای از 


پارانش سرگردان شدند و گفتند: ما نمىدانيم کار امام حسن#* را قبول کنیم يا کار حسین 


۱- تحجالبلاغه ص 5 ۱۰. 
۲- اصول شيعه امامیه» .)٩1٦/۲(‏ 
۳- همان منبع (577/5). 


۱3۸ على مرتضى دا 
را؟! حسن تسلیم معاویه شد و مقاومتی از خود نشان نداد كاملاً بجا و مناسب بود اما کاری 
که حسین انجام داد یعنی به رغم آنکه از قدرت و نفرات چندانی برخوردار نبود» با يزيد به 
مقابله برخاست» كارش نه تنها واجب نبود» بلکه بجا هم نبوده است. زیرا حسین برای مبارزه 
كردن با يزيد و طلب صلح و بيعت كردن با او از حسن در دست کشیدن از مبارزه با معاویه 
معذورتر بودا اگر آنچه كه حسین انجام داد حقی واجب و كاملاً بجا بود كه جنگید تا 
فرزندان و یارانش هم کشته شدند» يس دست کشیدن حسن از نبرد و مبارزه با معاویه در 
حالیکه از تعداد نفرات و لشکر بیشتری برخوردار بود» نادرست و باطل است. به همین خاطر 
در مورد امامت آن دی شک کردند و با زگشتند و وارد مقاله‌ی عوام شدند.! 

اما مثال تناقض در اقوال ائمه موضوع وسیع و زياد است» و این هم یکی دیگر از دلایل 
انصراف بعضی از شیعیان از شیعه گری بوده است. و شيخ طایفه‌ی شيعه جناب طوسی به‌این 
حقیقت اعتراف کرده که روایت‌های آنها ضد و نقیض است. تا جایی که خبر و روایتی 
مشاهده نمى شود مگر اينكه روایتی يا خبری متضاد با آن وجود دارد. وی اين مشکل را یکی 
از بزرگترین طعنه اتهاماتی برشمرده که بر مذهب شیعی وارد می‌شود. و یکی از اسباب جدا 
شدن بعضی از شیعه‌های امامیه از مذهب شيعه می‌باشد. 

دو کتاب تهذیب و استبصار» که - دو منبع معتبر از منابع چها ر گانه‌ی شیعی هستند - در 
طی روایت‌های فراوان به حقيقت اين تناقض و اختلاف گواهی می‌دهند. طوسی کوشیده که 
اختلاف و تناقض را با حمل بر تقیه معالجه کند» اما موفق نشده و بلکه آب را گل آلودتر 
کرده است. علاوه بر اينكه می‌دانيم طوسی در کار توجیه تناقض گویی ائمه‌ی شيعه اقداماتی 
کرده و می گوید اين حدیث تقیه است و اين یکی درست و در آن تقیه نشده است. ولی 
چیزی که مورد اتفاق همه است اين که خود طوسی هم معصوم نیست و ضرورتاً در توجیه 
بعضی از اين روایت‌ها اشتباه کرده و روایاتی را که ربطی به تقیه نداشته‌اند بر تقيه حمل کرده 
والبته شیعیان هم در اين توجیه از طوسی تقلید می كنند. به عبارتی دیگر روشن می‌شود که 
شيعه در دینداری خود از امثال طوسی پیروی و تقلید می کنند نه از امام معصوم؛ شیعان 
رافضی اعتقاد تقیه و بداء را بوجود آوردند تا روی اين اختلافات و تناقضات سرپوش 
بگذارند - که به اذن خدا درباره تقیه و بداء توضیح خواهيم داد -» یکی از شیعیان يس از 


. ۲۲-۲۵ مقالات و فرق» قمی» ص ۵ فرق شيعه نوبختى ص‎ -١ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۰۹۹ 


کشف اسباب و علل ساخته و پرداخته كردن اين دو مبدأ اعتقادی (بداء و تقیه) و درک 
حقيقت امر با شيعه گری وداع كفت و اذعان داشت که پیشوایان و ائمه رافضی برای پیروان 
خود اين دو مقوله را پایه گذاری کردند تا بتوانند دروغهایی را که به نام ائمه می‌ساختند 
مخفی نگه دارند و همه را با نظریه‌ی بداء و جایز دانستن تقیه توجیه کنند. 

ه . اختلاف بر سر تعداد أئمّه 

مسئله‌ی دیگری که ادعای عصمت را باطل می کند: امام معصومی که مدعی پیروی از او 
هستند. آنها را از اختلاف بر سر یکی اصول دين شيعه که امامت است مصون نکرد و 
مىبينيم كه با همدیگر بر سر تعداد ائمه و تعيين افراد آنها دچار اختلاف و کشمکش شده 
یکدیگر را طرد کرده» همدیگر را لعن و نفرین و تکفیر می كنند و نیز در مورد توقف امامت 
و انتظار بركشت امام غائب و جابجا شدنء از دنباله روی امامی به امام دیگر اتفاق نظر 
نداشتند. 

اين علاوه بر روايتهاى مختلف و متناقضى است كه درباره‌ی بسيارى از امور دين - 
اصول و فروع آن - ذكر مىشود. بنابراين» آن عصمت خيالى كه براى امام خود ساختند 
نتوانست مانع اختلاف و كمراهى شيعه شود چون معصوميت آنها هيج تأثيرى بحال آنها 
نداشت. مىكوييم امام معصوم وجود نداشته و ندارد. كاهى گفته می‌شود: اعتقاد آنها به 
عصمت ائمه» امرى است که امروز اثر نمی کند. زيرا از سال ۲۶۰ هجری» وجود بالفعل و 
عملی ائمه به پایان رسیده است» و چیزی جز انتظار آن امام غاب و موعود باقی نمانده است. 
ولی اين عقيده» در متن زندگی شیعان امروز آثار خود را برجای گذاشته و اين آثار در 
جوانبی چند نمایانگر است از جمله : 

۱- عمل كردن آنها به آنچه که از ائمه امامیه برجای مانده است. همانگونه که ساير 
مسلمانان به قرآن و سنت عمل می کنند. 

۲- اغراق و غلو آنها در رابطه با قبر و بارگاه آنان افراط و اغراقی که آنها در توصیف 
ائمه بعمل می آورند تا جایی که صفات الوهیّت را به آنها می‌دادند و اکنون به افراط و اغراق 
در قبرهای آنان و مزارهای آنان تبدیل شده است. در اطراف آن قبرها طواف می کنند. و آنها 
را بجای خدای متعال می خوانند. 

۳- مجتهد شيعه مقداری از اين صفات را دارا شده است» چون شیعیان معتقدند که هر 
كس نظر او را رد کند» مثل اين است که فرمان خدا را رد کرده و این در مرتبه شريكك قرار 
دادن برای خداست که در جای خود سيار خطرناک است. 


۴- نسبت دادن اين اعتقاد فاسد و ديندارى کردن" با آن كه اصلاً ربطى به حضرت 


على 5 و فرزندان و وه‌های اطهارش ندارد. 


سوم: از ديد كاه امامیه وجود نص صریح شرط است 
شیعان معتقدند که امامت همچون نبوّت است و جز با ذکر نص از طرف خداوند متعال بر 
زبان پیامبرش نخواهد بود» امامت همچون نبوّت لطفی از طرف خداوند متعال است و واجب 
نیست که هیچ عصری از عصرها از امام‌ی واجب‌الاطاعه و منصوب شده از جانب الله تعالی؛ 
خالی باشد و نیز معتقدند که بشر حق انتخاب و تعيين امام را ندارد» حتى خود امام هم حق 
ندارد نفر بعد از خود را تعيين کند. آنها دهها روایت در اين باره را بنام ائمّه ساخته و 
يرداختهاند» از جمله به امام محمد باقر نسبت داده‌اند که گفته : «آيا فکر می كنيد كداين امر 
(تعیین امام) به عهده‌ی ماست و آن را بر هر كس که بخواهيم می‌دهیم؟! نه بخدا» جز عهد و 
پیمانی از طرف رسول خدا نیست» شخص به شخص نامگذاری شده تا اينكه به صاحبش 
تام ات ۱۵ 

امامیه معتقدند که پیامبر يك بر ائمه بعد از خودش نص گذاشته» و آنها را با نامهایشان 
مشخص نموده است و تعدادشان دوازده نفرند» نه کم می‌شوند و نه زياد که عبارتند از: 

علی‌بن ابی طالب :معروف به مرتضی (ت» ۴۰ ه). 

حسن بن على فك از کی؛ (ت» ۵۰ ه). 

حسین بن على #:: سیدالشهداء (ت. ۶۱ ه) 

على بن الحسین: زین‌العابدین (ت ۹۵ ه). 

محمد بن علی: باقر (ت ۱۱۴ ه). 

جعفر بن محمد: صادق (ت ۱۴۸ ه). 

موسی بن جعفر: کاظم (ت ۱۸۳ «). 

على بن موسی: رضا (ت ۲۰۳ ه). 

محمد بن علی: جواد (ت ۲۲۰ ه). 

على بن محمد:هادی (ت ۲۵۴ ه). 


۱- اصول شيعه امامیه .)٩۷۳-۹۲۹/۲(‏ 


۲- امامت و نص» فيصل نور» ص ۸. 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شیعه‌ی رافضيه است ۷۱ 


حسن بن على عسكرى (ت ۶۰ھ( 

محمد بن حسن: مهدى (ت ۲۵۶ ه). 

ابن سبأ امر امامت و وصيت را در على يايان داد امّا يس از او كسانى آمدند كداين 
مقوله را در مجموعه‌ای از فرزندان على تعميم دادند» و سلولهاى شيعه آرام وساكت و 
پنهانی فعالیت می کردند با این وصف. وقتی که بعضی از اين ادعاها به برخی از افراد اهل 
بيت ابلاغ می‌شد. قاطعانه آن را رد می کردند» همانگونه كه جد آنها امیرالممنین على نه 
انکار کرد به همین خاطر» آن دروغ بافان «عقیده‌ی تقیه» را برای اهل بيت درست كردندء تا 
به آسانی بتوانند افکار خود را گسترش دهند و نگران اين نباشند که پیروانشان از 
موضعگیریهای صادق» و پاسخهای شفاف كه به مردم می‌دادند متأثر شوند.! 

یکی از خطرنا ک‌ترین اموری که شيعه اختراع و ابداع کردند طرح قضیه‌ی «وصیت؛ بود 
که گویا رسول خدا ما وصّت کرد بعد از وفات او» على جانشین و خلیفه‌ی بلافصل 
باشد و کسانی که قبل از او قبای خلافت بر تن پوشیده‌اند حق او را غصب کرده‌اند» 
همانگونه که در کتاب آنها «الکافی» آمده است: «کسی که بمیرد و امامش را نشناخته باشد» 
بر جاهلیت مرده است»» و به گمان آنهاء على همان امام و وصی است . 

اما وقتی که تاريخ خلفای راشدین را مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهیم. می‌بينيم که در 
دوران خلافت ابوبكركه و عمركهه اصلاً خبری از «وصيّت» نبوده بلکه در سال‌های پایانی 
خلافت عثمان بل وقتی که فتنه و آشوب شاخ خود را نشان دادنده زمزمه‌های بحث وصیّت 
به كوش مردم رسید. وقتی صحابه‌این را شنيدند بلا فاصله آن ادعا را رد کردند و دروغ بودن 
آن را بیان كردند» از مشهورترین اين صحابه‌ها على بن ابی طالب له وام المؤمنين حضرت 

سپس می‌بينيم اين مقوله در دوران خلافت علی 4# بصورت یک طرز فکر موجه و 
عقیده‌ای پذیرفته شده که برای آن دعوت و فراخوانی می‌شود. اين وصیت که شيعه مدعی 
آن است. با اعتراف علمای شيعه هم ثابت است که موسس آن ابن‌سباً بهودی بوده است؛ 
همانگونه که نوبختی و کشی - که قبلاً ذ کر کردیم - به‌اين مسأله اذعان کرده‌اند. برای رد 
ادعای آنها کافی است که به منقولات صحیح از تعدادی صحابه كه حضرت على #5 هم 
یکی از آنان است» توجه نماییم» البته دلايل در اين مورد فراوان است. از جمله: 


۱- اصول الشيعة الامامية ۸۰۰/۲ 
۲- اصول کافی (۱7/۱۷/۲). 


۱۷۲ على مرتضى #5 

-١‏ نزد عایشه غا عنها ذكر شد که بيامبر ا به على وصیت کرده است؛ عايشه فرمود: 
جه کسی گفته؟! زمانی که من شخصاً تكيه كاه پیامبر ا بودم و بر سینه‌ام تکیه کرده بود 
طشتی را درخواست کرد سپس ديدم شل و وارفته شد» وفات یافت ولی من احساس نکردم» 
يس چگونه به على وصیت کرده است (و من نفهمیدم)؟.! 

تصریح حضرت عایشه به‌اینکه رسول خدا با هيج وصیتی به على نکرده» بزرگترین 
دلیل است بر اينكه وصیتی در کار نبوده» چون پیامبر #5 در آغوش او وفات یافت و اگر 
وصیتی در كار می‌بود» عايشه قبل از همه مردم آن را می‌فهمید." 

- - عبدالله بن عباس #5 می گوید: على ر بن ابی طالب در بیماری وفات رسول خدا اة از 
خانه آن حضرت بیرون آمد مردم پرسیدند» ای ابوالحسن! حال رسول خدا ماگنه چطور 
است؟ گفت: خدا را شک خوب شده است» سپس عباس بن عبدالمطلب دستش را كرفت و 
به او گفت: بخدا سو گند» يس از سه روز بنده‌ی عصا خواهی شد (يعنى رسول خدا ا 
وفات خواهد کرد و تو زیر دست دیگران خواهی شد) بخدا س و گند من می‌دانم که رسول 
خدا با در اين بیماری وفات خواهد یافت» چرا که من چهره‌های بنی عبدالمطلب را هنكام 
مرگ می‌شناسم ما را نزد رسول خدا ېا ببر تا از او پپرسیم كه خلافت به جه کسی 
می‌رسد؟! اگر به ما می‌رسد بدانیم» و اگر به غير ما هم برسد. بدانيم» كه در اين صورت برای 
ما وصیت نماید. على گفت: بخدا س وگند اگر چنین درخواستی را از رسول خدا ب بكنيم و 
ما را از آن باز دارد؛ بعد از اوه هرگز مردم خلافت را به ما واگذار نخواهند کرد. بخدا 
س وگند كه من چنین در خواستی از رسول خدا ا نخواهم کرد." 

اين سخن حضرت على نشان می‌دهد که صحابه‌ی گرامی‌تا چه‌اندازه به اجرای فرمان 
رسول خدا تل پایبند بوده‌اند. اگر وصیتی در کار بود کسی از اجرای آن تخلف نمی کرد و 
انصار - در سقيفةُ سعدیه - آزادانه و شجاعانه و صادقانه نظر خود را نمی گفتند: «از ما امیری 
و از شما امیری انتخاب شود» ‏ بلکه بلا فاصله با کسی که وصیت به او واگذار شده بود بیعت 


می كردند» یا دست کم بعضی آن را ذکر می کردند. اگر آنجا قبل از آن نص و روایتی وجود 


١‏ - بخاری» شاره (۷: ۱ کتاب الوصایا). 

؟- بذل ابحهود فى اثبات مشايحة الرافضة لليهود (۱۹۰/۱). 
۳- بخاری» كتاب المغازى شاره 57 5 5). 

أت بخاری» کتاب حدود شاره (1۸۲). 
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می دا شت» يقيناً علی 4 به عباس می گفت: چگونه از او پپرسیم که جه کسی خلیفه خواهد 
بود در حاليكه برای من وصیّت کرده که خلیفه باشم و رسول خدا تل در همان روز وفات 
یافت» يس وقتی كه چیزی در اد ین باره مشاهده نشده معلوم می‌شود که ادعای نص بر امامت 
على ذينه باطل و بی‌پایه است و هر نص و عبارتی که درباره‌ی تصریح كردن به خلافت على 
آورده‌اند» مردود است. زیرا با اين گفتار واضح على ذيه مغایرت دارد و همه دلایل نقلی و 
سمعی آنها يا ربطی به آن موضوع ندارند و بر مدعا دلالت ندارند» يا اينكه روایات جعلی و 
شاک هل 

۳- از على ظا پرسیده شد: آيا پیامبر اة شما را به چیزی خاص نمود؟! گفت: پیامبر القع 
ما را به چیزی اختصاص نکرده که عموم نداده باشد جز آنچه در اين نيام شمشیرم بوده است. 
راوی می گوید: آنگاه على ذه از نیام آن شمشیر صحیفه‌ای را بیرون آورد که در آن نوشته 
شده بود: «لعنت خدا بر کسی که برای غير خدا قربانی کند و لعنت کند کسی را که 
می كنك و لعنت کند خدا کسی را که بدعت گزار را پناه دهد" 

ابن کثیر رحمه الله گفته است: اين حديث که در صحبحین و غيره از على له ابت است» 
بر ادعای رافضه که می گویند پیامبر 9 به على وصيت کرد بعد از او خلیفه باشد خط بطلان 
می کشد. اگر واقعاً پیامبر له به على وصیت می کرد آنگونه که آنها ادعا می کنند - 
هیچکدام از اصحاب آن وصیّت را رد نمی کرد زیرا آنها نسبت به خدا و پیامبرش - جه در 
دوران حیات ایشان و جه بعد از وفاتش - مطيعتر از آن بوده‌اند كه سخن پیامبر من را به 
زمين بیندازند و کسی را که او مقدم نداشته» مقدم نهند و کسی را که با نص خود مقلم 
داشته» به عقب دهند. حاشا و كلا كه آنها اینگونه کرده باشند! ! و هر كس که چنین پنداری 
درباره‌ی صحابه اه داشته باشدء در واقع همه‌ی آنها را به فسق و فجور نسبت داده و آنها را 
متهم به توطئه عليه رسول خدا له کرده‌اند و با حکم و نص صریح او به مخالفت 
برخاسته‌اند. هر کس جنين گمان کند حلقه‌ی اسلام را از كردن خود در آورده و به اجماع 


۱- الامامة والرد على الرافضة» تحقیق على ناصر فقیهی ص ۰۲۲۸ 
۲- مسلم (۱۰۱۷/۳) شاره (۱۹۷۸). 


ائمه‌ی نامدار و طراز اول اسلام كافر كرديده است'. امام نووى فرموده است: اين سخن؛ 
ادعای جعلی و ساختگی شيعدى اماميه مبنى بر وصيت برای علی» را نقش بر آب می‌سازد.۲ 

۴- عمرو بن سفیان می گوید: وقتی كه در روز جنگ جمل حضرت على نمایان شد؛ 
گفت. ای مردم» پیامبر ا در مورد خلافت چیزی به ما نگفته (کسی را تعيين نکرده است) 
تا اینکه به خلافت ابوبکر رأى دادیم که ابوبکر را به مقام خلافت منصوب كنيم, او هم به 
انجام وظیفه قيام کرد و تا آخر ثابت‌قدم به راه خود ادامه داد بعد رفت." 

۵- ابوبکر بیهقی با سند خودش که به شقیق بن سلمه می‌رسد روایت کرده: به على بن 
ابی طالب گفته شد: آیا کسی را به عنوان خلیفه بر ما نمی گماری؟! گفت: «پیامبر ا کسی 
را به جانشینی خود منصوب نکرده» تا من اين کار را بکنم. اما اگر خداوند خیر و صلاح 
مردم را بخواهده بعد از من آنها را بر سر جانشینی بهترینشان جمع خواهد کرد همانگونه که 
بعد از پیامبرشان آنها را بر انتخاب بهترینشان جمع کرد.؛" اين سخن دلیل واضحی است بر 
اینکه ادعای نص بر خلافت على ذه یک ادعای خود درآورده‌ی رافضه است. آنان که 
قلب‌هایشان آ کنده از حیله و كينه نسبت به اصحاب رسول خدا يلي است که على #ه و اهل 
بيت هم بخشی از اصحاب هستند. تنها بدین علت مدعی محبّت و علاقمندی به اهل بيت 
هستند که بهتر بتوانند عليه اسلام و مسلمین دسیسه کنند." در پرتو این نصوص قطعی بوضوح 
معلوم می‌شود که آن وصیت دروغین فاقد پایه و اساس است و چیزی که رافضه بدان تکیه 
کرده است. ساخته و پرداخته‌ی عبدالّه بن سبأ است» کسی که برای اولین بار اين وصیت را 
مطرح کرد و بعد از آن» سند و مدركهايى وضع گردید و متونی ترتیب‌بندی شدند که آنها را 
به دروغ و بهتان به پیامبر اث نسبت دادند. و هدفشان اين است که انگشت اتهام را به سوی 
صحابه دراز کنند. و بگویند بر خلاف فرمان پیامبر ب رفتار کرده‌اند و بر اين مخالفت 
اجماع داشته‌اند. هدف شيعه از اين کار اين بود که از اینجا طعن و اشکال خود را بر قرآن و 


۱- البداية والنهاية (۲۲۱/۵). 

۲- شرح صحیح مسلم (۱5۱/۱۳). 

۳- اعتقاده ص ۱۸۶ و بیهقی در دلائل نبوت گفته است: سندش حسن است. 
٤‏ - اعتقاد» ص ۰۱۸4 سندش عالی است. 

ه- عقيده اهل سنت درباره صحابه (1۲۰/۲). 
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حديث که توسط اصحاب بز ركوار به نسلهاى مسلمانان انتقال يافته است» وارد کنند و آن 
را مردود اعلام دارند.! 

ابن تيميه رحمه الله به هنكام پاسخ دادنش به حلّی شيعه كفت: درباره‌ی نص بر امامت 
على ذه بايد بككوئيم كه هيج یک از كتابهاى معتبر حديث اشارهاى به آن نكردهاند و اهل 
حديث بر بطلان آن اجماع دارند» تا جايى كه ابومحمد بن حزم كفته است: در رابطه با اين 
نص ادعا شده نزد هيج كس روايتى را نيافتيم» مگر یک روايت که (راوی) آن مجهول 
است و كنيهاش ابوحمزه است» و نمىدانيم كجا متولد شده است . 

در جايى ديكر كفته است: پس معلوم شد كه نص وروايتى كه رافضه مدعى آن هستند 
هيج كس از اهل علم» جه در قديم و جه در جدید. از آن خبر ندارد و نشنيده كه پیامبر 9 
آن را گفته باشد» به همین خاطر» حدیث‌شناسان ضرورتاً به دروغ بودن اين نقل بى برده‌انده 
همانكونه كه دروغ بودن (بسیاری) از منقولات ديكر برای آنها مشخص شده است." 

بعد از بر سر كار آمدن شيعيان افراطى و اهل غلو نظریه‌ی ابن سبأ در مورد على #ه را 
زنده كردند» سپس به منظور تحريكك احساسات مردم و نفوذ به قلب آنهاء وصيّت به جانشينى 
را به افراد دیگری از دودمان على و حسين تشن تعميم دادند و گفتند: اين خلافت ازهمه‌ی 
آنها غصب شده. تا با اين كار بتوانند اهداف و مقاصد ضد حكومتى خود را در سایه‌ی اين 
نقاب» عملى سازند. اولين كسى كه به ترويج اين سخن يرداخت كه خلافت حق منحصر به 
فرد اهل بيت است «شيطان طاق» بود كه شيعه او را ملقب به «مؤمن طاق» كردند. " وقتى كه 
زيد بن على از حقيقت اين شايعه يراكنى آگاه شد. کسی را دنبال وی فرستاد تا دقيقاً مسأله 
برايش مشخص شود. زيد به او گفت: به من خبر دادهاند که تو می‌گویی: در بين آل 
محمد وله امام واجب الاطاعه‌ای اكنون وجود دارد؟! شيطانطاق گفت: آرى و يدر تو على 
بن حسين هم یکی از آن ائمّه بود. زيد گفت: چگونه ممكن است؟! او در صورتى که برايش 
غذاى كرم می آوردند ابتدا آن را سرد می کرد» سپس تناول می كرد(كه مبادا دهانش 
بسوزد) آيا به نظر تو او در برابر گرمی یک لقمه غذا احتياط لازم را در نظر می گرفت. ولى 
از دوزخ بی باک بود (و اين امانت را كه به او واگذار شده بود رها كرد)؟ شيطان طاق 


2-5 حلافت على بن ابی طالب» عبداطمید ص ۷۹۵ 
۲- منهاج (۲۰۲/۸) الفصل» (۱5۱/4). 

۳- منهاج‌السنة (9۰/۷). 

4 - اصول شيعة الامامیة(۸۱۱/۲). 


77 على مرتضی #5 
گفت: من به او گفتم» ولى خودش دوست نداشت كه به تو خبر دهد. که مبادا آن را قبول 
نكنى و در آن صورت شفاعت شامل حال تو نگردد.! 

اين داستان كه در موثوقترين و معتبر ترين كتابهاى رجال آنها روايت شده نشان 
می‌دهد كه تثوری طرح وصيّت و نص صريح بر امامت اهل بیت. آنجنان ينهانى شيوع و 
انتشار يبدا كرد كه حتى بر امام اهل بيتى همجون زيد بن على بن حسين هم مخفی مانده 
است. محب‌الدین خطيب بیان كرده كه شيطان طاق اولين کسی بوده است كداين ایده‌ی 
گمراه كننده را يديد آورد و امامت و تشريع را منحصر کرد» وی مدعى شد كه عصمت به 
افرادى مخصوص از اهل بيت تعلق دارد. ' البته شيطان طاق یک همکار ديكرى هم داشته كه 
نامش هشام بن حكم - متوفاى ۱۷۹ ه- بوده است " جنين بنظر می‌رسد كه با سعى و کوشش 
مجموعه‌ای از بيروان هشام و شيطان طاق عقیده‌ی حصر امامت در افرادی معين» در كوفه 
نفوذ کرده اننگا: البته اند یشه‌ی حصر ائمه در تعدادی مشخص. توسط گروهی که مدعى 
برقراری پیوند و ارتباط با اهل بيت بودند» همچون هشام بن حکم و شیطان‌طاق» در قرن دوم 
ريشه دوانید." اين در حالی است که رویکردها و نظرات شیعیان در ارتباط با تعداد ائمه با 
هم سا زگار و متفق نیست. در مختصر تحفه می‌گوید: بدان که امامیه قایل به انحصار ائمه 
هستند. اما در مورد تعداد و شمار آنها اختلاف‌نظر دارند. بعضی كفتهاند: ينج نفرند» بعضی 
گفته‌اند: هفت نفر و برخی دیگر معتقدند هشت نفرهستند و برخی قائل به دوازده نفر هستند و 
بعضی دیگر گفته‌اند: سيزده نفر می‌باشند. " 

کتاب‌های شیعه. سیمای اين تضاد و تناقض را نقل کرده‌اند» جه کتابهای اسماعیلیه مانند 
نوشته‌های (ناشیع اکبر) با «الزینه» نوشته ابوحاتم رازی و هم کتابهای امامیه مانند آنچه در 
(المقالات) اشعری» (الفرق) نوشته قمی و (فرق الشیعه)؛ اثر نوبختی. قضیه امامت در 
اعتقادات شيعه یک مسئله‌ی فرعی نیست که اختلاف در مورد آن عادی باشد» بلکه امامت 


۱- رحال کشی» ص ۰۱۸۲۰ 

۲- مجله فتح ص ۵ شماره ۰۸۲۲ سال ۱۳۰۷ ه. 

۳- اصول شيعة الامامیة(۷۰۳/۲). 

6 - بحارالانوار (۲۹۹/۱۰۰)» اصول شيعة الامامیت(۸۰۵/۲). 
ه- اصول شيعة الامامیة(۸۰/۲). 

۰۱۹۳ ختصرالتحفة ص‎ -٦ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۷۷ 


اساس دين شيعه و اصل محکم آنست و کسی که به امامت ایمان ندارد» از دید گاه آنها دين 
ندارد» به همین خاطر بعضی از آنها برخى دیگر را کافر دانسته‌اند. اصلاً گاهی پیروان یک 
امام همدیگر را تکیفر» لعن و نفرین می کردند . سپس شیعه‌ی امامیه نظریه‌ی حصر امامت در 
دوازده امام را تثبيت کردند (نکته‌ی جالب توجه‌اینکه) در دوران پیامبر ا و ابوبکر و عمر 
و عثمان و على #د کسی از افراد بنی‌هاشم در مورد امامت چیزی نگفت» بلکه بعد از وفات 
حسن عسكرىء اعتقاد به دوازده امام شناخته و مرسوم شد." 

حصر ائمه در عددی معين و از پیش تعیین شده. عقیده‌ای بی‌پایه و بىاساس است و 
حضرت على و فرزندان و نوه‌هایش از آن بری می‌باشند. در کتاب‌های معتبر شيعه و 
نهج‌البلاغه از على روایت شده که گفت: کاری به من نداشته باشید. و غير مرا بجوئید! زیرا 
در اینصورت از چیزی استقبال کرده‌ام که دارای صورت‌ها و رنگ‌های مختلفی است و 
قلب‌ها آن را نمی‌پذیرند و عقل‌ها بر سر آن ثابت نمی‌مانند. (بارای صبر و پذیرش آن را 
ندارند) آفق‌ها را مه (غلیظی) فرا گرفته است و آن راه مستقیم و صحیح دیگر ناشناخته مانده 
است. بدانید که اگر من به درخواست شما تن دهم طبق دانسته‌های خودم با شما رفتار 
خواهم کرد و به قيل و قالها و سرزنش‌ها توجهی نخواهم کرد. اگر دست از سر من 
بردارید. من هم مانند شما هستم و بسا که در برابر کسی که او را متولی امر خود ساخته‌اید 
از شما شنواتر و مطیع‌تر باشم. اگر من وزير و معاون شما باشم برای شما بهتر است از آنکه 
امير و استاندار باشم." 

اگر امامت على از طرف خداوند متعال امری بیان شده بود تحت هیچ شرایطی برای 
على ذه جایز نبود که بگوید: «کاری به من نداشته باشید و غير مرا بجوئید» يا بگوید: «اگر من 
وزیر شما باشم» برای شما بهتر است از آنکه امير و استاندار باشم.» چگونه می‌توانند آن 
وصیّت يا فرمان را زیر پا بگذارد در حالیکه مردم خواهانند او را به خلیفه و امام منصوب 
کنند و آمده‌اند تا با او بيعت کنند. . او در نهج‌البلاغه سخنی بس صريحتر و روشن‌تر دارد؛ 
آنجا كه می گوید: آن جماعتی که با ابوبكر» عمر و عثمان بيعت کردند» بر اساس آنچه که با 


آنها بيعت کردند با من هم بيعت کرده‌اند. لذا کسی که حاضر و شاهد است حق انتخاب و 


.)۱۱/۲( منهاج‌السنة‎ -١ 
اصول شيعة الامامیق(۸۰۸/۲).‎ -۲ 
۰۲۳۲۰ ص‎ ۰٩۲ مجالبلاغه خطبه شاره‎ ۳ 


وس 


4- تم أبصرت الحقيقة» ص ٠١١‏ . 


۱۷۸ على مرتضى دا 
گزینش ندارد» و کسی كه در اینجا نیست و غائب است. حق ندارد كداين بيعت را رد کند و 
شورا فقط به مهاجرین و انصار اختصاص دارد» اگر آنها بر سر منصوب كردن کسی به توافق 
رسیدند و او را امام نامیدند» اين موجب رضایت خداوند متعال است و چنانچه کسی با تهمت 
زدن» يا بدعت كردن از فرمان آنها خارج شد. وی را به آنچه که از آن خارج شده باز 
می گردانند» اگر بازهم امتناع کرد به خاطر آنکه راه غير مؤمنين را در پیش گرفته و خدا آن 
چیز را در پی او قرار داده اما او آن را نپذیرفته» او را خواهند گشت.! 


* حقایق قابل توجه در کلام على 4 که ادعای نص بر عصمت را باطل می كند 
امیرالمو‌منین با این بیانات به حقایق قابل توجهی اشاره نموده است زیرا: 

الف - در ميان اصحاب رسول خدا با شوری را به مهاجرین و انصار اختصاص داده و 
گره گشایی را به دست آنها سپرده است. 

ب- اگر مهاجرین و انصار بر انتخاب شخصی توافق حاصل کنند. اين امر موجب 
محشنودی خداوند متعال است و نشان می‌دهد که خداوند با این انتخاب آنها موافق است: 

ج- در زمانی که مهاجرین و انصار حضور دارند» بدون آنها و بدون انتخاب آنها امامت 

د- کسی نمی تواند سخنان مهاجرین و انصار < را رد کند. و از حکمشان خارج شود جز 
انسان یاغی که از غير راه مؤمنان پیروی می کند. 

اکنون اين تصریحات وبيانات على کجا و ادعای شيعه کجا؟! از یک سو مسأله‌ی 
نص مزبور با هیچ شکلی و صورتی ثابت نمی‌شود و از سوی دیگر ادعای قضیه‌ی حصر ائمه 
به تعدادی مشخص توسط کتاب و سنت مردود است» همانگونه که عقل سالم و منطق 
درست آن را نمی‌پذیرد» آيا بعد از پایان يافتن آن عدد مشخص شده امّت اسلام بايد بدون 
امام و رهبر باقی بمانند و رها شوند؟! » حال آنکه آن تعداد ائمه که امامیه تعيين کرده بودند 
دو قرن و نیم ظاهر شدند و یکی پس از دیگری زندگی را بدرود گفتند. 


= تمجالبلاغه» نامه‌ای به معاویه شاره 7 ص ۲۰ ۵. 
-١‏ تم أبصرت الحقيقة» ص ٠١١‏ . 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۷۹ 


شيعه برای خلاصی از اين چالش بزرگ که بر اثر منحصر كردن امامت در دوازده نفر 
بوجود آمده بود» به مسأله‌ی نيابت مجتهد از امام متوسل شده‌اند. البته درباره‌ی حد و مرز آن 
نیابت و جانشینی با هم به اختلاف و کشمکش پرداختند.! 

و بالاخره در اين عصر شيعه مجبور شدند که برای هميشه از اين اصل که زیربنای دين 
امامیه است خارج شوند. لذاء تصویب کرده‌اند که بایستی ریاست حکومت از طریق 
انتخابات تعيين شود اما آنها از مسأله‌ی حصر عدد» به حصر نوع انتقال یافته و ریاست 
حکومت را به فقيه شيعه منحصر کرده‌اند . 


۱- استدلال شيعه به کتابهای اهل سنت در تعيين تعداد ائمه 

الف - جابرین سلمه روایت می کند که دوازده امير و رهبر خواهند آمد» سپس کلمه‌ای 
كفت که من آن را نشنيدم» پدرم گفت: فرمود: «همگی آنها از قريش خواهند بود.» ۲ 

ب- در صحیح مسلم از جابر نقل است که گفت: از پيامبر شنیدم که فرمود: «اسلام 
همچنان قدرتمند و با عزت باقی خواهد ماند تا دوازده خليفه»» سپس کلمه‌ای كفت که من 
آن را نفهمیدم. از پدرم در مورد آن کلمه سؤال کردم؟ پاسخ داد که فرموده: «همگی آنها از 
قريش خواهند بود» و در لفظ دیگر روایت: «اين دين همواره عزیز و با قدرت خواهد بود تا 
دوازده خلیفه».؟ در لفظی دیگر: «تا زمانی که دوازده نفر متولی امور مسلمانان می‌شوند. 
امورشان جلو خواهد رفت.»" در سنن ابی‌داود آمده است: لابق دین همچنان پابرجا و استوار 
خواهد بود تا زمانی که دوازده خلیفه بر شما امارت کنند و همه مورد اتفاق امت من هستند." 
ابوداود از طریق اسود بن سعید» از جابر آن حديث را به شیوه‌ی مزبور روایت کرده و اين 
مطلب را اضافه کرده است: وقتی که او به منزلش با زگشت» قریش نزد او آمدند. و گفتند: 


سر قن قر بو خی نا و هرج و مرج يديد خواهد آمد»۲ 


۱- حکومت اسلامی» خینی» ص ۰1۸ اصول شيعه (۸۱/۲). 
۲- حکومت اسلامی» خینی ۰۲۸ اصول شيعه (۸۱/۲). 
۳- مسلم» کتاب امارت» باب مردم (5۳/۲ ۱). 

4- همان منبع (۱46۳/۲). 

ه- همان منبع (۱45۲/۲). 

>- سنن ابی‌داود» کتاب الهدی (4۷۱/4). 

۷- سنن ابی‌داود (۷۲/4) فتح الباری (۲۱۱/۱۳). 


۱۸۰ على مرتضى 5 

امامیه به‌این روایت متوسّل شده و با آن عليه اهل سنت احتجاج می کنند. نه بخاطر اينكه 
به کتاب‌های حدیث اهل سنت ايمان دارند» " بلکه به منظور اينكه آنها را شکست دهند و 
تسلیم شوند. 

با نگرش موضوعی و بی‌طرفانه در عبارت روایات فوق» درمی‌يابيم که خلافت آن دوازده 
نفر بدینصورت توصیف شده که: «اسلام در دوران آنها از قدرت و شو کت برخوردار خواهد 
بود و مردم بر سر انتخاب آنها اتفاق نظر حاصل مى كنند و هموراه در دوران آنها امور مردم 
سامان یافته خواهد بود و پیش خواهد رفت». اين اوصاف بر هیچ کدام از کسانی که شيعه 
مدعی امامت آنها هستند انطباق نمی‌یابد» زیرا از ميان آنها فقط حضرت على و حضرت 
حسن - آنهم به مدت كوتاهى - زمام خلافت را دست گرفتند. و درست برعکس 
خیال‌اندیشی و ياوه سرايى شيعيان» - حتى به اعتراف شيعه - امور مسلمين در دوران هیچ 
كدام از آن دوازده امام شيعيان روبهراه و بسامان نبوده است» بلكه بر عكس همواره رو به 
تباهى نهاده است... و ظالمان و حتى كاهى كافران بر آنها حكومت رانده‌اند" و ائمه در 
ارتباط با شئونات دينى خود به تقيه متوسّل می‌شدند." 

دوران اميرالمؤمنين على كه بر مسند خلافت تكيه زده بود - به اعتراف شيعه هم - 
دوران تقيه بوده است همانگونه كه شيخ مفيد كه از بزرگان شيعه است به‌این مسأله تصريح 
کرده " و می‌گوید: على نتوانست قرآن را آشكار كند و به تعدادى از احكام اسلام حكم 
كند! و نيز جزائرى كه او هم از بزرگان شيعه بود تصريح كرده است " كه كويا على هه 
مجبور شده به حساب دين با اصحاب رسول خدا با سازش و مدارا كند و با آنها كنار 
بيايد» همانگونه كه شيخ مرتضى مطهرى اقرار كرده است.” 

موضوع حديث فوق در یک طرف دره‌ای قرار دارد و ادعاها و يندارهاى اينان در طرف 
دیگر است. گذشته ازاين» آن حديث ائمه را در عدد مذ كور حصر نمی کند. بلكه قدرت و 


۱- اصول شيعة الامامیت(۸۱۰/۲). 
۲- منهاج‌السنة (؛/۲۱۰) منتقی. 
۳- اصول شيعة الامامیق(۸۱/۲). 
- همان منبع . 

ه- اصول شيعة الامامیة(۸۱۰/۲). 


5- همان منبح. 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۲۸۱ 


ش و کت اسلام را در زمان آنان بیان می کند و عصر خلفای راشدین و عصر بنىاميه» دوران 
عزت و سرفرازی و اقتدار مسلمانان بود . 

بنابر اين ابن تيميه می گوید: «اسلام و قوانین آن در زمان بنی‌امیه ظاهرتر و پردامنه دارتر از 
زمان حکمای بعد از آنان بوده است» سپس به‌این حدیث استشهاد می کند که می‌فرماید: «اين 
دين در زمان دوازده خلیفه همواره غالب و چیره خواهد بود که همه آن خلفاء از قریش 
هستند)» سپس ابن تيميه گفت: «واقعیّت حال هم آنگونه بوده است» ابتداء ابوبکر» عمر عثمان 
و على خلیفه بودند. سپس کسانی به خلافت رسیدند که مردم آنها را انتخاب کردند و اسلام 
در زمان آنها دارای عزت. قدرت و شوکت بود. یعنی زمان معاویه و پسرش یزید» سپس 
عبدالملک و چهار فرزندش که عمر بن عبدالعزیز یکی از آنها بود. 

بعد از آن قدرت اسلام رو به کاهش رفت تا به امروز رسید و ابن تيميه به شرح آن ادامه 


۲ 
می دهد 5 


سپس در ارتباط با آن قسمت از حديث كه می گوید: «همه‌ی آنها قريشى هستند» » گفته 
است معنى آن اين است كه خلافت فقط به على و فرزندانش اختصاص ندارند» چون اگر به 
آنها اختصاص مىيافت مشخصه و امتياز آنها را ذكر می کرد مگر نمی‌بینی كه پیامبر ا 
نفرمود: «همه آنها از فرزندان اسماعیل و از عرب هستند»» اگر بخاطر هاشمی‌بودن» يا از 
خاندان على بودن ممتاز بودند» بدان عنوان ذکر می‌شدند. يس وقتی که پیامبر مه به طور 
مطلق ذکر فرمود كه آنها از قريش هستند» معلوم می‌شود که آنها قریشی هستند و در ميان 
قريش بهيكك قبیله اختصاص ندارند» بلکه از مجموع آان‌انده مثل بنوتمیم» بنوعدی» 
بنوعبدشمس و بنوهاشم» که خلفای راشدین هم از اين قبایل بوده‌اند " بنابراین از ميان 
اوصافی که شيعه می‌خواهند برای مدعای خود بدان استدلال کنند چیزی جز عدد دوازده 
باقی نمانده است. ولی آن عدد هم بر هیچ جيز دلالت نمی کند." 


۱ همان منبع سابق. 

۲- مسلم ۰۱۵۳/۲ 

۳- منهاج‌السنة (/۲۰). 

ع - منهاج‌السنة (۲۱۱/4). 

ه- اصول شيعة الامامیق(۸۱۸/۲). 


۲- آياتى از قرآن كه ادعا می‌کنند. نص است بر وصيّت به خلافت على ذه 

شیعه‌ی رافضه چون نتوانستهاند برای تأييد و نهادینه كردن عقیده‌ی امامت به نص يث پشتوانه‌ای 
از جانب شرع دست يابند» به آیاتی از کتاب خداوند متوسّل شده‌اند که به مدح و ستایش 
بند گان صالح خداوند و اولیای متقی وپرهیزگار می‌پردازنده سپس آن اوصاف را به حضرت 
على اختصاص داده و آنها را طبق اعتقاد فاسد خود تأویل کرده‌اند. از سوی دیگر جهت 
تأييد اين بدعت زشتء احادیث زیادی را ساخته و پرداخته‌اند تا از اين راه بتوانند مسلمانان 
جاهل و ساده لوح و کسانی را که در اين زمینه اطلاعات اند کی دارند. فریب دهند. ولی پر 
واضح است که همه مقولات و ره آوردهای آنان در اين باره» باطل است. علاوه بر اين» 
استدلال آنها از دو نکته خارج نیست: 

الف- يا آنچه که بدان استدلال کرده‌اند دلیلی است عليه مدعای آنهاه مانند (آبه‌ی 
تطهير» و آيه مباهله)» و حديث رايت (پرچم) و حدیث غدیر خم و غيره. 

ب- يا احادیثی جعلی و ساختگی هستند. که حديث جعلی بعنوان مدرک و حجت 
پذیرفته نیست و از اين روی» نزد اهل علم مشهور است که در ميان گروه‌های منتسب به 
اسلام» دروغگوترین فرقه رافضه است. و در ابن تیمیه اتفاق‌نظر اهل علمای نقل و روایت و 
اسناد را بر اين نکته نقل کرده که آنها دروغگوترین فرقه‌اند و از روزگاران قدیم 
دروغگوبی در تار و يود آنها ريشه دوانده است. به همین خاطره ائمه و پیشوایان اسلام 
می‌دانستند که مشخصه و علامت تشخیص آنها دروغ گفتن است. اين شماء و اين هم بعضی 
از استدلالات قرآنی آنها: 


# آیه‌ی ولایت 
خداوند متعال فرموده است: 1 إت ویک امه ورسول واَلَدِنَ ءامئواً الدب بقيمون الصلوةٌ ودونون 


لو وهم رعو وت ا چ (مانده/۵۵) 
تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنانى ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به 
جاى می آورند و زكات مال به در می کنند. 


.)59/١( منهاجالسنة‎ -١ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۸۳ 


آنها در تفسیر اين آيه» موردی را ذكر کرده‌اند که به گمانشان بر امامت حضرت على 
دلالت می کند. آخوند بز رگ شيعه طوسی گفته است: اما در ارتباط با وجود نص امامت 
على 4ه از قر آن» بايد بگویيم كداين آيه قوی‌ترین دلیل است. ' 

طبرسی می گوید: اين آيه از واضحترين دلايل است بر صحت امامت على رضى الله عنه 
بعد از پیامبر " است و تقريباً اساتيد شيعه اين آيه را از جمله قوىترين دلايل در اين زمينه بر 
شمرده‌اند» زيرا در تأليفات خود» در مقام استدلال بر امامت علی» آن را قبل از همه دلايل 
که كين کد 

امّا در مورد اينكه آنها چگونه اين آيه را به هدف مورد نظرشان ربط مىدهند و بدان 
استدلال می کنند» بايد كفت كه آنها ادعا می كنند كه مفسران و محدثان از عام و خاص» بر 
اين نکته اتفاقنظر دارند كداين آيه» در مورد على 4ه نازل شده. جرا كه انگشترش را در حال 
نمازه بعنوان صدقه به آن مسكين داد در حاليكه تعدادى از صحابه در آنجا حضور داشتند و 
این رویداد در صحاح ششگانه‌ی حدیث نقل شده است " و کلمه‌ی (نَّمّاا به اتفاق 
لغت‌شناسان برای حصر است و «ولی» به معنای سزاوارتر برای تصرف است که با امام و 
خلیفه مرادف است . همانگونه که می‌بینید آنها به روایتی استدلال می مهل که در مورد سبب 
نزول اين آيه مطرح می کنند» چون در متن آیه چیزی نیست که آنها را به مرادشان برساند» 
بنابراین استدلال آنها به روایت جعلی و ساخته‌ی خودشان است نه به قرآن. 

پس آيا اين روایت در مورد سبب نزول آيه صحیح و ابت است يا نه و آيا اين نوع 
استدلال درست است يا نه؟ همه‌این سؤالات را به صورت‌های زیر جواب خواهيم داد. 


نقد ادعاى استدلال از قرآن بر تعيين أئمّه 

الف- در مورد اين ادعا كه م ىكويند: اهل سنت اين روايت را قبول دارد كداين آيه 
درباره‌ی حضرت على #ه نازل شده. از بزركترين دروغيراكنىهاى آنان به شمار می‌رود 
بلكه علمای متخصّص در علم نقل و روايت و سند بر اين اجماع دارند كداين آيه بطور 
خاص درباره‌ی على نازل نشده است و على در حال نماز انگشترش را صدقه نداده است. 


۱- تلخيص الشافى (۱۰/۲) به نقل از اصول مذهب شيعة الامامية(۸۲۲/۲). 
۲- مجمعالبيان (0۱۲۸/۲ به نقل از اصول شيعة الامامیة(۸۲۲/۲). 

۳- عقايد شيعه اثنىعشرى (۸۲/۸۱/۱) اصول مذهب شيعه (۸۲۳/۲). 

4- اصول مذهب شيعه (۸۲۳/۲). 

ه- عقاید امامیه اثنىعشرى (۸۲/۸۱/۱) به نقل از مرجع سابق (۸۲۳/۲). 


۱۸۶ على مرتضى 5ه 


حدیث شناسان هم بر اين باورند که‌اين روایت جعلی و ساختگی است . اينكه می‌گویند اين 
روایت در (صحاح سته) نقل شده " باز هم دروغ و افتراء است» زيرا در کتابهای حدیث اهل 
سنت اضلا جين روایتی "وجوه نذارد. الغه ان كتير زوایت‌ها و اقرالی را دز این زه قل 
کرده که اين آيه در وقتی که حضرت على انگشترش را صدقه داد» درباره‌ی او نازل شده 
است و در پایان در توضیح آن می‌گوید: البته به علت ضعف سند و مجهول بودن رجال 
سندهای آنها هیچ کدام از آنها صحیح و قابل قبول نیستند " 

عبدالعزیز دهلوی می گوید: فقط ثعلبی گفته اين آيه درباره‌ی على 5ه و داستان آن گدا و 
بخشیدن آن انگشتر به او در حالت ر کوع؛ نازل شده است ‏ ولی محدثان اهل سنّت به‌اندازه 
یک تار مو هم به روایت‌های ثعلبی اعتماد ندارند. و او را (حاطب اللیل) لقب داده‌اند » چرا 
که او تر را از خشک جدا نساخته و بیشتر روایت‌هایش از کلبی و ابوصالح است؛ که 
بی‌اهمیت‌ترین و ضعي ترين روایات در مورد تفسیر نزد آنها هستند . 

روایت درست و صحیح در مورد سبب نزول آیه‌ی مزبور - همانگونه که ابن جریر در 
تفسیر آن آيه با سندش چنین استخراج کرده است - اين است که: وقتی بنو قينقاع به 
پیامبر ا خیانت کردند» پیش عباده‌ی بن صامت رفتند و از او خواستند که با آنها همراه 
شود اما وی آنها را ترک کرد و دست رد به سینه‌ی آنها نهاد و ولایت خداوند متعال و 


پیامبرش را ب ركزيد. آنگاه خدا اين آيه را نازل کرد: 


۱- منهاج‌السنة (؛ /6). 

۲- اصول مذهب شيعه (4/۲ ۸۲). 

۳- تفسیر ابن کثیر (۰)۱۷۷/۷/۲ 

۱۲-۱ ۱ -مختصر تحفة انى عشریه ص‎ ٤ 

ه- اين یک تشبیه ادبی است» یعنی کسی که در سیاهی شب هیزم جمع می کند. اين در مورد کسی گفته می شود که 
کار بیهوده‌ای ابحام می‌دهد. «مترحم» 

5- همان منبع قبلی» ص ۵۱4۲-۱4۱ عقيده اهل بيت بين افراط و تفریط ص ۰4۷۳ و نگاه كن به اسباب نزول 
واحدی» تحقیق ابمان شعبان. ص ۰۱۲۳ يهود در سنّت مطهره (۲۸۲/۱)» و آن خبری باقی می‌ماند که ابن اسحاق 
با سند مرسل روایت کرده که با پیگری‌ها و شواهد تقویت می‌یابد. و نگاه کن به مختصر تفسير قرآن عظیم که به 
عمدةالتفاسير از حافظ بن كثير نامگذاری شده احمد محمد شاکر (۷۰۱/۱) امد شاکر در باره کسانی که می گویند 
درباره على نازل شده» می گوید: «اين بخشی از دروغ‌پراکنی‌های شيعه است كه با تأويل قرآن بازی می کنند». 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۸۵ 


عو س 7 و هی A2‏ مون لصو ونون ا لگ مرو 2 


۴ نا ولیک اه ورسول وا ملد بقیموت الصَلَؤة نو الکو وهم رعو KOE‏ 
(مائده / ۵۵) 

تنها خدا و پیغمبر او و مومنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را به 
جای می آورند و زکات مال را می‌پردازند. یعنی آنها در همه شئونات خود. در برابر خداوند 
متعال سر تسلیم فرود می آورند» لذا خداوند متعال در اول آن آیات فرمود: 

۴ 0 یلد متا لا دوا لبود وتسر ولب بنشهم أؤليآه بش ومن بوم نکم د 
e‏ ایهیی لموم یت (ه) (مانده / ۵۱) 

ای مؤمنان! يهوديان و مسيحيان را به دوستى نگیرید (و به طريق اوّلی آنان را به سريرستى 
نبذيريد). ايشان برخى دوست برخی دیگرند (و در دشمنى با شما يكسان و برابرند). هر کس 
از شما با ايشان دوستى ورزد (و آنان را به سريرستى بيذيرد) بیگمان او از زمره ايشان بشمار 
است. و شک نيست كه خداوند افراد ستمگر را (به سوى ايمان) هدايت نمی کند. 

يعنى عبدالله ابن سلول (را به دوستى نگیرید ) زيرا او طرفدار بنی‌قینقاع بود و وقتى كه 
ميان یمرب و بنى قينقاع اختلاف و خصومت ايجاد شدء او در كنار آنها ايستاد و از آنها 
يشتيبانى كرد و بد بيش پیامبر 9 رفت تا برای آنها ميانجيكرى كندء امّا عباده بن صامت 44 از 
آنها تبرا کرد و دست رد به سينه آنها نهاد» لذا خداوند متعال آيدى (مائده /۵۱)را نازل كرد» 
سپس خداوند متعال به بیان صفت مؤمنان - كه منظورش عباده بن صامت و پیروانش 


سس و 


می‌باشد» پرداخت و فرمود: نا ولیک أله وشوه الذي ءامنا چ (مائده/ ۵۵) تنها خدا و 
پیغمبر اون و مومنانی اتال عاد و غیره اور و دوست شما هستند ؛ بتابراین آن آبه ذر ارثباط 
با عباده بن صامت نازل شده است. ' 

آيات کریمه‌ی فوق دستور به دوستی گزینی با مؤمنان» داده و از دوست گزینی و 
هم‌پیمانی با كافران نهى كردهاند. اين معنى همجنين - يس از شناخت سبب نزول واقعى آن 


-١‏ ابن هشام» در سيره» در رابطه با بنی‌قینقاع )٤۹/۲(‏ آن را عبادة بن وليد روايت كرده است. وابن حرير در 
تفسیرش در تأویل اين قول خداوند تعالیَاي منوا لا ِا ألو اندر و رمانده/۱ ه) آن را روايت كرده 
است. تفسیر طبری (۱۷۸/۲) و رحال سندش - از طریق ابن جریر - موثق و قابل اعتماد هستند. و ابن اسحاق به 
حدیث بودن آن از پدرش تصریح کرده استء امامرسل است» جه عبادة بن ولید یک تابعی بزرگوار است از يدر و 
حدش و غير آنا روایت کرده است و او ثقه است. تمذيب (۱۱۱4/0). 


۱۸۹ على مرتضى د 
- بوضوح از سیاق و روند خود آیات فهم می‌شود زیرا قبل از این آیه‌ی کریمه» اين فرمودة 
خداوند متعال آمده است: 

ا چا ی اموا لا یدوا لبود لتر از تنش اه بعض ومن بتکم يتك نمتب رن 
یه ایی تم یرت  )0(‏ (مائده / ۵۱). 

اين آیه با صراحت هر جه تمام تر از موالات يهود و مسیحیان بوسیله محبّت و علاقه و 
نوع دوستی و پاری‌رسانی... منع کرده است و به اتفاق همه ولایت در اینجا به معنای امارت و 
امامت ستاو اضاد ابن معنن وارد تشه اسه يمن این أيه کسانی زا به تریب د کر تموذة 
که محبت و موالات آنها واجب است» یعنی الله تعالی و رسول دام و مومنان. بثابراین 
واضح است آن موالات که بمعنی محبت و یاری و نصرت در قسمت اول آيه از آن نهی 
شده است و به حکم مقابله‌این مولات همان موالاتی است که در قسمت دوم به مؤمنان 
دستور داده شده است. 

همانگونه كداين مسأله در لغت عرب آشکار و روشن است . مرحوم رازی می گوید: 
«وقتی که در آیات قبلی از مولات و دوستی و پشتیبانی کافران نهی فرمود» در اين آيه به 
محّت و دوستی و پشتیبانی کسانی فرمان داده که موالات آنها واجب است». مرحوم ابن 
تيميه فرموده است: چیزی که برای مفسران - خلف از سلف - معلوم و یقین‌بخش می‌باشد؛ 
اين است که اين آيه درباره‌ی : نهی از علاقه و صميمّت و دوستی و پشتیبانی و موالات با کقار 
و فرمان دادن به موالات و دوستی و پشتیبانی با مومنان نازل شده امت" 

ب - خداوند متعال بی‌خود و بی‌جهت انسانی را مورد تعربف و تمجید قرار نمی‌دهد» 
مگر اينكه کاری انجام داده باشد که مورد پسند خداوندعل باشد» یعنی کار واجب يا 
مستحب باشد و به اتفاق علمای اسلام» صدقه دادن در اثنای نماز مستحب و سنت نیست. اگر 
مستحب می‌بود» پیامبر جالع آن را انجام می‌داد و بر انجام آن مسلمانان را تشویق می کرد و 
پیوسته آن را انجام می‌داد» گذشته از اين» نماز خواندن انسان را به خود مشغول می کند. و 
فرصت بخشش به درخواست کننده بعد از سلام دادن نماز هم ممکن است. و می‌تواند 


۱- اصول مذهب شيعه (۸۲۰/۲). 
۲- تفسیر فخر رازی (۲۵/۱۲). 
۳- منهاج‌السنة (؛ /9). 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شيعدى رافضيه است AV‏ 


صدقه‌اش را بعد از نماز به او بدهد. بلكه نظر تعدادى از اهل علم بر اين است که مشغول 
شدن به دادن و عطا كردن به سائل (در نماز) موجب باطل شدن نماز می‌شود. ' 

ج- اگر اين مسأله در نماز مشروع بود به ركوع اختصاص يبدا نمی کرد چگونه كفته 
می‌شود: «ولی نيستند جز كسانى كه در حالت ركوع صدقه می‌دهندا؟ اگر گفته می‌شود: 
خواست خداوند بر این بوده كه با این حالت على را بستاید» در جواب گفته می‌شود: اوصافى 
كه على ظ4 با آنها شناخته می‌شود» فراوان و آشكار بودند» يس چگونه ستايش او با امور مهم 
و معروف رها مىشود و در تعريف و ستايش او به جيزى اكتفاء مىشود كه باور كردن آن 
بسیار مشکل است مگر برای کسی که آن را شنیده و باور کرده باشد؟! جمهور امت اسلامی؛ 
اين خبر را نشنیده و در هیچ یک از کتاب‌های معتبر مسلمانان وجود ندارد." 

د- در مورد اينكه گفته می‌شود على 45 انگشتر خود را بعنوان ز کات در حالت رکوع 
بخشيده است. می گوییم: آیه‌ی مورد نظر در خلاف آن وضعیت نازل شد که ادعا می كنيد 
زيرا على در دوران پیامبر په از جمله کسانی نبوده که ز کات بر او واجب شده باشد» زیرا 
او فقير و تهی‌دست بوده و ز کات نقره وقتی واجب می‌شود که از ملکیت نصاب یک سال 
گذشته باشد. و علی از زمره‌ی آنان نبوده است.؟ 

ه - اصل در زکات اين است که زکات دهنده خود برای پرداخت اقدام كندء نهاينكه 
منتظر شود تا اينكه ز کات گیرنده به سراغش بيايد. كداميكك از اين دو کار بهتر است: اينكه 
در خانه بنشینید و زكات خود را نگه دارید و منتظر باشید تا مردم بيايند و درخواست زكات 
و صدقه کنند. يا اينكه سریعاً خود برای پرداخت ز کات خود اقدام کنید؟! شکی در اين 
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نيست كه روش اول برتر و درست تراست. 

و- ودر مورد اينكه می گویند مراد از (ولى) در آيه امارت و فرمانروایی است. با كل آيه 


۴ تا ولیک مه سول ول امن (مانده/ ۵۵). 
زيرا خداوند متعال به متولی امور بندگان و فرمانروایی توصیف نمی‌شود که متولی 
بندگان و امير آنها می‌باشد» بلکه گفته می‌شود او خالق» رازق» پروردگار و فرمانروای 


.)9/( )۲۰۸/۱( منهاج‌السنة‎ -١ 
.)۸۲۵/۲( اصول مذهب شيعه‎ )٥/٤( منهاج السنة‎ -۲ 
.)۸۲۵/۲( اصول مذهب شيعه‎ -۳ 


4- حقبة من التاریخ ص ۰۱۹۳ 


۱۸۸ على مرتضى #5 
آنهاست. و آفرینش و فرمان از آن اوست. گفته نمی‌شود: خداوند متعال امیرالمومنین است» 
همانگونه كه به کسی همچون على و دیگران امي رالمؤمنين گفته می‌شود.! 

اما ولایت بمعنای مخالف عداوت‌ستیزی, بايد بگوئیم که خداوند متعال بندگان مؤمنش 
را سرپرستی می کند. آنها را دوست می‌دارد و آنها هم او را دوست می‌دارند» از آنها خشنود 
می‌شود و آنها هم از او خشنود می‌شوند و کسی که‌یکی از اولیای او را مورد دشمنی و اذیت 
و آزار قرار دهدء خداوند متعال علناً با او مبارزه می کند.۲ 


۴ وهم رعو اين است که آنها در برابر پرورد گارشان فروتن بوده و به فرمانش كردن 
می‌نهند. که رکوع در اصل لغت به معنای خضوع و فروتنی می‌باشد. یعنی نماز و زکات را 
در حال ركوع كه همان خشوع و فروتنی و شکسته نفسی در برابر خداوند است اقامه کرده و 
می‌پردازند * این مورد شبیه این فرموده‌ی خداوند متعال است که درباره‌ی حضرت 
داود و فرمود: 


2 


# وظنَّ اد نما که سره وکر راکعا وناب 4 (ص / ۲۴). 

«داود گمان برد که ما او را آزموده‌ايم (واندازه هراس او از دیگران» و نيز نحوه قضاوت 
وى را به محكث آزمایش زده‌ایم). پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده 
افتاد و توبه کرد». 

و بدین جهت راكعاً نامیده شده كه رکوع فروتنی» خضوع و خشوع برای خداوند متعال 
را نشان می‌دهد. 

نيز مانند اين فرموده‌ی خداوند متعال كه فرموده است: ۴ ود یل طم ارکعوا لا ركمو 
([)) 4 (مرسلات/۴۸) وقتی بدانان گفته می‌شود: (در برابر اوامر و نواهی الهی) خضوع كنيد 
و کرنش ببرید خضوع نمی کنند و کرنش نمی‌برند! .۲ 


۱- اصول مذهب شيعه (۸۲۷/۲). 
۲- همان منبع (۸۲۷/۲). 
۳- کشاف زمخشرى» (۱/ ۰0۲ تفسیر رازی (۲۵/۱۲). 


۰۱۹ ۶ حقبة من التاریخ ص‎ -٤ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۸۹ 


ز- و امّا در مورد اينكه با ادات حصر ( إِنََّ) استدلال کرده و می‌گویند: بدين وسیله مراد 
خاصتاً على 5ه است! بايد بگوييم كه اين دلیل اگر (به ادعای شیعه) بر نفی امامت از متقدمین 
على دلالت می کند. به همانصورت هم بر سلب امامت از کسانی دلالت می کند که بعد از او 
آمده‌اند» بنابر اين لازم می‌آید که امامت حسن» حسین و ائمه اطهار بعد از آنها نا مشروع 
بوده و حق امامت نداشته‌اند. اگر در جواب اين تناقض بگویند: مراد حصر ولایت در بعضی 
اوقات است» یعنی فقط در زمان امامت او ولایت منحصر به او بوده نه وقت امامت افراد بعد 
از اوه در اين صورت با اهل سنت همگام و همسو هستند که ولایت عامه دارای وقت معيّن 
است و آن زمانی است که خود او امام است نه قبل از آن . طبق گفته‌ی اساتید و بزرگان آنها 
اگر قرار است كداين قوی‌ترین دلیل آنها در مورد ادعای امامت على ظ4 باشد» كاملاً روشن 
می‌شود که آنها هیچ اساس و پایه‌ای ندارند» زيرا اصل در اين مسأله‌ی عظیم و سرنوشت‌ساز 
اين است - که در دید گاه شيعه یکی از بز ركترين ارکان دين آنها است و انکار کننده‌ی آن 
در شمار کافران قرار دارد - که صیغه‌ای روشن و واضح برای آن بكار گرفته شود» بطوری 
که برای اقشار مختلف مردم قابل فهم باشد و بیسواد و عامی بتوانند آن را د رک کنند» 
همانگونه که عالم و دانشمند آن را درک می کند» نسل آينده آن را بفهمند همانگونه نسل 
حاضر آن را می‌فهمد و بادیه نشین هم مانند شهرنشین آن را بفهمند. پس چون جنين عبارت 
و کلامی‌در کتاب خداوند متعال بكار گرفته نشده نتيجه می كيريم که هیچ نص و عبارت 
صریحی بر قضیه‌ی امامت وجود ندارد آنگونه که آنها گمان می‌برند . این قویترین استدلالی 
بود که با کتاب خداوند می کنند و آن را آیه‌ی ولایت نام گذاشته‌اند. آنها دلبستگی‌هایی به 
آیات دیگری دارند که ابن مطهر حلّی آنها را ذ کر نموده و ابن تيميه رحمه الله با جواب‌هایی 


جامع و فراگیر آنها را جواب داده است." 


.۸۲ ۰ اصول مذهب شيعه ص‎ -١ 

۲- اصول مذهب شيعة الامامیة(۸۲۱/۲). 

۳- دکتر على سالوس اقدام به‌یک رشته تحقیقات درباره آیاتی کرد که به گمان امامیه راجع به امامت هستند و دست 
آخر به‌این نتيجه رسیده که استدلالات آنما مبنی بر روایت‌های پی در پی و متصل به اسباب نزول و تأویلاتی است 
که فقط خودشان آنا را گفته‌اند. هيجيك از اين و از آن صحیح نیست. (مع الشیعه الاثنى عشری: (۰۵/۱ الى 
2-۱ 


* آيدى مباهله 

آیه‌ی مباهله كه درباره هيئت اعزامى نجران نازل شد» درنظر اماميه بعنوان دليل ديكرى بر 
امامت مطرح است و آن اين فرموده‌ی خداوند متعال است: 

۷ ممن لک فيو من بند ما جک من لیر لا نع اا٤‏ واساهکز وَيسَة 
وضاء کم وآنشتکا سمل کل مت اموع الک نیرب © £ 

(آل عمران / ۶۱). 

«پس هر که در اين [باره] يس از دانشی که تو را [حاصل] آمد با تو به ستیز پرداختند» 
بدیشان بگو: بيائيد ما فرزندان خود را دعوت می كنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانید و 
ما زنان خود را دعوت می‌کنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانید و ما خود را آماده 
مى سازيم و شما هم خود را آماده سازید. سپس دست دعا به سوی خدا برمی‌داريم و نفرین 

در نظر طوسی و دیگر علمای شيعه اين آيه از دو وجه بر فضیلت اهل بیت و على دلالت 
دارد : 

لسع ی اه ا ا o‏ 
ان وري مسي EG‏ 0 بهترين مردم در نزد 
خداوند متعال باشد. 

دوم اينكه پیامبر ا على را همانند خود قرار داده» آنجا كه خداوند می‌فرماید: سا 
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۳ 6 حون و از «آبناءّنًا» حسن و حسين رضى الله عنهما هستند و مراد از «وَضَءتا» 
فاطمه و رسول خدا «وآنشستّا» شود و عل که را در نظر داشته است و هنگامی که پیامبر 20و 
او را همانند خود قرار می‌دهد» واجب است که کسی به لحاظ فضیلت و برجستگی به پای او 
: ۱ ا 
نرسد و هم رديف او قرار نگیرد. 

اين آيه بدين دلیل مباهله نامگذاری شده که هر شخص صاحب حمی که دوست دارد 
خداوند متعال طرف مناظره‌اش را که بر باطل است هلاک کند. آن را انجام می‌دهد. 


۱- تفسیر تبیان» طوس» (4۸6/۳). 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شيعدى رافضيه است ۹4۱ 


خصوصاً اگر در اين راستا دلیل و مدرکی داشته باشد که وی را در بیان و روشن كردن 
حقش يارى می‌دهد. 

مباهله با درخواست مرگ انجام می‌شود» زیرا زندگی در نظر اهل کتاب بسی شیرین؛ 
دوست داشتنی» عزیز» مهم و عظیم بوده است. چون می‌دانستند که جه فرجام بدی - يس از 
مركك - در انتظار آنها است. 

آیه‌ی مباهله به چند دلیل نمی‌تواند بعنوان دلیل و سند ادعای شیعه‌ی اثنى عشريه در باب 
امامت قرار بگیرد: 

الف - على رغم اينكه واژه‌ی (نفس) دارای معانی متعدّد و مترادف است. اين کلمه که 
شیعیان امامیه می‌خواهند با استناد به آن ثابت کنند كداين نص صریح است بر خلافت على 
بن ابی طالب ذه نه معنای حقیقی و نه مجازی برای اين واژه‌یافت نمی‌شود که بیانگر خلافت 
باشد. امّا در مورد اينكه اهل سنت در مقام استدلال كفتهاند: واژه‌ی (نفس) بر اينكه 
پیامبر :8 خواستار حضور خود و نزدیکان ایمانی يا نسبی درموقع دعا كردن باشد دلالت 
می کند» اين توجیه در لغت ذکر شده و موافق روح دين است. زبیدی گفت: ابن برى گفته 
است: شاهد بر اين مقوله اين فرموده‌ی خداوند متعال است: ۴فذا دموا لوا علج 
ی و 
نکم ¥ (نور/ ۶۱) 

(هر وقت داخل خانه‌ای شدید بر همدیگر سلام کنید). 

ابن عرفه (نفس را در) اين فرموده‌ی خداوند متعال به اهل ایمان و اهل شریعت آنها تفسیر 
کرده آنجا که مى فرمايد': 

ور ررم وء م 0 ے مج راس لر وال سم و و 

ى لمنو والمومکت اتمم خب وقالواهدا فك مین © )4 (نور ۲۸ 

ايأنفسيم» در آيهدى فوق بیانگر اهل ایمان و اهل شریعت است. (مترجم). دهلوی 
می گوید: ید یعنی: «خود را حاضر کنیم». 

اگر فرض كنيم كه على ک4 از طرف يبامبر ا به عنوان مصداق «وآنشسکا» مطرح شده 
است» يس جه کسی را از طرف كافران به عنوان مصداق سکم » فرض كنيم؟! در حاليكه 
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در صیغه‌ی «تدّع) مشتركك هستند» بعد از اين سخن يبامبر مه «َالوا»: (بیایید) ديكر برای 


3 


۱- تاريخ العروس »)0170/١57(‏ ثم أبصرت الحقيقة» ص ۰۱۸۸ 


۱۹۲ على مر تضی #5 
دعوت پیامبر از آنها و پسرانشان معنایی وجود نخواهد داشت." و فرموده‌ی خداوند متعال: « 


ا ع ع ول رس ۵ ا 


واا واشته اهبانید ابن آبه‌است: +« و إذ يشمو امون اموت يانم ٍ 


ر ارا مر سم ع لير و 


اوه فك مین )4 (نور/۱۲): (چرا هنگامی که اين تهمت را مى شنيديد» نمی‌بایست 
مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان نیک بودن (و پاکدامنی و پاکی) را نیندیشند و 
نگویند: اين تهمت بز رگ آشکار و روشنی است؟). که درباره حضرت عايشه رضی الله عنها 
در ارتباط با حادثه افک نازل شد. بنابراین یکی از ایمانداران به منزله نفس‌های ایمانداران 
مرد و زن است. و نیز خداوند متعال مى فرمايد: 

+ ترا( باریک لوا نکم و (بقره / ۵۴) 

یعنی: (بعنوان توبه) همدیگر را بكشيد. 

از آن جمله است اين فرمودۀ خداوند متعال: 

# ولا رجو آنشسکم من درکن 4 (بقره / ۸۴ 

«و (در این جا هم آنفسک) یعنی یکدیگر را بیرون نکنید. بنابراین مرداد از «وانسکا» 
رادزان اش ا اران تسیا فش 

در حقیقت خداوند متعال درباره‌ی پیامبر گرامیش م2 فرموده است: 

۾ لد کم نوش ین شڪ عير عي و ماع تر خیش نکم 
المت روث رم © 4 (توبه ٩۲۸۱‏ 

«بیگمان پیغمبری (محمّد نام از خود شما (انسانها) به سويتان آمده است. هر گونه درد و 
رنج و بلا و مصيبتى كه به شما برسد» بر او سخت و كران می آید. به شما عشق می‌ورزد و 
اصرار به هدايت شما دارد» و نسبت به مؤمنان داراى محبّت و لطف فراوان و بسيار مهربان 
است). 

در این آيه دلیل و حجّت بالغ و رسایی برای کسانی وجود دارد که می گویند: «وأنشسکا» 
به معنای همتایی و همانندی علی با پیامبر !لو است این آیه آز رسول دا و از كفا مکه 


۱- مختصر تحفه اثنی‌عشری» ص ۰۱5۲ 
۲- منهاج‌السنة (۱5۸/۱۷/۱). 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شیعه‌ی رافضيه است 14۳ 


سخن می كويد و می‌فرماید: من اض ) پس جه کسی مى تواند بگوید که نفس رسول 
نا همان تفس کفاو مکه اشته ا 


اینجا مشخص می‌شود که نوعی اعمال سليقه در تفسیر آيدى مباهله بكار رفته. چون 
علمای شيعه خود را به نادانی زده و همه‌ی اين نصوص را عمداً نادیده گرفته‌اند» پس به سراغ 
اين آیه‌ی کریمه رفتند و در معنای آن بايد آنقدر مبالغه و اغراق می کنند که می گویند: على 
همان محمد ب است جز در مقام نبّت» حتی بعضی از روایت‌های شيعه به‌این اشاره 
می‌کنند که اطلاق لفط واش بر برادر فامیل» يا رئیس یک گرو در میان اعراب 
متداول و متعارف بوده است. ابوعبد الله ام می گوید: امي رالمؤمنين (علی)» عبدالله بن عباس 
را به سوی ابن کواء و یارانش فرستاد» پیراهنی نازكك و عبایی بر تن داشت. وقتی که به او 
نگاه كردند» گفتند :« يا ابن العباس؛ انت خیرنا فى انفسنا و انت تلبس هذا اللباس؟! » ای 
ابنعباس تو در ميان ما بهترین هستی» در حالیکه‌این لباس را می‌پوشی. آنگاه ابن‌عباس گفت: 
من (برای جایز بودن خودآرایی) اولین دلیلی را در مناظره با شما با اين آيه می‌آورم که 


۱ 6 رو و ی رف د و یل 
می‌فرماید: ۴ دواد عكر عند کل مشچ و ۲ قل من حرم زد تھ الہ ال احج لبادو. £ 
(اعراف/۳۲-۳۱) 


(ای آدمیزاد گان! در هر مسجد و عبادتگاهی» خود را بيارائيد و بگو: جه کسی 
زینتهای الهی را که برای بند گانش آفریده است و همچنین مواهب و روزیهای پاکیزه را 
تحریم کرده است؟) 

آيا بعد از اين دلایل قرآنی و روایت‌هایی شیعی دیگر سخن و حرفی باقی مانده که 
افراطی‌ها آن را بر زبان آورند؟! " 

ب- یکی از قطب‌های شيعه؛ «شريف رضی» اعتراف كرده که ۴ وشا £ در 
فرموده‌ی خداوند متعال بدين معنى نيست که حضرت على - آنگونه كه شيعه می كويد - 
خود پیامبر و است» زيرا علماء می گویند: عرب در زبان گفتگوی خود در مورد فاميل و 
پسرعموی نزديكك و دیگر خويشاوندان ميتواند بگوید: او خود پسر عمويش است و فاميل 
خويشاوند همان خويشاوند اوست» شاهد ما فرموده‌ی خداوند متعال است که می‌فرماید: 


. ٠۸۸ س م أبصرت الحقيقة» ص‎ -١ 


۲- همان منبع ص ۰۱۸۹ 


۱۹۶ على مرتضى 5ه 


۴ ولا يروا شک ولا ابروا با لب آ#(حجرات /۱۱): 

(و یکدیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهيد و با القاب زشت و ناپسند يكديكر را 

در این آيه مراد خداوند متعال اين است که در پی عيبجويى از برادران مؤمن خود بر 
نياييد. بنابراين اخوّت دينى را در مجراى اخوت نسبى قرار داده است» يس وقتى که در نظر 
آنها واژه‌ی «نفس» می‌تواند بر شخصى بیگانه و دور واقع شود سزاوارتر و اولی‌تر است که 
بر فامیل نسبی اطلاق شود. 

شاعر گفته است: «كأنا يوم قری انما نقتل ايان شاعر خواسته که بگوید: گویی ما (در روز 
قُرى) با کشتن برادرانمان خودمان را می‌کشیم. يس وی فامیل‌ها و نزدیکان خود را بجای 
خود تصور نموده است» بخاطر ارتباط و خویشاوندی و پیوند نژادی و نيز بخاطر اينكه 
خویشاوند زاده هم خویشاوند است و از پیوند خویشاوندی شجره‌ی خانوادگی بوجود 
می آید. اما این آيه كه می‌فرماید: +( وَإِذَا یو لوا سکم امکان دارد که 
بدین گونه استعمال شده باشد. زیرا در تفسیر آمده است: معنی اين آيه اين است که بر 
یکدیگرسلام کنید. چون محال است که انسان بر نفس خود سلام کند. زیرا نفس‌های مؤمنان 
به جای یک نفس در نظر گرفته شده» چون در بستن پیمان دینداری همگرا و متحد هستند و 
زبان شریعت مقدّس آنها را مشتركاً مورد خطاب قرار داده است» يس اگر یکی از آنها بر 
پرادرش سلام کند» شبیه به آن است که بر خود سلام کرده باشد» چون تفاوت برچیده شده 
و رشته‌ی نفس‌ها و قلبها با هم گره خوده است.' 

بدین ترتیب روشن شد که ادعای شيعه مبنی بر اینکه‌این آیه نص صریح است بر اينكه 
على ذه با پیامبر و هیچ تفاوتی ندارد. فاقد دلیل و مد رک است. چون لفظ (نفس) در زبان 
عرب» بر خویشاوند دور هم اطلاق می‌شود و در اين مقوله. از هیچ طرفی بر امامت دلالتی 
وجود ندارد." 

ج- مباهله زمانى رغبت و رهبت و احساس به صداقت داعى را فراهم می‌آورد كه او 
خود و اهلش را جمع كند به طبيعت حال قلب مشتاق و شیفته‌ی آنها است» چون قلب مشتاق 


. ٠۸۹ أبصرت الحقيقة» ص‎ ۶ -١ 


۲- همان منبع ص ۰۱۹۰ 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شيعدى رافضيه است ١6‏ 


و طرفدار اشخاص بیگانه و دورتر نيست و اگر در شرف هلاک قرار كيرند بيش از همه 
نگران خويشاوندان نزديكك است . يس اينكه پیامبر 29 نزديكترين خويشاوندان را به سوى 
خود فرا خواند» دليل واضحى است بر صحت نبوّت و رسالت او از اين رو وقتى كه 
مسيحيان نجران اين مورد را مشاهد کردند» نسبت به نفس خود ترسيده و از مباهله كردن با او 
دست كشيدندء اما رافضه‌های بدعت گذار» چون به بيمارى حق‌زدایی و عدم تسليم شدن به 
آن مبتلا شدند» برداشت و فهمی از آن کردند که ابات خداوند متعال هیچگاه بر آن دلالت 
نكردهاند." 

د- ادعاى اماميه مبنى بر اينكه اين آيه در مورد على - جز در مقام نبوّت - با 
پیامبر واه مساوى است دلالت می کند. به هيج وجه قابل قبول نيست؛ زيرا هیچ كس. نه على 
و نه غير او در امور دينى با بيامبر يلك مساوى و همطراز نیست. به عبارت ديكر: مقام 
يبامبر له و كمال انسانى وى را چگونه مى توان با ساير انسانها مقايسه كرد؟! 

حتى خود على #ه راضى نمی‌شود كه شیعه‌ی اماميه درباره‌ی او جنين بگویند. انسان 
منصف و خردمند با وضوح هرجه تمام‌تر» اين مسئله را درک می كند. ' مقام نبوت جایگاهی 
است كه نزد على از اعتبار» هيبت و جایگاه خاص خود برخوردار بود و ما درا ین كتاب» در 
اين رابطه سخن كفتيم. 

برای اثبات مسائل بز رگ اعتقادی» و اصول بنيادى و عظيم دين بايد دلايل روشن و 
قطعى قرآن كه بر معناى مورد نظر دلالت كند وجود داشته باشد مانند اين آيه كه در رابطه 


مر عي سمح ے قا 


با توحيد مى فرمايد: +( الل که إلا هوالی #(بقره / ۲۵۵ 


۱ (فتح /۲۹). 
و مانند: + وَأَقيموا سوه (نور / ۵۶) که بر فرضیت و مشروعیت نماز دلالت دارند؛ 
١‏ 


و در مورد رسالت محمّد #5 می‌فرماید: ۳ محمد 


.)۱۲۲ ۰۱۲۵/۷( منهاجالسنة‎ -١ 
.) وك‎ CHA) عقيده اهل سنت و جماعت درباره صحابه‎ -۲ 
. ٠۹۱ تم أبصرت الحقيقة» ص‎ -۳ 


۱- آيه تطهير و رابطه آن با عصمت ائمه» عبدامادی حسين ص ۵. 


۳۹ على مرتضی 49 
* استدلال به آیه‌ی (۲۳) سوره‌ی شوری 

۴ ملل الک عو جر إلا المودة نی ری 4 

بگو: در برابر آن (همه نعمت که در پرتو دعوت اسلام به شما خواهد رسید) از شما 
پاداش و مزدی نمی‌خواهم جز عشق و علاقه نزدیکی (به خدا) را (که سود آن هم عاید 
خودتان می گردد). 

شيعدى اماميه در تفسير اين آيه حديثى را وارد کرده‌اند و آن را به پیامبر لو منسوب 
نموده‌اند. (به ادعاى آنها) ييامبر مالع « قربی » را به علی» فاطمه و پسران آنها تفسير کرده‌اند. 
در دید گاه شيعه بر افضلیت» برتری و ضرورت مهرورزی و مودت آنها و از آن يس 
ضرورت اطاعت كردن از آنها و انتخاب و پذیرفتن آنها بعنوان اما قبل از همه دلالت 

1 

پاسخ به ادعاهاى فوق الذ کر به قرار زیر است: 

الف- این آيه در سوره‌ی شوری است» و به اتفاق اهل سنّت اين سوره مکی است. " بدون 
تردید على ذه بعد از جنگ بدر با فاطمه رضی الله عنها ازدواج کرده» حسن در سال سوم و 
حسین در سال چهارم هجری متولد شد. بنابراین آیه‌ی مورد نظر ما چندین سال قبل از وجود 
حسن و حسين نازل شده است. پس چگونه ببامبر لو این آیه را به واجب بودن محبّت على 
و خانواده و فرزندانش تفسير كرده كه هنوز شناخته شده نبوده و برخى آفريده نشدهاند؟! ۲ 

ب- تفسيرى كه از اين ابه در صحیح بخاری بعمل آمده است. با اين روايت كاملا 
ارک داوق و ری ]مكل صو ووائلة بن کب کو لْمَودَه في مر »سوال 
شد شعيك بخ جر كفت الفرو بعش : آل بیت» ابنعباس گفت: عجله كردىء پیامبر ا با 
همه خانواده و طایفه‌های قريش به نوعى خويشاوند بود بلكه فرمود: مگر اينكه خويشاوندى 
و رابطدى نزديكى كه ميان من و شما هست را بجاى آوريد.' 


.١ 65 -١ ۳ مجمعالبيان طبرسى (۵۱-4۹/۲۵) مختصر تحفة اثنى عشرى ص‎ -١ 
.۳ 1۶ تفسير نبوى (۱۱۹-4) عقيده درباره اهل بيت ص‎ -۲ 

۳- منهاجالسنة (49/1) دراسته عن الفرق و تاريخ المسلمين حبلی» ص ۰۱۹۰ 

.)4۸۱۸( بخارى» كتاب التفسیر» شاره‎ - ١ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۹۷ 


ابن تيميه - رحمه الله - گفته است: اين ابن‌عباس 27 است که به ترجمان قرآن معروف 
است و داناترین افراد اهل بيت بعد از على 4 بود که می گوید: معنای آیه دوست داشتن اهل 
بيت نیست. بلکه بهاين معنی است که ای جماعت عرب و ای جماعت قریش, پاداشی را بر 
این رسالت از شما درخواست نمی کنم» ولی از شما می‌خواهم که پیوند قرابت و 
خویشاوندی را که ميان من و شما هست به جای آورید. بنابراین او قبل از هر چیز از آن 
مردمانی که بسوی آنها فرستاده شده» می‌خواهد که حق خویشاوندی را بجای آورند و عليه 
او تجاوز و تعدی ننمایند» تا بتواند رسالت و پیام پرورد كارش را ابلاغ نماید.! 

ج - حدیثی که در تفسیر اين آيه به آن استناد می کنند» به اتفاق حدیث شناسان جعل و 
دروغ است» که علمای متخصّص علوم حديث در این‌باره حق تصمیم گیری و اظهار نظر 
دارند. ابن تيميه بر اين مسأله تصریح کرده است " ابن کثیر هم آن احادیثی را که در ارتباط 
با تفسیر اين آيه وارد شده و قایل بهاين هستند که مراد از «أَرْ» فاطمه و فرزندانش هستند» 
دنبال گرفته و آنها را بررسی نموده است و بداين نتيجه رسیده که همگی به لحاظ سند 
ضعیف می‌باشند او روایتی از ابن ابی حاتم را ذکر نموده که گفته: مردی از حسین اشقر» از 
قيس و او از اعمش و او از سعید بن جبیر به ما خبر داده که ابن‌عباس گفت: وقتی که‌این آيه 
نازل شده: 


۳ 


:3 لَه اسک عله آجرا (لا الم لْمََدة في مق چ گفتند: ای رسول خداء کیستند آن کسانی كه 
خداوند 0 1ط آنها دستور داده است؟ فرمود: فاطمه و فرزندانش ذف 
ولى اين سند ضعيف است» كه در آن شخص متهمی‌وجود دارد كه از طريق شيخ شيعى 
ساخته حسين اشقر شناخته نمی‌شود و خبر و روايت او در اين جا يذيرفته نيست. ذكر نازل 
شدن آيه در مدينه بعيد و محال به نظر می‌رسد» چون آیه‌ی مذكور در مکه و زمانى كه اصلاً 
فاطمه فرزندى نداشت نازل شد» چون فاطمه در مدينه و در سال دوم هجرت و بعد از جنگ 
بدر با على ازدواج كرد. تفسير واقعى آیه‌ی فوق همان است كه دانشمند امّت اسلام ابن عباس 
بیان كرد. ابن حجر هم در مورد ضعف روايات شيعه در مورد تفسير اين آیه» و مخالفت آنها 
با احاديث صحيح را مفصّل بحث كرده است . 


۱- منهاجالسنة )٠٠٠١/۷(‏ 
۲ مت لس (۰۰/۷ 
-١‏ تفسير ابن كثير e‏ )4/۸ (. 


۱۹۸ على مر تضی #5 
دلایل شيعه از سنت 


و 
۰ 


۱- خطبه‌ی غدیر خم 
غدير خم جايى است بين مکه و مدينه دو خجفة و دن ناف (۲۶) مابلی شرق رابغ قرار 
دارد. امروزه آن را غربه می كويند. ' گفته مى شود كه پیامبر با در آنجا در ميان مردم بهايراد 
خطبه پرداخته است و فضل و برترى على را يادآور شده است. رافضىها از یک سو اين 
روايت را بعنوان تکیه كاه شيع هكرى افراطى خود قرار داده‌اند و از سوى دیگر از آن بعنوان 
دستاويزى جهت حق به جانب بودن حضرت على به امر خلافت استفاده كردهاند. آنان به اين 
حادثه آنجنان اهمیّت و عنايتى داده‌اند که به دیگر حوادث زمان پیامبر اة ندادهاند'. حتى 
یک كتاب ده‌جلدی به نام كتاب (غدیر)» بيرامون آن تأليف كردهاند كه مؤلفء آن را مملو 
از احاديث ضعيف و موضوع و جعلى كردهاند. 

در اين باره امام مسلم در صحيح خود حديثى را از زيد بن ارقم #* نقل كرده كه كفت: 
بيامبر له در كنار جاه آبى كه خم ناميده می‌شد ايستاد و پس از حمد و ستايش خداوند 
متعال و موعظه واندرز» فرمود: ای مردم آگاه باشيد! من جز انسانى نيستم كه نزديكك است 
فرستاده‌ی پرورد گارم نزد من بيايد و من دعوت وى را اجابت كنم. من دو جيز كرانبها را 
برای شما باقی می گذارم: اول کتاب الله است» که در آن هدایت و روشنگری و نور است؛ 
پس به کتاب خدا تمسّكك كنيد و آن را بگیرید.» آنگاه مردم را برای تمسّكك و چنگ زدن به 
قرآن تشویق و ترغیب نمود» بعد فرمود: «واهل بیتم). سپس سه دفعه فرمود: خدا را درباره‌ی 
اهل بيت خويش بهياد شما می‌اندازم» حصين - راوى حديث از زيد بن ارقم - به او گفت: 
ای زید» جه كسانى اهل بيت او هستند؟ آيا همسران پیامبر ب جزو اهل بيت او نيستند؟! 
كفت: آرىء اما اهل بيتش كسانى هستند كه بعد از رسول خدا يلل از زكات محروم هستند. 
گفت: يعنى جه كسانى؟ گفت: آل علی» آل عقیل» آل جعفر و آل عباس. گفت: اينها همه از 
زكات محروم هستند؟! گفت: آری ' 


۱- معجم البلدان (۲۸۹/۲). 

۲- على طرق امجرة عاتق البلاد» ص 1۱. 

۳- اثر شیعه گری بر روايتهاى تاريخى» عبدالعزيز محمد نور ولی» ص ۰۲۹۹ 
۱- مسلم رقم (4۰۸ ۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۰۹۹ 


مسلم» ترمذی ‏ امام احمد " نسائى در خصائص  E‏ با اسناد صحیح از 
مبر ب نقل كرده كه فرمود: «(من كنث مولاه فعلڅ مولاه ٩.)‏ 

ا ا ا 0 
عاداه ): (خدايا دوست بدار کسی را که او را دوست می‌دارد» و دشمن بدار کسی را که او را 
دشمن می‌دارد) بعضی از علما صحیح دانسته‌اند. ولی رأى صحیح آن است که صحیح 
نیستند. اما در باره‌ی عبارت: «خدایا يارى كن کسی را که او را يارى می کند» و خوار كن 
کسی را كه او را خوار می کند» و حق را به هر جایی که می‌رود قرين او ساز! ؛ بايد كفت 
که به دروغ به پیامبر يي نسبت داده شده است ". 

ايراد خطبه و سخنرانی پیامبر له در غدیر خم سبب و علت موجّهى داشت. چون بریده 
بن حصيب #5 روایت می کند که پیامبر سل 4 على را بسوی خالد بن وليد در يمن فرستاد 
تا غنايم را به ينج قسمت تقسیم کند. در ميان غنايم کنیزی بود که بهترین اسیران بشمار 
می‌رفت! و در خمس سهم (على#) قرار كرفت» سپس على در حالی بیرون آمد سرش را 
پوشانده بود و غسل کرده بود. در ار ین باره از او سؤال کردند. در پاسخ خبر داد که آن كنيز 
که در ميان غنایم بوده» به سهم او در آمده و او را به كنيز خود در آورده است. برخی کار او 
را نیسندیدند و بريد بن حصيب نامه‌ای از طرف خالد را به سوی پیامبر په آورد. او از جمله 
کسانی بود كه على را دوست نمی‌داشت. على 5ه نامه‌ی خالد را که حاوی گزارش کار على 
بوده تأیید کرد. پیامبر ا در اين مورد باری دیگر از بریده سؤال کرد و فرمود: «او را مورد 
بغض قرار مده! » چرا که او سهم بیشتری از آن خمس دارد'. هنگام (حجةالوداع) على از 
يمن باز گشت تا همراه رسول خدا با حج کند و شترهای قربانی را با او به بيش براند. و 
على برای ملاقات با بيامبر مَل عجله کرد و یکی از يارانش را بعنوان جانشین خود منصوب 


۱- سنن ترمذی شاره (۰)۳۷۱۳. 
۲- سند احمد» موسعة الحديثية» شاره 7۷۰» صحیح لغیره 
۳- حصائص على شاره (۷۹) صحیح و رحالش ثقات دهند. 
٤‏ - السمتدرک ک .)١١١/۳(‏ 
ه- حقبة من التاريخ ص ۰۱۸۲ 
5- ن. ک به سلسله احاديث صحيح آلبانی (۱۷۵۰). 
- مجمع الزوائد (۱۲۷/۹). هیثمی گفته است: رحالش» رحال صحيح است جز عبدالجليل بن عطیه و او ثقه 
است و به ماع تصريح کرده» و در او مقدارى نرم گیری وحود دارد. 


۲- مسلم شماره ۰۱۲۸۱ 


۱۱۰۰ على مرتضى 45 
كردء سپس آن مرد از لباسهای غنایم بر تن سربازان کرد وقتی که آن سپاه به مه نزديكك 
شد» على به استقبال آنها رفت و ناگهان متوجه شد که آنها از جامه‌های اموال غنیمت 
پوشیده‌اند. به جانشین خود گفت: وای بر تو اين چیست؟! گفت: اين جامه‌ها را به سربازان 
داده‌ام تا وقتی که به ميان مردم می آیند» زیبا و خوش قيافه باشند! حضرت على گفت: وای بر 
توا آنها را از تنشان درآور قبل از آنکه خدمت رسول ا برسیم. جامه‌ها را از آنها باز ستاند 
و به غنيمتها با زگرداند. سپس آن سپاه» بخاطر کاری که على با آنها کرده بود» شکوا و 
گلایه‌ی خود را ظاهر کردند. وقتی که آنها از حضرت على زبان به گلایه گشودنده در آن 
موقع پیامبر له درمیان مردم به سخنرانی پرداخت. 

ابن کثیر گوید: سر و صدای سربازان بلند شد و زبان به شکایت گشودند كه چرا 
نگذاشته‌اند از شتر زکاتی استفاده کنیم و چرا جامه‌ها و لباس‌هایی که نائب على نله در اختیار 
ما گذاشته بود از ما باز پس كرفت و خداوند متعال داناتر است. 

وقتی که پیامبر با بعد از ادای مناسكك از حج باز گشت. در مسير مدینه از منطقه‌ای بنام 
«غدیر خم» عبور کرد آنجا به‌ایراد سخنرانی برخاست. و ساحت على ظ4 را تبرئه کرد و قدر 
و ارزش او را بالا برد به فضیلت و برتری وی اذعان کرد تا آن شک و تردید و 
ناراحتی‌هایی را كه در دل بسیاری از مردم نسبت به على جای گرفته بود برطرف شود." 

يبامبر له سخن گفتن در اين باره را تا وقتی که به مدینه رسید به تأخیرانداخت و در 
مکه و در حج و روز عرفه چیزی در اين باره نفرمود» بلکه مسأله را به وقت بازكشت به مدینه 
مو کول کرد اين نشان می‌دهد که‌این مسأله تنها مربوط به اهل مدینه بود زیرا کسانی که 
درباره‌ی على 5ه سخن گفته و اعتراض نمودند از اهالی مدینه بودند» یعنی همان کسانی که 
با على #5 در غزوه بودند. غدير خم در جحفه است و جحفه تقریبا (۲۵۰) کیلومتر از مکه 
فاصله دارد. اين گفته نادرست است که می گویند غدیر خم در تقاطع از هم جدا شدن 
حاجیان قرار دارد» زيرا اجتماع حاجیان در مکه است» هر گز تقاطع حاجیان نمی‌تواند (۲۵۰) 
کیلومتر از مکه دور باشد» زيرا اهل مکه در مکه باقی می‌مانند» اهل طائف به طائف باز 


۱- البداية و النهاية (95/5) سيرة النبوية ابن هشام (۲۰۹/4). ابن کثیر گفته است: اين سیاق و شیوه بیانی از 
سیاق بیهقی نزدیک‌تر است («دلایل النبوة» ۳۹۸/۰) به‌رغم اينكه درباره روایت بیهقی گفته است: اين اسناد عالی 
۲- البداية والنهاية (5/5 5). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۳۱ 


می گردند» اهل يمن بسوی يمن و اهل عراق بسوی عراق» و بدینسان بعد از اتمام حج به 
سرزمین خود باز می‌ گردد. بدینصورت قبایل عرب به چادرهای بز رگ خود باز می گردند» 
پس فقط اهل مدینه و کسانی که بر سر راه مدینه (سکونت داشتند) همراه رسول خدا ب 
بوده‌اند. آنها همان کسانی هستند که پیامبر ا در ميان آنها به‌ایراد خطبه پرداخت. اختلاف 
ميان اهل سنت و شيعه در مورد مفهوم سخن پیامبر باه است نه در وجود آنء رافضی‌ها 
می گویند: روایت «من كنت مولاهُ فعلىٌ مولاه: (یعنی هر كس که من والی او هستم» پس 
على هم والی و امير اوست) و اهل سنت می گویند: مفهوم «مولی» در اين سخن پیامبر بل 
موالات و یاری كردن و محبت و مهروزی است و عکس آن معادات و دشمنی كردن است» 
به چندین دلیل: 

TS‏ ی 
دانسته‌انده که پیامبر اة است در ادامه فرموده: «اللّهِمّ وال من والاه و عاد من عاداه»: (خدایا 
دوست بدار کسی را که او را دوست می‌دارد» و دشمن بدار کسی را که او را دشمن 
می‌دارد! ١‏ بنابراین موالات یعنی محبت و مهرورزی مسلمانان به على بن ابی‌طالب #ن» چون 
در مقابل آن دشمنی ذکر شده است. 

ب- کلمه‌ی «مولی» بر معانی متعددی دلالت دارد ابن اثير گفته است: مولی به رب؛ 
مالک نعمت دهنده. یاری دهنده» دوست دار همپیمان بنده آزاد کننده‌ی بنده, پسرعمو و 
داماد گفته می‌شود '. اعراب همه اينها را بر کلمه‌ی «مولی» اطلاق می کنند. 

ج- این حدیث دلالت بر امامت ندارد؛ زيرا اگر پیامبر ا منظورش از مولی خلیفه بود - 
آنگونه كه شيعه ادعا می کنند- هركز آن را با کلمه‌ای بیان نمی کرد که دارای معانی متعدد 
باشد» - همانگونه که ابن اثير می گوید- چرا که پیامبر 7 بليغ ترين و فصیح‌ترین عرب است 
و می‌توانست با صراحت بگوید: على جانشین يا امام بعد از من است» يا اگر من از دنيا رفتم 
از على بن ابی‌طالب اطاعت كنيد و... اما پیامبر بل با اين کلمه‌ی جداکننده و قاطع که به 
همه اختلافات برای هميشه پایان می‌دهد. چنین مقصودی را بیان نکرد» بلکه فرمود :«هر کس 
كه من مولا و ياور او هستم على هم مولا و یاور اوست.»! 


.)۱۷۰۰( سلسله احاديث صحیح آلبانی شاره‎ - ١ 
.)۲۲۸/9( النهاية فى الحديث‎ -۲ 
۰.۱۸۵ حقبة من التاریخ» ص‎ -١ 


۱۳۲ على مرتضى #5 


و شاوی متمال فر مو ده اسنت: مرک رهی موا NS‏ (حدید / ۱۵): 
(دوزخ سرپرستتان است (و پناهگاهی جز آن ندارید) و جه بد سرنوشتی و جه بد جایگاهی 
است!) 

خداوند متعال منزلگاه آتش را «مولی» و ياور نام گذاشته» بخاطر شدت بيوند و 
جسبيدكى و هم پیوندی و اتحاد با كفار. يناه بر خدا. 

ه - موالات و دوست داشتنى بودن یک صفت پایدار و ثابت برای على در دوران 
حيات بيامبر 2 و بعد از وفات ايشان و بعد از وفات خود على می‌باشد. بنابراين بعد از 
وفات ببامبر َي حضرت على 4ه مولاى مؤمنان بوده و بعد از وفات خودش 4ه هم مولاى 
مؤمنان می‌باشد. پس او اكنون هم مولاى ما می‌باشد همانگونه كه خداوند متعال فرموده 
است: 


و 


۴ نبا ولیم اه ورسول وان ءا منوا چ (مانده / ۵۵): (تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنانى اور و 
دوست شمایند). 

و على ذف هم یکی از مؤمنين بزرگوار است. 

- امام شافعی رحمه الله از زيد روایت می‌کند که گفت: «منظور از ولاء در حدیث 
پیامبر ا ولاء است » همانگونه که خداوند متعال فرموده است: 

۴ کیان أله موق ین ءامنوأ رن آلگفرن کا موی طنج (0)) (محمد/۱۱) 

اين بدین خاطر است که خداوند متعال مولاه و باور کسانی است که‌ایمان آوردند اما 
کافران مولا و یاوری ندارند. 

پس اين حدیث بر اين دلالت نمی کند که على اه بعد از پیامبر 5 خليفه است. بلکه 
بدن معنی است که على یکی از اولیای خداوند است که بایستی در حق او موالات. يعنى 
محبت و مهرورزی و یاری‌رسانی و تأييد و پشیبانی صورت گیرد.! 

عموماً ايراد اين خطبه توسط پیامبر به در غدير خم بدین منظور بوده كه ساحت 
رت E‏ ی ور كان معلوم مسرت داراى جا كام اف 
و با فضیلت است و از سوی دیگر» شبهه افکنی‌هایی که در مورد او می‌شد؛ آنهم از طرف 


-١‏ حقبة من التاریخ (ص۱۸۷). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۰۳ 


يارانش که در يمن همراه او بودند و نسبت به بعضی از کارهای او زبان به اعتراض گشودند 
بکلی از بين برود و نسبت به او بد گمان نباشند. بيامبر يله نخواست كداين کار را در اثنای 
موسم حج انجام دهد» زیرا اين حادثه به رغم انتشار و شایعه‌ی آن, تنها به اهل مدینه محدود 
و مربوط می‌شد. ولى ايشان تا وقت رسيدن به مدينه آن را به تأخير نینداخت» تا منافقان 
نتوانند از جنين حادثه‌ای سوءاستفاده کرده» آن را در خدمت نقشههاى شوم خود قرار 
بدهند. ! 

از جمله چیزهایی که نشان می‌دهد پیامبر 7 با اين سخنرانی خواسته که فضیلت على را 
برای کسانی که از آن آگاه نبوده‌اند بازشناسد» اين است که وقتی بريد بن حصیب - که از 
على رنجیده خاطر بود - در نزد بيامبر ا می‌خواست از ارزش او کم نماید. چهره‌ی پیامبر 
ا تغيير کرد و گفت: «ای بریده آیا من برای مؤمنان از نفس خودشان سزاوتر نیستم؟! 
بریده گفت: چرا ای رسول خدا؟ پیامبر له فرمود: «كسى که من مولا و یاور او هستم؛ 
على هم مولا و یاور او می‌باشد.» . 

اينجا یک بحث ارزشمند (علمى) در اين باره وجود دارد كه توسط دكتر محمد سالوس 
ارائه شده است. او درباره‌ی خطبدى غدير و روايتهايى كه می گویند به كتاب الله و«اعترت» 
تمسكك کنید» به پژوهش پرداخته و بر آنها حكم كرده است. از آنچه گذشت در مىيابيم که 
حدیث «ثقلين» هم به لحاظ سند و هم از ناحیه‌ی متن درست و صحیح است. ولی 
روایت‌های هشتگانه‌ای که به تمسكك كردن به اهل بيت در كنار کتاب خدا دعوت می کنند» 
هيجكدام از وجود ضعف در سندش در امان نمانده است. ' 

در متن اين روايتها مىخوانيم: «قرآن و اهل بيت از هم جدا نخواهند شد تا اينكه بر 
حوض كوثر بر يبامبري#ة وارد می‌شوند»» از اينرو تمسكك كردن به هر دوى آنها لازم 
است. امّا اين اخبار و روايات با واقعيّت مخالفت می کند. چون بسا كسانى که خود را به اهل 
بيت منتسب می کنند» گمراه شده و دیگران را هم گمراه كردهاند. اكثر فرقههايى كه در 


-١‏ اضواء على دراسته السيرة النبوية» صلح الشامی» ص ۰۱۱۳ ۱۱ تأثير شیعه گری بر روايتهاى تاریخی» ص 
0 

۲- یعنی آيا مومنان نباید بیشتر از حودشان به من توجه کنند؟! مترجم. 

۳- سلسله احادیث صحیح آلبانی (۳۳7/4) و آلبانی گفته است: و اين اسنادی صحیح است بر شرط شیخین. 
-١‏ با وحود اين ضعف» در کتاب مراحعات موسوی ص ۰۵۱ آمده که متواتر است. و به شيخ سلیم بشری چنین 
نسبت داده است که او اين قول را تلقى قبول کرده است» ص 45 و او زیاده خواهی کرده» و نویسنده مراحعات 
روایت‌های دیگری ذکر کرده که از ضعف بیشتری برخوردار می‌باشند. با شيعه اثنىعشرى (۱۳/۱). 


صدد دسيسه و توطثه عليه اسلام و مسلمان بر می آمدند» براى حمايت خود. از نقاب شيعه 
كرى سوء استفاده كردهاند و بسيارى از منتسبان به اهل بيت كسانى هستند كه طرفدارانش را 
به مصالح مادى و دنيوى تشويق می‌نمایده مانند كرفتن خمس از آنجه كه پیروان آن را به 
غنميت می‌برند. 

عدم گمراهی و انحراف بهاينكه واقعاً به قرآن و سنّت تمسّكك جوييم بستگی دارد و اگر 
اهل بيت به آن دو تمسكك کنند. در عين اينكه فضيلت نسبى و خويشاوندى دارند» فضيلت 
تمسک هم خواهند داشت و لياقت بيدا خواهند كرد كه ائمه و بيشوايان راهكشايانى باشند 
كه ما به آنها اقتدا كنيم» همانگونه كه خداوند متعال فرموده است: 


جر هم رو وم 


ر مر مور و ص و لس 011 2 أ وه م2 
1 والزین بقولوت راهب لنا من آزوجتا وذريلكنا فره أعيري وأجعاناللمتقيست إما 


(فرقان /0۷۴. 


پرورد گارا! همسران و فرزندانی به ما عطاء فرما (که به سبب انجام طاعات و عبادات و 
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دیگر کارهای پسندیده سرور ما و) باعث روشنی چشمانمان گردند» و ما را پیشوای 
پرهیزگاران گردان. 

منظور اين است که با پیروی از شایستگان قبل از خود امام پرهی زگاران شویم و کسانی 
که بعد از ما می آیند نيز ما را الگوی نیکی قرار دهند. 

اين پیشوایی فقط به اهل بيت اختصاص ندارد بلکه به هر کسی که به کتاب و ست 
چنگ می‌زند تعلق دارد. بنابراین روایت‌هایی که سند آنها ضعیف است. بدینسان متن آنها 
هم محکم و درست درنمیآید و این خود ضعف دیگری است. با وجود تمام اينها اگر اين 
روایت‌ها صحیح هم باشند. بازهم از طرفی بر ضرورت امامت ائمه‌ی اماميه» و سزاوار بودن 
آنها به خلافت» دلالت نمی کنند.! 

علامه مناوی در مورد فقه و معنای روایات حديث (قرآن و عترت) گفته است: «اگر شما 
از دستورات كتابش فرمان ببريد» و از نواهی آن دست بردارید» و به اهل بيت من هدایت 
يافتيد» و به سيره و سرگذشت آنها اقتدا کردید. هدایت یافته‌اید و راه را يبدا کرده‌اید» و 
گمراه نشدهايد.)" 


۱- با شيعه اثنىعشرى (۱۳۰/۱). 
۲- فيض القدیر (۱4/۳). 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شیعه‌ی رافضيه است 110 


و ابن تيميه رحمه الله پس از بیان ضعف و عدم صحّت حديث گفته است: در ارتباط با 
اين روايت» گروهی از اهل حديث به گونه‌ای جواب داده‌اند كه نشان می‌دهد مجموع اهل 
بيت همزمان بر سر گمراهی جمع نمی‌شوند و گفت: و ما نيز همین را می كوييم» همانگونه 
که قاضی ابویعلی و غيره اين را ذكر کرده‌اند. 

نيز گفته است: اجماع امّت بر اين است که قرآن و سنت و اجماع حجت هستند و اهل 
بيت هم قسمتی از امت هستند. از همین روی از ثبوت اجماع امّت» ثبوت اجماع عترت هم 
لازم می‌آید.! 

در حقيقت حدیث «ثقلین» که می گوید: «در ميان شما چیزی را باقی گذاشتم که اگر به 
آن تمسک کنید. بعد از من هرگز گمراه نمی‌شوید. کتاب خدا و اهل بیتم»" اين روایت به 
لحاظ صحّت و ثبوت آن از پیامبر اه جای بحث است و چیزی که در حدیث زید بن أرقم 
نزد مسلم ثابت است اين است که مسأله‌ی تمسّكك به کتاب الله و سفارش كردن به اهل بيت 
بوده است. همانگونه كه از حدیث زید بن ارقم در صحیح مسلم گذشت» پیامبر ب به قرآن 
و حرص ورزیدن و علاقمندی به چنگ زدن به آن سفارش کرد سپس فرمود :«واهل بیتم» 
خداوند متعال را در رابطه با اهل بیتم به‌یاد شما می‌اندازم...» (یعنی مواظب اهل بيت من باشید 
و به آنها ظلم نکنید...) پس چیزی که امر شده بدان تمسكك کنیم. کتاب الله است» و اما 
نسبت به اهل بيت پیامبر و امر شده که مراعات گردند و حقوقی را که خداوند متعال 


برایشان قرار داده به آنها داده شود. 


پاسخ و رد به کج فهمیهای شيعه از حدیث ثقلین 
از چندین جهت می‌توان به کج فهمی‌شیعیان رافضی از حديث ثقلین پاسخ دهیم : 

الف- عترت هر شخصء خانواده او هستند و عترت پیامبر مك همه کسانی هستند که 
زکات بر آنها حرام شده که بنی‌هاشم می‌باشند» يس آنها همان عترت پیامبر 8 هستند. 
گذشته از این روافض برای روایات خود سندهایی در اختیار ندارند که به پیامبر 8 ختم 


شود و خود آنها به‌این مسأله اعتراف کرده و می‌گویند: ما در نقل کتاب‌ها و روایات خود 


۱- هان. 
۲- سنن ترمذی, کتاب الناقب شاره (۳۷۸۲) و در زيد الأنماطى» و اين حديث بیشتر از چند طریق دارد که همه 


حای سخن دارند در حالیکه به لحاظ متن با هم تفاوت دارند. 


۱۱۰۹ على مرتضی #5 
سندى در اختیار نداريم» بلکه کتاب‌هایی هستند که آنها را يافتهايم و معتقدیم که روایت‌های 
آنها حق و صحيح هستند.! 

اما درباردى«اسانيد» آنها بايد بگوییم: همانگونه كه خُر عاملى و دیگر پیشوایان و بزركان 
شيعه می گویند: شيعه اصلاً سندى در اختيار ندارنده و به اسانيد تكيه نمی‌کنند » يس آنها 
چگونه با روايتهاى خود می توانند ثابت كنند كه مرويات آنها منقول از اهل بيت پیامبر ا 
است؟ بلكه پیروان واقعى اهل بيت اهل سنت هستند. حقشان را يايمال نكرده و جيزى را در 
مورد آنها کم يا زياد نكردهاند! . همانگونه كه پیامبر ا درباره‌ی خود فرموده است: 
«لاتطرونى كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم» و لکن قولوا عبدالله و رسوله ): (آنگونه كه 
مسيحيان عيسى بن مریم را تعريف و تمجيد و ستايش اغراق آميز کردند» شما مرا ستايش و 
تمجيد نكنيد! بلكه بگویید (محمّد) بنده‌ی خدا و فرستاده او است). 

ب- امام اهل بيت على بن ابی طالب ذه می‌باشد» و بعد از وی» به لحاظ مقام علمىعبدالله 
بن عباس می‌آید كه معروف به دانشمند امّت است. او قايل به امامت حضرت ابوبكر و عمر 
قبل از حضرت على بود. با سند متواتر از على ثابت شده كه گفت: بعد از پیامبر 7 
برترين مردم ابوبكر و عمر مىباشند'. چنانچه ملاحظه می كنيد على كه خود امام عترت 
است» به فضيلت و برترى شيخين اعتراف مى نمايد. ' 

ج-اين حديث مانند اين فرموده‌ی پیامبر ا است: «در ميان شما جيزى را باقى گذاشتم 
كه اگر به آن تمسكك كنيد ه ركز گمراه نمی شويد: كتاب خدا و سنّت من" 

پیامبر رل فرموده: «برشما لازم است كه از سنت من و سنت و سل وک خلفاى راهيافتهى 
بعد از من تبعیت كنيد و با (چنگ) و دندان به آنها را بگیرید! " 


۱- حقبة من التاريخ» ص ۲۰۳ 
۲- حقبة من التاریخ ص ۲۰۳. 
۳- بخاری شماره(ه 5 5 ۳). 

۱- بخاری شاره (۳۲۷/۱). 
۲- حقبة من التاریخ ص .7١‏ 
۳- مستدرک حاکم .)٩۳/۱(‏ 


٤‏ -سنن ابی داود 0001/5 ترمذی آن را حسن و صحیح دانسته است. 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۷ 


پیامبر جالع دستور داده که با (چنگ) و دندان آنها را بگیریم. و فرموده: «به دو کسی که 
بعد از من فى ]ند یعنی ابویکر و عمره اقتدا کا 

و فرمود: «با هدایت و رهنمود عمار هدایت شوید و به عهد و پیمان ابن مسعود چنگ 
زنید. ». این حدیث (مانند ابن احادیث) هرگز بر امامت دلالت نکرده است. بلکه بر اینکه 
آنها بر سر هدایت پیامبر ملك بوده دلالت می‌کند» همانگونه که عترت پیامبر اک هیچگاه بر 
گمراهی جمع نمی‌شود." 

د- شيعه انگشت اتهام و طعنه را به سوی عباس" و پسرش عبدالّه و فرزندان حسن دراز 
کرده و می گویند: آنها نسبت به اولاد حسین حسادت ورزیده‌اند. همچنین خود پسران حسین 
- آنانی که درنظرشان ائمه نیستند مانند زید بن على و ابراهیم برادر حسن عسکری - و 
غیره را مورد طعنه قرار می‌دهند و می گویند: آنها جزو اولیاء و دوستداران پیامبر ا و اهل 
بیتش نیستند» بلکه اولیاء و شیفتگان پیامبر تفه و اهل بيت ای همان کسانی هستند که آنها را 
مورد مدح و ستایش قرار داد حقشان را ادا کرده» چیزی از آنها نکاسته‌اند." 

ه - برداشت و فهم صحابه از اين حديث: 

صحابه < جنين فهم كردهاند كه مراد از مولا يا ولى» همان علاقمندى و نوع‌دوستی و 
فرمان‌پذیری و احترام نسبت به سالار اهل بيت على بن ابى طالب را با خطاب كردن او به 
«مولانا )بازكو كردهاند. 

رياح حارث می گوید: جماعتى در حياط خانه پیش على آمدند. گفتند: سلام بر تو ای 
مولاى ما! على ذه گفت: چگونه مى توانم مولاى شما (يعنى آزاد کننده‌ی شما بعد از بردگی) 
باشم در حاليكه شما عرب هستيد. گفتند: از پیامبر جک شنيديم كه در روز غدير خم 
می‌فرمود: «من كنت مولاه فعلى مولاه ): (هر كس كه من مولايش هستم» يس اين هم 
مولايش است). رياح كفت: وقتى كه رفتند» درباردى آنها به يرس وجو پرداختم و گفتم اينها 
جه كسانى بودند؟ گفتند: تعدادى از انصار بودند كه ابوأيّوب انصارى هم در ميان آنها بود.' 


۱- صحيح سنن ترمذى از آلبانى (۲۰۰/۳). 

۲- سنن ترمذى شاره (5 ۲۸۰). 

۳- حقبة من التاريخ ص ۲۰5. 

6- رحال کشی ص ۲ به نقل از حقبة من التاريخ ص ۲۰5. 
ه- حقبة من التاريخ ص ۲۰5 

۱- فضائل الصحابه (۷۰۲/۲) حديث شاره ۹7۷. 


۱۳۸ على مرتضى #5 


مهمترین نکته‌ی مستفاد از اين حديث اين است که على تیه به هيج وجه از واژه «مولی» 
معنای امارت و امامت را فهم نکرده است. قابل توجه اين که‌ایشان صدا كردن خود را با واژه 
«ای مولای ما» مورد نکوهش و استنکار قرار داده و اگر او که اهل زبان عربی فصیح بود 
می‌دانست که (ای مولای ما) مترادف با ای امير ماء ای امام ما است» اين نوع صدا كردن را بر 
گوند گان ان موود انکار و عرز کی فراز نم اد . 

و- کتاب‌های شیعه‌ی امامیه از بعضی از اهل بيت روایت کرده‌اند که آنها نص بودن 
حديث غدير بر امامت على بعد از پیامبر راا منتفی دانسته‌اند. به امام حسین بن على که 
بز رگ دانش پژوهان دوران خود و وصیٌ پدرش و ولی صدیقه‌ی جدش بود. گفته شد: آيا 
مگر پیامبر ا نفرموده: «هر كس که من مولایش هستم» على هم مولای اوست ۴۰ گفت: 
آرىء اما بخدا سو گند پیامبر 27 با اين عبارت منظورش امامت يا سلطنت نبوده استء و اگر 
چنین می‌خواست. آن را بطور رسا و روشن به آنها می گفت. پسرش امام عبدالله گفت: در 
اين مسأله ما چیزی بیش از دیگران نیست و در ميان اهل بيت امامی وجود ندارد که از طرف 
خداوند متعال واجب الاطاعه باشد. و او همواره‌این را منتفی می‌دانست که امامت حضرت 
على 4ه از طرف خداوند متعال تعيين شده باشد.؟ 

پس وقتی که اهل بیت که پسران حضرت على و حامیان او هستند چنین بگویند» به نظر 
شما دیگران بايد جه بكويند؟! ' 


۲- حديث استخلاف على 4ه بر مدينه در غزوه تبوک 

در رجب سال نهم هجرى جنگ تبوکک اتفاق افتاد» آن غزوه در سیره‌ی نبوى اهميت زيادى 
داشت و از آن اهدافى متحقق شدند كه در درون مسلمانان و عرب و روند حوادث تاريخ 
اسلام تأثیر عمیقی داشته‌اند." پیامبر ا على 5ه را بر مدینه گمارد» درنتیجه منافقان فرصیت 
يافتند كه نیرنگ و نفاق خود را آشکار کنند! لذا شروع کردند به حرف‌های بد و بيراه نسبت 


۱- س تم أبصرت الحقيقة. ص ۲۰۰ 

۲- س م أبصرت الحقيقة» ص ۰۲۰۱ در کتب اهل سنت اين روایت جنين است. الاعتقاد» بیهقی» ص ۱۸۲- 
۳ و از کتاب‌های شیعه» بصائرالومنین صفان ۰۱5۲۱-۱6۳ 

۱- س ثم أبصرت الحقيقة» ص ۲۰۱. 


۲- مرتضی, از ندوی» ص 5ه. 


به او» از جمله گفتند: پیامبر پا فقط بدين خاطر او را ترک كرده و بر مدينه گماشته كه او 
را مزاحم خود دانسته است. اين سخن آنها نشان بارز و آشکار نفاق و دورویی آنها بود 
ز ی و 
آفرید» عهد و پیمان پیامبر يلك است که :«جز مؤمن مرا دوست نمی‌دارد و جز منافق کسی 
مرا مورد و بغض و کینه قرار نمی‌دهد».! 

در آن هنكام خود را به سياه مسلمانان رساند و می‌خواست با آنها در غزوه شركت کند و 
گفت: ای رسول خداج#ة آيا مرا در ميان کودکان و زنان برجای م ىكذارى؟! آنگاه 
يبامبر بل فرمود: «آيا راضی نمی‌شوی که تو نسبت به من به منزله‌ی هارون برای موسی 
باشىء با اين تفاوت که بعد از من پیامبری نخواهد آمد.؟ 

شيعه به‌این حديث استناد كرده و می گویند: با توجه به‌این روایت على بن ابی طالب ذه 
خلیفه‌ی رسول خدا ا است» ولى از جندين وجه می‌توان به آنها ياسخ : 

الف-اين حديث داراى سبب است: 

بدون بررسى علّت و سبب بیان مورد حديث معنى و مفهوم آن فهميده نمی‌شود» زيرا 
منافقان على نه را مورد طعنه قرار دادند» آنگاه ييامبر اة جایگاه و فضيلت على را يادآور 
شد و دروغ آن منافقان را بيان كرد. 

ب- هارون قبل از موسی ی از دنيا رفت 

ثابت شده كه حضرت هارون قبل از موسی یه دیده از جهان فرو بسته است. بنابراین 
استدلال به‌اين حدیث بر امامت على بعد از پیامبر ا ناهمگون و ناسا زگار است و اگر 
پیامبر و می‌خواست با اين فرموده بر امامت او نص بگذارد. می‌گفت: تو برای من؛ 
بمنزله‌ی یوشع برای موسی هستی. چون بعد از وفات حضرت موسی يوشع پیامبر بنی‌اسرائیل 
شد. ولی پیامبر يل هارون را ذكر کرد که در دروان حیات موسی جانشین او بوده نه بعد از 
وفاتش. اين فرموده یک معنى دارد و آن هم زدودن غم و نگرانی على ذه است از اينكه 
پیامبر اة او را بعنوان جانشين خود بر ضعفاء و زنان و كود كان و بازماندكان از غزوه» باقى 
گذاشته بوده تا با آن گفتار او را راضى و خشنود سازدا ‏ به تعبير دیگر پیامبر با برای او 
بیان کرده: همانگونه که موسی اث برادرش هارون را بعنوان جانشین خود بر قومش منصوب 
کرد و خود به كوه طور رفت تا با پرورد كارش دیدار کند. يس استخلاف من نسبت به توء 


۱- مسلم. 


۲ بخاری» شاره )3 ۶1۰ ). 


۱۳۹۰ على مرتضى #5 


از همین بابت می‌باشد. چون موسی به منظور کاستن از ارزش و مقام هارون او را به جانشینی 
خود منصوب نکرد بلکه بدين خاطر که به او اعتماد و باور داشته است و من هم ای على 
اینگونه با تو رفتار کرده‌ام. 
ج- هارون ام وصی موسی ام نبوده است 

هارون لتقلا وصی موسی كلكلا نبوده» بلکه به نص قرآن در عين حال كه وزیر موسی بود« 
پیامبر هم بوده است و اينكه شيعه وضعیت على 4ه را با هارون مقایسه می کنند و او را بعنوان 
وصی معرفی می‌نمایند؛ بايد بگوییم که قياس مع‌الفارق و نابجا استء علاوه بر اينكه آنها 
إلا قاس واقو ل ارف 

د - عجيب تر از همه استدلال به وزير بودن هارون است 

در مورد اينكه مىآيند و با توجه به وزير بودن هارون برای موسی» مسأله‌ی وزارت 
على 4 برای پیامبر ا را مطرح می كنند» بسی از مورد سابق شگفت‌انگیز تر است! زیرا 
خداوند متعال بنا به درخواست حضرت موسی. هارون را بعنوان وزیری برای پیامبر «موسی» 
قرار داده است» همانگونه كه در قرآن فرموده است: 


- 2 ے 
او ر > 2و 21 


کال تعال: #( وأجعل لي وزرا من هل (00)) هرون خی (۳) أَسْدُدْ بوء آزری () رکه ف مق 
(7) )د (طه / ۳۲-۲۹) 

و یاوری از خاندانم برای من قرار بده. برادرم هارون را. به وسیله او يشت مرا استوار دار 
(و بر نیروی من بیفزای) و او را در کار (رسالت و تبلیغ) من شريكك گردان. 

بنابراین آیا کسی که مدعی است ميان اين دو نفر تطابق و یکسانی وجود دارد» بر اين 
بارو است که على ذه شريكك پیامبر با در نبوّت بوده است» همانگونه که هارون در کار و 
امور حضرت موسی با او شريكك بوده است؟! کسی که چنین عقیده دارد شکی در کفر و 
خروج او از دين اسلام نيست! ١‏ 

بجز على ذه کسانی دیگرهم بر مدينه بوده‌اند: 

پیامبر ا کسانی دیگر غير از على را هم بر مدینه به جانشینی خود انتخاب و منصوب 
کرده است. مثلاً در جنگ بدر عبدالله بنام مکتوم و در غزوه‌ی سلیم سباع بن عُرطفه غفاری» 
يا ابن ام مکتوم (دراین باره اختلاف است) و در غزوه‌ی سویق بشیر بن عبدالمنذر را به 


02 


.۲۱5 أبصرت الحقيقة» ص‎ ۶ -١ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۱ 


جانشینی خود منصوب کرده است. در غزوه‌ی بنی‌مصطلق ابوذر غفاری را بر مدینه گمارد» و 
در غزوه‌ی حدیبیه مّیله بن عبدالله ليثى را به جانشینی خود منصوب کرد همانگونه که در 
غزوه خیبر هم او را بكار گرفت. در قضای عمره» عویف بن اضبط دیلمی‌را بكار كرفت و 
در فتح مکه» کلئوم بن حصين بن غتبه غفاری را (بر مدینه گمارد)» و در (حجة الوداع) 
ابودجانه‌ی ساعدی را به جانشینی خود منصوب کرد. ابن هشام اين موارد را در جاهای 
پرا که زسيزةاش د كز كردة اس 

علاوه بر اين» استخلاف على از جانب پیامبر ا بر مدينه آخرين استخلاف نبوده است» 
زيرا در (حجة الوداع) غير از على اه را بر مدینه به جانشین خود منصوب کرد. منهج و برنامه 
پیامبر اة برای تربیت و پرورش رهبران اینگونه بود. همانگونه که که ابوبكرظه را به 
پیشنمازی جمع اصحاب در بیماری قبل از وفات منصوب کرد." 

و - تشبیه كردن على به هارون یک فضیلت است 

همانگونه که پیامبر ی ابوبکر و عمرك: را به افرادی بزرگتر ازهارون هم تشبیه کرده 
است. مثلاً در جنگ بدر وقتی که قضیه‌ی آسرا پیش آمدء و پیامبر ۴ با آنها در اين مورد 
رایزنی کرد ابوبکر چنین نظر داد که از آنها بگذرد و قومشان بجای آنها فدیه بدهند» و عمر 
نظر داد که آنها را بکشند. سپس پیامبر رل به ابوبکر فرمود: تو مانند ابراهیم هستی که آن 
روز گفت: 
اس فن یی هم ومن عصان نت ور مح © 1 

(ابراهيم /۳۶). 

يعنى: پرورد گارا! این بتها بسيارى از مردم را گمراه ساختهاند. (خداوندا! من مردمان را به 
يكتايرستى دعوت می کنم) يس هر كه از من بيروى کند» او از من است» و هركس از من 
نافرمانى كند (تو خود دانى» خواهى عذابش فرما و خواهى بر او ببخشا) تو كه بخشاينده 
مهربانى. 

و مانند عیسی هستی وقتی که گفت: ۴ و مه عفر هم فان نت الْعَِيرَ 
کیم اس چ (مانده / ۱۱۸) 


ATA سيره نبوى» ابن هشام»‎ -١ 


۲- س تم أبصرت الحقيقة. ص ۱5 ۲. 


0000000000 2020203000 هلى مرتضى #5 

اگر آنان را مجازات کنی» بندگان تو هستند (و هركونه كه بخواهى درباره ايشان 
مى توانى عمل كنى) و اگر از ايشان گذشت كنى (تو خود دانى و توانى) جرا كه تو جيره و 
توانا و حكيمى. 


سپس پیامبر ا رو به عمر ظ4 کرد و فرمود: ای عمر تو شبيه نوح هستى وقتى كه كفت : 


+ وَدَالَ وح رب لانذرعل الارض من الگفرن دیارا  )۳(‏ (نوح ۲۶۸) 
نوح (به دعای خود ادامه داد و) گفت: پرورد گارا! هیچ احدی از کافران را بر روی زمين 
زنده باقی مگذار. 
و نیز «شببه موسى هستی» آنوقت که كفت : 
ت 2 م و 


2 مس < ود E‏ ري > و رر و ىو 2ه 
# وال موی ربا زنلک ءات فرعوت وملام رة وأملا في الحو آلدنیا ريا یلو 


ع 0 


یوو 
عن سیک ربا الیش ع آمو لھ ت اشد عل فو ھم ناحیر عدا الام © 4 
(يونس / ۸۶) 

يعنى: موسى گفت: پروردگارا! تو به فرعون و فرعونيان در دنيا زينت (و بهجت جهان» 
يعنى فرزندان و قدرت فراوان و نعمت) و دارائى (سرشار) داده‌ای و عاقبت آن اين شده 
است كه (بندكانت را) از راه تو به در مىبرند و كمراهشان مىكنند. يروردكارا! اموالشان را 
نابود گردان و بر دلهايشان (بند قسوت را) محكم كنء تا ايمان نياورند مگر آن كاه كه به 
عذاب دردناک (دوزخ) كرفتار آيند. '. 

بدینسان رسول خدا رلژابوبکر را به ابراهیم و عیسی و عمر را به نوح و موسی تشبیه 
کرد» در حالیکه‌این پیامبران ا جزو پیامبران اولوالعزم بوده و بعد از پیامبر 7 بهترین 
انسانها می‌باشند. در حالی که پیامبران الوالعزم به مراتب از هارون برتر می‌باشند. درود و 
سلام خداوند بر همه آنها باد. 

بنابراين تشبیه على #ه به هارون از سوی پیامبر با صرفاً بمنظور تکریم و بز رگداشت او 
بوده است. همانگونه که پیامبر له ابوبکر و عمر را مورد اكرام قرار داده كه آنها را به 
ابراهيم و موسی و عیسی و نوح - علیهم السّلام - تشبیه نمود.! 

ز - سخنانی از علماء دربارة شرح اين حدیث 


۱- مسند امد (۳۸۳/۱) سندش صحیح است. 


۲۰۰ حقبة من التاریخ ص‎ -١ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۳۱۳ 


امام نووی کته می گوید: اين حديث حجّت و دلیلی برای شيعه در بر ندارد؛ بلکه مراد و 
مقصود رسول خدا باز چیزی جز بیان فضیلت و برجستگی على نبوده و نيز در آن 
اشاره‌ای نشده به‌اینکه از امثال خود برتر است. گذشته از اين» در آن دلالتی بر اين وجود 
ندارد که پیامبر بل او را بعد از خود بعنوان جانشین منصوب کرده باشد» زيرا پیامبر بل اين 
را در آن زمان فرموده که وی را به هنگام غزوه‌ی تب وک در مدینه جانشین خود کرد 
آنچه‌این نکته را تأييد م ىكند اين است که هارون که على به او تشیبه شده» بعد از موسی 
جانشین او نبوده است» بلکه در دروان حیات موسی و طبق گفته‌ی اهل اخبار و داستان چهار 
سال قبل از وفات حضرت موسی بل وفات يافته است و نيز گفته‌اند: موسی فقط وقتی که به 
ميقات پرورد گار رفت تا با او نيايش کند» هارون را به جانشینی خود منصوب کرد.! 

ابن حزم پس از ذکر احتجاج و استناد شيعه به‌اين حدیث. می گوید: «اين حدیث موجب 
فضل و برتری او بر دیگران نیست. نیز بیان نمی‌دارد که او بعد از پیامبر با مستحق و سزاوار 
در طلب خضر او را همراهی نمود» به همانصورت بعد از وفات پیامبر اة رفیق و همدم او 
در غار ور همان کسی كه با او به مدینه كوج کرد متولی شئون مسلمانان شد. بنابراین وقتی 
قرار است على ذه حتی مانند هارون الث پیامبر هم نباشد» همانگونه که او بعد از وفات 
موسی ب خلیفه و جانشین نشد» على هم جانشین پیامبر اه نشده است» پس روشن مى شود 
که پیامبر اة او را برای خود به منزله هارون برای موسی می‌داند» فقط از باب قرابت و 
نزدیکی در خویشاوندی است و گذشته از اين» پیامبر مه وقتی که در غزوه تب و کث» او را بر 
مدینه گمارد اين سخن را گفت. در حالی که پیامبر ا قبل از تب وک و بعد از آن افراد 
دیگری را در سفرهایش به جانشینی خود منصوب کرده است. بنابراین روشن می‌شود که‌این 
استخلاف نشان دهنده‌ی ضرورت برتری على4ك بر دیگران و اينكه بعد از پیامبر 27 متولی 
امر باشد نيستء همانگونه‌این فضل و برتری و مقام برای جانشینان دیگر هم واجب نشده 
است.» 

مرحوم ابن حجر می گوید: از اين حديث چنین برداشت کرده‌اند که در ميان صحابه تنها 
حضرت على سزاوار و مستحق خلافت بوده است و گفته‌اند: مگر نه‌اين است که هارون 


۱- الفصل (۰۱۵۹/۶ ۱۰۰). 
۱- الفصل(/۰۱۵۹ ۱۰۰). 


جانشين حضرت موسی الا بوده است! و ما در جواب می گوییم: هارون فقط در دورانى كه 
حضرت موسى در قيد حيات بود» جانشين او بوده است» چون به اتفاق (همه داستان‌نوسان و 
تاريخ نويسان) قبل از وفات حضرت موسى هارون وفات يافته است. خطابى بهاين نكته اشاره 
۱ 

كرده است» ...) 
می گوید: «کسی که می گوید: زمانى كه گفته می‌شود: اين به منزله‌ی آن است» يعنى مانند 
آن است و این گفتار به مثابه‌ی تشبيه كردن جيزى به جيز دیگر است و طبق سياق سخن بر 
آن دلالت كرده است و مستوجب مساوات کلی و مطلق بين دو طرف تشبيه در همه جيز 
نمى باشدء اين استخلاف بعنوان یکی از ویژگی‌های حضرت على مطرح نمی‌شود. بلكه اصلاً 
مانند استخلافات وى نيست جه رسد بداينكه از آنها برتر باشد؟! چون در بسيارى از غزودها 
كسانى دیگر غير از على را به جانشينى بر مدينه گماشته» و اين جانشينى برترى فرد جانشين 
شده را بر على واجب نكرده است اگر با او بنشيند (وبه غزوه نرود)؛ پس چگونه موجب 
برتری دادن او بر حضرت على خواهند بود؟! چندین نفر بر مدینه گماشته شده‌اند و آن 
جانشینان برای پیامبر ا به منزله‌ی هارون برای موسی بوده‌اند» یعنی درست از جنس 
استخلاف حضرت علی. بلکه آن جانشینی‌ها بسی برتر و افضل تر از استخلاف على نله در 
سال تب وک تعيين شدند و نیاز بداين استخلاف بر مدینه بیشتر بود زیرا قبلا نگران بودند که 
دشمنان بر مدینه يورش كنندء امّا در سال تب و ک» عرب حجاز مسلمان شده بودند و مکه فتح 
شد و اسلام غالب و عزتمند بود؛ به همین خاطر خداوند متعال به بيامبر يلك دستور داد که 
پیکار كند و چون مدينه دیگر جاى نگرانی و بيم دشمنان نداشت. پیامبر ملق کسی از 
رزمند گانش را در كنار على 4ه باقى نگذاشت» و همه را با خود برده ولى قبلا ببامبر م0 در 
سایر غزوه‌ها تعدادی از آنها را باقی می گذاشت.! 

اگر اين حقيقت را به خوبی درک کنیم که اسلام یک دين ربّانى است برای بشريّت» پر 


از خود اختصاص نداده است چیست. اگر آن حضرت شخصی را بعد از خود تعيين می کرد 


۱- فتح الباری(۷4/۷) الانتصار للصحب والال ص ۰ 5. 
۱- منهاج‌السنة (۳۳۲-۳۳۰/۷). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۱۵ 


یک مجوز شرعی بدست کسانی (مقام‌طلب) می‌داد که بگویند: قیادت و رهبری امّت تنها 
بدست یک خانواده است و البته عملاً هم اين کار را بدون دلیل کرده‌اند - و از آن پس؛ 
دیگر حکومت موروثى می‌شد و حکومت جاری و ساری در اسلام همان می‌شد. اما 
پیامبر لي كه از روی خواسته‌ی شخصی سخن نمی گوید» بلکه با وحبی که به او می‌شود؛ 
خواست که‌این مسئله را برای مسلمانان باقی بگذارد» و آنها شایسته‌ترین و بهترین فرد ميان 
ودرا انسقات نما د 

اگر جه اشاره‌ای چند به حضرت ابوبكر#ه نموده و می‌توانست اين مسئله را با صراحت 
اعلام نماید» اما وی برای اين مقصود جنين کاری نکرد و گذشته از این» اشاره و تلویح 
مجوز بدست گیری مقام و سرپرستی مستفیم را نمی‌دهد. اگر در آنجا به شخصی وصیت 
می‌شد. در آغاز اين مسأله در سقیفة بنى ساعده اختلاف يديد نمی آمد. و ابوبکر صلّیق برای 
واگذاری خلافت به عمر4 با مردم مشورت نمی کرد و عمره امر خلافت را برای شش 
نفر از مهاجرین ترك نمی کرد...و چنانچه مسأله موروئی بود بنی‌هاشم اولين کسانی می‌بودند 
که بداين امر نايل می آمدند. ' 

این دين اسلام برای همه انسانهاست و در هيج شرایطی صحيح نيست که در دست یک 
خانواده‌ی حاكم محصور باشد و مانند كالا پیوسته از اين به آن برسد. و اگر نسل‌های بعدى 
جنين كارى کردند» همچون بنىاميه و بنی‌عباس و غیره. یک کار را بر خلاف قاعده‌ی 
شرعی انجام داده‌اند. و چیزی که بر خلاف قاعده‌ی شرعی باشد» امری عارضی و بیگانه از 
دين خداوند متعال است. لازم است که‌این مفهوم علیل و قاصر بطور کلی ازاندیشه‌ی 
اسلامی پاک شود تا درخشان و تابناكك گردد! ' 


روایات ضعیف و موضوع که برای امامت به آنها استناد می کنند 


۱- حدیث جوجه‌ی بریانی 
یکی از مهمترین دلایل شيعه بر امامت على ذه حدیث جوجه‌ی بریان شده است. حاکم در 
مستد رک از انس بن مالک روايت کرده» که من به ييامبر بډ خدمت می کردم» یک 


جوجدى بريان شده را نزد رسول خدا با آوردند» سپس فرمود: خدايا محبوبترين خلقت 


١-دراسات‏ فى عهد النبوة» شجاع» ص ۲۷۰. 
١‏ - الستدرک (۱۳۱/۱۳۰/۳) به لحاظ سند و متن ضعيف است. 


۱۱۱3 على مرتضی دا 
را نزد من بیاور تا از این جوجه با من بخورد. انس می گوید: خدایا او یکی از مردان انصار 
باشد» سپس على #5 آمد» گفتم: پیامبر اة کار دارد» يس باز آمد» بعد رسول خدا اة 
فرمود: در را باز کن! على وارد شد. پیامبر بل فرمود: ای على جه چیز تو از آمدن منع 
کرد؟! گفت: اين سوّمین باری است که انس جلوی مرا می گیرد» و می گوید که پیامبر کار 
دارد. پیامبر ا فرمود: ای انس چرا اين کار را کردی؟! عرض کردم: ای رسول خداء 
دعایت را شنيدم» دوست داشتم که مردی از قوم من باشد. رسول خدا بال فرمود: انسان 
واقعاً قوم خود را دوست می‌دارد.! 

این حدیث به سندهایی روایت شده که خالی از ضعف نیستند. علاوه بر اينكه کثرت 
روایت‌هایی که به حضرت انس نسبت داده می‌شود و عدم صحت سند یکی از آنها. امری 
است که موجب شگفتی و دهشت است! راستی» یاران انس که سال‌های طولانی وی را 
مصاحبت کرده‌اند» در اين حديث کجا هستند؟! ندیده‌ايم كه یکی از آنها اين حديث را 
روایت کرده باشد. آنهایی که (در اوج) موثوق» دقت» حفظ و کنترل احادیث هستند؛ نظیر 
حسن بصرىء ثابت بنایی» حمید طویل» حبیب بن ابی ثابت» بكر بن عبدالله مزنی» اسعد بن 
سهل بن حنیف. اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه» آبان بن صالح» ابراهيم بن میسره و غيره 
فراوانند» از جمله كسانى كه از انس روايت می کنند امّا كمنام هستند. ابن كثير گفته است: 
«كتابى بزركك از قاضى ابوبكر ' باقلانى را بدست آوردهايم در رد و تضعيف اين حديث - 
حديث جوجه - به لحاظ متن و سند نوشته شده است». ابن جوزى گفته است: ابن مردويه 
اين حديث را به بيست گونه نقل كرده است كه همگی مبهم بوده و مورد طعنه قرار 
كرفتهاند. از اينروء بهتر ديدم كه در اين باره زیاده‌گویی نكنم '. شيخ الاسلام ابن تيميه 
می گوید: روايت جوجه بریانی» نزد اهل علم و معرفت به حقايق» دروغ و ساختگی محسوب 
می‌شود . زیلعی گفته است: جه بسیار روایاتی که زاويان آن فراوانند و به گونه‌های مختلف و 


متعدد روایت شده است» ولی با این حال حدیث ضعیف است.؟ 


۱- فتح الباری(۷4/۷) الانتصار للصحب والال ص 4۰ 5. 
۲-البداية و النهاية (؛ |۳۵۶). 

۱-العلل التناهية (۲۳-۲۲۵/۱). 

.)4٩/4( منهاج‌السنة‎ -۲ 

۳- تحفة الاحوذی (۲:/۱۰). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۷ 


۲- حدیث الدار 

از جمله احادیثی که امامیه برای منصوص بودن امامت بدان استناد می کنند» حدیث منزل 
است» چرا که چنین عقيده دارند که پیامبر ِا از همان آغاز بعشت و در اثنای عرضه‌ی اسلام 
بر کفار مکه و از همان زمان که از آنها خواست عبادت بت‌ها را فر و گذارند و تنها خداوند 
متعال را عبادت کنند» بر امامت على 4ه نص نهاده است. روایت منزل از اين قرار است که 


وقتی اين آيه بر پیامبر ول نازل شد: 


رم مد وم 


+[ نز شیک الاقربیی (6#) £ (شعرا / ۲۱۴) (و خویشاوندان نزدیکت را انذار بده! ). 

(علی ذف گوید) پیامبر ا مرا فراخواند و گفت: ای علی! خداوند متعال به من دستور داده 
که خویشاوندان نزدیکم را انذار ده امّا من مقداری به‌این امر دلتنگ شدم» چون می‌دانم 
هر وقت اين مسئله را با آنها درمیان بگذارم واکنشی ناپسند از آنها مشاهده خواهم کرد. پس 
یک صاع از غذا برای ما درست کن! و پای گوسفندی را هم در آن قرار بده! و ليوان بزرگی 
را برای ما پر از شير کن! سپس فرزندان عبدالمطلب را برايم جمع كن تا با آنها حرف بزنم و 
مأموریت خودم را به آنها ابلاغ نمایم. آنچه را که پیامبر 27 به من دستور داد انجام دادم و 
آنها را برايش دعوت کردم آنها در آن روز کم و بیش چهل نفر می‌شدند. در ميان آنها 

عموهای حضرت. یعنی ابوطالب» حمزه. عباس و ابولهب حضور داشتند. همین که در 
كنار او جمع شدند. از من خواست غذای آماده شده را جلوشان بگذارم. من هم غذا را 
آوردم آوردم همین که غذا را گذاشتم پیامبر بال یک طرف آن گوشت را برداشت و با 
دندانش آن را تکه‌تکه کرد و آن را در قسمت‌های بشقاب ریخت. سپس فرمود: با نام خدا 
شروع كنيد! آن جماعت خوردند تا سير شدند. و من فقط جای دستان آنها را مشاهده 
می کردم و سوگند به کسی که جانم در دست اوستء یک نفر از آنها می‌توانست همه آن 
خوراکی را که برای آنها گذاشته‌ام» به تنهایی بخورد. سپس پیامبر 7 فرمود: برای جماعت 
ارو فص ی 
از آنها به تنهایی می‌توانست همه آن نوشیدنی را ميل کند» وقتی که رسول خدا ب خواست 
با آنها حرف بزند ابولهب پیش‌دستی کرده گفت: محمّد شما را جادو کرده است. بلا فاصله 
جماعت پراکنده شدند و پیامبر و با آنها حرفی نزد. سپس روز بعد فرمود: ای على اين مرد 
چنان که شنیدی, زودتر از من سخن گفت: و من قبل از آنکه بتوانم با آن جماعت حرف 
بزنم» آنها پرا کنده شدند. پس همین طعامی که امروز ساخته بودی» دوباره آن را برایمان 
آماده کن! سپس آنها را برای من جمع کن! على گوید: اين کار را انجام دادم» سپس آنها را 


۱۱۸ على مرتضی #5 
جمع کردم بعد پیامبر اا درخواست آن طعام را کرد» من هم طعام حاضر شده را جلوی 
آنها گذاشتم و مانند روز گذشته پذیرایی صورت گرفت» سپس پیامبر بل فرمود: ای 
فرزندان عبدالمطلب بخدا من در ميان عرب» جوانی را نمی‌شناسم که ارمغانی بهتر از ارمغان 
من برای قومش آورده باشد! من خير و نیک‌بختی دنیا و آخرت را برای شما آورده‌ام و 
خداوند متعال به من امر فرمود که شما را به سوی آن دعوت نمایم» يس روی کدامیک از 
شما می‌توانم حساب نمایم» که در اين زمينه» برادر وصی و جانشین من در ميان شما باشد؟! 

على #5 گوید: در حاليكه از همه کم سن و سال تر بوده» و بیشتر از همه آنها چ رک سفید 
در كوشة چشمم جمع مى شدء بیش از همه شکم گنده داشتم و استخوان ساق يايم از هم آنها 
باریک‌تر بود ؛ گفتم: من ای رسول خدا وزیر شما می‌شوم. آنگاه گردنم را كرفت و گفت: 
اين برادر و وصی و جانشین من در ميان شماست. پس به گفتار او كوش فرا دهید» و از او 
اطاعت کنید! لذا آن جماعت خنده کنان بر خاستند و به ابوطالب گفتند: (محمّد) به تو دستور 
داد که از اين يس به پسرت كوش دهی و از او اطاعت کنی. در سیاق دیگر روایت آمده 
است: هیچیک از آنها به او جواب ندادند» آنگاه على برخاست و گفت: من ای رسول خدا. 
فرمود: بنشين! سپس دوباره سخنش را تكرار کرد» همگی ساكت شدند و على برخاست و 
كفت: من اى رسول خداء كفت: بنشين» سيس براى بار سوم سخنانش را براى آن جماعت 
تكرار كرد و هیچکس از آنها جوابى نداد» آنگاه على برخاست و گفت: من ای رسول خداء 
گفت: بنشين! تو برادر من هستى.) ' 

اين حديث هم به لحاظ سند و متن باطل و بی‌پایه است: 

از لحاظ سند باطل است چون در آن عبدالغفار بن قاسم و عبدالله بن عبدالقدوس وجود 
دارند. عبدالله متروكك الحدیث است و به او استناد نمی‌شود. على بن مدینی در ارتباط با او 
گفته است: حدیث وضع می کرد. و یحبی بن معين گفته است: چیزی نیست . عباس بن یحبی 
روایت کرده: چیزی نیست. بخاری گفته است: از نظر علمای جرح و تعدیل قوی نیست. ابن 
حبان درباره‌ی او گفته است: روایات را وارونه م ىكند و درست نیست که به او احتجاج 


-١‏ با وجود آنکه عمرش در آن زمان حدود ده سال بوده است. 
ك- المراجعات» اطراحعة (۰/۱ (o‏ از کتاب الحجحج الدامغات لنقض كتاب المراجعات . ابو مرم بن حمد الاعظمی. 
۲- ابمجروحين- ابن حبان» ص ۰۱۳ 
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شود. احمد بن حنبل و يحيىبن معين وی را ترک کرده‌اند. نسائی گفته: او متروكك الحدیث 
لسع" 

عبدالله بن عبد القدوس هم نزد عموم اهل حديث مجروح است. نسائى كفته است: ثقه 
شنت وار ف که لافيت مكيف اك 

از لحاظ متن هم به دلایلی چند. واضح البطلان می‌باشد: 

الف- اين روایت با روایت دیگری که از نظر همه اهل حديث صحیح و ابت است؛ 
تعارض دارد. بخاری و مسلم در دوصحیح خود. از ابن عباس #ه روایت کرده‌اند که گفت: 
وقتی كداين آيه نازل شد که خداوند متعال می‌فرماید: 

+[ وار شیک لیے 109 4 (شعر۲۱۴/۱ (و خویشاوندان نزدیکت را انذار بده! ). 

نازل شد پیامبر یل بر كوه صفا فراز آمد» و شروع به فراخواندن تیره‌های قريش کرد و 
گفت: (ای بنی فهر ای بنی‌عدی...) تا اينكه همگی جمع شدند. واگر کسی نمی‌توانست 
خود بيايد» کسی را می‌فرستاد تا ببیند خبر چیست. سپس ابولهب و قريش آمده و پیامبر ب 
فرمود: «آیا اگر به شما خبر دهم که لشکری در اين بیابان می‌خواهد به شما پورش برد و به 
قتل و غارت شما بپردازد» آیا سخن مرا باور می کنید؟» گفتند: آری» سابقه ندارد که ما از 
شما دروغ شنیده باشیم. ه ركاه سخنی از شما شنیده‌ایم» راست بوده است. پیامبر مک فرمود: 
حال که چنین است. من آمده‌ام تا به شما هشدار دهم که عذایی سخت در انتظار شماست! . 
آنگاه ابولهب گفت: «هلاک شوی» بخاطر همین حرف‌ها ما را در اینجا گرد آوردی؟! » 
آنگاه‌ایات ذیل نازل شد: ' 


۳2 


بت ید أ لهب وب © ما آفی عنه ماه راکب () 4 (سد/ 0 ۲ 
يعنى: نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود می گردد. دارائی و آنچه (از شغل و مقام) به 
دست آورده است» سودى بدو نمی‌رساند (و او را از آتش دوزخ نمی‌ره‌اند). 
ب- دير زمانى است که اماميه مدعى است نص صريح بر امامت و خلافت علی اه و 
اينكه او وصى و يكانه مرد لايق اين منصب است. وجود دارد و نصوصى كداين فهم را بیان 


دارند فراوان می‌باشند» و اين روايت نظریه‌ی آنها را تأييد مىنمايد» زيرا در آن آمده است 


سد المراجعات» المراجعة )۰/۱( از کتاب حجج دافعات لنقض كتاب الرامعات. ابو مرم بن محمد الاعظمى. 
۲- ال لضعفاء و التروکین» نسائی ص ۳۰۰ 
١‏ - بخاری» شاره .)4۶٩۲(‏ 


#5 على مرتضى‎ ١ 
كه پیامبر ا قومش را جهت يارى ونصرت خود فراخواند و اگر کسی يارى او را قبول‎ 
کند» برادر و وصى و خليفه او بعد از وفاتش خواهد شد.‎ 

ييامبر يليه در اين روايت على را به‌این امر اختصاص نداد بلكه سه مرتبه از او 
روی گرداند و چون در آخر يار و ياورى جز او نیافت» مطالب مزبور را به على گفت» اين 
نكته نشان می‌دهد كه علی» بصورت اول و ابتدايى» سزاوار اين مقام نبوده و پیامبر مه چون 
دید که قومش از آن خودداری می‌ورزد به ناچار اين مسئله را به على واگذارد. از اين رو 
آيا با ادعای شيعه که می گوید: على از آسمان انتخاب شده است. درست در می‌آید و 
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۳- حديث أنا مدينة العلم و على بابها 
احاديث موضوع و جعلى در اين زمينه بسيار زيادند» كه از جمله آنها اين است كه جابر بن 
عبدالله از پیامبر وه روايت كرده كه فرمود: «من شهر علم هستم و على دروازه آن می‌باشد». 
اين روايت مورد طعنه و اعتراض استء زيرا بخارى آن را انكار نموده و يحيى بن معين 
درباره‌ی آن گفته: ساختگی و موضوع ی 

مرحوم آلبانی می گوید: حدیث: «من شهر علم هستم و على دروازه‌ی آن می‌باشد» پس 
هر كس خواهان دانش‌اندوزی می‌باشد. بايد از آن دروازه وارد شود.» موضوع و جعلی 
است. امام نوووی و ذهبی گفته‌اند: موضوع و جعلی زر ونيز روایت: «هر كس در امر 
خلافت با على هه مخالفت کند» او کافر است» به هیچ وجه در کتابهای اهل سنت اثر و 
نشانه‌ای ندارد.' اینها نمونه‌های هستند از ضعف و عدم کار آیی پشتوانه و مستند روافض در 
اينكه می گویند خلافت فقط به على #5ه اختصاص داشته و غير از او کسی لايق اين مقام نبوده 
است. همچنین ابن خلدون چنین نظر داده که نصوصی که شيعه بدان استدلال کرده و آنها را 
نقل کرده» طبق مذهب خود آنها را تفسیر و تأويل می کنند» منتقدان و بزرگان اهل سنت و 


.۲۲ أبصرت الحقيقة ص‎ ۶ -١ 

؟- الفوائد الموضوعة فى الاحاديث الموضوعة» ص ۰۷۱ شاره ۲۵۷ فتاوی (/4۱۰). 
-١‏ ضعيف جامع صغيرء (۱۳/۲) شاره .)١515(‏ 

۲- مقدمه ابن خلدون ص ۱۹۷ 
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ناقلان شریعت. آنها را نمی‌شناسند. بلکه اکثریت آنها جعلی بوده يا روش نقل آن جای سؤال 
و طعنه دارد؛ يا با تأويلات و تفسیرات و برداشت‌های اهل سنّت بیگانه ‏ است. 

اين خود ضعف اين استناد را نشان می‌دهد. در ادامه ابن حزم بیان کرده که ساير احادیثی 
كه روافض بدانها دلبسته‌اند» موضوع و جعلى می‌باشند و کسی كه دانش ناجيزى به روايتها 
و شیوه‌های نقل آنها داشته باشد» به خوبى از اين مسأله آگاه مى باشد." 

نویسنده‌ی شيعى ابن ابی الحديد ضمن اينكه به تأثير شيعه در جعل و ساخت احاديث 
جهت تأييد دید گاهشان درباره‌ی امامت اعتراف می کند» می گوید: منشأ اصلى احاديث 
دروغ در باب فضايل و ارزشها شيعدها بودند. آنها ابتدا به خاطر دشمنى با مخالفان خود 
روايات مختلفى را در ارتباط با سرور خود وضع كردند. 

وقتى بكريه (برخى ازمدعيان طرفدارى از ابوبكر) مشاهده كردند که شيعه برای تأييد 
رأى خود روايت جعل می کنند. در مقابل اين احاديث» برای سرور خودشان (ابوبکر) 
احاديثى را وضع و جعل كردند و چون شيعيان اين كار ابوبكر را مشاهده کردند» دامندى كار 
خود را گسترش دادند» اين در حالى بود كه هيجكدام از دو گروه نيازى بهاين كار نداشتند؛ 
چرا كه در ارتباط با فضايل على و ابوبكره آنقدر احاديث ثابت و صحيح و تحقيق شده و 
روشن وجود داشت. كه آنها را از اين تكلف و دردسرى متعصبانه بىنياز سازد '. 

به رغم اينكه مىبينيم كه همه اين استدلالات ضعيف بوده و از قوّت و اعتبار جندانى 
برخوردار نيستند باز هم برخى از شيعيان معاصر را مىبينيم كه پیوسته آنها را در كتابهاى 
خود تكرار كرده و برای اثبات اعتقاد خود در مورد امامت به آنها استناد می کنند» یکی از 
يبشوايان و سران شيعه معتقد است كه اكر يبامبر بث على را بعنوان جانشين بعد از خود تعيين 
نمی کرد می گفتیم او رسالت و پیام الهى را ابلاغ نكرده است! . 

همجنين می گوید: خداوند متعال با بيامبر اة از طريق وحى سخن كفت كه بايد فرمان 
الهى را در مورد کسی كه او را خليفه و جانشين مردم می کند» به آنها ابلاغ نمايد و به حكم 
این فرمان از دستور پیروی کرد و علی را بعنوان خلیفه تعيين کرده است." 


۱- الفصلء ابن حلدون (۱4۸/4). 

۲- الفصل ابن حزم (۱۲۸/4). 

۱- شرح نمجالبلاغه (۱۵۰-4۸/۱۱) به نقل از دراسات عن الفرق» اثر استادم دکتر امد جلی» ص ۱۹۲-۱۹). 
۲- حکومت اسلامی‌هینی ص ۰4۳ 4۲. دراسات عن الفرق قی تاريخ السلمین ص ۰۱۹ 


اين مدعاى شيعه با همه آيات و احاديثى كه بعنوان سند و مدرک امامت مطرح می کنند» 
در تناقض است. زيرا از اين سخن آنها جنين لازم مىآ يد كه خداوند متعال و پیامبرش در 
حادثه‌ی غدير خم نصى بر امامت حضرت على نگذاشته‌اند. 

برای به نقد كشيدن نظريدى امامت شیعه» همین كافى است که آنها در ارتباط با ادعاى 
نص بر امامت على سند و مدركى جز «عبدالله بن سبأ» يهودى ندارند كه به ترويج مقوله‌ی 
وصيت پیامبر پا برای امامت علی» و محصور بودن امامت به وحى يرداخت و نيز اينكه غير 
از على هر كس آن را يذيرا شود. لازم است كه از او ابراز برائت نمود و او را كافر دانست. 
در حقيقت كتابهاى شيعدى اماميه اعتراف كردهاند كه ابنسبأ اولين كسى بود كه قايل به 
فرضيّت امامت حضرت على شد و از دشمنانش ابراز برائت و از مخالفانش رازكشايى كرد و 
آنها را تفر تمد أ زيرا او يهودى الاصل بود و معتقد بود كه يوشيع بن نون وصى و 
نماینده‌ی موسى است و آنگاه كه مسلمان شدء اين مقوله را درباره‌ی حضرت على ذه نمايان 


ات 


جهارم: مفهوم توحيد از ديد كاه شيعدى اماميه 

شيعه عقيده داشتن به امام را بعنوان اساس مذهب خود و يكى از اركان دين قرار داده است و 
امام در نظر آنها به بخشى از عقيده تبديل شده است. بعضى از شيعيان از زبان برخى از ائمه 
خودشان می گویند: در ميان اين امت هر كس بدون امام شود» گمراه و سركردان شده است 
و کسی كه در جنين حالتى بمیرد به مرگ جاهليت مرده است" زيرا امام دراندیشه‌ی 
شیعیان» باانديشه همه مسلمانان در مورد خليفه زمين تا آسمان تفاوت دارد» زيرا مسلمان امام 
یا خليفه را از لحاظ ساختار و دانش و معارف یک انسان عادى تصوّر نكريسته و نقش بيشتر 
از اين را برای او قايل نيستند كه مقام مجرى شريعت خداوند متعال را بر عهده دارد. مانند 
ساير انسانها در معرض خطا و اشتباه و انحراف قرار دارد و در صورتى كه مخالف با فرمان 


خدا عمل كند بايد او را به راه و مسير درست بركردانند و مورد اعتراض قرار كيرد. بالاتر از 


-١‏ رحال الكشى ص ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ اصول مذهب شيعة الامامیة(۷۹۲/۲۱). 
۲- اصول مذهب شيعه (۷۹۲/۲). 
۱- دراسة عن الفرق فى تاريخ السلمین» ص ۰۱۹۸ 


اين» خليفه مطابق با قاعده‌ی شوری» ' از طرف جماعت مسلمان انتخاب و ب ركزيده می‌شود. 
و درست بر عكس اين تصور واندیشه» شيعه بر اين باور است كه ائمه قبل از خلقت اين 
جهان نور بودهاند» در كنار ولايت حکمی داراى ولايت تكوينى و وجودى می‌باشند» زيرا 
امام داراى مقامى ستايش شده و مورد پسند» مرتبه‌ای والا و خلافت تكوينى است که ذره 
ذره‌ی جهان هستى در مقابل ولايت و قدرت او» سر تسليم فرود می‌آورد. آنها در اين رابطه 
روايتى را به پیامبر له نسبت داده‌اند كه سند آن را به على 5ه ارجاع داده‌اند . یکی از ائمه و 
بزرگان شیعه‌ی معاصر می گوید: « ثبوت ولايت و حاكميت برای ما بدين معنى نيست که او 
را از مقامى كه در نزد خدا دارند جدا كنيم و نيز مانند ساير حككام و سردمداران درنظر 
گرفته نمى شو ده زيرا امام داراى مقام پسندیده» ستايش شده درجه و مقامی‌رفیع و خلافت 
تكوينى و وجودى است بطورى كه ساير اجزاى هستى در برابر آن فروتنى مى كنند و يكى از 
بدیهیّات مذهب ما اين است كه ائمه‌ی ما داراى مقام و جایگاهی هستند كه نه فرشته‌ی 
مقرب و نه پیامبران مرسل از چنین مقام و جایگاهی برخوردار نیستند و به موجب روایات و 
احادیثی که در اين باره در دسترس ماست» پیامبر بز رگوار م2 و ائمّه (عليهم السّلام) قبل از 
وجود و تشکیل اين جهان نور بوده‌انده سپس خداوند آن نورها را به عرش خود حلقه زده و 
جایگاه آنچنان نزدیکی برایشان قرار داده که جز خدا کسی آن را نمیداند» و آنگونه که در 
روایات مربوط به معراج آمده است جبرئیل گفت: «...چنانچه به اندازه‌ی یک سر انگشت 
نزديكك می‌شدم می‌سوختم». نیز از ائمّه روایت شده که گفته‌اند: ما دارای حالت‌هایی هستیم 
كه هیچ فرشته‌ی مقرب يا پیامبر مرسلی گنجایش آنها را ندارد . بر اساس اين طرز فکر 
درباره‌ی اما وظیفه و نقش او تنها به اجرای شریعت خداوند متعال محدود نمی‌شود. بلکه او 
یک قدرت فرا انسانی بر همه شئون و جریان هستی دارد. در نظر آنهاء علی» حاکم مسلط 
شرعی بر شئون عباد و بلاد است و فرشتگان در برابر او فروتن هستند. همه‌ی مردم» حتی 
دشمنان هم در برابر او سر تسلیم فرود می‌آوردند» زیرا آنها در رابطه با نشست و برخاست و 
صحبت كردن و ساکت شدن» و در خطبه‌ها و نمازهای و جنگهایش فرمانبردار او 


می گردند ۲ 


۱- نظام سياسى حکومت اسلامیص 

۲- دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمين ص .٠۹۸‏ 
-١‏ حكومت اسلامىآيت الله مینی ص 285 ٩۳‏ 
1- دراسة عن الفرق فى تاريخ السلمین» ص ۰۰ ۲. 


اعتقاد شيعه درباردى ائمه» به علت اغراق و افراطى كه در اين زمينه صورت گرفته» روى 
اعتقاد آنها در رابطه با توحيد خداوند متعال هم تأثير گذاشته استء زيرا آنها: 
-١‏ نصوص توحيد را به ولايت ائمه تفسير كردهاند 
اوليّن جيزى كه ما ناكهان با آن روبرو مىشويم اين است كه آن دسته از آيات و عبارتهاى 
قرآنى را كه به عبادت و بندكى كردن خالصانه برای خداوند متعال دستور مىدهندء بهايمان 
آوردن به ولايت و امامت على و ائمه (بعد از او) تغيبر دادهاند» و از سوى دیگر» نصوص و 
آيات صريحى را كه از شركك نهى می كنند» به شريككقرار دادن در ولايت ائمه تفسير 
می کنند» مثلاً درباره‌ی اين فرموده‌ی خداوند متعال كه می‌فرماید: 


+ ومد اوی ول انیت من مَك لین آشرکت یبط عاك لتکو من اسرد 
() )4 (زمر/۶۵) 


به تو و به يكايكك پیغمبران پیش از تو وحی شده است که اگر شركك ورزی کردارت 
(باطل و بی‌پاداش می گردد و) هیچ و نابود می‌شود. و از زیانکاران خواهی بود. 

در کافی " - صحبح‌ترین کتاب روایتی شيعه - و در تفسیر قمی " - تفاسیر معتمد آنها - و 
در دیگر مصادر معتبر ‏ آنها در مورد آیه فوق این تفسیر ارائه شده است: «یعنی اگر در مورد 
ولایت غير او را شريكك سازی» و در لفظ دیگر: «اگر همراه با ولایت علی؛ بعد از 
خودت(ای پیامبر) به ولایت کسی دیگری دستور دهی» عمل تو نابود می‌شود.»" 

نویسنده‌ی البرهان در تفسیر قرآن» چهار روایت از آنها را پیرامون آیه‌ی فوق با همان 
سس نان کک ايك" 

در مورد سبب نزول اين آيه از دید گاه شيعه گفته‌اند: وقتی که خداوند متعال به 
پیامبرش يِب وحی کرد که على را برای مردم بعنوان امام معرفی کند» معاذ بن جبل به او 
نفوذ کرد و گفت: در ولایت علیء اولی و دومی(منظورش ابوبکر و عمر است) را شريكك 


۱- اصول کافی (4۲۷/۱) شاره ۰۷۲ 

۲- تفسیر قمی(۲۵۱/۲). 

- البرمان (۸۳/4) و تفسیر صافی (/۲۲۸). 

۱- اين لفظی کلینی در کافی است» اصول شيعه (9۱۹/۲). 
۲- اصول شيعة الامامیة(0۲۰/۲). 

- البرهان (/۸۳) اصول شيعه (9۱۹/۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۳۵ 


کن! تا مردم با اين سخن تو آرامش بیابند و تو را تأييد کنند» وقتی كه خداوند متعال این ب 
1 مه و ار تاج رم ل 2 ای 
را نازل فرمود: ‏ تاا الْرَسول بل ما نزل الاک من ریک (مائده / ۶۷) 
ای فرستاده (خداء محمّد مصطفی! ) هر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است 
(به تمام و كمال و بدون هیچ گونه خوف و هراسی به مردم) برسان. 
وقتی اين آيه نازل فرمود. پیامبر و به جبرئیل شکایت کرد و گفت: مردم مرا تکذیب 
ا ی 
2 مر مت وم O‏ 2 و 
+ ولد وی ی ور لین من لاک لين آشرکت ليحبطن عمك ورن من 


(ج) )4 (زمر / ۶۵) 

و برای اینکه خواننده بخوبی د رک کند که شيعه تا جه اندازه ایات را دستخوش تحریف 
و تبدیل قرار می‌دهند» و حاضرند برای تغییر معنای اين آيه و آیات قبل و بعد از اين 
دسيسه جينى کنند» معنی اين آيه را توضیح می‌دهیم. خداوند متعال فرمود: 

+ قل فع الله تامرو اعد أن للکهلوت ا ومد وی ك ول لت ین یدرک 
آشرکت لطن ملك و لتکو من حيري ا £ (زمر/ ۶۵-۶۴). 

یگو: ای نادانان! آيا به من دستور می‌دهید که غير خدا را پرستش کنم؟! به تو و به 
يكايكك پیغمبران پیش از تو وحی شده است که اگر شركك ورزی کردارت (باطل و 
بی‌پاداش می گردد و) هیچ و نابود می‌شود. و از زیانکاران خواهی بود. 

همانگونه که از روند آیه معلوم است؛ اين آيه متعلق است به توحيد خداوند متعال استء اما 
آنها اين مسأله را تغيير داده و جنين برداشت کرده‌اند که اين آيه به على مربوط می‌باشد» در 
حاليكه اصلاً ذ کر و یادی از او در اين آيه نشده است. گوبی آنها على 45د را با لفظ جلاله‌ی «الله) 
تعبیر داده و «عبادت» مذ کور را همان ولایت قرار داده‌انده در حالی که معنای آيه کاملاً واضح و 
دلالتش روشن است و ميان معنای آن و تأویل مذکور شيعه کمترین پیوند و ارتباطی وجود 
ندارد.! 

اهل علم در تفسیر آن آيه گفته‌اند: وقتی که مشرکان پیامبر جاگ را به با زگشت به 
بت پرستی فرا خواندند. خداوند متعال به پیامبرش 7 فرمان داد كداين مطلب را به مشركان 


و 


بگوید. آنها گفتند: این دين پدرانت است'! و معناى آن جنين است: ای بيامبر عله به 


-١‏ اصبول شيعة الامامية(؟070/5). 
۲- تفسير ابن كثير (1//5") تفسير بحومی(؛/۲۸). 


۱۱۳۹ على مرتضى #5 
مشرکان قومت بگو: ای جاهلان! آيا مرا به عبادت غير خداوند متعال دعوت می کنید؟ در 
حالیکه به غير از خداوند متعال هیچ چیز و هیچ کسی شایسته‌ی عبادت و بندگی نیست. چون 
فرمان دادن به عبادت غير خداوند متعال فقط از طرف شخصی گمراه و احمق و جاهل صادر 
من شوه عونت معا نها رانا یی كذ کے دقاف روک رم 
هو :(ای جاهلان!) (زمر/۶۴» سپس خداوند متعال بیان فرمود که او به پیامبران و 
رسولان قبل از او وحی فرستاده است که اگر برای خدا شريكك قایل شوی» عملت نابود 
می‌شود. اين امر در راستای تبیین خطر ش رک و پلیدی آن می‌باشد. وقتی خداوند خطاب به 
کسی که ه ركز مرتکب ش رک نخواهد شد جنين تهدید سختی را بیان فرمود» يس در رابطه 
با غير او (عامةٌ مسلمانان) چگونه بايد باشد؟! سپس خداوند متعال فرمود: «بلكه خدا را عبادت 
کن! » یعنی آنچه را که مشرکان به تو دستور دادهاند» عبادت و بندگی مکن! بلکه فقط 
خداوند متعال را خالصانه و بجای همه خدایان دروغین و بت‌ها عبادت و بندگی نما! ! 

همانگونه که ملاحظه می‌کنید اين معنی کاملاً واضح است و فقط برای کسی گنگ و 
مبهم می‌نمایاند که هواپرست. کینه‌توز و مغرض باشد» چون چنین کسی هوا و هوسش او را 
از دیدن حق نابينا ساخته است. اين گروه که اين روایت‌ها را جعل و وضع کرده‌انده نهایت 
دغدغه و هدفشان اين است كه برای تئوری خودشان یعنی «امامت» در قرآن کریم دلیل و 
سندی بيابند» حتی اگر اين کار به قيمت تحریف آیات قرآن هم تمام شود! ! باری» اين دسته 
در اين راستا كو ركورانه گام برداشته‌اند و در زمینه‌ی استدلال و استناد جویی خود به اصلی 
لغوی يا عقلانی متکی نیستند» جه رسد به اصل شرعی و دینی. چنانکه اين مسأله در روایتی 
که به ساحت مقدس ار بی‌ادبی و بی‌احترامی‌می کند كاملا نمایان است. در آن 
روایت» پیامبر ا بعنوان شخصی ترسناک و هراسیده از قومش ترسیم می‌شود که نمی‌داند 
آيا دستور خدایش را اجرا کند با اجرا ننماید؟! تا جایی که وقتی اين شک و تردید را وانهاد 


که با تهدید خداوند مبنی بر نابودی اعمالش مواچه شد.! 


۱- تفسير طبرسی (۰۲4 ۲4) تفسیر طبرسی (۵ ۰۲۷۲/۱ ۲۷۷) فتح القدیر (4۷4/4) روح العانی آلوسی 
(۲۳/۲/۲۵). 
۱- اصول شيعة الامامیق(۱ ۲۲/۲ 0). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۷ 


۲- ولایت شرط پذیرش اعمال است 
شيعه گفته‌اند: خداوند متعال على #5 را بعنوان جانشین و پیشوا ميان خود و ميان انسانها قرار 
داده است و هر كس که او را بشناسند مؤمن و هر كس او را انکار کند» کافر می‌باشد. هر 
كس نسبت به او جاهل باشد» گمراه خواهد بود و هر كس چیزی را همراه با او مدنظر قرار 
دهده مش رک است» هر کس ولایت او را داشته باشد» وارد بهشت :من شود . گفته‌اند: هر 
كس ولایت ما را بپذیرد و از دنیا برود» نماز» روزه» ز کات و حج او مورد قبول واقع خواهد 
شد. و کسی كه به ولايت ما در حضور خداوند اقرار نكند» خداوند متعال ميج یک از 
اعمالش را قبول نخواهد کرد. " همجنين به گمان و ادعاى شيعه جبرئیل بر پیامبر با نازل شد 
و گفت: ای محمد سلام بر تو باد» يروردكارت بر تو سلام می‌فرستد و می‌فرماید: آسمان‌های 
هفتكانه و موجودات آنهاء و هفت زمين و موجودات روى آنها را آفریدم» و هيج جايى را 
برتر از ركن کعبه و مقام ابراهيم نيافريدم. و اگر بندهاى از روزى كه آسمانها و زمينها را 
آفریده‌ام» با من به راز و نياز پپردازد امّا در حاليكه ولايت على را انكار نموده باشد» پیش من 
بیاید» او را در دوزخ مىاندازم. 

روايتها در اين باره فراوان هستند و هيج یک از آنها صحيح نمی‌باشند . هيجكدام از 
اين روايتها در اسلام داراى ارزش نيستند» زيرا كتاب خداوند متعال در دسترش و مقابل ما 
قرار دارد كه هيج يكك از ادعاهاى آنها در آن وجود ندارد. قرآن داور نهايى است ودر همه 
اختلافات ترجيح دهنده‌ی اوّل است. قرآن كريم در بیان اصل قبول اعمال همان توحيد و 
يكتايرستى را ذكر كرده و علت محروميت را شرك ورزيدن به خداوند معرفى می کنده 
همانگونه كه می‌فرماید: 

+ من شرك باه فقد حرم أله اجه ومأوئة أ 25 (مائده !۷۳( 

بیگمان هر كس شريكك و انبازی برای خدا قرار دهد. خدا بهشت را بر او حرام کرده 
است (و هركز به بهشت گام نمی‌نهد) و جایگاه او آتش (دوزخ) است. 

آیات قرآن كريم همه اغراق‌ها و زیاده‌گویی‌های شیعیان را تکذیب می‌نماید. زیرا 
فى فرهاينا: 


.)4۳۷/۱( اصول كافى‎ - ١ 
.١هه-١ امالى صدوق ص 4ه‎ - 
.١هه-١‎ ۰6 امالى صدوق» ص‎ -١ 


ی مع ممجرء ۲ ع وى جه و۶ هو و + 
من ءام بالله الوم لاخر وعم صلحا فلا خوف عله ولا هم رون 4 
(مائده/۶۹). 


آنان که به خدا و قيامت ایمان داشته باشند و کار شایسته انجام دهند (اهل نجات هستند 
و) خوف و هراسی (از عذاب دوزخ در جهان جاویدان) بر آنها نیست. 

آنها چنین می‌پندارند که ولایت امامیه از نماز و ساير ارکان اسلام برتر و مهم تر است» 
در حالی که نماز بطور صریح و روشن هشتاد مرتبه در قرآن ذکر شده است. ولی ولایت 
آنها حتی یک بار هم ذکر نشده است. پس آيا خداوند متعال خواسته بند گانش را به بیراهه 
بکشاند» يا راه رسیدن به خود را برای آنان روشن نکند؟! پاک ومنزه است خداوند متعال که 
اين بهتان و تهمتی عظیم می‌باشد» خود می‌فرماید: 

۶ وما ڪات امه یل قوما ید هددهم عیبر لَه م نیوک له بحل شم 
لیم )4 (توبه/۱۱۵) 

خداوند (به سبب عدالت و حكمتى كه دارد) هيج وقت قومى را كه هدايت بخشيده است 
گمراه نمی‌سازد (و در برابر اشتباه و لغزش ناشى از اجتهادی كه مى كنند به عقاب و عذابشان 
نمی گیرد) مگر زمانی که چیزهائی را که باید از آنها بپرهیزند روشن و آشکار (و بی‌شبهه و 
اشکال, توسّط پیغمبر) برای آنان بیان کند. 

در روایت‌های آنها چیزهای ذکر شده که گفته‌های آنها را نقض می کند» اگرچه 
تأویلات و تقیه کاری‌های آنها در مقابل اين نصوص معتدل و میانی حرفی برای گفتن ندارند» 
اما اين مورد را هم بیان نماييم تا شاید عاقلی پند گیرد» يا غافلی آكاه شود يا خفته‌ای بیدار 
شود و تا برای کسانی که اهل عناد و سر کشی هستند با استدلال به کتابهای خودشان اقامه 
حجّت شود و تبيين گردد که نصوص آنها تا چه‌اندازه سرشار از تناقض گویی می‌باشد... 

در تفسیر فرات آمده است: على بن ابی طالب گوید: وقتی که‌ایه‌ی: ۴ فللا نع 
جر رل الْمَوده في مر (شوری/۲۳) 

بگو: در برابر آن (همه نعمت که در پرتو دعوت اسلام به شما خواهد رسید) از شما 
پاداش و مزدی نمی‌خواهم جز عشق و علاقه نزدیکی (به خدا) را (كه سود آن هم عاید 
خودتان می گردد). 


«مامت» مهمترين عقيدمى شيعدى راقضيه امت ۹ 

وقتى اين آيه نازل شدء از پیامبر له شنيدم كه مى فرمود: جبرئيل گفت: ای محمّد هر 
دينى داراى اصل و ستون و فرع و بنيانى می‌باشد» و اصل اين دين و ستون آنء لااله الا الله» و 
فرع و بنيان آن محبّت و مهروزی شما نسبت به اهل بيت و موالات و طرفدارى شما در آنچه 
كه مطابق حق و حق گویی است» می‌باشد.! 

اين عبارت با اعتقادى كه روايتهاى آنها بدست می‌دهند» مغايرت دارد» جون اين 
عبارت» اصل دين را شهادت به توحيد قرار می‌دهد. نه به ولايت و محبّت اهل بيت را بعنوان 
یکی از مسائل فرعى قرار مىدهد و اين محبت را به حق‌گویی و حقيويى و حق گستری 
مشروط می کند.! 


۳- شیعه. ائمه را واسطه ای بين خدا و خلق می‌دانند 

امامیه می گوید: ائمه‌ی امامیه ميان الله تعالی و انسان‌ها پادرمیانی می‌نمایند و واسطه هستند. 
مجلسی در مورد ائمه‌ی شيعه می گوید: آنها حجاب‌های پرورد گار و واسطه‌های ميان او و 
خلق می‌باشند . او برای اين موضوع فصلی را تحت عنوان اينكه مردم فقط بوسیله آنها راه 
مى يابند و هدایت می‌شوند» آنها واسطه‌های ميان خلق و خداوند هستند و فقط کسی وارد 
بهشت می‌شود که آنها را بشناسد» باز کرده است . در کتاب عقاید امامیه آمده است: ائمه‌ی 
امامیه به منزله‌ی دروازه‌های خداوند متعال و راه‌های منتهی به او می‌باشند... آنها همانند 
کشتی نوح می‌باشند كه هر كس سوار آن شد. نجات یافت و هر كس از آن عقب ماند غرق 
شد . از جمله مسائل موجود در کتاب‌های منابع ايشان كه بیانگر اين مفاهیم می‌باشند. موارد 


الف - می‌گویند: مردم هدایت نمى يابند جز با أئمّه 
ابوعبدالله - به ادعای گمان شيعه - گفته است: گرفتاری و بلای مردم عظیم است» اگر 
آنها را دعوت كنيم به ما جواب نخواهند داد و اگر آنها را رها کنیم» به غير ما هدایت 


۱- تفسیر فرات ص ۰۱۹-۱4۸ بحارالانور (۳ 4۷/۲ ۲). 
۲- اصول شيعة الامامیة(۳۵/۲). 

.)٩۷/۲۳( بحارالانور‎ -۳ 

۱- همان. 

۲- عقاید اماميه» مظف ص ۹5۹-۹۸. 


۱۱۳۰ على مرتضى #5 
نخواهند یافت . روایت‌های آنها می گوید: ابوجعفر گفت: بوسیله‌ی ما خداوند متعال شناخته 
شد و بوسیله‌ی ما یگانه و یکتا معرفی گردید." 

البته‌این نصوص و روایت‌ها» هدایت یافتن امّت اسلام را منتفی نمی کند» ولی منشاً و منبع 
اصلی هدایت را ائمّه معرفی می کنند. حقیقت اين است که هدایت و راهگشایی به معنای 
توفیق رسیدن به حق و حق‌پذیری» جز رب و خدای بند گان» کسی قادر به انجام آن نیست. 
یعنی همان خدایی که تغییر دهنده‌ی قلب‌ها و بصیرتهاست و ميان انسان و قلبش حایل 
می‌شود و اگر به چیزی فرمان بوجود آمدن دهد يديد می‌آید... و شيعه که بی‌هیچ قید و 
محدودیتی اين عبارت‌ها را بر زبان می آورد» خود به خود ائمه‌ی خود را در زمینه‌ی هدایت 
مردم با خداوند سهیم می گردانند؛ در حالیکه فقط خداوند متعال هدایت دهنده و بىشريكك 
می‌باشد. " خداوند متعال فرموده است: 


رم مر مهو و صو > سم 


مق ام وم سا ره و مدا  00(‏ (کهف ۱۷۱ 

خدا هر که را راهنمائی کند» راهیاب (واقعی) او است و هرکه را گمراه نماید» هرگز 
روسك و راهسایی رای وی تخواهی تافت: 

خطاب به پیامپرش ا می‌فرماید: 

1 تک لا تجرف من لبيرت وک ا ریم وک 4 (قصص / ۵۶). 

زا يقير اق لمن ای كنوه را که بخواهی هدایت ارمغان دهی (و او را به ایمان 
بعتی سر منزل مقصود و مطلوب انسان برسانی) ولی این تنها خناا است که هر که را تخواهد 
هدایت عطاء می‌نماید. 

اما هدایتی كه بیانگر حق باشد و به جانب آن راهنمایی نماید وظیفه‌ی پیامبران و کسانی است 
که به شیوه‌ی نیک از آنها پیروی می‌نماید و در دوازده امام منحصر نمی‌شود همانگونه که 
خداوند متعال میفرماید: 

٠١‏ نوس غار اه 

بگو: این راه من است. با آگاهی» مره 


ماما اشير 


3 


۱- امالی صدوق» ص ۰۳۰۳ اصول شيعه (۵۳۹/۲). 
۲- بحارالانوار (۱۰۳/۲۳). 
۳- اصول شيعة الامامیة(51۰/۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۳۱ 


اين سخن که هدایت بندگان فقط بوسیله‌ی ائمه انجام می‌پذیرد» یک نوع گستاخی بر 
خداوند متعال می‌باشد.! 


ب- می گویند: دعا قبول نمی‌شود جز با ذکر نام ائمه 

همچنین گفته‌اند: جز با توسل به نام أئمه کسی رستگار و برنده نمی‌شود» و هر كس اين 
كار را انجام دهد در واقع هلاک شده است. در روایت‌های آنها از ائمه آمده است: هر كس 
با ما به راز و نیاز کند هلاک شد» وطلب هلا کت کرده است.؟ 

گستاخی و بی‌شرمی شيعه در اين زمینه به جایی رسیده که گفته‌اند: دعای پیامبران با 
توسل به آئمه و طلب شفاعت از آنها مستجاب شده است. درود و سلام خداوند بر همه‌ی 
آنها باد . این ساخته و پرداخته‌ی شیعه‌ی رافضی است. امّا خداوند متعال می‌فرماید: # ول 


صح یم 


که تس موه ها (اعراف / ۱۸۰. 

خدا دارای زیباترین نامها است. پس به هنكام ستايش خداوند و درخواست حاجات 
خويش از خدای سبحان او را بدان نامها فریاد دارید و بخوانید. 

خداوند متعال نفرموده: او را با نام‌های ائمه و مقامات و مقابر ائمه بخوانید. همانگونه جل 
شأنه فرموده است: ۴ کم شون میت د 4 (خافر/۰ع) 

و پرورد گار شما گفت: مرا بخوانید تا شما را استجابت کنم. 

اگر اساس قبولی دعا ذكر نام ائمه می‌بود» به‌يقین می‌فرمود: با نام‌های ائمه مرا بخوانید تا 
دعای شما را بپذیرم. بلكداين امری که شيعه ادعا می کند و آن را سر هم می‌کنند» یکی از 
دلایل رد دعا و عدم پذیرش آن می‌باشد. زیرا شرط اجابت و قبول دعا وجود اخلاص در 
دعا برای الله تعالی است. خداوند متعال فرموده است: 

+[ ادغو له خلصیت له الین ول کره ال گهروت ()) )4 (غافر ۴ 

خدا را بخوانید (و) دين خود را برای او خالص كنيد هر چند کافران ناخشنود باشند. 

نيز می‌فرماید: واد غو تومیر که لین (اعراف / ۲۹) 

در حاليكه دين را برای خداوند خالص کرده‌اید» او را بخوانيد. 


۱- اصول شيعة الامامية(؟50/5 .)٥‏ 
۲- وسائل الشيعه (۰)۱۱۲/4 اصول شيعه (9۱/۲). 
۳- واين یکی از باب‌های بحارالانوار است. (۳۱۹/۲۲). 


۱۱۳۲ على مرتضی #45 


0 


١‏ إِذَ ایی دمو ين دون اہ باه أمَتَالْحكُم اوشم فلیستیبیوا کمن 
کنر صبِوِينَ 9 4 (اعراف / ۱۹۴). 

تمام كسانى را كه بجز خدا فرياد مىداريد و می‌پرستید بندكانى همچون خود شما 
هستند (و كارى از آنان ساخته نيست و نمی‌توانند فريادرس شما باشند). آنان را به فرياد 
خوانيد و (از ايشان استمداد جوئيد) اگر راست می گوئید (كه كارى از ايشان ساخته است) 
بايد كه به شما ياسخ دهند (و نياز شما را برآ ورده كنند). 

# آن یتک میج آن يورك عبها لو ولا الک الو (اء ۱۷۲۸ 

ه رگز مسیح ابائى از اين ندارد که بنده‌ای (از بند گان متواضع) برای خدا باشد و فرشتگان 
مقرب نيز (از بندگی او سر باز نمی‌زنند). 

خداوند متعال می‌فرماید: 


7 
ر 002 


+ إن ڪل من لسوت وَالْاَرضٍ لا ملع(4 (مريم / ٩۳‏ 

تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند. بنده خداوند مهربان (و فرمانبردار يزدان) 
می‌باشند. 

اما اين ادعا که می گوید: دعای پیامبران تنها با توسل به ائمه مستجاب شده است. ادعایی 
باطل و بی‌پایه است» چون انبیاء تنها خداوند متعال را با نامها و وحدانیّت ايشان خوانده‌اند» 
مثلاً حضرت ایو بتاک به نامهای مباركك و نیکوی خداوند و اينكه او ارحم‌الراحمین است؛ 
متوسل شده است. آنجا که می‌فرماید: 


ا 2 یو e‏ مک و ا کر ا هه 
۴ ومن الشیدطین من يغوصورت له ود ت عملا دون دلت وکنا لھم حيفظيت 


ر چ 6 أ م 2001 رص 4 00 0 ص صو سا 2 
7 # اوک رد تادی ريده ای سن ال وت آزحم ارت ()فاستجبا له 


رح ور و 2< > 


فکْفتا ما بو من ۳ وان اه له ومتلهم مُعهم رحمة من عندا وذكرئ A‏ 
(م) ‏ (انبياء / ۸۴-۸۲ 

و گروهی از شیاطین را (نیز فرمانبردار سلیمان کرده بودیم) که برای او (در دریا جهت 
استخراج لولو و مرجان و جواهرات و مواد پرارزش دیگر) غواصی می کردند و کارهائی جز 
این (از قبیل ساختن کاخها و دژها) انجام می‌دادند و ما آنان را (از تمرد و سر کشی در برابر 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۳ 


فرمان سلیمان و اذیّت و آزار رسانیدن به مردمان» دور) نگاه مىداشتيم. ایّوب را (ياد کن) 
بدان كاه که (بیماری او را از پای در آورده بود و در این وقت) پرورد گار خود را به فریاد 
خواند (و عاجزانه گفت: پرورد گارا! ) بیماری به من روی آورده است و تو مهربانترین 
مهربانانی (پس بدین بنده ضعیف رحم فرما). دعای او را پذيرفتيم و بیماری وی را برطرف 
ساختیم و (به جای) اولاد (و اموالی که از دست داده بود) دو چندان بدو دادیم» محض 
مرحمتمان (در حق ایوب) و تذ کاری (از صبر و شکیبائی) برای پرستند گان (خداوند سبحان» 
تا همچون ابوب شكيبا و امیدوار به لطف و فضل خدا باشند). 

اما يونس اليل به توحيد و اقرار به وحدانیّت خداعغل متوسل گردیده است» همانگونه که 
خداوند متعال فرموده است: 


۴ ودا الون! إذ هب مضا فظن أن آن تقیر مه قاد في لظلت أن لالهلا ات 


7 


ا ۳ موم ] مم 


. .. . أ«. کین الم وکتلاک شحی 


مورک (هم) ‏ (انبياء /۸۸-۸۷. 

(ياد كن داستان يونس ملقب به) ذوالنون را در آن هنكام که (بر قوم نافرمان خود خشم 
كرفت و ايشان را به عذاب خدا تهدید کرد و بدون دریافت بيام آسمانی» از میانشان) 
خشمناک بیرون رفت و گمان برد که (با زندانی كردن و دیگر چیزها) بر او سخت و تنگ 
نمی گیریم. (سوار کشتی شد و کشتی به تلاطم افتاد و به قید قرعه مسافران و کشتیبانان او را 
به دریا انداختند و نهنگی او را بلعید.) در ميان تاریکیها (ی سه‌گانه شب و دریا و شکم 
نهنگ) فریاد برآورد که (کریما و رحیما! ) پروردگاری جز تو نیست و تو پاک و منزهی (از 
هرگونه کم و کاستی» و فراتر از هر آن چیزی هستی که نسبت به تو بر دلمان می گذرد و 
تصوّر می کنیم. خداوندا بر اثر مبادرت به كوج بدون اجازه حضرت باری) من از جمله 
ستمکاران شده‌ام (مرا دریاب! ). دعای او را پذيرفتيم و وی را از غم رها کردیم و ما همین 
گونه مومنان را نجات می‌دهیم. 

کلماتی که آدماء ات و همسرش آنها را بر زبان آوردند» همانگونه بود که خداوند متعال 
فرمود: 

+ فالا ربا طاتا اتسا وین پر تنفر اوتحم متا تون من الحَسنَ  )0(‏ (اعراف/۲۳). 

(آدم و همسرش» دست دعا به سوی خدا برداشتند و) گفتند: پرورد گارا! ما (با نافرمانی از 
تو) بر خویشتن ستم کرده‌ايم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. 


۱۱۳ على مرتضى 5ه 

بی‌پایگی اين گفته و ادعای شيعه معلوم استء و فاسد بودن آن از بديهيّات دين است؛ 
کتاب‌های شيعه در زمینه دعا و مناجات با خدا مواردی را از ائمه نقل کرده‌اند» كداين ادعای 
آنها را به نقض و باطل می کند هیچ امامی نیست مگر اينكه دعا و نيايش فراوانی را از او نقل 
کرده‌اند و مجلسی اکثریت آنها را در کتاب بحار الانوار خود آورده است.! 


ابن تيميه یناه گفته است: «اشخاص مورد اعتمادی برایم بنقل کرده‌اند که در ميان شيعه 
کسانی هستند كه معتقدند زیارت آرامگاه و قبر (ائمه) از زیارت خانه‌ی عتیق کعبه بز رگتر و 
مهم‌تر است! با اين حساب. آنها شريكك قایل شدن برای خداوند متعال را از عبادت و بندگی 
كردن انحصاری برای او را بزرگتر و برتر می‌دانند و اين از جملۀ بزرگترین ايمان و باوری به 
طاغوت است»." در الکافی و غیره فده است که زیارت قبر حسین با بيست حج برابری 
می کند و از عمره بيت الله و حج برتر است . روایات موضوع و جعلی شيعه زیارت قبر حسين 
در روز عرفه را به فضیلت خاصی اختصاص داده» می گویند: «هر كس به زیارت (قبر) حسین 
آید در روزی که عيد نیست. در حالی که نسبت به حق او آشنا باشد» خداوند متعال برای او 
بيست حج و بيست عمره مقبول و مبرور را در دفتر عملش ثبت می کند و هر کس در روز 
عيد به زيارت او بیاید. خداوند متعال برای او بيست حج و یکصد عمره می‌نوبسد و کسی که 
در روز عرفه نزرد او بيايد» در حالی که حقش را بشناسد» خداوند متعال هزار حج و هزار 
عمره‌ی مقبول و مبرور و هزار جهاد همراه با ييامبر مرسل يا امامى عادل را برايش 
می‌نویسید . البته در نظر ایشان زیارت قبر حسین نه تنها از حج» بلکه از همه اعمال برتر است. 
در روایت‌های آنها آمده است: زیارت قبر حسین بهترین و برترین اعمال است ". در روایت 
دیگر؛ از فوسك داشتتی تردق اهمال رعا رت قر مین اس 


۱- اصول شيعة الامامیة(45/۲ 5). 

۲- منهاج السنه (۱4۲/۲). 

۳- واب الاعمال» ابن بابويه» ص ۰۵۲ تحذيب الاحکام طوسی (۱7/۲). 
۱- فروع الکافی (۳۲/۱) كلينى» من لا بحضره الفقیه بابویه (۱۸۲/۱). 
۲- کامل الزیارات ص 45 ۰۱ اصول شيعة الامامیق(۵*۲۱/۱۲). 

۳- اصول شيعة الامامیة(۲ 81۱/۱). 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شيعدى رافضيه است 11۳0 


بدين كونه دستورات و قوانين اسلام به بوته‌ی فراموشى سپرده مى شود و قبرهاء كنبدها و 
آرامگاه‌ها مورد اهتمام توجه و عنايت قرار می‌گیرد آنها را بدون هيج دليلى جزو برترين 
اعمال قرار مىدهند و دليل آنها جيزى جز توهّم و خيال يردازى و الهامات شياطين آنها 
نيست» تا آنچه را كه خداوند متعال در دين مشروع نكرده است» تشريع کنند.! 

شيعيان زيارت با رگاه‌ها و آرامگاهها را یکی از فريضههاى مذهب خود قرار داده و برای 
آن همچون حج خانه‌ی خدا مراسم و مناسکک خاص قرار داده‌اند. مرحوم ابن تيميه می گوید: 
شيخ شيعه ابن نعمان معروف به «مفید» کتابی را تصنیف کرده که نام آن را «مناسکك 
المشاهد»: (مراسم مربوط به مقابر) گذاشته است. او قبر بند گان را همچون کعبه و خانه‌ی خدا 
در نظر گرفته که در آن مناسکک حج انجام می‌شود. آن كعبهاى که خداوند متعال آن را برای 
مردم بر افراشته ساخت و اولین خانه‌ای است که برای مردم تعيين شد و جز به دور آن طواف 
جايز نیست» جز به سوی آنء نماز گذارده نمی‌شود و به حج و عازم شدن بسوی آن, دستور 
داده می‌شود . کسی که به منابع شیعه‌ی رافضه مراجعه کند که درباره‌ی مقبره و آرامگاه‌ها 
سخن می گویند» عجیب‌ترین عجایب! و انحراف از کتاب خداوند متعال و هدایت پیامبر ا 
را مشاهده خواهد کرد و هر كس خواهان اطلاع بیشتری در اين زمینه است. به کتاب اصول 
مذهب شيعدى امامیه مراجعه كند." 

مسلمانان داراى یک کعبه هستند كه در نمازها و دعاهايشان به سوى آن رو می كنند و 
برای اداى مناسكك حج نزد آن رفته و به دور آن طواف می كنند, اما شيعه داراى مزارها و 
مقبرهها و كنبد باركاه ائمه هستند' در حاليكه همدى اين كارها از جمله امورى هستند كه 
خداوند متعال و پیامبرش از آن نهى كردهاند و هر جيزى که خداوند متعال و پیامبرش از آن 
نهى كردهاند» مذموم وممنوع می‌باشد» خواه انجام دهنده‌ی آن منتسب به سنت باشد يا به 
تشیع» چون از بديهيّات دين اسلام است كه بيامبر مگ به آنجه شيعه پیرامون قبر و باركاه 
ذكر كردهاند» دستور نداده است و برای امّت اسلام مراسم و مناسکی نزد قبور انبياء و 
صالحان مشروع نكرده است» بلكداين كار از جمله مسائل دين مشركان است؛ كسانى که 
خداوند متعال دربارة آنها فرموده است: 


.)551/1١7( همان منبع سابق‎ -١ 

۲- منهاج السنه )١75/1(‏ مجموع الفتاوى (4۹۸/۱۷). 
۳- اصول مذهب شيعة الامامیة(۸1-۵۰۰/۲). 

اک منبع سابق (0۸۰/۲). 


۱۳ على مرتضى 45 


+( وکالوا لا رت لک ولا درن ودا ولا سوم ولایشوک ویو وا © 4 (نوح / ۲۳) 

(سران و سردمداران مشرکان) به آنان گفته‌اند: معبودهای خود را وامگذارید و ود سُواع» 
يَغْوتُ» یعوق و نسر را رها نسازید. 

ابن‌عباس و غيره گفته‌اند: اينهاء نام‌های مردان صالحی از قوم نوح بودند» وقتی که وفات 
يافتند» شیطان به قوم آنها الهام کرد که در مجالسی که آنها می‌نشستند. بت و تندیسهای 
یادبودی برای آنها بسازند و آنها را با نام آنها نامگذاری کنند. آنها هم اين کار را انجام 
دادند. اين بت‌ها عبادت نمی‌شدند تا وقتی که آنها هلاک شدند و دانش و علم فراموش شدء 
آنگاه آن بت‌ها مورد عبادت و بند گی قرار گرفتند.! 

على بن ابی طالب #ه به ابو هياج اسدی گفته است: آيا تو را نفرستم برای کار و مأموریتی 
که پیامبر بل مرا فرستاد؟ «که هیچ مجسمه‌ای را رها نکنی مگر اينكه آن را نابود سازی و 
هیچ قبر بلندی را رها نسازی مگر اينكه آن را با خاک یکسان سازی»." 

بعضی از روایت‌های شيعه بهاين معنی اقرار کرده است» کلینی از ابی عبدالّه روایت کرده 
كه امیرالمومنین گفت: پیامبر ا مرا به مدینه فرستاده و گفت: «هیچ مجسمه‌ای را رها 
نمی‌سازی مگر اينكه آن را نابود کرده باشی و هیچ قبری را رها نمی کنی مگر اينكه آن را با 
خاک یکسان کرده باشی». ابو عبدالله می گوید: پیامبر ا نهی کرد از نماز خواندن روی 
قبر» نشستن بر آن و یا بر روی آن بنا ساخته شود و باز ابو عبدالله می گوید: بر روی قبرها بنا 
نسازید. زیرا پیامبر بل اين کار را نمی پسندید .نیز او از پدرانش نقل کرده که پیامبر له از 
گچ کاری كردن قبرها نهی کرده است." 

حر عاملی چنین گمان برده كداين نهی شامل همه قبرها به استثنای قبر پیامبر 5 و ائمه 
علیهم السلام است و از سوی دیگر این نهی تنها برای کراهیت اين کار است"» حال آنکه 


۱- بخاری» فتح الباری (171/8) دیدگاه على ابن عباس درباره حکم مرفوع مرحوم البانی آن را گفته است در شرح 
عقیده طحاویه ص ۸۰. 

۲- مسلم» کتاب جنائز شاره ۰٩‏ ۹. 

۱- فروع کافی (۲۲۷/۲) وسائل الشیعه (۸۱۹/۲). 

۲- تحذيب الحكام طوسی (۱۳۰/۱) وسائل الشیعه (۸1۹/۲). 

۳- من لا بحضره الفقیه )١۹ ٤/۰۲‏ ابن بابویه. وسائل الشیعه (۸۷۰/۲). 

:- اصول ال شيعة الامامیق(۸4/۲). 

ه- اصول شيعة الامامیق(۵۸/۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۷ 


صیغه‌ی عموم و فراگیری در اين روایت‌ها کاملاً واضح است. همانگونه که دلالت بر تحریم 
كاملاً مبرهن و واضح می‌باشد و حر عاملی هیچ دلیلی برای ادعای خود در دست ندارد جز 
کردار فرقه‌ی او که با آن کارهای شاذ و بی اساس از جماعت مسلمانان جدا می‌شوند» و 
روایانی ضعیف و ساختگی که آنها را بیان می كنند. اين شذوذ و انحراف دلیل باطل بودن 
است؛ چون با کتاب خداوند متعال و سنت رسول خدا و اجماع امّت اسلام مخالف است که 
اهل بيت هم جزو آن اجماع هستند و از آنها نقل است که در اين باره هشدار داده‌اند. چون 
این کار وسیله‌ی شريكك قرار دادن برای خداوند متعال است» يس فلسفه و حکمتی که بخاطر 
آن نهی وارد شده است» ميان يكك قبر و قبری دیگر تفاوتی قایل نمی‌شود و احتمالاً اين خطر 
نسبت به قبور ائمه شدیدتر باشد» چون مردم خیلی فراوان مفتون آنها واقع می‌شوند» لذا اصل 
شرك (در جهان) همان اغراق و افراط در مورد صالحان و نیک‌مردان می‌باشد.! 


۶- می گویند: حرام کردن و حلال کردن در دست امام است 
شیعه‌ی امامیه در روایات خود ادعا کرده‌اند که خداوند متعال محمد پټ على و فاطمه را 
آفرید» سپس آنها هزار سال ماند گار شدند بعد موجودات دیگر را آفرید» آنها را شاهد بر 
خلق و آفرینش آنها نمود» اطاعت كردن از آنان را بر آنها به جریان انداخت و شئون و امور 
آن موجودات را به آنها واگذار کرد بنا براين آنها هر جه را كه بخواهند» حرام می کنند و 
هر چه را که بخواهند حلال می‌نمایند.! 

شيخ آنها مجلسی به شرح نص روایت سابق پرداخته و گفته است: «و اطاعت كردن از 
آنان بر روی آنها به جریان انداخته است» یعنی بر همه‌اشیاء حتی جامدات. از موجودات 
آسمانی و زمینی اطاعت كردن از آنها را واجب و الزامی‌ساخته است. مانند شکافتن ماه 
استقبال درخت. تسبیح كردن سنگریزه و امثال اينها که قابل شمارش نیستند. امور همه 
موجودات را به آنان واگذار کرده است. اعم از حلال كردن و حرام كردن و بخشیدن و منع 
كردن . شيخ مفيد در کتاب الاختصاص و مجلسی در البحار و کسانی دیگر از ابوجعفر نقل 
کرده‌اند که گفته‌اند: «هر كس چیزی را برايش حلال کنیم که (بخاطر آن) به چیزی از 


۱- تیسیر العزیز الحميد برای شرح کتاب التوحید ص ۳۰5. 
۱- اصول کافی (4۱/۱) بحار الانوار (۳-۲۰). 
۲- بحار الانوار (۳۲-۳۱/۲۵) هستند. 


۱۱۳۸ على مرتضی #5 
كارهاى ظالمان' دجار شد آن کار حلال است. زیرا (شئونات) شما (انسان‌های عادی) به ما 
واگذار شده است. يس هر آنچه كه ائمه حلال کرده‌انده حلال است و آنچه كه حرام 
کرده‌اند حرام می‌باشد» . از جمله بدیهیات قرآن و سنت پیامبر له اين است که ایمان به 
اينكه تنها خداوند متعال قانون گذار است؛ هر جه را که بخواهد حلال می کند و هر جه را که 
بخواهد حرام می‌نماید» در اين باره شریکی ندارد و رسولان خداوند. شرع خداوند را به 
بند گانش ابلاغ می‌نمایند. که یکی از اصول توحید می‌باشد و هر كس ادعا کند که دارای 
امامی‌است که هر جه بخواهد برای او حلال می کند و هر جه بخواهد برای او حرام می‌نماید؛ 
تحت الشعاع اين فرموده‌ی خداوند متعال می‌باشد که می‌فرماید: 


مس و 1 24 


+ رثکا شرعواً لیب ما ادن بد لو 4 (شوری /۲۱). 

شاید آنان انبازها و معبودهائی دارند که برای ایشان دینی را يديد آورده‌اند که خدا بدان 
اجازه نداده است (و از آن بی‌خبر است؟). 

حق تشریع و قانون گذاری را فقط پروردگار بندگان در اختيار دارد» پیامبر له فقط 
پیام‌رسانان خداوند متعال هستند و فقط طبق دستور وحی خداوند متعال حرام و حلال 
می کنند. اين در حالی است که خداوند متعال درباره‌ی کسانی که در مورد حلال بودن و 
حرام بودن از بزرگان خود پیروی می کنند و به حکم و قانون خدایی اهتمامی نمی‌دهند. 
فرموده است: 

۴ مدا بارهم وزهب هم اباب ین دوب الله چ (توبه /۳۱) 

آنها کشیشان و راهبان خود را بجای خداوند متعال بعنوان اربابانی بر گرفتند. 

بنابراين همانگونه که در تفسیر اين آيه آمده است خداوند متعال تبعيت كردن آنان از 
راهبان خود در زمینه کارهایی که حلال می کردند و حلال‌هایی که حرام می کردند» بعنوان 


۱- ظن و گمان در نظر آنا همان خلفاى حکومت اسلامی» جز حضرت على و پسرش حسین ال زيرا بقیه اثمه 
آنما حتی یک روز هم متولی خلافت نشدند و بنا به حد گمان آنا هر حلیفه‌ای غير از آنا ظام و غاصب حق 
ائمه است. 

- الاحتصاص ص ۰۳۳۰ بحار الانوار (۳۳/۲۵۰). 

۱- تفسیر طبری (۱۱-۱۱۳/۱) تفسیر ابن کثیر (۳۷۳/۲- ۳۷). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹ 


یک نوع عبادت و بندگی برای آنها قرار داده است. زیرا حلال و حرام را از طرف آنها 
دریافت كردند» در حالی كداين امری است که به خداوند متعال اختصاص دارد.! 


۵- می گویند: دنیا و آخرت ازآن امام است و به دلخواه خود در آنها تصرف می‌نماید 
نویسنده‌ی الکافی بابى را در اين زمینه تحت عنوان «باب اينكه همه زمین برای امام است»" 
گشوده است. از جمله در آن آمده است که ابو بصير از ابو عبدالله نقل کرده‌این است: آيا 
ندانسته‌ای كه دنیای برای امام است» هر جا که بخواهد آن را قرار می‌دهد و به هر كس که 
بخواهد مىدهدء اين کار برای او از طرف خداوند متعال جایز است» ' 

اين عبارت و نص شرك در ربوبيّت و پرورد گاری خدا محسوب می‌شود. زیرا خداوند 
متعال فرموده است: 

۷ أله ل آرت أنه له مك التموت والارض وما من دوت ابرم من ول و 

+ ألم تلم أت اه له ملك ت والارض وما لكم من دون الله من ولي و 


یر 5 * (بقره 0107 
آيا نمىدانى كه ملک و فرمانروائى آسمانها و زمين از آن او است؟ (و حق دارد ه ركونه 
تغيير و تبديلى در آيات و معجزات خود بدهد) و جز خدا سريرست و ياورى براى شما 
می‌فرماید: +[ ورل ملف السَمَنواتٍ وَالَْرَضٍ وما ما وه الم (۳) که (مانده/۱۸) 
و سلطنت آسمانها و زمين و آنجه ميان آن دو است. متعلق به خدا است (و همه‌چیز از آن 
او است) و بركشت (همگان) به سوی او است (و به حساب و کتاب هر کسی رسید گی 
می کند. 
خدای سبحان می‌فر ماید: 


ماف لسوت والذرض وَمَافِسَ ككل ۱ 
حكومت آسمانها و زمين و آنچه در آنها است. از آن خدا است و او بر هر جيزى توانا 


است. 


و فرموده: 


۱- تفسیر ابن عطیه (۱7/۸). 
۲- اصول کافی (4۱۰-۰۷/۱). 
۳- منبع سابق .)4٩/۱(‏ 


۱۱۰ على مرتضى 5ه 


مر مه جر ی مر سک 


مک کو وه مر رم مر كاج ف و ان ای مق 
+ الى له مَك سوب والارض ولم خد ولداولمیکن له ريك في لمك (فرقان/۲). 
آن کسی که حکومت و مالکیّت آسمانها و زمين از آن او است. و فرزندی (برای خود) 
پرنگهیدة است» و در حکومت و مالکیّت انبازی نداشته است. 


: مه موی دع لم4 4 بيت 
خداى سبحان فرموده: # فلله الال 5وَالْأُوك  )(‏ (نجم ۲۵۱ 
آخرت و دنیا از آن خداوند متعال است. 
2 8 جح ل مج هش رن مس ام رصح 6ه صد ير م هو 
همانگونه خدای سبحان فرموده است: # قل من برزفم مرک السَموات والارض قلالله 
ول کم لعل هد أو نی ضلل میب ) 4 (سبأ ۲۴۱ 
(ای پیغمبر! به مشر کان) بگو: جه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی می‌رساند. 


لحو مر م وص هی ےرہ 06 


و خداوند متعال فرمود: .+( هلمن کات عبر کمن لمآ والارض 4 (فاطر /*) 

آيا غير خدا آفرید گاری هست كه از آسمان و زمين شما را رزق و روزى دهد. 

و خداوند متعال فرموده است: ‏ عبر مد ال زرك وامندوة وفك ا 21 4 
(عنکبوت/۱۷) 

رزق و روزی را در نزد خدا بجوئید و او را بندگی و عبادت كنيد و برای او 
سپاس گذاری کنید. 

بنایراین خداوند متعال است که خاصتاً و به تنهایی فرمان‌روایی» رزق و تدییر (شئونات 
بند گان) را بر عهده گرفته و در اين راستا هیچ شریکی ندارد.! 


1- حوادث هستی را به ائمه نست می‌دهند 

سماعه بن مهران می گوید: من در نزد اباعبدالله اث بودم» در آن موقع آسمان رعد و برق زد 
و ابو عبدالله ات گفت: اين رعد و برق بوسیله‌ی فرمان پیشوای شما زده شده است. گفتم: 
پیشوای ما کیست؟! گفت: امير المومنین " یعنی هر رعد و برقی که واقع شده به دستور على 
بوده استء نه به دستور خداوند متعال که‌یگانه و قهار است. بنظر شما یک مسلمان منصف 
جه برداشتی از این روایت می کند در حالی که خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- اصول شيعة الامامی(1۲۲/۲). 
۲- احتصاص» مفید ص ۰۳۲۷ بحار الانوار (۳۳/۲۷). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۱ 


هر ی ريست آرت وکا ركان الات اة 3 4 
(رعد/۱۲) 
او کسی است که برق را به شما نشان می‌دهد که هم مايه ترس است و هم مايه امید؛ و 
ابرهای سنگین بار ایجاد می کند. 
انا فان میت کذاز ای کات ماع افا ف مرف ردو ابر ورد 
آيا اين ادعای ربوبیت على ذه نیست؟! يا به نوعی شریک قرار دادن با خداوند متعال در 
ربوبیت نیست؟! قلم مجلسی» و قبل از او قلم مفید چگونه جرأت می‌کند كداين افسانه و 
اسطوره‌ها را بنويسيد و آن را به جعفر نسبت دهد؟! اين نوع اشاره و تلویح بر امثال آنها 
پوشیده نیست و هیچکس بجز شخصی زندیق ودين ستیزبه آن ایمان نمی آورد و بسوی آن 
فراخوانی نمی کند. در شگفتم از قومی که دینشان را از کتاب‌هایی بر می‌گیرند که حاوی اين 
همه چ رک و خاشاک است و آخوندهایی را تعظیم می‌کنند که جنين بلایی را بر سر آنها 
آورده‌انده آيا در ميان اين طایفه خردمند و دیندار وجود ندارد که نسبت به‌اين گمراهی و 
اين کفر آشکار نهيب اعتراض و نکوهش سر دهد؟! و اهل بيت اطهار را از اين میکروب 
کشنده تبره کند و لباس شیعه گری را از کفر و گمراهی حکومت صفوی که بدان آلوده 
شده است را پاک نماید؟ يا اينكه خیر» هر صدای صادقی در نطفه خفه می‌شود همانگونه که 
با کسروی چنین كردند! يا اينكه سخن او حمل بر تقیه می‌شود. چنانکه با بسیاری از 
روایت‌های خود جنين کرده‌اند و قسمتی از اقوال اساتید خود را دستخوش اين معضل 
کرده‌اند. آیا اين مذهب در راه دعوتش به سوی نور حق‌پویی و حق گوئی به بن بست رسیده 


اسك" 


۷- می كويند: جزئى از خدا در ائمه حل شده است 

نزد شیعه‌ی اماميه روایت‌هایی هست که مدعى هستند بخشی از نور الهى در على حلول يافته 
است ". ابو عبدالله گفته است: پس با دست راستش ما را مسح کرد سپس نور خود را روانه 
وجود ما سات اما خداوند متعال ما را در خود تررکیب کرد .این بخش الهی که در ائمه 


۱- اصول شيعة الامامیة(4/۲ 1۲). 
۲- همان منبع (1۲۸/۲). 
۳- اصول کافی (48۰/۱). 
٤‏ - اصول کافی (۳۵/۱) 


۱۱۲ على مرتضی #5 
است- آنگونه كه ادعا می کنند- بوسیله‌ی آن از قدرت‌های مطلقی برخوردار شده‌اند» به 
همین خاطر کسانی که آنچه را که آن را معجزات ائمه می گویند» می‌خوانند؛ که به صدها 
روایات می‌رسد. مشاهده می کنند که ائمه همچون رب العالمین در آمده‌اند! . خداوند متعال 
بسی بالاتر است از اين ادعاهای باطل. بعنی - ادعا می کنند- ائمّه می‌توانند مرده را زنده 
کنند و مرده را بمیراند» بیافرینند و رزق و روزی دهند! ! ' ولی روایات آنها اين مسئله رابه 
اینکه اين مسئله از طرف خداوند متعال همانند نوعی از تلبیس و ايهام است ربط می‌دهند و 
برای پوچی و نادرستی اين مقوله همین کافی است که آن را تصور کنیم زیرا اين مقوله» 
مخالف نقل و عقل و سنت‌های جهان هستی است. همانگونه که واقعیت ائمه و اقرارات آنها 
آن را به نقض می کند. شيعه گمان می‌برد که ائمه مظلومانه و در زیر فشار زندگی کرده‌اند و 
پیامبر هدایت اة فرموده و پرورد كارش به او دستور داده که بگوید: 

+ قل لا مك نمی تَفْاوَلَاصَرًا إلا ماسآ £ اعراف /0۸۸. 

بگو من نمی‌توانم هيج نفعی يا ضرری را بخودم برسانم مگر آنچه را که خداوند بخواهد. 

جالب اين است که کتاب‌های شيعه با وجود آنکه ائمه را تعظیم کرده و در مورد آنها 
اغراق می کنند» روایت‌هایی مخالف اين را نقل می کنند تا تناقض آن در آنچه که می كويند» 
طبق عادت در هر دروغ و باطلی» ثابت شود. در الرجال کشی آمده است که جعفر بن محمد 
گفت: بخدا قسم ما جز بنده‌ی کوچکی نیستیم که خداوند متعال ما را آفریده و ما را برگزیده 
است و توانایی هیچ نفع و ضرری را نداریم. اگر ما را مورد رحم خود قرار دهد» به رحمت 
خود بوده است و سوگند بخدا ما بر خدا هیچ حجتی نداریم و از طرف خدا هیچ برانتی 
نداريم» ما می‌میریم» و در قبرها دفن می‌شویم برانگیخته و زنده خواهیم شدء در محشر 
ایستانده مى شويم و مورد بازخواست قرار می گیریم! خدا آنها را لعنت کند آنها را جه شده 
که خداوند متعال را اذيّت کردند و پیامبر ل را در قبرش و على و فاطمه و حسن و حسين و 
على بن حسن و محمد بن على درود سلام خدا بر همة آنها باد - را اذیت کردند.... من شما 
را به شاهد می گیرم که من انسانی هستم كه از نسل پیامبر بل آمده‌ام و از طرف خداوند 


۱- اصول شيعة الامامیق(1۲۸/۲). 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شیعه‌ی رافضيه است ١1١2‏ 


متعال برائتى همراه ندارم» اگر او را اطاعت كنم به من رحم می كند و اگر او را نافرمانى كنم 
به شدت مرا عذاب خواهد داد . 

اما اساتيد شيعه جنين روايتهايى را از باب تقيه قلمداد می کنند. در نتيجه قومشان را از 
راه راست منحرف كردند و مذهب شيعه به جاى اينكه مذهب ائمه باشد. ان را به مذهب 
اساتيد تبديل كردند.' 


۸- مىكويند: ائمه از گذشته و آينده باخبرند و همه جيز را می‌دانند 
نویسنده‌ی الکافی در اين زمینه بابى را تحت عنوان «باب اينكه ائمه دانش آنچه را که بوده و 
خواهد بود می‌دانند و چیزی بر آنها پوشیده نیست» بار كرد و قسمتی از روایت‌های آنها را 
ضمیمه آن کرده است. باب دیگری را تحت عنوان «باب اينكه ائمه اگر بخواهند که بدانند» 
می‌دانند»" تشکیل داده و تعدادی از احادیث آنها را در آن ذکر کرده است. از جمله 
روایت‌های اين ابواب اين است" ابو عبدالله - همانگونه که دروغ می گویند - گفت: من 
آنچه را که در آسمان‌ها و آنچه را که در زمين است. می‌دانم و آنچه را که در بهشت و 
آنچه را که در جهنم است و آنچه را که بوده و خواهد بوده می‌دانم» . و سیف تمار 
می گوید: جماعتی از شيعه در حجر همراه ابو عبدالله بودند. گفت: چشمی‌ما را می‌بیند! آنگاه 
ما به چپ و راست نگاه کردیم. کسی را ندیدیم. لذا گفتیم: هيج چشمی‌بر ما نیست. 

قسم به پروردگار کعبه و قسم به پروردگار اين ساختمان- سه بار اين سوگند را تکرار 
کرد -اگر من ميان موسی و خضر می‌بودم به آنها خبر می‌دادم كه من از آنها داناتر هستم و 
به آنها خبر می‌دادم به آنچه كه در دستشان نیست. زیرا موسی و خضر - عليهما السّلام- علم 
آنچه را که بوده به آنها داده شده بود» ولی به آنها علم آنچه که خواهد بود و آنچه که 
موجود است و مستقر خواهد بود تا روز قیامت. داده نشده بود و ما این دانش را از 
رسول بل و آل او بطور ارٹی» به ارث برده‌ایم».! 


۱- رحال کشی ص ۲۲-۲۲۹ ۲. 
۲- اصول شيعة الامامیق(1۳۰/۲). 
۳- اصول کافی (۲۰۱-۲۲۰/۱). 
ء- مصدر سابق (۲۵۸/۱). 

ه- اصول شيعة الامامیة(1۷۹/۲). 
>- اصول کافی (1۲۱/۱). 

۱- همان منبع (۲۲۱-۲۲۰/۱). 


اين نمونه‌ای از غلو و اغراق رافضى بود. اين روايات بعضى از جيزهايى است كه نزد آنها 
وجود دارد» بنابراين افراط و اغراق اساس و اصل مذهب آنها را تشكيل می‌دهد در حالى كه 
خداوند متعال از افراط و تندروی نهی کرده است. چون مخالف توحید و یکتاپرستی خداوند 
متعال است و از سوی دیگر اساس شرك قدیم و جدید غلو و افراط بوده است. خداوند 
متعال فرموده است: 


رو مرچ نرج سا د 


۽ فل يكأهْلّ الحكتب لا تلوأ وڪم رال 4 (مائده 0۷۱ 

بگو: ای اهل كتاب! به ناحق در دين خود راه افراط و تفريط ميوئيد. 

ابن كثير رحمه الله در تفسير اين آيه می گوید: يعنى در راستای پیروی كردن از حق» از 
حد و مرز (مقرر شده) تجاوز نکنید و در ارتباط با امير و سرور خود آنچنان اغراق و افراط 
نكنيد كه او را از حوزه‌ی پیامبری خارج ساخته» به مقام الهى ارتقاء دهيد. همانگونه كه 
درباره‌ی عيسى مسيح به جنين کردید. که پیامبری از ييامبران بود» ولى او را بجاى خدا 
قرار داديد و اين فقط به علت پیروی شما از شیخ‌های كمراه است كه در قديم گمراه شدند 
همانگونه که خداوند در ادامه‌ی آيهدى فوق مىفرمايد: 

ولغوا افو و قد لوا ین بل ولوا كديرا ولو عن 
الیل ) ۷ (مائده 0۷۱ 

«از اهواء و اميال گروهی که پیش از اين گمراه شده‌اند و بسیاری را گمراه کرده‌اند و از 
راه راست منحرف گشته‌اند» پیروی منمائید». 

یعنی از راه درست و اعتدال گرا خارج شده به راه گمراهی و کژروی وارد شدند. 
همچنین خداوند متعال فرموده: 
۴ هل اتب لا تلو فى يڪم ولا کفولواعل اه لا ایک (ساء/۷۱. 

ای اهل کتاب! در دين خود غلو مكنيد (و درباره عیسی راه افراط و تفریط نپوئید) و 
درباره خدا جز حق مگوئید. 

خداوند متعال در اين دو آيه از زیاده‌روی» تعریف بيش از حد و فراتر روی از حد 


معمول» نهی می کند» كداين پاسخی صریح دندان شکن است به شیعه‌ی رافضی و همه 


۱- تفسیر ابن کثیر .)۸٥/۲(‏ 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شیعه‌ی رافضيه است 11٤0‏ 


كسانى كداين مسلكك را در مقابل كسانى كه آنها را بز رگ می‌پندارند» داده است. اين در 
حالى است که خداوند متعال به بيامبرش محمد له دستور داد كه برای مردم بیان كند كه 
مالک هيج جيزى نيست و اينكه نفع و ضرر بدست خداوند متعال است» و علم غيب را جز 
خداوند متعال كسى نمی‌داند. خداوند متعال فرموده است: 

تلآ لک جنیی ای و و عم القت ولا ول لک إن ماش إذ اة 
ا 4 (انعام / ۵۰) 

(اى پیغمبر! بدين كافران) بگو: من نمی گویم گنجینه‌های (ارزاق و اسرار جهان) خداوند 
در تصرف من است (چرا كه الوهيّت و مالکیّت جهان تنها و تنها از آن خداى سبحان است و 
بس) و من نمی گویم كه من غيب مىدانم (چرا كه کسی از غيب جهان باخبر است که در 
همه مكانها و زمانها حاضر و ناظر باشد كه خدا است) و من به شما نمی گویم كه من فرشته‌ام. 
(بلکه من انسانى همجون شمايم. اين است عوارض بشرى از قبيل: خوردن و خفتن و در 
كوجه و بازار راه رفتن» در من ديده می‌شود» جز اين كه به من وحى مىشود و) من جز از 
آنچه به من وحى مى شود پیروی نمی کنم. 

خداوند متعال فرموده است: 000 لتَفْسى تا لاا لا ما سا هکت 


ور دام وو ۶ ود و 


ال 22 ر 22 و تر 5 03 
عَلْمُ الْعَيبَ سکن من احبر وما مسق سوء إِنْ نْ ان ا إلا نير وكير قوم نون 4 
(اعراف / 0۸۸ 

«بگو: من مالک سودی و زیانی برای خود نیستم» مگر آن مقداری که خدا بخواهد و (از 
اه لطف بر جلب نفع يا دفع شر مالک و مقتدرم گرداند.) اگر غيب می‌دانستم» قطعاً منافع 
فراوانی نصیب خود می کردم (چرا که با اسباب آن آشنا بودم) و اصلاً شر و بلا به من 
نمی‌رسد (چرا که از موجبات آن آگاه بودم. حال که از اسباب خیرات و برکات و از 
موجبات آفات و مضرات بی‌خبرم. چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم بود؟). من کسی جز 
بیم دهنده و مژده‌دهنده مومنان (به عذاب و ثواب خداوند) نمی‌باشم). 

بنابراين خداوند متعال به پیامبر عظیم الشأن اسلام دستور داد که شئونات را به او واگذار 
کند و در ارتباط با خود به آنها بگوید که او چیزی از غيب آینده نمی‌داند و در اين ن ارتباط 
فاقد هر گونه اطلاعی است.! 


۱- تفسیر قرآن عظیم (۳۷۳/۲). 


1٤٦‏ على مرتضى 5ه 


اين همه بيانات قاطع خداوند به خاطر بستن هر راهى است كه ممکن است منجر به غلو و 
افراط گویی در مورد رسول خدا تل شود و نيز هشدارى است به امّت اسلام از گرفتار شدن 
به غلو و افراطى که‌بهود و ترسايان در مورد انبياى خود بدان كرفتار شدند. يس جايى كه 
خداوند در مورد برترين مخلوق خداء كه دارای بالاترين جایگاه است جنين می‌فرماید» غير 
او به طريق الاولی از غيب بى خبرند. 

بداين ترتيب روشن می‌شود كه ادعاى رافضه در مورد ائمه» و يندار آنها در مورد اينكه 
غيب می‌دانند و از گذشته و آينده خبر دارند و در خلق و زنده كردن و در اسماء صفات 
شریک خدا هستند» بی‌پایه و بی‌اساس است. 

اصلاً این پندار آنها چگونه با آیات متعدّدی که در اين باره نازل شده هماهنگ است؟! 
خداوند متعال می‌فرماید: ‏ إن آله نكلم الام و لت ويار مان الا و 
تدك تن مادا ڪيب دا وم در تفس باق رض تموث إن له ميم خی © + 
(لقمان / ۳۴). 

آگاهی از فرا رسیدن قيامت ویژه خدا است و او است که باران را می‌باراند» و مطلع است 
از آنچه در رحمهای (مادران) است و هیچ کسی نمی‌داند فردا جه چیز فراچنگ می آورد و 
هیچ کسی نمی‌داند كه در کدام سرزمینی مى ميرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد مذ کور) 


است. 


خداوند متعال فرمود: : 


عم یوب  )3(‏ (مائده / ۰۹). 


آن روزی (را خاطرنشان ساز) كه خداوند پیغمبران را (در پیشگاه خود) گرد می‌آورد و 
بدیشان می گوید: به (دعوت) شما جه پاسخی داده شده است؟ (آيا ملتهائی كه به سوی آنان 
فرستاده شده‌اید چگونه از دعوت شما استقبال کرده‌اند و به جه راهی رفته‌اند؟ راه ایمان يا 
راه انکار پیموده‌اند؟). می كويند: ما را هیچ گونه آگاهی و دانشی نیست (مگر آنچه از راه 
وحی آموخته‌ايم و ظواهری که در روزگار حیات خود از مردم مشاهده کرده‌ایم) تو خود 
(علاوه از ظواهر) از تمام خفایا آكاهى. 


2 و 
ص 0 يو ea‏ و سل ا 


98 ميو و سس مه و رم 
خداوند متعال فرمود: ۴ آله عَم ما یل ڪل أن ما يض الْأيَكامٌُ وما تزداد 
۳ م ۳ م 
وگل شیء ند هیعدا (ه) 4 (رعد / ۸. 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۰۷ 


خدا می‌داند که هر زنی (در شکم خود) جه چیز حمل می‌کند (و بار او پسر یا دختر 
است» و وضع جسمانی و روحانی» و کیفیّت و كميّت استعدادها و نیروهای بالقوّه در او 
چگونه است) و می‌داند که رحمها از جه چیز می کاهند و بر جه چیز می‌افزایند (و فعل و 
انفعالات دوران عادی و قاع د گی و آبستنی آنها چگونه بوده و زمان حاملگی و زایمان جه 


وقت و چقدر و بر جه منوال است) و هر چیز در نزد او به مقدار و ميزان است. 


کے ۳ 
می ور ر رو وه صح ےد ے 


خداوند متعال فرموده است: ۴ دل كیان اله هو اي الْمَوَقَ چ (حج / ۶) 

آن (جيزهائى كه در آيات يبشين درباره مراحل مختلف آفرينش انسان و جهان گیاهان 
با زگو شد) بدان خاطر است که (بدانيد) خدا حق است و (لذا نظامى را كه آفريده نيز حق 
بوده و بيهوده و بىهدف نيست و به زبان حال به شما مىكويد:) او مردگان را زنده 
می گرداند. 

اود مال رمدو اميت + 


2 و رم مح سا« د ساح دو مسم 0 ع 
# وعنده مَمَاتِحَ لیب لايَعَلَمَهَا إ لاهو £ (انعام / .)۵٩‏ 


كليدهاى غيب در نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی‌داند. 

نيز فرموده است: +( وله ُلك الوت وَالذَر ضِ* وان ل كل کنو مید 4 (آل 
عمران/ ۱۸۹). 

و ملک آسمانها و زمين از آن خدا است. و خدا بر هر چیزی توانا است. 

و می‌فرماید: یر آزی يد لمك وهو عل کل تن فیر() ‏ (ملک /۱) 

بزر گوار و دارای بر کات بسیار» آن کسی كه فرمانروائی (جهان هستی) از آن او است و 
او بر هر چیزی كاملاً قادر و توانا است. 

آیات متعدّد دیگری که در اين زمينه وارد شده و ثابت می کنند که تنها خداوند متعال 
است که از علم غيب آكاهى دارد و به شین هستی می‌پردازد» يس کسی که چیزی از اين را 
به یکی از مخلوقات نسبت دهد در واقع با خداوند متعال در زمینه ربوبیّت و الوهیّت به منازعه 
پرداخته و در باتلاق شرك در افتاده است! با اين وصف. جه اسلامی‌برای او باقی می‌ماند؟! 
خداوند متعال فرموده است: 

+( له لايم رأ دشر بو ویفیرما دون لاک لمن كا £ (نساء ۴۸۱ 

بیگمان خداوند (هر‌گز) شرك به خود را نمی‌بخشد» ولی گناهان جز آن را از هركس 
که خود بخواهد می‌بخشد. 


۸ على مرتضی #45 


ديو سم 


و فرموده: # من شرك به فد حرم اه عي آلب 


اون نمکار (9 )4 (مائده / ۷۲. 

بیگمان هر كس شريكك و انبازى برای خدا قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام کرده 
است (و هركز به بهشت كام نمىنهد) و جايكاه او آتش (دوزخ) است و ستمكاران يار و 
ياورى ندارند (تا ايشان را از عذاب جهنم برهاند). 


0 ¢ 
00 
۱ 
o‏ 
عا 
3 
2 
۹5 
عا 
5 
:0 


اين بدين خاطر است كه خداوند متعال خلق را برای عبادت و بندگی خود آفريده است» 
همانكونه كه فرموده است: 
مریم مج ع د ويد منم 0 ره 2 5 
+ ماع ان وان إلا دون (ج) ‏ (ذاريات / ۵۶), 
من يريها و انسانها را جز برای پرستش خود نیآفریده‌ام. یعنی برای اينكه خدا را یگانه 
بدانند. از همین روی. رسولان را فرستاد و بخاطر یکتایرستی ان ش کتاب‌های (آسمانی) را نازل 
کرد همانگونه كه خداوند متعال فرموده است: 


و > 


E ET 0‏ رسولا آرت اعدو له ول تيا سرت #(نسل۱ ۳۶ 

ما به ميان هر ملتى پیغمبری را فرستادهايم (و محتواى دعوت همه بيغمبران اين بوده است) 
كه خدا را بيرستيد و از طاغوت (شیطان؛ بتان» ستمگران» و غيره) دورى كنيد. (پیغمبران 
دعوت به توحيد كردند و مردمان را به راه حق فرا خواندند). 

زيادروى و غلو منافى تحقق يبدا كردن بندكى و عبادت است.! 

همانكونه كه خداوند متعال تندروى و اغراق را با همه نمادها و جلوههايش ممنوع كرده 
است» پیامبر َلك هم آن را بمنظور حمايت از توحيد خداوند متعال و بستن هر راهى كه منجر 
به نقض توحيدش بشود. ممنوع كرده است. 

نيزا زياد روى» تركب شرك ور می باش ودر عر امنى شر کا جاب وی 
داشته حتماً آن را هلاک كرده است. به همین خاطره يبامبر ب در حالى كه امتش را از اين 
درد بر حذر می‌دارد فرمود: (إيّاكم و الغلو فا آهلک من كان قبلكم الغلو فى الدّين: 
(بيرهيزيد از زیاده‌روی» زيرا تنها چیزی كه امّتهاى قبل از شما را هلاکت كرد اغراق و 


. ۳۹۸ عقيده درباره اهل بيت ص‎ - ١ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۹ 


زیاده‌اندیشی در دين بود». و ابن‌عباس می گوید: از عمر شنیدم که بر روی منبر می گفت: از 
رسول خداتَللكة شنیدم كه گفت: «آنگونه که مسیحیان به تعریف و تمجید و ستايش پسر 
مریم يرداختند» مرا مورد تمجید و تعریف و ستايش قرار ندهید» بلکه بگوئید: بنده‌ی خدا و 
رسول اوه د بنابراین» پیامبر علق امتش را از این باز می‌دارد که زیاده‌روی نموده و بیش از حد 
او را مورد تعریف و تمجید قرار دهند. همانگونه که مسیحیان در ارتباط با عیسی چنین 
کردند. از سوى دیگی به مسلمانان دستور می‌دهد که او را به صفت «عبودیت و بندگی» 
توصیف کنند. یعنی همان صفتی که خداوند متعال در شب معراج به او بخشيد و فرمود: 
+ سبح ی آسری عدو یلا 4 (اسراء/ ۱) 

تسبیح و تقدیس خدائی را سزا است که بنده خود (محمّد پسر عبدالله) را در شبی از 
مسجدالحرام (مکّه) به مسجدالاقصی (بیت‌المقدس) برد. 

همانگونه که در مقام نیایش كردن با خداء باز هم او را به بندگی متصف کرده است. 

+1 وآنه اقام عبد آمویذغوهکادوا يوون عو یکا )4 (جن / ۱٩‏ 

چون بنده خدا (محمّد) بر پای ایستاد (و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن کرد) و به 
پرستش خداوند پرداخت. کافران پیرامون او تنگ یکدیگر ازدحام کردند. 


بدینسان به هنكام نازل كردن قرآن بر پیامبر له و نزول فرشته به سوی او او را چنین 


ى 
ر صت 


توضنف كرده اه 0 عارك اليف ل الفرقان عل غد سکن للعلییت دبا 40 
(فرقان/۱). 

والا مقام و جاويد کسی است که فرقان» (يعنى جدا سازنده حق از باطل) را بر بنده خود 
(محمّد) نازل كرده است» تا اين كه جهانيان را (بدان) بيم دهد (و آن را به كوش ايشان 
برساند). 

اينها سه مقام و جایگاهی هستند كه از همه مقامات بالاتر مىباشند و در آنها خداوند 
متعال پیامبر ا را به صفت عبوديت و بندكى برای خودش» توصيف و مدح نموده است. 
پس شيعه كجا و اين آيات و احاديث كجا كه در زمینه‌ی زياده روى و غلو و بر حذر داشتن 


از آن و فراخوان به سوى تحقق عملى به بندكى و عبوديت وارد شده؟! 


اح صحیح سنن ابن ماجه (۱۷۷/۲) الباقى آن را صحيح دانسته استة. 
2 بخاری» کتاب احادیث الانبیاء شاره ( ۶ ). 


۱۰ على مرتضى 5ه 


کسی که به سخنان امير الممنین على و پسرانش ذيله توجّه کند» در مى يابد که‌ایشان 
با لحنی كاملاً رسا و بلیغ از اين زیاده‌اندیشی و افراط گرایی نهی کرده‌اند و بکلی از اقوال 
شيعه و همه کسانی که درباره‌ی آنها اغراق ورزيدهاند» مبرا می‌باشند. همانگونه که دروغ 
بودن آن روایت‌های نسبت داده شده به آنها و گمراهی آنهاء روشن می‌شود . امام مسلم در 
صحیحش از حدیث ابی طفیل عامر بن واثله 4# روایت کرده که گفت: من در نزد على بن 
ابی طالب بودم» مردی به نزد او آمد و گفت: آيا پیامبر با راز و سری را به تو نگفته است 
(که به ما نگفته باشد؟) عامر گوید: حضرت على ذه عصبانی شد و گفت: پیامبر ا چیزی 
را پنهانی به من نگفته که آن را از مسلمانان پنهان داشته باشد» غير از آنکه چهار مورد. عامر 
گوید: آن مرد گفت: ای امير المؤمنين آن چهار مورد چیستند؟ گفت: به من فرمود: «خدا 
قربانى می کند و لعنت کند کسی را كه نشانه‌های تقسيم زمين را تغيير می‌دهد». 

در روايتى دیگر آمده است: آيا پیامبر اة شما را به (جيزى) اختصاص داده است؟ 
گفت: پیامبر له ما را به هیچ جيزى اختصاص نداده است." 


تاد اس 

امام بخاری در صحیح خود از ابی جحیفه يلق روایت کرده که او گفت: به على له 
گفتم: آیا شما کتابی در اختیار دارید؟ گفت: نه» مگر کتاب خداء يا فهم و برداشتی که 
بويك نفر مسلمان داده شده باشد» يا آنچه که در اين صحیفه است» گوید: گفتم: اين صحيفه 
چیست؟ گفت: احکام خون بهاء آزاد كردن اسير و اينكه مسلمانی بخاطر کشتن کافر کشته 
نمی‌شود . در روایتی دیگر: آيا جز آنچه که در کتاب الله آمده است» شما وحی دیگری هم 
در اختیار دارید؟ گفت: نه سوگند به آن کسی که دانه را شکافت و نفس را آفرید در اين 


باره چیزی نمی‌دانم مگر فهم و برداشتی که خداوند متعال به من داده باشد ... 


۱- عقيده درباره اهل بیت» ص ۳۹۹. 

۲- مسلم. کتاب الاضاحیء شاره (۱۹۷۸). 
۳- مسند؛ ۰۱۱۹/۱ 

۱- بخاری» کتاب العلم» شماره (۱۱۱). 

۲- بخاری» کتاب جهاد» شاره (۳۰۷). 


«امامت» مهمترين عقيدهى شيعدى رافضيه است ١16١‏ 


ابن حجر گفته است: دليل سؤال ابوجحيفه از على #5 اين بود كه مىدانست جماعتى از 
شيعه ادعا می کردند که در نزد اهل بيت - به ويزه على - جيزهايى از وحى هست که 
پیامبر مالع و خاصتاً به آنها ابلاغ كرده است و دیگران از آن بىبهرهاند' . ابن تيميه رحمه الله 
ضمن ذكر اين روايت در توضيح آن می گوید: كتابهاى منسوب به على 5ه يا ديكر اهل 
بيت كه در ارتباط با بيش بينى با اك - همگی دروغ می‌باشند» مانند (جفر و 
بطاقه) و غيره و نيز اين مطلب كه می گویند: پیامبر باز ميان صحابه» تنها على را به 
علمی‌خاص از طرف خودش بركزيده است؛ ا است و همجنين آنجه كه 
درباره‌ی غير على از صحابه نقل مى شود كه پیامبر ا او را به دانش باطنی دين اختصاص 
داده» همه دروغ هستند. " 

جيزى که باطل بودن اين مسأله را بیان می کند» روايتى است كه ابن سعد از على بن 
حسين زین العابدين نقل می کند. (در آن روايت) او دربارمى سعيد بن جبير#: می گوید: اين 
مرد (زين العابدین) از كنار ما می گذڈ شت. آنگاه ما درباره‌ی فرايض و چیزهایی كه خداوند 
متعال بوسیله‌ی آنها به ما سود می‌رساند» از او سؤال كرديم. گفت: و ما جيزى در اختیار 
نداريم كه آنها (با دست به عراق اشاره ميكرد) ما را بدان متهم می کنند! . نقل است كه 
محمّد بن حنفيه ضمن اينكه به شيعه هشدار می‌دهد كه بيخود آنها را به علم و دانشى خاص 
ی عتما ی كا فى كركذا مار a‏ 
در بين اين دو لوح (قرآن) است. از رسول خدا يِل به ارث نبردهايم.' 

از آل بيت به تواتر روايت شده و رسيده كه آنها به شيعيان و يبروان خود می گفتند: ای 
O a‏ الي ۳ ۳ 
ادامه خواهد داشت شت تا مایه‌ی عار و ننكك ما خواهد شد. (و بالفعل هم جنين شده است! !) . 
علاوه بر اين» در كتابهاى شيعه در رابطه با اين نوع غلو و افراط گرایی هشدار داده شده و 
بيان شده كه آل بيت ازا ين افراط مبراء هستند. همانگونه كه مجلسى با سند خود از على نف 
روايت كرده كه گفت: از اينكه در مورد ما اغراق و زیاده‌روی كنيد يرهيز كنيد! بلكه 


)٠١ 5/١( فتح البارى‎ -١ 
.)۱۳۰/۸( منهاجالسنة‎ -۲ 
.)۱۰9/۰( منهج سابق‎ -۱ 

- البداية و اللهاية (۱۱۰/۹). 


10۲ على مرتضى #5 
بگویید كه ما بنده‌های تربيت يافته هستیم ! روايت شده که على هه (درمقام دعا) می‌فرمود: 
خدايا! من از افراطی‌ها برى هستم و نسبتى با آنها ندارم همانند برائت عيسى پسر مریم نسبت 
به مسيحيان» خدايا آنها را برای هميشه خوار كن! و هيج یک از آنها را يارى مكن و موفق 
مگردان! ۲ 

کلینی با سند خود از سدید روایت کرده كه گفت: من» ابوبصیر يحبى بزار و داود بن 
كثير در یکی از مجالس ابوعبداله شركت داشتیم» ناگهان خشمناک بر ما بیرون آمد وقتی 
كه نشست. گفت: در شگفتم از جماعتی که گمان می‌برند ما غيب می‌دانيم» جز خداوند 
متعال کسی غيب نمی‌داند. من خواستم که فلان کنیزم را بزنی اما او از دستم در رفت» 
نفهمیدم در کدام خانه پنهان شده است؟! . 

کشی از ابوبصیر روایت کرده که گفت: به ابو عبدالله گفتم: (مردم) حرف‌هایی درباره‌ی 
شما مى زنند؟ گفت: جه می گویند؟ گفتم: می گویند شما قطره‌های باران و تعداد ستا ركان و 
ب رگ‌های درختان و وزن موجودات دریایی و عدد خاک‌ها را مىدانيد! دستهايش را به 
سوى آسمان بلند كرد و گفت: پاک و منزه است خداوند متعال» نه بخداء جز خداوند متعال 
كنب اهارا یوان 

اينها (همه) اقوال ائمه اهل بيت پاک است» همانگونه که کتاب‌های شيعدى رافضى بدان 
تصریح کرده‌اند و آنها از آن اتهامی که رافضیه به آنها می‌زنند بری و پاک هستندء چون در 
ميان انسانها رافضه دروغگوترین هستند و دين آنها نفاق و دروغگویی عادت آنهاست! به 
همین خاطر است که ابن تيميه رحمه الله گفته است: شيعه در معقولات جاهل‌ترین و 
نادان‌ترین مردم هستند.! 

روایت‌های شیعه. خود نقاب از چهره‌ی خود برداشته و نصوص خود را به نقد می كشاند. 
اين مقوله که می گوید: أئمّه منشأ رزق و نزول باران و... هستند و مطالبی که سران امامیه 
روایت می کنند» همه از دستاوردها و پس‌مانده‌های تندروان و افراطیون شیعی است. همان 


۱- بارالانوار (۵ ۷۰/۲ ۲). 

۲- همان منبع (۲۸۹/۲۰). 

۳- اصول کافی (۲۵۰۷/۱). 

6- رحال کشی» ص ۰۱۹۳ عقيده دربارة اهل بیت» ص ۰۶۰۲ 
۱- منهاج‌السنة (۳/۱). 


كسانى كه ائمه» ديدكاه و كيش آنها را انكار نمودند. در روايتهاى آنها آمده است که 
وقتى به ابوعبدالله گفته شد: مفضل بن عمر مدّعى است كه گویا شما قادر به رزق دادن 
بندكان هستید» گفت: بخداء جز خداوند متعال کسی روزيهاى ما را مقدّر نمی کند» در 
حقيقت من براى طعام دادن خانوادهام محتاج شدم و دلم تنكك شد و تا وقتى كه قوت آنها را 
بدست آوردم خیالاتی بر ذهنم خطور کرد بعد دلم آرام گرفت» خدا او را لعنت كند(كه در 
باره‌ی ما چنین ادعایی کرده؛ خدا از او بری است '. اما این چند روایت مانند یک تار موی 
سفید بر روی گاوی سياه است» (و مشتی است از خروار) چون تقیه می‌تواند هر عبارتی را 
که به مزاج آقایان خوش نیایده در خود جای دهد. برای مثال به آنچه که شارح الکافی در 
توضیح سخن ابی عبدالله که هم اکنون آن را نقل کردیم و در آن ابوعبداله از جماعتی که 
علم غيب را به او نسبت داده‌اند. اظهار تعجب می کند و برای رد نظریه و پندار آنهاء به 
کنیزش مثال می‌زند که در خانه‌اش پنهان شده» ولی نمی‌داند کجاست» (پس چگونه ادعا 
می کند که گذشته و آینده می‌داند؟! ) شارح الکافی می گوید: «..هدف از اين تعجب اين 
است که نادانان او را بعنوان خدا برنگیرند» یا با این کار از اندیشه و حال بعضی از حاضران 
كه قایل به فضیلت او نیستند. اين را بزداید که او علم غيب را می‌داند. تا سلامت و حفظ 
جان خود را تضمین کند! و گرنه ایشان نسبت به آنچه که بوده و خواهد بود عالم بوده 
اف وى کو ی [ن رور و مك ما اک كوي ابن نكن أضوت 
دروغ گفتن است. می‌گویم: وقتى مقتضى دروغ است كه قصد توريه' نکرده» باشد. در 
حاليكه آن را قصد كرده است. يس معنايى كه شما از آن فهم کردی» از آن فهم و برداشت 
نمی‌شود. يعنى او می‌دانسته كه در كداميكك از خانه‌ها پنهان بوده است." 

به این تکلف و تصنع عجيب و غریب که برای رد اين روايت بخرج داده تا ثابت كند 
كه امام از كذشته و آينده با خبر بوده و دست آخر بتواند در اين راه» دروغ به امام نسبت 
دهد و یکی از اصول آنها را که همان عصمت است " ویران سازد نگاه کنید. شعرانی که 
یکی دیگر از سران شيعه که ارتباط با آن شرح در پاورقی بیان می کند كداين تكلف و 


دردسری برای تأويل اين روایت» چندان به مزاجش خوش نیامده و در یک اقدامی عجیب تر 


۱- رحال کشی ص ۲۷ اصول شيعة الامامیق(۲۸۵/۲). 

۱- توريه معنی اراده كردن چیزی و تظاهر كردن به چیزی دیگر. مترحم. 
۲- شرح جامع بر کافی ("/4 ۰۳ ۳۰) مازندرانی. 

۳- اصول شيعة الامامیق(1۸7/۲). 


110٤‏ على مرتضی دا 
و سرسام آورتر کل اين روايت را كذب می‌خواند. بدینگونه از علماى اهل بيت جنين 
روایت‌های دروغى را اشاعه مىدهند» پس وقتى كه آن ائمه به تكذيبء ترفند و اتهام آنها 
می‌پردازند و در مقابل مردم» باطل آنها را رسوا می كنندء اين آقايان اين تكذيب و انكار را 
حمل بر تقيه می کنند... بنابراين» تقيه به حیله‌ای تبديل شده كه در دست شيعيان افراطى افتاده 
و می‌خواهند شيع هكرى را (با آن) در دايره غلو و افراط كرايى باقى بگذراند» حق را رد كنند 
و به اهل بيت بدى نمایند.! 

يكبار زراره بن أعين مدعى شد كه جعفر بن محمّد اهل بهشت و اهل جهنم را می‌شناسد» 
وقتى كداين خبر به كوش جعفر رسيدء اين سخن را انكار كرد و گوینده آن را تكفير كرد. 
اما زراره وقتى كه اين ديد كاه و موضع گیری جعفر را برای او نقل كردند» گفت: با تقيه با تو 
رفتار كرده است." 


4- اغراق در اثبات صفات خدا (تجسيم) 
كمراهى «تجسيم) و (تصوّر كردن خدا بصورت جسم) در ميان يهوديان شهرت يافتء اما 
اولين كسانى كه آن را در ميان مسلمانان ابداع كردند» شيعه بودند به همین خاطر است كه 
رازى می گوید: از ميان آنهاء يهود بيشتر از همه به تشبيه خدا می‌پردازند. آغاز ظهور تشبيه 
كردن در اسلام توسط روافض همچون هشام بن حکم. هشام بن سالم جوالیقی» يونس 
عبدالرحمن قمى و ابوجعفر احول صورت كرفت.' 

همه اين افراد از جمله كسانى هستند كه در نظر اماميه استاد و شيوخ رهبر بوده و كسانى 
هستند كه به لحاظ نقل مذهب شيعه مورد ثقه و اعتماد مىباشند." 

در حقيقت ابن تيميه عامل اصلى اين افتراء و دروغ يردازى را معين كرده. آنجا كه 
می كويد: اولين کسی كه در اسلام معروف شد به‌اینکه بگوید: خداوند متعال جسم است؛ 
همان هشام بن حكم است . فرقه‌شناسان سخنان اغراق آمیز در مورد تشبيه و تجسيم خدا از 
هشام بن حكم و يارانش نقل كردهاند» مؤمن از شنيدن آن حرفها موی بدنش سیخ می‌شود! . 


-١‏ اصول شيعة الامامیف(۸7/۲). 

۲- ميزان الاعتدال .)7١/59/9(‏ 

۱- اعتقاد فرق المسلمين و المشركين» ص ۹۷. 

۲- اعيان الشيعه (۱۰/۱) اصول شيعة الامامية(؟5151/5). 
۳- منهاجالسنة (۱۰/۱) اصول شيعة الامامية(۲/١٤٦).‏ 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شيعدى رافضيه است 1100 


عبدالقاهر بغدادى می گوید: ابن هشام بن حكم ادعا كرده که معبود او داراى جسم محدود و 
اھ تو نیز دارای سه تعدا طول» عرق وی ات طول و هر ف همان می باشد . 
در كتابهاى فرقه‌ها و غیره» از هشام بن حكم و پیروانش مسأله‌ی غلو و افراط در تجسیم به 
وفوو ينان شذه اش 

در حقيقت تشبيه خداوند متعال به خلقش (ابتدا) در ميان يهود صورت كرفت و به تشيع 
نفوذ كرد. عامل اصلى آن (در ميان مسلمانان) هشام بن حكم بود» سپس اثر آن به ديكران هم 
سرايت كرد. آنها در كتابهاى فرقه‌شناسی» به مذاهب گمراه و افراطى شناخته و تعريف 
شده‌اند '. اما شیوخ و بزرگان اماميه از اين گمراهان كه خبر فتنه‌ی آنها مشهور و شرارت آنها 
فراگیر شد هر روایتی را (که مخالف دیدگاه آنها بود) تأویل يا تکذیب هئ کردند." 
همانگونه که بعضی از روایت‌های شيعه ذکر می‌کنند. هشام بن حکم و هشام بن سالم 
وال فا نقتي آشکار ور کاش «تجسيم) در نزد شيعه داشتهاند. * 

اين در حالى است که ائمه از آن دو و از سخنانشان تبری مى جستند و وقتى یکی از 
شیعیان نزد امامشان آمد و به او گفت: من سخنان هشام را می گویم» امام آنها ابو حسن على 
بن محمد گفت: شما به قول و گفته‌ی هشام چکار داری؟! در حالیکه از ما نیست. کسی که 
گمان ببرد که الله تعالی جسم است» ما در دنيا و آخرت از او بری هستیم . بعضی از 
روایت‌های آنان از آنچه که درباره‌ی پرورد گار عظیم الشأن و دارای نامهای مقدس گفته‌اند: 
پرده بر می‌دارند. برای مثال یکی از رجال" آنان برای ابوعبدالله نظریه طایفه‌ای از شيعه مبنى 
بر تجسیم را نقل می كند - همانگونه که در روایت آمده است - می گوید: «بعضی از ياران ما 
گمان می کنند که خداوند دارای صورتی مانند انسان است. و دیگری گفته است: الله تعالی 


در سیمای جوانی (بی‌ریش) و کوتاه و دارای موی فرفری است. يس ابوعبدالّه سجده کنان بر 


۱- الفرق بين الفرق ص 15. 

۲- اصول شيعة الامامیة(14۲/۲). 

۳- اصول شيعة الامامیة(14۳/۲). 

٤‏ - بحارالانوار (۲۹۲-۲۹۰/۳) دفاع بحلسی از اینان. 

ه- اصول شيعة الامامیق(147/۲). 

.)٠٤ ١/۲ التوحید» ص 4 ۰۱۰ ابن باويه» اصول شيعة الامامية(‎ -١ 


۲- سمت و نقش راوى است: يعقوب سراج» و او یکی از ثقههاى آنان است. فهرست طوسی» ص ۰۲۱4 


۱۹3 على مرتضى اب 
زمين افتاده سپس سرش را بلند کرد و گفت: پاک و منزه است ذاتی که هیچ چیزی شبیه او 
نیست چشمها او راد رک نمی کنند و علم او را احاطه نمی کند.! 

شما ملاحظه می کنید که بزرگان متکلمین آنها در رابطه با صفات خدا تا جایی اغراق 
کرده‌اند که خداوند متعال را به خلقش تشبیه کرده‌اند» که‌این کفر ورزیدن به خداوند متعال 


است. چون اين آيه را تکذیب می کند که می‌فرماید: 


ERA (شوری/۱۱:(میچ چیزی‎ A 

صفات لايق خداوند را از کارانداخته» و او را به چیزی غير از آنچه خود خویشتن را بدان 
وصف کرده» وصف کرده‌اند. روایت‌های آنها در اين زمینه بسیار است." 

اين گرایش به سوی اغراق در اثبات تجسیم خداء به اثبات حقی که علمای اهل بيت بر 
آن هستند» سر کشیده است. مذهب شيعه به گونه‌ای درآمده که دو گرایش بر سر آن منازعه 
می کنند» گرایش تجسیم که هشام آن را ادعا کرد و گرایش تنزیه و پاک و منزه دانستن خدا 
از آنچه شایسته‌ی او نیست. که اهل بيت بر آن است همانگونه كه خود روایت‌های شيعه 


بدان اشاره می کند. اين موارد اثبات و بصورت مشهور در کتابهای اهل علم است." 


-٠١‏ شيعه صفات خداوند را تعطیل می کنند 

بعد از اين زیاده‌روی در اثبات تجسیم در اواخر سده‌ی سوم کم کم تغییر و تحوّل اين 
مذهب شروع شد. زیرا از مذهب معتزله در تعطیل كردن صفات ثابت شده‌ی خدا در کتاب 
و سنت. متأثر شدند و در سده‌ی چهارم كرايش به تعطيل كردن آن صفات نزد آنها بیشتر 
شد. زيرا شيخ مفيد و پیروانش مانند موسوی ملقب به شریف رضی و بوجعفر طوسی 
کتاب‌هایی را تألیف کردند و در اين زمینه به کتاب‌های معتزله اعتماد نمودند . بسیاری از 


جيزهايى که در اين باره نوشته‌انده سطر به سطر از معتزله نقل شده است. 


۱- التوحید ص ۰۱۰ ۱۰۳ ابن بابویه اصول شيعه (14۷/۲). 
۲- اصول کافی (۱۰۲-۱۰/۱) اصول شيعه (14۸/۲). 
۳-اصول شيعه (14۸/۲). 

۱-منهاج‌السنة (۲۲۹/۱). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۷ 


بدین‌سان مطالبی که درباره‌ی قضا و قدن و صفات الهی ذکر می‌کنند. همگی بر آمده از 
تفاسیر معتزله می‌باشند . بنابراين خواننده» تقريباً در زمینه‌ی صفات و اسماء الهی در ميان 
کتاب‌های متأخرين شيعه و کتاب‌های معتزله تفاوتی ملاحظه نمی کند و در همه‌این مسائل - 
همانگونه كه گمان می‌بردند - عقل ملاک و تعیین کننده اصلی است. مسائلی که معتزله 
تقریر و نهادینه کرده‌اند» شیعیان کنونی به اقتباس و اخذ آنها پرداخته‌اند» مانند مسألهدى خلق 
قرآن و منتفی دانستن ریت و دیدن خداوند در جهان آخرت توسط مژمنان و انکار صفات 
خداوند» بلکه شبه‌افکنی‌هایی که معتزله در اين زمینه انجام می‌دهند» همان شبه‌افکنی‌هایی 
است که شیعیان کنونی انجام می‌دهند. تنها فرقی که در اين مسأله برای خواننده ملموس به 
نظر می‌رسد. اين است که شیعیان روایت‌هایی را به ائمه نسبت می‌دهند» که قایل به نفی 
صفات و تعطیل و از کارانداختن آنها می‌باشند. آنها روایت‌های زیادی را از ائمه نقل 
می كنند و تعطیل صفات خدا را با آنها توجیه می‌نمایند. به دروغ می كويند: على ذه و بعضی 
از علمای اهل بيت همچون محمد باقر و جعفر صادق به تعطیل صفات خداوند نظر داده‌اند. 
یکی از شیوخ معاصر آنها بر اين باور است كداين مقوله. دلیل و مدرک نهایی برای نفی 
صفات خداوند می‌باشد» زیرا او تحت عنوان راه شناخت صفات خداوند می‌گوید: «آيا 
میدانی دیگر برای شناختن صفات وراهکاری باقی نمی‌ماند جز اينكه به گفتة امير المؤمنين 
كردن نهیم که می گوید: اوج اخلاص» نفی صفات از خداوند است! " 

اين در حالی است که از امیرالمژمنین 4ه و ائمه‌ی اهل بيت به اثبات رسیده که آنها قایل 
به صفات خدا بوده‌اند. در کتابهای اهل علم اين اعتراف» به اثبات رسیده و فراوان ذ کر شده 
است .این چیزی است که بعضی از روایت‌های آنها كه در ميان انباری بز رگ از روایت‌هایی 
که قائل به تعطیل صفات خدواند می‌باشند. موجود می‌باشند. بدان اقرار می کند. مجموعه‌ای 
از روایت‌های آنهاء پرورد گار جهانیان را با صفات منفی توصیف کرده و آنان آمده‌اند «نفی 
صفات ابت خداوند» را هم در میام آنها انداخته‌اند. البته اين کار جدیدی نیست. بلکه‌این 
همان راه و شيوةُ فیلسوف نماهاء فرقه‌ی جهمیه و غيره است که از راه و شیوه‌ی رسولان 
منحرف شده‌اند. خداوند متعال جهت بیان صفات خود پیامبران را فرستاد تا اثبات مفصل أ 


۱- منبع سابق (۳۵۰/۱). 

۲-عقاید امامیه اثنىعشرى زنحانی» ص۸ ۲. 

۱- منهاج‌السنية (۱44/۲). 

۲-شرح الطحاویه» ص ٩‏ > الله مبريه» ابن تيميه» ص۰۸ 


110۸ على مرتضى 5ه 
و ۳ ور 
که ی 4 (شوری /۱۱): (هیچ چیزی مانند او نیست). 

در اینجا نفی بصورت کلی مجمل آمده اليكو خی لا اند روش قرآن در بیان نفی 
است. خداوند متعال فرموده است: اام سما 4 (مريم ۱ ۶۵). 

ا ی سي يعنى آيا مثل و شبيه و همتايى برای او سراغ 


داری؟! 


خداوند متعال فرموده است: ۷ ولم کن لَه فوا تن ا £ «خلاص / ۴: 
(برای او هيجكاه شبيه و مانندی نبوده است و (نخواهد بود)). 


اما اثبات صفات. بطور مفصل می آید. همانگونه که مى فرمايد: 
55 سیم لیر ) )4 (شوری/۱۱): رو وش ایا اسف 
و مانند آيات آخر سوره‌ی حشر كه می‌فرماید: 


7 
ا 


ےہ ره ور و 


ره ی لا ِا د عله المع ا هو من الم () هو ال 
لف هلا هو الم ادوس التکم المومن آلمهییرن المزیژالجار الڪ ر 


و سم 


ادا و رس س ۶ 27 


هه )و وه سا i‏ 


الام ألو عم سرت( :1 هلق الارئ المصود له 
في لسوت والارض وهو لس کر ) )4 (حشر ۲۴-۲۲۸ 


خدا کسی است كه جز او پرورد گار و معبودی نيست. آكاه از جهان نهان و آشکار است 
(و ناييدا و ييدا در برابر دانشش يكسان است). او داراى مرحمت عامه (در این جهان» در حق 
همگان) و داراى مرحمت خاصه (در آن جهان» نسبت به مؤمنان) است. خدا کسی است که 
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جز او پرورد گار و معبودی یست. او فرمانروا» منزه» بى عيب و نقص» امان‌دهنده و امست 
بخشنده» محافظ و مراقب» قدر تمند چبره» بزركوار و شكوهمند و والامقام و فرازمند اس 


۱- تفسیر طبری (۱۰/۱). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱6۹ 


آفريدكار آن از نیستی و صورتگر جهان است. دارای نامهای نیک و زیبا است. چیزهائی که 
در آسمانها و زمين هستند» تسبیح و تقدیس او می گویند و او جيره کار بجا است. 

شواهد و دلایل اين قبيلى» فراوان هستند.! 

شيعه از ائمه‌ی خود روایت می کند که خالق جز آنچه که خود. خویشتن را به آن وصف 
کرده است. توصیف نمی‌شود. ' اما از این هم روی گردان می‌شوند همانگونه که از قر آن و 
مقتضای عقل و فطرت روی می‌گردانند. شکی نیست که تقلید کتب بسته و اقتباس از 
«حذفیات» فلسفه‌های پوسیده و کهنه» در اين مسئله دخیل بوده است. و گرنه چگونه شخصی 
خردمند می تواند در ازقباط با كد مسئله غیی که مقصلا راه شتاعتی خن خبر آسمان و و 
حی الهی برای آنها وجود ندارد» به عقل و خرد ناتوان واندیشه‌ی درمانده تکیه کند و 
خیال‌اندیشی‌های ضد و نقیض انسانها و گمان و پندارهای متعارض آنها را مورد ملاک قرار 


دهل؟! ۲ 


الف- مسأله خلق قرآن 

قرآن یعنی سخن نازل شده‌ی الله تعالى» مخلوق نیست» کتاب» سنت و اجماع سلف صالح بر 
اين دلالت دارد. اما شيعه به تقلید از جهمیه قایل به مخلوق بودن قرآن شدند. سرور و عالم 
شيعه» مجلسی در کتاب البحار در ارتباط با قرآن بابى را تحت عنوان «باب در مورد اينكه 
قرآن مخلوق است»" تشکیل داده و در آن بازده روایت می‌آورد که بیشتر آنها با دید كاه 
مخالفند امّا شيعه برای تأويل آنها شیوه‌ای خاص به خود را دارند که به لطف خداوند متعال 
به زودی آن را ذکر خواهيم کرد. و آيت شیعی محسن امین می گوید: شيعه و معتزله گفتند: 
قرآن مخلوق است " بر اين اساس که آنها کلام را بعنوان صفت خداوند قبول ندارند» زیرا 
گمان مى كنند که خداوند متعال (صفت کلام) را در بعضی از موجودات به ودیعت نهاده 


۱- ن.ك تدمیریه» ابن تيميه» ص ۸. و ما بعد آن. 

۲- اصول شيعة الامامیق(157/۲). 

۳- همان منبع (5۰/۲). 

6- الردٌ على الرنادقة» امام احمدء خلق افعال العباد» بخارى. 
۱- بحارالانوار (۱۲۱-۱۱۷/۹۲). 

۲- اعیان الشیعه (47۱/۱). 


۱۱2۰ على مرتضى دا 
است. مانند درخت (كوه طور) که با موسی سخن كفت و مانند جبرئیل که قرآن را بر 
بيامبر له فرود آورد.! 

ابن قسمتی از مطالبی است که سران شیعه در این باره می‌گویند . اگر به روایت‌هایی که 
آنها از «اهل بیت» نقل می كنند مراجعه کنیم» می‌بينيم که با غالب اعتقادات آنها مخالف 
اسه لا در تقسر عیاش از رضا نقل است که از او در مورد قر ان سوال قبت در رات 
گفت: قرآن کلام خداوند متعال است و مخلوق نیست . در کتاب توحيد ابن بابویه قمی آمده 
است: به ابوالحسن موسى45ه گفته شد: ای پسر رسول خدايلكة درباره‌ی قرآن جه 
می كويى؟» زیرا افراد قبل از ما پیرامون آن اختلاف بيدا کرده‌بودند» جماعتی گفتند: قرآن 
مخلوق است و جماعتی گفتند: مخلوق نیست؟! در پاسخ گفت: اما من در اين رابطه سخن 
آنها را نمی گویم» بلکه می گویم قرآن کلام و سخن خدای عزوجل می‌باشد." 

با این معنا و مفهوم روایت‌های فراوانی نزد آنها موجود است " امّا ملاحظه می‌شود که ابن 
بابویه قمی - شيخ بز رگ زمان خود- در تفسیر و تأویل اين عبارت‌ها رو به سمت دیگری 
نموده» ثابت نموده که سخن ائمه مبنی «بر اينكه قرآن مخلوق نیست. بدین معناست که دروغ 
نیست. نه‌اینکه پدیده و نوپیدا نیست! »" و (می‌گوید :) ما بدين دلیل از اطلاق مخلوق بودن 
آن خودداری کردیم چون ماده‌ی مخلوق در لغت‌ها گاهی به معنای مکذوب و دروغ هم 
می آید و گفته می‌شود: کلامی‌مخلوق یعنی ساخته و دروغین . علمای سلف در مقام رد آنها 
گفته‌اند: اين قرآن مخلوق نیست و ائمه نخواسته‌اند که بگویند دروغ نیست» چون اين کفری 
آشکار و روشن است که هر مسلمانی آن را می‌داند. بلکه گفته‌اند: مخلوقی متفاوت با 
مخلوق دیگری است. سلف هم اين قول را رد کرده‌اند. همانگونه که روایت‌ها و آثار آنان 
در اين باره به تواتر رسیده است و در اين ارتباط کتاب‌های متعددی تألیف شده است. 


۱- منبع سابق (45۳/۱). 

۲- اصول شيعة الامامی(15۸/۲). 

۳- تفسیر عیاشی (۸/۱). 

.۲ ۲ توحید. ابن باويه» ص‎ - ٤ 

ه- البحار (۰۱۲۱/۹۲ ۱۱۷) اصول شيعه (۵۹/۲). 
*-البحار(۱۱۹/۹۲) اصول شيعه (155/۲). 

۱- اصول شيعه (5959/5). 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شيعدى رافضيه است ١1١‏ 


در کتاب تفسير الصّراط المستقیم آيت بز رگ شيعه بروجردىء از ابنبابويه نصى را نقل 
كردهاند كه نصوص و روايات سابق الذكر را به تقيه ارجاع می‌دهد و می گوید: «شايد عأت 
ممانعت از اطلاق مخلوق بودن قرآن يا تقيه باشد (كه به کمک آن) با عامه (اهل سنّت) 
همسو می گردیم» يا اينكه معناى دیگری را به ذهن می‌دهد كه كفار آن را استعمال كردهاند 


Los 


و می گفتند: +[ إن لا ال 4: (اين جز دروغ ساخته و پرداخته شده نیست» اين روش 
نشان می‌دهد که آنها بر هيج جيزى نيستند و وجود احتمال تقيه در هر روايت و نصی» 
امورشان را به فساد و تباهی می کشاند؛ با حقیقت مذهب آنها را نابود ساخته است. در نتیجه 
دینشان به دين مجلسی يا کلینی يا ابن بابویه‌ی قمی‌تبدیل شده نه روایت‌های ائمه. بدين 
ترتیب» دانش و حق به اين روش فریبکارانه نابود می گردد و با اين اسلوب‌ها که از سروش 
شیطانی و ترفندهای او تشکیل شده اختلاف و تفرقه را در ميان امّت اسلامی‌بوجود آوردند. 
اگر کسی بخواهد در حق شيعه نیکی و خیرخواهی کند آنها را در رشته‌ی جماعت در 
می آورد و روایت‌هایی از آنها را می‌پذیرفت و بر می گرفت كه با قرآن و سنت پیامبر ی 
هدایت و رهنمود صحابه‌ی کرام و علمای اهل سنت و جماعت هماهنگ و متفق می‌نمایاند و 
از مکر و دسیسه‌ی قمی و کلینی ومجلسی رهایی می‌یافت آنهم در شرایطی که ائمه از دست 
دروغگویی‌های آنها فریاد و داد و فغان سر می‌دادند تا جایی که گفته‌اند: مردم به دروغ بستن 
بر ما علاقه پیدا کرده‌اند.! 

اگر بخواهيم روایت‌های اهل سنت و اهل تشیع را كه در اين زمینه با هم همآوا هستند با 
هم تطبیق کنیم به اين نتیجه می‌رسیم که شيعه هم در کتاب‌های خود روایت‌هایی را از اهل 
بيت نقل کرده‌اند که می گویند: کلام نازل شده خداوند مخلوق نیست و کتاب‌های اهل 
سنت هم نظیر آنها را روایت کرده‌اند... 

مثلاً بخاری در کتاب «افعال العباد»» ' ابن ابی حاتم» " ابوسعید دارمی» آجری در 
«الشریعه» " وبیهقی در «الاعتقاد" و الاسماء و الصفات؟» لالکائی در «شرح اصول اعتقاد اهل 


۱- رحال کشی ص ۰۱۳۲-۱۳۹ 

۱- خلق افعال العباد» ص ۰۳۲ تحقیق البدر. 
۲- منهاج‌السنة ابن تيميه (۱۸۸-۱۱۷/۲). 
۳- شریعت ص ۰۷۷ 

. ۳٦ اعتقاد» ص‎ - ٤ 

.۲ 57 اسماء و صفات ص‎ -٥ 


۱۱۹۲ على مرتضی #5 
سنّت» أو ابوداود در «مسائل امام احمد»" از جعفر صادق نقل کرده‌اند كه او وقتی دربارة 
قرآن مورد سوال قرار گرفت» گفت: نه خالق است و نه مخلوق» ابن تيميه گفته است: روایت 

E e‏ رس و ۷ و هد ی اف مت 
اين عبارت از ايشان مشهور و مستفيض است . يس جرا مفهوم مورد اتفاق يذيرفته نمی‌شود و 
باطلى باقى كذاشته مى شود كه فقط از يشتيبانى نظر و اقوال آقايانى برخوردار است كه 
می‌خواهند امّت را دجار چند دستگی و اختلاف نمايند و خواهان انحراف و كجروى مردم 
هستند تا اموال هنگفتی بنام خمس عايد ايشان گردد و از جايكاه اجتماعى برخوردار شوند و 
به نام نيابت از امام زمان جايكاه «مقدس» را احراز نمايند؟! به همين خاطر است که همواره 
می گویند: آنچه كه مخالف (نظر) عامه (اهل سئّْت) است» مايه رشد و هدايت است." 

روايتهاى منقول در كتب شيعه كه م ىكويند قرآن نازل شده غير مخلوق است» 
نمايانكر دید گاه شيعيان قديم است» آنان كه طبق اشاره‌ی علماء بر اين اعتقاد بودهاند”. زيرا 
تثورى مخلوق بودن قرآن» از نوآوری " شيعيان اخير است و اعتقاد به غير مخلوق بودن آن 
ديدكاه ثابت اهل بيت می‌باشد. چون در ميان اهل بيت چون حضرت على بن حسين و 
ابوجعفر باقر و پسرش جعفر بن محمد کسی نگفته قرآن مخلوق است. اما امامیه» در عموم 
اصول خود با اهل بيت مخالفت می‌ورزند . بعد از اين روشنكرىهاء آيا همین که آنها بر 
خلاف اهل بيت نظر دارند و بر خلاف روايتهاى خود كه با اعتقاد اهل ستّت متفق و 
سازكار است. عمل می كنند و در یک سخن همه روایت‌های آنها با هم متعارض و متناقض 
است» کافی نیست که روشن شود مذهب و دید گاه آنان بی‌پایه و اساس است ۱۴ 

در واقع دید گاه اهل سنت و جماعت در اين مسأله اين است که: قرآن کلام خداوند 
متعال است. به لحاظ گفتاری» بدون کیفیت و چگونگی, از خداوند آشکار شده و خداوند 


متعال بعنوان سروش آسمانی آن را بر فرستاده‌اش نازل فرمود و مؤمنان به واقعیت اين را 


۱- شرح اصول اعتقاد اهل سنت. 

۲- مسائل امام امد ص ۰۱۰۵ 

۳- منهاج‌السنة (۲۷۸/۱). 

17۲/۲ اصول شيعه‎ -٤ 

ه- منهاج السّنة ۲۹7/۱ اصول شيعة الاماميّة 11/۲ 
>- مقالات الاسلاميّين» اشعری ۱۱/۱ 

۱- منهاج السّنة ۲۹۲/۱ 

۲- اصول شيعة الامامیق(11۸/۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳ 


تصدیق و باور کردند و يقين دارند که قرآن کلام حقیقی و واقعی خداوند متعال است و 
مانند سخن کلام مخلوقات مخلوق نیست و کسی که آن را شنيد و ادعا کرد که کلام بشر 
است در واقع کافر است. خداوند متعال او را مورد مذمت و نکوهش و عقاب قرار داده و به 
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جهنم او را وعده داد» آنجا كه فرمود: 


ماهس( 4 (مدثر / ۲۶): (به زودى او را به دوزخ خواهم افكند). 

پس وقتى كه مىبينيم خداوند متعال به كسى كه گفت: «اين قرآن فقط سخن آدمىزاد 
است» وعده‌ی سقر و دوزخ داده است» يقين بيدا می کنیم و در می‌يابيم كه قرآن» سخن و 
کلام خالق انسانهاست و به قول آدمی‌زاد هیچ شباهتی ندارد.! 


ب- مسأله‌ی رژیت و دیدن خداعلٌ در قيامت 
امامیه به حکم همسایگی به معتزله قایل به عدم ریت خداوند در روز قيامت شده‌اند. 
روایت‌های متعدّدی در اين زمینه نقل است که ابن بابویه‌ی قمی آنها را در کتابش «التوحید» 
ذکر کرده است» ولی بخش عمده‌ی آنها را نویسنده «بحار الانوار» گردآوری کرده است که 
همگی نصوص و متونی را که رژیت خداوند در قيامت را برای مؤمنان ثابت می کنند» انکار 
می‌نمایند. برای مثال در روایتی» مى بينيم با دروغ و افتراء می گویند: از ابوعبدالله جعفر صادق 
در این باره كه آیا خدا در روز قيامت با چشم دیده می‌شود يا نه سؤال شد. در جواب گفت: 
«خداوند متعال از اين مبراست! دیدگان فقط چیزی را درك می کنند که دارای رنگ و 
کیفیت باشد» در حالی که خداوند متعال» خالق رنگ‌ها و کیفیت است.» 

شيخ و آیت شيعه جعفر نجفی نویسنده‌ی کشف الغطاء گفته است: اگر کسی بعضی از 
صفات - همچون دیدن او را - به خداوند متعال نسبت دهد به ارتداد او حکم می کنیم " و 
جناب حر عاملی نفی ریت را بعنوان یکی از اصول و بنیان‌های ائمه بر شمرده است و برای 
اين مسأله» بابی را تحت عنوان «خداوند متعال در دنیا و آخرت با چشم قابل ریت و د رک 
تست کقوده است:. کا قاری انها بر آینکه زا در رور قات عداوند ال وا 


نمى بينند» موجب زیرپا گذشتن پیام و مقتضیات نصوص شرعی و كنار زدن مذهب و دید گاه 


۰۱۰۹ النعة الاهية فى تمذیب شرح الطحاوية» عبدالاحر غنیمی» ص‎ -١ 
.)۳۱/( بحار الانوار»‎ -۱ 

۲- کشف الغطاء ص ۰4۱۷ اصول شيعة الامامیق(1۷۰/۲). 

۳- اصول شيعه (۷۰/۲). 


114 على مر تضى داه 
اهل بيت است» چون بعضی از روايتهاى آنان» بهداين اعتراف كردهاند كه خداوند (در جهان 
آخرت) قابل رؤيت است. مثلاً ابن بابويه قمىاز ابوبصير و از ابوعبدالله الا روايت كرده كه 
به او گفتم: در مورد خداوند عزوجل به من خبر بده كه آيا مؤمنان او را در روز قيامت 
می‌بینند (يا نه)؟! گفت: آرى'. اين رؤیت» برای بهشتيان واقعى است و آنها بدون هیچ 
حجاب و مانعی خداوند متعال را مشاهده می كنند» همانگونه قرآن بدين مطلب سخن كفته 
است مانند اين آيه كه مى فرمايد: 


ال تم فض 9 رار (قيامه ,۲۲ ۲۳. 

در آن روز چهره‌هائی شاداب و شادانند. به پروردگار خود می‌نگرند. 

و می‌فرماید: +( ماياو فا ینمی( )4 (ق / ۳۵. 

هرجه بخواهند در بهشت برای آنان هست و افزون بر آن نزد ما نعمتهای دیگری وجود 
دارد. 

انس بن مالک نله فرمود: مراد از نعمتهای دیگر همان نگاه كردن به سیمای خداوند متعال 
ا 


۹۹ مهو 
تم 


و این فرموده‌ی خداوند متعال: ۴ لین أَحْسَنْوا لس واد # (یونس/۲۶). 

کسانی که کارهای نیکو می كنند» منزلت نیکو (یعنی بهشت) از آن ايشان است و افزون 
(بر آن هم) دارند. 

حُسنى: یعنی بهشت» و زیادت: یعنی نگاه كردن به سیمای زیبا با شکوه الله تعالی. 
رسولالله پا و اصحاب بعد از او آن را اینگونه تفسیر کرده‌اند. همانگونه که مسلم در 
صحيحش از صُّهِيب روايت كرده که گفت: بيامبر ا اين آيه را قرائت فرمود: + لين 
سلوا سى وربادة سپس فرمود: «وقتى بهشتيان وارد بهشت می‌شوند و دوزخيان وارد 
دوزخ» ندا دهنده‌ای ندا سر می‌دهد که شما در نزد خداوند متعال دارای وعده‌ای بوديد و هم 
اکنون او می‌خواهد نسبت به شما به وعده‌ی خود عمل کند. آنگاه می‌گویند: آن چیست؟! 
ترازوی اعمال ما را سنگین کرد و سیماهای ما را نورانی و تابان ما را وارد بهشت کرد و ما 


۱۲ الفصول الهمه فى اصول الائمه» ص‎ -١ 
.)۱۱۲/۷( مجمع الفوائد‎ -۲ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۹۵ 


را از عذاب آتش نجات داد؟! آنگاه حجاب كنار می‌رود و بهشتیان به خداوند متعال نگاه 
می کنند» از ميان نعمت‌هایی كه خداوند به آنها داده است» اين نگاه 3 به سوی او از 
همدى آنها برايشان دوستداشتنىتر است! و اين همان (معناى) زياده أت 

و خداوند متعال فرموده است: 


مج و و جع 


+ كلام عن يوم يوم جو و ) 4 (مطففین / ۱۵). 

یعنی: هر گزاهر گز! قطعاً ایشان در آن روز (به سبب کارهائی که کرده‌اند) از (رحمت) 
پرورد گارشان محروم و (از بارگاه قرب و منزلت آفرید گارشان). 

مرحوم شافعی و ائمه دیگر بهاين استناد کرده» گفته‌اند بهشتیان خداوند را می‌بینند. اين 
نکته را طبری و دیگران از مزنی و شافعی نقل کرده‌اند. حاکم گفته است: تکه کاغذی از 
طرف اهالی مصر برای امام شافعی فرستاده شد که در آن نوشته شده بود: نظر شما دربارة اين 
آيه جيست؟ 


0 Oe 


0۵ / عوجر( (مطففين‎ ٠+ 

امام شافعى فرمود: وقتى كه خداوند متعال بخاطر خشم و عصبانيت محجوب شده» در 
این دلیلی است بر اینکه اولیايش در حالت خشنودی اوء وی را ملاقات می كمد .در ارتباط با 
احادیث و سخنان پیامبر يَللْكةٍ و اصحابش که بیانگر اين رژیت هستند بايد بگو ب بيم که همگی 
متواتر هستند و صاحبان کتابهای صحاح و مُسانيد و سنن " آنها را روایت کرده‌اند. در حقيقت 
صحابه و تابعین و ائمه‌ی اسلام که معروف به امامت در دين هستند و ساير فرقه‌های اهل 


کلام منتسب به اهل سنّت و جماعت به ثابت شدن (دیدن) و رژیت خداوند قائل شده‌اند. 


2۱ برترى دادن ائمه بر انبياء و رسولان الهی 
پیامبران برترين انسانها و سزوارترين آنها به رسالت و ييام آسمانی هستند؛ زيرا خداوند متعال 


دو 


ی اس لله أعلم 


مرو ا موم و 


.۰)۱۸۱( مسلم» شاره‎ -١ 
مناقب امام شافعى (4۱۹/۱) بيهقى.‎ -۲ 
.٠6١ ج شرح طحاویه. ص‎ 


۱۱3۹3 على مرتضى دا 

(خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری انتخاب و) رسالت خويش را به جه 
کسی حوالت می‌دارد.) 

بنابراین آنها به امتباز و رتبه‌ی «رسالت» از بقبه‌ی مردم متمایز شده‌اند. خداوند متعال 
اطاعت كردن از آنها را بر انسانها واجب کرده» همانگونه که فرموده است: 

1 وم سا من سول |لالیطکع بات ال 4 (نساء / ۶۴). 

و هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم مگر بدین منظور که به فرمان خدا از او اطاعت شود. 

هیچ انسانی بر آنها برتری ندارد. طحاوی در مقام بیان اعتقاد اهل سنت می گوید: هیچ 
کسی از اولیاء را بر هیچ پیامبری علیهم السلام برتری و ارجاح نمىدهيم و می گوییم: یک 
پیامبر» برتر از همة اولیاء است .برتری دادن اتمه بر انبیاء دید گاه و روش رافضی‌های افراطی 
است» چنانچه عبدالقاهر بغدادی ) قاضی عیاض و ابن ثيمية' به‌این مورد اشاره کرده‌اند. این 
مذهب ذاتا به یکی از اصول و مبانی امامیه در آمده است» همانگونه نویسنده‌ی «الوسائل» 
بیان کرده که برتری بخشی ائمه بر انبیاء یکی از اصول و مبانی مذهب شيعه می‌باشد که آن 
را به ائمه نسبت می‌دهد و اذعان کرده که روایت‌های آنها در اين مورد بیشتر از آن هستند 
كه در حيطهى شمارش درا يند! " مجلسی در بحارالانوار بایی را تحت عنوان «برتری ائمه بر 
در دل داشتند درود و سلام خدا بر همه آنها بادا تعيين كرده است." 

اين ديدكاه اماميه» مشمول تغيبرات و دك ركونىهايى شده و به سوى «زياده روى و غلو و 
افراط» سوق داده شده است. زيرا طبق قول اشعری در قضيدى برترى بخشى انبياء بر ائمه سه 
فرقه بودهاند: 


.591 شرح طحاویه» ص‎ -١ 
۰۲۹۸ اصول دين» ص‎ -۲ 

۳- الشفای ص ۰۱۰۷۸ 

6 - منهاج‌السنة (۱۷۷/۱). 

ه- اصول شيعه امامیه(۷۵/۲). 
2۱ همان منبع. 

۲- بارالانوار (۲ ۲۱۷/۲ ۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۷ 


فرقة اول: می گویند: پیامبران از ائمه برترند» امّا بعضی از اين گروه» جایز دانسته‌اند که 
ائمه از ملائكه بالاتر باشند. 

فرقة دوم: گمان می‌برند كه ائمه از پيامبران و از ملایکه برتر می‌باشند. 

فرقة سوم: قایل به قول معتزله و به امامت هستند و می گویند: ملائکه و انبیاء برتر از ائمه 
هستند . شيخ مفيد در «اوائل المقالات» دید گاه چهارمی‌را به آنها اضافه می کند که می گوید: 
ائمه از همه پیامبران جز اولو العزم برترند." 

پس مذهب را از ميان اين چهار مذهب فاش نمی کند» بلکه ترجیح 
می‌دهد درا ين باره نظری ندهد." 

اما چنین به نظر می‌رسد که همه‌این مذاهب و موضع گیری‌ها» با تلاش و اقدام شیوخ 
حکومت صفوی و پیروان آنها متلاشی شدند و مذهب غلو اندیشی در مورد ائمه استقرار 
يافت. حتی مجلسی در یکی از بابهای کتاب بحار که بهاين منظور باز کرده می گوید: 
«پیامبران اولوالعزم بدین جهت اولوالعزم شدند که محبت و عشق ائمه را در دل داشتند درود 
و سلام خدا بر همه آنها باد. ) 

کسی که به کتاب الله مراجعه می کند می‌بیند که در آن یادی از ائمه شيعه نشده» جه رسد 
به‌اینکه بر پیامبران و رسولان خداوند متعال مقدّم باشند! همانگونه که ملاحظه می‌شود 
پیامبران بخاطر امتیازی که دارند» قبل از دیگر بند كان شایسته خداوند متعال ذکر می‌شوند» و 
خداوند متعال می‌فرماید: 


ده سا و 2 ر رہ 


وشن بطع له سول یک مم اب نعم الله یمن لین وَالصِدَيِقِينَ والشهداء 
وی ا E‏ (ج) 4 (نساء / 9ع) 
و كسى كه از خدا و پیغمبر (با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم ايشان) اطاعت 
کند» او (در روز رستاخيز به بهشت رود و همراه و) همنشين كسانى خواهد بود كه (مقربان 
در گاهند و) خداوند بديشان نعمت (هدايت) داده است (و مشمول الطاف خود نموده است و 


بزركوارى خويش را بر آنان تمام كرده است. آن مقربانى كه او همدمشان خواهد بود 


۱- مقالات اسلاميين (۱۲۰/۱). 
- اوائل القالات» ص ۲ -4۳. 
۳- مصدر سابق (ص 4۳). 
- بحارالانوار 530/559 ؟). 


۱۱3۸ على مرتضی #5 
عبارتند) از پیغمبران و راستروان (و راستگویانی که پیغمبران را تصدیق کردند و بر راه آنان 
رفتند) و شهیدان (یعنی آنان که خود را در راه خدا فدا کردند) و شایستگان (یعنی ساير 
بند گانی که درون و بیرونشان به زیور طاعت و عبادت آراسته شد)» و آنان چه‌اندازه دوستان 
خوبى هستندا . 

بنابراین خداوند متعال بندگان سعادتمند و برخوردار از نعمت را به چهار رتبه تقسیم 
کرده است . کتاب خداوند متعال در همه آياتش دلالت بر آن دارد که انبیاء بر همه جهانیان 
ب رگزیده و انتخاب شده‌اند .مومنان سه عصر اول» جميعاً بر تفضیل و برتری بخشی انبياء بر 
دیگر انسانها متفق هستند و اين اجماع حجت بشمار می‌رود. ابن تيميه رحمه الله گفته است: 
سلف امّتء ائمه» پیشوایان آن و ساير اولیای خداوند متعال بر اين اتفاق حاصل کرده‌اند که 
پیامبران از اولیاء - کسانی که پیامبر نیستند - برتر و والاتر می‌باشند. . 

عقل صریح حکم می کند که قرار دادن پیامبر بعنوان فردی واجب الاطاعه و قرار دادن 
وى به صورت دستوردهنده و بازدارنده و حاکم بدون چون و چرا و قرار دادن امام بعنوان 
ناثب و تابع اوه بدون فضیلت و برتری پیامبر بر او معقول بنظر نمی‌رسد. چون اين معنی در 
حق هر پیامبری موجود است و در حق هر امامی منتفی است» پس امام هیچگاه از پیامبر برتر 
نبوده است بلکه اين مسئله محال است '. گذشته از اين در خود کتاب‌های شيعه موردی ذ کر 
شده که با نص و اجماع و عقل جور در نمی‌آید و آن انحراف را انکار می کند» و آن چیزی 
است كه کلینی از هشام احول و او از زيد بن على روایت می کند مبنی بر اينكه: انبیاء از ائمه 
برتر می‌باشند و هر كس غير از اين را بگوید قطعاً گمراه است . ابن بابویه از صادق مطلبی 
نقل کرده كه با نص صریح گفت: انبیاء نزد خداوند متعال از على دوست‌داشتنی‌تر هستند. " 


۱- اصول شيعة الامامية(۹/۲٤۷).‏ 

۲- فتاوی (۲۲۱/۱۱). 

۳- مرجع سابق. 

۱- مختصر التحفة» ص ۰۱۰۱ 

۲- صول شيعة الامامیق(۷۵۳/۲) ختصرالتحفق ص ۱۰۰. 
۳- ختصر التحفة ص ۰۱۰۱ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹۹ 


ينجم: دید گاه امامیه در مورد قر آن کریم 

اعتقاد شيعه در مورد امامت و اقدام دفاعی از آن تأثير بسزایی در به پیش راندن بعضی از 
شیعه‌ها بسوی اظهار افکار و مقولاتی خطرناک پیروان قر آن» سنّت و صحابه ظله داشته است. 
در مورد قرآن به تشكيكك پرداختند و بسیاری از احادیث صحیح و ثابت را انکار کردند. 
علاوه بر اينهاء انگشت اتهام به صحابه 4 دراز کرده و به آنها زخم زبان زده و گفته‌اند: عمداً 
دروغ گفته و قرآن را تحریف کرده‌اند. 


۱- اعتقاد برخی از آنها به تحریف فرآن و پاسخ به آنها 
بعضی از شیعیان رافضی ادعا کرده‌اند که قرآن کریم مورد دستبرد قرار گرفته و برخی از 
سوره‌های آن و بسیاری از آیاتی که پیرامون فضائل اهل بيت و فرمان دادن به پیروی كردن 
از آنها و نهی كردن از مخالفت كردن با آنها و واجب كردن محبّت و دوست داشتن آنها 
نازل شده‌اند» از آن حذف شده است. و نيز نامهای دشمنان آنها و طعنه زدن و لعنت كردن 
آنها از آن حذف شده است. شيعه صحابه را مورد اتهام قرار داده که آنها بخشهایی از قرآن 
را حذف کرده‌اند. و ادعا می کنند که از جمله آیاتی که آن را حذف کرده‌اند اين است : (و 
جعلنا علياً صهرک): (و على را داماد تو قرار دادیم) که (به گمان آنها) در سوره‌ی انشراح 
بوده و اشاره به آن دارد که تنها على فامیل اختصاصی پیامبر ب قرار داده شده نه - نه عثمان 
-. ولی اينها نفهمیده‌اند كداين سوره مکی است. و زمانی که اين سوره نازل شد» على داماد 
پیامبر يك نشده بود. زیرا على در مدینه و بعد از غزوه‌ی بدر با فاطمه ازدواج کرد. همانگونه 
که قبلاً بداين مطلب اشاره کردیم شيعه معتقد است در بين چیزهایی که از قرآن» حذف 
شده» سوره‌ی ولایت است. و گمان می‌برند که آن سوره» طولانی بوده كه در آن فضایل 
اهل بیت بیان شده است.! 

آری» بدینسان بخش عمده‌ی یندارهای تعدادی از افراد اين فرقه پیرامون قرآن در اطراف 
این چند قضیه می‌چرخد» چون آنها چیزی از احکام. يا قواعد آن را انکار نکرده‌اند» اما 
نظرات و گفته‌های آنان اشاره به‌اين دارد که بعضی از آیات که به ولایت على ذه و ائمه بعد 
از او اشاره می‌نمایند» حذف شده‌اند. بسیاری از علمای شيعه و در رس آنها حجت مشهور 
آنان ابوجعفر محمّد بن جعفر کلینی ت ۳۲۹ھ صاحب الکافی که از نظر اعتبار و حجت 
بودن در نظر شیعه» به مرتبه بخاری در نظر اهل سنت می‌رسد. اين یاوه گویی‌ها و اتهامّات را 


۰.۲۲۱ دراسات عن الفرق فى تاريخ السلمین» ص‎ -١ 


۱۱۷۰ على مرتضی دا 
به در مورد قر آن بارها زمزمه کرده‌اند. نویسنده‌ی شیعی تفسیر الصافی گفته است: «چنین بنظر 
می‌رسد که ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی - به تحریف و نقصان قرآن معتقد بوده 
است» زیرا او روایت‌هایی را در اين معنی در کتابش الکافی نقل کرده و نسبت به آنها 
اعتراض و نکوهش کرده است» گذشته از اين» در آغاز کتابش بیان کرده که كاملا به 
مرویات کتاب اطمینان و باور دارد.! 

لازم به ذكر است كداين کتاب کلینی سرشار از یاوه گویی‌ها و خیال‌پردازی‌های منحرفانه 
است؛» که اساسا می‌خواهد امامت على 4ك و ائمه بعد از او به اثبات برساند. مثلاً کلینی از 
ابوبصیر و او از ابا عبدالله عليه السلام در ارتباط با اين فرموده‌ی خداوند متعال ۴ وس 
يطح الله رسو آ#روایت کرده که او گفته است: یعنی: کسی که از ولایت على و ائمه 
بعد از او اطاعت کند. و ادعا می كيد که گفت: بعد از آن لفقل قاذ فووا عظیماً » بوده و 
بد ینگونه نازل شد 

و نيز از جابر روايت مىكند که او به ابوجعفر گفت: جرا على بن ابی طالب 
«اميراالمؤمنين» نام نهاده شده است؟! گفت: خداوند متعال او را نام نهاده» و بدینگونه در 


ا مر رم مر م2 سور چم م هر رم هو 


کتابش نازل فرمود: ١‏ ولد أَحَدَ ریک من بن ءَادَمْ من فأ مورهر دري وآنهدم عل شیم 
لس 2 چ «و أن محمداً رسولی و أن علياً میرالومنین»" یعنی: بیاد بیاور آن هنگام را که 
پروردگار تو از فرزندان آدم» از نسل‌های آنان و فرزندانشان» پیمان كرفت و آنها را بر 
نفسهای خودشان گواه كرفت که آيا من پرورد گار شما نیستم؟ و آيا محمد فرستاده من و 
على امي رالمؤمنين نیست؟! 

كلينى از احمد بن ابى نصر روايت كرده كه گفت: ابوالحسن مصحفى را به جانب من 
آورد» و گفت: داخل آن را نگاه مكن! من هم آن را باز كردم و این آيه را خواندم: 

2 رسو م سرد 5 ضر 

# لر یکن الَذنَ کنرواً چ آنگاه نام هفتاد نفر از مردان قريش را همراه با نام يدرهايشان 

مشاهده كردم (كه در شمار اين ¿ کافران قرار گرفته بودند)» كويد: آن مصحف را براى من 


۰۳۲۳ تفسير صافی» ص ۰۱۳ امام صادق» ابی‌زهره» ص‎ -١ 
.)5١5/١( اصول كافى‎ - 
.١١7 اصول كافى (4۱۲/۱) سنى و شیعه» حسان افی» ص‎ - ١ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۷ 


فرستاد. ' علاوه بر اين» کلینی» مدّعی است که فقط ائمه همه قر آن را جمع‌آوری کرده‌اند. و 
همه علوم و معارف مربوط به آن را می‌دانند. از همین روی» فقط حضرت على بن ابی طالب 
و ائمه بعد از او آمدند و قرآن را طبق صورتی که نازل شده بود. جمع آوری کرده و گرد 
آوردند." 

او همواره‌این دروغ را که على قرآن را جمع آوری کرده» تكرار می كند؛ نویسنده 
احتجاج هم بر اين باور است که يس از وفات پیامبر م[ حضرت علىء قر آن (اصلی) را 
جمع آوری کرد و آن را پیش مهاجرین و انصار آورد و بر آنها عرضه کرد زیرا پیامبر ا 
چنین به او سفارش کرده بود. يس وقتی که ابوبکر آن را باز کرد در اولین صفحه 
رسوایی‌های آن جماعت را دید» آنگاه عمرظه جستی زد و گفت: ای علی» آن را بركردان» 
ما نياز به آن نداریم. يس على 4# آن را برداشت و برگرداند. سپس آنها زید بن ثابت را که 
قاری قرآن بود حاضر کردند عمر به او گفت: على قرآنی آورده که در آن رسوایی‌هایی 
مهاجرین و انصار به چشم می‌خورد ما بهتر دیدیم که قرآن را جمع‌آوری کنیم و 
بی آبرویی‌های مهاجرین و انصار را از آن حذف کنیم. زید با اين خواسته موافقت نمود و 
گفت: اگر من کار اين قرآنى را که شما می‌گویید به اتمام برسانم و آنگاه على بيايد و قرآنی 
را كه جمع آوری کرده به مردم نشان بدهد» آيا همه تلاش و عمل شما بی ثمر نمی‌شود؟! عمر 
گفت: يس چاره جيست؟ زيد كفت: شما به راه جاره بيشتر آكاهيد! عمر گفت: چاره‌ای 
نيست جز اينكه او را بكشيم و ازاو دست آسوده شويم. اين بود كه براى كشتن او بر دست 
خالد بن وليد نقشه كشيد. اما خالد موفق به انجام اين كار نشد . 

شكى نيست كه چنین روايتى ساخته و يرداختهدى انديشه و خيال عليلى است که 
می‌خواهد صحابه را به تحريف قرآن متهم نمايد و بگوید كه آنها دست به دست هم داده‌اند 
تا على را از مقام امامت مسلمانان محروم نمایند. او هنگامی که على را مدح می کند» در واقع 
او را مذمت مىنمايد» زيرا وى را جنين نشان می‌دهد که وقتى صحابه قرآن وى را نيذيرفتند» 
او سكوتى مخفيانه از خود نشان داد ولى چگونه اين قضيه با سلحشورىها و جهت گیریهای 
رادمردانه حضرت على 4 كه در راستاى دفاع از اسلام از خود بهيادكار گذاشته است» جور 


در می آيد؟! 


۱- اصول كافى (1۳۱/۲)» سنى و شیعه» ص ۸۷. 
۲- اصول كافى (۲۲۸/۱). 
۱- احتجاج طبرسی» ص ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ دراسات عن الفرق فى تاريخ السلمین» ص ۰۲۲۸ 


جنين ياوهكويىهايى را خود سخن حضرت على جواب می‌دهد و ميكويد: «کسی که 
بخاطر قرآن بيشترين اجر و واب می‌برد» ابوبکر است» خدا رحمت كند ابوبکر راء او اولين 
کسی است كه ما قرآن را بين دو لوح جمع آورى نمود.' 

البته کلینی فقط بهاين بسنده نکرده» بلكه اين افترائات و كمانهاى باطل پیرامون تحريف 
قرآن را به جعفر صادق هم نسبت داده است» چون به خيال يوج اوه جعفر می گوید: قرآنى 
که سروش آسمانی آن را بر محمّد فرود آورد» هفت هزار آیه بوده» و آیاتی را که هم 
اکنون آنها را می‌خوانیم» (۶۲۶۳) آیه می‌باشد و مابقی در نزد آل بيت ذخیره شده است . 
كلينى ادعا مى كند كه جعفر صادق در مورد قرآنى كه على آن را جمع‌آوری نموده گفته 
است: «گفته شده كداين قر آن همانند قرآن شماست» (سه بار اين را گفت) بخدا حتى یک 
حرف هم از قرآن شما در آن وجود ندارد . و می گویند: فاطمه بعد از بيامبر اا هفتاد و ينج 
روز زنده ماند. در آن ايام» طوفان‌های غم و اندوه آنچنان او را در نورديد كه فقط خدا از 
آنها آ گاه است! بنابر اين خداوند متعال جبرئیل را بسوی آنها فرستاد تا او را تسلی خاطر دهد 
و در ارتباط با پدرش و اينكه برای فرزندان فاطمه جه اتفاقاتی روی می‌دهد با او سخن 
بگوید» . على آنچه را که می‌شنیده به آن كوش جان فرا می‌داد و آن را می‌نوشت» تا اينكه 
مصحفی سه برابر قرآن (فعلی) آورد. چیزی از حلال و حرام در آن نیست. اما معلومات همه 
آنچه كه در آينده خواهد بود در آنست.١‏ 

يكى ديكران از سران بزركك شيعه كه على بن ابراهيم قمى است همان ياوهكويىها و 
خياليردازىهاى كلينى را تكرار مىنمايد و محمد حسن ملقب به فيض كاشانى در تفسيرش 
به نقل از اوه می گوید: از روايتهايى كه از آل بيت به دست ما رسيده است» جنين برداشت 
مى شود كه قرآنى كه در جلوى ما قرار دارد» آنگونه كه خداوند متعال بر محمد نازل فرمود 
كامل و تمام نیست» بلكه قسمتى از آن بر خلاف دستور خداست و برخى دیگر تغییر يافته و 
تحريف كرديده است. از (قرآن اصلى) اشياء زيادى حذف شده است» از جمله نام «علی» در 
بسیاری از جاها و واژه‌ی «آل محمد» بيش از يكبار و نامهاى منافقان و بسيارى از موارد ديكر 


۱- کتاب المصاحف (سجستانى) (۱/۰). 

۲- امام صادق» ص ۳۲۳. 

۳- اصول کافی (۲۳۹/۱). 

۱- اصول کافی (۰)۲۶۰/۱ بحارالانوار (5 5/5 4). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳ 


از آن حذف شده است. اين قرآن بر آن ترتیبی نیست که خدا و رسولش می‌پسندند. همچنین 
على بن ابراهيم معروف به فٌمی» به‌این نظریه قایل شده است. وی دارای تفسیری است که 
آ کنده از اين ادعاها و یاوه‌ها و اغراق گوییهاست و مدّعی است که آنجا آیاتی در مورد 
ولایت على بوده‌اند که حذف شده‌اند.! 

نویسنده‌ی کتاب «بصائر الدرجات» صفار با سند خود از ابوجعفر - طبق یاوه سرایی او - 
گفته است: «کسی نمی تواند ادعا کند که کسی جز اوصیا و ائمه قرآن را بصورت ظاهری و 
باطنى جمع کرده است» '. و نیز می‌گوید: «هر كس بگوید قرآن را آنچنان که خدا نازل 
کرده است» جمع آوری نموده است» دروغگو است. اين تنها حضرت على و ائمه بعد از او 
بوده‌اند که آن را حفظ و جمع‌آوری نمودهاند ۷ 

در تفسیر العیاشی از ابی عبدالله روایت شده: «اگر قرآن آنچنان که نازل شده خوانده 
می‌شد. نام ما را در آن مشاهده می کردی و در همان تفسیر از ابوجعفر نقل است که گفته: 
اگر در کتاب خداوند متعال زیادت و کاهشی صورت نمی گرفت» بر هیچ دلیل خواهی؛ حق 
ما يوشيده نمىماند ' و روایت‌هایی که با صراحت کامل قایل به تحریف قرآن هستند. علماء و 
محققان شيعه به متواتر بودن و مشهور بودن آن روایات - در نظر شيعه - خبر داده‌اند. شيخ 
مفید می گوید: روایات و اخبار بطور جامع و شامل از ائمه هدایت از آل محمد بل 
آمده‌اند که قرآن تغییر یافته و حذف و نقصان نهایی توسط ستمگران در در آن صورت 
گرفته است : 

هاشم بحرانی از مفسرین بز رگ شيعه می‌گوید: آگاه باش» آن حقیقتی که طبق اخبار 
متواتر و غيره که ذكر خواهند شد» گریزی از آن نیست. اين است که در اين قرآن که در 
دسترس ما قرار دارد» بعد از پیامبر ا تغییراتی چند در آن صورت گرفته است و افرادی که 
بعد از پیامبر ا آن را جمع‌آوری نمودهاند» بسيارى از كلمات و آيات را حذف كردهاند . 
همجنين می گوید: بعد از بررسى و پیگیری روايتها آثار و اقوال برای اينجانب صحت اين 


.۲۲۹ 0۲۳۰ دراسة عن الفرق» فى تاريخ المسلمين» ص‎ -١ 
۰۲۱۳ بصائر الدرحات» ص‎ -۲ 

۳- همان منبع» ص ۰۲۱۳ 

۱- تفسير عياشى (۱۳/۱). 

۲- هان. 

۳- اوائل القالات ص ۹۱. 

٤‏ - هشام بن سلیمان بحرانى» متوفای سال ۱۱۰۷ه. 


سخن - يعنى تحريف قرآن - آنچنان آشکار و روشن شده است که می‌توانم آن را جزو 
ضروریات» بديهيّات و پایه‌های مذهب تشیع بحساب آورم و بگویم كهيكى از بزركترين 
مقاصد و اهداف خلافت می‌باشد.! 

نعمت الله جزائرى آمی‌گوید: روایت‌هایی که بر اين تحریف دلالت مىكنندء بالغ بر 
دوهزار حديث می‌باشند و جمعی همچون شيخ مفید و محقق داماد و علامه مجلسی مدعی 
مشهور و مستفیض بودن آنها شده‌اند . آری» اين سخن بزرگان ائمه و محققان طراز اوّل 
شيعه است که قاطعانه به متواتر و مستفیض بودن روایت‌هایی که دال بر تحریف قرآن هستند» 
نظر می‌دهند و می گویند: تعداد اين روایت‌ها به هزاران عدد می‌رسد. امری که باعث شده 
بعضی از اين علمای قاطعانه بگویند: اين عقيده از جمله بديهيّات مذهب آنها و یکی از 
بز ركترين اهداف امامت می‌باشد. 

علاوه بر این در کتاب‌هایشان هزاران روایت وجود دارد که بیانگر ادعای تحریف قرآن 
می‌باشد و سخنان علما و صاحب‌نظران و مجتهدان آنها در راستای تأييد اين دید گاه فاسد 
عنوان شده‌اند که در اینجا وسعت نقل همه آن گفته‌ها را نداریم» اما اين را نقل می کنم که 
علمای بز رگ در مورد تحریف قر آن اجماع دارند. مثلاً شيخ مفيد در اجماع آنها بر تحریف 
قرآن را نقل می کند و می‌گوید: «امامیه متفق شدند که پیشوایان و سردمداران گمراهی در 
بخشهای زیادی از نوشتن و جمع آوری قرآن راه مخالفت را پیموده و موجب انحراف قرآن 
و سنت پیامبر اه شده‌اند. ولی خوارج و مُرجئه و اهل حديث در تمام مواردی که 
برشمردیم بر خلاف رأى شيعه نظر داده‌اند ». 

نوری طبرسی» یکی از علمای بز رگ و متأخر آنها که در سال ۱۳۲۰ه هلاک شده است» 
به تألیف کتابی ضخيم در زمینه‌ی اثبات ادعای (تحریف) قرآن نزد شيعه پرداخته و آن را 


۱- مقدمه تفسیر البرهان در تفسیر قرآن» ص ۳۲۱ 

۲- متوفای سال ۱۱۱۲ه. حر عاملی درباره او گفته است: شخصی فاضل, عالم محقق و گرانقدر است. امل الامال 
TTY)‏ 

۳- فصل الخطاب ص 428 ۲. 

۱- اوائل المقالات» ص .4٩‏ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۷۵ 


(فصل الخطاب فى اثبات تحریف کتاب رب الارباب)" نام نامگذاری کرده و آن را با سه 
مقدمه که دو باب درپی آنها می آيند» آغاز نموده است. 

باب اول: دلایل تحریف قر آن (به گمان او) 

باب دوم: پاسخ رد به کسانی كه قائل صحت قرآن در ميان امّت هستند. 

طبرسی در کتاب فوق» هزاران روایت می‌آورد که به گمانشان بر تحریف قرآن دلالت 
دارد. چون در دو فصل پایانی کتاب از باب اوّل که از دوازده فصل تشکیل شده است 
(۱۶۰۲) روایت نقل کرده است» علاوه بر روایت‌هایی که در فصول دیگر از اين باب نقل 
کرده‌اند و در عين حال بخاطر کمی آنچه جمع كرده است. عذرآوری می کند و می گوید: 
«علی رغم قلت بضاعتمان روایت‌هایی را ذکر می کنیم که ادعای آنها را تأييد می‌نماید » و 
در حالی كداين روایت‌ها را موثوق می‌داند» می‌گوید: «بدان كداين روایت‌ها از کتاب‌های 
معتبری نقل شده‌اند که‌یاران ما برای اثبات احکام شرعی و آثار نبوی بر آنها تکیه می کنند» . 
و بعد از آنکه نام تعداد زیادی از علمای آنها را که قایل به تحریف قرآن هستند ذ کر می کند 
که ينج صحفه از کتابش را به خود اختصاص می‌دهند» می گوید: بعد از همه مواردی که 
ذکر و نقل کردیم آنهم با پیگیری علیل و ناتوان اینجانب می‌توانیم ادعا کنیم که اکثریت 
متقدمین قایل به تحریف قرآن هستند و مخالفان آن» در اشخاص محدود و معینی منحصر 
می‌شوند که نام آنها خواهد آمد . سپس بیان می‌کند که آن مخالفان عبارتند از: صدوق» 
مرتضی و شيخ طائفه طبرسی و گفته: در ميان قدماء موافقی با آنها دیده نشده است و ذکر 
کرده که طبرسی نویسنده‌ی کتاب مجمع البيان از اين چند نفر تبعیت کرده است و گفته 
است: در ميان هم رديفان» مخالفت صریح و روشنی را جز اين مشایخ جهاركانه نديدهام ٥‏ 
سپس به دنبال بهانه‌تراشی برای اینان افتاده و گفته است: چیزی که آنها را وادار کرده قایل به 
تحریف قر آن نشوند» تقیه و مدارا كردن با مخالفان (اهل سنّت) بوده است و در مقام معذرت 


آوردن طوسی که در کتابش (تبیان) قایل به عدم تحریف شده است» می گوید: يس بر کسی 


۱- الانتصار للصحب و آلال ص ۰1۱ 

۲- فصل الخطاب» ص 55 ۰۲ الانتصار للصحب و الال» ص ۰.1۲ 
۱- فصل الخطاب» ص 49 ۲. 

۲- فصل الخطاب» ص ۳۰. 

۳- فصل الخطاب ص ۳۰. 

۳۰ فصل الخطاب» ص‎ - ٤ 


ام على مرتضى #5 
که در کتاب تبیان تأمّل کند پوشیده نیست که روش او در تعامل و برخورد با مخالفان» بر 
اساس نهایت مدارا كردن و همگامی‌با آنها بوده است... و اگر هم بر وجه هماهنگی و 
هم آوايى نمی‌بود» واقعاً شگفت آور می‌بود.! 

البته نعمت الله جزائرى در زمينه عذرآورى براى آن علماء كوى سبقت را از نورى 
طبرسى ربوده و بعد از آنكه اجماع علماى اماميه را بر عقيدة قرآن نقل می کند» می گوید: 
آرى» مرتضی و صدوق و شيخ طبرسی با تحریف قرآن مخالفت کرده و گفته‌اند: آنچه که 
ميان دو جلد اين مصحف قرار دارد» همان قرآن است نه غير آن و تبدیل و تحریفی در آن 
واقع صورت نگرفته است. و چنین بنظر می‌رسد که آنها اين سخن را بخاطر منافع و مصالح 
فراوانی به زبان آورده‌اند از جمله: بستن دروازه طعنه زدن به آن» به جای اينكه بگویند: وقتی 
که تحریف قرآن جایز شمرده شده يس چگونه عمل كردن به قواعد و احکام آن جایز 
می‌باشد. چگونه است که‌این سرشناسان در مؤلفات خود روایت‌های زیادی را نقل کرده‌اند 
كه شامل وقوع تحریف و حذف در قرآن هستند و اینکه فلان آيهاينكونه نازل شد» سپس به 
اين تغییر داده شده است؟! " و بدین ترتیب روشن می‌شود که اعتقاد به تحریف و تبدیل و 
تغيير قرآن محل اجماع همه علمای رافضی است. یعنی همان چیزی که طبرسی در (فصل 
الخطاب) تحقیق کرده است و قول سابق از علمای بزركك آنها بر آن دلالت کرده است. 
همچنین کسی از علمای آنها در اين عقيده ساز مخالف نزده است» حتی در هنكام تألیف 
فصل الخطاب جز چهار نفر که تقیه و مدارا كردن با مخالفان - طبق گفته‌ی طبرسی» و قبل 
از او نعمت الله جزاثری - آنها را وادار به آن کرده است. از سوی دیگر مباحث نوين هم که 
اين مسأله را مورد بحث قرار داده‌اند آن را ثابت کرده و با شواهد فراوانی از روایت‌های دال 
بر تحریف که در کتاب‌های جهاركانه شيخ آمده است. آن را تأیید کرده‌اند . به بیان دیگر 
نشان می‌دهند كداين چهار تن هم به مفهوم دید گاه علمای شيعه رافضه معتقد بوده و با آن 
موافق بوده‌اند. يعنى در کل اعتقاد به تحریف و تبدیل قرآن را قبول داشته‌اند. اگرچه برای 
اهل سنت روش تقیه نفاق» خدعه و نیرنگ را بكار برده‌اند !از جمله چیزهایی که دید گاه 


۱- فصل الخطاب» ص 4 ۳. 

۱- انوار النعانية (۰۳۹۹/۲ ۳۲۸). 

۲- شيعه و قرآن» احسان ای ظهير» ص ۰۷۱-۰۸ 
- الانتصار للصحب و آلال» ص15 . 


مرا تأیید می كند اين است كه هيج یک از كسانى كه قايل به تحريف قرآن شده‌انده به زیر 
تيغ انتقاد شيعه كشيده نشدهاند» كلينى همچنان مورد احترام و اطمينان و بز ركداشت است و 
امروزه بعنوان مرجع اول همه شيعيان محسوب مىشود. به رغم آنكه شيعههاى معاصرء 
تحريف قرآن را منتقى دانستهاند و افزايش و كاهش در آن را رد می‌کنند» باز هم نمى بينيم 
يكى از آنها در برابر كلينى عرض اندام کند و با صراحت او را رد کند» يا عدم اطمينان خود 
به او را علنى سازد يا دید گاهش را نيذيرد. بلكه بعضی‌ها كوشيدهاند با روش‌های پیچیده از 
او دفاع کنند و برای او عذرهايى بتراشند! ' 

اگر اين جماعت واقعاً صادق هستند, بايد از كسانيكه قايل به تحريف قرآن هستند» ابراز 
برائت کنند» و در ایر ل ل ل ل 
است» و بیان كنند كه انكار جزء همانند انکار كل است. چون اين كار طعنه و اتهام صريح 
است به آنچه پیامیر ا آورده است و ثابت بودن آن از بديهيّات دين است و اتفاق مسلمين 
بر آن است. قرآن همان کتاب الهی است که تحریف و تبدیل به آن راه نیافته است» زیرا 
خداوند متعال خود عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده است. برعکس تورات و انجیل» 
که خداوند عهده‌دار حفاظت از آنها نشد» بلکه از اهل آنها خواسته است که از آن محافظت 
کنند. اما آنها هر دو را ضايع کردند. شاطبی از ابی عمر دانی و او از ابی حسن منتاب حکایت 
کرده كه گفت: من یک روز در كنار قاضی ابواسحاق اسماعيل ؛ بن اسماعیل بودم به او گفته 
شد: چرا جایز است که به اهل تورات بگوییم دینشان را تغییر دادند؟ اما اين جيز بر اهل قرآن 
ل یا 

۴ یما أَسَححَفِظُوأ منک آله ]4 (مانده / ۴۴: 

TT‏ بدان حكم می کردند که امانتداران و پاسداران كتاب خدا 
بودند). 

بنابراين حفاظت از تورات را برعهده علماء و خدايرستان گذاشت» پس جايز است كه 
بگوییم درآن تبديل انجام داده‌اند. آمّا در ارتباط با قرآن فرموده است : 


۱ 0 اکر ولت فظو )4 (حجر / 4. 


یعنی: ما خود قرآن را نازل کردیم» و خود از آن محافظت بعمل می آوریم. 


-١‏ اضواءٌ على خطوط محب الدین» ص ۰4۲ و ما بعد آن. 


۱۷۸ على مرتضی دا 
بتایراد بن جايز نیست که بگوییم مسلمانان قرآن را تبدیل و تغبير می‌دهند. على ذه گفت: به 
سوى ابی عبدالله محاملی رفتم و این داستان را براه بش با زگفتم» گفت: کلامی بهتر و زیباتر از 
اين نشنيدهام . ودر طول گذشت شت عصرها و رو زگارها امّت اسلامی‌بر اين اجماع داشته‌اند که 
آن قرآن کریمی که خداوند متعال آن را ب بر پیامبرش ا نازل فرموده است» همان قرآنى 
است که هم اينكك در دسترس مسلمانان قرار دارد و هیچ افزايش يا کاهشی در آن صورت 
نگرفته است. هیچ تغییر و تبدیلی به آن راه نیافته است و امکان ندارد که چیزی از اين قبیل به 
آن راه يابد» زیرا خداوند متعال به حفظ و صیانت آن وعده داده است. در اين باره کسی به 
غير از شیعه‌ی رافضی» که ادعا می كنند در قرآن کریم تحریف. تغيير و تبدیل صورت گرفته 
و گمان برده‌اند كه صحابه بخاطر مصالح شخصی و دنیوی خود قرآن را تحریف کرده‌اند 
مخالفت نکرده‌اند. البته اين عقیده‌ی آنها بىيايه و يوج است و دلایلی از قرآن کریم و اقوال 
ائمه اهل بیت و دلایل عقلانی بر باطل بودن آن دلالت دارند و اينكك اين دلایل را بیان 


می کنیم: 


الف - دلایلی از قرآن كريم بر باطل بودن ادعای تحریف قرآن 
آیات صریح و روشنی دلالت می کنند که خداوند متعال عهده دار حفظ و صیانت قرآن شده 
است و امکان ندارد که دست تحریف يا تبدیل به سوی آن دراز شود. آيات ذافن باره 
فراوان هستند از جمله اين آبه که خداوند متعال فرموده است: 

۴ ان رل لكر وتا فظو 4 


و این فرموده‌ی خداوند متعال: 


< 


+ وال ما أو ی لک من کاب ریک لمل کلم یه وکن تجد من دوز ماعا © )4 
(کهف /۲۷) 

بخوان آنچه را كه از كتاب (قرآن) از سوی يروردكارت به تو وحى شده است (و به 
گفته‌های اين و آن كه آميخته به دروغ و خرافات و مطالب بىاساس است اعتناء مكن. 
تكيهكاه بحث تو در امور غیبی همچون سرگذشت اصحاب کهف تنها بايد وحی الهی 


.)9٩۹/۲( الوافقات‎ -۱ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۷۹ 
احکام آن را دگ رگون) کند و هر گز پناهی جز او نخواهی یافت. 
و مانند آیات زیر: 


ہج طا ان 2 


+ یاه طمن بيده ولا من له لین عک بد (5) 4 (فصلت /۴۲). 

هيج گونه باطلی» از هيج جهتى و نظری» متوجّه قرآن نمی گردد. (نه غلطى و تناقضى در 
الفاظ و مفاهيم آن است» و نه علوم راستين و اكتشافات درست بيشينيان و يسينيان مخالف با 
آن» و نه دست تحریف به دامان بلندش می‌رسد. چرا که) قرآن فرو فرستاده یزدان است که 
با حکمت و ستوده است. 

رکه ات که یهن و مک ر (هود / ۱). 

الف. لام. را. (اين قرآن) کتاب بزرگواری است که آیه‌های آن (توسّط خدا) منظم و 
محکم گردیده است (و لذا تناقض و خلل و نسخی بدان راه ندارد) و نيز آیات آن از سوی 
خداوند (جهان) شرح و بیان شده است که هم حکیم است و هم آگاه. 


و فرموده است : 


ll 2‏ ص هر 


+ وما سا من کبک من رسو لِوَكَابيَ لإا تم آلقی این ف مم نسح اه 
مایلقی ألشَّيَطَنُ ثم کم أله يليو وال یر عکی © 4 (حج ۵۲ 

ما پیش از تو رسولى و نبيى را نفرستادهايم» مگر اين كه هنگامی كه (آن رسول يا نبى 
آيات و احكام خدا را براى مردم) تلاوت كرده است شيطان (با ايجاد وساوس و اباطيل در 
دل شنوندكان سست ايمان و با پخش ياوهسرائى توسّط ذرَیّه و دارودسته خود) در تلاوت او 
القاء (شبهه) نموده است (و گاهی بيغمبران را شاعر» و زمانى ساحر و وقتى ناقل افسانه‌ها و 
خرافات پیشینیان جلوه‌ گر ساخته است). اما خداوند آنچه را که شیطان القاء نموده است 
(توسّط تبلیغ و تبيين پیغمبران و دعوت و زحمت شبانه‌روزی پیروان ایشان در همه جا و همه 
آن) از ميان برداشته است (و شبهات و ترهات اهریمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان 
زدوده است) و سپس آیات خود را (در برابر سخنان ناروا و دلائل نابه‌جای نیرنگ بازان 
بی‌مایه و دسیسه بازان بی‌پایه) پایدار و استوار داشته است» زیرا که خدا بس آگاه (از کردار و 
گفتار و پندار شیطان و شيطان صفتان بوده و همه کارهایش) دارای حکمت است. 

و می‌فرماید: 


+( کرک یو سانک جک يو ان ین جنع و اندر که (قيامه / ۸۱۷ 0۶. 


۱۳۸۰ على مرتضى دا 

(به هنكام وحی قرآن) شتابگرانه زبان به خواندن آن مَجُنبان (و آیات را عجولانه و 
آزمندانه تکرار مگردان). چرا که گرد آوردن قرآن (در سینه تو) و (توانائی بخشیدن به زبان 
تو» برای) خواندن آن» کار ما است. (پس از ناحیه حفظ قرآن در ميان دل و جان خود و 
روان خواندن و درست تلاوت كردن آن با زبان خویش, نگران مباش). 

اين آیات کریمه نشان می‌دهند که خداوند متعال از کتاب کریمش حفاظت می کند 
وآياتش را استحكام می‌بخشد و باطل از هيج سویی بدان راه نمی‌یابد ۴ 3 
أصَدَفٌُ مِنَ له قيلا ) )4 (نساء /۱۲۲) 

(وعده‌ی خداوند حق است؛ و سخن هيج كس از خداوند متعال راست‌تر و درست تر 
تیف 

دلالت اين آیات در اينكه خداوند متعال خود حفاظت آن را برعهده گرفته و آن را از 
تحریف و تبدیل باز می‌دارد» آنقدر روشن و واضح هستند که احتیاجی به شرح و توضیح 
ندارند. از سویی دیگر» ستايش و تمجیدی که خداوند متعال در قرآن از صحابه بعمل 
می‌آورد. تأکید می‌نماید که اتهام شيعه به صحابه مبنی بر اينكه آنها قرآن را تحریف 
کرده‌اند » کذب و بهتان محض است» خداوند متعال در توصیف و ستایش صحابه فرموده 
است: 

۴ والکیفورک الاوود من ألمت وَالأنصار دزی بوهم وخسن وضو له عنم 
َواعه وس جک تج رى خا الاتهتر کیب فما لت لت الم © و 
ل( یشک ادن کیت والأتسار نارشم يبسن نوس اه عم 
شوه رکنم کت تک ری تا لکته در کیب نب تالم © 4 

(توبه / ۱۰۰). 

پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و 
راه ایشان را به خوبى پیمودند. خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند 
و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر (درختان و کاخهای) آن 


۱- بذل احهود (4۳/۱) عبدالّه جمیلی 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۸۱ 


رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. اين است پیروزی بزركك و رستگاری 
ست ركك. 


و خداوند متعال می‌فرماید: + لد رض ال عن لویوت لد يبإبعوتك تحت اجره 


عم ماف قلومهم ال الس تة عم وآتبهم تا تیا( )4 (فتح 0۸۱ 

خداوند از مؤمنان راضى كرديد همان دم که در زیر درخت با تو بيعت کردند. خدا 
می‌دانست آنچه را كه در درون دلهايشان (از صداقت و ايمان و اخلاص و وفادارى به اسلام) 
نهفته بود» لذا اطمينان خاطرى به دلهايشان داد و فتح نزديكى را (گذشته از نعمت سرمدى 
آخرت) ياداششان كرد. 

ديكر آياتى كه در مدح صحابه وارد شده‌اند؛ ما در جاى خود به اذن الهی» به شرح و بیان 
آنها خواهيم پرداخت. و بعد از ذكر اين آيات با هر دو قسمت متقدم آن» به شيعدى رافضى 
می‌گوییم: سخن شما مبنى بر تحريف قرآن, با اين آيات كريمه در تضاد است كه خداوند 
در آنها تأكيد كرده كه اين قرآن تحريف نشده و هركز تحريف نخواهد شد زيرا اولين 
کسی که شخصاً عهده‌دار حفاظت و صیانت آن از تحریف و تبدیل شده است خداوند 
است. همانگونه که صحابه‌ی پیامبرش را مورد تعریف و تمجید قرار داده است» کسانی که 
شيعه آنها را متهم به تحریف می کنند» آنها را به راستی و صدق و ایمان آوری به الله و 
بيامبرش توصیف کرده است و آنها را به پاک‌ترین شیوه, تزکیه کرده است. بنابراین ای 
شیعیان بر شما لازم می‌آید که در مقابل اين آیات دو رویکرد را اتخاذ کنید: يا اينكه اعتراف 
و اقرار كنيد که اين آیات از طرف خداوند متعال آمده‌اند که در آن هنكام چاره‌ای جز قبول 
و اعتقاد به پیام آنها ندارید» یعنی بايد بپذیرید كه قرآن از تحریف و تبدیل مصون مانده 
است و يا اينكه انکار كنيد كه آنها از طرف خدا هستند که اين کار به اجماع مسلمانان کفر 
است زيرا كسى كه يكك آيه از قرآن را انكار ا لسن 
خداوند متعال صحيح نیست. قطعاً به اجماع مسلمانان كافر است. ' 


ب- دلايلى از اقوال ائمه‌ی شيعه 
روایات زیادی از ائمه که در نظر شیعیان معصوم هستند. آمده‌اند که شیعیان را به تمسكك 


كردن به کتاب خداوند متعال و ارجاع دادن همه مسائل به کتاب تا تشویق و ترغیب 


۱- همان منبع (۳۲۵/۱). 


۱۱۸۲ على مرتضى #5 
می‌نمایند. از جمله» از موسی بن جعفر سؤال شد: آیا همه چیز در قرآن و سنت پیامبر يافت 
می‌شود. يا اينكه شما درباره‌ی آنها نظر می‌دهید؟! گفت: بلکه همه چیز در کتاب الله و سنت 
بيامبرش است.! 

از ابوعبداله نقل است که گفت: هر کس با کتاب خدا وسنت پیامپرش مخالفت کند» در 
حقيقت کفر ورزیده است." 

ابوجعفر گفته است: خداوند متعال هيج جيز را که امّت بدان احتیاج داشته» باقی نگذاشته 
مگر اينكه آن را در کتابش نازل فرموده و آن را برای پیامبرش بیان کرده و برای هر چیزی 
حد و مرزی قرار داده است و دلیلی بر آن قرار داده که بر آن دلالت من كلد . 

باز هم ابوعبدالله می كويد: هیچ چیزی نیست مگر اينكه در آن قرآن يا سنّت وجود دارد " 
کسی که در اين روایت‌ها بیندیشد. دو نکته و فایده‌ی اساسی بدست می آورد: 

اول اينكه امامان اهل بيت همانند بقیه‌ی سلف صالح به صحت و درستی قرآن اعتقاد 
داشته‌اند و گرنه جرا به شاگردانشان توصيه می كردند كه به قرآن و سنت پیامبر جو تمسكك 
نمايند و جز آن دو منبع همه جيز را رها كنند و نيز به آنها تأكيد كردهاند كه همه جيز در 
قرآن و سنت وجود دارد و نيازى به نظر و رأى آنها نیست؟! 

دوم اينكه روايتهايى كه در رابطه با تحريف قرآن به آنها نسبت داده شده همگی جعلى 


و دروغ هستند و آنها از آن روايتها و بانيان آنها مبراء می‌باشند.! 


ج- دلایل عقلی 

همانگونه كه دلیل نقلی ادعای تحریف قرآن کریم توسط رافضه را مردود می‌شمارد. عقل 
هم بر باطل بودن آن ادعا دلالت می کند» زیرا مقوله‌ی تحریف قرآنء مفاسد بزرگی را به بار 
می آورد و مستلزم اتهام و طعنه به سوی خداوند متعال» پیامبر مق صحابهه و انمه اهل بيت 
است و اتهام است به خداوند متعال به اينكه به وعد خود» مبنی بر حفظ قر آن وفا نکرده» - 


واقعاً که خداوند متعال از اين ياوهكوييها مبراست - و نيز اين اتهام را متوجه شخص 


۱- اصول کافی (1۲/۱). 
۲- همان منبع (۷۰/۱). 
۳- همان منبع (0۹/۱). 
6- همان منبع (8۹/۱). 
۱- بذل المجهود (4۳۷/۱). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۸۳۳ 


پیامبر لگ می کند که بصورت رسا و کامل قرآن کریم را به مسلمانان ابلاغ نکرده» بلکه 
بصورت اختصاصی آیات زیادی را به على 4ه گفته و بقیه‌ی مسلمین را از آن محروم کرده 
است. ادعای شيعه اين اتهام را متوجه صحابه می‌سازد که بخاطر منافع دنیوی و شخصی خود؛ 
قرآن را تحریف کرده‌اند و اين اتهام را متوجه حضرت على 4ه و ائمه بعد از او می‌سازد که 
قرآن اصلی را - طبق گمان شيعه رافضه - چرا به مسلمانان تقدیم نکرده‌اند و آنها را به سوی 
آن قرآن فرا نخوانده‌اند؟ آيا اين کتمان کتاب خدا نیست؟! در حالیکه خداوند برای اين 
کتمان عقیده تهدید خطرناکی در نظر گرفته است: 

+ و ایکون ما را من کت وای من بش ما که لاس في ) 
یلمم اله وم ینوت (0) ا (بقره / 0۵٩‏ 

بی گمان کسانی كه پنهان می‌دارند آنچه را که از دلائل روشن و هدایت فرو فرستاده‌ايم» 
بعد از آن که آن را برای مردم در کتاب (تورات و انجیل) بیان و روشن نموده‌ایم» خدا و 
نفرین کنن د گان (چه از ميان فرشتگان و جه از ميان مؤمنان انس و جان)» ايشان را نفرین 
می کنند. 

اگر واقعاً شيعه حاضر است به دلیل و منطق اعتراف كندء اين نتایج فاسد و پوچ که معلول 
آن اعتقاد فاسد است. قبل از هر حير موجب می‌شد که آنها از این عقیده دل برکنند» و از 
همه اتهامات و افترائاتی که به خداوند متعال پیامبرش» صحابه گرامی و اهل بيت زده‌اند» به 
سوی با رگاه خداوند متعال توبه نمایند.! 


۲- می‌گویند: قرآن بدون وجود قیّم و سرپرست حجت نیست 

کلینی نویسنده‌ی اصول کافی که در نظر شیعیان همچون بخاری برای اهل سنت است" 
می گوید: قرآن زمانی حجّت است که قيّم و سرپرستی در کار باشد و حقيقت على #ه قم 
بوده و واجب‌الطاعه است و بعد از رسول خدا برای مردم حجّت بود . همانگونه که اين 
مقوله در قسمتی از کتاب‌های معتبر آنان همچون رجال کشی " علل‌الشرایع 4 محاسن ٣‏ 


۱- بذل الهحود (4۳۷/۱). 

۲- اصول شيعة الامامیق(۱۵۵۰/۱). 
۳- اصول کافی (۱۸۸/۱). 

6 وحال کشی ص ۰۶۲۰ 

ه- صدوق» علل الشرایع ص ۰۱۹۲ 


۱۸۶ على مرتضى 5ه 
وسائل الشیعه و غیره موجود است. چگونه چنین چیزی در ارتباط با قرآن گفته می‌شود در 
حالی که جهت هدایت مردم از جانب خداوند نازل شده است. و می‌فرماید: 


ج < مرو 


8 إِنَّهَدَا الان ہد ی لی هآقوم ے (اسراء )٩‏ 

(اين قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می کند كه مستقیم‌ ترین راهها (براى رسيدن به 
سعادت دنيا و آخرت) است). 

خلیفه‌ی راشده على بن ابوطالب ذه در باره‌ی قرآن فرمود: «كتاب خداوند متعال» در آن 
خبر كذشتكان و آيندكان شماء و حكم اختلافات شما وجود دارد» كتاب خدا جدا کننده‌ی 
حق از باطل است» شوخى نیست. هر كس از روى خودخواهی و جباری آن را ترک كندء 
خداوند متعال كمرش را می‌شکند و هركس هدايت را در غير آن بجويد» خداوند متعال او 
را گمراه مىسازد و آن همان ريسمان محكم و ذكر حكيم و صراط مستقيم است» جيزى 
است كه تمايلات و خواسته‌ها بوسيلهدى آن منحرف نمی‌شوند و زبانها با آن قاطى و مخلوط 
نمی‌شوند. شگفتی‌های آن يايان نمی‌یابد» علما از سرچشمه‌اش سيراب نمی‌شوند» هركس 
بدان سخن كويد صادق است و هركس بدان عمل کند» پاداش می‌یابد و هر كس بدان حکم 
کند. عادل است و هر كس به سوی آن فرا خواند به صراط مستقیم هدایت می‌یابد ». 

ابن عباس 4ه گفت: «کسی که قرآن می‌خواند و به مفاهیم آن عمل می‌نماید» خداوند 
متعال ضمانت می کند که او در دنیا گمراه نشود و در آخرت بدبخت و شقی نگردد.» سپس 
ا وم 


0 قَالَ آهیطا منک ۳ جیعا بعضكُم لض م ی بتکم مق هدى فمن أتبع 
lS‏ ۳۳( 

خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم (اى آدم و حواء و شیطان! ) از بهشت فرو آئید (و 
در زمين ساكن شوید. و در آنجا) برخى (از فرزندانتان) دشمن برخى دیگر خواهند شد و 
ه ركاه هدايت و رهنمود من برای شما آمد» هر که از هدايت و رهنمودم پیروی کند» گمراه و 
بدبخت نخواهد شد. 


۱- محاسن برقى» ص /75. 
۲- وسائل شیعه» حر عاملى. 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۸۵ 


اين در حالی است که در خود کتب شیعه روایاتی از اهل بيت آمده» و در مصادر معتبر 
آنان ثبت شده كداين مقوله را نقض و تکذیب می کند. در آنها آمده است: يس وقتی که 
فتنه‌ها همچون شب تاریکك شما را در نوردید» به قرآن مراجعه کنید» زیرا قرآن 
شفاعت کاری است که شفاعتش پذیرفته می‌شود. هر كس آن را امام خود گرداند» او را به 
بهشت سوق می‌دهد و هر كس آن را يشت سر بیندازد» او رابه آتش سوق می‌دهد و قرآن» 
راهنماى بهترين راه است.' 

و در نهجالبلاغه كه به على اه منسوب استء و در نظر شيعه یکی از موثقترين منابع 
است. آمده است: قرآن دستور دهنده‌ای است بازدارنده» سخن گوی خاموش و حجت خدا 

|“ 3 ۲ 
بر اھ می اد 

این نصوص و روايات دارای شواهد و مدا رک ديكرى هستند که به ما نشان می دهند 
منابع شيعه تا جداندازه حاوى تناقض گویی» و آشفتگی و ابسامانی است! همانگونه که 
مى بينيد» روايتهاى آنها با يكديكر در تعارضندء اما آنها در حالت تعارض» برای خود منهج 
وروش خطرناكى را تعيين كردهاند» چون معيار سنجش روايت درست نزد آنها مخالف 
بودن با عامه - يعنى اهل سنت - است. کسی كه در اين مقوله به دقت بينديشد كه بصورت 
متواتر در كتابهاى شيعه ثبت شده ملاحظه می كند كه بنیانگذار اين انديشه یک دشمن بسيار 
كينه توز است كه می‌خواهد مانع مراجعه‌ی شيعه به كتاب الله باشد و آنها را از راه هدايت 
مربوط سازد و آن قيم یکی از ائمه دوازده امام استء زيرا -به ادعاى آنها - قرآن تنها برای 
یک نفر كه همان على #5 است. تفسير شده است و دانش قرآنى از على ذف به ساير ائمه اماميه 
انتقال يافته است» و هر امامى اين علم را به امام بعدى منتقل کرده تا اينكه به امام دوازدهم 
ختم شد و آن امام در نظر شيعه بيش از يازده قرن است که از دید گان غايب است» البته در 
نظر بعضى از گروه‌های شيعه و ديكران» هنوز متولد نشده است» يس مادامی كداين مقال 
حجّت بودن قرآن را به شخص غایب. يا اصلاً معدوم مربوط می‌سازد» گویی بالاخره اين 
مراجعه نمى شود و برای استدلال و دليلآورى بدان مراجعه نمی‌شود زيرا حجت قرآن در 


قول امام است» كه او هم غايب است» يس در اين صورت» هیچ حجتى در آن وجود ندارد و 


.)575/1١5( تفسير طبری‎ -١ 
.)۱۷/۹۲( تفسير عياشى (۲/۱) البحار‎ -۲ 


۱۸3 على مرتضی دا 
همین گمراهی و گمراه كردن از راه راست خداوند متعال برای شما کافی است. البته اين 
پایان كار دسیسه چینی عليه قرآن و بر عليه شيعه نيستء بلکه‌این تنها حلقه‌ای از حلقات و 
توطئهاى است که به دنبال سلسله توطثه‌های دیگر می آید» که می‌خواهد شيعه را از کتاب 
خداوند متعال دور نماید. 

یکی از بديهيّات دين اسلا اين است که دانش و علوم قرآن کریم راز و اسراری نیست 
كديكك دودمان خاص آن را از یکدیگر به ارث ببرند و على در اين ميان کسی نبوده که 
آیات قرآن بطور ویژه و بدور از ساير صحابه به او تعلق داشته باشد» از دیگر اصحاب پنهان 
بماند. در حالیکه صحابه اولین نسلی بودند که افتخار دریافت اين قرآن را از پیامبر بشریت 
«محمد يَلكةِ) را كسب کردند و توانستند آن را به نسل‌های بعدی انتقال دهند. 

اما شيعه با اين اصل مخالفت ورزیده و مدعی هستند که خداوند متعال ائمه‌ی امامیه را 
به همه علوم و فنون قرآن و تأویلات آن اختصاص داده است و هر كس در پی فراگیری 
دانش قرآن از غير آنها باشد» در حقيقت به درّه‌ی گمراهی وارد شده است . بعضی از منابع 
اهل سنت جنين یاد آور می‌شوند که منشأ و بنیانگذار اين انديشه و ریشه‌ی اصلی آن به ابن 
سبأ (يهودى) بر می گردد» چون او بود که گفت: اين قرآن جزئی از ه اجزا است و دانش 
مربوط به آن در نزد على است . 

ذ کر اد ین گفته بطور فراوان و در قالب روایات و اخبار گوناگون در کتب امامیه وارد شده 
است : 

الف - در اصول کافی در روایتی طولانی از ابوعبدالله آمده است که گفت: همین قرآن 
برای مسلمانان کافی است اگر مفسری برای آن بيدا کنند» که پیامبر 3 آن را برای یک نفر 
تفسیر نموده است و شأن و جایگاه آن مرد را برای امّت توضیح داده است و او على بن ابی 
طالب است . در تعدادی از منابع معتبر آنان آمده است كه- به ادعای شيعه - پیامبر 8 
فرمود: «خداوند متعال اين قرآن را بر من نازل فرمود و اين قرآن چیزی است که هر كس با 
آن مخالفت کند (خلاف آن عمل نماید) گمراه می‌شود و هر كس دانش مربوط به آن را در 


۱- اصول شيعة الامامیق(۱۱/۱). 
-١‏ احوال الرحال» ص ۰۳۸ جوزانی. 
۲- اصول كافى (١/5؟)‏ وسائل الشيعه (۱۳۱/۱۸). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۸۷ 


نزد غير على جستجو کنذء هلاک می‌شود ». و نیز کتب شیعه می‌گویند: ابوجعفر گفت: ای 
قتاده» تو فقیه اهل بصره هستی؟ گفت: چنین گمان می‌برند. ابوجعفر#* گفت: به من خبر 
رسیده که تو قرآن را تفسیر می کنی؟ قتاده گفت: آری» تا به‌اینجا می‌رسد که ابوجعفر كفت 
-: وای بر تو ای قتاده! کسی قرآن را می‌داند که به او خطاب شده است.۲ 

روایت‌های آنها در اين زمینه بسیار است و شاید کتابی را در بربگیرد. همگی حول و 
حوش اين قضيه پر می‌زنند که دانش قرآن به ائمه اختصاص دارد و در نزد آنها انباشته و 
و كيده است: و رسای أن همه را می دات ' 

برای پاسخ رد بهاين مقوله (قرآن کافی است) همانگونه که خداوند متعال پیرامون 
کسانی که خواستند نشانه‌ای را جهت تحقیق راستی و درستی پیامبر وة بیاورند» فرمود: 

۾ ور کم أا تزلتا يک لكب ین ٍ (کهف ۵۱۱ 

آيا همین اندازه برای آنان کافی و بسنده نیست که ما اين کتاب را بر تو نازل کرده‌ايم و 
پیوسته بر آنان خوانده می‌شود. 
سنت نبوی يا از صحابه فرابگیرد» که على هم یکی از اصحاب به شمار می آید در حقیقت 
هدایت يافته است. اين ادّعا كه هر كس دانش قرآن را نزد غير على فرا بگیرد هلاک و 
گمراه شده در واقع رنگ و بویی از اسلام ندارد و باطل بودن آن از ضروریّات و بديهيّات 
دين است. زيرا پیامبر 7 مبعوث نشده تا علم شریعت را به‌یکک نفر صحابه بیاموزد و دیگر 


مج رم ر 


اصحاب را از آن محروم کند» بلکه خداوند متعال فرموده است: ۴ وأنزلنا یک آلژگر 
ین لاس ما للم (نحل /۴۴). 

«و قرآن را بر تو نازل کرده‌ايم تا اين که چیزی را برای مردم روشن سازی که برای آنان 
فرستاده شده است». 

اين آيه دلالت می کند بر اينكه بیان و روشنگری برای كل مسلمانان بوده و فقط به یک 
نفر» يا یک گروه و حتی اهل بیت. اختصاص نداشته است. گذشته از اين» على نله هم اين را 
كه پیامبر - بجای مسلمانان - وی را به دانش و علمی‌اختصاص داده باشد را انکار کرده است 


۱- امالی صدوق» ص ۰4۰ وسائل الشیعه (۱۳۱/۱۸). 
۲- بحار الانوار(۲ ۲۳۸/۰ ۲۳۷) اصول شيعه (۱۲۳/۱). 
۳- اصول شيعة الامامیة(۱7/۱). 


۱۸۸ على مرتضی دا 
.اين در حالی است که پیامبر اة نسل صحابه و نسل‌های دیگر را مورد خطاب قرار داده و 
در زمینه‌ی تبلیغ سنّت آنها را تشویق کرد و کسی از آنها را جدا نکرده؛ و فرموده: « نضر الله 
امرء سمع متا حدیناً فحفظه حتی يلغ غیره. فانه رت حامل فقه لیس بفقیه, و رب حامل فقه 
الى من هو آفقه منه " «خداوند شاداب گرداند کسی را که از ما حدیثی شنيده و آن را حفظ 
فى کند تا اینکه آن را به دیگری برساند. زیرا چه بسا کسانی که حامل حدیثی می‌شوند و آن 
را به کسی میرسانند که از خودش داناتر است و آگاه شود و جه بسا حاملی فقیه‌تر از کسی 
گردد كه از او فقیه‌تر بوده است!» 

اين حدیث را کتاب‌های " امامیه روایت كردهاند» " بنابراین؛ اين حدیث حجّت و مد رکی 
عليه آنان محسوب مى شود اما اين ادعا که قرآن کریم جز امامیه را مورد خطاب قرار نداده؛ 
از همین روی» دیگران قرآن را نمی‌دانند - بلکه فقط کسی قر آن را می‌داند که با آن مورد 
خطاب قرار گرفته باشد - بايد بگوییم که بر اساس اين فهم و برداشت ضعیف و علیل» 
صحابه و تابعین و ائمه اسلام - در طول امتداد عصور به هلاکت رسیده و دیگران را به هم 
هلاک رسانده‌اند - آنگونه که آنها می‌پندارند - چون انبیاء طبق قواعد و اصول مربوطه به 
تفسیر قرآن اقدام نمودند و معتقد بودند که کتاب خداوند متعال برای همه كس قابل فهم 
است و قسمتی از آن برای عامه‌ی عرب - با توجه به ساختار کلام عربی» قابل درک و 
شناخت است و قسمتی از آن را فقط علماء می‌دانند و قسمتی دیگر را کسی جز الله تعالی 
نمی‌داند. 

شيعه می گوید: جز ائمه کسی قرآن را نمی‌داند. اين ادعایی است که به دلیل و مدرک 
نیاز دارد» و پنداری است که عقل و نقل آن را تکذیب می کند. چرا که از جمله مسائلی که 
بايد آن را بدانیم اين است که پیامبر ا الفاظ و معانی قرآن را به صحابه آموخته است. زیرا 


سرح سس م ےم ر< ص )کد 


۰ ۰ 7 > 3 2 7 1 5 9 : 
اين فرموده‌ی خداوندمتعال # وآنزلنا لك زكر لتبین للثاس ما نز الم 4 (نحل ۸«( 


مس الس 


.)۱۹۷۸( مسلم شاره‎ -١ 

۲- سلسله احادیث صحیحه (۰15۹۰/۱ ۰0۸۹ 

۳- اصول کافی (44۰۳/۱) وسائل الشیعه» حر عاملی (14/۱۸). 
٤‏ - بحار الانوار (4 ۰)۲۳۸/۲۳۷/۲ اصول شيعه (۱5۳/۱). 


۱- تفسیر طبری (۷۰/۱) سخن ابن عباس. 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۸۹ 


(و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن وبیان نمایی آنچه را که به سوی آنها 
نازل شده است). 

تبيين در اين آيه هم تبيين معنا و هم تبيين واژه‌ها را شامل می‌شود. ابوعبدالرحمن 
سلمی گفته است: افرادی که قر آن را به ما آموختند و آن را برای ما تلاوت می کردند - مانند 
عثمان بن عفان و عبدالله بن مسعود و دیگران - برای ما تعریف می کردند که وقتی ده آيه از 
پیامبر رل می آموختند» تا زمانی که دانش و عمل مربوط به آنها را فرا نمی گرفتند به سراغ 
آیات دیگر نمی‌رفتند. چون گفتند: ما قرآن» علم و عمل را همه با هم ياد كرفتيم . به همین 
خاطر است که مدتی در حفظ سوره‌ای باقى مى ماندنك. زيرا خداوند متعال فر موده است: 
۴ كتب ره ایک مر لا یوک (ص /09. 

(ای محمّد! اين قرآن) کتاب پرخیر و برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده‌ايم تا 
درباره آیه‌هایش بيند يشند. 


۳ 
مس و مر محر 


و فرموده: 1 فلا درو المرءان 4 (نساء / ۸۲): (آیا (اين منافقان) درباره قرآن 
نمى اند يشند). 


و ا 


و فرموده: + أفلم یلو 4 (مؤمنون /۶۸:(آیا در اين سخن انديشه نکرده‌اند؟!). 
و تدبّر در قرآن بدون فهم معناى آن ممكن نيست. همجنين خداوند متعال فرموده است: 
8 رهق مرک تقو 4 (يوسف /۲. 

ما آن را (به صورت) کتاب خواندنی (و به زبان) عربی فرو فرستادیم تا این که شما (آن 
را) بفهميد (و آنجه را در آن است به دیگران برسانيد). 

انديشيدن در قرآن» فهم و درك آن است و بديهى است هدف از هر سخنی» فهم معانى 
آن است نه مجرد الفاظ و کلمات آن که در اين راستا از اولویت ویژه برخوردار است. به 
همین خاطر گروهی از شیعیان دیگر اين گفته را هضم نکرده و آن را از شمول و 
عمومی‌بودن خارج ساخته و گفته‌اند: «ظاهر قرآنی را نه تنها ائمه‌ی امامیه» بلکه دیگران هم 
می‌دانند» اما آيات باطنی آن به ائمّه اختصاص دارد». و اختلاف بزرگی پیرامون حجّت بودن 
ظواهر قرآن ميان نقل گرایان و اصول گرایان به راه افتاده است» نقل گرایان شيعه معتقدند که 
تفسیر ظاهر و باطن قر آن را فقط ائمه می‌دانند و اصول گرایان بر اين باورند که ظواهر قرآن 
حجّت است. زیرا دلایلی كه به تدبّر در قرآن دعوت می کنند جنبه‌ی عمومی‌دارند و کسی را 


۱- مجموع الفتاوی (۳۳۱/۱۳). 


۱۹۰ على مرتضى #5 
استثناء نمی کنند. ' اين ادعا که قرآن فقط برای على 4ه تفسیر شده با اين فرموده‌ی خداوند 
متعال مغایرت دارد که می‌فرماید: 


#2 سح لس کم 


+ ور الک شبن لاس ما تلهم )4 «نحل / ۴۴) 

(و ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن وبيان نمایی آنچه را که به سوی آنها 
نازل شده است). 

بنابراين روشنگری و يبان - همانگونه كه بان کردیم - نه فقط برای علی» بلكه برای مردم 
است» و کسی كه اين گفته را بیان کرده» یکی از اين دو راه بيشتر ندارد: يا بايد بگوید: 
پیامبر مالع پیام آسمانی نازل شده بر او را ابلاغ نکرده است؛ يا اينكه بگوید: قرآن دروغ است 
(نعوذ بالله) و هر دو مقوله مخالف با عقل و با قواعدى است كه بعنوان يكك ضرورت و 
بدیهی در اسلام شناخته شده است. علاوه بر اين» مشهور بودن تعداد زيادى از اصحاب 
رسول خدا ع به تفسیر قر آن, مانند خلفای راشدین» ابن مسعود این‌عباس» زید د بن ثابت و 
غیره با اين ادعا که دانش قرآن فقط به ائمه اختصاص داشته» منافات دارد. حضرت على ذه 
هم همواره تفسیر ابن‌عباس #5 را مورد تأييد و تمجيد قرار می‌داده است." 

ابن تيميه رحمه الله فرمود: «اين این‌عباس ذه است که از او درباره‌ی تفسیر آنچه را که 
خدا خواسته با سندهای ثابت نقل شده است. که در چیزی از آنهاء یادی از على نرفته است. 
این‌عباس از چند صحابه روایت می کند از عمر» ابوهریره» عبدالرحمن بن عوف. زید بن 
ثابت» آبی بن كعبء اسامه بن زيد و چندین مهاجر و انصار#: دیگر روایت می کند و روایت 
نکرده‌اند که از على #5 روایت کرده باشد و حديث او را از عمر و عبدالرحمن بن عوف و 
ابوهريرهة: و غیره اخراج کرده‌اند و تفسیر ثابتى از على 4 در دست مسلمانان شناخته شده 
از على روایت کرده باشند سيار اند ک است و آنچه بعنوان تفسیر از جعفر صادق نقل 
می‌شود» دروغی بیش نیست که ر بر او بسته‌اند ». 


۱- البيان» حوئی» ص ۰۶۲۳ اصول فقیه مظفر (۱۳۰/۳). 
۲- تفسیر ابن عطيه (۱۹/۱)» تفسیر ابن حزی .)٩/۱(‏ 
۱- منهاج السنة .)٠١١/٤(‏ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۹۱ 


این در حالی است که جعفر درباره‌ی اين سخن» گفته که مردم به دروغ بستن بر او 
علاقمند شده‌اند. و ادعای آنها مبنى بر اينكه علوم قرآن بطور خاص به على انتقال يافته اين 
اتهام را يديد می‌آورد که نقل شریعت قرآن از طرف صحابه:: به نسل‌های بعدی به تواتر 
نرسیده است» زیرا طبق اين توهم جز یک نفر که على است. آن را از رسول خدا نقل نکرده 
است! بنابراین بايد بگویيم که اين مقوله دسیسه‌ای بیش نیست. که به هدف ایجاد موانع در 
برابر قرآن و جلوگیری از تدبّر و الهام گرفتن از رهنمود کتاب الله و تفگر در پند و 
اندرزهایش طرح ریزی شده است. در دين شيعه» برای فهم معانی قرآن» وسیله‌ای جز 
روایت‌های ائمه امامیه وجود ندارد. و استفاده از افراد دیگر در این زمینه ممنوع است. اين 
اندیشه حيلهاى است که هدف آن سرگشاده و مقصد و مرام آن روشن است. زیرا قرآن با 
زبان عربی روشن و آشکار نازل شد و همه انسانها مورد خطاب آن قرار گرفتند. همانگونه 
که می‌فرماید: 

# رفن لك عقوت 4 (یوسف /۲. 

ما آن را (به صورت) كتاب خواندنى (و به زبان) عربى فرو فرستاديم تا این که شما (آن 
را) بفهميد (و آنجه را در آن است به دیگران برسانيد). 

و مى فرمايد: 

۴ این لاس وهی وَموعظة میت 50 4 (آل عمران /۱۳۸) 

يعنى: اين (كه درباره صفات مؤمنان و قواعد و ضوابط ثابت خدا درباره گذشتگان 
گذشت) روشنگری است برای مردمان و مايه رهنمود و ينديذيرى برای يرهي زكاران است. 

خداوند متعال بندكانش را به تدیر و تفگر قرآن و يند و عبرت گرفتن از مثالهاى آن و 
متذكر شدن از مواعظ آن دستور داده است. محال است به كسى كه نمىداند جه جيزى به او 
گفته مى شود و تأويل و تفسير آن را نمی‌فهمد» گفته شود: به جيزى كه فهمى و درکی از آن 
ندارى و شناختى از بیان و سخن نداری» عبرت بگیر! ' همه اين تثوری بافيها و ياوه گوییها 
در تلاش برای ايجاد موانع بر سر راه بهره مندى از علوم و دانشهای قرآن هستند. علوم و 
دانشی كه صحابه ظ4 وسلف صالح و ائمه آن را به سوى ما نقل كردهاند. بنابراين» اين 


گنج‌های نفيس و كرانبهاء در دين شيعه فاقد ارزش و بها است. چون از راه ائمه‌ی اماميه وارد 


۱- تفسير طبرى (۸۲/۱). 


۱۱۹۲ على مرتضی #5 
نشده و به آنها نرسیده است. یکی از آخوندهای معاصر شيعه به اين مسأله تصریح کرده و 
می گوید: همه تفسیرهای وارده از غير اهل بيت فاقد ارزش هستند» و بدانها اعتماد نمی‌شود. ! 

کتاب‌های تفسیر معتبر شيعه نظير تفسیر قمى» عیاشی؛ صافی و برهان» و کتاب‌های حدیث 
آنهاء مانند کافی و بحار کوشیده‌اند تا تأویلاتی منسوب به اهل بیت» از قرآن را بدست دهند 
که بیشتر آنها از جهل آشکار و رسوا کننده نسبت به کتاب خدا پرده برمی‌دارد و تأویل 
نادرست و کج فهمانه از آیات قرآن و عملی خودسرانه در زمینه‌ی تفسیر آنها قلمداد 
می گردند. و نسبت دادن آنها به اهل بيت صحیح نمى باشدء زيرا آنها تأویلها و برداشت‌هایی 
هستند که هیچ ربطی به معانی الفاظ مفهوم. سیاق و روند موضوع قرآن ندارند. - که 
انشاء الله مثال‌هابی در آن مورد ذکر خواهيم کرد - بر اساس عقیده‌ی آنهاه اين منتهای دانش 
اهل بيت است. اين جماعت كه ادعاى محبّت و شيع هكرى آنها را دارند» با این كار جهالت و 


نادانی زيادى را به آنها نسبت داده و آنها را تحقير می کنند! ۲ 


۳- می گویند: قر آن معنای باطنی دارد که مخالف ظاهر آن است 

یکی از اعتقادات شيعه طرح قضیه‌ی ظاهر و باطن قرآن است و می‌گویند: مردم تنها از ظاهر 
خبر دارند و فقط ائمه و کسانی که دست‌پرورده‌ی آنها هستند از باطن آن باخبر می‌باشند. با 
چنین طرز فکرهایی است که زندیقان ملحدان» هواپرستان» مذاهب و مکاتب ویرانگر بستر و 
فضای مناسب را مى يابند که به قرآن بازی کنند و همگی بخواهند به آن نیرنگ و حيله کنند! 
و نور اسلام را با دهانشان خاموش کنند. امّا بی خبرند از اينكه خداوند متعال نورش را کامل 
خواهد ساخت. اگرچه کافران هم از آن خوشایند نباشند. شیعیان با استفاده ازاندیشه‌ی ظاهر 
و باطن کوشیده‌اند قرآن را تفسیر کنند» تا با معتقداتشان هماهنگ شود و در جهت اعتقاد به 
امامت آن وا ددح يذهب ود ركار کرت هیانک هة كدافر ان را عوان ایکا یت 
حمله عليه صحابه‌ی بز رگوار پیامبر له و زخم زبان زدن به آنها قراد داده» همزمان با آن به 
تعریف و تمجید اهل بيت پرداخته» مطالبی را به آنها نست دهند که خود ائمه هم آنها را از 


خویشتن دفع کنند. در این زمینه رافضیه نظرات و آرایی را از خود در آورده‌اند که با همه 


۱- شيعه و رحعه ص ۰۱٩‏ محمدرضا بحفى. 
۲- اصول شيعة الامامیة(۱۷/۱). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۹۳ 
ره‌آوردهای تفسیری قرآن مخالف هستند و فاقد پشتوانه‌ی روایتی» عقلی» لغوی و منطقی 

در حقيقت ریشه‌های تأویل باطنی در خیمه گاههای سبئیه سر بر آوردند» زیرا ابن سبأ در 
صدد برآمد که برای تثوری «رجعت» خود پشتوانه‌ای از قرآن با توسل به تأويل باطل بیابد و 
آن هنگامی‌بود كه گفت: درشگفتم از کسی که گمان می‌برد عیسی برمی گردد؛ ولی رجعت 
و بازكشت محمّد را انكار می کند» در حاليكه خداوند فرموده است: © إِنَ الى فرض ا 
م وور 


مر ارک راد ك إل معاد 4 (قصص / ۸۵. 

همان کسی كه (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است» تو را به محل بازگشت بز رگ 
(قيامت) برمی گرداند. 

برخى از کتاب‌های اهل سنت نمونههايى از تأويلات شيعه برای قر آن را برای ما نقل 
کرده‌اند» امّا جيزى که امروز برای ما كشف شده است مسئله‌ای است که عقايد» فكر و 
فرهنگ مسلمانان را تهديد می کند. امام اشعری أ» بغدادی » شهرستانی ؛ و غيره از مغيره بن 
سعيد كه به اتفاق سنى و شيعه یکی از افراطيون شيعه است و فرقه‌ی مغيريه منسوب به او 


است حكايت می کنند كه او واژه‌ی شيطان را در آيدى (حشر / ۱۶) كه مىفرمايد: ۴ کت 


ليطن لد قا لان کفر £ به عمر بن خطاب نله تأويل كرده است و خود اماميه اين 
تأويل را به ارث برده‌اند و در منابع معتبر خود آنرا ثبت کرده‌اند. مثلاً در تفسیرهای عیاشی " 


صافی » قمی " برهان” و بحارالانوار" از ابوجعفر نقل است که درباره اين آیه: ۴ وَكَالَ 


الط لما فضی لمر # (ابراهيم / ۲۲) گفت: او همان دومی (عمر) است؛ و هر جا در 
قرآن (و شیطان گفت) بكار رفته باشد» حتماً منظور عمر است. البته امامیه با وضع و مقرر 


۱- دراسة عن الفرق فى تاريخ السلمین ص ۰۲۳4 ۲۳۳ 
۲- مقالات اسلامین (۷۳/۱). 

۳- الفرق بين الفرق (ص 5 ۲). 

۱- الملل و النحل (۱۷۷/۱). 

۲- تفسیر عیاشی (۲۲۳/۲). 

۳- تفسیر صافی (۲۲۳/۳). 

٤‏ - تفسیر قمی(۸4/۳). 

ه- البرهان (۳۰۹/۲). 

>- بحار الانوار (۳۷۸/۳). 


۱۹۶ على مرتضى #5 


كردن اين گمراهی در مورد قرآن بعنوان یک قاعده‌ی كلى در انحراف و گمراهی از مغیره 
جلو افتاده‌اند.! 

اين روایت‌ها که کتابهای امامیه آنها را به ابوجعفر باقر نسبت می‌دهد در واقع از اكاذيب 
و دروغهای ساخته و پرداخته‌ی مغیره بن سعد و امثال او هستند. ذهبی از کثیرالنواء" نقل 
کرده كه ابوجعفر گفت: خدا و پیامبرش از مغیره بن سعید و بیان بن سمعان مبراء هستنده زیرا 
آن دو به نام ما اهل بيت دروغ گفته‌اند." 

آقای کشی در الرجال خود از ابوعبدالله روایت کرده که گفت: خداوند متعال مغیره بن 
سعید را لعنت کند. او همواره بر ما دروغ می گفت . کشی روایت‌های زیادی را در اين زمینه 
ذکر کرده است". ملاحظه می‌شود كه هر یک از اشعری» بغدادی» ابن حزم و نشوان حمیری 
بر این اتفاق دارند که جابر جعفی - بیانگذار تفسیر باطنی شيعه - جانشین مغیره بن سعید بوده 
اهت :همان كن که ك مراد از قطان خر قر آن ا المومتی ع اسع اران 
اینها عناصر خطرناکی بودند که از یکدیگر استفاده کرده و در راستای به فساد کشاندن تشیع 
کار كردهاند." 

و هنگامی که شيخ و آقای شيعه در زمان خود ابن مطهر حلی - کسی که يس از دریافت 
لقب علامه دیگر به آن معروف شد - در مقام استدلال برای استحقاق على جهت امامت 
برآمد. گفت: سه دلیل وجود دارد» فرموده‌ی خداوندمتعال: 


وم 


# مرچ نان 4 (رحمن / ۱۹): (دو دریای (مختلف شیرین و شور و گرم و سرد) 
را در كنار هم روان کرده است و مجاور یکدیگر قرار داده است.) 


۱- اصول شيعة الامامیق(۲۰/۱). 

۲- كثيرالنواء» شیعی است و روایت شده که او از تشیعش برگشته است. 

۳- میزان الاعتدال (۱۲۱/4). 

4- رحال کشی ص ۰۱۹۰ 

ه- هان. 

۱- مقالات الاسلامین (۷۳/۱) الفرق بين الفرق» ص ۲ ۲. المحلى (5/5 5) اصول شيعه (۲۰۷/۱). 
۲- اصول شيعة الامامیة(۲۰۸/۱). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۱۹۵ 


مرو ف 0 


كفت: منظور (از دو دريا) على و فاطمه هستند. و # نیما بر َع ايان 4 (الرحمن/ ۲۰): 
(اما در ميان آن دو حاجز و مانعى رم ل بياميزد و سر كشى 
كند). 

گفت: منظور پیامبر است. 


اور مره 


+( يرج ال لمات (9) 4 الرحمن/ ۲۲: (از آن دوه مروارید و مرجان بیرون 

گفت: منظور حسن و حسين هستند. 

موحي لض ار ا ا 
او چیزهایی مىكويند كه نه معقول است و نه مفهوم» بلكه بيشتر به هذيان شبيه است تا به 
تفسير قرآن! اين تفسيرى كه او ارائه می‌دهد از جنس تفسير ملحدان و قرامطه‌ی باطنيه براى 
قرآن است» بلكه به مراتب از آن هم بدتر است! اینگونه تفسيرهاء راه را برای ملحدان باز 
می كند تا به قرآن طعنه و اتهام وارد نمایند. بلكه مى توانم بگوییم: اینگونه تفسير كردن قرآن 
ايز ركترين طعنه‌ها و بی حرمت ها نسبت به قرآن است! ۲ 

اکنون مثال‌هایی از تحریف رافضه نسبت به آيات قرآن كريم را - که معلول بسترسازی 
الف - تحریف معنای توحید که اصل دين است. به ولایت و امامت 
از ابوجعفر نقل است که: خداوند متعال هیچ پیامبری را نفرستاده مگر با ولایت ما و برائت از 
دشمتانمان , خداوند متعال در قرآن فرمود : 

# ود نی کل امد مو رسوا أت اعدو له وج نیوا بو ادعوب 4 (نحل/۳۶» 


ما به ميان هر ملتى پیغمبری را فرستاده‌ايم (و محتوای دعوت همه پیغمبران اين بوده است) 
که خدا را بپرستید و از طاغوت (شیطان بتان ستمگران و غیره) دوری کنید. 


۱- منهاج‌السنة (17/4). 
۱- تفسیر عیاشی (۲۱/۲) برهان (۳۷۳/۲). 


۱۹1 على مرتضى 5ه 
ب- تحریف معنای اله به معنای امام 
خداوند متعال فرمود: 


100110 72 رسمه ¢ مرو صرح رح عط وم مر ام 
+ وقال الله لا سدوا إِلهَيْنِ انين تما هو إل )#(نحل /۵۱). 
«خداوند فرموده است که دو معبود دوكانه براى خود برنكزينيد» بلكه خدا معبود بگانه‌ای 


است). 


ابوعبدالله گفت: منظور اين است که دو امام نگیرید بلکه امام یکی است. ' 


ج- تحریف معنای رب" در قرآن به معنای امام 
در رابطه با تفسیر اين آيه که خداوند می‌فرماید: 

+ وگانالکافر عل ری هیر £ (فرقان / ۵۵) 

( کافران پیوسته در راه سر کشی از پرورد گارشان همدیگر را پشتیبانی می کنند.) 

آیت بز رگ شيعه قمى در تفسیر خود میگوید: کافر همان دوم (یعنی عمر بن خطاب) 
است که همواره بر ضد علی #5 پشتیبان بود" 

و کاشانی در البصاثر گفته است: باقر اظ در مورد تفسیر اين آيه مورد سژال قرار گرفت؛ 
گفت: تفسیر آن در بطن قرآن است» على همان رب او در ولایت است.! 


د- تحریف معنای (کلمه) به معنای ائمه 


و ره مجح 


E‏ ۰ 3 » ۰ > كم 14 چیک ےر موم ي 
آنها در تفسیر آیه ۲۱ سورۀ شوری که می‌فرماید: # ولولاڪلمة الْمَصَلٍ ی تنم 4 
(شوری / ۲۱) 

اگر اين سخن قاطعانه و داورانه نبود» میانشان داوری می گردید. 

گفته‌اند: اين کلمه: یعنی امام است . و در تفسیر آیة ۶۴ سورة يونس که می‌فرماید: 
+ لا دیل ممت لو #(سخنان خدا تخلف‌ناپذیر است). كفتهاند: تفسیری برای امامت 


۳ 


نبست. 


۱- البرهان (۳۷۳/۲)» اصول شيعه (۲۰۹/۱). 
۲- تفسير قمى(5/7١١).‏ 

.)۲۵/4( تفسير نور الثقلين‎ -١ 

۲- تفسير قمی(۲/٤۲۷)‏ بحارالانوار (5 2/۲ ۱۷). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۹۷ 


7 


آنها در رابطه با تفسیر آیه ۲۹ سوره‌ی اعراف که می‌فرماید: ۴ وقي موا وجو هكم ند كل 
گفته‌اند: منظور امامت است. ۲ 
و در رابطه با آیه ۳۱ سوره اعراف که می‌فرماید: 


م سه 


وو ° لله مو ے ے 2 

: خذوا زین عند کي مسجل 4 (اى آدمیزاد گان! در هر نماز كاه و عبادتگاهی» خود را 
بيارائيد). كفتهاند: منظور از مسجد در اينجا ائمه است." 

در رابطه با آیه‌ی ۱۸ سوره جن که می‌فرماید: ۾ ون مد لو فلا روا مح نهآ 1 
(مسجدها مختص پرستش خدا است. و (در آنها) کسی را با خدا پرستش نکنید.) 

گفته‌اند: مساجد امام آل محمّد است. يس غير اينها را به امامت نگیرید! " 

امام صادق در مورد خودشان می‌گوید: ما بلد حرام (مکه) وما کعبه الله و قبله خدا 
هستیم . و سجود: همان ولایت ائمه است و اینگونه أيه ۴۳ سوره‌ی قلم را تفسیر می كنند که 


قرو و سح A‏ 


می‌فرماید: چ انوا يدعَوْنَ ی السود وم سَلِسُونَ 4 (بيش از اين نیز (در دنیا) بدان كاه که سالم و 
تندرست بودند به سجده بردن و کرنش كردن خوانده می‌شدند). 


گفته‌اند: خدا مردم را به ولایت على در دنیا فراخوانده می‌شدند." 


و- تحریف معنای توبه در قرآن به بازگشت از ولایت ابوبكر. عمر و عثمان به ولایت 


و Ll‏ رمرم 1 


و آیه‌ی ۷ سوره غافر كه مى فرمايد: + فَأَعْفْرَلِلَدِيتَ تابر واتبعواسييلك 
پس خدایا در گذر از کسانی که (از گناهان دست می کشند» و از راههای انحرافی دوری 


می گزینند) برمی گردند و راه تو را در پیش می گیرند.) 


۱- تفسیر قمی(۳۱4/۱) بحارالانوار (4 ۱۷۹/۲). 
۲- تفسیر عیاشی (۱۲/۲) اصول شيعه (۲۱۲/۱) 
۳- تفسیر عیاشی (۱۳/۲)اصول شيعه (۲۱/۱). 
٤‏ - برهان (/۳۹۳) اصول الشیعه (۲۱/۱). 
۱- بحارالانوار (4 ۳۰۳/۲). 


۲- تفسیر قمی(۳۸۳/۲) مراة الانوار ص ۰۱۷۰ 


۱۱۹۸ على مرتضى #45 


این آيه را به سه گونه تأويل کرده‌اند: روایت اوّل می‌گوید: 8 فَعرِلّزیت ابو یعنی: 
ببخش کسانی را که از ولابت فلان و فلان (یعنی: ابوبکر و عمر و بنی‌امیه توبه کردند ». 

و در روایت دوم می‌گوید: یعنی از ولایت طاغوت‌های سه كانه (یعنی ابوبکر و عمر و 
عثمان) و بنى اميه ب رگشتند و توبه کردند. 


رصم مور ۵ س رم 


و در روایت سوم می‌گویند: ۴ واتبعوا سيلك آ#(راه تو را پوییدند). منظور از راه خدا 
امیرالممنین (علی) است . و هر سه روایت فوق را به ابوجعفر محمد باقر نسبت داده شده 
است. در حاليكه علم و دين او صحّت آن را رد می‌کنند . البته اينها تعداد اند کی از تأویلات 
پوچ و فراوان آنها می‌باشد» بیشتر مصادر و منابع تفسیری آنهاء از اين شیوه باطنی برای تأویل» 
که منشأ آن ابوخطاب» جابر جعفی» مغیره بن سعيد و دیگر افراد افراطی هستند الهام 
می كيرند. البته در قرن پنجم رفته رفته اندیشه‌ی كنار نهادن اين تفسیر باطنی که گرایش 
افراطی دارد» پا به عرصه‌ی وجود نهاد. مثلاً شيخ شیعیان ابوجعفر محمد بن حسن طوسی 
(متوفای ۴۶۰ ه) کتابی در اين زمینه‌ی تفسیر برای آنها تألیف می کند که در آن سعی 
می کند تفسیر را از آفت غلو و افراط که در تفسیر قُمى» عیاشی» و اصول کافی و غیره 
مشاهده می‌شدء بکلی پاک سازد يا دست کم آن را تخفیف دهد. اگرچه او هم از اصول 
شیعیان دفاع می کند و مبانی مبتدعانه‌ی آن را تأييد می‌نماید. ولی به‌اندازه‌ی قمی‌و کسانی که 
به او گرایش دارند گرفتار سقوط و انحطاط نشده است. فضل بن حسن طبرسی هم مثل او 
می‌اندیشد و در مجمعالبيان مسلک وی را پوییده است. همانگونه که ابن تيميه به‌این 
نکته‌اشاره کرده و فرموده: طوسی و همراهانشان در راستای تفسیرهای خود به تفاسیر اهل 
سنت مراجعه می کنند و اگر در تفاسیر آنها مورد قابل استفاده‌ای مشاهده شود بايد بدانیم که 


از تفاسیر اهل سنت بر گرفته شده است.! 


۱- تفسیر صافی (۰)۳۳۰/4 نفسیر قمی(۲۵۵|۲). 
۲- اصول شيعه (۲۱۸/۱). 
۱- منهاج‌السنة (۲۱/۳). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۹۹ 


ششم: دید گاه امامیه نسبت به اصحاب بز ركوار 

شيعه در مقابل اصحاب بزرگوار پیامبر ا موضعی خصمانه. کینه‌توزانه و خشم آلود اتخاذ 
می کنند و اين موضع در خلال طعنه‌ها و اتهامات شنیع و بزرگی که به آنها می‌زنند و 
کتاب‌های قدیم و جدیدشان که آ کنده از آنهاست خودنمایی می کند. مثلا معتقدند که جز 
تعداد انگشت شماری همه از اسلام بررگشتند و کافر و مرتد شدند. در صحیح‌ترین و 
معتبرترین کتاب‌هایشان روایت‌هایی اين نکته با صراحت تمام بیان شده است. 

کلینی از ابوجعفر روایت کرده که گفت: جز سه نفر همه مسلمانان مرتد شدند» گفتم: آن سه 
نفر جه کسانی بودند؟ گفت: مقداد بن اسود, ابوذر غفاری وسلمان فارسی» که رحمت و بر کات 
خدا بر آنها باد. بعد از کمی‌مکث. مردمانی را معرفی کرد و گفت: اينها کسانی هستند که سنكك 
آسیاب بر روی آنها چرخیده و از بيعت كردن امتناع کردند تا اينكه اميرالمؤمنين آورده شد و آنها 
با ناخشنودی با او بيعت کردند.! 

و نعمت الله جزاثری گفت: امامیه گفته‌اند نص آشکار و روشنی بر امامت حضرت على 
وجود دارد و صحابه را کافر دانسته و به بدكويى از آنها پرداخت و امامت را به جعفر صادق 
و پس از او به فرزندان معصومش علیهم السلام. کشانده‌اند و مؤلف اين کتاب از اين فرقه 
است و ان‌شاءالله» اين فرقه همان فرقه نجات يافته است.؟ 

بد گویی شيعه نسبت صحابه به همین مقدار اين محدود نمی‌شود كه آنها را کافر و مرتد 
می‌دانند. بلکه از اين فراتر رفته و ادعا می کنند که آنها بدترین مخلوق خداوند متعال هستند. 
زمانی ایمان به خدا و پیامبر جك در نظر شيعه تحّق می‌یابد که از آنها - بخصوص سه 
خلیفه‌ی راشد. یعنی ابوبکر» عمر و عثمان - و مادران مؤمنان» همسران گرامی‌رسول خدا 
و ابراز برائت و تنفر شود! ! '. 

محمد باقر مجلسی می گوید: اعتقاد ما در زمینه‌ی تبری جستن اين است که ما از بت‌های 
چها رگانه: ابوک عمر» عثمان و معاويه» و چهار همسر پیامبر: عایشه حصفه هند و امحکم 
و از همه پیروان و ياران آنها تبری مىجوييم و معتقدیم که آنها بدترین خلق خدا بر روی 


۱- روضة» کافی (0/۸: 41-۲ ۲) الانتصار للصحب و الال» ص 75. 
۲- انوار النعمانية (۲44/۲). 
۱- الانتصار للصحب و الال» ص ۰۷۷ 


۱۳.۰ على مرتضی 45 
زمين هستند» و ایمان به خدا و به رسول خدا و ائمه جز با تبری جستن از دشمنانشان کامل 
نمى شود. ' 

خشم و کینه‌ی شيعه نسبت به اصحاب بيامبر با به جایی رسيده که لعنت و نفرين آنها را 
مباح و جايز مىدانند و حتى معتقدند كه اين كار به صورت غير قابل وصفى آنها را به 
خداوند متعال نزديكك می کند. مُلاكاظم از ابو حمزه ثمالى روايت كرده - اين هم دروغى 
شاخدار بر زین العابدين رحمه الله است - كه او گفته: هر كس جبت و طاغوت (ابوبکر و 
عر ارا بککالعت فرست عدا ولك SIAR‏ دوز كن ی AIAN‏ 
بدی را از او پاک می‌سازد و او را هفتاد هزار هزار درجه بالا می‌برد و هر كس شب هنگام 
آنها را یک لعنت کند. چنین پاداشی را برایش می‌نویسند. گفت: سپس مولای ما على بن 
حسین رفت و من نزد بر مولایمان ابوجعفر محمد باقر وارد شدم. گفتم: ای سرورم! حدیثی را 
از يدرت شنیدم» گفت: آن را بگو ای ثمالی! حدیث را برای او تکرار کردم» گفت: آری ای 
ثمالی دوست داری که بیشتر برایت بگویم؟! گفتم: آرى اى سرروم! كفت: هر كس 
صبحگاه آنها را یک لعنت فرستد. در آن روز گناهی برایش نوشته نمی‌شود تا وقتی که شب 
می کند و کسی که شب هنكام آنها را یک لعنت فرستد در آن شب. گناهی برایش نوشته 
نمی‌شود تا وقتی صبح كند. ' 

یکی از دعاهای مشهور آنها که در کتابهای اذکار آمده است دعا كردن عليه دولت 
قريش است (یعنی ابوبکر و عمر). اين دعا را که بيش از یک صفحه و نيم است به دروغ و 
بهتان به على 5ه نسبت می‌دهند. در قسمتى از آن دعا آمده است: «خدایا بر محمّد و آل 
محمّد درود بفرست و دو بت و طاغوت و جبت (جيزى كه مردم بجاى خداوند در برابر او 
تسلیم و فروتن می‌شوند) و افکك آنها و دختران آنها لعنت بفرست! | همان دو نفری که با 
فرمان تو مخالفت ورزیدند و سروش (آسمانی) تو را انکار کردند» نعمت تو را انکار کردند» 
از فرمان رسول تو سرباز زدند» دين تو را وراونه کردند و کتاب تو را تحریف کردند... تا 
اينكه به آخر دعا می‌رسیم و آن اين است که: «خدایا آنها را در را زگاه (خود) و در ملأ عام 
لعنت کن! لعنتی فراوان و پیوسته و دائمی و پایان نايذير» بطوریکه عدد آن تمام نشود» لعنتی 


-١‏ حق اليقين ص ٩۱۹‏ (فارسی) و ترجه عربی را شيخ محمد عبدالستار تونسی نجام داده است در کتابش بطلان 
اين نص عقايد شيعه ص ٥۳‏ . 
۲- اجمع الفضائح» ملاکاظم» ص 017, به نقل از شيعه و اهل سنت ص ٠١۷‏ . 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۱ 


که به اولش باز می گردد» و از آخرش نمی گذرد... برای آنها» همدستان ياران و دوستداران» 
تسليم شدكان و طرفداران آنهاء بر کسانی که برایشان احتجاج می‌کنند و از آنها دفاع 
می كنند و از سخن آنها پیروی می‌نمایند و تأييدكنندكان احكام آنها (جهار بار بگو! ) خدايا 
آنها را چنان عذاب بده كه جهنميان بخاطر آن طلب فرياد رسى کنند» آمين يارب 
العالمين!) '. 

این دعا مورد علاقه‌ی خاص شيعه است. تا جایی كه جهت ابراز فضيلت آن. روايتى را 
به ابن عباس منسوب ساختهاند كه او گفته است: حضرت على در نمازهايش اين دعا را بعنوان 
قنوت مىخواند و می گفت: کسی اين دعا را بخواند مانند مجاهدى است كه در جنگهای 
بدر» حنين و آحد همراه پیامبر با هزاران تير در راه اسلام پرتاب كرده باشد . 

به همین خاطر است که آخوندهای شيعه توجه خاصى را به‌این دعا نشان می‌دهند تا جایی 
كه آغا بز رگ طهرانى می گوید: ده شرح بر آن نوشته شده است." 

اين چیزی است که در کتاب‌های قدیمی آنها و بر زبان علماى متقدم آنها آمده است. 
آخوندهای معاصرشان هم هیچ فرقی نکرده و در مسیر عقیده‌ی گذشتگان خود گام برداشته 
و به آن چنگ زده‌اند. مثلاً اين امام بزرگوار و آیت عظمای آنها خمینی است که در کتابش 
کشف الاسرار می‌گوید: ما در اینجا کاری با شيخين نداریم اينكه جه مخالفاتی با قرآن 
انجام داده‌اند و احکام خدایی را به بازی گرفته‌انده خودسرانه به حلال كردن و حرام كردن 
پرداخته‌اند و ظلمی که در حق فاطمه دختر پیامبر با و بر ضد اولاد او انجام داده‌انده بلکه 
بداين اشاره می كنيم كه آنها نسبت به احکام خدا و دين جاهل و نا گاه بوده‌اند.! 

در مورد شيخين ذه می گوید: در اینجا ناچاریم شواهد و مدارکی بياوريم كه نشان 
می‌دهد آنها صريحاً با قرآن مخالفت‌هایی داشته‌اند تا ابت کنیم که آنها مخالف قرآن 


۳ 
بوده‌اند. 


-١‏ مفتاح الجنان فى الادعية و الزیارات و الاذکار ص ۰۱۱4-۱۱۳ و تحفة عوام مقبول» ص ۰۲۱5-۲۱ و اين 
کتاب اخير از طرف علمای معاصر آغا تأييد شده است» و نامهای آنا در يشت جلد کتاب آمده است که خینی 
یکی از آنا می‌باشد. 

۲- علم اليقين فى اصول دین» حسن کاشانی (۱۰۱/۲). 

۳- الذريعة الى تصانیف الشيعة (۱۹۲/۸). 

۱- کشف الاسرار» ص ۰۱۲۲ 


۲- همان منبع» ص 559 


۱۳۲ على مرتضی دا 

در حالیکه آنها را متهم به تحریف قرآن می کند» می گوید: خداوند متعال هشت گروه را 
ذکر کرده که مستحقق سهم ز کات می‌باشند. امّا ابوبکر یکی از آن گروه‌ها را بنا به‌اشاره‌ی 
عمر ساقط کرد و مسلمانان هم اعتراض نکردند.! 

می گوید: الحق خوب قدردانی کردند از پیغمبر خدا که برای ارشاد و هدایت آنها آن 
همه خون دل خورد و زحمت کشید. انسان باشرف دیندار غیور میداند روح مقس اين نور 
پاک با جه حالی يس از شنیدن اين کلام از ابن خطاب از اين دنیا رفت» و اين کلام ياوه که 
از اصل کفر و زندقه ظاهر شده فد 

می كويد: از مجموع اين ماده‌ها معلوم شد که مخالفت كردن شيخين از قرآن در حضور 
مسلمانان يكك امر خیلی مهمی‌نبود و مسلمانان نيز يا داخل حزب! آنها بوده و در مقصود با 
آنها همراه بودند و یا اگر همراه نبودند جرئت حرف زدن در مقابل آنها که با پیغمبر خدا و 
دختر او اینطور سل و کک می کردند نداشتند» ...۲ 

اکنون صداهایی از طرف برخی از شیعیان طنین انداز شده که خواهان نزدیکک‌سازی شيعه 
و سنی هستند و ادعای می كنند که به صحابه ارج می‌نهند همانند خنیزی احمد بن مغنيه» 
رفاعی» و محمد جواد مغنیه. قبل از هر چیز اگر راست می گویند لازم است در ميان اقشار 
شيعه دید گاه مثبت خود را نسبت به صحابه علنی سازند» تلاش کنند دستاورد و میراث شیعی 
را از همه چیزهایی که با قرآن و سنت رسولش مخالف است پیراسته نمایند» در مقابل 
آخوندهایی شيعه که هنوز هم به‌این کزروی ادامه می‌دهند عرض اندام کنند» مطالب اختلاف 
بر انگیزی را که در کتاب‌هایی قدیم و جدیدشان آمده است به عمد نادیده نگیرند» وضعیت 
مردم عوام و بزرگان خود را خوب بررسی کنند» صادقانه پا به ميدان بگذارند و یکدیگر را 
نقض نکنند تا دید گاه و جهت گیریشان مورد قبول واقع شود.! 

دید گاه رافضه در ارتباط با صحابه در اصول کتاب‌های آنان موجود است و بر اساس آن 
مذهب شيعه آنچنان بدى» گمراهی» ناسزا و تهمت‌هایی زننده به آنها می‌زنند که انسانهای 
آپرومند و دین‌دار از اطلاق و عنوان كردن آنها بر کافرترین مردم هم خودداری می‌نمایند. 
در حاليكه شیعیان بدون هیچ دغدغه‌ای با سینه‌ی گشاد و از روی شتاب به اصحاب 


۱- همان منبع ص ۰۱۳۵ 
۲- کشف الاسرار مینی ص ۱۱۹ نسخه‌ی قم حیبی (اين قسمت از روی اصل نسخدى فارسی نوشته شد). 
۱- اصول شيعة الامامیة(۱۳۲-۱۳۱۹/۳). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۰۳ 


پیامبر لو خلفاء وزراء خویشاوندان و دامادان او می‌تازند» اين حملات زبانی را دینداری و 
عبادت محسوب می کنند و امیدوارند بخاطر آن از طرف خداوند متعال مستحق اجر و پاداش 
شوند! ! ولی وقتی مسلمان در انحراف و حق گریزی آنها دقت کند. لازم است اين دو موضع 
را داشته باشد: 

الف- موضع اوّل اينكه احساس كند خداوند متعال باران رحمت» نعمت» لطف فراوان و 
کرم خود را بر روى کسی فرو فرستاده كه او را از اين كمراهى نجات داده است كه 
مستوجب سپاسگذاری از خداوند متعال - بخاطر آن - است. 

ب - دوم موضع پند و عبرت گیری از انحراف و بيراهه پیمایی که اين فرقه در آن 
گرفتار آمده‌اند. هر كس یک ذره عقل و شعور داشته باشد اين انحراف و گمراهی را درک 
می کند» مانند تقرب جستن آنها به سوی خداوند متعال با لعن كردن ابوبکر و عمر در 
صبحگاهان و شامگاهان و گمان آنها به‌اینکه کسی که آنها را یک لعنت کند گناه آن روز 
برايش نوشته نمی‌شود. 

یکی از بديهيّات و ضروریات معلوم از دين اسلام که عامه‌ی اندیشمندان امت و تمام 
خردمندان ادیان سماوی آن را درک می کنند اين است که خداوند متعال پرستش و بندگی 
هیچ امتی را بر اين اساس که حتى کافران را لعنت کنند قرار نداده وحتی آنها را به نفرین و 
لعن ابلیس ملعون و طرد شده از رحمت خدا در صبح و شامگاه آنهم در اذ کار و اوراد 
مخصوصی که مسلمان را به خداوند متعال نزدیک می‌سازد» مكلف نساخته است همانگونه 
که رافضیه با لعن كردن ابوبکر و عمر (ادعا می كنند که) به خدا نزدیک می‌شوند. بلکه من 
در حدودی که کتابهای شيعه را مطالعه کرده‌ام» " دعایی بخصوص يا کلی پیرامون لعن و 
نفرين ابوجهل يا اميّه بن خلف» ولید بن مغیره که بيش از همه کفار به تکذیب رسول خدا 
پرداخته و کفر پیشه کردند و یا حتی در رابطه با لعن ابلیس هم (دعایی) در آنها آمده باشد؛ 
ندیده‌ام! ! در حالیکه کتاب‌هایشان مملو از لعن و نفرین ابوبکر و عمره است. همانگونه که 
در دعای دو بت قريش و غيره مشهود است برای هر كس که اهل باشد. مایه‌ی عبرت واندرز 
است و می‌فهمد که اگر بنده از شریعت خداوند روی گرداند و در پی امیال نفسانی و 
بدعت‌هایی رهسیار گردد که اعمال بد و زشت او را برایش مزين و آراسته می‌سازد آنقدر 


منحرف شده و به بیراهه می‌رود که دیگر خوب را از بد و حق را از باطل تشخیص نمی‌دهد» 


۱- گوینده‌این سخن دکتر ابراهیم رضایی است نویسنده کتاب الانتصار للصحب و الال» ص ۸۵. 


۱۳ على مرتضى 5ه 
بلكه در تاريكىها كو ركورانه قدم مىنهد و در مستى شهوتها سر می‌برد و این درست 
همان جيزى است كه خداوند متعال آن را در كتابش عنوان كرده و حال و روز اصحاب آن 
را بیان كرده و مى فرمايد: 

الوب 0 عد 
1 آفمن رین 0 فاه حمسا فان الله بضل من باه وی من اء 4 
(فاطر /۸). 
آیا کسی که عملهای بدش (توسّط شیطان و شیطان صفتان) در نظرش زينت و آراسته 
شده است و آن را زیبا و آراسته می‌بیند (همانند کسی است که واقع را آن چنان که هست 
می‌بیند و از قوانین ن آسمانی پیروی می کند؟) خداوند هر كس را بخواهد گمراه می‌سازد و هر 

و فرموده: ۴ انين کل یی نی لمرو ال یاوه سبو مسون ضْنَعًا ]4 (کهف /۱۰۴). 

آنان کسانیند که تلاش و تکاپویشان (به سبب تباهی عقيده و باورشان) در زندگی دنیا 
هدر می‌رود (و بیسود می‌شود) و خود گمان می‌برند که به بهترین وجه کار نیک می كنند. 

کک م ی تم و وح< و وم 2 
و خداوند متعال فرموده است: ۴ قل من کان ف للم فیمدد له امن وه مک ود ما 
HENS‏ اما ب ولم ما امه في امور من 7 هوشر مک اضف جندا (0) )4 
(مريم /۷۵). 
(اى پیغمبر! ) بگو: كسانى که در گمراهی هستند (و اصرار بر ادامه اين راه دارند) خداوند 
مهربان بديشان مهلت می‌ دهد (تا بر كفر و طغيان خود بیفزایند و بيشتر در گناه فرو بروند) تا 
آن كاه كه مىبينند آنچه را بدان وعده داده شدهاند» جه عذاب (كافران توسّط جهاد كران 
مسلمان) را و جه (خوارى و رسوائى) آخرت را. بالاخره ايشان خواهند دانست كه جه كسى 
مسكن و منزلش بدتر و سياه و لشكرش ضعیف تر و ناتوانتر است. 


۱- الانتصار للصحب و الال ص ۰۸5 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۵ 
۱- نمونه‌هایی از اعمال سلیقه‌ایی شيعه در تفسیر آیاتی كه ادعا می کنند مربوط به 
ارتداد صحابه می‌باشند و پاسخ به آنها 


الف - آیه‌ی آل عمران 
شيعه برای ادعای باطل خود به‌ایه ۱۴۴-۱۴۳ سورهٌ آل عمران استدلال می کنند که 


مه هجو و رعر رو و ري قرو م2 


می‌فرماید ۴ ولد کت تمتون الم لموت من کل أن لوه فد رایمه وان تنظرو تطروت ت وما محمد 
لکا روکد لت من قو سل ین کات آز ل انم ع نيكم ومن ینیب عل 
یه نيصر اه سا وَسَيَجَرِى له نرب () 4 

شما که تمنای م رگ (و شهادت در راه خدا) را داشتید پیش از آن که با آن روبرو شوید» 
(هم‌اینک در میدان نبرد أَحُد آمادهايد و با شهادت یاران) مرگ را می‌بینید و شما بدان 
می‌نگرید» محمّد جز پیغمبری نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده و رفته‌اند؛ آیا اگر او (در 
جنگ آخد کشته می‌شد. يا مثل هر انسان دیگری وقتی) بمیرد یا کشته شود آیا به عقب 
برمی گردید (و با مرگ او اسلام را رها می‌سازید و به کفر و بت‌پرستی با زگشت می کنید)؟! 
و هركس به عقب با ز گردد (و ایمان را رها کرده و کفر را برگزیند) هرگز کوچکترین زیانی 
به خدا نمی‌رساند» (بلکه به خود ضرر می‌زند) و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد. 

آنها مدعی هستند که اين آیه به ارتداد و از دين بركشتن اکثریت صحابه تصریح می کند 
و نیز چنین می‌رساند که جز تعداد انگشت‌شماری بر دين خود ابت قدم نماندند! به ادعای 
رافضیها تنها تعدادی معدود اسلام خود را رها نکردند» که از شاکران بودند و شاکران و 


۳۹ 


000 هم جز تعداد اند کی نیستند. همانگونه که خداوند متعال فرمود: ۴ وليل من 


سر 


بادِىَلفَكُورٌ 4 (سبأ / ,۱۳: (اندكى از بندكانم سباسكزارند). 

خلاصه مهم | ين است كه اين آيه ارتداد و عقب‌نشینی مستقيم صحابه را مورد هدف قرار 
می‌دهد» آنان که در مدینه با رسول خدا زند گی می کردند و به اين که آنها پس از وفات 
رسول خدا ا بلافاصله از دين بر گشتند » اشاره می کند. آنها اين آيه را به ماجرای سقیفه‌ی 
بنی ساعده» یعنی هنگامی که صحابه‌ی بز ر گوار ابوبکر صديق#ه را انتخاب کرده‌اند. ارجاع 
داده‌اند. 


ما بصورت زیر به‌این دروغ بزرگ پاسخ خواهیم داد: 


۱- آنگاه هدایت شدم تیجافی ص ۰۱۱5 ۰۱۱4 


۱۳۹ على مرتضى داه 
طبری در تفسیرش با سند خود از ضحاک روایت کرده که در مورد آیه‌ی فوق فرمود: 
روزی که مردم اطراف پیامبر و را خالی کردند و گریختند. بالای ابروان پیامبر جک 
زخمی‌شد و دندان‌های رباعيش شکسته شد افرادی متردد» بیماردل و منافق گفتند: محمد 


۳ ۳ 5 و ۴ ۰ o‏ مرا کے 4 
کشته شد. يس به دين اوّل خود باز گردید! و اين أيه که می‌فرماید: ۴ آفانن مات أو مَل 


عم رو ددا 
> 


انق عَلَ میک 4 در رابطه با اين مسأله است'. از ابن جرير روايت شده که گفت: وقتى 
كه مردم از پیامبر ا گریختند بیماردلان» شكاكان و منافقان گفتند: واقعاً محمد با كشته 
شده است يس به دين اولتان ب ركرديد! آنگاه آيه فوق نازل شد . بنابراين منظور از به عقب 
بركشتن موجود در آیه» همان گفته‌ی منافقان است» آن هنكام كه در بين مردم شايع شد كه 
پیامبر عم كشته شد. اين آيه در مورد كسانى نبوده كه بعد از وفات پیامبر ب ارتداد يافتند» 
اكرجه عليه آنان هم حجّت است. ولى با اين وجود اگر پیرامون آن مرتدان بعد از وفات 
پیامبر اة می‌بود» واضحترين دليل بر بی گناهی و برائت صحابه بيامبر با می‌بود» زيرا آنها 
همان كسانى بودند كه بعد از وفات ييامبر 2 با مرتدان جنگیدند و خداوند متعال دینش را 
بوسیله آنها ظفرمند ساخت. با نبرد صحابه عليه مرتدان آنها را خوار و ذلیل ساختند» در 
نتيجه عده‌ای از آنها به آغوش اسلام بازكشتند و عده‌ای دیگر هم بر سر ارتداد خود هلاک 
شدند. فضیلت و برجستگی ابوبکر صدیق بوسیله نبرد و مبارزه با آنها نمایان شد به همین 


خاطر از على #5 با روایت صحیح ثابت شده که درباره‌ی اين آيه که می‌فرماید: 


ودين ص لو 


# وَسَيجَرِى ال التحكرنَ £ (آل عمران / ۱۴۴) 

همواره می گفت: منظور ابوبکر و یارانش هستند که بر دين اسلام ثابت‌قدم ماندند . 
همواره می گفت: ابوبکر امين» پیش‌قراول شاکران و امین دوستان و محبوبان خداوند متعال 
است و از همه آنها بیشتر شکر و سياس خداوند متعال را بجای می‌آورد و بیش از همه 
محبوب خداوند متعال بودا * 


۱- تفسیر طبری (4۵۸/۳). 
۲- تفسیر طبری (45۸/۳). 
۱- الانتصار للصحب و الال» ص ۳۲۲. 
۲- تفسیر طبری (455/۳). 
۳- تفسیر طبری (۵0/۳). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۷ 


جنگ آخد. دارای شرایط و حالات مخصوص بود و به خاطر مراعات همان شرایط و 
ظروف و موقعیت‌ها بود که آیات مزبور در سوره‌ی آل عمران نازل شدند لذا استدلال به اين 
آيه برای وقایع حوادث سقیفیه يا جنگ جمل» خالی از تعجب و اعمال سليقه نیست و به هیچ 
وجه با روش علمی و منطقی سر و کار ندارد. گذشته از اين» اين آيه بعنوان یکی از 
بز ر گترین دلایل برای ایمان باشکوه ابوبکر صدّیق و کاردانی و بكار بستن تاكتيكك جنگی او 
در راستای دفاع از دين خداوند متعال محسوب می‌شود! زیرا دید گاه ثابت و استوار او در 
روزی كه پیامبر ا وفات یافت» بهترین دلیل بر این مدعاست! - روزی که مردم بر اثر از 
ا و اک 


ر ا2 و سا 


رر و $ ام ور < > < م f‏ و وو مم 
و می‌فرماید: # وما مّدلا سول قد خلت من قبله أ سل ا EEE‏ 
سم لس م2 A2‏ رمع مه فلن يض أله َه جز یرم 7110 هه 
عقي گم ومن نیب ڪل َقبي ان يضر َه کیک وسیجری له جرب . 


(آل عمران / ۱۴۴) 
باع كر ی و 
نمى ميرد و هر كس محمد با را عبادت و بندگی می کرد در واقع محمّد وفات يافته است.! 
دیدگاه قاطع و کوبنده وی در برابر کسانی که به عقب برگشته» ایمان را با کفر عوض 
کردند و دنبال مسلمیه‌ی کذاب» سجاح» طليحه بن خولید. اسود عنسی و امثال آنها افتادند و 
در برابر کسانی که گفتند: نماز می‌خوانیم ولی ز کات نمی‌دهیم» ... در نتيجه آنها با تمایل و 
خواسته‌ی شخصی خود شعایر و مراسم (عبادی) اسلام را حذف کردند... شگفتی‌ترین و 
جالب‌ترین نمونه است که بر عظمت ابوبکر صدّيق و صحابه و علاقمندی آنها به دين دلالت 
می کند ". این در حالی است که امیرالمومنین علض همواره در کار خلیفه‌ی راشد و صدیق 
برای جهاد و مبارزه با مرتدان و مانعان ز کات استاده است. 
اما تیجانی» شرف الدین موسوی. فلان و فلان از سران امامیه پیرامون قضیه مانعین ز کات 
وزوز کرده و می کوشند آنها را بی گناه و بی تقصیر جلوه دهند و در عين حال» ابوبکر صلّیق 
و یارانش را به اباطیل و ارتداد متهم سازند! ! واقعاً اين جه انحراف و گمراهی بزرگی است 


۱- بخاری» فضایل الصحابه شاره (۲۲۱۳۸). 
۲- تم أبصرت الحقيقة» ص ۳۰۲. 


۱۳۸ على مرتضى #5 
که آقایان شيعه بر زبان می‌آورند. آن هنكام که انگشت اتهام را بسوی اصحاب رسول 
خدا ماگنه دراز می کنند و از کسانی که بخاطر سربلندی اسلام در راه خدا جهاد کرده‌اند» 
نمادهایی برای کفر و ارتداد و نفاق قرار می‌دهند؟! پس جای تعجب نیست که مى بينيم امام 
جعفر بن على بن حسین بن على بن ابی طالب تا چه‌اندازه حضرت ابوبکر را مورد احترام و 
بز رگداشت قرار می‌دهد! اربلی در کتاب «کشف الغمة فى معرفة الائمة » از عروه بن عبداله 
روایت می کند که گفت: در رابطه با حکم زیورآلات روی شمشیرها از ابو جعفر محمد بن 
على سوال کردم گفت: اشکالی ندارد؛ زیرا ابوبکر صديق 5ه شمشیرش را آراسته است! 

گفت: آری صدیق» هر كس به او نگوید صدیق» خداوند متعال هیچ قول و گفته‌ای را در 
داو آخر ت درائ اوراسيت می کرداند' 


ديروز آنها را در خود ب O egg Bs‏ کار a‏ 


25222115 
برخى طعنه‌جویان لجوج كه قائل به ارتداد و بركشت صحابه از دين هستندء به أيه ۵۴ 
ا ا يت 


Ill LOA 2‏ مسج ہے چ متو 22 ههور رو هو 2€ 2 ate‏ ب 

۴ ی الت اموا من رم عن دینه فسوف يأف الله بقوم بحيهم و حبونهء أذِلٍَ على الْمَؤٌمِنِينَ 
ا مه دسم ا سم مح فر مم ود ر مرت لمجو ر 1 
یم که هدوت ف سیل أله وکا جا ت لوم لبو ذ لک فضل الله يُؤْتِيهِ من دش ء وألله اسع 


لیم 4 (مانده / ۵۴) 

ای مومنان! هركس از شما از آئین خود با زگردد (و از ايمان به کفر گراید. کوچکترین 
زیانی به خدا نمی‌رساند و در آینده) خداوند جمعیّتی را (به جای ايشان بر روی زمین) خواهد 
آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و آنان هم خدا را دوست می‌دارند. نسبت به مؤمنان نرم و 
فروتن بوده و در برابر کافران سخت و یرومندند. در راه خدا جهاد می کنند و به تلاش 


می‌ابستند و از سرزنش هيج سرزنش كنندهاى (در اطاعت از فرمان خداوند) هراسى به خود 


۱- کشف الغمّة 41/99 )١‏ 
-١‏ ثم أبصرت الحقيقة» ص ۰۳۰ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹ 


راه نمی‌دهند. اين هم فضل خدا است (که کسی دارای چنین اوصافی باشد) ؛ خداوند آن را 
به هركس که بخواهد (به خير و خوبی نائل شود) عطاء می کند و خداوند دارای فضل فراوان 
و (انعام بیشمار استء و از مستحمّان آن) آگاه است. 

اين آيه که در دسترس ما قرار دارد و امامیه آن را دلیل ارتداد و از دين ب رگشتگی 
اصحاب می‌داند» " بزرگترین دلیل است بر عظمت و بزرگواری اصحابی که برای دفاع از 
اسلام از هیچگونه جانفشانی دریغ نکرده‌اند» نهاينكه دلیلی بر ارتداد و از دين بررگشتگی آنها 
باشد. طبری با سند خود از على 4# روایت کرده که او در مورد آيه فوق گفت: آن جمعيّت 
که خدا آورد و آنها را دوست می‌داشت و آنها هم دوست دار خدا بودند» ابوبکر واصحابش 
هستنك. 

حسن بصری گفته است: بخدا اين ابوبکر و يارانش می‌باشند. و ضحاک گفته است: آن 
جماعت ابوبکر و ياران او بودن که وقتی جمعی از عرب در صدد ارتداد و از دين ب رگشتن 
بر آمدند» ابوبکر و یاورانش به جهاد و مبارزه عليه آنها به پا خواستند تا اينكه آنها را به اسلام 
باز گرداند. قتاده بن جرير طبری و دیگر بزرگان تفسیر جنين نظر داده‌اند.! 

اين آيه از خصوصیات آن نسل برتر و توانمند سخن گفته و بیان داشته كه اهل ایمان 
سرانجام پیروزی و قدرت و تمکین را خواهند یافت و به عزّت و کرامت نايل خواهند شد؛ 
در حاليكه دسیسه و حیله گری مرتدان بر خودشان بر خواهد گشت. و فرومایه و ذليل 
خواهند شد. و این حقیقتی است که هر که تاريخ را مطالعه کند عزت و سربلندی صحابه و 
در رأس آنها خلیفه‌ی راشده ابوبکر صلّیق را لمس می کند و می‌داند که پیشگامان رده 
چگونه خوار و سرافکنده و رسوا شدند که مسیلمه» عنسی و سجاح از جمله‌ی آن شکست 
خوردگان بودند.؟ 

ویژگی‌هایی که در اين آيه ذکر شده» قبل از هر كس بر ابوبکر صلّيق 5ه و يارانش که با 
مرتدان جنگیدند. انطباق می‌یابد. خداوند متعال آنها را با کاملترین صفات و بالاترین احترام 
آنها را مدح ستوده» چون بیان فرموده كه مهرورزی متقابلی ميان او و آنها وجود دارد. 
همچنین یکی دیگر از اوصاف آن نسل برگزیده اين است که در برابر مومنان فروتن و 
متواضع و در مقابل کافران سرسخت و یرومند هستند» در راه خداوند متعال به جهاد 


۱- ثم أبصرت الحقيقة ص ۰۳۱۱ 
-١‏ تفسير طبری (/1۲-۱۲۳). 


۲- همان منبع ص ۰۳۱۲ 


۱۳۹۰ على مرتضى #5 
می‌پردازند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای بیم و واهمه ندارند. البته بنده اين خصوصیات 

و اوصاف را در كتابى تحت عنوان د و رفع الضیق فى سيرة ابی بكر الصدیق » شرح 
و توضیح داده‌ام» کسی که خواهان مطالب ب بیشتری است» بدان مراجعه کند. 


ج- ايه سوره‌ی توبه 
خداوند متعال فر موده است: 


ر 2 م و ه م م2 مي مه دور ام دد 3 

۴ تايها لام توا مالک إا قیل کک أَنِفِرُوأ فى سبيل أله اذ َلثم إل الأرض 
200 م< رم سسا مح مر ص . مج زر 24 ۶ 
EE‏ لكي ام اله وََمَا مک كز الاق لحر الا ل 
ص 5 2 داج سد ٩‏ 224 موم > SIL El‏ ےر رق ر م ے 
O)‏ وا یم بکم عذابا آي ما وتیل توماغرزکم ولا نت ور شتا لله 


ع ل کی وی( (توبه / ٠۹-۳۸‏ 

ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته مىشود: (برای جهاد) در راه خدا ح ر کت کنید» 
سستى می کنید و دل به دنيا می‌دهید؟ آيا به زندگی اين جهان به جاى زندگی آن جهان 
خوشنوديد؟ (و فانى را بر باقى ترجيح می‌دهید؟ آيا سزد که جنين كنيد؟) تمتع و كالاى اين 
جهان در برابر تمتع و كالاى آن جهان» جيز كمى بيش نيست. اگر برای جهاد بيرون نروید؛ 
غذاونل شمارا در واا انقلا دشان او دن اشرت ا اتش -سوزان) عذات: دردنا كى 
می‌دهد و (شما را نابود م ىكند و) قومى را جایگزینتان می‌سازد که جداى از شمايند (و 
پاسخگوی فرمان خدايند و در اسرع وقت دستور او را اجرا مىنمايند. شما بدانيد كه با 
نافرمانى خود تنها به خويشتن زيان مىرسانيد) و هيج زيانى به خدا نمىرسانيد (جرا كه خدا 
بی‌نیاز از همگان و داراى قدرت فراوان است) و خدا بر هر جيزى توانا است. 

بعضی از علمای شيعه گفته‌اند: اين آیه بطور صریح و آشکار بیان می‌دارد که صحابه د 
در ارتباط با امر جهاد سستی از خود نشان داده و دل به دنیایی بستند که می‌دانستند در برابر 
آخرت متاعی ناچیز است. تا جایی كه سزاوار اين توبیخ و سرزنش خدا شدند» خداوند آنها 
را تهديد كرد كه به عذاب دردناكى دجارشان خواهد کرد و مؤمنان صادق ديكرى را 
بجايشان خواهد نشاند... و اين آيه تهديد است كه دیگران را بجاى آنها خواهد نشاند» در 


-١‏ الانشراح و رفع الضيق فى سيرة ابی بكر الصديق» ۲۹۱-۲۸۸ اثر مؤلف. 


«امامت» مهمترين عقیده‌ی شيعدى رافضيه است 111 


بسیاری از آيات دیگر آمده است كه نشان می‌دهند سستى آنها از جهاد و قتال تنها یک بار 
نبوده است. بلكه چندین بار بوده است. 

در آیه‌ی ۳۸ سوره‌ی محمد آمده است: 

+( کار ولک توت فوا ی سول اه نکم من ون یکی 
4 (محمّد ۳۸۱ 

نويسندة کتاب «آنگاه هدایت شدم» در صفحه ۱۱۵ می‌نویسد: «کاملا بدیهی و روشن 
است که صحابه بعد از پیامبر :9 متفرق شده و با هم اختلاف بيدا کردند و آتش فتنه و 
آشوب را روشن کردند. تا اينكه کار به جایی کشیده شد که کشتارهای خونین در ميان آنها 
روی داد؛ امری که موجب شد مسلمانان به واپس گرایی و عقب‌ماندگی دچار شوند و 
دشمنان چشم طمع به آنها بدوزند». ما اینگونه بهداين شیعی رافضی جواب می‌دهیم: «در این 
آیه طعنه و اتهامی‌علیه اصحاب پیامبر ا وجود ندارد بلکه خداوند متعال در اين دو آيه 
اصحاب پیامبر ا را برای شتافتن به جهاد تشویق و ترغیب کرده است» هنگامی که 
بيامبر 2 در غزوه‌ی تب وک اصحابش را به غزوه و پورش بردن بر روم فرمان داد درست در 
زمانی بود که دست تنگی و نیازمندی اصحاب نمایان بود» هوا بسیار گرم و راه هم بسیار 
طولانی بود که اين امر تا حد زیادی بر بعضی از آنها سخت و كران آمدء در نتيجه آیات فوق 
در راستای ترغیب و تشویق برای جهاد در راه خدا و هشدار دادن از سهل‌انگاری در آن» 
فرود آمدند که يس از آن» اصحاب پیامبر وا به فرمان پرورد گارشان لبيكك گفتند. 


در تفسیر طبری پیرامون اين آيه كه خداوند متعال می‌فرماید: 
+ تایا اریت اموا مالک لا قیک کک انفزوا في سل هشال الْارْضٍ و 
(توبه / ۳۸). 
ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته مىشود: (براى جهاد) در راه خدا ح ر کت كنيد» 
سستی می كنيد و دل به دنيا می‌دهید؟ 
E Ee EE RE aE GES EEE‏ 
برای شر کت در جنگ با روم آماده شوند و این در غزوه‌ی تب وک بود كه رسول خدا ا در 


١ ٠. 3 3‏ 
ان حضور يافت 


۱- تفسير طبری (/۳۷۲). 


۱۳۲ على مرتضی دا 

بدون شک اين دو آيهء به نوعی به عتاب و سرزنش آن دسته از کسانی می‌پردازند که امر 
جهاد برایشان سنگینی می کرد» ولی نباید آن را بر همه اصحاب تعمیم دهیم» کسانی که 
شتابان به فرمان خدا و رسولش لبیک گفته و برای جهاد آماده شدند. و اکثریت صحابه هم 
مشمول اين عتاب نمی‌شوند .ابن کثیر گفته است: اين شروعی است برای عتاب و سرزنش 
کسانی که در غزوه‌ی تبوكك از رسول خدا تخلف ورزیدند بدیهی است که در غزوه‌ی 
تبوكك کسی از صحابه#: - البته به استثنای افرادی که معذور بودند - جز سه نفر تخلف 
نکردند» همانگونه که حديث مشهور کعب بن مالک بر اين دلالت دارد و آن سه نفر کعب 
بن مالک و هلال بن اميه» و مراره بن ربیع بودند. با اين وجود» نص صریح قرآن که باطل از 
هیچ سویی بدان راه نمی يابد» ثابت شده که خداوند متعال توبه آنها را قبول كرد و در راستای 
توبه آنها وحی و پیام آسمانی بر ساثر اصحاب نازل شد که در قرآن می‌خوانيم. که 


مق فزمايك: 
۾ لقد تاک أله عل الم والمهتجريت والأضار الت اتبعوه في اعد 


ےھ 


او واا ا 
00 4 (توبه / ۱۱۸-۱۱۷) 


خداوند توبه بيغمبر (از اجازهدادن منافقان به عدم شركت در جهاد) و توبه مهاجرين و 
انصار (از لغزشهای جنگ تب وک» مثل كُندى و سستى اراده وانديشه بد به دل راه دادن و 
آهنكك بازكشت از نيمه راه جهاد) را يذيرفت. مهاجرين و انصارى كه در روزكار سختى (با 
وجود كرماى زیاده كمى وسيله سوارى و زاد» فصل درو و جيدن محصول خود) از پیغمبر 
پیروی کردند (و همراه او رهسیار جنگ تب وک شدند) بعد از آن که دلهای دسته‌ای از آنان 
اند کی مانده بود كه (از حق به سوی باطل) منحرف شود. (در ا ين حال) باز هم خداوند توبه 
آنان را پذیرفت. چرا که او بسیار رژوف و مهربان است. 


7 مض اضر ۳9 خرس و و م2 ام مرو ۳ مر ۶ وء اء مر 
Opes‏ الثللثة آلزبک خلفوا حي إذا ضَاقت عم الارض بما رحبت وَضَاقَتٌ عله 
سره 


۱- الانتصار للصحب و الال ص ۳۲۷ 
۲- تفسیر ابن کثیر (۳۷۲/۲). 
۳-. بخاری شماره (۱۱۸)» مسلم (۲۷۲۹). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۳ 


خداوند توبه آن سه نفری را هم می‌پذیرد که (بی‌هیچ حکمی به آینده) واگذار شدند (و 
پیغمبر و مؤمنان و خانواده خودشان با ایشان سخن نگفتند و از آنان دوری جستند) تا بدانجا 
که (ناراحتی ايشان به حدی رسید که) زمين با همه فراخی» بر آنان تنگ شد و دلشان به هم 
آمد و (جانشان به لب رسید. هم مردم از آنان بیزار و هم خودشان از خود بیزار شدند. 
بالاخره) دانستند كه هیچ پناهگاهی از (دست خشم) خدا جز بر گشت به خدا (با استغفار از او 
و پناه‌بردن بدو) وجود ندارد (چرا که يناه بی‌پناهان او است و بس). آن كاه خدا (به نظر 
مرحمت در ايشان نگریست و) بدیشان پیغام توبه داد تا توبه كنند (و آنان هم توبه کردند و 
خدا هم توبه ایشان را پذیرفت). بیگمان خدا بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 

اين آيات حاوی اين خبر هستند که خداوند متعال توبه را از مهاجران و انصاری که 
يبامبر ل را در غزوه‌ی تب وک همراهی کردنده پذبرفت. غزوه‌ی تب و ک» به غزوه عسره هم 
نامگذاری می‌شد. آنها با وجود اينكه در آن غزوه دچار زحمت و سختی و فقر شدیدی 
شدند» از پیامبر ا تخلف نورزیدند» حتی در بعضی از روایت‌ها آمده است که جماعتی از 
آنها یک دانه خرما را دست به دست می کردند؛ اين یکی آن را می‌مکید سپس آب 
می‌نوشید و یکی دیگر آن را می‌مکید و آب می‌نوشید... تا اینکه به نفر آخر می‌رسید.! 

همانگونه که به بیان اين مهم می‌پردازند که خداوند متعال توبه‌ی آن سه نفر را که تخلف 
ورزیدند» قبول کرد؛ کسانی که در آن غزوه از پیامبر و تخلف ورزیدند و بعد از آنکه 
پیامبر لگ آنها را هجر کرد و آنقدر پشیمان شدند که زمین با آن همه گستردگی بر آنها 
تنكك شد" 

بنابراين دیگر برای هيج كس عذر و بهانهاى باقى نمانده كه بخواهد به صحابه‌ی 
گرامی‌ناسزا يا زبان زخم بزند» يا به جيزى اشاره كند كه (بنا به مقتضاى انسانى) از آنها صادر 
شده. مگر نه اين است که خداوند متعال آنها را مورد عفو و مغفرت خود قرار داده» و توبه‌ی 
آنها را پذیرفته» و در کتابش تعریف و تمجیدی عظیم از آنها بعمل آورده است و پیامبر با 
هم در سنت خود آنها را ياكيزه و مبراء معرفی کرده است." 

اما در رابطه با کشمکش و درگیری متقابل ميان اصحاب 4ه بايد بگوییم که اين حوادث 
در دوران على ذه اتفاق افتاد و قبلاً عت اختلاف صحابه. یعنی «بروز فتنه» را بیان کردیم. 


.)۳۳۳/۲( تفسیر طبری (۵۰۲/۲) تفسیر بغوی‎ -١ 
.۳۲۹ الانتصار للصحب و الال» ص‎ -۲ 
۰۳۲۸ همان منبع» ص‎ -۳ 


توضيح دادیم كه هر دسته دليلى براى خود داشته و از همه برچسب‌هایی كه در اين رابطه به 
آنها می‌زنند» برى هستند و بيشتر عملكردهاى آنان در اين ارتباط» ناشى از اجتهاد فكرى آنها 
بوده و کسی حق ندارد به دليل آن آراء و اجتهادات. آنها را مورد مذمت و نكوهش قرار 
دهد بلكه بهترين روش اين است که از اظهارنظر درباره‌ی اختلافات آنها جشم پوشی كنيم 
و با نگاهی خيرانديشانه و مهربانانه بنگریم كه اين روش در رابطه با حق آنها استوارترين 
روش است. رضاى خدا بر همدى آنها باد." 


د- حديث راندن و دور كردن از حوض كوثر 

بيامبر بيه فرمود: «بينما انا قائمٌ فاذا زمرةً حتى اذا عرفتهم» خرج رجلْ من بينى و بینهم, 
فقال هلي فقلت: الى اين؟ فقال الى التار والله, قلت: ما شأنهم؟ قال ارتدوا على ادبارهم 
القهقری. فلا أرى يخلّص منهم الآ مثل هَمَل التعم»" فقال بإ : «انى فرطكم على الحوض 
من مر على شرب. و من شرب لم يظمأ ابداًء ليردن على اقوامٌ اعرافهم و يعرفوننى ثم يحال 
بينى و بینهم» فأقول: اصحابی, فيقال نک لا تدرى ما أحدثوا بعدک» فأقول سحقاً سحقاً لمن 
غير بعدى»" 

«در روز حشر من در كنار چشمه‌ی كوثر می‌ایستم ناگهان كروهى را مىبينم كه همه را 
می‌شناسم و از ميان آنها مردى بيرون می آید و مىكويد: زود همه بياييد» می‌گویم: كجا؟ 
می گوید: به خدا سوكند بسوى آتش آنها را می‌برم» می گویم: مگر جكار كردهاند كه 
(سزاوار اين آتش هستند)؟! می گوید: به عقب با زگشته‌اند (و از دين ب ركشتهاند)» يس 
نمىبينم كه از آنها خلاصى يابند مگر به (اندازه‌ی) شتران بی‌ساربان رها شده (يعنى تعدادى 
انگشت‌شمار)» آنگاه يبامبر ا فرمود: «من قبل از شما در حوض كوثر قرار می گیرم» هر 
كس بر من بگذرد» از آب کوثرمی‌نوشد و هر كس بنوشد هركز تشنه نخواهد شد. اقوامى 
بر من وارد می‌شوند كه من آنها را می‌شناسم و آنها مرا می‌شناسند. سپس ميان من و آنها 
فاصله انداخته مى شود می گویم: اينها اصحاب من هستند. يس گفته می‌شود: تو نمىدانى كه 


۰.۳۳۰ همان منبع ص‎ -١ 

۲- بخاری» كتاب الرقاق» شاره (۰)15۸4 (5۸۷). 
۱- الانتصار للصحب و الال» ص ۳۳۲۰. 

۲- بخاری» کتاب الرقاق» شاره (۰)15۸4 (5۸۷). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۱۵ 


بعد از تو جه چیزهایی بوجود آورده‌اند؟! پس می گویم: هر كس که بعد از من تغییر کرده (و 
مرتد شده) دور باد دور باد! ). 

بعضی از شیعیان می گویند: کسی که در اين احادیث متعدّد كه علمای اهل سنت آنها را 
در صحاح و مسانیدهای خود روایت کرده‌اند. دقت می کند» بی تردید اذعان می کند که 
اکثریت صحابه دینشان را تغییر داده و بعد از پیامبر ا به عقب بر گشته‌اند مگر تعداد اند کی 
از آنها که به « همل النعم » (شتران بی‌ساربان رها شده) تعبیر شده است و به هیچ حالی 
نمی‌توان اين احادیث را بر قسم سوّم. یعنی منافقان حمل کرد زیرا متن حديث می گوید: 
می‌گویم: «اصحابم» و برای اينكه منافقان بعد از پیامبر جک تغییر نکردند و گرنه به مؤمن 
تبدیل مى شدند. ' 

پاسخ به اين شبهافكنى بدين صورت است كه: اصحاب پیامبر ا كسانى هستند که نزاع 
و کشمکش بر سر عدالت آنها يا شک در ایمان آنها قابل قبول نیست؛ زیرا خداوند متعال در 
قرآن آنها را عادل معرفی نموده و پیامبر وة در سنت آنها را تزكيه نموده است و تعریف و 
تمجید خداوند متعال و پیامپرش از آنهاء زیباترین تعریف و تمجید است! آنها را به بهترین 
صر نوات رار ست ا ار ريا 1۳0۲۲ ۱10 
الع GG ES‏ 
نگرفته‌اند و اين احاديث عيب و ايرادى را متوجه آنها نمی‌سازد. ابن قتيبه - به هنكام پاسخ 
دادن به رافضيه كه در مورد ارتداد صحابه به‌این حديث استدلال می کنند - می‌گوید: چگونه 
ستايش و تمجيد و تعريف قرار دهد و در تورات و انجيل به آنها مثل زده باشد» در حاليكه 
مىداند آنها بعد از وفات رسول خدا اة به عقب بر می گردند و اسلام را رها ا 
(آنها جارهاى ندارند) جز اينكه بگویند: خدا اين را ندانسته و اين بدترين اين دو كفر است! ' 

خطابى می گوید: از ميان صحابه کسی مرتد نشده بلكه از ستم پیشگان عرب كهيار و 
ياور دين نبودهاند كسانى مرتد شدهاند و اين اعتراض و طعنه‌ای را برای صحابه‌ی مشهور 


موجب نمى شود و این فرموده «اصحابی» به قلت تعداد آنها اشاره می كند. ' 


.۱۱۹ سپس هدايت يافتم» ص‎ -١ 
.۲۷۹ تأويل مختلف الحديث ص‎ -۱ 
.)585/١1( فتح البارى‎ -۲ 


۱۳۹ على مرتضی دا 

امام نووی در شرح بعضی از روایت‌های اين حديث فرموده ٠:‏ فیقال نک لا تدری ما 
آحدئوا بعدک »: (آیا می‌دانی بعد از تو جه چیزهایی بوجود آوردند؟) می گوید: علما در 
تعیین مراد آن بر چند قول اختلاف نظر دارند: 

الف - مراد از آن منافقان و مرتدان هستند. چون ممکن است که آنها هم در محشر دارای 
پیشانی و دست و پای سفید و روشن حشر شوند آنگاه پیامبر اة از روی سیمای سفید» و 
نشانه‌ای که دارند آنها را صدا کند. سپس گفته می‌شود: اينها از کسانی نیستند که تو به آنها 
وعده داده‌ای» بلکه بعد از تو دين خود را تغییر داده‌اند» یعنی بر اسلام ظاهری خودشان 
نمرده‌اند. 

ب- مراد از آن کسانی باشند که در زمان پیامبر #5 حضور داشته‌انده سپس بعد از او 
مرتد شده‌اند. پس پیامبر ا آنها را صدا می‌زند چون در دوران حیاتش آنها رامسلمان دیده 
بود» آنگاه گفته می‌شود: بعد از تو مرتد شدند. 

ج- مراد از آن معصیت کاران و صاحبان گناهان کبیره است که بر توحید مرده‌اند و نيز 
بدعت گذارانی که با بدعت خود از دایره‌ی اسلام خارج نشده‌اند و بر اين اساس» اين حکم 
قطعی نیست که آنها بعنوان مجازات بسوی آتش دوزخ پیش رانده می‌شوند. پس خداوند به 
آنها رحم میکند و بدون عذاب آنها را وارد بهشت سازد .قرطبی و ابن حجر - رحمهما الله 
- اين اقوال يا مشابه آنها را نقل كردهاند." 

اين رأى هم ممتنع نیست که گفته شوند: کسانی كه از كنار آن حوض رانده می‌شوند. از 
اهل همه اصناف مزبور باشند» چون اين روايتهاء اين احتمال را هم می‌دهند و در بعضی از 
آنهاء پیامبر له می‌فرماید: «فأقول اصحابی او أصيحابى) - باصیغه‌ی تصغیر -: (پس 
می كويم آنها اصحاب من يا تعداد کمی‌از اصحابم هستند)؛ و در بعضی دیگر از آن روایت‌ها 
پیامبر لو می‌فرماید: «سيؤحذ اناس من دونی» فاقول يا رب منی و من امتی»: (مردمانی در 


نزدیکی من گرفته خواهند شدء آنگاه می‌گویم: پرورد گارا! اینان از من و از امّت من 


.)۱۳۷-۱۳۶/۳( شرح صحیح مسلم‎ -١ 
.)۳۸۵/۱۱( فتح الباری‎ -۲ 
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می‌باشند.» و در بعضی از آنها فرمود: «ليردن على اقوامٌ اعرافهم و یعرفوننی؛ «جماعت‌هایی بر 
من وارد می‌شوند که من آنها را می‌شناسم و آنها مرا می‌شناسند.»! 

چنین بر می‌آید که اين رانده‌شدگان (از حوض کوثر) یک گروه بخصوص نباشد و 
مقتضا حکمت هم همین است. چون عقوبات و کیفریات شرعی بستگی به نوع گناه خواهند 
داشت» بر همین اساس» گاهی یک گناه همه کسانی را که آن را انجام داده‌اند» تحت‌الشعاع 
خود قرار می‌دهد " و از آنجا که پیامبر را بیان فرمود سبب راندن آنها از حوض كوثر همان 
ارتداد است همچنانکه در این سخنش آمده است: اهم ارتدوا علی ادبارهم): (آنها به عقب 
بر گشتند)» يا همان بدعت گذاری است چنانچه در اين روایت آمده است: «انک لاتدری ما 
احدئوا بعدک) ۱ (تو نمی‌دانی که بعد از تو جه چیزهایی را (در دین) يديد آوردند). پس 
بايد همه مرتدان» جه اعرابی که بعد از وفات پیامبر ا مرتد شدند. و جه کسانی که بعد از 
آنها به دایره ارتداد گرایده‌اند. از حوض كوثر رانده شدند. البته طبق نظریه بعضی از علماء 
بدعت گذاران هم در اين زمینه با مرتدان مشارکت خواهند داشت. 

ابن عبدالبر رحمه الله گفته است: «همه کسانی که در دين خود بدعت بوجود آورده‌اند» 
مانند خوارج و روافض و ساير هواپرستان و نيز ظالمان و زیاده‌خواهان در ظلم و حق‌ستیزی و 
كسانى که آشکارا گناهان كبيره انجام می‌دهند. از جمله‌ی طردشدكان از حوض كوثر 
می‌باشند.» او در ادامه می‌افزاید: (بیم آن می‌رود که اين خبر همه آن اصناف را در بر 
می گیرد. و الله اعلم. ». 

مرحوم قرطبی در کتاب تذ کره‌ی خود می‌گوید: علمای ما گفته‌اند: هر كس که از دين 
بر حق خدا عقب گرد کرد يا چیزی بدان بیفزاید که خداوند متعال به آن اجازه نداده است» 
او از کسانی است که از آن حوض طرد و رانده می‌شوند» در اين ميان کسی که بیش از همه 
طرد می‌شود که با جماعت مسلمانان مخالفت ورزیده و از راه و روشن آنها جدا شود مانند 


خوارج» روافض و ساير هواخواهانی که دینشان را تغییر داده‌اند.۳ 


.)471۳ »٤٦٥/۱۱( اين روايتها در بخارى موحود هستند» كتاب الرقاق» فتح الباری‎ -١ 
۳۵ الانتصار للصحب و الآل ص‎ -۲ 

۱- مسل كتاب الفضائل و اثبات الحوض (۱۰۸۲-۱۷۹۲/4). 

۲- شرح نووى بر صحيح مسلم (۱۳۷/۳). 

۳- التذكرة فى احوال الوتی و امور الآخرة (۳۸/۱). 


۱۳۸ على مرتضی دا 

بنابراين وقتی كه اين مسأله ثابت شد. برائت و بی گناهی اصحاب از همه اتهامّاتی که 
شیعیان رافضی متوجه آنها می‌سازند. واضح و روشن می‌شود. چون راندن از حوض. به علت 
ارتداد و بدعت گذاری در دين است و معلوم است که صحابه‌ی بز رگوار بیش از همه مردم 
از اين کار دوری کرده‌اند» آنها دشمنان سرسخت مرتدان بوده و در سخت‌ترین و 
دشوارترین موقعیت و شرایط - بعد از وفات پیامبر با - با آنها جنگیده‌اند. در اين 
خصوصء طبری در تاریخش» با سند خود از عروه بن زبير و او از پدرش روایت کرده که 
گفت: در ميان هر قبیله از عرب» يا بطور عام يا بطور خاص کسانی مرتد شدند و سر و کله‌ی 
نفاق نمایان شد و بهودیان و مسیحیان كردن کشیدند! مسلمانان بخاطر از دست دادن 
پیامبر ا و کمبود نفرات وکثرت افراد دشمن همچون گوسفندان باران‌زده‌ای در شبی 
زمستانی اوضاعشان بحرانی شد! ". 

با اين وجود اصحاب پیامبر با با آن مرتدان و از دينب ركشتكان وارد نبردی سخت 
شدند تا اينكه به لطف الهی بر آنها پیروز شدند. در نتيجه عده‌ای از آنها به آغوش پرمهر 
اسلام با زگشتند و عده‌ای دیگر هم کشته شدند. و بار دیگر کاخ هیبت. قدرت و شوکت 
اسلام بدست اصحاب پیامبر اة بنا گردید. 

در مورد اهل بدعت هم بايد بگوییم که اصحاب بیش از همه مردم آنها را انکار 
می کردند و به همین خاطر است که فقط بعد از انقضای عصر آنها بدعت‌ها با شدت بیشتری 
تقویت شده و افزايش يافتند. هنگامی که بعضی از علامت‌های بدعت در عصر آنها نمایان 
شد بلا فاصله آنها را محکوم کرده و از آن بدعت‌ها و اهل آنها ابراز برائت کردند. از این 
عمر اه روایت است که وقتی کسی در مورد گفتار قدریه به او خبر داد» گفت: اگر آنها را 
دیدی, سه بار به‌ایشان بگو: ابن عمر از آنها بری است. و آنها هم از او بری می‌باشند» (و 
نسبتی ميان ما وجود ندارد .) و بغوی در حاليكه اجماع صحابه و ساثر سلف را بر دشمنی و 
مقابله با بدعت گذاران نقل می کند» می‌گوید: «صحابه و تابعين و پیروان آنها و علمای اهل 
سنت بر این روش پیش رفته‌اند و اجماعاً و متفقاً به دشمنی و مقابله با اهل بدعت و قطع رابطه 
با آنها تأكيد کرده‌اند.» 


.)۲۲۰/۳( الانتصار اللصحب و الآل ص 7 به نفل از تاريخ طبری‎ -١ 
.)۱۹۹/۱( شرح سنت بغوى‎ -۱ 
. ؟ همان منبع‎ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹ 


اين دید گاه‌های عظیم صحابه نسبت به مرتدان و بدعت گذاران یکی از بزرگترین شواهد 
و مدا رک روشن بر صداقت» دینداری» ایمان استوار موفقیت و سربلندی آنها در آزمون 
دين و جهاد آنها با دشمنان دين بعد از وفات پیامبر و را نشان می‌دهد. تا جایی که خداوند 
متعال پوسیله‌ی آنها سنّت را برپا کرد و بدعت‌ها را سر کوب نمود؛ امری که دروغ رافضه را 
در مورد صحابه مبنی بر ارتداد و بدعت گذاری آنها در دين و رانده شدنشان از حوض 
پیامبر ب را روشن و آشکار می‌سازد بلکه آنها بیش از همه مسلمانان سزاوار حوض 
پیامبر ا هستند؛ زیرا در دوران پیامبر اه معاشرت و همصحبتی نیکویی با او داشته و بعد 
از وفات او هم شئونات دینی را برپا داشته‌اند. اين فرموده‌ی پیامبر 48۳ «ليردنٌ على اناس من 
اصحابی الحوض حتی اذا عرفتهم اختلجوا دونی).! 

«مردمانی از اصحابم نزد حوض كوثر بر من وارد می‌شوند تا وقتی که آنها را می‌شناسم 
از نزدیک من بر كشيده می‌شوند.» اشکالی بر اين مطلب وارد نمی کند زيرا آنها کسانی 
هستند که وقتی پیامبر و وفات يافته هنوز آنها بر دینش بوده‌اند. همانگونه که عده زیادی 
از قبایل عرب بعد از وفات پیامبر و مرتد شدند بنابراین اينان (اصحابی که در حدیث به 
آن اشاره شده است) در دانش و علم پیامبر ا جزو اصحابش هستند. چون او در حالی 
وفات يافته كه آنها را مسلمان دیده است و يس از وفاتش مرتد شده‌اند» به همین خاطر است 
كه به پیامبر ا گفته می‌شود: «تو نمی‌دانی که بعد از تو جه چیزهایی يديد آوردند». در 
بعضی از روایت‌ها آمده است: «...... آنها به عقب با زكشتند (و اسلام را ترک گفتند. » 

بنابراین ناگفته پیداست که اين مقوله در حق کسانی است که بعد از وفات پیامبر عالق 
مرتد شده‌اند... و اصحاب پیامبر 8 کسانی که بعد از پیامبرشان به بهترین شیوه امر دين را 
به پا داشتند و مرتدان را از پای درآوردند و عليه کافران و منافقان وارد جنگ و جهاد شدند 
و بعد از آن» سرزمین‌ها را فتح کردند» تا اينكه دين خداوند متعال بسیاری از کشورها را 
فراگرفت» اين بزرگواران کجا و منافقین و از دين بر گشتگان و مرتدان کجا؟! آنهایی که در 
نظر اهل سنّت اصلاً صحابه به شمار نمی آیند و هر وقت که اصطلاح (صاحب) گفته مى شود 


.)15۸۲( بخاری» شاره‎ -١ 


۱- مسلم فضائل (۱۷۹۲/4). 


آنها را شامل نمی‌شود. چون صحابه همانگونه كه علمای محقق تعريف كردهاند: كسى است 
كه با بيامبر ا ديدار كرده و به او ایمان آورده و بر اسلام وفات يافته باشد.! 

اما در مورد اين قسمت از فرموده‌ی يبامبر8ة: « فلا أرى يخلّص منهم الآ مثل هَمَل 
النعم): (نمىبينم كه از آن رهايى يابند مگر تعدادى كه مانند شترانى كه بی‌ساربان رها 
شده‌اند) ' كه رافضيه براى تكفير همه اصحاب - جز تعداد انگشت‌شماری - به آن استناد 
می کنند» ولى بايد بگوییم كه دليل و حجتى در آن نیست» زيرا ضمير در اين حديث 
پیامبر : «منهم)» صرفاً به آن جماعتى بر می گردد كه به حوض نزديكك شده سپس از آن 
طرد مىشوند و تنها عده‌ی کمی‌از آنها نجات مىيابند» اين هم از سياق و روند حديث 
پیداست. زيرا عبارت حديث اين است: «بينما انا قائمٌ فاذا زمرةٌ حتى اذا عرفتهم» خرج رجلٌ 
من بينى و بينهم» فقال هلمٌء فقلت: الى اين؟ فقال الى التار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال ارتدوا 
على ادبارهم القهقرى» فلا أرى يخلّص منهم الآ مثل هَمَل النعم»' فقال إل : «انى فرطكم 
عل الحوض من مرّ علىّ شرب و من شرب لم یظماً ابداًء ليردن على اقوامٌ اعرافهم و یعرفوننی 
ثم يحال بينى و بينهم, فأقول: اصحابی» فيقال نک لا تدرى ما أحدثوا بعدک فأقول سحقاً 
سحقاً لمن غيّر بعدى»" 

«در روز حشر من در كنار چشمه‌ی كوثر می‌ایستم» ناكهان كروهى را مىبينم كه همه را 
می‌شناسم» از ميان آنها مردى بيرون مىآيد و مىكويد: زود همه بياييد» می‌گویم: كجا؟ 
می گوید: به خدا سوكند بسوى آتش آنها را می‌برم» می گویم: مگر جكار كردهاند كه 
(سزاوار اين آتش هستند)؟! می گوید: به عقب با زگشته‌اند (و از دين ب ركشتهاند)» يس 
نمىبينم كه از آنها خلاصى يابند مگر به (اندازه‌ی) شتران بی‌ساربان رها شده (يعنى تعدادى 
انگشت‌شمار)» آنگاه پیامبر ا فرمود: «من قبل از شما در حوض كوثر قرار می گیرم» هر 
كس بر من بگذرد؛ از آب کوثرم می‌نوشد و هر كس بنوشد» ه رگز تشنه نخواهد شد. اقوامی 
بر من وارد می‌شوند که من آنها را می‌شناسم و آنها مرا می‌شناسند. سپس ميان من و آنها 
فاصله انداخته می‌شود» می گویم: اينها اصحاب من هستند. يس گفته می‌شود: تو نمی‌دانی بعد 


۱- الاصحابه فى تمييز الصحابه (۷/۱). 

۲- بخاری» شاره (15۸۷-۰۵۸). 

۱- الانتصار للصحب و الال» ص ۳۳۰. 

۲- بخاری» کتاب الرقاق» شاره (۰)15۸4 (5۸۷). 
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از تو جه چیزهایی بوجود آورده‌اند؟! يس می‌گویم: هر كس که بعد از من تغییر کرده (و 
مرتد شده) دور باد دور باد! ). 

0 ال 
بر آن وارد شوندء اما جلوى آنها گرفته مى شود و معنايش اين است كه تنها تعداد كمى بر آن 
حوض وارد می شوند» چون شترهاى بىساربان و رها شده به نسبت شترهاى دیگر كم 
هستند '. به همین خاطر باطل بودن استدلال رافضه. فريب كارى آنها از یک طرف و در 
آنسوى ديكر برائت و بی گناهی صحابه#: از طعنه و نقد و ايراد كرفتن و زخمزبانهاى آنها 


۲ ۲ 
هویدا و روشن می‌شود. 


۲- عدالت صحابه طا 

تعریفاتی که اهل علم برای اصطلاح عدالت ارائه می‌دهند. در واقع همه به یک معنی 
برمی گردد و آن اين که عدالت استعداد و توانایی فطری در درون و نفس انسان است که او 
را به پایبندی پرهی زگاری و جوانمردی و آبروداری وادار می‌سازد و برای انسان محقق 
نمی‌شود مگر با انجام دادن دستورات (شرعی)» و ترك منهيّات و ناهنجاریها و دوری كردن 
لماع مس ی سس ای ریت اور 
و بلوغ و سالم بودن از فسق و بزهکاری محقق نمی‌شود. بنابراین اصحاب پیامبر لو از چنان 
عدالتی بر خوردار بودند که در هیچ کسی آنگونه تحّق نيافته» پس همه آنها عادل بودند و 
صفت عدالت در آنها محقّق و فراهم بود . در اینجا مراد از عدالت» عدالت آنها در روایت 
حديث پیامبر جالع و است که حقیقت آن در خودداری و پرهیز از دروغ‌گویی عمدی در 
روايت و انحراف در آن است. علامه دهلوى كفته است: «سيره و سر گذشت همه صحابه را 
موود بررسى و پیگیری پژوهش قرار دادهايم» آنها را جنين يافتيم كه معتقد بودند دروغ 
گفتن بر پیامبر له از بزركترين كناهان است! و با شدت هرجه بيشتر از آن خوددارى 
می كردهاند. همانگونه كه اين مسأله بر اهل سيره يوشيده نیست. '» 


.):۷۵ ۰۶۷۵/۱۱( فتح البارى‎ -١ 

- الانتصار للصحب والال» ص ۰ ۳ 

۱- عقيده اهل سنت درباره صحابه گرامی(۷۹۹/۲). 

۲- ظفرالامانی فى ختصر ابرحانی لکنوی. ص ۵۰۷-۵۰۲. 


۱۳۳۲ على مرتضى #45 
در قرآن و سنت پیامبرش القع دلایل زیادی در دست است که عدالت صحابه 4 را ثابت 
می‌نمایند و با وجود آنهاء ديكر شكى برای کسی در مورد عدالت آنها تردید دارد. باقی 
نخواهند ماند. پس هر حديثى كه داراى سند متصل ميان راويها و ميان پیامبر ج82 است» عمل 
كردن به آن الزامى نيست مگر بعد از ثابت شدن عدالت رجال وراويان آن و جز افراد 
صحابه‌ای كه حديث را به پیامبر ب متصل می کنند بايد در احوال بقيدى راويان آن دقت 
نظر شود؛ زيرا خداوند صحابه را عادل معرفى كرده است و ياكى و بركزيده بودن آنها را با 
١ 5 5 : 506 : 5000 5‏ 
نص قرآن كريم اعلام فرموده» قرآنی كه باطل از هيج سویی بدان راه نمى يايد. 
الف- خداوند متعال فرمود: 
ص ر ع عل ع نے چ ر سے رو وا سم مر موم 0 دا م2 رم صد وه قد 
+ ودک جعلتگم امه وسَطا [کووا شهداء عَلَ الاس ويکوت الرَسول علخ شهیدا 


۳9 


ص مگ کہ ا ارم م هر هه 2 ر سوت ما A‏ 1 هو و 
چیه الا عل آلزن‌هَدی آل ماکان له لِيضِيعٌ ایتتکم إت له لاس ره وف یم س 4 
(بقره / ۱۴۳). 


و بی گمان شما را ملت میانه‌روی كردهايم (نه در دين افراط و غلوی می‌ورزید و نه در 
آن تفريط و تعطیلی می‌شناسید) تا گواهانی بر مردم باشيد (و بر تفریط مادیگرایان لذائذ 
جسمانی طلب و رو عات باخته و بر افراط تاز کان دنیا و ت رکش لذائذ جسمانی کردهء ناظر 
بوده و خروج هر دو دسته را از جاده اعتدال مشاهده تمائید) و پیغمبر (نیز) بر شما گواه باشد 
(نا چنانچه دسته‌ای از شما راه او كيرد و يا گروهی از شما از جاده سيرت و شریعت او بیرون 
رود با آئین و کردار خويش بر ايشان حجّت و گواه باشد) و ما قبله‌ای را که بر آن بوده‌ای 
(و تا کنون به سوی آن نماز خوانده‌ای و هم اینک فرمان رو کردن به جهت کعبه صادره شده 
است) قبله ننموده بوديم مگر اين كه بدانيم جه کسی از پیغمبر پیروی می‌نماید و جه کسی بر 
پاشنه‌های خود می‌چرخد (و به عقب بر می‌گردد تا صف ثابتقدمان بر ایمان و 
فرصت‌طلبان بی‌ایمان از هم روشن و جدا شود) و اگرچه (تغییر قبله برای کسی که الفت 
گرفته است بدان رو کند) بس بز رگ و دشوار است مگر بر کسانی که خدا ایشان را رهنمون 
کرده باشد (به احکام دين و راز قانونگذاری و بداند که هدف از رو کردن به اين سو يا آن 
سو اطاعت فرمان خدا است نه به خاطر تقدًس خود جهات) و خدا ایمان شما را ( که انگیزه 


۱- عقيده اهل سنت درباره صحابه گرامی(۰/۲ .(A*‏ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۳۳ 


پیروی از پیغمبر است) ضايع نمی گرداند (و اجر و پاداش عبادات قبلی شما را هدر نمی‌دهد؛ 
چه) بی گمان خدا نسبت به مردم بس رؤوف و مهربان است. 

وجه استدلال به‌این آيه بر عدالت صحابه د اين است که «وسط» یعنی: عدالت‌پیشه و 
برگزیده زیرا خطاب در اين آيه نت ۲ 


ب- و خداوند متعال می‌فرماید: e‏ تم 76 مه ام ج جت لاس تا و لمعروف 


ی ی 2 ووس و م 


وکنهوت عن المتکر توي باه وک 2۱ ل 


ألمومنوت وا ڪرشم الْمسِفُونَ (:0) 4 (آل عمران / ۱۰ 

شما بهترين امّتى هستيد كه به سود انسانها آفريده شدهايد امر به معروف و نهى از منكر 
می‌نمائید و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب (مثل شما به جنين برنامه و آئین درخشانی) 
ايمان بیاورند» برای ايشان بهتر است (از باور و آثينى که برآنند. ولى تنها عدّه كمى) از آنان 
با ايمانند و بيشتر ايشان فاسق (و خارج از حدود ايمان و وظائف آن) هستند. 

وجه دلالت اين آيه بر عدالت صحابه کد اين است که اين آیه» نیک بودن مطلق را برای 
اين امّت بر ساير امت‌های گذشته ثابت و نهادينه كرده است. اولين كسانى كه مستقيماً داخل 
این نيكى و برترى هستند مخاطبان اوّل و مستقيم آن بودند و اين جنين می‌طلبد كه آنها در 
همه حال استقامت و يا برجايى داشته و روال حال آنها همواره بر اساس موافقت (با حق) بود 
ی E SDC‏ 
عدالت بيشه و ثابت‌قدم نباشند و آيا چیزی بهتر از این است؟! ' 

ج - همجنين خداوند متعال می‌فرماید: 


ر > AL‏ دص هل >A‏ 
۴ والس رور e‏ سن يضق اله عنم 
و کب ری ها الکنهکر کی ا ا ا 
(توبه / ۱۰۰). 

پیشگامان نخستین مهاجران و انصار» و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند 

و راه ایشان را به خوبی پیمودند» خداوند از آنان خوشنود است و ایشان هم از خدا 


خوشنودند و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر (درختان و کاخهای) 


۱- الکفایقف خطيب بغدادی» ص 1٤‏ . 
۱-. عقیده اهل سنت درباره صحابه گرامی(۲/؛ ۸۰ 


تففن على مرتضى 5ه 
آن رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند. اين است پیروزی بز رگ و رستگاری 
000 

وجه دلالت اين آيه بر عدالت آنها اين است كه: خداوند متعال در آن» از خشنودى خود 
نسبت به آنها خبر داده است و رضايت و خشنودى خداوند متعال ثابت نمى شود مگر برای 
کسی قابلیت و اهلیت آن را داشته باشد. کسی در همه امور اهل استقامت باشد» در كليّه 
شئون دين عادل باشد و کسی که خداوند متعال اينجنين وی را مورد تعریف و ثنا قرار داده 
است. چگونه عادل و عدالت محور نیست؟! اگر عادل بودن با شهادت دو نفر از مردم ثابت 
می‌شود. چگونه عدالت برگزیده خلایق و بهترین انسانها با اين تمجید و ستایش که از جانب 
پرورد گار جهانیان صادر شده است» ثارت نمى شود؟! ١‏ 

و 2 م مرح رم IIIE‏ سس مج ل بوم سد مر ر مور م و 

# محمد ها لكر تاج کک 

ی ار ور رد مهو من اه از و 3 م . 4 


هم پر سوم و مم Rd‏ ليل 3 ۳ 


لق شنک از تست بر ا و یک اکا لب 
او لوحت مهم مره ولاعفا © )4 (فتح / .)۲٩‏ 

محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت و 
نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود می‌بینی. آنان همواره 
فضل خدای را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند. نشانه ايشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان 
نمایان است. اين» توصیف آنان در تورات است و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است 
که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) خود را بیرون زده و آنها را نیرو داده 
و سخت نموده و بر ساقه‌های خويش راست ايستاده باشد بگونه‌ای كه بر زكران را به شگفت 
می آورد. (مؤمنان نيز همین كونهاند. آنى از حر کت بازنمىايستند و همواره جوانه می‌زنند و 
جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور می‌شوند» و باغبانان بشريت را بشگفت می‌آورند. اين 
شرفت و قرش و ففرا غد تعیب وان لى کی 8 کاو یو م أناة وی گر 


۱- عقیده اهل سنت درباره صحابه گرامی(4/۲ ۸۰). 


كند. خداوند به كسانى از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاى شايسته بكنند آمرزش و پاداش 
بزركى را وعده مىدهد. 

جنين اوصافى که خداوند متعال صحابه را در قرآن بدان توصيف کرده. جاى هیچگونه 
شک و ترديدى را در رابطه با عدالت آنها باقى نمی گذارد. 

امام قرطبى در تفسير اين آيه می‌گوید: صحابه كه به مثابدى اوليا و ب رگزید گان خداوند و 
بهترين انسانها بعد از ييامبر و رسولان هستند» همه اهل عدالت هستند. ولى با اين وصف؛ 
گروه و طائفه‌ای ناجيز و كم اهمَّيّت می‌گویند: حال صحابه هم مانند حال بقيه افراد است؛ 
يس لازم است در مورد عدالت آنها بحث و تحقيق كنيم. عدهاى هم ميان حالت و موفقيت 
اوليه آنها تفاوت گذاشته و گفته‌اند: صحابه زمانى عدالت‌محور بودهاند» سپس احوالشان 
تغيبر بيدا كرده و جنكك و خونريزيهايى در ميان آنها شكل كرفت!. 

ولى اين مقوله هم مردود و غير قابل قبول استء زيرا بهترين صحابه و بركزيدكان آنها 
همچون علی» طلحه زبير و غيره - رضى الله عنهم - (كه بعداً دچار اختلاف و درگیری هم 
شدند) از جمله كسانى هستند كه خداوند متعال آنها را مورد تمجيد و ستايش قرار داده و 
O‏ كو ع GO‏ 


و مر 


بهشت داده است» آنجا كه می‌فرماید: ۴ وعد الله الذن ءامنواً ولوا لمحت متهم مَعْفرَةٌ 
ریما 4 

خداوند به كسانى از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاى شايسته بكنند آمرزش و ياداش 
بز ركى را وعده می‌دهد. 

خحصوصاً آن ده نفری که از جانب ما غ ا بطور قطعی به آنها نوید بهشت داده شد؛ 
الگو و مقتدا هستند. با وجود آنکه بر بسیاری از فتنه‌ها و اتفاقاتی که بعد از پیامبر ا بر 
سرشان خواهد آمد و پیامبر و در اين ع باره آنها را آگاه نموده بوده آگاه بودند و چیزی از 
مرتبه و مقام و فضیلت آنها کاسته نشده است؛ چون آن شئون تماما بر اساس اجتهاد صورت 
پذ برفتند.! 

ه - همچنین خداوند متعال فرمود: 

3ار > 


و ای 2 سح جاع سم وريه سس و 
+ للفقراء المهدجريت ان ۳۳۹ من ديكره م وأموالهم يبون مضلا مَنَ أله ورس 


روه م2 ع ر ساح م 


وَيصرُونَ أله سوه یک همالصرفوت )وال تيمو الاد والابمن من ھر یو من ھار 


.)۲۹۹/۱( تفسير طبرى‎ -١ 


۱۳۳۹ على مرتضى 5ه 
لتم ولا دود فى ثوروم کیت ۳ أ وبروت عل آشیم ولو ان مهم حصاصة 


عون ح< 


ومن توق شح نفسو یک هم المتیخوت (د) )4 (حشر ٩-۸۱‏ 

همچنین غنائم از آن فقرای مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده 
این أن كيان كه فا ا لي او را می‌خواهند و خدا و پیغمبرش را باری 
می‌دهند. اينان راستانند. آنانى كه بيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه (آثين اسلام) را 
آماده كردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كسانى را دوست می‌دارند كه به پیش 
ايشان مهاجرت كردهاند و در درون احساس و رغبت نیازی نمی کنند به جيزهائى كه به 
مهاجران داده شده است و ايشان را بر خود ترجيح می‌دهند. هرجند كه خود سخت نيازمند 
باشند. كسانى كه از بخل نفس خود» نگاهداری و مصون و محفوظ گردند» ايشان قطعاً 
رستكارند. 

بنابراين راستكويان همان مهاجران هستند و رستكاران همان انصار. و اين دو كلمه را 
ابوبكر صديق 4ه روزی که در سقيفه بنى ساعده انصار را مورد خطاب قرار داد» اينكونه 
تفسير كرد و گفت: خداوند متعال ما را «صادق» نام نهاده و شما را «رستكار». به شما دستور 
داده در هر جا که ما باشیم. شما هم باشید» آنجا كه مى فرمايد: 


مس مم 


۴ يتما لذت اموا وا له و َه رثوم تیک 4 (توبه / ۱۱۹). 

ای مؤمنان! از خدا بترسید و همگام با راستان باشید. 

باری» مهاجرین و انصار از اصحاب رسول خدا همه‌ی اين صفات حمیده که در اين دو 
آیه ذكر شده‌اند را جامه‌ی عمل پوشاندند و به همین خاطر صفات مهاجرین را ختم کرد 
به‌اینکه اهل صداقت و راستگویی هستند و آخرین صفتی که به انصار و حامیان و یاوران آنان 
و دیگر بر گزید گان داده شد «رستگاری» بود و ممکن نیست هیچ قومی‌این صفات والا و 
عالی را جامه‌ی عمل بپوشانند كه عادل نباشند؟ اين آیات بصورت روشن و واضح بیانگر 
عدالت اصحاب اه می‌باشند. به همین خاطر می گوییم: با نص قرآن کریم عدالت‌محوری و 
عدالت گستری و عدالت‌خواهی آنان ثابت و نهادینه شده است.! 


۱- عقیده اهل سنت درباره اصحاب گرامی(۸۰۲/۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۳۷ 


# - دلالت سنت رسول خدا ا در مورد عدالت صحابه ظا 

در مورد دلالت سنت بر عدالت آنها بايد بگوییم که پیامبر اکا در حدیث‌های فراوانی 
آنها را توصیف نموده است و با زیبا ترين مدح و ثناگویی آنها را عادل خواندن معرفی کرده 
است. از حمله: 

الف- شیخین در صحیحین از حدیث ابوبکر روایت کرده‌اند که پیامبر و فرمود: «... 
الا ليبلغ الشاهدٌ منکم الغائب»: (آگاه باشیده اين مطالب را هر كس که حاضر است به 
كسى غايب است برساند). 

وجه دلالت اين حديث بر عدالت آنها اين است كه پیامبر اة اين سخن را در بز ركترين 
همايش واجتماع صحابه» در حجة الوداع بیان فرمود. اين یکی از بزركترين دلايل ثبوت 
عدالت آنها است. چون پیامبر َلك از آنها خواست که گفتارش را به كوش كسانى برسانند 
كه در آن جمع حضور نيافته بودند و کسی از آنها را از این کار استثناء نکرد." 

ابن حبّان - رحمه الله - گفته است: در اين سخن پیامبر پک «آ كاه باشيد كه بايد شاهد و 
حاضر شما (در اين اجتماع) به كوش غائب برساند» بزركترين دليل است بر اين كه همه 
اصحاب عادل بوده‌اند» و افراد مجروح يا ضعيفى نبو ده‌اند. اکر کسی ناعادل در ميان آنها 
می‌بود» پیامبر رل استثنا می کرد و می‌فرمود: آگاه باشيد که فلان نفر از شما به آن غائب 
برساند» پس چون بصورت كلى همه را مأمور به تبليغ كرده است» اين امر نشان مىدهد که 
همه آنها عادل هستند . و همین افتخار كافى است برای کسی که پیامبر ب او را عادل 
دانسته است. 

ب- بخارى با اسناد خود که به ابوسعيد خدرى#ه مىرسد روايت كرده که او گفت: 
بيامبر با فرمود: (لاتسبّوا اصحابی» فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهباًء ما بلغ مدّ احدهم و 
لا نصيفه» 7 (به اصحابم بد و ناسزا نگویید! چرا كه اگر یکی از شما مانند كوه احد طلا 


صدقه دهد. به‌اندازه‌ی یک مد از صدقه‌ی آنها يا نصف آن نمی‌رسد.» 


۱- الاحسان بتربیت صحیح ابن عباس .)٩۱/۱(‏ 

۲- عقیده اهل سنت درباره اصحاب گرامی(۸۰۷۲/۲). 
۳- الاحسان بتربیت صحیح ابن عباس .)٩۱/۱(‏ 

.)۲۹۲/۲( بخاری‎ - ٤ 


۱۳۳۸ على مرتضی دا 
وجه استدلال به‌این حدیث برای عدالت صحابه له اين است كه: توصیف كردن آنها به 
ناعدالتی به مثابه‌ی ناسزاگویی به آنهاست! بخصوص که کسانی از تعرض به آنها منع شده‌اند 
که هم عصر و همدم آنها بوده‌انده ولی بدلیل مواضع و مواقف بزرگی که صحابه از خود به 
یاد گار گذاشته‌اند» از آنها برتر هستند. حال اين مسأله برای همه نسل‌های بعدی از اولویت 
تام برتخورداز است ١‏ 

بنابراين صحابه به دلیل اينكه خداوند متعال آنها را عدالت‌محور معرفی کرده و پیامبر 5ا 
هم آنها را مورد ستایش و تمجید قرار داده است» همگی عادل هستند و نیاز به تعدیل کسی 
از خلق ندارند." 

اكر هم عدالتمحورى آنها در كتاب خداوند متعال و سنت پیامبر ا با نص صريح بیان 
نمی‌شد. با توجه به كارهاى بز رگ و خدمات بز رگ و فراوانى كه جهت صرت و يارى دين 
پاک خداوند متعال ارائه کرده‌اند. انسان‌هایی كه از عقل خرد صحيح و قلبهايى سالم و 
بی‌غل و غش برخوردار هستند به عدالت‌محوری آنها يقيين بيدا می كردند. بايد اعتراف 
كنيم كه آنها با همه توان خود در راه يبروزى حق و برافراشتن يرجم آن و محكمسازى 
قواعد و پایه‌های آن و انتشار احكام آن در همه ممالک گام برداشته و هر جه را كه در توان 
داشتند به كارانداختند. رضای خدا بر همه آنها باد! 

البته عدالت مورد بحث ما در اینجا از آن به هیچ وجه بدین معنا نیست که آنها دچار 
لغزش و گناه نمی‌شوند» چون اين ویژگی تنها به انسان معصوم تعلق دارد ؛ بلکه منظور اين 
است که روایت‌های آنان را بدون اينکه زحمت بررسی و جستجوی اسباب عدالت آنها را 
متحمّل شویم ببذيريم؛ تا اينكه مرتکب شدن عمل زشت ابت میشود. که الحمدلله چنین 
چیزی در مورد آنان ثابت نشده است. بنابراین ما آنها را به همان حالت می‌نگريم که در زمان 
رسول خدا له بوده‌اند تا وقتی که بتوانند خلاف آن را ثابت می‌شودا! اما آنچه سيره نویسان 
ذكر می کنند قابل توجه نیست. چون صحيح نیستند و آن قسمت هم که صحیح هستند قابل 
تاویل هس 


۱- فتح الغیث شرح الفية احدیث (۱۱۱-۱۱۰/۳). 
۲- عقيده اهل سنت درباره صحابه گرامی(۸۰۹/۲). 
۳- عقيده اهل سنت درباره صحابه گرامی(۸۰۹/۲). 
٤‏ - فتح الغیث (۱۱۰/۳). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۳۹ 


* - اجماع بر عدالت اصحاب ثابت است 

اهل سنت و جماعت بر اين اجماع دارند که همه صحابه عادل بوده و در اين ميان 
استثنایی و جود ندارد. هم آنهایی که دوران فتنه‌ها را مشاهده کرده‌اند و جه غير آنها مشمول 
اين اجماع قرار دارند و ميان آنها تفاوتی قایل نمی‌شوند. اهل سنت نظر به خسن ظنّی که به 
آنها دارد و با توجه به احترامی که خداوند متعال از آنها گرفته و افتخار هم‌صحبتی و همدمی 
پیامبر و را نصیبشان ساخته است و با عنایت به خدمات بزرگشان در راه‌یاری‌رسانی به 
پیامبر له هجرت بسوی اوه جهاد كردن در حضور او محافظت از شئون دين و برپایی 
حدود شریعت همگی را عادل می‌داند و شهادت و روایات آنها بدون کوچکترین تلاشی 
برای یافتن اسباب عدالت آنهاء اجماعاً قابل قبول می‌باشد. کسانی در اين باره اجماع دارند 
که سخنانشان قابل اعتماد و اطمینان است. جمع فراوان و چشمگیری از اهل علم» اجماع را بر 
عدالت‌پیشگی آنها نقل کرده‌اند. از جمله اين اقوال موارد زیر است: 

الف- مرحوم خطیب بغدادی يس از بیان دلایلی از قرآن و سنت پیامبر اه که بیانگر 
عدالت‌پیشگی صحابه و اينكه همه آنها عادل هستند» می گو ید: «اين مذهب همه علما و 
فقهايى است که سخنانشان قابل اعتماد است. » 

ب- و مرحوم ابوعمر ابن عبدالبر گفته است: «و ما اگر جه از بحث و بررسی احوال 
صحابه: دست برداشتهايم» چون حق‌پویان و حق‌گویان مسلمان که همان اهل سنت و 
جماعت هستند بر اين اجماع دارند كه آنها عادل هستند. اما باز هم لازم است که نامهای 
آنها را بدانیم. ) 

ج- امام الحرمین جوینی - رحمه الله - اجماع را بر عدالت آنها ذكر کرده و در تعلیل 
حصول اجماع بر عدالت آنها گفته است: «شاید علت آن اين باشد که آنها نقل کنندگان 
شریعت هستند و به فرض اينكه در مورد روایات آنها لازم باشد توقف. يا تجدید نظر کنیم 
شریعت منحصر به عصر پیامب را می‌شد و به دیگر عصرهای دیگر انتقال نمی‌یافت! " 

د- ابن صلاح یادآور شده که اجماع بر عدالت صحابه ویژگی و امتیازی است منحصر 


به فرد» که در پرتو آن از دیگران تمایز بافته‌اند. وی در ادامه می‌افزاید: همه صحابه دارای 


۱- الكفاية» ص ۰1۷ 
۲- الاستیعاب على حاشية الاصبابة (۸/۱). 
۳- فتح الغیث شرح الفية الحديث (۲۱۹/۳) و سیوطی آن را در تدریب راوی (۲۱/۲) ذکر نموده است. 


اين خصوصيت هستند که در مورد عدالت هيج یک از آنها سؤال و تحقيق نمی‌شود. بلكه 
اين كار بی‌ثمر است. زيرا بطور كلى نصوص قرآن و سنت عدالت آنها را تأييد نموده‌اند و 
گذشته از اين» در اين ارتباط» اجماعى هم از طرف همه كسانى كه به سخنانشان اعتماد 
می شود» وجود دارد. همچنین گفته است: «امّت اسلامی‌مجموعا قايل به عدالت همه اصحاب 
می‌باشند» حتى آنان كه با فتنه‌ها روبه‌رو شدند. پس بدينسان عدالت آنها به اجماع علمایی که 
در زميندى اجماع به آنها اعتماد می‌شود. بعنوان خسن ظن به آنهاء ثابت شده است. زيرا آنها 
ناقل و روايت کننده‌ی شريعت هستند. والله اعلم. '» 

ه - امام نووى می گوید: جنگ‌هایی كه ميان اصحاب د رگرفت. ناشى از اجتهاد آنها بوده 
و همداينها در اين باره معذورند و به همين خاطر است كه اهل حق و كسانى كه در مورد 
اجماع به آنها اعتماد می‌شود» بر اين اتفاق بستهاند كه روايات و شهادت‌هایشان يذيرفته شود 
و به كمال صداقت آنها - رضى الله عنهم - اذعان شود.' در «التقريب» گفته است: صحابه 
همگی به اجماع اشخاص مورد اعتماد عادل هستند. جه آنانى كه شاهد فتنه‌ها بوده و با آنها 
دست و پنجه نرم كردهاند و جه غير آنها." 

و- مرحوم حافظ ابن كثير گفته است: «در ديدكاه اهل سنّت و جماعت صحابه همگی 
عادل هستند» بدين خاطر كه خداوند متعال در كتاب عزيز خود آنها را ستوده و سنّت نبوى 
در مورد همه اخلاق و عمكردهاى آنان به مدح و ثناى آنان پرداخته است و از سوى دیگر» 
به خاطر علاقه و دلبستگی به ثواب فراوان و زيبايى كه در نزد خداوند متعال است» و بخاطر 
علاقمندی به ياداش اخروى نزد خداوند متعال» مال و جان و روح خود را در حضور رسول 
خدا ب تقديم كردند 0 

ز- حافظ عراقى در شرح الفیه‌ی خود بعد از ذكر برخى از آيات قرآن و احاديثى كه 
بيانكر عدالت صحابه هستند» می گوید: همه مسلمانان بر تعديل صحابههايى که با آن فتنه‌ها 
دست و پنجه نرم نکرده‌انده اجماع دارند. امّا آن دسته از اصحاب که به هنكام کشته شدن با 


۱- مقدمه ابن صلاح ص 45 ۰۱۷-۱ 

۲- شرح نووی» صحیح مسلم (۱4۹/۱۵). 

۳- تقریب نووی با شرح تقریب راوی. (۲۱4/۲). 
- الباعث امحدیث ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 
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آن فتنه‌ها مواجه شدند. بعنوان خسن ظن به آنها و حمل كردن آن مسائل بر اجتهاد شخصی 
آنهاء از نظر همه کسانی که به اجماعشان اعتماد می‌شود» عادل می‌باشند.! 

ح- حافظ ابن حجر در حاليكه اجماع اهل سنت را بر عدالت صحابه بیان می‌کند» 
می‌گوید: همه اهل سنت بر اين اتفاق دارند که تمام صحابه عادل هستند و کسی با اين 
مخالفت نکرده مگر منحرفانی از بدعت گذاران. ۲ 

اين روایت‌ها ونقل‌های مباركك از اجماع آن ائمه» همگی بیانی واضح و روشن و دلیلی 
قاطع هستند بر اين که ثبوت عدالت صحابه امری قطعی و مسلّم است و بعد از تعدیل خدا و 
رسولش و اجماع امّت اسلامی‌در اين ارتباط برای هیچ كس شک و تردید باقی نمی‌ماند." 


۳- وجوب دوست داشتن اصحاب و دعا و طلب آمرزش برای آنها 

از جمله عقاید اهل سنّت و جماعت» ضرورت مهرورزی به اصحاب رسول خداية و 
بز ركداشت و احترام كذارى به آنهاء استناد به اجماع آنهاء پیروی از ايشان و حرام بودن کینه 
و نفرت نسبت به هر كدام از آنهاست؛ زيرا خداوند متعال افتخار همراهى و هم صحبتى 
رسول خدا با را نصيب ايشان کرد تا همراه او جهت پیروزی دين اسلام جهاد نمايند و 
اذيّت و آزار مشركان و منافقان را تحمّل نمايند» از سرزمين و اموال خود دست بكشند و 
محبّت خدا و پیامبر ب را بر همداينها ترجيح دهند. خداوند متعال فرموده است : 


رم ون > و و خی 2 جح 6 ج 0 حسص ۱ 71 و 
۴ لیے جاو من بعدهم تقولورک ربا اف رانا ولاخویتا الذي سبَمُوبا بالایتن 


-_- ۰ 


ام میرم < A‏ رو 7# و 


وکا جلف فلویکاغلا »منوا رانک روف يحي 4 (حشر /۰. 

کسانی که يس از مهاجرین و انصار به دنیا می‌آیند» می گویند: پرورد گارا! ما را و برادران 
ما را كه در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته‌اند بیامرز و کینه‌ای نسبت به مؤمنان در دلهایمان 
جای مده» پرورد گارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی. 

این آيه دلیل است بر واجب بودن محبت و مهرورزی نسبت به صحابه ؛ زیرا خداوند 
سهمی‌از مال (فیء)(یعنی غنیمت بدون جنگ) برای کسانی تعيين شده که بعد از صحابه 
آمدند مادامی که محبت آنها و دوستی و مهرورزی نسبت به آنهاء و طلب آمُرزش آنها را 
برپادارند. اگر کسی به آنها ناسزا بگوید. يا حتی یکی از آنها را مورد ناسزاگویی قرار دهد 


.)۱-۱۳/۳( شرح الفیه عراقى نامگذاری شده به تبصرة و تذكرة‎ -١ 
.)۱۷/۱( الاصابه‎ -۲ 
عقیده اهل سنت درباره صحابه گرامی‎ -۳ 


۱۳۳۲ على مرتضى دا 
يا در ارتباط با او معتقد به شرارتی باشد» در آن فیء سهمی‌نخواهد داشت. اين مورد از امام 
مالک و غير او روایت شده است. 

امام مالک فرمود: هر كس که یکی از اصحاب محمد رل را مورد دشمنی و کینه و 
بغض قرار دهده يا در قلبش نسبت به آنها غل و غشی داشته باشد» در (فیء) مسلمانان سهم و 
حق ندارد. سپس اين آيه را تلاوت کرد :۴ وک عادو ین بَحَدِهِمَ (حشر / ۱۰). 

هم متقدمین اهل سنت و جماعت و هم متأخرین از اين آيه چنین برداشت و فهم کرده‌اند 
که مراد از آیه‌ی سابق» دستور است به آيندكان مسلمان به دعا و طلب آمُرزش برای 
اصحاب و پیشگامان سلف که اصحاب رسول خدا هستند. 

امام مسلم با اسناد خود از هشام بن عروه از پدرش روایت کرده که گفت: عايشه به من 
گفت: ای خواهر زاده! به آنها دستور داده شده که برای اصحاب پیامبر يه طلب آمرزش 
نمایند. (امّا آنها بجای اين کار) به آنها بد و ناسزا می‌گویند.! 

امام ابن بطه و غيره از حديث ابی بدر روایت کرده‌اند که گفت: عبدالله بن زيد از طلحه 
بن مصرفء از مصعب بن سعد بن ابی وقاص برای ما گفت: مردم در سه مقام و جایگاه دارند 
قرار دارند. دو دسته رفته‌اند و یک دسته باقی مانده است و بهترین مقام که شما می‌توانید 
داشته باشید اين است که بر سر اين منزلت که باقی مانده باقی بمانیده سپس اين آيه را 


جر دسم رح 


تلاوت كرد: # للفقراء لْمُهَجِرتَ ین أ رجا من دیترهم مله یو فلا من لَه 
وضو 4 (حشر / ۸ 

گفت: اينها مهاجران هستند و اين منزلت سيرى شده است» سپس اين را تلاوت کرد 
0 ات تلد حو من ابرم ول یدود فى صُدُورِهِمٌ حاب 
مما وروت عل انم وو کا مهم حَصاصة (حشر /4) 
e‏ اينان انصار هستند» و اين منزلت هم سيرى شده است» سپس تلاوت كرد: 


مه و 
أوتوا 


و سرغ هر 


لنوت جاو من بعهم قولوت ربا عفر اوخوا لذت سبَقوبالایتن ولا 
نی فلویتاغلا لین ءامنوا راك روف وحم( (حشر ۰۸ 


7 


.)۲۳۱۷/۵( مسلم‎ -١ 
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گفت: اين دو منزلت سپری شده‌اند» واين منزلت باقی مانده است. یعنی اين باقی مانده 
که برای اصحاب استغفار نمایید . 

کسی که از کمترین علم و آگاهی برخوردار است» شکی درا ين ندارد که رافضه از اين 
منزلت خارج هستند» زیرا آنها نسبت به صحابه د نه محّت و مهرورزی کرده و نه برای آنها 
استغفار می کنند» بلکه به آنها ناسزا گفته و در قلب‌های خود غل و غش و کینه‌ای را نسبت به 
آنها دارند. از همین روىء از اين منزلت محروم شده‌اند. منزلتی و جایگاهی که لازم است هر 
مسلمانی از آن برخوردار باشد و تا زمانی که به دیدار پرورد گارش می‌شتابد» از آن 
كناره گیری نكند." 

ابن تيميه رحمه الله مىفرمايد: «اين آيات در بركيرنده مرا مضه وياد 
مهاجران و انصار و كسانى است که بعد از آنها آمدهاند. آنها برای اصحاب پیامبر ا طلب 
آمُرزش می‌نمایند و از خداوند متعال می‌خواهند که نسبت به آنها كينه و حسادتی را در 
قلب‌هایشان قرار ندهد. همچنین اين را در بر می كيرد كه اين اصناف» مستحق دریافت (فیء) 
می‌باشند. شکی در اين نيست که آن رافضی‌ها از ار بن اصناف سه كانه خارج مى باشند. زيرا 
آنها برای سابقين و پیشگامان این امّت طلب آمرزش نكردهاند و در قلبهايشان نسبت به آنها 
خشم و كينه وجود داردء بنابراين در اين آيات» ستايش و تمجيد خدا بعد از صحابه‌ی 
بزركوار اهل سئْت را شامل مىشود که يس از آنها مىآيند و برای صحابه طلب مغفرت 
می كنند. طبق اين آیه» رافضىها از دایره‌این تمجيد بيرون هستند و اين مذهب رافضه را باطل 
مر 


6- حرام بودن ناسزاگویی به صحابه»: در قرآن و سنت 
الف - خداوند متعال فرموده است: 


( کک اھ رت کک اکان تانايد رک تائ © ) 
(احزاب ۷ 


۱- منهاج‌السنة (۱۰۳/۱) الستدرک )٤۸٤/۲(‏ و حاكم گفته است: اين حديثى صحيح الاسناد است و آن را 
روایت نکرده‌اند. و ذهبی با آن موافقت کرده است. 

۲- همان. 

۳- منهاج السنة (۰)۱۳/۱ عقيده اهل سنت (۷۷۲/۲). 


كسانى كه خدا و پیغمبرش را (با كفر و الحاد و سخنان ناروا) آزار مىرسانند» خداوند 
آنان را در دنيا و آخرت نفرين م ىكند (و از رحمت خود بی‌نصیب می گرداند) و عذاب 
خوا رکننده‌ای برای ایشان تهیّه می‌بیند. 

این آیه تهدید و وعده به طرد کردن» دور کردن از رحمت خدا و گرفتار شدن به عذاب 
خفت آور را برای کسی در بردارد که خداوند متعال و پیامبرش را با مخالفت اوامر و ارتکاب 
منهیات و پافشاری بر گناه و معصیّت می آزارد. اذيّت و آزار رسول خداتَالكةٍ "شامل همه نوع 
آزار گفتاری» کرداری فحش و دشنام» يا نسبت دادن نقص به او و به دين اوه و يا بد گویی 
از هر كس كه اذیّتش به‌ایشان برمی گردد" از جمله‌ی اذیّت و آزارهای ناسزاگویی صحابه 
است» هر كس پیامبر الع را اذيّت و آزار رساند در واقع موجب اذیّت خداوند متعال 
مى شود. " 

جه اذيتى برای صحابه از فحش دادن به آنها بدتراست؟ در اين آیه‌اشاره‌ی قوی و روشنی 
- بداين نكته شده كه دشنام دادن به آنها حرام است. 

ب- و خداوند متعال می‌فرماید: 


روه م بورحو هر موه ود 22 


۴ وان يوذو لومت المع ما اکتسبواً فد فقّد احتملوا بهتتا وا 
سا ا (احزاب /۵۸) 

كسانى كه مردان و زنان مؤمن را - بدون اين كه كارى كرده باشند و گناهی داشته باشند 
- آزار می‌رسانند. مرتكب دروغ زشتى و گناه‌اشکاری شده‌اند. 

اين آيه به ما هشدار می‌دهد که از اذیت كردن مردان و زنان مؤمن» با نسبت دادن 
چیزهایی به آنها که اصلاً از آنها خبری ندارند و انجام هم ندادهاند» پرهیز کنیم. بهتان بز رگ 
اين است که به منظور عیب‌جویی و کاستن از ارزش‌های مردان و زنان ایماندار» چیزی از 
آنها نقل يا حکایت شود که آن را (نگفته) و انجام نداده‌اند . وجه دلالت آیه‌ی فوق بر 


۱- عقیده اهل سنت درباره صحابه (۸۳۲/۲). 
۲- تفسیر سعدی (/۱۲۱). 
۳- مسند احمد (/۸۷). 


.)۳۰/۳( تفسیر ابن کثیر‎ - ٤ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۳۵ 


تحريم دشنام دادن به صحابه كك اين است که: آنها در صدر اهل ایمان قرار دارند و صحابه وت 
در هر آيه كه با (يا ايها الذين آمنوا) آغاز می‌شود. (قبل از همه) مورد خطاب هستند. 


مرو وم و 


مانند اين فرموده‌ی خداوند متعال: ۴ لمحت )#4 در همه قرآن كريم. 
پس اين آيه بر تحريم ناسزاگویی به صحابه دلالت می کند» زیرا لفظ مؤمنين قبل از هر كس 
بر آنها انطباق مى يابد» زیرا صدرنشینی در ایمان برای آنهاست و دشنام دادن و آسیب‌رسانی 
به آنها از بزركترين اذیت‌ها بشمار می‌رود! کسی كه اینگونه به آنها آسیب (کلامی) برساند؛ 
در حقیقت. بهترین ممنان را بدون هیچ تقصیری مورد اذیت و آزار قرار داده است و کسی 
که دشنام و ناسزاگویی و آسیب‌رسانی به آنها را بعنوان دين خود تلقی کند» هشدار و تهدید 
مذ کور در آیه‌ی فوق به او خواهد رسید. ! 

ابن کثیر رحمه الله در رابطه با اين آيه گفته است: «بیشترین کسانی که داخل در اين وعید 
و تهدید می‌شوند کافران به خداوند متعال و رسول خدا ل سپس رافضه می‌باشند. که از 
ارزش صحابه کاسته و آنها را به عیبی متهم می‌کنند که خداوند متعال آنها را از آن بری 
دانسته است وآنها را بر ضد آنچه که خداوند متعال دربارة آنها خبر داده» مبنی بر اينكه از 
مهاجرین و انصار راضی شده و آنها را مورد مدح و ستايش قرار داده است. امّا آن جاهلان 
ستمييشه و احمق به آنها ناسزا می‌گویند و از ارزش‌های آنها می‌کاهند. و دربارة آنها 
چیزهایی می‌گویند که اصلاً نبوده و هرگز هم انجام نداده‌انده بايد بكوييم که آنها در حقیقت 
کسانی هستند که قلب‌هایشان واژگون شده. تعریف‌شدگان را مذمت و نکوهش می‌کنند و 
مت شا انور قد يق وا شین بر تاه 


و03 
يه رصب د سلا رر وج صد سس وسو جا 


ج- این فرموده خداوند متعال: و لت معهه أَشِرَاءُ عى الكفار رماء ینم 


04 د کی و د مج ی بح همم Ce‏ تر ل روو 


تربنهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله وروت سِيمَاهُمٌ في وهم تاجرد لك 
ورد ره في ال گزرع آخرج سطکه, فعارره, فاس اظ فاس کو ی عل سوقّه. یج يجب رام 
ری مشر وکیا نع ملع(3 

(فتح / 1۹). 


محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برایر کافران تند و سرسخت و 


نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. آنان همواره 


۱- عقیده اهل سنت درباره صحابه (۸۲۳/۲). 
۲- عقیده اهل سنت» به نقل از ابن کثیر. 


۱۳۳ على مرتضى ذه 
فضل خدای را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند. نشانه ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان 
که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) خود را بیرون زده و آنها را نیرو داده 
و سخت نموده و بر ساقههاى خويش راست ایستاده باشد» بگونه‌ای که برز گران را به شگفت 
می آورد. (مؤمنان نیز همین گونه‌اند. آنی از حر کت بازنمی‌ایستند» همواره جوانه می‌زنند» و 
جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور می‌شوند و باغبانان بشریت را بشگفت می‌آورند. اين 
پیشرفت و قوّت و قدرت را خدا نصیب مومنان می کند) تا کافران را به سبب آنان خشمگین 
کند. خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند آمرزش و پاداش 
بز ركى را وعده می‌دهد. 

وجه دلالت اين آيه بر تحريم دشنام دادن بر صحابه كرامى اين است كه شخصى به آنها 
فحش نمی‌دهد مگر اينكه در دلش آتش كينه و حسادت نسبت به آنها شعلهور باشد» در 
حاليكه خداوند متعال در اين آيه بيان كرده كه بوسيلدى آنها فقط كفار مورد بغض و دشمنى 
قرار می گیرند» بنابراين اين آيه بر حرام بودن دشنام دادن به آنها و تعرض و يرداختن به 
اتفاقاتى كه ميان آنها روى داده» به منظور عيب جويى کردن» دلالت می كند. 

د- ابوسعيد خدرى #5 می گوید: پیامبر رل فرمود: «به اصحابم دشنام ندهيد! قسم به کسی 
كه جانم در دست اوست. اگر یکی از شما به‌اندازه‌ی كوه اد طلا صدقه دهد به (ياى) 

۳ بد "1 ۰ 5 ١ ۰ 7T‏ 
اين حديث شامل نهی و هشدار دربارةً دشنام دادن به صحابهظ: است. و صریح به حرام 
بودن ناسزاگویی به آنها تأ کید می‌نماید. و احادیث در اين باره فراوان هستند. 


* نهی سلف از ناسزاگویی به صحابه ذه 

نصوصی که از سلف امّت و ائمه‌ی آن» از اصحاب رسول خدا و تابعین به‌یاد گار مانده و 
مقتضای تحریم " دشنام دادن به صحابه و دفاع از آنها هستند» فراوان هستند. 

الف- احمد بن حنبل 45 گفته است: اگر مردی را دیدی که از اصحاب رسول خدا ب 


به بدی ياد می کرد او را در مورد مسلمان بودن متهم و مشک وک بدان! 0 


۱- مسلم .)١59/8-1791/5(‏ 
۲- عقیده اهل سنت درباره صحابه (۸۳۸/۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۳۷ 


ب) ابوزراعه رازی - رحمه الله - گفته است: «اگر مردی را دیدی که داشت از یکی از 
اصحاب رسول خدا با بد گویی می کرد بدان که او زندیق است. زيراء بيامبر اة در نزد ما 
حق است و قرآن هم حق است و اين تنها اصحاب رسول خدا ماگنه بوده‌اند که اين قرآن 
وسنت‌های ونوا ور روطتت وا اورا ريات لي جروا ی 
sS‏ ا بیش از هر کس 
لكه دار و متهمند چون زنادقه هستند! " 

ج- و مرحوم امام شوكانى اجماع اهل بيت#* را بر تحريم ناسزاكويى به صحابه#: با دوازده 
روايت ذكر كرده است ۳.ابوعبداللّه محمد بن عبدالواحد مقدس با سند خود كه به محمد بن 
على ختم می‌شوده روايت كرده كه او به جابر جعفى گفت: ای جابر! به من خبر رسيده که 
جماعتى در عراق ادعاى محبت ما را دارند و در عين حال درباره‌ی ابوبكر و عمر بد و ناسزا 
می گویند و گمان می‌برند که من به آنها جنين دستور می‌دهم! . برو به آنها بگو كه من نزد 
خدا خود را از آنها مبرا می‌دارم» قسم به کسی كه جانم در دست اوست. اگر قدرتى داشتم 
با ريختن خون آنها خود را به خداوند متعال نزديكك می كردم. اگر من برای ابوبكر و عمر 
طلب آمُرزش نكنم و نسبت به آنها عطوفت و مهرورزى نداشته باشم» شفاعت محمدص 
ه ركز مرا در نخواهد يافت. براستى كه دشمنان خداوند متعال از فضيلت آن دو (ابوبکر و 
عمر) بی‌خبر و غافل هستند. يس به آنها خبر بده كه من از آنها و از كسانى که از ابوبکر و 
عمر أ تبری می جويند» بری هستم 1. 

همچنین با سندی که به عبدالله بن حسن بن على ختم می‌شود روایت کرد که گفت: بنظر 
من مردی که به ابوبکر و عمر دشنام می‌دهد هرگز توفیق یافتن توبه برای او آسان نمی‌شود." 


۵- عشق و علاقه‌ی على 45 و فرزندانش به صحابه د 

سیمای حقیقت درخشان و روشن همواره ماند گار است و غير آن نابودشدنی است. اين سیما 
در مهمترین کتاب امامیه» یعنی نهجالبلاغه متبلور است! اين عبارات و نصوص به تنهایی 
کافی هستند کاخ ساخته شده بر لعن و فحش صحابه‌ی رسول خدا سل و ادعای ارتداد و از 


۰.۱۰۰ مناقب امام امد ابن جوزی» ص‎ -١ 

- الكفاية فى علم الرواية ص 1۷ . 

۳- ارشاد الغبی الى مذهب اهل بيت فى صحب النبی» ص 555٠‏ 
6 - البداية و النهاية (۲۹/۹) 

ه- عقيده اهل سنت درباره صحابه (۸9۱/۲). 


۱۳۳۸ على مرتضی دا 
دين برگشتگی آنها بعد از پیامبر يل را منهدم سازند! . اين امیرالمومنین على است که 
شخصاً سیمای صحابه را برای ما همانگونه که آنها را ديده و ملاحظه کرده است. ترسیم 
می كند و می گوید: اصحاب پیامبر جك را آنگونه‌یافتم که شبیه و نظیرشان را ندیدم ژولیده 
مو و خاک آلود صبح می کردند و شب را در سجده و بر پا ایستاده سپری می کردند» دمی‌بر 
پیشانی و گاهی چهره را به خاک می‌مالیدند و از بيم رستاخیز و معاد گویی بر روی اخگری 
می‌ایستادند» بر اثر سجده‌های طولانی ميان دو چشمانشان همچون سفیدی زانوی بز شده بود 
و چون ياد خداوند متعال بر زبان مىآمد سيل اشک از چشم‌هایشان سرازیر می‌شد و 
پهلوهایشان را هم خيس می کرد! از ترس عذاب و اميد به پاداش اخروی همچون درختی 
خمیده در مقابل تندباد بودند ۱ 

او از فراق و جدایی آنها حسرت زده و همچون حال دلباخته‌ای که محبوبش را از دست 
داده در رثای مرگ آنها می گفت: کجایند آن جماعتی که وقتی به اسلام دعوت شدند آن را 
پذیرفتند» و قرآن را خواندند و بدان حکم کردند» شمشیرها را از غلاف بیرون آوردند» 
نواحی و کناره‌های زمين را با حملات و صف آرایی پی‌درپی به قلمرو اسلام در آوردند» 
چشم‌ها بر اثر گریه‌ی زياد بیمار شدند. شکم‌ها با روزه گرفتن زياد خالی شدند. لبها با 
زمزمه‌ی دعا خشکیدند. رنگ‌های (صورت) بخاطر شب‌زنده‌داری» زرد شدند» بر 
صورت‌های آنها غبار خاشعان بود؛ آنان برادارن رفته‌ی من هستند. يس ما حق داریم که 
تشنه‌ی دیدارشان باشيم» و از حسرت فراقشان دستهایمان را بگزیم." 

پس ای دوستداران و شیفتگان امیرالمومنین علی 4 در نگرش و دیدگاه او نسبت به 
اصحاب رسول خدا مه دقت و تأملی کنید! 

و امّا على بن حسين زین العابدین - رحمه الله هم همواره از اصحاب رسول خدا 
ياد می کرد و در نمازش برای آنها دعای مغفرت و رحمت می کرد» چون سرور 
مخلوقات بل را در راه نشر دعوت توحيد و تبلیغ رسالت و پیام الهی به خلقش يارى کردند؛ 
او می گفت: خدایا از تو می‌خواهم که مغفرت و خوشنودی خود را شامل حال آنها سازی! 
خدایا؛ بخصوص اصحاب محمّد را می‌گویم؛ آنان که هم‌صحبتی نكو بودند و در راستای 


۱- تمجالبلاغة ص ۱۸۹-۱۸۲ م أبصرت الحقيقة ص ۳۲۵. 
۲- صحيفة كاملة از زین العابدين ص ۰۱۳ به نقل از ثم أبصرت الحقيقة. 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۳۹ 


يارى پیامبر بل سخت‌ترین بلاها را تحمل کردند و با سربلندی از عهده‌اش بر آمدند» از او 
حمایت کردند و شتابان به استقبالش رفتند. قبل از همه به دعوتش لبيك گفتند. هرجا که 
حجّت پیام خود را به كوش آنها رسانید» به او پاسخ مثبت دادند» بخاطر آشکار كردن پیام او 
از همسران و فرزندان خود جدا شدند. در راستای تثبيت نبوت او با پدران و پسران خود 
جنگیدند و کسانی که وقتی به ریسمان او چنگ زدند. خویشاوندانشان آنها را ترك کردند و 
هنگامی که در جوارش آرمیدند نزدیکان با آنها قطع رابطه کردند. خدایا آنچه آنان ت رک 
کردند برای تو و در راه تو بوده است» رضایت و خشنودی خودت را به آنها ببخش و بخاطر 
آنکه «حق» را برای تو انباشته کردند و آنها در اين رابطه برای تو و بسوی تو بودند» چون 
سرزمینشان را بخاطر تو ترک کردند و از زندگی مرفه به زندگی تنگ و پرمشقت پای 
نهادند. در راه اعتراز دين تو از زياد دست برداشتند و به کمتر بسنده کردند. از آنها قدردانی 
کن! خدایا به تابعين نیک اندیش آنها - همان کسانی که می گویند: پرورد گارا از برادرانمان 
که در ایمان از ما ييشى گرفتند - بهترين پاداشت را ارزانى ده و كسانى که سوی آنان 
گرائیدند و اگر همچون آنان به پیش می‌رفتند» در زمینه‌ی بصیرت خود شک و تردیدی آنها 
را در نمی‌وردید و شکی بيدا نمی کردند در اينكه (بهترین کار اين است) که دنباله‌رو آثار 
آنان باشند و به هدایت مناره‌ی آنها اقتدا كنندء هم دوش و موازى با آنها می‌شدند» به دين 
آنها دینداری می کردند. با هدایت آنها راه می‌پویدند بر سر آنها اتفاق حاصل می کردند و 
در آنچه که به سوی آنها انتقال داده‌اند» آنها را مورد اتهام قرار نمی‌دادند. 

اين است دید گاه اهل بیت نسبت به صحابه» نه آنچه که دسیسه كران رافضی و مدعیان 
دروغین تشیع اهل بيت که واقعاً دشمنان قرآن کریم» سنت نبوی شريف و ائمه اهل بيت 
هستند» ادعا می کنند!! 


هفتم: دید گاه شيعه نسبت به سنت نبوی 

سنت نبوی در اصطلاح دانشمندان اصول به معنی گفتار و کردار و تأییداتی است که از پیامبر 
اكرم با نقل شده‌اند . دانشمندان اهل سنت جهت مصون داشتن سنت صحیح از جعل و 
ترویر تزوی ر کنند گان به تدوين و ثبت آن همت گماشته و تلاش‌های فراوانی را در اين 
خصوص مبذول داشته‌اند و در اين رابطه نهایت کوشش خود را به کار بستند» و صحیح‌ترین 
اسلوب علمی‌را برای انتقاد و تصحیح و تصفیه كردن پیمودند» تا جایی که مى توانيم قاطعانه 


۱- السنة و مکانتها فى التشریع الاسلامی» ص ۷ . 


بگوییم: علماى ما در ميان تمام ملتهاى روى زمين اولين كسانى بوده‌اند که قواعد دقيق نقد 
علمى را برای اخبار و روايات وضع نمودهاند و تلاش آنان در اين خصوص مایه‌ی افتخار و 
مباهات نسل‌های بعدی بوده و اين بخشش خداوند است که به هر كس خود بخواهد 
می‌بخشد» و خداوند بسی گشایشگر و داناست. 

دانشمندان اهل سنّت در راه نقد و بررسی اقدامات آتیه را اتخاذ کرده‌اند تا اينكه سنت 
نبوی را از توطئه چینی‌های انجام شده برای آن نجات داده و آن را از گل و لای چسبیده بدان 
پاک گردانیده‌اند.! 


۱- اسناد حدیث 
اصحاب رسول خدا ع پس از وفات آن حضرت به همدیگر مشک وک نبودند (یکدیگر را 
صادق می‌دانستند) و تابعين بر پذیرفتن هر حدیثی که اصحاب پیامبر خداملٍ روایت 
می کردند توقف نمی کردند. تا اينكه فتنه‌ها بوجود آمدند و بهودی يست و فاسد عبدالله بن 
سبأء دعوت جنایتکارانه خويش راء که مبتنی بر تفگر شيعه گری افراطی معتقد به خدا بودن 
على 4 بود شروع نمود و دسیسه‌ها و فتنه گری‌ها با مرور زمان افزایش مىيافت» در اين 
هنكام دانشمندان اصحاب و تابعین در مورد روایت احادیث بررسی می کردند» و تنها 
احادیثی را می‌پذیرفتند که راه و روایت آنها نزد ایشان شناخته شده بود و اعتبار و عدالت 
روایان مورد اطمینان ایشان باشد. 

امام مسلم در مقدمه‌ی صحیح خود از ابن سيرين روایت کرده که می گفت: قبلاً از سند 
حدیث سؤال نمی کردند» ولی هنگامی که فتنه‌ها به وقوع پیوست گفتند: رجال و راویانتان را 
برایمان نام ببرید» يس اگر از اهل سنت بودند روایتشان پذیرفته می‌شد و اگر از اهل بدعت 
می‌بودند» روایتشان مقبول واقع نمی‌شد. اين محکم‌کاری از دوران اصحاب کم سن 
پیامبر ب كه وفات آنها تا زمان فتنه به تأخیر افتاد آغاز شد. امام مسلم در مقدمه‌ی صحیح 
خود از مجاهد روایت می کند که بشیر عدوی نزد ابن‌عباس 4 آمد» سپس روایت حدیث را 
آغاز کرد و می گفت: پیامبر خدا اه چنین فرموده. ابن عباس 5ه حدیثش را نمی‌پذیرفت و 
بدان توجه نمی کرد» سپس گفت: ای ابن‌عباس! به جه علتی به حديث من كوش فرا 


نمی‌دهی؟ من فرموده‌ی پیامبر خدا با را برای تو نقل می کنم» و تو بدان توجه نمی کنی؟ 


۱- همان ص ۹۰. 


ابن‌عباس كفت: ما قبلاً اگر مىشنيديم كه شخصى می گفت: پیامبر خدا ءا فرموده؛ 
نگاهمان را متوجّه او ميكرديم و با جان و دل بدان كوش فرا می‌دادیم» ولى هنگامی که مردم 
دجار نوسانات و فراز و نشيب شدندء از آنان نمىيذيرفتيم مگر آنجه را كه نزد ما شناخته 
شده ومسلم بود. 

سپس وقتى كه دروغ پردازی‌ها رايج شدء تابيعن اسناد حديث را درخواست می‌نمودند. 
ابوالعاليه می گوید: اگر حديثى از صحابه به كوش ما می‌رسید» راضى نمی‌شدیم تا اين كه 
خود شخصاً نزد آنان رفته و از زبان ايشان آن را مىشنيديم. و ابن مباركك می گوید: اسناد 
حديث جزء دين است و اگر اسناد نبود هر كس هر جه می‌خواست می گفت. ابن مباركك 
فى کرد میان ما و آنان قوائمی‌هست» منظورش اسناد است.! 


۲- اعتبار یافتن احادیث بوسیله‌ی مراحعه به اصحاب 

از جمله عنایات خداوند متعال به سنت پیامبر 5 این بود که عمر تعدادی از نخبگان و فقهاء 
اصحاب را طولانی کرد تا همانند مرجعی باشند و به هدایت و رهنمود ایشان تمسكك جویند. 
زمانی که دروغگویی رایج شد» مردم ناچار شدند به آنان مراجعه نموده و در مورد آنچه که 
نزد آنها بود از ایشان مى يرسيدند و درباره‌ی احادیث و روایاتی که می‌شنیدند از آنان طلب 
فتوا می کردند و برای اين هدف تابعین و حتی برخی از اصحاب رنج سفرهای زیادی را از 
شهری به شهر دیگر متحمّل شدند. تا اينكه احادیث ثابت را از راویان قابل اعتماد بشنوند و 
در اين راستا جابر بن عبدالله به شام و ابو یوب انصاری به مصر سفر کردند تا به احاديثى 


دست يابندك. 


۳- نقد راويان و بیان احوال ايشان از حيث راستى و دروغ 

اين باب بزرگی است كه دانشمندان از طريق آن به تشخيص و جداسازی حديث صحيح از 
دروغ و روايت قوى از ضعيف دست يافتهاند و در اين راه آزمايش نيكك و شايستهاى را 
متحمل شدهاند» حال راويان را بررسى كرده و زندكى و تاريخ و سركذشت و شرح حال 
پنهان و آشکارشان را مطالعه نمودهاند» و به خاطر خدا سرزنش ملامت كنندكان در آنها 


تأثيرى نداشته است." 


.)۱۰/۱( مقدمه صحيح مسلم‎ -١ 
.۹۳ السنة و مكانتها فى التشريع الاسلامی» ص‎ -۲ 


۱۳:۲ على مرتضى #5 
در این خصوص قواعد و رهنمودهایی را قرار داده‌اند و طبق آنها عمل کرده‌اند» در مورد 
اينكه حديث جه کسی پذیرفتتی و روایت جه کسی غير قابل قبول است و نیز احادیث جه 
کسانی نوشته می‌شود و كداميكك نوشته نخواهد شد. و از جمله مهمترین اصناف ترک 


شده‌ها عبار تند از: 


الف - دروغ‌پردازان بر پیامبر خدا اک 
دانشمندان اتفاق‌نظر دارند بر اينكه حدیث کسی که بر پیامبر ا دروغ ببافد پذیرفته 
نخواهد شد» همانطور که متفقند بر اينكه دروغ بستن بر رسول خدا 8 از بزرگترین گناهان 
کبیره به شمار می آید و در مورد کفر آن شخص اختلاف دارنده که گروهی بدان معتقدند و 
دسته‌ای دیگر به وجوب قتل وی نظر داده‌اند و نیز در مورد توبه‌ی دروغ‌پرداز اختلاف 
داشته‌اند که از او پذیرفته می‌شود يا خیر؟ 


ب- دروع گویان در سخنان عادی خودشان 
همجنين اتفاق نظر دارند بر اينكه از هر كس دروغ صادر شده باشد با اينكه بر پیامبر 
خدا ره دروغ نبسته باشند» اگر برای یک مرتبه هم باشد روايتش مردود است. 


ج- بدعت گذاران و هواپرستان 

همچنین اجماع دارند که حدیث بدعت گذار که بسبب بدعتش کافر شود مقبول نیست 
و اگر دروغ را حلال و مباح بدانده با اينكه به سبب بدعتش کافر نگردد روایتش مردود 
است. امّا اگر معتقد به مباح بودن دروغ نباشده آیا حديئش پذیرفته می‌شود و یا خیر؟ و یا 
دعوتگر و غير دعوتگر در اين مورد جدا می‌شوند؟ ابن کثیر می گوید: در اين خصوص 
اختلاف قدیم و جدید هست» امّا آنچه که رأى اکثریت آنهاست اين است که بايد دعوتگر 
از غير دعوتگر جدا شود . آنجه مورد توجه اینجانب است اين که آنان روايت بدعت گذار زا 
در صورتی که با بدعتش موافق باشد و يا اگر روایت از طرف گروهی که مباح کننده‌ی 
دروغ و جعل حدیث بر طبق هوا و آرزوهایشان معروفند باشد» مردود می‌شمارند. از اینرو 


۱- السّنة و مکانتها فى التشريع الاسلامی‌ص ٩۱‏ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳:۳ 


و روایت بدعت گذارانی را که خود يا گروهش دورغ را مباح نکرده باشند مانند: عمران بن 
حطان پذ پرفته‌اند.! 


د- ملحدان و فاسقان و نادانانی که روایت خويش را نمی‌فهمند 

روایت زندیقان فاسقان» افراد غافل و تمام کسانی كه صفات ضبط عدالت و فهم در 
آنان محقق نشده باشد غير قابل قبول است. محلّئین برای شناسایی انواع احادیث صحیح» 
حسن» ضعیف قواعد و اصولی وضع کرده‌اند و قواعدی را نیز برای شناخت حدیث موضوع 
و جعلی قرار دادهاند و علامات و نشانه‌هایی براى آن بیان داشته‌اند تا به واسطه‌ی آنها شناخته 
شود مانند. سستی و ركيكك بودن لفظ فاسد بودن معنی» مخالفت آن با صریح قرآن و يا 
مخالفت آن با حقایق شناخته شده‌ی تاريخ در دوران پیامبر له و علاماتی دیگر." 

با چنین تلاش هاى موفقی ستون و پایه‌های سنت که دوّمین مصدر تشریع و قانونگذاری 
شریعت است تثبیت شده و امور آن استحکام يافته است. مسلمانان به حدیث پیامپرشان 
اطمینان يبدا کرده‌اند كه هر چیز وارد شده‌ای از آن دور است و ميان حديث صحیح» حسن و 
ضعيف جدايى حاصل شده است. خداوند شريعت خود را از بیهوده کاری‌های مفسدین» 
نیرنگ توطثه كران و دسیسه‌ی ملحدان و مل ى گرایان مصون داشته است. مسلمانان ثمره‌ی اين 
جنبش قدرتمند و مبارکک ۳ چیده‌اند و از آن بهره‌مند شدهاند كه از بارزترين آنها تدوين 
سنت و علم (مصطلح‌الحدیث) و جرح و تعدیل و علوم‌الحدیث است." 


موضع شيعه نسبت به سنت به سبب تکفیر صحابه ا 

اعتقاد به امامت تأثير زیادی در تکفیر بخش عمده‌ای از اصحاب از جانب شيعه داشته است و 
بر اثر اين تکفیر زشت و کریه» شیعیان تمام احادیثی را که از طریق اصحاب وارد شده‌اند 
نفی کرده‌اند و تنها روایات وارده از طریق امام اهل بيت و يا کسانی که آنان را به تشیع 
منسوب نموده‌اند» مانند: سلمان فارسی» عمار» ياسرء ابوذر و مقداد بن اسود را پذیرفته‌اند و 


سرسختانه عليه راویانی همچون: ابوهریره» سمره بن جندب. عروه بن زبیر» عمرو بن عاص» 


۰.۹۳ همان منبع» ص‎ -١ 
٩۸ و‎ ٩۷ السنة و مکانتها فى التشریع الاسلامی» ص4٩ تا‎ -۲ 
۰.۱۰۳ همان ص‎ -۳ 


۱۳:۶ على مرتضى 5ه 


مُغيره بن شعبه اد و غیره هجوم برده‌اند و آنان را به جعل كردن و تقلبی و دروغ‌پردازی متهم 
نمودهاند. ' 


به علت اين كه شيعيان روايات اصحاب رسول نور و هدايت ا را قبول ندارند» امام 
عبدالقاهر بغدادى شيعه را از منكرين سنّت برشمرده است'. 

پس شيعه به مبارزه با سنت می‌پردازند و به علت اينكه اهل سنت از سنت پیامبر ب 
پیروی مىنمايند بدين نام اختصاص یافته‌اند " كه اين در برخى از مصادر اهل سنت نقل 
شده ولى اهل تشيع از امامانشان روايت می كنند كه كويا كفتهاند: هر جيزى بر قرآن وسنت 
عرضه می‌شود و هر حديثى كه با قرآن موافقت نداشته باشد مزخرف است أو روايات 
دیگری هم به اين مفهوم دارند" 

از اين روايات جنين بر مىآيد كه شيعه سنت رسول خدا ا را انكار نمی کنند» بلكه 
بدان اعتماد دارند و آن را همراه قرآن به عنوان معيار و داور قرار مىدهند. كسى كه اكثر 
روايات اهل تشيع را بررسى كند, بهاين نتيجه مىرسد كه اكثر روايات و سخنان ايشان به 
سمتى روى می آورند كه از سنّت شناخته شده مسلمانان از حيث فهم و اجرا و در اسناد و 


متون فاصله می كيرد و دور می‌شود. و اين هم از بيانات زیر روشن می‌شود: 


# سخن امام همانند سخن خدا و پیامبر است 

وقتی که سخن امام شيعه نزد ايشان به منزله‌ی فرموده‌ی خدا و پیامبر 7و است» يس سنت 
به اعتقاد ايشان یعنی: هر گفتار و کردار و تأييدى است که از امام معصوم صادر شود" کسی 
که از طبیعت مذهب آنان آگاهی نداشته باشد نمیداند این سخن تا چه حدی از سنت 
پیامبر ی دور است» چون معصوم تنها پیامبر خدا با است. ولی آنها سخن دوازده امام 
خود را همطراز و همسان فرموده‌ی پیامبر ا قرار می‌دهند و بين سخن آنها و کلام کسی 
كه از روی هوای نفس و آرزو سخن نمی گوید و هر جه نطق می کند به او وحی می‌شود؛ 


۱- اضواً على خطوط حب الدین» ص ۰1۸ 15 ۰4۸ 

۲- الفرق بين الفرق» ص ۳۲۲و ۳۲۷و ۲ ۳. 

۳- منهاج السنة (۱۷۰/۲). 

5- صحیح الکافی (۰)۱۱/۱ اصول شيعة الامامیة(۳۷۳/۱). 
ه- اصول شيعة الامامية (۳۷۳/۱). 

5- الاصول العاقة فى الفقة المقارن» محمد تقی الحكيم» ص ۰۱۲۲ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳:۵ 


تفاوتی قائل نیستند د آنها امام را بعنوان کسانی که حدیث را از رسول خدا ول روایت 
میکنند در نظر نمی گیرند» که سخن ايشان از آن جهت حجّت است که از حيث روایت 
حدیث مورد اعتمادند» بلکه از اين جهت سخن آنان را حجّت می‌دانند که از جانب خدا بر 
زبان پیامبرش بل منصوب شده‌انده تا (به ادعای شیعه) احکام و دستورات واقعی و پاسخ به 
حوادث پیش آمده تبلیغ کنند. يس آنان جز احکام واقعی نزد خداوند متعال همانطور که 
هست ابلاغ نمی كنند. ' 

در سخن اين دوازده امام تفاوتی ميان سن کود کی و سن بلوغ و تکامل عقلی وجود 
ندارد» چون ايشان - از دید شيعه - نه بصورت عمدی» نه سهوی و نه از سر فراموش کاری» 
در طول زند گی‌شان اشتباه نمی كنند - همانطور که در مسألهدى عصمت بیان داشتیم - و بدین 
خاطر است که‌یکی از بز ركان معاصر شيعه گفته است: اعتقاد به عصمت امام احادیثی را که 
از آنان صادر می‌شود بدون به شرط گرفتن اتصال سند به پیامبر مَل صحیح قرار داده است - 
بر خلاف اهل سنت که اتصال سند را به شرط می‌گیرند " - پس ست به نظر آنان تنها سنت 
پیامبر نيستء بلکه سنت ائمّه و سخنان ایشان همانند سخنان خدا و پیامبرخدا اة می‌باشند» و 
بدین خاطر اعتراف کرده‌اند که شیعیان سخنان ائمه را به سنت پاک ملحق نموده‌اند و 
گفته‌اند: و شیعیان اماميه هر چیزی را که از دوازده امام صادره» اعم از قول و فعل و تقریر به 
ست گرانقدر پیامبر ا ضمیمه کرده‌اند.؟ 

اهل تث تشيع چنین سخنی را از دو رهگذر خطرناک و دو قاعدة اساسی نزد آنان در اين 
ا 0 
اينكه سخن امام از حجّت و واجبالاتباع بودن بر بندكان شبيه سخن پیامبر و است بیان 
داشته است و اينكه أثمّه تنها به احكام واقعى نزد خداوند متعال همانطور که هست حکم 
می کنند و نيز بیان داشته كه اينها از دو راه برای ايشان تحقق مىيابد: يا از طريق الهام 
همانگونه كه پیامبر كل از طريق وحى دريافت می کرد و يا از طريق دريافت نمودن از 
معصوم قبل از خود." 


۱- اصول الشيعة الامامية (۳۷۳/۱). 

۲- اصول الفقة القارن (۰)۵۰/۳ اصول شيعه (۳۷/۱). 
۳- تاريخ الامامیه ص ۰ ۰۱ عبدالله فیاض. 

۹۰ سنة اهل بيت» محمد تقی الحكيم» ص‎ -٤ 

ه- اصول الشيعة الامامية (۳۷۳/۱). 


همجنين شيعيان ادعا مى كنند كه امامان خزانه‌داران دانش و وحى خداوند هستند. صاحب 
كتاب اصول كافى فصلى را در اين مورد تحت عنوان: فصل درمورد اينكه ائمه ولى أمر و 
خزانهدار علم خداوند هستند نوشته است'. اين فصل حاوى شش روايت در اين مفهوم 
می‌باشد و فصل دیگری را در آن درج نموده بعنوان: أئمّه وارثان دانش پیامبر و تمام انبياء و 
اوصياء قبل از خود مىباشند'. در اين مورد هفت روايت نقل كرده و فصل سوّمی‌را تحت 
عنوان: اينكه أئمّه به تمامىعلومى كه نزد فرشتگان انبياء و رسولان#: وجود داشته آكاهى 
دارند. در اين رابطه چهار روايت موجود است." 

شيعيان رافضى بحث‌های زيادى را در اين مورد كردهاند و ما به‌این مقدار از از منابع 
موهوم كه شيعيان ادعا مى كنند بسنده مى كنيم و براى بيان فاسد و باطل بودن تنها عرضه و 
تصوّر آنها كافى است. در نتيجه جنين تصور و نگرشی از امامان» شيعيان نسبت به صحت 
سند روايت و معتمد بودن راويان بىاهتمام بوده‌اند» برخلاف آن اندازه كه دانشمندان حديث 
از اهل سنت بدان توجه نمودهاند. در حاليكه اهل تشيع صحيح بخارى و مسلم و كتابهاى 
مورد اعتماد و موثق حديث را رها كردهاند» به روايات كلينى كه برخى از آنها را در مورد 
بسيارى از عقائدشان عرضه كرديم اعتماد كرده و آن را حجّت شمردهاند. كتاب الكافى او از 
قديمى ترين كتابهاى روايت شيعه و موثقترين كتاب حديث آنها به شمار مىآيد." 

یکی از شيعيان مقام و منزلت اين كتاب را نزد شيعه به تصوير می کشد» سپس می گوید: 
اماميه و جمهور شيعيان در مورد برترى اين كتاب مقبول بودن آن» اعتماد به روايات آن و 
اكتفاء به احكام و دستورات آن متفق هستند و نيز بر اقرار به رفعت مرتبه و علو منزلت آن و 
همجنين بر اينكه اين كتاب محور مدار روايات راويان مورد اعتماد و شناخته شده به ضبط و 
اتقان تا به امروز می‌باشد اجماع دارند. اين كتاب نزد آنان از تمام اصول احاديث ارزشمندتر 
و برتر است. با علم به اينكه قسمت اعظم روايات الكافى - آنگونه كه ابوزهره می كويد - به 
أئمّه منتهى مىشوند و صحيح نيست كه بككوييم اين كتاب سند متصل به پیامبر يك را 


۱- اصول الكافى .)۱٩۹۳-۱۹۲/۱(‏ 
۲- اصول الكافى .)555-7177/١1(‏ 
۳- اصول الشيعه (۳۸۵/۱). 


.7 075-5154 اثر الامامة فى الفقة الجعفرى و اصوله از سالوس» ص‎ - ٤ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳:۷ 


یاآورشده و ادعا شود که سخنان موجود در آن اقوال پیامبر وة هستند» مگر بر اين اساس 
که اقوال امامانشان همان اقوال پیامبر 4 و دين خداوند متعال می‌باشد... 

بیشتر روایات موجود در الکافی نزد امام صادق متوقف می‌شوند و اندکی از آنها به 
پدرش امام باقر ارتقاء می‌یابد. و کمتر روایتی به اميرالمؤمنين على #ه می‌رسد و به ندرت 
روایتی تا پیامبر و توقف نکند.! 

همانگونه که کتاب دیگری به نام (من لابحضره الفقیه) دارند. که آن را ابوجعفر محمد 
بن على بن بابویه که وی را شيخ صدوق لقب داده‌اند تدوین نموده است. او نيز از بزرگترین 
دانشمندان شيعه در خراسان بوده و در سال (۳۸۱ ه(وفات يافته است. از جمله کتاب‌های 
مورد اعتماد نزد شیعیان دو کتاب (تهذیب الکلام) و (استبصار فیما اختلف من الاخبار) که 
اثر محمد بن طوسی هستند. اين کتاب‌ها سرشار از ده‌ها هزار حديث و روایت هستند که 
اثبات صحّت آنها ممکن نیست. بلکه بیشتر آنان روایات جعلی وساختگی می‌باشند ' 
همانطور که قبلاً به احادیثی که در دفاع از شایسته‌تر بودن على به امامت و جانشینی به آنها 
تکیه کرده‌اند و به هنكام ارائه نمودن آراء و نظریات اهل تشیع» اشاره نمودیم. تشیع و يا 
حداقل برخی از آنان به اينكه در اين کتاب‌ها بعضی از روایات جعلی موجود است. اعتراف 
می کنند همانگونه که خودشان برخی از راویانشان را مجروح کرده و به آنان لطمه زده‌اند و 
اگر واقعیت امر چنین است آيا ممکن است که شيعه به توصیه‌ی امي رالمؤمنين على بن 
ابی طالب 5ه عمل کنند که فرموده است: به دینتان ملتزم و پایبند باشید و به رهنمود پیامبرتان 
ره‌یابید و از سنت او پیروی کنید. آنچه را که بر شما مشکل آمد بر قرآن عرضه نمایید اگر 
موافق آن بود بدان تمس جویید و اكز با قرآن مخالفت داشت آنرا مردود شمارید. و نیز 
اينكه فرموده است: به راه و روش پیامبرتان اقتدا کنید. چرا که بهترین راه و روشهاست و به ست 
او تمسک جویید» چون سنّت وی برترین راه و روش‌هاست . 

آيا ممکن است که شیعیان به روش اميرالمؤمنين على بن ابی طالب 44 در رابطه با فهم احکام 
و دستورات از قرآن کریم و معانی آیات ملتزم شوند» تا اينكه به ظاهر قرآن کریم التزام داشته 
باشند و مجملات آن را بر مفسّر و مطلق آن را بر مقیّد حمل نمایند. اينكه ناسخ و منسوخ را 


۱- الامام الصادق. ابوزهره. ص ۹٩‏ ۲. 
-١‏ الخطوط العريضة» ص .4٩‏ 
۳- البداية و النهاية (/55/1؟). 
- البداية و النهاية (۳۱۹/۷). 


۱۳۸ على مرتضی #45 
مراعات نموده و به لغت عرب نگاه کنند و نصوص را به واسطه‌ی نصوص دیگر د رک نموده و 
از مشکل آن سوال کنند. به تناسب آیات و تخصیص عام آگاهی یابند. از امیرالمومنین على له 
ياد بگیرند که چگونه مقام نبوّت را ارج نهند و با سنت پیامبر با طبق راهنمایی وی که در اين 
کتاب بیان داشتم رفتار نمايند» سپس روایات موجود در کتابهایشان را بر دو معيار داد گر و عادل» 
کتاب خدا و سنت پیامبرش عرضه دارند و آنچه را كه موافق کتاب خدا و سنت رسولش باشد 
بيذيرند و آنچه را که مخالف آنها باشند رها سازند و پیروانشان را از آن بر حذر نمایند» به 
خصوص آن روایاتی که نه تنها اسلام» بلکه خود آئمه نیز از آن ضررمند خواهندشد. 
دين خدا کامل شده است. زیرا خداوند متعال فرموده: 
روم س2 2 رصم مر عو برد 1 چم 208 لمع مهن وم م 
+ ايوم ا ملت لحم دیک ممت عم نمی ورضیت کم آلاسکم دیا چ (مانده/۳. 

امروز (احکام) دين شما را برایتان کامل کردم و (با عزت بخشیدن به شما و استوار داشتن 
گامهایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای شما 
بر گزیدم 

پیامبر خدا الع تمام آنچه را که بر وی نازل شده تبلیغ نموده است و فرمان پرورد كارش 
را به جاى آورده است که می‌فرماید: 


رمرم ا د 


يتا سول بل مادک من ریک وان ر تنعل ها بت ر ماک (مانده / ۶۷) 

ای فرستاده (خداء محمّد مصطفی! ) هر آنچه از سوی پرورد گارت بر تو نازل شده است 
(به تمام و كمال و بدون هیچ گونه خوف و هراسی» به مردم) برسان (و آنان را بدان دعوت 
کن) و اگر چنین نکنی» رسالت خدا را (به مردم) نرسانده‌ای. 

قطعاً پیامیر ا 4 آشکارا رسالتش را تبلیغ نمود و برجهانیان اقامه حجّت کرد و اين را ميان 
مسلمانان اعلان نمود و هیچ چیزی از شریعت را از هیچ كس پنهان نداشت و مخفی ننمود؛ 
خداوند متعال می‌فرماید: 


00 یه سول موه (آل عمران/۱۸۷): (برای مردمان آشکار سازید و توضیح 


دهيد و آن را كتمان و پنهان نسازيد) 
ا a‏ و TC‏ ر مه سس الا 4 م سا 
0 إن الس یکشون ما ارآ من ات الحدى من بَعَدِ ما َة لاس ف آلکلب ولتك 
٣‏ 0 ر ف ی 


يعم الله یلم ال وت 3 إل ا آذ تا وم ای اوه ی و با ارات اة دب وا 
الا اَی © )4 (بقره / ۱۶۰-۱۵۹). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳:۹ 


بی گمان کسانی که پنهان می‌دارند آنچه را که از دلائل روشن و هدایت فرو فرستاده‌ايم» 
بعد از آن که آن را برای مردم در کتاب (تورات و انجیل) بیان و روشن نموده‌ایم» خدا و 
نفرین کنند گان (چه از ميان فرشتگان و جه از ميان مؤمنان انس و جان)» ايشان را نفرین 
می کنند. اگر کسانی که توبه کنند (از کتمان حق) و به اصلاح (حال خود و جبران مافات) 
بپردازند و (آنچه را که از اوصاف پیغمبر و اسلام و دیگر حقائق می‌دانستند و پنهان 
می کردند) آشکار سازند. جه توبه چنین کسانی را می‌پذیرم و من بسی توبه‌پذیر و مهربانم. 


4 
مرمه ع و کم لا م2 و م 
۹۳۹ 


و فرموده است: ۴ وما نا یف الکتب إلا لشبین هم آلزی اختلفوأ ية وَهدی 
وه قوم يموت ( 4 (نحل /۶۴). 

ما کتاب (قرآن) را بر تو نازل نکرده‌ايم مگر بدان خاطر که چیزی را برای مردمان بیان و 
روشن نمائى که (جزو امور دینی است و) در آن اختلاف دارند و (هم بدان خاطر که اين 
کتاب) هدایت و رحمت برای مومنان گردد. 

: ۱ . هن ا 5000 ا 

بنابر اين دين تمام و كامل گشته است و فزونى و كاستى نمی‌پذیرد و تغییر نمی‌یابد » نه 
از جانب امام موهوم و غائب و افسانه‌ای . پیامبر القع در حالى دنياى فانى را وداع كفت كه 
تمام دين را تبلیغ کرد و همه‌ی آن را طبق دستور پروردگارش تبيين و روشن ساخت» رسول 
خدا فرموده است: «ترکتکم على مغل البیضاء لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدی الا هالک»: 
(من شما را بر راه روشن باقی گذاشتم که شب آن همانند روزش روشن است و يس از من 
کین از آن خرف تم دمک کرام کی تاج كف" 

ابوذ ره گفته است: محمد 4ه در حالی ما را ترک کرد که هیچ پرنده‌ای با بال‌هایش در 


آسمان پرواز نمی کرد مگر اینکه دانشی در مورد آن را برای ما بیان داشته بود.؟ 


)۲۳/۱( المحلى‎ - ١ 


۲- اصول الشيعة الاماميه (۳۹۸/۱). 


۳ اكثر مفهوم اين فرموده را آلبانى ررح صحیح دانسته: اسک 
6- مسند احمد (۱5۳/۵). 


۱۳۰ على مرتضى اب 


هشتم: تقيه از دید گاه شيعه 


-١‏ تعریف تقیه نزد شيعه 
شيخ مفيد می‌گوید: تقیه یعنی پنهان داشتن حق» مخفی نمودن اعتقاد بدان و پوشاندن 
مخالفت با مخالفین و حمایت نکردن آنان به چیزی که زیانی دینی و يا دنیایی به دنبال دارد . 
یوسف بحرانی - یکی از علمای بزركك آنان در قرن دوازده می گوید: مقصود از تقیه اين 
است که از سر تزس نا مخالفین در آنه که ندان اعققاد دازند موافقت. شود . تميق 
می گوید: تقیه بدین معنی است که انسان سخنی خلاف واقع بگوید» يا کاری انجام دهد که 
با معیارهای شریعت در تناقض باشد تا خون» مال و حیشت خويش را حفظ کند ؛ اين سه 
تعریفی است برای تقیه از جانب برجسته‌ترین دانشمندان شیعیان رافضی که هر کدام در دورة 
زمانی مختلفی آمده‌اند. اين تعریف‌ها پیرامون چهار حکم اساسی و بنيادین شيعه در جریان 

*- تقیه یعنی اينكه انسان برای دیگران خلاف آنچه را که در نهان دارد آشکار سازد. 

#- تقیه برای مخالفین به کار گرفته می‌شود و پوشیده نیست که تمامی مسلمانان تحت اين 
عموم جای می گیرند. 

*- تقیه در چیزهایی خواهد بود که مخالفین در امور دين بدان معتقد هستند. 

*- تقيه تنها موقعی صورت می كيرد كه ترس از دين» نفس و مال در جریان باشد» و اين 
چهار حکم محور اعتقاد به تقیه نزد اهل تشیع مى باشند. " 


۲- جایگاه تقیه نزد شیعیان رافضی 

تقيه نزد آنان مقامی‌والا و مکانی بلند را اشغال می کند» و شماری از روایات که در مهمترین 
کتاب‌هایشان قرار دارند بر اين مطلب دلالت دارند. کلینی و غيره از امام جعفر صادق روایت 
کرده‌اند که میگفت: تقیه آئین من و نياكان من است و کسی كه تقیه ندارد ایمان ندارد * 


۱- تصحیح الاعتقاده ص ۰۱۱5 

۲- الکشکول (۲۰۲/۱). 

۳- کشف الاسرایء ص ۰۱۶۷ 

6 - بذل المجهود (1۳۸/۲). 

ه- اصول الکافی ۲۱۹/۰۲)» احاسن ص ۵۵ ۲. 


از اباعبدالله روايت كردهاند كه گفت: لُه دهم دين در تقيه نهفته است و کسی كه تقيه 
نداشته باشد دين ندارد و تقيه در همه جيز است جز شراب و مسح بر خفين.' 

در المحاسن آمده است: حبيب بن بشير از ابا عبدالله نقل می كند كه گفت: به خدا سو گند 
هيج جيز محبوب‌تر و دوست‌داشتنی تر از تقيه بر روى زمين برای من وجود ندارد» ای حبيب 
کسی كه تقيه کند خدا وی را رفعت می‌بخشد. ای حبيب کسی كه تقيه نداشته باشد خدا وى 
را فرود م ىآورد." 

در امالى طوسى از جعفر صادق روايت شده كه گفت: کسی كه تقيه ييشه نكند و ما را از 
زيردستان فرومايه مصون ندارد از ما نیست. " 

در الاصول الاصليه: از على بن محمد از مسائل داود صرمى نقل شده كه گفت: به من گفت: 
ای داود اگر به تو بگویم كه ترک کننده‌ی تقيه همانند تارك الصّلاه است راست كفتهام." 

روايت كردهاند كه از باقر سؤال شد: كاملترين مردم جه كسانى هستند؟ گفت: آ گاهترین 
آنان به تقيه و کسی كه بيش از همه حقوق برادرانش را ادا مىكند”. دوباره از وى نقل شده 
كه گفت: بارزترين منش بيشوايان بز رگ از شيعيان ما به كار گرفتن تقيه می‌باشد . 

این آيات بر ارزش تقيه نزد آنان و منزلت و مرتبه‌ی رفيع آن در دينشان دلالت دارند. به 
نظر شيعيان رافضى تقيه اصلى از اصول دين است. کسی که تقيه بيشه نكند مؤمن نيست و 
رها كننددى تقيه همانند ترک کننده‌ی نماز است» بلكه تقيه از ديد آنها از ساير اركان اسلام 
برتر می‌باشد» چون نه دهم دينشان را تشكيل مىدهد و تمام اركان و فرائض اسلام را یک 
دهم دیگر دين را مجسم می كنند. " 

صاحب (الکافی) رواياتى در باب تقیه"» کتمان' اذاعه و فاش‌سازی" بیان داشته است و 
مجلسى در (بحارالانوار) در موارد بالا صد و ه روايت را نقل نموده» كه آنها را تحت عنوان 
(باب التقية و المداراة) نوشته است." 


.)۲۳۰/۲( هان. (۲۱۷/۲). بذل المجهود‎ -١ 
۰۲۹۷ المحاسن» نوشته برقی» ص‎ -۲ 

۳- امالی طوسی» ص ۰۲۸۷ 

.۳۲۰ الاصول الاصلیه عبدالله بش ص‎ - ٤ 
. ۳۲٤ ه- همان ص‎ 

>- همان ص ۰۳۲۳ 

۷- بذل المجهود (1۳۷/۲). 

۸- اصول الكافى (۲۱۷/۲). 


۱۳۲ على مرتضى دا 
۳- سبب غلو و افراط در تقيه 
الف- شيعه امامت خلفاء سه گانه (ابوبکر و عمر و عثمان#) را باطل می‌دانند و خودشان و 
کسانی را که با آنها بيعت کرده‌اند کافر به حساب می‌آورند» با وجود اينكه على ظ4 با ايشان 
بيعت نمود و يشت سر ايشان نماز مى خواند» به همراه آنان به جهاد می‌رفت. دخترش ام کلثوم 
را به ازدواج عمرك#ه در آورد؛ از جهاد به همراه ابوبکر شادمان و مسرور بود هنگامی که 
خلافت را به دست كرفت راه و روش آان را ادامه داد و هیچ چیزی را از افعال ابوبکر و 
عمر تغیبر نداد همانطور که کتاب‌های شيعه خود بدان اعتراف دارند. اين موارد اساس 
مذهب اهل تشیع را باطل می كرداند» لذا تلاش کرده‌اند كه با به ميان کشیدن اعتقاد به تقیه از 
چالش اين تناقضات که آنان را احاطه کرده است بیرون آیند " اصل تقیه را برای تفسیر 
حوادث تاریخیشان به کار گرفته‌اند بنابر اين گفته‌اند كه سکوت على #5 در برابر ابوبکر 4 
از سر تقیه بوده است. کناره گیری حسن بن على از خلافت به نفع معاویه ظ4 به خاطر تقیه 
بوده و أثمّه به قصد تقیه خود را مخفی و پنهان نموده‌اند. بدین ترتیب ممکن است هر 
رخدادی را كه با دید گاه آنان مخالفت داشته باشد با تقیه شرح و تفسیر شود." 

ب - شیعیان معتقدند که أئمّه محصومند و دچار سهو و اشتباه و فراموشکاری نخواهند شد 
در حالی که اين ادعا بر خلاف احوال شناخته شده‌ی آنان است» تا جايى که خود روایات 
اهل تشیع که به أثمّه منسوبند با همدیگر مخالفت داشته و در تناقض می‌باشد» حتی خبری از 
آن روایات نیست مگر در مقابل آن خبری متناقض موجود است» همانگون که شيخ طوسی 
به اين واقعیت اعتراف نموده است اين اصل عصمت را از ريشه باطل می گرداند» يس برای 
برطرف كردن اين تناقض و اختلاف و پنهان نمودن دروغ بستنشان بر ائمه مسأله‌ی تقیه را 
مطرح کرده‌اند. صاحب (الکافی) از منصور بن حازم نقل کرده است که گفت: به 
اباعبد الله الا گفتم: چرا من در مورد مسأله‌ای از شما می‌پرسم به من پاسخی می‌دهی» سپس 


۱- همان (۲۱۲/۲). 

۲- همان (۳۶۹/۲). 

.)٤ ۳-۳ ۹۳/۷ ۵( بحارالانوار‎ -۳ 

.)۹۸/۲( اصول الشیعه الامامیه‎ - ٤ 

ه- دراسة عن الفرق فى تاريخ السلمین» ص ۰۲۱۷ 
>- اصول الشيعة الاماميه (9؟9/5/1). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۳ 


کسی دیگر می‌آید و همان سؤال را از شما می‌پرسد ولی پاسخ دیگری به او می‌دهی؟ در 
جواب گفت: «ما جواب مردم را بر حسب زیاده و نقصان خواهیم داد» '» شارح کافی گفته 
است: یعنی زیادی حکم به هنكام تقیه و نقصان آن به هنكام عدم وجود تقیه. اين هم به 
فراموش کاری ونادانی بر نمی گردد» بلکه بدين خاطر است که می‌دانند اختلاف سخنانشان 
برای آنان بهتر وشایسته‌تر می‌باشد و برای ماندگاری آنها مفیدتر خواهد بود» چون اگر 
همچنان بر یک سخن پافشاری می کردند به شيعه معروف می گشتند» و اين موجب قتل آنان 

25 و ۳ ۲ 
وائمّه دیگر می‌شد. 

ج- آسان كارى دروغ‌پردازان بر ائمه و تلاش برای تيره و تار كردن حقيقت مذهب اهل 
بیت. تا به كونهاى پیروانشان را دجار توهم کنند. که آنجه را (بنیان گذاران تقیه) از ائمه نقل 
می کنند همان مذهب آنان باشد» و آنچه که از آنها مشهور است و شایعه گشته و آنچه را که 
خودشان می گویند و يا در ميان مسلمانان انجام می‌دهند» تجسم یافته‌ی مذهب و اعتقاد ايشان 
نباشد» بلکه پیروانشان فکر کنند که تنها به خاطر تقیه چنین کارهایی انجام دادهاند» تا با اين 
حيله ونیرنگ جعل سخنان امه برایشان آسان گردد و بر أنمّه دروغ و افتراء ببندند و حقایقی 
را که از آنان روایت شده تکذیب نمایند. مثلاً می‌بينيم سخنان امام محمد باقرء يا جعفر صادق 
کرده‌اند به دلیل اينكه برخی از اهل سنت به هنكام آن سخن حضور داشته‌اند تکذیب 
می‌نمایند و می گویند: به منظور تقیه چنین كفتهاند» در حالیکه آنچه را که تنها دروغگویان 
امثال جابر جعفی روایت می کنند (بدون تغییر به بهانه‌ی تقیه) قبول دارند. به دلیل اينكه آنجا 
شخصی وجود نداشته که امام در سخنش از وی تقیه کند. برای شما کافی است که بدانید 
امام زید بن على که از اهل بيت است از على 4ه روایت می کند - همانطور که کتاب‌های 
شیعیان دوازده امامی‌خود آن را نقل می کنند - که على هنكام وضو گرفتن پاهایش را شسته 
حاليكه دليلى جر تقیه برای رد آن نمی بابد. او در (الاستبصار) اين حديث را مردود 
می‌شمارد. از زيد بن على روايت کرده و او از يدر بز رگش على بن ابی طالب نقل می کند 


.)15/۱( اصول الكافى‎ - ١ 
.)55/١( شرح جامع - مازندرانى‎ -۲ 


#5 على مرتضى‎ 0٤ 


وضو گرفتن كردم.... تا اينكه كفت - و ياهايم را شستم» رسول خدا ېاو فرمود: «ای على 
ميان انگشتانت را شستشو بده» که آتش دوزخ در آن نفوذ نکند»! ۱ 

مىيينى که على در وضو پاهایش را می‌شست و پیامبر ابر او تأكيد مى كند كه ميان 
انگشتانش را شستشو دهد. اهل تشيع با سنّت پیامبر خدا ا و هدايت على در اين مورد 
مخالفت می‌ورزند و به جنين رواياتى اهمّتى نمىدهندء با وجود اينكه در کتاب‌هایشان به نام 
روايت امام اهل بيت ذكر شده است. ولى آخوندهايشان شيعيان را به تفكر و بررسى اين 
روايات مكلف نمی‌نمایند» بلكه نزد آنان تنها اين دليل پیش‌ساخته و آماده (تقيه) وجود 
دارد." 

بدین خاطر طوسی گفته است: این روایتی است که با عامه (اهل سنت) موافق است و 
درمحل ورود تقیه واقع شده است» چون از جمله بدیهیّاتی که شک و تردید به آن راه ندارد 
و مذهب امامان ا ماست اعتقاد به مسح بر پاهاست(نه شستن پا» سپس می گوید: راویان 
اين روایت همه از عامه(ستی) و زیدیه هستند و حدیثی که به آنان اختصاص داشته باشد ' 
بدان عمل نمی‌شود. 

در رابطه با نکاح: نزد شیعیان روایاتی در خصوص تحریم نکاح متعه (ازدواج موقت) 
لجراي تا یی دون است که زید بن على از نیا کان خود و آنان از على ذه نقل 
کرده‌اند که گفت: پیامبر خدا یل در روز فتح خیبر گوشت خر اهلی و ازدواج موقت را 
تحریم نمود." 

آخوند بز رگ خر عاملی گفته: من می گویم: شیخ " و غيره نیز اين روایت را بر تقيه حمل 
نموده‌اند» چون مباح كردن نکاح متعه از ضروریات مذهب امامیه است." 

در مورد تقسیم ارث: اينكه زن از اموال غير منقول» منازل و زمين چیزی به ارث نمی‌برد " 
و وقتی كه نص صریح أئمّه نزد آنها وجود دارد که با اين عقیده مخالف است. که حدیثی 


۱- الاستبصار (171-15/۱). 

۲- اصول شيعة الامامیه .)٩۸۷/۲(‏ 

- الاستبصار (11-19/۱). 

.)۱۸4/۱( تمذيب الاحکام - طوسی‎ - ٤ 

ه- هر وقت واژه شيخ در کتاب‌های شیعیان اطلاق شود» منظور شيخ طوسی است. 
>- وسائل الشيعة (44۱/۷) 

- الاستبصار» طوسی (۱۵-۱۵۱/۶). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۵۵ 


است ابو یعقوب از اباعبدالّه روایت می کند و می‌گوید: در مورد اينكه آیا مرد از منزل و زمين 
همسرش چیزی به ارث می‌برد و آيا در اين رابطه منزلتی برای زن هست که از وی گرفته 
نشود؟ از او پرسیدم» درجواب گفت: زن و شوهر از هر چیزی که هر کدام از آنها بعد از 
خود باقی گذارند هر دو از یکدیگر ارت می‌برند.! 

طوسی می گوید: اين روایت را بر تقيه حمل می کنیم» چون تمام مخالفان ما در اين مسأله 
با ما مخالفت می كنند و در اين خصوص یکی از عامه (اهل سنّت) با ما موافق نیست و هر 
چیزی که شبيهاين مورد باشد تقیه در آن جایز خواهد بود." 

د- قرار دادن اصل تقیه به خاطر کناره‌گیری اهل شيعه از مسلمانان است» بدین سبب 
روایات آنان در مورد تقیه بداين انگیزه آمده‌اند. ابوعبدالله می‌گوید: آنچه از من شنیدی و با 
سخن مردم عامه (اهل سنت) شباهت داشت در آن تقيه هست و آنچه را که از من شنیدی و 
مشابه سخن عامه (اهل سدّت) نبود تقیه در آن نیست . از جمله دستاوردهای اعتقاد به تقيه» 
ضايع و تباه شدن مذهب أئمّه نزد اهل تشیع بوده است» تا جایی که دانشمندانشان در بسیاری 
از اقوال ايشان نمی‌دانند كدام سخن را از سر تقیه گفته شده و کدام سخن حقيقت دارد و 
برای آنان معیاری قرار داده‌اند که مذهب آنها را به دایره‌ی زیاده‌روی و افراط سوق داده 


است و آن اين است که هر چیزی که با عامه (اهل سنّت) مخالفت نماید هدایت در آن 
۵ 


ای 

صاحب (الحدائق) اعتراف نموده که او به سبب تقیه تنها به اند کی از دين شیعیان آ گاهی 
يافته است» آنجا که می گوید: فقط به‌اندکی از احکام و دستورات دین» به علت آمیزش 
اخبار و روایات دين با اخبار تقيه به يقين آگاهی يبدا کرده‌ام. همانطور ثقه‌الاسلام محمد بن 
یعقوب کلینی در کتاب جامع خود الکافی به‌اين حقيقت اعتراف کرده است» تا جایی که او 
عمل نمودن به روایات ترجیح يافته را به هنكام تعارض اخبار اشتباه می‌داند و ناچار شده به 


۰ 55 امل خم 5 5 ۶ 
محض رد و تسلیم برای أئمّه نیک متوسّل شود. 


.)١55/5( الاستبصار»‎ -۱ 

۲- الاستبصار» طوسى .)١55/5(‏ 

۳- بحارالانوار (57/7 5). 

.)۹۸۹/۲( اصول الشيعة الاماميه‎ - ٤ 

۰- همان (۲۹۸۹). 

7- امحدائق الناضرة» یوسف البحرانی (۵/۱). 


۱۳۹۹ على مرتضى دا 
پرواضح است که کاربرد تقيه نزد شيعه ارتباطی به حالت ضرورت ندارد و بوسف 
بحرانی به اينكه أئمّه با وجود اينكه هیچ کسی از مخالفین هم نزد ايشان حضور نداشته باشد» 
در حکم آنها تضاد و مخالفت‌هایی دارند. اعتراف نموده» بطوریکه می‌بینی در مورد یک 
مسأله جواب‌های گونا گونی می‌دهند با اينكه کسی از مخالفین در آن خصوص سخنی نگفته 
اشد ' 
-٤‏ مفهوم تقيه از ديدكاه اهل سنت 
مفهوم تقيه در اسلام غالباً با بحث از كفار همراه است؛ خداوند متعال فرموده است: 

لل آن کنو ميك 4 (آل عمران /۲۸) 

(مگر آن که (ناجار شوید و) خويشتن را از (اذيّت و آزار) انشان مصون داريد). 

ابن جریر طبری گفته است: تقیه‌ای که خداوند متعال در اين آيه ذکر کرده است» صرفاً 
تقیه با کفار است نه با غير آنان." از همین روی» بعضی از سلف صالح ما بر اين باور بودند که 
چون خداوند متعال اسلام را عزتمند ساخته» دیگر تقیه معنا و مفهومی‌ندارد. معاذين جبل و 
مجاهد گفته‌اند: قبلاً تقيه در ابتدای اسلام بود» اما امروز که خداوند متعال مسلمانان را آنقدر 
عزتمند و قوی ساخته که از آنها( کقار) نمی‌ترسند." 

مّا بايد بگوییم كه شيعه با مسلمانان بخصوص اهل سنت تقیه می‌کنند. تا جایی که 
همانگونه که شيخ مفید گفته است معتقدند كه سه قرن برتر اوّل اسلام دوران تقیه و 
کتمان‌سازی بوده است» از سوی دیگر نصوص و عبارت‌هایی که آنها را به ائمه نسبت 
می‌دهند. حاکی از اين مطلبند. زیرا به نظر آنها سنی‌ها حتی از يهوديان مسیحیان هم کافرتر 
هتخت یا کسی که امامت امامته را تکار می كلل ( کش )سکن تر و سكت تر از كين 
اث كروت را انکاو س کر 


۱- الحدائق الناضره» يوسف البحرانى .)5/١(‏ 

۲- تفسير طبری (315/5). 

۳- تفسير طبرى (75/5)» فتح‌القدیر (۳۳۱/۱). 
-٤‏ همان منبع .)٩۷۸/۲(‏ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۷ 


در حالت اضطرار و ناچار كردن تقيه بعنوان یک رخصت دینی محسوب است. لذا 
خداوند متعال آن را از اصل نهی از موالات و طرفداری از کفار استثناء کرده است. انجا که 
می‌فرماید : 


72 مج ء و - 


+ لیذ لو لین واه ین دون ا ومین ومن یفصل للك فیس يرك أل في شم 
وک آن کا من نقد یزوس ا تس وق ات الس ا )4 (آل عمران /۲۸. 

مؤمنان نباید مؤمنان را رها کنند و کافران را به جای ايشان به دوستی گیرند و هر که 
چنین کند (رابطه او با خدا گسسته است و بهره‌ای) وی را در چیزی از (رحمت) خدا نیست 
- مگر آن كه (ناچار شوید و) خویشتن را از (اذيّت و آزار) ایشان مصون دارید و (به خاطر 
حفظ جان خود تقیه کنید) - و خداوند شما را از (نافرمانی) خود برحذر می‌دارد و با زگشت 
(همگان) به سوی او است. 

ملاحظه می كنيد که در اين آيه» خداوند متعال از دوستی با کافران منع و نهی کرده و 


عب مر مرح سم 


رساترین و بالغ‌ترین تهدید را متوجه آنان نموده است: ۴ ومن يقل دلت فایس مرک الله في 
ی #«هر کسی مرتکب اين نهی خداوند متعال شود از خداوند متعال بری شده است. » 


سپس فرموده است: لل أن ككَقوا م E‏ 

اگر در بعضی از شهرها و زمان‌ها از شرارت آنها بترسیده در آن صورت می‌توانید ظاهراً 
نه باطتأ در مقابل آنها تقیه کنید.! 

اهل علم بر اين اجماع بسته‌اند که تقیه در حالت ضرورت یک رخصت است. ابن منذر 
گفته است: علما بر اين اجماع بسته‌اند که اگر کسی به زور وادار به کفر شود و بیم کشته 
شدن داشته باشد و در نتيجه کفر ورزید امّا قلبش مطمئن به‌ایمان بود» حکم به کافر شدن 
چنین شخصی نمی‌شود . اما اگر کسی در اين حالت» عزیمت (و تکلیف شرعی) خود را 
انتخاب کند. اين کار بهتر و افضل است. ابن بطال گفته است: علما بر اين اجماع بسته‌اند كه 
اگر کسی به زور وادار به کفر شود ولی او کشته شدن را انتخاب نماید. نزد خداوند متعال از 


پاداش بز رگ تری برخوردار است ‏ امّا تقیه‌ی شيعه با اين فرق دارد» یعنی بعنوان رخصت از 


EE‏ ا 
۲- تفسير ابن كثير (۳۷۱/۱). 
۳- فتح البارى (۳۱-۱۲). 


۱۳۸ على مرتضی #5 
آن استفاده نمی کنند» بلکه یکی از اركان دين بشمار می‌آید . تقیه در اسلام که دين جهاد و 
پیکار و تبلیغ است» نمایانگر راهکاری عمومی‌در سلوك و رفتار مسلمانان و یکی از 
حصوصیات جامعه اسلامی‌نیست بلکه غالبا یک حالت فردی موقت است که در حالت 
اضطرار يديد میآید و مربوط به عدم توانایی بر همجرت است. با از بين رفتن حالت اجبار و 
اضطرار. آن هم از بين می‌رود. 

اما در مذهب شیعه» بعنوان یک ماهیت درونی ساختار مذهب» و یک حالت مستمر و 
دوام‌پذیر و سلو ک دائمی‌اجتماعی محسوب است. ' 

اهل علم از لابلای شناختی که از مذهب واقعی شيعه بدست آورده‌اند» تصریح کرده‌اند 
که تقیه نزد آنها تنها دروغ و نفاق است. ابن تيميه - رحمه الله - ميان تقیه‌ی نفاق آمیز با تقیه 
در اسلامی‌تفاوت قایل شده و می‌فرماید: «... (تقیه) اين نیست که دروغ بگویم و با زبانم 
چیزی را بگویم که در قلبم نیست» چون اين نفاق است. پس آنچه را که در توان دارم انجام 
می‌دهم» .... انسان مؤمن اگر ميان کفار و فاجران قرار بگیرد» - در صورت عدم توانایی - بر 
او واجب نیست که بصورت فیزیکی با آنها مقابله کند. - امّا در صورت توانایی - با زبانش 
می‌تواند با آنها جهاد و مقابله نمايد» اگر نتوانست» پس با قلبش و در عين حال» خلاف باطن 
و قلب خود را به زبان نمی‌آورد و دروغ‌گویی نمی کند» خلاصه يا دینش را ظاهر می کند و 
يا آن را کتمان می‌سازد با اين حال با همه دين آنها موافق نمی‌شود. بلکه نهایت حد اينكه 
مانند مؤمن آل فرعون عمل می کند» که با همه‌ی دين آنها موافق نبود» دروغ هم نمی كفت و 
چیزی بر زبان نمی آورد. ولی شخصی بیاید دين باطلی را اظهار نماید» اين چیز دیگری است 
که خداوند متعال آن را جز برای مؤمنى که مورد اکراه و اجبار قرار گرفته مباح نکرده؛ 
بطوریکه او می‌تواند کلمه‌ی کفر را در چنین حالتی بر زبان آورد و خداوند متعال او را 
معذور قرار داده است. اما منافق و دروغگو در هیچ حالی معذور نیستند. گذشته از اين» 
مؤمنى که چاره‌ای جز زندگی كردن در ميان کافران ندارد و ایمانش را کتمان می‌سازد؛ 
اگرچه موافق دين آنها نیست ولی به مقتضای ایمانش, با صداقت و امانت و خیرخواهی با 
ایشان تعامل و رفتار می‌نماید. همانگونه که حضرت یوسف صدیق ب در ميان اهالی مصر 


۱- منبع سابق (۳۱۷/۱۲). 
۲- همان منبع .)٩۸۱/۲(‏ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹۹ 


که کافر بودند. تعامل كرد بر خلاف رافضیها که از هيج شرارتی که قادر به انجام آن باشد 
نسبت به مخالفین دریغ نمی‌ورزد '.» 

شيخ سلیمان عوده فرق‌های تقیه‌ی اهل سنت با تقیه‌ی شيعه را خلاصه کرده و می‌گوید: 
در نظر اهل سنت. تقيه یک استثنا موقت است که با قاعده‌ی اصلی مخالف می‌باشد. امّا در 
نظر شیعه» یک واجب فرض شده است تا زمانی که قائم آل بيت ظهور می کند. در نظر اهل 
سنّت زمان تقیه سر رفته» چون سبب و مقتضی آن از بين رفته است. اما در نظر شيعه تقیه یک 
وظیفه‌ی عمومی و اجتماعی پایدار و مستمر است که تا ظهور مهدی - که هیچ وقت هم 
ظهور نمی کند - بايد بدان عمل نماید. غالباً اهل سنّت در برابر کافران و گاهی در مقابل 
انسانهای فاسق و ستمييشه تقیه ميكنند» ولی اصل و اساس کاربرد تقیه‌ی شيعه با مسلمانان 
مخالف. یعنی اهل سنت انجام می‌شود. تقیه در نظر اهل سنت حالتی موقت است که مسلمان 
با اکراه و بی‌میلی بدان متوسل می‌شود. اما در نظر شیعه» بعنوان یک ویژگی و عملکرد 
پسندیده و ستایش شده در آمده است» که در راستای مدح و تعریف آن» عبارت‌ها و 


نصوص فراوانی از ائمه آنها نقل شده است.۲ 


نهم: مهدی موعود ميان شيعه و سنی 


-١‏ اعتقاد به مهدی موعود در نزد شيعه 

یکی از بارزترین عقاید شيعه که تقريباً همه کتاب‌هایشان را پر کرده» اعتقاد به مهدی موعود 
است. منظور امامیه از مهدی موعود» محمد بن حسن عسکری است که او را امام دوازدهم 
می‌دانند. اصطلاح «حجّت» و «قائم» را بر او اطلاق می‌نمایند . به گمان آنها در سال (۲۵۵ 
هجری) متولد شده و در سال (۲۶۵ه) در سرداب (اين راز معمای کسی است که دیده 
است) مخفی شده است. آنها منتظرند كه وی در آخرالزمان بیرون آید تا از دشمنانشان - 

5 ۴ e 1 1 e حَ‎ e 7 

برای آنها - انتقام بگیرد و موفقيت و پیروزی را برای آنها به ارمغان بیاورد! و شيعه (به 
اصطلاح خودشان! ) همچنان در سرداب (معماى کسی که آن را ديده)” وى را زيارت 


۱- اصول شيعة الامامية(؟995/5). 

۲- العزلة و الخصلة» سلمان بن فهد عودق ص 59 .١‏ 

۳- الارشاد مفید» ص ۰۲۲۳ كشف الغمه» اربلى (4۳۷/۲) بذل ابحهود (۲۳۷/۱). 
5 -بذل احهود (۲۳۷/۱). معج البلدان» ص (۱۷۳/۳). 

ه- مفید؛ ص ۰۳۲ کشف الغمه» ص (7/۲ »)٤‏ بذل احهود (۲۳۷/۱). 


۱۳۹۰ على مرتضى دا 
می کنند و از او در خواست بیرون آمدن می‌کنند . ولی اين مهدی که رافضه ادعا می کند» 
معدوم است و وجود خارجی ندارد: زیرا حسن عسکری که مهدی را به او نسبت می‌دهند» 
بدون اين که فرزندی از خود به یاد گار بگذارد وفات يافتء بنابر اين ارث و تر که‌اش را 
ميان مادر و برادرش (جعفر) تقسیم کردند. اين در حالی است كه افسانه واسطورههای 
دروغین بزرگی که هیچ انسان عاقلی آنها را باور نمی کند» همدم و همراه با اين اعتقاد 
پیشرفته است! . 

آنها معتقدند كه مهدى از نسل حسين است". در رابطه با ولادت او مطالب عجيب و 
غريبى ' نقل می کنند و می گویند: زمانى كه ظهور می کند همه شيعيان از نقاط مختلف جهان 
در کنارش جمع می‌شوند و صحابه را از قبرهایشان بیرون می آورد و آنها را عذاب مىدهد". 
عرب و قریش " را می کشد. کعبه و مسجد نبوی و همه مساجد را منهدم و ويران می‌سازد . 
برای دين جدید» کتاب جدید. حکومت و قضاوتی جدید مردم ها ی کل 
بوسیله‌ی تابوت يهود سرزمین‌ها را فتح می کند . دو چشمه» یکی از آب و دیگری از شیر 
برايش می‌جوشند. هر نفر شيعه (به برکت آمدن اوا ) دارای قدرت و نیروی چهل نفر 
مى شود» گوش‌هایشان و چشم‌هایشان تیزتر و بازتر می‌شود و او با حکم و شریعت آل داود 


حکم می كند. '' 


.۲ ۰۵ مصابيح الخبات» محسن عصفور ص‎ -١ 
.)۲۳۸/۱( الغيبة» ص ۰۱۱۰ بذل المجهود‎ -۲ 
.)۲۹۳/۱( بذل المجهود‎ -۳ 

.)۲۹۱/۵۲( بحارالانوار‎ - ٤ 
.)۳۸۲/۲( ه- همان منبع‎ 

>- همان منبع (۳۵۵/۵۲). 

۷- الرحعة» احسائی» ص ۰۱۸ 

۸- الغيبة» ص 4 ۱5. 

9- بذل المجهود, (۲۶۷/۱). 

.)۲۹/۱( همان منبع‎ ٠ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹۱ 
اعتقاد شیعه‌ی رافضی در مورد مهدی موعود به دلايل زیر باطل است: 


الف - تولد اين مهدی ثابت نیست 

حکمت خداوند دانای توانا چنین اقتضا کرد که حسن عسکری - امام یازدهم رافضه - 
بدون اينكه فرزندی از خود به جای گذارد. چشم از جهان فرو بندد و این خود آبروی آبرو 
و حییّت رافضی را لکه دار کرده است آخر چگونه بايد امام بمیرد امّا فرزندی نداشته باشد 
که جای امامت او را بگیرد؟! مگر نه‌اين است که در اعتقاد شيعه تأكيد بر اين است که بعد از 
وفات امام تنها کسی که می‌تواند جای او را بگیرد فرزند اوست و جایز نیست که امامت بعد 
از حسن و حسین به برادرانشان منتقل گردد! گذشته از همه اينها به دنیا نیامدن مهدی موعود 


در مراجع شيعه ثابت شده است. ' 


ب - اختفای مهدی هیچ معنا و توجیهی ندارد 

اگر فرضاً بيذيريم كه اين مهدی متولد شده است» در حقیقت مخفی شدن او در زیر 
زمين (سرداب) هیچ معنا و توجیهی ندارد اگر از شيعه بيرسيم که چرا او مخفی شده» در 
جواب می كويند: چون امت جانی نداشته و می‌ترسیده که او را بکشند! ! ' ولی اين علت 

#- اول اينكه در خود کتاب‌هایشان آمده که او از جانب خداوند متعال يارى و پشتیبانی 
خواهد شد و کنترل همه جهان را دست خواهد كرفت و همانگونه که جهان آ کنده از ستم و 
بی عدالتی شده؛ آن را سرشار از عدالت خواهد کرد و تا زمان نزول حضرت عیسی ب 

*- از سوی دیگر اين سخن آنها (یعنی مخفی شدن مهدی) اين را می‌رساند که تا زمانی 
ظلم و فساد برطرف نشود و مهدی امنیت جانی يبدا نکند. ظهور نخواهد کرد و در آن 
هنگام» هیچ نیازی به ظهور او نیست. گذشته از این» آن حکومت‌ها می‌توانند امنیت جانی 

*- ناگفته پیداست کسی که نمی‌تواند در برابر کشتن از خود حمایت کند. به طریق 
الاولی نمی‌تواند از دیگران حمایت نماید. زیرا کسی که چیزی ندارد. چگونه می‌تواند آن را 


۱- اصول کافی ١٠5/١١‏ 5) بذل ابحهود (۲۷۱/۱). 
۲- الغيبة» ص ۰۱۰۹ 
۳- الغیبة» ص ۰۱۹۹ بذل ابمهود» (۲۷۱/۱). 


۱۳۹۲ على مرتضى #5 
به مردم بدهد؟! پس» چگونه شما از کسی که دارای چنین صفتی است که انتقام شما را از 
دشمنانتان می كيرد و قاطعانه شما را کمک می کند. چگونه ادعا می كنيد که به خاطر عدم 
امنيّت جانی خود را در سرداب مخفی کرده» يس اين دلیل باطل و يوج از آب درآمد. بر 
همین اساس» اصلاً ادعای وجود مهدی غلط از آب در می‌آید. زیرا علتی جز عدم امنیت 
جانی؛ موجب اختفای او نشده است. همانگونه كه شيخ طایفه‌ی آنها طوسی به‌این مطلب 


تصریح کرده است. ‏ و اين ناشی از توفیق و فضل عظیم خداوند متعال است. 


ج - هیچ منفعتی بوسیله‌ی اين مهدی حاصل نشده است 

از جمله چیزهایی كه بر باطل بودن عقیده‌ی شيعه در مورد مهدی موعود دلالت میکند» 
اين است که اين مهدیی که رافضه ادعا می کند» تا کنون منفعتی در هیچ یک از امور دنیوی 
و اخروی نه برای مسلمانان و نه برای شيعه و نه دیگران از او بدست نیاورده‌اند. 

ابن تيميه رحمه الله می گوید :«امام معصومی که ادعا می کنند (۴۵۰) سال قبل متولد شده 
است " و به نظر آنها در سال (۵۲۶۰-) که برخى می‌گویند سن او ينج ساله و برخى دیگر 
می كويند از اين هم کمتر بوده وارد» زیر زمینی شد» ولی تا کنون اين امام هیچ کاری انجام 
نداده است. پس وجود او (اگر بفرض موجود باشد» حال که معدوم است) جه منفعتی 
می تواند داشته باشد؟! ! 

اصلا جه لطف و منفعتی دینی و دنيايى به کسانی که به‌این امام معصوم ایمان آورده‌اند 
داشته است؟! (... تا آنجا كه می‌گوید:) و این کسی که رافضه ادعا می کنند يا به نظر آنها 
مفقود هم است و يا از دید گاه اند بشمندان معدوم و غير موجود است. به هر تقدیری که 
باشد» وی نمی تواند منفعتی دینی يا دنیایی به کسی برساند.؛" 

شیعیان امامیه در دوران معاصر عملاً با طرح نظریه‌ی ولایت فقیه» اين عقيده را به نقض 
کشانده‌اند» زیرا ولایت فقیه» یعنی تجویز حکمرانی و ولایت برای مسلمانی عادی و غير 
معصوم بدون اينكه از جانب خداوند متعال و پیامپرش تعيين شده باشد به شرط عالم بودن و 
داشتن عدالت. 


۱- بذل احهود» (۲۷۱/۱). 
۲- اين سال شاری به نسبت دوران ابن تيميه است» اما هم اکنون بالغ بر ۰ سال از آن گذشته است. 
۳- منهاجالسنة (557-571/8). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹۳ 


۲- عقیده‌ی اهل سنت و جماعت پیرامون مهدی 

در احادیث صحیح بیان شده که با تأييد و یاری خداوند متعال در آخرالزمان مردی از اهل 
بيت قیام می کند و بوسیله‌ی او دين را پشتیبانی کرده و هفت سال (بر اوضاع) مسلط خواهد 
شد و جهان را سرشار از عدالت و صلح و آشتی و امنیت خواهد کرد. همانگونه که پر از 
ستم و ظلم بیدادی شده است. در دوران وی مسلمانان از آنچنان نعمتی برخوردار خواهند 
شد كه هر گز سابقه نداشته است! ! 

نباتات و گیاهان زمینی می‌رویند و باران آسمانی می‌بارد» مال و ثروت زياد می‌شود؛ 
همانگونه که در احادیث زیر آمده است : 

ات ا تقد یط رواک کل که ول دای موه 

(یخرج فى آخر امتی المهدی یسقیه الله الغیث. و تخرج الارض نباتها. و یعطی المال 
صحاحاًء و تکثر الماشیه, و تعظم الامّة و يعيش سبعاً او ثمانی»" یعنی حججاً " 

(درآخر و پایان امتم» مهدی ظهور می کند که خداوند متعال (به پرکت او) باران 
مى باراند» كياهان از زمين می‌رویند» و اموال توسعه و فزونی می‌یابد. امّت اسلامی‌بز رگ و 
قدرتمند می‌شود و او هفت يا هشت سال زئد گی می کند.) 

ب - بازهم ابوسعید خدریغْ:. می گوید: پیامبر 7 فرمود: «لاتقوم السّاعه حتی تمتلیء 
الارض ظلماً و عداوناً» قال « ثم یخرج رجلْ من عترتی - او من اهل بیتی - یملوء‌ها قسطاً و 
عدلا كما ملئت ظلماً و عدواناً)" 

(قيامت بريا نمى شود تا اينكه زمين سرشار از ظلم و بىعدالتى و تجاوز می‌شود.) فرمود: 
(پس مردى از عترتم - يا از اهل بيتم ظهور می‌کند. كه آن را سرشار از قسط و عدالت 
می كند همانگونه (كه قبلاً) سرشار از ظلم و بىعدالتى و تجاوز شده است.) 

ج- و ثوبان 4ه گفت: يبامبر 7 فرمود: «تقيل عند کنزکم ثلاثة كلهم ابن خليفة» و تطلع 
الرایات السود من قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم يقتله قومٌ» 


۱- الستدرک (17/4 58-5 2) آلبانی گفته است: سندش صحیح و رحالش ثقه هستند» سلسله احادیث صحیح 
شاره ۰۷۱۱ 

۲- الهدی و فقه الشراطه اساعة» محمد اسماعیل ص۳۳. 

۳- السلسلة الصحیحه (۰)۱۲9۹ و آلبانی حکم به تواتر آن نموده است. 


(در كنار اين گنج شما سه نفر كشته می‌شوند که همگی خليفهزاده هستند و يرجمهاى 
سياه از طرف مشرق نمايان می‌شوند» آنها طورى شما را می کشند. كه هيج جماعتی اينجنين 
نكشته ومبارزه نكرده است.) 

(ابوسعيد گوید) سپس پیامبر ا جيزى را ذكر كرد كه من آن را حفظ ندارم» سپس 
پیامبر ا در ادامه فرمود: «فاذا رأيتموه, فبایعوه. و لو حبوا على الثلج» فانه خليفه الله 
المهدی» : (پس هنگامی که او را دیدید با او بيعت كنيد اگر بر روى برف چهار دست و پا 
برويد» چون او خلیفه‌ی خداوند «مهدی» است!) 

ابن کثیر - رحمه الله - گفته است: مراد از گنج مذ کور در اين روایت گنج کعبه است؛ 
در كنار آن در‌گیری و کشت و كشتار صورت می‌گیرد تا سه تن از اولاد خلفاء آن را 
بركيرند» تا اينكه آخرالزمان خواهد شد» آنگاه مهدی ظهور می کند. يس ظهور اين مهدی از 
سرزمین مشرق خواهد بود نه از سرداب سامراء همانگونه که رافضی‌های نادان گمان می‌برند 
كه هم اکنون در آن زیرزمین است و منتظر هستند كه آخر زمان ظهور کند. براستی که اين 
نوعی هذیان گویی و درماندگی است که از درماندگی شیطان هم سخت‌تر است! زیرا اين 
ادعا فاقد دلیل و برهان است. نه از کتاب و سنت بر آن دلیلی وجود دارد و نه عقل صحیح؛ 
نه قياس صحیح و نه استحسان بر آن دلالت نمی کنند. 

(تا جایی که ابن کثیر گفت :) با مردی از اهل مشرق پشتیبانی و تاك می شود آنها او را 
يارى می‌دهند و قدرت و حاکمیت او را برپا می‌دارند و ارکان و پایه‌های آن را محکم 
می‌سازند و نیز پرچم‌های آنها سياه خواهد بود و مای‌ی عظمت و بزرگی و وقار است! زیرا 
پرچم رسول خداع له سياه بوده و به آن «عقاب» گفته می‌شده... تا جایی که گفت: «و 
مقصود از مهدی ممدوح و موعود به وجودش در آخرالزمان اين است که اصل و ظهور و 
خروج او از ناحیه‌ی مشرق زمین خواهد بود» همانگونه که بعضی از احادیث بر اين دلالت 


کرده‌اند.»۲ 


۱- سنن ابن ماحه (۰)۱۳7۷/۲ مستدرک حاکم )٤٦٤/٤(‏ و گفته‌این حدیث بر شرط شیخین صحیح است. و 
ذهبی با او موافقت نوده است. 
۲- النهاية» الفتن و اللاحم (۲۱/۱) 


_ «مامت» مهمترين عقیده‌ی شيعدى رافضيه است ۱٣١‏ 

د- و از ابوهريره#* نقل است كه می گوید: از پیامبر ا شنيدم كه می‌فرمود: «كيف انتم 
اذا تَرّل ابن مریم فيكم, و امامكم منکم) ': (چگونه خواهيد بود اگر پسر مریم (عيسى) فرود 
آيد در حالى كه امام شما از خودتان باشد.» 

ه- جابر بن عبدالله 5ه می گوید: از پیامبر ا شنيدم كه می گفت: «لاتزال طائفة من امتى 
يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة» الى ان قال: «فينزل عيسى بن مريم - عليه السلام 
- فيقول اميرهم: صل بنا فيقول: ان بعضکم على بعض امراءٌ تكرمة الله لهذه الامة )." 

(كروهى از امتم همجنان بخاطر حق تا در قيامت نبرد خواهند كرد و ييروز و سربلند 
خواهند بود! » تا جايى كه فرموده: «يس عيسى بن مریم اللا فرود می آید و امير (مسلمانان) 
می گوید: پیشنماز ما شو! می گوید: نه» زيرا بعضى از شما بر بعضى ديكر امير و امام مى باشد و 
اين نوعى احترام خداوند متعال براى اين امت است.) 

احاديثى كه در صحيحين وارد شده بر دو مسأله دلالت دارند: يكى اين كه به هنكام نزول 
عيسى ات از آسمان» متولى فرمانروايى مسلمان» مردمی‌از خود آنان خواهد بود. 

دوم اينكه حضور امير آنها برای نماز و امامت وی برای مسلمانان و طلب او از عیسی الا 
به هنكام نزولش که امامت نماز را برعهده بگیرد» بر شایستگی اين امير و هدایت‌یابی او 
دلالت دارد. در سنن و مسانید و غیره احادیثی آمده‌اند که اين احادیثی را که در صحیحین 
هستنده تفسیر و توضیح می‌دهند و بیانگر اين هستند که آن مرد شایسته و صالح «محمّد بن 
عبدالله » نامگذاری شده و به او «مهدی» گفته می‌شود» چون برخى از .سنت برخی دیگر را 
تفسیر کرده و توضیح می‌دهد. 

و- ابوسعید خدرى 4ه می گوید: پیامبر يك فرمود: «از ماست کسی که عیسی بن مریم 
يشت سر او نماز مى خواند»" 

ز- ابوسعید خدری < می‌گوید: پیامبر ا فرمود: «المهدی متیء اجلی الجبهة, اقتی 
الأنف» يملاً الارض قسطا و عدلاًء كما ملئت ظلماً و جوراً» و یملک سبع سنین) " 


۱- بخاری» كتاب احاديث الانبیای (491/5). 

۲- مسلم كتاب الايمان (۱۹۳/۲) با شرح نووى. 

۳- روايت از ابونعيم در اخبار مهدی» آلبانی آن ر صحیح دانسته» صحیح ابحامع (۰)۷۱۷/۰ 
- سنن ابی داود» کتاب الهدی» شاره EO‏ 


۱۳۹3 على مرتضى #45 

(مهدی از من است. پیشانی‌اش روشن‌تر و بینی‌اش باریک‌تر است» جهان را سرشار از 
عدالت و داد خواهد كرد همانگونه مالامال از ظلم و ستم شده است» و هفت سال عمر 
خواهد کرد.) 

ميان مهدی سنی با مهدی شيعه هیچ رابطه و شباهتی یافت نمی‌شود. اينكك به برخی از 
تفاوت‌های موجود درمیان آنها اشاره می‌شود : 

*- در نظر اهل سنت مهدی نامش (محمد بن عبدالله) است که نامش با نام پیامبر ا 
هماهنگی دارد و اسم پدرش موافق با اسم يدر پیامبر 2 است. اما مهدی رافضه نامش 

*- در نظر اهل سنت. مهدی از فرزند حسن است و مهدی شيعه رافضه از فرزند حسین 
امد انت 

*- در نظر اهل سنت» مهدى به حالت طبيعى متولد شده و مدت زند گانی‌اش هم طبيعى 
و عادی است. در احاديث اشاره‌ای به اين نشده که وى در اين زمينه با مردم فرق دارد... اما 
در نظر شيعه حمل و ولادت او در یک شب صورت گرفته و در حالیکه نه سال داشته وارد 
سرداب گردیده و از آن زمان که او وارد سرداب شده بیش از (۱۲۵۰) سال می گذرد. 

*- مهدی اهل سنت جهت یاری اسلام و مسلمانان ظهور می کند و همه را با یک چشم 
می‌نگرد» اا مهدى شيعه رافضه بطور اختصاصى برای يارى شیعه‌ی رافضى و انتقام كرققن 
برای آنها از دشمنانشان ظهور می کند و عرب و قريش را دوست نمی دارد» بلکه تنها با زور و 
شمشیر با آنها برخورد می کند و در ميان اعراب ياور و پیرو نخواهد داشت. همانگونه که 
روایت‌های آنها بر اين دلالت کرده‌اند. 

*- مهدی سنی دوستدار صحابه بوده و از آنها خشنود است و به سنت و روش آنها چنگ 
می‌زند و در عين حال. نه تنها امهات المؤمنين را دوست دارد» بلکه فقط با تعریف و تمجید 
زیبا و پسند از آنها ياد م ىكندء امّا مهدی شیعه صحابه ستیز بوده» به گمان آنهاء آنها را از 

*- همچنین امّهات المژمنین را مورد کینه و دشمنی قرار می‌دهد. و با عايشه رضی الله 
عنها دختر ابوبکر صدیق #5 كهيكى از محبوب‌ترین زنان پیامبر مگ است» از در دشمنی و 


ستيز وارد می‌شود. 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹۷ 


*- مهدی سنی» به سنت پیامبر له عمل می کند و بی‌هیچ چون و چرایی همه سنت‌ها را 
اقامه می کند» و همه بدعت‌ها را سر کوب می‌نماید. امّا مهدی شيعه به دینی جدید و کتابی 
جدید دعوت می كند! ! 

*- مهدى اهل سنت» مسجدها را بريا مىنمايد و آنها را آباد و تعمير می‌سازد. اما مهدى 
نابود می کند. طبق روایت‌های آنهاء یک مسجد هم بر روى كره زمين باقى نمی گذارد! ! 

*- مهدى اهل سنت» با كتاب خداوند متعال و سنت بيامبرش حكومت می کند امّا مهدى 
شيعه با حكم آل داود حكم مى كند. 

*- مهدى اهل سنت از مشرق زمين ظهور مىكندء اما مهدى شيعةٌ رافضه از سرداب 
(زيرزمين) سامراء بيرون می آید. 

٭- مهدى اهل سنّت» یک حقيقت ثابت شده است» که احاديث پیامبر ۳ و اقوال 
علماى قديم و جدید بيانكر آن بوده و می‌باشد. امّا مهدى رافضه خيال و توهّم است و هركز 
ظهور نخواهد كرد! ' 


دهم: عقیده‌ی رجعت از ديد كاه شيعه 

رجعت یکی از اصول مذهب شيعه است. و در روایت‌های آنان آمده است: «از ما نيست 
کسی که به رجعت ما معتقد نباشده. ابن بابویه در «لاعتقادات» گفته است: «اعتقاد ما 
درباره‌ی رجعت این است که رجعت حق است. ) 

و شيخ مفيد گفته: «امامیه بر اين اتفاق دارند که بسيارى از مردگان بهاين جهان 
برمى گردند '. طبرسی» خرعاملی و ديكر بزركان شيعه كفتهاند: رجعت مورد اجماع اماميه 
است». رجعت از بديهيّات مذهب آنها است و آنها موظفند كه به رجعت اقرار كنند و بدان 
معتقد باشند. كيفيت و چگونگی اعتراف كردن بدان در دعاهاء زيارتهاء در روز جمعه و 


۱- بذل احهود (۲۵۷-۲۵۲/۱). 

۲- اصول شيعة الامامیة(۱۱۰۳/۲). 

۳- اعتقادات» ص ۹۰. 

.ه١ اوائل القالات» ص‎ - ٤ 

ه- بحمع البیان (۰۲/۵) الا یقاظ من ابحعة ص ۰۳۳ 


۱۳3۸ على مرتضی دا 
همه اوقات. شبیه به اقرار كردن به توحيد و نبوّت و امامت و قيامت مىباشد'. و معنی 
رجعت: باز گشتن به دنیا پس از مرگ است." 

فرقه‌های زیادی از شيعه معتقد به رجوع دوباره ائمه به اين زندگی شده‌اند. عده‌ای از آنها 
هم معتقدند كه ابتدا آنها وفات می کنند» سپس به رجعت و با زگشت دوباره‌ی آنها اعتراف 
می‌نماید. عده‌ای از آنان هم مرگ آنها را انکار کرده» گفته‌اند: آنها غایب شده و به زودی 
بازخواهند گشت. اولین کسی که قایل به رجعت شدء ابن سبأ بود» با اين تفاوت که مرگ 
امام را تصدیق نکرد و گفت: «امام غائب شده و به زودی بازخواهد گشت». اعتقاد به رجعت 
نزد سبئيه و کیسانیه و دیگران مخصوص به رجعت امام بوده استء اما در نظر شیعیان اثنى 
عشریه هم به امام مربوط است و هم به عموم مردم. آلوسی به اين اشاره می کند که در قرن 
سوم مفهوم رجعت اختصاصی امام به آن معنای عام متحوّل شد. " 

اما مفهوم کلی و عام رجعت در نظر امامیه سه گروه را در برمى كيرد : 

۱- ائمه اماميه» بطوری که مهدی از مخفیگاهش خارج می‌شود و از غیبتش بازمی گردد و 
باقی ائمه هم بعد از مر گشان زنده می‌شوند» و به‌این دنیا باز میگردند. 

۲- والی و رهبر مسلمانان؛ کسانی که - در نظر آنها - خلافت را از صاحبان شرعی آن» 
يعنى ائمه‌ی امامیه غضب کردند. در نتيجه خلفای مسلمانان زنده می‌شوند که در رأس آنها 
ابوبکر و عمر و عثمان:قرار دارند... و از قبرهایشان بهاين دنیا بازمی گردنده - آنگونه که 
شيعه گمان می کنند - تا از آنها انتقام گیری شود؛ زیرا خلافت را به ناحق از اهلش غضب 
کردند! ! و بدینگونه عملیات شکنجه و قتل و اعدام بر آنها جاری می‌شود. 

۳- عموم مردم خصوصاً کسی که دارای ایمان خالص و ناب است شيعه هستند» زیرا 
طبق روایت‌ها و اقوال بزرگان آنها - كه همفکر هستند - ایمان خالص به شيعه اختصاص 
دارد و بقيهُ مردم - به استثنای مستضفعان - کفرشان محض است! " 


.1 ٤ منبع سابق» ص‎ -١ 

۲- القاموس (۲۸/۳)» مجمع البحرین (؛۳۳۶). 

۳- روح العانی (۲۷/۰)» ضحی الاسلام امد امین (۲۳۷/۳). 
> - اصول شيعة الامامیق(۱۱۰۵/۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹۹ 


به همین خاطر در تعریف رجعت گفته‌اند: عبارت است از رجعت بسیاری از مردگان به 
دنیا قبل از روز قیامت ‏ و بازكشتن دوباره آنها - يس از مرگ "- با قيافه و سیمای اصلی به 
زندگی.۲ 

شيعه برای اثبات رجعت كه در ميان مسلمانان آنها بگانه فرقه‌ای هستند که بدان معتقد 
هستند» به قرآن مراجعه کرده‌اند و چون به خواسته‌ی خود دست نیافته‌اند طبق معمول به 
تأویل باطنى متوسل شده و بصورت خودسرانه و یاوه گویانه در اين زمینه پای نهاده‌اند تا 
جایی که دلیل ارائه شده‌ی آنهاء به حجت و مدرکی عليه خودشان مبدل شده است و پوچی 
و انحراف اعتقاد آنها و بی‌پایگی مذهبشان را نمايش می‌دهد. مثلاً شيخ مفسرین آنهاء معتقد 
است بزركترين دلیل بر رجعت اين آيه است که می‌فرماید: 

¥ وكرام عل قرب ام هام لغوت 4 (انبياء / )٩۵‏ 

غيرممكن است كه به سوى ما (براى حساب و كتاب) برنگردند مردمانی که آنان را (در 
جهان بر اثر كفر و ظلم) نابود كرده باشيم (و اين كه همان كونه كه خود گمان مىبرند 
مرك كزين مخ ربد کی اهبش 

وى همجنين می گوید: اين آيه بزركترين دليل بر رجعت است. زيرا احدى از مسلمانان 
انکار نمی کند كه همه مردم در روز قیامت» بازمی گردند جه آن كس كه هلاک شده و جه 
آن که (هنوز) هلاک نشده است. ؟ 

با وجود اينكه نه تنها به هیچ وجه بر ادعای آنها دلالت نمی كبن اصلاً عله خودشان 
است» علاوه بر اين بیانگر عدم برگشت به دنیا می‌باشد» زیرا معنای آن همانگونه که 
ابن عباس» ابوجعفر باق قتاده و چندین نفر دیگر (از علمایان سرشناس) تصریح کرده‌اند» اين 
است: حرام و ممنوع است بر اهالی همه آبادی‌هایی که بخاطر گناهانشان هلاک شدند. که 
قبل از روز قيامتء به دنیا باز گردند." 

اين شبیه‌این فرموده‌ی خداوند متعال است: 


9 


« ریا کر هگا مهم ے افر بل لامتجفود (2) 4 (يس ۳۱۸. 


۱- اوائل القالات ص ١ه5.‏ 

۲- اصول شيعة الامامیة(۱۱۰۵/۲). 

۳- اوائل القالات ص ۵ ۹. 

4 - تفسیر قمی(۲/٦۷)‏ در بالای صفحه‌این عنوان قرار داده شده: بزرگترین دلیل بر رحعت. 
ه- تفسیر ابن کثیر (۲۰۹/۳). 


۱۳۷۰ على مرتضى #5 
مگر نمی‌دانند كه در روزگاران پیش از ايشان جه ملتهای فراوانی را (به گناهانشان 
كرفتهايم و) نابودشان نموده‌ايی که هرگز به سویشان باز نمی گردند. 


و شبیه‌این فرموده‌ی خداوند اشت: 


ول 


+ اون ول هلهم بجوت 4 (یس/۵۰. 

NES EEE‏ میت EEE‏ مش 
سفارش كردن نخواهند داشت و حتی فرصت مراجعت به سوى خانواده و فرزندانشان را پیدا 
نخواهند كرد. 

تكرار «لا» در اين آیه» به منظور تأكيد معنای نفی از « وک رام می‌باشد و اين یکی از 

راز اين خبر دادن که به دنيا بازنم ىكردند. در عين اينكه كاملاً واضح و روشن است؛ 
را زكشايى از جيزى است كه آنها را متأسف و دلآزرده مىسازد و آرزوی بز رگ آنها را بر 
باد می‌دهد که زندگی دنیا است . پس وقتی که روشق است منظور از اثبات رجعت در آن» 
رحعت دوبارة مردم در روز قيامت او در اين مسأله نیست (معنی آیه چنین 
مى شود که) عدم رجوع آنها بسوی ماه برای نداه ممتنع است." 

انديشه رجعت و بركشت دوباره به دنیا يس از مرگ که در نزد شيعه مرسوم است» با 
عبارت صریح قرآن کریم مخالف است و آیات فراوانی از کتاب خداوند متعال بی‌پایگی آن 
را ثابت می کنند» از جمله خداوند متعال فرموده است: 

4 ان د سمه و3 2 ا ا 2 له رم بو رع ے 1۹ 

* ال رت يحصو( سمل معا فیما ت كلا ها ها طِسَدَ هو فایلا ومن ورآيهم 
رگ > مر وحم 
مرخ بور بعتو 4 (مؤمنون /۱۰۰-۹۹). 

زمانی كه م رگ یکی از آنان فرا می‌رسد. می گوید: يروردكارا! مرا (به دنيا) باز گردانید» 
تا اين كه كار شايستهاى بكنم و فرصتهائى را كه از دست دادهام جبران نمايم. نه! (هركز راه 
بازكشتى وجود ندارد). اين سخنى است که او بر زبان مىراند. در پیش روى ايشان جهان 
برزخ است تا روزى كه برانگیخته می شوند. 


۱- تفسير قاسمى(١1١/597).‏ 
۲- اصول شيعة الامامیة(۱۱۱۲/۲). 
۳- فتح القدیر (4۲/۳). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳/۷ 


عي کور 


بنابراين اين فرموده‌ی خداوند متعال: # وین ورايهم برع لل يوم بعتو #: (و يشت سر 
آنان برزخى است تا روزى كه براكيخته می‌شوند.» بطور كلى در عدم رجعت صريح و 
5 ۱ 
روشن است. 
LrLo 3 2‏ 0120 


فر دازيد مال می فرماید: کک عل لار ایلیا نرد ولاتکزب بای 


کر برش مس و و لا مج ور 


5 ریت کرت من الومنيت )ايل بدا 1 َم مَاكانوا فون من و ردوا لعادوا ل لما همم کزیونَ 
66 (انعام /۲۸-۲۷. 

اگر تو (اى محمّد! ) آنان را مشاهده كنى بدان كاه كه ايشان را (در كنار) آتش دوزخ 
نگاه می‌دارند (و هراس جهنم ايشان را برداشته است» منظره‌های وحشت‌انگیزی را مىبينى و 
سخنهاى شگفت‌انگیزی را مىشنوى! ) آنان م ىكويند: ای كاش! (براى نجات از اين 
سرنوشت شوم» بار ديكر) به دنيا برمى گشتیم و (در آنجا دیگر) آیات پرورد گارمان را 
تکذیب نمی کردیم و از زمره مؤمنان می‌شدیم. بلکه کارهائی که قبلا (در اين دنیا انجام 
می‌داده‌اند و از خود و دیگران) پنهان می کرده‌انده برای آنان آشکار گشته است. اگر هم (به 
فرض محال به دنیا) ب رگردانده شوند به سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند. 
ايشان (در وعده ایمان) دروغگویند. 

آرى» همه‌اینها به هنكام مرگ و به هنگام روبه‌رو شدن با خداوند متعال و موقع دیدن 
آتش می خواهند که به دنيا باز گرداند» امّا (در همان اوقات) به آنها جواب داده می‌شود. زيرا 
در قضا و قدر خداوند متعال قبلا چنین قید شده که آنها بازنمی گردند. 

لذا علماء اعتقاد رجعت و برگشتن به دنیا پس از مرگ را بعنوان شدیدترین مراحل 
زیاده‌اندیشی و افراط در بدعت شیعه گری محسوب می كنند. ' در مسند امام احمد آمده که 
عاصم بن ضمره که یکی از ياران حضرت على #5 بود» به حسن بن على 4ه گفت: شيعه 
گمان می‌برد که على ذه بازمی گردد» حسن گفت: آن کذاب‌ها دروغ گفته‌اند و اگر اين را 
می‌دانستیم زنانش (بعد از او) ازدواج نمی کردند و ما میرانش را تقسیم نمی کردیم 


- مختصرالتحفة» ص .5١ ١‏ 
۲- اصول شيعة الامامية(۲/١١١).‏ 
۳- مسند احمد (۳۱۲/۲)» احمد شاكر گفته است: سندش صحيح است. 


۱۳۷۲ على مرتضی #45 
مقوله‌ی رجعت و با زگشت به‌این دنیا - د يس از مركك - به منظور پاداش دادن به 
نیک و کاران و مجازات بد کاران» با طبیعت اين دنيا منافات دارد» زیرا اين دنیاء سرای سزا و 
جد الو رمه وه 


رش مرح مه مد قا لا | پم ج هس م سس + ص عي :ل 
E‏ ت تا جوم يوم امه هَمَن مُمْرِحَ عَنِ أ الکار 
A‏ < ا“ و سرس م 5 
ادل اه فود كاذ O ۱۱۳۹ e‏ 


us GG a 
در روز رستاخيز داده مىشود و هركه از آتش دوزخ به دور كردد و به بهشت برده شود‎ 
واقعاً سعادت را فراچنگ آورده و نجات پیدا کرده است و زندگی دتا چیزی جز کالای‎ 
فریب نیست.‎ 
ابن سبأ بهودی در پایه گذاری اصل رجعت نقش اصلی را بازی کرده است اما او فقط‎ 
قائل به رجعت على بود» همانگونه كه او مرگ على که را نفى کرد آنگونه که امامیه در مورد‎ 
مهدی خود ادعا می کنند. عقيده به رجعت در نظر شیعه‌ی اماميه» خلاف اين قاعده است که‎ 
یکی از ضروریات و بديهيّات معلوم دين است مبنی بر اينكه: قبل از روز قیامت هیچ حشری‎ 
در کار نيست و خداوند متعال هرجا که کافر يا ستمگری را تهدید کرده وى را صرفاً به روز‎ 
قيامت تهدید کرده است؛ و از سوی دیگر با آیات و احادیث متواتری که بطور صریح و‎ 
روشن می گویند: قبل از روز قیامت» هیچ بر گشتی به دنیا وجود ندارد؛ منافات و تضاد دارد.!‎ 


بازدهم: مقو له ی بداء 
یکی از اصول شح امامیه تتوری بداء برخداوند متعال است و در این مقوله تا جابی اغراق و 
افراط کرده‌اند که گفته‌اند: خداوند متعال با هیچ عبادتی همچون بداء پرستش نشده است! " 
(یعنی ادعای بداء و تغيير تصمیم برای خداوند از هر عبادتی بزركتر است! !!!). 

نيز گفته‌اند: «خداوند متعال با چیزی مانند بداء تعظیم نشده است.»" «و اگر مردم 


می دانستند که پذ برفتن (تثوری) بداء تا چه‌اندازه برای آنها پاداش آفرین است» همواره 


۱- اصول شيعة الامامية(۲/٤١١١).‏ 
۲- اصول كافى .)١ 55/١(‏ 
۳- اصول كافى .)١ 55/1١(‏ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۷۳ 


پیرامون آن سخن می گفتند؛ ؛ «وخداوند متعال هیچ پیامبری نفرستاده مگر اينكه شراب را 
حرام کند و برای خداوند متعال به «بداء» اقرار و اعتراف کند. ». 

چنین بنظر می‌رسد بنیان گذار اين اعتقاد برای امامیه همان آقای کلینی (ت ۳۲۸ يا ۳۲۹ ه 
) است که در نزد آنها به (ثقة الاسلام) ملقب است. چون» اين نظر و اعتقاد را در بخش 
اصول اعتقادى الكافى قرار داده و آنها را در قسمت كتاب توحيد هم كنجانده و بابى را به 
عنوان باب (بداء) بدان اختصاص داده و شانزده حديث از احاديث منسوب به ائمه را در آن 
ذكر كرده است." 

اكر برای تعريف و شناختن معناى «بداء» به زبان عربى مراجعه كنيم» مىبينيم كه قاموس 
لفك می‌گوید! (بداه د بداءغ: یعنی آشکار شد و بدا له فی الامر و بداء و بداق: یعتی در 
مورد آن رأی جدیدی یافت." 

بتابراین» بداء در لغت دارای دو معنا است: 

-١‏ ظهور بعد از خفا و پنهان شدن» می‌گویی: (بدا سور الدینة): یعنی دیوارهای شهر 
نمايان شدند. 

۲- يديد آمدن نظريهاى جديد. فراء میگوید: بدا لی بداء» يعنى: برای من نظرية دیگری 
نمایان و ظاهر شن جوهرئ گفته است: بدا له فی الامر بدام يعت در ارتباط با آنه زان 
دیگری برایش بوجود اه و هر دو معنی در قران وارد شده‌اند. 

به معنای ظهور و آشکار شدن اين فرموده‌ی خداوندمتعال است : 

# ون دوا ما نآ شیکم اوح موه يحاس بک بدا (بقره / ۲۸۴). 

و اگر آنچه را كه در دل داريد آشکار سازيد يا پنهان داريد» خداوند شما را طبق آن 

و بمعنى يديد آمدن رأى و تصميم جديد اين فرموده‌ی خداوند كه می‌فرماید: 


ره سم آو س م ساح 


ثم بدا بد مارا ات ا ھی سان o‏ (یوسف /۳۵). 


۱- اصول کافی (۱۶۸/۱). 

۲-منبع سابق. 

۳- اصول شيعة الامامیة(۱۱۳۳/۲). 

.)۳۰۲/4( القاموس احیط‎ - ٤ 

ه- الصحاح (۰)۲۲۷۸/۲ لسان العرب (5/5 11). 


بعد از آن كه نشانه‌ها (و علائم ياكدامنى یوسف) را ديدند» تصميم گرفتند او را تا مدّتی 
زندانى کنند. 

روشن است که مفهوم مقوله‌ی بداء با هر دو معنى كه دارد» مقتضى سبقت جهل و نادانى 
بر علم و آكاهى است و البته كه محال است خداوند متعال ابتدا در مورد جيزى آگاهی 
نداشته باشد و بعداً آگاهی حاصل كرده باشد. نسبت دادن جنين جيزى به خداوند متعال از 
بزركترين كفرها است! يس چگونه انثی‌عشریه مقوله‌ی بداء را یکی از بزركترين عبادت‌هاء 
قلمداد كرده و مىكويد: هيج جيز به‌اندازه‌ی بداء نمی‌تواند موجب تعظيم خداوند متعال 
گردد؟! پاک و متزهی تو خدایا! براستی که این تهمتی بر ر گت است.! 

اين مفهوم زشت و ناپسند در کتاب‌های يهود هم ملاحظه می‌شود؛ در توارت که يهوديان 
به دلخواه خود آن را تحریف کرده‌اند» عبارت‌ها و نصوصی آمده‌اند که در حاوی نسبت 
دادن معنای بداء به خداوند متعال. ۲ 

و چنین بر می‌آید که ابن سبأ بهودی درصدد بر آمده که اين مقوله را که از توارت 
خودشان اقتباس کرده در جامعه‌ی اسلامی اشاعه دهد. خواسته‌ی او این بود که به نام تشیع و 
در زیر چتر دعوت به ولایت على #5 در جوامع اسلامی‌اين مقوله را رواج دهد چون سبئی‌ها 
همه قایل به «بداء» هستند و بر اين باورند که خداوند متعال (بعداً به مروز زمان) چیزهایی 
برایش روشن می‌شود." 

سپس اين مقوله به فرقه‌ی کیسانیه يا مختاریه انتقال یافت. مختاریه به پیروان مختار بن 
ابن عبید ثقفی گفته می‌شود. همان فرقه‌ای که به تثورى «بداء» و اهتمام و پایبندی به آن به 
عنوان یک عقیده» شهرت يافت.” 

شيوخ شيعه بيروان خود را به اينكه بالاخره زمام امور را در دست خواهند كرفت و 
حكومت از آن» آنان خواهد شد اميدوار كردند. و برای اين مسأله هفتاد سال را در نظر گرفته 
اقيق كعدو ةنق آذ هم دز :وروا همست امک هوك يل از کشت 
آن هفتاد سال آب از آب تكان نخورد ييروان كلايه و شكوا سرداند» و آقايان و سران 


۱- اصول شيعة الامامیة(۱۱۳۰/۲). 
۲- همان منبع (۱۱۳۹/۲). 
عت التنبية و الرد» مسلطی. ص ۰.۱1٩۹‏ 


> - اصول شيعة الامامیة(۱۱۳۹/۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳/۵ 
بز ركك شيعه برای نجات از بحران گفتند: برای خداوند متعال جنين ظاهر شد كه اين وعده را 
تخیر دهد! ' 

اين در حالى است كه قرآن كريم بر اثبات صفت «علم مطلق و بى نهايت» براى خداوند 
متعال و بطلان عقيدهوى بدا كه رافضيه به او نسبت می‌دهند» دلالت كرده است. همان 
عقيدهاى كه جهل را به خداوند متعال نسبت داده است. و آياتى که بیانگر اثبات صفت 
دانش خداوند متعال هستند» سيار فراوانند» از جمله : 


9 ج 
و l2 7 l2‏ 2 رم <ے ےک 


۴ 9 وعنده ماع لیب مها إلا هو ویر ما ف أل والبحر وما تَفط من 


اا را ا روم سيج لس ل J KE AA‏ كس تي رسي و رر ے ور م 
وَرَقَةٍ إلا یلها وَلاحَبَّةِ ف ظلمت الارض ولا رطب ولا یابی الا کنب مین )او الزی 
سم که ۳1 


وڪم بالل وَيَمَكمْ ما شم یلا 4 (انعام ۶۰-۵۹۸ 

گنجینه‌های غيب و کلید آنها در دست خدا است و کسی جز او از آنها آگاه نیست. و 
خداوند از آنچه در خشکی و دریا است آگاه است و هیچ برگی (از گیاهی و درختی) فرو 
نمی‌افتد مگر اين که از آن خبردار است و هیچ دانه‌ای در تاریکیهای (درون) زمين و 
هيج جيز تر و یا خشکی نیست که فرو افتد. مگر اين که (خدا از آن آگاه و در علم خدا بيدا 
است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است. خدا است که در شب شما را می‌میراند و در روز 
شما را برمی انگیزاند و او می‌داند که در روز (که زمان عمده جنب و جوش و تلاش و 
کوشش است) جه می كنيد و جه فراچنگ می آورید. 


کد 
مرحم RR‏ 


و میفرماید: ۴ ألا يعم من حلق وهواللطی لیر )4 (ملک /۱۴). 

مكر كسى كه (مردمان را) می آفریند (حال و وضع ايشان را) نمىداند» و حال اين که او 
دقيق و باریک بين بس آكاهى است؟! 

ابن تيميه رحمه الله می گوید: اين آيه از چند جهت برای اهل نظر و اهل استدلال قياس 
عقلى بر ضرورت علم و دانش خداوند متعال به‌اشیاء دلالت می كند: 

اوّل: اين كه خداوند خالق و آفري دكار آنها است و خلق و آفرينش همان ابداع و نوآوری 
با تقدير و ارزيابى است و اين جنين می‌طلبد كه به لحاظ علمى و آگاهی قبلاً مقر شود و 
بعداً در خارج يديد آیند. 

دوّم: اينكه مستلزم اراده» خواست و مشيّت خداست و اراده مقتضى تصوّر مراد» آكاهى و 


١-.تفسير‏ عياشى (۲۱۸/۲)» بحارالانوار (۲۱/4). 


۱۳۷ على مرتضی دا 

سوّم: آن علم و آگاهی تام و مطلق از خداوند متعال صادر می‌شود و سبب تام آن هم 
خداوند متعال است و علم و آگاهی به اصل مسأله و سبب آن» موجب علم به فرع مسبّب 
است» پس علم خدا نسبت به خوده لازمه‌اش علم به همه چیزهایی است که از او صادر 
می شود. 

جهارم: خداوند ذاتاً لطيف است» يس باريكك بين است» خبير و آگاه به هر مخفى و ينهان 
شده‌ای است و اين هم مقتضاى علم است و ذاتاً با همه‌ی صفات از همه‌اشیاء بی نياز است 'ء 
همانگونه كه أيات قرآن بر تقدير و ارزيابى جهان هستى قبل از آفرينش دلالت می کند. آن 
هم بنا بر علم سابق خداوند به جهان هستی قبل از وجود آن است» و مىفرمايد: ۴ وعلقَ 
کل شو فده تدا گو(فرقان/۲) 

همه جيز را آفريده است و آن را دقيقاانداز هكيرى و كاملاً ب رآورد کر ده است. 

و فرمود: أي )ری رت( (أعلى /0-م 

(همان خداوندی که (چیزها را) می آفریند و سپس (آنها را هماهنگ می کند و) می آراید 
خداوندی که‌اندازه گیری می کند و (هرچیزی را آن گونه که شایسته و بایسته است 
می آفریند. و آن كاه آن را به کاری) رهنمود می‌نماید). 

اين آیات بز ركترين دلیل عليه رافضه است که ادعا می کنند خداوند (پناه بر خدا) تا بعد 
از رخداد حادثه‌ها از آنها خبر ندارد و نيز گمانشان بر اين است که خداوند بنا به تجدید 
مصلحت. تصمیماتش را تغییر می‌دهد. ولی خداوند متعال قبل از آفرینش اين هستی همه چیز 
را ارزيابى کرده و چیزی در جهان وجود ندارد كه از تقدیر و تدبیر خدا خارج باشد و نيز 
چیزی از آنچه خداوند قبل از آفرینش مخلوقات و وجود کائنات در لوح المحفوظ ثبت 
کرده خارج نمی‌شود» ولی ستمگران آیات خدا را انکار می کنند '. 

همچنین سنت صحیح بر اثبات صفت علم خداوند متعال دلالت می کند» بخاری روایت 
کرده که رسول خدا ا فرمود: «مفاتیح الغیب خسن لا یعلمها الا اللهُ: لا یعلم ما فى غد الا 


الله و لا یعلم ما تغیض الأرحام الا الله» و لا یعلم متی تأتی الطر الا الله» و ما تدری نفس 


۱- الفتاوی (۲۱۱/۲) 
۲- بذل احهود (۳۰/۱) 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۷۷ 


بأئ أرض توت و لا يعلم متی تقوم الستاعة الا ال : (کلیدهای غيب ينج تا هستند که جز 
الله تعالی کسی از آنها اطلاع ندارد: کسی جز خداوند نمی‌داند فردا جه اتفاق خواهد افتاده 
جز خداوند کسی نمی‌داند درون رحم جاندار حامله نر است يا ماده» کسی جز خداوند 
نمی‌داند جه وقتى باران مىبارد» کسی نمی‌داند در كدامين سرزمين مىميرد و جز خداوند 
کسی از زمان بريا شدن قيامت خبر ندارد). 

اموری که ذر این حدیث لا كز شده مربوط به آینده هستند که فل أذ بورد آمدنشان 
خداوند متعال از آنها با خبر و مطلع است. 

در کتابهای شيعه؛ در ميان آن مجموعه‌ی سرسام آور خرافات و اباطیل» روایاتی ذکر 
شده که شاید نشان دهنده‌ی پیوند آنها با اهل بيت باشد و چون از معنای حق تعبیر می کنند» 
لايق به آن ب رگزید گان باشد وشاید هم اثر شیعیان ميانه رو باشند. از منصور بن حازم روایت 
شده که گفت: از اباعبدالله سؤال کردم: آيا ممکن است امروز چیزی اتفاق بیفتد که دیروز 
خداوند از آن خبر نداشته باشد؟ فرمود: هر کس چنین می گوید خدا خوار و ذلیلش کند. آيا 
مگر علم گذشته و آينده نزد خدا نیست؟ گفت: البته» قبل از آفرینش خلق» همه برای خدا 
معلوم بوده‌اند. 


دوازدهم: موضعگیری اهل بيت در برابر رافضه 

اعتقادات و موضع گیری اهل بيت نسبت به شیعه‌ی رافضىء مانند ساير اهل سنت بود» و 
معتقد بودند که شيعه از سنت و راه و روش رسول خدا پا منحرف و گمراه شده‌اند و از 
حق فاصله گرفته‌اند. نکوهش و مذمت اهل بيت نسبت به رافضه از دیگران شدیدتر بود 
چون شيعه آن عقاید فاسد و دروغهای بیشمار خود را به اهل بيت نسبت می‌دادند. اهل بيت با 
عبارات متعدّد و متنوّع به مذمّت و نکوهش رافضه و اظهار برائت از عقاید آنها می‌پرداختند. 
از جمله بیاناتی که برای اعلام بیزاری از شیعه‌ی رافضه و پایه گذاری اصول عقیده‌ی اهل 
سنت از آنها نقل شده به شرح ذیل است: 


۱- بخاری» ش ۶۲۹۷ 


۱۳۷۸ على مرتضى اه 


۱- از حضرت علی 4 به تواتر ثابت شده که بر منبر کوفه گفت: بهترين افراد 

اين امّت بعد از پیامبرش ابوبکر < است سپس عمر تك ' 

و نیز از او نقل است كه گفت: «هر كس مرا بر شیخین تفضیل و برتری دهد حد تهمت 
زننده را بر او اجراء خواهم کرد. » 

در صحيحين آمده است که وی به هنكام تشیع جنازه‌ی عمر#ه در باره‌ی او گفت: «پس 
از خودت کسی را باقی نگذاشتی که عمل كردن به رفتار اوه از عمل كردن به رفتار و 
عملکرد تو برای من خوشایندتر باشد و من با آن عمل به دیدار خداوند متعال بروم! و بخدا 
س وكند من همواره گمان می‌بردم که خداوند متعال تو را در كنار دو يارت جمع می کند 
زيرا من بسيار می‌شنیدم كه پیامبر ا می‌فرمود: من و ابوبكر و عمر رفتيم.... و من گمان 
می كردم كه خداوند متعال تو را همراه آن دو قرار دهد! ٩‏ 

این روایت‌های به اثبات رسیده از حضرت علی بل - همانگونه که فلا اشاره شد - با 
عقیده‌ی رافضیه در مورد ابوبکر و عمر*: تناقض دارد و نشان می‌دهد که على از رافضه و 
از اعتقادشان مبراء است» وهمچنین نشان می‌دهند که ابوبکر» عمر و همه اصحاب را دوست 
داشته است - همانگونه كه قبلاً بیان كرديم - و به فضیلت و برتری شیخین برخویشتن اقرار 
کرده است و بیان داشته اگر کسی وی را بر آن دو ترجیح دهد» مجازات می‌بیند و آرزو 
کرده که با عملی همانند عمل و رفتار عمرتیه به دیدار خداوند متعال بشتابد. آری خداوند 
متعال هم از او و هم از ساثر اصحاب پاک و بی آلايش پیامبر با راضی شد. اصحابی که از 
همه افترائات و تهمتهایی که شیعه‌ی رافضی و خوارج گمراه و منحرف به آنها می‌زنند» 
كاملا با کو گاه:می با شنت 

بعد از على #5 پسرانش آمدند و از رافضه و عقيده و انتقاد آنها از عقیدۀ اهل سنّت ابراز 


ترات تمه دید 


۱- لالکائی (۱۳۹۷-۱۳۶۶/۷). 

۳- سنت» ابن ابی عاصم» ص ۰1۱ 

و بخاری» شاره 1869١‏ 5). 

۰.۱۶ الانتصار للصحب و الال» ص‎ - ٤ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۷۹ 


۲- سخن حضرت حسن بن على 25 
عمرو بن اصم می گوید: به حسن گفتم: شيعه گمان می‌برند که على قبل از روز قیامت. زنده 
می‌شود. گفت: بخدا دروغ گفته‌اند. اينها شيعه نیستند» اگر ما می‌دانستیم که او زنده می‌شود؛ 
زنانش را به ازدواج (کسی) در نمی آوردیم و مالش را تقسیم نمی کردیم.! 

ابونعيم روایت کرده: به حسن بن على#: گفته شد: مردم می‌گویند: تو خواهان خلافت 
هستی؟ گفت: جمجمه‌های عرب در دست من بود» با هر كس که من می‌خواستم بجنگم 
آنها هم می‌جنگیدند و با کسی که من صلح و آشتی بر قرار می کردم عرب هم می کردند. 
اما خلافت را بخاطر رضایت خداوند متعال و صیانت از ريختن خون امت محمد رها کردم." 


امام حسین در رابطه با شیعیان عراق که با او مکاتبه کردند» و وعده‌ی یاری و همکاری داده 
بودنده سپس از او جدا شدند و او را به دشمنانش تسلیم کردند» می گفت: «خدایا! اهل عراق 
مرا فریب دادند. (تو خود می‌دانی) که با برادرم جه کردند. امورشان را آشفته و نابسامان 
گردان و جمعشان را متفرّق و تعداد آنها را کم کن!» . 

سرانجام» نتیجه‌ی خیانت و درمانده كردن و رها کردنش از سوی آنها اين بود که حضرت 
حسین و عموم اهل بيت همراهش, پس از آن که خائنان از او جدا شدند» شهید شدند. واقعاً 
که کشته شدنش لکه‌ی عار و فاجعه‌ای بز رگ بود که قلب هر مسلمانی را داغدار مى كتد. ' 


از على بن حسین ثابت است که گفت: «ای اهل عراق» ما را اسلام گونه دوست داشته باشید 
نه بت گونه» حب و علاقه‌ی شما درباره‌ی ما طوری افراطی شده که برای ما مایه‌ی عار و 
ننگ شده است! !0”. از آن مرحوم نقل است که جماعتی از اهل عراق پیش وی آمدند و در 
مورد ابوبکر و عمر و عثمان#: زبان به بد گویی گشوند. وقتی که سخنانشان به پایان رسید» 


فرمود: بگویید ببینیم! آيا شما آن مهاجران نخستین هستید که از دارایی خود دست برداشته و 


.)۳۰۳/۳( سير اعلام النبلاء‎ -١ 
.)۳۷/۲( ؟- حلية الاولیاء‎ 
.)۳۰۲/4( سير العلام انبلاء‎ -۳ 
.)۳۰۲/4( سير العلام انبلاء‎ - ٤ 
.)۳۹۰/4( ه- مصدر سابق‎ 


۱۳۸۰ على مرتضى 5ه 
سرزمین خود را بقصد كسب فضل و رضایت خداوند متعال ترک کردند و خدا و رسولش 
را يارى دادند که خدا به آنان وعده‌ی رستگاری داده؟! گفتند: یو فح فلن تما شتا 
کسانی هستید كه در مدینه و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که 
سویشان هجرت کنند» دوست می‌دارند و در دل خود نیازی به آنچه که داده‌اند» احساس 
نمی کنند و بر نفس خود ایثار می كنيد اگرچه خود شدیداً بدان نیاز داشته باشند» و از بخل و 
تنگ‌دلی نفسشان در هستند» که قطعاً رستگارند؟! گفتند: خیر. آنگاه على بن حسین گفت: 
پس من هم گواهی می‌دهم که شما جزو آن کسانی نیستید که خداوند متعال دربارة آنها 
فرموده است: ۴ ولیت جادو من بعدهم قولوت ربا آغیر أنا وخوت الست 
سَبمُوَا يليم ولا نجل فى فلوبتاغلا ی اموا راک روحم () )4 (حشر/ ۱۰. 

کسانی که يس از مهاجرین و انصار به دنیا می‌آیند» می گویند: پرورد گارا! ما را و برادران 
ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته‌اند بیامرز. و كينهاى نسبت به مؤمنان در دلهایمان 


جای مده» پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی,! 


0- سخن محمّد بن على (باقر) کله 
محمّدبن على هه می گوید: فرزندان فاطمه متفقاً بر اين جمع شده‌اند که درباره‌ی ابوبك ره و 
عمره بهترین سخن را بگویند." و آن مرحوم به جابر جعفی گفته است: جماعتی در عراق 
هستند که گمان می‌برند من به آنها دستور داده‌ام که درباره‌ی ابوبکر و عمر بد گویی کنند! 
به آنها خبر بده که من از آنها نزد خداوند متعال اعلام بیزاری و برائت میکنم. خداوند متعال 
هم از آنها بری است. قسم به کسی که جان محمّد در دست اوست؛ اگر والی می‌شدم (و 
قدرتی داشتم) با ريختن خون آنها به خداوند متعال تقرب می‌جستم؛ اگر من برای آن دو 
بزرگوار طلب آمرزش ننمايم و نسبت به آنها ابراز محبت و مهرورزی نکنم» شفاعت 
محمد مه شامل حالم نمی‌شود. براستی که دشمنان خداوند متعال از آن دو بی‌خبر و غافل 


۳ 
هستند. 


۱- الحلية (۱۳۷/۳). 
۲- سير اعلام النبلاء (4۰/4). 
۳- الاعتقاد. بیهقی» ص ۰۳۲۱ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۸۱ 


و از بسام الصیرفی نقل است که گفت: از ابوجعفر درباره ابوبکر و عمر تن پرسیدم: 
گفت: بخدا ولایت آنها را می‌پذیرم و برای آنها طلب آمُرزش می كنم. و با هر كس از اهل 
بيتم که برخورد کرده‌ام» دیده‌ام که ولایت آنها را پذیرفته و آنها را دوست داشته است. ' 


1- سخ زید بن على نله 

زید بن على گفته است: ابوبکر امام شاكرين بود» سپس اين آيه را خواند: 

# وی ری له لكر اس )4 (آل عمران /۱۴۳) 

رو خداوند بزودى شاكران را جزا و پاداش خواهد داد) 

سيش مود ورات از اوبكر تیه لی رات ذفن اس هيدا از هر دزی آنها 
راضی باد - يس اگر خواستی جلو بینداز و اگر خواستی عقب بیانداز! " 


۷- سخن حعفر بن محمّد (صادق) ین 
عبدالجیّار بن عباس همدانی می گوید: جعفر بن محمّد به سوی آنها آمد و در آن حال آنها 
می‌خواستند از مدینه كوج کنند. آنگاه گفت: شما - اگر خدا بخواهد - از شایستگان و 
صالحان اهل شهر خودتان می‌باشید. يس از طرف من به کسانی که گمان می‌برند من امام 
معصوم و واجب‌الاطاعه هستم» بگوئید که من از آنها بری و بیزار هستم . هر كس که گمان 
برد من از ابوبکر و عمر بیزاری می‌جویم. بايد بداند كه من از او بری می‌باشم و بیزاری 
می‌جویم و نسبتی با او ندارم. 

سالم بن عبدالله بن عمر نت گوید: جعفر به من گفت: ای سالم» آن دو (شیخین) را 
دوست داشته باش و از دشمنانشان تنقر داشته باش! چون آن دو امام هدایت من بوده‌اند؛ 
سپس جعفر گفت: آیا کسی به جدش ناسزا می گوید؟! ابوبکر جد من استء اگر من آنها را 
دوست نداشته و از دشمنانشان ابراز برائت نکرده باشم شفاعت محمد ا در روز قيامت 


شامل حالم نخواهد شد ° 


۱- سيراعلام النبلاء (۳۰/4). 

۲- شرح اصول اعتقاد اهل سنت (۱۳۰۲/۷). 
۳- نمی از ناسزا گویی به صحابه» مقدسى ص ۰۷٩‏ 
٤‏ -. سیراعلام النباء (۲۵۹/۲). 

ه- سير العلام النبلاء (۲۵۸/۰). 


۱۳۲ على مرتضى دا 

جعفر بن محمّد همواره می گفت: در مورد شفاعت برخودم به چیزی اميد ندارم جز اينكه 
اميد دارم شفاعتی که برای پدرم می‌شود. برای من هم بشود. چون او دوباره مرا به دنيا 
آورد.! 

درباره‌ی آن مرحوم نقل است که در مورد حضرت ابوبکر و عمر نید مورد سؤال قرار 
گرفت» درجواب گفت: تو دربارة دو مرد از من سؤال می‌کنی که از میوه‌های بهشت 
خورده‌اند و گفته است: خداوند متعال بری و بیزار است از کسی که از ابوبکر و عمر تشد 
اظهار برائت کند. " امام ذهبی به دنبال اين روایت گفته است: می گویم: اين قول از جعفر 
صادق به تواتر رسیده است. خدا را گواه می‌گیرم كه او در سخنش صادق است و برای 
کسی دورویی و نفاق اعمال نکرده است. خدا رافضه را مقبوح و زشت كرداند! " 

چنانچه ملاحظه می كنيد اين سخنان ائمه پاک و طاهر است که شيعه ادعای امامت و 
ولایت آنها را دارند و عقیده‌ی خود را به آنها نسبت می‌دهند. دید گاه و موضع آنان در برابر 
عقیده‌ی رافضه و دين آنها كاملاً روشن و واضح است. از آنها و همه‌ی آنچه که بوسیله‌ی 
اعتقاد خود به ائمه نسبت می‌دهند» بری هستند و طعنه و زبان زخم آنها به صحابه و همسران 
پیامبر له را به هیچ وجه قبول ندارند. واقعاً كه اعتقاد ائمه‌ی اهل بيت همان اعتقاد اهل سنت 
است و در ظاهر و باطن در ارتباط با هر مسأله‌ی بزركك يا کوچکک. یکسان است. اين 
عقیده‌ای است که آنها در پرتو آن دینداری کردند و بر اساس آن دوست و دشمن گرفتند. 
هر كس غير از اين» عقیده‌ی دیگری را به آنها نسبت دهد بر آنها دروغ گفته و به آنها ظلم 
کرده است. خدا رحمت کند ايشان را؛ رحمتی واسع و فراگیر و خدا خوار و ذلیل کند کسی 
را که اين اکاذیب را به آنها چسبانده است! ٩‏ 


۱- همان منبع (۲۵۵/۲). 

۲- الانتصار للصحب و الال» ص ۰۱۱۹ 
۳- سير العلام النبلاء (۲۲۰/۲). 

4- سير العلام النبلاء (۲۲۰/۲). 

ه- الانتصار للصحب و الال» ص ۱۲۰. 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۸۳ 
سیزدهم: دید گاه تقریب (و وحدت) ميان سنی و شيعه 
از اثناى مباحث (سابق) برای ما روشن شد که شيعه تا جه حدی دچار بدعت گذاری و 
انحراف از کتاب خداوند متعال و سنت پیامبر با و خلفای راشدین‌ض» شده و فاصله 
گرفته‌اند. فهميديم که کتاب‌های معتبرشان در زمینه‌ی توحید تفسیر» حديث و غیره جه 
خطرها و زیانهای بزرگی را در خود جای داده‌اند! واقعاً كه جه آسیب و زیانهایی را اين 
کتابها متو جه اساس دين و اصول اعتقادی مسلمان نکرده‌اند! ! . بنابراین دعوت برای تقریب با 
شيعه مستلزم اعتراف ضمنی به منابع و مراجع شيعه است. که واقعاً آنگونه و آنقدر که این 
کتاب‌ها توانسته‌اند با نام اسلام دين و شریعت خدا را تغيير دهند» هرگز خاورشناسنان و 
مبلغان مسیحی نتوانسته‌اند» بلکه دسیسه‌های خاورشناسی و تبشیری هم از منابع آنها جوشیده 
و بر اساس شبه‌افکنی‌ها و افسانه‌های آنها برای فاسد كردن و نابود كردن اسلام و یارانش؛ 
توطئه گرانه عمل می‌نماید. از همينروىء رابطه‌ی تنگاتنگ و بلکه تشابه تمام عیاری ميان 
شبه‌افکنی» تشکیک و گمانه‌زنی‌های خاورشناسان و مبلغان مسیحی با نظریات شیعه‌ی 
روافض ملاحظه می‌شود. البته‌این چیز جدیدی نیست. بلکه جای دارد که رساله و پایان 
نامه‌ی علمی‌مخصوصی درباره روابط شيعه با مستشرقین و گروههای تبشیری نوشته شود - 
بلکه از قديمالايام» دشمنان اسلام «نظرات» رافضه را بعنوان تکیه گاهی جهت اسلام‌ستیزی و 
مسلمان‌ستیزی استعمال کرده‌اند. سپاهیان شیعه‌ی رافضی بعنوان پیشر فته ترین سلاح در دست 
دشمنان اسلام بودند و شیعه گری برای همه کینه‌توزان و دین‌ستیزان و کژروانی که در صدد 
بودند کاخ اسلام را ويران نمایند پناهگاه بود. 

روزهاى تاريخ سرشار از توطئهها و دسیسه‌ها و دشمن‌دوستی‌ها و حمايت كردن از 
دشمنان مسلمانان از سوى شيعهها است. يكى از روشن ترين دلايل اين است كه شيعه به 
مشروعيّت و رسميت حكومت اسلامىايمان ندارند مگر آن حكومتى که قرار است (مهدى 
موعود برايشان) بياورد كه بيش از يازده قرن است غائب است! ! به همین خاطره دشمنان 
اسلام و مسلمانان از اين طريق توانستند روزنهاى برای وارد شدن به قلبشان بيدا کنند.! 

ابن تیمیه ناته می‌فرماید: بسیاری از شيعيان رافضى از صميم قلب كافران را بيشتر از 
مسلمانان دوست دارند. لذا وقتی ترک‌های کافر(مغول) از منطقه‌ی شرق هجوم آوردند» 
مسلمانان را قتلعام کردند و خون آنها را در سرزمین‌های خراسان» عراق» شام» عربستان و 
غيره ریختند» رافضه در اين زمینه با آنها همکاری می كردند» همچنین روافضیهای شام و 


۱- مسأله تقریب (۲۱۸-۲۱/۲). 


حلب و غيره بيش از همه آنها را در راستاى قتل و كشتار مسلمانان يارى دادند. بدينسان» 
همان مسيحيانى كه مسلمانان شام را كشتندء از پشتیبانی عظیم رافضی‌ها برخوردار بودند. 
بنابراين آنها همواره كفار اعم از مشر ک» مسيحيان و غيره را دوست داشته و آنها را در 
راستاى قتلعام مسلمانان يارى می‌دادند . برای تأييد اين مطلب شواهد تاريخى كافى است؛ 
از جمله : 


۱- توطه‌ی ابن علقمى رافضى در سقوط بغداد. سال 1۵71 ه 
خلاصه اين حادثه جنين است كه ابن علقمى وزير «مستعصم) خليفهدى عباسى بود» خليفه نيز 
مانند يدر و جد خود بر مذهب و اعتقاد اهل سنت بود. اما مقدارى نرم و آسان‌گیری بود و 
جنانكه بايد هوشيار و آگاه نبود. اين وزير شيعى هم جهت براندازی حكومت خلافت و 
نسل کشی اهل سنت و برپایی حكومت رافضى مدام برنامه‌ریزی می کرد. از اين روى با سوء 
استفاده از مقام خود و غفلت خليفه دسیسه‌ی خود را عليه خلافت به مرحله‌ی اجرا گذاشت. 
گام‌های اين دسيسه در سه مرحله نمايانكر بود : 

الف - مرحله اول: از بای درآوردن و ضعیف كردن سياه و در تنگناه قرار دادن مردم؛ 
بطوری که سعی کرد که شهریه‌ی سربازان مسلمانان را قطع کند. ابن کثبر رحمه الله گفته است: 
اين آقای وزیر سعی فراوانی می کرد که شهریه و مقرری سربازان را قطع کند و سهمیه‌ی آنان را 
از ديوان حذف نماید. لذا تعداد سربازان در آخرین روزهای مستنصر بالله نزدیک به صد هزار 
نفر رزمنده بودنده اما پیوسته برای کاهش تعداد آنها تلاش نمود تا اينكه فقط ده هزار نفر باقی 
ماندنك. " 

ب- مرحله دوم: مكاتبه و معاهده با مغولها. ابن كثير می گوید: سپس با مغولها 
مکاتبه کرد و آنها را بداين طمع واداشت که آن سرزمينها را اشغال کنند و در اين زمينه 
برای آنها آسان کاری کرد و حقیقت حال را برای آنها با زگفت و از ضعف و ناتوانی سياه 
اسلام برای آنان راز گشائی کرد." 

ج- مرحله سوم: جلو گیری از مقابله با مغول‌ها و دلسرد كردن خليفه و مردم 


۱- منهاج‌السنة (۱۰4/۲). 
۲- البداية و النهاية (۲۰۲/۱۳). 
۳- همان منبع. 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۸۵ 


او عموم مردم را از جنگیدن با مغولها بازداشت و به خلیفه و اطرافیانش جنين القاء کرد 
كه پادشاه مغول‌ها خواهان مصالحه با آنها است و به خلیفه اشاره داد كه بطرف او خارج شود 
و خود را به خدمت او برساند تا صلح‌نامه بر سر اينكه نصف مالیات عراق برای آنها باشد و 
نصف دیگرش برای خلیفه ما بين آنها منعقد و امضاء شود. در نتیجه خلیفه با هفتصد نفر 
سواره» از قاضیان و فقهاء و فرماندهان و سرشناسان بسوی او رهسپار شد و بالآخره با اين 
حيله» قتل خلیفه و سايرين که رهبران و پیش کسوتان و فرماندهان مسلمانان بودند صورت 
پذیرفت. بدون اينكه مغول‌ها زحمتی بخود بدهند! ! 

جماعتی از رافضه و دیگر منافقان به هولاکو اشاره دادند که با خلیفه مصالحه نکند و 
وزير ابن علقمی به او گفت: اگر صلح بر نصف به نصف مالیات منعقد شود اين امر فقط 
یک يا دو سال ادامه خواهد داشت» پس مسأله به روال عادی و قبلی خود بازخواهد گشت. 
علاوه بر این آنها قتل خلیفه را در نظر وی آراستند. و گفته می‌شود: خلیفه با اشاره‌ی وزير 
علقمی و نصیر طوسی کشته شد '. سپس به سوی بغداد مايل شدند و هر جه توانستد مردان» 
زنان» پیرمردان» کهنسالان و جوانان را قتل‌عام کردند و فقط مسیحیان و کافران ذمی و 
پناهند گان به آنها و به خانه و سرای ابن علقمی نجات يافتند. آنچنان که گفته می‌شود آنها در 
آن جنگ. کم و چند ملیون به خاک و خون کشیدند» بطوری که اسلام تا آن زمان شاهد 
چنین جنایت و خونریزی بزرگی نشده بودند. آنها هاشمیان را اعم از زن و مرد و اعم از 
عباسی و غير عباسی‌ها را به اسارت گرفتند! 

حال شوال ما این است که یا کسی که دشمنان کافر را به جان اهل بیت و دیگر مسلمانان 
می‌اندازده می‌تواند ذوسندار آل نیت رسول دا باشد؟11 ۲ 

آری» خطیبان امامان جمعه و جماعت. حافظان و حاملین قرآن را به قتل رساندند و 
مساجد و جمعه و جماعات چندین ماه تعطیل و منحل شدند. هدف ابن علقمی اين بود که 
سنّت را بکلی ابود کند و بدعت رافضی گری را غالب و پیروز گرداند و برای رافضه 
مدرسه و مکتبی بز رگ ایجاد کند. که به وسیله‌ی آن بتوانند مذهب خود را گسترش دهند. 


۱- منهاج السنة (۸۳/۳). 

۲- نصیرالدین در حدمت هولاکو بود. آنگاه که وی قلعه الوت را از دست اسماعيله در آورد و آن را فتح کرد. 
البداية و النهاية (۲۰۲/۱۲). 

۳- منهاج السنة (۸۳/۳). 


۱۳۸3 على مرتضى #45 
اما خداوند متعال او را موفق به انجام اين کار نکرد و به آرزوی دیرینش نرسید. بلکه اين 
نعمت را از او يس كرفت و دیری نياييد که يس از چند ماه از آن حادثه چهره در نقاب 


خاک کشید. و پسرش را نیز بعد از او راهی مسیر او کرد! ! ' 


۲- حکومت صفوی 
در حکومت صفوی که بنیان گذار آن شاه اسماعیل صفوی بود شیعه گری به زور به‌ایرانی‌ها 
تحمیل شد و بعنوان مذهب رسمی‌ایران معرفی گردید. شاه اسماعیل بسیار سخت‌دل» و 
تشنه‌ی خون بود که تقريباً باور كردن آن مشکل است! " و در مورد خود چنین شایعه پراکنی 
کرد که معصوم است و با مهدی فاصله‌ی چندانی ندارد و تنها طبق دستورات ائمه امامیه 
حرکت می‌نماید . وی شمشیر را از نيام كشيد و آن را بر ضد اهل سنت بکارانداخت. او 
فحش و اسزاگویی به صحابه را بعنوان وسیله‌ای برای امتحان و آزمودن ایرانی‌ها بكار 
گرفت. دستور داد که بصورت علنی در خيابانهاء بازارها و بر روی منبرها به صحابه اد 
ناسزا گویی شود و مخالفان آن را به ذبح و كردن زدن تهدید کرد. هر وقت که وارد شهری 
مى شدء اهالی آن را با زور اسلحه وادار به پذیرش (عقیده‌ی) رافضی می کرد" 

البته سران شيعه هم سلاطین صفوی را در راستای رساندن آن تا حد غلو و زیاده‌اندیشی يارى 
و مساعدت نمودند. «شیعه گری» با زور آتش و آهن بر مسلمانان ایران تحمیل شد. یکی از 
بارزترین بز ركان شيعه که از حکومت صفوی پشتیبانی می کرد» (علی ك ركى) بوده" که شيعه وی 
را به «محقق ثانی» ملقّب کرده بودند. شاه طهماسب پسر شاه اسماعیل او را به (دربار حکومتی) 
نزدیکک ساخت و بعنوان آمر و دستور دهنده‌ی واجب‌الاطاعه در حکومت معرفی کرد. همچنین 
یکی از آخوندهای حکومت صفوی مجلسی بود. وی نيز برای تأثیر گذاری در مسلمانان ايران با 
دستگاه حکومتی تشریک مساعی كرد "حتی گفته می‌شود کتاب وى «حق الیقین؛ باعث شد 


۱- البداية و النهاية (۲۰۳-۲۰۲/۱۳). 

۲- حات احتماعية من تاريخ العراق» على وردی» ص 55. 
۳- فکر شیعی و گرایشات صوفی, کامل الشیبی» ص ۰4۱۳ 
> - اصول شيعة الامامیة(۱۵۷/۳). 

ه-.همان منبع (۷/۳ .)١‏ 

“-عقيده شیعه دونلاسن؛ ۳۰۲. 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۸۷ 


كه هفتاد هزار نفر از اهل سنّت ايران شيعه گری را بيذيرند.' ولی به احتمال زياد اين خبر هم 
یکی از اغراق گویی‌های شيعه است. زیرا مقوله‌ی «رفض» در ايران تنها با زور و ترور 
توانست برای خود جای پایی بيدا کند» نه بوسیله‌ی تفگر و اقناع مسلمانان." 

جنبه‌ای دیگر از نق شآفرینی حکومت صفوی را در جنگ با خلافت اسلامی دولت عثمانی 
نباید فراموش كرد که طرف مقابل جنگ و دشمنان اسلام و مسلمانان در آن جنگها کشورهای 
پرتقال و انگلیس بودند و نيز آنها را به ساخت کلیسا و ارسال مبلغان و کشیشان تشويق کردند» 
همراه با مبارزه كردن آنها با سّت و اهل ست. 

اینها قسمتی از آثار و دستاوردهای حکومت و افراد آنها در این عرصه است و از جمله 
سخنان جاویدان شيخ الاسلام ابن تيميه در اين رابطه» که خیلی مهم هستند و اگر با واقعيّت 
تطبیق شوند و از لابلای آنها به بررسی وقایع تاريخ بيردازيم» مصداق آن را همانند خورشید 
مشاهده خواهیم کرد. يس هر خردمندی بايد به آنچه که در زمانش روی می‌دهد و فتنه‌ها و 
شرارت‌ها و تباهی و فسادی که در اسلام يديد مىآيد و به زمانش نزدیک است» نگاه کند! 
آنگاه خواهد دید که بیشتر آنها از طرف رافضه روی داده است و آنها را بعنوان فتنه‌سازترین 
و شرورترین مردم خواهد دید. مشاهده خواهد کرد که از هر چیزی که موجبات فتنه و 
شارت و فاد افكت را خر سان مسلمانان نید آو رده دس نمی کشت ,ما تضورت عيق و 
تواتر دانسته‌ايم که منشأ همه فتنه‌ها و شرارت‌های بزرگی که بی‌سابقه هستند. تنها آنها 
هستند ۴ 

پس ای جماعت اهل سنت ما به جه کسی «وحدت» برقرار کنیم؟! 

با کسی که در قرآن ما طعنه وارد می کند و آن را به شیوه نامناسب تفسیر می کند و 
کلمات را از جایگاهشان تغییر می‌دهد» و صدیق و فاروق وام المؤمنين و محبوب‌ترین زن 
بيامبر يلك یعنی عايشه#ه و طلحه» زبير و دیگر اصحاب بز رگ اه را کافر می‌داند و با نام 
تقیه سر مسلمانان كلاه می گذارد؟! ° 


۱- اصول شيعة الامامیق(۷۸/۲ ۱(. 
۲- منهاج السنة (۳/۳؟ ۲). 

۳- منهاج السنة (۲۳/۳). 

4- منبع سابق (۲۵/۳). 

ه- مسأله تقریب (۲۸۰/۲). 


۱۳۸۸ على مرتضى دا 

۳- تجارب علمای معاصر اهل سنت در باره‌ی تقریب (وحدت) 
الف - تجربه‌ی مصطفی سباعی 

د کتر مصطفی سباعی با بعضی از علمای شيعه در رابطه با مسأله تقریب تلاش‌هایی را 
انجام داد. وى سعی کرد كه یک کنفرانس و همایش اسلامی‌جهت بررسی راههای تضمین 
استوار سازی پایه‌های وحدت. الفت» محبت» نوع‌دوستی و نزدیک‌سازی ميان دو طرف 
ترتیب دهد. او معتقد بود که یکی از بزرگ‌ترین عوامل تقریب. دیدار دو جانبه علمای دو 
طرف و جاب و نشر کتاب‌هایی است كه به سوی تقریب و هم‌دلی فرا می‌خوانند. همچنین 
معتقد بود که نباید کتاب‌هایی که احساسات یکی از طرفین را جریحه‌دار می‌سازد جاب و 
نشر شود. 

مصطفی سباعی به دیدار یکی از مراجع بز رگ شيعه رفت» که در نزد آنها بعنوان یکی از 
بزرگ‌ترین داعیان اتحاد اسلامی» تقریب مذاهب. دعوت برای یک‌پارچه ساختن صفوت و 
وحدت کلمه محسوب بود؛ و او کسی نیست جز جناب عبدالحسین شرف الدین موسوی از 
ب زگان شیعه. (پس از بحث وحدت) احساس کرد او شيفته و علاقمند به‌اين انديشه است. در 
نتيجه با او چنین توافقی کرد که به منظور اين هدف» یک کنفرانس اسلامی ميان علمای 
شيعه و سنی ترتیب دهند. از سوی دیگر» آقای سباعی» برای دیدار و ملاقات سرشناسان 
شیعه» اعم از سیاستمداران باز رگانان» ادیبان و (شاعران) - به همان هدف - اقدام کرد و 
شاد کام از اين نشست و تماس‌ها بیرون آمد. (چون فکر می کرد) به نتایج خوبی دست يافته! 
هرگز به فکر مرحوم سباعی خطور نمی کرد که آن جماعت جه نیت شومی در دل دارند و 
در يشت دعوت برای تقریب جه نقشه‌هایی کشیده‌اند! ! تا اینکه» بعد از مدتی» بصورت 
ناگهانی» سباعی غافلگیر شد. زيرا همین جناب موسوی که دم از تقریب می‌زد؛ دربارة 
ابوهریره:» کتابی نوشت که سرشار از فحش و ناسزا و بد گویی او بود بلکه در پایان به‌اين 
اشاره کرده بود که ابوهريرهه کافر و منافق بوده است. و پیامبر و او را بعنوان یک فرد 
عدوت معز كردم ااا 


١-.سنت‏ و حایگاه آن» ص ٩‏ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۸۹ 


سپس سباعی می گوید: از دید گاه موسوی در سخن و کتابش تعجب کردم چون 
سخنانش نشان می‌دهد که او رغبت و علاقه‌ای صادقانه به تقریب و فراموش كردن گذشته 
ندارد'. 

سباعى در ادامهياد آور مى شود كه استقبال آخوندها و اساتيد شيعه ازاندیشه‌ی «تقریب» و 
وحدت. تنها در حد تعارف و مجامله در کنفرانس‌ها و همایش‌ها بود. بيشتر آنها به 
ناسزاكويى خود درباره‌ی صحابه و بد گمانی به آنها و اعتقاد به صحّت همه مرويات واخبار و 
شرح حال‌های موجود در کتابهای گذشتگان ادامه داده‌اند . 

وی بیان می کند با اينكه آنها به تقریب فرا می‌خوانند. اثری از روحیه‌ی نزدیک خواهی نه 
در ميان علمای شیعه‌ی عراق و نه‌ایران دیده نمی‌شود و همچنان بر (صحت) مطالب و 
مرویات و عقايد موجود در کتاب‌هایشان که مبتنی بر اتهامات زشت و ارائه‌ی تصویری 
دروغین از اختلاف صحابه#* می‌باشد. تأكيد می کنند. گویی هدف از دعوت به تقریب و 
وحدت تنها نزدیک‌سازی سنی به مذهب شيعه است." 

سباعی خاطر نشان می‌سازد که هر بحث علمی‌در تاريخ سنت يا مذاهب اسلامی که با 
دید گاه شيعه متفق نباشد. علمای آنها؛ کسی که در اين باره بحث می کند را مورد سرزنش و 
اعتراض قرار می‌دهند و خود را يشت تقریب مخفی می كنند و صاحب اين بحث را به عنوان 
فردی متعصب که می‌خواهد در راه تلاش‌های اصلاح گرایان تقریب» سنگ‌اندازی کند؛ 
معرفی و متهم می‌سازند. اما بنظر اين آقايان عیب‌جو و خشمگین تدوین کتابی همچون کتاب 
جناب موسوی که بر بزرگ‌ترین صحابی که به نظر اهل سنت به لحاظ روایت حدیث به او 
اعتماد می‌شود توهین می کند. در راه تلاش‌های مصلحان تقریب سنگ‌اندازی نمی کند. وی 
می گوید: من فقط به کتاب «ابوهريره» مذ کور مثال نمی‌زنم» زیرا در عراق و ایران 
کتاب‌های دیگری هم جاب می‌شود که آنچنان به جمهور صحابه طعنه می‌زنند و بد و ناسزا 
می‌گویند که هیچ شخص باوجدانی طاقت شنیدن آنها را ندارد. امری که باعث می‌شود 
آتش تفرقه دوباره شعله‌ور شود . آری» اين تجربه و اقدام مرحوم شيخ سباعی است که در 


۱- سنت و جایگاه آن» ص۱۰ 
2-۲ منبع سابق» ص ١١-9‏ 
۳- منبع سابق» ص ۰۱۰-۹ 
5- منبع سابق» ص ۰۱۰ 


۱۳۹۰ على مرتضی دا 
مقابل تعصب آخوندهای شيعه و اصرار آنها بر تجاوز و تهاجم کلامی به بهترین نسلی که در 
بهترین عصرها يافت شدء اینچنین ناكام می‌شود.! 

تقریب به مفهوم شيعه آن است که زمینه و بستری برای آنها فراهم شود که آنها بتوانند 
عقاید خود را در سرزمین‌های سنی‌نشین انتشار دهند و در آسیب‌رسانی ( کلامی) به صحابه‌ی 
رسول خدا تداوم داشته باشند و اهل سنت از بیان حق خودداری کنند و اگر رافضی‌ها حق را 
شنيدند بالا و يابين کرد بگوبند: وحدت در خطر است! ۲ 


ب - تجربه‌ی شيخ موسی جارالله 
اين بزرگوار از علمای روسیه است. او موسی بن جار الله تركستانى قازانی روس» شيخ 
مشایخ روسیه در پایان عصر قیصری و آغاز حکم اتحاد جماهیر (شوروی) می‌باشند. او در 
امور مسلمین روسیه. که بالغ بر سی میلیون نفر بودند» حرف اول را مىزد» سپس تندباد 
کمونیستی بر او وزیدن گرفت. که در نتيجه به ناچار از سرزمین و خانواده‌اش فاصله گرفت. 
ایشان به تأليف کتاب‌ها و رساله‌ها پرداخت و در بين هند» حجاز» مصر و عراق در رفت و 
آمد بود. ایشان می گوید: «من می‌توانستم - در صورتی که از ایمانم شانه خالی می کردم - 
الین نویسنده‌ی روسی و یکی از رهبران پیش قراول آن بشوم! اما من ترجیح دادم که 
آخرت را با بهای دنیا خریداری کنم. » 
اين عالم گرانقدر برای اتحاد و همبستگی مسلمانان تلاش کرد و ميان شيعه و سنی 
وحدت بوجود بیاورد و در این راستا تلاش‌های چشم گیری را از خود نشان داد. 
در نتیجه» بررسی کتاب‌های شيعه را آغاز کرد و با اهتمام آنها را مطالعه نمود. چنانچه که 
خود بیان می کند» وی «اصول و فروع کافی»» «من لايحضره الفقیه», «کتاب الوافی», «مرآة 
العقول». «بحار الانوار»» «غاية الرام» و بسیاری از کتاب‌های دیگر را را مطالعه کرده اسك ۲ 
سپس از سرزمینهای شيعه دیدن کرد و بيش از هفت ماه در آنها سکونت گزید» كه در طی 
آن مدت. از معابد و حسینیه‌ها و مدارس آنها بازدید کرد و در محافل و مراسم س و گواری 


۱- مسأله تقریب (۱۹۸/۲). 

؟- مسأله تقریب (۱۹۸/۲). 

۳- همان منبع (۲۰۱/۲). 

.)۱۹۹-۲( مسألة تقریب‎ ۰۱٩ الوشيعة» ص‎ - ٤ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹۱ 
آنها حاضر می‌شد و در حلقه‌های دروسی که در خانه‌ها» مساجد و حباط آنهاه مدارس و 
حجره‌های آن ارائه می‌شد. حضور می‌یافت. در ايام محرم در نجف اقامت گزید و همه 
کارهایی را که شيعه در ايام عزاداری و روز عاشورا انجام می‌دهد مشاهده کرد. اين عالم به 
یک نتیجه‌ی علمی‌دست یافت؛ و با دوراندیشی و کار آيى و دانش فراوان خود به‌اين نتیجه 
رسید که نقد عقاید شيعه و واقعیت آن اوّلین گام در راستای ایجاد همدلی ميان مسلمانان 
می‌باشد» و هیچ اتحاد و همسبتگی‌ای بدون آن ميسّر نخواهد شد. اوّلین تلاش در زمینه‌ی 
تقريب» دیداری بود که با محسن امین در تهران انجام داد. مدّتی با هم گفتگو کردند. سپس 
شيخ موسی ورقة کوچکی را جلوی او گذاشت. تاريخ آن نامه ۱۹۳۴/۸/۲۶ بود. نسخه‌ای از 
آن را به علمای نجف اشرف و نسخه‌ای دیگر را به علمای کاظمین فرستاد و در آن نوشت: 
با نهایت احترام اين مسائل را تقدیم اساتید نجف اشرف می‌نمایم. به اميد آنکه با قلبی سلیم و 
صادق از آن استفاده کنید. همه‌ی اينها بخاطر علاقه و رغبت جهت ایجاد اتحاد» هم‌آوایی و 
همدلی جهانی اسلامی ميان شیعه‌ی امامیه که گروه بر حق هستند - یعنی به گمان آنها'- و 
عموم اهل سنت و جماعت می‌باشند. اميدواريم که شما اساتید به صورت جمعی و يا یکی 
یکی بهاين خواسته جواب مثبت دهید. همه بیان خود را بصورت رسا اعلام دارند و شخصاً 
آن را با مهر خود امضاء کنید. سپس وی در آن رساله اموری نایسند را که در کتب شيعه 
موجود است با ذكر شماره صفحه ذکر کرده است وی به چند مسائل خطرناكك که در کتب 
شيعه موجود هستند. اشاره کرده آنها را مانع همدلی و توافق و همسویی برشمرده است. از 
جمله: 
*- تكفير صحابه. 

*- نفرین‌هایی كه بر مسلمانان عصر اول مى شود. 

*- موضوع تحریف قرآن. 

* - از نظر کتب شيعه حکومت‌های کشورهای اسلامی و قاضیان و همه علمای آنها 

* - همه گروه‌های اسلامی- جز شيعه - کافر و معلون بوده» برای هميشه در آتش جهنم 
باقی خواهند ماند. 

3 جهاد در کتاب‌های شيعه بدون امام واج بالاطاعه» همجون حرامی‌مردار و گوشت 
خوكك. حرام و قدغن می‌باشد» شهیدی جز شيعه وجود ندارد» شيعه شهيد است. حتى اگر در 


۱- مسأله تقريب (۲۰۵۰/۲). 


۱۳۹۲ على مرتضی دا 
بستر خود بمیرد و کسانی که شيعه نیستند و در راه خداوند متعال جهاد می کنند شتابانه به 
سوی جهنم مى روند! ! 

#- پس اين استاد گرامی ما يس از نقل شواهد و مدارک اين مسأله از خود كتب معتبر 
شيعه» شیوخ شيعه را مخاطب قرار داده» می گوید: اينها شش مسأله هستند كه عقايد شيعه در 
مورد آنها مبرهن و يقينى استء آيا اگر اين عقيده شيعه باشد دیگر جايى برای وحدت 
کلمه‌ی مسلمانان در جهان اسلام باقى خواهد ماند؟! 

آیا بعد از همداين مسائل و بعد از اين عقيده» کلمه‌ی توحید می‌تواند در قلب اهل آن 
تأثيرى داشته باشد؟ 

آيا ملت‌های اسلامی- که دارای اين عقيده هستند - می‌توانند در راه پیروزی اسلام 
در آینده گامهایی بردارند؟! 

سپس در كنار مسائل فوق» مسائل ناپسند و منکر دیگری را ردیف کرده مانند : 

#- رد كردن احادیث امّت اسلامی‌توسط شيعه و ادعاهای آنها مبنی بر اينكه هر روایتی 
که مخالف (نظر) امّت (اهل سنّت) باشد» موجب هدایت است و (شیخ ما) چنین معتقد است 
كه اين انديشه قبل از آنکه کاخ اسلام را فروبریزاند» کاخ دين شيعه را ويران می‌سازد. 

*- در کتب شيعه باب‌هایی در مورد آیات و سوره‌هایی وجود دارد كه (به گمان آنها) 
پیرامون ائمه و شيعه نازل شده‌اند و نیز باب‌هایی در رابطه با آیات و سوره‌هایی وجود دارد 
که در مورد کفر ابوبکر و عمر#: و کفر پیروان آنها نازل شده‌اند. 

#- اغراق شيعه در تقیه. 

سپس اباطیل زشت و ننگ آور دیگری را از کتب شيعه نقل کرده مانند: 

*- پیامبر ی عايشه را طلاق داد در نتيجه وی از دایره‌ی امّهات المؤمنين خارج شده 


است. 

*- قائم (مهدی) وقتی که ظهور می کند» بر عايشه حد شرعی اجرا می کند تا انتقام 
مادرش «فاطمه» دختر پیامبر بلق وانتقام يدرش (علی) و فرزندانش را از او بگیرد. 

* - قائم وقتی كه ظهور کند. مساجد اسلام را نابود می‌سازد. 

* - سپس بیان کرده که دين شيعه اساساً و روحاً ستیزه‌جو می‌باشد. حکایت‌هایی در باب 
دشمنی ميان صدیق و فاروق در کتب آنها وجود دارد و بیان کرده كه همگی موضوع و 


ساختگی می‌باشند. 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹۳ 


*- بیان کرده که کتب شيعه از زبان بعضی ائمه می گویند: امت اسلامی‌اگرچه دارای 
امانت و صداقت و وفا باشد» ایماندار به حساب نمی آید؛ زیرا ولایت اهل بيت را نمی‌پذیرد! ! 
و شيعه اگرچه چیزی از دين در قبضه ندارد» جای سرزنش و عتاب ندارد» زیرا با ولایت امام 
عادل دینداری می کند و مسائل دیگری را ذکر کرده» سپس گفته است: بس ای آفایان 
بفرمایید و گامی‌مثبت بردارید! تا اسلام یک‌پارچه شود و سخن و کلمه‌ی مسلمانان پیرامون 
کتاب مبین خداوند متعال جمع شود. شما (فکر می کنید) که شيعه در مقابل اين مسائلی که از 
کتاب‌های طراز اولشان. جهت استیضاح از آنهاء آن مسائلی را نقل کردم جه بايد باشد؟! 
زيرا من بهداين فرمان خداوند متعال در كتابش که می‌فرماید : 


2 


# فتکلوا آهل ال و ان‌کت امن (نحل / ۴۳ انبياء / 0/١‏ 

(اگر شما نمی‌دانید» ازاهل معرفت سوال کنید). 

سپس می گوید: «يكك سال واندی منتظر ماندم و از کسی جز مجتهد بز رگ شیعه‌ی بصره 
جوابی نشنیدم. وی به وظيفة خود عمل نموده و در یک کتاب بالغ بر )٩۰(‏ صفحه‌ای اين 
افتخار را به من داد! ! كه همه جوابهايش را بنویسید. آن هم با کلمات و سخنانی که عصر 
اول راء از کتاب‌های شيعه بیشتر مورد طعنه و عيب و ايراد قرار می‌دهد.» سپس شيخ موسی 
کتابش (الوشيعة فى نقد عقائد الشیعه) را پس از آنکه از طرف آقایان شيعه جوابی را ندید» 
به رشته‌ی تحرير درآورد» و می گوید: من با اين کتاب از آبروی امّت و حرمت و قداست 
دين دفاع می کنم و حقوق عصر اوّل اسلام را که بر من و بر همه‌ی امّت اسلامی‌است. ادا 
می‌نمایم . شيخ موسی جارالله معتقد است که نشر کتابش «الوشیعه» و نصیحتی که به علمای 
شيعه می کند. اوّلين گام برای الفت و اتحاد و تقریب است و آقایان شيعه بر اين باورند که 
کشفیات موسی جار الله بايد در خاک دفن شود و این نوع رازگشایی‌ها شديداً آنها را 
ناراحت و متنفر می‌سازد. علت اينكه اين آقایان با را زگشایی از اباطیل موجود در 
کتاب‌هایشان از کوره در می‌روند» اين است که اهداف و مقاصدشان مفتضح می‌شود و 
روشن می گردد که آنها مجموع مردم ساده لوح شيعه را به نام نيابت از امام معصوم موعود 
مورد سوءاستفاده دینی قرار داده و آنها را فریب می‌دهند و به لحاظ مالی هم با نام خمس اين 
موعود آنها را استمار می کنند!۲۱ 


۱- الوشیعه ص ۰۳۹ مسألة التقریب (۲۸/۲). 
۲- مسأله تقریب. 


۱۳۹۶ على مرتضى 5ه 


۶- راهکار صحیح تقریب (وحدت) 
راه درست وحدت اين است که علمای اهل سنت برای نشر اعتقادات صحيح بر گرفته از 
قرآن و سنت پیامبر يل و تبيين و تحقیق در مورد صحت آنها و وجه تمایز آنها از مذاهب 
اهل بدعت تلاش خود را مبذول دارند و از سوی دیگر از دسیسه‌های شيعه و اکاذیب آنها و 
آنچه که از کتب اهل سنّت بدان استدلال می کند» را زگشایی کنند و به شبه‌افکنی‌هایی که 
متوجه اهل سنت می كنند از روی علم و عدالت و برهان پاسخ گویند. در تمامىاين مراحل؛ 
بايد به انحرافات و شيعه هم اشاره کرد و گمراهیهای آنان و مبانی و اصول فاسد آنها را به 
همگان نشان داد اگر مىبينيم ائمه و بزرگان اهل سنت در اين مسأله سهیم شده‌اند» لازم 
می آيد که تلاشی مضاعف و علمی» گروهی و با برنامه آن صورت گیرد. 

راهکار اصیل برای تقریب عبارتست از بیان حق و کشف باطل» نزدیک‌سازی شيعه به 
قرآن و سنت پیامبر له و فهم صحيح اسلام با استفاده از علمای اهل سنت و در رأس آنها؛ 
از نظرات فقها و علمای اهل بيت همچون اميرالمؤمنين على و پسران و نوادكان دانشمند او. 

لازم است که در مقابل جریان انتشار و نفوذ تبلیغات رافضی که سعی در بدنام كردن اهل 
بيت پاک سيرت دارند» ایستادگی شود . امروزه تبلیغات رافضی به شکلی قوی در جهان 
اسلام و اروپا و آمریکا جریان دارد. (بدیهی است که اين منهج و راهکار اصیل می‌تواند بستر 
را برای آن فراهم کند که) مسلمانان بطور یکسان بر سر یک کلمه متحد شوند و همگی به 
ریسمان خداوند متعال چنگ زنند و متفرق نشوند. 

از آنجا که با استدلال به قرآن و سنت و اجماع و بیان حق در پرتو اين مبانی بحث و 
گفتگو با بعضی از علمای شيعه بی فایده است» چون مخالف اهل سنت هستند» اين بدین 
معنی نیست که ما از روشنگری و بیان مذهب اهل سنت و تبيين درستی و صحت آن غافل 
شویم و در ارتباط با مذهب شيعه و انحرافات و کژرویهای آن در آن اصول» روشنگری 
نکنیم. چون به لطف خداوند متعال اين روشنگری می‌تواند گسترش اعتقادات شيعه در ميان 
اهل سنت بکاهد و آن را محدود سازد. بر ما لازم است که در خود کتاب‌های آنها بدنبال 
مسائلی بگردیم كه از باطل آنها پرده بر می‌دارد. البته شاید علّت اين که علمای قدیم ما که به 
پاسخ دادن شیعه» تکذیب حجتها و باطل كردن ادعاهای آنان اهتمام ورزیده‌اند بهاين روش 
و راهکار توجه نکرده‌اند» اين باشد که کتاب‌های آنها در آن زمان چندان شايع و رایج نبوده 
و فقط در دسترس شيعه قرار داشته باشد» يا شاید به اين علت که بعضی از کتاب‌های اساس 


«امامت» مهمترین عفیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹۵ 


آنها توسط متأخرین آنها به رشته تحریر درآمده و به متقدمین نسبت داده شده‌اند» يا در 
عصرهای متأخر(حکومت صفوی) مطالبی به آنها افزوده شده است. به هر حال دلیل هر جه 
باشد بايد اين را بيذيريم که امروزه کتاب‌های شيعه منتشر شده و بسیاری از شيعه به قداست 
آنها اعتراف کرده و به صحت و درستی آنها ایمان آورده‌اند. آنها جز به محتویات آنها ایمان 
ندارند و جز بدان استدلال نمی‌نمایند و حتى بوسیله‌ی آنها نصوص ظاهر و روشن قرآن و 
سنت صحیح را رد می‌نمایند. بلکه عده‌ای از آنها افسانه‌های آنها را كه کتاب خداوند متعال 
را زیر سؤال می‌برند و ادعا می کنند که وحی برای ائمه نازل شده و بیانگر آگاهی آنان از 
غيب مى باشند» تصدیق می‌نمایند. 

بنابراين بايد با توجه به خود كتب شيعيان به تصحيح وبازسازی وضعيت آنها بيردازيم و يا 
از مرويات آنهاء انحرافات آنها را كشف كنيم و بايد آغازگر تقريب صحيح و اصولى از 
تأليفات وآثار آنها باشيم.' 

البته در اين زمينه تلاش‌هایی صورت گرفته كه جاى قدردانى هستند و بعضى از کتاب‌ها 
هم انتشار يافتهاند. مانند «الامامة و النص » تألیف: فيصل نور 2۱ أبصرت الحقيقة) تأليف: 
محمّد سالم خضر «آصول الشيعة الإثنى عشریه» تألیف: د.ناصر عبداله بن على غفاری و 
«تحقیقی پیرامون گروه‌ها و تاريخ اسلامی» دکتر محمّد جلی. اين مسلكك و روش بايد با 
عنایت و اهتمام خاصی مورد بررسی قرار بگیرد» زیرا کسی که کتاب‌های شيعه را مورد 
مطالعه قرار می‌دهد. رشته‌های سفیدی را در ميان انبوهی ازگمراهی و کژروی مشاهده 
می کند و ممکن است بتواند از اين رشته‌های سفید از سرگردانی و گمراهی‌ای که در آن 
بسر می‌برند» عقیده‌ای راستین برای ائمه ببافند که با کتاب خداوند متعال و سنت صحیح 
موافقت داشته باشد. اين رشته‌ها همانگونه که شامل اصول هستند. فروع را هم در بر 
می‌گيرند و بر اساس دیدار دو جانبه و تقارب امکان‌پذیر است. ۲ 

همانگونه که لازم است افرادی از شيعه که صادقانه منادی اصلاحات هستند» مورد 
احترام» قدردانی و تشویق قرار گیرند و دوشادوش آنها در راستای نصیحت قومشان گام 
برداريم. مانند همان كارى كه سيد حسين موسوى - رحمه الله - در كتابش «كشف الأسرار 
فى تبرئة ائمة الاطهار» انجام داد و تلاش علمى قابل تقديرى كه سيد احمد در كتابش «تطور 


۱- مسأله التقريب (۲۸۳-۲۸۲/۲). 
۲- همان منبع (597/5). 


۱۳۹۹ على مرتضى دا 
الکفر السیاسی من الشوری الى ولاية الفقیه؛" انجام داده است. بر ما لازم است که با همه 
عاشقان واقعی وصادق اهل بيت که دنباله‌رو آثار صحیح آنها هستند و از رهنمودهای زیبای 
آنها در راستای ارشاد مردم به قرآن و سنت پیامبرش له پیروی می کند» بايستيم و درکنار 
آنها قرار گیریم و با نهایت احترام و قدردانی با آنها تعامل نماييم. و دستشان را بگیریم و آنها 
را به ساحل امان ببریم. قرآن کریم را مطابق با قواعد زبان عربى» بدون تکلف و تکروی و 
خودسرانه؛ تبيين نماییم و برای فهم سنت مطهر به رجال موثوق و مورد اعتماد حديث مراجعه 
کنیم . (و این قول را همواره به‌یاد داشته باشیم) که جز فرموده‌ی پیامبر ا که معصوم است؛ 
گفتار هر كس قسمتی قابل قبول و حق است و قسمتی مردود است. يس هر جه از سلف 
صالح آمده اگر موافق با قرآن و سنت است مورد قبول ما می‌باشده در غير اين صورت قرآن 
و سنت پیامبرش برای پیروی در اولویّت هستند. ولی ما کاری به اختلاف (آن اصحاب) 
نداریم و با تهمت و طعنه و زخم‌زبان زدن درباره‌ی آنها نظری نمی‌دهیم. بلکه شئون آنها را 
به نثات خودشان واگذار می‌کنيم» زيرا آنها راهى سرایی شدند که نتيجه اعمالشان در 
هت 

هرگونه نوآوری و بدعتی که در دين خدا بدون هیچ اصل و اساسی صورت گرفته و 
مردم از روی تمایلات نفسانی خود آن را زیبا و خوب شمرده‌اند. خواه با زياد كردن در آن 
و یا کم كردن از آن؛ ب بک نوع گمراهی است و بايد با آن مبارزه شود و بايد با وسایلی از 
بين برود که منجر به شرارتی بدتر از آن نگردند. تأييد می‌کنیم كه محبت صالحان؛ 
احترام گذاری به آنها و تعریف كردن آنها با کارهای خوبشان که معلوم است» یک نوع 
تقرب و نزدیکی به خداوند متعال است. 

و اولیاء همان کسانی هستند که در آيةٌ ۶۳ سوره‌ی يونس ذكر شده‌اند: 


يوه من و 


1 ءام ا بتثرت © 4 (پونس 1 6۳ 


آخرت) نيست و (بر از دست رفتن دنیا) غمگین نمی گردند). 


۱- «تحول فکر سیاسی از شوری به ولایت فقیه». 

۲- النهج البین شرح اصول العشرین, د. عبدالله و شلی ص ۰۱۲۲ 
۳-.همان منبع» ص ۰۱۹۷ 

6 - همان منبع» ص 4 ۰۲۳ 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹۷ 


کرامت هم برای اولیاء الله ثابت با شروط شرعی آنء همراه با اعتقاد به‌اینکه آنها جه در 
حیات و جه يس از م رگشان» حتی برای خویشتن مالک هیچ نفع يا زیانی نيستند» جه رسد 
بهاينكه چیزی از اين قبیل را به دیگران برسانند . 

زیارت قبرهاء هر كس که باشند» با رعایت کیفیت مأثور آن» یک سنت شرعی است. اما 
استغاثه و طلب يارى از مرد گان و طلب نیازها و حاجات از آنها از نزدیک يا دور نذر كردن 
برای آنهاء برافراشتن و بلند سازی قبرهاء پوشاندن آنهه لمس كردن آنهاء سوگند خوردن به 
غير خداوند متعال و دیگر بدعت‌هایی که به‌اين مسائل ملحق می‌شوند. گناهان کبیره‌ای 
هستند که لازم است با آنها مبارزه شود. ما برای اين اعمال به هیچ تأويلى متوسل نمی‌شویم؛ 
تا بتوانیم همه راههای منجر به شرك را مسدود کنیم." 

غرف غلط حقایق الفاظ شرعی را تغییر نمی‌دهد. بلکه لازم است از محدوده‌ی معانی 
مورد نظر آنها اطمینان حاصل کنیم و از آنها فراتر نرویم. همانگونه که لازم است از نیرنگ 
لفظی در همه زمینه‌های دنیایی و دینی برحذر باشیم» پس اعتبار به مسمی است نه به اسم (و 
اسم حقيقت مسمی را تغییر نمی‌دهد) . 

دين اسلام عقل را آزاد می کند و مردم را به دقّت نظر و زرف نگری در جهان هستی 
تشویق می كندء به علم و علماء احترام می گذارد» از هر چیزی که شایسته و سودمند و مفید 
باشد استقبال می کند و«حکمت گمشده‌ی مومن است» هر جا که آن را يافت» از همه‌ی مردم 
بدان سزآوارثر ات ۲ 

هر مسلمانانی که به شهادتین اقرار کرده و به مقتضای آن عمل نموده و فرائض را انجام 
داده» بخاطر ارائه نظريهاى يا ارتکاب معصیتی تکفیر نمی كنيم مگر اينكه به کلمه‌ی کفر اقرار 
کند. يا چیزی را یکی از بدیهیّات ضروری معلوم در دين را (بدون تأويل جایز) انکار کند. يا 
آیات صریح قرآن را تکذیب نماید يا آن را بگونه‌ای تفسیر کند که به هیچ کدام از 
اسلوب‌های زبان عربی قابل احتمال نباشد» يا کاری انجام دهد که تأويل و تفسیری جز کفر 


نداشته باشد ° 


2۱ همان منبع» ص ۲٣١۹‏ . 
۲- همان منبع» ص ۲۷۹ . 
۳- همان منبع» ص ۰.۳۰۲ 
:- همان منبع» ص ۳۲۳. 
ه- همان منبع» ص ۳ ۰۳ 


۱۳۹۸ على مرتضی #5 

آری» چنین اصولی و مفاهیمی» عموم مردم را در راستای فهم اسلام یاری می‌دهد. 
اسلامی که در قالب کتاب خداوند متعال» سنت پیامبرش و منهج اهل سنت و جماعت 
نمایانگر است و رسول خدا ې و خلفای راشدین ره‌یافته و علما و فقهایی که بر راه و روش 
آنها حر کت کردند» اصول آن را اصالت بخشیدند. 

اهل حق و حق‌پویان كه به روش اهل سنت چنگ مى زنند» شکر خدا دارای بدعتی نیستند 
و مستند و پشتوانه‌ی آنها قرآن وسنت صحیح است. آنها حاضر نیستند که از چیزی از اینها 
کوتاه بيايند و با این کار دين خدا را در معرض سهل انگاری و سازشکاری قرار دهند. اما 
شیعه‌ی رافضی دارای بدعت‌های فراوانی هستند که چیزی جز تعصب و هواپرستی و در 
نظ رگرفتن مصالح مادی بعضی از آخوندهای منحرف آنها از این رهنمود المؤمنين على 4ه و 
علمای اهل بیت. مانع کو تاه آمدن از آنها نمی‌شود. علماء یادآور شده‌اند که اهل سنت بايد 
بدعت‌های بدعت گذاران را انکار نمايند» اگرچه بدعت گذار آن بدعت به هدف عبادت آنرا 
انجام دهد و معتقد به حقانیت و صواب و درستی آن باشد. در ضمن نبايد مبارزه و انکار 
خود را به قید مصلحتی محدود کنیم بلکه بايد با موازین و معیار قاعده‌ی «ترجیح بين مفاسد 
و مصالح متضاد» مبنی بر اينكه: مفسده‌ی اند ک را بخاطر از بين بردن مفسده‌ی بز رگ تحمّل 
كنيم» و معروف و مصلحت کوچکتر را بخاطر معروف و مصلحت بزرگتر رها کنیم و اين 
قاعده در نزد علما صحیح و بی‌اشکال است. عمل كردن بهاين قاعده باعث می‌شود که ما 
گاهی اوقات» يا برخی جاها در مقابل بدعت شيعه ساکت باشیم. تا راه‌های فتنه را مسدود 
نگه داریم و از اصل قاعده‌ی انکار منکر خارج نشویم اگر آن انکار منجر به فتنه انگیزی» 
خون‌ریزی و کشمکش ميان شهروندان یک ناحیه شود. که در آنجا تعداد شيعه با تعداد سنی 
برابر است (و در آن صورت انکار منکر تبدیل به منکر بزرگتری می‌شود). امّا در حالت 
عادی که مفسده‌ای از آن انکار تاشن نمی‌شود» این انکار جایز یا واجب می‌شود . 

بر علمای اهل سنت لازم است که در راستای نقد و بررسی بدعت‌های بدعت گذاران» به 
اسلوب و روش آرام و علمىو نرم خویانه پایبند باشند و با آنها با مهربانی و نرمی‌تعامل کنند. 
آنها وقتی در اين زمینه سنگ تمام خواهند گذاشت که در حدودی که مورد نزاع نیست از 
آنها دیدن بعمل آوردند و آنها را یاری رسانند و در وقت تنگی‌ها و ایام مشکلات و سختی‌به 


۱- مسأله التقریب (۳۰۰/۲). 


«امامت» مهمترین عقیده‌ی شیعه‌ی رافضیه است ۱۳۹۹ 


آنها کمک نمایند. یا اگر در حال درگیری با کافر یا ظالمی‌بودند مطابق با سياست شرعی 
انعطاف پذیر در مقابل مصالح و مفاسد. آنها پشتیبانی و يارى کنند. اما این نرم خويى» تعاون و 
روابط خوب نباید همیشگی باشد. زیرا بعضی از شیعه‌های افراطی در صورت سکوت در 
برابر آنهاء هیاهو و داد و فغان بپا می کنند» بلکه لازم است. بشدت اهل غلو و افراط» متشددان 
و صاحبان اقوال انحرافی را در همه شرایط مورد انکار و اعتراض قرار دهیم. معیار تعامل و 
برخورد با اين دسته - با اولی نرم‌خویانه و با دوّمى تندخويانه - در اين نهفته است که گوینده 
تا جه اندازه بر نصوص شرعی برای ایجاد شبهه اعتماد و تكيه می کند» يا چقدر برای انحراف 
و مايل كردن اذهان برخی از مردم بر تأویلات تكيه می کند. امّا کسی که به دنبال نقل‌های 
عجیب و غریب از انسانهای گمنام غير مشهور متأخرین و کسانی که فاقد تأویلند» می‌دود» 
انکار كردن - در برابر او - از اولویت برخوردار است و جه بسا که تندخویی در برابر اوه 
واجب‌تر باشد . شورای حل و عقد اهل سنت در اجتماعات طاثفه‌ای همان کسانی هستند که 
موضعهای سیاسی و همسبتگی‌های حزبی را با اقوام دیگر مطابق با فقه مصالح و مفاسد که 
زیر نظر قواعد سیاست شرعی قرار دارند و کنترل می‌شوند. مقدر می‌نمایند. البته اين امرء 
علماء و دعوت كران را از اين منع نمی کند که اصول منهج اهل سنت را به مسلمانان ياد دهند 
و بر آن اساس» آنها را تربيت نمایند و در ارتباط با عقاید منحرفی که در ميان مسلمانان نفوذ 
کرده هشدار دهند تا آنها از آن عقاید متأثر نشوند» آن افکار منحرف کننده‌ای که دعوتگران 
به آن شب و روز و آشکار و نهان بدون هیچ احساس خستگی و ضعفی در راستای نشر آنها 
می کوشند. اين در حالی است که پیامبر ب در اثنای هجرت به مدینه معاهده‌هایی با 
يهوديان منعقد ساخت که زندكى آبرومندانه را در سایه‌ی حکومت اسلامی‌برای آنها فراهم 
می‌ساخت و در عين حال قرآن پیرامون عقاید تاريخ و اخلاق يهود داد سخن سر می‌داد. تا 
مسلمانان از حقیقت شخصیت بهودی آگاه شوند و دست آخر از جانب آنها فریب نخورند. 


۱- همان منبع (۳۲۱/۲). 


ميحث جهارم 
روزهای پایانی زندگانی امير المؤمنين على بن ابی طالب 
واستشهاد ايشان 


اوّل: پس از جنک نهروان 
نبرد على 45 با آن فرقه‌ی جدا شده و گمراه کرد دليل استوار و حجتی روشن بود بر اينكه او 
در قتال و نبرد با اهل شام اشتباه نكرده و نسبت به معاويه» به حق سزاوارتر بوده است! چون 
در حديث آمده که پيامبر ا فرموده: «تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها اولى 
الطائفتین بالحق) : (دسته‌ای) منحرف از (صفوف) گروهی از مسلمانان جدا و منحرف 
می‌شوند که بوسیله‌ی سزاوارترین دو گروه به حق» کشته می‌شوند! ). 

بنابراین خواننده جنين انتظار می کشد که اين سياه با جديّت بیشتری به نبرد اهل شام 
بروند» زیرا بيش از جنگ قبلی براهین و دلایل در دست دارند. مانند کشته شدن عمارین 
یاس رطق اما به رغم اين انككيزههاء آنچه روی داد» بر خلاف انتظاری بود که از آنها می‌رفت. 
چون تا کتیکی و نقشه‌ای كه حضرت على 4 پیاده کرد اين بود که بعد از فارغ شدن از قتل 
خوارج» به شام لشک رکشی کند؛ زیرا داخل كردن شام به حوزه‌ی خلافت او و برگردانیدن 
وحدت امّت اسلامی‌هدفی است که بايد محقق گردد و غایتی است که برای دست‌یابی به 
آن تلاش می‌شود. جنگی که با خوراج انجام داد فقط بهاين منظور بود که برای جبهه و 
نیروی داخلی امنیت را تأمين کند» زیرا می‌ترسید که فرزندان و پیروانش در عراق توسط آنها 
آسیب ببیند - همانگونه که در خطبه‌اش بداين مورد اشاره کرده است - اما گاهی بادهاء بر 
خلاف ميل کشتی‌ها می‌وزند و او نتوانست به شام لشکر کشی کند تا اينكه شهید شد." 

در واقع خروج خوارج در ضعیف كردن سپاه امیرالمومنین على 4ه بی‌تأثیر نبود؛ 
همانگونه که جنگ‌های جمل و صفین و نهروان باعث خستگی و نفرت اهل عراق از جنگ 
گردید و بخصوص اهل شام در جنگ صفين» در واقع جنگ آنها مانند جنگ با غير آنها 
نبود» زيرا نبرد خونین صفین همچنان انديشه و خيال آنها را به خود مشغول کرده بود» چون 
کود کان زیادی يتيم شدند و زنان بیوه شدند! بدون اينكه مقصود آنها محقق شود و اگر 


.)۷ ۵ ۰۷ 7/۲( مسلم‎ -١ 
.)745( حلافت على ابن ابی طالب» ص‎ -۲ 


_ روزهای يايانى زندكانى امير المؤمئين على بن ابی طالب واستشهاد ایشان 0 ۱۳۰۱ 
على و بسیاری از صحابه از آن صلح يا قضیه‌ی حكميّت استقبال نمی کردند» خدا مىداند 
جه مصیبت و فاجعه‌ای بر جهان اسلام وارد می‌شد كه حتی پیامدهای بد آن قابل تصور نبود! 
يس درمانده كردن علی» و سستی نشان دادن آنها (شیعیان) از حرکت كردن با او بسوی 
شام به نظرشان خوشایند بود و بدان علاقه بيدا کردنده اگر جه می‌دانستند که على #ه بر حق 
ات 

یکی از معضلاتی که باعث تضعیف جانب على ذه گردید» خروج و ظهور فرقه‌ای بود 
که در بزركك سازى على #نه و رفعت دادن او تا مقام الوهیت. غلو و اغراق کرده تا جایی که 
بعضی‌ها گفتند: اين واكنش در مقابل خوارج است که از على ابراز برائت می کنند و او را 
کافر می‌دانند . امّا آنها هدف شومی‌را در سر می‌پروراندند و آن این که به منظور نابودی 
کاخ دين و ضعیف كردن عموم مسلمانان و سياه حضرت على #5 اعتقادات فاسد و بی‌پایه‌ای 
را بر مسلمانان وارد نمایند .همانگونه که بیان کردیم» على ذه با آنها به مقابله برخاست. شکی 
در اين نيست که مبارزه با خوراج جانب على را بسیار ضعیف کرد. سپس جدایی و پارگی 
یکی يس از دیگری بر حضرت على وارد شدند؛ و خریت بن راشد خارج شد و گفته شده 
که در ميان قومش که از بنی ناجیه بودند. نامش حارث بن راشده بوده است. وی یکی از 
والیان على # بر اهواز بود. آنگاه به خلع كردن حضرت على 45(از مقام خلافت) دعوت و 
تبلیغ می کرد جمع زیادی به او جواب دادند و بر قسمتی از سرزمینها چیره شد و اموال 
زیادی را به غارت برد آنگاه حضرت علیء سپاهی را به فرماندهی محقل بن قياس ریاحی 
به سوی او اعزام داشت که سر انجام او را شکست داد و به هلاكت رساند . 

مالیات دهند گان بداين طمع افتادند که دیگر به على #* مالیات ندهند و اهل اهواز قیام و 
شورش کردند و لابد على #5 بخاطر اين مسأله با بعضی از مشکلات مالی و نظامی‌مواجه شده 
است. از شعبی روایت شده که وی در اين خصوص گفته است: وقتی که على#ه با اهل 
نهروان جنگید. جمع فراوانی با او مخالفت کردند و اطرافیانش قيام و شورش کردند و 
بنوناحيه با او مخالف بودند. ابن خضرمی به بصره آمد و اهل اهواز شورش کردند. مالیات 
دهند گان در شكست او طمع كردند و سهل بن حنيف» كا ركزار على را از ايران بیرون 


۱- حلافت على ابن ابی طالب» ص (40 ۳). 

۲- نظام خلافت در فکر اسلامی» ص ۰۱7۰ ۰۱ مصطفی حلمی. 
۳- حلافت على ابن ابی طالب» عبداطمید علی» ص ۹۰ ۳. 

.)4۸-۲۷/۲( تاريخ طبری»‎ - ٤ 


۱۳۲ على مرتضى #5 
کردند .از سوی دیگر, معاویه با هر وسیله‌ای پنهان و آشکارا جهت تضیعف جانب 
امیرالمومنین «علی #» عمل می کرد و از شکاف و اختلافی که در سياه على اه بوجود آمده 
بود استفاده کرد و با رهبریت عمروین عاص #5 سپاهی را به مصر فرستاد» كه بر آن تسلط 
حاصل کرد و آن را ضمیمه‌ی خود ساخت. 


برخی از عوامل ناكامى على 4 در نبردها 

عواملی چند او را بر این کار مساعدت کردند از جمله: 

#- مشغول شدن حضرت على اه به خوارج. 

*- کارگزار امیرالمومنین على بر مصر محمّد بن ابی بكر بود كه مانند والی و 
کارگزار قبلی قيس بن سعد بن عباده ساعدی انصاری از هوش و زكاوت سرشار بهره مند 
نبود» لذا با خون‌خواهان عثمان#ه وارد جنگ شد و همچون والی سابق» با آنها كنار نیامد و 
سرانجام با شکست مواجه شد. 

#- توافق معاویه 4 در رأى و نظریه با خون خواهان عثمان در مصرء موجب تسلط او 
فك 

#- دوری مصر از م رکز خلافت امیرالممنین «علی 4#5) و نزدیکی آن به شام. 

*- طبیعت جغرافیایی؛ چون مصر از طریق (کوه) سينا به سرزمین شام متصل است و 
نمایانگر یک امتداد طبیعی استء لذا مصر» یک قدرت انسانی و اقتصادی بزركك به 
معاویه 4ه بخشید. و بدینسان معاویه نیروهای خود را به جزیره العرب» مکه مدینه و يمن 
اعزام کرد اما دیری نباييد که عقب نشينى کردند. زیرا حضرت على کسانی را برای مقابله با 
آنها اعزام کرد." 

*- معاويهه برای جذب كردن سرشناسان بزرگ قبائل» و کارگزاران على يه اقدام 


نمود و سعی کرد که قيس بن سعد 5ه كا ركزار حضرت على بر مصر راء بسوی خود متمایل 


.)0۳/( همان منبع‎ -١ 
مصنف عبدالرزاق» طبقات ابن سعد (۸۳/۳) خلافت على بن ابی طالب عبدالحميد علی» ص ۰۳۱ سندش‎ -۲ 


صحیح است. 
۳- تاريخ حلیفه» ص۱۹۸ بدون سند. 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳۰۳ 


کند امّا موقق نشد» ولی توانست شک خدم و حشم و معاونان على را برانگیزاند. در نتيجه او 
راعزل كردند . 

*- عزل سعدبن قيس دستاورد بزرگی برای معاويه#» بود. همانگونه كه سعى كرد 
موجبات عقب‌نشینی زياد بن ابیه» کارگزار حضرت على #: را از ايران فراهم آورد؛ اما موفق 
به انجام آن نشد '. معاويه توانست بر بعضى از اعيان و واليان با وعده‌ها و آرزومند كردن تأثير 
بكذارد» (و یکی دیگر از دلايل تأثيريذيرى آنها اين بود كه) مىديدند فرمان معاويه در حد 
بسیار بالایی اجرا می‌شود» ولى امور على 4ه نابسامان شده است. زيرا على4ه در یکی از 
خطبههايش می گوید: «آگاه باشید که خرمای نارس (کنایه از شکوفایی مخالفین است) از 
احبة معاویه #۲ سر بر آورد بنظر من اين جماعت حتماً بر شما پیروز خواهند شد زیرا متفقاً 
تیا بو امان حا فو شا ارس و ان نا کد ا آنا از اش خردهان 
اطاعت می كندل و شما افير خودتان را نافرمانی می کید آنها امانت را ادا کردند و شما به آن 
خيانت می كنيد فلائی را بكار گرفتم ولی سوءاستفاده کرد و خیانت ورزید و مال را به 
معاویه تحویل داد آن فلانی را هم استعمال کردم؛ او هم خیانت و ظلم کرد و مال را به 
معاویه تحویل داد. حتی اگر با یکی از آنها بر سر چیزی زشت اطمینان کنم» می‌ترسم که 
رابطه‌اش را به هم بزند و به من خیانت کند. خدایا من آنها را مغبوض داشتم و آنها هم مرا 
مغبوض داشتند پس آنها را از من و من را از آنها راحت کن! ((اين شکوای على 4 است از 


دست شیعه). 


دوّم: تلاش على + برای برانگیختن همّت لشكر خود و آتش بس با معاویه ذه 
امي رالمؤمنين على #* در مقابل اين مصائب و اين بی علاقگی و شانه خالى كردن هوادارانش 
تسليم نشد. و با همه دانش حجت. فصاحت و بيانى كه به او داده شده بود. تلاش خود را 
جهت حر کت دهى به اراده و برانگیختن همّت سپاهش بكار گرفت. 


.)55 »55( واليان مصر» ص‎ -١ 
ه).‎ 58 »٥۲٦/۲( استيعاب‎ -۲ 


۳- تاريخ صغير بخاری» )۲/۱ )١‏ با سند منقطع داراى شواهدى است. 


۱۳۶ على مرتضى 5ه 


خطبه‌ی حماسی مشهور على ذه 
كلذ آنا نعطه‌ی, حياس یر ری را کب از مرات‌ها و د هاو رای مان كان معدت 
می‌شود از روی خیال‌اندیشی» يا خودسرانه نگفته است. بلکه واقعیت تلخی است که آن را 
جشيده است. از جمله خطبه‌های او که موقع راهى شدن برای جنگ و حمله به ناحیه‌ای آن را 
گفته است اين است: امّا بعد: جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند متعال آن را برای 
اولیای خاص خود گشوده است» جهاد» لباس تقوی و زره محکم و محافظ خداوند و سير 
محکم اوست» هر كس از روی بی علاقه‌ای آن را ترک کند خداوند متعال لباس ذلّت و 
خواری و رسوایی را بر او می‌پوشاند و با فرومایگان و خواران ذلیل خواهد شد و بر روی 
قلبش پرده و حجاب خواهد كشيد که نتواند هدایت و ارشاد را ببیند و بخاطر از دست دادن 
جهاد. واقعیت به او روی آورده» با بدبختی‌ها و مصیبت‌ها دست و پنجه نرم خواهد کرد و 
مسخره‌ی دست فرومایگان خواهد شد و از عدل محروم خواهد شدء آگاه باشید که من شما 
را شب و روز آشکارا و پنهان به قتال آن جماعت دعوت کردم و به شما گفتم به آنها حمله 
كنيد قبل از آنکه به شما حمله کنند. بخدا هر قومی که در وسط خانه خودشان (سرزمین) 
موود حمله قرار بگیرند. حتماً شکست می‌خورند. اما هر یکت از شما امر جهاد را به دیگری 
موکول کردید و درمانده شدید» تا اينكه هجوم‌ها پی‌درپی شما را در نوردیدند و 
میهن دوستی بر شما غالب آمد و اين برادر غامر است که گله‌ی اسب‌هایش وارد انبار(شهری 
در شرق فراق) شده است و حسان بکری کشته شده و گله‌های اسب شما را از مرزهای شما 
نابود ساخت و به من خبر رسیده که مردی از آنهاء بر زن مسلمان و دیگری بر زن معاهد 
(كافر ذمی) وارد می‌شود و النگو و گردنبد و گوشواره‌ی آنها را می گیرند و جز با گریه‌های 
مکرر و طلب رحم كردن نمی‌تواند جلوشان او را بگیرند. پس بدون اينكه از تعدادشان 
کاسته شود يا مردی زخمی يا خونآلود شود بازگشتند» اگر مسلمان بعد از اين واقع از 
تأسف بمیرد نه تنها جای سرزنش نيستء بلکه لايق و سزاوار است. 

شكفتاء به خدا قلب‌ها می‌میرند و غمگین واندوهناکم از اينكه چرا آن جماعت بر باطل 
متحد شد ه الك ولی:شما بر سی متفرق هسیدا | أت و شما و هميشه فر و غمگین شوید! ۱۱ که 
به نشان و هدفی تبدیل شده‌اید که به سوی آن تیراندازی می‌شود و بر شما حمله می‌شوده 
ولی شما حمله نمی كنيد و بر شما یورش آورده می‌شود و شما يورش نمی‌برید و خداوند 
مورد نافرمانی قرار می‌گیرد و شما راضی هستید و اعتراضی نمی کنید! به شما در روزهای 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳.۵ 
گرم دستور دادم که بسوی آنان حرکت کنید» گفتبد: هوا خیلی گرم است! ! به ما مهلت بده 
تا هوا خنكك شود وقتی که در زمستان به شما دستور دادم که به سوی آنها حمله كنيد 
گفتید: به ما مهلت بده تا هوا گرم شود! ! وقتی که شما از سرما و كرما فرار می کنید» به خدا 
سو گند از شمشیر بیشتر فرار می کنید! ! 

ای مردان نامرد! عقلتان عقل كود كان است و زن‌صفت هستيد! ! ای كاش هیچ وقت شما 
را نمی‌دیدم و با شما آشنا نمی‌شدم. شناختی که بخدا باعث پشیمانی شد و تأسف و ناراحتی 
با خود به همراه آورد» خدا شما را بکشد که قلب مرا چرکین کردید وسینه‌ام را آکنده از 
خشم و نفرت کردید و جرعه جرعه غم واندوه را به من نوشاندید» تا جایی که قريش گفت: 
ابن ابی طالب مردی شجاع است. اما در جنگ مهارت ندارد. خدا پدرشان را بیامرزد مگر 
به آن پا نهاده است؟! هنوز به سن بيست سالگی نرسیده بودم که وارد میدان جنگ شدم و تا 
حالا که تقريباً به سن شصت سالگی رسیده‌ام» هنوز هم به آن ادامه داده‌ام. اما کسی که مورد 
اطاعت واقع نمی‌شود» هیچ نظری نمی‌تواند بدهد.! 

اين سخنرانی یک تودة آتشین است که امیرالممنین همچون بمبهای گرم و آتشین بر سر 
کسانی می‌ریزد که او را از ثمره‌ی جهادش محروم کردند و نگذاشتند به آن پیروزی برسد 
كه برای آن تلاش م ىكرد. وى اين خطبه را با یک اسلوب ادبی شگفت‌انگیز ساخته و 
پرداخته است. احساسات مردم را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و با واژه‌های آن نهفته‌های 
روان‌ها و درون را به حر کت وامی‌دارد» خطبه‌ای است دور از پیچیدگی و توحُم» همانگونه 
که از سجع و صناعت لفظی خالی است." 


موضوع خطبه‌های ثابت على ذه 

منظورم خطبه‌هایی است که در رابطه با خلافت خود داد سخن می‌دهد انعکاس یک سیمای 
تاریخی است و از وصف ظاهری فراترند و از احساس امیرالمومنین ذه در مقابل عکس العمل 
خفت آور سپاهش بعد از جنگ نهروان» راز گشایی می کند. اما بیشتر خطبه‌هایی که به او 
نسبت داده می‌شود. صحيح نیست» عده‌ای از علماء می كو يند: خطبه‌هایی که در نهج البلاغه 


.)۲۳۸ ۰۲۳۹( البيان و التبین» حاحظ ص‎ -١ 
. ١ ؟- الادب الاسلامى» نايف معروف» ص‎ 


به حضرت على نسبت داده شده» از جمله دستاوردها و تأليفات شيخ رضى ' هستند. لذا به اين 
اعتبار كه نهجالبلاغه یک منبع تاريخى است» لازم است با روشى انتقاد آمیز با آن تعامل 
نماييم. علاوه براین» حضرت على مناقب» فضایل جايكاه رفيع و والاى خود در دين اسلام 
را بهيارانش یادآور می‌شود و در همین ارتباط تعدادی از شهود عيان بیان داشتهاند كه على 
در فضای خانه‌اش مردم را سو گند مىداد: «جه كسى از ييامبر ملاع شنیده که وی در روز 
غدیر خم گفته است «آیا شما نمی‌دانید که من نسبت به مؤمنان از نفس خودشان سزاوارتر 
هستم؟! گفتند: آری؛ فرمود: «پس هر كس که من مولای او هستمء على هم مولای اوست. 
خدایا دوست بدار کسی که او را دوست بدار و دشمن بدار کسی که او را دشمن بدارد.» 
آنگاه دوازده مرد - و در روایتی شانزده مرد - برخاستند و بر این مطلب شهادت و گواهی 
دادند ۲ 

این بحث ما را به‌یاد حضرت عثمان له می‌اندازد آنگاه که آشوب‌طلبان او را محاصره 
کردنده او مناقب و فضایل خود را برای یارانش یادآور شد. گویی می‌خواست بگوید: کسی 
که اين همه به اسلام خدمت کرده آيا اینچنین بايد پاداش ببیند؟ ولی اين دو مناسبت با هم 
فرق دارند. 

على به رغم همه اين تلاش‌ها و اقدامات طاقت‌فرسا نتوانست» خواسته‌اش را برآورده 
سازد» زیرا نتوانست به علت تفرقه» اختلاف و افرمانی که گریبانگیر سپاهش شد به شام 
لشکر کشی کند. از همین روی در سال چهل هجری» مجبور شد که با معاویه بن ابی سفیان 
بر سر اينكه عراق برای او و شام برای معاویه باشد توافق نماید و هیچ یک از آنها حق ندارد 
با جنگ يا غارت و تجاوز در کار دیگری دخالت نماید." 

طبری در تاریخش گفته است: بالاخره در سال (۴۰ هجری)» بعد از مکاتباتی که ميان 
حضرت على و حضرت معاويه#ه صورت كرفت (که ذکر آنها بعلت طولانى بودن در اینجا 


ميسّر نیست)؛ ميان آنها آتش‌بس برقرار گردید بر اين اساس که عراق به علی ک4 و شام به 


.۳ ۰۵ وی در اين باره نقد بسیار خحوبی دارد. حلافت علی برع این طالب» ص‎ ۱ e ميزان الاعتدال‎ -١ 
فضائل الصحابه (۷۰۵/۲) اسنادش صحيح است.‎ -۲ 
.۳ ٩۲۰ حخحلافت على بن ابی طالب» عبداممید» ص‎ -۳ 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳۷ 


معاويه كه تعلق كيرد و هیچ یک حق نداشته باشد که با سياه يا ورش و حمله در کار دیگری 
دحال فانک( 


سوم: دعای على ذه برای نيل به شهادت زود هنگام 
على ذه با معاويه» آتش‌بس نمود و جنين بنظر می‌رسد که اين آتش‌بس مات چندانی 
استمرار نيافته» چون» معاویه در سالی که حضرت على شهید شد. بسر بن ابی ارطأه را به 
حجاز فرستاد و چون حضرت علی نتوانست به دلخواه خود سپاهش را آماده نماید و نیز 
سستی و درماندگی آنها را ملاحظه کرد از زندگی بیزار شد و از خدا درخواست مركك 
نمود» و در مقام دعا از خداوند متعال می‌خواست که مرگش را زودتر بیاورد» از جمله» از 
وى روایت شده که‌یک روز در خطبه‌ای گفت: خدایا من از آنها خسته شدم» و آنها هم از 
من خسته شده‌اند» آنها را دلزده کرده‌ام و آنها هم مرا دلزده کرده‌اند خدایا مرا از آنها راحت 
كن و آنها هم از من راحت کن! پس جه چیزی بدبخت‌ترین شما از اين منع می کند که آن 

دص : 1 5 5 كت اه ۳ 
را با خون رنگین سازد» سپس دستش را بروری ريش خود گذاشت . 

على در روزهای آخر عمر بسیار بر اين دعا پافشاری می کرد. جندب می گوید: 
جمعیت در اطراف على ازدحام کردند. تا جایی که پایش را زیر پا بردند» آنگاه گفت: 
من آنها را دلزده کرده‌ام و آنها هم مرا دلزده کرده‌اند» من آنها را مغبوض داشته‌ام و آنها هم 

۴ : 0 5 Ta 2 e 

در روايتى دیگر از ابوصالح آمده است: على را ديدم كه قرآن را روى سرش قرار داده 
بود تا جایی كه صداى ورق‌های آن می‌آمد. آنگاه گفت: خدايا جيزى را كه در آن 
(مصحف) است از آنان درخواست کردم اما آنان مرا منع کردند. خدایا من آنها را دلزده و 
ملول کردم و آنها هم مرا دلزده و ملول کردند. آنها را مغبوض داشتم و آنها هم مرا مغبوض 
داشتند مرا به غير اخلاق و سلو کم وادار کردند» يس کسی بدتر از من به آنها بده و افرادی 
بهتر از آنان به من بده! و قلوب آنان را چنین مطیع ساز که نمک در آب حل می‌شود." 


۱- تاريخ طبری (057/7). 

۲- تاريخ صغير بخاری (4۱/۱) خلافت على بن ابی طالب؛ عبدالحميد» ص ۰۳۱ 
۳- مصنف عبدالرزاق (۱۵4/۱۰) با سند صحیح طبقات (4/۳) با سند صحیح. 

. ۳۲ الاحاد و الثانی ابن ابی عاصم (۳۷/۱) با سند حسن» خلافت علی» ص‎ - ٤ 
.)۱44/۳( ه- سير العلام النبلاء‎ 


۱۳۸ على مرتضى #5 

حسن بن على 45 گفته است: على #ه به من گفت: امشب پیامبر رل به خوابم آمد گفتم: 
ای رسول خدا می‌بینی که از امت تو چقدر لجاجت و انحراف دیده‌ام؟! پیامبر و فرمود: بر 
عليه آنان دعا کن! گفتم: خدایا کسی بدتر از من را به آنها بده» و افرادی بهتر از آنان را به 


من بده! حسن له میگوید: آنگاه بیرون آمد و آن مرد ضربهاى به او وارد ساخت. ؟ 


چهارم: اطلاع حضرت على 5ه از ا بنكه شهید خواهد شد 
بعضی از احادیث پیامبر ا که بر نبوت و حقانیّت او دلالت می‌کنند چنین می‌رسانند که 
علی 4ه به صف شهدا خواهد پیوست. در صحیح مسلم از ابوهریره 4ه نقل است که 
پیامبر مَل همراه با ابوبکر عم عثمان علی» طلحه و زبیرظ: بر روی غار حراء بود. آنگاه 
صخره تکان خورد پیامبر ب فرمود :«إهدأ فما علیک الا نبیئ أو صدیق أو شهید »: (آرام 
باش بر روی تو يا پیامب رل است يا صدیق و يا شهید). 

اینجا احادیث خاص‌تر از اين هم وجود دارند» كه بیان می‌دارند که على #5 در سرزمین 
عراق» شهید خواهد شد. اين احادیث حتی کیفیت ترور را بیان داشته‌اند و همه اینها نشان 
دهنده‌ی حقانیّت نبوت پیامبر اة است و از روی خواسته شخصی سخن نمی گوید. بلکه 
خداوند متعال اين مورد را از طریق وحی به او اعلام می‌دارد. پیامبر ا اتفاقی را که برای 
على خواهد افتاده به وی خاطر نشان ساخت و على با يقين باور کرد و در اين باره با مردم 
سخن می گفت» كه از جمله پیش‌بینی‌های پیامبر اډ همین حادثهاى است که در عراق 
اتفاق افتاد» زیرا ابوالاسود دژلی از او روایت کرده که: از على شنیدم كه می گفت: در 
حالیکه پایم را در ركاب گذاشته بودم عبدالله بن سلام جلو آمد و گفت: کجا می‌خواهی 
بروی؟! گفتم: به عراق. گفت: اگر به آنجا بروی» تیزی دو طرف شمشیر به تو اصابت خواهد 
کرد. آنگاه على گفت: سوكند به خدا که قبلاً نظیر چنین سخنی را از پیامبر ان شنیده بودم. 


ابوالأسود گفت: از او متعجب شدم و گفتم: مردی رزمنده چنین درباره‌ی خود می‌گوید! " 


۱- احسن ص ٩‏ ابی عرب. خلافت علی» عبداگمید» ص ٤۳۲‏ . 
۲- تاريخ ذهبى» عهد خلفای راشدین ص ۰14٩‏ 

۳- مسلم روایت کرده (ه ۰۱۹۰/۱ فضائل صحابه. 

6 - تاريخ ذهبی» دروان حلافت راشدین ص ۰1۸ 


على ذه قبل از آنكه مقام خلافت را بدست گیرد» در «ينبع» اين حديث را برای ابوفضاله 
انصارى بدرى كه به عيادت وى آمده بود» تعريف كرد و گفت: من در اين بيمارى نمی‌میرم» 
يا این درد باعث مرگ من نمی گردد» زيرا پیامبر ا به من خاطر نشان ساخته كه من 
نخواهم مُرد تا زمانى كه ريشم با خون رنگ آمیزی نككردد'. وى اين مسأله را با خوراج و 
يارانش در ميان نهاد كذاشتء بيهقى اين احاديث و نظير آنها را در كتاب (دلائل النبوّة)' و 
حافظ ابن كثير آنها را در كتاب (البداية و النهاية) جمع آوری كرده است.” 

عبد الله بن داود می گوید: از اعمش و او از مسلم بن سهيل از سالم بن ابی جعده و او از 
عبدالله بن سبع شنيدم كه گفت: از على #5 شنيدم كه بر روى منبر می گفت: فقط انتظار یک 
انسان شقى و بدبخت را می کشیم» پیامبر ما به من اطلاع داده كه اين ريش را از خون 
رنكين خواهی ساخت. گفتند: به ما بگو كه قاتلت كيست تا خانوادهاش را نابود كنيم؟ گفت: 
از خدا می‌خواهم مردى را بدست من بكشد كه قاتلم نباشد." 

واين مفهوم را در قالب ابيات زیر بیان كرده است: 


اشدد حياز يمک للموت فان السوت لاقيكا 
و لاجزع مسن القل اذا حل بوادیکس" 


آماده باش برای م رگ چون م رگ تو را ملاقات می کند و از مرگ بی‌تابی مکن و ترس 
به خود راه نده! آنگاه که بر تو فرود می‌آید. 

بعضر از روایت‌ها به جزئیات بیشتری از اين هم اشاره کرده» اين نکته را می‌رسانند که 
حتی حضرت على ذه نام اين قاتل بدبخت خود را می‌دانسته است» عبیده‌ی سلمانی با سند 
صحیح روایت کرده که می گفت: وقتی که على ابن ملجم را دید گفت: 

ارید حياته و يريد قتلی عذیرک من خلیلک من مرادی" 

زندگی او را می‌خواهم و او مركم را می‌خواهد. پس دوستت را بیاور تا تو را برای مراد 

من باری دهد! ) 


۱- حلافت على ابی طالب؛ عبدامید» ص۳۳؛ بحموع طرق روایتی آن صحیح است. 
۲- دلائل انبوه (46۱-۳۸/۲) تحقیق عبدالمعلی قلعجی 

۳- البداية و النهاية (۳۲۹-۳۲۳/۱). 

٤‏ - کتاب الشریعق آحرى» (۰)۲۱۰۰-4 تحقيق دميجى» سندش حسن است. 

ه- تاريخ ذهبی» دوران حلفای راشدین ص 14۸. 

-٦‏ طبقات ابن سعد (۰۳4/۳ ۳۳) سندش صحیح است. 


۱۳۹۰ على مرتضى #5 


در روایتی دیگر» على درباره‌ی ابن ملجم گفت: اين شخص قاتل من خواهد بود» گفته 
اف را تظری ووا کی كرض 6 کت هور من وا که اسف 

مردم از او خواستند كه جانشينى برای خود تعيين نمايد» زيرا خبر داده بود كه كشته 
خواهد شد. امّا وى از اين كار خودداری كرد. عبدالله بن واسع می گوید: از على شنيدم كه 
می گفت: اين (به ريش خود اشاره كرد)از اين (به سرش اشاره كرد) رنگین می‌شود. جرا 
بدبختترين آنان اقدام نمی کند؟ منتظر چیست؟! گفتند: ای اميرمؤمنان به ما خبر بده كه او 
جه کسی است تا خانواده‌اش را نابود سازيم؟! گفت: بخدا در اين صورت بوسیله‌ی من» غير 
قاتل مرا خواهید کشت. گفتند: پس جانشینی بر ما تعیین کن! گفت: نه» ولی شما را بر چیزی 
ترک می گویم که پیامبر با شما را بر سر آن ترک گفت» گفتند: وقتی که پیش 
پرورد گارت بروی به او جه می گویی؟ و وكيع یکبار گفت: اگر به او برسی؟ - گفت: 
می گویم: خدایا مرا در ميان آنها باقی گذاشتی بر وضعیت و حالتی که خودت می‌دانی؛ 
سپس مرا به سوی خود قبض روح کردی و خود در ميان آنها بودی» اگر می‌خواهی آنها را 
اصلاح كنء و اگر می‌خواهی آن را فاسد کن! " و از على روایت است که گفت: از 
صادق مصدوق شنيدم که می‌گفت: «تو ضربه‌ای در اينجا خواهی خورد» - و به 
د وگیج گاهش اشاره کرد - خون از آن جاری می‌شود تا جایی که ريشت را رنگین می‌سازد 
و انجام دهنده‌ی آن بدترین و بدبخت‌ترین مردم خواهد بود» همانگونه که کشندة شتر 


(صالح) بدبخت ترین افراد مود بود. ) 


پنجم: استشهاد حضرت على 5 و نکته‌ها و عبرت‌ها و فواید موجود در آن 

جنگ نهروان داغی بر دل خوارج گذاشت که با گذشت شب‌ها و روزها بر حسرت و درد 
آنها می‌افزود» به همین خاطر تعدادی از آنها با هم توافق بستند كه حضرت على را ترور 
نمایند و انتقام برادران کشته شده‌ی خود در جنگ نهروان را بگیرند. سيره نگاران و 


۱- الاستیعاب (۱۲۷/۳). 
۲- مسند امد (۳۲۵/۲) الوسوعة الحديثية حسن لغیره 
۳- حصائص امیرالومنین على بن ابی طالب» ص (۰)۱54-۱۳ امد ميرين بولشی» رحمه الله حقق و پژوهشگر 


حکم به صحت اين روایت کرده است. 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳۱ 


تاریخ‌نویسان بر روایت مشهوری توافق حاصل کرده‌اند» كه سالم از انتقاد نیست؛ " زیرا شامل 
عناصری ضد و نقیض و مختلف است. البته ما هم به نوبه خود بعید نمی‌دانيم که اين حادثه 
هم مانند ساير حوادث دیگر در قرنهای اخير دستخوش افزودن و کاستنها شده باشد. 
بررسی‌هایی که در منابع و پژوهشها بعمل آمده است نشان می‌دهد که توافق و اجماعی 
دراين نکته وجود دارد كه عملیات ترور و قتل حضرت على بدست عناصر خارجی صورت 
گرفته که انگیزه‌ی انتقام خواهی برای قربانیان معر که نهروان عامل اصلی آن بوده است. اما 
بقیه اطلاعات و معلوماتی که در خصوص عملیات قتل على اظهار شده است. مانند داستان 
عشق ميان ابن ملجم و قطام» و نقش خیالی اشعث کندی - که بی گناهی او را به لطف خدا 
ثابت خواهیم كرد - پذیرفتنشان چندان آسان بنظر نمی‌رسد. هم اینک ماجرای کشته شدن 


حضرت على ذه بطور مفصل بیان می گردد: 


۱- گردهمایی توطئه كران 

از سخن ابن ملجم و اصحابش چنین بر می‌آید كه ابن ملجم و برک بن عبدالله و عمروین بكر 
تیمی در كنار هم جمع شدند. امور مردم را مورد بررسی قرار دادند» نسبت به والیان خود 
مورد انتقاد قرار دادند» سپس از اهل نهروان ياد کردنده آنگاه دلشان به حال آنها سوخت و 
گفتند: دیگر بعد از آنها ماندن ما جه فایده‌ای دارد؟! ما برادرانی را از دست داده‌ايم که مردم 
را به عبادت پروردگارشان دعوت می‌کردند و در راه خداوند متعال از سرزنش هیچ 
سرزنش کننده‌ای نمی‌هراسیدند» جه خوب جان خود را فدا کنیم و به سراغ پیشوایان گمراهی 
برویم و آنها را بکشیم و مملکت را از شر آنها پاک سازیم. با اين کار انتقام برادرانمان را 
بگیریم. آنگاه ابن ملجم که مصری بود گفت: من کار على را تمام می كنم و برك بن عبدالله 
گفت: من هم برای معاویه کافی هستم. عمرو بن بكر گفت: و من هم عمرو بن عاص را از 
پای درمی آورم. آنگاه آنها س وگند خوردند و با هم عهد و پیمان بستند که تا اتمام وظیفه‌ی 
خود از پای ننشيند» حتی اگر با مرگ روبه‌رو شوند. آنگاه شمشیرهای خود را ب رگرفتند و 
آنها را بالا آوردند و پیمان بستند تا هفده روز از رمضان بگذرد. هر یک بر حريف خود 


۱- طبقات ابن سعد (۲۰/۳) تاريخ طبری (58/5 تا *) با سند منقطعء مروج الذهب (4۲۳/۳) طبرانی کبیر 
5/1 ه-85) مجمع الزوائد (۲۹/۲) تاريخ اسلام و خلفاى راشدین ذهبی» ص 14٩‏ وفیات الادعیان ۲۱۸/۷) 
البداية و النهاية (۳۲/۷). 


۱۳۲ على مرتضى #5 


هجوم ببرد و او را بکشد و بدين ترتیب هر یک از آنها به شهری رفت که قرار بود حریفش 
را بكشد.' 


۲- خروج ابن ملجم و ملاقات او با قطام دختر شجنه 
ابن ملجم مرادی در کنده پرورش و آمادگی يافته بود. از آنجا بیرون رفت و در کوفه با 
دوستانش دیدار کرد و نيت شوم خود را از آنها پنهان کرد تا چیزی از كارش برملا نشود. 
وی یک روز افرادی از قبيلدى تيم الرباب را دید که على #5 در جنگ نهروان ده نفر از آنها 
را کشته بود. آنها کشته‌های خود را به‌یاد آوردند و در همان روز با زنی از همان قبیله به نام 
قطام دختر شجنه آشنا شد که پدر و برادرش در جنگ نهروان کشته شده بودند. آن زن بسیار 
زیبا بود» لذا ابن ملجم با دیدن او هوش از سرش يريد و فراموش کرد که برای جه کاری 
آمده است؟! سپس از او خواستگاری كرد. آن زن گفت: با تو ازدواج نمی کنم مگر اينكه 
مرا شفا دهى! گفت: شفاى تو جيست؟! گفت: سه هزار درهم» بنده و كنيز و كشتن على ابن 
ابی طالب. گفت: اين مهريه تو باشدء اما وقتى كه مرا خواستى كشتن على را ذكر نکردی؟! 
گفت: البته در جست وجوى قتل او بودم. اگر توانستى او را بكشى که هم خودت وهم مرا 
شفا دادهاى و زندكى خوب و شيرينى با من خواهى داشت» و اگر كشته شدىء (بازهم هیچ 
ضرری نكردى) زيرا آنجه كه در نزد خداست از دنيا و زينت اهل دنيا بهتر است. 

ابن ملجم گفت: بخدا من فقط برای اين كار به مصر آمده‌ام و آنچه را كه درخواست 
کردی» برای تو انجام خواهم داد. آن زن گفت: من کسی را برای تو پیدا می كنم كه در اين 
راه كمكت كند و پشتوانه تو شود. آنگاه دنبال مردى از قومش تيم الرباب فرستاد» كه به او 
«وردان» می گفتند: قطام با او صحبت کرد و او را راضى ساخت. 

ابن ملجم نزد مردى از قبيلهدى اشجع آمد به نام شبيب بن بجره و به او گفت: آيا 
مى خواهى شرف دنيا و آخرت را بدست آورى؟! گفت: چگونه؟! گفت: با كشتن على بن 
ابی طالب. گفت: مادرت به عزايت بنشیند» می‌خواهی کار بسيار زشتى انجام دهى! ! چگونه 
بر على توانایی می‌یابی؟ گفت: در مسجد برای او كمين می کنم» همین که برای نماز صبح 
خارج شد به او حمله كرده؛ او را می کشیم. گفت: وای بر تو اگر یک نفر دیگر می‌بود؛ 
اين کار چندان برایم سخت نمی‌بود من خدمات و امتحان وی را در اسلام شناخته‌ام» و 


۱- تاريخ طبری .)9٩/(‏ 


مى دانم كه جه سابقهاى با پیامبر ا داشته است. من حاضر نيستم او را بكشم. ابن ملجم 
گفت: آيا مگر نمىدانى كه او در جنگ نهروان آن بندكان صالح را كشت؟! گفت: آری. 
گفت: يس ما هم در مقابل برادرانمان که کشته شده‌اند او را می‌کشیم. بالاخره آن مرد هم 
راضی شد» سپس آنها نزد قطام آمدند که در مسجد اعظم اعتکاف کرده بود به او گفتند: ما 
بر این توافق کرده‌ايم كه على را بکشیم. گفت: يس هر وقت اراده کردید» پیش من بیایید. 
سپس ابن ملجم در شب جمعه پیش او با زگشت. - شب جمعه‌ای که در بامداد آن در 
سال(۴۰ هجری) على #5 را به شهادت رساند - و گفت: اين شبی است که هر یک از ما قول 
داده است که حریف خود را بکشد. آنگاه پارچه‌ای ابریشمی‌خواست» و با آن سر همه را 
بست. و آنها شمشیرهایشان را بركرفتند» و در مقابل دریچه‌ای که على از آن خارج می‌شد؛ 
نشستند. همین که خارج شد. شبیب با شمشیر به او ضربه زد آنگاه شمشیرش بر روی 
دستگیره در» بر روی طاق فروافتاده سپس ابن ملجم هم با شمشیر ضربه‌ای به او زد» و وردان 
تا منزل خود فرار کرد. مردی از قبیله بنی‌ابیه بر او وارد شد در حالیکه او آن ابریشم را از 
سينهاش در می آورد» گفت: اين ابریشم و شمشیر چیست؟ ماجرا را برایش تعریف کرد 
بر گشت و شمشیرش را آورد؛ و آن را روی وردان بلند کرد تا اينكه او را کشت. شبیب هم 
به سوی دروازه‌های کنده در تاریکی شب بیرون شد. ومردم فریاد زدنند» آنگاه مردی از 
قبیل‌ی حضرموت که او را عویمر می گفتند» وی را دنبال کرد؛ در حالیکه شمشیر شبیب در 
دستش بود آن مرد از بیم جان خود او را ترک کرد. شبیب در ميان ازدحام جمعیت نجات 
يافت» آنگاه مردم به جانب ابن ملجم دویدند و او را گرفتند. امّا مردی از قبیله‌ی همدان که با 
کنیه‌ی ابا أدماء خوانده می‌شد. شمشیرش را كرفت و به پای ابن ملجم زد و او را بر زمين 
انداخت. 

حضرت على 4 يا به پا كرد و جا ماند و جعده بن هبيره بن ابی وهب. او را بر روى 
يشتش بلند كرد. نماز صبح را براى مردم به امامت خواند. بعد على كفت: آن مرد را برايم 
بياوريد. ابن ملجم را بيش او آوردند. سپس گفت: ای دشمن خدا! آيا مگر من در حق تو 
خوبی نکردم؟! گفت: آری» گفت: يس چرا اين كار را كردى؟! گفت: شمشيرم را جهل 
روز تيز کردم. و از خدا خواستم که بوسیله‌ی آن بدترین خلقش را بکشم. على گفت: تو را 
نمى بينم مگر آنکه با شمشیر کشته خواهی شد و تو را نمىبينم مگر اينكه بدترین خلق خدا 
1 


۱- تاريخ طبری (57/7). 


۳- محمّد بن حنفيه ماجراى كشته شدن على را نقل می كند 
ابن حنفيه گفت: بخدا من در آن شبى که حضرت على 4ه زخمى شد» در مسجد اعظم همراه 
با تعداد فراوانى از اهالى مصر نماز می‌خواندم. آنها در نزديكى دروازه نماز می‌خواندند. آنها 
تمام شب در قيام و ركوع و سجده بودند و خسته نمی‌شدند. ناكهان على براى نماز صبح 
خارج شد» سپس ندا سر داد كه: ای مردم» بشتابيد بسوى نماز. بشتابيد بسوى نماز... البته من 
نمی‌دانم كه حضرت على از آن دريجه خارج شد و آن كلمات را كفت يا نه» آنگاه به 
درخششى نگاه کردم و شنيدم: حكم برای خداست ای على نه براى تو و نه براى ياران تو. 
آنگاه شمشیری را دیدم» سپس یکی دیگر را ديدم» سپس از على شنيدم كه مىكفت: آن 
مرد از دستتان در نرود! و مردم از هر طرف به وی هجوم آوردند. 

گوید: تکان نخوردم تا اينكه ابن ملجم دستگیر» و پیش على آورده شد. عده‌ای از 
مردم هم وارد شدند. بعد شنیدم که على #ه می گفت: قتل نفس در مقابل قتل نفس» اگر من 
وفات يافتم او را بکشید» همانگونه که مرا کشته و اگر زنده ماندم خودم درباره‌اش تصمیم 
می كيرم ' و بیان کرد که مردم با ناراحتی و نزاع نزد حسن رفتند و او را هم با خبر ساختند» در 
حالیکه آنها در نزد حسن بودند و ابن ملجم هم جلو او دستهایش بسته شده بود ام كلثوم 
دختر حضرت على با گریه و شیون گفت: ای دشمن خداء هیچ زیانی به پدرم نمی‌رسد و 
خداوند متعال تو را خوار و ذلیل خواهد ساخت. گفت: برای جه کسی كريه می کنی؟ به خدا 
آن (شمشیر) را با هزار دینار خریدم و با هزار دینار آن را زه رآگین ساختم. و اگر این ضربه 
بر همه اهل مصر وارد می آمد» کسی از آنها زنده نمی‌ماند. 


۶- وصیت پزشک به على و تمایل على ه به شوری 

عبدالله بن مالک می گوید: در روزی که حضرت على زخمی‌شد. همه پزشکان جمع 
شدند و ماهرترین آنها أثيربن عمرو سکونی بود. وی يزشكك صاحب کسری بود. ریه‌ی 
گوسفند گرمی‌را برداشت» و از آن رگی گرفت.و آن رگ را بر زخم علی 4 وارد كرد 


۱- تاريخ طبری (77/5) 
۲- همان منبع سابق. 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳۹ 


سپس آن رگ باد کرد» و آن را بیرون آورد» که در آن سفیدی مغز به چشم می‌خورد. و 
ضربه تا م رکز سرش پیش رفته بوده سپس گفت: ای على وصیت كن که تو خواهی مُرد.! 

(نيز حسن) بیان کرده که جندب بن عبدالله بر على #* وارد شد و از او پرسید و گفت: 
آيا اگر تو را از دست دادیم - و خدا نکند تو را از دست دهیم - آیا با حسن بيعت کنیم؟! 
گفت: نه به شما دستور می‌دهم و نه شما را نهی می کنم» شما خود بهتر می‌دانید که جه کار 
کنید؟۲ 
۵- سفارش على #5 به فرزندانش حسن و حسین 4ه 
حضرت على #5 حسن و حسين را فراخوانده سپس گفت: «شما را به تقوای خدا سفارش 
می كنم و اينكه دنيا را نخواهید اگرچه او شما را بخواهد و برای چیزی گریه نکنید که از شما 
دور افتاده است و حق را بگویید و با يتيمان مهربان باشید» و به‌اشخاص اندوهناک و گرفتار 
کمک كنيد و برای آخرت سعی و تلاش كنيد. دشمن ظالم و ياور مظلوم باشید» به 
محتویات قرآن عمل كنيد و در راه خداوند متعال از سرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای متأثر 
نشوید.» سپس به محمّد بن حنیفه نگاه کرد و گفت: آيا آنجه را که دو برادرت را به آن 
سفارش کردم» حفظ کردی؟! " 

گفت: آری» گفت: علاوه بر اينكه سفارشات فوق را به تو هم می کنم» به تو سفارش 
می کنم که احترام دو برادرت را نگاه داری؛ چون آنها حق بزرگی بر دوش تو دارند» از 
فرمان آنها پیروی کن! و بدون آنها درباره‌ی کاری تصمیم گیری مکن! سپس فرمود: به شما 
دو نفر هم در مورد محمّد سفارش می كنم چون او پسر پدرتان است» و می‌دانید که پدرتان 
او را دوست دارد» و به حسن گفت: «پسرم! تو را به تقوی خداوند متعال و برپایی نماز در 
وقت خودش و دادن زکات در جایگاه آن و خوب وضو گرفتن» سفارش می كنم زیرا نماز 
بدون وضو و طهارت جایز نیست و کسی که ز کات نمی‌دهد. نمازش قبول نیست و به تو 
سفارش می كنم از گناه و خطای (دیگران) در گذری» خشمت را فروخوری» صله‌ی رحم را 
بجای آورىء به هنكام جهل و نادانی(دیگران) بردبار باش» در دين آگاهی و تفقه بيدا کن؛ 


۱- استیعاب (۰)۱۱۲۸/۳ 
۲- تاريخ طبری (57/7). 
۳- همان منبع (/1۳). 


در كارهايت ثابت قدم باش» به قرآن متعهد و پایبند باش» در همسایگی ديكران خوشرفتار 
باش» امر به معروف و نهى از منكر نما و از كارهاى زشت اجتناب ورز. » 

وقتى كه على در شرف م رگ قرار گرفت» جنين وصيت كرد: 

بسم الله الرّحمن الرحیم» این وصيّت على بن ابی طالب است: وصيت می کند به‌اینکه 
شهادت می‌دهد كه معبود برحقى جز الله تعالى نيست و او يكانه و بی‌شریک است و اينكه 
محمد و بنده و فرستاده‌ی اوست. او را با هدايت و دين حق فرستاد تا بر همه اديان غالب 
آيد اكرجه مشر کان اكراه داشته باشند» يس نماز و عبادت و قربانى و زيستن و مردن من از 
آن خدا است كه يروردكار جهانيان است» خدا را هيج شريكى نيست و به همین دستور داده 
شده‌ام و من اوّلين مسلمان هستم يس ای حسن به تو و همه فرزندانم سفارش می كنم که 
تقوای خداوند متعال را داشته باشید که پروردگار شماست و فقط با مسلمانی بميريد و همگی 
به ریسمان خداوند متعال چنگ بزنید و پراکنده نشوید. زيرا من از ابوالقاسم شنیدم که 
می‌فرمود: به راه‌انداختن صلح و صفا در ميان مسلمانان از عموم نماز و روزه بهتر است» به 
خویشاوندان خود نظر داشته باشید و ارتباط و پیوند خویشاوندی بر قرار كنيد که خداوند 
متعال حساب را پر شما آسان خواهد ساخت. شما را بخدا مواظب يتيمان باشيد» جلوی حرف 
زدن آنها را نگیرید» و آن را در حضور خود دل شکسته نسازید و شما را به خدا حقوق 
همسایگی را رعایت كنيد! زیرا پیامبر با بر شما به آن سفارش کرده است و همواره در 
مورد همسایه سفارش و توصیه می کرد تا جایی که گمان می‌بردیم همسایه از همسایه ارث 
می‌برد و در ارتباط با قرآن خدا را در نظر داشته باشید» نکند دیگران قبل از شما عمل نمایند 
و در این زمینه گوی سبقت را از شما بربایند. در ارتباط با نماز خدا را در نظر داشته باشید» 
زيرا نماز ستون دين شماست. خدا را در ارتباط با کعبه فراموش نکنید» تا زمانی که زنده 
هستید همواره به آن رفت و آمد كنيد زيرا اگر ت رک شود به چشم نخواهد آمد و توجهی 
به آن نخواهد شد. شما را به خدا جهاد را فراموش نکنید» با مال و جانتان جهاد کنید» شما را 
به خدا زکات را به طاق فراموشی نسپارید. زیرا آتش خشم و غضب خداوند متعال را 
خاموش می‌سازد» شما را به خدا به کنیزان خود ظلم نكنيد» نماز راء نماز را... فراموش 
نکنید... و در راه خداوند متعال از سرزنش هیچ سرزنش کنندهای نترسید» برای شما کافی 


۱- تاريخ طبری (1۳/۰). 


است کسی كه آهنگ شما بكند و بر شما ستم بورزد» آنچنان كه خدا به شما دستور داده 
است» سخن نيكو به مردم بگوبید» امر معروف و نهى از منكر را ترک مكنيد كه 
دراینصورت. اشرار و افراد ناباب بر شما حكومت خواهند كرد و آن وقت هرجه داد و فغان 
كنيد» به شما جواب داده نخواهد شد. لازم است که با هم رابطه و پیوند داشته باشید و نسبت 
به دیگران بذل و بخش نمایید. از يشت كردن به یکدیگر و قطع رابطه و تفرقه خودداری 
نمایید. در راه نیکی و پرهی زگاری همدیگر را یاری و پشتیبانی نمائید» همدیگر را در راه 
تجاوز و ستمکاری یاری و پشتیبانی مکنید. از خدا بترسید. بیگمان خداوند دارای مجازات 
شدیدی است. خدا شما اهل بيت را حفظ کرده و پیامبر شما را هم در ميان شما حفظ کرده 
است» شما را بخدا می‌سپارم و السلام علیکم و رحمه الله و بررکاته.» سپس تا وقتی که جان را 
به جان آفرین تسلیم کرد جز کلمه‌ی لاله الا الله» را بر زبان نیاورد و در ماه رمضان سال 
چهلم هجری جان به جان آفرین تسلیم کرد.! 

در روايت ديكر آمده است: او در بامداد (۲۱) ماه مباركك رمضان شهيد شد" 

اين روايت بر روزى حمل مىشود كه در آن دار فانى را وداع كفت. زيرا بعد از 


زخمی‌شدن تا سه روز در فيك حیات باقی ماند." 


-٦‏ نهی على 4 از مُثله كردن قاتلش (ابن ملجم) 
آن حضرت 4ه گفته بود: اين مرد را زندانی كنيد اگر من مُردم او را بكشيد و اگر زنده 
ماندم يس در ارتباط با زخم‌ها از او قصاص می گیریم . و در روایت دیگری گفته است: به 
او غذا و آب بدهید» و در اسارت با او خوب رفتار كنيد اگر من بهبود يافتم» من خود ولی 
خون خودم هستم» اگر خواستم او را می‌بخشم و اگر خواستم قصاص می گیرم." 

و در روایت دیگری اين مطلب هم اضافه شده است: اگر من وفات یافتم همچون من او 
را بکشید» و تجاوز نکنید که خداوند متعال تجاو زگران را دوست ندارد." 


۱- تاريخ طبری (14/7). 

۲- تاريخ بزرگ» بخاری (۱۹۹/۱) با سند صحیح. 

۳- حلافت على بن ابی طالب» عبداطمید» .)4۳٩(‏ 

6 - فضائل الصحابه (57۰/۲). 

ه- المسحن لابی عرب» ص ۰4 خلافت على ابن ابی طالب» ص ۰۳۹ 
-٦‏ الطبقات (۳۰/۳). تاريخ اسلام. 


۱۳۹۸ على مرتضى دا 
حضرت على 4ه حسن را از مثله كردن نهی کرده است و گفته: ای پسران عبدالمطلب» 
نبينم كه شما در خون مسلمانان غوطه‌ور شوید و بگویید: امیرالمومنین کشته شده 
امي رالمؤمنين کشته شدء امي رالمؤمنين كشته شد» آگاه باشيد که تباید جنگ و د ركيرى به راه 
أفتد. نگاه کن ای حسن» اگر من با اين ضربدى او مُردم» پس درست جنين ضربهاى به او بزن! 
و آن مرد را مُثله مكن! زيرا من از رسول خدا با شنيدم كه مىكفت: ١‏ از مُثله كردن 
ببرهيزيك حتی اگر این مله در رابطه با سگ هار باشد » در ارتباط با سفارش امیرالمومنین 
بداينكه با قاتلش جه کار بکند» روایت‌های زیادی وارد شده که همه مثل هم نیستند. عده‌ای 
از آنها صحیح» و عده‌ای دیگر ضعیف هستند. مثلاً روایتی که می گوید على دستور داده تا 
پس از کشتن قاتلش وی را بسوزانند» به لحاظ سند ضعیف است و روایت‌های دیگر همگی 
در یک مسیر حرکت می کنند و همه بیانگر اين هستند که على وقتی کشتن قاتل را لازم 
شمرده که خود بمیرد و اگر نمیرد؛ آنها را از کشتن وی نهی کرده است» اين روایت‌ها 
یکدیگر را تقویت می کنند» و می‌توانند مورد احتجاج قرار گیرند» از طرف دیگر» حضرت 
على ابن ملجم را مرتد قلمداد نکرد. تا دستور قتلش را صادر کند» بلکه وقتی بعضی از 
مسلمانان خواستند ابن ملجم را بکشند آنها را از اين نهی كرد و گفت: اين مرد را نکشیده 
اگر بهبودی يافتم» که قصاص زخم‌هايم را از او خواهم گرفت. و اگر مردم؛ او را بكشيد." 
و این روایت مشهور تاریخی می گوید: «وقتی که على جان به جان آفرین تسلیم كرد 
حضرت حسن دنبال ابن ملجم فرستاد. ابن ملجم به حسن گفت: آيا تو در من خصلتی 
می‌یابی؟! بخدا من هر عهدی با خدا بسته‌باشم» حتماً آن را اعمال کرده‌ام» من در كنار حطیم 
با خدا عهدی بستم که على و معاویه را بکشم» يا بخاطر آنها بمیرم» يس اگر خواستی 
می‌توانی مرا رها سازی تا معاویه را هم بکشم» و اگر او را نکشم - يا نکشتم - تو حق داری 
به خدا شکایت کنی! (و من باز هم پیش تو باز می گردم) سپس همین مانده که بيايم و دستم 
را در دستت بگذارم. حسن به او گفت: اما بخدا تا آتش را ملاحظه کنی. سپس او را جلو 
آورد و به قتلش رسانید . پس مردم او را گرفتند و با آتش او را سوزاندند. اما اين روایت 


۱- تاريخ طبری (14/7). 
۲- منهاج السنة (۲4۵/۵) (۵ 4۰-4۰ منهج ابن تيميه در مسأله تکفیر» ص ۳۰۹. 
۳- تاريخ طبری» (/14). 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳۹ 


روش تعامل و برخورد با عبدالرحمن بن مجلم به سفارش حضرت على پایبند بوده‌اند. اين 
روایت ثابت نیست که می گوید: وقتی که دفن شدء ابن ملجم را آوردند» بعد مردم جمع 
شدند و نفت و حصير آوردند و محمّد ابن حنفیه و حسين و عبدالله بن جعفر بن ابی طالب 
گفتند: بگذارید تا دق دل خود را از سر او دربیاوریم! سپس عبدالله دست‌ها و پاهایش را قطع 
کرد و ابن ملجم جزع و فزع نکرد و حرفی نزد. آنگاه چشمانش را هم پر از سرمه کرد اما 
باز هم داد و فغانی نکرد و شروع کرد به گفتن اين کلمه: که تو داری چشمان عمویت را 
سرمه می كشى! و شروع كرد به خواندن: AED:‏ ی {OS‏ (علق / ۱) تا اينكه 
همه سوره را خواند. و چشم‌هایش جارى می‌شدند... سپس دستور داده شد كه زبانش را 
ببرند» آنگاه داد و فغان و ناله کرد و گفتند: چرا بخاطر زبانت جزع و فغان کردی» گفت: اين 
بخاطر جزع نبود» بلکه من از اين بیزارم که بی‌زبانم و نتوانم ذ کر خداوند متعال گویم. آنگاه 
زبانش را بريدند» سپس او را سوزاندند» در حالیکه گندمگون و زیباروی بود و دندانهایش از 
هم فاصله داشت. موهایش تا نرمه‌ی گوش‌هایش مى رسيد و در پیشانیش اثر و نشان سجده 
نمايان بود.' 

ذهبى درباره عبدالرحمن بن مجلم گفته است: قاتل حضرت على 4ه است» جزو افراد 
خوراج و افتراء زننده است» شاهد فتح مصر بوده است و با بزرگان و اشراف برای آن 
نقشه کشی و جارهانديشى كرده است و از جمله كسانى بود كه قرآن و فقه را خوانده است و 
او یکی از پسران تدول است که سوار کار و جنگ‌جوی آنها در مصر بود. قر آن را بر معاذ بن 
جبل خوانده و از جمله بندگان و عابدان بوده و گفته می‌شود: او همان کسی است که صبیغ 
تمیمی را به سوی عمر#ه فرستاد و او پیرامون مسائلی از او پرس و جو کرده یک فرهنكك 
قرآنی بود... تا آنجایی که ذهبی می گوید: سپس سرنوشت او را درنوردید و انجام داد آنچه 
را که انجام داد و او در نزد خوارج یکی از فاضل ترين افراد امت است. در رابطه با ابن ملجم 
عمران بن حطان خوارجی می گوید: 

ياضربةً من تقىٌ ما اراد بها الا بل من ذى العرش رضواناً 
ای لأذكره حيناً فأحسبُة أو فى البرتة عند الله ميزاناً 


۱- طبقات ابن سعد .)٩۳/۳(‏ الاخبار الطوال ص .75١‏ 


۱۳۲۰ على مرتضى #5 

بنازم به ضربه‌ای که از طرف آن پرهیز کار (بر على وارد شد)» با آن ضربه فقط خواست 
که رضایت صاحب عرش را بدست آورد؛ من گاهی او را بهياد می‌آورم و گمان می‌برم که 
در ميان خلایق» درنزد خدا ترازویش از ترازوی همه سنگین‌تر و بهتر است!۱. 

ابن ملجم در نزد روافض» بدبخت‌ترین خلایق در آخرت است و در نزد اهل سنّت. از 
کسانی است که اميدواريم در دوزخ سوزانده شود و جایز می‌دانيم كه خداوند متعال از او 
دررگذرد نه آنچنان كه خوراج و روافض درباره‌ی او می گویند. حکم او مانند حکم قاتل 
عثمان» قاتل زبير» قاتل طلحه قاتل سعید بن جبير» قاتل عمار» قاتل خارجه و قاتل حسین 5 
است. ما از همه‌این قاتلان بيزاريم» و بخاطر خداوند متعال آنها را مغبوض مىداريم و مسأله 
آنان را به خداوند متعال واگذار می‌نماييم.! 

اما در رابطه برک بن عبدالله بايد بگوییم كه وی در شبی که على ذه زخمی‌شد. درنزد 
معاویه نشسته بود. و هنگامی که معاویه برای ادای نماز جماعت صبح خارج شد برک با 
شمشیرش به وى حمله كرد و آن شمشیر بركلن معاویه فرود افتاد» در نيتجه دستگیر شد بعد 
گفت: من خبری دارم که امشب تو را با آن شادمان می‌سازم آيا اگر آن را به تو بگویم اين 
برای من هیچ نفعی خواهد داشت يا نه؟ گفت: آری. گفت: من برادری دارم که در چنین 
شبی على را کشته است» گفت: شاید او نتوانسته باشد جنين کاری انجام دهد. گفت: چرا؛ 
على خارج می‌شود و کسی از او محافظت و پاسدارای نمی کند. آنگاه معاویه دستور کشتن 
وی راصادر کرد و کشته شد. و معاویه دنبال ساعدی که طبیب بود» فرستاد» وقتی که يزشكك 
به آن نگاه کرد گفت: تو دو راه بيشتر نداری» يا اينكه آهن را داغ كنم و آن را به جایی که 
شمشیر خورده است بگذارم» يا اينكه یک نوع نوشیدنی به تو بدهم که اگر آن را بخوری 
دیگر بچه‌دار نمی‌شوی زیرا ضربه‌ای که به تو وارد شده سمی بوده است. معاویه گفت: تاب 
تحمل آتش را ندارم» و درباره‌ی عقیم شدن بايد بگویم که يزيد و عبدالّه می‌توانند ماية 
سرور و شاد کامی من شوند. درنتیجه» معاویه آن نوشیدنی مخصوص را نوشید و بهبودی 
یافت. از آن يس معاویه دستور داد تا هنگامی که شبانه به مسجد می‌رود» نگهبان و اسکورت 


داشته باشد. 


. ٦٥٤ تاريخ اسلام» دوران حلفای راشدین» ص‎ -١ 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳۳ 


بود» ولی عمرو بن عاص برای امامت نماز» خارج نشد چون شکم درد گرفته بود لذا به 
خارجه بن حذافه كه رئيس نگهبانش بود دستور داد تا به جای او نماز را به امامت بجای 
آورد» او از طایفه‌ی بنی عامر بن لؤى بود خارجه بیرون آمد تا در مسجد نماز بگذارد و 
عمرو بن بكر بر او پورش برد و او را کشت. او چنین می‌پنداشت که عمروعاص را زده و 
کشته است. مردم او را دستگیر کردند و او را بيش عمرو بردند و با امير گفتن بر او سلام 
كردند» گفت: اين جه کسی است؟ گفتند: عمرو» گفت: جه کسی را کشتم؟! گفتند: خارجه 
بن حذافه. گفت: بخدا ای فاسق فکر می کردم تو هستی. عمرو گفت: تو مرا خواستی 
(بکشی) و خداوند متعال خارجه را خواست. آنگاه عمرو او را جلو آورد و کشت.! 


۷- مدت خلافت امیرالمومنین على 5ه و حای قبرش و سنش در روز شهادت 

بنا به قول خلیفه بن خیاطء مدت خلافت حضرت على 5ه چهار سال و نه ماه و شش روز - و 
به قولی سه روز و به قولی دیگر چهارده روز - بوده است . و چیزی که در اين ميان روشن 
تر است اين است كه مدت خلافت وى جهار سال ونه ماه و سه روز است؛ زيرا در سال (۳۵ 
هجرى)» در روز هجدهم ماه ذى الحجه مسلمانان با او بيعت کردند. و در سال (۴۰ هجری)؛ 
در روز بيست و یکم ماه مباركك رمضان شربت شهادت را نوشید . مسئوليت غسل دادن 
حضرت على را حسن» حسين و عبدالله بن جعفر - رضی الله عنهم - بر عهده گرفتند و در سه 
لباس كفن شد که در میانشان پیراهنی نبود .حسن بن علد طقه بر او تمان خواند و چهار تکبیر 
بر او كفت “.در روایتی كه فاقد سند است» ٩‏ تکبیر ذکر شده." و امّا در مورد محل دفن و 
قبرش بايد بگوییم كه در اين مورد آن اختلاف هست. ابن جوزی ضمن ذکر بعضی از 
روایت‌ها در اين زمینه. گفته است: خدا می‌داند که کدامیک از اقوال صحیح‌تر است". و از 


روایت‌هایی که در اين زمینه آمده است» موارد زیر است: 


۱- تاريخ طبری» ص(55/7). 

۲- التاریخ» ص ۰۱۹۹ 

۳- التاریخ الکبیر بخاری (۹۹/۱) با سند حسن. 
٤‏ - النتظم (۱۷۵/۰) الطبقات (۳۳۷/۳). 

ه - الطبقات (۳۳۸-۳۳۷/۳). 


ب النتظم (۱۷۰/۰). 


۷- همان منبع .)١78/5(‏ 


۰ 000 2020 غلى مرتضى کله 
*- حسن بن على ذف او را در كنار مسجد جماعت در رحبه» كه روبه‌روی دروازه‌های 
كنده می‌باشد. قبل از آنكه مردم از نماز صبح فارغ شوند و به منازلشان بازكردند» دفن كرده 


١ 


اک 

*- روایتی مثل اين می‌گوید: او در کوفه» در كنار قصر امارت در كنار مسجد جامع 
بصورت شبانه دفن شده است و جای قبرش کور شده است,؟ 

*- روایتی می گوید پسرش حسن 4# او را به مدینه انتقال داده است.۳ 

*- روایتی هم می گوید قبری که ظاهراً در کوفه است - یعنی همان مزاری که در نجف 
است - همان قبر حضرت على #5 می‌باشد. بعضی از اهل علم از قبیل شریک بن عبدالله 
نخعی» قاضی کوفه» (ت ۱۷۸ه) و محمّد بن سلیمان حضرمی(ت ۲۹۷ه)" اين مسأله را انکار 
کرده‌اند. در حقیقت پدیدآوری آنچه که به مزار حضرت على در نجف نامیده می‌شود. در 
روزگار بنی‌بویه در دوران حکومت عباسی روی داد و آنها از جمله شیعیان رافضی بودند. 
شيعه طبق عادت خود اين بدعت را در قرن چهارم هجری يديد آوردند. اهل معرفت بر این 
اتفاق دارند که آن مزار قبر على نیست. بلکه گفته شده: قبر مغیره بن شعبه می‌باشد. 

ابن تیمیه می گوید: «مزاری که در نجف است. طبق نظر دست جمعی اهل معرفت. قبر 
على ذه نیست» بلکه گفته شده قبر مغیره بن شعبه می‌باشد. کسی ذکر نکرده که اين قبر 
حضرت على بوده و اصضلا بیش از سد سال است. كه كس ین قضندی نکرده اس و 
گفته است: «و امّا مزار على» طبق نظر عموم علماء قبر او نیست» بلکه گفته شده» آن قبر مغیره 
بن شعبه می‌باشد. زیرا اين مزار بعد از گذشت سيصد سال از وفات على در دوران حکومت 


آل بویه(ایرانی) ظاهر شده است. ) 


۱- الطبقات (۳۸/۳) خلافت على ابن ابى طالب» عبدالحميد» ص ۱ 4. 
۲- النتظم (۱۷۷/۵). تاريخ اسلام دوران خلفای ص 1۱ 

۳- تاريخ بغداد (۱۳۷/۱). 

۰44۱ خحلافت على بن ابی طالب؛ عبدالحميد» ص‎ -٤ 

ه- الفتاوى (507/5) دراسة فى الاهواء و الفرق و البدع» ص ۲۸۰. 

5- الفتاوى (47/۲۷). 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳۳ 


در مورد سن على #5 در زمانی شهید شد. اختلاف نظر و جود دارد» بعضی‌ها گفته‌اند: وی 
در سن (۵۹) سالگی به شهادت رسیده و گفته شده: و اين صحبح‌ترین چیزی است که 
درباره‌ی او گفته شده است:! 


۸- خطبه‌ی حضرت حسن بن على 4 بعد از کشته شدن پدرش 

عمرو بن حُبنشى می‌گوید: حضرت حسن بن على بعد از کشته شدن على برای ما 
سخنرانی کرد و گفت: ديروزء مردی با شما وداع کرد که نه پیشینیان در علم گوی سبقت را 
از او ربودند و نه ديكران هم به او می‌رسند» یام او را اعزام مى كردند و يرجم را به او 
مىداد و تا وقتى كه فتح و پیروزی را برای او به ارمغان می آورد باز نمی كشت" طلا و نقره از 
خود باقى نگذاشت شت جز هفتصد درهم از عطايش که آن را برای خادم خانواده‌اش در نظر 
می گرفت. " 


4- سعد بن ابی وقاص ذه علی 5ه را ستايش و تمجيد می کند 

ربيعة جُرشى می گوید: در حضور مردى از على ياد شد» سعد بن ابی وقاص در آنجا حضور 
داشت ت. سعد به او گفت: آيا على را بهياد می آوری؟! وی داراى چهار صفت يسنديده بود كه 
اگر من یکی از آنها را داشتم» برايم از فلان و فلان محبوب‌تر و خوشایندتر است و * شترهاى 
موسرخ و اين فرموده‌ی پیامبر اه است که فرمود: فردا پرچم را به کسی می‌دهم که خدا را 
دوست و خدا او را دوست دارد» خدا خیبر را بر دست او فتح خواهد کرد و فرمود: (ای 
علی) تو برای من به منزله‌ی هارون برای موسی هستی و اين فرموده‌ی پیامبرگ:: هر كس 
كه من مولای او هستم يس على هم مولا و دوست اوست" را ذکر کرد و سفیان یکی را 
فراموش کرد. 


۰- عبدالّه بن عمر. على ابن ابی طالب را مورد تمجيد و ستایش قرار می‌دهد 
سعد بن عبيده می گوید: مردی پیش ابن عمر آمد و درباره‌ی عثمان از او سؤال کرد او هم 
كارهاى نیک وی را یاد آور شدء گفت: شايد از اين خوشت نيايد» كفت :آری. گفت: خدا 


.)517//7( تاريخ طبرى‎ -١ 

۲- فضائل الصحابه (۷۳۷/۲) سندش صحيح است. 
۳- همان منبع (۷۳۷/۲) سندش صحیح است. 

- همان منبع (۷۸/۲) سندش حسن است. 


بینی‌ات را به خاک بمالد! سپس درمورد على يرسيدء ابن عمر كارهاى نیک او را هم یادآور 
شد» گفت: او کسی است که خانه‌اش در وسط خانه‌های پیامبر 4# قرار دارد. سپس گفت: 
شاید از اين هم خوشت نیاید؟ گفت: آری. گفت: خدا بینی‌ات را به خاک بمالد» برو هر جه 


از دستت بر می آید انجام بده . 


۱- کیفیت استقبال معاویه ‏ از خبر شهادت على ذه 
وقتی که خبر کشته شدن على 4 به كوش معاویه 4ه رسید» شروع به گریه کرد زنش به او 
گفت: آيا بخاطر او گریه م ىكنى در حاليكه با او می‌جنگیدی؟! گفت: وای بر تو» تو 
نمی‌دانی که مردم جه فضل و فقه و دانشی را از دست دادند؟! " 

وقتی که معاويهك با سؤالى روبه‌رو شد. آن را در نامه‌ای برای على #ه می‌نوشت و او 
برايش جواب می‌داد. وقتی که خبر کشته شدنش را شنید گفت: با م رگ على ابن ابی طالب 
فقه و علم از دست رفت. برادرش عتبه به او گفت: اهل شام نباید چنین سخنی را از تو 
بشنوند» به او گفت: كار به من نداشته ناش و معاویه در دوران خلافتش از ضرار صّدائی 
خواست که على را برايش توصیف کند» گفت: ای امیرالمومنین مرا از اين کار معاف 
كنا کته نما OE‏ کی ند خن که را زار رنه كت انون 
می‌گویم که بخدا بسیار دوراندیش و قدرتمند بود» هميشه سخن فیصله بخش می كفت 
عادلانه حکم می کرد دانش از همه جوانبش فوران میکرد» و حکمت از همه کارهایش 
هویدا بود از دنیا و زیور دنیا گریزان بود» با شب و تاریکی آن آنس می گرفت؛ بسیار 
عبرت كير و طویل الفکر بود لباس کوتاه را می‌پسندید» طعام زبر را دوست می‌داشت. در 
ميان ماء همچون یکی از ما بود» وقتی که از او سؤال می کردیم» به ما خبر و اطلاع میداد« 
بخدا به رغم نزدیکی متقابلی که به هم داشتیم» تقريباً بخاطر هيبت و سامی که داشت با او 
حرف نمی‌زدیم» اهل دين را گرامی‌و بز رگ می‌داشت. به مسکینان نزديكك می‌شد. انسان 


فی يوا خر ر اسای باطلفن آزمند تمی‌ساعت :اسان ضعیت را از عدالقون تاامید نمی کر دامن 


-١‏ صحیح مسند از فضائل صحابه» ص ۰ عدوی. 
۲- البداية و النهاية (۱۳۳/۸). 

۳-الاستیعاب (۱۱۰۸/۳). 

6- همان منبع (۱۱۰۷/۳). 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳۵ 


شهادت می‌دهم که در بعضی موضعها او دیده‌ام» در حالیکه شب پرده‌اش را يايين آورده بود 
و ستا ركان رو به کاهش گذاشته بودند» ريش خود را در دست گرفته بوده و همچون شخص 
سالم شتابزده و بی قرار بود» ولی غمگین و گریان می گفت: ای دنياء دیگری را فریب بده! 
خود را به سوی من عرضه کرده‌ای يا شوق و علاقه به من دارد؟ بعید است. بعید است. من تو 
را سه طلاقه دادهام» که رجعتی در آن طلاق نیست» پس عمر تو کوتاه است و کم ارزش 
هستی» آه و ناله از کمبود توشه و دوری سفر و حشتناکی راه ... آنگاه معاويه به گریه افتاده 
و گفت: خدا رحمت كند ابوالحسن راء بخدا همین گونه بود» يس ای ضرار تو تا چه‌اندازه بر 
او غمكين هستى؟! گفت: همچون کسی غمگین هستم كه فرزندش را در دامانش 
سراي رتنواك" 

از عمر بن عبدالعزيز نقل است كه گفت: پیامبر اه را درخواب ديدم كه ابوبكر و 
عمر ید در کنارش نشسته بودند. بر او سلام کردم و نشستم. در آن حال» على و 
معاویه نید را آوردند و آنها را وارد خانه‌ای کردند و در آن خانه بسته و قفل شد و من نگاه 
می کردم و بلافاصله حضرت عق مله خارج شد. در حالیکه می گفت: قسم به پرورد گار کعبه 
به نفع من قضاوت شدء قسم به پرورد كار کعبه من عفو شدم." 

و ابن عساکر از ابی ژرعه رازی نقل کرده كه مردی به او گفت: من معاویه را مغبوض 
می‌دارم» گفت: برای چه؟ گفت: برای اينكه وی على را کشته است. ابوزرعه گفت: وای بر 
توه پرورد گار معاویه رحیم و مهربان است و خصم معاویه خصمی‌بزرگوار است» پس تو 
چکاره هستی که ميان آنها دخالت می كنى؟! » رضای خدا از هر دوی آنها باد . 


۲- آنچه که حسن بصری رحمه الله گفته است 

در مورد على بن ابی طالب 4 از حسن بصری سوّال شد» گفت: بخداء على تیری از تیرهای 
خداوند متعال بود که بر دشمن اصابت می کرد. فرد رئانی اين امت» صاحب فضلیت و با 
سابقه‌ی امّت و خویشاوند پیامبر اة بود. در ارتباط با فرمان خدا بی‌توجه نبود و در رابطه با 


۱- استیعاب (۰)۱۱۰۸/۳ 
۲- البداية و النهاية (۱۳۳/۸). 
۳- البداية و النهاية (۱۳۳/۸). 


۱۳۳۹ على مرتضى 5ه 


دين خداء مورد سرزنش نبود» مال خدا را سرقت نکرد» عزائم و تکالیف قرآن را ادا کرد و از 


آن» به باغچه‌ای اعجاب آور دست یافت» این است على بن ابی طالب له 


۳- بیانات احمد بن حنبل پیرامون خلافت على تفه 

عبدالله بن احمد بن حنبل رحمهما الله گفت: من یک روز در حضور پدرم نشسته بودم؛ 
جماعتی از کرخی‌ها آمدند و از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان د را ياد کردند و زياد سخن 
گفتند. و خلافت على را هم ذکر کردند اما بیشتر از همه آن را ادامه دادند. بعد پدرم سرش 
را به سوی آنها بلند كرد و گفت: ای جماعت» درباره‌ی على و خلافت و خلافت و على 
بسیار سخن كفتيد ؛ آيا گمان می‌برید که خلافت. على را زينت داده است؟! خير بلکه على 


خلافت را زينت داده است.”" 


بعضى از روايتها كفتهاند که‌اشعث بن قيس در قتل حضرت على دست داشته است. يعقوبى 
می كويد: عبدالرحمن بن ملجم نزد اشعث بن قيس فرود آمد و چندین ماه در نزد وى 
مان كان لد و فمو اوه یری وا کر ھی كرد ار هدن اقات که ات عدار حمق 
بن ملجم آن شبى كه عزم كرده بود بامداد على را بکشد با در كوشى صحبت كردن با 
اشعث بن قيس درمسجد بسر برد تا جايى كه نزديكك بود كه فجر طلوع كند. آنگاه اشعث به 
او 1 کفت: صبح هم دمد. آنگاه عبدالرحمن این ملجم و شبيب بن بجره برخاستند و 
شمشيرهايشان را برداشتند و رفتند تا اينكه مقابل دريجهاى كه حضرت على از آن خارج 
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می شد» نشستند . ولى اين روايتها ضعيف هستند. 
اين اتهام كه در اين باره بهداشعث وارد کرده‌اند بدون دلیل و مدركك است» زيرا وقتى 
اشعث برای اجرای خلافت على #5 نقش آفرينى كرد و نقش خود را عرضه كرد می‌بينيم 


۱- استيعاب .)١١١ ١/9‏ 
۲- تاريخ مدينة الاسلام (575/1). 
ا منبع سابق. 

- تاريخ يعقوبى (۲۱۲/۲). 

.)444/۳( طبقات‎ -٥ 


كه اخلاص و وفادارى خود را اثبات كرد و نخستين كسى بود كه در اثناى جنكك بر سر 
آبء با اهل شام جنگید و از همان زمان كه خوارج نشأت كرفتند و دشمنى خود را با آنها 
نمايان ساخت. او بود كه به على ابلاغ كرد كه خوارج می گویند: على از گناهش توبه كرده 
و از قضیه‌ی تحكيم بازكشته است. او در جنگ نهروان با آنها دركير شد و بسيار علاقمند بود 
که رابطه‌اش را با على و اهل بيت تحکیم بخشد. از اين رو دخترش را به ازدواج حسن بن 
على آورد و هنگامی که حسن خواست با دخترش عروسی کند. خانواده‌ی کنده برخاستند و 
قباهای خود را از دروازه‌ی حسن تا دروازه‌ی اشعث گستراندند." چهل شب پس از شهادت 
على ذه اشعث بن قيس وفات يافت .حسن بن على بن ابی طالب که داماد اشعث بود بر 
او نماز خواند "و از اهل بيت على 4ه نقل نشده كه آنها جنين اتهامی را بداشعث وارد ساخته 
باشند» يا یکی از آل اشعث را به‌این سبب رازكشايى كرده باشند» بنابراين گزینه‌ی راجح تر 
همواره اين است كه على ته بوسيلهدى نقشه و توطئه خوارج شهيد شد تا آنها بدين وسيله 
انتقام جنگ نهروان را گرفته باشند." 


۵- خطرآفرینی گروه‌های گمراه و منحرف براى مسلمانان 

فرقه‌های گمراه» و طوایف منحرف وقتی که در ممالكك اسلامی‌انتشار می‌یابند» اهالی آنجا را 
در معرض خطر قرار می‌دهند و امنيّت و آرامش را تهدید می‌کنند. مردم را در رابطه با 
عقیده‌شان دچار شک و تردید می‌سازند و در زمين فساد و تباهی به بار می‌آورند» حال 
خوارج گمراه که بر على که شوریدند اینچنین بود و جماعتی از آنها که شهیدش کردنده 
گمان می کردند که با اين کار» رضایت خدا را كسب می‌کنند. با اينکه در اين راستا جز 
شدیم لازم است که امّت مسلمانان از آنها برحذر باشند و با راه و روش آنها مبارزه کنند و 
علماء و دعوت گران با حضور در صحنه وظیفه‌ی خود را در اين راستا را انجام دهند تا امنيت 
و آرامش استقراز يابد و انوار و يرتوهاى تابثا گ سنت نمايان گردد و آتش ندعت خاموش 
شود و در یک کلام ادای هر جه بهتر اين رسالت وقتی ممکن می‌شود که عقيدة اهل سنت 


۱- تحذيب الکمال (۰۳۹/۳ ۳۳). 

۲- الکامل فى التاریخ (1/۳ 4 4). 

۳- تمذيب التهذیب (۳۰۰/۲). 

.۵۲ دراسة فى تاريخ الخلفاء الامويين محمد ضيف الله بطانیه. ص‎ - ٤ 


۱۳۲۸ على مرتضى طب 
و جماعت نفوذ و گسترش يابد و با بدعت و بدعت گذاران پیکار شود. همه‌ی اینها قیام و 
تکاپوی اجتماعات را می‌طلبد و اين ايدهآلترين روش برای ایجاد وحدت و همبستگی 
است. کسی که تاريخ طولانی اسلام را مورد مطالعه قرار دهد می‌بیند که تنها حکومت‌هایی 
که بر اساس سنت استوار بوده‌اند توانسته‌اند موجبات اتحاد و همبستگی و همدلی مسلمانان را 
فراهم کنند و بستر مناسبی را برای جهاد و امر به معروف و نهی از منکر ایجاد نمایند. در 
قدیم و جدیده تنها با چنین حکومتهایی اسلام عزّت را به آغوش كشيده است. اما برعکس؛ 
حکومت‌هایی که بر اساس بدعت برپا شدهاند» هرج و مرج و ناهنجاری و تفرقه‌افکنی و 
بدعتها را اشاعه داده‌اند و اتحاد و همبستگی را از اجتماع زدوده‌اند» زود با فروپاشی و 
پراکند گی و انقراض مواجه شده‌اند.! 


کینه‌های پنهانی در قلب کینه‌توزان خوارج نسبت به مؤمنان صادق 
بيانات ابن ملجم دررابطه با شمشيرش» از اين کنیه‌های پنهانی را زگشایی می کند که سراسر 
وجود آنها را فراگرفته است» آنجا که می گوید: «به خدا اين شمشیر را با هزار درهم خریدم 
و با هزار درهم آن را سمىو زه را کر ساختم و اگر اين ضربه بر همه اهل مصر فرود 
می‌آمد. کسی از آنها باقی نمی‌ماند." 

اين سخنان ابن ملجم» از خصومت آشکار و نمایانی كه خوارج پنهان می کنند. راز گشایی 
می کنند. البته نه عليه مسلمانی عامی» بلکه عليه رهبر بزرگی همچون على بن ابی طالب 4ه که 
بزرگترین فضایل و سجایای اخلاقی در شخصیتش جمع شده بود! دقت كنيد که چگونه 
روش‌های بی‌پایه و بی‌اساس و افکار منحرف. صاحبان خود را به چاه‌های عمیقی بدبختی و 
شقاوت می کشند! بطوریکه اهل ایمان را ترور می کنند ولی مشرکان و بت‌پرستان را رها 
می‌کنند و کاری به کارشان ندارند! " 


۰۷۷ سير الشهداء... دروس و عبل عبداطمید سحیبانی» ص‎ -١ 
.)57/5( تاريخ طبری‎ -۲ 
.۸۷ سير الشهداء... دروس و عبن ص‎ -۳ 


۷- تأثير محيط فاسد بر افراد آن 
محيط فاسد بر افراد خود تأثير می گذارد» حتی اگر در ميان آنان کسانی عدالت خواه باشند و 
برای آن تلاش نماید بازهم چنین محیطی تأثيرات منفی خود را بر جای می‌گذارد. مثلاً اين 
ابن ملجم است که با شبیب بن بجره دیدار می کند و به او می گوید: آیا می‌خواهی شرف دنیا 
و آخرت را بدست آوری؟ گفت: و آن چیست؟ گفت: كشتن على ابن ابی طالب. گفت: 
مادرت به عزايت بنشيند. جيز زشتى را پيشنهاد كردى. چگونه مى توانى بر او جيره شوى؟! 
گفت: درمسجد بر او كمين می كنم و هنگامی که برای نماز صبح بيرون آمد» به او حمله 
می كنيم و او را نابود می کنیم. يس اگر نجات يافتيم» دق دل خود را درآوردیم و انتقام خود 
را گرفهايم و اگر کشته شدیم آنچه که در نزد خداست از دنیا و ما فیها بهتر است. گفت: 
وای بر تو! اگر غير على می‌بود؛ بر من آسان‌تر می‌بود» زیرا من بلا و خدمت و امتحان وی در 
اسلام و سابقه‌ی او را با پیامبر رل شناخته‌ام» من حاضر نیستم که او را بکشم. گفت: آيا 
می‌دانی که او بند گان صالح را کشته است(منظورش خوارج بود)؟! گفت: آری. گفت: پس 
او را در مقابل برادران کشته شده‌ی خودمان می کشیم. روایت طبری می گوید: آنگاه شبیب 
به او پاسخ مثبت داد.! 

خدا شما را مورد حمايت و رعايت خود قرار دهد! دقت كنيد كه چگونه کژاندیشان و 
بیراهه‌روان افرادى را كه با آنها نشست و برخاست دارند» مورد تأثير قرار مىدهند؟ شبيب 
بدليل آنكه از خدمات على #5 و سابقه‌ی او با پیامبر ج12 كاه بود» دلش راه نمی‌داد كه وى 
را بكشدء اما چون از شبهافكنى ابن ملجم متأثر می گردد و با ياد كردن كشتههاى جنگ 
نهروان احساساتش در مقابل آنها به جوش و خروش مىافتد» به او ياسخ مثبت می‌دهد و 
اصلاً بهاين توجهی نمی کند که كشته شدنشان واقعاً به حق و به جا بود نه باطل و ناحق و 
بدين ترتيب به در خواست ابن ملجم كردن می‌نهد وموجب فاسد كردن افکار» وبدنام كردن 
شهرت و آوازه» و زيان آشكار و...شد. و اين هر مسلمانى را فرامی‌خواند كه از مصاحبت و 
رفاقت با کسانی که دارای روش فاسد اعتقادی و افکارآلود هستند دوری کنند و سریعاً با 
علمای ربّانى که حق را می‌دانند و بدان عمل می‌نمایند وصلاح دنیا و آخرتش را به او 
رهنمون می‌سازند بنای مجالست و همنشینی بگذارد. اگر بداين راه درست و مستقیم راضی 


۱- تاريخ طبری (۲۲۰/۲). 


۱۳۳۰ على مرتضى اه 


نشود و با آن منحرفان اعتقادی قاطی شود انگشت پشیمانی را خواهد گزید. ولی دیگر 
پشیمانی سودی به حال او نخواهد داشت همانگونه که خداوند متعال فرموده است: 

+ و یس آل الم ل یه فول یعادت م الول ميملا © وای لی کر أذ 
دتا یلا ن لد اسل َنِا لڙڪر بد اد جان و ڪات این للاسسن حَدولا 
(9) )4 (فرقان / ۲۹-۲۷). 

و در آن روز ستمكار (كفرييشه) هر دو دست خويش را (از شداأت حسرت و ندامت) به 
دندان می گزد و می گوید: ای كاش! با رسول خدا راه (بهشت را) برمىكزيدم. ای واى! 
كاش من فلانى را به دوستى نمی گرفتم. بعد از آن كه قرآن (براى بيدارى و آ گاهی) به دستم 
رسيده بود» مرا گمراه (و از حق منحرف و منصرف) كرد. (آری! اين جنين) شيطان انسان را 
(به رسوائى مى كشد و) خوار خوار مىدارد. 

اين بود برخى از درس و يند و عبرت‌های حادئه‌ی شهيد شدن على ذفن آن عالم ربانى 
كه همه عمر خود را خاشعانه برای الله تعالى سيرى كرد و ييوسته بسوى خدا در با زگشت بود 


و براى ما راه مباركى را جهت اقتدا و تأسى و پیروی ترسيم كرد. 


ششم: مرثيه ها و سو گواری هابى که در مورد على ا كفته شده است 


۱- اشعار ابوالاأسود دژلی در رثاء امیر المومنین كله 
ابن عبدالبر گفته است: بخش عمده از اين رثاها ازام هیثم دختر عریان نخعی روایت می کنند: 


ألا یاعین وج ك آسعدینا 
تیک یی ام کے ا 
الق مستا سسا انا 
أفي شهر الصيام فجعتمونا 
قتلستم حير من ركب لمطايا 
ومن لبس النعال ومن حذاها 


فكل مناقب الخسيرات فيه 


.79 سير الشهدای دروس و عبنٌ ص‎ -١ 


ألا تست امير المؤمنييا 
بعبرخقا وقد رات اليقينا 


فلاقرت عيون الشامتينا 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳۳ 


لقد علمت قريش حيث كانت بأنك خيرها حسبا ودينا 
وإذا استقبلت وه أبي حسین ریت الب در فوق ‏ لناظینا 
عند بعتن EE E‏ لمشو تحتو وتو للها 
يقيم الحق لا يرتاب فيه ويعهدل ف ال دا والأقربيسا 
وليس بكاتم علمالديه ول خلسق من المتجبريشئنا 
كأن لاس إذا فَهَدوا عليا فنع حصان تسیا 


ای چشم» وای بر تو ما را خوشبخت كنء آيا بر امي رالمؤمنين گریه نمی کنی؟ 

ام كلثوم اشک‌ریزان بر او گریه می کند که او يقيناً (م رگ او) را دیده است. 

به خوارج بگو هر جا که هستند. خوشحالی به خود نبینند. 

LT‏ در ماه رمضان ما را جمع كردهايد؟! شماء بهترین کسی را که بر چهارپایان سوار 
می‌شد و آنها را رام می کرد و سوار بر كشتى می‌شد و كفش مى يوشيد و سوره‌های مثانى و 
مئين را خوانده است» كشتيد! 

همه ارزش‌ها و فضايل خوب در او بود و محبوب رسول يروردكار جهانيان بود! 

قريش در هر جا كه بود دانست که تو به لحاظ اصل و نسب و دين از همه آنها بهتر 
هستى! 

و وقتى كه به چهره‌ی يدر حسين روى می آوردی» بدر (ماه شب جهارده) را بالای کسی 
می‌دیدی که ما را نگاه مى كرد! 

و ما قبل از قتل او در خوبی و خوشی بودیم و مولای پیامبر له را در ميان خود 

او حق را برپا می کرد و در آن تردید نمی‌ورزید و دربارة دشمن و دوست و نزدیک 

وى هیچ علمی‌را که در اختیار داشت» پنهان نکرد» و مستبد و تک رأى و زورمدار 
آفریده نشده بود! 

مردم وقتی كه على را از دست دادند. همچون كله بی شبان حیران و سرگردان درشهر 
هستند و چندین سال بر این حالت (س رگردانی) باقی ماندند. 


۱- فوق: في رواية راق» الاستیعاب (۳/ ۱۱۳۲). 
۲- الاستیعاب (۳/ ۱۱۳۲). 


۱۳۳۲ على مرتضى #45 


سائل قريشا به إن كنت ذا عَمَهِ من کان أثبتهانفي الدين أوتادا 
من كان أقدم إسلاما وأكثرها علما وأطهرههاأهله وأولادا 
ن ودا کا پک سا تدعو مع الله انات ےر کے ادا 
من كان يقدم في الميجاء إن نكلوا عنها وان ييخلوا في أزنة حادا 
من كان آعدفا حكما وأبسطها علما وأصادقها وعد وإيعددا 
إن يصدقوك فلن يعدوا آبا حسن ٍن آت ۸ تلق للابسرار سماد 
ان أنت تلق أقواما ذوي صلف وذا اد ستق الله اقا ۲ 


«اكر توكور هستى (و واقعيت را نمىبينى) درباره‌ی على از قريش سؤال كن. جه کسی 
محكمترين ميخ در دين بود؟! جه كسى به لحاظ اسلام مقدمتر و بيشتر از همه عالمتر و 
داراى خانواده و فرزندان پاک تر است؟! 

جه کسی خداوند متعال را یگانه دانست آن وقت که دروغ گویان همراه با خداوند متعال 
بت‌ها و همتایانی را مى خواند. 

در ميان قريش جه کسی به لحاظ حکم عادلتر و دارای علم بیشتر بوده و از آنها صادقانه 
تر به وعده و وعید خود عمل کرده است؟! 

جه کسی پیکار و نبرد می کند و برای اين کار پیش‌قدم می‌شود وقتی که آنها از این کار 
بهراسند و سرباز زنند و در اوقات بحران بخل بورزند و پیش‌قدم نشوند؟! 

اگر تو را باور کنند» از يدر حسن فراتر نمی‌روند» اگر تو بیایی از ناحيه نیکان با حسادتی 
روبه‌رو نخواهی شد. 

اگر (تو بیایی) با اقوامی‌روبه‌رو خواهی شد که تو را دشمن می‌دارند و لجوج و خیره‌سر 
هستند و حق خداوند متعال را انکار می کنند. 


۱- الاستیعاب (۳/ ۱۱۳۲). 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳۳۳ 


۳- شعر بكر بن حماد" در جواب و رد شاعر خوارج عمران بن حطان؟ 


يا ضربة من تقی ما اراد با 
انی لا ذکره حيناً فاحسبه 


الا ليبلغ من ذى العرش رضواناً 


او فى البرية عندالله ميزاناً 


«بنازم به ضربه‌ای كه از طرف شخص پرهیز کار(به على وارد شد) او با آن ضربه خواست 


رضایت صاحب عرش را كسب کند. 


من گاهی او را به‌یاد می‌آورم و گمان می‌برم که ترازويش در نزد خداوند متعال از 


(ترازوی) همه انسان‌ها سنگین تر است!» 


آنگاه بكر بن حماد تاهرتی در پاسخ گفت: 


قل لابن ملجم والأقدار غالبة 
قتلت أفضل من عشي على قدم 
وأعلم الاس بالقرآن ثم يما 
وكان من ارب سيفا صارما ذكرا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر 
إن لأحسبه ماکان نيو بشر 
أشقى مردا إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأولى التي جلبت 
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها 
فلاعفاالاله عنهماتّحمله 
لولج ل لاعس کارا ا 
بل ضربة من غوي أوردته لظى 
کانه لم يرد قصدا بضسرته 


هدمت ويلك للإسلام أركانا 
وأول الاس اسسلما ولعانا 
سن الرسول لنا شعا وتبيانا 
ليا إذا لقی الأقرن أقرانا 
فقلت سبحان رب الناس سبحانا 
يخشى العاد ولكن كان شيطانا 
وآحسر الناس عند الله ميزانا 
على ثمود بأرض احجر حسرانا 
قبل لنية أزمانا فأزمانا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
إلا يبلغ من ذي العرش رضوانا 
فسوف يلقى ها الرحمن غضبانا 
إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا ' 


-١‏ بكر بن حماد تاهرتى نسبتش به تاهرت مغربى است. به شرق كوج كرد و مسند بن مسدد بن مسرهد روايت شنيد 
و در مغرب آن را از او روايت كرد و هم عصر بخاری» و شاعر بوده است. الاصابة (۱۷۷/۳). 
۲- عمران بن حطان بصری» یکی از رسای خوراج و یکی از شعرای مفوّهین است در سال ۸4۵ ه. وفات یافت 


الاصابة۰۱۷۷/۳ 
۳- الاستیعاب (۳/ ۱۱۲۹). 


به ابن ملجم بگو: و تقديرها غالب هستند وای بر توا تو ركنى از اسلام را نابود كردى. 

برجستهترين کسی که روى قدم راه مىرفت و اوّلين کسی كه اسلام و ايمان آورد را 
كشتى! (كسى را كشتى) که از همه مردم به قرآن و سنت بيامبر كه برای ما مشروع و تبيين 
كرده است» آگاه‌تر است. 

داماد و دوست و يارو ياور رسول خدا بود» اخلاق و صفات برجسته‌ی او همجون نور و 
برهان مى در خشند. 

ودر جنكك همجون شمشير برندهاى بود و وقتى كه حريفان به هم مىرسيدند همجون 
شير حريف همه بود. 

قاتل او را ياد كردم و اشک‌هايم جارى شد و آنگاه گفتم: پرورد گار مردم» واقعاً تو پاک 
و منزه هستی» من گمان می كنم كه اين قاتل انسانى نيست كه از قيامت بترسد. بلكه می گویم 
او شيطان بود. 

اگر قبايل برشمرده شوند» بدبختترين و شقىترين مراد است و در نزد خداء كفه 
ترازويش از همگان سبک‌تر است. همجون آن ذبح کننده‌ی اول شتر (صالح) كه زيان و 
خسارت را برای قوم ثمود در سرزمين حجر به ارمغان آورد. 

او به آنها خبر مىداد كه او را باخود رنگین خواهد کرد قبل از آنکه بميرد. 

خدا از او در نگذرد بخاطر كارى كه كرد و قبر عمران بن حطان را آب ندهد زيرا درباره 
آن بدبخت گفت: با آن ضربه فقط خواست به رضایت صاحب عرش برسد! ! 

بلکه ضربه‌ای از طرف آن گمراه و ظالمی(بر على وارد شد) که موجب رفتن آن قاتل به 
جهنم شدء بزودی با خشم و غضب خدای رحمان روبه‌رو خواهد شد. گویی وی با اين ضربه 
خواست فقط به عذاب جاودانگی آتش جهنم برسد. 

و بدين ترتیب امیرالمومنین على ابن ابی طالب یه بعد از جهادی عظیم از اين دنیا بیرون 
رفت. با وفات او» یکی از درخشان‌ترین و پاک‌ترین صفحات تاريخ در هم پیچیده شد! 
تاريخ وی را چنین شناخته بود که او رادمردی استثنایی از طراز رادمردان استثنائی و ممتاز 
بود» تمام هم و غم او رضایت خداوند متعال بود و همتش برای پیروزی اسلام بود. و 
بزرگترین آرزویش حاکم شدن احکام و دستورات خداوند متعال در دنیا بود و بزرگترین 


هدفش تحقق عدالت در ميان افراد رعیتش بود! 


روزهای پایانی زندگانی امير الممنین على بن ابی طالب واستشهاد ایشان ۱۳۳۹ 

بحث و بررسی و تحقیق و مطالعه‌ی تاريخ صحیح دوران خلافای راشدین فرزندان اين 
امت را با همت‌های راشدیه أشنا می کند و شگفتی‌های ایام زیبای گذشته و شکوفایی آنها را 
به زندگی ما باز می گرداند! و جنين به نسل‌ها می‌فهماند که پایان‌های اين مسأله فقط زمانی 
اصلاح و درست می‌شود که از عناصری بهره بگیریم که نسل اول مسلمانان آن را بكار 
گرفتند. اين بررسی» به دعوت گران و علما و دانشجویان و اهل معرفت کمک می کند تا به 
آن دوران راشدی و راه‌یافته تأسی و اقتدا کنند و ویژگی‌ها و نشانه‌ها و صفات رهبری و نسل 
آن و سیستم حکومتی و روش آن در راستای حرکت در ميان دنیای مردم را بشناسند و در 
یک کلام اين بررسی به مسلمانان کمک می کند تا دوباره نقش تمدن آفرین خود را از سر 
كيرند. 

در روز شنبه ساعت ۱۲/۵۵ دقيقه در تاريخ ۷ ربيعالآخر ۴ ه موافق با ۷ ژوئن ۲۰۰۳ 
میلادی بنده‌این تألیف کتاب را به پایان رساندم. پیوسته و همواره فضل آن خداوند متعال 
بوده و خواهد بود. و از خدای سبحان می‌خواهم که اين کار را پذیرا شود و سینه بندگان را 
برای بهره مندی از آن فراخ بخشد و با لطف و کرم و بزرگی و منت خود برکت فرستد» 
همانگونه که خود فرماید : 
کاس 2و ره ی چام ر ططامم خا 6 ل رل و 7+ 6 رو ج موم هم 3 ۳ 

+ ما يفتع أله لاس من رمق فلا ممیك لها ومایمیك فلامریل من بو وه و مر کم 
9 4 (فاطر ۸ ۲. 

خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بگشاید. کسی نمی تواند (آن را ببندد و) از 


در پایان اين کتاب چاره‌ای ندارم جز اينكه با قلبی خاشع و رجوع کننده» به فضل و کرم 
و بخشش خداوند متعال اعتراف كنم و از قدرت و حرکت خودم تبری جویم (و خودم را 
ما فضل ندانم» زیرا خداوند متعال فضلیت‌دهنده و اكرام کننده و یاور است و او 
توفیق‌دهنده است. در آغاز و انجام بخاطر منتی که بر من نهاده است» ذات اقدسش را ستايش 
می‌گویم و با نام‌های زیبا و صفات بلند بالایش از او می‌خواهم که کارم را برای محض 
رضای خدا قرار دهد و آن را برای بند گانش سودمند سازد. مرا بر هر حرفی که نوشته‌ام 
پاداش عطا فرماید و آن را در ترازوی نيکيهايم قرار دهد و به همه برادرانم را که مرا در راه 
به ثمر رسیدن اين اقدام ناچیز یاری کرده‌اند» پاداش نیک دهد و از هر مسلمانی که اين 


۱۳۳۹ على مرتضى #5 
کتاب را می‌خواند و ازآن اطلاع می‌یابد. می‌خواهم که بنده‌ی نیازمند به عفوء مغفرت» 


رحمت و رضایت پرورد گارش را از دعایش فراموش ننماید. زیرا دعای برادر برای برادرش 
درغیاب وی ان‌شاءالله مستجاب خواهد شد. کتابم را با اين سخن خداوند متعال پایان می‌دهم: 


دس 2م > عَم > د ا وحم م و سوه ساسك سم هه عم وم ر وم 
رب آوزمی أن اشكر زعمملك آل أنعمت عل وعل ودف وان اعمل لحا صله 
دحل بِرَحْمَيلكَ نی عبادك الصیلحیت ‏ (نمل /۱۹). 


پرورد گارا! چنان كن که پیوسته سپاسگزار نعمتهائی باشم که به من و پدر و مادرم ارزانی 
داشته‌ای» و (مرا توفیق عطاء فرما تا) کارهای نیکی را انجام دهم که تو از آنها راضی باشی 
(و من بدانها رستگار باشم) و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بند گان شایسته‌ات گردان. 

پاک و منزهی تو خدای؛ حمد و ستايش تو را می گویم» شهادت می‌دهم که هیچ خدایی 
جز تو وجود ندارد» از تو طلب آمرزش می کنم» و به سوی تو توبه می كنم 


و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالین 
نيازمند عفو و مغفرت و رمت و رضایت پروردگارش 
على محمد محمّد صلابى 
۷ ربيعالآخر 574 ۱ه. 


يايان 
اين مطالب که مشاهده می‌فرمائید. عبارتست از جمعبندى و ترتيب فصول اين كتاب كه 
خداوند متعال آن را برايم ميسّر نمود و من آن را (سیره‌ی اميرالمؤمنين على ابن ابى طالب... و 
شخصیت و عصر او) نامیدم. اگر مطلب صواب و حق در آن وجود دارد» از فضل و لطف 
خداوند متعال است» بنابراین او را می‌ستایم تا وقتی که راضی می‌شود و به هنكام خشنودی 
هم او را مىستايم و بعد از خشنودی هم او را سياس می گویم و اگر مطلب اشتباهی در آن 
وجود دارد. بخاطر آن از خداوند متعال طلب مغفرت می كنم و به سوی او توبه می‌نمایم و 
می كويم که الله و رسولش از آن بری هستند. همین کافی است که من کوشیده‌ام دچار اشتباه 
کتاب را برای برادران مسلمان موجب بهره و استفاده قرار دهد و می‌خواهم هر كس آن را 


مستجاب است. اين کتاب را با اين گفته خداوند متعال پایان می‌دهم که می‌فرماید: 


car 4 27 ۶ 5 18 i‏ < م Ka 9 E‏ حح ا ا 
# والزبت جاءو من بَحَدِهِمْ قولوت ربا اغف رتاو لاخو آلزیت سبَفونا ألْإيمن 
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ولا مجعل نی فلوبتاغلا اما رتاک روف دحم ) 4 (حشر 07 
و نیز این سخن شاعر ابو محمّد محقانی را ياد آوری می كنم که می‌گوید : 


اج 


قل: إن حرر الأنبياء محمد 
وأحل صحب الرسل صحب محمد 
تا قر شا ج يجين 
فهمااللذان تظاهرا لنبييا 
بيات كنا ای م ناف شتا 
أبواهما أسنى ص حابة مد 
وم وزيره اللذان هماهما 
وههمالأحمد ناظراه وهعه 
كانا على الاسلام أشفق آهله 


وأحل من عشي على الكثبان 
وک ذلك آفضل صحه العمران! 
بدمي ونفسي ذانك الرحلان 
في نصوه وماله صهران 
وماله ب‌الوحي صاحتان 
یاحبذا الاب وان والبتان 
لفضائل الأعمال مستبقان 
وبقربه في القبر مض طجعان 
وصح#الدين محمد جسبلان 


۱۳۳۸ 


آصفاها آقوام.اآعشاهها 


آسناها أزكاهما علاهما 
صديق أحمد صاحب الغار الذي 
آعني: أبا بكر الذي لم يختلف 
هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم 
وأبوالمطهرةالتي تنزيهها 
أكرم بعائشة الرضا من حرة 
هي زوج یر الأنبياء وبكره 
ف رساك یا 
أو ليس والدها يصافي بعلها 
أعني به: الفاروق فرق عنوة 
هو آظهر الإسلام بعد حفائه 
ومضى وخلى الأمر شورى بينهم 
من كان يسهر ليلة في ركعة 
ولي الخلافة صهر أحمد بعله 
زوج البتسول أحا الرسول وركنه 
سبحان من حعل الخلافة رتبة 
واستخلف الأصحاب كي لا يدعي 
أكرم بفاطمة البتول وبعلها 
غصنان أصلهما بروضة أحمد 
أكرم بطلحة والزبير وسعدهم 
وأ عبدة ذي الديانة والتقی 
قل حير قول في صحابة أحمد 
ذع ما جر ينين الصتتحابة في الوغى 


على مرتضى 85 
أتقاهمافي السر والاعلان 
أوفاهما في الوزن والرحصان 
موی الغارة والني اتان 
من ش عناق فضه رصلان 
وامامهم حقاب لا بطلان 
قد جاءنافي اللور والفرقان 
بكر مطهةة الازار حصان 
وعروسه من جملة النسسوان 
هي حبه صدقا بلا إدهان 
وصما ب روح الله موتلفان 
دفع الخلافة للإمام القاني 
بالسيف بين الكفر والإهان 
وما الظلام وباح بالکتمان 
في الأمر فاجتمعوا على عثمان 
وترا فيكمل ختمة القرآن 
القحيق علتيع العسال الرويحان 
ليش الحروب منازل الأقران 
و الاما تة امنا ينان 
من بعد أحمد في النبوة ثاني 
ومن مسا جخمد سسطان 
له در الأ ل والخصسنان 
وسعيدهم وبعابد الرحمن 
وامدح جماعة بيعة الرضوان 
وامدح جميع الال والنسوان 
بسيوفهم يوم التقى الجمعان 
وكلاهما في الحشر مرحومان 


پایان ۱۳۳۹ 


فقتيلهم منهم وقاتلهم للحم تحوي صدورهم من الأضغان 
والله يوم الحشر ينزع کل ما إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان 
والويل للركب الذين سعوا قد باء من مولاه باشسران 
ويل لمن قتل الحسينء فإنه فاله ذو عفو وذو غفرن 


بگوا بهترين پیامبران محمّد است و بزركترين کسی است که بر روى تبه شنى (زمين) راه 
می‌رود و بزركترين ياران پیامبران» اصحاب محمد با هستند و نيز بزركترين ياران 
بيامبر ا ابوبكر و عمر - رضى الله عنهما - می‌باشند. 

آن دو رادمردى كه برای يارى محمّد آفريده شدند. با خون و جانم فداى آن دو راد مرد 
بشوم! 

آن دوء کسانی هستند که برای یاری پیامبر :23 دست همکاری به هم دادند 

و آنها هر دو پدرزن پیامبر اة می‌باشند. 

دختران آن دو تابناكك ترين زنان پیامبر ما هستند و آن دو دخترء بوسیله وحی آسمانی به 
هییری أو اتات شاد 

پدران آن دوء نورانی‌ترین صحابه احمد هستند. ای جه خوب پدران و جه خوب 
دخترانی! 

و آن دو» معاون و وزير پیامبر ا هستند و در راستای فضایل اعمال» گوی سبقت را از 
دیگران ربوده‌اند. 

آنها چشم و گوش احمدند و در نزدیکی قبر وی درازد کشیده‌اند. (مدفون شده‌اند). 

آنها در ميان مسلمانان» برای اسلام دلسوزترین افراد بودند و برای دين محمّد به منزله دو 
كوه بو دند. 

پاک‌ترین و قوىترين و بیم‌ناک‌ترین و متقی‌ترین افراد در آشکار و نهان می‌باشند! 

نورانىترين و ياكيزهترين و برترين مسلمانان می‌باشد و کفه‌ی ترازوى آنها به لحاظ وزن 
و برترى از ترازوى همگان سنگین تر است! 

ابوبکر دوست و يار و ياور احمد است» يار غارى که او همراه با پیامبر ب دو نفرى در 
غار بودند. منظورم همان ابوبکری است كه در دين ما همگان بر فضيلت وی اتفاق‌نظر دارند. 

او شيخ و استاد اصحاب پیامبر اة و بهترين آنان است و واقعاً امام آنهاست. 


چقدر كرامىو بزركوار است عایشه‌ای كه مورد رضايت و آزاده بود! دوشیزه‌ای ياكك و 
متعفف و پا ک‌دامن... 

او همسر بهترين انبياء و دوشيزه و عروس وى از ميان تعدادى از زنان است! 

عايشه عروس» هم انس» هم الفت و محبوب صادق و بی‌ریای پیامبر يلكو است! 

مگر اين پدرش نیست که با شوهر عائشه (محمد رل) یکرنگ می‌شود و آن دو با روح 
خداوند متعال در یکدیگر جمع می‌شوند. 

وقتی که صدیق احمد» جان به جان آفرین تسلیم کرد خلافت را به امام دوّم واگذار 
کرد منظورم فاروق است که ميان کفر و ایمان با زور شمشیر فرق و جدایی افکند! 

او يس از آنکه اسلام خفی و پنهان بود» آن را آشکار و ظاهر ساخت» و تیرگی و ظلمت 
را از بين برد و کتمان را نابود کرد» 

او هم از جهان فانی رخت بربست و مسأله‌ی خلافت به شوری واگذار شد و آنها در مورد 
عثمان به اتفاق رسیدند؛ کسی که شبی را در یک ركعت وتر بیدار می‌ماند تا یک دوره ختم 
قرآن را در آن ركعت بخواند. 

بعد از عثمان داماد احمد» یعنی على آن عالم ربانی متولی خلافت شد. 

همسر فاطمه‌ی پارسا و بتول و عموزاده‌ی پیامبر اة و رکن وی؛ شير جنككهاء و کسی 
که برای حریف طلبها به میدان می آمد. 

پاک و منزه است خدایی که خلافت را رتبه رتبه قرار داد و سنگ بنای امامت را 
گذاشت آن هم چه گذاشتنی! 

و اصحاب را به جانشینی منصوب کرد تا بعد از احمد کسی مُدّعى پیامبر دوّمی‌نشود. 

فاطمه‌ی بتول و شوهر او و فرزندان آنها که نوه‌ی دختری محمد رل هستند؛ چقدر 
محترم و بزركوار هستند؟! 

آن دو فرزند دو شاخه هستند که ریشه‌ی آنها به باغچه احمد بر می گردد» مرحبا بداين 
اصل و ريشه و آن دو شاخه! 

طلحه و زبیر و سعد و سعید و عبدالرحمن و ابو عبیده‌ی دیندار و متقی هم چقدر محترم و 
بزرگوار هستند! و جماعت بيعت رضوان را مورد ستایش و مدح قرار بده! 

در مورد اصحاب احمد بهترین سخن را بگو! و همه اهل بيت و زنان پیامبر و را مورد 
مدح و ستایش قرار بده! 


پایان ۱۳۶۱ 


اختلاف واقع شده ميان صحابه در حين درگیری در روزی که با هم برخورد کردند را 
رها کن. 

چه» کشته‌شد گان از خود آنان هستند و قاتلانشان هم برای خودشان می‌باشند» 

و هر دو طرف (قاتل و مقتول) در روز حشر مورد رحم خداوند متعال قرار می گیرند. 

و خداوند متعال در روز قيامت همه کینه‌های آنها را از سینه‌هایشان نسبت به‌یکدیگر 
می‌زداید. وای بر آن گروه سوار کاری که به سوی عثمان حمله کردند و متفقاً از او نافرمانی 
کردند. وای بر قاتل حسین» زیرا او با زیان و خسران از طرف مولایش» باز گشته است. ما 
مسلمانی را بخاطر گناه کبیره‌ای کافر نمی كنيم» زیرا خداوند متعال دارای عفو و مغفرت 
امت 


و شاعر می گوید: 


أنا الفقير إلى رب البريات 
أنا المظلوم لنفسي وهي ظالتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم 


أنا المسكين في بجموع حالاني 
والخير إن يأتينا من عنده يات 
ولا عن النفس لي دفع المضرات 
كما الغني أبدا وصف له ذات 
وکلهم عنده کل للحكه ات 


من نيازمند پرورد گار انسان‌ها هستم» من در همه حالاتم مسكين و بيجاره هستم. 

من مظلوم نفسم هستم و نفسم به من ظلم مى کند و خير و بركت اكر از نزد او بیاید» 
خواهد آمد. 

من برای خویشتن نمی توانم منفعتی را جلب كنم و نمی‌توانم مفسده و زیانی را از آن دفع 
نمایم. 

محتاج بودن ویژگی همیشکی من است و بی‌نیازی و توانگری صفت همیشکی ذات 
خداوند متعال است. و اين حال» حال همه خلق است» 

و همه آنها در نزد وی بنده‌وار می آید...» 

و شاعر می كويد : 

اطلب العلم ولا تکسل فما 


لا تقل قدذهبت ررباببه 


أبعد الخير على أهل الكسل! 
كل من صار على الدرب وصل 


در جست و جوى علم باش و تنبلى نكن! 

زيرا خير هیچ گاه شامل تنبلان نمی‌شود! 

به استقبال تفقه در دين برو! و با ثروت و قدرت و توانكرى از آن رويكردان مشوا 
و خواب را ترک كن و علم را بدست آور! 

چون کسی که خواسته مطلوب را بشناسد. زحمت و تلاش خود را ناجيز می‌شمارد. 
نگو که ارباب معرفت و علم دیگر رفته‌انده 

زیرا هر کسی که در راه و مسير علم قرار بگیرد و (زحمت بکشد) به آن می‌رسد. 


(پاک و منزهی تو خدایا؛ حمد و ستایش تو را می‌گویم و شهادت می‌دهم که خدای حق 


جز تو وجود ندارد از تو طلب آمرزش دارم و به سوی تو توبه می کنم. 


احاديث ضعیف و ساختکی در رابطه با على بن ابی طالب ذه 

۱ خدا در شب معراج در رابطه با على سه جيز را به من وحی کرد: اينكه او سالار 
مؤمنان است و امام متقیان است و فرمانده و مهتری بی‌نظیر و یگانه است. 
(موضوع) است. سلسله احادیث ضعیف آلبانی شماره (۳۵۳). 

۲- سه كس سبقت جسته‌اند: يوشع بن نون به سوی موسی سبقت جسته. صاحب 
ياسين به عیسی سبقت جسته و على بن ابی طالب به محمّد سبقت جسته. 
(جداً ضعیف است) سلسله احادیث ضعیف. شماره 0۳۵۸ و ضعیف الجامع شماره 
(۳۳۳۴). 

۳- على امام نیک و کاران است و قاتل فاجران است کسی که او را یاری دهد» یاری 
خواهد شد و کسی که او را خوار کند» خوار و درمانده خواهد شد. 
(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف آلبانی شماره ۳۵۷ و ضعیف الجامع 
(۳۷۷۹۹). 

۴- مبارزه‌ی على بن ابی طالب با عمرو بن عبدود در روز خندق» تا روز قيامت از 
اعمال همه امتم افضل تر است! 
(دروغ است) سلسله احادیث ضعیفه شماره (۴۰۰). 


پایان ۱۳:۳ 


۵- خداياء بنده‌ی تو على بخاطر پیامبرت خودش را حبس کرده» يس پرتو و 
درخشش آن را به او با زگردان! (و در روایتی) خدایا او در طاعت تو و طاعت 
بيامبرت بوده» پس خورشید را برای او بیاور» اسماء گفت: ديدم که غروب کرد؛ 
سپس ديدم که بعد از آن غروب دوباره طلوع کرد. 
(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف» شماره ۷۱ آلبانی 

۶ خداوند متعال به من دستور داده که چهار نفر را دوست داشته باشم و به من خبر 
داده که آنها را دوست می‌دارد» گفته شد: ای رسول خداء آنها جه کسانی 
هستند؟ (و در روایتی: آنها را برای ما نامگذاری کن! ) گفت: على از آنهاست» 
اين را سه بار می گوید» نيز ابوذر» سلمان و مقداد» به من دستور داد که آنها را 
دوست بدارم و به من خبر داده که آنها را دوست می‌دارد. 
(ضعیف است) سلسله احادیث ضعیف. آلبانی» به شماره‌های (۱۵۴۹و ۳۱۲۸) و 
ضعیف الجامع (۱۵۶۶)» و ضعیف سنن ترمذی (۷۷۱ و ضعیف سنن ابن ماجه 
(۲۸) المشکاه (۶۲۴۹) 

۷ من شهر علم هستم» و على دروازه‌ی آن است» يس کسی که خواهان علم است» 
بايد از در آن وارد شود. 
(موضوع است). سلسله احادیث ضعیف. شماره (۲۹۵۵). 

۸- من بنده‌ی خدا و برادر رسول خدا و من صدیق اکبر هستم بعد از من کسی اين 
را نمی كويد مگر اينكه کاب است. هفت سال قبل از مردم نماز گذاردم. 
(باطل است) ضعیف سنن ابن ماجه» شماره (۲۳). 

4- خدا به على رحم کند» خدایا به هر جا كه رفت» حق را با او بچرخان! 
(جداً ضعیف است) سلسله احادیث ضعیف (۲۰۹۴)» و ضعیف الجامع (۳۰۹۵) و 
ضعیف سنن ترمذی (۷۶۷) و المشكاه (۶۱۲۵). 

-٠‏ على با قرآن است و قرآن با على است آن دو از هم جدا نمی‌شوند تا اينكه بر 
حوض کوثر وارد می‌شوند. 
(ضعیف است) ضعیف الجامع شماره (۳۸۰۲) 

-١‏ على سردسته‌ی موّمنان است و مال و ثروت سردسته‌ی منافقان است. 


(ضعیف است) ضعبف الجامع (۳۸۰۵) 


۱۳:۶ على مر تضی #5 

۲- در شب معراج درباره‌ی على سه چیز به من وحی شد: او سید و سالار مسلمین 
(موضوع است) سلسلةٌ احادیث ضعیف آلبانی ۴۸۸۹. 

۳- ای انس! برو سيد عرب را برای من فرابخوان - منظورش على است - آنگاه 
عايشه كفت: آيا تو سيّد عرب نيستى؟! گفت: من سرور و سالار فرزند آدم هستم 
و على سيد عرب است ای جماعت انصارء آيا شما را به جيزى راهنمایی نكنم كه 
اگر به آن تمسكك كنيد. ه ركز بعد از آن گمراه نمی‌شوید؟! كفتند: آرى ای 
رسول خدا! گفت: اين على است. او را همچون من دوست داشته باشيد و 
همچون من او را احترام بگذارید» زيرا جبرئيل از طرف خداى عزوجل آنچه را 
كه به شما گفتم» به من امر فرمود. 
(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف شماره ۴۸۹۰. 

و تبيين می‌نمایی. 
(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف» شماره (۴۸۹۱). 

۵- من انذار کننده هستم و على هدایت‌دهنده ای علی» بوسیله‌ی تو هدایت یافتگان 
بعد از من - هدایت مى يابند. 
(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف» شماره (۴۸۹۹). 

7 1- وقتى كه به معراج رفتم» ديدم که در ساق عرش نوشته شده بود. لاله الا الله 
محمّد رسولالله» بركزيدهام از خلقم او را با على تأييد بخشيدم و يارى كردم. 
(موضوع است) سلسله احاديث ضعیف» شماره .۴٩۰۲‏ 

۷- هر كس که می‌خواهد عمل آدم و فهم نوح و بردباری ابراهيم» زهد يحيى و 
شجاعت موسی را مشاهده کند» يس بايد به على نگاه کند! 
(موضوع) سلسله ضعیفه» شماره ۴۹۰۳ 

۸- ناكثين و قاسطین و مارقین (گمراهان) در کوچه‌ها و نهرها و قله‌ها با هم مبارزه 
(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف» شماره ۴۹۲۲. 


پایان ۱۳:۵ 


9 اين آیه # ییا الرسول بل ما زک نک ین ريك 1 در روز غدير خم در رابطه با 
(موضوع است) سلسله احاديث ضعيف شماره ۴۹۲۲ 

۰- وقتى كه پیامبر بيك در غدير خم على را منصوب کرد و ولايت او را اعلام كرد 
جبرئيل فرود آمد و اين آيه را آورد + الوم ا كلت لحم یتک وَأمَمَت علخ 
موضوع است» سلسله احاديث ضعیف. شمار(۴۹۲۳). 

۱- اين برادر و صى و خلیلفه‌ی من در ميان شماست» پس به او كوش دهيد و از او 
اطاعت كنيد! منظورش على است. 
(موضوع است) سلسله احاديث ضعیف» شماره ۴۹۳۲ 

۲- شما را بخدا سوگند می‌دهم: آیا در ميان شما هست کسی که پیامبر ا به 
هنگامی که ميان مسلمانان پیوند برادری و اخوت برقرار نمود - به غير از من؛ 
ميان خود و او پیوند برادری برقرار کرده باشد؟ گفتند: نه بخداء 
(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف شماره ۴۹۴۹ 

۳- شمشير نیست الا ذوالفقان و جوانمرد نیست جز علی. 
دروغ است بر علی. منهاج السنه (0۷۰/۵. 

۴- حب و علاقه به على حسنه و نيكىاى است که هیچ گناهی با آن زیانی ندارد و 
مغبوض داشتن وی یک گناه است که هیچ حسنه و خوبی‌ای همراه با آن فایده‌ای 
ندارد. 
اين سخن به دروغ به على نسبت داده شده است منهاج السنه (۷۳/۵) 

۵- ثقلين: یکی كتاب خداست که يكك طرف آن بدست خداوند متعال و طرف 
ديكر آن بدست شماست. پس به آن جنكك زنيد و گمراه نشويد و دیگری عترت 
و خانواده‌ی من است. خداى لطيف و آگاه به من خبر داده كه قرآن و اهل بيت 
من از هم جدا نمی‌شوند تا اينكه (باهم) بر حوض كوثر وارد می‌شوند. اين را 
برای آن دو از يروردكار خود مسألت کردم يس از آنجا جلو نيفتيد كه هلاک 
مى شويد. و از آنها كوتاهى نورزيد که هلاک مى شويد و به آنها (اهل بيتم) ياد 


ندهيد كه از شما داناتر هستند. 


۱۳3 على مرتضى #5 
(ضعیف است) سلسله احادیث ضعیف. شماره (۴۹۱۴). 

۶- شناخت آل بيت نجات يافتن از آتش است و محبّت به اهل بيت محمّد» گذشتن 
از صراط است و ولایت آل محمد امنیت يافتن از عذاب است 
(موضوع است) سلسله احادیث ضعیف» شماره (۴۹۱۷) 

۷- اين برادر من» وصی و خلیفه‌ی بعد از من است» پس به او كوش دهيد و از او 
اطاعت کنید. 
این حدیث به لحاظ متن و سند باطل است. از ناحیه‌ی سند بدین دلیل که در آن 
عبدالغفار بن قاسم وجود دارد» که ذهبی درباره‌ی او گفته است: ابومریم انصاری 
می کرد. میزان الاعتدال (۶۴۰/۲) 

۸- وصی و جایگاه اسرار و رازهای من همان على بن ایی طالب است و بهترین کسی 
که بعد از خودم باقی گذاشتم كه وعده‌ام را انجام می‌دهد و قرضم را پرداخت 
هيثمىاين حديث را دو الزوائد روایت کرده اتتنت (۱۴۱/۹) وآن را به 
طبرانى نسبت داده است و كفته است: در آن ناصح بن عبدالله وجود دارد که 

۹- من سرزمين حكمت هستم و على دروازدة آن است. ترمذى آن را روايت کرده 
و ابونعيم در مورد اين سخن ترمذى كه می گوید: این حديث غریب و منکر است 
سكوت اختيار كرده است. 
اين حديث را ما از یکی از موثوقهاى شرح كنندكان حديث نشناختهايم. شماره 
(۳۷/۲۳) و ابن جوزی گفته اشست: اين حديث موضوع است» مشكاة المصابيح 
(۱۷۷۷/۳) و ابن جوزی حکم کرده که اين حديث مکذوب است (الموضوعات 
۴۹/۱( 


۰- تو ای على و شیعه‌ات # ری )4# يعنى بهرين انسان‌ها هستند. در اين حدیث» 


ابوالجارود: زياد بن منذر كوفى وجود دارد كه حافظ ابن حجر درباره‌ی او كفته 


است: رافضى است. يحيى بن معين او را دروغگو دانسته است. (التقريب ۲۱۰) 


يايان 


۱۳:۷ 


۳١‏ خداوند متعال درباره‌ی على سه جيز را به من وحی کف او سالار مومنان» امام 


متقيان و قائد و فرمانده‌ی عر محجلين است. 

حافظ كفته است: حاكم در مناقب كفته است: سند اين حديث صحيح است. 
می‌گویم: بلكه جداً ضعيف و نيز منتقطع است. تحاف المهره (۳۴۴/۱) گفته كه 
عمر بن حصين عقيلى و اسنادش يحيى بن علاء رازی هر دو متر وک الحديث 
هستند بلكه تصريح كرده كه اين حديث موضوع است. 


۲- به‌به برای تو ای علی» به مولاى ما و مولاى هر ايماندار مرد و زنى تبديل شدى. 


در اين روايت على بن زيد بن جدعان وجود دارد که جوزجانی دربارة او گفته 
است كه واهى الحديث و ضعيف است. الشجره فى احوال الرجال ص ۱۹۴ ابن 
جوزى در (علل المتناهيه فى الاحاديث الواهیه) (۲۲۶/۱) گفته است: اين 
حديث جايز نيست كه مورد احتجاج قرار بگیرد و از بالاى او تا ابوهریره» همگی 
ضعیف هستند و بزار گفته است: جماعتی از اهل علم دربارة آن سخن گفته‌اند 
(کشف الاسنار ۰٩۴)و‏ دارالقطنی گفته است: قوی نیست. سنن دار القطنى 
)۳۰۱/۱( 


۳- خدا به على رحم کند» خدايا به هرجا كه رفت» حق را با او بچرخان! 


حاكم آن را روایت كرده و گفته است بر شرط شيخين صحيح است (المستد رک 
۳ در آن مختار بن نافع تميمىوجود دارد که ذهبى در توضيح (سخن) 
حاکم می گوید: مختار ساقط است. و حافظ گفته است: مختار ضعیف است. 
(التقریب ۶۵۲۲) 


۴- على برادر من در دنیا و آخرت است. ضعیف است (به ضعیف جامع آلبانی ۳۸۰۱ 


نگاه کنید!) 


است. در آن حسين اشقر وجود دارد. بخارى كفته است: در آن نظر وجود دارد 
(التاريخ الكبير ۲۸۶۲/۲) و گفته: كارهاى منکری از او سر زده (التاريخ الصغير 
۲ سلسلة احاديث ضعيف آلبانی (۳۹۱۳) 


۶- على بهترين انسان است هر كس سر باز زند» كفر ورزيده است. 


(موضوع است) حافظ بن حجر كفته است: ابن عدى اين روايت از طرقى 
استخراج کرده که همگی ضعیف هستند. شديد القوس (۸۹/۳ ذهبى گفته است: 


اين حديث منكر است و ذهبى اين حديث را بهداين وصف كرده كه باطل آشکار 
است. (ميزان الاعتدال ۵۲۱/۱ و ابن جوزی در موضوعات (۳۴۸/۱) 

۷- تو دانستی كه على دو يا سه بار از پدرم برای تو محبوب‌تر است. آلبانی اين 
حديث را ضعيف دانسته است (ضعيف ابی داود» ص ۴۹۱) 

۸- مَثْل اهل بيتم مثل كشتى نوح است. هر كس سوار آن شود نجات مىيابد و هر 
كس از آن عقب بماند» غرق می‌شود. 
طبرانی اين حديث را در الکبیر (۳۷/۳) و هیثمی(۱۶۸/۹) روایت کرده‌اند. و در 
سند آن عبداله بن داهر و حسن بن ابی جعفر وجود دارد که هر دو - طبق گفته 
هیثمی - مترو کت الحدیث هستند. 

9 هر كس دوست دارد که چون من زندكى کند و همچون من بمیرد و در بهشت 
جاویدانی که پرورد گارم به من وعده داده ساکن شود. و با دست خود نهال‌های 
آن را بکارد» يس على بن ابی طالب را دوست بدارد و ولایت او را بپذ برد. 
حاکم آن را صحیح دانسته (۱۲۸/۳). ذهبی در مورد آن توضیح داده که در آن 
قاسم وجود دارد که متر وک است. شيخ او هم ضیعف است و او یحیی بن على 
اسلمی است. حافظ در تقریب (۷۶۷۷) گفته است: او شیعی ضعیف است. اما او 
در ذ کر نام اسلمی‌اشتباه کرده و او را محاربی نام نهاده و عبدالحسین در مراجعات 
از این اشتباه به شدت استفاده کرده است. 

۴ هرجه را که خدا به من الهام کرده به على هم الهام کرده است. 
حديث موضوعی است. (الموضوعات ۱۳۱/۱) اسس الطالب (۱۲۶۲) 

۱- دوستدار تو دوستدار من است و دوستدار من دوستدار خداست و دشمن‌دار تو» 
دشمن‌دار من است و دشمن‌دار من دشمن‌دار خداست. 
حافظ گفته است: ابن عربی آن را روایت کرده که او باطل و بی‌پایه است. (لسان 
المیزان ۱۰۹/۲) 

۲- ای علی مژده بده که تو و يارانت در بهشت هستید. ای على آيا نماز عصر را 
خوانده‌ای؟! گفت: خيرء گفت: خدایا تو می‌دانی که او سرگرم حاجت تو و 
حاجت رسول توست. پس خورشيد را دوباره برای او بیرون بیاور! گفت: آن را 


دوباره برای او بیرون آورد و على نماز عصر را فراخواند و خورشید غایب شد. 


4C 


۱۳۹ 


المهدى و فقه أشراط الساعق دکتر محمّد أحمد إسماعيل المقدم» نشر عاليق جاب اول» 
۳ھ . 

اتتصار للصحب و الآل من افتراءات السماوى الضال» للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلى» مكتبة 
الغرباء الأثرية» جاب اول ۱۴۱۸ ه - ۱۹۹۷ م. 

النهج المبين للأصول العشرین» عبدالله القاسم الوشلىء دار المجتمع» حدة» ۱۴۱۱ھ - ۱۹۹۰ 
1 

مسألة التقریب بين اهل السنة والشيعة» د. ناصر بن عبدالّه بن القفاری» دار طيبة. 

اصول مذهب الشيعة الامامية الائنی عشرية» عرض و نقد د. ناصر بن عبدالله القفازی؛ دار 
الرضا للنشر و التوزيع» الحيزة بمصرء جاب سوم ۱۴۱۸ھ - ۱۹۹۸ 

بذل احهود فى إثبات مشاية الرافضة للیهود» عبدالّه امحمیلی» مكتبة الغرباء الأثرية» الدينة 
المنورة» جاب دوم ۱۴۱۴ھ - ۱۹۹۴م. 

السنة و مکانتها فى التشریع» د. مصطفی السباعی الکتب الاسلامی ۱۴۰۵ ه - ۱۹۸۵ 
0 

انتصار الحق ... مناظره‌ای علمى با بعضى از شیعه‌ی اماميه» مجدى محمّد على» دار طيبة» 
جاب اول ۱۴۱۸ ه - ۱۹۹۷ . 

الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور للامام عبد الرحمن حلال الدین السیوطی جاب اول ۴۰۳ اه 
- ۸۱۹۸۳. 

سنن سعید بن منصور دار الصمیعی رياض» جاب دوم ۱۴۲۰ھ = ۲۰۰۰. 

مسند الدرامى» لأبى محمّد بن عبدلله الدارمى» دارالمغنى» ریاض؛ ۱۴۲۱ھ - ۰۰۰ ۲م. 
الموسوعة الحديثية» السنن الكبرى للامام أبى عبدالرهن أحمد بن سعيد النسائى» مؤسسه 
الرسالق جاب اول» ۱۴۲۱ھ - ۲۰۰۱. 

ثم أبصرث الحقيقة» محمّد سالم الخضرء دار الإيمان للطباعة و النشر ۲۰۰۳م. 

احصول فى علم الأصول» لفخر الدين محمد بن الحسين الرازى» مؤسسة الرسالة» جاب سوم 
۸ -9917ام. 
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فقه الامام على بن أبى طالب» أحمد محمّد طه رساله‌ای كه به دانشگاه بغداد» به بخش 
تحقيقات اسلامى تقلم شد و جاب نشد. 

أحكام القرآن اثر ابوبكر بن العربى» دارالكتب العلمية» بيروت ۱۴۰۸ ه - ۸۱۹۸۸. 

تفسير القرطبى اثر ابوعبدالله بن محمّد بن أحمد الأنصارى القرطبى» مكتبة الرشد» جاب اول» 
۸ ه - .۸۱۹٩۱‏ 

التفسیر النیر فى العقيدة و الشريعة و المنهج» دکتر وهبة الزحیلی دار الفکر العاصر بیروت؛ 
جاب اول ۱۴۱۱ ه - ۸۱۹۹۱. 

فى ظلال القرآن» سید قطب. دار الشروق» الطبعة الشرعية الخامسة و العشرون. 

سورة الحجرات» د. ناصر العمر» دار الصديق» صنعای جاب سوم ۱۴۲۲ 2 . 

منهج القرآن الکرم فى اصلاح النفوس» عبدو احاج محمد الحريرى» رساله‌ای که به دانشگاه 
بغداد تقدم شد. 

الدعاء و منزلته من العقيدة الإسلامية» ابوعبدالرهن جیلان بن حضرالعروسی مکتبة الرشد. 
جاب اول ۱۴۱۷ ه - ۸۱۹۹۶. 

مع الشيعة الاثنى عشرية فى الأصول و الفروع» د. على السالوس» دار التقوی. 

سيد الشهدا؛ دروس و عبر عبدالحميد بن عبدالرهن السحیبانی» دارالوطن. 

نساء أهل بيت» منصور الحكيم» المكتبة التوفيقية. 

الامام على أبى طالب. رابع الخلفاء الراشدین دار الکتب العلمية بیروت. 

تاريخ مدينة السلام و أخبار محدثيها و ذكر قاطنيها العلماء من غير اهلها و وراديهاء ابوبكر 
امد بن على بن ثابت الخطيب البغدادی» دار الغرب الاسلامی ۲۰۰۱م. 

خلافة على بن أبى طالب - رضى الله عنه - عبدالحميد على ناصر فقيهى» رساله علمى 
است که به دانشگاه اسلامى مدينه منوره تقديم شد و تا کنون جاب نشده است» و دکتر 
اکرم ضیاء عمری بر آن نظارت کرده است. 

الاستیعاب فى معرفة اصحاب. ابو عمر یوسف بن محمّد بن عبدالبر. تحقيق على محمّد 
البجاوی» دار الحليل بيروت» جاب اول ۱۴۱۲ ه - ۸۱۹۹۲. 

البداية و النهاية» ابو الفداء احافظ ابن کثیر الدمشقی» دار الريان» ۱۹۹۸م. 

حولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدين» محمّد السید الوكيل» دار احتمع» المدينة» جاب 


پنجم» ۶ ھ - ۱۹۹۵ م. 


۱۳۲ على مرتضى #5 
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الصحیح السند فى فضائل الصحابة ابو عبدالله» مصطفی العدوی دار ابن عفان» السعودية» 
الخبر» جاب اول ۱۴۱۶ ه - ۸۱۹۹۵. 

الانشراح و رفع الضیق فى سيرة آبی بكر الصدیق, د. على محمّد الصلابی دار التوزیع و 
النشر الاسلاميق ۱۳۲۳ ه - ۲۰۰۲م. 

دراسات فى الأهواء الفرق والبدع و موقف السلف منهاء د. ناصر بن عبدالکرم العقل؛ دار 
إشبيلياء الطبعة الأولی ۱۴۱۸ ه - ۱۹۹۷ م. الریاض. 

دراسة فى تاريخ الخلفاء الأمويين» د. محمّد ضيف الله بطاينة» دار الفرقان عمان. 

الصواعق احروقة على أهل الرفض و الضلال و الزندقة» اثر ابو العباس أحمد بن محمد بن على 
بن حجر الهيثمى» مؤسسة الرسالة بيروت» ۱۴۱۷ ه - ۱۹۹۷. 

فرائد الكلام للخلفاء الكرام» قاسم عاشور» دار طريق الریاض»› ۱۴۱۹ ه -99/8١م.‏ 

الخوارج فى العصرالأموى» د. نايف معروف» دار الطليعة» بيروت» جاب جهارم. 

شرح الصدور ببيان بدع الحنائز و القبون اثر ابو عمر عبدالله بن محمد الحمادى» مكتبة 
الصحابة» الشارقة» جاب دوم ۱۴۲۰ ه -999١م.‏ 

لموسوعة الحديثية.مسند الامام هد بن حنبل» توزيع وزارة الشئون الإسلامية و الأوقات و 
الدعوة و الارشاد. جاب دوم۱۴۲۰ ه - .۱۹۹٩۹‏ 

الأدب العربی من ظهور الاسلام إلى نماية العصر الراشدی» د. حبیب یوسف مغنية» دار مكتبة 
الحلال» جاب اول ۱۹۹۵ م بیروت لبنان. 

الطبقات اثر ابن سعد» دار صادر» بيروت. 

عقيدة إهل السنة و الجماعة فى الصحابة الكرام» د. ناصر على عائض حسن الشيخ» مكتبة 
الرشد. الریاض» جاب اول» ۱۴۱۳ ه - ۱۹۹۳م. 

السنة اثر ابن بكر أحمد بن محمّد الخلاء تحقيق د. عطية الزهرانی» دار الراية. 

بيعة على بن أبى طالب. أم مالک الخالدين» حسن فرحان المالكى» مركز الدراسات التاريخية» 
جاب سوم عمان. 

تاريخ الاسلام فى عهد الخلفاء الراشدین محمّد أحمد الذهبى» دار الکتاب العربی. 

فتح الباری الطبعة السلفية» جاب دوم ۱۳۱۰ ه . 


فهرست منابع ٠‏ فهرست منابع و مراجع ۱۳۳ 

۸ الدينة النبوية» فجر الاسلام و العصر الراشدی. مد محمّد حسن شراب دار القلم - 
بیروت» الدراسات الشامية, بیروت» جاب اول ۱۴۱۵ ه - ۱۹۹۴ م. 

.۸۱۹۸۷ - تاريخ الطبری اثر ابوجعفر» دار الفکر بيروت» جاب اول ۱۴۰۷ ه‎ ٩ 

۰ استشهاد عثمان و وقعة الجمل فى مرویات سیف بن عمر فى تاريخ الطبری» دراسة نقدية د. 
خالد بن محمّد الغیث, دار الأندلس الخضراء» حدة ۱۴۱۸ ه . 

۱ سنن آبی داود. الامام آبی داود. سلیمان السجستانى» تحقیق و تعلیق عزت الدعاس ۱۳۹۱ 
هم سورپا. 

۲ سنن ابن ماحق الحافظ آبو عبدالله محمد بن زيد القزوینی» دار الفکر. 

۳ سنن الترمذی ابو عیسی محمّد بن عیسی الترمذی دار الفکر ۱۳۹۸ ه. 

۴ سنن النسائى» أحمد بن شعیب بن على بن بحر بن سنان بن دینار النسائی با شرح حلال الدین 
السيوطى و حاشية الامام السندی دار الفكر بیروت. 

۵ الإحسان فى صحيح ابن حبان» علاء الدين على بن بلبان الفارسى» مؤسسة الرسالة بيروت 
جاب اول ۱۴۱۲ ه - ۱۹۹۱م. 

۶ السلسلة الصحيحة اثر آلبانی» الکتب الاسلامی. 

۷ معجم الطبرانی الكبير» ابو القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانى» مكتبة العلوم و الحكم جاب دوم 
۶ھ = ۱۹۹۵م. 

۸ السنة لعبد الله بن أحمد حنبل» تحقيق: ابوهاحر محمّد السعيد بن بسيونى زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

٩‏ شرح العقيدة الطحاوية» اثر علامه محمّد بن على بن محمّد الأذرعى» تخريجٌ احاديث: محمّد 
ناصر الدين الألبانى» المكتب الاسلامی» بيروت» ۱۳۹۱ ه و 

۰ النهاية فى غريب الحديث و الاثره محمّد الدين أبى السعادات البارک بن محمّد ابلزری» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» و محمود الطناحی» المكتبة الإسلامية. 

١ع.‏ صحیح البخاری» ابو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاری» دار الفکر ۱۹۹۱م. 

۲ صحيح مسلم» تحقيق محمّد فؤاد عبدالباقی دار إحياء التراث» بيروت» لبنان. 

“اع. صحيح مسلم بشرح النووى» المطبعة المصرية درالازهر الشريف جاب اول ۱۳۴۷ه. 

۲ مجموعة الفتاوی» تقى الدين أحمد بن تيميه الحرانى» دار الوفا بالمنصورة» مکتب العبیکان 


بالرياض» چاپ اول ۸ هھ - /11ام. 
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المصنف فى الأحاديث و الاثار» حافظ أبى بكر بن إبى شيبة» طبع الدرا السلفية» جاب اول 
۳ هه اثر بمبىء هند. 

الصنف اثر عبد الرازق بن همام الصنعانى» تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمىء الکتب الاسلامی» 
بیروت» جاب دوم. 

العواصم من القواصم» القاضی آبوبکر بن العربی» تحقيق محب الدین الخطيب» تيه و تنظیم 
محمّد بن سعيد مبيض» دار الثقافة» قطر الدوحة» جاب دوم ۱۹۸۹. 

تحقيق مواقف الصحابة فى الفتن من روايات الطبرى و المحدثين» تأليف د. محمّد أمحزون» دار 
طيبة» مكتبة الکو رياض» جاب اول» ۱۴۱۵ ه - ۱۹۹۴ . 

الابابة فى أصول الديانة» اثر ابو الحسن الأشعرى» طبعة الجامعة الأسلامية» ۱۹۷۵. 

الامام ‏ و الرد على الرافضة اثر حافظ آبی نعیم الأصبهانى» تحقيق و تعلیق د. على بن محمد 
ناصر الفقیهی؛ طبع مكتبة العلوم و الحکم» جاب اول ۱۴۰۷ ه . 

أصول الدين» اثر عبد القاهر البغدادی؛ طبع دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة و الجماعة اثر ابوبكر أحمدبن الحسين البيهقى» الناشر» 
نشاطآباد» فيصل آباد» ياكستان. 

الاقتصاد فى الاعتقاد ابو حامد الغزالى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

المقدمة» ابن حلدون. 

عبدالله بن سبأ و أثره فى أحداث الفتنة فى صدر الإسلام» سليمان بن حمد العودة» دار طيبة» 
ریاض» جاب سوم ۱۴۱۲ ه . 

الوصية الکبری» شيخ الاسلام ابن تیمیه دار الطبعة السلفية و مکتبتها» نشر: قصی محب 
الدين الخطيب» جاب سوم ۱۳۰۱ هھ . 

تمهيد الأوائل و تلحیص الدلائل» قاضی آبی على محمّد بن الطیب الباقلانی» مؤسسه الکتب 
الثقافية» جاب سوم ۱۴۰۷ھ - ۸۱۹۸۷. 

دراسات فى عهد النبوة و الخلافة الراشدق د. عبدالرهن الشجاع» جاب اول ۱۴۱۹ ه - 
8 مم دارالفکر العاصر - صنعاء. 

اخلافة بين التنظیر و التطبيق» محمود الرداوی؛ جاب اول ۱۴۰۳ ه - ۱۹۸۳. 
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منهج على بن أبى طالب فى الدعوه إلى الله» د. سليمان بن قاسم العيد» دار الوطن» الرياض» 
جاب اول ۱۴۲۲ ه - ۲۰۰۲م. 

۹- الدور السیاسی للصفوة فى صدر الاسلام؛ السید عم معهد الفکر العالمى. 

عبقرية الامام» عباس محمود العقاد» المكتبة العصرية - بیروت. 

حلفاءالرسول» خالد محمد بن خالد دار ثابت» القاهرة دار الفکر» دمشق» ۱۹۹۴. 

على بن أبى طالب» خالد البيطار. 

على بن أبى طالب» عبدالستار الشيخ» جاب اول ۱۴۱۲ ه - ١199١م.‏ 

الأدب الإسلامى فى عهده النبوة» نايف معروف» دار النفائس» بيروت» لبنان. 

الخلفاء الراشدون» عبدالوهاب النجان دار القلم بيروت» ۱۴۰۶ ه - ۱۹۸۶م. 

المرتضى سيرة أمير المؤمنين أبى الحسن على بن أبى طالب» ابوالحسن الندوى» دار القلم» 
دمشق» جاب دوم ۱۴۳۱۹ ه - ۱۹۹۸م. 

لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر» بیروت. 

تاريخ المذاهب» ابو زهرق دار الکفر العربی» جاب اول. 

دار الحكم فى الاسلام عارف آبو عبید» دار النفائس» الأردن ۱۴۱۶ ه - ۱۹۹۶ م. 
الامام ‏ العظمی عند أهل السنة و الجماعة» عبدالله بن عمر بن سلیمان الدمیجی. دار طيبة» 
السعودية» جاب دوم ۱۴۳۰۹ ه . 

مشكاة الصابیح بغوى. 

فتاوی فی‌الوحید» عبدالله بن جبرين. 

الناهية فى التوحيد» عبدالله بن جبرين. 

الناهيه عن طعن أمير المؤمنين معاوية» عبدالعزيز بن أحمد بن حامد» غراس للتوزيع» الكويت» 
جاب اول ۱۴۲۲ ه . 

مسند الامام زید بن على» جمع عبدالعزیزین إسحاق البغدادى» دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
۳ ود . 

صحیح سنن الترمذی» خمد ناصر الدين الألبانى» مکتب التربية العربی لدول الخليج» الرياض» 
جاب اول ۱۴۰۸ ه . 

صحیح سنن ابن ماحه اثر آلبانی» مکتب العربية العربی لدول الخليج» ریاض. 

صحیح النسانی آلبانی» مکتب التربية العربی لدول الخلیج» ریاض ۱۴۰۸ ه . 

مشكاة الصابیح آلبانی. 
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حلية الأولياء و طبقات الأصفياى ابو نعيم مد عبد الله الأصفهانى» دارالكتب العلمية» 


بيروت. 


.م١1955-‎ ۰ 


. الجامع لأحلاق الراوى و آداب السامع» حافظ الخطيب البغدادى» تحقيق د. محمود الطحان» 


مكتبة المعارف» رياض» ۱۴۰۳ ه . 


. شرف أصحاب الحديث» خطيب بغدادى» تحقيق سيعد أوغلى» نشر دار الحياء السنة النبوية. 


. مسند أحمد» تحقيق أحمد شاكر» جاب سوم دار المعارفف مصر» ۱۳۶۸ هھ . 


تذكر السامع و المتكلم فى آداب العام و المتعلم» سعد الله بن جماعة» دار الكتب العلمية. 


. تاريخ اليعقوبى» أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر» دار بيروت» لبنان. 
. جامع بيان العلم و فضله ابوعمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى» دار الفكرء دار الكتب 


. ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى» حب الدين الطبرى» دار المعرفة» بيرت. 
. تاريخ الخلفاء للسيوطى» دار صادر بيروت» جاب اول ۱۴۱۷ ه - ۱۹۹۷ م. 
. صفة الصفوة اثر امام أبى الفرج بن الجوزى» دار المعرفة» بيروت. 


التاريخ الإسلامى» مواقف و عبر؛ د. عبدالعزيز عبدالله امحمیدی, دار الدعوة الإسكندرية» دار 
الأندلس الخضرای حدة» جاب اول ۱۴۱۸ ه - ۱۹۹۸ . 

أدب الدین و الدنیا اثر مارودی 

لتجر الرابح فى ثواب العمل الصالح؛ دمیاطی 

الكامل فى التاريخ» أبو الحسن على بن أبى المكارم الشيبانى» معروف بابن الاثير» تحقيق على 
شیری» دار إحياء التراث العربى» بيروت» ۱۴۰۸ھ - ۱۹۸۹م. 

صحيح التوثيق فى سيرة على بن أبى طالب» بمحدى فتحى السيد» دار الصحابة بطنطاء جاب 
اول» ۱۴۱۷ ه - ۸۱۹۹۶. 

الامام على بن أبى طالب» محمّد رشید رضاء دار الکتب العلمية» بيروت» ۸۱۹۸۳ 


رحال الفکر و الدعوة» ندوی دار ابن کثیر. 
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كنز العمال فى سنن الأقوال و الأفعال» تيه و تنظيم از ندعم مرعشلى» أسامة مرعشلى» 
مؤسسة الرسالة» ۳ ھ = ۱۹۹۳ م. 
أخلاق النبی فى القرآن والسنة» د. أحمد الحداد دار الغرب الاسلامی 999١م.‏ 


۰ ر العانی» آلوسی. 


الزهد. اثر امام أحمد بن حنبل. 


. أصحاب الرسول» محمود المصريب» مكتب ابو حذيفه سلفى جاب اول ۱۴۲۰ ه - ۱۹۹5۹ 


۳ 

نيل الأوطار» محمّدبن على الشوکانی» جاب اخير» مصطفی البابی الحلبى و همکارانش؛ 
القاهرة. 

تراث الخلفاء الراشدين فى الفقه و القضای د. صبحى محمصانى» دار العلم للملایین جاب 
اول. ۰۱۹۸۴ 

مفتاح دار السعاده اثر ابن القيم» تحقيق محمّد حامد الفقى» دار الكتاب العربى» بيروت» 
۲ ده . 


مدارج السالکین, ابن القيم» تحقيق محمّد حامد الفقی» دار الکتاب العربى» بیروت ۱۳۹۲ ه 


تاريخ دمشق» دار احیاء التراث» جاب اول. 

لطائف المعارف» أبن رحب» دار ابن كثير. 

عدة الصابرين و ذخيرة الشاکرین ابن قيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

التوقيف على مهمات التعاريف عمد عبد الرءوف المناوى» تحقيق د. محمّد رضوان الداية» 
جاب اول» ۱۴۱۰ ه - دار الفكر. 

معرفة الصحابة ابى نعيم» تحقيق محمّد راضى ابن حاج عثمان» مكتبة الدار المدينة» و مكتبة 
الحرمين - رياض» جاب اول۱۳۰۸ ه . 

موسوعة فقه على بن أبى طالب» قلعجىء دار النفائس» بيروت» ۱۴۱۷ ه - ۸۱۹۹۶. 

فقه التمكين فى القرآن الكرم» على محمّد الصلابى» دار الوفای المنصورة» جاب اول ۱۴۲۱ 
ه- ۲۰۰۱ م. 

شرح اعتقاد أهل السنة و الجماعة» ابوالقاسم هبة ال بن الحسين بن منصور الطبری اللالکاتی 
تحقيق د. امد سعد حدان الغامدى» دار طيبة» ریاض. 
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المختصر من كتاب الوافقة بين أهل البيت و الصحابةٌ زخشری» تحقيق سيد إبراهيم صادق» دار 
الحديث» جاب ۱۴۳۲۲ ه - ۲۰۰۱ م. 

الشيخان أبوبكرو عمر من رواية البلاذرى فى أنساب الأشراف» تحقيق إحسان صديق العمد» 
نشر مؤتمن» عربستان» جاب سوم. 

نظام الحكم فى عهد الخفاء الراشدين» حمد حمد الصمد. المؤسسة الجماعية للدراسات و النشر 
و التوزيع» جاب اول ۱۴۱۴ھ - ۱۹۹۴. 

الدولة و السيادة فى الفقه الإسلامى» فتحى عبدالكريم» مكتبة وهبة. 

النظام السياسى فى الإسلام» د. محمّد أبوفاس» دار الفراقان» عمان الأردن. 

روضة الناظرو جنة المناظر» ابن قدامة» موفق الدين عبدالّه ابن أحمد المقدسىء المطبعة السلفية» 
القاهرق جاب چهارم ۱۳۹۱ ه . 

لادارة العسكرية فى الدولة الاسلامية نشأتما و تطورها حتی منتصف القرن الثالث امجری» د. 
سلیمان بن صالح بن سلیمان آل كمال از منشورات دانشگاه ام القری. 

غاية الأرب فى فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى» مطبعة کوتسا توماس 
در قاهره. 

فن الحم الاسلامی» مصطفى أبوزيد فهيم» المكتب المصرى الحديث. 

الشورى بين الأصالة و المعاصرة» عز الدين التمیمی» دار البشير» ۱۴۰۵ ه - 9868 ١م.‏ 
المستدرى على الصحیحین, اثر امام ابو عبدالله نيشابورى كه در زیر آن تخليص مذهبی آمده 
است. طبعة ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۰ م, دار الفكر. 

نمج البلاغه شرح الشیخ محمد عبده دارالبلاغة» ۱۴۲۱ ه - ۲۰۰۰م. 

مسند آبی يعلى» احمد بن على المثنى التیمی» تحقیق و تخريج حسین سلیم أسد» دار الامون 
للتراث» دمشق. 

مجمع الزوائد» و منبع الفوائد» نورالدین على بن أبى بكر افیثمی» دار الريان القاهرة» دار 
الكتاب العربى» بيروت. 

الوسيطة فى القرآن الكريم» على عمد الصلابى» دار النفائس» دار البيارق عمان» جاب اول 
2-۹ 

التوضیح و البیان لشجرة الإيمان» شيخ عبدالرهن السعدی. 


فهر نت فهرست منابع و مراجع ۱۳5۹ 

۳ الاستذکار لذاهب فقهاء الأمصار و علماء الأقطارء ابن عبد الب تميه احیای میراث و 
دستاورد اسلامی. 

۴ الغلو فى الدين» د. الصادق عبدالرهن الغریانی دار السلام ۱۴۲۲ ه - ۲۰۰۱ . 

هه . الواعظ والاعتبا أحمد بن على عبدالقادر القریزی» جاب دوم مكتبة الثقافة الدينية قاهرق 
۷ ام. 

۶ للاعتصام شاطبی تحقیق محمّد رشيد رضاء دار العارف» بیروت ۱۴۰۲ ه . 

۷ الطرق الحكمية فى السياسية الشرعية. اثر ابن قیم جوزی. 

۸ فى ظلال الإيمان» صلاح عبد الفتاح الخالدى» مكتبة النار» الأردن» الرزقاء. 

۹ تبصير المؤمنين بفقه النصر و التمکین فى القرآن الکرم على محمّد الصلابی دار الصحابق 
جاب اول ۲۰۰۱ م. 

۰ تفسیر الفخر الرازى» أبو عبدالله محمّد بن عمر دار إحياء التراث العربی؛ بیروت. جاب دوم. 

۶١‏ السيرة النبوية» اثر ابن هشام» ابو محمّد بن عبداللک بن هشام» دار الفکر بدون تاریخ. 

۲ معجم الأدباء» ياقوت الحموی» دار صادر بیروت. 

۳ عیون الأخبار» ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» دار الکتب العلمية» ۱۹۸۶م. 

۴ الإعجاز و الإيجاز» أبو منصور الثعالبى» دار الرائد العربی» بیروت. 

۵ مروج الذهب و معادن الجوهرء ابواحسن على بن الحسين بن على السعودی؛ دار العرفت 
بيروت» ۱۴۰۳ ه - ۸۱۹۸۲. 

۱۶۶ الشريعة اثر امام محدث آبی بكر محمّد بن الحسين الآحرى, تحقیق د. عبدالله بن سلیمان 
الدميجى» جاب اول» دار الوطن رياض» ۱۴۱۸ ه - ۱۹۹۷. 

۷. الشرک فى القدم و احدیث. أبوبكر محمّد ركرياء مكتبة الرشد» رياض» ۱۴۲۱ ه 

۸ مختصر منهاج القاصدین» أحمد بن عبدالرهن المقدسى» مكتبة البیان» دمشق ۱۳۹۸ ه . 

۹ سير آعلام النبلای محمّد بن أحمد عثمان الذهبی, مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۹. 

۰ إحياء علوم الدين» غزالى. 

۱ معام السلوک و تركية النفوس» عبدالعزيز محمّد عبد اللطيفء دار الوطن السعودية» جاب اول 
۴ھ . 

۲ بدائع الفوائد. ابن القيم» مکتبة الریاض. 

۳ صيد الخاطر» ابن الجوزى. 

۴ الأحلاق و السير» ابن حزم. 
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الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» اثر امام عبدالرحمن جلال الدين السيوطى» دار الفكر» بيروت» 
لبنان جاب اول ۱۳۰۳ ه - ۱۹۸۳ . 

الریاض النضرة فى مناقب العشرة» ابوحعفر أحمد مشهور به حب طبری المكتبة القيمة. 

النتظم فى تاريخ الملوى و الأمم» قاهره. ابوالفرج عبد الرهن بن على بن الجوزى» دار الکتب 
العلمية» بیروت . 

نظام الحكومة السلامي لکتانی: نامگذاری شده به سازماندهی اداری عمد عبدالحى 
الکتانی الادریسی الحسنى» دار الارقم بن آبی الأرقم - بیروت. 

الأموال» ابو عبيد» تحقيق محمّد حليل هراس» مكتبة الکلیات الازهرية. 

الحياة الاقتصادية فى العصور الاسلامية الأولی» د. محمّد ضيف الله بطاينة» دار طارق» دار 
الكندى» أردن. 

الهبة فى العصر النبوى و عصر الخلفاء الراشدين» د. فضل المى» مؤسسة ابحريسى» رياض» 
چاپ سوم ۱۴۲۰ ه - ۱۹۹۹ م. 

الغنی اثر امام علامة ابن قدامه مقدسىء دار الحديثء قاهری ۱۴۱۶ ه - ۱۹۹۶ م. 
الخراج» يوسف یعقوب بن إبراهيم» المكتبة السلفية» قاهره» ۱۳۸۲ ه . 

ولاية الشرطة فى الاسلام» د. نمر احمیدانی» دار عالم الکتب» رياض» ۱۳۱۴ ه . 

تاريخ خليفة بن خیاط, آبو عمر خليفة بن خیاط بن أبى هبيرة الليثى» تحقيق أكرم ضیاء 
العمری» جاب دوم. موسسه الرسالت و دار اقلم» بیروت ۱۳۹۷ ه . 

الاصابة فى تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر دار الکتب العلمية» بیروت. 

على بن أبى طالب» د. على شرفی دار الکندی, إربد» اردن» ١١٠٠5م.‏ 

الولاية على البلدان فى عصر الخلفاء الراشدين» د. عبدالعزيز أبراهيم العمری. 

من أصول الفكر السياسى» محمّد فتحى عثمان» چاپ دوم مؤسسة الرسالة» بيروت ۱۴۰۴ 
ه -9/88١ام.‏ 

النظم المالية فى الإسلام» عيسى عبده» مؤسسه تحقيقات اسلامى قاهره 

السياسة الماية لعثمان بن عفان» هيئت عمومی مصری باری (چاپ و نشر) کتاب ۶ (م. 
تاريخ العرب» مطول, د. فیلیب حتی» ترجه إدوارد حرجى» د. جبرائيل جبور» دار الشکاف؛ 
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وقائع ندوة النظم الإسلامية» أبوظبى» ۱۴۰۵ ه - ۱۹۸۴ 

نظام الحكم فى الشريعة و التاريخ الإسلامى» ظافر القاسمى» دار النفائس» بيروت» جاب سوم؛ 
۷ مه - ۸۱۹۸۷. 

إعلام الوقعین عن رب العالمين» همس الدين آبی عبدالله محمّد بن أبى بكر ابن القيم» تحقيق 
محمد مبی الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

الاحتهاد فى الفقه الإسلامى ضوابطه و مستقبله» عبدالسلام السلیمانی» وزارة الأوقاف و 
الشئون الإسلامية» المملكة المغربية. 

خلاصة التشريع الإسلامى» عبدالوهاب خلاف دار القلی ۱۴۰۲ ه - ۱۹۸۲م. 

تاريخ القضاعى» کتاب عیون العارف و فنون آخبار الخلائف» اثر امام قاضی محمّد بن 
سلامة بن جعفرالشافعى» مطبوعات دانشگاه أم القری. 

تاريخ القضاء فى إسلام» د. محمّد الزحيلى» دار الفکر دمشق» دار الفکر العاصر لبنان» 
جاب اول» ۱۴۱۵ ه - ۱۹۹۵ . 


. أخبار القضاة لوکیع» وكيع محمّد بن خلف بن حيان» جاب اول چاپ‌خانه استقامت در 


قاهره ۱۳۶۶ ه ٩۴۷‏ ام. 


. الأحكام السلطانية» ابواحسن على بن محمد بن حبيب» دار الفكر» بیروت. 

. شرح منهج البلاغة» ابن أبى الحديد» تحقيق حسن تميم» مكتبة الحياة» بيروت. 

. صحيح سنن أبى داود» مكتب التربية العربى لدول الخليج. 

. شرح صحيح مسلم اثر امام نووی» بیروت» دارالفک ۱۴۰۱ھ - ۱۹۸۱م. 


احموع شرح الهذب. امام أبى ركريا يحيى بن شرف النووی» جاب خانه امام در مصر 
المبسوط» محمّد بن أحمد بن أبى سهل شس الأئمة السرحسىء دار المعرفة بيروت. 

احلی بالاثا اثر امام ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم اندلسى» دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان. 

معجم الطبرانى» سليمان بن أحمد الطبرانى» الدار العربية» بغداد ۱۳۹۸ه. 

جمع الجوامع بحاشية العطار» اثر امام ابن البسکی با شرح حلال احلی» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع اثر علامة علاءالدين أبى بكربن مسعود كاسانى حنفى» ناشر 
زكريا على يوسف. 
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فتح العزيز شرح الوحيز» اثر امام ابوقاسم عبدالكريم محمّد الرافعى» كه در حاشيه المجموع 
چاپ شده است. 

بداية احتهد و تحاية المقتصد» محمّد بن أحمد بن رشد القرطبی» ۱۳۸۶ ه - ۱۹۶۶ مم 
مطبعة الكليات الأزهرية. 

المنتقى شرح موطأ مالک بن أنيسء» قاضى ابوالوليد سليمان بن حلف الباجى الأندلسى» جابى 
مصور بر جاب اول» سال 71١‏ ١هء‏ جاب خانه سعادت. 

إعلاء السنن اثر محدث ناقد. ظفر أحمد العثمانى» بر پرتو آنجه كه امام فقيه شيخ اشرف 
تحانوى افاده كرده است. با تحقيق و تعليق عبدالفتاح أبو غدة - منشورات إدارة القرآن و 
العلوم الإسلامية ياكستان. 

الاشراف على مذاهب أهل علم» حافظ محمّد بن ابراهيم بن منذر نيشابورى» با تحقيق محمّد 
بحبیب سراج الدین» دار إحياء التراث الإسلامى در دولت قطر. 

السیل الحرار التدفق على حدائق الأزهار» شيخ محمّد بن على الشوکانی» تحقيق محمود إبراهيم» 
جاب اول دار الكتب العلمية ۱۴۰۵ ه - ۱۹۸۵ . 

المدونة الكبرى اثر امام مالک بن أنس» جاب با افست در سال ۱۳۲۳ ه - دار صادر 


بيروت. 


9 سبل السلام» امير الصنعانى. 


مقاصد الشريعةالإسلامية» د. محمّد سعد اليوبى» دار امجرة» رياض» جاب اول» ۱۴۱۸ - 


۱۹۹۶ م. 


. الحكم و التحاکم فى خطاب الوحى» عبدالعزیز مصطفی كامل» دار طيبة. 
. الخلافة الراشدق و الدولة الأموية من فتح الباری» يحيى بن إبراهيم الیحی؛ دار امجرق جاب 


اول» ۱۴۱۷ھ - ۱۹۹۶ م. 

عصر الخلافة الراشدة» د. أكرم ضیام العمری؛ مكتبة العلوم و الحكم» مدينة منوره» جاب اول» 
۴ - ۱۹۹۴ ۸. 

حقيقة البدعة و حکامها» سعید ناصر الغامدی» مكتبة الرشد ریاض» ۵۱۴۱۲ . 

الوافقات فى آصول الشریعه. اثر ابو إسحاق شاطبیء تحقیق عبدالّه دارز» دار البازه مکه 
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شرف أصحاب الحديث» حطيب بغدادی» تحقيق محمّد محمّد سعيد الخطيب آوغلی» دار 
إحياء السنة النبوية. 

الأم» شافعى» دار المعرفة بيروت. 

مسائل الامام أحمد» ابوداود سليمان بن الأشعث» چاپ‌خانه المنار در مصرء ۱۳۵۳ه 


مناقب الشافعى» رازی محمّد عبدالرهن بن أبى حاتم» تحقيق عبدالغنى عبد الخالق» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

تمذيب التهذیب» ابن حجر العسقلانى» بركرفته از جاب حیدرآباد. 

الإنصاف فيما وقع فى تاريخ العصر الراشدى من حلاف. د. حامد محمد الخليفة» مطابع 
الدوحة المدينة الرياضية عمان, الأردن» ۱۴۲۳ه - ۲۰۰۲. 

الاستبصار فى نسب الصحابة من الأنصار» تحقيق د. على نويهضء دار الفكر» بيروت» بدون 
تاريخ. 

تمذيب تاريخ دمشقء دار إحياء التراث العربى» بيروت» ۳۰۷ ١ه‏ - ۱۹۸۷م. 

الأحبار الصوال» اثر ابو حنيفه أحمد بن داود» تحقيق عبدالمنعم عامر» مراجعه د. جمال الدين 
الشيال» مكتبة المتنبى» بغداد. 

كتاب الفتوح» أبو محمد بن أثم» جاب اولء دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد» هند ۵۱۳۸۸ 
-1998م. 

ولاة مصرء ابويوسف محمّد بن يوسف الکندی» تحقيق د. حسين نصار دار صادر» بيروت 
بدون تاريخ. 

مرويات أبى مخنف فى تاريخ الطبرى» يحيى إبراهيم اليحيى» دار العاصمة الرياض» جاب اول 
۰ هھ . 

النجوم الزاهرة فى ملوک مصر و القاهرة» جمال الدین أبى احاسن يوسف بن تغری بردى» 
وزارت فرهنگ و ميراث ملی» قاهره بدون تاريخ. 

تیسیر الکرم النان فى سيرة عثمان بن عفان» على محمد الصلابی, دار التوزیع و النشر الاسلامية 
القاهرق جاب اول» ۱۴۱۳ ه - ۲۰۰۲ م. 

منهاج السنة النبويق ابن تيميه» تحقيق محمّدرشاد» مؤسسة قرطبة. 

الثقات» محمّد بن حبان بن أحمد, مكتبة مدينة العلم» مكه مکرمه» ۱۳۹۳ ه . 


فتنة مقتل عثمان بن عفان» محمد عبدالله الغبان مكتبة العبیکان ۵۱۴۱۹ . 
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تمذيب الکمال فى أسماء الرحال یوسف عبدالرهن الزی» بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» جاب اول ۱۴۰۵ ه . 

آثار الحرب فى الفقه الإسلام» د. وهبة الزحيلى» پژوهش تطبيقى» دار الفكر. 

الجرح و التعديل» ابن أبى حاتم عبدالرهن بن محمّد بن إدريس» دار الكتب العلمية» بيروت 
جاب اول ۵۱۲۷۱ . 

وقعة صفين» نصر بن مزاحم النقری» تحقيق عبد السلام هارون» جاب دوم قاهره ۵۱۳۸۲ . 
تفسير تابعين» بررسى و تحقيق تطبيقى» د. عمد عبدالله على الخضیری» دار الوطن» جاب 
اول» ١*5‏ ه ٩۱۹۹م.‏ 

فصل الخطاب فى سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» على محمّد الصلابى» دار الصحابه, 
الامّارات» جاب اول AI‏ 

أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» د. إبراهيم على شعوط المكتب الاسلامی. 

الفتنة الكبرى - على و بنوه» طه حسين دار المعارف بمصر ۱۹۶۶ م. 

الدراهم المضروبة على الطراز الساسانى للخلفاء الراشيدين فى المتحف العراقى» وداد على قزاز» 
بحله مسكوكات» مديريت آثار عمومى بغداد الجزى» (۱) المجلد (۱) ۱۹۶۹ . 

الأنساب» اثر ابو سعد عبدالکرم بن محمّد بن منصور التیمیمی» تحقیق و تعلیق الأستاد محمّد 
عوامه» جاب اول» نشر محمد أمين دمج بيروت» ۱۳۹۶ ه - ۱۹۶۷ م. 

التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عثمان» محمّد بن يحيى بن أبى بكر المالقى اندلسى حققة» 
د. محمود یوسف زاید فرهنگستان دوحه ۱۹۸۵م. 

الأساس فى السنة و فقههاء سعید حوىء دار السلام» ۱۴۰۹ ه - ۸۱۹۸۹. 

الإدارة و النظام الإدارى عند الامام على» د. محسن باقر ا موسوى» الغدير» بیروت» لبنان» 
جاب اول ۱۴۱۹ ه - ۱۹۹۸ م. 

النظم الإسلامية» صبحى الصالح» جاب پنجم» دار العلم للملايين» بيروت. 

الحياة الاحتماعية و الاقتصادية فى الكوفة فى القرن الأول الحجرى, قاهره ۱۹۷۰ م. محمد 
حسين الزبيدى. 

العرافة و النقابة مؤسستان اجتماعيتان مهمتان فى العهد النبوى» مهد يوسف الفاروقى» 


مجتمع پژوهش‌های اسلامی» دانشگاه اسلامی» إسلامّاباد ياكستان» ۱۹۸۲م. 


فهرست منابع و مراجع ۱۳۹۵ 
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تفسير المنير» د. وهبة الزحیلی دار الفكرء بیروت لبنان» ۱۴۱۱ ه - ۱۹۹۱ . 

التفسیر الصحيح» موسوعة الصیحیح السبور من التفسیر بالمأثور» د. حکمت بن بشير بن 
ياسين, دارالثان مدینه نبوی جاب اول» ۱۴۲۰ ه - ٩۱۹۹۹م.‏ 

منهج القرآن الكريم فى إصلاح النفوس د. عبدوالحريرى» رساله کارشناسی ارشد که هنوز 
چاپ نشده دانشگاه بغداد. 

دعاوی الانقاذ للتاریخ الاسلامی؛ سلیمان عوده رساله‌ای که بر روی اینترنت منتشر شد. 

تذكرة الحفاظ» همس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبى» بيروت» دار إحياء التراث. 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء أبو الفلاح عبد ای بن أحمد بن محمّد حنبلى» بيروت» 
مكتب بحاری جاب و نشر. 

وفيات الأعيان و أبناء الزمان» ابن حلکان» أبو العباس شس الدين أحمدء تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت. 

البيان و التبيين» حاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر» نشر خانجى مصر ۱۳۸۸ ه - ۸۱۹۶۸. 
ميزان الاعتدال للذهبى» تحقيق: على ممّد البجاوى» دار المعرفة بيروت. 

امجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكين» اثر ابن حبان البستى محمود إبراهيم زيد» دار 
المعرفة» بيروت. 

لسان الميزان: اثر ابن حجر عسقلانى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت. 

رحال الکشی, لأبى عمرو محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الکشی, که امد سيد حسينى برای او 
مقدمه نوشته و آن را توضيح و تعليق داده است. 

عبدالله بن سبأ الحقيقة امجهولة» محمّد على العلم. 

الخوارج و الشيعة» يوليوس فلهاوزن. 

السيادة العربية و الشيعة و الإسرائيليات» فان فولتن» ترجمه حسن إبراهيم حسن» و محمّد زکی 
إبراهيم» قاهره» مكتب نمضت مصرى» ۱۳۸۵ ه - ۱۹۶۵ م. 

العقيدة و الشريعة الإسلامية» جولد زيهر اگنس» ترجه د. محمّد يوسف موسى و غیرد 
قاهره» دار الكتب الحديثة. 

تاريخ الأدب العربى فى الجاهلية و صدر الاسلام نكلسن» رينولد» ترجمه صفاء خلوصى» 
بغداد» مطبة العارف ۱۳۸۸ ه - ۱۹۶۹ . 

عقائد الشيعة» روندلس» دوایت تعریب (عم) قاهره» مکتب خانجی 
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أصول الإ ماعيلية» لويس برنارد» خلیل احمد حل و حاسم محمد الرحب» آن را به عربى ترجمه 
كردهاند. مكتبة المثنى» ۱۳۱۷ ه - ۸۱۹۴۷. 

عائشة و السياسية» سعید الأفغانى» دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۱ ه - ۸۱۹۷۱. 

الدولة الأموية» یوسف العشیء دار الفکر» جاب دوم ۱۴۰۶ ه - ۱۹۸۵ م. 

آحداث و أحاديث فتنة امرج د. عبدالعزیز دخان پایان‌نامه دکتری او در فاس مغرب است 
که چاپ نشد. 

المغنى فى الضعفاء الذهبی» تحقیق نور الدين عتر. 

التاريخ الکبیر للبخارى» مؤسسة الثقافة» بیروت. 

دور المرأة السياسى فى عهد النبى و الخلفاء الراشدين» أسماء محمّد أحمد زيادة» دار السلامف 
جاب اول ۱۴۲۱ه - ۸۲۰۰۱. 

الامام ية و السياسية» منسوب. ابن قتیبه» مؤسسه حلبی» قاهره. 

لمع الأدلة فى عقائد أهل السنة» حوينى» عبداللک بن عبدالله بن یوسف. تحقیق فوقية حسین 
محمود» ناشر دار المصرية. 

غياث الأمم فى التياث الظلم اثر امام الحرمين جوينى» تحقيق عبدالعظيم الديب» 
چاپ‌خانه‌های جديد دوحه قطرء جاب اول ۴۰۰ ۱ه 

التذكرة فى أحوال الموتى و الآخرة» ابو عبدالله محمّد بن أحمد الأنصارى قرطبى» فؤاد أحمد 
زمرلى» احاديث آن را مورد تحقيق و استخراج قرار داده است. دار الكتاب العربى. 

حقبة من التاريخ» عثمان الخميس» دار الإيمان. اسكندريه. 

العقيدة فى أهل البيت بين الافراط و التفريط» د. سليمان بن سام بن رحاء السحيمى» مكتبة 
البخاری» جاب اول ۰ اه - ۲۰۰۰ م. 

إفادة الأخيار ببراءة الأبرار» محمّد العربی التبانی» دار الکتب العلمية بیروت. 

آعلام النصر المبين» اثر ابو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الکلبی» تحقيق د. محمد أمحزون» 
دار الغرب» جاب اول ۱۹۹۸. 


. أسد الغابة فى معرفة الصحابة» تحقيق محمّد إبراهيم البناء» چاپ‌خانه شعب. 


تقريب التهذيب» اثر ابن حجر. 


فهرست منابع و مراجع ۱۳۹۷ 


TT 


۴ 


. 6 


ع59. 


TAY 


.۸ 


CD 


7۶ 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


۰ 


الكامل فى ضعفاء الرحال اثر ابن عدى» حافظ أحمد بن عبدالله الجرحانى» دار الفكر للطباعة» 
بيروت» جاب دوم ۵ ۱۴۰ھ . 

الأنصار فى العصر الراشدى» سياسيا و عسكريا و فكرياء د. حامد محمّد خليفة» پایان‌نامه 
دكترى او است از دانشكده ادبيات در دانشكاه بغداد كه جاب نشد و بصورت مصور 


اکتا 

العثمانية» اثر حاحظء تحقيق عبد السلام محمّد هارون دار الجيل» بیروت. 

حلاصة الخلافة الراشدة من تاريخ ابن كثير» محمّد کنعان» مؤسسة العارف» بیروت, لبنان» 
جاب اول ۱۴۱۷ ھ - ۱۹۹۸ م. 

نسب قريش» آبو عبد الله مصعب بن عبدالله الزببری» دار العارف قاهره. 

التاریخ الصغیر البخارى» محمّد بن إسماعيل البخاری» تحقيق محمود إبراهيم زاید. جاب اول 


۰۶ ۱ وه - دار المعرفة» بيروت. 


. آنساب الأشراف» اثر ابو الحسن أحمد بن يحيى بن حابر بلاذری. 


کتاب أهل البغی من الحاوى الكبير» اثر ابو الحسن مارودی. 


المتنقى من منهاج الاعتدال فى نقض کلام أهل الرفض و الاعتزال» اثر حافظ أبى عبدالله 


محمد عثمان الذهبى» مكتبة دار البيان» تحقيق و توضيح از: محب الدين خحطيب. 


. سير السلف اثر ابو القاسم الأصفهانىء دار الراية» رياض» ۱۴۲۰ ه - ۱۹۹۹ م. 


. أهل الشوری الذين اختارهم عمر رضى الله عنه» رياض عبدالله دار الرشيد» بيروت دمشق» 


موسسه ايمان» بيروت» جاب اول ۱۴۱۲ ھ - ۱۹۹۲ م. 


. تحفة الأحوزى بشرح الترمذی. محمّد بن عبدالرهن البار کفوری چاپ‌خانه اعتماد» نشر 


محمد عبدا محسن الكتبى» تصحيح از عبد الرحمن محمّد عثمان. 

دراسات تربوية فى الأحاديث النبوية» اثر اعظمى؛ محمّد لقمان الأعظمى الندوى» دار 
العبيكان» جاب اول ۱۴۱۷ ه - ۱۹۹۶ م. 

الزهد اثر ابن مبارک. 

الزبير بن العوام» الثروة و الثورة» عبدالعظيم الديب» مكتبة ابن تيمية» بحرين. 

فرسان فى عصر النبوة» أحمد خلیل جع عامه دمشق» ۱۴۲۰ ه - ۱۹۹۹ . 

تاريخ الدعوة الاسلامیق محمّدجميل عبدالله الصری» ۱۴۰۷ ه - ۱۹۸۷ م. 
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معاوية بن إبى سفیان صحابی کبیر و ملک اهد. منير الغضبان دار القلم دمشق» جاب 
سوم ۱۴۱۷ ه - ۱۹۹۶ م. 

المعرفة و التاريخ» اثر فسوی اثر ابو يؤسف الفسوی» تحقیق أرم ضیاء العمرى» چاپ‌خانه 
ارشاد بغداد, ۱۳۹۴ ه . 

الأعلام؛ زرکلی دار العلم للملایین - بیروت لبنان - جاب ششم» ۱۹۸۴ م. 

إرواء الغلیل تخريج آحادیث منار السبيل» اثر شيخ محمّد ناصر الدین آلبانی» جاب اول 
8 ه - نشرمکتب الاسلامی. 

الدوله الاسلامية فى عصر الخلفاء الراشدین د. حمدى شاهین دار القاهرة. 

مسند أحمد مع الفتح الربانی» اثر ساعاتی أحمد عبدالرهن الساعاتی» فى ترتیب الامام» 
چاپ‌خانه فتح ربانی قاهره. جاب اول. 

تمذيب الأسماء و اللغات: اثر امام محيى الدین آبی زکریا يحيى بن شرف النووی» دار الکتب 
العلمية» بیروت لبنان. 

تلخيص الحبير فى أحاديث الرافعی الکبیر: اثر ابو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانی» 
مراجعة از سيد عبد الله هاشم اليمانى المدنى» مدينه منوره. 

عمرو بن العاص الأمير احاهد» د. منير الغضبان؛ دانشگاه أم القرى» ۱۴۲۰ه و 

عمار بن یاس آسامه بن مد سلطان» مكتب مکی عربستان» ۱۴۲۰ ه . 

قصص لا تثبت» سلیمان بن صاخ الخراشى» دار الصمیعی» ریاضء ۱۳۲۰ ه . 

تنزية اميرالمؤمنين معاوية بن ابى سفیان من الظلم و الفسق فى مطالبته بدم امير المؤمنين عثمان» 
اثر ابو يعلى ممّد الفرای تحقيق دار النبلاء عمان» ۲۰۰۱ م. 

آبو موسی الأشعرى» الصحابی العام بجاهد. محمّد طهماز» دار القلی دمشق. 

آنس بن مالک الخادم الأمين» عبد الحميد طهماز» دار القلی دمشق. 

مناقب عمر اثر ابن جوزی. 

بحموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى» و الخلافة الراشدة» محمّد حميد الله» دار النفائس؛ 
جاب ينج ۵ ۱۴۰ھ ۱۹۸۵ م. 

صحیح السيرة النبوية» إبراهيم العلی» دار اللفائس» ۱۴۰۸ ھ - ۱۹۸۸ م. 
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السيرة النبوية الصحيحة؛ د. أكرم العمرى» جاب اول ۱۴۱۲ ه - ۱۹۹۲ م. مكتبة المعارف 
و الحكم بالمدينة المنورة. 

السيرة النبوية فى ضوء القرآن و السنة» محمّد أبو شهب دار القلم» دمشق. 

صحيح موارد الظلمآن إلى زوائد ابن حبان» آلبانی» دار الصميعى السعودية. 

غزوة الحديبية» اثر ابو فارس دار الفرقان» اردن. 

من معين السيرة» صالح أحمد الشامىء المكتب الاسلامی؛ ۵۱۴۱۳ - ۱۹۹۲ م. 

إتمام الوفاء بسيرة الخلفاء» محمّدالخضرىء دار المعرفة» بيروت» ۱۹۹۶ م. 

فتوح الشام» محمّد بن عبدالله الأزدى» تحقيق عبدالنعم عبدالله عامر» نشر مؤسسه قاهره 
۱۹۷۰ 

القيادة العسكرية فى عهد الرسول, دار القلی ۱۴۱۰ ه - ۱۹۹۰ م. 

سفراء النبی» محمود شیت خطابء موّسسه الریان» دار الأندلس النضرای جاب اول ۱۳۴۱۷ ه 
ا 

عمرو بن العاص» عبدالخالق سيد أبو رابية» جاب اول ۱۴۰۷ ه - ۱۹۸۸ م. 

عمرو بن العاص» عباس محمود العقاد» ناشر» دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان» جاب دوم 
۹ م. 

المراسيل» اثر ابن أبى حاتم» مؤسسه الرساله» بيروت» جاب اول ۱۳۹۷ ه . 

التاريخ» اثر ابو محمّد بن عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى» تحقيق أحمد محمّد نور سیف دار 
لمأمون للتراث. 

لأحكام السلطانية» اثر ابو يعلى محمد بن الحسين» تعليق: از محمد حامد الفقى» دار الكتب 
لعلمية» بيروت ۱۴۰۳ ه. 

لهاد و القتال فى السياسية الشرعية» محمد خير هیکل ۱۴۱۴ ه - ۱۹۹۳ م. 

لانصاف فیما يحب اعتقاده و لا يجوز الجهل به» اثر قاضی ابو بكر بن الطیب الباقلانی» 


تحقيق محمد زاهد الكوثرى» جاب دوی موسسه خابنحی ۱۳۸۲ ھ . 

مناقب الامام أحمد بن حنبل» اثر ابو الفرج بن جوزی» تحقیق: کمیته احیای ميراث» جاب 
دار الافاق الجديدة» جاب دوم ۱۳۰۲ ه . 

مناقب الامام ابن قيتبة» د. على بن نفیع العلياتى» مكتبة الصدیق» عربستان. 


المعارف اثر ابن قيبة» تحقيق از ثروت عکاشه جاب سوم دار المعارف مصر. 
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مختصر التحفة الاثنى عشرية» اثر سيد حمود شكرى الألوسى مكتبه إيشيق - استانبول - تركيه 
- ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م. 

السیف الیمانی فى نحر الأصفهانى» ولید الأعظمى» دارالوفاء مصر. 

منهج كتابة التاریخ الاسلامی» خمد صامل العلیانی السلمی» دار طيبة» ریاض. 

أثر التشیع على الرویات التاريخية فى القرون الأول امجری» د. عبد العزیز محمّد نور ولى» دار 
ا لخضیری» مدينه نبوی» جاب اول ۱۴۱۷ ه - ۱۹۹۶ م. 

منهج المسعودى فى كتابه التاريخ» سلیمان بن عبدالله المديد السکویت. 

تاريخ عمرو بن العاص» حسن إبراهيم حسن» چاپ‌خانه سعادت؛ ۱٩۲۲‏ م 

الشيعة و السنة» إحسان إلى ظهير. 

دراسات عن الفرق و تاريخ المسلمين» د. أحمد محمّد حلى» شرکت جاب و نشر عربى 
سعودى جاب اول» ۱۴۰۶ ه و 

الامام الصادق» محمّد آبو زهرق دار الفكر العربى. 

الشيعة و القرآن» إحسان إلحى ظهير» مؤسسه مترجمان سنت. لاهور» ياكستان. 

تأويل مختلف احدیت, اثر ابو محمّد عبد الله بن قتيبة» تحقيق از: محمّد محيى الدين أصفرء 
الکتب اسلامی» جاب اول» ۹ ھ. 

الفهم لما أشكل من تلخيص مسلم» ابو العباس أحمد بن عمر القرطبى» تحقيق از: محيى الدين 
مستو» يوسف بدوى» دار ابن كثير» بيروت» دمشق. 

الكفاية» أحمد بن على الخطیب» جاب اول ۱۴۰۵ هء دار الكتاب العربى» تحقيق و تعليق. از 
دکتر هد عمر هاشم. 

فتح الغیث شرح ألفيه الحديث» محمّد بن عبدالرهن السخاوی, دار الکتب العلميهية» بيروت» 
لبنان. 

تدريب الرواى فى شرح تقريب النواوى» اثر جلال الدين عبد الرحمن بن ابوبكر سيوطى» از 
منشورات مكتب علميه در مدينه منوره» ۲ ھ - ۱۹۷۲ م. 

الصلاح» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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الباعث الحثيث» شرح اعتصار علوم الحديث» |ساعیل بن عمر بن كثير» تحقيق از أحمد شاكرء 
جاب مكتب و چاپ‌خانه محمّد على صبيح و فرزندانش ۱۳۷۰ ه . 

حلاء الأفهام فى الصلاة و السلام على حير الأنام» اثر ابو عبدالله محمّد بن أبى بكر بن 
أيوب مشهور بابن قيم جوزيه» دار القلم» بيروت» لبنان. 

تفسير السعدى» المسمى تیسیر الكريم المنان فى تفسير كلام الرحمن» اثر شيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدی» تحقيق از: محمّد زهرى النجار» مؤسسه سعدیه. 

تفسير القرآن عظيم» اثر ابو الفداء إسماعيل بن كثير قرشى دمشقى» دار الفكر للطباعة و 
النشر» بيروت» جاب دوم ۱۳۸۹ ه - ۱۹۷۰ م. 

الفرق بين الفرق» اثر عبد القاهر بن طاهر بغدادی» تعليق از محمّد محيى الدين عبد الحميد» 
أثر الامامة فى الفقه الجعفرى و أصوله» على أحمد سالوس» دار وهدان للطباع قاهره» جاب 
اول ۱۴۰۲ ه . 

ا خطوط العريضة للأسس التی قام علیها دين الشيعة الامامية الاثنى عشرية» محب الدین 
الخطيب» چاپ‌خانه سلفی قاهره. 

احاسن النفسانية فى أحوبة المسائل الخراسانية» شيخ حسين آل عصفور البحرانی» دار المشرق 
العربى» بيروت» بحرين. 

فتح القدير الجامع بين فنى الرواية و الدراية من علم التفسی محمّد على الشوكانى» چاپ‌خانه 
مصطفى البابى الحلبى» مصرء جاب دوم ۱۳۸۳ ه . 

النهاية فى الفتن الملاحم» اثر ابن كثير» دار المعرفة بيروت» لبنان» ۲۰۰۳ م. 

ضحی الإسلام» أحمد أمين. 

النهى عن سب الأصحاب» مقدسى» محمّد عبد الواحد القدسی» تحقيق از : عبدالرهن تركى» 
مؤسسه الرساله» جاب اول. 

حات اجتماعية من تاريخ العراق» د. على الوردى» جاب خانه ارشاد بغداد. 

الفكر الشيعى و النزعات الصوفية» كامل الشيبى» مكتب نمضت. بغداد. 

نظام الخلافة فى الفكر الإسلامى» د. مصطفى حلمى» دار الدعوق اسكندريه. 

حصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب. اثر ابو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائى» تحقيق 
أحمد ميرين البلوشى» مكتبة المعلاء كويت. 
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منهج ابن تيمية فى مسأله التكفير» الدكتور عبداحيد بن سام الشعبى» أضواء السلف» 
عربستان» جاب اول. ۱۴۱۸ ه - ۱۹۹۷ . 

مقالات الاسلامیین و احتلاف الصلین, اثر ابو الحسن آشعری» تحقیق از محمّد محيى الدین 
عبد الحميد» مكتبة النهضة الصرية. 

هدى السارى» مقدمة فتح البارى» حافظ ابن حجر العسقلانى» چاپ‌خانه سلفيه. 

التنبية و الرد على أهل الأهواء و البداع اثر ابو الحسين محمّد بن أحمد الملطى» مكتبة المثنى» 
بغداد ۱۳۸۸ ه - ۱۹۶۸ م. 

الخوارج» ناصر العقل» دار الوطن» ریاضء جاب اول» ۱۳۱۶ ه . 

الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية» حامد عبد الماحد قويسى» جاب اول ۱۴۱۳ هه ١997‏ 
م. دار التوزيع النشر الإسلامية. 

تلبيس إبلیس» اثر ابن حوزی» با تحقيق محمود مهدى استانبولى ۱۳۹۵ ه . 

الخوارج» دراسة و نقد لمذهبهم» ناصر بن عبدالله السعوى» دار العارج الدولية» رياض» جاب 
اول ۱۴۱۷ ه - ۱۹۹۶ . 

نصب الراية لأحاديث امداي. جال الدین أبو محمد أبو عبدالّه يوسف الزیعلی» دار المأمون» 
قاهره. ۱۳۵۷ ه - ۹۳۸٩۱م.‏ 

ظاهرة الغلو فى الدين فى العصر الحديث» محمد عبدالكريم» ۱۹۹۱ . 

الاباضية فى موکب التاریخ على يحيى معمر» مكتبة وهبة. 

السياسة فى إصلاح الراعى و الراعية» ابن تيميه» چاپ‌خانه سلفيه و مكتب آن. 

فيض القدير فى شرح الجامع الصغير» عبدالرؤف المناوى» دار الفكر للطباعة والنشر» جاب 
دوی ۱۳۹۱ ه - ۱۹۷۲ م. 

قواعد فى التعامل مع العلماء د. عبدالرهن بن معلا اللويحق» دار الوراق» عربستان» جاب 
اول.۱۴۱۰ ه - ۱۹۹۲ م. 

التکفیر جذوره و أسبابه» د. نعمان عبدالرزاق السامرائی» دار النارة جده. 

ظاهرة التکفین امین حاج محمّد آهمد. مکتبه مؤسسه انتشارات حدید. عربستان» جاب اول 
۲ ھ - ۱۹۹۲ ۸. 

الصحوة الاسلامية بين ابححود و التطرف» د. یوسف القرضاوی کتاب الأمة (۲). 
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مصباح الظلام فى الرد على من من کذب على الشیخ الامام عبداللطیف بن عبدالرهن بن 
حسن آل الشيخ» دار الحداية» ریاض. 

الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهرى» تحقیق از أحمد عبدالغفور» 
جاب دوم قاهری ۳۰۲ ۱م. 

الصباح النیر فى غريب الشرح الکبیر رافعى» تألیف أحمد بن محمّد القری الفیومی؛ المكتبة 
العلمية بيروت» لبنان. 

القاموس احیط. اثر الحسين أحمد فارس» تحقيق از: فیروزآبادی» مؤسسه جاب و نشر عربی؛ 


بیروت» لبنان. 


. مقاییس اللغة, اثر ابو الحسين أحمد فارس تحقیق از: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» 


جاب اول ۱۴۱۱ ه . 


. الحجة فى بیان احجة و شرح عقيدة أهل السنة اثر حافظ قوام السنة آبی القاسم إسماعيل 


الأصبهانى؛ د. محمّد ربیع مدخلی» و محمّد بن محمود أبو رحیم دار الراية. 

اعتقادات فرق السلمین و المشركين» اثرفخر الدین الرازی» دار الکتب العلمية بيروت» لبنان 
۲ ود . 

الرواة الذین تأثروا بابن سبأء د. سعد اماشی ۱۴۱۳ ه - ۱۹۹۲ م. 

الاقتصاد فى الاعتقاد. اثر ابو حامد الغزالی» دار الکتب العلمية بيروت» لبنان. 

الصارم السلول فى شاتم الرسول» اثر شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق از: محيى الدين عبد 
الجحميد» عالم الكتب» ۲ هھ = ۱۹٩۲‏ م. 

الكشاف اثر زخشری» جار الله حمود الزخشرى» دار المعرفة» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد مرتضى الزبيدى» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

آية التطهیر» و علاقتها بعصمة الاگمة» عبد امادی حسينى. 

تفسير البغوی» السمی معام التنزيل» اثر ابو محمّد الحسين بن مسعود الفراء البغوی؛ الشافعى» 
تحقیق از: خالد عبد الرحمن العک» و مروان سوار» دار العرفة بیروت. 

الحجج الدامغة لنقض کتاب الراجعات آبو مرم بن محمّد بن الأعظمى. 

تيسير العزايز الحميد لشرح كتاب التوحيد» اثر شيخ سلیمان عبدالله بن محشد بن عبد الوهاب» 
مكتبة الرياض الحديثة. 

الرسالة التدمرية اثر ابن تيمية» تحقيق از: زهير الشاويشء المكتب الإسلامى. 
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الشفا بتعريف حقوق المصطفىء اثر ابو الفضل عیاض بن موسى اليحصبى اندلسى» جاب خانه 
بابى حلبى» جاب اخير. ۱۳۶۹ ه - ۱۹۵۰ م. 

المنحة الاطية فى تمذيب الطحاوية» عبدالآخر حماد الغنيمى» دار الصحابة» بيروت» اثر ابو 
جمادى الثانى» ھ = ۱۹۹۷ م. 

الملل و النحل» اثر ابو الفتح محمّد عبدالكريم الشهرستانى» تحقيق از: الأستاد أحمد فهمى 
حمد. دار الكتب العلمية» جاب دوم ۱۴۱۳ ه . 

مختصر تفسیر القرآن العظیم السمی عمدة التفسین از حافظ ابن كثير» اختصار و تحقيق» أحمد 
شاکر دار طيبة» دار طيبة» دار الوفای ۱۴۲۴ ھ - ۲۰۰۳ م. 

روایات تاريخ الصحابة فى ميزان الجرح و التعديل» د. عبدالعزیز صغير دخان» جاب اول 
۸ م. شوکانی در بعن. 

الیهود فى السنة المطهرة» عبدالله الشقاری» دار طيبة» ۱۴۱۷ ه - ۱۹۹۶ م. 

المروى عن آمیر المؤمنين على بن آبی طالب فى التفسیر من سورة الائدة إلى سورة الناس» (اين 
كتاب) رساله کارشناسی ارشد دانشگاه امام عمد بن سعود اسلامى است كه توسط 
دانشجو فهد عبدالعزيز ابراهيم فاضل نوشته شده. و جاب نشده. 

خلافة على بن أبى طالب» رتبه و هذبه» د. محمّد بن صامل السلمی» مستخرج من البداية 
والنهاية» دار الوطن» جاب اول ۱۴۲۲ ھ - ۲۰۰۲ م. 

وسطية أهل السنة بين الفرق» د. محمد باکر دار الراية» رياض» ۱۳۱۵ ه . 

عقائد الثلاث و السبعين فرقه» اثر ابو محمّد الیمنی» تحقيق و برسى از محمد عبدالله زربان 
الغامدى» مكتبة دار العلوم» جاب اول ۱۳۱۳۴ ه . 

العزلة و الخلطة» أحكام وأحوال» سلمان بن فهد العودق ۱۴۱۳ ه . 

أمير المؤمنين على بن أبى طالب. أحمد السيد يعقوب الرفاعى» دار الفضيلة» قاهره. 

السلسلة الضعيفة» آلبانى» مكتبة العارف» رياض» ۱۴۲۲ ه - ۲۰۰۲ م. 

زاد المعاد» ابن القيم» تحقیق از: شعیب و عبدالقادر الأروناؤوط» دارالرسالة. 

فقه السيرة النبوية» محمّد سعید رمضان دار الفکر دمشق» سوریا. 

فصول من السيرة النبوية» عبدالنعم السید. 

هجرة الرسول» و صحابته فى القرآن و السنق أحمد عبدالغنی الجملء دار الوفاء. 
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السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» د.مهدى رزق الله هد جاب اول ۱۴۱۲ ه - 
۲ م مركز ملک فيصل برای تحقيقات و پژوهش‌های اسلامى. 

الخليفيتان عثمان و على بين السنة و الشيعة» أنور عيسى» جاب نشد. 

مرويات غزوة الحديبية» حافظ الحكمى» دار ابن القيم. 

القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد صالح العثيمين» دار العاصمة. 

التاريخ السياسى» د. على معطى» مؤسسة المعارف بيروت. 

قراءة سياسية للسيرة النبوية» محمّد قلعجی دار النفائس» بيروت» لبنان. 

على بن أبى طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين» د. محمّد عمر الحاجى» دار الحافظ 
بدمشق» جاب اول» ۱۹۹۸ . 

زواج عمر بن الخطاب رضى الله عنه» من أم کلثوم بنت على بن أبىطالب» رضى الله عنهاء 
حقيقة و ليس افتراء» تأليف أبى معاد الاساعیلی. 

عثمان بن عفان» صادق عرحون, الدار السعودية» ۱۴۱۰ ه - ۱۹۹۰ . 

بحلة البحوث الاسلامیق شاره ۱۰. 

ریاض للنفوس اثر مالکی» آبوبکر عبدالله بن محمد المالكى» دار الغرب الاسلامی» بیروت؛ 
لبنان عام ۱۴۰۳ ه - ۱۹۸۳ م. 

فتنة قتل عثمان» محمد بن عبدالله الغبان مکتبة العبیکان سعودیه. 

عثمان بن عفان الخليفة الشاکر الصابر» دار القلم دمشق. 

لیس من الإسلام» محمّد الغزالى» دار القلم» جاب اول ۱۳۲۰ ه - ۱۹۹۹ . 


